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[ مقدمه ] 


سر اغاز سخن 


حمد بی‌حد و ستایش بی‌عدد شایسته خداوندی است که جهانیان را از 
1( و لباس زیبای وجود بر اندام 
نارسای انها پوشانید. 
و ی ی سرت وب 
آنان نهاد, و آنها را نمونه اعلای آفرینش قرار داد. قال اللّه تعالی: 
کرقنا یی انم و عقناهق فی ال و اش وتنام من الصیات 5 
هم علی کثیر م ممّن خَلقنا تفضیلا. 
سپس 1 اس ان دس آنها را مأمور ساخت تا 
شاهراه زندگی و طریق صحیح کسب علم و معرفت را بآنان بیاموزند. و 
بدین وسیله چراغی فرار راه آنها بیافروزند, تا هر کس بمیزان سعی و 
کوشش و همت خود اين راه را پیموده, و با تشخیص حق از باطل و در از 
خزف بمقام عالی انسانی, و مطلوب حقیقی روحانی نائل گردد. اتا هدیناه 
السَبیل اما شاکرا و ما کفوراً بدین گونه بندگان خود. رااسا اسر که 
ها ی 
را انتخاب نموده, و رابطه خویش را با آن منبع فیّاض سرمدی بر قرار 
سازند و از آن پس تعلیمات حیات بخش انبیاء عظام و کتب آسمانی خود را 
که در هر دوره و کوره‌ای راهنمای مجتمع بشری بودند, با بر انگیٍ 
آخرین نسخه اتم الهی, حضرت رٍسالت پناهی, , پیعمبر ختمی مرتبت وجود 
اقدس محشّد بن عبد الله صلی الله علیه و آله و نزول قرآن مبین که ناسخ 
تمام کتب منزله پیشین است دوره نبوّت و پیغمبری و شارعیّت را ختم. و 
۳ 
‌ 
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ما کان مد آبا آحد ین جاک و لک تشول ال و خاتم لین و من یبن 
یز لام دیا قَلنْ بل ملة و و هی آاجره من الخابیرین سر انجام 
بمنظور صیا نت آن دین حنیف و حفظ آن گوهر شریف از دستبرد و تصرف 
و تحریف غولان راهزن و هوا و هوس هر مرد و زن و خدعه و نیرنگ 
دشمنان دیرین و سحر و افسون مدعیان بیدین, دوازده نور پاک و گوهران 
تابناک را که از امام نخستین. شاه ولایت: امیر المومنین علی بن ابی 
طالب علیه السلام آغاز و بحضرت نفیه لاد فی الارضین پادشاه ۰ غائب 
جهان, پیشوای منتظر, و مهدی موعود امم, نهمین فرزند امام حسین علیه 
السلام: حجة بن الحسن العسکری ارواحنا فداه پایان مییابد امامان بحق و 
خاقفان دی .مر ان تفس شری پردام و اطاعت آنان را سرا امین 


ِ- 
2 


این مقصد عالی بر تصام بندگان خود م فرض, شمرد. . بقوله تعالی: آطیعوا اللَ 

و آطیو الشول و افلی ام فک ان الله علیت اخسنن و الشا م 
علضا وه علف‌ اد الله الصا خن 

ای خالق بدیع شمائل نگارها در صنعت تو مات شمائل نگارها 

جز خامه‌ات بصفحه ایجاد کی توان بیرنگ ریخت این همه نقش و نگارها 

بر ما بسوی معرفتت راه بسته‌اند گوئیم باز, گر چه بگفتیم هزارها 

الا برهنمائی خاصان درگهت آن سالکان ره بحقیقت سیپارها 

اوّل رسول هاشمی ابطحی که عرش دارد ز خاکبوس درش افتخارها 

سر خیل انبیا که رسولان بدرگهش از بهر کسب فیض ز خدمتگزارها 

سر لوح آفرینش, دیباچه وجود کز وی گرفت ملک وجود اعتبارها 

دوم علی که پنجه با قدرتش شکست هنگام رزم پنجه با اقتدارها 

وانگه دو سبط گوهر سنگین بهای او کان هر دو گوش عرش ترا گوشوارها 

و 

پس نه امام بر حق و نه هادی سبل کان نه تنند شاخ شرف را ثمارها 
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ویژه امام حاضر ناظر که ما همه داریم مر ظهور ورا انتظارها 

آن.ضاخت.: فان که فان قوکتب هرا با اتظار هی شفرد رو کار ها 

دارند بر طلوع رخش چشم شیعیان چون بر افول مهر, همه روزه دارها 

ای رهنمای راه حقیقت ترحمی بر حال خستگان ز ره بر کنارها 

فرسود جان ما همه در زیر با ر ظلم تا کی کشند بار مر این بردبارها 

بر زین نشین و ز آتش بران شها بر جان بدسگال بر افکن شرارها 

تار تن مخالف بگسل که پیش تو نسج العنا کند مر این پود و تارها 


سبب ترجمه و نشر کتاب 


وروی که چ که بان نت تلم ره ام سر فا خی 
یکی از افراد محترم و خیر اندیش تهران. وصی عالم جلیل مرحوم حاج 
شیخ محمد حسین شریعتمدار سیستانی مقیم تهران تصمیم داشتند از ثلثت 
آن مرحوم, جلد سیزدهم بحار- الانوار علامه مجلسی را بسبک تازه که از 
هر جهت قابل استفاده طبقات مختلف باشد ترجمه و برایگان در اختیار 
مسلمانان قرار دهند ولی دیری نپائید که برحمت ایزدی پیوسته. و قبل از 
وفات؛ انجام این کار را بعهده آقای حاج میرزا عباسعلی اسلامی (خاله‌زاده 
خود) واگذار نمودند. 

آقای اسلامی نیز با مراجعه به مرحوم آیت اللّه العظمی آقای بروجردی 
مرجع عالیقدر وقت و صلاحدید آن مرحوم» این جانب را دعوت بانجام این 
خدمت بزرگ نمودند. نویسنده نیز با کمال افتخار پذیرفت و پس از یک 
سال 3 نیم » کتاب را ترجمه نموده و بنام «مهدی موعود» چاپ و منتشر 


نظر باینکه چاپ نخست کتاب برایگان در اختیار مردم گذارده شد, لذا اکثرا 
از انتشار و استفاده آن بی‌اطلاع و محروم ماندند. بدنبال نشر کتاب 
طبقات مختلف با مراجعه به مترجم و ناشر, لزوم تجدید چاپ آن را متذکر 
شده, و ما را در انتشار ان تشویق نمودند. 

مهدی موعود علیه السلام, مقدمه. ص: : 900 

اینجانب نیز با توجه به احتیاج مبرمی که از طرف مردم احساس ميیشد., و 
با اينکه عده‌ای از متصدیان با بنگاه‌های طبع و نشره داوطلب تجدید چاپ آن 
بودند, مع الوصف چون ایشان قصد داشتند چاپ دوم ان را : نیز شخضا 
بعهده و بفیض بیشتری نائل گردند, لذا چاپ مجدد 1 0 
پاره‌ای گرفتاری و موانع دچار وقفه کر ند و افزون از سه سال تاکن 
افتاد! آقای حاج میرزا عباسعلی اسلامی ۷ میدان تهران) که از مردان 
سرشناس و محترم. و هميشه در امور خیریه و کارهای عام المنفعه و موّثر 
خود بعهده گرفته. و تصمیم داشتند که باز برایگان در اختیار مسلمانان قرار 
دهند. 

ولی اینجانب که از موقعیت کتاب و طالبین آن کاملا آگاه هستم, , و ضرورت 
انتشار بیشتر آن را بخوبی احساس میکنم, پیشنهاد کردم بجای اینکه کتاب 
برایگان و بطور خصوصی در اختیار عده‌ای معدود قرار گیرد, بعد از چاپ 
بیک تنکاخ طبع و نشر واگذار نموده و بقیمتی کمتر از آنچه تمام شده؛ 
متیر سار ند. هدز آهد آن را صرف جابهای عدی تمابند, با سم نفم: ان عام 


باشد و هم ایشان به ثواب منظور و اجر اخروی که از نشر این کتاب 
داشتند, بهتر و بیشتر نائل گردند. 

بعلاوه در این صورت کتاب در همه جاأ منتشر گشته و عموم طبقات 
میتوانند از قیمت بسیار مناسب ان استفاده نموده و بدین وسیله زحمات 
مترجم هم بهدر نرود. و ارزش کتاب نیز کاهش نيابد. زیرا به تجربه رسیده 
است که وقتی کتاب رایکانی شد از اعتبار می‌افتد. و چنان که می‌باید, 
مردم رغبتی بمطالعه آن نشان نمیدهند و در حقیقت نقض عرض حاصل 
میگردد. بحمد اللّه این پيشنهاد بموقع مورد قبول واقع شد, و اینک کتاب 
«مهدی موعود» با همه سعی و دقتی که در ترجمه و چاپ و تجلید ان بکار 
رفته است, بقیمتی بسیار مناسب, در دسترس عموم طبقات و طالبین 
قرار میگیرد امد تلد رت ااعالمه 


شرح حال علامه مجلسی مولف کتاب بطور اجمال 


علامه قایی الشان: فرخوم فلا مخمد بافر فلس رضوان االه یه مخافت 
عالیقصی کنات با عطمت ار التفار» که اس کناب ههد سرد 
آنست, یکی از بزار کترین دانشمندان ماست که با همت عالی و اقدامات 
اساسی وی, مذهب شیعه دوازده امامی در سراسر این کشور اسلامی 
رواج یافت و باوج انتشار خود رسید و اثرات عمیقی در دل بزرگ و کوچک 
و مرد و زن و خاص و عام بر جای گذارد. بطوری که بیاری خداوند متعال تا 
هنگام ظهور وجود اقدس آمام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
او ار ام هر ون و ان ام تفه ند 
برای تحقیق و بررسی دقیق در پیرامون احوال علامه مخاسی. فر حن 
بیشتر.باید: تا بتوان با تجزیه و:فحلیل تارخ زد ان ان هرانک 
می‌باید حقش را ادا کرد و آن طور که بوده معرفی نمود. زیرا بدیهی است 
این مقدار که در این مقدمه نگارش مییابد, نمیتواند معرّف شخصیت بزرگ 
آن مرد نامور باشد. 

شرح حال علامه مجلسی در کتب تراجم و رجال شیعه که بعد از وی نوشته 
شده باجمال و تفصیل امده است. 

از جمله: محدّث مشهور مرحوم حاج میرزا حسین نوری کتاب نسبتا 
مبسوطی بنام «فیض القدسی فی احوال المجلسی» بعربی در شرح حال 
وی و پدران و مادران و برادران و خواهران و حسب و نسب و استادان و 
شا کر دان عجلسی و لفات فارسی ه گرنی اه الیف. کرذه که با جلدیکم 
شا ات رات اس اضوت حه عت ارس وراست: 

همچنین در مقدمه جلد نخست چاپ جدید نیز شرح حال مفصلی بعربی 
بقلم آقای میرزا عبد الرحیم ربانی شیرازی از فضلای مشهور حوزه علمیه 
قم نگارش 
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پافته, ولی متاسفانه هیچ یک مورد استفاده فارسی زبانان و عامه مردم 


لاه ام رخوی ]۵ احمد کرمانشاهی فرزند تابفه بزرگ آقا محمد علی 
کرمانشاهی مولف کتاب «مقامع الفضل» که نوه استاد کل وحید بهبهانی 
است و خود با چهار واسطه خواهرزاده علامه مجلسی میباشد, در تاریخ 
«مرآت ت الاحوال جهان نما» که از ز کتب نفیس و ممتع فارسی تما مت ید 
و بسال 1219 هجری در سفر هندوستان تالیف کرده است شمه‌ای از 
شرح حال علامه مجلسی داتئّی خود و خاندان وی و مقامات علمی و عملی 


و مکارم اخلاقی و اطوار زندگانی او را برشته تحریر در آورده است که در 
عین اختصار, دارای نکات سودمند و مطالب منحصر بفردی است که تنها 
باید از آن کتاب گرفت. 

اما متاسفانه این کتاب نیز هنوز بزیور طبع در نیامده و از این جهت آن هم 
از دسترس عموم خارج است. نسخه ناقصی از مرت الاحوال تا نصف 
شرح حال موّلف که بنظر ما رسیده و تقریبا تمام آن را استنساخ کردم و 
در تالیف کتاب «وحید بهبهانی» مورد استفاده قرار دادیم. در کتابخانه ملی 
ملک و نسخه کامل آن در کتابخانه ملی تهران موجود است. 

در اهمیت این کتاب از لحاظ اشتمال بر شرح احوال علامه مجلسی, کافی 
است که بگوئیم: قسمت عمده فیض القدسی محدّث نوری ترجمه آن 
کتاب است. چنان که محدّث نوری خود در چند جا از ملف آن و کتاب 
مرآت ه الاحوالش با این تعبیر: «قال العلامة الا قا احمد الکرمانشاهی فی 
مرأت خوال» بام جبیرد: 

ما شرح حال کامل و جامعی از وی بفارسی در دست نداریم, و انچه 
تأکنون بعربی و فارسی نوشته‌آند برای شناسائی مردی چون او, که مجمع 
فضائل و مکارم بوده و زندگی او دارای مطالب مهم دینی و تاریخی و 
علمی است بهیچ وجه کافی نیست. 

نویسنده این سطور شرح حال کوتاهی از ون مجلسی و پدر علامه‌اش 
مجلسی اول در کتاب «شرح زند کاتیه وحید بهبهانی» نوشته آم, ولی از 
موقعی که مشغول 
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ترجمه این کتاب شدم بفکر افتادم که در اين کتاب جبران ما فات نموده, و 
با نگارش شرح حال مفصلتری از علامه مجلسی این نقیصه رجالی بر 
طرف گردد. 

ولی مع التأسف اکنون که مشفول تنظیم مقدمه کتاب هستم بر آثر 
خستگی مفرط چندان مجالی برای این کار ندارم, ای 
منظور را محوّل بوقت دیگری و فرصت بیشتری نموده بمصداق ما لا یدرک 
کله لا بترک کله فصلی از ز کتاب مفصل زندگانی آن علامه نامدلر راردر این 
اوپاق بیاورم, تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ع ما توفیقی 1 بالله عَلَیْه 
توکلث و الب أییبَ. 





اشاره 


ملا محمد تقی پسر مقصود علی اصفهانی معروف به «مجلسی اول» یا 
«علامه مجلسی اول» پدر علامه ملا محمد باقر مجلسی مولف کتاب بحار 
الانوار از اعاظم علمای نامی شیعه و مفاخر دانشمندان عصر صفوی 
است. بزرگ مردی است که با همت بلند و پشت کار پر ارزش او مذهب 
تشیّع رونقی بسزا گرفت و شیعیان اين آب و خاک از برکت وجود کثیر 
النفعش بهره‌ها بردند. فقیه بزرگ و محدّث نامی شیخ حر عاملی 0 
کتاب «وسائل الشیعه» دز اقل الامل مینویسد: «ملا محمد تقی مجلسی 
فاضلی عالم, محققی متبخر, تم اه و تروص اه داش بو 
است». 

مطابق نقل «روضات الجتات» میر محمد حسین خاتون‌آبادی که خود نوه 
مجلسی دوم است در کتاب «حدائق المقژبین» در باره جذ خود نوشته 
است: «ملا محمر تقی شاگرد ملا عبد ال شوشتری و شیخ بهاء الدین 
عاملی رحمهما ال بوده» در روزگار خوپش در زهد و تقوی و عبادت و 
پارسائی. نسخه تا استادش ملا عبد الله بوده است. در ایام حیات خود 
پیوسته مشغول بریاضیات و مچاهدات و تهذیب اخلاق و عبادات و ترویج 
احادیث خاندان پیغمبر صلی الله علیه و اله و سعی در بر اوردن حوائح 
مومنین و هداپت خلق بوده, و به یمن همتش احادیبت اهل بیت علیهم 
السلام انتشار یافت, و بنور هدایتش جمع بسیاری هدایت یافتند». 
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ره 
در باب نماز میت فرموده: «... و الحمد لله رب العالمین که بنده در چهار 
تسالیین همه اینها را می‌دانستم. بعنی خدا| و نماز و بهشت و دوزج»؛ و نماز 
شب میکردم در مسجد «صفا» و نماز صبح را بجماعت میکردم واطفال را 
نصبحت میکردم بانه و حدیت به تعلیم پدرم رحمه اللّه تعالی» علامه جلیل 
آقا احمد کرمانشاهی سابق الذکر که خود با پنج واسطه نوه دختري 
مجلسی اول است در کتاب نفیس «مرآّت الاحوال» در باره جذش ملا 
محمد- تقی مجلسی مینویسد: «ابا عن جد مروج دین و مشید شریعت سید 
المرسلین بوده‌اند. 

از اجازات او معلوم می‌شود که مادر وی عالمه صالحه دختر ملأ درویش 
محمد اصفهانی, فاضل عامل و مقذدذس کامل از شاگردان شهید ثانی, و پدر 
درویش محمد مجتهد کامل اوحدی شیخ حسن عاملی, و پدر ان جناب ملا 
مقصود علی عارفی صاحب- کمال و مقذسی نیکو مقال بوده است. 

اشعار بسیار خوب میگفته و عولسی» تحاض داشته, لذا سلسله او 


میشهور به #مخلشتی »فده اندرماا مخمد نقی شا کر ی بهانین ,ور هلا غیا 
الله شوشتری و غیرهما بوده ... در کسب اخلاق و تهذیب باطن بحذی 
کوشید که به تصوف متهم گردید»! مرحوم مجلسی اول در سنه 1070 در 
سن شصت و هفت سالگی رخت بجهان باقی کشید. این شطر شعر ماده 
تاریخ فقوت اوست: «افسر شرع اوفتاد و بی‌ سر و پا گشت فضل» و عکس 
این تاریخ وفات شیح بهائی است ! «شرج من لا بپحضره الفقبه» بعربی و 
فارسی. شرح تهذیب. شرح زیارت جامعه, حاشیه بر اصول کافی. شرح 
صحیفه کامله سچجادیه از تا لفات آن مرد بلند- قدر است. 


فرزندان مجلسی اول 


بطوری که آقا احمد مینویسد و نوشته او نیز مدرک «فیض القدسی» و 
سایر منابع شرح حال علامه مجلسی قرار گرفته اپست «مجلسی اول» سه 
پسر داشته که به ترتیب عبارتند از: ملا عزیز الله و ملا عبد الله و پسر 
اد سس وی ی 
دختر اول «امنه بیگم» که همسر فقیه مشهور ملا صالح مازندرانی بوده, 
دختر دوم همسر علامه فاضل‌بهلا مخمد علی: استرابادی: دختر سوم همسر 
محقق مدقق ملا میرزا شیروانی. و دختر چهارم همسر میرزا کمال الدین 
محمد فسائی شارح «شافیه» است. بطور خلاصه فرزندان مجلسی اول 
پسر و دختر همه از دانشمندان پارسا وِ با اخلاص بوده‌اند. خداوند همه 
گونه وسائل سعادت را برای این مرد بزرگ جمع کرده بود: فرزندان عالم. 
دامادهای با شخصیت, دختران فاضله, و نواده‌گان عالیقدری که ذیلا بچند 
نفر انها اشاره می‌نمائیم. 

اینها همه نشانه معنویت و رابطه زوخانی. آن. عالم با کسرشت: با. خداوند 
روف است, و نماینده روح بزرگ و عظمت قدر او در عالم ظاهر و معنی 


است. 


آفتة فیک ذختر داتفتدتو مات آول 


یکی از دختران مجلسی چنان که گفتیم آمنه بیگم بوده است که باید از 
زنان نادره و نابغه روزگار بشمار آید. این بانوی فاضله نممسرن. عا ضااخ 
مازندزانی: یکی. از. افاضل شا خردان:.پدرش در امد. این. ازدواخ داشتاتی 
شنیدنی و جالب دارد که ذیلا برای تنبه و سرمشق گرفتن مردان و زنان 
مسلمان خلاصه آن نوشته می‌شود: 

ملا ضاله ها ند رانی. از ظلاب خی بوده که با وضع رونت ار اففال 
به تحصیل داشته بقسمی که قادر بخرید چراغ برای مطالعه خود نبوده 
است. و حتی پدرش بعلت فقر و تنگدستی او را جوا ب گفته بود! ولی او در 
اصفهان در سایه جهد و کوشش بسیار و پشت کار عجیب خود, و شوق 
زاید الوصفی که برای کسب 
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علم و کمال داشت بجائی رسید که بمجلس درس علامه مجلسی اول راه 
یافت, و در اندک زمانی بعلل ‌ مذکور مورد توجه خاص استاد قرار گرفت و 
بر تمام شاگردان وی فاثق امد. 

آقا احمد کرمانشاهی در مرآت الاحوال مینویسد: در اين اثنا ایشان را میلی 
به تمتع نساء (ازدواج) حاصل شند. مرحوم مجلسی از احوال او این معنی 
را دریافت. روزی بعد از تدریس بایشان فرمودند: اگر اجازه میدهی زنی 
بعقد همسری تو در اورم! ایشان بعد از حیاء و تحمل بسیار اجازه دادند. 
مرحوم مجلسی باندرون خانه خود رفت و دختر فاضله مقدسه خود «امنه 
بیگم» را که در تمام علوم بسر حد کمال بود طلبیدند و فرمودند: ای دختر! 
شوهری برای تو پیدا کرده‌ام که در نهایت فقر و منتهای فضل و صلاح و 
کمال است ولی این امر موقوف باجازه تو است. 

آن مقذسه صالحه فرمودند: فقر عیب مردان نیست! پس در ساعت سعد 
نکاح را جاری فرمودند. در آن شب داماد با سعادت روی عروس را گشود 
و بعد از ملاحظه جمال بیمثال همسر خود و حمد قادر متعال, بگوشه‌ای 
رفته بمطالعه مشغول شدند. 

اتفاقا مسأله بسیار مشکلی پیش آمده بود که حل نمیگردید. آمنه بیگم 
فاضله بهر تدبیری که بود آگاهی بر آن پافته, جچون فر دا داماد برای ندرپس 
از خانه بیرون رفت, آمنه بیگم مسأله را با شرح و بسط تمام نوشته و در 
جایش گذارد ملا صالح هنگام شب موفع مطالعه بنوشتع آن مرحومه 
برخورد, دید که آن عقده لا ینحل بسر انگشت آن فاضله حل گردیده!! جبهه 
نیاز بدرگاه خالق بی‌نیاز سوده سجده شکر بجا آورد و تا صبح مشغول 
عبادت ذو الجلال شد, و مقذمه زفاف تا سه روز بطول انجامید!! چون 


مرحوم مجلسی مطلع گردید بداماد فرمود: اگر این زن باب طیع تو نیست 
دیگری را برایت تنکاح کنم؟۱ ملا صالخ گفت: از این حمفت ثشت, بلکه قنما 
برای شکر الهی است که چنین نعمتی بمن عطا کرده است که هر چه 
کوشش کنم ادای 
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شکر نعمت را نخواهم کرد. علامه مجلسی فرمود: اقرار کردن بعدم 
قدرت برای شکرگزاری نهایت شکر بندگان است «1» اکنون که از این 
بانوی فاضله سخن بمیان امد نقل این دو مطلب پر اهمیت نیز کمال 
صرورات را دارد: دانشمند بزرگوار مرحوم سید محمد حسن زنوزی که از 
شاگردان مشهور استاد کل وحید بهبهانی است در کتاب بزرگ «ریاض 
الجنة» ضمن شرح حال مرحوم علامه مجلسی اول مینویسد: «از استاد آقا 
محمد باقر بن محمد اکمل- وحید- بهبهانی شنیدم که میفرمود: «آمنه بیگم 
دختر مجلسی زنی صالحه عابده زاهده و فاضله عالمه عامله, و مجتهده 
جامع الشرائط بوده. کتابی بسیار خوب در فقه تا عبادات تألیف کرده 
است, و آن مخذره به برادرش ملا محمد- باقر (مجلسی دوم) در اکثر 
ی کمک میکرد!» و نیز در «فیض القدسی» از «ریاض العلماء» نقل 
میکند که: نوشته است «آمنه خاتون دختر ملا محمد تقی مجلسی, فاضله 
عالمه پرهیز کار همسر ملا صالح مازندرانی بود. شنیده آیم که شوی آن 
بانوی فاضله با همه فضلی که داشت., در حل بعضی از عبارات کتاب 
«قواعد علامه» از وی استفاده میکرد»! شرح اصول کافی که میگویند 
بهترین شرح ان کتاب است. و شرح من لا یحضره الفقیه. شرح معالم 
الاصول, حاشیه پر شرح لمعه. حاشیه وجیزه شیخ بهائی از جمله تصنیفات 
پر مغز و مفید ملا صالح مازندرانی است. 


ملا صالح از «آمنه بیگم» همسر دانشمند خود دارای شش پسر دانشمند و 
فقیه و ادیب 
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و یک دختر فاضله شد, و از آنها نیز نواده‌گان بزرگی بوجود امدند که بعضی 
از آنها از برازنده‌ترین فقها و دانشمندان شیعه میباشند. مانند استاد کل اقا 
سایر رجال بزرگ این دودمان, و مانند فقیه نامی سید علی صاحب ریاض و 
فرزندان عالی قدر او اقا سید محمد مجاهد و اقا سید مهدی طباطبائی, و 
مانند خاندان «شهرستانی» و رجال بزرگ اینان مانند مرحوم سید محمد 
حسین و میرزا جعفر شهرستانی که هر کدام در عصر خود از مراجع و 
رسای دینی و فقهای طراز لول شیعه بوده‌اند. 

و امروز هم حضرت آیت اللّه العظمی آقای بروجردی زعیم بزرگ عالم 
۱ ۳ ی ۲۳ ۱ علامه مجلسی, 
بلکه با علم و فقه و نفوذی بیشتر, و ریاست و اهمیت و جامعیتی زیادتر, 
زعامت و پیشوائی شیعیان جهان را بعهده دارند, نیز از نواده‌گان دختری 
مجلسی اول و خواهرزاده علامه مجلسی دوم مولت «بحار الانوار» 
فد اد و توتسیله نوا دختر ملا صالح مازندرانی و «آمنه بیگم» بمرحوم 
و لذا حضرتش نیز ماتند علامه پحر العلوم عموی جدشان و دیگر مفاخر 
خاندان خود و نواده‌گان دختری ملا صالح, در تقریرات و تألیغات خودشان از 
مجلسی اول به «ج» و از مجلسی دوم مولف بحار الاأنوار به «دائی» 
تعبیر میکنند «<1» 
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جهان و بالاخص حوزه‌های علمی و دینی شیعه همچنان برقرار بدارد. و 
جامعه شیعه و حوزه روحانیت ما را که بوجود ذیجودش باقی است در کنف 


لا مه زین 


اشاره 


بزرگ ملا محمد باقر اصفهانی معروف و مجلسی» و 
«مجلسی دوم »> سومین پسر دانشمند ملا محمد تقی مجلسی اول است. 
بگفته میر عبد الحسین خاتون‌آبادی در تاریخ «وقایع الایام و السنین» علامت 
فد یی در سال 1037 در دار العلم اصفهان دیده بدنیا گشود, ولی در 
علامه مجلسی از ۱ اوان کودکی با هوشی ۳ و استعدادی خدا داد 
و پشت کاری مخصوص, بتحصیل علوم متداوله عصر پرداخت. چون در 
بش و تعلیمات و مراقبت را عاوی هه ود نمونه کامل یک فقیه بزرگ 
و عالم پارسا بودر شروع بکار نمود, در اندک زمانی مراحل مختلفه هت 
را یکی پس از دیگری طی کرد. از همان سنین جوانی آثار نبوغ از سیمای 
جالبش آشکار بود, و هر کس او را میدید آنفده درخشانی را برایش 
پیشبینی میکرد. 

بطوری که از تألیفات انبوهش مخصوصا دائرة المعارف «بحار الأنوار» و 
«مرآت- العقول» شرح اصول کافی آن علامه روزگار استفاده می‌شود و از 
اشاره و تصریحی که خود در خلال بعضی از بیان‌ها و توضیحات بحار میکند, 
و از مجموع آنچه استادان و شاگردان و معاصرانش در باره او گفته‌اند, و 
آنچه خود در تساه جلد اول بحار نوشته است, بخوبی استفاده می‌ شود که 
آن نزد کون خابه.بخد از خکمیل. تحصیلات تخود در فنون: ون علوم؛ فقه, 
وا وا ات رس لته وا ی ند 
غیره مد تا ای و یت رت 
توداخت. و با سای ان تسماط مساعد و تفرت:ساطان. وت شاد 
سلیمان 
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صفوی, بجمع‌اوری کتابهای مربوطه و مدارک لازمه, از هر مرز و بومی که 
دود همت گماشت. 

آنگاه برای یود هدف نزر ی و متظور: غالین خود و مسئولیتی که بعهده 
گرفته بود. یک دوره کامل اخبار روایات ائمه اطهار را در هر باب و هر 
موضوعی از نظر گذرانید. ۱ ۱ 

سپس در زمانی که درست وارد چهل سالگی عمر کرانبهايیش شده و 
بکمال عقل رسیده بود, با بنیه‌ای سالم و نشاطی عجیب و دانشی پر مایه 
و اطلاعی وسیع, دست بیک اقدام دامنه دار و اساسی زده, شالوده بنای 
عظیمی زا که ماه تا طمور مرینه آلروو امام تیان ارواحا فذاه بافی.: 
برقرار بماند, پی ریزی کرد و با تکمیل این بنای محکم و تأمین آن منظور 


ضروری که همان تألیف کتاب نز کی «بحار الأنوار» است نام نامیش در 
همه جا پیچید و آوازه فضل و علم و همت بلندش در سراسر دنیای اسلام 
بگوش دوست و دشمن و عالی و دانی رسید. بطوری که در حیات خودش 
اثار قلمی و فکریش. در اقصی نقاط دنیای اسلام و بلاد کفر منتشر گشت.؛ 
و همچون قند پارسی به بنگاله بردند! 


یکی از کارهای معروف 9 مجلسی اینست که وی متصدی شکستن 
بتهای هندوها در دولتخانه شاهی بود. این واقعه را معاصر او میر عبد 
الحسین خاتونآبادی در وقایع ماه جمادی الأولی سال 1098 در تاریخ خود 
«وقایع السنین» نگاشته است. 

همچنین محدث بزرگوار سید تخمتت: 21 جزاثری که از شاگردان مشهور 
علامتة مجلسی است در کتاب «مقامات» مینویسد: باستاد ما خبر دادند که 
بتی در اضفهان هست که کفار هند آن را بتهاتین مییر نتنتند. استاد هم دستور 
داد آن را خورد کنند. 

بت پرستان هند حاضر شدند, مبالغ هنگفتی بشاه ایران بدهند که نگذارد آن 
بت شکسته شود و اجازه دهد انها بت مزبور را بهندوستان ببرند, ولی شاه 
ایران (شاه 
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سلیمان صفوی) نپذیرفت. ِ 

وقتی بت شکسته شد, خادمی که ملازم و مراقب ان بت بود, تاب نیاورد 
ریسمانی بگردن خود آویخت و انتحار کرد «1». 

در همین سال 9 ففلنست: با تالیف کنات "«بحار الانوار» و دیگر کتب 
نافع و موّثر خود و نفوذ روز افزونش, شخصیت ممتاز و مقام علمی و 
عملیش زبانزد خاص و عام بود, تا جایی که ارکان دولت و شخص شاه 
صفهی نیز عحت: تاتیر جامعیت و موفعت: وی قراز گرفتنه ات.صتان آن-نمه 
دانشمند مشهوری که در اصفهان و سایر شهرهای ایران میزیستند, فقط 
او کف در از موقع شصت و یک سال داشته است.؛ از طرف شاه سلیمان 
صفوی بمنصب شیخ الاسلامی که بزرگترین مقام دینی بود برگزیده شد و تا 
پایان عمر نیز در این سمت باقی بود. 

میر عبد الحسین خاتون‌ابادی نامبرده در تاریخ فارسی خود (وقایع السنین) 
مینویسد: در سنه 1098 که معروف بسال شکستن بتهاست. پادشاه 
سلیمان جاه پادشاه ایران. ایشان را شیخ الاسلام باستقلال کردند. مذ الله 
تعالی فی عمره و اطال بقاه و تا حال که روز پنجشنبه نوزدهم صفر است 
از سته: 104 1. بحمة الله تعالی عامه و خاصه اهل روزگار از افادات و کتب 
مصئفه او مستفید میشوند». 

و نیز در ضمن وقایع همان سال مینویسد: «روز شنبه چهارم شهر جمادی 
الاولی سنه 1098 نواب اشرف اقدس همایون شاه سلیمان صفوی بهادر 
خان از راه تصلبی که داشت از برای ترویج امور شرعیه مقدذسه و تنسیق 


الاسلامی» دار السلطنه اصفهان و از راه رعایت علما و استرضاء خواطر 
ایشان مکژر بر زبان خجسته بیان [فظ التماس جاری ساختند! <2» 
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علامه مجلسی با احراز منصب شیخ الاسلامی قدرت مهمی بهم زد, 8 
فرصت., حد اکثر استفاده را نمود و تا سر حذ امکان, در رونق و رواج علم 
و حدیت شیعه, و حمایت از اهل علم و مردم بی‌پناه و امر بمعروف ۰« 
از منکر و محدودیت بیگانگان اسلام, و مبارزه با ظلم و زور گوئی که پیش 
از وی کسی قدرت جلوگیری آن را نداشت کوشید, و بهمین جهت او یگانه 
ملجا ستمدیدگان و مایه امید بی‌پناهان و خانه او مجمع فضلاء هر دیا ر اعم 
از عرب و عجم بود, و به بهترین وجه از طالبان علم و فضل دستگیری و 
دلجوئی مینمود. بعلاوه او از لحاظ خانوادگی نیز واجد همه شراتط 
مرجعیّت و ریاست دینی و علمی بود. بطوری که ارکان دولت و ملت پیش 
از آنکه وی شیح الاسلام شود و بعد از آن؛ هی گاه از مساعدت و معاونت 
وی در راه ترویج افتخارات دین و مذهب_ مضایقه نمیکردند. 

دانشمند محقق متتبع مرحوم فد ی اه شوشتری در آخر (جازه کبیره از 
پدرش نور الدین و او از پدرش محدّث مشهور رسید نعمت اللّه جزائری که 
از شاگردان دانشمند علامه مجلسی بوده است نقل میکند که گفته است: 
چون علامه مجلسی اقدام شالف کتاب «بحار الأنوار» نمود و همه جا در 
جستجوی کتب قدیمه بود و سعی بلیغ برای بدست آوردن آنها مبذول 
میداشت؛ بوی خبر دادند کتاب «مدينة العلم» شیخ صدوق در یکی از 
علامه ای ۳ موضوع را باطلاع شاه (گوبا شاه سلیمان صفوی) 
رسانید. 

شاه. نیز یکی. از امزای. دولت را با هدایای بشیار بمتظور بدستته آفردن 
کتاب مزبور, به یمن فرستاد «1» بعلاوه پادشاه صفوی قسمتی از املاک 
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بحار الانوار و استنساخ آن, و هزینه طلاب علوم دینیه کرده بود»! 


دیگران در باره او چه گفته‌اند؟ 


ممتازی باو میدهد, و او را در جامعه از دیگران مشخص میگرداند. از این 
رو یگانه راه برای شناسائی مردان بزرگ گذشته, پا معرفی انان بدیگران؛ 
مراجعه بآثار آنها است ولی تردید نیست که گاه هست گفتار استادان و 
شاگردان و معاصران یک دانشمند دینی یا فیلسوف الهی و حکیم طبیعی و 
امثالهم س باره وی نماینده شخصیت دینی و هن و فلسفی اوست؛ 
بخصوص اگر معرف را خوب بشناسیم و مقام دین و دانش او را کاملا 
بدانیم بهتر میتوانیم پی بمقام معژف ببریم. 

بهمین جهت مختصری از آنچه دانشمندان معاصر و شاگردان بزرگ و9 
نزدیکان علامة مجلسی در باه او گفته‌اند. برای مزید اطلاع خوانندگان در 
زین می‌آوویض ه سجه آها را نخطظور اشنانی با این تفه جزر کی سعه بمفاد 
آن معطوف ميسازيم. 

زیرا مطالعه این قسمت. ما را تا حث زیادی با علامه مجلسی و موقعیت و 
نفوذ معنوی و علم و دانش و تقوی و همت عالی او آشنا میسازد, و جز از 
این راه نمیتوانیم آن مطالب را چنان که می‌باید بدست بیاوریم 

1- عحت السفام شیم خر عاملی عولت کاب با لت «فسائل 
الشیعه» که خود از مفاخر علمای ما و همعصر علامه مجلسی است و شیخ 
الاسلام. مشمد مقدمن بودهدر کاب «افل الامل» بدین کوته: از عع باه 
میکند: «مولانا الجلیل: ,محمد باقر بن محمد تقی مجلسی, عالم فاضل 
ماهر, محقق مدقق, #9 فهّامه, فقیه متکلم. محدات نقه, جامع همه 
خوبیها و فضائل, جلیل القدر عظیم الشان اطال اللّه بقاعع دارای تألیفات 
ه ‏ ا را تیا و ها ارات ر تاعاس ایا سم 
تمام کتب شیعه راغیر از کتب اربعه (کافی, من لا یحضره الفقیه. تهذیب و 
استبصار) و نهج البلاغه که کمتر از آن نقل میکند, با ترتیبی پسندیده در آن 
جمع 
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نموده و مشکلات ان را شرح کرده است >>> 

2- محقق بزرگوار حاج محمد اردبیلی مجاز در 1098 که خود از شاگردان 
مشهور علامه مجلسی است در کتاب گرانمایه «جامع الرواة» استاد 
عالیقدرش را بدین گونه توصیف میکند: «محمد باقر بن محمد تقی بن 
مقصود علی ملقب به مجلسی مد ظله العالی, استاد ما, شیخ الاسلام و 
المسلمین, امام علامه, محقق مدقّق, جلیل- القدر, عظیم الشأن و الا 
جایگاه, وحید عصر و یگانه زمان خود بوده. نقه ار وس بسیار, 


تصانیفش نیکوست. و ی موه با رم رس 
عالی و تبخرش در علوم عقلی و نقلی, و دقّت نظر و رأی صائب و وثاقت 
و امانت در نقل مطالب و عدالت, هتفرن از انست. که کفته. شود ورها 
فوق آنست که در عبارت بگنجد. 

3- محاث محقق و فقیه عالیمقام مرحوم شیخ یوسف بحرانی متوفی 
بسال 6 11 در کتاب «لوَلوّة البحرین» مینویسد. در خصوص ترویج دین و 
احای رف رسد المرسلن‌صای آلله علیم و الم و ری و 
تألیف و امر و نهی مردم و ريشه کن ساختن متجاوزین و مخالفین و هوا 
2 بخصوص فرقه صوفیه, هیچ کس نه قبل و نه بعد 
از وی بیایه او نرسیده است. او امام جمعه و جماعت بود, و هم او بوده که 
تا انجا که مینویسد: مملکت شاه سلطان حسین (صفوی) بواسطه کثرت 
ضعف و قلت تدبیر شاه بوجود شریف او محروس بود, و چون او برحمت 
ایزدی پیوست. اطراف مملکت درهم شکست, و ظلم و تعذی همه جا را 
فرا گرفت, بطوری که در همان سال که او وفات یافت (1110) شهر 
«قندهار» از وت شاه سلطان حسین بیرون رفت؛ و پیو سته خرابی بر 
کشور مستولی گردید تا انکه تمام مملکت را از دست داد! 4- مرحوم اقا 
احمد کرمانشاهی که از علمای نامی و ذو فنون بوده و با چهار واسطه 
خواهرزاده اد مجلسی است در کتاب نفیس «مرآت ت الاحوال» مینویسد. 
اگر بخواهم ذژه‌ای از آفتاب مکرمت و فضیلت و جامعیت و حالات و 
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و ضبط اوقات و طور معاش و مکارم اخلاق آن زبده افاق را شرح دهم. 
اشازهشیو 

از بعضی ثقات شنیدم که ملا محمد تقی (پدر وی) نقل کرده که شبی از 
شبها بعد از نماز و تهجّد و گریه و زاریر بدرگاه قادر علي الاطلاق خود را 
بحالتی دیدم که دانستم هر چه از درگاه احدیت مساألت کنم, باجابت 
مقرون, و عنایت خواهد شد, و فکر میکردم که از خدا چه بخواهم؟ 

آیا از امر دنیوی پا از آمر اخروی؟ که ناگام صدای گریه محمد باقر از 
اجمعین این طفل را مرقح دین و ناشر احکام سید المرسلین گردان و اور 
که اين خوارق عادات که از آن 0 
چنین بزرگواری. چه آنکه وی از قبل سلاطین (صفویه) در بلدی مثل 
افیان تس ارم سد منم افعات وتو عا دی »هر دسا ره فیس 


ضیافات و عبادات!! و ان جناب را شوق شدیدی بتدریس بود. و از 
۳ 7۳ با برخاستند و در ریاض «» است که عدد اس 
بهزار نفر میرسید. 

مکژر بیت الله و ائمه عراق علیهم السلام را زیارت کرد, و متوجه امور 
معاش خود ميشد و حوائج دنیای او در نهایت انضباط بود, و با این حال 
تألیفات او رسید به آنچه رسید. در ترویج دین بمرتبه‌ای رسید که عبد 
العزیز دهلوی که از جمله معاصرین و از اهل سنت و جماعت است در 
«تحفه اثنی عشریه» که در این اوقات در ابطال مذهب شیعه نوشته گفته 
است : اگر ديین شیعه را دین مجلسی بنامند رواست.؛ زیرا که این مذهب را 
او رونق داد و سابق بر این (بر اثر سلطه حکومت اهل تسنن) آنقدر 
عظمتی نداشت. 
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5- مطابق نقل عالم بزرگوار مرحوم سید محمد باقر خوانساری موّلف 
کتاب مشهور «روضات الجنات» از کتاب «حدائق المقژبین» تالیف میر 
محمد حسین خاتون‌آبادی دخترزاده علامه مجلسی که شرح حال سی نفر 
از بزرگترین علمای شیعه را که دارای تألیف و تصنیف بودهاند کرد آورقه: و 
از نت کلیی فوالت کات کافی رنه ار مه ستحایی نم تعورم: در 
شرح حال استاد و جذدش مجلسی. شرح مفصلی نوشته است که چون 
دارای مطالت :مد است, ترخمه ان راو اتحا هی اور 

... «وی از همه اعاظم فقهاء و افاخم محدثین و علمای ما برتر و بزرگتر, و 
در فنون فقه و تفسیر و حدیث و رجال و اصول عقائد و اصول فقه. سر 
امن تمام فضلای فق کار هدنر کاوه علمای مشهور ما تقذم داشت. 


حقوقی که علامه مجلسی بر جامعه شیعه دارد 


هیچ یک از دانشمندان گذشته و متأخرین آنهاء در جلالت قدر و عظمت شأن 
و جامعیت بیای او نرسیدند. وی از جهاتی چند بر مذهب شیعه حق دارد که 
از همه روشنتر شش حق است که ذیلا بدان اشاره می‌شود: 

اول- اینکه علامه مجلسی شرح کتب اربعه شیعه را که در تمام اعصار, 
مدار استفاده دانشمندان ما بوده است., تکمیل کرد و مشکلات ان را حل 
نمود, و مطالب پیچیده انها را که بر فضلای اقطار پوشیده بود. روشن 
ساخت. او کافی و تهذیب را شرح کرد. در شرح من لا یحضره الفقیه اکتفا 
بشرج پدرش (مجلسی اول) مود و مرا مامور ساخت که استبصار را شرح 
کنم. و از برکت اشاره آن بزرگوار من هم آن را شرح کردم. هنگام وفاتش 
وصیت کرد که بعیه بر او زا بر بر کتاب کافی نیز تمام کنم. و اینک بر 
دوم- آننکه وی "شایز اخباز :ما تاه از امه ۱ شده و اخبار کتب 
اربعه, در مقابل آن مانند قطره در برابر دریاست. در مجلدات بحار الانوار 

گرد آورد. بحار الأنوار کتابی اشت که قالیف یکجلد آن برای علما طاقت 
فرسا است 
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و از لحاظ جمع‌آوری و ضبط و فوائدی که دارد. و احاطه بادله و اقوال 
1۳ در هر باب. در جامعه شیعه مانند آن نوشته نشده است. کتاب 
بیست و پیج جلد است. 
هفده جلد آن پاکنویس شده و هشت چلد دیگر همچنان مسوده مانده, و لذا 
این هشت جلد «بیان» و «توضیح» ۳7 ود ارت آنر خر نواو تطر وصیت 
فرمود که موارد لازم آن را با بیان و توضیح خود شرح دهم. من هم 
بخواست خداوند بعد از تکمیل شرح کافی بان خواهم پرداخت. 
سوم- اینکه موّلفات فارسی بسیار سودمند او دارای نفع دنیوی و اخروی 
است, و باعت هدایت غالب عوام اهل عالم شده, بطوری که کمتر خانه‌ای 
از شهرهای شیعه نشین است که یکی از تالیفات وی بانجا نرسیده باشد! 
چهارم- اینکه آن مرد بزرگ امام جمعه و جماعت بود و اهمیت بسزائی 
بمجامع عبادت میداد, اکنون پنج سال از رحلت او میگذرد و تقریبا مجمعی 
برای عبادت و نماز جمعه و جماعت مانند زمان او منعقد نگردیده. غالب ان 
مراسم که در لیالی شریفه و شبهای احیاء معمول بود و هزاران نفر از 
مومنین در مواضع و اوقات عبادت اجتماع مینمودند, و از مواعظ بلیغه و 
نصایح شافیه آن جناب استفاده میکردند متروک شده است!. 
پنجم- اینکه فتاوی و جوابهای مسائل دینی که از ان وجود نافع صادر 


مبکششت: طوری بود که تمام .مشلمانان در نهایت ستهولت: از آن. تهره متا 
میشد ند, ولی امروز مردم حیران و سر گردانند و نمیدانند چه کنند! گاهی 
مراجعه به زید میکنند, و زمانی پیش عمرو میروند. و جوابهای درهم و 
برهمی که ناشی از جهالت و تجاهل جواب- دهندگان و از قانون منطق و 
کتابت تهی است میشنوند! ششم- اینکه وی در بر اوردن نیازمندیهای 
تومنین و دفاع ارمحعوق آنان ختان. نود که تمیگذاشت شتمگران بانها ظلم 
تتجا ان راجون اولای اور مسا ماکان ان درهاندکان موم 
پا آن طور که میباید رسیدگی کنند. 
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بلکه بر همه مردم دارد بسیار است. من احادیث بسیاری را نزد حضرتش 
خواندم و او با خط شریف خود در سال د109 اجازه روایت مولفات 
خودش و ار کتبی که خود برای روایت آنها اجازه گرفته بود, برای من 
نوشت, و در آن تصریح باجتهاد من کرد. 

من در آن موقع در حدود هفده سال داشتم! حمّی که آن بزرگوار بر من 
دارد, نمیتوان احصاء کرد. او حق پدری و تربیت و هدایت مرا برای تحصیل 
کمالات و نیل بسعادات دز کردن من دارد. 

من در اوائل سن شوق زیادی به تحصیل حکمت و معقول داشتم, ولی به 
تحضیل و تکمیل آن تیرداخته بودمر تا آینکه در عفر جج با وی همراه کشتتم 
و براهنمائی او شروع به تتبع کتب فقه و حدیث و علوم دینی نمودم, و چهل 
سال عمر خود را در خدمتش بسر آوردم! در حالی که از فیض وجودش و 
مشاهده کرامات و استجابت دعاهایش بی‌نهایت بهره مند میگشتم. 


اشاره 


هرت علامه: مجلسی گذشته از مقام. علمی وجامعیت و مرجعیتی که ور 
دولت صفویه داشته است.؛ اصولا مرهون تالیفات بسیار اوست که همه 
مفید و قابل استفاده عموم و در نهایت سلاست نوشته است. مخصوصا 
کتابهای فارسی آن مرد بزرگ همه سودمند و از زمان تالیفت و در عصر 
حیات ما تاکنون مورد استفاده تمام شیعیان فارسی‌دان بوده و میباشد. 
کتابهای حیات القلوب, حلية المثقین, حقّ الیقین, عین الحيوة, جلاء العیون 
توحید مفصل, زاد المعاد آن علامه جلیل القدر از کتبی است که هنوز هم 
در اغلب خانه‌های مردم ایران و افغانستان و پاکستان و هندوستان و عراق 
و غیره موجود و مرد و زن شیعه با رغبت تمام و میل فراوان آنها را 
میخوانند, و از اثار فکری و راهنمائی‌های آن رهبر عالیقدر استفاده 
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اغلب آنها بارها بچاپ ی عربی و فارسی وارد و ترجمه 
شده, چنان که در خلال عبارت گذشته مذکور گشت. و در آینده هم ذکر 
می‌شود, عافه اش دزن علشی او تکوم دموا نی حفتت 
که احادیث شیعه را بفارسی قابل استفاده و سلیس و ساده ترجمه کردند. 
چه پیش از آنها هر چند کتبی از طرف علمای دینی بفارسی ترجمه ميشد. 
ولی قلم آنها روانی قلم اين دو بزرگوار را نداشت و اغلب هم موضوعات 
غیر اخبار و روایات بود. مانند «النقض» عبد الجلیل قزوینی, تفسیر آبو 
الفتوح رازی. گوهر مراد «و سرمایه ایمان» ملا عبد الرژاق لاهیجی, و 
جامع عباسی شیخ بهائی. 
محدذث نوری در فیض القدسی مس یکی از اساتید بزرگ ما بیک 
واه ار .علامه بخو العلوم عقلن. کرد که وی آرزو داشت تمام تصنیفات 
او را در نامه عمل مجلسی بنویسند, و در عوض یکی از کتب فارسی 
که ترجمه متون اخبار, و مانند قرآن مجید, در تمام اقطار شایع 
ارات در نامه عمل او نوشته شود! سیس محذث عالیقدر مزبور میگوید: 
چرا علامه بحر العلوم اين آرزو را نداشته باشد, با اینکه روزی و ساعتی از 
اوقات شبانه روزی مخصوصا در ایام متبرٌکه و اماکن مشرّفه نمیگذرد مگر 
اينکه هزاران نفر از عباد و صلحا و زهاد چنگ بربسمان تألیفات وی زده و 
متوسّل به تصنیفات او میگردند یکی از روی کتاب او دعا میخواند. و دیگری 
با نوشته‌های وی مناجات میکند, سومی زیارت ه مینماید, و چهارمی ناله و 
گریه سر میدهد ...» 
همچنین آقا احمد کرمانشاهی نواده استاد کل وحید بهبهانی که گفتیم مردی 


فقیه و ذو فنون و در سال 1219 از راه بندر عباس بمسقط و از آنجا 
بهندوستان سفر کرده و مدت پنج سال شهرهای بمبئی, لکهنو, حیدراباد 
دکن؛ عظیم‌آباد. مرشداباد بنگاله و غیره را سیاحت نموده است., در مت 
صرابت ه الاجوال جهان نما که سفرنامه اوست و چنان که گفتیم از کتب 
نفیس خطي است, در ضمن شرح حال دائی خود علامه مجلسی مینویسد: 
«مصئفات آن عالی درجات بحدّی مقبول طباع شده و بدرجه اشتهار رسیده 
که 
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از بلاد کفر و اسلام جایی نخواهد بود که از انها خالی باشد. از جمعی ثقات 
شنیدم که در آزمنه سابقه یک کشتی طوفانی شد و مردمان کشتی بعد از 
رنج و محنت بسیار در جزیره- ای فرود آمدند که اصلا از اسلام اثری نبود, 
و در خانه شخصی مهمان شدند. هنگام صحبت معلوم شد که آن شخص 
ن است. 
باو گفتند با وجود آنکه این قریه دار الکفر است و از اسلام دز آن نشانی 
نیست و تو نیز بشهر مسلمانان نرفته‌ای باعث بر اسلام تو چیست؟! ان 
شخص به- درون- خانه رفته کتاب «حق الیقین» مرحوم مجلسی را آورد و 
گفت: من و قبیله .من بشرافت و ارشاد این کتاب بدرجه اسلام 
رسیده‌ایم»!! گرچه تألیفات علامه مجلسی نوعا در اخبار ائمه طاهرین 
است, ولی از موضوعاتی که وی بمناسبت اخبار وارده در تألیفات و 
تصنیفات خود مورد بحث قرار داده. پیداست که شخصا در تمام علوم وارد 
بوده و از هر علمی بهره‌ای وافر داشته است. اگر روزی دانشمند با کمالی 
همت کند و کلیه «بیان» ها و توضیح‌ها و نکات جالب و مطالب پر- مغز و 
گاهی منحصر بفرد او را از میان تألیغات وی ببرون بکشد. و بعد از تهذیب 
و تنقیح در کتابی, بلکه کتابهاتی. مرئب و منظم کند, ان وقت است که 
میتوانیم کاملا پی بمقام شامخ علم و فضل و تتبع و احاطه ان رادمرد با 
کفایت شیعه ببریم, در ان وقت است که او را فقیهی اصولی, و محذئی 
اخباری. و حکیمی الهی, و فیلسوفی منطقی. و مهندسی ریاضی, و واعظی 
4 و متکلمی زبر دست, دارای علوم غریبه, و فنون نادره, با ذوقی 
سرشار, و قریحه‌ای سیّال, و قلمی سریع می‌بینیم. و چنانچه بخواهیم از 
روی انصاف, و کمال بی‌طرفی این معانی را در کسی مجسم کنیم, حقا 
کی هارمه مکی نخواهیم دید! اینک فهرست کامل تألیفات و 
تصنیفات فارسی و عربی او را مطابق نقل فیض القدسی علامنم نوری و 
مقذمه آقای ربانی شیرازی در اول بحار طبع جدید, بنقل از «الذربعه» 
علامه جلیل القدر آقای شیخ آقا بزرگ تهرانی در زیر از لحاظ خوانندگان 
محترم میگذرانیم و هر کدام چاپ شده در پاورقی توضیح میدهیم. 
خشضات لت اناد قامی ای ارست فا مسفوط ادها 


چاپ نشده 
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لفات فارتن علامم: مجلفتی 


1- حیات القلوب سه جلد «1» 2- حلية المتثقین «2» 3- عین الحیات «3» 
4- مشکلات الاأنوار مختصر عین الحیات 5- زاد المعاد «4» 6- تحفة الزاثر 
«5» 7- حق آلیقین که آخرین تصنیف او بوده است «6» 8- جلاء العیون 
«» 9- ربیع الاسابیع» 

0- مقباس المصابیح «9» 11- رساله اختیارات 12- رساله دیات «<10» 
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3- رساله در اوقات 14- رساله در رجعت 15- رساله در شکوک 16- 
رساله در خصوص مال ناصبی 17- رساله در اداب ماههای رومی 18- 
رساله در نماز شب 19- رساله در فرق بین صفات ذاتی و فعلی خداوند 
00 2- رساله بهشت و دوزج 21- رساله در مناسک و۵ 22 رساله در 
مناسک حج 23- رساله در کفارات 24- رساله در زکاة 25- رساله در آداب 
نماز 26- ترجمه توحید مفضل «1» 27- رساله در بداء «2» 28- رساله در 
نکاح 29- شرح دعای جوشن کبیر 30- رساله مختصری در تعقیب نماز 31- 
ترجمه فرمان امیر المومنین علیه السلام بمالک اشتر 32- رساله السابقون 
السابقون 33- مفاتیح الغیب در استخاره 34- ترجمه «فرحة الفری» سید 
عبد الکریم بن طاوس. 
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5- ترجمه حدیث رجاء بن ابی ضحاک که در راه خراسان نوشته. 

6- رساله در جبر و تفویض 37- رساله صواعق بهود, در جزیه و احکام دبه 
8- رساله در سهام. 

9- مناجات نامه 40- رساله در زیارت اهل قبور 41- ترجمه توحید امام 
رضا علیه السلام 42- ترجمه دعای مباهله 43- ترجمه حدیث عبد الله بن 
جندب 44- ترجمه زیارت جامعه 45- ترجمه دعای کمیل 46- ترجمه جوشن 
صفغیر 417- ترجمه دعای سمات 448- ترجمه قصیده دعبل خزاعی 49- 
مشکاة الانوار در ادات قرائت قرآن و دعا و شروط آن 0- انشائاتی که 
بعد از مراجعت از نجف بواسطه شوقی که بآن سرزمین مقذاس داشت 
نوشته است. 

1- ترجمه حدیث: «سنة اشیاء لیس للعباد فیها صنع: المعرفة و الجهل و 
الرضا و الغضب و النوم و الیقظتة» 2<- ترجمه نماز 93- جوابهای مسائل 
متفرقه 54- کتاب اختیارات کتاب بزرگی است و غیر از آنست که ذکر شد 
5- تذکرة الائمه 56- کتاب صراط النجاة. شرح گناهان کبیره و صغیره 
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7- کتاب تعبیر خواب 58- رساله جنت و نار (بهشت و دوزخ) غیر از آنچه 


باشد <1». 


نخست کتاب بزرگ و داثرة المعارف «بحار الأنوار» در بیست و پنج جلد 
بشرح زير است: 

حلد اول» مفتمل بر کنات عقل و کول فصنلیم علم واقلنا و ظیقات 
انهاء حجیت اخبار و قواعدی که از انها استخراج می‌شود. نکوهش قیاس, با 
مقدمه مفصل در باره مصادر کتاب, و توثیق مصادر و مطالب سودمندی. 
اين جلد شامل چهل باب است. 

0- جلد دوم- کتاب توحید (یگانگی خداوند) و صفات خداوند. و اسماء 
حسنای ذات الهی, توحید مفضل, رساله اهلیلجه 31 باب. 

1- جلد سوم- کتاب عدل. مشیت. اراده, قضا, قدر, هدایت, ضلالت 
اتکان نع اور یه کال احگاضه مق مات مر ر مدای ان 55 
باب. 

را اسلا 

3- جلد پنجم- احوال پیفمبران و سرگذشت آنها 2 باب. 

4 جلد ششم- احوال پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و جمعی از پدران 
آن حضرت؛ شرح حقیقت معجزه, و چگونگی اعجاز قرآن. شرح حال ابو 
ذر. سلمان. عمار مقداد و برخی دیگر از بزرگان اصحاب ان سرور. 82 
باب. 
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05- جلد هفتم- در مشترکات احوال ۳9 علیهم السلام و شرائثط امامت و 
چگونگی ولادت آنها, و شئون غریبه و علوم و برتری آنها نسبت به پیغمبران 
سابق, و ثواب دوستی آنان و فضیلت ذریه آن ذوات مقذسه, و پاره‌ای از 
مناظرات علماء 150 باب. 

6- جلد هشتم- فتنه‌هائی که بعد از پیغمبر صلی اللّه 9 روی داد, 
سیرت خلفا و آنچه در روزگار آنها اتفاق افتاد. جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ 
هروا نخ» غارنکری:معافبه در اطرافت -عراق: اخوال بعضی از اصحاب: امنز 
المومنین علیه السلام, شرح قسمتی از اشعار منسوب بان حضرت.؛ و شرح 
بعضی از نامه‌های آن وجود اقدس 602 باب. 

7 جلد نهم- احوال امیر المومنین علی علیه السّلام. از ولادت تا شهادت. 
سرگذشت ابو طالب پدر آن حضرت و ایمان او, گروهی از اصحاب امیر 
المومنین, و روایات وارده در امامت امامان دوازده‌ گانه 129 باب. 

08- جلد دهم- احوال حضرت فاطمه زهرا| علیها السلام و امام حسن 
مجتبی و امام حسین علیهما السلام. خروح مختار و خونخواهی از قتله 


کربلاء 50 باب. 

9- جلد یازدهم- احوال ائمه چهارگانه بعد امام حسن یعنی: امام زین- 
ااغاتدیت ی اضام مضه اهامای خعفر ضاوی و اما عرص کاطه یه 
ا ار دمحا هار آمام فلن اد سار غای انشا 
یعنی حضرت امام رضا؛ امام محمد تقی, امام علی الثقی, امام حسن 
عسکری علیهم السلام و شرح حال بعضی از اصحاب انان, 39 باب. 

1- جلد سیزدهم- احوال حّت منتظر عحْل اللّه تعالی فرجه. 36 باب 
»1 

2- جلد چهاردهم- آسمان و جهان (سماء و عالم) پیدایش آنهاء اجزاء 
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انها مانند: فلکیات. فرشتگان, جن, انسان, حیوان. عناصر. صید و طریق 
کشتار حیوانات؛ خوردنی‌ها و اشامیدنی‌ها, و تمام کتاب طت الثبی, و کتاب 
شنت آلرسا 10 2 باب : 

ولد بان دهد ایمان اه کفرشی و ی آحل اسان و شاک اه 
صفات موّمنین و فضل آنها و فضل شیعه و اوصاف آنان. دوم اخلاق حسنه 
و آنچه موجب نجات ۱۳۳ از مهالک دنیاست. سوم کفر و شعب آز .و 
اخلاق رذیله, 108 باب. . . 

4 7- جلد شانزدهم- در اداب و سنن؛ زینتها, تجمْلات, نظافت, 
سرمه کشیدن, استعمال عطریات. شب‌زنده‌داری, خواب. سفر, منهیات؛ 
75- جلد هفد هم- مواعظ و حکم,؛ 73 باب. 

76 جلد هیجدهم- در دو بخش: : بخش اول طهارت. مشتمل بر شش باب 
بخش دوم صلاخ (نماز) در صد و شصت و یک باب بعلاوه رساله «ازاحة 
العله» شاذان بن جبرئیل قمی. تا 0 
77- جلد نوزدهم- نیز در دو بخش: : بخش نخست فضائل قران و اداب آن و 
ثواب ب تلاوت و اعجاز آن. همچبین تمام تفسیر نعمانی. 130 باب. بخش دوم 
در بارة ذکر و انواع آن و آداب دعأ و شروط آن؛ تعویذات؛ حرزها؛ دعا برای 
دردها, صحیفه ادریس و غيره, 131 باب. 

6۵ له مستقه رکام صقر سس انم اتا نم اغمال شالم 122 
باب. 

709- جلد بیست و یکم: حج» عمره؛ احوال شهر مدینه و غیره, 94 باب. 

0- جلد بیست و دوم: زیارتهائتی که از ائمه معصومین نقل شده است, 
4 باب. 

1- جلد بیست و سوم: عقود و ایقاعات 13 باب. 
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92 جلد بیست و چهارم: احکام شرعی تا کتاب دیات؛ 48 باب. 

3 8- جلد بیست و پنجم . : اجازات و تمام فهرست شیح منتخب الدین رازی 
منتخب کتاب «سلافة العصر» سید علیخان شیرازی, اوائل کتاب اجازات 
سید بن طاأوس.: اجازه کبیره علامه حلی برای «بنی زهره؟» و اجازه شهید 

اول و دوم و غیر آن. 

4- کتاب «مرأت العقول فی شرح اخبار آل الرسول» در دوازده جلد 
شرح کتاب «کافی» نقة الاسلام کلینی که در یک جلد بسیار زرف در ایران 
بطیع رسیبده است. 

5 ملاد الاغبارم. رتیوت ساره طوس از آیل تا کناب وم 

(روزه) و از کتاب طلاق تا آخر آن. 

6- شرح اربعین. 

7- الفوائد الطریفه در شرح صحیفه سجادیه تا آخر دعای چهارم. 

99 الوجیزه در رجال. 

9- رساله اعتقادات. 

له در که 

اک رساله در ادا کهضایه او هر هه اشوین اد ره 
است. 

2- رساله در بعضی از دعاهائی که از صحیفه کامله سجادیه افتاده است. 

03- حواشی متفژقه بر کتب اربعه: کافی, تهذیب. من لا بحضره الفقیه و 
استبصار. , 

اسان اش سا ات مرا سل یو اا لام دای 
پر سیده بود. 

درالم هر وتان که توت انآ مرت 

این بود فهرست ها و تصنیفات علامه مجلسی که بدست انوم است, 
چنان که 
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گفتیم بحمد الله غالب این کتابها موجود» و نوعا نیز بچاپ زسیده است. 
دلی‌ساید داشفک کف بالینات ان موحوم عضی کسه‌بسار پر نم است من 
جلد ششم و چهاردهم و هیجدهم بحار, و مرآت العقول شرح کافی هر یک 
دوره بحار الانوار در چند سال اخیر از طرف «دار الکتب الاسلامیه» طبع 
حروفی می‌شود. _ 

و قریب 40 جلد آن منتشر شده است. امید است این خدمت بزرگ بزودی 
انجام پذیرد. 

کلیه مجلدات بحار الأنوار که به ترتیب چاپ جدید است جمعا در صد جلد 
اشای ماه اقب اک شاه لفات آن سیم ها راهان 


کنند, کلیه تالیفات عربی و فارسی علامه مجلسی را میتوان بالغ بر 
دویست جلد بقطع وزیری در چهار صد صفحه تخمین زد! ار ای ایحا 
را با گرفتاری‌ها, , درس و ربجت‌ها: , و صدور فتوی, اجرای حد ود و کارهای 
بسیار, و مسئولیتهای مهم مرجعیت و مسافرتهای مکژّر آن رادمرد عالم 
علم و دین مقایسه کنیم اعتراف خواهیم کرد که جز توفیق الهی, عامل 
دیگری نمیتواند منشا این همه کارهای طاقت فرسا باشد. 


[تا لیف نار الاتوار] 


کی تلبت :سار القوار 


بطوری که از نظر خوانندگان گذشت مشهورترین تالیفات علامه معلاسی 
دوره کتاب‌های «بحار الأنوار» است. در باره چگونگی تالیف این کتاب 
بزرگ میان مردم مختلف گفتگوی بسیار است. کده آق فعتفونق که علامه 
مجلسی شاگردان بسیاری داشته و آنها بودند که اخبار بحار را جمع‌آوری 
نموده و مرئثب میکردند و نشان استاد خود میدادند و او نیز در ذیل بعضی 
از روایات بیان يا توضیح مینوشت, و عناوین بعضی از بابها را نیز شخصا 
مینگاشته است. ی ۱ نت را 
از مظان خود بیرون آفرده: و ذر یک جا جمع کرده. و این نشانه: علمیت 
نیست ! علامه محدّث مرحوم حاج میر ز | حسین نوری که او را «مجلسی 
دوم »> خوانده‌اند 
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, در کتاب فیض القدسی میگوید: انن خن کش اشت که اهل ان و 
تصنیف نیست زیرا بیرون آوردن اخبار از کتابها و جمع کردن در یک جا 
نمیتواند شخصی را فقیه کند, در صورتی که ما علامه مجلسی را با دانش 
و فقه و علم بسیار می‌بینیم, تا جایی که بزرگانی چون استاد کل وحید 
بهبهانی و هن بحر العلوم و استاد اعظم حاج شیخ مرتضی انصاری در 
آناز خود از وي به «علامه» تعبیر میکنند., 
این نظربه تن نوری بود, ما نیز با قلّت اطلاع و بضاعت مزجاة در این 
باره مطالعات زیادی نمودیم و مخصوصا نسخه‌های خطی بحار الانوار را 
مشاهده کرده. خصوصیات ان را ملاحظه نمودیم و اینک خلاصه مطالعات 
خود را در زیر می‌اوریم: ِ 
اولا در هیچ یک از کتب «تراجم» علما و هیچ کتاب دیگری ندیده‌ايم که 
نوشته باشند علامه مجلسی این کتاب را با کمک شاگردان خود نوشته. و 
این حرف شایعه‌ای بیش نیست, و شاید اشخاص مغرض باعث انتشار آن 
در بین عوام مردم شده باشند و بعد هم سرایت به بعضی از خواص کرده, 
و انها نیز بدون تعمّق و تتبع و رنج مطالعه, این سخنان واهی را بر زبان 
با و میرانند. 
ثانیا بسیار دور مینماید که هیئتی از فضلا و شاگردان مجلسی خاضور این 
کار پر زحمت شده باشند. و با ین وصف علامه مجلسی پا آن مقام شام 
علمی و دینی در مقذمه بحار و يا در خاتمه کار اشاره بآن اشخاص موثر 
نکرده باشد! علامه مجلسی در جلد بیست و پنجم صریحا مینویسد: یکی از 
شاگردانم اخیرا کتابهائی را پیدا کردم و بمن اطلاع داده است. که بظنْ 
قوي مقصود نابغه نامی میرزا عبد الله اصفهانی مولف «ریاض العلماء» 


بوده است. کسی که از اين یک کار کوچک شاگردش تمجید میکند, و از 

نوشتن آن ابا ندارد. چطور ممکن است از زحمات کلی انها در تالیف ۹ 
نام نبرد؟ 

ثالثا- میرزا عبد ال اصفهانی نامبرده که شرح حال استادش را در «ریاض- 
العلماء» نوشته و همچنین میرزا محمد اردبیلی شاگرد دانشمند دیگرش در 
کتاب «جامع الرواة», و سید نعمت ال جزاثری در تالیفات خود, و شیح خر 
مهدی موعود علیه السلام, مقد مه؛, : 860 

او در «امل الامل» از وی و کتاب ِ الانوارش نام میبرد. هیچ کدام از 
هیئتی که صامور انش بحار بوده‌اند نامی نمیبرند! جای نردید نیست که اک 
مطلب چنین بود. بهیچ وجه از نظر دانشمندان معاصر وی و شاگردان 
انبوهش پوشیده نميماند, و بالاخره در بین معاصرین و استادان و 
شاگردانش بخصوص بعضی از علمای طرفدار فلسفه و تصوّف و فرقه‌های 
صو فیه که دشمن وی بوده‌آند, سر و صدائی براه میانداخت ولی می بینیم 
دوست و دشمن و معاصرین و شاگردانش همه او را موّلف کتاب بحار 
الانوار دانسته‌اند. . . ۱ 

خود او هم در اول و اخر تمام مجلدات بحار این کتاب را تالیف خود دانسته 
است و با هیچ منطقی نمیتوان اثبات کرد که او فقط نظارتی داشته. و بعد 
نتیجه زحمات دیگران را بنام خود تمام کرده, بدون اینکه اشاره باین مطلب 
نماید و شاگردان او هم بعدها اسمی از این موضوع نبرند. و او را به 
بهترین وجه با معنویت تمام و شخصیت ممتاز بستایند! رابعا- ما مجلدات 
بحار را دیده‌ایم. بسیاری از دانشمندان هم دیده‌اند. دیگران هم میتوانند در 
کتابخانه‌های بژور فک و نزد متصدیان طبع جدید آن به بینند, و در کلیشه‌هائی 
که در برخی از مجلدات بحار چاپ جدید و از جمله دو کلیشه که در همین 
کتاب چاپ شده بنگرند. تا عرایض ما را تصدیق کنند. 

خامسا- از مشاهده مجلدات مختلف بحار الانوار بخوبی پیداست 7 
مجلسی تمام آپات و دعاها و عناوین بابها و ند زوایانت را شخصا 
مینوشته. و بسیاری از روایات را نیز تا اخر ذکر میکرده. بعدا در شرح 
بعضی از روایات «بیان» يا «توضیح» و يا «ایضاح» و غیرها داشته که آنها 
را نیز خود مینگاشته است. در برخی از موارد در باره دانشمندان و کتاب 
آنان نیز سخن میگوید و توضیحات لا زم مید هد که تمام این موضوعات در 
اغلب مجلدات بحار بقلم خود وی هم اکنون موجود است. حتی در بسیاری 
از موارد ده بیست صفحه را از اول تا آخر شخصا نوشته است! آری در 
بعضی از مجلدات بحار, عم سای ها مسا هه اه 
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کنانین را. که باند: از, ان نف کرد خوه«مبتوشته و بغ بذیکری: فندا ده که 


این افراد همه از دانشمندان نبوده‌اند. زیرا: اگر اینان عده‌ای از فضلا بودند 
جهت نداشت که آیات و دعاها را خود وی بنویسد, و تمام اعراب ب کلمات را 
بگذارد, این توت منز شناتن که ان افراد کاتب عادی بوده‌اند و مجلسی 
اطمینان بآنها نداشته و فقط گاهی از آنها برای نوشتن متن روایت استفاده 
میکرده است. ۱ 
بهمین جهت می‌بينيم بعد از نوشتن روایت چون کاتب اشتباه کرده. ان را 
خط زده و در ذیل و حاشیه همان صفحه شخصا روایت را بطور صحیح 
نوشته است؛ چنان که در کلیشه دوم این کتاب ملاحظه میکنید. 
بعضی اوقات هم دستور میداده کاتب متن روایتی را بنویسد فرش ان را 
برای بیان و توضیحات وی خالی بگذارد, و چون فرصت نمیکرده بعضی از 
بیان‌ها و توضیحات نوشته نشده ِ جای آن همچنان سفید مانده است! 
سادسا- از بیان‌ها و توضیحات علامه مجلسی در ذیل بعضی از اخبار این 
کتاب بخوبی پیداست که شخصا با دقت و مطالعه کامل تمام اخبار را 
میدیده. مثلا در بیان یک روایت در جلد سوم میگوید: در اين باره در فلان 
کتاب بحث خواهم کرد يا در وسط جلد چهارم مینویسد روایاتی در این 
خصوص در فلان باب هم خواهد امد پا سابقا در فلان باب و فلان کتاب 
0 
مربوط تالرفت کتاب بعهده خود وی بوده. از خطوط بعضی از مجلداتی که 
بنظر ما رسیده پیداست که علامه مجلسی قلمی سریع داشته و تمام آیات 
و دعاها را اعراب میگذاشته است. نویسنده با دقت ملاحظه کردم و ندیدم 
که مان آن خمه حظالت و آن همه هه مه هه شور هد 
و غیره اشتباهی روی, داده باشد! و راستی باید مجلس را یک دانشمند کار 
کشته بتمام معنی موقق دانست. 
سابعا- دانشمند بزرگوار سید عبد ال پسر سید نور الدین جزاثری در 
اجازه 
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کبیره خود «1» در شرح حال جذش علامه منتبّع سید بت 1 جزاثری 
مینویسد: وی از کسانی بوده که در تألیف بجار و مرات العقول باستادش 
عامهلنیی کمک مکی عم مضه را ساشا هی در این آمنه سکم 
خواهر دانشمند مجلسی از کتاب ریاض الجنه زنوزی و ریاض العلماء نقل 
کردیم که آن بانوی فاضله هم در تألیف بحار و غیره به برادرش کمک 
د. 
1 ۱ ۱ 
این مطلب بر ارباب تألیف و تصنیف پوشیده نیست که هنگام تالیف خواه 
ناخواه حِ_ از همکاری بعضصی از نزدیکان و شاگردان خود استفاده 
می‌نماید, این امور هیچ گونه دلیلی بر کسر شان موّلف نیست. و از وزن او 


نمیکاهد. مثلا اگر مجلسی نوشتن قسمتی از متن روایتی را بخواهرش با 
بیکی دو نفر از شاگردانش محوّل میکرده و آنها در طول این چند سالی که 
او مشغول تألیف این کتاب بزرگ بوده بعضی اوقات بوی کمک کرده‌اند, 
دلیل این نیست که علم و اطلاع آنها بحار را بوجود آورده و کتاب را باید 
تألیف عده‌ای دانست! بهمین جهت ما نیز مانند تمام دانشمندان منتیع و 
مطلع و اهل فن عقیده داریم که اين کتاب با عظمت تألیف آن علامه 
روزگار است و این شهرت عوامانه پا مغرضانه کوچکترین تاترش در 
دگرگون ساختن واقعیات ندارد. 

آنچه باختصار در اين جا نوشتیم نتیجه تتبعات شخصی خود ما بود, بعد از 
نگارش این مطالب که تدریجا بچاپ میرسد مکتوبی از مرحوم آیت اللّه 
خخت. که از مراجع تفلید و.-مجمدین بزر که فضر آخیر. بودنر .و در مال 
1 قمری در قم برحمت ایزدی پیوستند. بنظر رسید که هر چند 
تا تس اس کی ارات ان موی ات لت حون اوه 
اسان یی سر وهای امه دازا لاب 


تايه موق ایب الله خحت خر بارن چگ کی ای بعاز الاتواز 


کتاب «بحار الانوار» از متنهای جافعی است. که سلیمله. الیقات. طانفدة 
(شیعه) و مفردات محدئین. تانی او را در میان خود نداشته. و اخبار 
انبوهش از منابع عصمت سلام ال علیهم که در وی ودیعه گذارده شده, در 
هیچ جامعی از جوامع بمقام تجمع نیامده. 
البته تنهائی و بی‌نظیری اولین شاهد ارجمندی مقام و اهمیت موقع میباشد. 
و او را (چنانچه میتوان گفت) تالی اعجاز قرار داده, علاوه بر جودت نظم و 
حلسن ترتیب و حجمع اشتمال بر ایات کریمه مربوطه باخبار, باز بعلاوه 
بیانات و توضیحات و تذئیلات اخبار منقوله که پر از جهات ادبیه و نکات 
تاریخیه و مباحث نظریه بوده و مثل دریاهای " متلاطم با تراکم امواج 
۰ خود پیش چشم مراجع و متتبع جلوه- گر شده و خود نمائی 
بد 

چنانچه از قرائن پیداست. منظور اصلی از تالرفت کتاب بحار جمع متفرقات 
اخبار و حفظ اصول از تفرق و انقراض بوده, چنانچه عده زیادی از اصول 
امامیه بواسطه عوامل تفرقه و مجهولیت با مرور دهور از بين رفته, و 
متنبع در معاجم و تراجم رجال و محدئین بکمیت زیادی از رسائل و اصول و 
تألیفات بر میخورد که اکنون در دست ما از آنها نشانی بجز نام و عینی بجز 
اثر بیادگار نمانده. 
بهمین جهت است که در این کتاب اخباری پید | می‌شود که ظاهر الضعف 
هستند پا از کتب و جزواتی نقل شده‌اند که شان شخصی, مثل مجلسی 
(ره) اجلٌ از اینست که از آنها نقل نماید, فضلا از اينکه اعتماد هم بفرماید, 
خاصه در قسمت فضائل و مناقب ائمه (ع). 
ولی عذر موّلف واضح و منظورش تنها جمع و حفظ بوده, علاوه بر کثرت 
مشاغل ایشان, چنانچه بعضی از قرائن وی خواهد آمد, و همچنین کثرت 
تألیف ایشان مشهور 
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است, و همچنین در دسترس نبودن نسخ بعضی از کتب و تراجم مولفین 
آنها بسا موجب مجهولیت مولفش شده مثل کتاب «ثاقب المناقب» که 
مولف (مجلسی ره) از صاحبش بلفظ «بعض قدماء» تعبیر میکند. 
و عجب‌تر از آن کتاب «الامامة و التبصرخة» است که نسبت میدهد به علی 
بن بابویه, با اینکه سند کتاب مساعد نیست, بلکه این کتاب «جامع 
الاحادیث» علی بن احمد بن جعفر قمی مولف کتاب «العروس» است. 

و از همین باب است اینکه نسبت میدهد کتاب «ازاحة العلة فی معرفة 
ا را به فضل بن شاذان (کتاب «العشرة» چاپ کمیانی صفحه 152) 


با اینکه در جای دیگر بخلاف همین کلمه بشاذان بن جبرئیل قمی نسبت 
میدهد (کتاب العشره چاپ عمپانی صفحه 153) و مثل همین اشتباه و 
تناقض بصاحب وسائل هم رخ داده و همین کتاب را در وسائل بفضل بن 
شاذان؛ و در فهرست وسائل بشاذان بن جبرئیل نسبت داده! و همچنین 
محدّث نوری در مستدرک, طعن بر صاحب وسائل زده و غفلت از فهرست 
کرده است. پیش ما سه جزء از اجزاء بحار از نسخه مولف موجود است 
که همان سه جزء کتاب الایمان و الکفر و مکارم الاخلاق میباشند. 

آنچه تدیر در آنها بدست میدهد و در غیر آنها از نسخ اصل بحار مشاهده 
نموده- ای اینست که: حال این کتاب در چگونگی تالیف و وضع و کتابت 
غیر از وضعیت حال سایر تألیفات میباشد. کسی که در یکی از این مجلدات 
تاه بکند خواهد دید که جزوات چندی است که هم از حیث کاتب مختلف و 
مقدار و عدد اوراق جزوات هم مختلف و بعضی بزرگ و بعضی کوچک 
هستند. 

و بسا در میان یک جزوه چند صفحه سفید يا در صدر يا ذیل یک صفحه 
مقداری سفید دیده می‌شود و با این اختلاف فاحش از حیث خط و قلم 
دارند و بیانات که در ذیل اخبار ثبت شده‌اند به خط خود مولف‌اند. با این 
همه بیاناتی که در جلد مکارم الاخلاق ذکر شده با خط غیر است و نوعااز 
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کتاب ات العقول (شرح کافی تألیف مجلسی) نقل شده حتی اینکه لفظ 
حضتف.. که ور هر ات العقول بعد از نقل, لازم التغییر بود, بهمان حال باقی 
است (مثل اینکه لفظ مصتف که در مراأت العقول مراد صاحب کافی است 
بهمان حال باقی مانده) و گاهی بیانات مختصره دو کلمه سه کلمه با خط 
غیر موّلف پیدا می‌شود و گاهی بعضی از اغلاط هم بحال خود بیمقابله 
باقی مانده. 

و از همین قبیل گاهی بعضی از روایات در غیر باب خود ذکر شده و بهمان 
حال باقی مانده (مثل اینکه در جلد (11) طبع کمیانی صفحه 97 باب 8- 
احوال اصحاب ابی جعفر الباقر علیه السلام در حاشیه دارد «کا» محمد بن 
یحیی و محمد بن احمد الروایة) روایتی است متعلق بحال ابی جعفر محمد 
جواد علیه السلام و عجبتر اینکه عینا همان روایت را در همین کتاب در 
احوال حضرت ابی جعفر محمد جواد وارد کرده (جلد 11- چاپ کمیانی 
صفحه 129 «باب فضائله و مکارم اخلاقه» روایت ثانیه- کا- عن محمد بن 
را 

و در بعضی جاهای ابواب صدر روایات و اسناد چند کلمه از سند بخط 
مولف و ما بقی سند و متن بخط غیر میباشد. 


۱ 0 و 
روایت را بصاحبان خطوط, پر روشن است که آنها عده‌ای از تلامذه و 
اطرافیان مولف بوده‌اند که امر نظم را بآنها واگذار نموده و استعانت 
و از مجموع این خصوصیات و ضمٌّ اين قرائن بهمدیگر میتوان گفت که 
مولف کتاب را جزوه جزوه کرده و میان تلامذه و اطرافیان خود پخش کرده 
و بموجب دستوری که بانها میداده, اخبار را از مظانش نقل میکرده‌اند و 
بترتیبی که اشاره مینموده‌اند و عناوین بابها را مینوشته بهمان ترتیب وضع 
اخبار در ابواب مینموده‌اند و مواردی که محتاج ببیان بوده در ذیل اخبار 
سفید صبدذ اشتند و مولف بحلسب اقتضاء 
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بیانی با خط خود در مورد- آن- مینوشته, و در همه این احوال گاه در یک 
مجلس و گاه متفزق بوده‌آند. 

و جیمین استفاده می‌ شود که تمام کتاب در زمان مولفش از مسوده به 
مببضه منتقل نشده بلکه بعضی مجلدات اخری بهمان عنوان مسوده مانده 
است و برای اين هت 9 بر شواهدی که گذشت که ۷ داشتند 
مگ کردم کر ۷ مر نبه ۱ 2 نماید 
این موضیع را شاهدستوان کرفت که‌در ظیم کهانی (که اول چاپ اشت) 
در بسیاری از موارد در ذیل بعضی ابواب بیاض اصل بهمان نجو باقی مانده 
و از این عجیبتر جزء اول چاپ تبریز است و الحمد لله قم- حجة 
الکوه‌ کمری «<1» 


نی عااسم سای در ما لیف یهار ااتواز 


نکن از م‌ضو‌غافین که در خصوص یجان اتوار6: غلامه ملس وتا ویر 
بعضی از 
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مردم پر مدعای بی‌اطلاع قرار گرفته و بدان وسیله بنظر قاصر خود 
میخواهند از وزن این کوه سنگین بکاهند. وجود بعضی از مطالب ضعیف و 
غیر مناسب. پا مکزرات خسته کننده و مدارک و منایع ضعیف, در این کتاب 
است. 
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در صورتی که این نیز نشانه عدم اشنائی و انصاف این قبیل افراد (اعم 1 
دوست و دشمن و خودی و پیگانه و عالم و جاهل) میباشد. زیرا ار اینان با 
یک مطالعه سطحی علل تألیف بحار و زمان و مکان و شرائطی را که 
موجب تصمیم عار ورد مجلسی برای انجام این منظور گردید. در نظر 
میگرفتند, نه تنها این طور در باره این کتاب فکر نمیکردند, بلکه مانند افراد 
مطلع و اهل فنْ, به روح بزرگ و همت عالی علامه مجلسی درود 
میفرستاوند. 

گرچه تم ود در مقذمه جلد اول بر عال تال کنات را 
شرح میدهد, و احتیاج به توضیح بیشتر ندارد ولی با این وصف لازم میدانیم 
که مختصر توضیحی در این باره بدهیم. علامه مجلسی در عصری میزیسته 
که فلسفه و عرفان. فقه و حدیث اهل بیت را تقریبا تحت الشعاع قرار 
داده بود, علما و فقهای شیعه بیشتر میل بفلسفه داشتند, و فقه و حدیث 
در درجه دوم اهمیت قرار داشت. اند کی پیش از وی فیلسوف نامی 
میرداماد و بعد از او شاگردش صدر المتألهین شیرازی و فرزند وی و 
دامادهايش ملا عبد الژزاق لاهیجی و ملا محسن فیض از کسانی بودند که 
عمر خود را در فلسفه و عرفان صرف کرده و در اوائل کار و پیش از 
احساس خطر بمنقول و حدیث و اخبار کمتر توجه داشتند. ادامه این وضع 
مکتب اهل بیت و رواج افکار نورانی آنها را سخت مورد تهدید قرار میداد, 
آ نومه هفی و بای لو دی مخسم-میضا کت 
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بعلاوه کتابهای اخبار شیعه بر اثر تاخت و تازها و جنگها و غارتهائی که مکژر 
در ایران روی داده بود, و محدودیتهاتی که شیعیان پیش از ظهور صفویه 
داشتند: توعا از میان رفته و آنها که یافی مانده بود چندان در دسترشسن تننود. 
بهمین جهات شیعه از نظر حدیث و اخبار و فرایض و سنن سخت در مضیقه 
بود, و بمیزان زیادی محتاج به یک داثرة المعارف شامل همه گونه اخبار در 


هن باب و موی بودند. ۱ 

الانوار گردید. علامه مجلسی توت 5 عضو نود کف فرصت که او 
بتواند تمام اخبار را جمع, و بعد مرتب و منظم و تهذیب و تنقیح نماید بوی 

نخواهد داد. پس چه بهتر که تمام اخباری که در کتب معتبر شیعه است. 
همه را یک جا جمع کند, حتی اگر سند آنها ضعیف و احیانا کتاب غیر معتبری 
باشد, مشمول نظر وسیع او که حفظ تمام اخبار از زوال و نیستی است 
قرار گیرد و هر جا فرصت کرد بدون اينکه خود را معطل کند. با نوشتن 
«بیان» و «توضیح» و «ایضاح» باجمال و تفصیل توضیحی داده و بگذرد, و 

تحقی و تلکک میوقت و سر اه درضوای تست 
موکول کند., يا برای نسل‌های بعدی بگذارد! بهمین جهت می‌بينیم بعضی از 
نسخه‌ها را که مفلوط بوده, يا جملاتی از آن سقط شده, با همان صورت 
در بحا ر آورده است تا مبادا «بحار الانوار» از آن خالی بماند حتی در بعضی 
از بیان‌ها میگوید: «نسخه مغلوط و غیر مرئب و مشوّش است, قلی: ها ان 
را نقل کردیم تا اگر بعد آز.ما تنخه: اضل بیدا نوم از زور ان ففابله و 
تصحیح گردد و گر نه همین نسخه هم که احیانا خالی از فائده نیست. از بین 
نرود, و اسمی از آن باقی بماند»!! در حفیفت مجاشی: با تالف بحار 
الانوار دریائی بوجود آورده که همه گونه گوهرهای قیمتی و دژهای گرانبها, 
در کنار خزفها و لجنهای دریائی, یک جا در آن یافت می‌شود, و البته دریا هم 
جز این نمیتواند باشد! اری بحار الانوار علامه مجلسی دریاست. و در دریا 


مستدرک و منتخب و فهرس‌های بحار الانوار و سایر کتب مجلسی 


کشت از تفه انار علامه مجلشی: بغخضی. از انیا نیز توسط سمفین, از 
علماء استدراک, و انتخاب شده, و فهرس‌هائی نیز بر آن نوشته‌اند که همه 
را علامه تهرانی دام بقائه در «الذریعه» تاه است, و ما نیز در زیر 
می‌آوریم: 

1عایع الاتواردمخضر جاخ‌هم بخاردتالیت فا خی اضقوانن ۱ 
2- نیز مختصر جلد هفتم- از آقا رضی بن ملا محمد نصیر بن ملا عبد الله 
بن ملا محمد تقی مجلسی, نوم تراد عاا مه فجانتن. 

3- جوامع الحقوق- منتخب جلد شانزدهم بحار- آقا نجفی اصفهانی. 

در التعارت الیف,هاا مین محمه ‏ العرعصی متمور به تور آلوین 
برادرزاده ملا محسن فیض کاشانی که مکژرات و سندهای ان را حذف 
کرده و احادیث متقن و موثق را انتخاب نموده و بعضی از مجلدات ان را 
مختصر کرده است., و بعضی از انها هم طبع شده است. 

5- مختصر المزار, مختصر جلد بیست و دوم بحار- توسط یکی از فضلای 
گرگان. 

6- الشافی- جمع بین بحار و وافی در هفت جلد بزرگ, انوا محعه 
را ان لا عید المطلت برري که مک رات مسای‌های ان را اتحاحیه 
است. 

7- منتخب تمام بحار الانوار «<1» 8- مستدرک بحار- تالیق؛ غلارد متتیع 
موم سا اه راخ سارک دام او وا وراک رده 
لد وید ممتو رک اد سعوهم<ا لیف عاامم ورن 
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الم اهر ای ام ری افص اک شاد ند همه که هه 
دو کتاب مزبور بطبع رسیده است. 

1- سفينة البحار- تالیف محدت جلیل مرحوم حاج شیخ عباس قمی در دو 
جلد- این کتاب بترتیب حروف تهجّی فهرست کامل تمام دوره بحار الانوار 
است. سفینة- البحار از کتابهای ذی قیمت و پر مطلب و متقن شیعه است. 
علاوه بر اینکه فهرست بحار الانوار است. دارای مطالب متنوع و سودمند 
فاعم در کال اغنان لت من هس مت سر ار 
مزبور» در مدذّت بیست سال تنظیم و تالیف شده است. ولی متاسفانه این 
کتاب بزای بخار یم جديد ایجاد. اشکال. میتمانه: .رترا شفته. به: تزیب 
بیست و پنج جلد طبع سابق بحار تنظیم شده و تطبیق آن با مجلدات بحار 
چاپ جد ید مشکل و چندان قابل استفاده نخواهد بود. بسیار بجا است که 


یک يا چند تن از دانشمندان همت کنند, و تقو آن را بچاپ جدید برگردانند 
که در این صورت خدمتی بسزا بعلم و دین کرده‌اند, و زحمات ان محدذت 
جلیل القدر نیز همچنان محفوظ خواهد ماند. 

شده است. ِ 

3 فمرشت افادیت سای با یی کی کمهاه از اسا کرفه اشت: 

14- فهرست کتبی که مدارک و مصادر بحار بوده است. 
رصن .ات فطاات بان ۱ 
لصا نیارد فمرشت ماه شا بدا شوت اور ای ان 


ترجمه‌های بعضی از کتب علامه مجلسی 


بعضی از کتابهای علامه مجلسی از عربی بفارسی و از فارسی بعربی و 
زبان اردو ترجمه شده, بعضی از انها هم بطبع رسیده و برخی هم چندین 
ترجمه شده که ذیلا از نظر خوانندگان میگذرد: 
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1- ترجمه جلد اول و دوم بحار الانوار- که یکی از علماء برای یکی از 
شاهزادگان سلاطین هند بنام شاهزاده سلطان محمد بلند اختر بفارسی 
ترجمه کرده است. 

2- نیز ترجمه جلد اول بحار بنام «عین الیقین» 3- ترجمه جلد دوم بحار- 
موسوم به جامع المعارف که در ایران بطبع رسیده است <«1». 

4- ترجمه جلد ششم بحار- توسط یکی از علمای اعلام «2» <- ترجمه جلد 
هشتم بحار- بنام «مجاری الانوار» «3» 0 ترجمه جلد نهم بحار- مترجم: 
فا ری صا مکمد یر من ها ها امس مضمن نی اصقمانی 0۸2 
7- ترجمه جلد دهم بحار- مترجم: مفتی میر محمد عباس شوشتری 
لکهنوئی 8- ترجمه جلد دهم بحار- مترجم: میرزا محمد علی مازندرانی 9- 
ترجمه جلد دهم بنام محن الابرار. 

0- ترجمه « «بزبان اردو «5» 11- ترجمه جلد سیزدهم- مترجم: شیخ 
محمد حسین بن محمد ولی ارومی طبع طهران. 

2- ایضا ترجمه جلد سیزدهم مترجم: میرزا علی اکبر ارومی 13- ترجمه 
دیگری که یکی از علمای هند بدرخواست «شاه بیگم» زوجه سلطان نصیر 
الدین حیدر, ترجمه نموده است <6» 

مهدی موعود علیه السلام, مقد مه, ص: 94 

4- ترجمه جلد چهاردهم مترجم: اقا شیخ محمد تقی اصفهانی معروف 
باق نجفی متوفی بسال 1334 <1» 15- ترجمه جلد هفدهم بنام «حقایق 
الانشزار» نیز ترجهه آقا تجفی مزبور 16- ترجمه اعتفادات: بوسیله یکین از 
علماء. 

7- نیز ترجمه اعتقادات. مترجم: ملا محمد کاظم هزار جریبی «2» 18- 
نیز ترجمه اعتقادات بزبان اردو مترجم. مولی عابد حسین هندی, در هند 
بطبع رسیده «3» 19- ترجمه جلاء العیون بزبان اردو- مترجم: سید محمد 
باقر هندی معاصر. 

(20- ترجمه جلاء العیون بعربی. مترجم: علامه ناه سید عبد ال شبر 
متوفی بسال 1242. 

1- مختصر ترجمه جلاء العیون بنام «منتخب الجلاء» و مختصر دیگری نیز 
از سید عبد الله شبر نامبرده «<4» 22- ترجمه تحفة الزاثر بعربی- مترجم: 


ِ- 
1 


نیز سید عبد اللّه شبر «5» 23- ترجمه حق الیقین بزبان اردو- مترجم: سید 
محمد باقر هندی سابق الذکر «6» 24- ترجمه حق الیقین «بزبان عربی»: 
مترجم: سید عبد الله شبر سابق الذکر «7» 25- ترجمه حق الیقین «بزبان 
عربی»: مترجم: ملا محمد مقیم بن درویش محمد 
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خزاعی «1» 26- ترجمه حلية المتقین بزبان اردو- مترجم: سید مقبول 
احمد دهلوی معاصر, بنام تهذیب الاسلام «<2» 27- ترجمه حلية المتقین 
بعربی «3» 28- ترجمه عین الحیات بزبان اردو. مترجم: سید محمد باقر 
سابق الذکر 29- ترجمه عین الحیات بزبان عربی, مترجم: یکی از علماء 


اشاره 


در بخش ترجمه کتب علاهة مجلیی توشتيم. که جلد سیز دهم بجار الاتوار 

سه ترجمه دیگر هم شده است. ولی تنها ترجمه مرحوم شیخ محمد حسن 
ارومی دو سه بار چاپ سنگی و حروفی شده است. هر چند سبک نثر 
نویسی آن, تا حدی ساده و قابل فهم عموم است, ولی چون مقید بوده 
سلسله سند را نقل کند, و حشو و زوائد مطالب را در ترجمه هم بیاورد, با 
تنوجچه بشیوه چاپهای 1 تقریبا مورد استفاده مردم امروز که اصولا حوصله 
مطالعه این گونه کتابهای مغلق و قدیمی را ندارند قرار نمیگرفت. بعلاوه 
چون فاقد هر گونه توضیح و پاورقی لازم است, لذا قسمتهائی از بعضی 
روایات ان مورد دستبرد و سوء۶ استفاده فرقه باتن و بهائی و ازلی قرار 
گرفته و حد اکثر استفاده را از آن بنفع منظور سوء خود نموده و بدان 
وسیله بسیاری از مردم سادم- لوح و بی‌اطلاع را گمراه ساخته‌اند! 
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بطوری که اطلاع داریم بسیاری از خریداران آن ترجمه نیز فرقه بهائی 
میباشند! فرقه بهائی ترجمه سابق سیزدهم بحار (چاپ اسلامیه!!) را به 
محافل تبلیغی خود میبرند و با نشان دادن مواردی که قبلا تعیین نموده و 
برای بدام انداختن_ افراد ساده دل و مسلمانان بی‌اطلاع تازه وارد, آماده 
ساخته‌اند. نخست آنها را در عقیده سابق خود متزلزل و گیج میکنند. آنگاه 
رفته رفته بیچاره فریب خورده را بدام افسون و نیرنگ بهائیت که ماسک 
«تحلرژی حقیقت و گفتگوی مذهبی» بآن زده‌اند, میاندازند. 

این جهات موجب شد که هنگام پيشنهاد ترجمه جلد سیزدهم بحار به 
نویسنده نظر بلزوم ترجمه دیگری که بتواند نواقص ترجمه سابق را جبران 
نماید, پذیرفتم. 

اصولا نویسنده مدتها پیش در صدد بود کتابی در اخبار مربوط بمهدی 
موعود جهان که چهارده معصوم علیهم السلام بوجود و ولادت و غیبت و 
ظهور, و دولت جهانی او, بشارت داده‌اند بفارسی شیوا بنویسم. و تمام 
احادیث صحیح و لازم و غير مکژر مربوط باین قسمت را بسبک مخصوص 
دسته‌بندی کنم. و مخصوصا روایاتی را که فرقه بهائی دستاویز قرار داده, 
پا بیچاره‌ها , بر اثر کمی اطلاع فریب آن را خورده‌اند, در آن بیآورم, و سپس 
هر یک را مورد بحت و بررسی قرار دهم » تا ایادی شبکاتة بیش از پیش 
اذهان ساده لوحان و عوام کالانعام را مشوب نسازند. 

ولی چنان که گفتیم نظر بجهات یاد شده, از ترجمه جلد سیزدهم «بحار 
الانوار» چاره‌ای نبود. 


آنچه ما در ترجمه حاضر انجام داده‌ایم امور زیر است: 


اول اينکه نویسنده برای تسهیل امر و کمک بفهم خوانندگان در این ترجمه 
که چاپ اول و دوم آن را نیز طبق قرار داد شخصا بعهده گرفتیم, نخست 
شیعی: کزديم: از لحاظ‌عروف عینی طوری باشد که آن همه احادیث پی در 
پی بهم مخلوط نشود و خواننده را کسل نکند. زیرا ترجمه این گونه کتابها 
هر چند هم نویسنده استاد باشد, باز ملال آور خواهد بود, لذا برای جبران 
این امر عناوینی برای انها قرار داده, و در 
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هر صفحه عنوان هر روایتی را با حروف (12 سیاه) مشخص کردیم, و 
فواصل زیادی در میان سطور ان قرار دادیم. 
دوم- اینکه در باب پنجم بعکس مولف. نخست آیات را با شماره نوشتیم و 
سیس روایت را ذکر کردیم. جمعا 51 آیه در این باب و 13- آیه در پاورقی, 
دز باره وجود اقدس امام زمان تفستیر و ناویل شنده. و شاید 20 آبه: دیکن 
باشد که در خلال سایر ابواب مخصوصا در ابواب 30- 31- 32- 33- 34 
ذکر شده است. 
سوم- برای اینکه کتاب بیش از حد ۰ و مطالعه و استفاده آن 
مشکل نباشد. داستان «جزیره خضر|ء۶» را که مولف از مجموعه غیر 
معتبری نقل کرده (صفحه ۵4 و بعضی از روایات مکزژر باب سی و دوم 
و باب رجعت که عینا در ابواب سابق حتی مکژر ترجمه شده است, و 
قسمتی از باب توقیعات که در پاورقی علت ان را توضیح داده‌ایم, ترجمه 
چهارم- چنان که گفتیم موّلف در ذیل بعضی از روایات «بیان» و «توضیح» 
و «ایضاح» دارد. آنچه مربوط بمعنی روایت و قابل استفاده بود تحت 
عنوان «مولف» نم و هر چه معنی لغات و تعبیرات بود, در خود متن 
هنگام نرجمه ([فوظ بکار بردیم» ۱۳۹3 در میان هلالین قرار دادیم و با 
در ترجمه عبارات منعکس ساختیم, البته باید متوجه بود که غالب مطالبی 
که در بین هلالین است,: توضیحاتی از خود ماست. 
پنجم- اینکه تمام روایاتی که بهائیان مورد استفاده تبلیغاتی خود و گمراه- 
1 مردم قرار داده‌اند, همه را حتی بطور مکژر و در چند باب ترجمه 
نمودیم, و در این مورد, ملاحظه سنگین شدن کتاب را نکردیم. تا مبادا 
حذف آن موجب دستاویز آنها گردد. 
ولی چون هنگام ترجمه فرصت نداشتیم, تمام آن موارد را یاد داشت کنیم 
قسمتی از آن را در مقدمه توضیح میدهیم. و برای سهولت امر همه را در 
فهرست کاملا مشخص کرده‌ایم. 
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ششم- برای اطلاع خوانندگان بسیاری از دانشمندان شیعه و سنی و رجال 
خویت‌ رصان آنبان رانا ال شا دی یو مدارد ارم انجا که 
حوصله داشته‌ایم, توضیحات- لازم با از خود و پا از دیگران- آورده‌ايم. و 
اماکن و اسامی اشیاء را شرح داده‌ایم و در ننیجه کتافهه جامع و پر مطلب. 
دص ور ایان مسا هر اه کفعیت و لاف اهامای فان عایه الا 
ماه 

یم 
البته صریحا میگویم, نظر باهمیت موضوع و سنگینی کار و گرفتاری 
نویسنده و تشویش خاطر, چنان که منظور داشته‌ام از عهده این کار بزرگ 
بر نیامده‌ام. 


استادان علامه مجلسی 


علامه مجلسی از محضر بسیاری از علمای نامی و فقهای بزرگ کسب علم 
و فضیلت نموده. و مقامات علمی و عملی را طیْ کرده یا از انان بدریافت 
اجازه نائل گشته است که از ز جمله این عده میباشند: 

1- نون قالیقو‌زش ملا فحفه فی محلمی ,رصان لام غانه: 

2- ملا محمد صالح مازندرانی سابق الذکر متوفی بسال 1081 3- دانشمند 
بزرگ مولی حسین علی فرزند عالم نامور ملّا عبد اللّه شوشتری که فقیهی 
اصولی و مولف کتاب «تبیان» در فقه است. 

4- حکیم مدقق میر رفیع الدین محمد بن حیدر حسینی حسنی طباطبائتی 
اتف متوفی بسال 1099 که از اجله حکما و محققین بوده است. 

5- دانشمند متبخر مير محمد قاسم طباطبائی کوهیاتی. 

6- و و ۳ 
شولستائی مقیم مشهد مقس و مدقون در آنجا 

ار ار رس دا سل 11 
رحلت نمود. 
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9- دانشمند محذث میير محمد مقمن بن دوست محمد استرابادی مولف 
کتاب «رجعت؟ مجاور مکه معظمه که در سال 58 همان جاز بدست 
دشمنان شهید شد, وی داماد محدذث مشهور ملا محمد امین استرابادی, و 
مولف کتاب «فوائد المدنیه» است. 

10- محدّث بزرگوار سید.محمد مشهور به سید میرزای جزائری. 

1 1- شنم بر کار عند الاه بن‌خای عاملی که.از شا ها هار اعد 
مجلسی بوده است. 

2- محدذّث عالیمقام نامی شیخ خر عاملی موّلف کتاب «وسائل الشیعه» 
چنان که خود در فائده پنجم اخر وسائل مینویسد: علامه مجلسی آخرین 
کسي است که بمن اجازه داد و من هم بوی اجازه دادم! 13- محدذث عظیم 
الساْن و عالم جلیل القدر ملا محمد طاهر قمی که از مفاخر علمای 
ماست., و در قم شیخ الاسلام بوده است. مولف کتاب «تحفة الاخیار» در رد 
صوفیه. 

4- دانشمند بزرگوار قاضی میر حسین, چنان که در ریاض العلماء او را با 
همین تعبیر یاد کرده و میگوید: «وی از اساتید اجازه استاد استناد 
(مجلسی) ادام الله فیضه است و استاد در صحت کتاب فقه الرضا بوی 


اعتماد وس 


15- حکیم محفق و محدّث بلند قدر ملا محسن فیض کاشانی متوفی 
100991 9 کتاب وافی و غیره که از نز کید دانشمندان ذو فنون 
ماست. 


6- دانشمند رلک و نقاد بصیر و متبخگر در انواع علوم: سید علیخان 
شا وی سال 1120 ۱ 

7- دانشمند جلیل القدر محمد محسن بن محمد مومن استرابادی رحمة 
الله علیه. 


فک زان اه شیف 


در این بخش شاگردانی که نزد وی تحصیل کرده‌اند, پا از وی بدریافت 
اجازه نائل گشته‌اند, مذکور میگردند. محذاث نوری در فیض القدسی 
اینان دانگتوانی هستند که من آنها را شناخته‌ام. در حالی که شاگردان 
علامه 
مهدی مو و علیه و مقدمه, 1 
ما در «ریاض العلماء» رد ۰ استاد با بر 99 
بودند! و شاگرد دیگرش نید عهضت: (ااه جزاثری در «انوار 7 
مینویسد: بیش از هزار نفر بودند!! و اینان: 
[- سید بزرگوار و محدّث عالیمقام سید نعمت اللّه جزائری نامبرده است.؛ 
که بگفته نوه‌اش سید عبد اللّه جزائری در اجازه کبیره خود: چند سال روز 
و شب در خدمت علامه فجلنتین: حور دانسه.و آن فزد پرر ک برای. اه 
ِِ بدری مهربان بود. 

- علامه محقق میر محمد صالح بن عبد الواسع داماد مجلسی مولف کتاب 
0 الفقیه متوفی بسال 1116. 
3- دخترزاده اش مير محمد حسین خاتون‌ابادی فرزند دانشمند مير محمد 
صالح سابق الذکر ملف کتاب «حدایق المقژبین» که سابقا گفتار او را در 
4 عالم متبخر خبیر حاج محمد اردبیلی مولف کتاب مشهور «جامع 
الژوات». ِ 
5- دانشفته: عظیم. الشان: ع. عالم متتبع بصیر میرزا عبد الله اصفهانی 
معروف به افندی مولف کتاب «ریاض الما 
6- علامه مدقق و محدّث عالیقدر مولی ابو الحسن شریف بن محمد طاهر 
عاملی اصفهانی نجفی این مرد بزرگ خواهرزاده مير محمد صالح سابق 
الذکر و جد مادر شیخ اعظم شیخ محمد حسن نجفی صاحب «جواهر 
الکلام» است. 
7- سید جلیل میرزا علاء الدین گلستانه شارح نهج البلاغه. 
8- عالم ربانی حاج محمد طاهر بن حاج مقصود علی اصفهانی. 
9- شیخ فاضل فقیه مولی محمد قاسم بن محمد رضا هزار جریبی. 
0- محقق عالیمقام و مدقق رز گوار عا شخید. أکمل پدر استاد کل آقا 
محمد باقر بهبهانی- چنان که در اجازه امه خر اعلیی تسه رده ات 


1- علامه متبخر نامی شیخ سلیمان ماحوزی بحرینی مولف کتاب «البلفه» 
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و «المعراج» در رجال و سایر تألیغات ارزنده. 
12 عالم نحریر ملا رفیع بن فرج گیلانی مقیم مشهد مقدّس معروف به 
« ملا رفیعا». 
3- دانشمند جلیل القدر شیخ احمد بن محمد حظی بحرینی مولف کتاب 
«ریاض الدلائل». 
5- عالم بزرگوار مولی مسیح الدین محمد شیرازی. 
6- دانشمند جلیل ملا محمد ابراهیم سریانی. 
7- سید عالیقدر مير محمد اشرف حسيني مولف کتاب بزرگ «فضائل 
السادات» 18- فاضل نیکو خصال هلا عبد الله یزدی (با ملا عبد الله یزدی 
صاحب حاشیه اشتباه نشود). 
9- دانشمند متبگر شیخ محمد فاضل که از شاگردان پدرش نیز بوده 
است 20- حاج ابو ترا اه اطلاع نداریم. 
21- فاضل نبیل حاج محمد نصیر گلیاء 
2- محدّث بلند قدر شیخ خر عاملی 0 الذکر صاحب وسائل الشیعه 
3- دانشمند بزرگوار سید علیخان شیرازی سابق الذکر, دو نفر اخیر از 
نظری استاد و از لحاظی شاگرد مجلسی بوده‌اند. 
4- فاضل پرهی زکار حاج محمود بن حاج غیات الدین محمد اصفهانی. 
5- سید عالیقدر میر محمد معصوم قزوینی پدر, سید بزرگوار آقا سید 
حسین قزوینی معاصر وحید بهبهانی و استاد اجازه ۳1 بحر العلوم. 
6- علامه محقق مولی محمد بن عبد الفتاح تنکابنی معروف به «سراب» 
مولف کتاب « سفيدة النجاة» در کلام و تألیفات بسیاری دک 
7- دانشمند فاضل مير محمد صادق مازندرانی. 
8 عالم پارسا شیخ حسن بن ندی بحرینی. 
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9- ملا عبد الله مدزس, که مدژس یکی از مدارس مشهد مقدس بود. 
0- دانشمند بزرگ سید علی بن محمد اصفهانی معروف به «امامی» 
مولف کتاب «التراجیح» در فقه که بگفته موّلف ریاض العلماء تمام اقوال 
فقها را در آن اورده است, تبرجمه شفا و اشارات شیح الرئیس ابن سینا 
بفارسی, کتاب هشت بهشت که ترجمه هشت کتاب معروف علمای 
ماست. مانند: خصال, کمال الدین. عیون اخبار الرضا, امالی شیخ صدوق و 
غیره. 
ك ۱3۳0 ای تس از 


3- سید عظیم الشان میر محمد مهدی بن سید ابراهیم قزوینی سابق 
الذکر. 

35- حکیم متکلم مولی علی اصغر مشهدی. 

6- محدات بزرگ و فقیه نامی اقا محمد صادق تنکابنی اصفهانی 

7- عالم بزرگوار محمد بن مرتضی مشهور به نور الدین و مولف تفسیر 
«الوجیز» برادرزاده ملا محسن کاشانی. قبلا هم گفتیم که وی بحار الانوار 
را مختصر کرده و «درر البحار» نامیده است. 

8- دانشمند فاضل محمد قاسم بن محمد صادق استرآبادی. 

9- عالم خبیر ملا محمد رضا بن محمد صادق بن مقصود علی مجلسی 
0- دانشمند مفسر بزرگوار میرزا محمد مشهدی صاحب تفسیر «کنز 
الدقائق» در چهار جلد که بهنرین تفسیر هاست. 

41- فاضل دانشمند ملا محمد داود. 

خوانده اف 

3- عالم ربانی مولی ابراهیم گیلانی. 
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4- فاضل کامل مولی جمشید بن محمد زمان کسکری. 

5- سید ادیب لبیب میر علیخان گلیایگانی. 

6- دانشمند فقیه ملا محمود طبسی. 


گفتار علامه مجلسی در مقدمه بحار الانوار 


آکتون که تا عون خوانتدفان, با امه فلس و اروش کار بر در او ور 
تالیش کات با عطمت سار اانوار استا کته سار امس دایم که 
سرآغاز گفتار آن بزرگ مرد جهان تشیع را در مقدمه بحار که در ضمن 
میزان سعی و کوشش گرانقدر او را بر اشکاز میسارد, ون نموده و از 
لحاظ عموم فارسي زبانان بحذ و آتتض: و توجه مخصوص همگان را بدان 
9 سازیم. ِِ مجلسی بعد از حمد و ثنای خداوند هرود بر 
«ای پویندگان حق ور یقین! و وندگان 0 پیروی 0 سید 
ات ای ای اد ی ای ای کب می رانا سای 
اشتیاق زیادی بتحصیل انواع علوم و فنون داشتم, و بفضل الهی وارد دائره 
آن شدم, و قدم در گلزار آن نهادم, و با خوب و بد آن مواجه گشتم, تا اینکه 
آستینم از میوه‌های رنگارنگ آن پر شد. و گریبانم از بهترین نوع آنها اشباع 
گردید. از هر چشمه‌ای جرعه گوارائی نوشیدم, و از هر خرمنی دو مشته 
برداشتم. ۳ ۱ 
سپس به فوائد و نتائج آن علوم نگریستم, و در باره مقاصد محصلین و انچه 
موجب ترغیب آنها برای نیل بسرانجام تحصیل از علوم است. انديشیدم. 
آنگاه در آن قسمت که برای جهان دیگرم سودمند بود, و انسان را بکمالات 
شایسته میرساند, دقت ال نمودم» تا بفضل و الهام باری تعالی بیقین 
دانستم که اگر علم و دانش از منبع زلالی که از سرچشمه‌های وحی و 
الهام میجو شد, گرفته نشود, عطش انسان را برطرف نمی‌سازد, همان 
طور که حکمت نیز وقتی از رهبران دین که عقلای بشریت هستند. اخذ 
نشود گوارا نخواهد بود. 
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من در نتيجه مطالعات خود تمام علوم را در کتاب خداوند عزیز (قران 
مجید) که بهیچ وجه باطلی در ان راه ندارد. و در اخبار خاندان پیغمبر که 
خزینه دار دانش آن ی و ترجمان وحی او بودند بافته و دانستم که 
دانش قرآن مجید عقول بندگان را برای استنباط خود کافی نمیداند, و جز 
پر ان انا و اب سر و و 
خانه‌های آنان فرود آمده است.؛ کسی بآن احاطه پید | نمیکند! چون باین 
نتیجه رسیدم, آنچه را که زمانی در راه آموختنش صرف عمر کرده بودم, با 
اینکه در زمان ما رواج کامل دارد. ترک گفتم و سراغ چیزی رفتم که 
مدانشتم در سای کرام ال ماشسا که لها امادیتواتار) 
در عصر ما بازار کسادی دارد!! از میان علوم دینی بررسی و جستجوی 


اخبار ائمه اطهار علیهم السلام را برای کار خود برگزیدم و در آن باره به 
بحث و تحقیق و مطالعه پرداختم, و چنان که میباید با دقت آنها را از نظر 
گذراندم. و باندازه لازم نیروی فک خوو را در پیرامون آن بکار انداختم دز 
تتبحه اخبار غرانار خاندان بیعمیز. اضلی اللة علیه. .و اله را همجون: کشتی 
نجاتی پافتم که مهلو از دخانر. تیکیخیها: آنفت: :و مانند اشمانن دتذمق که 
مزین بستارگان فروزان و نجات دهنده از ظلمت نادانی‌ها است. 

راه‌های علوم و اخبار اهل بیت روشن, و پرچم‌های هدایت و رستگاری در 
آنها برافراشته است. و صدای دعوت‌کنندگان آن برای سعادت و نجات از 
مهالک, کر زاه‌های آنشتیدم می‌ شوت من در ظی -طریق آنستکلر ارهای بر 
گل و بوستانهای سرسبزی رسیدم که با شکوفه‌های هر علم و میوه‌های هر 
حکمتی زینت بافته بود. در طی منازل آن راهی روشن و آبادان دیدم که 
آدمی را بهر گونه عرّت و مقام عالی, نائل میگرداند به هیچ حکمتی بر 
نخوردم جز اینکه گزیده آن را در گفتار و اخبار اهل بیت پیغمبر دیدم؛ : و به 
حقیقتی دست نیافتم مگر اینکه اصل آن را در آنجا یافتم!! بعد از مطالعه و 
تحقیق کتب متداول و مشهور و احاطه بر آنها, به تتلع در اصول معتبره 
گمنام پرداختم. اصول و کتابهائی که: جر سار گذشته و زمانهای متمادی, 
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بواسطه سلطه پادشاهان مخالف شیعه, و پیشوایان گمراه, پا بعلت رواج 
علوم باطله در میان نادانهای مدعیان فضل و کمال, و يا بلحاظ اینکه 
۳ از علمای متأخر کمتر توجه بآن نموده و در تطاول ایام فراموش 
۴ انوا تفس صلن الیش له آز هی عم مق کر 
جامعتر و کافی‌تر و کاملتر است. لذا برای تأمين اين منظور در شرق و 
غرب به جستجوی آن کوشیدم, و نزد هر کس گمان بردم چیزی هست 
برای دست یافتن بان اصرار ورزیدم. عده‌ای از برادران دینی من در این 
راه بمن کمک کردند, و برای یافتن انها به شهرها سفر نمودند. و بهر نقطه 
و ناحیه‌ای که امکان داشت سرزدند., تا انکه بفضل خداوند بسیاری از کتب 
قدیمی و اصول معتبره که در زمانهای گذشته مورد استفاده و استناد علما 
بوده و دانشمندان ما در زمانهای فترت بانها رجوع میکردند, در نزد من 
چون در آنها دقت نمودم, دیدم مشتمل بر فوائد زیادی است, که کتب 
مشهور و متداول کنونی خالی از انست. در قبانت انها بر بسیاری از مدارک 
احکام دین آگاه شدم با اینکه اکثر علما اعتراف نموده‌اند. که کتب موجود 
از وجود مدرکی که بتواند بتنهائتی مأَخذ حکم قرار گیرد, خالی است!. 
بهمین جهت نهایت سعی و کوشش خود را بعمل آوردم تا آن اخبار و اصول 
معتبر شیعه را رواج داده و تصحیح کنم و منظم و منقح گردانم. 


زیرا من می‌بینم که زمان در منتهای فساد غوطه‌ور است! و اکثر اهل زمان 
هم از انچه موجت تر قی,معنوی, انهاسته رو کرداننده لذا ترسیدم مباذا این 
کتابها بزودی بهمان سرنوشت و فراموشی و هجران سابق خود, بازگردد! و 
بیم. ان دارم که بواسطه عدم مساعدت روز گار خیانت پیلشه, این آثار ذی 
قیمت. دستخوش تشّت و پراکندگی گردد. 
با اینکه این کتابها را در اختیار داشتم. و از دست فنا محفوظ مانده بود, 
ولی باز تا فان جر مت در ابواب متفلاق و فصول مختلف آمده 
بود, بطوری که کمتر اتفاق می‌افتاد که یکنفر بتمام اخبار یک مقصد دست 
یابد. شاید همین پراکندگی و بی‌نظمی 
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هم یکی از علل فراموشی این کتابها و خارج شدن از حیْز انتفاع و قلّت 
رغبت مردم بضبط آن بوده است. من بعد از طلب خیر و استمداد از 
خداوند متعال عزم خود را جزم کردم که همه ان را در یک کتاب بزرگ که 
فصول و ابواب ب آن منظم, و مقاصد و مطالب آن مضبوط باشد جمع کنم 9 
در مولغات ات علمات گذشته. ۳ باشند 
بحمد اه آنچه میخواستم به بهترین وجه جامه عمل پوشید. و بیش از آنچه 
امید داشتم و خود را برای آن آماده کرده بودم! تحقق یافت. هر بابی را با 
آیات مربوطه بعنوان آن باب شروع نمودم. سپس قسمتی از آنچه 
مفسشرین ذکر کرده‌اند, اگر نیاز به تقسیر و بیان ذاشت اوردف: 
در هر بابی یا تمام خبر متعلّق بعنوان باب را نقل کردم, و یا قسمتی از آن 
را که مربوط بود آوردم و بقیّه را در مورد دیگری که مناسب‌تر بود ذکر 
مم ی ی ی و ی 
تا بدین گونه فائده منظور با رعایت کمال ایجاز و اختصار بدست آید. آنگاه 
هر حدیثی که احتیاج بشرح و توضیح داشت, بازهم با اختصار «توضیح» 
دادم و «بیان» نمودم. مبادا با شرح و تفصیل, باب‌ها طولانی و حجم کتاب 
زیاد شودر و تحصیل ان برای طالبین مشکل گردد. در عین حال در نظر 
دارم که اگر مرگ مهلت دهد و تفصٌل الهی مساعدت نماید. شرح کاملی 
متضمّن بسیاری از مقاصدی که در مصثفات سایر علماء نباشد, زز ان (بحار 
الانوار) بنویسم و برای استفاده خردمندان قلم را بقد ر کافی در پیرامون 
آن بگردش درآورم! کف از فوائد پسندیده کتاب ما رخا الانوار) اینست 
که مشتمل بر کتب و ابواب پر فائده‌ای است که علمای گذشته را ات« 
بلستته نهاده و یک کتاب و باب مستقل برای آن نگشوده‌اند. مانند کتاب "1 
و معاد, و ضبط تاریخ پیغمبران و ائمه اطهار علیهم السلام و کتاب سماء و 
العالم (اسفان و جهان) که مشتمل بزن جطونکین عناصر و موالید و غیره 


است و بر خوانندگان کتاب پوشیده نیست. 
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ای برادران دینی من! و ای دوستان ائمه طاهرین (ع) اگر ‏ شما در اظهار 
دوستی خود صادق هستید بشتابید بجانب خوانی که من گسترده‌ام و با 
دستهای اعتراف و یقین آن را بگیرید, و با وثوق و اطمینان چنگ بآن زنید و 
اه نس نباشید که چیزی بر زبان میرانند که در دل ندارند, و از آتها نباشید 
که از روی نادانی و گمراهی دلهاشان از بدعت گذاری و هواپرستی سیراب 
شده است و با سخنان باطل خود انچه را ادیان حقه ترویح کرده‌اند با حق 
مخل میس رید 

برادران من! بشما مژده میدهم. مزده میدهم بکتابی که جامع مقاصد و 
دارای نکات بی‌نظیری است که روزگار بخوبی و روشنی آنها نیاورده است, 
و ستارگانی_ است که از افق غیب درخشیده و چشم بندگان بروشنی و 
درخشندگی آن ندیده 9 ۱ 

ندارد. ای ۳ که منکر شاخه‌های تناور و ساقه‌های فضل و احسان ان 
هستی, همان حسد و عناد و کور دلی که داری برای تو کافی است! و ای 
کسی که اعتراف به مقام بلند و حلاوت بیان بحار الانوار نمیکنی تردیدی که 
از جهلِ و گمراهی 1 رای یز ات من 
مرا ام کف ار ما را ها رن 
کاس کوهنهای ابان اه اطرا امده از وا مر اه اووار ضانم 
که از فضل و مرعمت و مثتی که بر اين بنده امیدوارش دارد این کتاب مرا 
تا موقع قیام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله باقی داشته, و آن را 
مرجع دانشمندان و مصدر دانشجویان علوم ائمه دین قرار دهد و علی رغم 
ملحدان پست و فرومایه پاینده بدارد! در ظلمتهای قیامت برای من نور و 
روشنی باشد, و از آنچه در آن روز مردم میدانند, موجب امن و سرور 
گردد. در پفو کی روز حساب, نعمت و کرامت. و در کشاکش روزگار 
همواره ذکرش در میان باشد. زیرا هر کسی امید فضل و رحمت از او 
دارد, و صاحب هر نعمتی و دارنده 
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فر کار سفق اون لصو اه اولا ‏ آفرامضای ام ی سس 
اهل بیته الم الميامین النجباء المکلژمین». 


علامه مجلسي بعد از یک عمر گرانبها و تعلیم و تربیت صدها شاگرد 


دانشمند, و کالب و تصنیف ۲ تبرجمه ده‌ها کتاب سودمند و موّثر دینلی 
بعربی و فارسی, 9 بیاد گا ر گذارد. مطابق نقل 
«روضات الجنات» از مير محمد حسین خاتون‌آبادی سابق الذکر که خود نوه 
مجلسی بوده است.؛ در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال 1110 
هجری, اوائل سلطنت شاه سلطان حسین صفوی در سنْ هفتاد و سه 
سالگی چشم از این جهان فانی فرو بست و روح پر فتوحش باشیان جنان 
پرواز نمود, و در مسجد جامع اصفهان پهلوی پدر علامه اش و ی 
مجلست. مدففن. کردی. ارامخاه: مجلسی. از زهان. در خدشتش تا کتون 
همواره مزار مجاورین و مسافرین از زن و مرد مسلمان بوده است. 

اين فرد شعر ماده تاریخ روز و ماه و سال رحلت ان مرحوم است و الحق 
که نیکو سروده شده است: 

ماه رمضان چو بیست و هفتش کم شد تاریخ وفات باقر اعلم شد 

توضیح اینکه جمله «ماه رمضان» بحساب ابجد (1137) می‌شود که اگر 
بیست و هفت از آن کم کنیم (1110) خواهد شد! ضمنا شاعر نکته سنج با 
کسر بیست و هفت از ماه رمضان اشاره بروز و ماه واقعه فوت او هم 
کرده است! بعلاوه این دو دلیل دلیلهای دیگر هم در دست است. و همه 
شواهد زنده است که علاته مجلسی در سال 10 11 دیده از این جهان فرو 
بسته, بنا بر این جای بسی تعجّب است که در پشت مجلدات بحار الانوار 
طبع جدید صریحا (1111) نوشته‌اند که بدون شک اشتباه است. 


«ادوارد برون» 


شاید برای یک بار هم که شده خوانندگان نام ادوارد برون انگلیسی را 
شنیده باشند, این مرد از مستشرقین معروف است که چندی در ایران 
ها موس سار ی در ساسا 
ایران و اخلاق و آداب و اطوار زندگی ایرانیان نوشته و از اين رو در میان 
ما مشهور و طرفداران زیادی پیدا کرده است. 

شاهکار او «تاریخ ادبیات ایران» در چهار جلد است که میگویند: در مدت 
بیست سال نوشته و در آن از اوضاع ادبی و تاریخی و اجتماعی ایران از 
قدیم الایام تا زمان خودرش سخن رانده است. اراء و عقائد در باره این 
مستشرق انگلیسی و ایران دوستی او و زحمتی که راجع بتاریخ ایران و 
اوضاع دینی و احوال رجال ملی و مذهبی ما کشیده, مختلف است. 

اغلب او را شخصی بیفرض و دوستدار ایران میدانند. یکی از طرفداران 
سرسخت او مرحوم محمد قزوینی است که در اروپا او را دیده و مدتی با 
هم مانوس بوده‌اند. 

ایشان در زمان حیات «برون» و بعد از مرگ او همه جا او را استاد خود 
خوانده و بشاگردی وی فخر میکند! نوشته‌های مرحوم قزوینی در بسیاری 
از مردم زود باور و فرنگی ماب کشور کل و بلبل موّتر واقع شده و طبعا 
جمعی بدون تعمّق و تتبع در نوشته‌های برون بوی علاقمند شده و او را یک 
فرد فبحانه. اما عاشق ایران و فرهنگ و تمدذن و همه چیز ایران معرفی 
کرده‌اند! مرحوم قزوینی در مقاله‌ای که بمناسبت فوت برون نوشته و جز 
و بیست مقاله ایشان, و هم در اول جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران ترجمه 
رشید یاسمی چاپ شده است نامبرده را مردی خیر اندیش و بیغرض 
دانسته و مینویسد: «گمان میکنم کم کسی از ایرانیان باشد که استاد برون 
را نشناسد. زیرا که خدمت او نسبت بایران منحصر باتار ادبی او نبوده, در 
عامساست راتسا سم سا یوم :۱ 
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خدمات ادبی آن مرحوم را بجرأت میتوانم سوگند بخورم که ما بین جمع 
مستشر قین اروپا آمریکا شهج کنشن: این همه خمت در این <اة نکشیده 
است, و 0 هی کس بادبیات و ذوقیات و معنویات ایران بعنلی 
بافکا ر حعما و شعرا| و عرفا و ارباب مذاهب آن.مملکت این اندازه محبت 
و عاری از هر گونه شوائب و اغراض سیاسی و جاهی و مالی 
نورزیده است»! ما کار نداریم که مرحوم قزوینی چه نوشته‌آند, و محبت 
اسان فاال استامب اممارمشفن افیا یه اسان با شم اد 
73 و وسعت مشرب که دارند در باره ادوارد برون» عباس افندی, حزب 


بهائی. و سایر مسلکهای باطله که اوهام بشر بوجود اورده, یا دست مرموز 
اجانب برای بر هم زدن وحدت و استقلال ما, و جلوگیری از پیشرفت 
ایرانیان و مسلمانان ساخته است., چیزها نوشته‌اند, که شاید مورد پسند 
بسیاری از مردم بی‌قید و بی‌علاقه بدین باشد. ولی ما که از دریچه دین 
حنیف اسلام باوضاع مینگریم, نمیتوانیم حقایق را مبهم و سربسته و دو پهلو 
با تلوّن حال و احتیاط همه جانبه بنویسیم. بطوری که طرفداران هر مسلک 
و مرامی آن را پسندیده, و همه کس حتی صاحبان مذاهب باطله و عمال 
اجانب را از خود خشنود کنیم! ادوارد برون چه نوشته است؟ 
انچه موجب شد که ما در این خصوص بسط مقال دهیم. یک مورد از 
غرض‌ورزی و سوء نظر وی در تاریخ ادبیات ایران است. ادوارد برون در 
آن کتاب جلد چهارم ترجمه مرحوم ی یاسمی صفحه 115 تحت عنوان 
«غلبه ملاها که فرد, اکمل آنها ملا محمد باقر مجلسی بوده است» 
می‌نویسد: «در عهد ملا حسین (شاه سلطان حسین صفوی) اخرین پادشاه 
صفویه که مردی خوش نیت و بدبخت بود, علاوه بر خواجه‌سرایان یک طبقه 
دیگر نیز نشو و نما یافت و قوی شد. اقتدار این طبقه چندان برای عالم 
روحانی یا مصالح ملی نافع نبود! این ن طبقه عبارت بود از علمای روحانی 
بر که فلا هه باق مس فالمح وه کار که تس مت و 
هول‌انگیز بود 
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بر انها ریاست و برتری داشت. 
«مریدان و معتقدان او گویند: پس از فوتش بقلیل مدتی, حوادث و 
اغتشاشاتی رخ داد که در سال 172 (میلادی- مقصود حمله محمود افغان 
در سنه 1135 هجری به اصفهان است) بآن درجه از سختی و تیو کون 
رسید, و اظهار میدارند که فقدان چنان بزرگواری ایران را در معرض 
۱ ت گذاشت ولی اشخاصی که بیشتر دماغ تحفیق و قوه انتقاد دارند, 
آن پیشآمدها را تا درجه‌ای مربوط بسختگیری‌ها و آزادی‌کشی‌های او و 
کر ار خواهند دانست». 
بطوری که ملاحظه می‌ شود این شر ق‌شناس کهنم کار ان ک رنه بایرانیان 
سرمشق میدهد که اقتدار و نفوذ طبقه علماء بزرگ و مراجع دینی, چندان 
برای مصالح روحانی و ملی ایران نافع نیست! بنا ؛ بر این تز «روحانیت از 
سیاست جداست» که ساخته دول استعمارگر آنها و ۱۳ مبلغینی امثال 
«برون» یاد نوکران ایرانی خود میدهند, باید بمرحله اجرا درآید! علامه 
مجلسی را که (طبق دستور شرع اسلام) مخالف صوفیه و بت پرستان و 
بهور و نصاری, و هموطنان ادوارد برون بوده که در زمان مجلسی با همان 
نیرنگ و تزویری که وارد هندوستان شدند و بنام «کمیانی هند شرقی» کم 
کم آن کشور پهناور و پر نعمت را تصاحب کردند, تازه بداخله ایران نیز راه 


مخصوصی گناه بی‌حالی شاه نالایق صفوی را بگردن او و همفکران وی 
قفی ستار هار راداوه و بط ماه انا ماقرا ری 
رفته و ساده لوح ایرانی و نسل جوان را از دین و روحانیت منزجر نموده و 
تلویها شرمشق میدهد که ملت انران.ثناید اجازه اظهار .وود به, علهای 
مذهب بدهند و مطلقا اهمیتی برای آنان قائل نباشند, ه-باواف انا ترتیب 
اثر ندهند! ! ادوارد برون این موضوع را به به تقلید از هموطن خود «سرجان 
مالکم انگکلیسن» برای ایرانیان دبکته نموده, و خود با مهارت نشریح کرده, 
۵ بهره برداری نموده است. از اين جهت آنچه جان مالکم نوشته هم 
در زیر می‌آوریم و سپس پاسخ هر دو 
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را یک جا میدهیم 


جان مالکم انگلیسی چه نوشته؟ 


سرجان مالکم که سه بار سفیر کبیر انگلیس در دربار فتحعلی شاه بوده 
است, کتابی بنام تاریخ ایران در سه جلد بزرگ نوشته که بفارسی نیز 
ترجمه و منتشر شده است. وی یکی از رجال سیاسی و نظامی انگلیسی 
بوده» و در «تاریخ ایران» لطمه بزرگی بحیثیت ایران زده است. زیرا| در 
غالب موارد موقعیت و مفاخر و حیئیت ملی و دینی ما را بر خلاف سیره 
تاریخ نگاری دگرگون ۳ 19 و حقیر و 
کوچک شمرد است ! از جمله در جلد اول کتاب مزبور صفحه 283 ضمن 
راخ یر کنو بط افیا دست مد اقا 
مینویسد: «منقول است که در مرض موت سلیمان (شاه سلیمان صفوی) 
امران ویر اند ساطت. ساحته کشت اکر ارات ستکهاهد 
سلطان حسین را بسلطنت بردارید و اگر افتخار ملک و ملت مقصود است 
عباس میرزا را بشاهی اختیار کنید. 

لکن خواجه‌سرایان که در آن وقت صاحب مناصب عالیه بودند بجهت 
مصلحت خود سلطان حسین را اختیار کردند. سلطان حسین پادشاهی 
محاسن وی از معایب پدرش بیشتر سبب خرابی مملکت شد. 

ملاها و سادات بمناصب عالیه سربلند شدند, و هر کجا مدرسه‌ای بود مانند 
جریم جن دحا کان اما کشت هن کسن نهر عمل ععن. حتی, یل فقس 
اقدام کردی و چون از همه جا دستش کوتاه شدی بمدرسه پناه بردی! و ان 
ملا محمد باقر مجلسی نام داشت بود (!). 


_. 


گویند چند روز بعد از جلوس سلطان حسین باغرای وی (یعنی مجلسی) 
3 
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کرد جمیع شرابها و گلابهائی که متعلق به پدرش بود بریزند و ظروف آنها 
را بشکنند و همچنین بسبب او جمیع طوائثف و فرق مذهب اسلام صدمه 
خوردند. از آن جمله فرقه متصوفه که آباء و اجداد حسین خود از اين فرقه 
بودند. حکم شد که هر جا خانقاهی از ایشان بود خراب کنند. و اکابر ایشان 
باخراه با ای هار اطرا.عالم براکتون دنو ار ان خماه ده 
محمد علی حزین است که بهندوستان رفته در بنارس فوت شد». 


پاسخ جان مالکم انگلیسی 


این بود آنچه جان مالکم ان ینت نوشته که با نوشته ادوارد برون چندان 
تفاوتی نذا رق: نوشته این دو نفر نیز از کتاب «تاریخ انقلاب ایران» تألیف 
«کروسینسکی» و «شرح تاریخی تجارت انگلیسها از روی بحر خزر» ۳ 
«جونانس هانوی» است که این دو انگلیسی نیز در اواخر دوره صفویه در 
بديهيی است اروپائیان سود پرست که بهمین منظور بایران سفر نموده و 
جز تامین منافع و عظمت ملک و ملت خود مقصودی نداشته, و برای حفظ 
موقعیت خویش بعکس ما ایرانیان و لو با تظاهر, سخت پابند دین خود بوده 
و هستند. نمیتوانند بسط و توسعه دین اسلام و نفوذ علمای روحانی را که 
ضن هسیخیت میب شند بة بیسد, و تاجار از آنند که.با هر وسیله شده, انها را 
در نظر خودی و بیگانه از اعتبار و اقتدار و احترام بیاندازند و جاده را برای 
پیشرفت نفوذ سیاسی و تامین مقاصد استعماری خود صاف کنند. 
جان مالکم در نقل مطالب فوق چند دروغ شاخدار گفته و مرتکب 
غر‌ض‌ورزی صریح شده است. زیرا| علامه مجلسی فقط چهار سال با شاه 
ن حسین معاصر بوده, و تقریبا چهل سال پیش از وی دارای وجهه 
عمومی و حوزه درس هزار نفری و شیخ الاسلام اصفهان بود. بنا بر این 
ملاها و سادات نه تنها در عصر شاه سلطان حسین دارای نفوذ و اقتدار 
بودند, بلکه از اوائل صفویه که مملکت در کمال امن 
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و آرامی بود, دارای مناصب عالیه بوده‌آند. 
ایا میتوان باور کرد که علامه مجلسی مرتکبین عمل شنیع. حتی قتل نفس 
را که بمدرسه پناه میبردند, بر خلاف دستور اسلام از مجازات معاف بدارد, 
و در پناه خود حفظ کند؟ آیا این مطلب را ما جز از اين مرد انگلیسی, از 
مورخ بی‌غرضی يا در کتابی دیده‌ایم ؟! آیا علامه مجلسی برای جلوگیری از 
شرابخواری دستور میدهد, شرابها و گلابها (!) را بريزند. و ظروف آن را 
بشکنند؟! فرض کنیم ریختن شراب مصلحت بوده, گلاب چرا؟ و شکستن 
ظروف شراب ی ایا علامه مجلسی نمیدانست که از 
اين راه جلو شرابخواری گرفته نمیشود؟ 
راجع بصدمه دیدن طوائف ضد اسلام بعدا بحث میکنیم, در باره اخراج شیخ 
محمد علی حزین از اصفهان و رفتن وی بهندوستان, میگوئیم: شیخ محمد 
علی حزین در سال 1134 هنگام محاصره اصفهان توسط افغانها حضور 
داشته, و بعد بوسیله‌ای از محاصره بیرون امده و بهندوستان رفته و در 
«بنارس» مرده است. 


چنان که خود وی در «تاریخ حزین» مفصلا شرح فرار خود را از محاصره 
افغانها داده و ادوارد برون هم «در تاریخ ادبیات ایران» جلد چهارم نوشته 
است. 

بظوری. که گفنيم وقات علامه مطلشی ال 1110 بودمر یناور این شیه 
محمد علی حزین چهارده سال بعد از رحلت مجلسی, آنهم بوسیله هجوم 
افغان‌ها, و محاصره اصفهان نه سختگیری علامه مجلسی از اصفهان 
گریخته است فرار او که یک مرد دینی و روحانی بوده چه مناسبتی با 
سخت‌گیری علامه مجلسی داشته است؟! جان مالکم انگلیسی بعد از آن 
دروغ پردازی‌ها در باره مجلسی که گناه سقوط اصفهان را با حکومت 
شرعی وی مربوط میسازد, در دنباله مطلب سابق, این طور سوء استفاده 
میکند: «تغلب افاغنه از این مقدمات نتیجه میگیرد» و ادوارد برون نیز 
همین نتیجه را گرفته که صریحا میرساند هر دو از یک مکتب برخاسته‌اند و 
نزدیک استاد درس خوانده, و یک هدف و ماموریت داشته‌اند! 
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«ملکم» در همان کتاب تعریف زیادی از شاه عباس اول میکند که چقدر 
اهمیت به ارمنی‌ها و مسیحیها میداد, و آنها را از پرداخت مالیات معاف 
داشته احترام زیادی برای آنها قائل "۱ 


نظریه برون در باره شاه عباس ثانی 


ادوارد برون هم در صفحه 109 جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران در باره شاه 

باس ثانی مینویسد: «شاه عباس ثانی روحی نجیب و بزرگ داشت. نسبت 
بخازحیان. مهریان نوف ی عشویان. وا اشکارا جمایت. میکرد .و اندا اخاره 
نمیداد که از نظر مذهبی بآنان صدمه وارد آید! و میگفت: «هیچ کس جز 
خدا صاحب وجدان و عقیده آنان نیست. من فقط بجسم و ظاهر آنان حاکم 
هستم و تمام رعایا بطور تساوی اهل مملکتتند: , پیرو هر مذهبی میخواهند 
باشند. شاه مامور است که همه را بدون تفاوت از عدل و داد بهره مند 
سازد». 


توضیح ما 


بطوری که ملاحظه می‌شود «برون» شاه عباس ثانی را بخاطر اینکه 
باجانب و عیسویان ازادی کامل میداده و بر خلاف دستور قران مجید که 
می‌فرماید: ._ ۱ : 

یا آیهّا الذین آمَنوا لا تتَخْذدُوا الِمّود چ التّصاری آولیاء «1» آنها را با ایرانیان 
برابر دانسته بود, تمجید میکند و او را دارای روحی نجیب و بزرگ میداند! 
ولی علامه مجلسی که بوظیفه ملی و مذهبی خود عمل کرده و یک نفر 
ایرانی وطن دوست و با شخصیت بوده و بکفار و بت پرستان هند و بهود و 
نصاری و صوفیه اجازه خرابکاری و جاسوسی و ضربت زدن بدین و مذهب 
شیعه نمیداده, و نمیگذاشته ازادانه به تخریب دین و تضعیف روحیه 
مسلمانان بیردازند, و مسلمانان را از 
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معاشرت با انها و شرابخواری و فسق و فجور که ارمغان همشهریان 
ادوارد برون بوده است. نهی میکرده مردی مهیب و هول انئیز قلمداد 
کرده, و گناه سقوط اصفهان و مملکت ایران را که پانزده سال بعد از وی 
روی داده, و هیچ گونه ارتباطی با او نداشته است. از ناحیه آن مرد عالیقدر 
ایران و اسلام می‌داند!. 


نظریه برون در باره شاه سلطان حسین 


«ادوارد برون» در صفحه 110 جلد چهارم تاریخ خود شاه سلطان حسین را 
این طور معرفی میکند: «اين پادشاه حالت طلبگی داشت و از فقه 
بی‌اطلاع نبود و بی‌آندازه ۳ تحت نفود ملاها واقع هیکرت و در انجام 
مراسم دینی و تلاوت قرآن جدی بلیغ داشت. 

بحدی که برای خود لقب «ملا» تحصیل کرده بود. هر چند بدوا در نهی 
منکرات سعی کامل مبذول میداشت., اما بعدها باصرار مادر بزرگ و ابرام 
ندمای شرابخوار و خواجه‌سرایان جاه طلب لب بان مایع ممنوع الوده 
ساخت و بتدریج چنان در وی تاثیر نمود که بهیچ وجه مقتضیات کار را 
رعایت ِِ تمام مشاغل را باختیار ندما و خواجگان خود وامیگذاشت که 
هر طور میل دازند. آموز هملکت. را خل و عفد تمایند. آنان. تیز با کفال 
خودسری رفتار میکردند» 


توضیحات ما 


از این گفته میتوانیم انخاذ سند کرده و بگوئیم: آری تا علامه مجلسی زنده 
7 قلّت تدبیر پادشاهش محروس بود و با مرگ وی رو 
۳/۹ ِِ سنه 1135 ۳ و بگفته برون «شاه سلطان حسین ۳1 
در نهی منکرات سعی کامل داشت و در انجام مراسم دینی و تلاوت قران 
جدی بلیغ مبذول میداشت. ولی بعدها باصرار مادر بزرگش (زوجه شاه 
عباس ثانی که برون خیلی از وی تعریف میکند) و ندمای 
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شر ابخوار!! و خواجه‌سرایان» میگسار و بی‌حال و عیاش از آب خوافید. 
بعلاوه بطوری که همه موژخین نوشته‌اند و از جمله سرجان مالکم نیز در 
تاریخ خود مفصلا نوشته ابتدای برخورد افغانها با ایران بر سر عزل حکومت 
قندهار بود که از طرف شاه سلطان حسین یکنفر ارمنی گرجی را 
بحکومت آنجا منصوب داشته بودند, هر چند مردم افغان از ظلم این حاکم 
ارمنی نزد پادشاه نالایق مسلمان دست تام برداشتند سودی نبخشید. تا 
اینکه «میروس» افغانی پدر محمود افغان بقندهار حمله آورد و آن را 
تصرف کرد! ال تا ی سا وا 
سر عزل یک حاکم ارمنی!! در واقعه اصفهان نیز چنان که سرجان مالکم 
«نوشته وزیر جنگ پادشاه متعضب شیعه «والی عربستان» یک نفر سنی 
بوده که خود را در مرکز دولت شیعه جا زده بود, و او بود که مقذمات 
سقوط اصفهان را فراهم آورده, نمیگذاشت سلاح و نفرات کافی برای 
مقابله با افغانها ببیرون شهر فرستاده شود! تا کم کم اختیار از دست شاه 
بیرون رفت, , و والی سثی عربستان منظور خود را عملی ساخت و مملکت 
شیعه را بدست محمود افغان سنی داد! از اینجا بخوبی پیداست که شاه 
فتاظان سین نهد ار وتا مه خحاسی مس رسای ا زان شیر 
رویه داد, ۵ 
نه تنها دیگر تدبیر و سیاست و حوصله مملکت داری نداشت. بلکه آن چنبه 
ندین و اظهار مسلمانی را هم کنار کر انس و در این پانزده سال بعد از 
ِ علامه مجلسی شیخ الاسلام مقتدر اصفهان. ندمای شرابخوار. 
وزرای خائن, و خواجه‌سرایان بقدری ازادی عمل پیدا کرده و در فساد فرو 
رفته و شاه را احاطه کرده بودند که بقیمت سقوط پایتخت و انقراض 
سلسله صفویه تمام شد! ولی ادوارد برون و سرجان مالک ۱ 
کار و ورزیده اتحانوی ایران- دوست ! گناه شرابخواری و بی‌حالی شاه, و 
سلطه حاکم ارمنی بر سر مسلمانان. و فسق و فجور درباریان و ات 


وزیر سنی را بگردن علامه مجلسی پیشوای توانای 
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تاه و نمی ایران ادا صتف ماه اتاش ااد ته کرفن 
علماء و روحانیون بر حذر میدارد! معلوم بیست چرا جناب ایشان این 
نصیحت را بملل اروپا و مخصوصا ملت انگلیس نمیکند که از نفوذ مقامات 
روحانی نصاری و اطاعت از پاپ اعظم ! بر حذر بااشند, و نمیگوید که: 
اقتدار آنها بصلاح ملت ۵ هکت ۱۱ 

یور 
کار قوف یی انیم کصور مان‌سا ظی بر تساه افشاعرن ده 
ی 
که ضذر اقظي‌ها اعلب:از.سان علهای بزری انتعاب شده و مجلس شاه بر 
از فقها و مجتهدین بوده است ! جالب تنوجه ایننست که نه تنها در ان زمانها 
اقتدار و نفود علما موجب سقوط مملکت و ضعف شاه نگردید, بلکه ایام 
درخشان و عصر طلائی دولت صفوی همان زمانها بوده است, فتوحات 
پا دشاهان و تدبیر و سیاست مداری آنها و عمران و آبادی کشور ایران در 
کر تصصوبه همه و قمها دز تعصی این روشاه بر گنود آوست: 

ولی در عصر شاه سلطان حسین» در میان تمام وزرای او حتی یک عالم 
دینی نبود و دربار وی بعد از رحلت علامه مجلسی دربست در دست خائنین 
و رجال تن پرور و شرابخواران بود. 

شاه سلطان حسین فطرتا مردی سخیف و نالایق بود, چنان که گفتیم او 
فقط مان فنال اوانل شلظشن با علاچه محاسی معاصن حووه هدن آن 
موقع هنوز آثار عدم لیاقت و لابالی‌گری او آشکار نبود. پیشتر از صاحب 
جداتور نقل کردیم که آن عالم بزرک فبل از سدجان مالکم و ادوازن بزون, 
او را تضقاته توییر ۵ عف: تسیا مغر کی کروه است «<1». 


نظر برون در باره اسلام و شیعه 


ادوارد برون در جای دیگر از تاریخ خود که نثر نویسان ایران را معرفی 
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میکند تحت عنوان 9 مجلسیها» مر ی در باره علامه مجلسی 
بو علاقگی ‏ خود را از زحمات انها در رواج دین اسلام. پنهان بدارد! وی در 
فصل نهم جلد چهارم تاریخ ادبیات ایران صفحه 291 مینویسد: «پیش از 
کتب فارسی راجع باین موضوع چقدر قلیل بود و بنا بر مندرجات «روضات 
الجنات» ملا محمد تقی مجلسی شخصی بود که بعد از استقرار سلسله 


_. 


صفویه به نشر احادیث شیعه همت کماشت. تتوت ها مخت اور 
مجلسی در همین زمینه کتاب عظیم بحار الانوار را بعربی نوشت و تصانیف 
ذیل را بزبان فارسی تحریر کرد 

و پس از ذکر کتب فارسی علامه مجلسی میگوید: «اما جای عجب است 
که در ضمن این کتب نام یکی از مهمترین تألیفات او (حق الیقین) برده 
نشده است., این کتاب در 1109 هجری 1698 (میلادی) 7115 شده و با 
کمال نظافت در 1241 (هجری) و 1825 (میلادی) در طهران چاپ گردیده 
است. مرحوم (ام. ازوبی برستین کازیمیرسکی) عازم شد که این کتاب را 
بفرانسه ترجمه نماید, اما از خیال خود انصراف یافت. و نسخه اصل 
ترجمه خود را نزد من فرستاده تقاضا کرد که کار او را بپایان ببرم اما 
متأسفانه هیچ وقت فراغت نیافتم که این خدمت را انجام بدهم (!) اگر چه 
به زحمتش می| (!!!) زیرا که هیچ ترجمه واضح و معتبری از عقائد شیعه 
در هیچ زبان اروپائی موجود نیست»!! 


نظریه ما در باره ادوارد برون انگلیسی 


چطور ما میتوانیم ادوارد برون را ایران دوست بدانیم, با اینکه او خود را 
حاضر نکرده ترجمه حقٌ الیقین علامه مجلسی را برای اطلاع اهل اروپا که 
بقول وی هیچ گونه اطلاعی از مذدهب شیعه ندارند, تمام کند؟ معرفی 
که فیس اسان یا کت اران ی ۱ 
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از سیر تا پیاز ایرانی را , ۱ شناسانده است. اگر این دانشمند 
زر فک ایرانی و خدمات موّثر او را در برگرداندن احادیث عربی به نثر 
سلیس و ساده فارسی, , هم درست مورد بجعت قرار میداد و یک کتاب انها 
را ترجمه و از بودجه اوقاف منتشر میکرد چه ميشد. 

بسیار شگفت آور است که مرحوم قزوینی بر خلاف شواهد زنده, سوء۶ 
نظر و دسیسه بازیهای مستر برون که از جمله همین مورد گویا و نوشته 
صریح اوست, مینویسد: 

محبت او بعالم اسلام عموما و بایران و ایرانیان خصوصا فی الحقیقه حدی 
اس ای ای ار هم اسان سای 
خدمت بوطن خود (!!) و امثال ذلک در آن ملحوظ نبود»! «1» ادوارد برون 
که آن همه کتاب و مقدمه و مقاله در باره بابی‌ها, ازلیها, و بهائیان ایران 
نو شته, ده‌ها رساله و کتاب در باره صوفیه و خرفه و خانقاه و عقائد و 
خرافات آنها آن همه از روزنامه نویس‌ها و تصنیف‌سازان 
عهد مشروطه تعریف کرده است. چرا باید با مجلسی یکی از بزرگترین 
شخصیت ایرانی, میانه‌ای نداشته باشد؟ پاسخ آن یک جمله است و آن 
اینکه: تقویت روحانیون بزرگ و رواج دین اسلام بضرر اروپائیها و دشمنان 
ایران است! و انها نمیتوانند نقشه‌های خود را در داخله ایران عملی سازند, 
و همه چیز ما را به یفما ببرند. حتی رجال ما را دست بسته در اختیار خود 
داشته باشند و بنفع مطامع خود برقصانند! پس باید این طبقه را کوبید تا 
سر بلند نکنند, و بالنتجیه راه برای استعمارگران باز شود. چنان که این 
نقشه بعد از ادوارد برون هم عملی شد و نتیجه مطلوبی هم داد! بهر حال 
انچه ادوارد برون در مواردی از «تاریخ ادبیات ایران» و «طب اسلامی» 
که تقدم پزشکان ایرانی را در علم طب بسبک زننده و مسخره‌ای شرح 
داده است, و «مقدمه نقطة الکاف» که برای تقویت فرقه ازلی و بهائی و 
حفظ و معرفی آنها بخارجیان و ایجاد اختلاف در داخله 
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ایران نوشته, و مخصوصا «یک سال در میان ایرانیان» «1» خود و سایر 


تشانل ه فانباسن با اشا نی اهلین "که بروحیات ایرانیان داشته, نوشته 
است, طوری نقادان منصف و محقق بی‌غرض را بدگمان میکند که 
نمیتوانند محبتهای او را نسبت به ایران و ایرانی, واقعی و نشانه صمیمیت 
و بی‌غرضی دانسته ورعاری از هر گونه اغراض سیاسی و شائبه استعماری 
بدانند! دوستان و شق تین وی اصرار دارند او را یک فرد اروپائی عاشق 
ایران بدانند و خدمات او را نسبت بایران بی آلایش نمایش دهند» ولی 
بگفته وی کسانی که بیشتر دماغ تحقیق و قوه انتقاد دارند, خدمات او را 
برای مقابله با حریف شمالی یعنی دولت تزار روس که در ان ایام چشم 
بمنافع ایران دوخته بود دانسته, و عقیده دارند که مستر برون یک فرد 
انگلیسی کهنه کار و شرق‌شناس ورزیده بوده, که وجود نافع او در اوائل 
قرن بیستم و دوره امپراطوری انگلیس, از نظر دور اندیش اداره شرق 
وزارت خارجه انگلستان و سازمان حساس «انتلیجنت سرویس» مستور و 
معطل نمانده است. مخصوصا با سوابق و خاطرات بسیار تلخی که ما 
ایرانیان از دسیسه بازی‌های اجانب بخصوص نژاد انگلیسی و بالاخص 
مستشرقین آنها داریم, چگونه میتوانیم نظریه مرحوم قزوینی و همفکران 
او را در باره ادوارد برون بپذيريم, و او را خدمتگزار ایران و ایرانی 
بدانیم ؟! 


تقریبا سه عکس و تصویر از علامه مجلسی در دست هست. تصویر اول 
همان است که در مقبره مرحوم مجلسی (اصفهان) 939 و در سال 133 
شمسی با وصیت- نامه آن-مرحوم: در یک صفجه بزری:جاب و فنتشر و در 
«ريحانة الادب» و بعضی از کتابها نیز کليشه شده است. 
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تصویر دوم در جلد اول «بحار الانوار» طبع «دار الکتب الاسلامية حاج شیخ 
محمد آخوندی» چاپ شده, و ما نیز از روی کلیشه آن, در این کتاب ئ 
کردیم. 

تصویر سوم متعلق باقای سید محمد مشکاة استاد دانشگاه تهران بوده که 
در جلد اول فهرست کتابخانه ایشان که بدانشگاه تهران اهداء نموده‌اند, 
چاپ شده. 

ما برای اطلاع, نامه‌ای باقای مشکاة نوشته و در باره این تصویرها و 
اصالت تصویر متا بخودشان توضیح خواستيم, ایشان در جواب 
نوشته‌اند: 

«تصویری که در کتابخانه اهدائی بنده موجود است: و عکسی از آن در جلد 
اول فهرست کتابخانه مزبور بچاپ رسیده, معنتبرترین عکسی است که از 
مرحوم مجلسی وجود دارد. زیرا اين تصویر را ِ آقا نجف نقاش 
معروف (که چند سالی بعد از مجلسی در گذشته) با قلم توانای خود 
نقاشی کرده, و بسیار هنرنمائی نموده است. در این تصویر اصل مینیاتور با 
یک کتیبه نقاشی و تدهیب عالفه در جزو کتابخانه اهدائی این بنده در 
کتابخانه دانشگاه موجود میباشد که در قاب خاتمی گذارده شده و در 
و3 نسوز نگهداری ان 

بکتاب- خانه آفای. مشکاة دارد. در ۳1 ات ۳ بای بینی نیست, 
و بینی کمی فربه‌تر است. بعلاوه محاسن مرحوم مجلسی سفیدتر و 
کوتاه‌تر و شخصا با حال‌تر میباشد. خطوط عمامه و لباس هم در این تصویر 
درشت و روشنتر است.؛ و جز اینها چندان فرقی ندارد. 


علامه مجلسی و صوفیه 


سلاطین صفویه از یک خاندان آذربایجانن صوفی مشرب بودند. مرد تافین 
این سلسله شیخ صفی الدین اردبیلی است که میگویند خود صوفی بوده و 
مدتی دنبال انسان کامل میگشته. و در شیراز بملاقات شیخ سعدی رفته 
ولی صحبت او را نیسندیده سپس نزد شیخ زاهد گیلانی رفته و داماد او 
شده است. 
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فرزند او سلطان جنید و نوه‌اش سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل صفوی نیز 
ریاست صوفیان شیعه اردبیل و اذربایجان را داشته‌اند. ولی درست معلوم 
نیست که آنها تا جه اندازه پای بند تصوف بوده‌اند. آپا آنها هم چله نشینی و 
وا وه را وا 
نظر باوضاع محیط و استفاده از فرصت بمنظور سیاسی و قیام مذهبی 
علیه حکومت ستی که در ایران حکمرانی میکردند بصوفیگری دل بلسته 
بودند؟ بنظر ما آنها ابدا بمقررات درویشی و بدعتهای صوفیانه که از اهل 
تسئن سر چشمه گرفته است, اعتنا نداشتند و خرقه و کرسی نامه و 
سلسله و طریقتی نميشناختند. 

زیرا می‌بینیم ملا عبد الرحمن جامی شاعر و صوفی معروف با همه شهرتی 
که «شیخ صفی الدین اردبیلی» داشت در کتاب «نفحات الانس» که شرح 
حال سلسله مشایخ صوفیه است., از وی نام نبرده. و سایرین هم اصلا 
سلسله‌ای برای شیخ صفی- الدین و اولاد و اتباع وی ذکر نکرده‌اند. 

اک بعضی از اکاذیب در کتب صوفیه راجع بکشف و کرامات وی دیده شود, 
پادشاهان این دودمان, دست باین مجعولات زده و شیخ صفی الدین را یک 
صوفی تمام عیار معرفی مینمودند. 

انچه از اثار صوفیه در ظهور این سلسله می‌بينیم اینست که «صفویه» در 
فعایل: شنوع تصا فيدر بین اهل تسنن. جمعی از شیعیان را نیز بدین نام 
خوانده و آنها یک جبهه ۳ و مجهّز سیاسی تحت عنوان «صوفیه» که نزد 
عموم اعتباری داشتند بمنظور گرفتن زمام امور از دست سلاطین و امرای 
ترکمانان «آق قویونلو» که بر فارس و آذربایجان و غرب ایران حکومت 
میکردند, و همه از سنیان متعصب بیگانه بودند تشکیل دادند. ان جبهه را که 
بعدها بصورت نیرومندی در آمده «قزلباش» میگفتند. 

شعار اینان حتی سالها بعد از روی کار امدن سلاطین صفویه, اطاعت از 
مرشد کامل 
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بعلی شاه وقت بود. 

از اینجا پیداست که تصوف صفویه جنبه سیاسی داشته, ۳۹ نه «شاه» 

کجا و مرشد کامل کجا!! صفویه از صو فیه همان استفاده را میکردند که 

عثمانیهای ترکیه مینمودند چه دولتهای عثمانی در اوائل کار از وجود 

فرقه‌های متنفد دراویش و مخصوصا سلسله نقشبندی و بکتاش که هم 

سرباز بودند و هم درویش, استفاده میکردند. چنانچه در میان عیسویها تا 

هایس از سای صاییی مین وس لد او نوی ری تیم امه 

و نیم مذهبی شواألیه دوتامپل و شوالیه سوسپیتالیه و شوالیه توتوتیک وجود 

داشتند» 

و سلسله و طریقت و اجازه و تلقین و 
بازیها که شالوده صوفیان سثی و شیعه است. در زندگی سلاطین 

9 دیده نمیشود. 


نفوذ علمای شیعه در دوره صفوبه 


بهمینر جهت می‌بینیم ِِ صفویه بر سر کار اوه بجای اينکه بازار 
صوفیگری رونق گیرد. علما و مجتهدین شیعه عرب و عجم باین کشور 
شیعه شده روی آوردند مانند محقق اول شیخ علی کرکی, شیخ لطف الله 
میسی که مسجد او هنوز در اصفهان معروف است, شیخ حسین بن عبد 
الصمد پدر شیخ بهائی, و خود شیخ بهائی و شیخ علی منشار پدر زن او که 
همه از علمای عرب جبل عامل بودند, و مانند میر غیات الدین منصور 
شیرازی, میرداماد, علامه مجلسی اول و دوم که همه در دولت صفویه 
دارای مناصب مختلف شیح الاسلامی پا منصب وزارت و مشاورت شاه 
بودند, و در تمام دوران صفویه یک صوفی و درویشی را نمی‌بينيم که 
سمتی یافته و کر و فزژی داشته است. 

درویشهای دوره گرد و عرفان‌بافان بی‌قید و بند که جنگ هفتاد و دو ملت را 
همه عذر نهاده بودند, از فرصت استفاده نموده و از این عنوان و اشتهار 
اجداد صفویه بتصوّف (بهر 
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معنلی که واقعا بوده) استفاده میکردند, و شاه هم احیانا از خانقاه ساختن و 
معرکه‌گیری آنها جلوگیری نمی‌نموده است ولی از این حدود تجاوز 
نکرده‌اند. 


دانشمندانی که علیه صوفیه قیام کردند 


نخستین کسی که علنا در دولت صفویه با صوفیه درافتاد و عقائد خرافی 
آنها را بیاد انتقاد گرفت. عالم عظیم الشَان ملا محمد طاهر قمی استاد 
اجازه علامه مجلسی بود که شیخ الاسلام قم بوده, و از محذئین نامور 
بشمار می‌امده. اصلا شیرازی ولی در قم سکونت 0 چنان که خود 
میگوید نخست بی‌علاقه بصوفیه نبوده ولی بعدها که پی بفساد مشرب آنها 
میبرد سرسختانه بمبارزه با آنان قیام میکند, آتیم در دولت صفویه که 
صوفیان بیاد ان شارب میجوند! ملا محمد طاهر کتابهائتی چند در رد صوفیه 
نوشته که از جمله «ملاذ الاخیار» بعربی, و «تحفة الاخیار» بفارسی سلیس 
و پر مغز است «1». 

ملا محمد طاهر در مبارزه خود, برای از میان بردن صوفیه چندان توفیقی 
نیافت و فقط توانست زمینه را برای دانشمند دلسوز و بیدار و زنده دل 
اینده علیه رواج بازار بوق و پوست و کشکول و بدعتها و خرافات ِِِ 
آماده سازد. بعد از وی شاگردش مه فا سس راد او را دنبال کرد و عملا 

جلو بدعتهای آنها را گرفت و در کتابهای فارسی و عربی خود سخت بر آنها 
تاخت. چنان که قبلا در صفحه چهل و دو از شیخ یوسف بحرانی صاحب 
حدائثق در این خصوص و از گفته «برون» و «مالکم» انگلیسی, اشاره‌ای 
یت ن 

بعد از علامه مجلسی در اواخر سلطنت آغا محمد خان قاجار, دوباره مردم 
۹4 شارب گذاری و بیعاری و بیکاری و بی‌بند و باری یعنی صوفیگری خو 
گرفته بودند, 
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و مرشدانی همچون معصوم علی هندی «1» که مردی مرموز و مجهول 
الهویه بود و نسب او هنوز هم معلوم نشده, و مریدان او نور علیشاه, 
فیضعلی شاه اصفهانی, معطر- علیشاه. مظفر علیشاه. رونقعلی شاه 
کرمانی و غیره پیدا شده, بازار خرافات را رونق بخشیدند. در این موقع با 
قیام نابغه بزرگ آقا محمد علی کرمانشاهی فرزند ارشد استاد کل وحید 
بهبهانی مولف کتاب «مقامع الفضل» که خود با سه واسطه خواهرزاده 
علامه مجلسی است, بکلی تار و مار شدند. بطوری که قریب پنجاه سال 
صوفیگری از این مرز و بوم ورافتاد. انگاه در دولت محجمد شاه قاجار و 
صدارت وزیر او حاج میرزا آقاسی که یک, درویش خرافی و مهمل و 
بی‌اراده بود از گوشه و کنار مملکت. سرو کله دراویش با بوق و کشکول 
پید | شد, و کم کم ایران را بصورت جنگل مولا درآورد! صوفیه مانند هر 
فرقه گمراه و اقلیت بی‌ثباتی که طبق معمول هر دانشمند پارسای زاهد و 


خوشنامی را بخود منتسب میدانند, علامه مجلسی اول را جزو علمای 
متمایل به تصوّف دانسته و از یک جمله علامه مجلسی دوم در مقدمه «زاد 
المعاد» که گفته «صوفیان صفوت نشان» و نامه‌ای که مولف «طراثق» 
نسبت باو داده و هیچ گونه دلیلی بر صحّت آن در دست نیست. چنین 
وانمود کرده‌اند که او نیز بی‌میل بصوفیه نبوده, و نتیجه گرفته‌اند که 
موضوع مخالفت علامه مجلسی با صوفیه حقیقت ندارد. ۲ 
البته این پندار واهی, يا صحنه سازی عده‌ای از صوفیه است., و گر نه عده 
دپگر که نتوانسته‌اند مخالفت مجلسی را با صوفیه توجیه کنند, سخت با 
عااهه هخاست ای ود متا ردنر ها تا ویو رو 
ی اک ۴ 
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گفته وی در مقدمه زاد المعاد 1 پادشاه وقت شاه سلطان حسین 
صفوی بوده که اجداد خود را صوفی نید آ تیه آند. آنهم جه صوفی؟ چنان 
که گفتیم درست معلوم نیست !! مجلسی اول در شرح فارسی (من لا 
یحضره الفقیه) در شرح حدیبت 
«بادروا الی ریاض الجنة قالوا یا رسول اد و ما ریاض الجنْة؟ قال حلق 
الذکر» 

مینویلسد 
ود 1 حلقه‌های ذکر مجلسی است که در ان از علوم دینیه پا مواعظ 
حسنه گفتگو شود چنانچه از ائمه چنین وارد شده. و اما «ذکر جلی» 
صوفیه از ائمه چیزی بما نرسیده, و از سنیان و قاسد و باطل و مخالفت 
ایات قرآن است»!! آيا چنین کسی میتواند صوفی یا مایل بصوفیگری 
باشد؟ علامه مجلسی نیز در کتابهای «عین الحیات» و «حق الیقین» و 
مواردی از «بحار الانوار» و «مرآت العقول» شرح کافی, و رساله 
«اعتقادات» سخت از صوفیه نکوهش فرموده و با روایات اهل بیت تمام 
فرقه‌های آنها را خارج از اسلام و تشیع دانسته و آنها را بدعت گذارد در 
دین معرفی کرده و از پدرش دفاع نموده است. 


از جمله در رساله «اعتقادات» مینویسد: جماعتی از مردم عصر ما بنام 
«صوفیه» بدعتهائی اختراع کرده و ان را مسلی خود قرار داده و 
گوشه‌گیری و رهبانیت را شعار خود ساخته‌اند تا بنظر خود بدان وسیله خدا 
را عبادت کنند! با اينکه پیغمبر از رهبانیت و گوشه‌گیری از خلق نهی 
فرمود, و دستور داد که مسلمانان باید ازدواج کنند, و با مردم معاشرت 
برخاست کنند, و یک دیگر را براه خیر و صلاح و اعمال نیک هدایت و 
راهنمائی کنند, و احکام خدا و مسائل دینی بیاموزند و بدیگران یاد دهند. و 
عیادت بیماران بنمایند, و تشییع جنازه و ملاقات موّمنین و سعی در انجام 
حوائج انها داشته باشند, و امر بمعروف و نهی از منکر بنمایند. و حدود 
الهی را جاری سازند, و احکام خدا را منتشر کنند, در حالی که رهبانیتی که 
صوفیه اختراع 
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کرده‌اند مستلزم ترک تمام این واجبات و مستحبات است! بعلاوه صوفیه 
در این رهبانیت (گوشه‌گیری و خانقاه‌نشینی) عبادتهای ساختگی پدید 
اورده‌اند. 

از جمله این عبادات ساختگی «ذکر خفی» است که نژد آنها عمل خاضن 
است و با هیئت مخصوصی معمول میدارند. نه ایه‌ای و نه روایتی در باره 
اين ذکر خفی از شرع مطهر وارد نشده و در هیچ کتابی هم پیدا نمیشود که 
الیته این خود بدون هیچ گونه شک و تردیدی بدعت است و پیغمبر 

الله علیه و آله فرمود: 

کل بدعة ضلالة و کل ضلالة سبیلها الی الثار. 

یعنی: هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راهش بطرف جهنم است. 
از جمله ان بدعتها «ذکر جلی» است که در ان حالت با اشعار و نعره الاغ 
آواز مبخوانند: و غریدم ميکشنن. و این را غبادت:«خدا میدانتد: و غفیده دارند 
که جز این دو ذکر و بدعتها, خدا عبادت دیگری ندارد. و بدین گونه تمام 
مرغی که پی در پی منقار بزمین ميزند, با عجله و شتاب قناعت میکنند, و 
اگر ترس از علماء نبود, جتی این نوع نماز خواندن را هم بکلی ترک 
میکردند!! صوفیه لعنهم الله تنها باین بدعتها اکتفا نکرده‌اند, بلکه اصول 
دین را نیز تغییر داده‌اند, و قائل به وحدت وجود شده‌اند. معنی وحدت وجود 
نیز صوفیه عقیده‌مند به جبر و سقوط عبادات و غير اینها از عقائد فاسد و 


سخیف هستند. 

پس ای برادران من! دین و ایمان خود ۳ از فریبهای اين شیاطین و 
دغلبازی آنها حفظ نمائید, و از خدعه و نیرنگ ساختگی آنها که دلهای مردم 
نادان بدان متمایل میگردد, پرهیز کنید! » چون صوفیه پدرش مجلسی اول 
را نظر بتقوي و مقام معنویش طبق معمول صوفیان بخود منتسب 
مینمودند. در آخر همین رساله میفرماید: مبادا گمان بد در حق پدرم علامه 
مجلسی ببری و او را صوفی ندانی زیرا وی پاک‌تر از اینست که دامنش 
بلوث تصوف آلوده شود و من از هر کس اشناتر بحال پدرم میباشم! 


نظریه علامه مجلسی در حق الیقین و عین الحیات راجع به تمام فرقه‌های صوفیه شیعه و سنی 


علامه مجلسی در کتاب قارسی «حقّ الیقین» که آخرین تألیف پر اثر و ذی 
یت امس سای اک وود و ی اه ش ان راب ی 
تغییری بعربی ترجمه کرده است. در مبحت آثبات وجود خداء و بحث صفات 
زبرا که اتحاد اثنین (دو چیز) محال است و او را زن و فرزند نمی‌باشد. و 
در چیزی حلول نمیکند. اه 
خداست, يا آنکه خدا در او حلول کرده است. یا با او متحد شده است. و 
اینها همه مستلزم عجز و نقص حق تعالی است, و عین کفر است. و آنچه 
صوفیه میگویند که حق تعالی عین اشیاء است. يا انکه ماهیات ممکنه امور 
اعتباریه‌اند و عارض ذات حق شده‌اند, يا انکه خدا در عارف حلول میکند 
اک (!) همه این احوال عین کفر و زندقه یی 
علامه مجلسی در موارد بسیاری از کتاب «عین الحیات» که آن را تیز 
بفارسی ساده در مواعظ و اندرز نوشته است در باره نکوهش 0 و 
بدعتها و پندارهای واهی و مفاسد تصوف سخن گفته است. 
از جمله در باره چله‌نشینی که شعار مشایخ صوفیه است و حتی بدروغ 
نسبت بخود مجلسی و پدرش هم داده‌اند, در «لمعه هشتم» کتاب مزبور 
مینویسد: باید عقل را سخیف و ضعیف نکنند به ترک حیوانی (خوردن 
کوشتت) و مقل. انفاء زیرا مدار تمیز امور بر عقل است. و عقل که ضعیف 
شد زود فریب اهل باطل را میخورد. چنانچه در احادیث ترک گوشت اشعار 
مخالف طریقه شرع است. برای بعضی از مبتدعین صوفیه مقرر ساخته 
است. که چون چهل روز در سوراخی نشستند و قوا را ضعیف کردند. 
اوهام و خیالات بر عقل ایشان مستولی می‌شود, و از راه و هم چیزها در 
را ی 
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و باعتبار ضعف عقل گمان میکنند کمالی است! و آنچه «پیر» بایشان گفته 
است چون پیوسته در ان سوراخ تاریک همین معلی را در نظر دارند, 
بتدریج قوت وهمی و ضعف عقل, حالی ایشان می‌ شود و بیرون که آمدند 
اگر پیر میگوید دیشب پنج مرتبه بعرش رفتم, تصدیقش میکنند, بدون بینه و 
برهان! و اينها همه از ضعف عقل است! حدیثی از حضرت رسول صلی 
له علیه و آله منقول است که: هر کس در چهل صباح عمل خود را برای 
خدا خالص گرداند, خدا چشمه‌های حکمت را از دلش بر زبانش جاری کند, 
و در حدیث دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: 


هر گاه ایمان را برای خدا چهل روز خالص نماید, يا فرمود: هر که نیکو خدا 
را یاد کند در چهل روز, خدا او را زاهد گرداند در دنیا, و او را بدرد و دوای 
دنیا بینا فرماید, و حکمت را در دل او جای دهد. و زبان او را بحکمت گویا 
گرداند. 

بعد از آن حضرت آیه‌ای خواندند که ترجمه‌اش اینست: آنان که گوسالم را 
خدای خود گرفتند عنقریب بایشان خواهد رسید غضبی از جانب پروردگار 
ایشان و خواری در زندگی دنیا, و چنین جزا میدهیم جماعتی را, و هر کس 
افترا بر خدا می‌بندد پس فرمود: هر صاحب بدعتی را که بینی البته ذلیل و 
خوار است که افتراء بر خدا و رسول و اهل بیت می‌بندد. 

صاحبان بدعت از روی جهالت این دو حدیث را حجت خود کرده‌اند, در برابر 
اهل حق «1» و نمیدانند که اين هیچ دخلی بمطلب ایشان ندارد». ۲ 
و در «لمعه دهم» بعد از انکه روایاتی در باره فضیلت «ذکر» و معنی آن 
نقل میکند, میفرماید: «چون حقیقت «ذکر» معلوم شد, بدان که دو نوع 
ذکر در میان صوفیه شایع شده که هر دو بدعت است! و ان را بهترین 
عبادات میدانند, و اوقات 
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ات و مردم را گمراه میکنند اول- ذکر جلی و آن 
اول آنکه 7 ات از شارع نرسیده و در تعریف بدعت دانستی که 
این قسم امور که از شارء وارد نشده است. خوب دانستن و بعنوان عبادت 
کردن بدعت است. 

دوفاد. انکه: غباء میکنندن: ود کر اجه تخشق ها تن‌می خر دا تشد مقر بان ان 
اشعار عاشقانه و ملحدانه بنعمه و ترانه میخوانند, و این باجتماع علمای ما 
(شیعه) حرام است. چنانچه دانستی در باب غنا, قطع نظر از اعمال 
شنیعه‌ای که در ضمن آن میکنند از دست بر دست زدن به نغمه که خدا در 
قران مذمت فرموده است؛ و رقص کردن «1* شرعا مذموم است و عقل 
سوم- انکه این اعمال را در مساجد میکنند ... «2» و چون بایشان میگوئی 
این اعمال بدعت و تشریع است. جواب و ما را از این: قرب دیگر 
حاصل می‌شود! و فریادها میکنند و ماد حیوانات کف میکنند و این را در 
ای عزیز! شاهدی برای بدعت بودن این اطوار, از این بهتر نیست که یک 
کس از شیعه و سنی و صوفی و غير صوفی نقل نکرده است که حضرت 
رسالت پناه و امه معصومین علیهم السلام و اصحاب کرام ایشان و راویان 
اخبار ایشان و علمای ملت ایشان. هرگز مطربی داشته‌اند و برای ایشان 
زمزمه میکرده است!! يا حلقه ذکر منعقد میساخته‌اند, يا اصحاب خود را 


با اش رکه نک 

حقتعالی شاهد است و گفی بالله شهیداً که اين ذژّه حقیر را با هیچ یک از 
سالکان آن طریق عداوت دنیوی نبوده و نیست, و از راه اعتبارات ده فانی 

مشارکتی در میان ما 
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و ایشان نیست و در نوشتن این امور و بیان این معانی بغیر رضای جناب 
سبحانی غرضی نیست. از فضل کریم لا یزال چنین امید دارم که باین 
داعط وا یف تصاه شاف خسافه امضالکان مسالی ات راهدایت 
اه سا ان مس میم را مات اوه ما امد 


گرداند». 


پشم پوشی صوفیان 


و در اواخر کتاب مزبور «مصباح پنجم» میفرماید: بدان که احادیث در باب 
پشم پوشیدن اختلافی دارد و در احادیث سنیان مدح پشم پوشی وارد شده 
است, و اکثر احادیث شیعه دلالت بر مذمت میکند و بعضی که دلالت بر 
مدح محمول بر تقیه است ... از اکثر احادیث معتبره که در باب زک 
و لباس پیغمبر و ائمه (ع) بنظر رسیده ظاهر می‌شود که لباس معهود و 
متعارف ایشان غیر پشم و مو بوده, نا 
بر سبیل ندرت میپوشیده‌اند. بر یکی از چند وجه محمول است که در این 
باب و در لمعات بیان کردیم : تم صای اه دا هه 
یا با ذر یکون فی آخر الرّمان قوم یلبسون الصّوف فی صيفهم و شتائهم 
یرون ان لهم الفضل بذلک علی غیرهم الک یلعنهم ملائکة السشموات و 
ِ 

: ای ابو ذر در آخر الزمان جماعتی خواهند بود که پشم پوشند در 
و و گمان کنند که ایشان را بسبب این پشم پوشیدن 
فضل و زیادتی بر دیگران هست, این گروه را لعنت میکنند ملائکه آسمانها 
و زمین ا! " بدان که چون حضرت رسول صلی اه علیه و آله بوحی الهی بر 
جمیع علوم اينده و رموز غیبیه مطلعند, میدانستند که جمعی از اصحاب 
بدعت و ضلالت بعد از آن حضرت پیدا میشوند که در این لباس بتزویر و 
مکرم مردم را فریب دهند, لهذا متصل بان فرمودند که جماعتی پیدا 
خواهند شد علامت ایشان اینست که بچنین لباسی ممتاز خواهند بود, آن 
گروه ملعونند» تا مردم فریب نخورند. 
و غير فرقه ضاله مبتدعه صوفیه دیگر کسی این علامت را ندارد و این یکی 
از 
۳ 
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معجزات عظیمه حضرت رسالت پناهی است که از وجود ایشان خبر 
داده‌اند و سخن را در مذمت ایشان مقرون باعجاز ساخته‌اند! که کسی را 
شبهه در حقیقت این کلام معجز نظام نماند و هر که با وجود این آیه بینه 
انکار نماید, به لعنت خدا و رسول گرفتار گردد. 
ی ام ی ی سای ای ی 
خواهند کرد. و اساس دین آن حضرت را خراب خواهند نمود. و در عقاید 
بکفر و زندقه قائل خواهند شد. و در اعمال تری عبادت الهی کرده 
بمخترعات بدعتهای خود عمل نموده مردم را از عبادت بازخواهند داشت 
«1» لعن ایشان فرمود, و این هیات و لباس را علامتی برای ایشان بیان 


فرموده که بآن علامت ایشان را بشناسند. 

ای عزیز! اگر عصابه عصببت از دیده ی و بعین انصاف نظر نمائی 
همین فقره که در همین حدیث که شریف وارد شده است برای ظهور 
اه ایا تا کر 
صریحا و ضمنا بر بطلان اطوار و اعمال ایشان. و مذمت مشایخ و اکابر 
ایشان ِ شده 39 


دانشمندان بزرگ شیعه از صوفیه نکوهش کرده‌اند 


هو اکتر فده + وین اما شضه رضوان. آلله علیمم شدعت. اسان 
ک اه هد خی ایا شین ان و اش ما کی بر تاد 
نامه‌ها بحضرت صاحب- الامر مینوشته. و جواب او میرسیده و فرزند 
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که رئیس محدئین شیعه است. و بدعای حضرت صاحب للامر علیه السلام 
متولد شده, و آن دعا مشتمل بر مدح او نیز هست. 

و مثل شیخ مفید که عماد مذهب شیعه بوده و اکثر محدّثین و فضلاء نامدار 
از شاگردان اویند و توقیع حضرت صاحب الامر علیه السلام برای او بیرون 
آمده مشتمل بر مدح او و او کتابی مبسوط بر رد ایشان نوشته, و مثل 
شیخ طوسی که شیخ و پبزرگ طایفه شیعه,است و اکثر احادیث شیعه باو 
منسوب است, و مثل ام و هه که ور قاس انعر 
افاق است. و مثل شیخ علی در کتاب مطاعن مجرمیه, و فرزند او شیخ 
خیندر کات سب ال 

و شیخ عالیقدر جعفر بن محمد دوریستی, در کتاب «اعتقاد» و ابن حمزه 
در چند کتاب. و سید مرتضی رازی در چند کتاب و زيدة العلماء و 
المتوژعین مولانا احمد اردبیلی «1» قدس الله ارواحهم و شکر الله 
مساعیهم و غیر ایشان از علماء شیعه رضوان الله علیهم و ذکر سخنان این 
فضلاء عظیم الشان و اخباری که در این مطلب ایراد نموده‌اند موجب 
تطویل مقال است. ان شاء الله کتابی علیحده در این مطلب نوشته 


می‌ شود ». 


عده‌ای از مشایخ صوفیه 


«پس اگر اعتقاد بروز جزا داری امروز حجت خود را درست کن که چون 
فردا حقتعالی از تو حجت طلبد جواب شافی و عذر پسندیده داشته باشی. 
و نمیدانم بعد از ورود اخاخیت ضخیجه ار اهل بیت رسالت علیهم السلام و 
شهادت این بزرگواران از علمای شیعه رضوان اللّه علیهم بر بطلان این 
و ار ها و فا مر 
داشت؟! آیا خواهی گفت متابعت حسن بصری کردم که چند حدیث در لعن 
او وارد 
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شده است؟ يا متابعت سفیان وری کردم که با امام جعفر صادق علیه 
السلام دشمنی میکرده و پیوسته معارض ان 9 میشده است. و 
بعضی احوال او را در اول کتاب بیان کردیم یا متابعت غزالی را عذر 
خودخواهی گفت که بیقین ناصبی بوده! و میگوید در کتابهای خود. بهمان 
معنی که مرتضی علی امام است, من هم امام, و میگوید: هر کس یزید را 
لعنت میکند گناهکار است, و کتابها در لعن و رد شیعه نوشته, مانند کتاب 
«المنقذ من الضلال» و غیر آن یا متابعت برادر ملعونش احمد غزالی را 
حجت خواهی کرد؟ که میگوید: شیطان از اکابر اولیاء اللّه است ؟! يا ملای 
رومی را شفیع خواهی کرد که میگوید: ابن ملجم را حضرت امیر المومنین 
علیه السّلام شفاعت میکند, و ببهشت خواهد رفت؛ و حضرت امیر باو گفت 
که: تو گناهی نداری چنین مقدر شده بود و تو در آن عمل مجبور بودی! و 
ید: 
و در هیچ صفحه از صفحه‌های مثنوی نیست که اشعار بجبر يا وحدت وجود 
یا سقوط عبادات پا غیر آنها از اعتقادات فاسد نکرده باشد. 
و چنانچه مشهور است و پیروانش قبول دارند ساز و دف و نی شنیدن را 
عبادات میدانسته است يا پناه به محیی الدین خواهی برد که هرزه‌هایش را 
در آول و آخر این کتاب: شتیدی, و میگوید جمعی از اولیاء اللّه هستند که 
رافضیان (شیعیان) را بصورت خوک می‌بینند. و میگوید بمو را 2۲ رکنم 
مرتبه علی را 0 ابو بکر و عمر و عثمان پست‌تر دیدم! و ابو بکر را 
در عرش دیدم! | چون برگشتم بعلی گفتم چون بود که در دنیا دعوی میکردی 
که من از آنها بهترم الحال دیدم مرتبه ترا که از همه پست‌تری!! و او و غیر 
او این تزریقات بسیار دارند که متوجه آنها شدن موجب طول سخن 
می‌شود. و اگر از دعواهای بلند ایشان فریب میخوری. آخر فکر نمیکتی 
0 اگر خواهی او (مرشد) را امتحان 


کنی که میگوید من جمیع اسرار غیبی را میدانم و همه چیز بر من منکشف 
می‌شود, و شبی ده بار بعرش 0 
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ال ارات را سا ره ی ات 
۱ 
چنانچه بسند صحیح از امام جعفر صادق علیه السلام منقولست که علامت 
کذاب و دروغگو آنست که ترا خبر میدهد بچیزهای آسمان و زمین و مشرق 
و مغرب چون از ز حلال و حرام خدا مسأله‌ای از او مییرسی نمیداند!. 

آخر این مردی ت دعوی میکند مسأله من وحدت وجود را فهمیده‌ام که 
پنجاه مره حاها ی نشان او کنند نمیفهمد؟!! و انهائی که دقایق معانی را 
میفخضه آیحه: آن فهمیدم: اسفت غزا تمیفممفته ما هر اه کون ری 
باشند که کشف با کفر جمع می‌شود و کفار هند صاحب کشف می‌باشند, 
بر تقدیری که کشف ایشان واقعی باشد و ترا فریب نداده باشند کی دلالت 
بر خوبی ایشان میکند؟. 

چون دستگاه این سخن بسیار وسیع است و قلیلی که برای هدایت طالبان 
حق کافی باشد در اوه لین کاب راز لها ۲ ویی موم ویک وان 
کردم, در این موضع اختصار نموده ختم میکنم .. 


سخن کوتاه در باره صوفیه 


علامه-مصاشی: نف نها خیانه‌ای با ضوفیه تحاشتهر بلکه دز عضر ضقویه. که 
صوفیان بوجود سلاطین صوفی منش انها بر خود میبالند. سخت بر آنها 
تاخته و تمام فرقه‌های انها را از نظر دینی و منطق شیعه مردود و مطرود 
دانسته. اعمال و اذکار انها را بدعت و گمراهی شمرده است. 

سخنان علامه مجلسی در عین الحیات بیش از این است که در اینجا 
اوردیم, زیرا وی به تفصیل در باره حسین بن منصور حلاج, سخن گفته که 
چون در صفحه 701 این کتاب از وی سخن رفته است. دیگر بتکرار 
نپرداختیم, همچنین در باره ذکر خفی و جلی, ماجرای حسن بصری و عباد 
بن کثیر بصری دو تن از اکابر صوفیه با 
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حضرت امیر المومنین و زین العابدین علیهما السلام, بحث و انتقاد نموده 
است. 

کسانی که سعی دارند. مجلسی را از, دشمنی با صوفیه, تبرئه کنند, 
نمیخواهند از وی دفاع نمایند اینان چون علامه مجلسی و مقذس اردبیلی و 
امثالهم را در مقامی می‌بینند که جرات اسائه ادب و جسارت نسبت بآنان 
ندارند, و میدانند که مخالفت آنان با صوفیه چه زیانی برای اهل تصوف 
خواهد داشت, لذا در یک جا نامه ساختگی بنام مجلسی اول و دوم میسازند 
که آنها نسبت بصوفیه و یا لا اقل صوفیه شیعه ذی علاقه بلکه خود صوفی 
بوده‌اند! و در جای دیگر «حديقة الشیعه» را تالف مقذس اردبیلی 
نمیدانند! اگر شخص با انصاف و با اراده‌ای کتاب «تذکرة الاولیاء» عطار 
نیشابوری یا «نفحات الانس» جامی, یا «شرح گلشن راز» عبد الژزاق 
که و یا «اسرار- التوحید» ابو سعید ابو الخیر را که جزو اسناد و منایع 
قدیمی و پر ارزش تمام فرقه‌های صوفیه است مطالعه کند, خواهد دانست 
که صوفیه فرسنگها با اسلام و مسلمانی فاصله دارند. و دنیائی غیر از 
دنیای اسلام دارند. دروغهای شاخدار, جعلیات. کفریات. معجزات و کرامات 
ساختگی که برای مشایخ صوفیه امثال, با یزید بسطامی, جنید بغدادی, 
منصور حلاج, حسن بصری, سری سقطی, معروف کرخی. سفیان وری 
شقیق بلخی, ابراهیم ادهم, داود طائی و رابعه عدویه و دیگران نقل 
کرده‌اند, برای هیچ پیغمبر اولو العزم و امام معصومی در تمام کتب سنی و 
شیعه نیامده است !۱ با این وصف خود را مسلمان و شیعه مذهب 0 
اهل بیت پیغمبر میدانند. دیگر نمیدانند مادام که این عقائد و اعمال و 

را داشته باشند, و پیروان مشایخ و پیران گمراه و بدعت‌گذاران 
حیله گر باشند فرسنگها با ائمه طاهرین و آئین تشیع فاصله دارند! آنچه آنها 


در کتابهای خود برای توفیق طریقت با شریعت و ارتباط مشایخ خود با 
اصحاب ائمه يا علمای مذهب شیعه, نوشته‌اند فاقد ارزش است, و بکلی 
از درجه اعتبار ساقط میباشد. 
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این نکته هم ناگفته نماند که صوفیه در مقام جواب بماء نوعاأ مقام ادف و 
شعری و مسلک عرفانی بعضی از مشایخ و سران خود را برخ ما میکشند., 
مثلاء, احیاء- العلوم غزالی؛ مثنوی مولوی, دیوان سنائی و عطار و حافظ و 
سعدی و غیره را به میدان می‌آورند, در صوربتی که اولا ما با ادبیات و 
اشعار خوب نه تنها مخالف نیستیم, بلکه آن را رکنی از علوم میدانیم دلیل 
بر اين: کتب علماء و سخنان گویندگان ماست که از شعر و ادبیات خالی 
نیست. ولی این چه ربطی باوهام و خرافات و عقائد فاسده آنها دارد؟ آپا 
اگر قی. المثل .ها از کتاب «روح القوانین» منتسکیویا «جنگ و صلح» 
تولستوی يا «بینوایان» ویکتور هوگو يا فلسفه «کانت» يا فرضیه نسبیّت 
0 بدلیل اینکه دارای مطالب ارزنده و قابل استفاده است. تعریف 
کردیم, باید مذاهب آنها را که يا بهودی و يا مسیحی بوده‌اند هم ستایش 
کنیم, و پیرو مذهب آنها باشیم؟! 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 
از این گذشته باید دید غزالی. محی الدین. سنائی. عطار, شام سعدی و 
حافظ و سایرین که دم از صوفیگری و خانقاه‌نشینی زده‌اند و صوفیه هم در 
مقام پاسخ بما آنها را برخ ما میکشند, آیا آنها معلومات و مقام ادبی و 
عرفانی خود را از خانقاه و چله‌نشینی و ترک درس و بحث و شستن اوراق 
دفتر گرفته‌اند, یا در محضر علما و مدرسه آموخته‌اند؟ آیا باین گفته سعدی 
ایمان ندارند که با صراحت میگوید: 
زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند مرد اگر هست بجز عالم ربانی 
نیست؟ 
شکی نیست که مشایخ صوفیه اگر دانشی داشته‌اند, از پاسداران شریعت 
و علمای دینی در مدارس گرفته, سپس که بر اثر طبع سرکش و نفس هوا 
پرست بطرف خانقاه و بی‌بند و باری کشانده شدند, در لباس «طریقت» 
بمشتریان دیگر فروختند و گر نه همه میدانند که در خانقاه خبری نیست. نه 
علمی و دانشی, نه درسی و بحثی نه حلالی و حرامی و نه حسابی و کتابی 
1 
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مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ور نه در مجلس رندان خبری 


منصب امامت منحصر در دوازده امام است 


بطوری که خواننده محترم ملاحظه میکند موّلف در این کتاب از ولادت با- 
سعادت امام زمان عجْل اللّه فرجه شروع نموده, بدون اينکه قبلا از ادله 
عقلی و نقلی برای اثبات امامت آن حضرت ذکری بمیان آورد. 

علت. انست که .علامم. مجاسی: این بح راو حلد شم سب از ا رکه 
سره حال فز یک ار امه ماورت: مساق کروه ع ادله ارم را به 
ها ار ار 
و روایات پرداخته است و در اين مجلّد نظر باهمیت موضوع منحصر | در 
باره حضرت بفيیة اللّه امام عصر ارواحنا فداه بسط مقال داده است. 
کسانی که اطلاعات عربی دارند برای کسب اطلاع از نحوه ورود مولف در 
این بت بان محاد تسار الاتنار مر احعه کبند » کر نه بکتاب حقّ الیقین وی 
که فارسی است و یک دوره عقیده شیعه راجع باصول عقاید را در آن شرح 
داده است. رجوع نمایند. 

بطور کلی علماء شیعه در بحث عقاید که بآن «علم کلام» میگویند, هنگام 
اثبات امامت ائمه دوازده‌گانه ما نخست از اثبات وجود خدا| و بحانکین. و 
صفات ثبوتیه و سلبیه ذات بی‌زوال او و عدل الهی که هر فعلی از خداوند 
صادر شود موافق حکمت و از روی مصلحت است, شروع نموده, آنگاه 
باثبات توت کم اه بیننای و از و شخص پیامبر فردی ممتاز از نوع 
بشر است. پرداخته و بعد از تکمیل این سه مرحله نوبت به بحث امامت 
میر سد. 

سپس در بحث امامت با ادله عقلی که لزوم نصب یک رئیس عالی از 
طرف خداوند برای اداره امور بندگان است. تا حافظ تکلیف بندگلن و مبین 
قرآن و مفشّر قوانین موضوعه خاتم انبیاء پیفمبر اسلام صلی اللّه علیه و 
آله پاش کف که نموه دار انسن با دلیل قلی از اقران؛ فده رواات 
متواتر از شخص پیغمبر اکرم که مورد اتفاق و قبول 
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فرق مسلمین است اثبات میکنند که این رئیس عالی و کف ظ تکلیف 
مبیّن قران و مفشر قوانین اسلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و ۱ 
شخ آمیر المخصیه لی علیم. ااتللای است در عم هو قفه و تقو 
فضیلت و شجاعت و سابقه ایمان و اسلام و تمام سجایای حمیده و اوصاف 
ملکوتی از ز کلیه مسلمانان برتر و والاتر بود. 

بهمین دلیل نیز خداوند در غدیر خم به پیغمبرش دستور داد که علی علیه 
السّلام را بجانشینی خود برگزیند. و منصب خلافت بلا فصل و امامت و 
زمامداری ان حضرت را بعموم صحابه و مسلمانان حاضر که از سفر حح 


و 
له 
و 


مراجعت میکردند, اعلام دارد. و نیز بهمین دلیل ثابت میکنند که هر امامی 
باید امام بعد از خود را تعیین کند. و بدین گونه امامت هر یک از ائمه دین 
ثابت میگردد. زیرا تمام علمای دوست و دشمن معاصر نها آن ذوات 
مقذسه را در تمام ملکات نفسانی و فضائل انسانی _و مقامات علفی و 

میستود ند, و باصالت و نجابت و شخصیت بزرگ آنها معترف بودند, و 
در احادیثت شیعه و سنی وارد است که پیفمبر فرمود: امامان بعد از من 
دوازده تن میباشند که همه از قریش و خاندان من هستند! در این باره از 
همان قرون اولیه اسلام ۳ کنون بحث‌ها و گفتگوها و مناظره‌ها شده و در 
پیرامون آن کتاب‌ها خالنف: وه تایه ور رگم و سای 
ای ده اد وت توقای دز کت فص جق عصی زا ادا 3۰ 
را مانند افتاب نیم روز ثابت نموده‌اند <1». 


امام دوازدهم آخرین سفیر الهی است 


اشاره 


بعد از آنکه در جای خود دانستیم که امامان بعد از پیغمبر منحصر در دوازده 

وجود 

مهدی موعود علیه السلام, مقدمه, ص: + 141 

مقذس است. و آنها نیز همه معصوم و از هر گونه خطا و گناه و نافرمانی 

الهی و اعمال : پیراسته بوده‌اند, با روایاتی که شیعه و 

سنی باسناد مختلف و طرق عدیده, در کتب معتبر خود در این خصوص نقل 

کرده‌اند. یقین پیدا میکنیم که حجة بن الحسن العسکری نهمین فرزند امام 

حسین علیه السْلام اخرین سفیر الهی و نماینده خدا در روی زمین است. 

در این کتاب شما در باب ۱۲ 04 آیه قرآن را میخوانید که در باره آن 

حضر ات ]وب و تفسیر شده, و گفتیم که آیات منحصر باین نیست بلکه در 

خلال ابواب دیگر تقریبا 20 آیه دیگر هم ذکر شده است. 

موّلف «در باب چهارم» روایات بسیاری از شیعه و سنی در باره مهدی 

موعود اسلام مطابق عقیده شیعه نقل کرده, و در ابواب بعدی نیز روایاتی 

که از یک یک ائمه در باره امامت و غیبت و طول عمر و اوصاف مهدی 

موعود و 7 هب و علائم ظهور و محل طلوع وی رسیده اورده است. 
علیه و آله فرمود: ۲ 

و آم یب مر الضْنبا الا وم اج لَطَوّلّ ال ذیک الم حتّي یبَعت ال رجلا 

اه 
عَدّلا کما ملتّت ظلما و جَورا. ۱ 

یعنی اگر از عمر دنیا جوز یک روز نمانده باشد. خداوند ان روز را چندان 

طولانی میگرداند, تا مردی نیکیخت از خاندان من که در نام و کنیه با من 

برابر است قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید. چنان که پر از ظلم 

و ستم شده باشد. 

همچنین در «باب ششم» شرح مفصلی از شیخ طوسی که رئیس طایفه 

امامیه و پیشوای فقها و مجتهدین شیعه است میخوانید که آن مرد بزرگ 

قرش هرا شال بو با ادله غعلی همقل امامت و تست مطیل هر ان 

حضرت را ثابت نموده و او را از تمام کسانی که مدعی مهدویت بوده‌اند 

ممتاز و مشخص گردانیده تمام اشکالات مخالفین را پاسخ گفته و جای شک 

و شبهه و سخنی برای کسی نگذاشته است. همچنین در ابواب 
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دیگر شیخ صدوق, مفید, سیّد مرتضی, ابو الفتح کراجکی, سید بن طاوس و 


خود علامه مجلسی به تفصیل از نظر عقلی و علمی (گذشته از نقل روایت 


مهدی موعود (ع) و عمر طولانی آن حضرت 


چنان که در این کتاب ملاحظه میکنید. موضوع طول عمر امام زمان علیه 
السّلام و مهدی موعود جهان در زمان شیخ صدوق متوفی بسال 381 یعنی 
تقریبا صد سال بعد از غیبت امام زمان علیه السلام مورد گفتگو و دستاویز 
دشمنان شیعه بوده. بطوری که صدوق ان عالم نامدار شیعه. در صدد بر 
امده و در «کتاب کمال الدین» آن همه مطالب تاریخی و تحقیقی راجع 
بوجود اشخاص طویل العمر در پاسخ انها نقل کرده و استدلال نموده است. 
بعد از صدوق محمد بن ابراهیم نعمانی, شیخ مفید, سیّد مرتضی, کراجکی 
شیخ طوسی و سایر بزرگان ما در کتابهای غیبت و کلامی خود هر یک بشرح 
و بسط این مطلب پرداخته. پاسخهای ذی قیمتی داده‌اند که قسمتی از ان 
را شما میتوانید در این کتاب بخوانید. . , 

البته علمای ما در ان زمان و زمانهای متاخر اين مطالب پر ارزش تاربخی 
را فقط از تواریخ عرب و ایران و تورات که در دسترس داشته‌اند 
حرفته‌انده اکر. انها بشباتهای, خارخی. اشناتی داشفند: میتوانستند. معمرین 
ی را ما وت و ار یه ی رم دای 
بنمایند. همان طور که گفتیم در همین عصر نیز راه اثبات مطلب کاملا برای 
متکرین آماده: است و این ایراد از تظر علمی. و نزد اشخاصض باسواد و 


طول عمر از نظر دکتر هاوزر 


موضوع طول عمر در عصر ما با پیشرفت شگفت انگیزی که در علم 
پزشکی و غذاشناسی پدید امده, یک امر ساده و حل شده است. از میان 
ده‌ها تن از پزشکان و غذاشناسان و استادان ازموده که در باره راز طول 
عمر به تحقیق و بررسی 

مهدی موعود علیه السلام. مقدمه. ص: 143 

پرداخته‌اند, در اين جا فقط چند ح از نوشته‌های دکتر «گیلورد هاوزر» 
آلماتی مقیم آمریکا, که بزرگترین استاد غذاشناس کنونی است. از لحاظ 
خوانندگان میگذرانیم: 

وی مینویسد: «من میخواهم بشر عمر طولانی کند, بیشتر و بهتر از لذت 
زندکانت بهره مند 9 ۰۰ . همان طور که گفتم قبل از هر چیز خودم علاقه 
بعمر دراز 7 و میخواهم کمتر از صد سال عمر نکنم «1» امروز علم 
پزشکی بکمک علم تغذیه قیود و حدود عمر را از سر راه برداشته و ما 
امروز بر خلاف اجداد و پدران خود میتوانیم امیدوار باشیم که میتوانیم عمر 
طولانی کنیم ... در گذشته اگر کسانی عمر طولانی میکردند در نظر خود 
انها و مردم عجیب و خارق العاده میرسید «2». 

طبق یک اصل علمی ثابت شده است که هر موجود زنده‌ای میتواند هفت تا 
چهارده برابر سنی که بدوره بلوغ میرسد عمر کند, و چون انسان در سن 
بیست سالگی بالغ می‌شود. پس بخوبی میتواند لا اقل صد و چهل سال 
عمر کند ... دانشمندان بسیاری با تجربه علمی ثابت کرده‌اند بخوبی و 
آسانی میتوان عمر را طولانی کرد «3» و خلاصه من عقیده دارم که پیری 
ابتدا از کیفیت تغذیه شروع می‌شود و دانشمندانی که در سراسر جهان در 
باره موضوع طول عمر انسانی مطالعه و تجربه میکنند هزاران دلبل محکم 
بر اثبات این ادعا اقامه نموده‌اند, و نتیجه گرفته‌اند که سرچشمه جوانی به 
یک تغذیه خوب و با یک غذای کامل بستگی دارد! «4» این همان موضوعی 
است که سالیان دراز دانشمندان دینی با اينکه اطلاعی از علم پزشکی و 
غذاشناسی نداشتند, در اثبات طول عمر امام زمان (ع) گفته‌اند. 
دانشمندان ما میگویند: اولا خداوند اراده کرده, امام زمان اخرین سفیر و 
نماینده 
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خود در میان خلق را تا هزاران با زنده نگاه دارد, آیا اين کار از خدای 
قادر متعال بعید است., و آیا خدا که این همه کرات آسمانی, سیارات و 
ثوابت؛ و کهکشانها با آن همه مزایا را آفریده و هر کدام را روی نظم بدیع 
و خیرم کننده‌اق: در ضذار و طتینیر خود فزار داده و بگرخش در آوزده اسشت: 


از حفظ سلامتی و نشاط جوانی آخرین سفیرش که خود از اسرار بزرگ 
افرینش و راز بی‌نظیر خلقت است. عاجز و ناتوان است؟! ار مادیها 
ایمان بوجود خدا و قدرت و اراده او ندارند, ایا میتوانند قوانین مسلم طبی 
و طبیعی را که خود کشف کرده‌اند, زیر پا بگذارند؟ اگر امام زمان روی یک 
برنامه بسیار دقیق و منظم تغذیه کند, و زندگی نماید. بطوری که نگذارد 
عوامل پیری بهیج وجه در وی راه یابد مانعی دارد که صدها و هزاران سال 
عمر کند؟! 


ٍ بعضی از معمرین عصر ما 


طنطاوی دانشمند معروف اهل تسنن- در جلد 17 تفسیر «الجواهر» ص 
5- 226 شرحی از پزشکان ان موقع در باره امکان عمر طولانی اورده 
و سپس میگوید «هنری جکسن» انگلیسی 169 سال زندگی نمود و در سن 
2 سالگی در جنگ «فلورفیلد» شرکت جست «جان بلندی» 175 سال 
داشت و سه تن از فرزندانش را که هر یک متجاوز از صد سال داشتند. 
دید! «یوحنا تنگتون» که در سال 1797 در گذشت 160 سال زیست و 
فرزندانی 105 ساله داشت. «تزمابار» 152 سال. و «کورتوال» 144 
سال در جهان زیستند. اخیرا نیز مردی سیاه پوست در سن دویست سالگی 
در گذشت». 

در مجله عربی الهلال صفحه 144 جلد اول سال 1939 و همچنین در جزء 
2 سالنامه پارس سال 11 شمسی صفحه 100 تحت عنوان غرائب 
طبیعت از یک پیرمرد چینی بنام «لی چینک» نام میبرند که 252 پا 253 
سال داشته است. و سن بعضی از فرزندانش بیش از 90 سال بوده ۰1 
مطابق نوشته روزنامه‌های اطلاعات در فاصله سال‌های 38 تا 
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1 از این افراد طویل العمر نام برده و بعضی را با عکس و تفصیلات 
نوشته بود: پیر- مردی در امریکا در سن 0 سالگی و پیر مرد دیگری در 
روسیه در سن 150 سالگی در گذشت. محمد مباری مراکشی ساکن 
الجزائر 162 ساله, سعید اسلام گیلانی مقیم ترکیه 141 ساله, سید علی 
فریدنی 185 ساله, حاج علیخان رود سری 155 ساله و کربلائی ابراهیم 
حیدر محله‌ای 145 ساله را بعنوان نمونه میتوان نام برد و غیر از سید علی 
فریدنی که او را برای پرستاری و توجه بهتر بتهران آوردند, و اندکی بعد 
مرد بقیه هنوز زنده‌اند. اینها نوشته جرائد بزرگ و موّثر ایران و جهان بود. و 
بر فرض که در میزان اعمار اینان چند سالی کم و زپادی روی داده باشد. با 
اصل اساسی راز طول عمر که هیچ گونه مانع مسلمی در جلو خود ندارد, 
کاملا مطابقت دارد. و عقیده داریم که اگر بودجه‌ای را بمنظور یافتن و 
تحقیق در باره این گونه اشخاص طویل العمر اختصاص دهند پیر مردان 
سیصد ساله هم در گوشه و کنار دنیا یافت میشوند. 

مجله نامه آستان قدس در شماره سوم خود نوشته است: 

«فاضل محترم آقای مجتبی مینوی در کتاب 15 گفتار مینویسد که نویسنده 
بزرگ جرج برنارد شاو زمانی که 65 ساله بود کتابی نوشت و منتشر کرد, 
تحت عنوان (برگردیم به متوشلخ) متوشلخ در میان اروپائیان مثال برای 
طول عمر است. تا انجا که مینویسد: برنارد شاو میگوید: «وایزمن» عالم 


آلمانی گفته است که مرگ لازمه قوانین طبیعی نیست و در عالم طبیعت 
اتقو ای رها مر یک احظاه ای شمه و عس فش : آنچه طبیعی و 
فطری است. عمر جاودانی و ابدی است. بنا بر این افسانه عمر 969 
ساله متوشلخ نه مردود عقل است و نه مردود علم! در همین دوره خود ما 
میزان طول عمر بالا رفته است و دلیلی ندارد که بعد از این هم بالاتر نرود 
و یک روز بیاید که بشر بعمر 900 ساله برسد»!! و نیز مجله الهلال در جزء 
صفحه ۳ یعنی 35 سال پیش, مینویسد: یکی از پزشکان 
ها سا و هر : 146 

سال زنده نگاهدارد و هم مینویسد بعضی از دانشمندان توانسته‌اند این 
آزمایش را در باره بعضی از حشرات ت انجام داده, و عمر طبیعی آنها را تا 
تبهمصد برابر افزایش دهند! بدین گونه که حشره را از آلوده شدن بسم و 
۱ ی 0۱ ی 1۳۳ 
بنا بر این اگر بگفته دکتر هاوزر. عمر طبیعی افراد را 140 سال فرض 
کنیم امکان اينکه یک نفر چند هزار سال عمر کنند هست.!۱! 

شرح زیر هم برای تکمیل بحث در پیرامون طول عمر امام زمان ارواحتا 
فداه از مجله مکتب اسلام از لحاظ خوانندگان میگذرد. ِ 
«موضوعی را که مخالفین ما زیاد بما ایراد میکنند و سر و صدا در باره ان 
راه میاندازند. موضوع طول عمر غیر طبیعی ان حضرت است که طبق 
مدارک قطعی که بما رسیده فرزند بلا واسطه امام حسن عسکری علیه 
السلام است و بنا بر این بیش از هزار سال از عمر آن حضرت میگذرد. 
اينها بما می‌گویند: چطور ممکن است قوانین طبیعی بطور استثنائی در 
باره کسی بهم بخورد و بشری بیش از هزار 1 عمر کند؟! ولی بعقیده 
ما این موضوع را نمیتوان یک ایراد تلقی کرد بلکه استبعاد و اظهار تعجبی 
بیش نیست. چه اینکه هیچ گونه دلیل قاطعی بر محدود بودن عمر بشری 
در دست نیست. ولی ما آن را یک اراد فرض کرده و توجه شما را بنکات 
زیر جلب می‌کنیم: 

این ایراد را ممکن است مادیها و کسانی که اساسا باصول خدایرستی 
اعتقاد ندارند بما کنند, همچنان که ممکن است از ناحیه ملل خدا پرست 
غیر مسلمان مانند بهود و مسیحیها بما شود. در صورت اول این سوال 
پیش می‌اید کهتآبا اصول قوانین-ظییفن:در مفرد.هقدان عفر طییعی تشر 
1 

جواب این سوال از نظر دانشمندان طبیعی مخصوصا پزشکان منفی است. 
زیرا خود آنها همواره مشغول مطالعات و آزمایشهائی برای ازدیاد عمر 
انسان هستند و سعی دارند 9 خودشان در این قسمت هم بجنگ 
طبیعت بروند و او را مغلوب کنند, 
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اگر راستی عمر طبیعی انسان معلول اصول غیر قابل تغییری بود, این 
کوششها و مطالعات و آزمایشها ابدا معنی نداشت. 

صریحتر بگویم: پیری از نظر بسیاری از علماء طبیعی درد غیر قابل علاجی 
بیست و امیدوارند روزی بیاید که درمان آن را از راه همین داروهای 
طبیعی! کشف کنند. 

چند ماه پیش بسیاری از این مطلب را در صفحات جرائد و مجلات خواندید 
یکی از پزشکان کشور رومانی بنام پروفسور «انا اصلان» داروئی از 
ترکیبات «نوکائین» برای درمان پیری کشف کرده که پس از تکمیل در 
دسترس جهانیان قرار خواهد گرفت. 

این خبر در محافل مختلف دنیا مورد بحث واقع شد. کاشف این دارو معتقد 
است که این دارو روی سلولهای بدن انسان تاش خاضی: دارد و ان زا 
جوان میکند و طبعا عمر خود را از سر میگیرد, و چون پیری جز فرسودگی 
و پیر شدن سلولهای بدن نیست؛ باین وسیله درمان مییابد 

در باره امکان کشف چنین داروئی نا چند نفز از اطباء معروف شور ما نیز 
مصاحبه شده بود, و بعضی صریحا امکان آن را نید و گزارش مزبور را 
قابل مطالعه دانسته بودند «1» ما نميدانيم کاشفین داروی مزبور در 
تکمیل ان تا کنون چه اندازه موفقیت پیدا کرده‌اند. همین قدر میدانیم که 
موضوع مبارزه با پیری و تجدید عمر همواره مورد مطالعه است. 

چند سال پیش نیز این خبر در دنیا انتشار یافت که یکی از دانشمندان 
فرانسه طی مطالعات خود در باره زنبور عسل باین نتیجه رسیده که 
متا هد ات نشان میدهد که عمر ملکه کندو بمراتب از افراد عادی زنبورها 
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از عسل خاصی است که کارگران کندو برای او تهیه میکنند و اين «عسل 
شاهانه» نصیب دیگران نميشود. ۱ 
دانشمند مزبور از مطالعات خود نتیجه گرفته بود که اگر بتوان آن عسل 
مخصوص را بمقدار کافی در اختیار بشر گذاشت سالیان زیادی بر عمر او 
افزوده خواهد شد و یک عمر طولانی و غیر عادی پیدا میکند. و هیچ بعدی 
ندارد. روزی نتائج مثبتی از اين مطالعات عائد جامعه بشری گردد. 

خلاصه منظور اینست که این موضوع یک موضوع لا ینحل و بعیدی از نظر 
قوانین طبیعی نیست تا چه رسد به این که از نظر قوای ما فوق طبیعت 
جای گفتگو داشته باشد. 

اما هیچ چیز برای ما تعجب آورتر از اين نیست که این ایراد را ملل خدا 
پرست مانند مسیحیها] و یهودیها, بما کنند, زیر خود آنها اموری را برای 
پیغمبران خود قائلند که این موضوع در مقابل آنها ساده است. محر تولد 


عیسی بدون پدر و زنده کردن مردگان و شفای بیماران غیر قابل علاجح آنهم 
از غیر طرق طبی و همچنین قسمتهای زیادی از زندگانی موسی بن عمران 
همه از ان امور استثنائی و بر خلاف وضع عادی طبیعت نیستند؟! روشن 
است که انها در جواب خواهند گفت: خدائی که این افراد نمونه خلقت را 
برای راهنمائی بندگانش فرستاده, چه مانعی دارد که برای معرفی آنها 
بمردم» گاهگاه اموری بر خلاف وضع عادی طبیعت بر دست آنها ظاهر 
سازد. تا همگان بدانند از طرف کسی فا مه ویات دارند که قوای سرکش 
طبیعت در برابر او خاضع و فرمانبر دارند! البته در این سخن حق با 
آنهاست و این منظق عموم خدا برستان: است. و اساسا فمکن. نیست 
خداپرستی را پید | کنیم که خود را مقهور قوانین طبیعی بداند. ما هم در 
باره طول عمر امام زمان (ارواحنا فداه) بفرض اينکه موضوعی بر خلاف 
قوانین عادی طبیعت باشد! ۰ همین را میگوئیم: 
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حکیمی کاین جهان پاینده دارد تواند حجتی را زنده دارد «<1» 


مهدویت در اسلام 


چنان که در خلال عبارات گذشته اشاره نمودیم و در این کتاب هم مفصلا از 
نظر خوانندگان محترم خواهد گذشت., پیغمبر اسلام و اهل بیت اطهار کرارا 
بشارت بظهور مهدی موعودی که از نسل پیغمبر است داده‌اند, این مطلب 
خود یکی از امتیازات اهل بیت عصمت بود که هنگام ذکر مفاخر خود از 
وجود مهدی آخر الزمان و ظهور دولت عالمگیر او و قیام وی با شمشیر و 
اصلاح کار جهان و تأمین عدالت عمومی در سراسر دنیاء سخن میگفتند. 
ولی تا فتفا ید این موضوع گاهی موجب اشتباه, و زمانی بهانه دست بعضی 
از سادات و حتی مردم عادی شده, از همان قرون اولیه اسلامی دعوی 
مهدویت نموده و بنام «مهدی »؟ علیه خلفای وقت قیام کردند عوام کالانعام 
هم بدون در نظر گرفتن تمام علائم اوصاف مهدی و همه شرائط و آثار 
ظهور وی, بطرفداری از آنها برخاسته, باعث گرفتاری خود و ِِ 
میشد ند, چنان که در خلال باب هفد هم و ساثئر ابواب, بمناسبتهاتی که 
پیتشن. آسده. است: در. رد اغتقاد خرفهی. از آنها مانتد کيتفانيه. واففیهة 
ناووسیه, محمد به, فطحیه و غیره سخن رفته است. 

اینان افرادی بودند که بواسطه ظلم و بیدادگری که از خلفای اموی و 
عباسی می‌دیدند و در پیشامدهای سوء منتظر منتقم حقیقی بودند بعضی 
جوانان سادات را که جزئی شباهتی در نام يا دلیری يا صورت زیبا و ظاهر 
آراسته, داشتند, مهدی موعود پنداشته, و دور او را گرفته کم کم فرقه‌ای 
تشکیل میدادند. در اخباری که از حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت 
موسی کاظم علیهم السلام رسیده پاره از حالات آنها از نظر خوانندگان 
خواهد گذشت. 

بعلاوه در قرون بعد از ائمه و مخصوصا بعد از رحلت حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام نیز افراد بسیار بنام مهدی موعود چه از سادات و 
اولاد پیغمبر و چه افراد دیگر 
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که دعوی سیادت داشتند يا رسما سید نبودند مدعی مهدویت شده و حتی 
بعضی جنگها و لشکرکشی‌ها کردند که تا کنون نیز اتباع آنها باقی هستند. 
مانند متهمدی سودانی و متهمدی مراکشی و مهدی سنوسی که از اهالی 
لیبی بود, و با قوای فرانسه و انگلیس جنگها کردند و مردمی انبوه 
بطرفداری انها برخاستند. 

بعضی از این مدعیان مهدویت تنها به ارتباط خود با مهدی موعود و باب او 
قناعت کردند., تا از این حیث بمنظور پست دنیوی خود برسند. مانند محمد 
بن علی شلمغانی و شریعی و نمیری و بلالی که مفصلا در باب بیست و 


دوم اين کتاب شرح سوء احوال آنها را میخوانید. 

لازم بذکر نیست که این همه اخبار و آیات که در باره مهدی مور آ متخ نو 
طول زمان و دیدن زور و ظلم از دشمنان, بخصوص اگر محرکی هم 
میان باشد هر چه زمانه طولانی و ناکامی از پیروزی بیشتر شود زمینه 
برای ادعای مهدویت بعضی از افراد مالیخولیائی بهتر فراهم می‌شود. از 
جمله میرزا علی محمد شیرازی را که معروف به «سید باب» است باید 


در دولت محمد شاه قاجار و صدارت حاجی میرزا آقاسی ایروانی که 
درویشی سخیف و بی‌تدبیر بود,. و بهنگامی که درست پانزده سال از 
شکست فتحعلی شاه و از دست دادن شهرهای قفقاز میگذشت, و زمانی 
که تازه بواسطه تهدید و فشار دولت انگلیس محمد شاه افغانستان را بعد 
از دو سال محاصره از دست داد و با سرشکستگی و بدون اخذ ننیجه 
بپایتخت بازگشت, در آن موقع که سیاست روس و انگلیس یکی از شمال 
و دیگری از جنوب برای دست اندازی بایران و تامین منافع استعماری خود 
شدیدا سرگرم رقابت و گل آلود ساختن آب و گرفتن ماهی مقصود بودند, 
و در وقتی که مردم ایران نوعا , بر آثر از دست دادن قسمتی از کشور خود 
و سلطه اجانب و شیوع ظلم و تعدّی درباریان بیرحم و اجحاف و تعدّی 
حکام سنکدل و یغماگر و فقر و پریشانی عمومی 
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بستوه امده بودند, و در هر شهری شاهزاده‌ای علم مخالفت با محمد شاه 
برافراشته و دم از استقلال میزد, و در نتیجه جان و مال و عرض و ناموس 
مردم در معرض تلف و خطر قرار داشت, اری در چنین زمان حساسی 
زمینه برای یک مهدویت دیگر و ظهور امام زمان قلابی در داخله ایران از 
هر جهت فراهم بود. 
کار گردانی که سر رشته‌دار کار بود. میدانست که باید از فرصت حد اکثر 
استفاده را نمود و کسی را وارد میدان کرد که بعضی از علائم مهدویت در 
وی باشد لا اقل میان مردم معروف بسیادت و جوان و در واقع احساساتی 
و آماده هر گونه تحریک و آشوب باشد, تا هیجانات عمومی, خود انگیزه 
ادعای ار 
میرزا علی محمد نامی, پسر میرزا رضای شیرازی؛ چندی در بوشهر منشی 
تجارتخانه دای خود بود. وی برای تحصیل علوم دینی به کربلا رفت و مدتی 
پای درس سید کاظم رشتی شاگرد شیخ احمد احسائی. سر سلسله شیخیه 
که در بافندگی و ادعاهای عجیب و غریب مهارتی بسز| داشت, و یک دسنه 
از طلاب افراطی در درس وی اجتماع میکردند. حضور یافت. 
میرزا علیمحمد مدتی در بوشهر بمنظور تسخیر خورشید در پشت بام و 
افتاب سوزان انجا بریاضت پرداخته بود؛ و از این راه مشاعرش تکان 
خورده دچار خبط دماغ شد. بطوری که تمام سلولهای بدنش در ناراحتی و 
تشنج شدیدی میسوخت. 

کار ردان شخصی ماهر بنام «کینیاز دالگورکی» منشی سفارت روسیه در 
تهران بود, و خود تظاهر باسلام میکرد, زر مسلمانی گرفته بود, و حبی 


بلباس روحانیت در امده و بخاطر یافتن چنین هنرمندی برای ایفای نقش 
ِِ رفته بود. و در درس سید کاظم رشتی و میان طلاب جا گرفت! 
کار دار ای قح رات ها اش و .وان ا ماظ 
خود با امام زمان شیعیان که شب و روز فریاد الععل العحل مردم برای 
ظهورش بلند بود از هر کسی دیگر بهتر و مناسب‌تر تشخیص داد, و برای 
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صید او بکار پرداخت. <1» 
دیری نیائید که مردم ایران شنیدند. میگویند امام زمان ظهور کرده و بنا- بر 
این دوران عیاشی و خودکامگی شاهزادگان قاجار و ظلم ۱ 
ره امه و عنقریب نه تنها ایران بلکه تمام جهان گلستان خواهد شد و 
ظلم و ستم برای هميشه ريشه کن می‌شود. خوشبخت کسی که زودتر 
نوی اوتحم انیت ام کال عام زرد اوسز تیه آن روز 
ایران چه غوغائی برپا کردند. و بخصوص وقتی دیدند غالب علمای (شیخیه) 
و سادات آنها که اطلاع یافتند وی از پای درس سید کاظم رشتی برخاسته, 
بوی گرویدند, بیشتر موجب اشتباه دیگران شده, بخیالی واهی و فقط برای 
رهائی از ظلم و زور تکمان اينکه اگر دیر بیاری از زمان بشتابند نزد 
خداوند و پیغمبر مسئول. پا به پندار ايینکه اگر کسی زودتر باو یگرود از آن 
سیصد و سیزده نفر میباشند! دسته دسته بوی گرویده, و همان طور که 
حریف بيکانة منظور داشت, غوغائی بریا شد! در این بین زنی طناز و 
عشوه‌گر و زیبا بنام «زژین تاج» دختر ملا صالح برغانی قزوینی که بعدها 
بابیها بعلاوه لقب «طاهره» که باو دادند «قَرّة العین» هم خواندند نیز بصف 
انها پیوست. این زن باسواد و بسیار با ذوق بود و شعر پرشور و زیبا 
میسرود, چون عمویش حاج ملا علی شیخی مشرب بود. و بعد به سید باب 
پیوست, این زن جوان و دلفریب هم خانه و شوهر و دو فرزندش را رها 
ساخت و بدنبال سر و صدای باب سید جوان زیبا افتاد. و دست بهر کاری 
زد, در آن موقع که زنان ایران سخت در حجاب بسر میبردند وی با سر و 
روثئی باز بجمع بابیها و بطرفداری از امام زمان نو ظهور در ایران (نه در 
عکمه رانک معل ظهور است ازپپوست: 
وجود این زن با آن آزادی و بی‌بند و باری محفل احباب را رونقی دیگر 
بحشید. ٍ 
گاهی در «بدشت» گرگان شبها را با وی بصبح آوردند و زمانی با دسته‌ای 
به نقاط دور 
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و نزدیک رفتند, و از اين قبیل کارها که گفتنی نیست و حتی در تواریخ 
بهائیان نیز ثبت و موجود است. فتنه باب در ایران موجب بدبختیها و زد و 
خوردها و پریشانیها شد و دولت و ملت را بوضع فلاکت باری مواجه 


ساخت. ناچار سید باب را که منشاً آن فتنه و فساد بود گرفته, چندی در 
شیراز و بعد در خانه «معتمد الدوله گرجی» حاکم اصفهان که یک نفر 
ارمنی مسلمان نما بود, نگاه داشتند. معتمد الدوله به تحریک کار گردان 
ورس دون مارد از تیار ماه اک واه با فحت ظر کرمین رات 
جلو فتنه او را بگیرد, شش ماه باب را در اندرون خانه جای داد, و او را 
تشویق بایفای نقش خود کرد. باب هم نامه‌ها و کتابها نوشت, و مخفیانه 
بشهرها فرستاد, تا اينکه او را به ماکو فرستادند, و در قلعه چهریق زندانی 
نمودند. میرزا علیمحمد در آنجا توبه نامه‌ای بخط خود نوشت و از امام 
زمانی استعفا کرد و همه چیز را تکذیب نمود, ناچار او را از انجا ِِِ 
فرستادند. در تبریز جمعی از علماء در حضور ناصر الدین شاه ولیعهد, با 
وی گفتگو نمودند, و میرزای بیچاره در پاسخ سوالات سطحی فر‌هانده و 
بامر ناصر الدین شاه کتک مفصلی بوی زدند.! 

میرز | علی محمد شیرازی «باب» علنا ادعاء مهدوبت کرده بود و مدعی با 
بیت و ارتباط و نمایندگی امام زمان بود, اما کار کودان روسی و عوام 
الناس 0 نگذاشتند این آتش خاموش شود, بلکه هر لحظه آن را 
دامن زده کشور را بخاک و خون و فتنه و آشوب کشیدند. 

خوشبختانه در این میان محمد شاه قاجار پادشاه مریبض؛ جان سیرد و 
دوران صدر اعظمی حاجی میرزا اقاسی درویش سپری شد, ناصر الدین 
شاه ولیعهد جوان از تبریز بتهران امد و بدون فوت وقت بر تخت نشست و 
یکی از نوابغ و شخصیتهای برجسته سیاسی و نظامی ایرانی یعنی میرزا 
تقی خان امیر کبیر بصدارت رسید. و باندی زمانی اوضاع درهم پاشیده 
میرزا تقی خان امیر کبیر مرد با کفایت و صدر اعظم کاردان و وزیر با 
تدبیری بود که گر دست خیانت خائنین داخلی و داس سیاست خارجی نهال 
وجود او را قطع 
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نکرده بود امروز ایران, ایران 1 بود. ولی همان سیاستی که تازه با 
ظهور امام- زمان شیرازی معرکه گرمی برپا کرده بود و از آن تلور گرم 
نان میگرفت: کر هر 2 
خاک حکومت کند و بالاخره در حمام «فین» کاشان بسرنوشت حیات 
پرافتخار او خاتمه دادند و ایران را باین روز سیاه نشاندند! امیر کبیر بعد از 
چندی که بکار مملکت پرداخت و اشوبهائی که در اطراف کشور پدید امده 
بود فرو نشاند, اقدام به خاموش ساختن فتنه بابیها و گوش‌مالی این امام 
زمان پوشالی نمود, و بالاخره برای اینکه نقطه امید کارگردان این صحنه و 
مردم همح الرعا را از میان ببرد. دستور داد در سال 1266 میرزا علی 
محمد باب را در میدان مشق تبریز تیر باران کنند و با مرگ او بکلی سرو 


صدای بابیگری را خاموش سازند. بطوری که تا او بر سر کار بود کسی 
خرات:تذاشت از باییکری دض بر ند 1 

ولی بعد از عزل میرزا تقی خان امیر کبیر,. میرزا اقا خان نوری مشاور 
مخصوص حاج میرزا اقانجنت که در دولت امیر کبیر برای حفظ جان خود, 
پناه بسفارت انگلیس برده بود» بر سر کار آمد و با روی کار آمدن وی بابیه 
دوباره مانند مورچه از سوراخها سر بدر آوردند. و دو برادر همشهری خود 
یعنی میرزا یحیی و میرزا حسین علی نوری پسران میرزا عباس نوری 
مازندرانی را با جمعی از بابیان بعد از واقعه سوء قصد و تيیر اندازی بناصر 
الدین شاه که چند ماه زندانی بودند با وساطت سفیر روسیه در سال 
9 ازاد نموده و ببفداد تبعید کرد. این دو برادر چند سال در بفغداد 
ماندند, سایر معروفین با ان هض ان ایزان ,حریخه .ی بقداو بانها ماخ 
شدند, چون در انجا هم وجودشان را خطرناک تشخیص دادند, و در روز اول 
مسلمانان و دخالت دولت ایران دولت عثمانی آنها را بشهر «ادرنه» واقع 
در ترکیه تبعید کرد. در ادرنه اختلاف دو برادر میرزا حسین علی و میرز| 
یحیی که هر کدام خود را جانشین باب میدانست بالا گرفت. 

کار به زد و خورد و رسوائی کشید و بعد از چند سال میرزا یحیی که بابیها 


او را «صبح 
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ازل» نامیدند, بجزیره قبرس و میرزا حسین علی بشهر «عکا» واقع در 


فلسطین که ان موقع در دست دولت ها بود تبعید گردید. 

در این موقع عده کمی از بابیها بناچاری میرزا یحیی «صبح ازل» را بنص 
صریع باب جانشین بلا فصل میرز | علیمحمد دانسته و به «ازلی» معروف 
گشتند, و بقیه که اکثریت داشتند میرزا حسین علی که خود را «بهاء الله» 
معرفی میکرد بریاست بر گزیده به «بهائی» مشهور شدند, و بالاخره 
کارگردان ماهر که از دیر زمانی چشم طمع باین آب و خاک دوخته بود, رل 
کار و ایادی! انها از داخله اين کشور ريشه کن شود و حتی تا کنون هم ول 
تبعید شدند, رابطه آنها با روسیه قطع, و بعد از جنگ جهانی اول که هر دو 
فنطفه‌نبه نصضر ف انکلستان دز امن «عیاسن اکندی »سر میور خسن علی 
به پاس خدمات صادقانه به بریتانیای کبیر به لقب «سرّ» مفتخر شد! و از 
ان روز «سر عبد البهاء» خوانده شد!! بعدها نیز نوه او «شوقی افندی» 
یکی از عاملین موثر اجرای سیاست دولت مزبور در ایران بشمار امد. 


روایاتی که دستاویز بهائیان شده 


بطوری که از نظر خوانندگان گذشت, فرقه بابی و ازلی و بهائی بطور 
سیاسی در ایران پدید ات و از اين رو باید آن را ۵ 
سای دست. هانده بیگانه دانست, ولی خود آنها برای اينکه اين راز را 
مکتوم دا رتدر ذستت و با کردم‌بان زنی دین و مذهب ۱ دادم هار لابلای ده‌ها 
آیات و صدها علائم, و روایاتی که در این کتاب و ساير کتب دینی در باره 
مهدی موعود شیعه رسیده, چند یه را سرقت و تحریف و بعضی از روایات 
را بدون ذکر اول و اخر انها که ضد مقصود انان بوده است و جزتی 
شباهتی بمقصود آنها داشته بیرون کشیده و در کتب خود مانند «ایقان» 
میرزا حسین علی مازندرانی و «فرائد» میرزا ابو الفضل گلیایگانی آورده. 
و از آن راه سید باب 

مهدی موعود علیه السلام. مقدمه, ص: 156 

و میرزا حسین علی مازندرانی را مصداق آنها قرار داده‌اند. 

گاهی میر ز | علی محمد شیرازی متولد در شیراز سال 1235 پسر میرز| 
رضا بزاز شیرازی را همان مهدی موعود جهان معرفی کرده! و زمانی 
میرزا حسین علی پسر میرزا عباس نوری مازندرانی را عیسی بن مریم که 
از آسمان فرود آمده و همان امام حسین میدانند که رجعت کرده بدنیا 
باز گشته است ! در یک جا مهملات و عربی‌های دم نکشیده سید علیمحمد 
شیرازی, را که.زن بچه. مرده از خواندن و شنیدن آن: میخندد و. اخکام تازه 
میرزا حسین علی را که مادر و عمه و خاله و دختر و خواهر جز زن پدر را 
بر تمام بهائیان حلال کرده «1» و مردم را از قیود متين دین اسلام راحت 
نموده, يا «بیان» و «اقدس» کتاب جدید و شرع جدید و قضاء جدید و امر 
جدید و تازه دانسته و برخی از روایاتی که در این کتاب وارد شده دلیل بر 
صدق مدعای خود گرفتواند! در یک جا نام حزب سیاسی بهائی را «امر 
الله» تهاده وتا آبه اتی مر الله فلا تستعجلوة و آیة مد الا مت السماء 
«2» و بعضی از احادیث که ذیل آنها وارد شده تطبیق میکنند و در جای 
دیگر جاء الحه رهق الباطل را که بهترین شاهد نیامدن مهدی موعود 
است, که با آمدن وی دولتهای باطل بکلی از میان میرود. دلیل بر ظهور 
سید باب میگیرند! هر جیت: .هر آبة قرانی را با رای ومیل شود فعتین 
میکنند و از ار سو ۶ استفاده مینمایند! عوام بیچاره نیز که هميشه تنها 
بقاضی میرود و در اين گونه موارد که جز کتب پر زرق و برق بهائیان و 
تواریخ پر آب و تاب و حکایات ساختگی و تواریخ آنها چیزی نميشنود, و از 
علمای مطلع سوالی نمیکند. و بکتبی که در رد بهائیان نوشته شده و تمام 
حرف‌های انها واصل و فرع ان را با کمال بیطرفی شرح داده‌اند مراجعه 


نکزدنه فریت. انها وا خفرجم ول بان سر ات فریبنده میدهد. رفته رفته از 
جاده روشن دیانت اسلام و مذهب حقه شیعه بسیاه‌چال بهائیگری می‌افتد! 
در صورتی که 
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اگر انها کمی چشم و گوش خود را باز میکردند, و در همان کتب بهائیان 
دقیق می‌شدند. میتوانستند سخافت این دیانت جدید! و سستی این بنای 


سید باب و کتاب بیان او 


سید علیمحمد شیرازی در از ز کار خود را «ذکر» نامپد تا بعد آیه شره شزیقه | 
تحن تن ّلتا الذْکر 5 ائّا له لحافظون و آیه قر هل الذکر ان لا 
۱ ی وه 
که از سادگی عوام کالانعام استفاده کرد. خود را «باب» امام زمان نامید و 
گفت من واسطه میان مردم و حضرت هستم!. 

سپس که پیشرفتی در کار خود دید. ادعای مهدویت نموده و گفت خود امام 
زمانم که هزار سال منتظر او هستید! و از آن: یس که اقبال مردم تیرج 
بخت و ساده لوح را مشاهده کرد, 07 نمرود و فرعون که از حماقت 
مردم سوء استفاده کردند پا را بالاتر نهاده و ادعای پیغمبری بلکه الوهیت و 
خدائی نمود!! میرز | علیمحمد کتابهائی نوشت,ر و هر چه بدهن آشفته اش 
میرسید, بدون فکر و تأمل بیدرنگ بقلم می‌آورد و بسرعت مینوشت. 
بهمین جهت آثار او آنچنان آشفته و نامفهوم و درهم و برهم و مغلوط است 
که خود بهائیان هم از افشا و نقل آن جدا خود داری میکنند! معروفترین اثر 
سید باب «بیان» اسعت که ان را کتاب اتتتضانف میدانست و عقیده داشت 
که خداوند بر او نازل کرده و باید مردم مطابق آنچه در آنست عمل کنند. 


نمونه از احکام باب 


باب در آن کتاب چیزهائی گفته و احکامی وضع کرده که بد نیست 
خوانندگان قسمتی از آن را بدانند. سید باب خواندن کتب آتخا نی قبل از 
ظهور خود را حرام کرده و سوزانیدن آنها و جمیع کتب علمی را واجب 
قرار داده! مکرر تصریح نموده که دین وی تا سالهائی بعدد حروف 
ات و را هشال رای 
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خواهد بود. هر کسی در خلال این مدت ظاهر گردد, و کتاب و ایات با 
احکامی بیاورد, نباید از او قبول کرد! تعلیم و تعلم و تدریس تمام علوم و 
کتب را غیر از کتابهای خودش حرام کرده! حج بیت اللّه را باطل و بطور 
کلی نسخ کرده و وصیت نموده که هر گاه مرد مقتدری در امت او پیدا شد. 
خانه خدا را که در مکه می- باشد خراب کند, و هر کس استطاعت داشته 
باشد خانه محل ولادت او را در شیراز حج کند!, اگر یکنفر بابی بر یکنفر یا 
بر جماعتی وارد شود! باید مبادرت بگفتن <«الله اکبر» کند, و آن فرد یا 
جماعت در جوابش «الله اعظم» بگویند و اگر یک زن بابیه بر یکنفر با 
جماعتی وارد شود «اللّه ابهی» بگوید و آن نفر يا جماعت در چوابش «اللّه 
اجمل» بگویند! بر هیچ مرد بابی و زن بابیه جایز نیست که در اموال منقول 
و املاک غیر منقول خود تصرف کند! و بهره برداری نماید. اگر چه بمقدار 
تسع تسع و عشر عشر باشد! مگر آنکه باب يا امناء وی آنها را پاک کرده 
باشند. هر کس دعوت باب را بشنود و بوی ایمان نیاورد تمام اموالش بر 
باب و امناء وی حلال و مصادره می‌شود! اساس ازدواج را فقط منوط 
برضایت طرفین دانسته و طلاق را بدست مرد قرار داده. و رجوع را بعد از 
نوزده روز تجویز کرده. هر زنی را می‌شود نوزده مرتبه! طلاق داد و سپس 
حرام ابدی می‌شود. هر گونه استدلالی را غیر از کتب خود لغو و باطل 


دانسته است ... 41 


سطوری چند از کتاب بیان باب «<2» 


برای اطلاع خوانندگان از سخنان میرزا علی محمد باب نقل قسمتی از ان 
خالی از تفریح نیست! اگر خوانندگان خواه انها که تسلط کامل بر زبان 
عربی دارند, و خواه 
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آنها که سید یاب را «نقطه اولی» میدانند, چیزی از این کلمات فهمیدتند:, 
این جانب را نیز متوجه کنند که مزید بر تشکر است! سید باب مینویسد: 
«انا قد جعلنا ی جلالا جلیلا للجاللین, و انا قد جعلنای جمالا جمیلا للجاملین. و 
انا قد جعلنای عظاما عظیما للعاظمین, و انا قد جعلنای نورا نورانا, نویرا 
للناورین و انا قد جعلنای تماما تمیما للتامتین, قل انا قد جعلنای عزانا 
عزیزا للعاززین, قل انا قد جعلناک حبانا حبیبا للحاببین, قل انا قد جعلناک 
شرفانا شریفا للشارفین, قل انا قد جعلنای قهرانا قهیرا للقاهرین, قل انا 
قد جعلیا ک بطشانا بطیشا للباشطین ...»! 

بسم اللّه القادم القدام. بسم اللّه القادم القدوم. بسم ال القادم القدمان, 
بسم ال القادم المتقدم, بسم ال المتقدم المقیدوم, بسم ال القادم 
المتقادم, بسم اللّه المستقدم المستقدم, بسم اللّه القدم ذی القدمین. 
بسم الله القدم ی القدومین؛ بسم اه القدم ذی المقادم ...» بالله الله 
القادم القدام , بالله القادم القدوم. باللمٍ الله ءٍ القادم القدمان باه اه ی 
القادمات با اللّه القدم دا الاقدام, باللّه ال القدم ذی الاقادم. باللّه ار 
القدم ذی المتقادم, بالله اللّه القدم ذی المستقادمات ...»!! 

اننی انا اللّه لا اله الا ایای و اننی انا اللّه ذو الالهین, اننی انا اللّه لا اله الا 
ایای و اننی انا الواحد ذو الوحادین, اننی انا اللّه لا اله الا ایای و اننی آنا 
العزیز ذو العزازین اننی انا الله لا اله الا ایای و اننی انا الصمد ذو 
الصمادپن» و اننی انا اللّه لا اله الا انا العدل ذی العدالین ...»!!! 

بسم الله البهی الابهی الحمد له قد اظهر ذاتیات ات ات باطراز طرازا| 
طرزانية, و اشرق الکونینات الذاتیات باشراق شوارق شراق شراقية. و 
الاح الذاتیات البازخیات بطوالع بدایع رقائع مناسع مجد قدس متناعية حمدا 
اطلع و اضاء و اشرق فانار و برق فانار و اشرق فاضاء و شعشع فارتفع و 
تطع فامتنع حمدا شراقا ذو الاشتراق و براقا ذو الابتراق و شقاقا ذو 
الاشتقاق و ابراقا ذو الارتقاق ...»!!!۱! 

سید باب در هر بخشی از شئون خمسه و بعضی از الواح خود و غیر آنها 
بدین گونه کلمات بی‌سروته که زنان بچه مرده هم بان می‌خندند بهم بافته 
است! بقیه آثار او هم 
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مازندرانی که خیال نمیکرده وقتی این کتابها بدست غیر بهائیها هم بیافتد, 
در کتاب خود بنام «ایقان» صفحه 8 در باره فضل و دانش سید باب و 
اتاتعامی ام که سر وه رارسا اه و در نا اصران هر 
چه تمامتر از تمام پیغمبران بالاتر برده و باین کلمات خنده‌آور بالیده است. 
وی مینویسد. «چشم امکان جنین فضلی ندیده و قوه سمع اکوان چنین 
عناینی نشتنده که انا بمثابه غیث نیسانی از ز غمام رجمت ۱ 

نازل شود- چه که انبیای اولو العزم که عظمت قدر و رفعت مقامشان 
چون شمس واضح و لاح است مفتخر شدند هر کدام بکتابی که در دست 
هست و مشاهده شد, و آیات آن احصاء گشته و از این غمام رحمت 
رحمانی این قدر نازل شده که هنوز احدی احصاء ننموده. چنانچه بیست 
مجلد الان بدست می‌اید و چه مقدار که هنوز بدست نیامده و چه مقدار 
هم که تاراج شده و بدست مشرکین افتاده»!! و البته میدانید که منظور 
میرزا بهاء از «مشرکین» مسلمانان هستند! که چون ایمان بخدائی او 
نیاورده‌اند «مشرک» میباشند!! 


سید باب مکژر در بیان تصریح نموده که «دین وی تا سالهائی بعدد حروف 
مستغات» (دو هزار و یک سال) باقی خواهد بود, هر کسی در خلال این 
مدت ظاهر گردد, و کتاب و آیات یا احکامی بیاورد, نباید از او قبول کرد» 
مع الوصف هنوز چند سالی از قتل باب و باصطلاح خودرش تأیپیس دین او 
ِ بود که حسین علی مازندرانی ادعای «مَنْ یظهره اللْ» و ظهور 
جدید کرد, و خود را «بهاء الله» نامید و دو کتابی بنام «اقدس» بزبان عربی 
در احکام دین خود! و «ایقان» بفارسی در تشریح ادعای باب و تحریف و 
تفسیر مضامین ات قرانی و اخبار اسلامی و دگرگون ساختن حقایق و 
واقعیات, نوشت و کم کم رئیس بلا منازع پیروان باب شد. حسین علی در 
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«اقدس» بیشتر احکام دین باب را که سر بافتضاح برداشته و باعث 
مسخره خرد و کلان بود. نسخ کرد, و چیز بهتری که بعقلش میرسید بجای 
آن گذاشت! چنان که در یادداشتهای «کینیاز دالگورکی» یعنی پدید آورنده 
«باب و بهاء» مینویسد مطالب الواح «بهاء» را در سفارت روس انشا 
نموده و بعد برای او میفرستادند, و او خود اصلاحات خنکی میکرد! و بگفته 
مرحوم عبد الحسین آیتی یعنی بزرگترین مبلغ سابق بهائیها که بعد از پی 
بردن بفساد بهائیت برگشت. در کتاب «کشف الحیل» و کتاب کوچک «سر 
عبد البها و انگلیس ۱» بهاء در اصلاح کتاب اقدس از مشاورین خود که از 
جمله «مشکین قلم» بود. و در نوشتن کتاب «ایقان» از مراشد صوفیه و 
نوشتجات آنها استفاده میکردا! نکته جالب اینست که باب و بهاء هر دو 
ایراتی بودنده ولی: کتابهای انا غالبا عربی: آنهم چه عربی, که باید از آن 
پناه بخدا| برد تازه این کتابهای عربی پیغمبران انر ات را بایران غیت آذر دند 
و برای ایرانیان ترجمه میکردند!! 


تعفنهای از گام ناهن کاب آقدنین 


بهاء در کتاب اقدس که بنظر خود مثل قرآن نوشته است! نماز را نه رکعت 
در سه وقت صبح و ظهر و شب قرار داده. «1» قبله بهائبان شهر عکاء 
محل تبعیدی وی (واقع در کشور اسرائیل) است. و میگوید خدا آنجا را 
محل طواف ملاء اعلی و محل اقبال مردم شهرهای بقاء و محل صدور امر 
برای سکان ارض و سماء قرار داده! نماز جماعت هم باطل است ! روزه را 
نوزده روز آخر ماه اسفند تعیین کرده که نوروز. عید فطر اهل بهاء باشد! 
(نمیدانیم اصولا مومنین و مومنات بهائی چقدر باین احکام عمل میکنند) حج 
بهائیان زیارت شهر عکاء و قبر بهاء است. دزد بهائی را باید تبعید کرد و 
سپس حبس نمود و در مرتبه سوم داغی در پیشانی او بگذارند ۱ هیچ 
شهری و مردمی او را نپذیرند!! هر مرد و زن بهائی که زنا کردند. باید نه 
مثقال طلا به «بیت العدل» برای تقویت امر بهاء بپردازند. و اگر باز هم زنا 
کردند هیجده مثقال طلا از آنها بگیرند. 

استماع موسیقی حلال است! هر بهائی که خواست دیه‌ای بیردازد باید ثلث 
آن را به 
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«بیت العدل» بدهد. کسی که خانه‌ای را عمدا آتش زد. او را بسوزانید! 
بیش از دو زن نگیرید «1» منی و نطفه مرد و زن پاک است. این رحجمت 
خدا بر اهل بهاست! تمام اشیاء پاک است «2» با تمام ادیان با روح و 
ایمان معاشرت کنید. از میان محارم فقط زن پدر رام است <3» اکز 
کسی لواط کرد, طوری نیست ! و ما از بیان حکم ان ۲ حیا داریم؟! «ما 
پاره‌ای از مردم را می‌بینیم که ازادی میخواهند و بدان افتخار میکنند آنها در 
ناداتی آشکارند: زبرا ازادی بفتته‌اق منتهی. می‌شود که آتش آن 
خاموش‌شدنی نیست»! <4» 


بهاء و ایقان کتاب آسمانی او 


سبک انشاء کتب میرزا حسین علی مانند «باب» اعم از فارسی و عربی پر 
از اغلاط املائی و بر خلاف قوانین صرفی و نحوی و قواعد زبان عربی و 
فارسی است. کتاب «ایقان» را بهاع در بغداد پیش از تبعید به تر کیه نوشته 
و هر کس مطالعه کند خیال میکند. تالف ,یکفر صوفی:.عارف سای بسیار 
غلرظ است. در حقیفقت بیز چنین بود, زیرا بهاء خود از دراویش خانقاه دیده 
بوده و هر چه داشت همان تعبیرات عرفانی و مهملات صوفیه بود. 
گلیایگانی در صفحه 25 «فرائد» تمام کتب بهاء و در موارد دیگر بخصوص 
«ایقان» را کتاب آنتتضائی دانسته و میگوید: خود بهاء تصریح فر موده که 
اين کلمات. کلمات الهیه_ است و این صحف آیات سماویه‌اند. از خود 
نمیفرمایند و بغیر ما اذن الله 
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تکلم نمیکنند ... چندان که کلمه مبا رکه «آن البهاء ما ینطق عن الهوی» 
مسموع ملل گشت»!! «1» اکنون خوانندگان با کمال بیطرفی. بامور ذیل 
که برای نمونه و رعایت اختصار از ز کتاب ایقان نقل مي‌شود توجه کنند و به 
بینتد. ایا چنین. کتابی. از آسمان آمده. است "و گوینده آن خداست؟! 1- ای 
برادر! جهدی باید تا ایام باقی است ... تا آنجا که نصحت این عبد ص 19 
حال ای برادر ملاحظه نما ص 7 (آبا خداوند به بندگانش برادر میگوید و 
خود را بنده «عبد» میخواند؟) 2- حال این بنده! رشحی از معانی این 
کلمات را ذکر مینمايم ص 23 3- در روایات و احادیث جمیع اين مضامین 
هست ... و این عبد! بواسطه شهرت این احادیث و اختصار دیگر متعرض 
ذکر عبارات نشده‌ام ص 26 (!) (بهاء مکرر در این کتاب میگوید فی البحار 
و فی الکافی ایا چنین کسی خداست ؟). 

4 فی الکافی ص 210- فی البحار ص 211- از آن جمله در دعای ندبه 
میفرماید 29 ص (کی میفرماید؟) 5- پس ای سائل باید بعروة الوثقی 
متمسک شویم که شاید از شام ضلالت بنور هدایت راجع شویم ص 31 
(مگر خدا گمراه بوده که میخواهد هدایت شود؟) 6- روزی در مجلسی 
نشسته بودم,. شخصی از علمای معروف وارد شد, بمناسبتی این حدیث را 
دک تضود .که هفخ رم. 32 ابا این سخن خداست؟) 7- در صفحه 145 
مفصلا از حاج کریمخان کرمانی شاگرد سید کاظم رشتی و رئیس شیخیه 
عصر خود که رقیب سید باب بوده نکوهش نموده و مینویسد: «در کتاب 
یکی از عباد که مشهور بعلم و فضیلت و خود را از صنادید قوم شمرده و 
جمیع علمای راشدین را ردٌ و سب نموده! چنانچه در همه جای از کتاب او 
تلویحا و تصریحا مشهود است و این بنده ! چون او را بسیار شنیده بودم, 


اراده نمودم که از رسائل او قدری ملاحظه نمایم. باری کتب عربیه او 
بدست نیافتاد, تا اینکه شخصی ذکر کتابی 
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از ایشان که مسمی به «ارشاد العوام» است در این بلد یافت می‌شود. 
اگر چه از اين اسم رائحه کبر و غرور استشمام شد که مردم را عوام و 
خود را عالم فرض نموده و جمیع مراتب او فی الحقیقه از همین اسم کتاب 
معلوم و مبرهن شد که در سبیل نفس و هوی سالکند و در تیه جهل و عمی 
ساکن ۰ (!) با وجود این کتاب را طلب نموده چند روز نزد بنده بود و گویا 
دو مرتبه در او ملاحظه شد»!۱! اکنون باید از جناب ابو الفضائل ! پر سید 
گوینده این کتاب خداست و آیا حسین علی راست گفته که خود نفرموده و 
آیات سماوی است ؟ اگر راست گفته دروع او از همین چند مورد کاملا 
مشهود است, و اگر دروغ گفته که پیغمبر دروغگو بدرد اهل بهاء میخورد و 
در هر حال چرا گلپایگانی این قدر پا روی وجدان و عقل خود بگذارد و چنین 
ادعائی کند, که خود و جناب بهاء و تمام احباب را رسوای دو جهان نماید؟ 
بیچاره آنها که از پیروی قرآن مجید و خاتم النبیین (ص) و گوینده نهج 
البلاغه و سایر ائمه دین روی بر تافته باین اکاذیب و جعلیات و 
هوایرستی‌ها, دل بسته کورکورانه بسوی جهنم میروند. 

آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس هر زمان خرمهره را با در برابر 
میکنند 





ابو الفضل گلیایگانی و کتاب فرائد او 


اشاره 


میرزا ابو الفضل گلیایگانی. شخصی وازده و مفلوک بیچاره‌ای بوده که از 
فرط فقر و تنگدستی توسط یکنفر ماهوت فروش بهائی, بمسلک بهائیگری 
میگرود. وی که در دسیسه بازی و قلب حقایق و پشت هم اندازی در بیان 
و قلم استاد بوده. چون بوادی بهائیت افتاد, و از جامعه مسلمین طرد شد, 
کینه مسلمین و علمای اسلام را بدل گرفت, و تا سر حد توانائی در 
منحرف کردن مردم از اسلام و سوق آنها بحزب بهائی کوشید, و در اين 
راه از هیچ گونه دروغ و تقلب, و دستبرد بآیات و احادیث اسلام خودداری 
نکرد. اثر معروف او کتاب «فرائد» است که آن را بقول خودش در 
استدلال 
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بصحت دعوی باب و بهاء نوشته ۳۳9 بر سه فصل: استدلال بآیات 
قرآنی و استدلال باحادیث و اخبار و دلیل تقریر. 

میرزا ابو الفضل که سرآمد تمام بهائیان بوده و باب و بهاء طفل دبستان او 
نمیشوند! از میان آن همه ایات و روایاتی که قسمت عمده ان را در این 
کتاب راجع به مهدی موعود اسلام میخوانید, فقط چند ایه و چند حدیث را 
دستاویز قرار داده و مثل بهاء در ایقان اغلب انها را تحریف و تبدیل نموده 
اول و اخر ان را زده و مورد سوء استفاده قرار داده است که در پاورقیهای 
این کتاب تقریبا همه آن را اورده‌ایم. ۱ 

وی در اثبات حقانیت دعوی «بهاء» که عمده نظرش در ان کتاب نیز همین 
است میگوید: «اگر کسی مدعی شارعیت شود و شریعتی تشریع نماید و 
آزخ ۱ بخداوند نسبت دهد, و آن شریعت, نافذ گردد و در عالم باقی بماند 
این نفوذ و بقا برهان حقیقت آن باشد»!! در صورتی که هر کسی میتواند 
ادعای چنین شارعیت بکند و احکام و شریعتی از پیش خود تشریع نماید و 
بعد هم با سماجت و خود سری در حفظ دکان خود بکوشد .. 

راجع به نفوذ بهائیت که دلیل عمده اوست. باید دید, تا کنون چقدر موثر 
بوده, و بعد از صد سال چه کرده؟ در ایران که مرکز این دعوی بوده و 
تمام فعاليتها و پولها و نفوذ و قدرت را از اين اب و خاک دارند, فعلا جمع 
ی ار ری ها 
خبری نیست و هر چه میگویند مانند سایر گفته‌های اعضاء اين حزب همه 
دروغ است. و يا بنام اسلام و مسلمانان روشنفکر خود را جا زده و بعد کم 
کم پای باب و بهاء و آئین او را بمیان میکشند و سپس عکسها برداشته و 
شرح و تفصیلها نوشته که بله در اقلیم امریکا و اقلیم افریقا و آسیای 


ِ- 
1 


جنوب شرقی و سایر اقالیم روی زمین چقدر بهائی وجود دارد و امر الله 
چه پیشرفتها کرده است!! 


در باره حدیت کعب الاحبار 


بطوری که گفتیم غالب گفته‌های گلپایگانی را بمناسبت آیات و روایات ب 
کتاب جواب داده‌ایم. فقط در صفحه 275 روایت کعب الاحبار ذکر شده که 
هر چند خود روایت چندان دلالتی برای منظور او تدارده ولن. کلیایعاتی ان 
ی 
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از کتاب «الیواقیت» شعرانی از شیخ تقی الدین , رکه هر دو از علمای اهل 
ماش تعل.میکنم مرو آنها از اه الیل ا شا ند معتی ینار 
روشنی دارد و مقصود اینست که هر دسته‌ای از مردم سرنوشتی و مدتی 
دارند که چون فرا زد از چنگ_ مرگ نمیتوانند فرار کنند, ,و همچنین آیه 
1 الاعن عرر السماء ۳ بعر< َعرَخْ الیه فی یوم کان مقدارژه اه سنة و آیه 
لته وی ۳ ۳ است حد اکثر 
سوء استفاده را نموده و آنها.را که هیچ ربطی بهم ندارتد: مربوط بهم 
دانسته و بهره برداری ۳ کرده است!! اصل حدیت کعب الاحبار بدون 
ذکر سلسله سند است. و خود کعب نیز یکنفر بهودی بوده که تظاهر به 
مسلمانی مینموده و نزد عثمان و معاویه جایگاهی بزرگ داشته است! در 
کتب رجال و حدیت شیعه از «کعب الاحبار» سخت نکوهش شده و او را 
دروغگو. یهودی. جاعل حدیث دانسته‌اند. از این رو حدیث وی بکلی از درجه 
اعتبار ساقط و قابل هیچ گونه بحث و بررسی و استدلال نیست, چنان که 
ما است «1» ما از میان 
کتب بهائی در پاورقیهای این کتاب فقط نظر به «ایقان» حسین علی, و 
«فرائد» گلپایگانی داشته‌ايم. چون اساس سایر نوشته‌های بهائیگری در 
نقل آیات و روایات و شواهد تاریخی و تأویل هر مطلبی بنفع دعوی باب و 
بهاء همین دو کتاب است. لذا آب را از سرچشمه گرفته و دیگر بسایر آثار 
این حزب سیاسی نپرداخته و اهمیتی بن نداده‌ایم. 


مهدی موعود شیعه ارواحنا فداه 


اشاره 


آیات و اخباری که در این کتاب بزرگ راجع به مهدی موعود شیعه رسیده 
اتنت میگوید؛ ان خضرت در سال 255 هجری در شهر سامره معولد شده: 
پدرش امام حسن عسکری علیه السلام و مادرش نرجس خاتون است. 
غیبت طولانی خواهد داشت که مردم بسیاری دچار حیرت و سرگردانی 
شده و از اعتقاد باو برمیگردند و بقیه بر عقیده خود ثابت مانده, روز و ماه 
و سال ظهور او را هیچ کس جز خدا نمیداند آنگاه در روزی که تمام کره 
ژزمین را ظلم و ستم فرا گرفته. و بشریّت دادرسی نداشته باشد که بداد 
آنها برسد, خداوند متعال او را در شهر مکه آشکار نموده و نخست سیصد 
و سیزده نفر از اطراف شتافته و بسرعت برق یک شبه در انجا حضور 
یافته و صبح آن روز با وی بمنظور ريشه کن ساختن اساس ظلم و فساد و 
اصلاح جهان و تشکیل حکومت واحد جهانی و عدالت اجتماعی بیعت میکنند. 
سپس جبرئیل با صدائی که تمام اهل عالم هر کس بلغت و زبان خود آن را 
میشنوند, ظهور او را اعلام نموده, و نام او و پدرش را میبرد؛ آنگاه آن 
حضرت از مکه حرکت نموده و بکوفه و نجف می‌آید و در آنجا با لشکری 
که حذاقل ده هزار نفر مردان فداکار و با ایمان خواهند بود, قیام میکند, هر 
جا گردن کشی و رئیس دولتی و قوم ظالم و بیدادگری باشد همه را نابود 
ساخته و شهرهای قسطنطنیه, کابل . + که در حقیفت. مفالک خوتر آن رود 
ی و سلطنت میکند حضرت عیسی 
زو الله از اسمان فرود آمقمبا وی همان میکاری و ان‌حضربت تال و 
سفیانی را بقتل میرساند دینش همان دین اسلام و احکامش احکام پیغمبر 
و کتابش قران مجید است .. ۱ ۳ 

در نتیجه قیام وی همه در صلح و صفا و امن و آرامش با آسایش زندگی 
میکنند 


بخوانید و بخندید!! 


ولی: ابة الفضل کلیایکاتی انقدر این مضامین عالی, را بائین آورده و شاد 
گرفته است که در صفحه 38 فرائد مینویسد: «چون در سنه دویست و 
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حضرت حسن بن علی العسکری علیهم السلام وفات فرمود و ایام غیبت 
فرا رسید (!) و امر دیانت باراء و انظار فقها منوط و محول گشت» و در 
صفحه 11 میگوید: «دلها بر این امید هزار و دویست و شصت سال همی 
آزمید تا آنکه انجم. دری الهی از افق فارس بتابید و شعله نورانیه نار 
حقیقیه از شیراز (!) برافروخته و آشکار گشت و صیحه قائم موعود از 
جمیع بلاد ارتفاع یافت»!! تا آنکه بارقه روح القدس از اراضی مقدسه 
بدرخشید و شمس جمال عیسوی (!) از افق بیت المقدس طالع گردید» و 
در صفحه 16 میگوید: «ظهور اول ظهور قائم موعود و ظهور انی ظهور 
حسینی بلسان اهل تشیع و ظهور مهدی و نزول روح اللّه باصطلاح اهل 
تسنن»! گلیایگانی در اینجا تصریحم به غیبت قائم موعود پسر امام حسن 
عسکری کرده, در صورتی که بهائیها عقیده به غیبت ندارند! و میگویند: 
میرزا علی محمد پسر میرزا رضا بزاز شیرازی و مادرش زنی بنام خدیجه 
بوده و در سال 5 در شیراز متولد شده مگر اينکه بزبان شیعه گفته 
باشد از این گذشته معلوم نیست پسر امام حسن عسکری بعد از غیبت 
طراه جرا ای که از شوزار برافررفت ۱ مور حضرت عسی ٩‏ 
قبل از عروج باسمان روح الله و فرزند مریم دوشیزه بوده در موقع ظهور 
قلب ماهیت داد و یک دفعه امام حسین شد؟! انهم نه حسین بن علی بن 
ابی طالب. بلکه حسین علی پسر میر زا وت با مه ی 7" 
قربه نور سال 1234 بعلاوه این تقسیمی که ابو الفضل کرده که نزد 
اهل تشبع قائم و ظهور حسینی و نزد اهل تستن مهدی و نزول عیسی غلط 
است, شیعه و سنی عقیده به مهدی موعودی دارد که جهان را در زمان 
خود با قیام و جنگ پر از عدل و داد میکند از آن پس که پر از ظلم و جور 
شده باشد. 

از همه اينها گذشته اگر مهدی همان میرزای باب و حضرت عیسی و امام 
حسین میرزا حسین علی بوده‌اند. آمدند چه کنند, و چه کردند؟ کدام دولت 
ظالم را بر انداختند؟ سلطنت و قدرت آنها کجاست؟ آیا همین که چند نفر 
بهائی شهمیرازدی و سنگسری بی‌سواد, بآنها دل بستند و آنها نیز در دل 
تیره آنها جا گرفتند, آن سلطنت مطلقه و قدرت بزرگ جهانی تحقّق پیدا 
میکند؟! بیچاره بهائی نگون بخت صد سال است 
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که قائم موعودش آمده و رفته و ظِ ثانی و روح له و قیام «حسینی» 
هم سپری شده, عباس افندی و شوقی هم آمدند و 1۳ گرفتند. هنوز 

باندازه یکی از احزاب دنیا پیشرفت نکرده, ولی او باین دلخوش کرده است 

که این صد سال دوره سختی و ناراحتی بوده. و ظهور امر الله و غلبه بر 

عالم در صد سال بعد از این خواهد بود!! 

از همه بدبخت‌تر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود 


امر جدید, کتاب جدید, سلطان جدید 


اکنون که پی بارزش باب و بهاء و دعوی آنها بردید, بد نیست بدانید که یکی 
از اساسی‌ترین حرفهای آنها, مضامین بعضی روایات است که در آن از 
کتاب جدید, و امر جدید, و قضاء جدید که بر عرب شدید و دشوار است نام 
برده شده, و باب و بهاء آن را تطبیق بدعوی خود و کتاب و احکام خود 
نموده‌اند! با اینکه در تمام آن همه روایات اگر صدر و ذیل آنها دیده شود و 
چند تای آنها را کنار هم بگذارند معنی کاملا روشن و حتی نیازی بشرح و 
بیان ندارد. 

زیرا امام زمان در هنگام ظهور قرآن را بهمان کیفیّت که حضرت امیر 
علیه السلام جمع آوری و مرئب نموده بود می‌اورد, که بنظر مر دم » 
مخصوصا طایفه عرب که اکثرا سنیان متعضب میباشند. شدید و دشوار 
است که قرآن را خلاف نظم و ترتیب کنونی که متعلق , به عثمان است. 
بيابند, و از در دشمنی با وی در ی اند 

مهدی علیه السّلام خیمه‌ها در مسجد کوفه نصب نموده مردم را بیاد گرفتن 
فران با تاهیل و مشسنیر ان اهر یکت کم و قضای او هم مانند داود پیغمبر 
است, که بدون شاهد, مجرم را از غیر مجرم تشخیص میدهد, و حکم را 
جاری میسازد. امر جدید هم جز این نیست که اسلام را بعد از اندراس و 
غربت که بر اثر غلبه اهل باطل و تقوبت کفر و تعطیل احکام آن فراموش 
شده اه زنده میگرداند چنان که در دعای ندبه است: 

«أين تایح لِتجدید الفرایّض و السْنن» 

ِ جدید هم قدرت قاهره اوست که از زمان پیغمبر تا أنّ روز چنان 
سلطنتی در آل محمد دیده نشده است ! مهدی علیه السلام با اجرای 
دستورات اسلامی, و تعلیم قران جمع‌اوری‌شده علی علیه السلام 
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بمردم, در نظر مردم آن روز که از اسلام و قرآن و احکام الهی چیزی 
تفی‌بیتتن جنان میتماید که کاب چدیدر و قضاع خدید: و. آهد جذیدق آورده: 
در صورتی که او اسلام را از سر گرفته, و و ی وی اسلام و 
کتاب او قرآن و بروش پیغمبر حکومت میکند, و سپس اسلام با مرگ وی 
که علائم قیامت و انقراض بشر اشکار میگردد, ختم می‌شود, و معنی ختم 
دین بوسیله مهدی نیز همین است. این مضامین را خواننده میتواند بطور 
وضوح و کمال صراحت در صفحات 283- 908- 1011- 1222- 296- 
27 1080- 1097- 1098- 1100- 1105- 1121- 1123- 1125- 
سران بهائی امثال خود میرزا علی محمد و میرزا حسین علی, و گلپایگانی, 


امر جدید را تطبیق به «دیانت بهائی»! و کتاب جدید را به «بیان» که چند 
نمونه آن را خواندید, و قضاء جدید را به احکام باب و بهاء که شمه‌ای از آن 
گذشت!, و سلطان جدید را هم ؛ بسلطنت باب و بهاء بر دلهای! پیروانش 
تاویل و تفسیر کرده و قیام حضرت را با شمشیر که کنایه از جنگ و کشتن 
دشمنان اسلام است. به نفوذ تدریجی امر بهائی حتی بعد از صدها سال! 
معنی کرده‌اند!! 

راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدشفت نگاه کند پیش پای خویش 
چندین چراغ دارد و بیراهه میرود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 


دین جدید بهائی چگونه پیدا شد؟ 


بد نیست بدانید که این دین جدید! چگونه بوجود آمده است؟ در کتاب 
«الکواکب الذریه» تألیف آیتی که خود وی مینویسد چندین بار عباس افندی 
(عبد البها) دست در آن برد و آن را اصلاح کرد و بعد چاپ شد و یکی از 
بهترین تاریخ بهائی است در صفحه 127 تحت عنوان «قضیه بدشت» 
مینویسد: «در سال 1264 کبار اصحاب باب یک مصاحبه مهمی و یک 
اجتماع و کنکاش فوق العاده‌ای در دشت «بدشت» کرده‌اند که موضوع 
عمده آن دو چیز بود: 
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یکی چگونگی نجات و خلاصی نقطه اولی (میرزا علی محمد باب که در 
قلعه ماکو زندانی بود) و دیگر در تکالیف دینیه و اینکه ایا فروعات اسلامیه 
تغییر خواهد کرد یا نه!!» تا آنجا که میگوید: اکثر تکالیف مبهم و امور درهم 
بود, بعضی امر جدید را امری مستقیم, و شرعی مستقل میشناختند و 
بعضی دیگر آن را تابع شرع اسلام در جزئی و کلی میدانستند و حتی تغییر 
در مسائل فروعیه را نیز جایز نمیشمردند و بسیاری از مسائل واقع میشد 
که تباین و تخالف کلی در انظار پیدا میشد و غالبا قرة- العین را حکم کرده 
جوابی کتبی یا شفاهی از او گرفته قانع میشدند ..» تا آنجا که میگوید: 
«سپس در موضوع احکام فروعیه سخن رفت بعضی را عقیده این بود که 
هر ظهور لاحق اعظم از سابق است و هر خلفی اکبر از سلف و بر این 
قیاس نقطه اولی (یعنی سید باب که ان موقع در زندان بود) اعظم است 
از انبیاء سلف و مختار است در تغییر احکام فروعیه. بعضی دیگر معتقد 
شدند که در شریعت اسلامیه تصرف جایز نیست و حضرت باب مروج و 
مصلح ان خواهد بود, و قرة العین از قسم اول بوده اصرار داشت که باید 
بعموم اخطار شود و همه بفهمند که قائم دارای شارعیت است. و حتی 
شروع شود به بعضی تصرفات و تغییرات از قبیل افطار صوم رمضان و 
امثالها» تا انجا که صریحا میگوید طی یک زد و بندی بالاخره قرة العین پرده 
را بالا زد و تغییر اسلام و ظهور دین جدید را اعلام کرد. ولی همهمه و 
دمدمه فرو ننشست و حتی بعضی از آن سرزمین رخت بر بستند و چنان 
رفتند که دیگر بر نگشتند». 
در دشت پر نزهت و خوش آب و هوای بدشت که با بیان قرة العين را چون 
شمع انجمن در میان گرفته بودند و مانند گوی غلطان از این دست بآن 
ذششتی. میذآد تور و.از خشاهده آن دلیر هر.-خاین هوینتن او سر و دل از وست 
همه رفته بود, بدون حضور خود امام زمان که بیچاره در زندان و از همه جا 
بی‌خبر بود, با اصرار و ابرام و هوا و هوس قَرّة العین طتاز و سکوت احباب 


در ترایز آن شیرین زبان, احکام اسلام را تغییر داده, آزادی مطلق و دین 
جدید بابی (و قهرا بعد از ان بهائی) بوسیله 
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خواسته و رآی صریح شخص «قرّة العین» تغییر کرد. «1» سپس بکامرانی 
و خوش گذرانی پرداختند. دیگر نه منعی و نه مانعی در کار نیست. از نظر 
دین جدید چه مانعی دارد یک زن متعلق به چند مرد باشد؟! مگر چیزی از 
او کم می‌شود. اگر دین اسلام حرام میداند دین جدید بابی و بهائثی که 
مانعی نمی‌بیند؟! خوش مزه اینجاست که در همان کتاب در پایان این 
«آنها که طاقت نیاورده و رفته بودند. سبب فساد شدند و جمعی از 
مسلمین بر حضرات (یعنی قرة العین و هوا خواهانش) تاخته ایشان را 
مضروب و اموالشان را منهوب کرده «انها را از ان حدود متواری کردند!! 
این بود تاریخچه دین جدید بابی و بهائی که میگوید: دین قائم موعود شیعه 
است ! و میخواهد اسلام دین منطق و عقل و ریشه‌دار جهانی را که دنیای 
متمدن در برابر احکام متين و خرد پسندش سر فرود آورده, ملغی و با این 
سوابق درخشان! و احکام و آیات مشعشع! که نمونه آنها گذشت جهان را 
بصلاح و رستگاری و عدالت, و حکومت جهانی سوق دهد! 

ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش 


آنچه موجب پیدایش بهائیگری و بقاء و تقویت آنها شده است 


علل پیدایش و پیشرفت این حزب سیاسی که رنگ دین و مذهب بخود 
گرفته اموری است که از جمله این چند چیز است: ۳ 

1- عدم توجه علمای شیعه بفتنه باب و بهاء و سهل گرفتن کار آنها بدلیل 
«الباطل یِمّوت بترک ذکره»! 
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2- نداشتن یک سیستم تبلیغی صحیح که بتواند در لباسهای مختلف و در 
همه جا و میان هر طبقه‌ای راه يافته, و گمراهان بهائی را راهنمائی کرده, 
و« در حقیقت دروغهای مبلفین بهائتی را گرفته مشت خالی آنها 
را باز کند. 

3- وضع اشفته روحانیت که هیچ گونه نظمی و تشکیلاتی ندارد, و کنترلی 
برای اخلاق و رفتار و درس و برنامه و حتی حفظ لباس افرادش در کار 
نیست. بطوری که هر بیسر و پائیٍ با شتیادی. اسان مقوانه .بای لناشن 
قراید عطر حون لطمه‌ای را بحیثت دین و مذهب بزند! 1 4 برای 
تفت سا بت و هر فسلی باظل و افلیت متحظ خییری با کید 

4- پنهان بودن اعضاء حزب بهائی که در همه جا راه دارند بدون اینکه 
شناخته شوند, و باسانی و بدون احساس خطر با لطائف الحیل و طرق 
مختلف مردم ساده یا بی‌خبر را بدام انداخته گیج و گمراه میکنند. 

5- فعالیت و پشت کار اعضاء این حزب که شب و روز, زن و مرد, برای 
نابودی ایران_ و ایرانی سعی در تفرقه و اختلاف و غارت رون لت و 
معنوی ما و آبادی وطن خود (اسرائیل) که مدفن بهاء و محل بیت العدل 
آنهاسنت داز ند: 

6- تقویت و حمایت بیگانگان از آنها و هر اقلیت دیگری که در ایران پیدا 
شده‌اند. چنان که از نوشته «کینیاز دالگورکی» منشی سفارت روس و 
نوشته «کنت گوبینو» سفیر فرانسه در زمان ناصر الدین شاه و نوشته‌های 
«ادوارد برون» انگلیسی مخصوصا در کتابهای «مقدمه نقطةء الکاف» و 
«یک سال در میان ایرانیان» که بقول آقای ابراهیم صفائی باید آن را «یک 
را وا ای ی و و 
خارج هميشه سراغ فرقه بابی و ازلی و بهائی رفته, و از انها حمایت نموده 
و تمجید و تعریف کرده, و در راه حفظ مرده بهائیت تشجیع نموده و 
جسورتر کرده‌اند. دول آنها نیز بهائیان را برای جاسوسی و ایجاد تفرقه و 
اختلاف در بین مسلمین نگاهداری و حمایت نموده از هر گونه تقویت 
مضابقه ندارند. 


در باره مادر بزرگوار امام زمان (ع) 


در باب اول این کتاب ضمن روایاتی که با جزتی تغییری مر الفا ظ همه 
دارای یک معانی هستند, خوانندگان به تفصیل شرح حال و سرگذشت مادر 
بزرگوار حضرت ولی عصر علیه السْلام را میخوانند که چگونه از روم خود 
را بمیان اسیران انداخته تا به بغداد آمده و از آنجا بسامره محل اقامت 
امام دهم حضرت هادی علیه السلام رسیده است. 
برای اطلاع بیشتر خوانندگان توضیح میدهیم که: امام هادی علیه السلام 
طبق روایت «مسعودی» در مروج الذهب در سال 235 هجری از طرف 
«متوکل» عباسی از مدینه بسامره آورده شده‌اند. ولادت حضرت عسکری 
(ع) نیز در سنه 232 در مدینه طیبه اتفاق افتاده است. از همان زمانها 
چنان که در تواریخ اسلامی و خارجی مینویسند, جنگهائی میان سیاه اسلام 
و روم شرقی يا «بیزانس» که ترکیه فعلی باشد. و روم غربی «ایتالیا» و 
متصرفات آن, بوقوع پیوسته است. از جمله بطوری که در «کامل ابن 0 
و دیگر منابع نوشته‌اند, در سالهای 240 244 245, 247 248, 249, 
253 هجری, جنگهائی میان قوای اسلام و روم شرقی در گرفته و در خلال 
آنها اسیران طرفین مبادله شده است. 
از جمله بطوری که در تاریخ «العرب و الروم» تألیف «فازیلیف» روسی, 
ترجمه دکتر محمد عبد الهادی شعیره مینویسد در 7 هجری, جنگها بین 
مسلمین و رومیان درگرفت؛ و غنائم بسیاری تخنگ مسلمانان افتاد. و هم 
در سال 248 «بلکاجور» سردار مسلمین با رومیان جنگید و طید آن 
بسیاری از اشراف روم اسیر شدند» «1» همین کتاب مینویسد: در چنگ 
«عموربه» که معتصم عباسی بروم حمله برد, و بعد از ویران کردن آن 
شهر که در عظمت و اهمیت چیزی از «قسطنطنیه» کم نداشت عده‌ای از 
روحانیون و شاهزادگان رومی اسیر شدند «<2» 
ود و9 علیه ۳ مقدمه, ص: 175 
به سرکردگی عمر بن عبد اللّه اقطع هر تج | تِ روم 
که شخص قیصر نیز در آن جنگ شرکت داشت روی داد. 
اگر مادر بزرگوار امام زمان در سال 248 خود را در میان اشراف روم 
انداخته و اسیر شده باشد. مصادف با سیزدهمین سال توقف حضرت هادی 
در سامره و شانزده سالگی حضرت امام عسکری علیه السلام بوده است. 
در صفحه 198 همین کتاب میخوانید که امام هادی نرجس را بخواهرش 
حکیمه خاتون سیرد تا احکام دینی را بوی بیاموزد, و قهرا سالی چند هم آن 
بانوی گرامی در خانه عمه آن حضرت بود تا آنکة وسیله زفاف آنها فراهم و 


این وصلت با میمنت انجام گرفت, و موجب پیدايش بزرگترین راز آفرینش 
شد! پروفسور «هانری کربن» استاد فرانسوی دانشگاه تهران در کتابچه‌ای 
که بفرانسوی بنام «امام منتظر» نولشته, و با مطالعات عمیق خود در تاریخ 
و فلسفه اسلام و شیعه, مطالب ارجداری راجع بحضرت ولی عضتر در ان 
رساله آورده است. فا فشهتی از ان در چند شماره روزنامه آذربایجان سال 
8 و شماره اول سال ششم مجله دانشکده ادبیات چاپ و منتشر شده 
است. نیز مینویسند. 

«هنگامی که امام حسن عسکری علیه السّلام در عنفوان شباب بود و رشد 
و کمال مینمود, یک شاهزاده خانم از اهالی «بیزانس» موسوم به 
نرگس و یا نرجس خاتون او را در عالم رویا دید. 

این با نف معظمه در عالم خواب ب‌ از جانب حضرت فاطمة الزهراء یعنی 
یعنی مذهبی را قبول که روزی بین عموم افراد در جهانی نوین و در 
زیر فلکی نوین, صلح و صفا برقرار خواهد نمود. 

نرجس خاتون در عالم ریا امام جوان را زیارت مینماید, تا نامزدی را که 
قسمت و نصیب او شده بود بشناسد ... در این موقع حضرت مسیح علیه 
السلام (دختر خود) 
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را بذریه حضرت محمد صلی و میدهد و آنگاه در اعماق وجود 
اين زوج و زوجه جوان وحی و الهام ربانی انجام میپذیرد. برای وصال و 
اتصال این زوج و زوجه مطهره چند سالی بیش وقت لازم نبود. و پس از 
ان نرجس خاتون برای پیوستن با نامزد خود یعنی بامامی که در عالم روّیا 
دیده بود. به طیب خاطر رضا داد, جزو اسیران به بازرگانی که با کشتی 
بجانب «بیزانس» امده بود بفروش رسد. 

از این وصلت مسعود فرزندی قدم به عرصه وجود نهاد, فرزندی اسرار 

آمیز که انواع مخالفین او و مخالفین همیشگی سثّی او و موژخین عیب‌جو 
حتی وجود او را نیز منکر میگردند (!) همین فرزند امام دوازدهم و سیمائی 
است که هیئت دوازده امام و چهارده معصوم را کامل مینماید. او قائم 
است که وجود غایب او نیز حکومت‌های عالم را دچار اضطراب ساخته 
است. هنگامی که پدر جوانش جهان را بدرود گفت وی فقط پنج یا شش 
سال داشت و در این هنگام مسئولیت‌های خطیری را بر عهده گرفت و 
برای ایفای وظایف قطعی با معرفت و وجدانی که فقط فرشتگان و ملائک 
خقی در ورای حجاب وجود کودکی خرد سال قادر باجرای آنند به مجاهدت 
پرداخت و سپس در پس پرده غیب نهان گشت تا خود را از چنگ مخالفین 
ابدی خلاص بخشد و قدم در عالم و اوضاع و احوالی اسرار امیز نهاد. 

هیئت چهارده معصوم واجد جمبع قدرتهای جمالی و ازلی و ابدی و بعنوان 


نمونه‌ای عالیه آن دیده شد. 

این امر و حقیقت راز بدیع و اسم اعظم و تقوائی است. که معمول و 
منبعثت از سیمای امام دوازدهم است, و به سالک طریق عرفان و معرفت 
جستجوی امام عصر خود را تکلیف مینماید. و عبارت از یک نوع وجد و 
هیجان نهانی که موجب شعشعه و تلالوْ چراغانی شب پانزدهم شعبان 
میگردد «<1» 


موعود جهان در نظر اقوام و ملل و ادیان و مذاهب 


اشاره 


اکنون که اعتقاد بوجود مهدی موعود اسلام و ظهور او را در اخر الزمان و 
اصلاح کار جهان را بدست وی به تفصیل مورد بحث قرار دادیم, بی‌تناسب 
نیست که از بشارت سایر کتب آسمانی و اخبار و عقیده آقوام و ملل دیگر 
هم شمه‌ای نگاشته شود. تا نگوئی که افسانه مهد وبیت از اسلام سین 827 و 
تنها اعتقاد مسلمانان است که چنین شخص موعود در پایان وف از ِِ 
آمد و ظلم و پلیدی و بی‌دینی را ريشه کن خواهد ساخت. بطوری که 
ماخ کی ای ایا اطعا تسود حری انار بر رود 
بعینه در اخبار و روایات اسلامی و آبات قرآنی که همه در این کتاب آمده 
است دیده می‌شود! اخیر | کتابی بنام «ظهور و علائم ظهور» نوشته صادق 
هدایت. و حسن قائمیان منتشر شده که از هر جهت جالب و خواندنی 
است, نکته قابل توجه اینست صادق هدایت نویسنده معروف که خوانندگان 
او را بخوبی میشناسند و میدانند که وی سرانجام چگونه خودکشی کرد در 
این کتاب با نقل علائم ظهور از منابع زرتشتی و بهودی و مسیحی و 
اسلامی کاملا ثابت نموده و معتقد بوده که اعتقاد و انتظار ظهور موعود 
جهان یک موضوع مسلم و عامل عمده ان ایمان است. 


همه در جستجوی اویند 


آقای قائمیان در صفحه 17 کتاب مزبور مینویسد: 

«قسمت اعظم ترجمه متن‌های پهلوی صادق در باره ظهور و علائم ظهور 
است, و اگر رویهمرفته نظر کنیم به همه متون پهلوی ترجمه صادق باید 
بگوئیم که تماما جنبه مذهبی دارد. موضوع ظهور و علائم ظهور موضوعی 
است که در همه مذاهب بزرگ جهان واجد اهمیت خاصی است. و دز همه 
مذاهب مشترک است و ارزو مشترک همه معتقدین بمذاهب پزرز 5 را 
تشکیل میدهد: آرزوی ظهور یک مصلح بزرگ جهانی ... 

بقول صادق: «صرف نظر از عقیده و ایمان که پایه اين آرزو را تشکیل 
میدهد» هر فرد علاقمند به سرنوشت بشریت و طالب تکامل معنوی ان 
وقتی از همه سو 
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ناامید می‌شود و می‌بیند که با وجود این همه ترقیات فکری و علمی 
شگفت انگیز باز شتا نف تتربت اف وکین روز بروز خود را بیشتر به 
سوی فساد و تباهی میکشاند و بیشتر از خداوند بزرگ دوری میجوید و 
بیشتر از اوامر او سرپیچی میکند بنا به فطرت ذاتی خود متوجه درگاه 
خداوند بزرگ می‌شود و از او برای رفع ظلم و فساد یاری میجوید. 

ز اين رو در همه قرون و اعصار آرزوي یک مصلح بزرگ جهانی در دلهای 
۷ پرستان وجود داشته. است و این ارزو تنها در میان پیروان مذهبهای 
بر ی هانتد زرتلشتی, بهودی, مسیحی و مسلمان سابقه ندارد, بلکه آثار آن 
را در افسانه‌های یونان, در افسانه‌های میترا در ایران, در کتابهای قدیم 
۱۳۳۳ 17 
مصریان قدیم و بومیان وحشی مکزیک و نظاثر انها نیز میتوان یافت.» 
در صفحه 5 این کتاب صادق هدایت مینویسد: «اعتقاد بوجود یک قائم که 
در آخر دنیا باید به نحوی خارق عادت و معجزه‌آسا ظهور کند و دنیا را پس 
از آنکه , بر از ظلم و جور شده از عدل و داد پر نماید و پایه ایمان را 

9 در اغلب مذاهب حنی در مصر قدیم نیز وجود داشته است. 
این عقیده یکی از آرزوهای مبهم و دیرین بشر است و عجبی نخواهد بود 
اک می بینیم در هر زمان انسان امیدوار بانتژه بهنری بوده است. انسان نه 
تنها میخواهد امید و جاودان در ما وراء دنیای مادی بخود بدهد بلکه 
قایل, است مفشا کارهانی مسسیه آساوخار قعاوت تشر وان شده: اراعو 
عفائد و تعصبهای خود را بوسیله دخالت قوای زمینی و اسمانی مستحکم و 
بدیگران مدلل و ثابت بکند, عامل عمده این عقیده ایمان است. 


بشارات عهدین راجع بموعود جهان 


(23) انجیل متی- پس اگر کسی شما را گوید که اینک مسیح در اینجاست 
پا در آنجاست باور ننمائید, زیرا| که مسیحان دروع و پیغمبران کاذب خواهند 
مروید یا انکه در 
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خلوتخانه است باور ننمائید (27) زیرا که چون برق که از مشرق بیرون 
فی‌آید و تا مغرب ظاهر میگردد آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود. 
(30) در آن وقت علامت فرزند انسان بر فلک ظاهر خواهد شد و خواهند 
دید فرزند انسان را , بر ابرهای آسمان که می‌آید با قدرت و جلال عظیم 
(31) و فرشته‌های خود را خواهد فرستاد با صور بلند آواز و آنها 
برگزیدگانش را جمع خواهند نمود از اطراف اربعه از اقصای فلک یا بر 
دیگر. باب 24- 42 (9) شریران منقطع میشوند, اما متوکلان بخدا وارث 
(18) خداوند روزهای صالحان را میداند و میرات ایشان ابدی خواهد بود 
(32) متبرکان خداوند وارث زمین خواهند شد. اما ملعونان وی منقطع 
خواهند شد (29) صدیقان وارث زمین شده بدا در آن ساکن خواهند شد. 
مزمور (37) مطالب قوق که دز زیور رت ۱9 ور آمده است عینا در قرآن 
مجید نقل شده است. فولع تعا 

و لقَدٌ کتبّنا فی الرْبوِ من بعد التکر َق الّرضَ برئها عبادی الطَالِحونَ! 1« 
کنات انسیا نبیف» بر کی و بره با هم خواهند چرید و شیر مثل گاو کاه خواهد 
خورد- باب 05 کتاب اشعیاء: 0 با بره سکونت خواهد داشت. پلنگ با 
بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم, و طفل کوچک آنها را 
خواهد راند. و گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خواهند خوایید. 
۳ نزد پایهای و ی رح امتها را بوی تسلیم میکند و او را بر پادشاهان 
مسلط میگرداند و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مثل کاه که پراکنده 
میگردد به کمان وی تسلیم خواهد نمود. 

ایشان را تعقیب نموده به راهی که با پایهای خود نرفته بود بسلامتی خواهد 
کتاب اشعیاء. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد. و هر که بر 
بام باشد بجهت برداشتن چیزی از خانه بزیر نیاید. و هر که در مزرعه است 
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بجهت برداشتن رخت خود برنگردد. زیرا که در آن زمان چنان مصیبت 


عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد. باب 
2 

انجیل متی- و در آن زنان بسیاری لغزش خورده یک دیگر را تسلیم کنند و 
از یک دیگر نفرت گیرند. و بسا انبیاء کذبه (دروغعگو) ظاهر شده بسیاری را 
گمراه کنند. و بچهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد شود. باب 24 <1» 


شوه خمات ان نات شیر اسلا شنت 


«هر چند مبانی مذاهب سامی هنوز کاملا برای تاریخ روشن نشده است. 
اما راجع به موعود در مذاهب عیسی و بهود و مانی و اسلام انتظار نجات 
دهنده‌ای را دارند که خواهد آمد و همه دنیا را اصلاح خواهد نمود. مع هذا 
در بعضی جزئیات با یک دیگر فرق دارند. مثلا یهودیان و عیسویان چشم 
براه رجعت مسیح میباشند, در صورتی که در اسلام قائم ظهور میکند, یعنی 
امامی که غائب است. بموقع ظاهر می‌شود و دنیا را پس از انکه پر از 
ظلم و جور شده پر از عدل و داد مینماید. 

یهودیان و عیسویان نجات دهنده را مسیح مینامند که برگزیده شده (کتاب 
اشعیا ء- باب شصت و یکم- 1( در مذاهب بهود و مسیح و زرتشتی قبل از 
ظهور نجات دهنده قوای بدی ظاهر میشوند. نزد بهود یاجوج و ماجوج, نزد 
عیسویان اژدها يا جانور یوحنائی 650۱۵600۸۵ و پیفمبر کذاب. نزد 
زرتشتیان مار ضحاک (که همان 6151۲۱6۵۲۲۸۵ عیسویان و دجال مسلمانان 
است) نزد هر سه ملت نجات دهنده از دودمان عالی مرتبه خواهد بود نزد 
بهودیان و عیسویان از نژاد پادشاه اسرائیل. نزد زرتشتیان سوشیانس پسر 
زرتشت است. و مسلمانان مانند عیسویان معتقدند که عیسی باید قوای 
بدی را منهدم بسازد. و دجال با پیغمبر کذاب ظهور بکند. و لیکن اسلام 
همه این وظیفه را به عهده عیسی نمی گذارد و کارگشاتی بدست امام 
غائب انجام خواهد گرفت که او نیز از اولاد پیغمبر اسلام است» <2» 


شم ال الرَّحمن الرَجیم 
تایش نامحدود آفریدگاری را سزد که بندگانش را راهنمائی کرد تا معتقد 
شوند که پس از هر امامی. امام دیگر خواهد بود. و بدین گونه بوظائف خود 
آشنا گردیده خداوندی. که-فین. هقدشتن. را کر قر. تور و افانی واه 
پیغمبران امین و سفرای راستین خود. برای اهل ایمان و یقین کامل 
گردانید. 
و درود پی در بی بر آن نور پاک و گوهر تابناکی باد, که پیامبران خدا| و 
فرستادگان پیشین بآمدن او و جانشینان معصومش بشارت دادند: محمد 
لین الله فلت الم تفر اسان و اهل بیت طاهرین او که تا روز 
رستاخیز چراغهای روشن شبهای دیجور گمراهی میباشند. و نفرین خدا بر 
دشفتان نان تا کاهی کیک اسمان و زمین برقرار است. 
و بعد: این جلد سیزدهم از کتاب «بحار الانوار» در تاریخ امام دوازدهم 
راهنمای منتظر و مهدی مظفر. نور الانوار و حجت پروردگار, امامی که از 
نظرها غائب و در دلهای پاکان حاضر است. سروری که ایمان بخدا بوجود 
مسعود او پایدار میباشد و پیشوائی که با ظهور خود. غبار غم از لوح دلها 
بزداید,. حچت خدا در روی زمین و امام زمان: حجة بن الحسن العسکری 
صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه المعصومین. 
از تالیفات ۳ اخبار امد اخیار و خای آستان حاملین آثار پیغمبر و اهل 
بیت اطهار: محجمد باقر بن محجمد تقی (مجلسی) که امید است خداوند او 
زا با سروران خود محشور گرداند و در زمان ظهور و دولت آنان از یاوران 
آنها قرار دهد. 


باب اول ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (ع) و سرگذشت مافز نز کوارشن 


کات «1» در کتاب «کافی» روایت نموده که: ولادت با سعادت وجود 
اقدس امام زمان علیه السلام در سال 255 هجری روی داده است. 

شیخ صدوق «2» در «کمال الدین» نقل کرده که چون مادر امام عصر (ع) 
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حامله گشت. حضرت امام حسن عسعری علیه السلام بوی فرمود: پسری 
می‌اوری که نامش محمد و پس از من, جانشین من خواهد بود. 

عطار از حسین بن رزق الله از موسی بن محمد بن القاسم بن حمزة بن 
الامام موسی بن جعفر علیو السلام و او از حکیمه خاتون دختر امام محمد 
تقی (ع) روایت نموده که گفت: امام حسن عسکری (ع) مرا خواست و 
فرمود: عمه! امشب نیمه شعبان است. نزد ما افطار کن که خداوند در 
این شب فر خنده کنسی: بوخوق ضی‌آورد که عخت: آو ذر. رزوی زمین میباشد. 
عرضکردم: مادر این نوزاد مبارک کیست؟ فرمود: نرجس. گفتم فدایت 
گردم! اثری از حاملگی در نرجس خاتون نیست. فرمود همین است که 
پخویم. 

سپس بخانه حضرت در آمدم و سلام کرده نشستم. 

نرجس خاتون فا کفش از پای من درآورد و گفت: ای بانوی من شب 
بخیر! گفتم: بانوی من و خاندان ما توئی! گفت: نه! من کجا و این مقام 
بزرگ؟ 

گفتم: دختر جان! امشب خداوند پسری بتو موهبت میکند که سرور دو 
جهان خواهد بود. چون این سخن شنید, با کمال حجب و حیا نشست. 

سپس نماز شام را گذاردم و افطار کردم و خوابیدم سحرگاه برای اداء 
نماز شب برخاستم. بعد از نماز دیدم نرجس خوابیده و از وضع حمل او 
مهدی موعود علیه السلام» متن. ص: 184 

پس از تعقیب نماز دوباره خوابیدم و بعد از لحظه‌ای با اضطراب بیدار 
شدم, دیدم نرجس خوابیده است. در ان حال در باره وعده امام تردید 
میکردم, که ناگهان حضرت از جایی که تشریف داشتند با صدای بلند مرا 
صدا زده فرمودند: عمه! تعجب مکن که وقت نزدیک است! چون صدای 
امام را شنیدم شروع بخواندن سوره «الم سجده» و «یس» نمودم در این 
وقت نرجچس با حال مضطرب از خواب برخاست, من بوی نزدیک شدم و 
نام خدا را بر زبان جاری کردم و پرسیدم: آیا احساس چیزی میکنی؟ ؟ گفت: 
آری. 


گفتم: ناراحت مباش و دل قوی بدار, اين همان مژده است که بتو دادم, 
سپس هر دو بخواب رفتیم. 

اندکی بعد برخاستم دیدم بچه متولد شده و روی زمین با اعضاء هفتگانه 
«1» خدا| را سجده میکند. آن ماه پاره را در آغوش گرفتم. دیدم ی 
نوزادان نکر از الایش ولادت پاک و پاکیزه است ! این هنگام امام حسن 
عسکری علیه السّلام صدا زد: ی خرن | فرزندم را نزد من بیاور چون 1۳ 
را نزد پدر بزرگوارش بردم, امام دست زیر رانها و پشت بچه گرفت و 
پاهای او را بسینه مبارک چسبانید و زیان در دهانش گردانید و دست بر 
چشم و گوش و بندهای او کشید و فرمود: فرزندم! با من حرف بزن! آن 
مولود مسعود گفت ز ۲ 

اسْهّذٌ ان لا الة الا ال ود لا شریک آه و اسْهّدٌ ان ها ره 
آنحاهات ات المومنین و امه طاهرین علیهم السلام درود فرستاد و چون 
بنام پدرش رسید, دیدگان گشود و سلام کرد. امام فرمود: عمه جان! او را 
نزد مادرش ببر تا باو نیز سلام کند و باز نزد من بر گردان. چون او را نزد 
مادرش بردم سلام کرد مادر نیز جواب سلامش را داد. سپس او را پیش 
امام حسن عسکری علیه السلام برگردانیدم. 

حضرت فرمود: عمه! روز هفتم ولادتش نیز بچه را نزد من بیاور. صبح روز 
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شعبان که بخدمت امام رسیدم سلام کردم, رویوش از روی او برداشتم 
ولی بچه را ندیدم عرضکردم: جدابت کرام نج هت ۰ کرمور عمه جان! 
او را بکسی سپردم که مادر مولیدی فرزند 9 را باو سپرد!, چون روز 
هفتم بحضور امام شرفیاب شدم فرمود: عمه فرزندم را بیاور. او را در 
قنداقه پیچیده نزد حضرت بردم. امام مانند بار اول فرزند دلبندش را 
نوازش فرمود و زبان مبارک انچنان در دهان و 
عسل باو میخوراند. سپس فرمود: ای فرزند پا من سخن بگو! گفت: اشهَذ 
ان لا ال الا اللهْ آنگاه بر پیغمبر خاتم صلی اللّه علیه و له و امیر المومنین 
علیه اسلا میک یک اما ویر ماس ترفن سا میسن "این آیه 
شریفه رآ تلاوت نمود نم ۳ 4 
و ثریذ أن تَفْ علی الذین اسْتصْیفوا فی الأَْضٍ و تلهم مه و تمْعلهم 
الوارئین و نکن لَهْمْ هی الارْض و ثری فِزعون و هامان و < جَنودهما مِنْهُمْ ما 
کائوا یحذژون «» یعنی: اوادی کودیم هت فش نز آنان که در مین 
زبون گشتند و آنها را پیشوایان و وارنان زمین قرار دهیم و آنها را در زمین 
جای دهیم و بفرعون و هامان و لشکریان آنان نشان دهیم آنچه را که آنها 
اتران ص ادن 


حسن عسکری علیه السّلام پرسیدم و او نیز گفته حکیمه را تصدیق کرد. 

در کتاب «کمال الدین» از معلی بن محمد روایت نموده که گفت: از امام 
حسن عسکری علیه السلام نقل شده که چون ژبیری «2» بقتل رسید 
حضرت فرمود: اینست 
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پاداش کسی که نظر رحمت حق را نسبت باولیائش دروغ دانست و گفته 
بود مرا خواهد کشت و فرزندی نخواهم داشت که جانشین من باشد. ولی 
او دید که خود کشته گشت و خداوند فرزندی بنام (م ح م د) بمن موهبت 
کرد در سال 256 هجری <1». 
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این روایت در غیبت شیخ طوسی هم امده است. 

و نیز در کمال الدین روایت ت میکند که امام زمان علیه السلام شب نیمه 
شعبان سال 255 متولد گردیده است. و هم در کتاب مزبور است که چون 
امام زمان علیه السّلام از مادر بزاد دو زانو نشست و در حالی که انگشت 
مبارک بسوی آسهان داشت عطسه‌ای کرد و فرمود: 

«الحمد لله رَثٍ العالمین و صَلی اللةْ علی مَحَمّد رٍ و اه 

تم کر ان حنین دا شه‌اند. که خعت روف ردعار ار قیان رفته است, اگر بما 
اجازه سخن- گفتن میدادند هر گونه تردیدی برطرف میشد»!. در «غیبت» 
شیخ طوسی بسند دیگر هم روایت شده است. 

در کمال الدین از ابراهیم بن محمد و او از نسیم خادم امام حسن عسکری 
علیه السّلام نقل میکند که گفت: شب دوم ولادت امام زمان بحضورش 
مشرف شدم, در آن هنگام در حضور آن آقازاده عزیز عطسه‌ام گرفت. 
امام فرمود: 

یرَحمّک الله 

! از اين کلام آقا بسی شاد گشتم. آنگاه فرمود: آیا در باره عطسه چیزی 
بتو نگویم؟ عرضکردم: ِ 

بفرما! فرمود: عطسه تا سه روز موجب دوری از مرگ است. در غیبت 
شیخ طوسی بجای شب دوم. شب دهم نقل شده. 

همچنین در کمال الدین از محمد بن عثمان نقل کرده است که چون آقا 
متولد گردید. امام حسن عسکری علیه السْلام عثمان بن سعید (ناثب اول 
امام زمان و پدر محمد بن عثمان مذکور) را احضار نمود و فرمود: ده هزار 
رطل نان و ده هزار رطل گوشت خریده و بحساب من میان بنی هاشم 
قسمت کن, و چند رآس گوسفند هم برای او عقیقه نما. 

دز ان کانشارن ای علی »یرای و او از خادمه خود که او را بامام 
حسن عسکری علیه السلام هدیه کرده بود روایت نموده که گفت: من 
موقع ولادت امام زمان (ع) 
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حاضر بودم مادر اقا نامش «صیقل» بود. امام حسن عسکری ماجرای ان 
بانوی معظمه را برایم نقل فرمود که از حضرت خواسته بود دعا فرماید 
مرگ او پیش از وفات امام فرا رسد. همین طور هم شد و آن مکژمه در 
زمان حیات آن حضرت رحلت نمود. بر مزار او لوحی است که نوشته‌اند 
«آرامگاه مادر محمد» «1» ابو علی خیزرانی گفت: از همین خادمه شنیدم 
که هنگام تولد امام زمان علیه السلام دبده است نوری او سر و روی 
حضرت باطراف آسمان میدرخشد و مرغان سفیدی چند از آسمان فرود 
می‌آمدند و بالهای خود را بر سر و روی و بدن آن مولود مسعود میکشیدند 
و پرواز میکردند. چون این خبر را بامام حسن عسکری علیه السلام داد, 
تبسٌم نمود و فرمود: آنها فرشتگان آسمانها بودند که در موقع ظهور این 
طفل یاوران او خواهند بود, آنها آمده بودند بوی تبر ک جویند. 

نیز در کتاب مزبور از ابو غانم خادم روایت نموده که چون آمام زمان علیه 
السّلام متولد گردید, پدر بزرگوارش نام او را «محمد» گذارد و در روز 
سوم او را باصحاب خود نشان داد و فرمود: بعد از من این کودک امام شما 
و جانشین من خواهد بود. 

این همان قائم است که مردم برای ظهور او انتظارها میکشند و در وقتی 
که دنیا پر از ظلم و بیعدالتی شود ظاهر گردد و جهان را پر از عدل و داد 
کند. 

در غیبت شیخ طوسی «2» از بشر بن سلیمان برده فروش که از فرزندان 
او 
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انصاری و یکی از شیعیان مخاص حضرت امام علی النقی و امام حسن 
عسکری علیهما السّلام و در سامره همسایه حضرت بود روایت ِِِِ 
گفت: روزی کافور غلام امام علی النقی علیه الشلام نزد من آمد و مرا 
احضار کرد, چون خدمت حضرت رسیدم فرمود: 

ای بشر! تو از اولاد انصار هستی «1» دوستی شما نسبت بما اهل بیت 
پیوسته میان شما برقرار است. بطوری که فرزندان شما ان را بارت 
میبرند و شما مورد وثوق ما میباشید. 

میخواهم ترا فضیلتی دهم که در مقام دوستی با ما و این رازی که با تو در 
میان میگذارم بر سایر شیعیان پیشی گیری. 5 

سپس نامه پاکیزه‌ای بخط و زبان رومی مرقوم فرمود و سر ان را با خاتم 
مبارک مهر نمود و کیسه زردی که دویست و بیست اشرفی دز ان بود 
بیرون آورد و فرمود: اين را گرفته ببغداد میروی و صبح فلان روز در سر 
پل فرات حضور مییابی 

چون کشتی حامل اتران نزدیک شد, و اسیران را دیدی, می‌بینی بیشتر 


مشتریان, فرستادگان اشراف بنی عباس و قلیلی از جوانان عرب میباشند. 
در این موقع مواظب شخصی بنام (عمر بن زید) برده فروش باش که 
کنیزی را باوصافی مخصوص که از جمله دو لباس حریر پوشیده و خود را از 
معرض فروش و دسترس مشتریان حفظ میکند. بمشتریان عرضه میدارد. 
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در این وقت صدای ناله او را بزبان رومی از پس پرده رقیقی میشنوی که 
بر اسارت و هتک احترام خود مینالد. یکی از مشتریان بعمر بن زید خواهد 
گفت عفت این کنیز رغبت مرا بوی جلب نموده. او را به سیصد دینار بمن 
بفروش! کنيزک به زبان عربی میگوید: ار تو حضرت سلیمان و دارای 
حشمت او باشی من و رغبت ندارم بيهوده مال خود را تلف مکن! 
فروشنده میگوید: پس چاره چیست؟ من ناگزیرم تو را بفروشم. کنيزک 
و امانت وی ارام گیرد. 

در این هنگام نزد فروشنده برو و بو من حامل نامه لطیفی هستم که یکی 
از اشراف بخط و زبان رومی نوشته و کرم و وفا و شرافت و امانت خود 
را در ان شرح داده است. نامه را بکنيزک نشان بده تأ در باره نویسنده ان 
بياندیشد. 

اگر بوی مایل گردید و تو نیز راضی شدی من بوکالت او کنيزک را میخرم. 
بشر بن سلیمان میگوید: انچه امام علی النقی علیه السلام فرمود امتثال 
توت ۳ لس 

چون نگاه کنیزک بنامه حضرت افتاد سخت بگریست. سپس رو بعمر بن 
زید کرد و گفت: مرا بصاحب این نامه بفروش و سوگند یاد نمود که اگر از 
فروش او بصاحب وی امتناع کند خود را هلاک خواهد کرد, من در نعیین 
قیمت او با فروشنده گفتگوی بسیار کردم تا بهمان مبلغ که امام بمن داده 
بود راضی شد. 

منهم پول را بوی تسلیم نمودم و با کنیزی که خندان و شادان بود بمحلی 
که در بغداد اجاره کرده بودم آ وم در آن حال با بیقراری زیاد نامه امام 
وان کیت یرون آفردم مییو سید ج وروی دید ان وه ان حون نماد ونر 
بدن ۳ میکشید. 

من گفتم: عجبا! نامه‌ای را میبوسی که نویسنده آن را نمیشناسی! گفت: 
ای درمانده کم معرفت! گوش فرا ده و دل سوی من بدار. من ملیکه دختر 
یشوعا پسر قیصر روم هستم, مادرم از فرزندان حواربین است و به 
۲ صیخرت 
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عیسی علیه السلام نسبت میرسانم, دار داستان عجیب خود را برایت 
نقل کنم. <1» 


جد من قیصر میخواست مرا که سیزده سال بیشتر نداشتم برای پسر 
برادرش تزویج کند سیصد نفر از رهبانان و قسیسین نصاری از دودمان 
حواربین عیسی بن مریم علیه السّلام و هفتصد نفر از اعیان و اشراف و 
چهار هزار نفر از امراء و فرماندهان و سران لشکر و بزرگان مملکت را 
جمع نمود. آنگاه تختی آراسته بانواع جواهرات را روی چهل پایه نصب کرد. 
چون پسر برادرش را روی آن نشانید و صلیبها را بیرون آورد و اسقفها 
پیش روی او قرار گرفتند و سفرهای انجیلها را گشودند, ناگهان 1۳ از 
بلندی بروی زمین فرو ریخت و پایه‌های تخت در هم شکست. 

پسر عمویم با حالت بیهوشی از بالای تخت بر روی زمین در افتاده و رنگ 
صورت اسقفها دگرگون گشت و سخت بلرزیدند. _ 

بزرگ اسقفها چون این بدید رو بجدم کرد و گفت: پادشاها! ما را از 
مشاهده این اوضاع منحوس که نشانه زوال دین مسیح و مذهب پادشاهی 
است, معاف بدارا! 
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جدم نیز اوضاع را بفال بد گرفت, . مع هذا باسقفها دستور داد تا ِِِ 
تخت را استوار کنند کنخ و لها را خمانه ترا نی توت پسر بر 
برادرم را بیاورید تا هر طور هست این دحبر را بوی تزویج نمایم, ِِ- که 
با این وصلت میمون نحوست آن برطرف گردد. 

چون دستور او را عملی کردند, آنچه بار نخست روی داده بود تجدید شد. 
مردم پراکنده گشتند و جدم با حالت اندوه بحرم سرا رفت و پرده‌ها بیافتاد. 
شب هنگام در خواب دیدم مثل اینکه حضرت عیسی و شمعون وصی او و 
گروهی از حواریین در قصر جدم قیصر اجتماع کرده‌اند و در جای تخت 
منبری که نور از آن می‌درخشید قرار دارد. 

چیزی نگذشت که «مفحمد#: صلی اللد علیه و آله پیغمبر خاتم و داماد و 
جانشین او و جمعی از فرزندان وی وارد قصر شدند, حضرت عیسی 9 
السّلام باستقبال شتافت و با محمد (ص) معانقه کرد و محمد (ص) 
فرمودند: يا روج اللّه! من بخواستگاری دختر وصی شما 
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شمعون؛ برای فرزندم آمده‌ام, ی این هنگام اشاره بامام سین عسکری 
علیه السلام نمود. حضرت عیسی نگاهی بشمعون کرده و گفت: شرافت 
بسوی نو روی آورده با این وصلت با میمنت موافقت کن. او هم گفت: 
موافقم. 

تور ی اه ام |[ بالاای منبر رفت و خطبه‌ای انشاء فرمود و 
مرا برای فرزندش تزویج کرد, و حضرت عیسی و فرزندان خود و خواری 
را گواه گرفت. چون از خواب برخاستم از بیم جان خواب خود را برای پدر 
و جدم نقل نکردم, و همواره ان را پوشیده میداشتم. 


بعد از آن شب چنان قلبم از محبت امام حسن عسکری علیه السلام موج 
میزد که از خوردن و اشامیدن بازماندم و کم کم لاغر و رنجور گشتم و 
سخت بیمار شندم. 

جدم تمام پزشکان را احضار نمود و از مداوای من استفسار کرد, و چون 
مانونتر: گردید گفت: نور دیده! هر خواهشی داری بگو تا در انجام آن 


بکوشم؟ گفتم: ۳ ۳ 
پدر جان! اگر در بروی اسیران مسلمین بگشائی و انها را از قید و بند و 
زندان 
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آزاد گردانی امید است که عیسی و مادرش مرا شفا دهند. 

پدرم تقاضای مرا پذیرفت و من نیز بظاهر اظهار بهبودی کردم و کمی غذا 
خوردم. پدرم از این واقعه خشنود گردید و سعی در رعایت حال اسیران 
مسلمین و احترام آنان نمود. 

چهارده شب بعد از این ماجرا باز در خواب دیدم که حضرت فاطمه علیها 
السّلام با مریم و حوریان بهشتی بعیادت من امده‌اند. حضرت مریم روی 
بمن نمود و فرمود: ۲ 

این بانوی بانوان جهان و مادر شوهر تو است. من دامن مبارک او را گرفتم 
و گریه نمودم و از نیامدن امام حسن عسکری علیه السلام بدیدنم» شکایت 
کردم فرمود: آو بعیادت تو نخو‌اهد. امد زیزا تو مشرک بخدا و بیرو مذهب 
نصاری هستی. این خواهر من مریم است که از دین تو بخداوند پناه میبرد. 
اگر میخواهی خدا و عیسی و مریم از تو خشنود باشند و میل داری فرزندم 
بدیدنت بیاید, بیگانگی خداوند و اینکه محمد پدر من خاتم پیغمبران است 
گواهی 
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بده. چون این کلمات را ادا نمودم. فاطمه علیها السلام مرا در اغوش 
گرفت و بدین گونه حالم بهبود یافت. سپس فرمود: اکنون منتظر فرزندم 
حسن عسکری باش که او را نزد تو خواهم فرستاد. 

چون از خواب برخاستم. شوق زیادی برای ملاقات حضرت در خود حس 
کردم. شب بعد امام را در خواب دیدم و در حالی که از گذشته شکوه 
مینمودم گفتم: 

ای محبوب من! من که خود را در راه محبت تو تلف کردم! فرمود: نیامدن 
من کت سوای مذهب سابق نو نداشت و اکنون که اسلام آورده‌ای هر 
شنت بد بدتشه ی اب تا خوخفی که-فرآن ما تنل بخضال کردددار آندشتف 
تا کنون شبی نیست که وجود نازنینش را بخواب نبینم. 

بشر بن سلیمان میکوید: پرسیدم چطور شد که بمیان اسیران افتادی؟ 
گفت در یکی از شبها در عالم خواب امام حسن عسکری علیه السلام 


فرمود: فلان روز جدت قیصر لشکری بجنگ مسلمانان میفرستد تو هم 
بطور ناشناس در لباس خدمتکاران 
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همراه عده‌ای از کنیزان از فلان راه بانها ملحق شو. 

سپس پیشقراولان اسلام مطلع شدند و ما را اسیر گرفتند و کار من بدین 
ی 1 

حتی پیر مردی که من در تقسیم غنائم جنگ سهم او شده بودم نامم را 
پرسید, ولی من اظهاری نکردم و گفتم: نرجس! گفت: نام کنیزان؟ 

پشر میگوید: گفتم: عجب است که تو رومی هستی و زبانت عربی است ؟! 
گفت جدم در تربیت من جهدی بلیغ داشت. او زنی را که چندین زبان 
میدانست معین کرده بود که صبح و شام نزد من آمده زبان عربی بمن 
بیاموزد 9 بهمین جهت عربی را بخوبی آموختم. 

بشر میگوید: چون او را بسامره خدمت امام غلی النقی علیه السلام آوردم 
حضرت از وی پرسید: عزت اسلام و ذلت نصاری و شرف خاندان پیغمبر را 
چگونه دیدی؟ 

گفت: در باره چیزی که شما از من داناتر میباشید چه عرض کنم؟. 
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فرمود: میخواهم ده هزار دینار يا مژده مسرت انگیزی بتو بدهم. کدام یک 
را انتخاب میکنی؟ عرض کرد: مژده فرزندی بمن دهید! فرمود: تو را مژده 
بفرزندی میدهم که شرق و غرب عالم را مالک شود, و جهان را از عدل و 
داذ.بر گردانده از آن-پش که.پر از ظلم.و جور شده باشد. ِ 
عرضکرد: این فرزند از چه شوهری خواهد بود؟ فرمود: از ان کس که 
پیغمبر اسلام در فلان شب و فلان ماه و فلان سال رومی تو را برای او 
خواستگاری نمود. در آن شب عیسی بن مریم و وصی او تو را ِِ 
کردند؟ گفت: بفرزند دلبند شما! فرمود او را میشناسی؟ عرضکرد: 
شبی که بدست حضرت فاطمه زهرا (ع) ی دیق 22 
بدیدن من نیامده باشد. 

در این وقت امام نهم به «کافور» خادم فرمود: خواهرم حکیمه را بگو نزد 
من بیاید. چون آن بانوی محترم آمد فرمود: خواهر! این زن همان است که 
گفته بودم. حکیمه خاتون آن بانو را مدتی در آغوش گرفت:» از دیدارش 
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شادمان گردید. آنگاه امام علی النقی علیه الشلام فرمود: عمه! او را بخانه 
خود ببر و فرایض دینی و اعمال مستحبه را باو بیاموز که او همسر فرزندم 
و ناور فانه ال مضه سای الا یه و ال است: 

در کافی از محمد بن یحیی شیبانی روایت ت کرده که گفت: در سال 286 


وارد کربلا شدم و آستان ملائک پاسبان حضرت امام حسین علیه السلام را 
زیارت کردم. سپس بقصد زیارت مقابر قریش واقع در کاظمین علیهما 
السلام به بغداد مراجعت نمودم. 
آن روز بسیار گرم و آسمان صاف و نورانی بود. چون بمدفن مطهر امام 
هفتم رسیدم و بوی تربت معطر آن حضرت را استشمام نمودم بی‌اختیار 
سرشک اشک بر آن تربت پاک فرو ریختم و چنان از خود بیخود شدم که 
چشم اشکبارم جایی را نمیدید. 
بعد از آنکه اندکی آرام گرفتم و اشک چشمم فرو نشست و دیدگان 
گشودم, پیر مردی را در مقابل خود دیدم که با قامتی خمیده و کف دست و 
پیشانی پینه بسته بدیگری که با وی نزدیک مرقد منور بود, ۱ 
برادرزاده! عمویت از برکت 
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آن دو آقا مفتخر بعلوم شریفه و اسرار نهفته‌ای گشته که جز سلمان 
فارشتین. کی بان .تزسیده. استته اکنون مون‌های: زند کانیم ست .امد و 
ستاره عمرم در حال غروب کردن است. ولی افسوس که در این ولایت 
کسی را نمی‌يابم که شایسته باشد این علوم و اسرار را باو بسپارم! من با 
خود گفتم: پیوسته رنج و مشقت میبرم و همه جا سواره و پیاده در 
جستجوی علوم و اسرار اهل بیت عصمت هستم, ۵ از این پیر مرد 
ی ای از سوام عم | ست . 
ازین رو گفتم: ای پیر مرد آن دو آقا که گفتی کیانند؟ گفت آنان دو کوکب 
تابانند که در زمین سامره پنهان گشتند. گفتم: بدوستی و شرافت مدفن آن 
دو آقا سوگند میخورم که من جویای علوم و اسرار آنها هستم و با ایمان 
راسخ در راه حفظ آثار و اخبار آنان جان میدهم. 
گفت: اگر راست میگوئی آنچه از ناقلان آثار آنها ضبط کرده‌ای بمن نشان 
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بده! چون کتابهای مرا جستجو نمود و روایات ان را دید گفت: راست 
گفتی. اکنون بدان که من بشر بن سلیمان از اولاد ابو ایوب انصاری. یکی 
از دوستان و خادمان امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام 
میباشم و در سامره همسایه آن دو بزرگوار بودم. 
گفتم: بر من مثت بگذار و پاره‌ای از آثار آنها که دیده‌ای باز گو کن! گفت: 
من از خرید و فروش کنیزان احتراز میجستم و از موارد شبهه‌دار آن 
ات مینمودم. امام علی النقی مسائل آن را بمن آموخت تا آنکه کاملا 
آشنا شدم و حلال و حرام آنها را شناختم, شبی در سامره منزل خود 
نشسته بودم که کوبنده‌ای در زد. با عجله در را گشودم دیدم کافور خادم 
امام علی النقی علیه السلام است که حضرت بطلب من فرستاده است. 
فی الوقت لباس پوشیدم و بخدمت حضرت شتافتم دیدم با فرزندش امام 


حسن عسکری علیه السلام و خواهرش حکیمه خاتون که در پس پرده قرار 
داشت. صحبت 
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میفرماید وقتی که در حضورش نشستم فرمود: ای بشر تو از اولاد انصار 
هستی دوستی شما نسبت بما اهل بیت پیوسته میان شما برقرار است. 
تصوری که فررتد ان ۱ ان را بارث وا هه برد ...» تا اخر که در روایت 
در کمال اند است کم ی سا شاه سس بعد از رحلت 
امام حسن عسکری علیه السلام بخدمت حکیمه خاتون رسیدم تا در باره 
امام زمان که مردم اختلاف نظر داشتند. سوال کنم, چون بخدمتش رسیدم 
فرمود: ای محمد! خداوند زمین را از وجود حجت گویا یا ساکت خالی 
تفیذازده و ای »منت زر یز بعد از امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام بدو برادر نداد. ۱ 

این بخاطر فضیلت و امتیاز آنان است که در روی زمین نظیر ندارند. با این 
وصف خداوند این منصب بزرگ را فقط اختصاص بفرزندان امام حسین 
علیه السلام داده است. چنان که فرزند هارون را بجای اولاد حضرت 
موسی بمقام نبوت برگزید. هر چند موسی بر هارون حجت بود. مع هذا اين 
فضیلت تا روز قیامت برای فرزندان 
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هارون ماند. ۳ 

دا ات ایا یتایب مش ان ان ال و 
طالبان حق تمیز داده شوند و در سرای دیگر مردم را از خدا باز خواستی 
نباشد و لازم بود که این امتحان بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه 
السّلام واقع گردد. 

گفتم: ای بانوی من امام حسن عسکری علیه السْلام فرزندی دارد؟ تبسمی 
فرمود و گفت: اگر امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی ندارد پس بعد 
از او حجت خدا کیست؟! مگر نگفتم بعد از امام حسن و امام حسین 
امامت برای دو برادر نمی- تواند باشد؟ [1] 


[1] معلوم می‌شود در آن موقع جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری (ع) 
ادعای جانشینی ان حضرت داشته است. 
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گفتم: ای بانوی من! چگونگی ولادت با سعادت و غیبت آن حضرت را برای 
من شرح دهید! فرمود: کنیزی داشتم که نامش نرجس بود. روزی پسر 
برادرم امام حسن عسکری علیه السلام بدیدن من آمد, و سخت بوی : 
دوخت. گفتم: اگر مایل هستید او را نزد شما روانه میکنم ؟. 


فرمود: نه عمه جان! ولی من از وی در شگفتم. گفتم از چه چیز تعجب 
میکنید؟ : 

فرمود: عنقریب فرزند بزرگواری از وي بوجود می‌اید که خداوند زمین را 
بوسیله او ,ٍ بر از غدل :مداد ميکنن. از انس که پر از ظلم و ستم شده 
باشد. گفتم:" من او را نزد شما میفرستم. فرمود: در این خصوص از پدرم 
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من هم لباس پوشیدم و بمنزل امام علی النقی علیه السْلام رفتم و سلام 
کرده نشستم. 

حضرت ابتداء بسخن کرد و فرمود: حکیمه ! نرجس رانزد فرزندم بفرست. 
عرض کردم آقا من برای همین مطلب نزد شما آمده‌ام. فرمود: خدا 
میخواهد تو را در ثواب بعآن سشزیی: کرد اند از این خر نمرون کند: 
بی‌درنگ بخانه بو که ود تر ره را زینت کرده و در خانه خودم وسیله 
زفاف آنها را فراهم نمودم. سپس حضرت چند روز بعد باتفاق نرجس نزد 
پدر بزرگوارش رفت. ۳ 

بعد از رحلت امام علی النقی علیه السّلام آن حضرت بجای پدر نشست. 
من هم مانند سای که بدیدن امام علی اللفی تال مکشتم سلافات آو تبر 
میر فتم. یک روز که بخانه آن حضرت رفته بودم نرچس آمد کفش از پایم 
درآورد و گفت: ای بانوی من! بگذار کفش شما را بردارم! گفتم بانو و 
سرور من نو هستی؛ تک ات ی 
من خدمت تو را بر روی چشم می‌پذیرم. چون امام گفتگوی ما را شنید 
فرمود: عمه! خدا پاداش نیک بتو مرحمت فرماید. من تا غروب آفتاب 
خدمت امام علیه السلام بودم و با نرجس صحبت میداشتم. آنگاه برخاستم 
که لباس پوشیده بروم. 

امام فرمود: عمه! امشب را نزد ما بسر ببر که در این شب مولود مبارکی 
متولد می‌شود که زمین مرده را زنده میگرداند. گفتم: این مولود مبارک از 
چه زنی خواهد بود؟ من که چیزی در نرجس نمی‌بینم! ؟ فرمود با این وصف 
فقط از نرجس خواهد بود! سپس من نزدیک نرجس رفتم و او را نگریستم 
اثری از حمل در وی ندیدم! لذا رفتم موضوع را بامام هم اطلاع دادم 


می‌ شود 
له من ام وس لیا ات و و لَم یعْلَمْ بها احَدٌ الی وَقتِ 
ولاد 


یعنی او مانند مادر موسی است که اثر آیستنی در وی مشهود نبود و ت 
نموسی شکم زنان باردار را 
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میشکافت این هم مانند موسی است (که دشمنان در صدد کشتن او 
هستند) حکیمه می‌گوید: 

تا هنگام طلوع فجر پیوسته مراقب نرجس بودم. او جنب من خوابیده و 
گاهی پهلو- به پهلو میگشت. نزدیک طلوع فجر ناگهان برخاستم و بسوی او 
انم ناف را تسه عسا تدم و تام کوا را بر او خواندم. 

امام با صدای بلند فرمود: عمه! سوره آنا انزلناه بر او قرائت کن. از وی 
پرسیدم حالت چطور است؟ گفت: آنچه آقا فرمود ظاهر گردید. 

چون بقرائت سوره انا انزلناه پرداختم آن جنین نیز در شکم مادر با من 
میخواند بعد بمن سلام کرد. چون صدای او را شنیدم وحشت کردم! امام 
حسن عسکری علیه السلام صدا زد: عمه! از کار خداوند تعجب مکن! که 
ذات حق ما را از کوچکی با حکمت گویا و در روی زمین حجت خود 
میگرداند. 

هنوز سخن امام تمام نشده بود که نرجس از نظرم ناپدید گشت مثل اينکه 
میان من و او پرده‌ای اويختند. از این رو فریادکنان بسوی امام شتافتم. 
حضرت فرمود: 

عمه! بر گرد که او را در جای خود خواهی دید. چون مراجعت کردم چیزی 
نگذشت که پرده برداشته شد و دیدم نوری از وی میدرخشد که دیدگانم را 
خیره میکند. 

سپس دیدم طفلی سجده میکند. بعد روی زانو نشست و در حالی که 
انگشتان بسوی آسهان داشت گفت: 

اسْهَدٌ انْ لا الع الا اللّه و ان جَدّی سول ال و ان ابی امی امین 

آنگاه تمام امامان را نام برد تا بخودش رسید و 

الم انْچر لی وعدی و اممِة لی اثری و کت وطاتی و اثلاء الااض بی 
قسطا و عَذلا 

تا آنچه بمن وعده فرموده‌ای مرحمت کن و سرنوشتم را بانجام 
رسان! قدمهایم را ثابت بدار و بوسیله من زمین را پر از عدل و داد کن!!. 
در این وقت امام حسن عسکری علیه السلام با صدای بلند فرمود: عمه! 
او را بگیر و نزد من بیاور. چون او را در بغل گرفته نزد پدر بزرگوارش 
بردم, بپدر سلام کرد. . _ , 

حضرت هم او را در برگرفت ناگهان دیدم مرغانی چند دور سر او در 
پروازند. امام 
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علیه السَلام یکی از آن مرغان را صدا زد و فرمود: این طفل را بیر 
نگهداری کن و در هر چهل روز بما برگردان! مرغ او را برداشت و پرواز 
نمود و سار مرغان نیز بدنبال او به پرواز در امدند, و میشنیدم که امام 


حسن عسکری علیه السلام میفرمود: تو را بخدائی میسپارم که مادر 
موسی فرزند خود را باو سپرد. نرجس خاتون بگریست., امام فرمود: آرام 
باش که جز از پستان تو شیر نمی‌مکد. عنقریب او را نزد تو می‌آورند همان 
طور که موشی. ۲ بفادفی بر دیدن خوا و فرانتر مان فوودام 
الی امه کی تَقرّ عَینها و لا تخْرَنَ «1» یعنی: او را بسوی مادرش 
بازگرداندیم تا دیده‌اش روشن شود و محزون نگردد. 

حکیمه میگوید: از امام پرسیدم آن مرغ چه بود؟ فرمود: روح القدس بود 
که مراقب ائمه است و بامر خداوند آنما را در کارها موفق و محفوظ 
میدارد و با علم و معرفت پرورش میدهد. بعد از چهل روز بچه را نزد 
برادرزاده‌ام برگردانیدند. حضرت مرا خواست. چون بخدمتش رسیدم دیدم 
بچه جلو پدر راه میرود. 

عرضکردم: اقا! این طفل که دو ساله است! امام تبسمی نمود و فرمود: 
فرزندان انبیاء و اولیاء که دارای منصب امامت و خلافت هستند نشو و 
نمای آنان با دیگران فرق دارد. کودکان یک ماهه ما مانند بچه یک ساله 
دیگران میباشند. 

کودکان ما؛ در شکم مادر حرف میزنند و قرآن میخوانندر و خدا را پرستش 
میکنند و در ایام شیرخوارگی, فرشتگان به پرستاری آنها مشغول و هر 
صبح و شام برای اطاعت فرمان آنان فرود می‌آیند. 

من هر چهل روز آن طفل نازنین را میدیدم, تا آنکه چند روز پیش از وفات 
پدرش او را بصورت مردی دیدم و نشناختم. لذا از امام پرسیدم: این 
کیست که میفرمائی پیش روی او بنشینم؟ فرمود: او پسر نرجس است که 
بعد از من جانشین من خواهد بود من بیش از چند روز دیگر میان شما 
نیستم, بعد از وی فرمانبرداری 
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کنید! امام چند روز بعد رحلت فرمود و چنان که می‌بینی مردم در باره او 
انچه شما از من میپرسید قبلا بمن خبر میدهد. من هم باطلاع شما رساندم. 
بخدا| قسم هر وقت میخواهم از وی سوالی کنم در جواب دادن بر من 
پیشی میگیرد. حتی شب گذشته بمن اطلاع داد که تو نزد من می‌آئی و در 
باره او سوال می‌کنی واجازه داد که حقیقت مطلب را بتو بگویم. 

راوی: محمد بن عبد الله میگوید: بخدا تنده کی که هیرها نی تفر یت 
که جز خداوند کسی نمیداند و دانستم که همه راست و درست و مطابق 
عدل الهی است و یقین دارم که خداوند اخباری بامام عصر علیه السلام 
داده است که هیچ یک از بندگانش اطلاع ندارند. 

شیخ صدوق (ره) در کمال الدین روایت نموده که امام زمان علیه السلام 
در روز جمعه متولد شده. نام مادرش ریحانه و صیقل و سوسن است ولی 


چون آبستن بآن حضرت بود, لذا او را صیقل گفتند. ولادت با سعادتش 
هشتم ماه شعبان در سال 256 هجری اتفاق افتاد. 

وکیل او عثمان بن سعید بود. او هم وصیت نمود که بعد از وی فرزندش 
محمد بن عثمان باشد, و او ابو القاسم حسین بن روح نوبختی را معین 
کرد. 1 رضی الله عنهم. هنگام 
وفات سیمری از او خواستند که جانشین خود را معرفی کند اما او کسی را 
تعیین نکرد و گفت: دیگر کار بدست خداست., و بدین گونه بعد از سیمری 
غیبت کبری آغاز شد. ۲ 

مولف: در روایت مذکور که میگوید: «چون بان حضرت ابستن بود او را 
صیقل میگویند» بواسطه روشنی و نوری بوده که از آن مخدره بعلت حمل 
نور امامت ساطع بوده است. چه که وقتی میگویند فلانی شمشیر را صیقل 
داد, بعلت 
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درخشش آنتنتت 0 منظور وصف جمال آن مخدره باشد 
« 

نیز در آن کتاب از علی بن حسن بن فرح از محمد بن حسن کرخی روایت 
گفت: من امام زمان علیه السلام را دیدم ولادنش روز جمعه سنه 256 
بود. 

و در کتاب مزبور از محمد بن ابراهیم کوفی نقل میکند که گفت: «امام 
حسن عسکری علیه السلام گوسفند ذیح کرده‌ای برای من فرستاد و 
فرمودند: اين از عقیقه فرزندم محمد است» و هم در آن کتاب از حمزة بن 
ابی الفتح روایت کرده که گفت: یکی از خواص امام حسن عسکری علیه 
السلام نزد من آمد و مژده داد که شب گذشته در خانه امام مولودی بدنیا 
یت ولی امام علیه السلام امر بکتمان او نمود! گفتم: نام مولود چیست؟ 
گفت: نامش را محمد و کنیه اش را ابو جعفر گذارده‌اند. 

همچنین در کمال الدین از غیات بن اسد روایت میکند که گفت: از محمد 
آبن عنمان 2 قدس الله روحه شنیدم که چون امام زمان صلوات اللّه 
علیه متولد گردید نوری از بالای سر مبارکش باأسمان تابید. سپس صورت 
بخاک نهاد و خدا را سجده 
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کرد. آنگاه سر برداشت و 

هد ان لا ال الا اه ولیک و آوئوا العلم قائْماً بالفشط. لا اٍلع از هو 
العزیژ الحَكيمٌ ان الدین عِند الله الاسّلامٌ 

و هم محمد بن عثمان گفت که: ولادت حضرت شب جمعه بود. 

نیز دز آن کنات هیر ند سمل کردم که اما -ختته: کردم هه لد رسد ع؛ 


۱۳ 


حکیمه خاتون گفت در ایام وضع حمل خون نفاس از مادر امام دیده نشد, و 
این شیوه مادر هر اضای است. 

و نیز در آن کتاب از احمد بن حسن بن اسحاق (قمی) روایت میکند که 
گفت: 


چون امام زمان متولد گردید نامه‌ای از حضرت امام حسن عسکری علیه 
السْلام برای جدم احمد بن اسحاق «1» رسید که با خط خود مرقوم 
فرموده بود: «مولود ما متولد گشت ولی تو آن را از مردم پوشیده دارا! 
زیرا ما نیز جز به نزدیکان و دوستان خود بکسی اظهار نکرده‌ایم!! ما بتو 
اعلام داشتیم ۳ مسر ور شوی چنان که خداوند ما را مسرور داد و 
السّلام» و در آن کتاب از حسن بن حسین علوی سابق الذکر روایت ن میکند 
که گفت: ۲ 
من در سامره بخدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و ان 
حضرت را بولادت فرزندش «قائم» تهنیت گفتم. در غیبت شیح طوسی 
علیه الرحمه نیز این حدیث بسند دیگر نقل شده است. 

در کمال الدین از ابو سهل نوبختی از «عقید» خادم روایت نموده که امام 
عصر عجل الله فرجه در شب جمعه و ماه رمضان سال 254 متولد گردید. 
کنیه‌اش ابو القاسم و ابو جعفر و لقبش «مهدی» و او حجت خداوند در 
روی زمین است. 

مردم در باره ولادت او اختلاف دارند. جمعی اظهار وعده‌ای انکار میکنند. 
گروهی 
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ی ان 

و در غیبت شیخ طوسی از حسین بن حسن علوی نامبرده روایت ت میکند که 
در سامره خدمت امام حسن عسکری ع) رسیدم و میلاد مسعود مولی 
صاحب الزمان علیه السْلام را بوی تبریک گفتم. 

و هم در آن کتاب از حکیمه خاتون نقل میکند که در نیمه شعبان سال 255 
امام حسن عسکری علیه السلام برای من پیغام فرستاد که افطار امشب 
را نزد ما صرف کن تا خداوند تو را بمیلاد مسعود ولی و حجت خود و 
جانشین من مسرور گرداند, من بسی شادمان گشتم و همانوقت لباس 
پوشیده بخدمتش یدمن جنخم. .اف ی نخان نتم و یزان 
اطرافش را گرفته‌اند. 

گفتم: قربانت گردم! فرز ند شما از چه زنی خواهد بود؟ فرمود: از 
«سوسن» من کنیزان را نگریستم و در هیچ کدام جز سوسن اثر آبستنی 
ندیدم. بعد از اتمام نماز مغرب و عشاء با سوسن افطار کردیم و در یک 
اطاق باهم خوابيديم. لحظه بعد برخاستم و مدتی در باره انچه امام فرموده 


سپس پیش از وقت هر شب برخاستم و نماز شب را خواندم. سوسن هم 
ناگهان از خواب پرید و بیرون رفت و وضو گرفت و مشغول نماز شب شد 
تا بنماز وتر رسید. 

در اين موقع بدلم خطور کرد که صبح نزدیک است. پس برخاستم و نگاه 
کردم دیدم فجر اول طلوع نموده, فی الحال از وعده امام بشک افتادم, 
ناگاه صدای حضرت را شنیدم که از اطاق خودش میفر مود: عمه! شی 
مکن همین حالا آنچه گفتم آشکار می‌شود و ان شاء اللّه آن را خواهی دید! 
از آنچه در دلم سبت بحضرت خطور کرده بود حیا داشتم, ناچار باطاق 
برگشتم در حالی که پیش خود خجل بودم. دیدم سوسن نماز را تمام کرده 
و سراسیمه بر ون هی آید. دم در او را دیدم گفتم: پدر و مادرم فدایت شود 
آیا چیزی در خود احساس میکنی؟ گفت: آری امر سختی را حس میکنم. 
گفتم: بخواست خدا چیزی نیست. بعد بالش را میان اطاق نهادم و او را 
روی آن نشاندم و خود در جایی که قابله‌ها برای وضع 
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حمل زن می‌نشینند نشستم. سوسن دست مرا گرفت و بر خود سخت 
فشار می‌آورد و ناله مینمود و شهادت بزبان جاری میکرد در اين موقع من 
نگاه کردم دیدم ولیْ خدا صلوات االه یه تدم سکره او را برداشتم و 
در دامن خود گذاردم دیدم پاک و پاکیزه است! امام علیه السّلام صدا زد 
عمه! فرزندم را بیاور! او را نزد پدرش بردم. حضرت نور دیده‌اش را 
گرفت و زبان مبارک بر وی چشمهای او مالید تا دیده کشود, سپس زبان 
در دهان و گوش‌های طفل نهاد و او را در دست چپ گذارد و بدین گونه 
وی وی یت بو ابر ۱۳ آنگاه دست بر سر او کشید و فرمود: 
فرزند! ! بقدرت الهی با من سخی بگو!. 

آن: نوز از عزیز گفت: اعُودذ بالله من السْیّطانِ الرچیم. تم الم الرَحَمن 
الجیم و ثریذ آنْ تفن عَلی الذین اسْتضیفوا فی الأرْض و تلهم أمَة و 
تجْعَلهم الوارثین و نکن هم فی الارض و ری فژعوّن و هامان و جنُودَهما 
مهم ما کائوا یَحْدَرُونَ «1» آنگاه بر : تخس اگوی ی اه علض 
٩‏ 

امام حسن عسکری علیه السّلام او را بمن داد و فرمود: عمه او را بنزد 
مادرش ببر تا دیدگانش روشن گردد و محزون نشود و بداند که وعده 
خداوند حق است هر چند اغلب مردم باور ندارند! چون بچه را نزد مادرش 
برگرداندم صبح صادق دمیده بود. من هم نماز صبح گذاردم و تا طلوع 
آفتاب به تعقیب پرداختم. آنگاه با امام خداحافظی کردم و بخانه برگشتم, تا 
روز سوم که بشوق دیدار ول خدا باز سری بنها زدم. نخست وارد اطاقی 
شدم که سوسن جای داشت ولی بچه را ندیدم. پس بخدمت امام رسیدم, 
اما نخواستم ابتدا بسخن کنم, امام فرمود: عمه! بچه در کنف حمایت 


خداست! عمها! چون من وفات کنم و شیعیان در باره بود و نبود این طفل 
دچار تردید شوند, تو بودن او را بدوستان موثق ما اعلام کن! مع هذا لازم 
است که مطلب نزد 
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تو و آنها پنهان باشد, زیرا خداوند خواسته است که او را از نظرها پوشیده 
دارد و کسی او را نبیند, تا گاهی کک جبرئیل امین اسب او را آماده گرداند 
و خداوند بوسیله او کار جهان را اصلاح فرماید. 

در غیبت شیخ طوسی مفاد روایت مذکور را از محمد بن ابراهیم از حکیمه 
خاتون نیز نقل کرده, با این فرق که: حکیمه گفت: امام خینن عینکری :در 
شب نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج مرا خواست. و میگوید: 
بحضرت گفتم: بان حسفل اللع مادر این مولود کیست؟ 

فرمود: نرجس چون روز سوم شد شوق دیدار ول اللّه (یعنی امام زمان) 
در دلم افزون گشت. پس بخانه آنها شتافتم و یک راست باطاق نرجچس 
رفتم. دیدم بعادت زنانی که وضع حمل کرده‌اند. نشسته و لباس زردی 
پوشیده و سرش بسته است. 

سلام کردم و بگوشه خانه نظر افکنده دیدم گهواره‌ای نهاده‌اند و پارچه 
سبزی روی انست. پیش رفتم و پارچه را برداشتم دیدم ولیْ خدا بی‌قنداق 
به پشت خوابیده است تا مرا دید چشم گشود و با حرکت دستها مرا طلب 
نمود. او را گرفتم و نزدیک بردم که ببوسم, چنان بوی خوشی از او 
بمشامم رسید که هیچ گاه استشمام نکرده بودم! در این موقع امام حسن 
عسکری صدا زد عمه! پسرم را بیاور, او را بنزد اقا بردم, فرمود: فرزندم! 
با من حرف بزن ... 

میسپارم که مادر موسی فرزندش را باو سپرد. برو در پناه امن و حفظ و 
حمایت حق- و چون مرغان او را برگرداندند- فرمود: عمه آو را نزد مادرش 
ببر و خبر ولادت او را از مردم پوشیده دار و بکسی مگو تا وقتش فرا 
رسید. او را بمادرش سپردم و خداحافظی نموده بخانه خود رفتم» تا اخر 
حدیبت .. 

و نیز در آن کتاب اين حدیث را از محمد بن علی بن بلال و هم از جماعتی 
از بزرگان شیعیان از حکیمه خاتون نقل کرده #0 در آن: روایت. تیمه 
شعبان دارد و تام مادر حضرت نرجس است. تا آنجا که حکیمه میگوید: 
چون آقا متولد 
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شد امام حسن عسکری علیه السْلام فرمود: عمه! بچه‌ام را بیاور! وقتی 


روپوش از روی آقا برداشتم دیدم بروي زمین ‏ افتاده ,خدا را سجده میکند و 
بز دستت. زاستتنن توشته شدم؟*هاء الحه و هچ الباطل ان الباطِل کان 


رَفوقاً «1» یعنی: حق آمد و باطل از میان رفت زیرا باطل رفتنی است. 
او را در آغوش گرفتم دیدم پاک و پاکیزه است. آنگاه در پارچه‌ای پیچیبده 
نزد بدر بزرگوارش پردم. . تا آنجا که حضرت فرمود: 

اشهَدٌ انْ لا الة الا ال و ان مُحَمّد دا ول الاو ان اه 

آنگاه بر همه ائمه درود فرستاد تا بخودش رسید, و برای ی 21 
نمود که خداوند با فرج او آنها را دلشاد گرداند. سپس چشم گشود. 

تا انجا که میگوید* مثل اینکه میان من و آقا پرده‌ای آویختند بطوری که او 
را نمیدیدم, از پدرش پرسیدم آقا! بچه چه شد؟ فرمود: آن کنتن کهداز تقد 
باق بو یکی ۰۳۵ اوز برد تا آخر حدیث مذکور. 

در این روایت حکیمه میگوید چون روز چهلم شد, بحضور امام حسن 
عسکری (ع) شرفیاب شدم. دیدم امام زمان (ع) در خانه راه میرود. 
صورتی نیکوتر از رخسار او و زبانی بهتر از گفتار او ندیدم. امام حسن 
عسکری (ع) فرمود: عمه این مولود پیش خدا بسیار عزیز است. 
عرضکردم: اقا انچه باید ببینم از چهل روزه او میبینم امام تبسمی کرد و 
فرمود: عمه‌جان ! نمیدانی که رشد یک روز ما ائمه 1 
دیگران است؟ پس من برخاستم و سر آقا را بوسیدم و برگشتم. چون 
وقتی دیگر آمدم او را ندیدم. از امام جویا شدم فرمود: او را بکسی سپردم 
که مادر موسی فرزند خود را باو سپرد. 

و فان کیت ای ط ود ان اعمدا تن علی ار معه نق علی از حنطله این 
زکریا روایت میکند که گفت: خبر داد بمن احمد بن بلال بن داود کاتب و او 
مردی سبی- 
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مذهب و ناصبی بود و دشمنی خود را با اهل بیت عصمت پوشیده 
نمیداشت. با این وصف بمقتضای طینت اصلیش با من اظهار دوستی 
مینمود و هر وقت مرا ملاقات میکرد میگفت در نزد من خبری است که تو 
را خشنود میسازد. ولی نخواهم گفت من هم چندان اهمیت نمیدادم. تا انکه 
روزی در یک جا با هم جمع شدیم, من از فرصت استفاده نموده از او 
خواستم که خبر را برای من نقل کند. 

او گفت: خانه ما در سامره روبروی خانه ابن الرضا (یعنی امام حسن 
عسکری علیه السّلام) بود. من مدت درازی بطرف قزوین رفتم سپس 
بسامره بر گشتم, دیدم تمام کسان و بستگان و خویشانم در گذشته‌اند, مگر 
پیرزنی که مرا تربیت کرده بود و او دختری داشت که نزد خودش بود. 

وی پیر زنی محبوب و خود نگهدار بود و اهل دروغ نبود, زنانی که با ما 
دوستبی داشتند هم در خانه پیر زن بودند. من چند روزی آنجا ماندم سیس 
عزم رفتن کردم پیر زن گفت چرا در رفتن عجله میکنی؟ تو که مدتها از ما 
دور بودی. اکنون نزد ما بمان تا با دیدنت شاد شویم. با مسخره گفتم 


میخواهم بکربلا بروم! زیرا يا نیمه شعبان و يا روز عرفه بود که شیعیان 
پیر زن گفت: فرزند! زو بترس و توهین مکن و آنچه گفتی مسخره 
میندار. داستانی را برایت ه نقل کنم که دو سال بعد از رفتن تو مشاهده 
نمودم. 
داستان اینست: من در همین اطاق نزدیک دهلیز با دخترم خوابیده بودم. در 
حال خواب و بیداری دیدم مردی نیکو روی و خوشبو با لباسهای تمیز آمد و 
بمن گفت! هه | کنو کی آبده کم بخانه همسایه میطلبد. وحشت 
1 
سر اسیمه برخاستم و بدخترم گفتم: کسی را دیدی که بخانه ما بیاید؟ 
گفت: نه! پس نام خدا بردم و خوابیدم. باز همان مرد آمد و همان سخن را 
تکرار کرد. اين بار نیز با وحشت برخاستم و از دخترم پرسیدم: هیچ کس 
نیامده؟ گفت: نه من هم نام خدا| بزبان اورده خوابیدم. بار سوم نیز همان 
مرد امد و گفت: فلانی! ان کس که 
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تو را میطلبد امده و در میزند با او برو. 
در این وقت صدای کوبیدن در را شنیدم. پشت در رفتم و گفتم: کیست, 
گفت در باز کن و مترس! سخن او را شناختم و در را باز کردم. دیدم 
خادمی است که روسری بمن میدهد و میگوید: یکی از همسایه‌ها برای 
حاجت مهمی ترا میخواند بخانه آنها بیا. روسری بسر کردم و او مرا 
بخانه‌ای آورد که نمیشناختم. دیدم پرده درازی در وسط خانه آویخته‌اند و 
مردی کنار پرده ایستاده است. 
خادم گوشه پرده را بالا زد و من داخل شدم. دیدم زنی در حال وضع حمل 
است و زنی دیگر مانند قابله پشت سر او نشسته است. آن زن بمن گفت 
در این کا ربما کمک میکنی؟ پس باو کمک کردم و چیزی نگذشت که پسری 
متولد گردید. 

من او را روی دست گرفتم و صدا زدم پسرا! پسر! انکاه نو از بردم‌نترون 
ار مرد نشسته مژده دهم, کسی گفت سر و صدا مکن! چون 
متوجه بچه شدم او را روی دست خود ندیدم و همان زن گفت: صدا مکن! 
در این موقع خادم روسری بسرم انداخت و مرا بخانه‌ام برگردانید و 
کیسه‌ای بمن داد و گفت: آنچه دیدی بکسی اظهار مکن! وارد خانه خود 
شدم و بطرف رختخواب رفتم دوم هنوز دخترم خوابیده است. او را بیدار 
کردم و پرسیدم آیا از رفتن و برگشتن من مطلع شدی؟ گفت: نه, پس در 
کیسه را کشودم دیدم ده دینار در انست. اين مطلب را تا کنون بکسی 
نگفته‌ام جز اکنون که دیدم تو با مسخره این سخن را گفتی, از این رو 
برای تو نقل کردم تا بدانی که این قوم (خانواده پیغمبر) نزد خداوند دارای 


شآن و مقام بزرگی هستند و آنچه ادعا میکنند درست است. 

از حرف پیرزن تعجب کردم و آن را بباد مسخره گرفتم و دیگر از زمانی که 
اين-واقفه-در آن»رخ دادم پرزستتن تکردم. رز اننکم یمین میدانم که تمال 
دویست و پنجاه 

مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص. : 216 

و اندی از سامره رفته بودم و در سنه 1 2 ایام وزارت عبید ال بن 
سلیمان «1» برگشتم و اين داستان را از پیرزن شنیدم. 

حلص رای این ره اس ای ار بن امد دا خواس تا مش 
اين خبر را بشنود. ِ 

و هم در غیبت شیخ طوسی (ره) واقعه ولادت را بدین گونه نیز روایت 
کرده که یکی از خواهران امام علی النقی علیه السْلام کنیزی داشت که 
خود تربیت کرده و نامش نرجس بود, چون بزرگ شد, روزی امام حسن 
عسکری علیه السّلام بخانه آنها آمد و او را دید. خواهر امام گفت: آقا! مثل 
اینکه طالب این کنیز هستی؟ فرمود: من از روی تعجب نگاه باو میکنم. 
زیرا مولودی که عزیز خداست از وی بوجود قف‌آبد سیس خواهر امام از 
برادرش امام علی النقی اجازه گرفت و آنها با هم ازدواج کردند. «2» 

و نیز در آن کتاب از علان رازی روایت نموده که امام زمان علیه السلام در 
سال 256 هجری دو سال پس از درگذشت امام علی النقی (ع) متولد 
گردیده است. 

و هم در ان کتاب از محمد بن علیت شلمفانی در کتاب «الاوصیاء» و او از 
حمزه 
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انن تر ۵ ۳ 1 ِا عل آآنفی ی | تاه ات کرده 
که چون آقا متولد شد تمام اهل خانه به پرستاری او پرداختند. بمن 

که هر روز مقداری مغز استخوان با گوشت بخرم و میگفتند که: این ۳ 
آقای کوچک ماست! همچنین در آن کتاب از شلمغانی مزبور از ابراهیم بن 
ادریس روایت ت میکند که او گفت: امام حسن عسکری علیه السلام برای 
نزد من فرستاد و فرمود که: آن را برای فرزندم عقیقه کن. خود از آن 
بخور و بکسانت نیز بخوران. ِ 

چنین کردم و بعد که خدمت حضرت رسیدم فرمود: بچه ما در گذشت <1» 
سیس دو بره همراه نامه‌ای فرستادند که نوشته بود: بسم الله الرحمن 
الرحیم. این دو بره را از جانب مولایت عقیقه کن. خود کوارا بخور و به 
کسانت نیز بخوران! چنین کردم و چون بخدمتش رسیدم چیزی نفرمود. 

در غیبت نعمانی از معروف بن خر بود از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده که گفت: پیغمبر اکرم (ص) فرمود: مثل اهل بیت من میان 
این امت. مانند ستارگان آسمان است که چون ستاره‌ای غروب کند ستاره 


دیگری بدرخشد و چون بامامی برسید که دستها بطرف وی دراز کنید و با 
انگشتان باو اشاره نمائید ملک الموت فت ای اه میبرد و شما در طول 
زور کان بی‌ سر و سامان می‌مانید حتی اولاد عبد المطلب از این بی‌ سر و 
سامانی بی تصیب نخواهند بود! و بهنگامی که کار بدینجا کشد, 0 
ستاره شما را آشکار گرداند. پس شما حمد خدا نموده او را پذیرش کنید. 
مولف: «ملک الموت می‌اید و او را میبرد» یعنی حضرت در مدت غیبت., با 
روح القدس میباشد. نه اينکه او را قبض روح میکند. 
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سید بن طاوس در کتاب «فرج المهموم» از علی بن محمد بن زیاد صیمری 
در کتاب «الاوصیاء» که از کتب مورد اعتماد میباشد و ثقه معتمد حسن بن 
جعفر صیمری که با امام علی النقی و امام حسن عسکری (ع) مکاتبات 
داشته است. ان را روایت نموده, از ابو جعفر قمی برادرزاده احمد بن 
اسحاق بن مصقله نقل کرده که 

در قم یک منجم یهودی معروف بحذاقت در حساب نجوم بود. احمد بن 
اسحاق او را طلبید و گفت: مولودی در فلان وقت متولد شده. طالع او را 
بگیر و زایچه- بندی ۳1 

چون یهودی طالع گرفت و زایچه بندی نمود و در آن نظر کرد باحمد بن 
اسحاق گفت: حساب نجومی دلالت ندارد که اين مولود از آن تو باشد. این 
چنین مولود يا پیغمبر و پا وصی پیغفمبر است. حساب نجومی میرساند که 
اين مولود شرق و غرب و دریا و خشکی و کوه و دشت جهان را مالک 
می‌شود. تا جایی که تمام مردم روی زمین بدین و ولایت او میگروند. 

در کشف الغمه «1» مینویسد: شیخ کمال الدین بن طلحه گفته است: 
ولادت حجة بن الحسن در سامره و در بیست و سوم ماه مبارک رمضان 
سال 258 اتفاق افتاد. پدرش ابو محمد حسن «ع» و مادرش صیقل بود و 
حکیمه و غیر آن هم گفته‌اند. کنیه اش ابو القاسم و لقبش «حجت »> 7 
الصالح» و « » است. و در ارشاد «2» میگوید: ولادت حضرت 
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در شب نیمه شعبان سال 255 بود, و مادرش نرجچس است. موقع وفات 
پبدر بزر‌گوارش پیج ساله بود در آن سن خداوند جهان حکمت و فصل 
الخطاب باو عطا فرمود و او را برای جهانیان باقی گذارد و مانند یحیی در 
کوچکی تا ورهار یر را در گهواره 
تیغمین نمودر اورا تشز در آن‌سن.امامق کردانید, 

او پیش از ظهورش دو غیبت دارد: کوج طولانی تر از دیگری. چنان که در 
اخبار رسیده است. غیبت کوچک «صعغری» از زمان تولر تا موقع وفات 
آخرین سفیر اوست (مدت هفتاد و چهار سال) و غیبت بزرگتر «کبری» بعد 


در کشف الغمه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده که 
«خلف صالح» «1» از فرزندان من میباشد و «مهدی» اوست نامش (م ح 
م د) و کنیه‌اش «ابو القاسم» 
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است و در اخر الزمان ظهور میکند. 

ابو بکر دژاع (زره ساز) بمن گفت: نام مادر حضرت صیقل بود؛ و بروایتی 
حکیمه و در روایت سوم نرجچس و هم گفته‌اند که سوسن بوده است.؛ و اللّه 
اعلم. اه روا ی ی تا تس دار و 


الزمان ظهور میکند. بالای سرش ابری است که بر وی سایه میافکند و 
قمها با آووی مان یم 
اینست مهدی. 


و هم محمد بن موسی طوسی بمن خبر داد که وی از ابو مسکین و او از 
یکی از علمای تاریخ نقل کرد که نام مادر حضرت «حکیمه» است. «1» 
مولف: در باب اخبار کسانی که بفیض ملاقات حضرت رسیده‌اند نیز از 
موضوع ولادت امام سخن میرود: ابن خلکان «2» در تاربخش مینویسد: 
بعقیده طایفه شیعه او (امام زمان) 
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دوازدهمین امام و معروف است که زنده میباشد. و اوست که شیعیان او 
را منتظر و قائم و مهدی میدانند. و میگویند در سرداب سامره غائب و در 
این باره گفته‌های تتشیار .دارتیو متطظر ند که ور آخر الزمان از سترداب 
سامره درآید! «1» میلادش روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری 
است. جویر پدرش وفات کرد, او پنجساله بود. نام مادرش خمط است و 
نرجس هم گفته‌اند. 

شیعیان میگویند: وی در حالی که مادرش باو مینگریست داخل سرداب 
خانه پدرش شد و دیگر برنگشت. و این در سال 265 بوده و گفته شده این 
واقعه در هلشتم شعبان سال 256 بوده و قول اخیر صحیح نتر است و 
گفته‌اند: موقعی که داخل سرداب شد چهار ساله يا پنچساله بود, #9 
در سال 275 بوده و آن موقع ده سال داشته است و الله اعلم» مولف: در 
یکی از تألیفات علمای شیعه روایتی دیدم که با سلسله سند از امام علی 
النقی و امام حسن عسکری (ع) نقل کرده‌اند که فرمود: چون خداوند 
متعال اراده آفرینش امامی کند, قطره‌ای از آب بهشت در ابری فرو 
میفرستد و در میوه‌ای از میوه‌های بهشتی 2 میچکد و امام آن را میخورد 
(و از این میوه نطفه امام بسنه می‌شود). 

چون در مشیمه مادر قرار گرفت. چهل روزه سخن مردم را ميشنود, و 
موقعی که 
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چهار ماه بگذرد بر بازوی راستش نوشته می‌شود: و 
عدلا لا مبدل لکلهانه:: فقو السمن العلیم 1 سای که فته لد میگر دد 
بامر خداوند میایستد و نوری از وی باطراف جهان میتابد و بدان وسیله 
مردمان و اعمال آنها را میبیند و در آن نور است که امر الهی بر او فرو 
می‌آید و بهر طرف که رو کند آن نور جلو چشم اوست. 

و در همان کتاب است که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: روزی 
بخانه یکی از عمه‌های خود رفتم, یکی از کنیزان او را که زینت کرده بود و 
بوی نرجس میگفتند دیدم و نظری طولانی بوی نمودم. عمه‌ام گفت: آقا! 
می‌بینم او را سخت زیر نظر گرفته- ای ؟ گفتم: عمه ! نگاه من از روی 
تعجب و بلحا ظ اراده و خواست خداوند نسبت باوست گفت: اقا! مثل 
ای اه نخان کر اتسوا کرت 
او را بهمسری من دراورد «2» و هم در آن کتاب از حسین بن همدان نقل 
میکند که گفت: یکی از علمای موثق از حکیمه خاتون روایت نموده که 
فرمود: هر وقت خدمت امام حسن عسکری علیه السلام میر سیدم دعا 
میکردم که خداوند فرزندی بوی موهبت کند. یک روز چون دست بدعا 
برداشتم حضرت فرمود: عمه! انچه از خدا| میخواستی بمن روزی کند., 
امشب متولد میگردد! و آن شب. شب جمعه سوم ماه شعبان سال 257 
هجری بود. 

ان شب امام فرمود: عمه! افطار امشب را مهمان ما باش ! عرضکردم: 
این مولود بزرگ از چه زنی خواهد بود؟ فرمود: از نرجس گفتم: اتفاقا در 
میان کنیزان شما کسی نزد من از نرجس محبوب‌تر نیست. پس برخاستم 
و نزد او رفتم و او مانند وقتی که نزد من بود, از من احترام کرد. من 
دستهای او را بوسیدم و او را از خدمت- کردن باز داشتم. اف او 
میخواند و من نیز او را بانوی خویش میخواندم او بمن گفت: فدایت گردم 
و من گفتم: من و همه دنیا فدای تو شویم! 
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سپس بوی گفتم: امشب خداوند پسری که سرور دو جهان است بتو عنایت 
میفرماید که آرزوی اهل ایمان است, او از سخن من شرم می‌کرد. سپس 
برخاستم و در وی نظر کردم اثری از حاملگی ندیدم. 

بهمین جهت بامام علی النقی عرضکردم من آثری در وی نمی‌بینم. حضرت 
تبسمی کرد و فرمود: عمه! ما ائمه در شکمها نیستیم بلکه در پهلوهای 
مادران میباشیم و از راه رحم بیرون نمی‌ائیم بلکه از ران راست مادران 
خارج میشویم. زیرا ما نور خدائیم که پلیدیها آن را نمی‌آلاید. 

عرضکردم آقا! چه وقت متولد میگردد؟ فرمود: موقع طلوع فجر. 

من برخاستم و افطار کردم و نزدیک نرجس خوابیدم. حضرت هم در 
صفه‌ای از همان خانه خوابیدند. موقع نماز شب که برخاستم. نرجس 


خوابیده بود و علامت حمل نداشت. چون بنماز وتر رسیدم در باره وعده 

امام بشک افتادم که فجر نزدیک است و بچه نیامد. 

حضرت از همان صفه صدا زد عمه! هنوز فجر طلوع نکرده است! نماز وتر 

تمام کردم و نرجس را حرکت دادم و باو نزدیک شده نام خدا بر او خواندم 

و پرسیدم: آیا چیزی در خود می‌یابی؟ گفت: آری, سپس هر دو خوابیدیم و 

بیدار نشدم تا آنکه صدای امام را شنیدم که میفرماید: عمه فرزندم را نزد 

من بیاور. 

چون روپوش از روی او برداشتم دیدم روی ژمین و افتاده و خدا ۳ ده 

میکند و بر روی بازوی راستش نوشته شده: جاء الْحَوٌ و رهق الباطل ان 

الباطل کانَ رهوقاً او را در آغوش گرفتم دیدم پاک و پاکیزه است. سپس 

در پارچه‌ای پیچیده نزد پدر بزرگوارش بردم. حضرت او را روی دست چپ 

گرفت و دست راست بر پشت او گذارد و زبان در دهان او نهاد و دست بر 

پشت و گوش و بندهایش کشید و فرمود: 

فرزندم! با من سخن بگو! او نیز خواند: 

اشهَذٌ ان لا الد الا ال و اشهَذٌ ان مُعتّداً سول 
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اللهچ ان علیا اهر المومتین ول الا 

. سپس تمام ائمه را نام برد تا بخودش رسید. و برای دوستانش دعا کرد 

که خداوند فرح او را نزدیک گرداند. آنگاه جچشم گشود. 

امام فرمود: عمه! او را نزد مادرش ببر تا بوی سلام کند و بعد نزد من 

بیاور. ِ 

چون نزد مادرش بردم سلام کرد. سپس او را نزد پدرش برگردانیدم مثل 

اينکه میان من و حضرت پرده‌ای اویخته شد و من اقا را ندیدم, لذ| 

پرسیدم: اقا! اقازاده چه شد؟ فرمود: ان کس که از تو نزدیکتر است او را 

برد (سپس او را برگردانیدند) چون روز هفتم خدمت حضرت رسیدم 

فرمود: فرزندم را بیاور! اقا را در لباس زردی پیچیده نزد پدر بردم. مانند 

بار اول دست بسر و صورت او کشید و زبان در دهانش نهاد و _فرمود: 

پسرم! با من حرف بزن! لو هم اين آیه شریفه را خواند و تُرِیدٌ أن تم 

عَلّی الذین اسْتضْعِفُوا فی الأرضٍ 

9 فرزند! ۳ 
نت کن. نخست صحف حضرت ادم را بزبان سریانی خواند و بعد کتاب 

و نوح و هود و صالح و صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داود و 

اتجیل عیشی.ة قران جدم. زسول خدا صلی اللهعليه. و ال زا خواند. نسیسش 

قصص انبیاء و مرسلین را تا زمان خود حکایت نمود. 

چهل روز پس از تولدش که خدمت امام حسن عسکری علیه السْلام 

رسیدم, دیدم مولی صاحب الزمان در خانه راه میرود. صورتی نیکوتر و 


زبانی فصیح‌تر از صورت و زبان او ندیده بودم. امام فرمود: عمه! این 
مولود در پیشگاه ذات باری تعالی بسپار عزیز است. 

گفتم: آقا! من از مشاهده وضع او انچه باید بدانم می بینم . فر مود: عمه! 
تمند نوک مد بت روز | انعه با رش صگران: ور یک همه و رده یک 
هفته ما با رشد یک ساله دیگران برابر است؟ پس سر آن مولود مسعود را 
بو سیدم و بخانه بر گشتم و باز که آمدم او را ندیدم. از امام جویا لشندم ؛ 
فرمود: او را سپردم بکسی که مادر 
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موسی فرزندش را باو سپرد. 

سپس فرمود: چون خداوند مهدی این امت را بمن موهبت فرمود. دو 
فر شته فرستاد و او را بسرا| پرده عرش الهی بردند و از بارگاه ذات ربوبی 
ندا رسید: . _ 

ای بنده من افرین بر تو باد بیاری کردن از دین و فرامین و راهنمائی 
بندگان من . ! بوسیله نو بندگانم را مواخذه میکنم پا مشمول رهمت 
فیجو دا نوی انا را بتو می‌بخشم و با خشم تو عذاب میکنم. فرشتگان! زود 
او را به پدرش برگردانید که در کنف حفظ من است. تا زمانی که بوسیله 
0 آشکار و باطل را از میان ببرم و دین من در سراسر گیتی 
گسترش : یابد. 

و چون از مادر بزاد دیده شد که روی زانوها نشسته و انگشتان بطرف 
آسمان پرداشته سپس عطسهای کرد و گفت: 

الم له ر العالمین خی للع و الم یا اهر اه 
مُستنکفب وا مکی 

آنگاه ور وه و ستمگرآن چنین پنداشته‌اند که حجت خدا از بین رفته است! 
اگر بمن اجازه میدادند جای شک برای کسی نمیگذاردم! ون که از 
اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود نقل شده که: امام چهار 
گوسفند همراه نامه‌ای برای من فرستاد و نوشته بودند: بسم ِ الرحمن 
الرحیم اين گوسفندان را برای فرزندم محمد المهدی عقیقه کن و با 
گوارائی خود و هر کس از شیعیان ما که یافتی بخورید. 

مولف: شهید اول «1» در کتاب «دروس» فرموده است: امام زمان علیه 
السلام 
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در روز جمعه پانزدهم ماه شعبان سال 255 هجری متولد گردیده. نام 
مادرش صیقل یا نرجس و هم گفته شده نامش مریم دختر زید علوی است 
«ِ 

و هم بخط شهید (ره) از امام جعفر صادق نقل کرده‌اند: که ان حضرت 
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فزمود* در شبی که قائم ال مجمد عليةه الشلام فتولد گردد. هر مولودی 
متولد شود با با ایمان است و اگر. در زمین شرک متولد گردد. خداوند به 
برکت وجود امام, او را بسرزمین ایمان منتقل خواهد کرد. 

بن طاوس در کتاب اقبال و سایر مولفین کیب ادعیه تعیین کرده‌اند که: 
ولادت با سعادت حضرت امام عصر عجل الله فرجه در نیمه ماه شعبان 
روی داده است. و در فصول المهمه «1» مینویسد: ان حضرت در سامره 
شب نیمه شعبان سال 255 هجری متولد گردید <2» 


باب دوم نامها, لقبها, و کنیه‌های حضرت و وجه تسمیه آنها 


شیخٍ صدوق در کتاب «علل الشرائع» از ابو حمزه ثمالی «<1» روایت میکند 
که گفت: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام پر سیدم پا این رسول 
اللّه! مگر شما امه همه قائم بحق ب فرمود: تلم عرضکردم: : پس 
چرا فقط امام زمان «قائم» نامیده شده؟ فرمود: چون دم امام حسین 
علیه السّلام شهید شد. فرشتگان بدرگاه الهی نالیدند و گفتند: پروردگار!! 
آبا قاتلین بهترین بندگانت. و زاده اشرف برگزیدگانت را بحال خود 
وامیگذاری؟ س 

خداوند بانها وحی فرستاد که ای فرشتگان من آرام گیرید. بعزت و جلالم 
سوگند, از آنها انتقام خواهم گرفت هر چند بعد از گذشت زمانها باشد. 
آنگاه پروردگار عالم امامان اولاد امام حسین علیه السلام را بآنها نشان داد 
ِِ مسرور کشتند. یکی از آنها ایستاده بود و.نماز میگذارد. خداوند 


بدلک لام لتق متهم 
یعنی باین قائم از آنها انتقام میگیرم. 
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و نیز در ار کتاب از جابر جعفی »1« روایت ت کرده که شخصی خدمت 
حضرت امام محمد باقر علیه السُلام رسید و من نیز حاضر بودم, عرضکرد: 
اين یک صد درهم زکاة من است آن را بگیرید و بمصرفش برسانید. امام 
فرمود: خودت آن را بهمسایگان و یتیمان و فقیران و برادران مسلمانت 
کر 

زیرا وجوب سپردن زکاة بشخص امام. موقعی است که قائم ما ظهور کند 
نطو خساوی. فستخ مایه ود میا نانک و بو خوا ۱۳ 
کند, هر کس از او پیروی کند اطاعت خدا کرده و آن کس که از فرمانش 
سر به پیچد از فرمان خدا سر پیچیده است. 

او را «مهدی» گویند. زیرا خداوند بامر پوشیده, هدایتش نموده. او تورات 
(حقیقی) و سایر کتب اتتهانیت را از غاری واقع در انطاکیه بیرون ی اور 
آنگاه با پیروان تورات طبق تورات و با اهل انجیل طبق انجیل و با اهل 
زبور طبق زبور و با مسلمانان مطابق قرآن حکومت میکند 

تمام اموال دنیا آنچه در دل زمین و روی ات نزد او جمع شود و او 
بمردم خواهد گفت: بیائید و اموالی 0 
رشته خویشاوندی خود را از ۳ گسستید و خونریزیها می‌کردید, و مرتکب 
محرمات الهی میشدید از من بگیرید! خداوند متعال مقامی باو میدهد که 
پیش از او بهیچج کس نداده است. 


سپس امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: پیغمبر فرمود: قائم مردی 
است همنام من. 
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خداوند مرا در وجود او حفظ میکند و او بسنت من عمل مینماید. زمین را 
پر از عدل و داد و نور گرداند, از آن پس که از ظلم و جور و زشتی پر 
شده باشد. 
مولف: اینکه امام میفرماید با اهل تورات طبق تورات و ... حکومت میکند 
با اخباری که بعدا نقل می‌شود و میگوید: فقط دین اسلام را از مردم 
میپذیرد. منافات ندارد. زیرا در اینجا مقصود اینست که پیروان هر کیشی را 
با کتاب آسمانی خودشان محاکمه میکند. يا آنکه اين در آغاز ظهور امام 
پیش از بالا گرفتن کار او و تسلط وی بر جهان میباشد. 
همچنین اینکه پیغعمبر میفرماید: «خداوند مرا در وجود او حفوظ میکند» باین 
معنی است که خداوند حق و احترام مرا باو میدهد و او را یاری و پشتیبانی 
میکند, پطوری که اهل جهان حقوق و احترام او را بخاطر جدش رسول خدا 
ضلی. اللة علیه و آله خواهند شناخت. شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار 
روایت نموده که: ۳ 

سفی الْقایمْ قائّماً ار ذکره 
یعنی: از 1 جهت او را «قائم», میگویند که پس از فراموش شدن نامش 
و در کمال الدین از صقر بن ابی دلف روایت ت کرده که گفت: از حضرت 
امام محمد تقی علیه السلام شنیدم که میفرمود: امام بعد از من نامش 
علی است. امر او امر من و گفته او گفته من و پیروی او پیروی من است 
و امام بعد از او فرزندش حسن است. 
امر و گفته و پیروی او, امر و گفته و پیروی پدرش میباشد. 
سپس حضرت ساکت شدند. عرضکردم: یا آبن رسول اللّه! امام بعد از 
حسن کیست؟ حضرت سخت گریست سپس فرمود: بعد از حسن, 
فرزندش قائم بحق و منتظر است. گفتم چرا او را قائم میگویند؟ فرمود: 
زیرا نعد از آنکه نامش از خاطره‌ها فراموش شود و اکثر معتقدین 
بامامتش از دين خدا برگردند,. قیام میکند عرضکردم: ۳ او را منتظر 
میگویند؟ فر د‌: 
ان له عیبَه تکیرّ ایْامها _5 یَطول امَذُها قینتظر خروجة الْفْحْلِضُون و یکره 
اون سور بذکره 
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الجاحذون و یکی فیها الْوَفائونَ و یَهْلِک فیه الْمُستَعْجلَون و یتجُو فیه 
افو 


یعنی: زیرا وی برای مدتی طولانی غیبت مینماید و علاقمندان منتظر 





ظهورش خواهند بود, و آنها که ِ دارند انکار میکنند و مخالفین, آن 
بباد مسخره میگیرند! کسانی اس 
که در این باره شتات: مها بند بهلاکت»-میرسند و آنها که دز مفام لیم 
هستند رستگار میشوند. 

شیح طوسی (ره) در کتاب عیبت از امام حسن عسکری علیه السلام 
روایت ت کرده که چون امام زمان علیه السلام متولد شد فرمود: ستمکاران 
میخواستند مرا بکشند تا نسل من قطع شود. اکنون کجا هستند که قدرت 
خداوند را ببینند؟ از این رو امام آن مولود را «مَوفل» تامید «<1». 

نیز در آن کتاب از ابو سعید خراسانی نقل میکند که گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مهدی و قاثم یکی است؟ فرمود: آری. 
عرضکردم: چرا او را مهدی میگویند؟ فرمود: زیرا برای هر امر پوشیده‌ای 
راهنمائی شده است, و از این جهت او را قائم میگویند که در وقتی که 
مردم او را فراموش کنند او قيام بامر عظیمی میکند. 

در ارشاد مفید از محمد بن عجلان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
نموده که فرمود: هنگامی که قائم علیه السْلام قیام نماید مجددا مردم را 
باسلام دعوت میکند و باحکام از دست رفته آن آشنا میگرداند. و چون از 
جانب خداوند بامور گم شده راهنمائی می‌شود, او را (مهدی) میگویند و 
بلحاظ اینکه بطرفداری حق قیام مینماید (قائم) مینامند. 

9 بن ابراهیم کوفی در تفسیر خود از امام محمد 9 ۳ 
روایت ه کرده که آن حضرت در نیو یه شریعه : 5 من یل 

فرمود: او حسین بن 
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علی علیه السّلام است و بقیه آیه ققَدٌ جقلنا لول شُلطاناً قلا بر ف فی 
ال اه کان متضورا 1» مقصود امام ژزمان است که نافش ذر آبه 
«منصور» میباشد چنان که خداوند احمد و محمد را محمود و عیسی را 
مسیح خوانده است. ۱ 
مولف: در باب سابق اسامی حضرت ذکر شد, و در باب «کسانی که ان 
حضرت را دیده‌اند» و ابواب دیگر هم ذکر خواهد شد. 


باب سوم از بردن نام مخصوص امام زمان (ع) نهی شده است 


در غیبت نعمانی از ابو خالد کابلی «1» نقل میکند که گفت: بعد از رحلت 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام خدمت امام محمد باقر علیه السلام 
رسیدم و عرضکردم فدایت گردم از اخلاص و انس من نسبت بپدر 
بزرگوارتان و ترسی که از دشمنان داشتم اطلاع دارید؟ فرمود: بلی. 
مقصود چیست؟ 

عرضکردم: پدر بزرگوارتان طوری صاحب الامر را برای من توصیف 
فرمودند که اگر او را در راهی ببینم دستش را میگیرم؟ امام فرمود: ابو 
خالد! مقصودت چیست؟ 

گفتم میخواهم نام او را بفرمائید ۳ او را بنام بشناسم فرمود: ا ۱ 
بخدا قسم از امر عظیمی پرسش نمودی اگر برای دیگری گفته بودم بتو 
نیز میگفتم. مطلبی پرسیدی که اگر برخی از اولاد فاطمه علیه السّلام 
بدانند او را قطعه قطعه میکنند. 

نیز در آن کناب از ابو هاشم جففوی, روانت سکن کف هت : شنیده‌ام امام 
علی النقی علیهما السْلام میفر مود: ۱ ۱ ولی 
چگونه خواهد بود برای شما و جانشین او؟!. 

گفتم: مگر چه می‌شود فدایت گردم؟! فرمود: شما او را نمی‌بینید و روا 
نیست که نام او را ببرید. گفتم پس چگونه او را نام ببریم؟! فرمود: بگوئید 
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در کمال الدین و غیبت شیخ ق ور کفارة الاثر باسناد دیگر این روایت از سعد 
نت ند آاله انعری نز سد کور است. 

مولف: در روایاتی که قبلا ذکر کردیم تصریح باسم حضرت شده است. 
ا ص ی مان ار ات را هم 
حضرت بنام ذکر شود. 

و هم صدوق در کتاب «توحید» از حضرت عبد العظیم حسنی از امام علی 
النقی علیه السلام نقل میکند که فرمود: جایز نیست نام امام زمان برده 
شود تا خاهی کی ظهور کند وجهان را بر از عدل و داد نماند بقد از آنکه بز 
از ظلم و ستم شده باشد در کمال الدند: از صفوان بن مهران 1 از امام 
جعفر صادق علیه السّلام روایت نموده که فرمود: مهدی از فرزندان من و 
فرزند پنجم امام هفتم است. او از نظرها غائب شود و جایز نیست که او را 
بنام یاد کنید. 

در آن کتاب از عبد ال ابن ابی یعفور نیز این حدیث از امام ششم منقول 


است. هم در آن کتاب است که چون در محضر امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام از امام زمان سخن بمیان امد فرمود: ولادت او بر مردم 
پوشیده میماند و جایز نیست او را بنام یاد کنند. تا موقعی که خداوند او را 
ظاهر. حرداتدق پوشیله او زمنی را اد عدل فدادیر کند. از آن سفن که پر از 
ظلم و ستم شده باشد. 
مولف: اخبار یاد شده مخالف صریح قول کسانی است که میگویند: د‌ 
غیبت 
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صغری بردن نام امام زمان جایز نبوده, و باعتماد عللی که خود استنبا ط 
کرده‌اند از روی توهم آن را در غیبت کبری مستبعد میدانند. 
و نیز در کمال الدین از حضرت عبد العظیم حسنی از امام محمد تقی 
روایت شده که فرمود: قائم کسی است که میلادش بر مردم پوشیده 
میماند و خودش غائب می‌شود و بردن نامش حرام میپاشد و خود همنام و 
هم کنیه رسول خداست. در کفایة- الاثر از ابو عبد الله خزاعی از اسدی 
نیز این روایت ت نقل شده است. 
0 در کمال الدین از پدرش علی بن بابویه و استادش ابن ولید 
قمی از حمیری «1» روایت نموده که گفت: با احمد بن اسحاق نزد عثمان 
بن سعید عمری (نائب خاص امام زمان علیه السلام) بودیم. من به عثمان 
بن سعید گفتم: همان طور که خداوند بحضرت ابراهیم (که از خدا خواست 
چگونگی زنده شدن مردگان را باو بنمایاند) میفرماید: مگر بقدرت من و 
روز رستاخیز ایمان نداری و ابراهیم گفت: ایمان دارم ولی میخواهم 
اطمینان قلبی پیدا کنم «2» من از تما تمه آیا. امامت نان را 
دیده‌ای؟ گفت: آری دیده‌ام و گردن او نیز مانند اینست- و با دستهای خود 
اشاره بگردن خود نمود- گفتم نام مبارکش چیست؟ گفت از پرسش این 
مطلب بپرهیز زیرا در نزد دشمنان ما مسلم شده که نسل عترت طاهره 
قطع گردیده است. 
کر کافی از کل هو از اه یه لام ضا له وان کس کم 
رحلت امام حسن عسکری علیه السلام شیعیان از من خواستند (که بتوسط 
نواب امام زمان) از نام ول حصر بت جویا شوم. من نیز سوّال کردم و 
این جواب بافتخار من صادر 
«اگر بگویم نامم چیست, شهرت میدهند, و اگر جایم را نشان دهم مردم را 
تدان جا راهنماتی میکندد». 
در کمال الدین از علی بن عاصم کوفی نقل میکند که در چند توقیعی که از 
ناحیه مقدسه امام زمان ارواحنا فداه صادر گشته نوشته بود: هر کس در 
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کند ملعون است ملعون. نیز در کمال الدین از محمد بن همام نقل میکند 
که کفت ات‌شفه و ان فوتوم الم موه تشد مس ی توقیعی 
بخط امام زمان صادر شد که: هر کس در محفلی مرا بنام یاد کند لعنت 
خدا بر او باد. 

هم در آن کتاب از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هد خی امن ردق انیت که م تم ان ای زا تام یاو تعیوید 

باز در آن کتاب از ریان بن صلت روایت میکند که گفت: راجع بولی عصر از 
حضرت امام رضا علیه السلام سوال کردم. فر مود: شخصا دیده نمیشود و 
نامش را نمی‌برند. 

و هم در آن کتاب است که: امام محمد باقر (ع) فرمود: عمر بن الخطاب 
از حضرت امیر المومنین علیه السْلام پرسید: نام مهدی چیست؟ فرمود: 
نامش را نمیگویم. 

چه که حبیبم رسول خدا با من پیمان بسته که نام او را بکسی نگویم تا 
زمانی که خداوند او را برانگیزد. و این از اسراری است که خداوند نزد 
بیقر ودیعه ددارده- نود در غیت شب ثثر. این ,بر وایت دا آوزده ات «ل» 


باب چهارم صفات بارز و علامات خجسته و نسب عالی امام زمان (ع) 


شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا از امام حسن عسکری از پدرانش 
از چضرت | لسلام روایت نموده که فرمود: 

لا یِون الْقایّم الا اب امام و وصیّ اب وَصی 

بعنی . قائم بایدامام و پسر امام و وصی و پسر وصی امام باشد. در کمال 
الذین ۱ غید الاه بن عطا روایت میکند که گفت: بحضرت امام محمد باقر 
(ع) عرضکردم: ۳ شما در عراق بسیارند. بخدا در هیچ خانواده‌ای 
کسی چون شما نیست. چرا قیام نمیفرمائید؟ فرمود: یو آلاه بن عطا! آیا 
حرف‌های بیهوده بگوش خود راه داده‌ای؟ بخدا قسم من ۰ شما 


نیستم. گفتم: پس صاحب ما کیست؟ فرمود: منوت باشید ان کش که 
میلادش بر مردم پوشیده است او صاحب شماست. 


مولف: منظور امام اینست که: سخنان شیعیان کم مایه را شنیده و باور 
کرده‌ای که ما یاران فراوان داریم و بدل گرمی آنها باید قیام کنیم؟ نه این 
قیام از آن قائم موعود است. 
شیخ طوسی در کتاب غیبت از سفیان جریری نقل کرده که گفت از محمد 
بن عبد الرحمن بن ابی لیلی «1» شنیدم میگفت: بخدا قسم مهدی موعود 
از دودمان حسین (ع( است. 
و نیز در آن کتاب از فضیل بن زبیر نقل کرده که گفت: از زید بن علی بن 
الخسنی علنهما اسلام دم که کفت: این تیه ان مان کنسن ون 
علی و در 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 238 
ذربه حسین و در پشت حسین است. و اوست مظلومی که خداوند 
میفرمای 

من فُیِلّ مَظْلوماً قَقَة جعلنا لول سْلّطاناً ول حسین_مردی از دودمان 
۳ خواهد آمد. چنان که خدا میفرماید: جعَلها کلم باقیِ فی 
عقبه. <1» 
کمخت ور.ساطنت. الیی ار ان هباشم کت وا سر و عحت و 
سلطه‌ای نباشد. 
هم وی آن. کنات آز آمام مخفه,بافر غلیه القلا ثفل سکن که آمی 
المومنین علیه السّلام در منبر فرمود: مردی از دودمان من در اخر الزمان 
ظهور میکند که رنگش سفید مایل بسرخی و شکمش عریض, رانهایش 

پهن, استخوان شانه‌هایش درشت. در پشت وی _دو خال نت بکی رن 
ال ای اه 


دارد: یکی مخفی و دیگری ظاهر. نامی که مخفی است احمد و آنکه ظاهر 
است محمد میباشد. چون پرچم خود را باهتزاز درآورد. شرق و غرب عالم 

ی سازد و دست بر سر مردم گذارد و دل مومنین از آهن قوی‌تر 
دد 

خداوند نیروی چهل مرد باو عطا فرماید. مرده‌ای نیست که این شادی بدل 
و قبرش راه نیابد. ارواح آنها در قبور با هم ملاقات میکند و قیام قائم ما را 
بیکدیگر مژده میدهند. 

هم در کمال الدین از امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده که فرمود: 
علم بکتاب خدا و سنت پیغمبر مانند زراعت در دل مهدی ما میروید. اگر 
یکنفر از شما شیعیان او را ملاقات نماید باید بگوید: 

الشلام علَیکم یا اهل یت الرَحْمَة و الوّة و مَعدِن الیلم و موضع الزسالة 
و روایت شده که باید پدین گونه بامام زمان سلام کنند: 

ال یی اد الادرفی ارصه 

در غیبت شیخ طوسی از جابر جعفی روایت کرده که گفت: از امام محمد 
باقر علیه السْلام شنیدم میفرمود: عمر بن الخطاب نزد امیر مومنان علیه 
السٌُلام رفت و پرسید: نام 
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مهدی چیست: فرمود: حبیبم رسول خدا (ص) با من پیمان بسته که نام او 
را بکسی نگویم تا زمانی که خداوند او را برانگیزد گفت: صفات او را بیان 

کنید! فرمود: 

جوانی است متوسط القامة, نیکو رو و خوش مو و مویش تا پشت دوشش 
میریزد نور رخسارش سیاهی محاسن و سرش را تحت الشعاع قرار داده, 
پدرم فدای فرزند بهترین کنیزها!! این روایت در غیبت نعمانی هم ذکر 
شده. 

نیز در غییت نعمانی از عبد اللّه : بن عطا نقل کرده که گفت: از شهر واسط 
«1» بآهنگ ح‌ سفر کردم. چون بخدمت امام محمد باقر علیه السلام 
رسیدم, حضرت از اوضاع مردم و اسعار «2» جویا شدند. عرض کردم 
مردم همه منتظر قیام شما هستند! فرمود: پسر عطا! گوش ِ 
احمقان داده‌ای؟ نه! بخدا قسم من صاحب شما نیستم هر وقت یکی از ما 
را باین منظور در نظر گرفتند, با کشته شد و یا از غصه مرد جز آن کس که 
نورد کار برای این منظور برانگیزد, و او کسی است که مردم نمیدانند 
متولد شده است يا نه؟ او صاحب و 

هم در آن کتاب از ایوب بن نوح روایت می‌کند که گفت: بحضرت امام رضا 
علیه السْلام عرض کردم: ما امیدواریم صاحب الامر شما باشید و خلافت را 
بدون خونریزی قبضه کنید. چه می‌بينیم مردم خراسان با شما بیعت کرده و 
بنامت سکه زده‌اند فرمود: 


هر یک از ما ائمه که نامه‌ها بسوی او فرستند و مورد توجه مردم واقع شود 
و مسائل دینی از وی بپرسند و اموال نزدش آفرنده نا کته می‌شود.ع. با 
در تن من ۱3 مگر موقعی که خداوند جوانی از ما را برای این کار 
برانگیزد که میلاد و جایش بر مردم پوشیده ولی شخصا مشهور باشد. 

و نز در آن کنات ان حضین تعلبی»و آواز-پذرش نف کنده که حفت: 
حضرت امام محمد باقر (ع) را در حح يا عمره ملاقات نموده عرضکردم: 
ایام زندگانیم باخر رسیده و استخوانم فر سوده گشته و نمیدانم بالاخره 
۷ 
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یا نه؟ با من پیمان بسته و اطلاع دهید کی این کار خواهد شد؟ فرمود: او 
کسی است که پرچمها دارد و در کوه و دشت از کسان و بستگان و وطن 
دور و تنها میماند پدرش را کشته‌اند ولی او انتقام نگرفته, کنیه او بنام 
گفتم: تکرار فرمائید! پاره پوستی پا صحیفه‌ای خواست و انچه فرموده بود 
در آن نوشت. 

در غیبت نعماتي این روایت را بطریق دیگر از سالم اشل از حصین تغلبی 
نقل کرده و در آخر میگوید؛ و رت بسخنان خود خاتمه دادند, فرمود: 
آنچه گفتم حفظ کرده‌ای يا بنویسم؟ عرضکردم: اگر میل دارید بنویسید 
حضرت پاره پوستی یا صفحه‌ای خواستند و آن را نوشته بمن دادند. راوی 
میگوید: در این وقت تغلبی صحیفه را بما نشان داد و خواند. سپس گفت: 
ان اد نام محیسافر ارتت. 

مور ان کای ان ایو تاو که که ما اه خا ان 
فرمود: 

صاحب الامر از وطن دور و از کسانش مهجور است. پدرش را کشته‌اند و 
او قصاص نکرده, کنیه او بنام عمویش میباشد و نامش نام پییغمبری است. 
و تنها بسر میبرد, و نیز در کتاب مزبور از حضرت صادق علیه السْلام 
روایت نموده که فرمود: ان کس را که شما میخواهید و بوی امیدوارید, از 
مکه قیام میکند. و از مکه قیام نخواهد کرد تا وقتی که انچه میخواهد ببیند 
هر چند اعضای آدمی از انتظار و غصه مانند درخت. خشک و متلاشی گردد. 
ثیز دو ان کنات از اصام تیه روا یت کرده که فرمود. چون این سه اسم: 
محمد و علی و حسن از پی هم در آید, چهارمی آنها قائم است «1». 
همچنین در کتاب یاد شده از داود رقی نقل کرده که گفت: بحضرت صادق 
علیه السلام عرضکردم: فدایت گردم! انتظار ما در ظهور صاحب الامر 
بدرازا کشید و دلها 
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تنگی گرفته و از غصه مرده‌ایم. فرمود: اين امر (ظهور امام زمان) بسیار 


روشن و رنج ان سخت است.- ولی بالاخره روزی فرا رسد- که از اسمان 
او را بنام «قائم» و بنام پدرش صدا زنند (تا قیام کند و جهان را از 
بیدادگری نجات دهد) عرضکردم: 

قدایت شوم نامش فا فرمود: نامش نام پیغمبر و نام پدرش نام 
اس ت میکند که فرمود: موقعی که صاحب 
الامر بامامت ميیر لد سنش از ما (یازده امام) کمتر و گوشه‌گیریش بیشتر 
است. عرضکردم: 

منتشر شود و هر صاحب قدرتی پرچم برافرازد. 

یل ور ان کنات از امام ششم روایت نموده که فرمود: قائم ما بدون اینکه 
فت کی سگرن کر فص اش فام میکتور و فصته ان کات ار ان 
ای سا روا؛ یت کرده که: قائم ما بدون اينکه با کسی پیمان به بندد پا بیعنی 
بگردن گرفته باشد قیام میکند. 

و نیز در آن کتاب از شعیب بن ابی حمزه روایت نموده که گفت بخدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم و عرضکردم: صاحب الامر شما هستید؟ 
فرمود: نه. 

گفتم: فرزند شماست؟ فرمود: نه: گفتم فرزند فرزند شماست؟ فرمود: 


گفتم: فرزند فرزند فرزند شماست؟ فرمود: نه, گفتم پس: او کیست؟ 
فرمود. 

او کسی است که: زمین را پر از عدل کند آنچنان که پر از ظلم و ستم 
باشد. و در زمانی خواهد آمد که یکتن از ائمه نباشد 8 پیغمبر اکرم 
ی له مد اند در مصره دراک ند ک عسی نو 

همچنین در کتاب مزبور از ابو وابل نقل میکند که گفت: روزی امیر 
الموّمنین علیه السلام نگاهی بامام حسین, علیه السْلام نمود و فرمود: این 
پسر من آقاست چنان که پیفمبر صلی الله علیه و آله نیز او را اقا نامید. 
خداوند از دودمان او مردی همنام تیغمیر تخود آورد که دز خوی یوت 
مانند خود آن خضرت. است و بهنگامی که مردم از 
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همه جا غافل و حق از میان برود و ظلم سراسر گیتی را فرا گرفته باشد, 
ظهور کند بخدا قسم اگر قیام ننماید, او را میکشند. 

ساکنان آسمانها بظهورش شادمان گردند, پیشانیش باز. بینیش کشیده و 
میا رامدهء شکفتن. فر نه: رانهایش پر گوشت. و در ران راستش خالی 
است و میان دندانهای ثنایایش باز است. او زمین را پر از عدل کند 
همچنان که , پر از ظلم و ستم شده باشد. 


هم در کتاب یاد شده از حمران بن اعین نقل میکند که گفت: بحضرت امام 
محمد باقر علیه السْلام عرضکردم: فدایت گردم دستمالی که هزار دینار در 
آنست بکمر بسته و بمدینه آمده و با خدا پیمان بسته‌ام که همه آن را در 
خانه شما بذل. کلم جخشرط اینکه. انحه: ,میریم بانبیغ. دهید!. فرخود: آق 
حمران بدون اینکه دینارها را بذل کنی پرسش کن تا پاسخ بشنوی! 
عرضکردم: شما را به پیوندی که با رسول خدا دارید سوگند میدهم شما 
صاحب الامر نیستید؟! فرمود: نه گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد پس او 
کیست ؟ فرمود: او کسی است که رنگ بدنش مایل بسرخی, , ابرواننش بهم 
متصل, میان بندهایش فراخ سرش پر مو و در رخسارش نشانه‌ای است. 
خدا| موسی را رحجمت نند. 

مولف: شاید جمله «خدا موسی را رحمت کند» اشاره باین باشد که 
گروهی بعد از اين پندارند قائم اوست, مانند فرقه واقفیه در صورتی که او 
خواهد مرد و این علائم در وی نمیباشد. شیخ مفید در کتاب ارشاد نیز از 
حمران بن اعین روایت نموده که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام 
پرسیدم: قائم شما هستید؟ فرمود: من زاده پیغمبرم ولی ان کس که 
خونخواهی مظلومان کند کجاست؟ خدا آنچه خواهد میکند. من مجددا 
پرسیدم. فرمود: مقصودت را دانستم! صاحب للامر شکمش عربض, 
سرش پر موه و از دودمان پارسایان است.؛ خدا فلانی (موسی کاظم) را 
رحمت کند. 

در غیبت نعمانی از ابو بصیر از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق <1» 
روایت 
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نموده که فرمود: قاثم دو علامت دارد: یکی خال سر و دیگری موی سر در 
سمت چب شانه‌های او خالی است و هم در زیر شانه‌هایش نشانه ایست 
چون برگ درخت آس. 

فرزند شش میباشد و مادرش بهترین کنیزهاست. 

سته) يا مقصود وقت رسیدن امام زمان علیه السلام بمقام امامت است 
که شش ساله بوده, و پا باین معنی است که پدران حضرت تا پیغمبر جمعا 
شش اسم داشته‌اند باین شرح: محمد, علی,. حسین, جعفر. موسی, حسن. 
اسامی سایر امامان هم پا علق بوده و پا محمد و بدیهی است که این 
موضوع برای هیچ یک از ائمه حاصل نشده است. بعلاوه بعضی از روایات 
نیز در غیبت نعمانی است که امام پنجم فرمود: غیبت صاحب الامر چون 
غیبت یوسف علیه السلام و از زنی سیاه چهره میباشد. خداوند متعال در 


یک شب کار او را اصلاح فرماید هم در آن کتاب از حکم بن عبد الرحیم 
قصیر نقل کرده که گفت از امام محمد باقر علیه السلام پرسیدم: اينکه 
امیر المومنین علیه السّلام فرمود: پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان ایا 
بهترین زنان آزاده است فرزند آن کنیز مردی است که شکمی پهن و رنگی 
مایل بسرخی دارد خداوند فلانی (امام موسی کاظم) را رحمت کند که 
مردم او را اشتباه میگیرند. 

در کتاب مزبور از ابو الصباح روایت منکن که. کف وقتی بخدمت امام 
جعفر صادق علیه السْلام رسیدم فرمود: چه اطلاعی داری؟ عرضکردم: 
اطلاع مسرت انگیز انتست کم عجوی: شما رید قیام کرده و مردم او را 
فرزند شش معصوم و قائم آل محمد و فرزند بهترین کنیزان میدانند, 
فرمود: دروغ میگویند چنین نیست که گفته‌اند اگر قیام کند کشته خواهد 
شد. 

موّلف: شاید زید حضرت امام حسن مجتبی را نیز که بطور مجاز عمو هم 
پدر نامیده می‌شود, در شما پدران خود اورده تا بدین وسیله با حضرت 
زهرا فرزند شش معصوم شود! 
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طق در آن کتاب از پزید بن حازم روایت نموده که گفت: جون از کوفه 
بمدینه رفتم و خدمت امام جعفر صادق رسیدم سلام کردم. حضرت فرمود: 
آیا کسی همراه داشتی؟ عرضکردم آری مردی معتزلی مذهب همسفر من 
بود که عقیده داشت محمد بن عبد الله محض «<1» قائم ال محمد است و 
دلیلش این بود که نام وی نام پیغمبر و پدرش همنام پدر آن حضرت للپست. 
من گفتم اگر علامت وی فقط اسم باشد. قائم آل محمد بن عبد اللّه بن 
علی , بن الحسین خواهد بود نه او. ولی او در پاسخ گفت: کسی که تو 
مک مادرش کنیز و اینکه من میگویم مادرش زن عقدی است حضرت 
فرمود: چه پاسخی بوی دادی؟ گفتم: بیش از این اطلاعی نداشتم فرمود: 
کاش میدانستید که قائم ال محمد فرزند شش امام است (بشرحی که 
گذشت). 

هم در آن کتاب است که امام پنجم فرمود: صاحب الامر امامی است که 
سنش موقع نیل بمنصب امامت از همه ما کمتر و نامش مخفی‌تر باشد. 
و نیز در غیبت نعمانی است که ابو بصیر گفت: از امام پنجم پا ششم «2» 
پرتتنيدم آنا می‌شود صاحب الامر مردی نابالغ باشد؟ فرمود: اری می‌شود. 
گفتم: او در آن سن چه میکند؟ فرمود: خداوند علم و کتب آسمانی را بارث 
بوی خواهد داد و او را حفظ میکند و بخود وانمیگذارد. 

هم در کتاب مزیور از حضرت رضا علیه السّلام روایت نموده که فرمود: 


یبیر ند. 
در کشف الغمه از آن حضرت روایت نموده که فرمود: خلف صالح فرزند 


حسن 
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(عسکری) هم و صاحب الزمان و مهدی اوست. در غیبت شیخ از امام 
محمد باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: مهدی مردی از فرزندان 
فاطمه زهرا (ع) است. و در فصول المهمه مینویسد: «مهدی موعود جوانی 
متوسط القامه, نیکو روی و خوش موی است و موی سرش بروی 
دوشهایش ریخته است. بینیش باریک و پیشانیش باز است. گویند وی در 
سرداب ناپدید گردیده در حالی که ك گرفتنش ماأمور گذارده بودند. و 
این در سال 276 هجری بوده است» «1». 


باب تچ آباتن که فر روایات ال بمت امن بطموز اسام فمان (ع) فده ات 


1- و ین ۶ نا عم الْعذاب اٍلی أمة مَعَدودة یعنی: اگر عذاب را تا مدت 
معینی (ظهور امام زمان) بتاخیر بیاندازیم لیْمَولنَ ما یَحَبسَة با استهز!ء 
خواهند گفت چه چیز آن را باز داشت (و مانع ظهور امام زمان چیست؟) آلا 
وم باتهم لیس 2 مصرّوفا عََهْمْ و حاق بهمّ ما کائوا به بَسْتَهْرَوَّ «1» بدانید 
0 عذاب می‌آید از آنها برداشته: نمیشود, بلکه بر آنآن فرود آمده و 
آنچه را استهزاء بان میکردند خواهند دید. ۲ 
از امیر المومنین روایت شده که در تأویل این ات شریفه فر مود: 2 
مَعَدودة اصحاب قائم آل محمد است که سیصد و سیزده نفر میباشند. «2» 
و در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: 
خداوند اصحاب قائم ما را در یک لحظه مانند ابرهای پراکنده فصل پائیز 
جمع میکند. ۲ 
۰« نعمانی از اسحاق بن عبد العزیز از ان حضرت روایت نموده که 
فرمو 
« لین ور عَنهْم العدان الی مه مَعدودخ» این عذاب قیام امام زمان و 
ات فغدوژه باران اه میتی که بدایر با شیاه اشلام دز ی بدو. حستند 
(یعنی 313 تن میباشند). , 
2 و لقة تلا قوس ابا آن کر قوعک من الطلمات لیا و 
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ره ام اللّه ان فی ذلک لاياتِ کل صتّارٍ شکور «1» یعنی موسی را 
همراآه: آیات شود فرستاديمه تا قوم خود زا.از وظه ظلمانی کفر درآورده 
بوادی نورانی ایمان رهبری کته و آنها را بروزهای خداوندی متذکر گرداند 
که در آن آیاتی. اشعنت 0 شکرگزاری. روزهای خداوندی 
(ایامْ اللْه) سه روز است: 
روز ظهور قائم صلوات اللّه علیه و روز مرگ و روز قیامت. . , 
در خصال صدوق از امام باقر روایت نموده که فرمود «یام الله» سه روز 
است: 
روز قیام قائم ال محمد, روز رجعت و روز قیامت, و هم صدوق در کتاب 
معانی الاخبار روایت مزبور را اوردم است. 
3- و قصَینا الی بنی اسرائّیل فی الکتاب یعنی: در تورات به بنی اسرائیل 
اعلام کردیم سپس خداوند خطاب با بنی اسرائیل را قطع کرده و ام 
پیغمیر اسلام صلی اللّه علیه و آله را مخاطب ساخته و میفرماید: تسد 
۱ ۱ ۷۱۳0 0 ۱ 
دو بار در زمین دست بفساد میزنید. مقصود فلان و فلان و اصحاب آنها و 


نقض عهد آنان است. 

و لتعْلت علهَا کییراً و سرکشی, بزرگ خواهید کرد. یعنی ادعای خلافت 
ی قاذا جاء وعد آولاهما پس چون, نخستین فتنه پدید آید, 
و آورید بَعننا عَلیَْمْ عباداً لنا آولی تس شدید بندگان 
خود را که سخت نیرومند میباشند بر شما مسلط گردانیم, و اینان امیر 
الممنین علی علیه السّلام و اصحاب آن حضرت میباشند قجاشوا خلال 
الذیار و کان وغداً مَفْعْولا پس آنها شما را هر چند بخانه‌ها پناه ببرید جستجو 
نموده بقتل رسانند تا بدانید که اراده خداوند انجام پذیر است. 
تم ردنا کم الَْرَةَ علَیهمْ آنگاه باز بشها دولت و_غلبه میدهیم, یعنیي بنی 
امیه که پر آل پیغمبر چیره میگردند و ام حَناکم وال و بنین و جعلناکم 
کت تفیرا 
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و اموال بسیار و فرزندان بیشمار روزی کنیم و از اندازه فزون گردانیم. 
اک ۴ یز ۱3 
برخاسته و بالتیجه حسین بن علی علبهم القلام و بایان او را شهید و 
زناین خاندان پیغمبر را باسارت برید ان أْسَتْمْ أَعْسَتُمْ لاْفُسِکُمْ و ان 
سم قلها قاذا جاء وغْذٌ الأخْرة اگر نیکی کنید, 70 رید ۱ 
بدی یابید و چون وعده دیگر فرا رسد یعنی قائم آلر محمد و باراتش قیام 
کنند لیْسْووّا وجْوهَکمٌ رویهای شما سیاه گردد و لیَد وجْلوا المسْجد کما دَخلوةه 
ول مرو و با پارانش پمسچد الحرام در آیند مانند روزی که بیغمیر (کرم و 
امیر المومنین و سیاه اسلام نخستین بار در آمدند یفاضا وا کی 7 
دولت و شوکت شما را سخت تباه گردانند: ی 
را از دم شمشیر بگذرانند. > سین پروردگار جهان عطف توجهی بل پیغعمبر 
نموده و میفرماید: قسی رَیْکُمْ آَنْ یرَحَمَكُمٌ خدای بشما ترحم خواهد کرد و 
شمادزا مر دسا نان وود دانه. آکاشی اه رمخاطت ۳ 0 
میفرماید: و ان عَذنَم غذنا» 

بعتی: اکر.شما یز شوکت سفیانی شروخ کنیم ول تحق نیز با طاهوی فاتم 
۱ در تفسیر عیاشی است که 
حضرت صادق علیه السّلام فرمود آیه و قصیْنا ٍلی یی |ٍسْرائیل فی الْکِتاب 
لفُسِدُنّ فی الأرض مرن ,مقصود شهادت ات ام هن و مسموم کردن 


امام حسن مجتبی «و لَعلنَ غَلها کبیر آ» بعنلی کشتن امام حسین علیه 
السّلام «قاذا جاء وعَذٌ آولاقما» یعنی چون زمان خونخواهی آن حضرت فرا 


رسد «بعنا لک عبادا نا آولی باس شدید قجاسوا جَلالَ الذیاٍ» خداوند 
مردمی را پیش از ظهور قائم آل محمد بزانگیزد که: هرا 0 از 


دشمنان و ظالمین آل پیغمبر پیدا کنند نابود نمایند «و کان وَعغدا مفعولا» و 
اين كاري استِ که قبل از قیام قائم بشدني است «ْمّ رَددْنا لَکَم کم کر 


عَلَیهمْ و أَمَدَْناکَمْ بامقوال و بنین و جَعَلْناکمْ کت 
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تفیر]»: 

آنگاه حضرت امام حسین علیه السّلام با هفتاد نفر از یاران جانبازش که در 

کربلا با وی شهید شدند رجعت مینمایند. در حالی که لباس سفید پوشیده‌اند 

و بمردم اعلان کنند که امام حسین با یارانش قیام نموده‌اند تا اهل ایمان 

نردید ننمایند و بدانند که او دجال و شیطان نیست. بلکه او امامی است که 

در دسترس مردم است. و چون بقین کردند او امام حسین علیه السلام 

میباشد تردید نخواهند کرد. 

سپس از جانب امام حسین علیه السلام امام زمان بهمه مردم معرفی 

میگردد و اهل ایمان نیز آن حضرت را تصدیق میکنند. چون امام زمان 

وفات نماید, حضرت امام حسین علیه السلام او را غسل داده و کفن و 

حنوط کرده دفن میکند. چنان که در روایت است که متصدی امر امام باید 

امام جانشین او باشد. و در خبر است که امام حسین علیه السلام چندان 

سلطنت میکند که ابروانش جلو چشم مبارکش را میگیرد. 

در تقسیر مزیور از حمران بن اعین از حضرت امام همه باقر پعلیه السّلام 

روایت ت میکند که اين آیه را میخواند بَتنا عَلیْکَمْ عبادا نا آولی بأس شید و 

میفرمود: 

این بندگان خدا, قائم ما و یاران او هستند که سخت نیرومند میباشند. 

هم در آن تفسیر از امير المومنین علیه السلام روایت نموده که در یکی از 

خطبه‌هایش فرمود: ای مردم! 

سَلونی قَبّل ان تَفْقَدُونی 

: پیش از آنکه از میان شما بروم هر چه میخواهید از من بپرسید. چه در 

گنجینه سینه من علوم بسیاری نهفته است. پس آنچه خواهید از من 

بپرسید, پیش از آنکه فتنه‌ای پدید آید و شراره آن بالا گیرد. و سرپرست و 

زکیش نو ادازه‌کنتدکان انعتی انها که ار ان -حورق کر دصر انش ان 

بسوزند. 

بسیاری می‌خواهند از آن ورطه بکنار روند و از هول آن فتنه فریادها کشند 
مع الوصف در آن. افتند..و کسنی هم بداد آنها نرسد, آنگاه چون زمانهای 

تب بدین گونه بگذرد, خواهید گفت: مهدی مرده يا کشته شده و اگر 

هست 
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بکدام پیابا پ رفته؟ دز آن موقع انتظار فرج بکشید. و ایننست "1 ان نم 

ردنا لک ار 

سوگند دی کف را شکافت و آدمی را پیافرید که در آن عصر 

بادشاهان دزن تغمت: ه شوکت بتننر برند و مردی از انان از دتیا ترودجز این 


که هزار فرزند ذژکور از او بماند و از هر بدعت و آفتی در امان باشند, 
عاملین بکتاب له و سُتَةٍ رَسُوله همه عمل بکتاب خدا (قران) و سنت 
تتعفیز میکنند ۵ اف و تردیدها از حریم آنان برطرف گردد. 

مولف: بنا بر اب تین افو این مفتی است: وحی فرستادیم به بنی 
اسر انتل: که شما امت محمد چنین و چنان خواهید کرد, و احتمال دارد 
روایتی که علی بن ابراهیم تفسیر این آیه را از آن گرفته, همان است که 
0 ۱ ۲ 
وقایع از جمله آنهاست. ۱ 

4 أو یخن لَهْمْ ذکرا «1» یعنی . .. يا پدید اورد برای انها ذکری را. 

بعنی ذکر ظهور قائم آل محمد و خروج سفیانی. 


5- ما َحسُوا تامنا ذا هم لها یرَكضُوِنَ یعنی چون (بنی امیه) عذاب ما 
آن میگریزند لا ترَکضُوا و ارچعُوا ٍلی ما فیه و مساکیكم للم 


تَسْئْلونَ. ۳۳ 
بخوشگذرانی سر گرم بودید باز- خواست کنند. 
در حدیث است که چون امام زمان اه , بنی امیه از ترس بروم 
میگریزند حضرت آنها برا از روم بیرون می‌اورد ۷ که پنهان کرده‌اند 
از آتها طلب: میکند قالوا با ویْلنا تا کنّا ظالمین قما زالث یلک دعواهْم حَتّی 1 
حَعَلناهم حصیدا خامدین «2» 
مهدی و علیه السلام. متن. ص: 251 
بنی آمیه میگویند: وای بر 1 قومی ستمکار بودیم. پس همچنان بدین 
سخن تکلم کنند تا آنکه (بوسیله قائم ال محمد و سپاه او) همه را درو کنیم 
و از دم شمشیر بگذرانیم! اين ارات هر چند لفظگش خاضم است ولی در 
معنی مستقبل است و این از آیاتی است که چنان که گفتیم تأوپلش بعد از 
نزول میباشد «1» 6- و لَقَدٌ کتبّنا فی الرّبُور من بَعد الدکن آن الارض ترتها 
عبادی الطَالِحونَ 2 یعنی در زبور (حضرت داود پیغمبر) بعد از کتب 
آسمانی سابق نوشتیم که: زمین را بندگان صالح ما بارث میبرند. و اینان 
قائم ال محمد و یاران او میباشند. 
مولف: علی بن ابراهیم «ذکر» را تمام کتب آسمانی میداند و بنا بر این 
7 قبل از زیور نیز در کتب آسمانی نوشتیم, ,. مفسرین 
دیگر گفته‌اند: «ذکر» تورات است. و گفته شده که زبور «نوع کتب 
آسهانی» و «ذکر» لوح محفوظ است. , 
7- آذن لِلذٍین ُقاتلون بائهْمْ ظلمّوا و ان اللة علی تضرهم لَقَدیرٌ «3» یعنی: 
پا نات که ستم دیده‌اند ۳۹ بیکا ر کنند, اجازه جنگ داده شده و خداوند قدرت 
بر یاری آنها دارد. 
ابن ابی عمیر از عبد اللّه : بن مسکان از امام جعفر صادق علیه السلام 


روایت کرده که فرمود: اهل تسنن میگویند اين آیه در باره پیغمبر نازل 
شده, در موقعی که کفار قریش حضرتش را از مکه بیرون کردند. ولی او 
قائم ال محمد است که برای خون- +واهی خر له تام ٩‏ مدید 
و در غیبت نعماني از اثبات الوصیه مسعودی از آن حضرت روایت میکند که 
فرمود: ایه آذن للذین بقاتلون باهْمْ ظلمّوا و ان اللة غلی تضرهم لَقَدیرٌ در 
باره قائم 
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ما 9 نازل شده است. , 
8- و مَنْ عاقبِ بمثل ما عوقت به نم بُغی عَلیّه لَینْضْرنهٌ اللةٌ «1» یعنی: 
کسی که (پیغمبر اکرم) عقوبت کند مانند عقوبتی که دیده. سیس مورد 
ظلم و ستم قرار گیرد, خداوند او را (بوسیله قائم که از اولاد اوست) 
نصرت دهد رو ذیل آیه که میفرماید: 
لین ان مکناه هم فی الأوض آقاموا الصّلاة و 7 تا ال کاة و آمَنُوا بالمت توف 
توا غن الغلر یعنی: کسانی که اگر آنها را در زمین ساکن نمودیم نماز 
فا در ی امام محمد باقر 
علیه السلام فر مود: این آیه متعلق بل محمد است. یعنی دوازده امام و 
شخص مهدی موعود و یاران او که خداوند آنان را در شرق و غرب جهان 
جای دهد, و دین اسلام را غالب گرداند و هر بدعت و باطلی را بوسیله او و 
پارانش محو کند همان طور که سفیهان حق را از میان برده باشند و 
ای عالم در آسایش بسر برد که اثر ظلم در جایی, دیده نشود. 
- ان تسا ترل عَلَیَهمْ م من السماء آيةٌ قظلت آغناقغ قَهَم لها خاضعین «<2» 
یعنی: اگر بخو] یم میتوانیم علامتی بر آنها از ۱ فرو فرستیم تا بدان 
۱ 9 از امام صادق علیه السْلام روایت است که 
فرمود: مقصود بنی امیه هستند که با یک صدای آسمانی بنام قائم آل 
محمد گردنهاشان در پیشگاه آن حضرت خاضع می‌شود. 
0- من یُجیت الَفْصْطرّ ٍذا دعاه و یَکُشِف السُوء و یَْعلْکُمْ خُلَفاء الأرضٍ 
«3» بعنی: .. . يا آنکه چون گرفتاری او را بخواند, اجابت کند 0 
را برطرف گرداند؟ از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که فرمود: 
این آیه در باره قائم آل محجمد نازل شده <4». بخدا قسم «مضطر» اوست 
که دو رکعت نماز در مقام 
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اه کرادت هقرت 
او را برطرف سازد و آتها را در زمين خلیفه خود گرداند. 
1- و لین جاء تصَِرّ من یک یعنی هر گاه از زٍ جایب خدایت نصرتی (قائم آل 
محمد) رسد لقولَ ۲ کّا مَعکم أو لس ال الم ما فی ور العالمین 


«نل» خواهند کفت ما نیز با شما بوديم. آیاخداوند از آنچه:ذر سینه‌های اهل 


عالم میگذرد آگاه نیست؟! 2- و لَمَن اتََرَ بَعْد لمه ابو حمزه ثمالی از 
امام سم علفه السلام وواینت آن کنسن که اتعام کیرد 
نفد آر آن که هیام شون قام ان مره نان اد هت فاوایی دا 
عَلَیَهمْ م مِنْ سَبیل و کسی را برایشان راهی نیست. و فرمود: : چون قائم قیام 
کند خود ار از ببی بامیه و دروغگویان و دشمنان اهل بیت انتقام 
میگیرند ا السّییل عَلي الذین یَظلِمُونَ التّاسَ یبْعُونَ فی الاْض بغیر 
ال و ولیک ام دا ان «2 این انتقام را از کسانی میگیرند که ۳ 
فردم ستم. میکتنن. و فی‌جفت نز نف با اد ری بيشته: سار ند. آنها کیقوی 
دردناک خواهند داشت. در تفر فرات بشت ای اهیم نف این رمایی ت از جابر 
جعفی از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده. ٍ 

3- اقتَربتِ السَاعَءُ «3» روایت شده که مقصود ساعت قیام قائم آل 
محمد است 14- مدْهامّتان «4» یونس بن ظبیان از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت نموده که در تفسیر این ایه فرمود: در دولت 
امام زمان راو میان مکه و مهن با در ۳ خرما اتصال پابد! 15- پریدُون 

لِیطفوٌا ور اللّه يأفُواههم و اللةْ میم تُورٍه و لو رٍة الکافژون «5» یعنی: 
میخواهند با دهانهاشان نور خدا را خاموش نمایند, ولی خداوند نور خود را با 
قائم آل محمد تماق فیکند در ان زمان که ظهور کند تا خداوند او را 
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بر همه مذاهب باطله غلبه دهد بطوری که جز خدای یگانه پرستش نشود. 
و این است معنی «یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا». ِ 

هم در کنز الفوائد است که امام پنجم ایه شریفه پریدُون لبطفوّا تور اللّه 
بأَفُواهه . دِ را تلاوت نمود و فرمود اگر شما از نور خدا| روی بتابید خداوند 
آن رادار خواهد داشت. 

و نیز در آن کتایست که ثقه جلیل القدر محمد بن فضیل از حضرت موسی 
بن جعفر علیه السلام معلی ایه پریدُون لبطفوّا تور الله را پر لینید؛ کت 
فرمور 2 مقصوه دونعی آغیر العو یی علیه السلام ات و اه وره 
یعنی خداوند امامت ۳ باخر میزرشباند بدلیل ابه ریق الخین قامنوا بالله و 

رَسْوله و اور الدی آئرّلنا که مقصود از نور همان امام است. محهد بن 
فضیل 2 عرضکردم: «هَو الْذٍی أرْسَل رَسْولَة بالهُدی و دین الق 
یعنی چه؟ فرمود: یعنی خداوند به پیغمبرش دستور داد که لزوم دوستی 
جانشین خود «امیر المومنین» را بمردم اعلام کند, و دوستی وصی پیغمبر 
«دین حق» است. 

عرضکردم «بْهرة علی الدین کله» چیست؟ فر مود: یعنی خداوند بهنگام 
ظهور قائم ما بپن حق را بر همه ادیان باطله پیروز میگرداند. چنان که خود 
فر موده: 5 اللة میم تور و» پعنی خداوند نور خود را با ولایت قائم آل 
محمد تمام میکند «و لو کرح الکافژون» یعنی هر چند دشمنان علی این را 


نخواهند. عرضکردم: اينکه میفرمائی تنزیل و ظاهر معنی قرآن است! 
ِِ * اش اجه که کفتم نزیل و اهر فعتی قران.اسعت ویر ان تاویل 
شد .رٍ 
6- و آخری تحِبُوتها توف آلام و فلع گریت 1 رخف و دیگری که 
دوننت: منداربد یک بتروزی آن حایت خدا وه فیح نزدیکی. اشت:.یعتی فزه 
قائم آل محمد در دنیا. 
مهدی موعود علیه السلام, متن. ص بت 
17- حّی |ذا رأقا ما ُوعفون فستقلغون 2 تاشتر | ۶ اف عَددا «1» 
یعنی تا آنکه وقتی آنچه بآنها وعده 2 قائم آل محمد 
وافید المممتی علیهما لام است), خواهند دانست که چه کسی یاورش 
یف زو ال له زو انب اش 7 
8- ان هم یکیدون کیّداً و کید کید «» یعنی: آنها: _فسونگری پیشه سازند 
هر قوس آن زا ارم کم حول الکامون انبلد وَیّدا یعنی: ای 
محمد پس آنها را مهلتی ده! که چون قائم قیام کند برای من از ستمگران 
و سرکشان قریش و بنی امیه و ساثئر بیدینان انتقام گیرد. 
9- و الیل ا(ذا یِفٌشی یعنی: قسم بشب هنگامی که پوشیده دارد. محمد 
بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت نموده که فرمود: 
مقصود امیر المومنین علیه السْلام اپست که در دولت باطل ی او 
ناگزیر بصبر گردید. التهار اذا تجلی «3» یعنی: قسم بروز هنگامی که 
بدرخشد. فرمود: این روز روشن قائم ما اهل بیت است که چون قیام کند 
بر دولت باطل پیروز گردد. خداوند ور کزان برای مردم مثلها زده و 
رشن ها آنمه را حاطت بان شاه مورعوها کی غالم ستاویل آن 
نیست.. 
(2۷0- فل رام من أصتَح فک عَوّرا قمن ینیم یماع قوین «4» یعنی: ای 
پیغمبر: ! بمردم بگو: بمن بگوئید: اگر آبی که در دسترس دارید در زمین فرو 
رود کیست که آب روان برای شما بیاورد؟. در اين آیه امام زمان تعبیر بآب 
شده (که موجب حیات همه اشیاء است) و تأویل آیه اینست: بگو اگر امام 
شما از نظرها غائب گردید کیست که آن امام ظاهر را بیاورد؟ از حضرت 
امام رضا علیه السلام روایت است که فرمود: «مائکم» یعنی (ابوابکم) که 
امه هستند و ائمه ابواب ب (و 
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درهای رحمت الهی) میباشند «فمَن 9 بماء مهین» یعنی کیست که 
علم امام را بزای نقما پیاورد؟(و آن دوه زا بروی شما بکشاید)؟ 
این روایت در کافی و غیبت نعمانی و کمال الدین صدوق از حضرت موسی 
کاظم علیه السلام نیز نقل شده: و عبارت کمال الدین اینست: آن اصبح 
امامکم غاثبا عنکم لا تدرون این هو فمن یاتیکم بامام ظاهر پاتیکم بأخبار 


ها ان له سل برض خرن 
سپس فرمود: بخدا تأویل این آیه هنوز نیامده و البته خواهد آمد. 

1- هو الْذٍي سل وله یالُْدی و دین الحَو هه ی الدّین که 

کر العشر کون «1» یعنی: خدا فرستاده خود رآ با هدایت 4 
فرشتاد تا بر همه دینها غالب شود. .هر چتد مش کین تخواهند. این آبه نیز در 
باره قائم آل محمد است و او امامی است که خداوند او را بر همه کیشها 
غالب گرداند و او زمین را از عدل و داد پر کند همچناین که از ظلم و ستم 
پر شده باشد. این انیت از انا استت. که کفتیم تاوبلشن بعد از تنزیل 
میباشد. 

و نیز در آن کتاب از ابو بصیر روایت نموده که گفت از امام هشتم از آیه 
هو الذی آرسَل رَسولهة دی . .. سوال کردم. فرمود هنوز موقع تأویل این 
آیه نرسیدم است گفتم: فا را و آن فرا میرشسد؟ فرمود؟ 
ان شاء اللّه هنگامی که قائم قیام کند و چون قیام کند هر جا کافر و 
مشرکی باشد, ظهور_ او را ناخوش دارد تا جایی که اگر کافری در دل 
سنگی پنهان شود سنگ صدا میزند ای موّمن! کافری یا مشرکی در من 
پنهان شده او را بکش. خداوند او را بیر ون ضی‌آمزدنه بازان:فاتم اه را بقتلن 
میرسانند. ۲ ۳ 
در تفسیر فرات بن ابراهیم «2» مانند این روایت را آورده و میگوید: آن 
سنگ 
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صدا میزند ای موّمن مشرکی در من پنهان شده. مرا بشکن و او را بکش. 
و نیز در کنز الفوائد از عبایه ربعی نقل میکند که: وی از حضرت امیر 
المومنین علیه, السلام شنیده که حضرت در آیه هو الذی ارسَل رَسولهة 
یالهُدی و دین الْحَقٌ ... را قرائت نمود و فرمود: خدا این رسول و فرستاده 
خود را بعد آز اين ظاهر خواهد کرد بخدائی که جان من بدست اوست در 
زمان ظهور او قريه‌اي نیست که صبح و شام بانگ «اشهد ان لا اله الا اللْه 
و ان محمدا رسول الله» در آن:بلتد نشود: ۱ 

و هم در آن ,کتاب از ابن عباس روایت نموده که وی در باره ایه لیْظهرةه 
علی الذین که و لو گرِة الْمَشرکون گفت: اين در زمانی است که تمام 
بهودیان و نصاری و پیروان هر کیشی بدین حنیف اسلام بگروند و گرگ و 
میش و گاو و شیر و انسان و مار از جان خود ایمن باشند, موقعی که دیگر 
موش آنبانی را پاره نمیکند وقتی که حکم جزبه گرفتن از اهل کتاب ساقط 
می‌شود و هر جا صلیبی است شکسته میگردد و خوگها معدوم می‌شود و 
اين بهنگام قیام قائم آل, محمد خواهد بود. 

22 هل ناک حدیتٌ الغاشیة بعنی. : آپا داستان آن فروگیرنده بتو رسیده 
است؟ شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال از محمد بن سلیمان از پیرش 


روایت ت هیکند که گفت از امام جعفر صادق علیه السْلام پرسیدم «قل آتاک 
حدیث الْغاشْیِة» بعنی چه؟ فرمود: 

مقصود قائم ماست که اهل باطل را با شمشیر فرو میگیرد . گفتم وَجوهٌ 
یومیز خاشعة «صورتهای آنها در آن روز خاضع است » یعنی چه؟ فرمود آنها 
۳ دستور خدا 
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عمل کر ها لا رش حیضوت ها رن عت ملاع سای دص 
7 آتش سوزنده بیفتند» یعنی چه؟ فرمود: موقع ظهور قائم ما در آتش 
جنگ 7 و در سرای دیگر بدوزخ در افتند. 

3- یوم یانی بَعض آیاتِ یک لا تفع تفس اٍیمائها لمْ تک آمتت من قبل 
«» یعنی: روزی که بیاید یکی از ِِ- پروردگارت. ایمان کسانی که قبلا 
ایمان نیاورده‌اند سودی نبخشد. صدوق در کمال الدین و واب الاعمال از 
حضرت صادق روایت نموده که فر مود: ایات ائمه هستند. و بعض اپات قائم 
آل محمد پاست. 

4- قلا أَفْسِمٌ بالخْتّس الجوار الکنسن «3» یعنی: قسم بستارگانی که 
حرکت کرده و پنهان میشوندا. در کمال الدین از امام محمد باقر (ع) 
روایت میکند که در جواب ب ام هانی راجع بان آیه فرمود: مقصود امامی 
است که بسال 20 هجری غائب می‌ شود آنگاه چون ستاره تابان آشکار 
می‌شود اگر او را به‌بینی دیدگانت روشن گردد «4» در غیبت شیخ طوسی 
و نعمانی نیز بمانند آن روایت شده است. 


5- الم ذلک الکتاث لا ربب فیه هدچ لین الَذِینَ یُوَمنُونَ باه «5» 
شیح ضدوق: در کتات: کمال آلدین از حضرت ضادق علیه السلام تغل .میکند 
که فرمود: 

هر کس اقرار بظهور امام زمان کند, ایمان بغیب آورده است. و نیز در 
کتاب مزبور از یحیی بن ابو القاسم روایت نموده که گفت: تفسیر این اس 
را از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم فرمود: «متقین» در این آیه 
شیعیان علی علیه السّلام هستند و «غیب» حجت غایب میباشد. دلیل این 
معنی آیه «فَفْل ایَمَا لیب یله قانْتطروا ان فعکم .من اامتظرین» است 
یعنی:؛ اق پیغمبتر یگو-غیب. مال خداست, بسن متتظر باشنید که.هن نیز 
با شما از منتظران هستم. 
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6 و فی السّماء رفک و ما توعدون قَو رب السّماء و الأرض ای لجع 
قلها نکم تون »بت خوزی ما ی آنکه تهما مد دنه 
در اسمان است: . یس بخدای اسمان و زمین که او بر حق است (و خواهد 
آمد) مانند تکلم کردن شما با یک دیگر در غیبت شیخ از ابن عباس نقل 
می‌کند که گفت: مقصود قیام قائم آل محمد است «2», ۳ 


7- اعْلَموا أنّ الل بُعّي الاض بعد مَوتها. قذٌ با تم الاباِ لعَلکم تغقلون 
«3» یعنی: بدانید که خداوند زمین را پس از مردنش زنده میگرداند. ما 
آیات خود را برای شما بیان کردیم تا در آن باره تعقل کنید. در غیبت شیح 
از ابن عباس روایت نموده که در تفسیر این آیه گفت: خداوند زمین مرده 
را بعد از بیدادگری اهلش, با ظهور قائم آل محمد اصلاح می‌کند. 
ی میب بت برای مردم بیان کرده نیز آن حضرت است و 
این ایه در باره او نازل شده. 

در کهان ادن هسیر ایخ اب رها ۰ امام پنجم فرمود: خداوند 
زمین را با ظهور قائم زنده میگرداند از کم کفر صسای مره 
باشد «<4» 28- وعد ال لذِین و الصّالحات لسْتحلقَهم 
فی الأّرّض گقا استَحْلَّفت الذی من قَْلهم و لْمکننّ لهْمْ د تمغ دوه تن 

هم و دهم من تقد خوفهخ آقنا تتبذوئی لا شرگون بی شین «9» یعنی 
خداوند بکسانی- که از شما ایمان آورده و عمل صالح پيشه ساخته‌اند 
وعده داده که آنها را در زمین نماینده خود گرداند چنان که همانند آنها را 
سابقا خليفه کرد. و ثابت میدارد دین 
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الما زا که‌برای انان بر گنود آها زا ول امن تمه یزان هه اه 
بمن شرک نیاورند. 

در غیبت شیخ روایت ت میکند که اين آیه نیز در باره مهدی موعود و یاران او 
نازل شده. در کنز الفوائد نیز بطریق دیگر اين روایت ب نقل شده است. 

9 و ترٍید ان تم عَلی الذین استَصْعفو عها فی. الا ض 6 تحعلفم انز 
تجْعَلهْمٌ الوارئین «1» در غیبت شیخ از امیر الموّمنین علیه السْلام 9 
میکند که در تفس این آیه فر مود: اینان که در زمین ضعیف گشته‌اند آل 
پیغمبرند که خداوند مهدی آنها را برانگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را 
ذلیل گرداند, 

2 و ۲ یَکوئوا گالذین وا الکتات من قَبْلَ قطال عَلیهم الأْمَدٌ فقس 
قلوْهْم م و کنیژ منم فاسقون «2» یعنی: مانند آنها نباشید که از پیش کتاب 
بانان داده شد, ۳۳ زمان بر آنها طولانی گشت. پس دلهاشان سخت گردید 
و بسیاری از آنها فاسق اد صدوق در کمال الدین از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت نموده که این ایه در باره قائم ال محمد نازل 
شده است. ۳ ‌ 

1- و تلک الابَام تداولها بِین الاس «» یعنی: این روزها را میان مردم 
بل کیش ای ای را رواوت ت میکند که امام جعفر صادق 
علیه السْلام فرمود: 

از زمان خلقت ادم هميشه دولتی از خدا و دولتی از شیطان بوده. پس در 
اين زمان دولت خدا کو؟ آگاه باشید که صاحب دولت خدا قائم آل محمد 


32- ۳۳ م یس این کقرّوا من دشک قلا تحْسَوَهم و اخشَوّن «4» یعنی: 
آمروز کسانی که راه کفر پیش گرفته‌اند 0 دین 11 نومید شدنده پس از 
انها نترسید بلکه از قهر من بترسید. 7 
فرمود: 
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آند زو روز ظهور قائم آل محمد است که بنی امیه تین میشواتد ام آنها 
هستند که کافر گشته و از آل محمد نومید میباشند. 

ان من الابو وسوله الی التاش نوم له لَاکتر َنّ ال بریء من 
الم رکین و رَسْولَة « یعنی: در روز حج بزرگ از جانب خدا و ۳ 
بمردم اعلان می‌شود. در تفسیر عیاشی از امام پنجم و ششم روایت شده 
کف فرمودند (جم بززق) ظهور فاتم است. و (اعلان) «عوت فردم است. 
مولف: البته ا؛ ین معنی باطن آیه است. 

4- و قالوا ار كاف گما بوتکم کافَةَ و اعْلَمْوا أَقّ ال مع 
الیه < 2 بع با همه مت که یار یمان که انیا راک ری 
پیدا کنند) با شما نبرد کنند, و بدانید که خداوند با پرهیزکارانست. در تفسیر 
عیاشی از زراره روایت نموده که گفت: امام ی السلام فرمود: 
راجع باین آیه از پدرم سژال شد پدرم فرمود: ۰ هبوز تاویل آن نیامده است. 
اگر قائم ما قیام کند, آن کس که او را می‌بیند تاویل آن را بخوبی خواهد 
دید. با ظهور او شعاع دین پیفمبر چنان بالا گیرد که در روی زمین شرک و 
بید ینی نیما ند. چنان که خداوند فر مود: و قاتلوهم حتی لا تکون فئنَهُ و یکون 
الک که لاد <۵» بفتی با آنها بیکار کنیه خا فعد‌ای ماشد و تمام کین ار آن 
خداوند باشد. ی 

5- | قأين الذٍین کرو الیات ان کشیت الاقرسه الأوض و تام 
ااعدات من حَیْتْ لا بشغژون «» یعنی: آیا کسانی که اعمال بد انجام 
دادند, از این که خداوند آنها را در زمین فرو برد پا بدون این که منوجه 
باشند عذاب بر انها فرستد, ایمن هستند؟. 

ی ی و ای ۱ عهد و پیمان پیغمبر 
(ص) بعد از حضرت انا عفد الله علیه السلام بعلی بن بن الحسین ر سید 
سپس از آن حضرت بمحمد بن 
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علی منتقل گشت. آنگاه خداوند انچه خواهد میکند. وقتی ائثمه طاهرین در 
صحنه دنیا محکوم (دشمنان) شدند مردی از انها قیام میکند که سیصد و 
سیزده مود فداکار با او باشند و بیرق پیغمبر با وی است. و بطرف مدینه 
رهسیار میگردد. تا اينکه از «بیداء» میگذرد و میگوید: این است محل 


قومی که خداوند انها را در زمین فرو میبرد. ۲ 

در تفسیر مزبور از امام ششم روایت نموده که فرمود: آن قوم دشمنان 
خدا میباشند که بزمین فرو روند. 

36- و|ذا تقر فی التافور «1» یعنی: پس چون دمیده شود در صور. در 
غیت تعمانی از امام جعفر ضاوی علیه الشلام رواجت ت میکند که چون تفسیر 
این ابه .را از جضزتش پرسیدند, فرمود: امامی از ما غایب می‌شود. پس 
چون خداوند اراده کند که او را آشکار کودانده علامتی ند درل ون ندید اهر 
و بدین گونه بامر پروردگا ر ظاهر میگردد. 

7-] شتیفوا الخیرات این ها تکونوا بات بکم الا غهیها رن للع غلی کل 
شی ء قدیز 

«» یعنی: پیشی گیرید اعمال نیک را, هر جا که باشید خدا همه شما را 
خواهد اورد. چه خداوند بهر چیزی تواناست, غیبت نعمانی از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود: اين ایه از باره قائم ال 
محمد و یاران او نازل شده و آنها پیش از آنکه موقع آمدنشان معلوم گردد, 
اجتماع میکنند. 

38- یعرف ا رون بسیماهم «3>* بعنی گناهکاران از سیماشان شناخته 
میشوند. 

و نیز در کتاب مزبور از آن حضرت وارد شده که فرمود: آیه یعرف 
المُجر ه مَونّ بسیماممٌ البته خداوند مجرمین را میشناسد ولی این آیه در باره 
قائم ما نازل شده که هنگام ظهورش مجرمین را از سیماشان شناخته و با 
پاراننش انها را از دم شمشیر هیگذرانند. 
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9- و لَنذبقَهم من القذاب الأدّنی دون القذاب ابر له یرَجفون 1« 
یعنی: پیش ِِِ بز کر نا اد ات نزدیکتر می‌چشانیم شاید برگردند. 
در کنز الفوائد از مفضل بن عمر نقل میکند که گفت از حضرت صادق علیه 
السّلام این نش را پر سیدم. فرمود: عذاب نزدیکتر گرانی نرخها و عذاب 
بزرگتر قیام مهدی موعود با شمشیر است. و نیز در کنز الفوائد از آن 
حضرت روایت نموده که فرمود: چون قائم ما ظهور کند بمسجد الحرام 
درآید و در حالی که رو بکعبه و پشت بمقام نموده دو رکعت نماز میگزارد. 
اناه برخاشته وه خیجوبد ای ضر دض مر از هر کمن با دم ان آلیشتن اند اهیم 
خلیل و اسماعیل ذبیح و محمد پیغمبر اکرم نزدیکترم. سپس دست بدعا 
بلند. فی کته انفدر بدرگام خدا مینالد ,که غش کرده روی زمین می‌افتد. 
چنان که خداوندٍ میفرماید: من بُجیثْ الْفْْطَرّ |ذا دعاخ و یَکُشف السّوء و 
َحْعَلكَم خلفاء الأَرْض آ ال مع ال قلیلا ما دکرون. 
سا تسوا آیه أَمَن یُجیبٌٍ 
در باره قائم ما نازل شده. ها که فا همکد ها مه بر ی نون 6 


جنب مقام ابراهیم نماز میگزارد و بدرگاه الهی : نضرع مینماید. و از آن 
موقع پرچم او در اهتزاز خواهد بود 40- اذا تثلی 3 ایائنا قال اساطیرٌ 
لین »> یعنی امین که آیات ما بر او خوانده می‌ شود 9 
افسانه‌های پیشینیان است. در کنز الفوائد از امام ششم نقل کرده که 
فرمود: بیدینان چون خبر ظهور قائم را بشنوند افسانه میپندارند و هنگامی 
که او را ببینند میگویند ما تو را نمی‌شناسیم و تو از فرزندان فاطمه علیها 
السّلام پیستی چنان که مشرکین این گونه سخنان به پیغمبر میگفتند. 

1- کل تفس یما کستث یه الا أضُحابِ الیّیین هر کس در گرو آنچه 
ی ره ۹ ۱ 2 یمین (دست رآست) در تفسیر فرات 
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فر مود: بای ی ای ری ار ره 
قالوا لمْ تک من الْمَصَلینَ در بهشت از مجرمین (که بیرون بهشت هستند) 
میپرسند چه چیز شما را بدوزخ افکند آنها میگویند ما نمازگزار نبودیم, یعنی 
از ز شیعیان علی بن ایی طالب علیه السَّلام نبودند و باز میگویند و لَم تک 
تمد الیشکین کت تخْوض مع الخایضین بدرماندگان غذا نميداديم و 
پبوسته با مردم گزاف گوی بیهوده بسر میبردیم. 

و این در دوز , ظهور فا ق ثم ماست که «یوم الدین» میباشد چنان که 
را کنا تگذ یتقم الکین عّی آناتا ال ها بص این ی مور 
قائم آل محمد) را تکذیب میکردیم تا امروز که یقین پیدا کرده‌ايم قما 
تفَعَهَمّ شَفاعهُ الشافعین «1» پس شفاعت هیچ کس بحال انا نود بوازد 
و پیغمبر هم د ر روز رستاخیز از آنان شفاعت نخواهد کرد «<2». ۱ 
2- قل ماش م _علیه من أجُرٍ و ما آتا من الفْتکلفین ان هو | زک 
للعالمین و لتَعَ1 شق تاه تقد چین یعنی: ای پیغمبر بگو بخاطر آن پاداشی از 
شما طلب نمیکنم و این امر دشوار را نمیپذیرم. این فقط برای یاد آوری 
جهانیان است و خبر آن را بعد از گذشت زمانی خواهید دانست. در کتاب 
کافی از حضرت امام محجمد باقر علیه السلام روایت نموده ,که فرمود: 
تٍِِ از «ذکر» امیر المومنین علیه السلام است و لتعْلَمْنَ تبأه بَعَد چین 


را بعد از گذشت زمانی خواهید دانست. این زمان؛ موقع ظهور 
قايه قاس 4 فد تا کی العات ها تلف مه یی تا کات 
تور انت را 
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بموسی دادیم پس از آن بنی اسرائیل در باره آن اختلاف نمودند. اما م باقر 
علیه السلام فر مود: این امت نیز مانند بنی اسرائیل در باره معانی ۹۳ 


اختلاف پیدا کردند چنان که در باره کتابی که با قائم ما است و برای آنها 
می‌آورد نیز اختلاف نظر خواهند داشت بطوری که بسیاری از مردم ان را 
انکار میکنند و قائم هم گردن آنها را ميزند. ۳ 

لول له ستقث من زنک تقصت َو ات لفی شک مه مُرٍیب «1» 


كِ تا آنچه خدا در باره آنها فرموده نمیبود. میان آنها حکم جاری 

فلت آنها مجوارم: بحالت. نودید. و شک پسر میبرند. امام فرمود: اگر 

بملاحظه مشیّت حق نبود قائم یکتن از این گروه را زنده نمیگذاشت. 

4- 3 الذین بحَذقون بیوّم الدین « در کافی از حضرت ِ علیه السلام 

روایت میکند که فرمود: یعنی کسانی که روز ظهور قائم ما را تصدیق و 

باور دارند. ۳ 

45- قالوا ع الله شا ما 2 کا ُشرکین «3» یعنی: گفتند و اللّه بخدا قسم ما 

مشرک نبودیم. در کافی روایت ی ی وی ای یعنی آنها 

نبودیم. ۱ ۲ ۱ 

6- قْلْ جاء الحوه رهق الباطل ان الباطل کان رَهَوقاً «4» یعنی: حق آمد 

و باطل از میان رفت. بدرستی که باطل رفتنی است! در کافی روایت 

نموده که حضرت باقر فرمود: اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل چون ,قائم 

ما ظهور کند دولت باطل از هیان, میرود «5» 47- سَترِيهم ابانتا فی لافاق 

فی لْفُسهم یم اه او «6» 
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یعنی زود باشد که ایات خودمان را در آفاق و در وجود آنها بآنان نشان 

کننیددی کافی: ار آنوشین روایت: تا ی که کی ]مرن ها هه سار 

السّلام راجع باین آیه سوال کردم, فرمود: خداوند باهل باطل نشان مید هد 

که چگونه مسخ میشوند و آفاق بر آنها تنگی میگیرد. پس در آن وقت 

قدرت پروردگار در خود و آفاق خواهند دید. عرضکردم: حَتّی ینب لَهم 

2 اوه یعنی چه؟ فرمود ظهور قائم آل محمد بامر خداوند حتمی است؛ 

خدا او را ظاهر گرداند تا همه مردم او را به بینند. 

8 حني اذا راو ما یوعَدُون امّا العذاب 5 اما السَاعء و 9 ن من هو 
سر مکانا و أَصَعف جندا <1». 

یعنی: تا دما کف تقو امس رااکه بانها وعدم کردم بوديمه با غذاتب واه 

یا ساعت حساس! پس بزودی خواهند دانست چه کسی بدترین جای دارد و 

نیروی او ضعیف‌تر است؟ 

نیز در کافی از ابو بصیر از امام ششم نقل کرده که فرمود: «]ذا راو ما 


یُوغَذون» قیام قائم ماست و آن ساعتی است که پیروان باطل خواهند دید, 
و عذاب خدا| را. 

بدست توانای قائم آل محمد خواهند چشید, و اینست معنی (مَن هو سَدٌ 
مکانا) یعنی آنها خواهند دید که در پیشگاه امام زمان چه جایگاه بدی دارند 
و جقدر ناتوانند. 

9 من کان یریذ خرن اجره ترة لة هی حرثه و من کان رید حَرّت الصا 
وی مها و ما له فی الاخْرَة من تصیب «2» یعنی هر کس میخواهد برای 
اخرت چیزی بیاندوزد ما نیز اندوخته آو را زیاد گردانیم و هر کس طالب 
اتدوخته دنیوی. اسنت بدانها: نیز فیدهیم. ولی در آخرت: دبک نضییی ندازد! 
در کافی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: اندوخته 
اخرت یعنی: شناسائی امیر المومنین و 
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امه طاهرین علیهم السلام که خداوند از برکت دولت آنها, دوستان انان را 
نیز بهره‌مند گرداند, ولی ان کس که چشم باندوخته دنیوی دوخته, در دولت 
حق و ظهور قائم ال محمد بهره‌ای نخواهد داشت. 

مولف: سید علی بن عبد الحمید «1» در کتاب «الانوار المضیئه» از حضرت 
امیر المومنین علیه السلام روایت نموده که فرمود: کسانی را که خداوند 
در قران مجید 
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«مستضعف» در زمین خوانده و خواسته است انها امامان و سفرای او 
باشند, ما اهل بیت عصمت هستیم. پروردگار عالم «مهدی» ما را برانگیزد 
تا اهل بیت را سر بلند کند و دشمنان ما را سرشکسته و خوار گرداند. 

و نیز سید جلیل نأمیرده در کتاب مزیور از عید ال بن عباس روایت ن میکند 
که گفت: مقصود از آیه: و فی النتماء ررفکم و ۰ 
موعود (أست. 

0- و أسبع عَلیْکم یِعَمَةهٌ ظاهرة و باطِتَةٌ: «1» یعنی: خدا بشما روزی کرد 
نعمتهای ظاهری و باطنی خود را. در کتاب مذکور از سید هبة الله كِ- 
< 2 و او از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام روایت ه کرده که 
فرمود: نعمت ظاهری, امام ظاهر, و نعمت باطنی امام غاتب ۱ از 
دیدگان مردم پنهان می‌شود, و گنجهای زمین برای او آشکار گردد. و هر 
چیز دوری برایش نزدیک باشد. 

مولف: روایتی بخط شیخ مچمد بن علی جبائی دیده‌ام که نوشته بود 
روایتی بخط شهید اول نور الله ضریحه یافتم که صفوانی «3» در کتابش 
از صفوان نقل کرده که چون 
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منصور خلیفه عباسی امام جعفر صادق علیه السلام را خواست. حضرت 


وضو گرفت و دو رکعت نماز گزارد سپس سجده شکر نمود و فرمود: 
پروردگارا بتوسط پیغمبرت محمد صلّی اللّه علیة و الة بما اهل بیت وعده 
پیروزی دادی که ما را از هر گونه هراسی ایمنی بخشی. 

تروردکاز| آنچه با وعدم کرده‌ای بما موهبت کن, چه میدانیم که وعده‌ات 
خلاف- پذیر نیست. صفوان میگوید عرضکردم: آقا! وعده, خداوند کدام 
است که پشما داده است؟ فرمود: این آیه شریفه : : وعد له الذین آئوا 
نکم و عملوا السَالحاتِ لَیَسْتحلفَهُم فی الأض . 

و هم روایت شده که وقتی در حضور آن ِِِ آیه و ترِیذ آن تفن عَلی 
الذی اسْْعِفُوا فی الارْضٍ ... خوانده شد, اشک از دیدگان حضرت جاری 
گشت و یز ما بخدا قسم انا که در زمین تضعیف شده‌اند, ما اهل بیت 
ات سم ما قح اه ارت که صست امن امش یه الا 
ضمن خطبه‌ای فرمود: 

دنیا نسبت بما مدارا و مهرباني خواهد کرد. بعد از آنکه سخت کجمداری 
کردم باسد تسشن ایو رید ان نع علی. الدین رتیه ,. را تلاوت 
فرمود <1». 
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منایع شیعه روایاتی در تفسیر آیات دیگر آمده است که حتی مورد قبول 
برخی از دانشمندان اهل تسنن نیز واقع شده است. 

شیح سلیمان حنفی در کتاب «ینابیع باب (71 بعلاوه آنچه مولف 
نقل کردن آباتی,دیگز,از کنات (المخجه فیما کل فی لهاتم الححهه تالف 
دانشمند بزر گوار مشهور سید هاشم بحرینی نقل کرده است, که قسمتی 
از آن ذیلا ,ذکو می‌شود: 

1- و لبلو نکم بشی ء من من الَحَوّف و الجُوع 5 تقص من الأْموال 5 ۳ 5 
لْمراتِ و تشر الصَایرِینَ» ۲ 
یعنی: شما را امتحان میکنیم بچیزی از ترس و گرسنگی و کاستن مال و 
خطر چانی و ثمرات زندگی. و مژده بده بآنها که ثابت قدم هستند. محمد 
بن مسلم از امام جعفر صادق (ع) روایت نموده که فر مود: قبل از امدن 
قائم, علاماتی برای امتحان مومنین خواهد بود. عرضکردم: انها چیست؟ 
فرمود: این امتحان که خدا میفرماید: 

بچیزی از ترس؛ این ترس بیماری‌های گوناگون است, گرسنگی, بالا رفتن 
قیعنها استه کاستن مال: فخطی است.خطر جانی» مریشانم. و زیاد 
است. و نقص ثمرات زندگی, نیامدن باران است. پس در آن موقع بآنها که 
در عقیده بما ثابت میمانند. مژده بده. آنگاه فرمود: ای محمد! این تأویل 
اش اتب سح کیسحت نها که اش در عم ناویل فر ای با 
نمیداند, و مائیم راسخین در علم. 

2وق له اساهه من فی. الاو ان الارْض طوعاً و گوهاً «2» یعنی: آنها 


که در آسمانها و زمین هستند از روی قنلن پا اکراه تسلیم خدا| میشوند. 
رفاعة بن موسی 
شنیدم امام صادق (ع1 میفر مود: أویل آن اینست که موقع ظهور قائم ما؛ 
زمینی نیست که در آن لا اله الا له و محمّد رسول اللّه گفته نشود. 
3- یا یه الذٍین امَئُوا اصبرّوا و صابوا و رابطوا «3» یعنی: ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید, شکیباتی پیشه سازید, و صبر کنید, و مواظب باشید. یزرید 
تن: ففاه‌به.ععلی. از امام فعمد اهر (عا سل کرده که: فر مود تال انة 
اینست: شکیبا باشید بر انجام فراثتض 
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دینی. و صبر کنید بر آزار دشمنانتان. و مواظب ظهور آمام حور مهدي 
۳ 4 قالوا 1" تصاری آجدنا متاقهم تسوا حظا 
3 مِمّا ذکرُوا یه «1» یعنی: ود ار کسانی کد. آفتند: 9 پیمان 
آنها را گر فتیم, ولی آنها فراموش کردند بهره‌ای را که بآنها یادآوری شده 
بود» ولی آنها بزودی متذکر خواهند شد. 
ابو ربیع شامی از امام جعفر صادق (ع( روایت نموده که فرمود: نصارا| آن 
بهره رازپیاد خواهند اور و گروهی, از آنها همراه قائم ما قیام_خواهند کرد. 
55- پا أا الذین آئوا من یرد منم عن دینه قسَوف بای اللة بقوم سم 
و بحِبوتَة, أذلة عَلی المَوّمنین أعرّة علی الکافرین «» یعنی: ای کسأآنی که 
ایمان آورده‌اید, هر کدام از شما از دین خود برگردد, بداند که- بزودی خدا 
کروهن. دا می‌آورد که وتان دایه و اما پر هدارا توت دارنده ها 
نزد اهل ایمان خود را ناچیز شمرند ۱ ۱۳ باشند. 
سلیمان بن هارون عجلی گفت: شنیدم که: امام جعفر صادق (ع) میفر مود: 
صاحب الامر در پناه خدا محفوظ است؛ اگر همه مردم از بین بروند, 
خداوند یاران او را خواهد اورد, و انها کسانی هستند که خدا در باره‌شان 
ِِِ است: 

ن یف بها هوّلاء ققَ۹ 5 وَکلنا بها قوماً لَیسُوا بها یکافرین «3» یعنی: 
گ ان باو کف ورزند. بجای آنها قومی را می‌آوریم که پاو کفر نورزند. 
7- قال رب قانظژنی الی یَوّم یبعَونَ. قال فانک و ی اا ایس رای وه 
اوقت المَعلوم «» یعنی: شیطان گفت: خدایاً بمن 3 تا روزی که 
مردم برانگیخته میشوند. خدا فرمود: بتو مهلت داده شده تا روزی که وقت 
آن معلوم است! وهب بن جمع گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: این روز کدام روز است؟ 
فرمود: ای وهب روزی است که پیغمبر شیطان را بقتل میرساند. و این 
بعد از قیام قائم ما 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 272 
مهدی است. ۳ 


‌ 


8 و یَومَیْذٍ فرع المَوْمئُونَ بِتصّر اللّه «1» آن روز مومنین با پیروزی حق 
خشنود میگردند, ابو بصیر از امام صادق (ع) نقل میکند که فرمود: در موقع 
قیام قائم اهل ایمان از پیروزی خدا| خشنود 


9- قل یوم امتح لا یلمع الذین کقروا ايمائهم و هم یرون «» بعنی: 
بکوسدن زوز بخروزی. آیمان ایکا ی , سودی بحال آنها ندارد, و 
مهلت داده نمی‌ شوند. 


جمیل بن دژاج روایت کرده که امام ششم فرمود: این روز فتح و پیروزی, 
فتح جهان بوسیله قائم ما است. اگر کسی قبل از آن روز ایمان نیاورده 
باشد. ایمان آن روزش که میخواهد بقائم نزدیک شود نفعی بحال وی 
ندارد, ولی ان کس که پیش از این فتح و پیروزی عقیده بامامت او داشته 
و منتظر ظهور او بوده, ایمانش نافع بحال او است. خداوند مقام او را نزد 
قائم بزرگ میگرداند, رو آن مرد از دوستان اهل بیت پیغمیر استع 
0 جوز الکتات المفوو لاه ای ان نیاق کا متورش وتا 
ق کل مر حکیم «3» یعنی: مد کنات متنفرآن )که انا در یک 
شب پر برکت نازل کردیم که ما خلق را از نافرمانی خود بر حذر میداریم و 
هر ام محکمی, از هم جدا میگردد. 
عند اللهتن مشکان ار حضرت ,با فرب و ضادی و کاطم علهم اللام روانت 
کرده که هر سه امام فرموده‌اند: خداوند تمام قران را در «لیلة القدر» به 
بیت المعمور نازل کرد. سپس در مدت بیست و سه سال بر پیغمبر (ص) 
تال هون خداوند در آن شب هر کار حق و باطلی و آنچه را در آن سال 
روی میدهد, تقدیر فرموده, و بداء و مشیت الهی در آن راه دارد, آنچه 
خواهد مقدم میدارد و هر چه خواهد بتاخیر میاندازد, از سرنوشتها, روزی‌ها, 
امنیت و صلح و سلامت و غیره. ۱ 
پیغمبر آن را بامیر المومنین تلقین فرمود, و ان حضرت هم به ائمه طاهرین 
از اولاد خود رسانید تا انکه نوبت به صاحب الزمان مهدی علیه السلام 


بر لنند . 


باب ششم آنچه شیعه و سنی از قول خداوند متعال و پیغمیر اکرم (ص) راجع به قائم آل محمد نقل 


کرده‌اند 


اشاره 


در غیبت نعمانی از انس بن مالک روایت ت کرده که گفت: پیغمبر اکرم (ص) 
فرمود: ما اولاد عبد المطلب: رسول خداء حمزه سید الشهداء, جعفر طیار, 
علی, فاطمه. حسن. , حسین و مهدی سروران اهل بهشت هستیم. در غیبت 
شیخ طوسی مانند این حدیث را از سعد بن عبد الحمید : نیز آورده است. 
1- و ما باریک لقل الشاعه فریت :۱ چهفیدانین: شاید آن وفت: تزدیک 
باشد؟! لبم ضی ات رت صادق (ع) نقل کرده که منظور وقت 
ظهور قائم است. 

02- و استمع یو بوم م یناد الَمناد من مکان قریب یوم یسمَعون الصَبحة بالحة* 
ذلک ی ۳ م لو" «» یعنی: بشنو روزی را که گوینده‌ای از جای نزدیکی 
صدا زند روزی که صدای بحق را میشنوند. آن روز, روز قیام است!! امام 
صادق (ع) فرمود: گوینده, اسم قائم و پدرش را میبرد. و این صدا صدای 
آسمانی است, و آن در روز قیام قائم علیه السْلام است «3» ۵3- و 
السماء ذات ارو «» یعنی: قسم بآسمان که برجها دارد. ای 
از ابن عباس روایت کرده که پیغمبر فرمود: منظور از آسمان در آیه منم, ۰ و 
برجها امامان اهل بیت و عترت من هستند که اول آنها علی و آخرشان 
مهدی و انها دوازده تن میباشند. 
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صدوق (ره) در عیون اخبار الرضا از حضرت ختمی مرتبت (ص) روایت 
میکند که فرمود: روز قیامت فرا نمی‌رسد, مر این که قائم ما قیام بحق 
نماید, و این موقعی است که خداوند عز و جل بوی فرمان قیام دهد. هر 
کس از وی پیروی کند رستگار و آن کس که سرپیچی نماید بهلاکت رسد. 
بندگان خدا! بسوی ِِ منت برد هن جنه ,ار راه رفتن از روی برف باشد. چه 
را بت کردم که نمی اکرمصلی: ]۸۱ 
علیه و آله فرمود چون در شب معراج مرا باسمان هفتم و از آنجا بسدرة 
المنتهی و از آنجا بحجابهای نور بردند. پروردگارم ندا کرد که: ای محمد! تو 
بنده من و من پروردگار توآم. 

پس خود را در برابر من کوچک شمار و مرا پرستش کن و بر من توکل نما 
و بمن اعتماد داشته باش! زیرا من دوست دارم که تو بنده و حبیب و 
رسول و پیغمبر من باشی, و برادرت علی جانشین, و باب مدینه علم تو 
باشد او حجت من و پیشوای بندگان من است که بوسیله او دوستان من از 
دشمنانم شناخته گردند و هم بوسیله او حزب شیطان از حزب الله تمیز 
داده می‌شود. دین من بوجود او پایدار, و حدود آن محفوظ, و احکامش 


جاری میگردد. 
بخاطر تو و او و امامان اولاد توو بمرد و زن بندگانم ترخم میکنم. و بوسیله 
قائم شما زمین خود را با تسبیح و تقدیس و تهلیل و تکبیر و تمجید ذات 
مقد سم ر-آباد کتم و از وجود دشمنان پاک گردانم و بدوستانم واگذار نمایم. 
با ظهور او سخنان بیدینان را پست و تعالیم خود را بلند گردانم, و شهرها و 
بندگانم را از علم خود با خبر کنم و گنجها و اندوخته‌ها را آشکار سازم, و او 
را باسرار و ما فی الضمیر هر کس مطلع گردانم و با نیروی فرشتگانم مدد 
کنم, تا فرمان مرا اجرا کند و دینم را رواج دهد او ولی بحق من و مهدی 
حقیقی بندگان من است. 
مولف: بسیاری از این گونه اخبار را ما در جلد نهم (بحار الانوار) و برخی 
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را در باب دوم همین کتاب نقل کردیم 
ور تفر عتی ی اعتار | لرشنا از کعب الاحبار نقل کرده که گفت: آتادان 
دوازده تن میباشند چون ایام آنها سپری گردد و طبقه شایسته‌ای بیایند 
پروردگار عمر آنان را طولانی کند. زیرا| خداوند چبین وعده کرده, سیبس 
اين آیه را خواند: وَعَد ال لذین آمئوا ملک و عملا لاحاب ... خداوند 
کر آنگاه با 7۳ ما عه وک 
: ي سَتَة مقّا تغذون «1» هم در آن کتاب از امام رضاأ و آن حضرت از 
ام الموتن له الا مایت مود که کت سس اکرمصلی ]اه 
7 
لا تدهت الیا جی قهم مان ایلع ولد الکشیت بضاا ها عدلا کما 
کت لها ه خهرا 
بغتی: دنیا باخر نمیرسد تا اینکه مردق در میان ات "من قیام کند که .از 
وان خی ات ای سا راز غدل کنو ان کش ان اش ند 
ستم شده باشد. 
در بستر بیماری بدخترش فاطمه زهرا علیها السّلام فرمود: قسم بخدائی 
که جان من بدست اوست که این امت محتاج بمهدی است و او هم از 
فرزندان تو است. 
همچنین در آن کتاب از اين ابی لیلی و او از پدرش نقل کرده که گفت 
بدرم 
در نگ میس ورزر به علی علیه السلام داد و خداوند لشکر اسلام 
را فاتح گردانید آنگاه ماجرای غدیر خم و انتصاب حضرت را بمقام خلافت 
بلا فصل و پاره‌ای از فضائل مولی زا ذکر وت آنگاه پیغمبر 
ی وا ول ال اه که کی 


فرمود: جبرئیل بمن خبر داد که امتم بر علی ستم کنند و او را از حقش باز 
دارند و شهید نمایند و فرزندانش را نیز بقتل رسانند و بر آنها ظلم روا 
دارند جبرئیل از جانب برورد کر اطلاع داده که این سا بالأخره پایان 
میپذیرد و چون قائم آنها ظهور کند و نام آنها بالا گیرد و همه امت دوستدار 
انان گردند. دشمنان انها اندک 
مهدی موعود علیه السلام, متن؛ , ص: : 276 
و بدخواه آنان خوار شود و مدح گویان آنها افزون گردد و اين در زمانی 
است که اوضاع شهرها تغییر کند و مردم ضعیف گردند «1» و از فرج امام 
زمان فانوس شوند در آن هنگام قائم در میان امت آشکار شود. 
نام وی مانند نام من و نام پدرش مانند نام فرزند من «2» و خود وی از 
اولاد دخترم فاطمه است. خداوند حق را با شمشیر آنها آاشکار: گرداند و 
باطل را از میان ببرد دسته‌ای از مردم با میل و گروهی از ترس پیروی آنها 
را انتخاب میکنند. سیس گریه پیغمبر فرو نشست. آنگاه فرمود ای جماعت 
مقشتین شا را باهدن مهدی مژده میدهم چه که وعده خداوند خلاف پذیر 
و دوس او زر کت 3۳ خداوند حکیم و خبیر است و فتح الهی 
نزدیک میباشد پروردگارا! آنها اهل بیت من هستند. پلیدی را از آنها دور کن 
و آنها را پاک و پاکیزه گردان و در پناه خودت محفوظ بدار و نصرت و یاری 
ده و آها را عزیز گردان و درمانده مکن و آنان را جانشین من قرار ده [کک 
علی شی ء قدیز. 
و نیز در آن کتاب از جبیر بن نوف بن ابی الوداک روایت نموده که گفت: 
به ابو سعید خدری گفتم: بخدا قسم هر سالی که بر ما میگذرد از سال 
ی ات و هه آمرت کت نو ها‌خلط مرکردد ار اش سایق طااتر. 
را 
ابو سعید گفت: آنچه گفتی من از پیغمبر شنیدم, و هم شنیدم که میفرمود: 
همواره وضع شما چنین خواهد بود تا گاهی کک کسی متولد گردد که مردم 
او را نشناسند, آنگاه زمین پر از ظلم شود تا گاهی کک کسی قدرت ندارد, 
نام خدا را ببرد. سپس خداوند عر و جل مردی از من و از اهل بیت من 
برانگيخته کند و او زمین را پر از عدل نماید 
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0 1۳7 ۷ باشند, زمین پاره‌های جگر 
خود را برای او بیرون میدهد و مال و ثروتی بدست می‌اورد که از شماره 
بیرون است و بدین گونه دین اسلام را پایدار میدارد. 
کهال الدین از حضرت رضا علیه السلام روایت میکند که پیغمبر اکرم صلی 
له علیه و آله فرمود: بخدائی که مرا برای بشارت اهل عالم براستی 
مبعوت گردانید سو گند که قائم اهل بیت من در موقع معهودی غائب 
می‌شود. بطوری که بسیاری از مردم میگویند خداوند چه احتیاج بل محمد 


دارد و گروهی در ولادت وی شک میکنند. پس هر کس زمان او را درک 
کند, بدین وی میگرود و نمیگذارد شیطان او را فریب دهد و از دین اسلام 
بیرون ببرد شیطان پدر و مادر شما را پیش از شما از بهشت بیرون کرد. و 
لذا خداوند شیاطین را دوستان مردم بی‌ایمان خوانده است. 

و نیز شیخ صدوق در کمال الدین از عبد اللّه بن عباس «1» روایت میکند 
که پیغمبر اکرم (ص) فرمود. در شب معراج تدای پروردگار را شنیدم که 
میفرمود: 

ای محمد! عرضکردم: بلی ای خدای با عظمت! خداوند وحی فرمود که: 

ای محمد! ساکنان عالم بالا در باره کدام موضوع بود که گفتگو نمودند؟ 
عرضکردم: خدابا نمیدانم. ند| رسید: ایا وزیر و برادر و جانشین در میان 
آدمیان برای خود انتخاب کرده‌ای؟ عرضکردم: پروردگارا! چه کسی را 
انتخاب کنم؟ 

خودت معین فرما! ندا رسید من علی را انتخاب کردم. عرضکردم: پسر عم 
انگاه وحی شد که: علی بعد از تو وارث علم تو و در روز قیامت صاحب 
لوای حمد است. و هم صاحب حوض تو است که هر موّمنی از امت تو بر 
وی وارد گردد او را سیراب کند. 

سپس ندا رسید: ای محمد! من بذات کبریائی خود قسم اد میکنم که 
دشمن 
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تو و دشمن اهل بیت و فرزندان تو از ان حوض اب نخواهند اشامید. تمام 
امتان تو را جز آن کس که سر باز زند به بهشت درآورم. عرضکردم: 
پروردگارا! آیا کسی هست که از آمدن به بهشت سر باز زند؟ ند| رسید 
آری. عرضکردم: خدایا چگونه است؟ ندا رسید: ای محمد! من تو را از 
میان بندگانم برگزیدم و وزیری بعد از تو برایت انتخاب کردم تا مانند 
هارون باشد که وزیر بعد از موسی ۳ ۳ بعد از تو پیفمبری 
نیست. محبت او را در دل تو جای دادم و پدر فرزندان تو گردانیدم. حقی 
را وا ی و 
قو دار ی هکس ایا ال ی ما کر او 
هر کس از دوستی وی سر باز زند از دوستی تو سر باز زده و هر کس از 
دوستی تو سر باز زنده از امدن به بهشت سر باز زده! پس من بخاک 
افتادم و بخاطر این نعمت که خدا بمن موهبت فرموده سجده شکر نمودم. 
سپس ندائی شنیدم که میگفت: شر بردار و آنجه خواهی از ما بتخواه تا نتو 
عطا کنیم. عرضکردم: پروردگارا! همه امت مرا دوستدار غلهن بن بن آبی 
طالب گردان تا روز قیامت همه سر حوض بر من وارد شوند! ندا رسید ای 
محمد! پیش از خلفت بندگانم میدانستم که کدام کس راه باطل گیرد و چه 


کسی هدایت می‌شود, علم تو را , به علی بن ابی طالب دادم و او را وزیر و 
خلیفه تو نمودم و سرپرست اهل بیت و امت تو گردانیدم. 

کسی که علی را درشمن میدارد و دوستی و مقام ولایت او را بعد از تو 
قبول ندارد. داخل بهشت نخواهد شد. پس هر کس او را دشمن بدارد تو را 
دشمن داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته. و هر کس او 
را دوست بدارد تو را دوست داشته و ان کس که تو را دوست میدارد 
دوست من است و او را باین فضیلت مفتخر گردانیدم و این موهبت را بتو 
ارزانی داشتم که بازده «مهدی» «<1» از نسل علی بوجود اورم 
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که همه از دختر دوشیزه تو میباشند. اخرین مهدی کسی است که عیسی 
سارک ار کرت 
که از ظلم و ستم پر باشد. 

بوسیله او بندگانم را از هلاکت نجات دهم و از گمراهی هدایت کنم, نابینا 
را بینا و بیمار را شفا دهم. عرضکردم الهی انچه فرمودی کی واقع 
و خدا وحی فرستاد: موقعی که علم از یار برود و نادانی پدید 
آید, قاریان قرآن زیاد شوند ولی عمل کم باشد, قتل نفس بسیار شود 
فقهای راهنما قلیل, و فقهای ضلالت پیشه و خیانتکار افزون گردند, و 
شاعران بسیار باشند! امت تو قبرستانهای خود را مسجد کنند, و قرانها را 
زینت دهند و مسجدها را منقش گردانند, ظلم و فساد در همه جا شایع. و 
افعال قبیح در کوی و برزن آشکار شود. امت تو مرتکب قبایج 0 
فضائل اخلاقی را زیر پا گذارند. مردها پمردها و زنها بزنها اکتفا کنند, دولتها 
کافر و اولیاء امور فاجر, دستیاران آنها ظالم و نمایندگان آنان فاسق 
گردند!. 

در آن هنگام سه خسوف پدید آید: یکی در مشرق, و یکی در مغرب, و 
دیگری در جزيرة العرب. شهر بصره بوسیله شخصی از نسل تو که 1 
او زنگیان میباشند. خراب شود. و مردی از اولاد حسین بن علی علیه 
السْلام قیام کند, دجال از سیستان خروج نماید و سفیانی ظاهر گردد! 
عرضکردم: الهی! چه فتنه‌ها که بعد از من پدید آید! خداوند فجایع بنی 
اه و ای ای ای اه اه یس 
خبر داد و من هم همه آنها را پس از آنکه بزمین فرود آمدم به پسر عم 
خود (علی بن ابی طالب علیه السْلام) اطلاع دادم و اداء رسالت کردم. خدا 
را حفد فیکنم انضان که بیش از من سای یغمیران و تام اشیاع اهر 
ستایش کرده‌اند. 
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مولف: در اول این روایت 1 ای محمد کدام موضوع بود که 
ساکنان عالم بالا در باره آن گفتگو نمودند؟ اشاره باین آیه شریفه است: 


ما کان لی من علم بالقلا الأعْلی اد : یِحْتَصمونَ (سوره ص- 67) یعنی من از 
آنچه ساکنان س الا + باره آن گفتگو کرده‌اند, اطلاع ندارم ولی مشهور 
جات رن بقره- وم 19 فرشتگان ا زرد او ند در تن تور خلیفه 
است. شاید خداوند نخست این ماجرل را از پیغمبر پرسیده باشد و سپس 
که پیغعمبر اظهار تفن اظلا عی نموده, گفتگوی فرشتگان را در باره لزوم 
نماینده خدا| (خلیفه) در روی زمین و اينکه زمین نمیتواند از وجود نماینده 
خدا خالی بماند, بآن حضرت خبر داده, آنگاه از جانشین آن حضرت سوال 
فرموده و از آن پس جانشینان پیغمبر را بطریقی که در روایت ت مسطور 
است, باطلاع پیغمبر رسانده باشد و دور نیست که فرشتگان نیز در آن 
موقع در باره جانشین پیغمبر اسلام از خداوند پرسش کرده‌اند و خداوند 
هم آن موضوع را خبر داده باشد چنان که در باب معراج (جلد ششم بحار) 
در این باره سخن رفت. 

همچنین جمله «شهر بصره بوسپله شخصی از نسل تو که پیروان او زنگیان 
میباشند. خراب شود» اشاره بداستان «صاحب الزنجح» است که سال 256 
پا 55 2 هجری در بصره قیام کرد و به بومیان سودان وعده داد که اگر با 
وق .:همر آهن کنند آنها را از قید رقیت و بندگی ازاد نماید و مورد احترام و 
اکرام قرار دهد, پس جماعت بسیاری از زنگیان بوی گرویدند و کارش ال 
گرفت. و از اين رو ملقب به «صاحب الزنج» شد. 

و ی اک ی ی 
الحسین بن علی بن ابی طالب است. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 
میگوید 

اه ی مخصوصا سادات و علماء نسب را 
عقیده بر 
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اين است که وی از تیره عبد القیس و نامش علی بن محمد بن عبد الرحیم 
و مادرش از بنی اسد دختر اسد بن خزیمه و جد مادرش محمد بن حکیم 
اسدی از اهل کوفه است. 

ابن اثیر در کامل «1» و مسعودی «<2» در مروج الذهب مینویسند: از 
روایات 
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استفاده می‌شود که نسب وی درست است. ضمنا باید دانست که این 
علائم لازم نیست, مربوط بوقت ظهور امام زمان عجل الله فرجه باشد. 
چه مقصود اینست که پیش از ظهور آن حضرت این حوادت روی میدهد, 
چنان که اکثر علائم روز قیامت که شیعه و سنی در کتب خود آورده‌اند 
سالها و قرنها, پیش از قیامت آشکار میگردد. از اين رو قیام صاحب الزنج 


همزمان ولادت با سعادت امام زمان بوده و از همان موقع علائم وچود آن 
حضرت ظاهر گردید. 
شیخ صدوق در کمال الدین از سعید بن جبیر و او از ابن عباس و او از 
پیغمبر (ص) روایت نموده که فرمود: جانشینان من که بعد از من حجت‌های 
پروردگار بر مردم روی زمین هستند, دوازده تن میباشند. اولی آنها برادرم و 
آخر آنان فرزندم خواهد بود. عرض کردند: يا رسول الله برادر شما 
کیست؟ فرمود: علی بن ابی طالب است. 
عرضکردند: فرزندت کیست؟ فرمود: مهدی است که زمین را از عدل و 
داد پر کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. بخدائی که مرا براستی 
بمقام پیغمبری بر- 7 اگر یک روز از عمر دنیا باقی باشد, ِِ 
آن روز را چندان _طولانی گرداند تا فرزندم مهدی در آن روز ظهور کند 
سس رالات از اما وی ای شش او تهاز کزرارد 
و تشرق الارض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب 
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زمین» "بنور پروردگارش روشن شود و سلطنتش در شرق و غرب عالم 
1 ه میکند 
که یفضو (صلی اه یک واه فرمیهه 
المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی. اشبه الثاس بی خلقا و خلقا؛ 
تکون له غيبة و حيرة تضل فیه الامم ثم یقبل کالشهاب التاقب فیملق‌ها عدلا 
و قسطا کما ملثّت ظلما و جورا 
یعنی: مهدی از اولاد من است. نامش نام من و کنیه‌اش کنیه من میباشد 
صورت مرف ار همه کمن هی شهار ات ی که که درم دار 
حیرت گردند و بسیاری از فرقه‌ها گمراه شوند آنگاه مانند ستاره تابانی از 
بزده غییت فدر ای مین راو ال هداد کند آن‌سان که پر از ظلم و 
ستم شده باشد. 
و نیز در کمال الدین از حضرت امام محجمد باقر علیه السلام نقل کرده که 
مر اه لت االه غیت و ال مهو خوش بحال کسی که قائم اهل 
بیت مرآ به بیند و در غیبت و پیش از قیامش از وی پیروی کند و دوستان او 
را دوست و دشمنانش را دشمن بدارد. اینان دوستان و رفقای من هستند. 
و روز قیامت نزد من بسیار گرامی میباشند!. 

چنین, در آن کتاب از امام ششم علیه السلام روایت نموده که پیغمبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: 
خوش بحال کسی که قائم اهل بیت مرا به‌بیند در حالی که قبل از قیامش 
از وی و امامان پیش از او پیروی نموده و از دشمنان آنها پرهیز کرده 
باشد. ابنان-زففای منبو کر ام تزین. آفران اضفت.من یبا ند وه در ان 


کنات از خضرت ضادق علیم التلام روایت عووه که تشر اکزم‌ضلی: له 
تم فرمود: مهدی از فرزندان من است. نامش نام من و کنیه اش 
کنیه من میباشد. در صورت و سیرت شبیه‌ترین افراد بمن است. غیبتی 
1 تحیر گردد تا جایی که مردم از ادیان خود منحرف شوند. 
سپس مانند ستاره تابانی بدرخشد و زمین را پر از عدل و داد کند چونان 
که از ظلم و ستم پر باشد. 

و نیز در کتاب مزبور از امام پنجم روا نی کوومد کی سعضی‌صای از ام و 
آله فرمود مهدی 
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از فرزندان من است, غیبت و حیرتی دارد که فرقه‌ها در آن گمراه شوند. 
انحةانبیا دختره کزجه‌اندیبا خود مره و مین زا از عرل .و داضش کیهر 
چونان که از ظلم و جور پر شده باشد. 

و نیز در آن کتاب از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت نموده که پیغمبر 
اکم صا الم وه له مدع شا ات سا ات ی 
است و بعد از من جانشین من خواهد بود. قائم منتظر که زمین را از عدل 
و داد پر گرداند چونان که از ظلم و جور پر شده, از فرزندان اوست. 
بخدائی که مرا براستی به پیغمبری برانگيخته, کسانی که در زمان غیبت 
وی در عقیده بوجود و ظهور او ثابت قدم بمانند, از کبریت احمر کمیاب‌تر 
میباشند! جابر بن عبد الله انصاری برخاست و عرضکرد: یا رسول الله! 
قانم که کر شم بت تب وت نود 7 فرمود: اری هاللها مه لت لاه 
الذین آمَئوا و یَمَحَقّ الکافرین «1» خداوند (بدان وسیله) اهل ایمان را 
او اه تا را 
ای جابر! این از کارهای عجیب خداوند و سری از اسرار الهی است که بر 
بندگانش پوشیده است., پس از شک در کار خدا بپرهیز که کفر است. 

و هم صدوق علیه الرحمه در آن کتاب از امام جعفر صادق علیه السّلام نقل 
مک مرا سر خی شیر انیم خی ات ماه سر ارت 
۵ قائم از فرزندان من است. نامش نام من و کنیه‌اش کنیه 
من و شمائلش شمائل من و آدابش آداب من میباشد. مردم را بدین و 
شریعت من وادارد و آنها را بسوی قرآن مجید دعوت کند هر کس از وی 
پیروی نماید از من پیروی نموده و آن کس که از فرمان او سر باز زند از 
فرمان من سرپیچی نموده هر کس در زمان غیبتش منکر وی شود انکار 
وجود او نموده و هر کس او را تکذیب کند, تکذیب من کرده و ان کس که 
تصدیق وی کند 
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ی کت ی میبرم از کسی که آنچه من در باره او 
کفته‌اض تکذیت کند با منکر شود و.یا امت مرا از رام اور گرداند «و شیعلم 


الذین ظلموا َيّ مَنْقَلب ینقَلبُون» 

بر کال النونر ار آن خصرت ارف ول ها سل از خی و 

آله روایت نموده که فرمود: هر کس وجود فرزندم قائم را انکار کند, منکر 

من شده. هم در آن کتاب از آن حضرت از پیغمیر (صلی اه علیه و اه 

روایت کرده که فرمود: هر کس قائم ما را در زمان غیبتش انکار کند, چون 

مردم جاهلیت از دنیا میرود. 

تیه ارمبی,طات وان در تا مت اس اش نع اه اتصایی زخایت 

میکند که پیغمبر فرمود: مهدی در آخر الزمان قیام میکند. 

فمور ان کانه ار اه مر حور اسر ابرم فلت لاه عم اس 

کرده که فرمود: 

شما را مزژده میدهم به مهدی که هنگام اختلاف مردم و تزلزل زمانه 

برانگیخته شود و زمین را از عدل و داد پر کند چونان که از ظلم و ستم پر 

شده باشد و ساکنان آسمان و زمین از وي خشنود باشند. 

نیز شیخ در کتاب غیبت از پیغمبر صلی الله علیه و آله روا یت کرده که سه 

بار فرمود: شما را بقیام مهدی مژده میدهم, هنگامی که مردم بجان هم 

افتند و زلزله سختی یدید اید او ظهور خواهد کرد. زمین را از عدل و داد پر 

کند چونان که از ظلم و جور پر شده باشد. 

دلهای بندگان خدا را از کنات لترین شاید وسنابه عولین همه انهادرا فر 
د. 

گیر 

و نیز در آن کتاب از ابو سعید خدری روایت ت کرده که گفت: شنیدم پیغمبر 

اکزم:صلی الله:علنه و آل:دو فیز میفرمود؛ مهدی از عترت و اهل بیت من 

است و در آخر الزمان قیام نماید. 

اسمان برای او باران ببارد و زمین بذرهای خود را بیرون دهد. او هم زمین 

را پر از عدل و داد کند چونان که پر از ظلم و ستم شده باشد. 

بش در کات عست ات است که انم هرین حل »ار یلار او ات 
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نموده که فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز نماند. خداوند آن روز را 

چندان طولانی گرداند تا مردی از اهل بیت مرا ظاهر گرداند که جهان را از 

عدل و داد پر کند چونان که از ظلم و ستم پر شده باشد. 

هم در آن کتاب از عبد اللّه بن مسعود روایت ت میکند که پیفمبر (ص) فرمود: 

اکن از قهد دیا خر بی روت نها ند دامن ان راهان یردان کنداندضا 

ار ال ی و رگا انا ام بش اور 

من مطابق 
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باشد. و زمین را از عدل پر کند چونان که از ظلم پر شده باشد. 

همچنین در کتاب مزبور از عبد الله بن مسعود از پیغمبر اکرم (ص) روایت 


تفوده. کف فرمود: مدنیا: ببایان: تمیرمتند با آنکه دز متان: امتهة من شتخضی 
بیادشاهی رسد که از اه بیت من و نامش مهدی باشد. 

هم در آن کتاب از عبد الله بن عمرو بن عاص روا یت کرده که پیغمبر اکرم 
(ص) ضمن روایتی طولانی فرمود ... در اين هنگام مهدی قیام میکند و او 
مردی از اولاد این است, و با دست مبارک اشاره به علی بن ابی طالت 
فرمود. خداوند بوسیله او دروغ را از لوح دل مردم بزداید و سختی روزگار 
پا از آنان برطرف گرداند و طوق بندگی را از گردنهای شما بیرون آورد. 
آنگاه فرمود: من پیشوای نخستین این امت هستم و مهدی اوسط و عیسی 
آخرین ماست و در اثنای این مدت مردم دچار بلاها گردند. 

هم کرت یه (رها آشست کرام الساه یس کرام شتین کهآ 
ان حضرت شنیدم میفرمود: «مهدی از عترت و اولاد فاطمه است» در 
کتاب مزبور اين حدیثت را از راویان دیگر هم نقل کرده است. 

در آن کتاب از ابن عباس روایت می‌کند که ضمن حدیث طولانی بوهب بن 
منبه گفت: ... ای وهب آنگاه مهدی ظهور میکند. وهب گفت: او از 
فرزندان تو است؟ گفت: نه بخدا او از اولاد من نیست بلکه از فرزندان 
علی است خوش بحال کسانی که در زمان او باشند. خداوند امت پیغمبر را 
بوسیله او از ناملایمات روزگار آسوده گرداند و او زمین را از عدل و داد پر 
کند ...» 

7 ۱ ت مفصلی از ابو سعید خدری آورده است 
که مختصر آن را ما نقل میکنیم و آن اینکه پیفمبر بفاطمه (ع) فرمود: 
دخترم! پروردگار جهان هفت فضیلت بما داده است که پیش از ما بهیچ 
کس نداد است اول اک بیع استلام بمترین یعشران است و آو بدر 
تو است. دوم: جانشین من بهترین اوصیاء است و او شوهر تو است. سوم: 
شهید ما بهترین شهیدان است و او عم پدرت حمزه است. 
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چهارم: پسر عمویت جعفر (طیار) است که خداوند در بهشت دو بال سرخ 
فام بوی عطا فرماید تا در بهشت پرواز کند. پنجم: دو سبط این امت از 
نیست مهدی اين امت که عیسی بن مریم پشت سر او نماز میگذارد نیز از 
ماست. سیس دست روی شانه حسین علیه السلام گذاشت و سه بار 
فرمود: مهدی از نسل این بوجود می‌آپدا! در غیبت نعمانی از امام جعفر 
صادق علیه السّلام از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل میکند که 
فرمود: اهل بیت من مانند ستارگان آسمان میباشند که چون ستاره‌ای 
غروب کند ستاره 9 طلوع نماید ۳ آنکه چون یکی از آن ستارگان 
طلوع کند و مورد کینه دشمن قرار گیرد که با نگاه چشم و اشاره دست او 
را بهم نشان داده و مورد تعقیب قرار دهند, از نظرها پنهان شود و شما 


مدت زمانی در پریشانی بسر برید, و اولاد عبد المطلب (بنی عباس) 
بسلطنت رسند. 

طوری هرج و مرح ندید آیدز که دوشت از دشمن شناخته نشود. آنگاه آن 
ستاره تابان آشکار گردد و شما خداوند را سپاس گذارده او را پذیره شوید. 
نیز در غیبت نعمانی از حضرت صادق روایت نموده که فرمود. وقتی پیغمبر 
(ص) در بقیع تشریف و مر المومنین (ع) بخدمت وی رسید و 
سلام کرد. پیغمبر فرمود: : بنشین ! ! سپس او را در سمت راست خود نشانید. 
آنگاه جعفر بن ابی طالب آمد و سراغ پیغمبر را گرفت. گفتند در بقیع 
ریت ادا او رس سا رن صری ای راوی ات 
خود جای داد از آن:بنتن عباسشن (عموی پیغمبر) سراغ پیغمبر گرفت و در 
بقیع خدمت حضرت رسید و سلام کرد و حضرت هم او را در پیش روی خود 
نشانیدند. سپس رو به علی (ع) کرد و فرمود: یا علی! تو را مژده ندهم؟ 
خبری بتو ندهم؟ عرضکرد: بفرما یا رسول الله! فرمود: همین حالا جبرئیل 
نزد من بود و بمن اطلاع داد آن قائم ما که در اخر الزمان قیام میکند و 
زمین را پر از عدل میگرداند چنان که پر از ظلم و ستم باشد, از نسل تو و 
خر توت یس ارت 

علی علیه السلام عرضکرد: ۱ شین ری کر دا سره 
فقط بوسیله 
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حضرنت میر‌ سد. آنگاه پیغمبر متوجه جعفر بن ابی طالب شده فرمود: 
مردام تا فرص ود هرا فرنود یل نان سس رس 
توس اطع داقای کی که ی دی ایا 
است. ابا اه زا مجتتناسی ؟ 

گفت: نه. فرمود: روی او مانند اشرفی سرخ, دندانهایش شمرده و 
شمتنیرنتن اتشبان است :با لت بکوه روج وبا عستا ان انح یرون اید در 
کف حمایت و بل وال ان 

بعد از آن نظری بعمویش عباس افکند و فرمود: ای عم! آیا آنچه جبرئیل 
بمن خبر داده بتو اطلاع ندهم؟ عرضکرد: يا رسول الله بفرمائید. فرمود: 
جبرئیل بمن گفت: و ای از آنچه اولاد تو از فرزندان عباس می‌بینند! عباس 
گفت یا رسول اللّه بهتر نیست که برای جلوگیری اين امر دیگر با زنان هم 
بستر نشوم ! ؟ فرمود: آنچه باید بشود شده است ! اه ار ار کات است 
که سالم اشل گفت: از امام محمد باقر علیه السْلام شنیدم می- فرمود: 
موسی بن عمران علیه السّلام در سفر اول تورات بآنچه خداوند راجع 
بقائم آل محمد فرموده بودر تکام فیکزد.. آنگاه: عرضکرد: -پرزوزد کارا .مرا 
قائم آل محمد گردان. ندا رسید او از نسل احمد است. سپس حضرت 
موسی نظری بسفر دوم و سوم انداخت و انچه در سفر اول بود دید و 


کلینی (ره) در کافی از معاوية بن عمار از امام ششم علیه السْلام روایت 
نموده که فرمود: روزی پیغمبر را شاد و خندان دیدند, پرسیدند يا رسول 
الله, خداوند شما را شادمان کند علت مسرت شما چیست؟ فرمود: شب 
و روزی نیست جز اینکه خدایم ارمغانی میفرستد. همین امروز خداوند 
ارمغانی برایم فرستاده که هیچ تحفه و ارمغانی مانند ان بمن عطا 
نفرموده بود. _ 

جبرئیل نزد من آمد و از جانب پروردگارم سلام رساند و گفت: ای محمد! 
خداوند عز و جل از میان بنی هاشم هفت تن را برگزیده که در گذشته و 
آینده نیافریده و نخواهد آفرید. يا رسول االه تست و یت که تس ور 
70 
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ابی طالب جانشین تو است که سرور اوصیاء است سوم و چهارم حسن و 
حسین دو سبط تو است که سرور اسباط هستند. پنجم عمویت حمزه سید 
الشهداء است. بر و ی 
برس فرووآید شت او سارک و آواز سل عای فا و 
از اولاد حسین است. 


روایات اهل تسنن در باره مهدی موعود (ع) 


چهل حدیث از طریق اهل تسنن 


علی بن عیسی اربلی در کتاب (کشف الغمه) مینویسد: «چهل حدیثت در 
باره مهدی موعود علیه السلام بدست آورده‌ام که حافظ ابو نعیم اصفهانی 
«1» آنها را جمع آوری کرده و من هم بترتیبی که او ذکر نموده می‌آورم 
ولی از میان سلسله سند فقط شخص راوی که از پیغعمبر روایت نموده 
است نام میبرم: 
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مر ی آممآنی نو مر اسعمترا سای هخا 
آله روایت ت کرده که فرمود: مهدی از میان امت من برخاسته شود. مدت 
سلطنت او هفت يا هشت یا نه سال میباشد. همه طبقات امت من در 
زمان ظهور او چنان مرفه الحال زندگی نمایند که قبل از وی هیچ بر و 
فاجری بدان نعمت نرسیده باشند. آسمان باران رحمت خود را بر آنان 
میبارد و زمین از روئیدنیهای خود چیزی فرو نمیگذارد. 
2- «عدل مهدی» هم ابو سعید خدری گفت: پیغمبر فرمود: زمین پر از 
ظلم و ستم گردد پس مردی از عترت من قیام کند و آن را پر از عدل و 
داد گرداند و هفت سال يا نه سال سلطنت نماید «1». 
3- «نیز عدل او» نیز ار و او سای هنن 


اله فرمود: 
قیامت نخواهد گذشت تا اينکه مردی از اهل بیت من بسلطنت رسد و او 
زمین را پر ۳9 پر از ظلم شده باشد و مدت 


قمیدی فرریه اطمه ییا السام است زهری از آمام زین نادند 
آن‌تخضرت از بدرشن موایت: هوده که عم بفاطمة رهراء تسام الا ایا 
فرمود: مهدی از فرزندان تو است. 

5- «مهدی برگزیده خداست» علی بن هلال از پدرش روایت نموده که 
گفت در مرض موت پیغمبر بخدمتش رسیدم دیدم فاطمه زهراء علیها 
السّلام در بالین حضرت نشسته و گریه میکند. چون صدای گریه‌اش بلند 
شد, پیغمبر صلی اللّه علیه و آله سر برداشت و فرمود: فاطمه جان! چرا 
گریه میکنی؟ عرضکرد: میتر سم بعد از شما احترام ما از دست برود؟ 
فرمود: عزیزم مگر نمیدانی که خداوند باهل زمین نگاه کرد و پدرت را از 
میان آنان برگزید سپس نظر کرد و شوهرت را انتخاب فرمود و بمن وحی 
نمود. 

که تو را باو تزویج کنم. 

فاطمه جان! ما اهل بیتی هستیم که خداوند عز و جل هفت فضیلت بما 


عطا فرموده 
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کس تلو ار طا رت ات وان من خانم. انیب 
نزد خداوند و بهترین آنها و محبوب‌ترین بندگان میباشم و با اين امتیازات 
پدر رز تو میباشم. جانشین من بهنرین جانشینان پیغمبران و محبوب ‌نرین آنها 
ار است و او شوهر تو است.ٍ 
شهید ما بهترین شهدا و محبوب‌ترین انان نزد خداوند است., و او حمزة بن 
عبد المطلب عموی پدر و شوهرت میباشد. جعفر بن ابی طالب که با دو 
بال هر کجا که خواهد در بهشت با فرشتگان طیران میکند پسر عموی 
پدرت و برادر شوهرت. از ماست. دو سبط این امت که حسن و حسین دو 
فرزند تو و دو اقای اهل بهشت میباشند از ماست و بخدا قسم که پدرشان 
افضل از آنهاست. 
فاطمه جان! بخداوندی که مرا براستی برانگیخته مهدی این امت نیز از 
ایشان میباشد, موقعی که دنیا هرج و مرج شود و اشوب‌ها پدید اید و راه‌ها 
- گردد و اموال یک دیگر را بغارت برند, نه بزرگتر رحم . 
نه کوچکتر احترام بزرکتر نگاه داردر خداوند کسی را برانگیزد که 
داد ضلالت و دلهای قفل زده دا تباید و۵ اسان دین راد اکن 
الزمان استوار کند, چنان که من در اخر الزمان (دوره نبوت) پایدار کردم. و 
زمین را پر از عدل نماید چونان که از ظلم پر شده باشد. 
فاطمه جان! غمگین مباش و گریه مکن که خداوند از من نسبت بتو 
مهربان‌تر است. و این برای احترامی است که نزد من داری و محبتی است 
که من بتو دارم. خداوند تو را بشوهری تزویج کرد که از لحاظ بزرگی و 
حسب و منصب و رعیت پروری و حکومت و قضاوت از همه مردم بزرگتر 
و گرامی‌تر و مهربانتر و عادلتر و بیناتر است. من از خداوند عز و جل 
پیغعمبر زنده نبود تا انکه خداوند او را به پیعمبر بپیوست. 
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6- «مهدی حسینی است» خو آن کتاب از حذيفة بن الیمان روایت ۰ میکند که 
گفت: پیغمبر خطبه‌ای اتز ان فرمود ه اجه میبایز ایا داد 
سپس فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک روز بیشتر نمانده باشد, خداوند آن 
روز رافندان: درا ردان تا فردی 7 اولاد من برانگیزد که همنام من 
باشد. سلمان برخاست و عرضکرد: 1 یا رسول اللّه از کدام فرزند شما 
خواهد بود؟ فرمود: از این فرزندم. و دست روی شانه حسین علیه السلام 
گذاشت. 
7- قربه‌ای که مهدی از آنجا قیام میکند» از عبد الا کر راید نموده 


که گفت: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: مهدی از قریه‌ای قیام میکند 
که آن را« کرکه» میخونند. 

8- «رخسار نازنین حضرت» هم حذیفه از پیغمبر نقل کرده که فرمود: 
مهدی مردی از فرزندان من است که رویش چون ستاره تابان میباشد. 

9- «رنگ و اندام آو» نیز حذیفه روایت نموده که فرمود مهدی مردی از 
اولاد من است رنگ بدن او رنگ نژاد عرب و اندامش مانند اندام بنی 
اسرائیل است (یعنی: با صلابت و قوی یی میباشد) در گونه راست وی 
خالی است که چون ستاره تابناکی بدرخشد. زمین را پر از عدل کند چنان 
کة پر از ظلم شدم باشتند. ساکنان زمین و اسمان اک هوا در خلافت 
وی خشنود خواهند بود. ۲ 

0- «پیشانی مبارک آن حضرت». ابو سعید خدری میگوید: پیغمبر فرمود: 

مهدی ما پیشانیش روشن و وسط بینیش برامده است. 

1- «وصف بینی او» هم ابو سعید خدری از پیغعمبر روایت نموده که 
فرمود: ۱ 

مهدی ما اهل بیت مردی از امت من است که وسط بینینش برامده و او 
زمین را پر از عدل کند چنان که پر از ظلم باشد. 

12- «خال رخسار او». ابو افاتد باهلی از پیغمبر روایت کرده که فرمود: 

میان شما و رومیان چهار صلح است. چهارمین آن بدست مردی از نسل 
هرقل خواهد بود و هفت سال دوام مییابد. مردی از طایفه عبد قیس بنام 
«مسنورد بن 
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بجیلان» عرضکرد: يا رسول الله! در ان روز پیشوای مردم کیست؟ فرمود 
پیشوای مردم مهدی است که از فرزندان من میباشد که چون ظهور کند 
بصورت مرد چهل- ساله است. رویش چون ستاره تابان میدرخشد و در 
سمت راست رخسارش خال سیاهی است. دو عبای قطری پوشیده (و از 
لحاظ سلامت بنیه) گوئی از مردان بنی اسرائیل است. ذخائر زمین را 
استخراج کند و شهرهای شری را بگشاید. 

3- «دندانهای وی» عبد الرحمن بن عوف روایت نموده که پیغمبر فرمود: 

خداوند از عترت من مردی برانگیزد که میان دندانهایش باز و رویش 
۱ پر از عدل کند و بمردم اموال فراوان بخشد. 

4- «پیشوای صالح» نیز ابو امامه نقل میکند که رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و اله ۷ ۶ ایراد کرد و در ضمن از دجال نام برد و فرمود: 

پس شهر مدینه از پلیدیها پاک شود چنان که کوره آهنگری از کثافات 
فلزرات پاک حردن آن روز اعلام 0 کرد که امروز, روز آزادی است. 
زنی ننأم «ام شریک» عرضکرد: يا رسول اللّه عرب کجا خواهند بود؟ 
فرمود: در آن روز آنها اندکی بیش نیستند, بیشتر آنان در بیت المقدس 


فی‌باشنته و تنشو‌ای آنها مهدی است که مردی صالح میباشد. 

5- «خداوند او را بطور آشکار برانگیخته کند» ابو سعید خدری روایت 
میکند که پیغعمبر فر مود: مهدی میان امت من قیام خواهد کرد و خداوند او 
را بطور آشکار برای مردم برانگیزد. مردم در رفاه و چهار پایان در آسایش 
باشند و زمین روئیدنیهای خود را بیرون دهد و او مال را بطور تساوی میان 
مردم تقسیم کند. 

16- «ابر بر سر او سایه میافکند» عبد اللّه بن عمر نقل کرده که پیغعمبر 
(ص) فرمود: مهدی در حالی که قطعه ابری بر سر او سایه افکنده قیام 
مینماید. در آن وقت گوینده‌ای اعلام خواهد داشت که این مهدی خليفة ال 
است از وی پیروی کنید. 

7- «بالای سر مهدی فرشته‌ایست»- هم عبد ال بن عمر میگوید: پیغمبر 
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صلی اللّه علیه و آله فرمود: مهدی در حالی قیام میکند که فرشته‌ای بالای 
سر او قرار دارد و میگوید: مهدی اینست از وی پیروی نمائيد. 

8- مژده پیغمبر (ص) بظهور مهدی (ع)» ابو سعید خدری از پیغمبر صلی 
اللّه علیه و آله نقل کرده که فرمود: شما را مژده بظهور مهدی میدهم که 
بهنگام انقلاب احوال مردم و اوضاع متزلزل, قیام کند و زمین را پر از عدل 
و داد نماید چنان که از ظلم و ستم پر شده باشد. شا ان اسهان در ین 
از حکومت او راضی خواهند بود. و علی السویه اموال را میان مردم 
قسمت نند. 7 

9- «نام مهدی (ع)» عبد الله عمر از آن حضرت روایت نموده که فرمود: 
پیش از قیامت مردی از اهل بیت من بسلطنت رسد که نامش مطابق نام 
من باشد. زمین را پر از عدل و داد کند چونان که پر از ظلم و جور شده 
باشد. 

(20- « کنیه مهدی (ع)» حذ بفه اتران سرور روایت ت کرده که فرمود اگر از 
عمن دنیا جز یک. روز نمانده باشد خداوند دز آن روز مردی برانگیزد که 
نامش نام من و خویش چون خوي من و کنیه‌اش ابو عبد الله میباشد. «1» 
1 2- «نام مهدی (ع)» هم عبد الله بن عمر از ان حضرت روایت نموده که 
فرمود عمر دنیا بیایان نمیر سد تا اينکه خداوند مردی از اهل بیت من 
برانگیزد که نامش نام من و نام پدرش نام پدر من است <2» او دنیا را پر 
از عدل و داد نماید چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. 

2- عدل مهدی (ع) ابو سعید خدری از آن سرور روایت کرده که فرمود 
چون روزی فراز رسد که زمین پر از ظلم و ستم شود, خداوند مردی از اهل 
بیت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد کند. 

3- «خوی مهدی (ع)»- عبد الله عمر روایت نموده که پیغمبر فرمود: 
مردی از اهل بیت من خواهد امد که نامش مطابق نام من و خویش چون 


خوی من 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 296 

می‌باشد و او جهان را پر از عدل و داد کند. 

4 2- «بخشش مهدی (ع)»- ابو سعید خدری گفت: رسول ای ام 
علیه و اله فر مود: در آخر الزمان و موقعی که آشوبها یدید آنگ مردی 
بسلطنت رسد که بخشش او گوارا باشد. 

25- «علم مهدی بسنت پیعغمبر (ص )»- هم ابو سعید خدری روایت کرده که 

پیغمبر فرمود مردی از اهل بیت من بسلطنت خواهد رسید که بسنت من 
(آن طور که باید) عمل نماید و خداوند از آسمان برای وی روزی فرستد, و 
زمین آنچه دارد بیرون دهد و او زمین را ۱ ۱ 
و ستم باشد. آو‌به بیت المغدشتدن آید و هت مبال سلطنت: نها 

6- «آمدن مهدی با پرچمها»- ثوبان ۱ روایت 

نموده که فرمود: چون پرچمهای سیاه به‌بینید که از خراسان 2 
باستقبال آن بشتابید هر چند با رفتن از روی برف باشد, چه که در ان 
جماعت مهدی خليفة الله است. <1» 
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7 آمدن: وی از جانتب متیر ق-. هم غیذ الله عمر گفت روزی در خدمت 
پیغمبر بودیم که عده‌لی از جوانان بنی هاشم بيامدند, از مشاهده آنها 
حبذ کان.یخعیر ضلن الله علبه و اله پر از اشک شد و رنگ مبارکش تغییر 
تِ اختح ث 3 با رسول ال سیمای مبارکتان گرفته است, ما 
0( برای ماس دنا فرح «ادمیعدآن این اهل سم فصیا 
می‌بینند و از وطن آواره میگردند, تا آنگاه که مردمی که از جانب مشرق با 
پرچمهای سیاه بطلب حق قیام کنند. انن خق وا بانها نمیذهند: با خنی: کنید و 
پیروزی یابند و حق را بگیرند و آن را بمردی از اهل بیت من بسپارند که 
دنیا را بر ان گدل. کید خویان کماز الم بر باشد هر کس, از رهان را ور 
کت با نما چیه نده 

اگر چه برفتن از روی برف باشد. 

8- امدٍن مهدی و تجدید عظمت اسلام- حذیفه روایت نموده که از پیغمبر 
صلی الله علیه و اله شنیدم میفرمود: وای بر این امت از سلطه‌ای که 
پادشاهان ستمگر بر آنها پیدا میکنند و آنها را کشته و مومنین را بوحشت 
میاندازند. مگر کسی که فرمان آنها را گردن نهد شخص با ایمان بزبان با 
آنها میسازد ولی قلبا از آنان فی- زرد چون خداوند عز و جل اراده نما بد 
که عزت اسلام را تجدید کند «1» شوکت هر ستمگر جباری را در هم 
بشکند. زیرا خدای توانا قادر است امتی را که در میان فساد افتاده‌اند, 
بساحل صلاح اورد. 


سپس فرمود: ای حذیفه اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد, خداوند 
آن روز را چندان دراز گرداند تا مردی از اهل بیت من بسلطنت رسد که با 
پیدینان خنکها کند تا اسلام را اشکار سبازد: 

لا یخلف وعده و هو سریع الحساب 

9- رفاه و تنعم مسلمانان در عصر مهدی ابو سعید خدری از پیغمبر (ص) 
روایت نموده که فرمود: امت من در زمان مهدی چنان در فراخی معیشت 
بسر برند که هیچ گاه پیش از آن ندید باشند. اتتمان یف در نیمه پر کات 
خود را برای آنان 
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فرو میریزد و زمین انچه دارد بیرون میدهد. 

0-فیدی یکی از سروزان اهل ,بوشت ارست: انس بن مالک روایت کرده 
که پیغمبر (ص) فرمود: ما فرزندان عبد المطلب سروران اهل بهشتیم. 
یعنی من و برادرم علی و عمویم حمزه و جعفر (بن ابی طالب) و حسن و 
حسین و مهدی. 

1- سلطنت مهدی- ابو هریره گفت: پیغمبر (ص) فرمود: اگر از عمر دنیا 
جز یک شب نماند, در همان شب مردی از اهل بیت من بسلطنت رسد. 
2- خلافت مهدی- ثوبان از آن حضرت روایت کرده که فرمود: نزد گنج 
شما سه نفر بقتل رسند که هر سه پسران خلیفه میباشند و پس از آن 
دیگر هیچ یک از آنها خلیفه نمیشود تا آنکه مردمی با پرچمهای سیاه سر 
رسند و طوری آنها را بقتل رسانند که هیچ قومی را بدان وضع نکشته 
باشند» 

سپس خلیفه خدا مهدی بیاید. ۲ 

چون بشنوید که ظهور نموده بسوی او رو اورید و با او بیعت کنید زیرا او 
مهدی خلیفه حقیقی خداوند است. 

33- با مهدی بیعت کنید- و هم ثوبان از آن سرور روایت ت کرده که فرمود: 
مردمی با پرچمهای سیاه از جانب شرق پدید آیند که دلهای آهنین دارند هر 
کس از آمدن آنها مطلع گشت بسوی آنها رو آورد و با آنان بیعت کند و لو 
با رفتن از روی برف باشد. 

4- مهدی دلهای مردم را با هم پیوند دهد- از حضرت امیر المومنین (ع) 
روایت شده که فرمود به پیغمبر اکرم (ص) عرضکردم: يا رسول الله! 
مهدی از ما اهل بیت است يا از غیر ما؟ پیغمبر فرمود: او از ماست. 
خداوند دین را بوسیله او ختم کند چنان که توسط ما گشود. مردم. بوسیله 
ما از اشوبها نجات يابند چنان که از 
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منجلاب شرک بیرون آمدند. دلهای آنها را بهم پیوند دهد و بعد از دشمنیها 
انا ژاضا هم برادر کید ختان کهبعد از بحات اضر ک آنها را با هم تراد 


دینی کرد. 

5- «بهد از مهدی ژند کین سودی ندارد»- عبد ال مسعود میگوید پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک شب نماند, خداوند آن 
قراس ان روا کووای انس ار ان هن هواس مد که 
نامش نام من و نام پدرش نام پدر من میباشد «1» و او زمین را پر از 
عدل و داد کند چونان که : پر از ز ظلم و جور شده باشد. 

اموال را بالسویه میان مر و خداوند دلهای امت مرا 
بی‌نیاز گرداند هفت سال پا نه سال سلطنت نماید سپس بعد از مهدی 
زتدکانن سودی ندارد. 

30- «قسطنطنیه بدست مهدی (ع) فتح شود» آبو هریره از پیغمبر صلی 
للّه علیه و آله روایت کرده که فرمود: پیش از آنکه قیامت شود مردی از 
اهل بیت من بسلطنت رسد و قسطنطنیه و جبال دیلم «3» را فتح کند. اگر 
یک روز از عمر دنیا باقی باشد خداوند آن روز را چندان دراز گرداند تا آنجا 
را فتح کند. 

7- «مهدی بعد از پادشاهان ستمگر خواهد آمد»- فیتشن تین جانن آز ندرتن 
قاس ار سول ای ال له و اروت موی که رو 
بعد از من خلفاء خواهند بود و بعد از خلفاء امراء و بعد از امراء پادشاهان 
تم تاش ای خر ال تس وا اه کشا ولو 
داد پر کند چنان که پر از ظلم باشد. 

8- «عیسی پشت سر مهدی نماز گذارد» ابو سعید خدری از ییغمبر صلی 
له علیه و آله نقل کرده که فرمود: آن کس که عیسی بن مریم پشت سر 
ام ار یداه آرخن رت 
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9- «مهدی با عیسی بن مریم سخن میگوید»- ای و ای اراد 
آن حضرت روایت نموده که فرمود: چون اصحاب مهدی قیام کنند عیسی 
بن مریم از آسمان قرود آید. امیر قیام‌کنندگان بعیسی میگوید بیا تا با تو 
نماز بگذاریم. 

عیسی میگوید: شما خود از جانب خذا بزخی بز برخی :ذیکر امی هستید.و 
اه این عباس ارتیعیه اکرحخصلی الم قای الشروایت کی کز 
فرمه ای که در اول آنها و عیسی بن مریم در آخر آنها و مهدی در 
وب آتمانبا تسده هرگز هلاک نمیشوند. 


بیست و پنج باب مشتمل بر روایات اهل تسنن در باره مهدی موعود (ع) 


اشاره 


قر کف امه مشش رسد امن ات عفد رز مصفه موه حسمه 
شافعی کنجی «1» در کتاب «کفاية الطالب» که در مناقب حضرت امیر 
المومنین علی بن ابی طالب 
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علیه السلام نوشته در قسمت مربوط بمهدی (ع) گفته است: مطالب این 
کتاب را فقط از طرق اهل سنت جمع آوری کرده‌ام تا استناد بان محکمتر 
باشد. سیس در قسمت مربوط بمهدی (موعود) مینویسد: 


باب اول ظهور مهدی در آخر الزمان 


شیخ مذکور باسناد خود از «سنن» ابو داود 
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از زر از عبد الله نقل می‌کند که پیغمبر فرمود: دنیا بپایان نمیرسد مگر 
اينکه مردی از اهل بیت من در میان عرب بسلطنت رسد که نامش مطابق 
نام من باشد ب«ل» هم ابو داود در سنن آورده است که علی علیه السلام از 
شعمیر صلی الله‌علبهه ال روایت و وم کو 

اگر از عمر روزگار جز یک روز نمانده باشد خداوند مردی از اهل بیت من 
را برانگیزد که دنیا را پر از عدل کند چنان که پر از ظلم باشد. «<2» 

و نیز حافظ ابراهیم بن محمد ار خی در دمشق و حافظ محمد 
بن عبد الواحد مقدسی مسجد «جیل قاسیون» باسناد خود ار ۳ ابو 
که وی در کتان «مناقپ ات ۵ سابق را نقل کردم و اضافه 
ی اگر از عمر دنیا جز یک روز 
نمانده باشد, خداوند آن روز را چندان طولانی گرداند تا مردی را از من و 
اهل بیت من برانگیزد که نامش نام من و نام پدرش نام پدر من باشد و او 
زمین را پر از عدل و داد کند چنان که , پر از ظلم و ستم باشد. 

کنجی 0 ترمدی این حدیث را در کتاب «جامع» خود بدون جمله «نام 
پدرش نام پدر من میباشد» آورده است «3» ولی ابو داود آن را ۳ 
نموده. در بسیاری از روایات حفاظ و ثقات از ناقلان اخبار فقط جمله 
«نامش نام من است» نقل شده, و جمله: «نام پدرش نام پدر من 
میباشد» در حدیث (زائدة بن ابی رقاد) زائد است و بر فرض که صحیح 
الله میباشد و این نام پدر من (عبد الله) است. که کنیه ابو عبد الله کنیه از 
اسم پدر پیغعمبر (عبد الله) باشد, تا مردم بدانند که مهدی از اولاد حسین 
است نه از فرزندان برادرش 
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حسن. احتمال هم دارد که (بر فرض صحت) جمله «اسم ابی» در اصل 
«اسم ابنی» یعنی نام پدرش نام فرزند من است, باشد زیرا نام پدر مهدی 
حسن بوده است. ولی امام احمد بن حنبل با دقتی که در نقل و حفظ 
حدیث دارد. این خبر را در چندین جا بهمان لفظ «نامش نام من است» 
ذکر کرده است. 

مولف کشف الغمه (که خود از علمای شیعه است) بعد از نقل این مطلب 
میگوید: 


علمای شیعه این حدیث را صحیح نمی‌دانند, زیرا در نزد ما نام امام زمان و 
نام پدرش معلوم بوده است ولی چون اهلسنت این جمله را در حدیت زیاد 
میدانند, ناگزیر از انند که بنحو مذکور ان را تصحیح کنند, تا بدین گونه میان 
اقوال و روایات مختلف را جمع کرده باشند <1» 


باب دوم مهدی از عترت من و فرزندان فاطمه (ع) است. 


ابو داود در کتاب سنن از سعید بن مسیب روا یت کرده که گفت: ام سلمه 

گفت: از پیغمبر (ص) شنیدم میفرمود: مهدی از عترت من و فرزندان 

فاطمه است. 

ی ار مهدی از 
ما اهل یت است. خداوند در یک شب او را آشکار نموده , 

میرساند <1» 


باب سوم مهدی یکی از سروران اهل بهشت است. 


ابن ماجه در کتاب صحیح از انس بن 
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مالک روایت نموده که گفت شنیدم پیغمبر میفرمود: ما فرزندان عبد 
المطلب سروران اهل بهشت هستیم: من و حمزه و علی و جعفر و حسن 
و حسین و مهدی «1» 


باب چهارم با مهدی بیعت کنید. 


و نیز نیز ابن ماجه از ثوبان روایت ت کرده که گفت پیغمبر (ص) فرمود: در نزد 
گنج شماً سه تن کشته میشوند که همه فرزندان خلیفه میباشند و بعد از 
آنها آن-شنضت بنج یک آنان ترس تا انگام که ترجتهای ستاه از سم 
مشرق پدید آید و شما را طوری بقتل رسانند که هیچ قومی را بدان وضع 
نکشته باشند., سپس راوی چیزی گفت که من حفظ نکردم «2» آنگاه 
فرمود چون او را به بینید با وی بیعت کنید هر چند برفتن از روی برف 
باشد, چه وی مهدی خلیفه خداست و در حدیث عبد العزیز بن مختار از 
خالد‌حداع این مضموی نی مه آمودوه برخمهای-سام ار عانب.سشرو 
می آید که پرچمداران آن: دلهائی آهتین دارند. هر کس قیام آنها را شنید., 
بسوی آنها بشتابد. هر چند با راه رفتن از روی برف باشد, آنها بشهر 
دمشنق می‌آیند و آن را منقدم میکنند و پیرهان بادشاهان را ذر آنجا عیکشند 


>» 3 


باب پنجم اهل شرق مهدی را یاری میکنند 


همچنین ابن ماجه این حدیت حسن و صحیح را که نقات محدئین نقل 
کرده‌اند در کتاب سنن <4» و بن حارث بن جزء زبیدی 
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روایت نموده که ۱ الله علیه و آله فرمود: مردمی از جانب 
مشرق قیام نمایند و سلطنت را برای مهدی آماده سازند «1» و از عبد 
اللّه مسعود نقل شده که گفت: روزی در خدمت رسول خدا تیم که 
جمعی از جوانان بنی هاشم آمدند. «2» در کتاب فتوح ابن اعثم کوفی 
است که امیر المومنین علیه السلام فرمود: به به از طالقان. 

خدا را در آنجا گنجهائی است که از طلا و نقره نمیباشد. بلکه آن گنجها 
مزدان مقهتی. هسنتند که خدا را تخوبی شناخته‌اند. آنها در آخر الزمان از 
یاران مهدی خواهند بود. 


ترمدی از ابو سعید خدری روایت کرده که گفت ترسیدم مبادا بعد از 
پیغمبر سوانحی روی دهد, لذا از پیغمبر در اين باره سوّال کردیم, جصرت 
فرمود: «ع ان قیان اف من طمون ند وت ی هقی بل ند "و 
نماید» و بیش از اين هم راوی بطور اختلاف روایت نموده و هم روایت 
شده که راوی گفت: مهدی چقدر سلطنت می‌نماید؟ فرمود: چند سالی. 
سپس فرمود: مردم می‌آیند و از وی طلب مال می‌کنند و او هم بقدری که 
آنها توانائی بردن دارند بآنان میدهد. ترمدی در پایان حدیث گفته این حدیث 
حسن است., و از غیر ابو سعید هم روایت شده است «3» و نیز ابو سعید 
اه ستضیز ضلی: الله علیه » له نقل کرذق که فر مود مهدی در امت من 
خواهد بود. چون ظهور کند حد اقل هفت و حد اکثر : نه سال سلطنت نماید. 
امت من در عصر او چنان متنم گردند که هیچ گاه بمانند آن ندیده باشند!, 
زمین آنچه دارد بیرون میدهد و هی باقی نمیگذارد. اموال در آن روز از 
بسیاری چون دانه‌هائی- 
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است که زیر پا ريخته باشد. چون کسی از مهدی طلب کند (بیدرنگ) می- 
گوید 2۲ 
روایت شده که گفت: بهنگام مرگ یکی از خلفا اختلافی پدید آید. پس 
مردی از اهل مدینه بسوی مکه فرار نماید. 

اهل مکه او را پذیره شوند و با اصرار بیرون آورده در بین رکن و مقام با او 
بیعت نمایند, آنگاه از جانب شام لشکری بدفع وی گسیل شود ولی در 
بیابان مکه و مدینه بزمین فرو رود. چون مردم از این ماجرا مطلع شوند 
ابدال شام و عراق امده با او بیعت نمایند. 

سپس مردی از قریش خروح کند که دائیهای او از قبیله کلب «<2» میباشند 
مرد مدنی اموال انها را میان مردم قسمت کند 1 
علیه و آله عمل نماید و اساس اسلام پایدار ۳ آنگاه با مرد کلبی جنگ 
کند و او را شکست دهد, بیچاره کسی که موقع تقسیم غنائم آنها حاضر 
مسلمانان بر وی نماز گزارند. «3» 


باب هفتم «عیسی بن مریم (ع) با مهدی (ع) نماز میگذارد» 


انوهزیره از بیقمیر ضلی الله علیه و له زوانت نموده که فرجود: چه حالی 
خواهید داشت. زمانی که عیسی بن مریم در میان شما فرود اید و امام 
شما هم میان شما باشد؟ این حدیث حسن و صحیح است و صحت ان 
مورد اتفاق همه محدئین اهل سنت است و از حدیث محمد بن شهاب 
زهری است که 
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بخاری و مسلم آن را در صحیح خود آورده‌اند «1» و از چابر بن. عید اللّه 
انصاری نقل است که گفت: شنیدم پیغمبر میفرمود: پیو سته جماعتی از 
امت من تا روز رستخیز بخاطر اجرای حق جنگ کنند و پیروزی یابند, پس 
عیسی بن مریم (ع) فرود آید. سر کرده آن جماعت میگوپد بیا تا با تو نماز 
بگذاريم عیسی خواهد گفت: شما خود برخی بر برخی دیگر امیر هستید و 
و ۷ 1 
خود نقل کرده است. «<2» اگر حدیث سابق قابل کین باشد, تاویل این 
روایت ت امکان ندارد . زیرا این حدیث صریح در مقصود است. چه که عیسی 
علیه السلام نزد سرکرده مسلمین می‌آید و او در آن روز مهدی است. بنا 
بر این تاویلن این روایت بمعنی دیگر اعتبار ندارد. 

ی ان کار ی اوه 
عیسی علیه السُلام پشت سر مهدی علیه السّلام نماز میگذارد و در رکاب 
او جنگ میکند و دجال را را بقتل میرساند و اين اخبار از نظر سلسله سند 
نزد سنی و شیعه صحیح و مورد اتفاق همه علمای اسلام است, زیرا غیر از 
علمای شیعه و سنی اگر کسی چیزی بگوید., از درجه اعتبار ساقط و مردود 
است. و این معنی اجماعی علمای اسلام است و با اثبات این معنی و 
صحت آن, باید دید که آیا در آن نماز و جهاد, عیسی افضل است يا مهدی 
با 

ب گوئیم که: عیسی و مهدی هر دو دو پیشوا میباشند. یکی پیغمبر و 
امام. اکر آنها در فحلی اختماع کنند و امام سمت پیشواتی, پیدا کند, 
قهرا نسبت به 
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بدیگری که پیغمبر است مقتدا و پیشواست., و میدانیم که امام و پیغمبر هر 
دو از ارتکاب افعال زشت و ریا و نفاق معصوم و پیراسته می‌باشند و هیچ 
کدام عملی را که از حریم شریعت بیرون و مخالف خواسته خدا و رسول 
باشد برای خود ادعا نمی‌کنند. 


چون این معنی مسلم است میگوئیم: امام افضل از مأموم یعنی حضرت 
کی آست که ست و اه سا سرا وا از سکس اکرم خی اه 
علیه و آله روایت شده که فرمود: امام جماعت باید ۱ جماعت باشد, 
اگر دو نفر مساوی بودند آنکه عالم‌تر و چنانچه هر دو در علم مساوی بودند 
و چنانچه هر دو از لحاظ سابقه مساوی بودند آن را که خوش صورت‌تر 
است باید مقام داشت. و با او نماز گذارد. پس اگر امام زمان بداند عیسی 
عابه لام ار او افصل است, حایر بست که بر و بش کی که اما 
از هر کس اشناتر بمسائل دین و منژه‌تر از ارتکاب فعل مکروه است. 
هی اک ی یه الط رای که مموهه یه ال لام ارم افص 
میباشد, جایز نیست که در نماز بمهدی اقتداء نماید, چه که پیغمبر از عمل 
ریا و نفاق و نیرنگ پیراسته است. علی هذا امام زمان بخوبی میداند که از 
عیسی علیه السلام افضل میباشد و لذا بر وی مقدم می‌شود و عیسی هم 
میداند که مهدی از او افضل است و بهمین جهت او را بر خود مقدم میدارد 
کند. این بود علت فضیلت امام نسبت بعیسی در نماز گزاردن پشت سر 
۳ 

و اما در باره جهاد عیسی بن مریم در رکاب امام زمان, باید داننست که 
جهاد اس از جان دادن در 5 جد بفرمان کسی که برای خدا 
8 

ژلیل»بو انوه لت اه رز ریت ان ال اشتری من الْمْوْنین ج أَفْسَْم و 
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أَمَوالَهم بان لَهم الْحتَة. ؛ یاون فی سیبل اللّه فَبفْلونَ و بُْتلونَ وغداً یه 
حمّا فی الَوراة و نجل و الفرآن و من آوّفی بعقده ین للم قاس بش وا 
تک الذٍی اد به و ذلک هو القَوَّرٌ الَعَظيمٌ. «1» یعنی: خداوند جان و 
مال مومنین را یروا در عوض مسا نها اززانت‌تارن آنها در راه خدا 
پیکار میکنند و میکشند و کشته میشوند. این وعده حق خداوند است که در 
تورات و ۳ و قرآن بممنین داده است. کیست که بهتر از خداوند 
تعمدنن: و فا کند سب تتتما را بانخه فروخته اند بشارت‌باده کمسعفادتی, نس 
بر ات 

دیگر اینکه امام در میان امت نماینده پیغمبر است و برای حضرت عیسی 
جایز نیست که بر پیغمبر (اسلام که اشرف مخلوقات و خاتم انبیاء است) 
نی ند همچلین بر نماینده او نیز نمی‌تواند مقدم باشد. موید این قول 
روایت ت مفصلی است که حافظ ابن ماجه قزوینی راجع بفرود آمدن عیسی 
بن مزیم علبه السلاه از اسمان تمل کردم اشت که" فشسفمتی از .ان انست: 


ام شریک دختر ابی عکر عرضکرد: يا رسول الله! در آن روز قوم عرب کجا 
هستند؟ ۱ ۲ 

فرمود عرب در ان روز قلیلی بیش نیستند. اغلب انها در بیت المقدس 
میباشند. 

امام آنها هر صبح با آنها نماز میگذارد. چون عیسی بن مریم فرود آید امام 
آنها بعقب برگشته تا عیسی جلو آمده و با مردم نماز گذارد. ولی عیسی 
دست روی شانه‌های او میگذارد و میگوید بایست تا ما با شما نماز گزاریم. 
این حدیت صحیح و نزد محدتین اهل فن ثابت و ابن ماجه آن را در کتاب 
خود از ابو امامه باهلی نقل کرده است. <2». 


باب هشتم شمائل مهدی (ع) 


ان یه ور روات موده که شضیر ضلی اللت علیعتو آله فرهوه و 
از من است: پیشانیش باز و بینیش باریک میباشد. زمین را پر از عدل 
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و داد کند, چنان که پر از ظلم و جور شده باشد, و هفت سال سلطنت 
نماید. این حدیت کین و صحیح است. ابو داود سیستانی در صحیح خود 
«» آورده و دیگران و از جمله طبرانی نیز روایت کرده‌اند. 
ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» باب «الف و لام» با سند خود از 
ابن عباس روایت نموده که پیغمبر فرمود: 
المهدی طاوس اهل الجئة 

: مهدی طاوس اهل بهشت است. و هم او از حذيفة بن الیمان نقل کرده 
که آن حضرت فرمود: مهدی از فرزندان من است. ۰ رویش چون ماه تابان؛ 
رنگ بدنش عربی و اندامش بنی اسرائیلی «2» زمین را پر از عدل کند 
چنان که پر از ظلم شده باشد. اهل آسمان و زمین و پرندگان هوا از 
۱۳ 


تام یم از ای بای زی (عا آرید 


دارقطنی در کتاب «الجرح و التعدیل» از ابو هارون عبدی روایت نموده که 
فت: نزد ابو سعید خدري آمدم و پرسیدم آیا در جنگ بدر شرکت داشتی؟ 
گفت: اری. گفتم: تا ی ات ون 
ی اس ای و ایا اه 
من هم در سمت راست حضرت نشسته بودم. چون فاطمه ضعف زیاد 
ی وت 
و کر ده : میترسم ان ۱ دهد. 0۳ ۰ نظری 
اقا را ار اوه ای 
برگزید, باز نظر کرد و شوهرت را انتخاب کرد و بمن وحی نمود تو را بوی 
تزویج کنم و او را جانشین خود نمایم؟ 
نمیدانی خداوند بخاطر پدرت, شوهر تو را عزیزترین امت دانسته و علم و 
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حلم او از همه آنها بیشتر و اسلامش پیشتر است؟ فاطمه مسرور گردید و 
پیغمبر خواست همه فضائل و مناقبی را که خداوند باهل بیت موهبت کرده 
است برای او بیان فرماید. پس فرمود: فاطمه جان! علی هشت منقبت 
دارد: 1- ایمان بخدا 2- ایمان برسول خدا 3- علم و حکمت 4- همسرش 
فاطمه 5- 6- فرزندانش حسن و حسین 7- امر بمعروف کردن و نهی از 
منکر نمودن وی. 
فاطمه جان! ما اهل بیتی هستیم که خداوند شش فضیلت بما داده است 
که جز ما بیک نفر از پیشینیان نداده است, و یکتن از آیندگان نخواهند یافت 
و آن اینکه پیغمبر ما بهترین پیغمبران است و او پدر تو است. و وصی ما 
بهترین اوصیاست و او شوهر تو است. شهید ما بهترین شهداء است و او 
عموی پدرت حمزه است. 
ماست مهدی این امت که عیسی پشت سر او نماز میگذارد. انگاه دست 
روی دوش حسین نهاد و فرمود: مهدی از نسل این میباشد. 


باب دهم جود مهدی علیه السلام 


در صحیح مسلم است که ابو نضره گفت: نزد جابر بن عبد اللّه انصاری 
بودیم و او گفت: روزی خواهد آمد که اهل عراق بیش از یک قفیز «1» 
خوراکی و یک درهم نداشته باشند گفتیم: چرا چنین خواهد شد؟ گفت: زیرا| 
عجم جلوگیری میکنند. سپس گفت: روزی بیاید که نزد اهل شام بیش از 
یک دینار و یک مد «2» خوراکی نباشد, گفتیم: چرا؟ گفت: رومیان چنین 
کنند. آنگاه مدتی سکوت نمود. سپس بگفتار خود ادامه داد و گفت: پیغمبر 
صلی, لاه علیه و اه فرمود: در آخر الزمان میان امت من خلیفه‌ای است 
که چندان مال بمردم دهد که از شماره بیرون باشد» 7 
و رهم مسلم در صحیح آورده است که ابو سعید خدری گفت: پیغمبر صلی 
الله علنه.ج الة 
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فرمود: یکی از خلفای شما خلیفه‌ای است که چندان مال بمردم میدهد که 
نتوان احصا کرد. و این حدیثی ثابت و صحیح است. «1» 

و در مسند احمد بن حنبل روایت شده که ابو سعید خدری گفت: پیغمبر 
فرمود: 

بشما مژده میدهم که مهدی بهنگامی که مردم با هم نزاع داشته باشند و 
اوضاع متزلزل باشد در امت من برانگیخته شود و زمین را پر از عدل و داد 
کند چونان که پر از ظلم و ستم شده باشد. بایان مان و فش ار اه 
راضی باشند ۳( اموال را میان مردم تقسیم کند. 

خداوند دلهای آنها را بی‌نیاز می‌سازد و سایه عدلش بر سر همه گسترش 
مییابد تا انجا که دستور دهد اعلان کنند کیست که بمال نیاز داشته باشد؟ و 
در آن میان فقط یک مرد برخاسته و میگوید: رن 
اعلان‌کننده بوی میگوید: 

برو نزد خزینه‌دار و بگو مهدی علیه السّلام دستور داده که بمن مال دهی. 
خزینه‌دار پول بسیاری در دامن او ریجه و میگوید: بردار! ولی او از حملش 
عاجز میماند و پشیمان می‌شود. و میگوید: من از لحاظ نیروی بدنی بسیار 
قوی هستم و با این 0 از بردن این پولها ناتوان میباشم و آن را 
تا ولی باو گفته 16 بآ چیزی ۳ که ما تین دادیم پس 
از ۳ زندگی ك ندارد. 

کنجی شافعی میگوید: این حدیث صحیح و حسن است و نزد اهل حدبث 
مسلم میباشد و شیخ اهل حدیث (احمد بن حنبل) در مسند خود ان را نقل 
کرده است «2» و هم این روایت که در مسند احمد حنبل است. همان 


اک 
دارد 
و نیز حاقظ آبونعیم از ابو ننعید خدری نقل کرده که بیغمیر صلی الله علیه 
و ال فزمون: ده آخر الزمان و بیدایش. اشوبها. مرن بساطنت خو | هد :نید 
که بخشش وی برای 
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همه گواراست. 


باب یازدهم مهدی (ع) عیسی نیست 


ابن ماجه از امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السْلام روایت کرده که 
فرمود: و رب یه آیا مهدی از ما آل محمد 

است با از : لس ران تاش تنعل لاه عایه و آله مرجود: 1 
ماست. خداوند دین خود را بوسیله او ختم کند چنان که بوسیله ما گشود 
«<1». مردم بوسیله ما از آشوبها نجات یابند. چنان که بوسیله ما از شرک و 
بت‌پرستی رهائی یافتند, و هم بوسیله ما خداوند دلهای آنها را بعد از 
دشمنيها و آشوبگریها با هم پیوند دهد چنان که بوسیله ما دلهای آنها را پس 
از عداوت آلوده بشرک پیوند داد و آنها را با هم برادر دینی نمود. 

ابن ماجه میگوید: این حدیت حسن و عالی است. حفاظ محدئین آن را در 
کتابهای خود آورده‌اند. طبرانی آن را در «معجم اوسط» نقل کرده و ابو 
نعیم در «حلية الاولیاء» روایت نموده «<2», و عبد الرحمن بن حاتم نیز در 
«عوالی» خود آورده است. 

این ما هار ای پن‌عی الم انضاوی فل کردم کت هسیر نی ام 
علیه و آله فرمود: ۲ ۱ ۱ ۱ 
چون عیسی بن مریم از اسمان فرود اید. ٍِ امیر ان عده (که در اخر 
الزمان با وی قیام می‌کنند) بویر میگوید: ٍ بیا پیشنماز ما باش! عیسی 
میگوید: شا .هو کدام شستت یی مر وا همند: و این کرامت 
خداوند برای امت پیغمبر اسلام است. 

آبن ماجه میگوید: این حدیث صحیح و حسن است. حارث بن ابی اسامه آن 
را در مسند خود آورده و حافظ ابو نعیم در (مناقب المهدی) نقل کرده. این 
روایت دلالت 
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دارد که مهدی غیر از عیسی بن مریم است. فقط در روایت ت علی بن محمد 
خالد جندی است که مهدی همان عیسی بن مریم است! شافعی گفته 
است: که وی در حدیث سهل انگار بود و من گویم: روایات در باره مهدی 
بحد تواتر و استفاضه <1» رسیده که او هفت سال سلطنت مینماید, و 
زمین را پر از عدل می‌کند و با عیسی بن مریم قیام می‌نماید و عیسی 
علیه السلام بوی در کشتن دجال در باب «لذ» فلسطین کمک خواهد کرد. 
مهدی با مردم نماز میگذارد و عیسی بوی اقتدا مینماید. 

شافعی این حدیثت را در کتاب «الرسالة» نقل کرده است ولی سندش 
طولانی است شافعی گفته است: اهل حدیث اتفاق دارند, حدیثی که راوی 
آن در نقلش معروف بسهل- انگاری باشد. مورد قبول نخواهد بود. 


باب دوازدهم پیغمبر (ص) اول. عیسی (ع) آخر و مهدی در وسط قرار دارد. 


و نیز از ابن- عباس روایت نموده که پیغمبر (ص) فرمود: 
لن تهلک امّة انا فی اوّلها و عیسی فی آخرها و المهدی فی وسطها 
«امتی که من در اول و عیسی در آخر و مهدی در وسط آنها باشیم, هرگز 
بهلاکت نمی‌افتند»: این حدیث حسن را حافظ ابو نعیم در «عوالی» خود و 
احمد بن حنبل در مسند نقل کرده‌اند. 
و اينکه میفرماید: کیستی در آخر آن انتتت.. حقضود این تست که عیستی 
بعد از مهدی (ع) میماند, چه بعللی این درست نیست. اول اینکه پیغمبر 
ضای, الله: عانت و رالد فرموده است: بعد از مهدی زندگی لذت و خیر ندارد. 
دوم اينکه مهدی امام آخر الزمان است. و در هیچ یک از احادیث, بعد از او 
امام دیگری ذکر نشده است و ممکن نیست که مردم بعد از مهدی بدون 
پس اگر گفته شود: بعد از او عیسی امام امت است. با گفته پیغمبر که 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 316 
میفرماید: «بعد از مهدی خیری در زندگی نیست» نمیسازد. ۱ 
زیرا اگر عیسی در میان قومی باشد. معنی ندارد که خیر از میان انها برود, 
و اگر گفته شود عیسی علیه السلام بعنوان نیابت مهدی میماند. مقام 
پیفمبری وی با نیابت امام وفق نمیدهد, و اگر بگویند بالاستقلال بر مردم 
امامت خواهد کرد, باز صحیح نیست, زیرا این توهم برای عوام امت اسلام 
پیش می‌اید که دین اسلام بائین مسیحیت انتقال يابد, و این کفر است!. 
یس لا زم است که روایت را درست معنی کنیم. بنظر من معنی ۷" 
اینست که پیغمبر صلی اااه علیه و آله میفرماید: نخستین 9 
باسلام من و مهدی در وسط و عیسی در آخر آن خواهد بود. و هم ممکن 
است مقصود از 
«و المهدیک اوسطها» 
این باشد که مهدی بهترین امت اسلام است. زیرا او امام این امت میباشد 
۵ بعد. از ظهود. اه عیسی از ابتمان فرود آمده و آو.زا تصدیق کرده و بوی 
کمک و مساعدت نموده صحت ادعای امام زا برای مردم اثبات میکند. بنا 
بر این مطابق روایت مزبور عیسی آخرین مصدّق مهدی موعور است. «1» 
۷ کشف الغمه مینویسد: اينکه دانشمند مزبور میگوید: معنی 
«اوسطها» یعنی مهدی بهترین امت اسلام است, این توهم را پیش می‌آورد 
که وی از علی علیه السُلام بهتر باشد در صورتی که این را هیچ کس نگفته 
است. انچه بنظر من میر سد ایننست که پیعمبر نخستین دعوت کننده باسلام 
است, و چون مهدی پیرو پیغمبر و دین اوست بعلت پیوندی که با حضرتش 


دارد در ردیف دعوت‌کنندگان, او را نفر وسط قرار داده و عیسی علیه 
السلام را که صاحب دین دیگری بودم و مع هذا در آخر الزمان مردم را 
بدین (اسلام) دعوت میکند, جا دارد که آخرین داعیان در بین امت خود 
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بخواند و الله اعلم. 


باب سیزدهم کنیه مهدی و اینکه خوی مهدی چون خوی پیغمبر است. 


حقنقه ان بیقر یبال غانو ی آلم ره ایند نموده که فرمود: «اگر از عمر 
دنیا جز یک روز نمانده باشد, خداوند در آن روز مردی را برانگیزد که نامش 
نام من و خویش خوی من و کنیه‌اش ابو عبد الله باشد» این حدیث حسن و 
عالی است. معنی «خویش خوی من» در عبارت پیغمبر (ص) از ۳ 
کنایات است و اشاره بانتقام مهدی از کفار میباشد, چنان که پیغمبر چنین 
کرد- و خدا فرموده: تک لقلی لق عطیم «1» 


باب چهاردهم قریه‌ای که مهدی از آنجا ظهور کند 


«2» ابو نعیم اصفهانی در «عوالی» آورده است. 


باب پانزدهم ابری که بر سر مهدی سایه میافکند 


باب شانزدهم فرشته‌ای که با مهدی است 


«4» این حدیث حسن را حفاظ پیشوایان اهل حدیث نقل کرده‌اند. مانند ابو 
نعیم و طبرانی و غیرهم. 


باب هفدهم اوصاف مهدی و رنگ وی, 


اندام او و خال صورتش «5» بسیاری از علمای حدیت 
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ان را روایت کرده‌اند. 


باب هیجدهم خال روی او. لباس وی. فتح بلاد شرک بوسیله او. مهدی چهل ساله است <1» 


همه را طبرانی در معجم کبیر نقل کرده. 


باب نوزدهم دندان مهدی 


«2» حافظ ابو نعیم در عوالی آورده است. 


«» ابو نعیم نقل کرده و گفته است بی‌شک این فاتح مهدی موعود است. 


<4>* ابو نعیم در فوائد و طبرانی در معجم آکبر ان را روایت کرده است. 


باب بیست و دوم مهدی (ع) پیشوای صالح است 


«5» حافظ ابو نعیم اصفهانی آورده است. 


باب بیست و سوم تنقم امت اسلام در عصر مهدی. 


*»6« 


پوت رش یی ات ارم ارف 


باب بیست و پنجم در اینکه مهدی (ع) از زمان غیبتش تا کنون زنده و باقی است و هیچ گونه 


تال بات یه خر ماس ای ام ات موی وت ال و 
شیطان از دشمنان خداوند, چه این عده باستناد کتاب و سنت تا کنون زنده 
میباشند. اهل حدیث در این مورد اتفاق دارند. ولی بودن مهدی را منکرند! 
آنها از دو نظر وجود مهدی را انکار کرده‌اند یکی بعلت طول زمان غیبتش و 
دیگری تودن: وی در سرا اب نداهن آشکه کی اب هگذانی برای. اه ساورد: 
و میگویند که این عادتا محال است. 


دلیل زنده بودن مهدی موعود (ع) 


سپس مولف کتاب مذکور محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافعی 
سب 
اه الهی در حل این مشکل میگوئیم: ,دلیل زنده بودن عیسی علیه 
السّلام از قرآن آیه شریفه و ان من هل الکتاب الا یوت به بل مَوْته 
«» یعنی: تمام اهل کتاب پیش از مرک نی ه کیل از زور فیاضت بوی 
ایمان قق هر ند و او بر آنها گواه میباشد, در صوربی که همه میدانیم که 
نصاری و اهل کتاب از موقع نزول این ایه تا کنون ایمان باو نیاورده‌اند. پس 
ناچار باید که در اخر الزمان باشد و از اخبار پیغمبر (سنت) یکی اینکه 
مسلم در صحیح ضمن حدیث مفصلی در باره خروح دجال میگوید: پیغمبر 
فرمود: ... پس عیسی بن مریم در مشرق دمشق جنب مناره سفید ما بین 
«مهروده» در حالی که دو دست خود را 
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روی شانه دو فرشته نهاده فرود می‌آید و قبلا نیز گذشت که پیغمبر فرمود: 
چگونه خواهید بود وقتی که عیسی بن مریم در میان شما فرود می‌آید و 
امام شما نب نیز میان شما باشد؟ ... و در باره خضر و الیاس نیز محمد بن 
جریر طبری ۹ انها در زمین میگردند. 
و نیز مسلم در کتاب «صحیح» از ابو سعید خدری نقل میکند که پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله ضمن حدیثی طولانی که در باره دجال برای ما بیان 
میکرد فرمود: او قدم بکوچه‌های مدینه نمیگذارد. بلکه بشوره زاری نزدیک 
مدینه روی می‌آورد. وا آن موقع مردی که بهترین خلق است بسوی او 
میرود و میگوید: میدانم که تو همان دجال هستی که پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله بما خبر داده است! دجال بمردم میگوید: اگر من این مرد را کشتم 
سپس زنده کردم آبا باز در حقانیت من تردید خواهید کرد؟ مردم میگویند: 
نه! آنگاه آن مرد را میکشد و سپس زنده میگرداند. چون آن مرد (در ظاهر 
و بنظر مردم) زنده می‌شود, میگوید بخدا سوگند من در شناختن تو از 
خودت بیناترم (یعنی تو را ساحری بیش نمیدانم) دجال دوباره اهنگ کشتن 
او میکند ولی کاری از پیش نمیبرد. , 
ابو اسحق ابراهیم بن سعد گفته است: گویند این مرد (که دجال بظاهر او 
را میکشد) خضر پیغمبر است. روایت مذکور را عینا مسلم در صحیح خود 
اورده است. 
و دلیل بر زنده بودن دجال روایت «نمیم داری» است که حدیثی حسن و 
صحیح «1» میباشد و مسلم در صحیح خود آورده و گفته است؟ این روایت 
صریح در زنده 
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بودن دجال است. 

و دلیل بر وجود شیطان آیات قرآن مجید است مانند این , نم قاٍل رب 
قأنظنی الی یوم ییعتّون. قال قانک و من الفلظرین الی یوم اوقت فلوم 
تن تنطان رشن آ سر بجی ۳ فرمان خداوند و غضب پروردگار 
نسبت بوی) گفت خداوندا! بمن مهلت ده تا روزی که بندگانت برانگیخته 
شوند. خدا| فرمود: تو از جمله مهلت داده‌شدگانی تا روز و موقع معلومی. 


دلیل عقل و نقلی بر وجود امام زمان (ع) 


وردلیل بودن مهدی موعود. از قزآن مخید آبه. شربفه لیر علیه الدّین 
کله 5 و کرة المْشْرِکُونَ است «2». سعید بن جبیر روا ی بو بو 
ی مقاتل بن 
سلیمان و مفسرین پیروان او گفته‌اند: 

مقصود خداوند از آیه و له علخ لِلسَاعة «3»» مهدی آخر الزمان است که 
بعد از ظهور او علائم روز قیامت آشکار می‌ شود. 

و پاسخ کسی که از راه طول زمان غیبت. منکر مهدی علیه السلام شده, 
بدو گونه 
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است: یکی نقلی و دیگری عقلی. در جواب نقلی گوئیم از روایات گذشته 
دانستیم که سه نفر در اخر الزمان خواهند امد و هیچ کدام جز مهدی پیشوا 
نیست. زیرا وی امام مردم است و عیسی پشت سر او نماز میگذارد و 
سومی که دجال است., و بودنش نزد اهل حدیث (از شیعه و سنی) 

و اما جواب عقلی, میگوئيم: بودن اینان در طول این مدت از دو حال بیرون 
نیست: يا بودن انها مقدور خداوند هست., و يا محال میباشد. و مقدور خدا 
نیست که آنها را در این مدت طولانی زنده نگاه دارد. قسم دوم باطل 
است. زیرا خداوندی که مخلوقات را از نیستی بهستی آورده و 29 فانی 
میگرداند و بعد از فنا دوباره بصورت نخست برمیگرداند. البته نگاه داشتن 
آنها در حیطه قدرت او خواهد بود. و در این صورت که بودن آنها مقدور 
خداوند است از دو حال بیرون نیست؛, پا بودن آنها باختیار خداست و پا 
بمیل مردم میباشد. بدیهی است که بسته بمیل مردم نیست؛ زیرا| اکز 
مردم چنین قدرتی داشته باشند. برای یکی از ما ممکن بود که خود یا 
فرزندمان هميشه زنده بمانیم. در صورتی که میدانیم این معنی برای ما 
حاصل نمیشود و از قدرت ما خارج است. 

پس ناچار باید بگوئیم بقای آنها در طول این مدت باختیار ذات مقدس الهی 
است. 

و نیز بودن انها از دو حال بیرون نیست. پا علتی دارد و یا بدون علت است. 
اگر بدون علت باشد بی‌حکمت خواهد بود. و چیزی که حکمت ندارد داخل 
افعال الهی نمیباشد. پس ناچار باید بقای آنها بواسطه علتی باشد که 
چکمت الهی اقتضا دارد. دلیل بقای عیسی را در تفسیر آیه و ان من آهل 
الکتات ۳ . بیان داشتیم و در خصوص بقای دجال لعین میگوئیم: اعلائم او را 


غذا در همه جا با وی است. تا کنون واقع نشده. پس ناچار باید امدن وی 
در آخر الزمان باشد. 

و دلیل بر وجود امام مهدی علیه السّلام میگوئیم: از موقعی که غیبت 
فرموده تا کنون آن طور که اخبار مژده داده است. زمین پر از عدل و داد 
نشده بنا بر این باید 
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این علائم در اخر الزمان 1 این بود آنچه باعث بقای عیسی و 
مهدی (علیهما السلام) و دجال علیه اللعنه شده است. پس وقتی که 
عیسی و دجال زنده میباشند ۱ اهل تسنن هم آن را قبول دارند, 
چه مانعی دارد مهدی که یادگار پیفمبر اسلام و نماینده اوست هم باختیار و 
بقای مهدی که امام اخر الزمان است و زمین را پر از عدل و داد میکند. 
شاید مصلحتی برای مکلفین داشته باشد و از ناحیه خداوند نسبت 
ببندگانش لطف باشد <1». 

وجود و خروج دجال هر چند موجب فساد عقیده مردم می‌شود. چه وی 
ادعای خدائی میکند و مردم را بقتل می‌رساند لیکن بقای او خود امتخان: 
ون 
میشوند 

همچنین بقاء عیشستی: نا کتون:و اشکار شدن وی :در آخر الزمان» خود باعت 
ایمان آوردن اهل کتاب و تصدیق خاتمیت پیغعمبر اسلام است. ایمان 
مومنین را تحکیم و ادعای امام را نزد منکرین تصدیق میکند. بدلیل اینکه 
پشت سر حضرت نماز میگذارد و او را یاری میکند و مردم را بدین اسلام 
دعوت مینماید پس بقای مهدی علیه السّلام اصل و امدن عیسی و خروح 
دجال فرع ان میباشد .. 

و پاسخ کسانی که از راه بودن وی در سرداب, منکر وجود او شده‌اند نیز 
بدو گونه است: یکی اینکه (بعقیده محدثین) عیسی علیه السّلام نیز در 
آسمان است. بدون اینکه در روایتی وارد شده باشد که کسی اب و نان 
برای او میبرد, در حالی که او هم مانند مهدی علیه السلام بشر است! 
وفتی: کف بودن تفت تدیی. حفله: زور اسمان نزد منکرین مسلم باشد, بودن 
مهدی در سرداب نیز اشکال ندارد! اگر بگوئی: عیسی علیه السلام را 
خداوند از خزانه غیبش غذا مید هد. 

میگویم: اگر خداوند مهدی را نیز از خزانه غیبش غذا دهد, خزانه او 
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خالی نخواهد شد! اگر بگوئی: عیسی (بواسطه عروج باسمان) از طبیعت 
بشری خارج شده (یعنی محتاج بخورد و خوراک نیست) و با مهدی فرق 


دارد. 
میگویم: این درست نیست. زیرا خداوند در باره اشرف مخلوقات 
میفرماید: 

فلَ فل نم آا قت ای محی ای ها و سوفن تس ری 

اگر بگوئی: این ات ثانوی را عیسی در عالم بالا پیدا کرده. 

میگویم: این ادعا محتاج باثبات است و دلیلی بر اثبات ندارد ... «<2» 

مولف: ابن اثیر در کتاب «چامع الاصول» از چند کتاب صحیح اهل تسنن از 

ابو هریره و جابر بن عبد الله انصاری و عبد الله مسعود و علی (ع) و ام 
و ابو سعید خدری و ابو اسحق, ده روایت معتبر در باره ظهور مهدی 

و نام و اوصافش و نماز گزاردن عیسی در پشت سر او, ذکر کرده که ما 

برای رعایت اختصار از نقل ان خودداری می‌کنیم. 

تعلبی در تفسیر (حمعسق) با سند خود از پیغمبر روایت کرده که فرمود: 

«سین» سنا و رفعت امر مهدی است و «ق» قوت عیسی در موقع آمدن 

از اسمان است که نصارای متمرد را میکشد و کنیسه‌ها را ویران میکند! و 

هم تعلبی از پیغمبر روایت نموده که فرمود: مهدی اصحاب کهف را 

میخواند و خداوند انها را زنده میگرداند. انگاه دوباره بخواب میروند و دیگر 

تا روز قیامت 
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بیدار نمیشوند. 

مولف: سید بن طاوس «1» از کتاب جمع بین صحاح ششگانه اهلسنت و 

هم از کتاب 
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فردوس و مناقب ابن مغازلی و مصابیح ابو محمد حسین بن مسعود فزاء 

بسیاری از روایات گذشته را نقل کرده است. و سپس میگوید: یکی از 

علمای شیعه کتابی بنام «کشف المخفی فی مناقب المهدی» تصنیف کرده 

که بدست من رسیده و یک صد و ده روایت بهتر از آنچه نقل کردیم از 

طرق محدئین و علمای مذاهب چها رگانه اهل تسین آورده است. که 

بملاحظه اختصار و رعایت حال خوانندگان از نقل آن نیز خودداری نمودیم, 

چه برخی از روایات گذشته که نقل کردیم خواننده را از تفصیل بیشتر 

تیان می‌کند و همانها برای اهل انصاف و عقل سلیم, کافی خواهد بود. 

در این جا فقط اسامی دانشمندانی که یک صد و ده حدیث مزبور را در 

کتب خود آورده‌اند تت هقی ۳ اهل توفیق با تحفیق از مظان آن مستحضر 

دند: 

گر 

** زام ضه لف/ نام کتاب/ عدد احادیث بخاری/ در کتاب صحیح/ 3 حدیث 

مسلم/ در کتاب صحیح/ 11 حدیث حمیدی/ در کتاب جمع بین صحیحین/ 2 


حدیث زید بن معاویه عبدری/ در کتاب جمع بین صحاح سته/ 11 حدیث عبد 
العزیز عکبری/ در کتاب فضائل الصحابه/ 7 حدیث ثعلبی/ در کتاب تفسیر/ 
5 حدیث ابن قتیبه/ در کتاب غریب الحدیث/ 6 حدیث ابن شیرویه دیلمی/ 
الفردوس/ 4 حدیت حافظ ابو الحسن دارقطنی/ مسند فاطمه (ع)/ 6 
حدیث حافظ ابو الحسن دارقطنی/ مسند علی علیه السلام/ 3 حدیت 
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نام مولف/ نام کتاب/ عدد احادیث ابو الحسن منادری/ الملاحم/ 34 حدیت 
حافظ ابن مطیق/ از کتاب وی/ 3 حدیت محمد بن اسماعیل فرغانی/ 
الرعاية لاهل الروایة/ 3 حدیث حمیدی (نامبرده)/ خبر سطیح/ 2 حدیت 
یوسف بن عبد البر نمیری/ استیعاب/ 2 حدیثت 


سید بن طاوس سپس میگوید: جلد دوم سنن ابن ماجه قزوینی را که تاریخ 
کتابت آن سنه 300 هجری یعنی زمان مولف است ما بدست اورده‌ایم. در 
کتاب نامبرده روایات بسیاری در باره ملاحم (پیشینی‌ها) منجمله هفت 
حدیث در باب (ظهور مهدی) با سلسله سند نقل کرده است که وی از 
فرزندان فاطمه (ع) است و زمین را پر از عدل میکند چنان که پر از ظلم 
شده باشد. 

و هم سید بزرگوار مزبور میگوید: کتابی دیگر بنام (المقتص علی محدث 
الاعوام لبناء ملاحم غابر الایام) تلخیص ابو الحسین احمد بن جعفر بن محمد 
منادری بدست اوردم که در زمان مولفش نوشته شده. در اخر ان نسخه 
نوشته بود. 

«در سنه 330 از تألیف آن فراغت حاصل شد» در آن کتاب هیجده روایت 

با سند از پیغمبر در باره قیام و ظهور حتمی مهدی علیه السّلام و ۳ 
ان حضرت و این که او از اولاد فاطمه زهراء (ع( دختر پیغمبر است و او 
زمین را پر از عدل می‌کند, نقل کرده است. 

نیس سید بو طاوس حهل. حدین برا که حاقظ این عنم اصفهاتی .در 
توصیف مهدی م‌عود جمع آوری نموه وه ها از. ( کش الغمه) تفل. کر دیمهن 
آورده آنگاه فرموده است: احادیت راجع بمهدی که دانشمندان اهل تبسن 
روایت کرده‌اند یک صد و پنجاه و شش حدیث است 
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و آنچه شیعه در این باره نقل کرده‌اند: باید در چند جلد تدوین شود <1» 
محمد بن طلحه شافعی حدیبت «اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی» را از 
ِ ابو داود نقل میکند و سیس میگوید: «اگر گفته شود اسم پدر مهدی 
(ع) با نام پدر پیغمبر تطبیق نمیکند؟ سپس با دو مقدمه جواب داده و 
و اول اینکه رمیان عرب لفظ «پدر» رآب) پجای «جد» اتستعیال 
می‌ شود مثل اينکه خدا| در قرآن میفرماید: ۳ آنیکم ابراهیم و از زبان 
یوسف حکایت میکند که گفت 5 افت ت ۳ آناتی ابراهیم». و در حدیت 
ات ی سس اس ی ان رهام 
دوم اینکه کلمه «اسم» به کنیه و صفت هم اطلاق می‌شود. چنان که 
بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که پیغمبر نام علی (ع) را ابو تراب گذاشت 
و هیچ اسمی را هم بمثل ابو تراب دوست نمیداشت! بنا بر این چون حجت 
ات اه ماه تن لصا ام آاشست‌سس بای جمله مختصر 
اشاره باین معنی کرده است. زیرا کنیه امام حسین ی الله) و اسم 
پدر پیغمبر هم (عبد اللّه) بوده است». 


مولف: یکی از علمای معاصر توجیه دیگری نموده و گفته است: کنیه امام 
حسن عسکری ابو محمد و عبد الله پدر پیغمبر هم ابو محمد بوده است و 
کنیه هم داخل در عنوان «اسم» است. 
ولی ظاهر اینست که «ابی» تصحیف «ابنی» است <«2» 
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علمای ما به «تواتر» نقل کرده‌اند که ولادت مهدی علیه السلام. بطور 
پنهانی بوده. 
زیرا روایات راجع بسلطنت و دولت او و غلبه وی بر همه کشورها و تمام 
مردم و شهرها, برای عموم روشن و بدین سبب ولادت او توام با خطر و 
ترس بوده, مانند ولادت حضرت ابراهیم و موسی علیهما السلام. 
این معنی را شیعیان از راه ارتباط و اتصال بپدران ان حضرت میدانستند. 
که هر کسن.با فومن. معاشیر-باشد از دیکران اشتانر باحوال و اسرار 
آتماتتتت/ همچنان که اصحاب شافعی از سایر علمای مذاهب 14 
اهلسنت اشتانر بحال او هستند. بعلاوه امام زمان را بسیاری از اصحاب 
پدرش امام حسن عسکری علیه الشْلام دیده و از وی اخبار و احکام روایت 
کرده‌اند. ۲ 
معروف بوده و انها معجزات و کرامات و جواب مسائل مشکله و بسیاری 
از اخبار غیبیه را که ان حضرت از جدش پیغمبر روایت نموده. نقل کرده‌اند. 
یکی از انها عثمان بن سعید عمری است که در قطقطان واقع در سمت 
غربی بغداد مدفون میباشد. و دیگر فرزندش ابو جعفر محمد بن عثمان و 
دیگر ابو القاسم حسین بن روح نوبختی و چهارمی علی بن محمد سیمری 
رضی الله عنهم است. 
نصر بن تقو جهضمی 1« بروایت علمای چهار مذهب اهل تسنن؛ , احوال 
چهار نفر مذکور و اسامی آنها را و اينکه هر چهار نفر از وکلای مهدی (ع) 
بوده‌اند ذکر نموده است. 
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بعد از غیبت صغری نیز بسیاری از شیعیان و غیرهم ان حضرت را ملاقات 
کرده و از معجزات و کراماتی که بدست ان حضرت بوقوع پیوسته 
فهمیده‌اند که او همان مهدی موعود است. 

پس اگر امروز از نظر نوع شیعیان و دوستانش غائب است., منافات ندارد 
1 9 از انها؛ خض رتش را بهبتند و اد کفتار و کرذارنن نهده‌هند. کردتد 
و در عین حال از مردم پوشیده دارند, چنان که این معنی در باره جماعتی 
از پیغمبران و اوصیاء و پادشاهان و اولیاء حق» جریان داشته که مصالح 
دینلی ِِِ مینمود آنها مدتی غائب ۳0 
کسانی که وجود مهدی موعود علیه السلام را از راه استبعاد طول عمر 


شریف آن حضرت انکار میکنند, افرادی هستند که جاهل بقدرت الهی و 
اخبار حضرت رسالت پناهی و اهل بیت عصمت میباشند, و گر نه چگونه 
می‌شود آن را انکار کرد با اینکه طول عمر عده‌ای از پیغمبران و غیر هم 
که همه از معمرین بوده‌اند, در روایات متواتر «<1» 
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بما رسیده است وقتی خضر علیه السلام با سالها عمر که نه پیغمبر و نه 
حافظ دینی است و نه بودنش در بقاء تکلیف لطف است. و فقط بنده 
صالح پروردگار میباشد, تا کنون زنده است, چگونه طول عمر مهدی علیه 
السلام را که حافظ دین جدش میباشد و بقاء تکلیف بسته بوجود اوست 
میتوان مستبعد شمرد؟ مضأفا باینکه نفعی که در حال غیبت و ایام ظهور 
امام زمان (ع) عائد مردم می‌شود. بیشتر از نفعی است که مردم از وجود 
خضر» میبر ند. 

بعلاوه کسی که مطابق صریح قرآن مجید معتقد بداستان اصحاب کهف 
است که سیصد و نه سال خوابیدند و با این وصفر بدون اینکه آب و نان 
داشته باشند زنده دنو نامرد بففته صلی له امه و ال نید افی 
بودند چنان که ثعلبی روایت کرده که حضرت عده‌ای از اصحاب را 
فرستادند تا بآنها سلام کنند, چطور طول عمر مهدی علیه السْلام را 
مستبعد میداند؟!! ابو حاتم سیستانی که از اعیان علمای اهل سنت میباشد 
کتابی تصنیف نموده بنام «المعمرون» و بسیاری از مردان طویل العمر را 
نام برده. در اینجا سید بن طاوس علیه الرحمه شرح مفصلی در این باره 
بیان میکند که چون از موضوع کتاب ما خارج است از ذکر ان در میگذریم. 
در کتاب كفاية الاثر «1» باسناد گذشته در باب روایاتی که دلیل بر 
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اثبات امامت دوازده امام (است از محمد بن حنفیه < 1 از امیر المومنین 
(ع) از پیغمیر اکرم صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمود: پا علی تو 
از من و من از توأم تو برادر و وزیر منی. چون من رحلت کنم در سینه‌های 
قوفی کیته‌هاتی. نسبت بتو پدید فی‌اید:, و نزودی بعد از فن اشوس بنتخت 
بوقوع مه ند کم دمحم خواهد گرفت و این بوقت فقدان پنجمین 
امام از اولاد امام هفتم از نسل تو خواهد بود و اهل زمین و آسمان در 
فقدانش محزون گردند. 

در آن هنگام چه بسیار مرد و زن موّمنی که متأسف و دردمند و حیران 
میباشند! آنگاه حضرت سر مبارک بزیر افکند و لحظه‌ای بعد سر برداشت و 
فرمود: پدر و مادرم فدای کسی که همنام و شبیه من و موسی بن عمران 
است. او لباسی از نور می‌پوشد که با شعاع قدس میدرخشد. بر انها که در 
غیبت او بیقرارند تاسف دارم که صدائی را از دور می‌شنوند که برای 
مومنین رحمت و برای منافقین عذاب است., 


اقتز المومنین فزمود: ع کردم با سول اللها ان صدا چیست؟ فرمود: 
سوه صدا در ماه رجب شنیده می‌شود: ضدای: تخست. الا آعرد ۰ الله علی 
الظالمین و صدای دوم 

ازفت للاأزفة ۱ 

یعنی قیامت نزدیک گردید! و صدای سوم بطور آشکار شخصی را نزدیک 
خورشید می‌بینند که میگوید: ای اهل عالم آگاه باشید! خداوند مهدی فرزند 
حسن بن علی , بن ابی طالب را برانگیخت, ۵ ور هر ت.فلتمطر ان قر 
رسید! در آن وقت مهدی ظهور میکند و خداوند دلهای دوستانش را شاد 
میگرداند و عقده‌های دلشان را برطرف میسازد. 

عرضکردم: پا رسول الله! بعد از من چند امام خواهد آمد؟ فرمود: بعد از 
فزر نت عسیره له آمام:می‌آید:ه تنعمت فانم انفاشت: 


است 


اشاره 


شیخ صدوق (ره) در کمال الدین بسند خود از عبد العظیم حسنی «1» از 
امام علی النقی بنقل از پدران عالیقدرش از حضرت امیر الموّمنین علیه 
السلام روایت نموده که فرمود: 
قائم ما غیبتی طولانی خواهد داشت, شیعیان را چنان می‌بینم که برای پید | 
کردن او دشت و دمن را زیر پا گذارند و او را پیدا نکنند! ندانته اما که دز 
غیبت وی در دین خود ثابت بمانند و از طول ای غیت ملکرن نشوند, 
روز قیامت با من خواهند بود. 
انگاه فرمود: چون قائم ما ظهور کند بیعت هیچ کس در گردن وی نمیباشد. 
از این رو ولادتش پوشیده خواهد ماند و خودش از نظرها پنهان می‌شود. 
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نیز در آن کتاب از حضرت امام رضا علیه السشلام روایت کرده که امیر 
الموّمنین بامام حسین علیهما السّلام فرمود: فرزند نهمی تو قیام بحق 
میکند و دین را پایدار میدارد و عدل را گسترش میبد هد. امام حسین 
عرضکرد: يا امیر الممنین آنچه فرمودی تحقق خواهد یافت؟ فرمود: آری 
بخداوندی که محمد (ص) را , به مقام پیغعمبری برانگیخت و او را بر همه 
مخلوقات برتری داد. لیکن پس از غیبتش وضعی پیش 7 که جز 
۱ 3۳ ۳۲ 1 
دلشان نقش بسته, کسی در عقیده دینی خود ثابت نمیماند! و هم در کمال 
آلدین. از عید, اللة ابیت ,عفیف: شاعر حقل,. کرده. که کفت: شنیدم امیر 
الموّمنین علیه السّلام میفرمود: چنان می‌بینم که شما شیعیان همه جا را در 
9 مهدی زیر پا گذارید و او را نیابید. در کتاب مزبور بطریق دیگر 
نیز این روایت را نقل کرده است. در کتاب غیبت شیح از عبایه اسدی 
ات نموده که گفت از آن ۳ شنیدم میفرمود: چه حالی خواهید 
داشت وقتی که بی‌امام بمانید و گروهی از.شها از عفیذه بعضی دیگر تبری 
خورتد ۱ 
شیخ مفید (ره) در ارشاد از مسعدة بن صدقه روایت کرده که گفت: 
شنیدم امام جعفر صادق (ع) میفرمود: امير المومنین ع) در کوفه برای 
مردم خطبه خواند و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: من سرور پیران 
میباشم و سنبی از ایوب در من است <1» بزودی خداوند کسان مرا با 
گذشت زمان و تغییر اوضاع روزگار مانند آولاد یعقوب «2» گرد آورد و 
چون روزگار طولانی گردد خواهید گفت: او گم شده يا مرده است «3». 
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آحام باشبد .و ین از آن:موقع ضبر بيشه شازیند و .غذر تقضیر به شام 


خذا اورید ما پاک اف قذسن خود. را بدین وشيله ان کف دادیه ,و جراغ 
ایمان خود را خاموش نمودید و از کسی پیروی کردید که مالک نفس خود و 
۳ نیست و چشم و گوش بسته بر شما حکومت میکند (مقصود معاوية 
بن ابی سفیان است) بخدا قسم هم آنها نقص دارند و هم شما کار خلاف 
نمودید. 
اگر در انجام وظائف دینی خود ضعف نشان ندهید و در نصرت دین پیغعمبر 
(ص) یک دیگر را زبون ننمائید و در محو باطل سستی نکنید, آنها که در 
شجاعت بیای شما نمیر سند, شجاعت و نیروی خود را بر وی شما 
نمی‌آورند, و بر شما مسلط نمیگردند و وظیفه دینی خود را زیر پا 
نمیگذارند و مردم را از اطاعت خداوند ۳ نمیدارند و دیگر مانند بنی 
اسرائیل عبد حضرت موسی حیران و سرگردان نخواهید شد. 
براستی میگویم که چون اولاد مرا مقهور کنید مانند بنی اسرائیل حیران و 
مان خی میا سا مب رت در ورن کت له 
بی در بی شیر آب کردید از کشتی بیزوی خواهید کرد که مردم را بگفراهی 
سوق میدهد و دعوت باطل را میپذیرد «2» پیمانی که با دعوت کننده بسته 
بودید. میشکنید و رشته ارتباط خود را با اهل جهاد قطع میکنید و بکسانی 
که اهل جنگ و جهاد در راه خدا نیستند می‌پيوندید. ۲ 
و چون وعده‌ها و بخششی که برای جلب شما در دست دارند. اب شود, 
وقت امتحان و پاک شدن هر کس نزدیک شود و پرده بالا رود و مدت 
انتظات بایان رد ده بزدیک کرددا و اشکار-می‌شود: برای. اشها 
ستاره‌ای از جانب شرق ماه شما ظاهر و مانند شب 
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چهاردهم برای شما بدرخشد <1» چون این علائم اشکار کردنه نویه کنیم.ه 
گناه را از خود دور سازید و بدانید که اگر از آن ستاره که از مشرق طلوع 
میکند پیروی کنید او شما را بطریقه (شریعت) پیفمبر اسلام (ص) رهبری 
نماید و از کری و گنگی شفا خواهید یافت و بار سنگین تحمل (ظلم و ستم 
از دولتهای جابر و بیعت سلاطین جور) را از گردنها فرود می‌آورید. 
خداوند در آن روز هیچ کس را بی‌نصیب نمیکند, جز آن کس که از رحمت 
آو تشر باز زند.و خوبشتن دار تباشد و شیعلم الذین ظلَموا و متْقَلب 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 337 ۱ 
مولف: معنی قسمتی از این خطبه و مطالبی راجع بان در ذیل روایتی که 
از کتاب «کافی» نقل میکنیم و بمنزله شرح این خطبه است خواهد امد و 
هم در آن خطبه تحریفات و اختصارهائی مخل معنی که در اینجا روی داده 
معلوم خواهد شد. 
غیبت نعمانی از حضرت صادق (ع) روایت ت میکند که در زمان امیر المومنین 


علیه السلام وقتی آب فرات زیاد شد حضرت و دو فرزندش امام حسن و 
امام حسین علیهم السْلام سوار شده و از قبیله ثقیف گذشتند. مردم گفتند 
علی آمده است آب را برگرداند خضرت فرمود: ۹ 

من و این دو پسرم شهید خواهیم شد و خداوند در اخر الزمان مردی از 
نسل من برانگیزد که انتقام خون ما را بگیرد و از نظرها غاثب شود تا اهل 
باطل شناخته شوند. 
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تا آنکه جاهل میگوید: یه 
حاجتی نیست. 

و نیز در غیبت نعمانی از مفضل بن عمر روایت ت میکند که گفت امام جعفر 
صادق (ع) فرمود: اگر معنای یک روایت را بدانی بهتر از ده روایت است 
که ندانسته برای مردم نقل کنی! هر حقی حقیقتی و هر راستی نوری دارد 
بخدا قسم ما کسی از شیعیان خود را فقیه نمیدانیم جز اينکه با وی برمز و 
اشاره سخن بگوئيم و او مقصود ما را بفهمد. ۳ 

امیر المومنین (ع) در منبر کوفه میفرمود: شما اشوبهای تاریک و روزگار 
مبهم در پیش دارید, که جز «نومه» کسی از ان ماجرا نجات نمی‌یابد 
عرضکردند: 

پا امیر المومنین ! نومه کیست؟ فرمود: کسی است که مردم را میشناسد 
ولی مردم او را نمیشناسند. بدانید که زمین از وجود حجت خدا خالی 
نميماند, و بزودی خداوند بندگان گناهکارش را بکیفر ظلم و ستم و زیاده 
رویهای خود میرساند. 

و لو خلت الارض ساعة واحدة من حجة ال لساخت باهلها و لک الحجة 
یعرف النّاس و لا یعرفونه. کما کان یوسف یعرف الباس و هم له منکرون 

. اگر یک لحظه زمین از حجت خدا خالی بماند. ساکنان خود را فرو میبرد. 

حجت خدا در روی زمین هست.؛ او همه را میشناسد ولی کسی او را 
نمیشناسد چنان که یوسف مردم را می‌شناخت ولی کسی, او را 
نمیشناخت. آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمود: یا حسرة 7 علی الضان سنا 
بأتَيهمٌ من سول لا 9 به یَسَْهْرُوَّ «1» یعنی: وای بر مردم که هر 
پیامبر و راهنمائی که برای رها ی آنها فرستاده می‌ شود او را بباد 
مسخره میگیرند!! ابن عیاش در کتاب «مقتضب الاثر» میگوید: شیخ ثقه 
ابو الحسین بن عبد الصمد ابن علی در سال دویست و هشتاد و پنج. نزد 
عبید بن کثیر, از نوح بن دراج و او اژ یحیی ابن اعمش و او از زید بن وهب 
و او از ابو جحیفه و حرث بن عبد الله همدانی و حرث بن 
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شرب روایت نموده که انها در خدمت علی علیه السلام بودند. حضرت 
بفرزندش امام حسن علیه السْلام, فرمود: مرحبا ای پسر پیغمبر! و چون 


امام حسین علیه السلام آمد فر مود: 

پدر و مادرم قربانت شود ای پدر فرزند بهترین کنیزان! عرض شد یا امیر 
لموّمنین چرا بحسن آن طور و بحسین این طور خطاب فرمودی؟ و فرزند 
بهترین کنیزان کیست؟ «<1». 

فرمود: او گم شده‌ایست که از کسان و وطن دور و مهجور است.؛ نامش (م 
ح م د) فرزند حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علی بن الحسین است. در این وقت حضرت دست مبارک بر 
۱ در نهج البلاغه 
است «2» که امیر المومنین علیه السْلام فرمود: چون اوضاع دنیا بآنجا 
رسد (که از هر سو بلوا و آشوب و ظلم و ستم بوقوع پیوندد) آقای بزرگوار 
ظاهر شود و بر تخت سلطنت قرار گیرد. یاران وی از هر طرف چون 
پاره‌های ابر که در فصل پائیز جمع شده بهم می‌پیوندد نجوز آ. کرد ایند و او 
و پیروانش بر دین حق پایدار باشند. ۱ ِ 
مولف- گفته‌اند: این کلام از جمله اخبار غیبی ان حضرت است که در ان 
مهدی موعود علیه السْلام را ذکر فرموده است. 

و نت آن حضرت در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه میفرماید «3»: (مهدی 
موعود) سپر حکمت را پوشیده و آن را با تمام شرائطش از توجه 9 
شناختن آن و اخادکی برای اخذ آن, فرا رک ۱3۲ 
که آن را پافته است و آرزوئی است که درخواست مینموده. او از مردم 
کناره گرفته و در گوشه‌ای بسر برده و اين هنگامی 
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است که (بر آثر فتنه‌ها) اسلام غریب گشته و مانند شتری است که رنجیده 
و دم خود را بحرکت آورده و جلو گردنش را بزمین میچسباند, او (مهدی) 
از بازماندگان حجت خدا و یکی از جانشینان پیغمبر است. 


گفتار اين ابی الحدید راجع به مهدی موعود (ع) 


مولف: ابن ابی الحدید در شرح این خطبه مینویسد: «#شیعه امامیه می- 
گویند: مقصود از این شخص قائم منتظر است و صوفیه گفته اند او «ولی 
الله» است و معتقدند که دنیا از چهل نفر ابدال و هفت نفر اوتاد و یکنفر 
بنام «قطب» خالی <1» 
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نیست تحفمان فلاسفه مقصود 0 است و اهل تسنن عقیده دارند 
«مهدی» است که منبعد متولد خواهد شد. همه مسلمانان اتفاق دارند که 
دنیا و تکلیف مردم در عهد مهدی بپایان میرسد. و اینکه حضرت میفرماید 
ره میگیرد. یعنی این مرد هنگامی که فسق و فجور ظاهر 
گشت مخفی می‌شود و غربت اسلام موقعی است که عدل و صلح غریب 
شود و از میان برود و این دلالت بر اعتقاد شیعه نسبت به مهدی موعود 
دارد. 

در غبیت تعمانی. از آن-حضرت: زره ارت نموده که فرمود: «صاحب الامر» از 
فرزندان من است و او کسی است که در باره‌اش گفته می‌ شود : مرده 
است و اگر هست بکدام بیابان رفته است؟ نیز در کتاب مزبور است که 
آن حضرت فرمود: (روزی بیاید) که شیعه مانند بز باشند که شیر نداند 
دست روی کدام یک از آنها بگذارد! یعنی عزت آنها از دست رفته و کسی 
احترامی برای آنها قائل نیست, و کسی ندارند که در کارهای خود بوی پناه 
برند. 

هم در آن کتاب از عبد اللّه شاعر یعنی این ابی عفیف روایت ت کرده که 
گفت: 


یم آسر الففنین علی کلب لام مقرعوت اسان فیط زا 
آنچنان می‌بینم که مانند شتران در پی چراگاه هستید و آن را نمی‌پا بید. 

و نیز در کتاب مزبور از حضرت صادق علیه السُّلام و آن حضرت از پدران 
خود از امام حسین علیه السلام روایت نموده که مردی نزد امیر المومنین 
علیه السشّلام آمد و گفت: یا امیر المومنین! ما را از مهدی خودتان مطلع 
نمائید, فرمود: چون قرنها بر مردم بگذرد و مومنین اندک و طرفداران حق 
از میان رفته باشند, کر ان وقت او ظهور کند! راوی گفت: 

یا امیر المومنین! مهدی از چه طایفه‌ای می‌باشد؟ فرمود: از بنی هاشم و 
قله شامخ نژاد عرب. هر کس با او نزدیک شود او را دریای سرشاری 
می‌بیند و هنگامی که ظهور کند نزدیکانش نسبت باو بی‌وفائی میکنند, و در 
0 
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او کان پاکی است. افیف که هنگام هجوم مرگ بمردم, ترس بخود راه 
نمیدهد و در موقعی که مومنان اطرافش کرد ایند, بکسی ظلم نمیکند, و 
بهنگام مبارزه شجاعان از میدان بیرون نمیرود. مردی است آماده کارزار, 
مغلوب‌کننده دشمنان, پیروز و شجاع, مخالفین را با شمشیر درو میکند و بر 
پیکر انها زخمهای گران وارد میسازد. ۳ 

مردی است نیرومند. شمشیری است از شمشیرهای خدا, بزرگی است 
بخشنده و با استقامت. فرق او بقله عظمت میساید, و بزرگواری همیشگی 
او بر بهترین اصول استوار است. هیچ فتنه انگیزی تو را از پیروی او باز 
ندارد, فتنه‌جویانی که بهر طرف میروند و اگر سخنی بگویند بدترین 
گوینده‌ها هستند, و اگر ساکت شوند قصد افساد دارند. 

آنگاه بذکر اوصاف مهدی (ع) پرداخت و فرمود: پناه دادن وی بمردم بی‌پناه 
از شما بهتر, علمش از شما افزونتر و جهدش در صله ارحام از همه بیشتر 
است. خداوندا! با بیعت کردن با وی مردم را از اندوه بیرون اور! و 
مسلمانان را از پراکندگی نجات ده! اگر بتوانی او را ملاقات کنی بسوی 
وی بشتاب. و هر گاه باو رسیدی از او روی متاب: آم! آنگاه اشاره بسینه 
مبارک خود نمود که چقدر مشتاق دیدار اوست!. 

مولف: نسخه‌ای که ما این روایت را از ان و دست خورده بود و 
اکثر الفاظ آن تحریف شده بود. 

سید بن طاوس در کتاب طرائف از کتاب «الجمع بین الصحاح السته» از 
ابو اسحق روایت ت میکند که امیر الموّمنین (ع) بفرزندش حسین (ع) نگاه 
کرد و فرمود: اين فرزند من آقا است, چنان که پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله او را آقا نامید. از نسل وی مردی متولد گردد که همنام پیغمبر شما و 
خویش شبیه خوی اوست, و او زمین را پر از عدل کند. 
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و نیز آن حضرت در نهح البلاغه میفرماید: «1» مردم دنیا پرست در 
گمراهی و انحراف از راه مستقیم بچپ و راست خواهند رفت. ای مردم 
در امری که تحقق خواهد یافت شتاب نکنید و آنچه را که فردا واقع 
می‌شود دیر مشمارید (مقصود سوانح ایام و آشوب‌های سهمگین است) چه 
بسا کسی که برای چیزی شتاب نماید, چون بآن بر ند آرزو کند کاش با 
نرسیده بود! و چه بسیار تزدیک است آثار و علائم فردا. 

ای مردم! هم اکنون | آنچه میباید واقع شود, ظاهر گشته و موقع دیدن 
آشوب‌هاء نی که از آن آگاهی ندارید فرا رسیده. بدانید کسی که از ما (یعنی 
آقام غهانا ان اشهتها رادرب کتده در تاریکی آن فتنه‌ها با چراغی روشن 
(نور امامت) راه خواهد رفت و بروش نیکان رفتار نماید, در آن وضع 
بحرانی بندی را بگشاید و اسیری را (از بند جهل و نادانی] آزاد گرداند, و 
جمعیت گمراهان را پراکنده سازد و پراکندگی حق‌جویان را گرد آورد. 


او از نظر مردم پنهان میماند و بیننده هر چند در پی او نظر اندازد, او را 
نمی- بیند. پس گروهی پاک و ثابت و مهذب گردند., مانند شمشیری که 
آهنگر آن را صیقل دهد. دیدگان آنها تور فان روشن شود و تفسیر آن در 
گوشهایشان جایگزین گردد. و جام حکمت را در صبح و شام بآنها بنوشانند. 
شیخ طوسی در کتاب «امالی» از آن حضرت روایت ت میکند که فرمود: 
(زمانی خواهد آمد) که زمین از ظلم و ستم پر شود تا جایی که نام خدا را 
در پنهانی بزبان آورند, آنگاه خداوند قومی صالح بوجود آورد و آنها زمین را 
ی سر و 
شرفیاب شدم و او را متفکر یافتم و دیدم که سر چوبی را بزمین ميزند. 
عرضکردم: 
یا امیر الموّمنین می‌بینم در فکر هستید و زونه را بزمین ميزنید. آیا 
باین زمین رغبت و نظری دارید؟! فرمود: بخدا سوگند. نه بزمین و نه بدنیا 
یک روز رغبت 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص : 344 
پیدا نکرده‌ام, ولی در باره مولودی که در پشت یازدهمی من است فکر 
میکردم. او مهدی است که زمین را پر از عدل میکند چنان که پر از ظلم و 
ستم باشد. اه ای مر اه که قرف ها سار ان کسیایه 
گروهی هدایت مییابند. عرضکردم: ۱ ۲ 
یا امیر المومنین! اينکه میفرمائی پدید می‌اید؟ فرمود: اری! (پدید می‌اید) 
هفان یر کح شنم است توا کاها شیر دای ۱ اق ات اسان 
برگزیدگان این امت میباشند که خوبان عترت طاهره هستند. عرضکردم: 
بعد چه می‌شود؟ فرمود: 
آنچه خدا خواهد میکند, چه ذات الهی را اراده‌ها و مقاصد و نهایات است. 
در غیبت شیح این حدیت از دو راوی ۳ روایت شده؛ و در عیبت 
نعمانی از راوی دیگری هم نقل کرده, و در اختصاص مفید از راوی دیگر هم 
آورده است. 5 5 
در کمال الدین نیز از اصبغ بن نباته روایت نموده که ان یر ۳ قائم ال 
محمد را نام برد و فرمود: وی غیبتی خواهد کرد که مردم میگویند خدا را 
چه حاجتی بل محمد است؟ این حدیث در آن کتاب با طریق دیگر هم ذکر 
شده. 
و نیز در کتاب مزبور است که زید ضخم گفت: شنیدم امیر المومنین علیه 
السّلام میفرمود شما چون چهارپایان عقب چراگاه روید و آن را پیدا نکنید و 
قم- در آن کناب از اضیع تن تباته تامیردم روا یت کرده که گفت: دض آمیر 
المومنین علیه السّلام فرمود: 
صاحب الامر از وطن و کسانش دور است و تنها بسر میبرد. 


شیخ در کتاب غیبت از اعمش از ابی وائل روایت میکند که گفت: امیر 
المومنین بفرزندش حسین علیه السلام نگاه کرد این فرزند من 
آقاست, چنان که خدا او را آقا نامیده, بزودی از نسل وی مردی بوجود 
می‌آید که همنام پیغمبرتان و در صورت و سیرت شبیه باو میباشد. در وقتی 
که مردم از خود غافل باشند و حق را از میان برند و ستمگری پيشه 
سازند. قیام میکند. بخدا قسم اگر قیام نکند او را گردن میزنند. از قیام وی 
ال شمان ماکان رن سای موه آی مین زر از عدل که 
ما ره کر ار طلشر تم اش 


گفتار ابن ابی الحدید 


مولف: ابن ابی الحدید در شرح این خطبه میگوید: سید رضی <«1» این 
خطبه 
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را در نهج البلاغه آورده است. این خطبه مشتمل بر بیان حال بنی امیه 
است. جمعی از موژخین نیز ان را نقل کرده‌اند و میان علما متداول و بحد 
استفاضه رسیده است. 

در متن مفصل آن کلماتی است که سید رضی در نهج البلاغه نیاورده از 
جمله این عبارت است: پس باهل بیت پیغمبرتان نظر کنید. اگرٍ در یک جا 
اجتماع کتند شما نیز اجتماع کنید و:اکر از شما باری خوانشتد. نها را بازق 
ای تا ای ۱1 
پیروز گرداند. 

پدر و مادرم فدای فرزند بهترین کنیزان. او دشمنان ما و اهل باطل را از 
دم شمشیر گذرانده همه را تار و مار کند و هشت سال سلطنت نماید. ۳ 
اینکه قریش می- گویند اگر این مرد از فرزندان فاطمه زهراء بود, بما 
رحم میکرد! او بنی امیه را دنبال میکند تا همه را قلع و قمع کرده و نابود 
سازد. چه انها ملعون میباشند و هر جا يافته شوند, گرفتار شده بقتل 
میرسند. این سنت الهی است که در باره مردم گذشته پیوسته جاری بوده 
اس گاو نخواهی دید که سنت خدا تغییر یابد. آنگاه اين . آیی الحدید 
۳ ِِ وی اه 9 انها و فرزند کنیزی بنام نرجس است. 
ولی ما اهل تسنن معتقدیم او مردی از اولاد فاطمه زهراء است که در اخر 
الزمان از کنیزی متولد شود و اکنون موجود نیست ! 1 

اگر گفته شود: و ی 
با این نشانه‌ها از آنها انتقام میگیرد؟ میگویم: در جواب گفته‌اند: 
عقیده شیعه 
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امامیه اینست که چون امام منتظرشان ظهور کند قومی از بنی امیه و 
غیره دوباره بدنیا رجعت میکنند و امام منتظر دستها و پاهای گروهی از ان 
مردم (بیدین) را قطع میکند و چشمهای برخی را کور می‌نماید. و عده 
دیگری را بدار میزند و بدین گونه از دشمنان آل محمد عموما خواه 
خی آ وا 

ولی ما اهل تسنن عقیده داریم خداوند در اخر الزمان مردی از اولاد 
فاطمه (ع) را که فعلا وجود ندارد بخلافت میرساند و او انتقام آل محمد را 


از دشمنان خواهد گرفت, و زمین را پر از عدل میکند چنان که از ظلم 
ستمگران پر باشد, هه آنها اه تون مضه یکنفو افا ان مشسایو او 
چنان که در آين روایت و سایر روایات رسیده فرزند کنیزی است و همنام 
پیغمبر میباشد. و هنگامی ظهور میکند که پادشاهی از نسل بنی امیه و ابو 
سفیان بنام «سفیانی» که در روایت صحیح از وی خبر داده‌اند. بر بسیاری 
از مسلمانان مسلط باشد. امام فاطمی, سفیانی و بنی امیه پیروان او را 
میکشد, با و مسق اس 
علائم قیامت آشکار میگردد و دابة- الارض ظاهر می‌ شود و تکلیف مردم با 
انقراض عالم ساقط خواهد شد و صور دمیده و رستخیز مردگان پدید 
می‌آید چنان که خدا در قرآن مجید فرموده است». 

در کافی از مسعدة بن صدقه از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند 
9 که:آن حضرت.فرموده آهتر الصومتین غلنه. السلام .بر ای 8 
خواند و پس از حمد و نای الهی و درود بر حضرت رسالت پناهی صلی الله 
علیه و آله فرمود: اما بعد, پروردگار عالم هیچ وقت ستمگری را نابود نکرد 
مگر بعد از مدتها که بوی مهلت داد (تا اتمام حجت کند یا ستمگر از عملش 
توبه نماید) ولی او در توبه کردن سستی نمود, و استخوان هیچ امتی را 
نشکست مگر بعد از انکه انها را ببلاها مبتلا گردانید: ای مردم! شما نیز 
پیش از اين مبتلا بگرفتاریها بودید و بعد از این نیز مصیبتها خواهید داشت. 
هر صاحب دلی عاقل نیست, و هر صاحب گوشی شنوا نمیباشد, و هر- 
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نگاه‌کننده بچشم ظاهر, بینا نیست. <1» بندگان خدا! در چیزی که تأمل 
کنتن دز آن-غفید بحال شمانست: ریت رشان وهیو سپس نگاه کنید بوضع 
کسانی که بشیوه پیروان فرعون میرفتند و غرق در ناز و نعمت بودند و در 
بهترین جاها میزیستند, و خداوند آنها را بحال خود گذاشت و به بینید که بعد 
از آن عیش و نوشها و گیر و بندها بچه سرنوشتی مبتلا گردیدند! عاقبت 
نیک در بهشت از آن کسی است که سعی در حفظ دین و ایمان خود داشته 
باشد. بخدا قسم انها هميشه در بهشت خواهند بود و پایان هر کار بدست 
خداست. 

عجبا! چگونه من از اشتباه این فرقه‌ها که در مسلک و دین خود این همه با 
هم اختلاف دارند تعجب نکنم که از دستور هیچ پیغمبری پیروی نمیکنند و 
بعمل جانشین پیغمبری هم توجه ندارند و ایمان بغیب و روز جزا نمی‌اورند 
و از عیب‌جوئثی مردم چشم نمی‌پوشند. کار خوب در میان آنها چیزی است 
که خود شتاخته: ۵ ستذیده آند.ه کار بد انشست. که انها ند.مندار نذا هر یک از 
آنان خود را پیشوائی میداند و باعتماد هوای نفس و خیالات فاسده و توسل 
بزور و قدرتهای فانی پیوسته بمردم ستم میکنند و جز خطا چیزی بسرمایه 
زندگی نمیافززایند. 


هرگز بخدا نزدیک نمیشوند و بیش از حد از درگاه الهی دور گردند. یک عده 
بدسته‌ای دل بندد و جمعی تصدیق جمعی دیگر کنند, اینها همه, ترس از 
پیروی سفارش پیغمبر در باره ائمه طاهرین و نفرت و بی‌اعتنائی نسبت 
باماناتی است که بفرمان الهی بانها سپرده است. 
انها مردمی حسرت‌مند هستند, و دلی پر از شبهه و شک دارند, و افرادی 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 349 
بر کرنذان و گمراه میباشند, کسی که خداوند او را بحال خود بگذارد, البته 
در نزد کسی که او را نمیشناسد تامین دارد و متهم نیست! چقدر شباهت 
دارند این عده با چارپایانی که مهترشان غاب شده باشد!! افسوس بر 
کارهائی که شیعیان بعد از من در باره هم معمول میدارند, با اینکه امروز 
با هم نزدیک و دوست میباشند!! بعضی از آنها موجبات بدبختی دیگری را 
فراهم می‌آورند. و برخی برخی دیگر را بقتل رسانند. آنها بعد از من از دور 
امامان بحق پراکنده شوند و بسوی آنها که از حقیقت اسلام دورند میر‌وند» 
و از غیر اهلش آرزوی پیروزی بر دشمن و مشکلات کنند «1». 
خداهند. آنقا زا دز رود نکیتسشی امبه: کرد اور چنان که قطعات ابر را در 
تن نماید و جمعیت آنها را افزون 
داند 
آنگاه درهای آزادی بروی آنها بگشاید, و چون سیل ارم که موشی سذ آنها 
را نقب زد و آبها بهشت زندگی آنان را در زیر گرفت, و بلندیها و کوه‌ها 
نتوانست جلو آن را بگیرد «2» آنها نیز سیل آسا در روی زمین بحرکت در 
آیند و در جاهای مناسب قرار گیرند و بدین گونه خداوند بوسیله آنها حقوق 
از دست رفته قومی را از قومی دیگر بگیرد (یعنی بوسیله بنی عباس 
انتقام آل محمد را از بنی امیه بگیرد هر چند آل محمد صلی الله علیه و آله 
باز هم بحق خود نمیرسند) و قومی را در اماکن قومی دیگر ساکن گرداند, 
تا بنی امیه (که ال محمد را از محل و موطن خود پراکنده ساختند) 
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خود نیز آواره و سرگردان شوند, و دیگر نتوانند حق دیگران را پایمال کنند 
«1» خداوند بوسیله آنها (بنی عباس) ستون دولت بنی امیه را ویران سازد 
و کاخ‌هائی که (در شام) بنا کردند منهدم کند و کوه و دشت شام از لشکر 
آنها (بنی عباس) مملو گردد. 
سوگند بخدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید, آنچه گفتم واقع 
خواهد شد گوبا صدای شیهه اسبان و فریاد و همهمه دارم آنها را 
میشنوم ؛ ! بخدا قسم آنچه در دست (بنی امیه) است (زر و سیم و ثروت و 
جاه) بعد از آن شکوه و جلال در همه جا آب شود. مانند دنبه گوسفند که 
روی 7 ات کرد هر کس از آنها بمیرد. در گمراهی مرده است, مگر 
اينکه توبه کند. و بسوی خدا| باز گردد تا خداوند از تقصیر وی بگذرد. امید 


است خداوند شیعیان مرا در روز نکبت اینان (بنی امیه يا بنی عباس) از 
تناکند کن درد اور <2»: 

کسی را نرسد که در برابر ذات الهی تدبیر امور کند بلکه خیر و واب کارها 
ون باراده و مشیت اوست. 

ای مردم! کسانی که بدون حق منصب امامت را بخود می‌بندند بسیارند. 
اگر شما بواسطه تلخی حق از آن روی نتابید و خود را خوار نکنید و در 
نکوهش باطل سستی نشان ندهید, آنها که در شجاعت بپایه شما نمیرسند, 
بر شما دلیر نمیشوند و اقویا بر شما مسلط نمی‌گردند و پیروی حق را 
۳ ۱ 
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نخواهند برد. 

ولی افسوس که (دوباره) مانند بنی اسرائیل عهد موسی علیه السْلام در 
کار خود حیران و سرگردان میشوید! سوگند یاد میکنم که تحیر شما بعد از 
من بمراتب بیش از حیرت و سرگردانی بنی اسرائیل خواهد بود (زیرا بنی 
اسرائیل چهل سال در بیابان تیه حیران و سرگردان بودند ولی مسلمانان 
بعد از غصب حق ال محمد و ظلم نسبت باهل بیت عصمت تا ظهور مهدی 
موعود در امر دين خود حیران می‌مانند) باز هم سوگند یاد میکنم که اگر 
مدت حکومت بنی امیه بسر رسد شما بدولت باطل دیگری که بعد از انها 
خواهد امد می‌پیوندید و بدور انها اجتماع میکنید و باطل را زنده نموده حق 
را پشت سر میگذارید! 0 
تسین سک اسلا سرت داهن (عفسیو هید آن رت ایست که ان 
مومن بخدا و رسول و قهرمان جنگ بدر بود) جدا گشته بآنها که در جهاد با 
پیغمبر علیه شرک و : , دورند (یعنی عباس بن عبد المطلب و اولاد او) 
میییو ندید. 

انا بداتید کهراکر.خشمت: آنها (یعتی ی غبانن): تیز سایان رسد بو 
دولتشان از دست برود. موقع پاداش هر کس نزدیک شود و موعد فرا 
میرسد. ایام دولت باطل سپری گردد و ستاره دنباله‌دار برای شما از سمت 
مشرق پیدا شود و ماه تابان برای شما طلوع نماید. پس چون این علائم 
پدیدار گردد بسوی خدا بازگردید و توبه کنید اين را بدانید که اگر از 
طلوع کننده مشرق پیروی نمائید. شما را به طریقه پیغمبر اسلام صلی اللّه 
علیه و آله راهنمائی کند و از کوری و کری و گنگی تجات دهد و رنج طلب 
روزی را از شما برطرف گرداند و اين بار گران را از روی دوش شما 
بردارد. در آن روز کسی از خداوند دور نمی‌شود مگر آنکه ان پذیرش حق 
سر باز زند و ظلم پيشه سازد و بر مردم سخت گیرد, و آنچه را مال او 
نیست تصاحب کند و بِعلَمْ الذین ظْلموا آطّ مَنْقَلب یبْقَلبُونَ. 

مولف «ستاره ۰ که از سمت مشرق پیدا می‌شود» از علامات 


ظهور امام زمان علیه السّلام است چنان که خواهد آمد و «ماه تابان برای 
شما طلوع نماید» ممکن 
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است کنایه از قائم علیه السلام باشد, و احتمال هم میرود که از علامات 
ظهور باشد و «طلوع‌کننده مشرق» برای اینست که ظهور ان حضرت از 
مکه است که در شرق مدینه قرار دارد. يا اينکه اجتماع سپاهش و توجه ان 
حضرت برای فتح شهرها و کشورها از «کوفه» است که نسبت بمعه و 
مدینه در شرق قرار دارد «1» و نیز در یکی از خطبه‌های نهح البلاغه 
میفرماید: (چون قائم ما ظهور کند) هوای نفس را بهدایت و رستگاری 
برمیگرداند (یعنی گمراهان را براه راست دلالت میکند) و این در زمانی 
است که هدایت بهوای نفس تبدیل شود. سرا تفر ان بتر کرو ریا مره 
بجای اظهار رأی از دستور قرآن الهام بگیرند) این در زمانی است که مردم 
قران را برای خود مبدل کنند تا اینکه (قيافه مخوف) جنگ و خونریزی مانند 
شیر درنده و خشمگین با قوتی هر چه تمامتر بشما روی آورد, و همچون 
شتری که نها بر شب دارو یی نیتم ی) بدته آید که نوشیدن 
شیر آن نخست شیرین و در پایان, تلخ میباشد. ۱ 
آگاه باشید! آنچه (امروز خبر میدهم) فردا واقع می‌شود, و بزودی با آنچه 
نمی‌شناسید (یعنی اطلاع ندارید) می‌اید. حاکمی غير از طبقه حکام و 
سلاطین کارگردانان را (که زمام امور مردم را در دست دارند) ببدی 
اعمال و کردارشان کیفر دهد. و زمین. انچه در دل دارد برای او بیرون 
آورد, و کلیدهای (شهرهای روی زمین) بوی تسلیم شود. آنگاه روش 
داد کنترش را بشما .نشان دهد و انچه. از کناب (قزان) و اشتت. (ییعمیر) 
ترک شده. همه را زنده گرداند <2» 


باز هم گفتاری از ابن ابی الحدید 


مولف: ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه در شرح یکی از خطبه‌های حضرت 
میگوید: شیخ ما ابو عثمان و ابو عبیده گفته‌اند از جعفر بن محمد (امام 
ششم علیه السلام) روایت شده که آن حضرت از پدرانش نقل کرده که 

فرمود: آگاه باشید! نیکان عترت 
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و پاکان اهل بیت من در کوچکی از همه مردم بردبارتر و در بزرگی از هر 

کس داناتر میباشند. 

آگاه باشید! ما اهل بیتی هستیم که از چشمه علم خداوند داناشده‌ایم, وِ با 

حکم وی داوری ميکنيم. و آنچه ميگوئيم از مخبر صادق شنیده‌ايم. ۰ پس 2 
از آثار ما پیروی کنید. با روشنی ما راه راست را پیدا میکنید. و اگر از ما 

روی کر خداوند شما را بدست ما خواهد کشت (یعنی 1 نفرین ما 

کشته خواهید شد) پرچم حق با ماست. پس هر کس از ان پیروی کند بما 

پپوسته: است و ان کس. که از آن.ذفری تماید بهلا کت آفتد 

گرفتاری هر مومنی بوسیله ما تدارگ می‌شود و بخاطر ما طوق بندگی از 

گردن‌ها گشوده گردد. 

سیس ابن ابی الحدید میگوید: «اين سخنان اشاره بمهدی موعود است که 

در اخر الزمان ظاهر می‌شود. اکثر محدئین معتقدند که وی از اولاد فاطمه 

علیها السْلام است. علمای ما معتزله هم منکر او نیستند و در کتابهای خود 

تصریح بذکر وی نموده و بزرگان محدثین آنها اعتراف دارند. جز اینکه 

بعقیده ما او هنوز متولد نشده است بلکه بعدها متولد می‌شود, سایر 

محدثین اهل سنت نیز همین عقیده را دارند! «1» قاضی القضاة «2» از 

کافی الکفاة اسماعیل بن عباد «3» بسند متصل از امیر المومنین 
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علیه السّلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: مهدی از اولاد حسین 

است. سپس اوصاف او را بیان کرد و فرمود: پیشانیش روشن و بینیش 
باریک, شکمش عریض, رانش پهن, میان دندانهایش باز و خالی در ران 

راستش میباشد. این حدیث را عینا عبد اللّه بن قتیبه «1» نیز در کتاب 

«غریب الحدیث» آورده است». 

توززن مولف: در پایان این باب چند شعر زیر در باره امام زمان عجل ال 

فرجه از دیوان منسوب بامیر المومنین علیه السلام نقل می‌ شود : 

اد 

بلی م |ز| ما جاشت الثرک فانتظر ولاية مهدی یقوم فیعدل 

و ذل ملوک الأرض من آل هاشم و بویع منهم من یلد و بهزل 


صبیٌ من الضبیان لا رآی عنده و لاعنده جد و لا هو یعقل 

فنم یقوم القائم الحق منکم و بالحق یاتیکم و بالحق یعمل 

سمی نبیخ الله نفسی فداوّه فلا تخذلوه یا بنین و عجلوا ۱ 

* یعنی: فرزندان من! هنگامی که قبائل ترک بحرکت درآمدند, منتظر 
سلطنت مهدی باشید که قیام می‌کند و بعدل حکومت مینماید. پادشاهان 
دودمان هاشم خوار گردند (گویا مقصود بنی عباس است) بچه‌ای که نه 
رای و نه تدبیر و نه عقل دارد بسلطنت رسد و افراد عیاش و بی‌مصرف با 
او بیعت کنند, انگاه قائم بحق از دودمان شما قیام کند او بحقیقت بیاید و 
بحق عمل نماید. او همنام پیغمبر خداست. جان من فدای او باد فرزندانم! 
او را خوار مسازید و با شتاب او را بپذیرید. 


باب هشتم روایاتی که در باره مهدی موعود جهان از حضرت امام حسن و حضرت امام حسین 
علیهما السلام رسیده است 


وه کات کان السو ار اس معیو مسا رات نو که 
چون حضرت ار نزد وی 
می‌آمدند. عده‌ای حضرتش را از صلح با معاویه سرزنش کردند, فرمود: 
دا قرب شضاا فمیدایج مقضود هن جه بو له مزا سا ویهوار آیجه آفتاب 
نز آن تایه روت فیک برای شیعیانم بهتر است. نمیدانید که من امام 
شما هستم و اطاعت از فرمان من بر شما واجب است., و بفرموده پیغمبر 
یکی از دو آقای اهل بهشت میباشم؟ «1» گفتند چرا, میدانیم فرمود: 
تفای وی اه ای ی را مورا دا سا 
بقتل رسانید و دیوار را استوار نمود «2» باعت خشم موسی بن عمران 
علیه السلام شد که حکمت ان کار بر او پوشیده بود ولی نزد خداوند عمل 
خضر کاری موافق حکمت و صحیح بود؟. 
ِِِ. (چنین مقدر شده) که هر یک از ما ائمه سازش با سلطان زمانش 
به گردن میگیرد, جز قاثئم ما که عیسی روح الله پشت سر او نماز 
۳ و خداوند ولادت او را از مردم پوشیده میدارد! و خود وی از نظرها 
پنهان خواهد شد تا چون ظهور کند بیعت هیچ کس در گردن وی نباشد. 
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(و مجبور نشود در برابر سلاطین زمانش سکوت نموده با انها بیعت و 
سازش کند) او فرزند نهمی برادرم حسین پسر فاطمه بانوی بانوان است, 
دور ال ها بای تا ها یر 
تضور بت حوانی که کمفر ار حمل سا اه اد اسر از کا ی 
بدانند که: خداوند بر همه چیز توانا است. ۲ 
و نیز در آن کتاب از امام صادق علیه السلام از ان حضرت روایت نموده که 
حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: پسر نهمین من سنتی از یوسف و 
ستبی از مویتی ین عمزان دارد و او قاتم‌ها اهل.بیت است که جداوند در 
اه ردو کرد اموتا. ر 
تین در ان ات از عید الله من یر زمات نموده که گفت: شنیدم امام 
حسین علیه السلام میفرمود: قائم این امت نهمین فرزند من است و هم او 
است که از نظرها غائب شود و در حال حیات ارثش را تقسیم میکنند «<1» 
و نیز در کمال الدین ین ِ ۹ 
دا نی ای ال اما اسر ای ای یم ای طالی. غلن 
السّلام و آخر آنها نهمین فرزند من است, و 
می‌نماید خداوند زمین را ینس از آنکه (با کفر و بیدینی اهلش) مرده باشد, 


بوسیله او زنده میکند و هم بوسیله او دین حق (اسلام) را بر همه ادیان 
غالب میگرداند, هر چند مشرکان نخواهند. او -غییتی: دازد. که دی آن مردام 
ِِ از ديین برمیگردند. و گروهی دیگر بر دین حق (اسلام) ثابت باشند. 
خی (از روی سرزنش) بآنها میگویند: اگر راست میگوئید موقع ظهور 
۳ ار شما چه وقت است؟! 
اما ان الصّابر فی غیبته علی الأذی و الکذیب بمنزلة المجاهد بالشیف بین 
یدی رسول الله. 
اگاه باشید انها که در غیبت وی با تحمل رنجها و تکذیب بی‌دینان بر عقیده 
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خود ثابت میمانند, مثل کسانی هستند که با شمشیر در رکاب رسول خدا 
جهاد کردند!. 
همچنین در کمال الدین اعد الم بن عمر روایت کرده که گفت: از 
حسین بن علی (ع) شنیدم می‌فرمود: ۱ باقی 
مانده:باشتده خد اند ان رون را عندانهران کرداندر با فردی. از اولان مه 
قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید, چنان که پر از ظلم و ستم شده 
باشد, اين صاور از یر تسرد 
قو دز آن. کناب ار..عییی خشاب تعل: کرجه که کفت: یه خسن نی علین 
علیه السلام عرضکردم: صاحب الامر شما هستید؟ فرمود: نه! صاحب الامر 
کسی است که از اهل و وطن دور و مهجور, پدرش را کشته‌اند و او 
خونخواهی نکرده است. کنیه‌اش کنیه عمویش «1» می‌باشد و هشت ماه 
شمشیرش را روی دوشش گذاشته است. 
دور غیت شیح طومی: از عبد الله بن شریک»عدیت مفصلی: تفل. فیکند. که 
مختصر آن اینست: امام حسین (ع) از کنار جماعتی از بنی امیه که در 
ختخه: یغمن .خی الم علنه و الم تسه ودنه کدشت و راما کر 
فرمود: بدانید که بخدا قسم! عمر دنیا بایان تمیرسد نا ینکه خداوند مردی 
از نسل من برانگیزد و هزار نفر از شما را بقتل رساند و با آن هزار نفر 
هزار دیگر و با آن هزار نفر نیز هزار نفر دیگر! من عرضکردم: فدایت شوم 
اینان اولاد فلان و فلان میباشند و باین تعداد که فرمودید نمیرسند. فرمود: 
در آن زمان از صلب هر یک از بنی امیه عده‌ای بسیار خواهند توق وبز زگ 
آنها نیز از خودشان می‌باشد «<2». 


اتف نان که از صضربت لین الخسیم ید الم اند شتو ارت 


شیخ صدوق (ره) در کمال الدین از ابو حمزه ثمالی روایت میکند که رامام 
زین- العابدین علی بن الحسین علیه السّلام فرمود: آیه شریفه 5 ۳۳ 
الاوخام تَعضَعَم اذلی ببَعض فی کتاب اللّه «1» یعنی: خویشان انسان برخی 
بر شزاحی مقدم هیباشتند خر بارخها تازل فردیدم و جعلها که بافرة 
فی عقبه «2» یعنی: خداوند امامت را در نسل حسین علیه السلام تا روز 
قیاأمت برقرار 9 است و فرمود: قائم ما دو غیبت دارد که یکی از 
1 و شش سال است و غیبت دومی چندان 
طولانی می- گردد که اکثر آنها که بوی عقیده دارند منحرف میگردند و جز 
کسانی که یقین قوی و معرفت صحیح دارند و از آنچه بانها 7 
در خود ناراحتی و تنگی نمي‌بینند. و تسلیم ما اهل بٍ بیت میباشند, کسی بر 
مولف: انچه امام علیه السّلام میفرماید «غیبت اول شش روز و شش ماه 
و شش سال است» شاید اشاره باختلاف احوال حضرت در طول غیبتش 
باشد که شش روز کسی جز افراد مخصوص بستگان آن حضرت از 
ولادتش اطلاع حاصل نکردند, سپس بعد از شش ماه سایر خواص هم 
مطلع شدند و بعد از شش سال موقع وفات پدر بزرگوارش بسیاری از 
مردم پی بوجود آن سرور بردند. 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 359 

یا اشاره باین است که بعد از نیل بمنصب امامت تا 6 روز کسی مطلع 
نگردید و بعد از شش ماه مردم دانستند که امام دوازدهم کیست. آنگاه 
پس از شش سال و خورده‌ای محرز و سفرای آن حضرت معلوم گردید. 
من این مصلب باه بزمان‌های مختلفه غیبت وی میباشد که از نظر 
علم الهی قابل بداء است (یعنی_ممکن است واقع نشود) موّید این مطلب 
روایتی است که کلینی رضوان اللة غلیه ا.. اضتع‌تن تباته در حدشی, طو لا نی 
که برخی از آن در باب هفتم گذشت از امیر المومنین (ع) نقل کرده است. 
از جمله اینکه اصبغ گفت: پا امیر المومنین حیرت مردم و غیبت مهدی ءع( 
چقدر طول میکشد؟ فرمود: شش روز و شش ماه و شش سال. اصبغ 
عرضکرد: يا امیر المومنین! این مطلب‌شدنی است؟ فرمود: بلی! همچنان 
که تا کنون خلق شده و تو اطلاع نداری!. 

ای اصبغ! اینان برگزیدگان این امت هستند که با برگزیدگان نیکان این 
عترت طاهره میباشند. عرضکرد: يا امير الموّمنین! بعد از ان چه خواهد 


شد؟ 


فرمود: آنگاه خدا آنچه خواهد میکند! چه ذات الهی را بداها و اراده‌ها و 
مقصودها و نهایت‌ هاست ِ 

این روایت بخوبی میرساند که آنچه در غیبت امام زمان گفته شد: شش 
روز و شش ماه و شش سال . ۰ قابل بداء است و تردیدی که در روایت 
اس قرینه آن میباشد. 

و الله یعلم. 

و نیز در کمال الدین از سعید بن جبیر از امام زین العابدین علیه السلام 
روای بت کرده که آن حضرت فرمود: قائم ما ولادتش بر مردم پوشیده میماند 
تا جایی که میگویند هنوز متولد نشده است <1» 
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شیخح مفید در کتاب «مجالس» از ابو خالد کابلی روایت نموده که گفت: 

امام علی بن الحسین بمن فرمود: ای ابو خالد! فتنه‌هائی پدید خواهد آمد 
که مانند شب ظلمانی تاریک باشد. کسی از آن فتنه‌ها نجات پیدا نمیکند 
مگر انان که خداوند از انها پیمان گرفته (که در راه حفظ ایمان پیوسته 
ثابت بمانند) آنها چراغهای هدایت و چشمه‌های دانش میباشند. 

پروود کار انا را از هر فتنه و آشوب تاریک نجات خواهد داد. گوبا صاحب- 
الامر را میبینم که بر بالای نجف شما واقع در پشت کوفه با سیصد و اندی 
مرد بر آمده؛ در حالی که جبرئیل در سمت راست و میکائیل در جانب چپ و 
اسرافیل در جلو او قرار دارند پرچم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله را 
باهتزاز درآورده و آهنگ قومی نمیکند جز این که آنها را بدیار عدم بفرستد 


»[ 


باب دهم روایاتی که از حضرت امام محمد باقر علیه السْلام رسیده است 


تشه اوق زره زر کصالن الیی ات ان الحاویه نقال منق که کشعه اداد 
محمد بافر علیه السلام بمن فرمود: ای آبو الجارود! موقعی که اوضاع 
روزگار دگرگون شود و مردم بگویند: قائم آل محمد مرده يا هلاک شده, با 
تاه ان وه ات وا که فاسار اس دصر 
وی امیدوار باشید, و چون بشنوید که ظهور نموده بسوی وی بشتابید و لو 
با خزیدن از روی برف باشد «1»! در غیبت نعمانی نیز از احمد بن هوذه 
ای از اما ون اقا کرو ات 

نیز کمال آلدین از ابو حمزه ثمالی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
روایت میکند که گفت: از آن حضرت شنیدم فرمود: نزدیک‌ترین و داناترین 
و مهربان- تبرین مردم بخداوند متعال, محمد و اتمه صلوات الله علیهم 
اجمعین هستند. پس از هر راهی که آنها میروند شما هم بروید و از هر 
کس کناره گرفتند شما نیز کناره بگیرید. مقصودم از ائمه امام حسین علیه 
السْلام و فرزندان اوست. زیرا حق در خاندان آنهاست و جانشینان حقیقی 
پیغمبر آنها میباشند و امامان از آنها خواهند بود. 

پس هر جا آنها را به بینید پیروی کنید. اگر روزی هیچ کس از اولاد امام 
حسین را 
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نبینید, از خداوند روشنائی کسب کنید و بطریقه‌ای که عمل میکنید (مذهب 
تشیع توجه نمودور از آن پیروی نمائید و هر که (از طایفه شیعه) را دوست 
داشتید, دوست بگیرید و هر آن کس را که دشمن میدارید, با چشم دشمنی 
نگاه کنید که بزودی فرج امام زمان فرا میرسد. 

همچتین ذر. آن کنات ار هغروف بن-ح بود نقل.غیکند که. گفت» بحضرت 
امام محمد باقر علیه السلام عرضکردم: فضائل خودتان را برای من بیان 
فرمائید! حضرت فرمود ما بمنزله ستارگان میباشیم که چون ستاره‌ای 
پنهان شود ستاره دیگر که محل امن و امان و سلم و اسلام و فاتح و مفتاح 
است. پدیدار گردد. موقعی که اولاد عبد المطلب (بنی عباس) بر شهرها 
مسلط شوند و کسی چیزی را تمیز ندهد, خداوند صاحب الزمان را ظاهر 
را اما را سا فا سا ان خی رز 
مش گرد ام کاس ا ای واه کر ۱ ارمون مصفی ۱ 
انتخاب میکند. 

ملف: «کسی چیزی را تمیز نمیدهد» یعنی هیچ کس امام نمی‌شناسد 
مقصود اینست که مردم از بی‌تمیزی میان کمال و غیر آن فرق نمیگذارند. 


چو امام در میان آنها ظاهر نیست (که سطح افکار مردم را بالا ببرد و آنها 
بتوانند خوب بد را از هم تمیز بدهند) و «صعب را انتخاب میکند» اشاره 
است بدو قطعه ابری بنام صعب و ذلول که خداوند اسکندر ذو القرنین را 
بزای انتخاب یکی از آنها مخیز گردانید و او ذلول را انتخاب کرد و ضعب را 
برای قائم ما گذاشت چنان که خواهد اد 

و هم کمال الدین از ابراهیم بن عطیه و او از ام هانی ثقفیه روایت میکند 
که وی گفت: بر ایام ی عی الشاا ‏ هه تاه ما یه 
از قران مجید در دلم خطور کرده که معنی لن مرا ناراحت نهوده, فرمود: 
ام هانی! سوال کن عرض کردم, ایه فلا افسم بالحْتّس الجوار الکتس 
ست . 
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فرمود: ای ام خی کر ال خوبی از من پرسیدی؟ مقصود از این آیه 
مولودی است که در آخر الزمان خواهد امده او مهدی این کترات طاهره 
است. او راست حیرت و غیبتی که مردمی بوسیله آن گمراه گردند و 
گروهی هدایت شوند خوش بحال تو اگر او را درک کنی و خوشا حالس 
که او را می‌بیند. <1» 
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و هم در کتاب مزبور از ابو ایوب مخزومی نقل کرده که امام محمد باقر 
(ع) در باره جانشینان شایسته پیغمبر گفتگو میفرمود چون بآخرین آنها 
رسید فرمود: 

دوازدهمی آنها کسی است که عیسی بن مریم پشت سر او نماز میگذارد. 
(اگر او را دیدی) طریقه وی و قرآن کریم را بپذیر!. 

و در غیبت نعمانی از اسید بن,ثعلبه از کی وت از 
آن حضرت ریدم :معنی. قلا امرخ بان مت فرمود: ای ام هانی 
او امامی است که از 
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نظرها غائب گردد و مردم ۳ از وی نداشته باشند. و این در سنه 
0 خواهد بود. آنگاه مانند شعله‌ای روشن در شب تاریک پدیدار گردد, 
اکر آنرفان با درک کت شادمان-خواهی نود " 7 
و نیز در غیبت نعمانی از محمد بن اسحاق مانند ان را روایت کرده جز انکه 
در اینجا میگوید: مانند شعله‌ای که در شب تاریک بدرخشد., 1 شود. 

نیز غیبت نعمانی از معروف بن خرّبوذ از آن حضرت روایت میکند که 


فرمود: 
تسا شما مانند ستارگان آسمان است که چون ستاره‌ای پنهان شود 


ستاره دیگری طالع گردد, تا موقعی که با انگشتان دست و اشاره ابرو بوی 
نگاه کنید (یعنی در صدد گرفتن و کشتن و باشید) خداوند او را از نظر شما 


غائب گرداند سپس اولاد عبد المطلب (بنی عباس) بر همه جا استیلاء يابند 
و هرج و مرج پدید اید (و کسی امام خود را نشناسد) پس چون ستاره 
برای شما طلوع کند حمد خدا پا بجا آورید. 
همچنین در آن کتاب از عبد الله بن عطا نقل کرده که گفت بحضرت امام 
محمد باقر علیه السلام 0[ شیعیان شما در عراق بسیارند بخدا 
قسم در خاندان شما کسی بیایه شما نمیرسد. پس چرا قیام نمی‌فرمائید؟ 
«1» این روایت در کتاب غیبت نعمانی نیز نقل شده. 
هم در آن کتاب از عبد الله بن عطا روایت نموده که گفت: بآن حضرت 
عرضکردم: 
راجع بقائم بما اطلاع دهید فرمود: بخدا قسم من قائم نیستم و کسی که 
گردنها بسوی وی افراشته میدارید (یعنی منتظر ظهور او هستید) و 
ولادتش بر مردم پوشیده است, نمیباشم. عرضکردم: بکی اشاره فرمودید؟ 
فرمود: بان کس که پیغمبر خدا بوی اشاره فرمود. ۲ 
و هم در کتاب مزبور از ابو الجارود روایت نموده که گفت: شنیدم امام 
محمد باقر (ع) میفرمود: ما و شما پیوسته بحالت انتظار بسر خواهیم برد 
اون اب ان ۳ 
است يا نه! نعمانی 
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اه 
همچنین_ در آن کتاب از ابو الجارود نقل میکند که آن حضرت فرمود: 
پیوسته گردنهای خود را بسوی یکی از مردان ماء دراز نموده و میگوئید: این 
همان صاحب الامر است و بعد از چندی می‌بینید که وفات ی اند تا 
زمانی که خداوند برای اين کار کسی را برانگیزد که ندانید متولد و آفریده 
شده یا نه! در آن کتاب این حدیث بسند دیگر هم آمده است. 

ثیز ار ارد حخویت روایت نموده که فرمود: گوبا می‌بینم شما (شیعیان در 
۱ ۱۲ 0 ۱ ۳ ۳ 
و نیز در غیبت نعمانی از غیبت شیخ مفید از ابو حمزه ثمالی نقل میکند که 
گفت: روزی در خدمت حضرت امام محمد باقر (ع) بودم. چون مجلس 
خلوت شد, فرمود: ای ابو حمزه! یکی از اموری که حتما تحقق می‌یابد و با 
قلم قضا نوشته شده است, قیام قائم ماست. ق کنر آنقه موف 
شک کند, کافر از دنیا میرود آنگاه فرمود: پدر و مادرم فدای او که نامش 
نام من و کنیه‌اش کنیه من و هفتمین فرزند من است. زمین را پر از عدل 
کند چنان که : پر از ظلم و ستم شده باشد. 
ای ابو حمزه! هر کس او را درک نماید و مانند پیغمبر و علی (ع) از وی 
پیروی کند, بهشت بر او واجب می‌شود. و هر کس تسلیم فرمان وی نشود 
بهشت بر او حرام گردد و جایگاهش آتش خواهد بود و چه بد است آتش 


برای ستمگران! سیس فرمود: بحمد الله آیه شریفه ان عَةَّ الشهور عند 
اللهاتا عشر شهرا فی کتاب اللّه «» یعنی: تعداد ماه‌ها در کتاب خداوند 


دوازده ماهست, ۹1 مرا روشن و آفتابی کرده است. چه مقصود, ماه‌های 

محرم و صفر و ربیع و غیره نیست. 
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زیرا خداوند بعد میفرماید: ذلک الدین الم این ماه‌ها دین پایدار میباشند, 

در صورتی که یهود و نصارا و گبران و سایر مردم و ملل دوست و دشمن, 

همه این ماه‌ها را میشناسند و بنام میشمارند (بنا بر این دانستن انها دین 

است. <1» 

یکی از چهار ماه محترم سال. امیر المومنین (ع) است که خداوند نام علی 

را از نام «العلیت» خود مشتق گردانید. چنان که نام محمد را از «محمود» 

نام ِ خود مشتق نمود و سه نفر از نواده‌گان او نامشان علی است. 
بن الحسین و علی بن موسی و علی بن محمد., و این اسم که از نام 


باب یا زدهم روایاتی که از حضرت امام جعفر صادق ع) راجع بامام زمان ع) رسیده است 


صدوق (ره) در کمال الدین و علل الشرانع از سدیر روایت هنکن که روز 
از حضرت امام جعفر صادق (ع) شنیدم میفرمود: در زندگانی قائم ما 
سنتی از یوسف (ع) است. من عرض کردم: مثل اینکه شما از حیرت با 
غیبتی خبر میدهید؟ فرمود از این امت. جز خوک صفتان کسی امثال این 
کارها را دور نمیداند. برادران یوسف. اولاد انبیاء بودند, مع هذا یوسف 
برادرشان را در معرض خرید و فروش درآوردند و (بعد از آنکه یوسف 
عزیز مصر شد و برادران برای تامیرن روزی تقضر افتخدا با فق. حفتیو 
وا تا آنکه یوسف (ع) گفت: من همان یوسف هستم. 
وقتی از اوقات حجّت خود را پنهان بدارد؟ پادشاه مصر یوسف را دوست 
میداشت و فاصله بین او و پدرش یعقوب هیجده روز راه بود و اگر اراده 
تا قادر بود که جای یوسف را نشان دهد. 

چون مژده یوسف به یعقوب (ع) رسید, از راه بیابان باتفاق پسرانش 
تفت مان ارو هرا هروه ظی کرد با بر این کت ان 
امت باور نمیدارند که حجت خدا مانند یوسف در بازارها و اماکن انها امد و 
رفت کند و در عین حال او را نشناسند, تا زمانی که خداوند فرمان دهد که 
خود را بشناساند. چنان که بیوسف فرمان داد و در وقتی که ببرادرانش 
گفت: ایا میدانید موقعی که جاهل بودید با یوسف و برادرش چه کردید؟ 
یوسف خود را معرفی کرد. و برادران گفتند: آیا تو یوسفی؟ 
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گفت: آری من یوسفم و این ۳ یامین) هم برادرم میباشد. 

و نیز شیخ صدوق (ره) در علل الشرائع از سدیر نقل میکند که امام جعفر 
صادق (ع) فرمود: قائم ما پا غیبتی است که مدت ان طولانی خواهد شد. 
عرضکردم: پا آبن رسول الله برای چه غیبت میکند؟ فرمود: خداوند عز و 
جل اراده نموده که علائم تمام انبیاء را در مدت غیبتشان. در باره او نیز 
عملی گرداند, ای سدیر! قائم ناچار از ان است که برابر مدت غیبت تمام 
پیغمبر آن, غیبت. کند. چنان. که.خداوند در قرآن. میفرماید: لت کین طتفا عَن 
طبق بعنی هر سنتی که قبل آز شما بوده در این امت نیز جاری است. 

و نیز صدوق علیه الرحمه در «امالی» از ان حضرت نقل میکند که در باره 
امام زمان عجّل الله فرجه این شعر را فرمود: 

اد 

لکل اناس دولة پرقبونها و دولتنا فی آخر الذهر یظهر 

ی بعنی. ار کروفی از مردم دولتی دارند که انتظار آن را میکشند و 


دولت ما نیز در آخر الرمان ظاهر میگردد. 

در کمال الدین از صفوان بن مهران از ان سرور روایت نموده که فرمود: 
هر کس تمام ائمه طاهرین را تصدیق کند ولی منکر وجود مهدی موعود 
باشد.ستل .این است که اعتهار بتمام پیغمبران داشته باشد ولی منکر نبوت 
ات تس اللّه! فهذف کته ابا او از فرزندان«تخاشت ؟ 
فرمود: 

پنجمین نفر از اولاد هفتمین امام است. او از نظر شما غائب شود و جایز 
نیست نامش را ببرید «<1» 
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رونت نی 

نیز در کمال الدین آورده است که امام ششم فرمود: هنگامی که سه اسم 
متوالی در میان ما ائثمه پیدا شود : : محمد و علی و حسن:؛ چهارمی آنها قائم 
است <«1». نیز 
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در آن کتاب و غیبت شیخ مانند این روایت باسناد دیگر هم نقل شده است. 
همچنین در کمال الدین از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: خدمت 
حضرت صادق (ع) شرفیاب شدم و عرض کردم: آقا! ممکن است جانشین 
خودتان را معرفی فرمائید؟ فرمود: ای مفصّل امام بعد از من فرزندم 
موسی است و امامی که همه ارزو دارند ظهور کند (م ح م د) فرزند حسن 
بن علی بن محمد بن علی بن موسی است. 

را ی یت کرده که گفت: خدمت حضرت 
صادق نشسته بودم دیدم امام موسی بن جعفر (ع) که جوانی نورس بود, 
وارد شد. من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم. حضرت صادق (ع) 
فرمود: ای ابراهیم! بعد از من امام تو این است. بدان که در باره امامت 
او قومی گمراه شوند و جماعتی سعادتمند گردند خدا قاتل او را لعنت 
نماید و عذابش را زیاد کند. 

آگاه باش که خداوند کسی را که در زمان خود بهترین اهل زمین است از 
نسل وی بوجود اورد (یعنی امام رضا- ع). او همنام جدش (امیر الموّمنین) 
و وارث علم و احکام و فضائل او و معدن امامت و سرچشمه حکمت 
است. ستمگری از اولاد فلان (مقصود فان عباسی است) بعد از 
مشاهده کارهای عجیب وی (معجزات حضرت رضا) از روی حسد او را 
بقتل رساند. ولی خداوند انچه اراده کرده عملی میکند هر چند مشرکین 
نخواهند. 

خداوند از تنل اه بفیه ,ممدیان کواز ده ما تط زا نید ورد هلف خوو زاو 
باره انها تکمیل نموده و هر کدام وفات کنند در بهشت مقدس خود جای 


دهد. هر کس بوجود امام دوازدهم معتقد باشد, مانند ایننست که شمشیر 
ره کشت ر و کاب صصم صلی االه ان اه ان ارت 
دفاع نموده است. 

راوی میگوید: در آن هنگام مردی از دوستداران بنی امیه وارد شد حضرت 
سخن را قطع فرمود, بعد ان دوازده بار بخدمتش رسیدم تا مگر سخن 
آن روز را تمام 
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فرماید ولی موفق نشندم. چون ۳ بعد بخدمتش رسیدم دیدم نشسته‌اند. 
بیدرنگ فر مود: ای ابراهیم ! آن کس که اندوه شیعیان خود را برطرف 
میکند, پس از فشار شدید و بلای طولانی و بیتابی و ترس از دشمن خواهد 
امد کوش تحال: کسانی که آن زمان را دری کتند. ای ابراهیما آنچه. کفتم 
مقصودت را تن میکند من نیز چون این کلام شنیدم با شادی و سرور 
فوق العاده مراجعت کردم. 

نیز در کمال الدین از آن حضرت روایت نموده که فرمود: خداوند چهارده 
هر هشال شنن ار که مخلوقی بيافریند, چهارده رنور خلقت فرمود و آن 
نورها ارواح ماست عرض شد: یا ابن رسول الله! چهارده نور کیانند؟ 
فرمود: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام از اولاد حسین, 
اخیرد اما عاتم است که هد از سس فا کی ال رال ای 
زمین را از هر گونه ظلم و ستم پاک گرداند. 

نیز در کمال الدین است که ابو بصیر گفت: شنیدم آن حضرت میفرمود: ما 
دوازده مهدی هستیم. شش نفر گذشته و شش تن دبک باقی است. 
خداوند انچه را که نفر ششمی باقی مانده بخواهد برای او عملی سازد. 
هم در آن کتات از آن حضرت روایت شده که فرمود: آگاه باشید بخدا 
قسم غیبت مهدی شما چندان طولانی شود که مردم (بیدین) میگویند 
خداوند چه حاجتی بال محمد دارد؟ آنگاه مانند شعله نوری آشکار شود, و 
قطن زا بر از رشان کر ار لشیم اه 

و هم در کتاب باد شده از مجمد حمیری ضمن روایتی طولانی نقل میکند 
که گفت: با حضرت عرضکردم: 1 یا آبن رسول اللّه روایات بسیاری از 
پدران شما در باره غیبت و صحت بودن 1 برای ما روایت شده است. 
شما بمن اطلاع دهید که مصداق این اخبار کیست؟ فرمود: او ششمین 
فرزند من 7 از ائمه هداة بعد از پیغمبر میباشد. که اول 
آنها امپر الموّمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام و آخر آنها قائم بحق 
تقد الله ضاعت لزان یود لسن ادا فسع اکن باند اه فدت 
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توقف نوح «1» در میان قومش, در پرده غیبت بماند از دنیا نمیرود مگر 
اینکه ظاهر شود و زمین را ,ٍ پر از عدل و داد کند چنان که ,ٍ پر از ظلم و جور 


شده باشد. ۲ 

و نیز در کمال الدین است که ان حضرت به هانی تمار فرمود: صاحب 
الژمان را غیبتی است که باید در غیبت وی بندگان خدا از انحراف پناه بخدا| 
ببرند و دين خود را از کف ندهند. 

نیز نیز از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: شنیدم حضرت میفر مود تمام 
ها ای ری اب ال بت این ال انا بر 
جاری است. عرض کردم: ایا قائم از شما اهل بیت است؟ فرمود: ای ابو 
بصیر او پنجمین فرزند پسرم موسی (کاظم علیه السّلام) و فرزند بانوی 
کنیزان عالم است. 

غیبتش چندان طولانی گردد که اهل باطل دچار تردید شوند. سپس خداوند 
او را ظاهر کند و شرق و غرب جهان را بدست او بگشاید. و عیسی بن 
مریم از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز گذارد. زمین با نور خداوند 
منور گردد و جایی در روی زمین نمیماند که در آن غیر از خداوند عز و جل 
پرستش شود همه ادیان از میان برود و فقط دین خدا| می‌ماند, هر چند 
مشرکین نه پسندند. 

در غیبت شیخ است که آن حضرت به ابو بصیر فرمود: چون بشما خبر رسد 
که صاحب الرمان غیبت میکند آن را اتکار تیدا تور ان کلاتتا فخیی 
بن علاء رازی روایت نموده که گفت: شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام 
میفرمود: خداوند در این امت مردی پدید آفود .که اور از نو من از اه 
باشم «2» خداوند به خاطر او برکات اسمان و زمین را بمردم روزی کند. 
اسمان باران 
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نافع خود را بموقع فرو ریزد و زمین بذر خود را بیرون دهد و همه وحوش و 
درندگان در امن باشند او زمین را پر از عدل و داد کند چنان که : پر از ظلم 
و جور شده باشد چندان از دشمتان خدا را بقتل میرساند که نادانان 
میگویند اگر این مرد از نسل پیغمبر اسلام بود, بمردم رحم میکرد «1» در 
غیبت نعمانی از آن حضرت روا یت کرده که فرمود: 0 
تزخم پيشه گیرید» زیرا بخداتی. کهه. داته.را شکافت و انشان .را آفرید, 
زمانی فرا میرسد که محلی برای درهم و دینار خود پیدا نکنید. یعنی در 
وقت ظهور قائم علیه السّلام محلی برای صرف درهم و دینار (که 
اندوخته‌اید) پید | نمیکنید. چه مردم بفضل خدا و ولی اوء در ان روژ همه 
بی‌نیز میباشند. عرضکردم: اين معني کی واقع می‌شود؟ 

فرمود: در وقتی که امام خود را گم کنید و پیوسته در جستجوی او باشید تا 
گاهی کک مانند خورشید طلوع کند پس هر جا هستید از شک و تردید در 
باره وی خود- داری نمائید و هر گونه شکی را از خود دور کنید, و از آنچه 
گفتم احتراز جوئید. 


تفن فتاه تا راسام تست اوه ال و ارستانم. 
مولف: ظاهرا جمله «یعنی در وقت ظهور قائم محلی برای صرف درهم و 
دینار پیدا نمیکنید» جزء روایت نیست و از کلام نعمانی میباشد و گویا وی 
در اين مورد بخطا رفته است. زیرا امام علیه السلام زمان غیبت را توصیف 
میکند نه زمان ظهور را چنان که از آخر خبر معلوم میگردد. معنای روایت 
اینست که در زمان غیبت امام زمان علیه السْلام مردم چنان خائن خواهند 
بود که امینی پیدا نمیشود درهم و دینار خود را نزد وی امانت بگذارند!. 

و نیز نعمانی در کتاب «غیبت» از مفصّل بن عمر نقل کرده که گفت: در 
مجلس امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم و کسی دیگر هم با من 
بود. حضرت فرمود: از تصریح بنام مخصوص قائم اجتناب کنید. من تصور 
کردم که حضرت این را بدیگری میفرماید 
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ولی حضرت (مرا مخاطب ساخت) و فر مود: ای ابا عبد اه 1« از بردن 
نام قائم خود- داری کنید. بخدا قسم سالها از نظر شماغائب شود. و چندان 
در آن غیبت صبر کند که بیدینان میگویند او مرده پا بهلاکت رسیده ۵ ار 
هست بکدام بیابان رفته است؟ 

ولی دیدگان اهل ایمان در راه او اشکبار است. غیبت وی مانند کشتی 
طوفانی در امواج خروشان دریاست که جز انان که خداوند از انها پیمان 
گرفته و ایمان را در لوح دلشان نوشته و با امداد خود موید داشته است. 
کسی از آن ورطه نجات نمییابد. 

در آن زمان دوازده پرچم برافراشته گردد و طوری بهم شبیهند که هیچ یک 
از دیگری شناخته نمیشود. من گریم را سر دادم. حص فرمود: برای چه 
گریه میکنی؟ عرض کردم: فدایت گردم! چگونه گریه نکنم که میفرمائی 
دوازده پرچم برافراشته می‌گردد. و طوری بهم شبیهند که هیچ یک 
دیگری شناخته نمی‌ شود ؟ نیز در کتاب مزبور از آن حص( ۳ نقل کرده که 
فرمود: هنگامی که قائم ما قیام میکند, , مردم میگویند: چگونه ظهور نمود و 
حال آنکه استخوانهایش پوسیده است؟! «2» هم در آن کتاب از مفضل بن 
ان حضرت روایت نموده که گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم: علامت ظهور قائم چیست؟ فرمود: که اوضاع جهان 
دستخوش تغییرات شود و بگویند که قائم مرده , یا بهلاکت رسیده و اگر 
هست بکدام بیابان رفته است؟ عرضکردم: فدایت گردم بعد از آن چه 
خواهد شد؟ فرمود: 

با شمشیر قیام میکند «<3» 
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فخخنیوه در ان کتاتب اه مخمدابن. مسلم از ان رت رابت ت کرده که 
فرمود: 


جون مردم_ امام را از دست ندهند سالیانی دراز بی‌امام مانده و او را پید | 
نمیکنند. ۱ آنگاه که دا و متعال 9 #2 را ی 

است؟ 

فرمود: نه! اگر من او را میدیدم. در مدت عمر خدمتگزار او میگشتم. 
موّلف: یعنی: ۳ تربیت میکردم و کمک می‌نمودم. 

سید بن طاوس در کتاب «اقبال» از ابان بن محمد روایت کرده که سالی 
حضرت صادق علیه السْلام بحجح رفت و در زیر ناودان خانه خدا ایستاده دعا 
فر مود. عبد الله بن حسن در جانب راست, و حسن بن حسن در سمت 
جپ, و جعفر بن حسن «1» پشت سر ان حضرت ایستاده بودند. در این 
وقت عباد بن کثیر بصری آد. ها رگ و یا ابا عبد الله! <2» 0 
جواب وی سکوت فرمود عباد سه بار بدین گونه حضرت را صدا زد 
حضرت فرمود: يا ابا کثیر! هر چه میخواهی بگو! عرضکرد: کتابی دارم که 
در آن نوشته است مردی این خانه را بکلی منهدم خواهد کرد. حضرت 
فرمود: ابو کثیر! کتاب تو دروغ میگوید, بخدا قسم من آن مرد را میشناسم 
پاهای او زرد و ساقهای وی مجروح, گردنش باریک» سرش بزرگ و در کنار 
این رکن. (اشاره برکن یمانی فرمود) مردم را از طواف خانه خدا منع کند 
«3» بطوری که از دور او متفرق گردند. آنگاه خداوند برای دفع وی مردی 
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از اولاد من (و با دست اشاره بسینه خود فرمود) برانگیخته کند و او را 
مانند قوم عاد و مود و فرعون بقتل رساند. در اين موقع عبد اللّه بن حسن 
گفت: بخدا قسم ابا عبد الله راست میگوید, و بعد از او سایر اولاد امام 
حسن نیز فرمایش امام ششم را تصدیق کردند. 


باب دوازدهم روایاتی که از حضرت امام موسی کاظم ع) رسیده است 


در علل الشرائع از علی بن جعفر «1» و او از برادرش حضرت موسی 
کاظم (ع) روایت کرده که فرمود: هنگامی که پنجمین امام از اولاد هفتمین 
امام پنهان گردد, برای حفظ دیانت خود پناه بخدا ببرید. مبادا کسی دین را 
از کف شما برباید. ای فرزند! صاحب الامر ناگزیر از غیبتی است که بعضی 
از معتقدین بوی از اعتقاد خود برگردند. غیبت او امتحانی است که خداوند 
بندگان خود را بدان وسیله امتحان میکند. اک تدران و تباکان شتا دیتی 
صحیحتر از این سراغ داشتند از آن پیروی میکردند. 
علی بن جعفر میگوید: عرضکردم: آقا! پنجمین امام از اولاد هفتمین امام 
کیست؟ فرمود: فرزند! ! عقول شما از درک حقیقت این مطلب, کوچک و 
تشیته‌هانان ۶۱ تخمل آن.ی آیست. ولی اگر زنده باشید, او را خواهید دید. 
در کمال الدین و غیبت شیخ و غیبت نعمانی و (کفاية الاثر) نیز این حدبت 
باسناد دیگر نقل شده است. 
موّلف- مقصود از «فرزند» علی بن جعفر برادر کوچکی حضرت موسی 
کاظم علیه السلام راوی این حدیث است که امام از روی لطف و شفقت 
بوی میفرماید: ای فرزند! و نیز شیخ صدوق در کمال الدین از محمد بن 
زیاد ازدی روایت میکند که 
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گفت: از حفیت ویس نزن حفیر یم تام کر ۳۳۰۱ 
نِعَمَهٌ ظاهرة و باطتَءة را پر سیدم. فرمود: نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت 
باطن هام ات آردی. عرضکردم: 
در میان شما ائمه کسی هست که غائب شود؟ فرمود: 
و ی و و تم 
هو الّانی عشر متا یسهّل اللّه له کل عسر و یذلل له کل صعب و یظهر له 
کنوز الارض و یقرب له کل بعید و پبیر به کل جبّار عنید ابن سیّدة الاماء 
آری او کسی است که شخصا از دیدگان غائب میگردد ولی یادش از دلهای 
موّمنان نمیرود. او دوازدهمین ما ائمه است. خداوند هر مشکلی را برای او 
آسان میکند و هر گردن‌کشی را بوسیله او سرکوب مینماید. 
گنجها و معادن زمين را برايش ظاهر میگرداند و ک کج 9 ۱9 را برای او 
نزدیک میکند. ستمگران بی‌دین را نابود می‌سازد و شیاطین متمژد را 
بهلاکت میرساند, او فرزند سرور کنیزان است. 
ولادتش بر مردم پوشیده میماند و برای شما جایز نیست که او را بنام ذکر 
کنید تا زمانی که خداوند او را ظاهر گرداند و بوسیله او زمین را , پر از عدل 
و داد کند چنان که پر از ظلم و ستم باشد. 


شیخ صدوق (ره) میفرماید: من این حدیت را فقط از احمد بن زیاد بن 
جعفر همدانی موقعی که از سفر حح بیت الله مراجعت میکردم استماع 
نمودم. وی مردی متدین و فاضل بود. «رحمة الله علیه و رضوانه». 

در کتاب کفاية الاثر نیز این حدیث بسند دیگر مذکور است. 

و هم شیخ صدوق (ره) در کمال الدین از عباس بن عامر روایت نموده که 
گفت: شنیدم امام موسی بن جعفر (ع) میفرمود: مردم در باره صاحب 
الامر خواهند گفت: هنوز متولد نشده است! نیز در کتاب مزبور از داود بن 
کثیر نقل میکند که گفت: از آن حضرت 
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پر سیدم امش کیت فرمود: کسی است که از مردم دور و تنها و 
1[ 

و نیز در آن کتاب است که علی پن جعفر گفت از آن حضرت برسیدم 
تخیر آبه فل | ام ان اضت هان کم غورا شنت ؟٩‏ فرمود: یعنی: : هر گاه 
امام خود را از دست بدهید و او را نبینید, چه خواهید کرد؟ همچنین در 
2 

خدمت آن حضرت رسیدم و عرضکردم: آقا آن کسی که قیام بحق میکند 
شما هستید؟ ۱ 

فرمود: من برای ترویج حق قیام کرده‌ام ولی آن قائم که زمین را از وجود 
دشمنان خدا پاک میگرداند و پر از عدل و داد میکند. فرزند پنجم من است. 
او بخاطر حفظ جانش غیبتی میکند که مدت آن طولانی است بطوری که 
مردم بسیاری مرتد میشوند و عده دیگر ثابت میمانند. 

آنگاه فرمود: خوش بحال آن دسته از شیعیان ما که در غیبت قائم ما چنگ 
بدوستی ما زده, و بر محبت ما ثابت میمانند و از دشمنان ما بیزاری 
میجویند. ۲ ۲ ۱ 
انها از ما و ما از انها هستیم. انها بما امامان دل بسته‌اند و ما نیز انها را 
شیعیان خود میدانیم و از انها خشنود میباشیم. خوش بحال انها بخدا قسم 
آنها در روز قیامت در درجه ما خواهند بود. این حدیت در کفاية الاثر بسند 
دیگر نیز از آن حضرت ذکر شده است. 


باب سیزدهم روایاتی که از امام علی بن موسی الرضا ‌ع) رسیده است 


رک کم ۱ ۱ 
بن فضال و او از پدرش از حضرت امام رضا علیه السْلام روایت میکند که 
فرمود: گویا شیعه را در موقع از دست دادن سومین امام از فرزندانم 
مي‌بینم که از هر سو او را جستجو کنند نيابند. عرضکردم: یا ابن رسول 
له ۳ فرمود: برای اینکه امام آنها غاب میگردد: 
فقلت و لم؟ قال: لثلا یکون فی عنقه لأحد بيعة اذا قام بالشیف 

. عرض کردم چرا غاب می‌شود؟ فرمود: برای اينکه وقتی با شمشیر قیام 
میکند. بیعت هیچ (پادشاهی) در گردن او نباشد. ۱ 

و هم در کتاب عیون از حسن بن محبوب روایت نموده که آن حضرت بمن 
فرمود: یه سس ۱ 
دنیا فتنه‌ای در جلو دارد که اتش ان دامن خاص و عام را خواهد گرفت, و 
این در موقعی است که شیعیان ما فرزند سوم مرا از دست بدهند و اهل 
آسمان و زمین و مرد و زن دل- سوخته و هر غم زده مصیبت رسیده‌ای 
بخاطر از دست دادن وی گریه کند. پدر و مادرم فدای او باد که همنام جدم 
(پیغمبر) و شبیه من و شبیه موسی بن عمران (ع) است. 

لباسهای نورانی پوشیده که از شعاع انوار قدس. میدرخشد چه بسیارند 
زنان و مردان با ایمانی که چون «ماء معین» «1» را از دست بدهند, 
حیران و غمگین و متأسف گردند گویا آنها را مأیوس و متحیر می‌بینم. آنها 
را چنان صدا زنند که از دور شنیده شود, چنان که از نزدیک شنیده می‌شود. 
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او (امام زمان) برای موّمنین رحمت و برای کفار عذاب است. 
در کمال الدین این حدیث را از ریان بن صلت نیز روایت کرده جز اينکه در 
آنجا میگوید: دز هر ها اهل آسمان و مین مین تتنوتن: 

مولف: جمله «لباسهای نورانی پوشیده که از شعاع روشنی قدس 
میدرخشد» احتمال دارد مقصود این باشد که از وجود حضرت انوار فضل و 
فیض خدا ساطع است و بطور خلاصه منظور اینست که: وجود اقدس امام 
زمان (ع) لباسهای مقدس و خلعت‌های ربانی که انوار فضل و هدایت از ان 
میدرخشد, پوشیده است. 

و نیز شیخ صدوق در کمال الدین و عیون اخبار الرضا از دعبل خزاعی 
روایت نموده که گفت: چون قصیده خود را که باین ابیات شروع میشد: 
* مدارس آیات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات <«1» 

برای حضرت امام رضا علیه السّلام خواندم موقعی که باین شعر رسیدم: 
* خروج امام لا محالة خارج یقوم علی اسم الله و البرکات 


بقتا کل عو و اسان مره علی افیا عون نات 

7 اعتی ههور ایاضی و اجار انم بانه مس ات آفسام خی 

برکات او قیام میکند تا در میان ما هر حقی را از باطل تمیز دهد و پاداش 

هر نعمت و خقعتی ۲ عطا نمایدا ار شفیدن این انار خصرت آمام: رضا 

علیه السلام سخت بگریست. آنگاه رو بمن کرد و فرمود: 

ا ای خزاعی! روخ افش با ریان نو ان دوواد میدانی ان نام 
کیست و کی قیام میکند؟ عرضکردم: آقا! نه! این قدر شنیده‌ام که امامی 

اشفا فا شک ری اار اش فا ا که انم مان اس اد 

عل واه گررستان که بر از گام 
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شده باشد. 

حضرت فرمود: ای دعبل! امام بعد از من پسر من محمد است و بعد از او 

علی پسر او بعد از او پسرش حسن میباشد و بعد از حسن پسرش, حجت 

قائم امام است که (اهل ایمان) در زمان غیبتش انتظار او را میکشند و 

از ظهورش از وی فرمان- برداری میکنند. ۳ 

اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد خداوند ان روز را چندان طولانی 

شکرد ان کا اه اند مان را ال کنو ان کم یو اد ظله شم 

باشد. 

اما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ نمیشود وقت ترا تفیوت تخوه چه یدرم 

(موسی بن جعفر) از پدرش و آن حضرت از پدرانش از علی علیه السْلام 

روایت کردواند که آن یر (ضر) شا لد فانم کم آن سل مات 

کی ظهور خواهد کرد؟ فرمود: آمدن وي مثلي آمدن روز رستخیز است که 

خداوند دروقرآن میفرماید: لا بجلیها لوفتها الا هو تقلتك فی السماواتِ و5 

الارض لا تانیکم | و <1» بعنی . رت جز خداوند وقت آن را معلوم 

تفتکند/ ان فلت ور اشمانها اه هن کران آمده؛ بطور ناگهانی بشسوی 

شما خواهد آمد<<2» در کفاية الاتر .هانند این زوانت: بستتد دیحر از ابو ضلت 

هروی نیز اد است. 

در کمال الدین از ایوب بن نوح روایت ت کرده که گفت: بحضرت رضا علیه 

السلام عرضکردم: ما امیدواریم که شم صاحب الامر باشید و خداوند 

دولت ال محمد را بدون کشیدن شمشیر بشما تفویض کند. چه می‌بینیم 

برای شما بیعت گرفته شده و بنام مبارکت 
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سکه زده‌اند. 

مسائل دین پرسیدند و انگشت‌نما شد و وجوه شرعی برای وی فرستادند, 

پا ناگهان کشته می‌ شود و با بوسیله سم میمیرد, تا موقعی که خداوند عز و 


جل امامی برانگیزد که ولادت و جایش مخفی ولی نسبش معلوم باشد. 

و نیز در کمال الدین از احمد بن زکریا نقل میکند که گفت: حضرت امام 
رضا علیه السْلام از من پرسید: خانه‌ات در کجای بغداد است؟ گفتم در 
محله کرخ <«1» فرمود: آنجا از همه جا سالمتر است. روزی خواهد آمد که 
چنان فتنه سختی در گیرد که زیر کان قوم نیز در آتش آن بسوزند و اين در 
و و ما موی داعم بو 

حضرت امام رضا (ع) شنیدم میفر مود: بزودی ال 
خواهند شد. باین معنی که بوسیله طفلی که در شکم مادر و شیرخوار 
میباشد, امتحان شوند و کار بانجا رسد که میگویند او نایدید شده و مرده 
است: و:دیکر اماهی نیشت:.در-حالی, که یتفمیر. خدا بارها نایدید. میشد.. آگاه 
باشید که من هم بزودی وفات, میکنم. «<2» 

مولف: «پیغمبر اکرم رای علیه.ه ال خنچین بار ابید کودیده: مانتد 
مدتی که در کوه حری بسر میبرد و سه سالی که در شعب ابو طالب و سه 
روزی که در غار ثور پنهان بود 
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و از غار تا مدینه نیز از نظر مردم مکه نایدید شده بود. و ممکن است 
حضرت بلفظ جمع فرموده که پیغهبران خدا هم بارها غائب میشدند. ولی 
راوی بلفظ مفرد و «غاب رسول الله» نقل کرده باشد. 

نیز در غیبت نعمانی است که ایوب بن نوح از آن حضرت روایت ت کرده که 
فرمود: هنگامی که علم از میان شما برداشته شد از زیر پاهای خود انتظار 
فرج بکشید. <1» 


باب چهاردهم روایاتی که از ناحیه مقدسه حضرت امام محمد تقی (ع) شرف صدور یافته است 
شیخ صدوق در کمال الدین از حضرت عبد العظیم حسنی نقل میکند که 


خدمت امام محمد تقی (ع) رسیدم تا در باره قائم از وی سوال کنم که آیا 
مهدی اوست؟ 

حضرت پیش از من بسخن پرداخت و فرمود: ای ابو القاسم! قائم ما همان 
مهدی است که باید در غیبتش منتظر او باشند! و در موقع ظهورش 
فرمانبرداری او کنند. او فرزند سومی من است. بخدائتی که محمد را 
بپیغمبری و ما را بامامت برگزیده است, قسم یاد میکنم که اگر جز یک 
ژوزه از کف نبا خمانده اش خداوند ان دهد زا خندان درا فرداند با اه 
ظهور کند و زمین را , و داحتا دا پر از ظلم و جور شده 
باشد. خداوند متعال کار او را در یکی شب اصلاح داد چنان که مشکل 
موسی کلیم را یا ره ارات ارم ایمن 
امد تا هحر برای گرم کردن.زتشن. آتشی, برد ولین وفتی. امد خداوند در 
همان جا او را پیغمبر گردانید و چون مراجعت کرد پیغمبر بود. آنگاه فرمود: 
بهترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج امام زمان است. 

در غیبت نعمانی از احمد بن هلال از پدرش و علی قیسی روایت نموده که 
از حضرت امام محمد تقی (ع) پرسیدم امام بعد از شما کیست؟ فرمود: 
فرزندم علین: آنگاه مدنی سر مبارک بزیر انداخت, سپس سر برداشت و 
فرمود: بزودی حیرتی برای مردم پدید اید. 
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عرضکردم: در آن وقت بچه کسی پناه ببریم؟ حضرت سکوت نمود آنگاه 
سه بار فرمود: 

کسی نیست که بوی پناه برید! من دوباره پرسیدم: بکی پناه ببریم؟ سه بار 
فرمود: 

راهی باو نیست برای سومین بار پرسیدم: بچه کسی پناه ببریم ! *؟ فرمود: 
گاهی اوقات او در مدینه است: عرضکردم کدام مدینه؟ فرمود: همین 
مدینه که ما در آن هستیم مگر غیر از اين جا مدینه دیگری هم هست؟ 
احمد بن هلال راوی این حدیث میگوید: ابن بزیع نقل کرد که امية بن علی 
قیسی بخدمت حضرت رسید و همین سوّال را کرد و حضرت نیز همین 
جواب را داد. 

مولف: اینکه فرمود: گاهی اوقات در مدینه است., اشاره باینست که بعضی 
از مردم آن حضرت را می‌بینند. 


در غیبت نعمانی نیز مانند این حدیت را آورده است. 1 

نیز غیبت نعمانی از عبد العظیم حسنی روایت نموده که گفت: شنیدم 

(امام علی النقی علیه السلام) وفات کند, چراغی بعد از وی پدید اید و بعد 

پنهان شود. وای بر کسی که در باره او شک کند و خوش بحال عربها که 

دین خود را حفظ کرده‌اند. بعد از ان حوادثی روی دهد که جوانان را پیر کند 

و اوضاع بحرانی و هرج و مرج سختی بوقوع پیوندد. 

در کفاية الاثر نیز از حضرت عبد العظیم روایت نموده که گفت: بان 

حضرت عرض کردم: من امیدوارم قائم ان کخهد هم اب هر یره را پر 

ات 

۱ دین 7۳ 0 وف ض قانم که خداو‌ند زو که او 

زمین را از دست کفار و منکران گرفته و پر از عدل و داد میکند من 

نیستم. او کسی است که ولادتش بر مردم پوشیده خواهد ماند و خودش 

غاثب می‌شود و افشای نامش حرام است. او در نام و کنیه همنام پیغمبر 

خداست. اوست که زمین برایش هموار میگردد, و هر امر دشواری برایش 

آسان می‌شود, و سیصد و سیزده تن از یارانش بتعداد نفرات ت لشکر اسلام 

در جنگ بدر از نقاط دور زمین در اطرافش 
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گرد آیند. جان مض اد در این ار وا ات تا یات 

اللهَ جمیعا. آن الله:علی کل نیع قذیر 

»1<« 

چون این عده در نزد وی اجتماع کنند. کار او بالا گیرد و بعد از آنکه پیمان 

وفاداری میان او و پارانش که ده هزار مرد میباشند. منعقد گردید. بفرمان 

الهی قیام می‌نماید و چندان از دشمنان خدا را بقتل رساند که خداوند 

خشنود گردد. 

عرضکردم: آقا! چگونه بدانیم خداوند خشنود شده است؟ فرمود: خداوند 

تحفتی: یبد نف میرستند و آق هیدانن که.دیکی خداوند. از کشت ان همه 

دشمنان دین خشنود شده است. 

نیز در کفاية الاثر از صقر بن ابی دلف روا یت کرده که گفت: از آن حضرت 

و عم ن : امام بعد از من پسرم علی است امر او امر من و گفته او 
من و پیروی از او پیروی از من است. امام بعد از او فرزندش حسن 

است امر او امر پدرش گفته او گفته پدرش و طاعت وی طاعت پدرش 

میباشد. سین عضزت متکوت فرمود. 

ات آنگاه فرمود: امام بعد از حسن ۵ قانه بحق و ِ 


است. عرضکردم: چرا او را قائم میگویند؟ فرمود: ژیرا بعد از آتکه مردم 
او را فراموش کردند و غالب معتقدین بامامتش منحرف شدند قیام خواهد 
کرد. عرضکردم: چرا او را منتظر گویند؟ 

فرمود: زیرا او غیبتی طولانی خواهد کرد و علاقمندانش در انتظار او بسر 
پرند و آنها که تردید دارند منکرش شوند 1 وجود او را 0 
گيرند و آنها که وقت ظهورش را تعیین میکنند دروغگو باشند, و کسانی که 
در آمدنش شعاب.ذازند بهلاکت افتندء و آنان که تسلیم تقدیر الهن هستتند 
از آن ورطه نجات یابند. 7 

نیز در کتاب یاد شده از آن حضرت روایت شده که فرمود: چون سه اسم 
محمد و علی و حسن در ما ائمه دنبال هم باشد, چهارمی قاثئم انهاست. 


تافص سای که از احای علی التفی هااش نی یکی اه زمستم ]روت 


شیخ صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا» و «کمال الدین» از ابو هاشم 
جعفری <«1» روایت نموده که گفت: از امام حسن عسکری علیه السّلام 
شنیدم میفر مود: : جانشین من فرزندم حسن است ولی با جانشین او چگونه 
خواهید بود؟ من عرضکردم فدایت گردم! مگر چه می‌شود؟ فرمود: شما او 
را نمی‌بینید و بردن نام او برای شما جایز نیست عرضکردم: پس چگونه او 
را نام ببریم؟ فرمود: بگوئید حخّت آل محمد. در کفاية الاثر نیز این معنی را 
از تین کید الله انعر نات کرده استه 

نیز در کمال الدین از ابراهیم بن مهزیار و او از برادرش علی بن مهزیار 
رابت 
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نموده که گفت: نامه‌ای بخدمت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم و 
سوال کردم: ۱ 

فرج ال محمد کی خواهد بود؟ حضرت در جواب نوشتند: هنگامی که 
صاحب الزمان از دیار ستمگران غائب گردید منتظر فرج باشید. 

همچنین در کمال الدین از اسحاق بن ایوب روایت نموده که از امام حسن 
عسکری علیه السْلام شنیدم میفرمود: صاحب الزمان کسی است که مردم 
خواهند گفت هنوز متولد نشده است. محمد بن ابراهیم این حدیث را از 
ی کی ام و ۳ 

و نیز در کمال | لدین از سعد بن عبد اللّه از محمد بن عبد اللّه بن ابی غانم 
از ابراهیم ابن محمد بن فارس روایت نموده که گفت: با ایوب بن نوح در 
راه مکه همسفر بودیم در منزل «زباله» فرود آمده نشستيیم و , 
پرداختیم تا آنکه از مر صاحب الامر و دوری ما از حضرتش سخن 
بمیان آفت. ایوب بن نوح گفت: در سال جاری نامه‌ای راجع بان حضرت 
خدمت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتیم. در جواب مرقوم فرمود: 
موقعی که علم شما از میان شما برداشته شد (مقصود رحلت خود ان 
حضرت است) از زیر قدمهای خود منتظر فرج باشید. ۱ 

مولف: انتظار فرح از زیر قدم- کنایه از نزدیکی ذ فرح فرج و اسانی حصول 
]توت تعتی. دز ازم زمانها در عین اینکه باید در انتظار فرج بسر برید, از 
آمدن آن حضرت هم مأیوس نباشید. 1 
حد گذشت بر وفق قضای الهی باید امام که رهبر خلق است ظهور کند 
// از امتهای گذشته خبر میدهد. 

و نیز در کمال | لدین از علی بن عبد الففار روایت ت میکند که چون حضرت 
امام علی النقی علیه السلام از دنیا رفت؛ شیعیان نامه بحضرت امام حسن 


عسکری علیه السلام نوشته و از امام بعد از حضرت پرسیده بودند. در 

جواب فرمود: مادام که من زنده‌ام, امام من میباشم, و چون من از دنیا 

بروم, جانشین مرا خواهید دید ولی دسترسی باو نخواهید 
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داشت! «1» نیز در کمال الدین است که موسی بن جعفر بغدادی گفت: 

شنیدم امام حسن عسکری علیه السلام میفرمود: شما را چنان می‌بینم که 

معتقد بامامت ائمه بعد از پیغمبر باشد ولی فرزند مرا انکار کند. مانند 

اینست که تمام انبیاء را باور دارد ولی نبوت تتغمیر خاتم.ضلی اللم علیه: و 

آله را منکر شود. در ضوری که رهز کسق منک رسول دا صلی الاب عانه :ی 

آله باشد. همه پیفغمبران را انکار نموده است. زیرا اطاعت آخرین نفر ما, 

مانند نیروی اولین انها است و هر کس منکر اولین معصوم ما شود آخرین 

نفر ما را انکار نموده است. 7 

آگاه باشید: فرزند مرا غیبتی است که مردم در باره آن دچار شک و تردید 
ند. مگر کسانی که خداوند آنها را ثابت میدارد. در کفاة الاثر نیز این 

روایت آنده است. 

ان ی ی وه 1 

پدرم (عثمان بن سعید نائب 
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2 دا از ۳0 

السلام بودم که از آن حضرت این حدیث را که از پدران آن زر کوار روایت 

شده است, پرسیدند: 

رارور فیاست وی هد ای یا همه گس سا ناد 

زمان خود را نشناسد. چون مردم جاهلیت مرده است. آگاه باشید امام 

زمان را غیبتی است که در آن نادانان حیران گردند و اهل باطل بهلاکت 

افتند و کسانی که وقت ظهور او را معین کنند, دروغگو باشند 

ثم یخرج. فکائی انظر الی الاعلام البیض فوق راسه بنجف الكوفة 

آنگاه ظهور می‌کند. مثل اینکه هم اکنون پرچمهای سفیدی را که در بلندی 

کوفه (نجف) بر بالای سرش باهتزاز در امده است می‌بینم! این حدیث در 

كفاية الاثر هم بسند دیگر نقل شده. 

نیز در کمال الدین از موسی بن جعفر بغدادی روایت نموده که گفت: 

توقیعی از ناحیه مقدسه امام حسن عسکری ع) باین مضمون صادر 

گشت: مردم چنین پنداشته‌اند که مرا خواهند کشت تا نسل مرا قطع کنند. 

ولی خداوند منظور انها را غیر عملی ساخت «1» و الحمد لله. 

و هه دز آن: کناب ان اخمد.نن اشعای قمن روایت ت کرده که گفت: از آن 


خیرات رشتندم: فیفرهود؟ حدا.را نکر «ضیکنم: که «هرا از :دنا برد ها انکه 
جانشین مرا بمن نشان داد. او در صورت و سیرت از همه کس بییغمبر 
شبیه‌تر است. خداوند او را در طول غیبتش از هر سانحه‌ای حفظ کند. تا 
گاهی کک او را ظاهر نموده و او زمین را پر از عدل و 
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داد کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. 

شخ نی تون کنات «اعست ۱۱:6 ز بنان بن حمدویه روایت میکند که گفت: 
در ور امس عس تایه رحت ناه علی ای یا لاه 
سخن بمیان ام آن بزرگوار فرمود: امور شیعیان بعد از پدرم تا من زنده 
هستم بوسیله من حل و فصل میگردد ولی شیعیانی که بعد از من امام خود 
را از دست می‌دهند چه وضعی خواهند داشت ؟! نیز در غیبت شیح از آبو 
هاشم جعفری روایت شده که گفت: بامام حسن عسکری (ع) عرضکردم: 
اقا! تزر کوارق شما اجازه نمید هد از حضرنت پرسشی بکنم اجازه 
میفرمائید از شما سوالی بنمایم؟ فرمود: سوال کن. عرضکردم: آقا! شما 
فرزندی دارید؟! فرمود: ازی تاره طرضکردم: خنانچه.بیتنن. امد کند از 
کجا سراغ او را بگیرم؟ فرمود: از مدینه! و نیز در کتاب مزبور است که 
احمد بن اسحاق قمی از امام حسن عسکری (ع) در خصوص حضرت 
صاحب الزمان سوال کرد. حضرت با اشاره دست بوی حالی کرد که او 
زنده و سالم است! «1» در کفاية الاثر از شیخ کلینی و او از دائیش علان 
رازی روایت نموده که گفت: ۲ 

یکی از علمای ما (شیعه) بمن خبر داد که چون مادر امام زمان آبستن شد 
امام حسن عسکری (ع) بوی فرمود: بزودی پسری می‌اوری که نامش (م 
ح م د) خواهد بود و او قائم بعد از من است. 

و نیز در کمال الدین از ابو حاتم نقل کرده که گفت: در سال دویست و 
شصت (هجری) از امام حسن عسکری شنیدم که فرمود: «شیعیان من 
پراکنده شدندا!» در همان سال حضرت وفات بافت و شیعیان و یارانش 
دچار تفرقه و انشعاب گردیدند. برخی 
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جعفر کذاب را جانشین امام دانستند. و گروهی دستخوش شک و تردید 
شدند, و عده‌ای در حالت تحیر بسر بردند. و بعضی که توفیق الهی شامل 
حالشان بود, بر دین خود ثابت ماندند. 

قطب الدین راوندی در کتاب خرایج از عیسی بن شح روایت نموده که 
گفت: 

موقعی که من زندانی بودم امام حسن عسکری علیه السلام را نیز بزندان 
ما آوردند و من آن حضرت را میشناختم. حضرت بمن فرمود: سن تو 
شصت و پنج سال و یکماه و دو روز است کتاب دعائی نزد من بود که تاریخ 


فلاتق ور آن توشته شیدم نون حون در آن نظر کردم دیدم همان طور است 
که حضرت فزموده نود یی حرت:. برنتید؟ آبا ‏ اقفر نوی دار ؟٩‏ 
عرضکردم: نه! فرمود: خدایا پسری بوي روزی کن که پشتیبان او باشد, چه 
خوب پشتیبانی است اولاد برای آدمی! آنگاه باین شعر تمثل جست: 

من کان ذا عضد یدرک ظلامته ان الذلیل الذی لیست له عضد 

یعنی: کسی که پشتیبان داشته باشد, میتواند بر دشمنان خود چیره شود. 
ذلیل کسی است که پشتیبان ندارد! من عرضکردم: شما پسری دارید؟ 
فرمود: آری, بخدا قسم بزودی پسری بمن موهبت می‌شود که جهان را پر 

از عدل کید ولی تا کنون متولد نشده است. ب 
فرمود: : ۲ 

لعلک یوما ان ترانی کائما بنث حوالی الاسود اللوابد 

فان تمیما قبل آن یلد الحصا اقام زمانا و هو فی الناس واحد 

یعنی: شاید روزی مرا به بینی که فرزندانم مانند شیرهائی که یالشان روی 
هر رت ام رام سا رم اسان کم بش ار 
چون ریگ بیابان زاد و ولد کند, سالها تنها میزیست «1». 


باب شانزدهم اخبار کاهنان بظهور امام زمان (ع) 


اين باب مشتمل است بر خبر دادن کاهنان و امثال آنها بظهور امام زمان 
و آنچه در الواح و صخره‌ها در باره آن حضرت عجْل الله فرجه نوشته شده 
است. 

در کتاب «مشارق الأنوار» «1» از کعب بن حرث نقل میکند که «ذاجدان» 
شاه برای استفسار از موضوعی که در آن شک داشت بطلب «سطیح» 
کاهن «2» فرستاد 
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چون سطیح امد. خواست او را امتحان کند. پس یک دینار در کفش خود 
پنهان کرد آنگاه بوی اجازه داد که داخل شود, و چون وارد شد شاه گفت: 
ای سطیح! برای تو چه پنهان کرده‌ام ؟ سطیح گفت بخانه خدا| و صخره 
صمّاء و شب ظلمانی و صبح نورانی و هر گویا و گنگی سوگند یاد میکنم که 
میان کفش پای خود یک دینار پنهان کرده‌ای! شاه پرسید: این را از کجا 
دای ٩‏ کت از یک نفر جن که مانند برادر همه جا با من است. شاه 
گفت: ای سطیح! از آنچه 7 روز گاران پدید می‌آید, مرا مطلع گردان. 
گفت: آي,.شاه!. سکامی. که نیکان از مبان. بزفند ه آشرار بخام. ۵ مقام 
برسند, و مقدرات الهی را تکذیب نمایند, و اموال ۳۳ 
و دیدگان از گناه‌کاران بترسد, و قطع رحم نمایند. و غذاهائی که در عالم 
اسلام حرام ولی نزد خورندگان شیرین و لذیذ است پیدا شود و اختلاف 


نظرها پدید آید. و عهد و پیمانها نقض گردد. و احترام سگیگر کم شود, آن 
وقت تنتتا رخ دنباله‌داری که عرب را 0 طلوع نماید. 

در آن هنگام باران نبارد و رودها خشک شود و اوضاع روزگار دگرگون 
گردد و نرخها در همه جای جهان بالا رود. در آن موقع طایفه بربر با 
پزجمهای. زرد نوار انسبان ترکی. در. فضر فرود آیند. آنگاه مردی از اولاد 
صخر «1» خروج کند. و پرچمهای سیاه را تبدیل بسرخ نماید و محرمات را 
مباح گرداند و زنان را در مقام شکنجه با پستانها آویزان نماید و کوفه را 
غارت کند. 

راه‌ها از زنان مکشفه سفید ساق که آنها را همچون چهارپایان عبور میدهند 
پر شود. شوهران آنها مقتول و عجز و لابه آنان بسیار و دست تعرض مردم 
بناموسشان دراز است. در آن موقع مهدی فرزند پیغمبر ظاهر گردد, و این 
هنگامی است که مظلومی در مدینه و پسر عموی وی در خانه خدا کشته 
شنود, و آمر يوشیده آشکار گردد, و با علائم خود مواقق باشد. 
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در این وقت مرد وحشتناکی با یاوران ستمگرش می‌اید و رومیان اقدام 


بقتل بزرگان کنند. آفتاب گرفته شود. و لشکرها بیاید و صفها بسته شود. 
آنگاه پادشاه صنعای یمن که چون پنبه سفید و نامش حسین یا حسن است 
خروج کند و با خروج وی فتنه‌ها از میان برود. 

در آن وقت مردی مبارک و پاکیزه سرشت و راهنمائی راه یافته و سیدی 
علوی نسب ظهور نماید, و مردم را از پریشانی نجات دهد. تیرگیها با نور 
روی او برطرف شود و بوسیله او حق آشکار شود, و اموال را میان مردم 
| 
نریزد. 

مردم با کمال نشاط و سرور زندگی کنند. و با آبی که چشمه روزگار آن را 
از خس و خاشاک پاک نگاه داشته, غسل کند, و حق را بروستائیان 
برگرداند, و میهمانی را در میان مردم و دهات افزون گرداند. و با عدل خود 
کمراهیها را از میان ببرد, گوثی غباری بود که از بین رفت. پس زمین را پر 
از عدل و داد کند و عالم را پر از برکت نماید. ی ار 
قیامت است. 

ابن عیاش در کتاب «مقتضب الاثر» از حسین بن علی بن سفیان بزوفری 
از محمد بن علی بن حسن نوشجانی و او از پدرش و او از محمد بن 
سلیمان و او از پدرش و او از «نوشجان بن بود مردان» نقل کرده که چون 
ایرانیان در جنگ «قادسیه» شکست خوردند, و یزدگرد از کشته شدن 
«رستم فزخزاد» سردار لشکرش و عدالت عرب مطلع گشت و دانست که 
پنجاه هزار تن از سیاهش در نبرد با مسلمین کشته شده‌اند. 
وا عزم فرار داشت در ایوان کاخ خود ایستاد و گفت: 
هان ای ایوان! درود من بر تو باد! آگاه باش! هم اکنون از تو روی بر میتابم 
تا وقتی که من يا مردی از فرزندان من که هنوز زمان وی نزدیک نشده و 
موقع آمدن او فرا نرسیده است, برگردیم. 

سلیمان دیلمی میگوید: خدمت امام جعفر صادق علیه السْلام رسیدم و 
عرضکردم: 7 

قربانت گردم مقصود یزدگرد از «يا مردی از فرزندان من» چیست؟ 
حضرت 
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فرمود: از تفه سای انس ی انشا قیام خواهد کرد. و او 
ششمین فرزند من و اولاد دختری یزدگرد است. او از فرزندان یزدگرد 
است و یزدگرد نیز پدر وی میباشد. «<1» 

و نیز در کتاب مزیور بسند خود از هرمز بن حوران از فراس نقل میکند که 
گفت: عبد الملک مروان مرا خواست و گفت: موسی بن نصر <2» بمن 
نوشته است خبر رسیده که شهری از «صفر کان» را حضرت سلیمان بنا 
کرده و گویند سلیمان به جنی‌ها دستور داد که آن را بنا کنند, پس جماعتی 


از جن اجتماع نموده آن را بنا کردند. و نوشته‌اند که: آن شهر از چشمه 
مس گداخته است که خداوند برای حضرت سلیمان پدید آورد و آن قصر در 
فایان انش شتا است و ی هد 

گنجهائی که خداوند برای حضرت سلیمان بودیعت گذارده در آنست. 

اکنون اجازه میخواهم که بسوی آن قصر بروم. منحویتت رآ آن‌نشی وان 
است و جز با ساز و برگ و غذای کافی این مسافرت طولانی را نمیتوان 
طی کرد و هر کس تا کنون بقصد آن شتافته دست بآن نیافته است, مگر 
«دارا» پسر دارا چون اسکندر مقدونیر دارا را بقتل رسانید. گفت: بخدا 
قسم همه اقالیم و نقاط زمین را زیر پا گذاردم و اهل هر سرزمین در پیش 
ی و آوردند و هر محلی را گشودم, مگر این قسمت از 
سررمین اندلس که پیش از من دارا بآن رسیده بود و بر من نیز لازم است 
که آهنگ انجا کتم, تا از رذشت. یافتن نجانی. که دار اقدام نهادهباز مانم 
پس خود را برای رفتن بانجا مهیا کرد و یک سال تمام تهیه کار دید. چون 
آماده حرکت شد, بوی اطلاع دادند که ۳1 فوانعن»رشندن* با نها مشک 
است 
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عبد الملک به موسی بن نصیر نوشت که برای رفتن بانجا خود را مهیا 
سازد. او نیز بدان جا شتافت و بعد از مراجعت ماجرای ان را برای عبد 
الملک نگاشت. موسی بن نصیير در پایان نامه نوشته بود: چون روزها 
سپری شد و اذوقه ما باتمام رسید, بجانب دریاچه پر درختی رهسپار 
گشتیم و من بطرف دیوار شهر رفتم. دیدم بر دیوار شهر مطالبی بعربی 
نوشته‌اند. ایستادم و مشغول خواندن آن شدم و دستور دادم که آن را 
یادداشت. کنند: آن نوشنه اشعار زیر بوو" 

لیعلم المرء ذو العژ المنیع و من یرجو الخلود و ما هی بمخلود 

لوان خلفا شا اد می‌حمل ال دای لها نس امد 

سالت هدن غیت الق تا لطس که خطاع تحص 

فقال للجز ابنوا لی به اثرا تیقی.الی الخش لا بیلن و لا بودی 

فصیروه صفاحا ثم هیل له الی السّماء بأحکام و تجوید 

و افرغ القطر فوق السور منصلتا فصار أصلب من صفّاء صیخود 

ار فان موف یو را رس 

وضان فق فعرشان ال مها مدا وا لحلاشته 

لم یبق من بعده للملک سابقة حثی پِضمٌن رمساغیر اخدود 

هذا لیعلم أَنْ الملک منقطع ال من اللّه ذی النعماء و الجود 

خی ادا ملدت غدنان ضاحیها من خاشم کان منها خیر مولود 

و خضه اللّه بالایات منبعثا الی الخليقة منها البیض و السود 

له فقالتن اهل الارض فاطنگ و الافصاة له اهل الهفالید 


هم الخلائف آثنا عشرة حججا من بعدها الأأوصیاء السادخ الصید 

حثّی یقوم بامر الله قائمهم من السماء اذا ما باسمه نودی 

حاصل معنی اینکه: مردمی که در این جهان ناپایدار میخواهند هميیشه 
بمانند بدانند که اگر کسی در جهان جاوید میماند. او سلیمان بن داود بود. 
که چشمه مس گداخته برای او جاری گشت و به جنی‌ها گفت خانه‌ای برای 
من بنا کنید که تا روز 
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رستخیز سالم بماند, انها هم کاخی ساختند که از عظمت سر بفلک 
میکشنید: سلیمان: کنجهای. رو رفن را در آن-بتهان کرد نا روزی. کش 
شاوی با وج سره ان مراد وروت زر خاک پنهان شد. 

بی‌زوال خداوند احدیت کسی باقی نیست. ۳ 

تا زمانی که از نسل عدنان و اولاد هاشم بهترین مولود بوجود اید و خداوند 
او را با نشانه‌های مخصوص در نزد مردم جهان ممتاز گرداند. او اختیاردار 
مردم روی زمین است و جانشینان او نیز چنین هستند. آنها پیشوایان 
دوازده‌گانه و حجت ترورد کارند تا زمانی که قائم آنها بفرمان خداوند قیام 
کند و این هنگامی است که او را از آسمان بنام صدا زنند. 

چون عبد الملک این نامه را خواند, يا (بنا بروایتی) طالب بن مدرک 
فرستاده موسی بن نصیر ماجرا را بوی گذارش داد عبد الملک از محمد بن 
شهاب زهری «1» که در مجلس حضور داشت پرسید, در باره این موضوع 
عجیب چه میگوئی؟ 
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زهری گفت: چنان میبینم و چنین پندارم که جماعتی از جن نگهبان شهر 
مزبور بوده و نمیگذاشتند کسی بأنجا دست پابد! عبد الملک پرسید راجع 
بکسی که او زا از آسمان ننام. ضدا کنند.. اطلاعی داری؟ گفت: پا امیر 
الموّمنین ! این موضوع را نشنیده بیانگار! عبد الملک گفت: چگونه میتوانم 

کر کرت ات وا اس سای 
این باره میدانی با صراحت هر چه تمامتر بگو! زهری گفت: علی بن 
الحسین (علیهما السلام) بمن خبر داده که: این شخص مهدی از فرزندان 
فاطمه دختر پیغمبر است. عبد الملک گفت: ار این 
مردی از-ضاشت ۱۱ هر کت م ار را ۱ علن بن الحسین نقل کردم. 
اگر میخواهی از وی جویا شوِ 1۳ نباید نکوهش ِ اگر دیع | است, او 
ذروغ گفته و اگر انچة شما فیگونید: درست باشد. دشمن نظر ر تفا را تانید 
کرده است. 


عبد الملک گفت: من احتیاج به پرسش از اولاد ابو تراب ندارم. ای زهری! 


مطمئن باش بکسی نخواهم گفت! «1». 


ِ هفدهم ؟ جع / (0 
هه ۱ 
جود 3 


اشاره 


شیخ الطائفه «<1» در کتاب «غیبت» میفرماید: سخن ما در اثبات غیبت 
حضرت امام زمان علیه السلام بدو طریق است: نخست اینکه میگوئيم: 
چون ثابت شده که باید امام در هر حال وجود داشته باشد, و مردم هم که 
معصوم م نیستند نمی‌توانند در هیچ زمانی از وجود رئیسی (که امور دنیا و 
آخرت آنها را اصلاح کند) بی‌نیاز باشند, و این رئیس نیز حتما باید معصوم 
باشد, علی هذا این رئیس یا آشکار و در دسترس مردم است و يا غائب و 
از نظرها پنهان میباشد. زیرا ميدانیم کسانی که مردم آنها را امام میدانند 
امانته. نا که احل.شتت اما را افله اسر و ام و عاتشتین بخمنز 
متداستد) نفنن تعصسته نها ند اومر باجه اهر افقال و اصال اما اف 
عصمت است. پس بیقین خواهیم دانست که امام معصوم, غاتب و از 
نظرها پنهان میباشد. 

و چون قطع داریم که عقیده فرقه‌های کیسانیه و ناووسیه و فطحیه و 
واقفیه «2» و غیرهم نسبت به شخصی که او را امام غائب میدانند. با 
او نی سا رش کش که امامت فوزه اما تن سر اه 
پا سل هیلع ای سس 
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گفتگوی بیشتر نیستیم مضافا باین که میدانیم نقطه حقی در میان امت 
اسلام هست, و جایز نیست که از میان آنها خارج باشد. 

طریق دوم اینکه: میگوئیم گفتگو در باره غییت فرزند امام حسن عسکری 
تسلیم عقیده ما شود و با قبول امامت حضرت, از علت غیبتش پرسش 
تایه ات افیا ا ناوات امامت ات 
نمیپذیرد. پرسش وی از علت غیبت بی‌مورد خواهد بود. 

هر کاه دز باره تجوت امافت. ان سر ور با ها کفتکه کنند خواهیم گفت که: 
در جای خود با دلیلهای قانع‌کننده ثابت شده که: واجب است در همه احوال 
و اعصار, امام در میان مردمی که معصوم نمیباشند و مکلف به تکالیف 
شرعی هستند وجود داشته باشد, و هم ثابت شده که یکی تفر ان امام 
قطعی بودن عصمت اوست و گفتیم که حق از میان امت اسلام بیرون 
نمیرود. 

بعد از ذکر این مقدمات. میگوئیم: مسلمانان در اعتقاد بوجود امام بچند 
گروه تقسیم میشوند: 

گروهی عقیده دارند که امامی در میان مردم وجود ندارد. ولی بنظر ما 


دلیلی که لزوم وجود امام را در هر حال و زمانی ثابت مینمود, این عقیده 
را فاسد میگرداند. 

دسته دیگر کسانی را امام میدانند که عصمت آنها قطعی نیست. این 
عقیده نیز با اعتقاد ما که گفتیم باید قطع بعصمت امام داشته باشیم, باطل 
می‌شود. مضافا باينکه کردار ظاهری و احوال امام آنها نیز با مقام عصمت 
منافات دارد. پس گفتگو در باره موضوعی که ما بالبداهه علم بخلاف آن 
داریم. بی‌مورد است. 

دسته نی کیسانیه هستند که معتقد بامامت محمد بن الحنفیه <1» 
ناووسیه نیز عقیده دارند که امام جعفر صادق (ع) رحلت نکرده و (امام 
آخر الزمان اوست) فرقه واقفیه هم بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه 
السّلام کسی را امام نمیدانند و میگویند: آن حضرت نمرده است. 
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چنان که خواهیم گفت بچند دلیل اعتقاد همه آنها باطل است. 

پر هقی با که اقات عست اسام زان هفخ زر دید 
مبتنی بر اینست که اعتقاد اين فرقه‌ها را رد کنیم, و هم محتاج به سه 
اصلی است که بیان داشتیم. 

یعنی: لزوم وجود رئیس و یقین داشتن به عصمت امام, و اینکه حق از میان 
اکنون بطور اختصار سه اصل و قاعده مزبور را مورد بحث و استدلال قرار 
می- دهیم: ما بحث مفصل ان را در کتابهائی که در باره اثبات امامت 
نوشته‌ایم نموده‌ایم. در این کتاب فقط بمطالبی مييردازيم که اختصاص به 
غیبت حضرت ولی عصر (ع) داشته باشد خداوند منان ما را در نیل باین 
مقصود موفق بدارد. پس میگوئیم: 


دلیل بر اثبات وجوب ریاست عالی دینی 


اصل اول- یکی از واجبات عقلی اینست که ریاست- دینی از جانب خداوند 
بر بندگان- لطفی است الهی» 

همان طور که معرفت بر هر مکلفی واجب است. ریاست دینی نیز واجب 
زیرا ما بالعیان می‌بینیم که هر گاه مردم از وجود رئیس با مهابتی که 
دشمنان را عقب زند و جنایتکاران را ادب کند و دست افراد متقلب را 
کوتاه گرداند و شرّ اقوبا را از سر ضعفا برطرف نماید. بی‌نصیب بمانند در 
اجتماع فساد پدید می‌آید و نیرنگها شایع می‌شود, و فساد اخلاق افزون 
گرد ه اضاحات یل مباند: ولی اگر رئیس متصف باوصاف مذکوره 
در میان مردم باشد درست کار بعکس خواهد بود, یعنی احتیاجات آنها 
بصلاح میانجامد و در زندگی آنان گشایش روی میدهد و فساد و تباهی 
تقلیل مییابد چنان که بر خردمندان پوشیده نیست. این از بدیهیات است و 
کسی که آن را انکار نماید شایسته گفتگو نیست. 
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هر اشکالی که بر این مطلب (وجوب ریاست عالی دینی در میان خلق) 
وارد کرده‌اند ما در کتاب «تلخیص الشافی» و «شرح الجمل» پاسخ 
گفته‌ایم ۰ در اینجا به تفصیل آن نمی‌پردازیم. 

گفتا ر یکی از علمای اهل تسنن یکی از دانشمندان متأخر اهل سّت در این 
باره سخنی دارد که بر گفتار سیّد مرتضی در باب غیبت, اعتراض نموده و 
نزد مردم بی‌اطلاع چنین وانمود کرده که گفتار سید مرتضی <«1» را رد 
کرده و بر وی غلبه یافته است! این مرد میگوید: ما با سه دلیل اعتقاد به 
غیبت را رد میکنیم: 

اول آنکه فرقه امامیه در باره غیبت يا اعتقاد بغیبت, باید جهت قبحی را 
فلتزم. شونده و بر انها است. که. ثانت. کنند در غیت و اععهاد بان. قبخن 
مصون تبم9ت: ۳ ٍ 

چه اگر قبحی در آن به ثبوت رسد. غیبت امام انها قبیحی خواهد بود. هر 
چند ثابت شود که از جهتی حسن هم دارد. چنان که ما (اهلسنت) عقیده 
داریم که «تکلیف ما لا یطاق» (تکلیفی که از عهده انسان خارج است) 
قبیح است ولی ممکن است از لحاظی دارای جهت حسن بوده و برای 
دیگری لطف باشد. 

دوم اینکه اعتقاد بغیبت, با اعتقاد بلزوم وجود امام در هر زمان مناقض 
است. زیرا اجتناب مردم از ارتکاب افعال قبیح. بواسطه رئیس با هیبت و 
اختیار داری که بعقیده شیعه وجودش لطفی واجب است. و قبیح بودن 


تکلیف در صورت نبودن او, اعتقاد به غیبت را نقض میکند. چه بعقیده ما 
اهل تسنن در زمان غیبت, چنین رئیسی را داریم که از ارتکاب قبایج دور و 
برکنار باشیم و لازم هم نیست که این رئیس غائب و با فقدان وی تکلیف 
قبیح باشد پس قاعده لطف که دلیل وجوب وجود امام است, هست ولی 
مدلول آن که وجود امام (در زمان غیبت) باشد. نیست و این خود موجب 
نقفض دلیل است. 
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سوم اینکه باعتقاد شما (شیعه) فائده وجود امام اینست که مردم را از 
ارتکاب قبائح بر حذر میدارد, در صورتی که این معنی با فرض غاثب بودن 
وی حاصل نميشود, و با این فرض وجود او بی‌اثر خواهد بود. 

علی هذا چون لازم می‌اید که وجودش در زمان غیبت موجب دوری مردم از 
قبایح نباشد, دلیل شما که قاعده لطف است., اقتضا ندارد که در زمان 
غیبت هم واجب است چنین امامی وجود داشته باشد. پس دلیل شما 
ی بط سوت اس ید 
واجب نیست که غائثب شود. پس دلیل شما (قاعده لطف) شامل وجود 
امام (غائب) غیر مبسوط الید نمیشود و امام در حال غیبت مبسوط الید 
نمیباشد. ۲ ۱ 
شیعیان در ِ غیبت ملتزم کار قبیحی شویم, فقط بمنظور ترساندن 
ماست. و دلیلی بر این مطلب ندارد. چه اگر دلیل میداشت لازم بود علت 
۳ ۱ بر این چون علت را ذکر نکرده. 
ایراد وی متوجه ما نیست. 

اگر اين ایراد را بطور پرسش بر ما وارد کند, میگوئیم: کار قبیح وقتی 
متعقل است, که عملی از روی ظلم و بیهودگی و دروغ و فساد و جهل 
انجام پذیرد. و با فرض غیبت امام زمان هیچ یک از اينها پدید نمیاید و از 
همین جا خواهیم دانست که غیبت امام موجب ارتعاب کار قبیح نیست. 

اگر گفته شود: قبحی که در غیبت متصور است, برطرف نکردن مانع از 
مکلف میباشد, زیرا بسط ید امام که در حقیقت لطف است و ترس مردم 
از تاذیت بوسیله او حاصل نیست, این معنی موجب اخلال در لطف مکلف 
است و بهمین جهت قبیح میباشد. 

میگوئیم: در باب لزوم وجود امام توضیح دادیم «1» که بسط ید امام و 
ترس 
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مردم از تأآدیب بوسیله او که » مکلفین در حال غیبت از دست داده‌اند, باعثت 
آن خود مردم میباشند. زیرا آنها بودند که امام را تن ها که منیا[ 


غیت ین امد هام فکن یط ید و تصرف:در آمور و شتون مردم را 
پیدا نکرد. پس باعث این موضوع خود مردم هستند. 
این اعتراض مانند اینست که بگویند, کافری که معرفت به خدا ندارد 
تکلیفش قبیح است. زیرا معرفت که لطف است برای وی تحقق نیافته 
پس باید تکلیف او نیز قبیح باشد. جوابی که اهل تسنن باین اشکال داده‌اند 
رآ بسوی معرفت خود راهنمائی نموده و از رسیدن بان متمکن فرموده و 
اگر دنبال نکند و خداشناس نشود, مقصر خود اوست بنا بر اين تکلیف وی 
قبیح نیست. ما نیز همین جواب را ی 1 
زمان داده و میگوئیم: اگر چه مکلف | ز بسط ید و تصرف امام در امور 
بان رم اه وی رو وت یجان گررده اس 
چه اگر امام تمکن میداشت آشکار ميشد و در تمام کارها تصرف مینمود بنا 
بر این در حال غیبت نیز لطف وجود امام برای مکلفین هست و تکلیف نها 
(که خود باعث از دست دادن و غیبت امام شده‌اند) قبیح نیست. ما نظیر 
این بحث را مفصلا در مبحث امامت نموده‌ايم و اگر در اینجا هم حاجت به 
بیان پیدا کرد, ذکر میکنیم. 
جواب اعتراض دوم: اعتراض دوم معترض مغالطه است. نمیگوئيم وی 
مشاه مه مرخ | هد بگوید. زیرا شان او بالاتر از اینست. ولی این قدر 
هست که وی خواسته عمدا حقیقت را پوشیده دارد و آن را طور دیگر جلوه 
دهد! زیرا وی گمان کرده ما ميگوئيم در زمان غیبت دلیل وجود امام 
(قاعده لطف) هست, ولی خود امام نیست, و لذا گفته است این دو مطلب 
با هم مناقض است. در صورتی که ما اين را نميگوئيم. 
بلکه دلیل ما در زمان حضور امام و غیبت او یکی است و وجود امام در هر 
دو حالت لطف است. ما نميگوئيم زمان غیبت از وجود امام خالی است. 
بلکه بعقیده ما در همان 
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زمان هم چنین رئیسی (امام) موجود است. ولی بسط یدی که مفید بحال 
مکلفین باشد ندارد. ی و ی و 
عنوان لطف بودن خارج میکند. بلکه او همچنان لطفی است الهی, و علت 
عدم حصول این لطف از جانب خدا نیست, بلکه چنان که گفتیم مردم باعث 
آن گشته‌اند. «<1» 
این درست مثل این میماند که کسی بگوید: نهک او مهف[ 
لطف باشد با اينکه کافر خدا| را نمیشناسد؟. یس مکلف بودن کافر از 
طرفی و نداشتن معرفت بخدا از طرف دیگر دلیل شنت که مع فه لاد 
لطف نیست. چه اگر لطف باشد متناقض خواهد بود. 
جوابی که ما در اشکال به لطف بودن امام در حال غیبت بانها میدهیم 


درست مانند جوابی است که آنها باین اشکال در اين مورد میدهند, چه آنها 
در پاسخ این اشکال میگویند: لطف کافر بسته بخداشناسی اوست. 

اگر او معرفت بخدا ندارد, کوتاهی از جانب خود است که دنبال ان نرفته, 
علی هذا تکلیف وی قبیح نیست. 

ما نیز میگوئيم وجود امام در زمان غیبت برای مکلف لطف است. ار 
می‌بينیم بسط ید ندارد و نمیتواند در امور مردم تصرف کند. تقصیر از 
ناحیه مردم است. این موضوع را نیز در جای خود به تفصیل بحث کرده‌ایم. 
جواب اعتراض سوم: در پاسخ اشکال سوم میگوئیم: این نیز مغالطه است 
و مقصود بیان حقایق نبوده. و گر : وت 
پوشیده بماند شیعه نمیگوید: واجب بیست امام در زمان غیبت بسط ر 
نداشته باشد, تا شما بگوئید: 

دلیل شیعه یت بر وجوب امام غیر مبسوط الید ندارد, چه وی در زمان 
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آنخه .ما کر سس سور سا 
غیبت واجب است متصرف در امور و دارای بسط ید باشد. با این فرق که 
در زمان حضور چون مردم از وی تمکین نمودند دستش باز بود ولی در حال 
غیبت که تمکین نیست دست او نیز بسته است و گفتیم که این تقصیر 
مکلفین است که او را نید یم بامور و باز شدن دستش در کارها مانع 
شدند و از وی تمکین نکردند. پس این ضرری است که مردم بخود زده‌اند. 
چنان که مکرر ان را بمعرفة الله که کافر از دست داده است. تشبیه 
نمودیم. 5 

توضیحات بیشتری از شیخ الطائفه برای توضیح بیشتر میگوئیم: ما میدانیم 
که انتصاب رئیس دینی بعد از پیدايش دین واجب است. زیرا انتصاب وی 
لطف است چون او اقدام باموری میکند که از دیگران ساخته نیست. مع 
هذا بنا بر مذهب عدلیه «1» که روی سخن با انهاست. اهل حل و عقد از 
کسی که صلاحیت این منصب را داشت تمکین نکردند. و با این وصف 
کسی نمیگوید: انتصاب رئیس دینی که از وی تمکین نکرده‌اند واجب نیست 
جواب ما در باره غیبت امام همان جوابی است که از تمکین نکردن اهل 
حل و عقد در انتخاب رئیس شایسته‌ای برای امت., داده‌اند, و میان این دو 
از راه عقل دانسته‌ايم ولی آنها میگویند: از طریق شرع استفاده شده, و 
این فرقی نیست که نتوان آنها را با هم جمع کرد. 

اگر گفته شود: هر چند اهل حل و عقد برای انتخاب کسی که صلاحیت 
زمامداری امت را داشت تمکین نکردند. ولی خداوند بجای آن, لطف 
خودش را شامل حال مردم می‌کند و بدین گونه تکلیف هم ساقط نميشود. 


بعضی از بزرگان گفته‌اند 
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اصلا انتصاب امام برای مصالح دنیوی مردم شرعا واجب است بدون این 
که اف و انا شید 
قق ی کسیر کم ااتضایت اصاي رخف رای ام و ستاو 
عقیده‌اش فاسد است. زیرا در این صورت امامت امام واجب نمیباشد. در 
صورتی که امت اسلام اختلافی در این ندارند که: واجب است امامی در 
میان مردم وجود داشته باشد. 
بعلاوه آنچه امام بخاطر آن برگزیده می‌شود مانند جهاد و تولیت در کار 
امراء و قضات و تقسیم اموال و غنائم و اجراء ۰ و قصاص.: همه از 
امور دینی است که ترک آن‌ها جایز نیست. بنا بر این اگر انتخاب امام فقط 
برای مصالح دنیوی بود واجب نمیگشت. پس فصن دلیل. کته فعض از 
وحم آعار شساقطظ ام 
1 که کته است خداوند بجای امام لطف دیگری بمردم ارزانی 
مداره که اطل است زوا کر ین وم اتضاب ایام مطلعا بو ور حیه 
حال بر خدا| واجب نبود. بلکه 7 ان صورت از باب تخییر بود (که خداوند 
بین انتصاب امام و یا لطف دیگری پجای او مخیر بود, در صورتی که چنین 
بت اسا سس صات» تفای رها ی مکلق: ان سا احام‌ تاه 
دیگری ساقط می‌شود) و اینکه ما عقیده داریم انتصاب امام در هر زمان 
واجب است, خود دلیل بر رد گفته مخالفین, است. بعلاوه لازمه گفته آنها 
اینست که بگویند: اگر شخص کافر معرفة اللّه برایش حاصل نشد, خداوند 
توافت مه ات هه ار سب ای اهر 
هیق وقت بر او واجب نیست!! پا این که بگویند: در مقام حصول معرفة 
الله انزجار از ظلم فقط در امر دنیوی است که آن هم تحصیلش واجب 
نیست و بدین گونه وجوب معرفة اللّه ا ز کافر ساقط میگردد. 

پس اگر گفتند: کافر ناچار از تحصیل معرفة اللّه است, و چیزی جای آن را 
9 . میگوئیم: انتصاب امام هم واجب است و چیزی جای آن را نخواهد 
گرفت!, چنان که در کتاب «تلخیص الشافی» بیان کرده‌ایم. 
همچنین اگر گفتند نفرت از کار بد در مقام حصول معرفت, یک امر دینی 
است 
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میگوئیم: ما نیز همین را در خصوص وجود امام قائل هستیم. 
اگر گفته شود؛ وجود رئیس مطاع و منبسط الید, از سه حالت بیرون 
پا انتصاب او بر خداوند واجب است, پا بر ما واجب است, و با این که بر ما 
واجب است از وی اطاعت کنیم و دست او را در کارها باز گذازیم و بر 


خداوند واجب است او را بوجود اه 

نمیدهد چه که امام در آن حالت بسط ید ندارد. و اگر بگوئید بر ما واجب 
است چنین کسی را بوجود اوریم. تکلیف ما لا یطاق است که از عهده ما 
ماوق ار شا ند 

و اگر بگوئید اطاعت وی بر ما لا زم و ایجاد او بر خداوند واجب است, 
میگوئیم: 

خه-دلیلی: بر آن: دارید را کهنر ان رت عاخت اسشت ری را که 
برای 5 لطف است., ما انجام دهیم. مثل اين که بر زید واجب باشد 
دست امام را باز گذارد تا لطف عمر و حاصل گردد. آیا اين نقض اصول 
نیست؟! بعلاوه ما میگوئیم: امام سس الید و اختیار دار که گفتیم 
وجودش برای ما لطف است و ما قدرت بر ایجاد او نداریم. معنی ندارد که 
ما ناگزیر از ایجاد وی باشیم زیرا اين تکلیف ما لا یطاق است, ولی 
بازگذاردن دست او در تصرف امور و تقویت سلطنت وی گاهی, هم ما 
انا شیر اند ار ق قق دود خداوند است. پس اگر خداوند بوی بسط 
ید نداد و دست او را در کارها باز نگذاشت. میدانیم که تقویت و بسط ید 
ادها خاخت استم رصا آافات قاجا ار انشست که معط اند بانید ۶ 
غرض از تکلیف مخلوق کامل شود. ۱ 

اگر بسط ید امام از کارهای خداوند میبود. مردم بستوه می‌آمدند و میان 
امام تفا شم فاصله مصافا مه اه را وساه فسستکان: نا عبر که 
منجر بسقوط غرض تکلیف و حصول اضطرار شود. تقویت میکرد بنا بر اين 
ها ی وم تا ی ای ار ای 
انجام وظیفه نکردیم ضرری بخود زده‌ایم. 

و اینکه گفته‌اند: «در آن صورت بر ما واجب است چیزی را که برای دیگری 
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لطف است ما انجام دهیم» صحیح نیست زیرا ما میگوئيم: کسی که پاری 
امام و تقویت سلطنت او بر وی واجب می‌ شود در این کار برای او 
مصلحتی است که مختص با او است هر چند برای دیگری هم نفعی داشته 
باشد. چنان که اگر مردم گوش بفرمان پیغمبران دادند هم خودشان از این 
اطاعت و پیروی سود می‌برند و هم دیگران ار اه یر دنه بعلاوه ما 
باین شخص مخالف؛ در باره اهل حل و عقد جواب نقضی داده و فی. گوئیم: 
عاید همه امت می‌شود؟ آیا این چیزی جز وجوب کاری بر آنها, بخاطر 
مصلحتی که بدیگران میر سد» هست؟ هر جوابی که در این مقام مید هند؛ 
همان جواب را ما در خصوص اطاعت و تقویت امام بر حق میدهیم. 
اعتراضات دیگر و پاسخ آنها اگر گفته شود: شما که عقیده دارید امام در 


زمان غیبت واجب است موجود باشد چرا عدم او را جایز نمیدانید؟. 
میگوئیم: از این جهت وجود او را در زمان غیبت واجب میدانیم که تصرف 
وی در امور برای ما لطف است و این هم منوط بوجود و ایجاد اوست که 
البته در حدود توانائی ما نیست. 

پس بر خداوند واجب است که او را موجود گرداند, و چنانچه او را ایجاد 
نکند, موانع تکلیف را از ما برطرف نکرده است. ولی اگر خداوند او را 
موجود گرداند و ما او را یاری و تمکین نکنیم و بسط ید ندهیم. باعث عدم 
لطف ما هستیم و تکلیف ما هم از جانب خداوند بجاست و در صورت 
نخست اگر خداوند او را ایجاد 9 خود باعث عدم لطف شده و تکلیف 
مورد ندارد. 

نزد وی برویم و او را از نزدیک به بینیم و خدمت کنیم, بدیهی است که این 
کت( بر این لازم 
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امام ظهور کند و مردم يا برخی بدانند او کجاست. 

و مقصود اطاعت وی و آمادگی برای پاری اوست که هر وقت ظهور 
کند و با دلائل امامت و معجزات. ما را دعوت نماید مهیا باشیم, ممکن 
است ما اهل سنت هم چنین تمکینی را نسبت بامام داشته باشیم, هر چند 
امامی وجود نداشته باشد. پس بچه دلیل میگوئید تکلیف ما بدون وجود 
امام کامل نیست؟. 

فیحه نز انحد. ییاج دی ارات رو تیه سید ضر نی رن خی کنات 
«ذخیره» بیان فرموده و من نیز در کتاب «تلخیص الشافی» ذکر کرده‌ام و 
ان اینست که: لطف خدا در باره ما که عبارت است از تصرف امام و 
بسط ید وی. کامل نمیشود مگر با سه چیز: یکی از ان سه چیز متعلق 
بخداست که ایجاد امام باشد: دوم متعلق بخود امام است که باید منصب 
افاست را ال وه اقد ای ارات سوه عاانوان اند اه 
را یاری و پشتیبانی کنیم و تسلیم فرمان او باشیم. پس اقدام امام بامر 
امامت فرع وجود اوست. زیرا تکلیف بر امر معدوم عقلا قبیح است. پس 
ایجاد امام باراده حق اصل, , و وجوب قیام وی بامر امامت فرع آن و وجوب 
یاری کردن ما از او فرع اين هر دو است. 

زیرا دام پیروی امام بر ما واجب است که وجود داشته باشد و بامر 
امامت رسیدگی کند. پس با این تحقیق چگونه از ما انتظار دارند که ملتزم 
بعدم وجود امام شویم؟ 

اگر گفته شود: چه فرق است بین اینکه امام غائب باشد يا اصلا وجود 


نداشته باشد, و هر گاه خداوند بداند ما از وی تمکین خواهیم کرد, او را 


بوجود آورد؟ 

میگوئیم: از ساحت الهی دور است که تمکین کسی که وجود ندارد. بر ما 
واجب کند, چه این تعلیف ما لا یطاق و از عهده ما بیرون است که عقلا 
قبیح و محال میباشد. پس ناچار باید ۳ داشته باشد تا از وی تمکین 


کنیم. 

اگر گفته شود؛: هر گاه خداوند بداند ما در فلان موقع از وی تمکین میکنیم 
او را بوجود خواهد اورد, چنان که در مثل چنین موردی هم ظهور میکند. 
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میگوئیم: تمکین از وی و قصد پیروی او در همه اوقات بر ما واجب است. 
یس تمکین از فرمان او و پیروی اوء واجب است در همه احوال برای ما 
فمکرنباشته و کر نه تکلیف حستی تخو‌اهد :داشتت ۱ آنخه: این معتردض کفته 
در صورتی درست است که تکلیف بر ما واجب نبود و در تمام احوال 
مکلف باطاعت و انقیاد فرمان وی نمیشدیم و فقط تکلیف ما منحصر بود 
بایام ظهور او در صورتی که این طور نیست (و در همه اوقات و زمانها 
اطاعت و فرمانبرداری امام بر ما واجب است.) 

سخنی چند با منکرین وجود امام زمان (ع) در اینجا روی سخن را بطرف 
کسانی که در باب وجود امام غائب با ما اختلاف نظر دارند و میخواهند ما 
را ملزم کنند که معتقد بعدم وجود وی شویم, نموده و از انها میپرسیم: ایا 
جایز است که خداوند ما را مکلف بمعرفت خود نماید, و با این که میداند 
ما در صدد کسب 0 او نیستیم, راه یافتن معرفة الله را بما نشان 
ندهد مگرر هنگامی که بداند ما میخواهيم خدا را بشناسیم و در صدد پیدا 
کردن راه آن هستیم آنگاه دلیل و راه را بما نشان دهد؟. 

تن از انا سوال میکنیم: چه فرق است میان وجود دلیلی که خدا برای 
راهنمائی مردم قرار داده و عدم وجود آن؛ بطوری که اگر قصد کنیم و بآن 
ادله نظر افکنیم خداوند معرفت خود را برای ما پدید آورد؟. 

هر گاه در پاسخ بگویند: نصب ادله از جمله تمکین است که بدون آن 
تکلیف حسنی ندارد و نیکو نیست. مانند قدرت و وسیله. 

میگوئیم: بهمین دلیل وجود امام هم مانند قدرت بر وجوب پیروی از اوء از 
جمله تمکین است, که هر وقت امام نباشد قدرت بر پیروی از او نداریم: 
چنان که اگر ادله خداشناسی و معرفة اللّه نباشد. ما قادر بنظر کردن و 
تأمل در آن نیستیم. 

پس نصب دلیل برای خداشناسی و نصب امام برای طاعت با هم برابر 
هستند . 

با این تحقیق تمام ایرادهایی که در این باب نموده‌اند, از درجه اعتبار 
ساقط 
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میگردد این معنی را من به تفصیل در کتابهايم بخصوص در کتاب «تلخیص 
الشافی» مورد بحت اي و دیگر در اینجا تکرار نمیکنم. 

مخالف ما مثالی اورده که: اگر خداوند بر ما واجب کند از چاه معینی با 
نداشتن ریسمان, آب برداريم, و وضو بگیریم, و بفرماید هر وقت نزدیک 
چاه رسیدید ریسمانی برای شما خلق ِِ که بوسیله آن 11 بکشید. 
بدیهی است که این وعده مانع تکلیف را از ما برطرف میکند. پس اگر ما 
بچاه نزدیک نشدیم, خود ما باعث بر عدم انجام تکلیف (وضو) 0 نه 
اينکه از ناحیه خداوند باشد. 

همچنین اگر آقا بنوکرش که از او دور است بگوید. برو بازار و برای من 
گوشت خریداری کن, و نوکر بگوید: من نمی‌توانم گوشت بخرم زیرا پول 
آن را بمن نداده‌ای و آقا بگوید: اگر نزدیک آمدی پول آن را بتو میدهم, این 
نیز مانع تکلیف را از مکلف برطرف میسازد, و چنانچه نوکر برای گرفتن 
پول نزد آقا نرود تقصیر متوجه خود اوست نه آقایش, حالت ظهور امام و 
تمکین از وی نیز همین طور است باین معنی که عدم تمکین ما موجب 
شده امام در اين مدت ظهور نکند, نه عدم وجود او زیرا اگر از وی تمکین 
میکردیم. ظاهر میگشت. 

ميگوئيم این سخن کسی است که گمان کرده که فقط در وقت ظهور 
تمکین امام بر ما واجب است و در سایر اوقات و زمانها واجب نیست., ماأ 
مثالی را که شخص مخالف آورده مییسندیم و بوسیله آن پاسخ او را 
میدهیم. زیرا اگر خداوند ما را مکلف کند که آب از چاه بکشیم, واجب 
است در همان حال ریسمان وجود داشته باشد چه ان که ریسمان است که 
مانع را برطرف میکند. 

ی ان هر وقت نزدیک چاه رفتید ریسمان برای شما خلق 
می کنم این ز ِ تکلیف نزدیک شدن بچاه است بت کشیدن از چاه! پس در 
مکلف بکشیدن اب نیست. ولی موقعی که نزدیک چاه رسید. مکلف است 
[۳ بکشد وه آن هنگام واجب است خداوند ریسمان خلق کند. 
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اين سخن مثل این میماند که بگوئیم: پیروی و تمکین از امام همه وقت بر 
ما واجب نیست,؛ و در این صورت؛ وجود او واجب نمیباشد. 

اگر در زمانی پیروی از او واجب شد و شرط وجوب و موقع ظهور او را 
ندانیم واجب است که خود امام موجود شود تا مانع تکلیف برطرف گردد و 
تکلیف نیکو باشد. جوابی که در مثال نوکر و آقا دادیم مانند جواب این مثال 
است. زیرا در آن مثال اقا نوکر را تکلیف نمود که بوی نزدیک شود نه 
خریدن گوشت از بازار. اما وقتی نزد او رفت و او را تکلیف بخریدن 
گوشت کرد واجب است که پول آن را باو بدهد. 


بهمین جهت است که مپگوئیم: خداوند تمام مردم را تا روز قیامت مکلف 
کرده و واجب نیست که آنها را فعلا مکلف نفرموده ولی اگر آنها را بیافریند 
و به آنها قدرت و وسیله کار بدهد و ادله برای نیل بمقصود نصب کند. 
مکلف خواهند شد. و بدین گونه مغالطه مزبور ارزش خود را از دست 
مبد هد. 

علاوه بر این اگر امام برای قیام بامر امامت مکلف گردد. چگونه ممکن 
است وجود نداشته باشد؟ آیا مکلف داشتن شخص معدوم در نزد عقلاء 
صحیح است؟ و نیز مکلف شدن امام برای قیام بامر امامت, اصلا ارتباط 
بتمکین از وی ندارد بلکه موقعی تمعین از وی بر ما واجب است که 
خداوند او را موجود کند و او هم بمنصب امامت منصوب گردد. چنان که 
1 

و نیز از انها شوال. فیکتیم: ایا پیغمیر بت سال در شعت ابو ظالب: «1» 
پنهان نگشت بطوری که هیچ کس دسترسی باو نداشت؟ و سه روز در غار 
ور (موقع مهاجرت بمدینه) مخفی نشد؟ مع الوصف نمیتوان اين پنهانی و 
غیبت را دلیل گرفت و گفت: با این که ان حضرت وجودش برای مردمی که 
میان انها مبعوث شده و مکلف 
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به راهنمائی آنها واجب بود خداوند او را معد وم گردانید. 

اگر بگوئیم: تیعمیر صلی الله؛علبه و آله تخت مردم. را دعوت بدین خود 
کرد و پیغعمبری خود را آشکار ساخت و چون حضرتش را در معرض خطر 
انداختند, پنهان گشت. 

میگوئیم: امام زمان نیز نخست پدران بزرگوارش محل و اوصاف او را بیان 
کردند و او را بمردم معرفی نمودند, ولی چون پدرش امام حسن عسکری 
علیه السّلام از جان وی ایمن نبود او را پنهان کرد و بنا بر اين هر دو مورد 
و هم از آنها میپرسیم: بما بگوئید: اگر خداوند مصلحت شخصی را در این 
بداند که پیغمبر معینی را برای راهنمائی او برانگیزد تا او را رهبری کند, و 
بداند که اگر این پیغمبر را مبعوث گردانید, آن شخص او را بقتل میرساند و 
چنانچه خداوند آن شخص را از کشتتن آن:بیغمیز متع کنم.برای او یا ذبگزی 
فاد ندید می‌ایدر آبا خداهند. این مورا باند بعفیده‌شما بای بدون اینکه 
پیفمبر بسوی او بفرستد مکلف بدارد یا اصلا تکلیف را از او ساقط گرداند؟ 
اگر بگویند خدا لازم نیست خدا او را مکلف بداند ميگوئيم کسی که بوسیله 
تاو را ۱ 
مکلف ندارد و اگر بگویند خدا او را تکلیف کند, ولی پیغمبر بسوی او 
نفرستد. ميگوئيم چگونه جایز است خدا او را مکلف کند ولی از بعثئت 
پیغمبر که برای او لطف و در حد تواناتی اوست. محروم سازد؟ 


و اگر بگویند: اين محرومیت را آن شخص برای خود پدید آورده است. 
میگوئیم: او کاری نکرده است فقط خداوند میداند که او از پیغعمبر تمکین 
نخواهد کرد, بنا بر این با دانستن خداء, و نفرستادن پیفمبر تعلیف چنین 
شخصی نیکو نخواهد بود چنانچه با وجود این, تکلیف جایز باشد, باید در 
موردی که خداوند دلیلی نصب نکرده و میداند که شخص در دلیل تامل 
نمیکند, او را معلف بدارد در صورتی که این باطل است (و خداوند بدون 
نصب دلیل کسی را مکلف نمیکند) بنا ؛ بر این تاخار از ان هید که بکونید 
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و فرمانبرداری از او را بر وی واجپ میگرداند, تا مانع تکلیفش برطرف 
شود. ولی خداوند پیفمبرش را از ان شخص حفظ میکند, بطوری که با 
تکلیف او منافات نداشته باشد, يا او را بنحوی نگاه میدارد که ان شخص 
نتواند او را بقتل رساند و در این حالت این شخص خود موجب دست نیافتن 
بییغمبرش شده است. ما نیز در زمان غیبت امام زمان خود چنین وضعی 
داریم. 

اگر بگویند: لازم است خداوند بوسیله دیگری بان شخص اعلام کند که 
صلاح او در فرستادن آن پیغعمبر است تا ۳ شخص بداند که اگر بپیغعمبر 
دست نیافت خودش مقصر است. 

فن که نیم خداوند بوسیله پیغمبر اکرم «ِ ال علیه و آله و ائمه طاهرین 
پدران بزرگوار امام زمان آن حضرت را بما معرفی کرده و پیروی او را بر 

ما واجب نموده, 1 پس اگر آن حضرت آشکار نیست و ما سر )1 
نداریم و او را نمی‌بينیم. می‌دانیم که ما مقصر هستیم (و گر نه او مانند 
پدرانش در میان مردم ظاهر میبود. انچه تا کنون گفته شد در اطراف اصل 
اول بود. یعنی لز وم وجود ریاست دینی که برای بندگان خدا لطف است و 
گفتیم این رئیس دین که وجودش لطف است فعلا امام زمان است). 


اصل دوم این بود که: امام باید بطور قطع معصوم باشد, دلیل بر اثبات 
عصمت امام اینست که انچه موجب شده ما محتاج بوجود امام باشیم. 
معصوم نبودن ماست. 

زیرا اگر همه مردم معصوم بودند, احتیاح بامام نداشتند. ولی چون معصوم 
نیستند محتاج بامام معصوم میباشند. و از اینجا میدانیم که علت احتیاج ما 
بامام, معصوم نبودن افراد اجتماع است., چنان که علت احتیاج فعل بفاعل 


را حدوث فعل میدانیم و میگوئیم: 
حنری که مها هساو شور ماع رفاغل فیت: و لذا میگوئيم هر فعل 
حادئثی 
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(پدیده‌ای) محتاج بمحدت (یعنی پدید اورنده‌ای است). 

بهمین دلیل واجب است بگوئیم هر شخص غیر معصوم نیازمند بامام است 
و گر نه علت احتیاج نقض می‌شود. پس اگر امام هم معصوم نباشد او نیز 
مانند دیگران محتاح بامام معصوم است و هعذا تا انکه منجر به تسلسل 
ی ار نصا ات ار از اه 
مردم غیر معصوم محتاج بامام معصوم هستند. 

این گونه استدلال را ما در کتابهای کلامی خود به تفصیل و با استدلالات 
تک سای کاس ار غایت صصار ای کر اسان ان سا 
خودداری نموده و بهمین اندازه قناعت میکنیم. 


حق از میان امت اسلام بیرون نیست 


اصل سوم این بود که: حق از میان امت اسلام بیرون نیست. این مطلب 
مورد اتفاق ماء و مخالفین ما (اهل تسنن) است هر چند در خصوص علت 
آن با هم اختلاف نظر داریم. 

دلیل بر اثبات این مطلب اینست که: ما معتقدیم هیچ زمانی از وجود امام 
معصوم خالی نیست. و چنان که گفتیم عمل ناپسند هم در حریم امام 
معصوم راه ندارد, علی هذا| حق از میان امت اسلام بیرون نیست. زیرا| 
امام معصوم در میان انهاست. و در نزد مخالفین ما (اهل تسنن) بیرون 
نبودن حق از میان امت بجهت دلیلهائتی است که دلالت دارد بر اعتبار 
اما کصتا اام ب کر آن دارنه 

چون سه اصل یاد شده ثابت گردید, امامت حضرت صاحب الزمان نیز ثابت 
میگردد. زیرا هر کس یقین به ثبوت عصمت برای امام دارد یقین دارد که 
ام اد اس 

کسی نیست که یقین بعصمت امام داشته باشد و مخالف امامت او باشد. 
و فرقه‌ای که دلیل بر بطلان عقیده ان‌ها داریم. مانند کیسانیه و ناووسیه 
و واقفیه, و چون (عنقریب) اعتقاد این فرقه‌ها را رد می کنیم, امامت 
حضرت بقية الله ثابت میگردد. 


رد عقیده کیسانیه 


آنچه دلالت دارد بر فساد عقیده فرقه کیسانیه که قائل بامامت محمد بن 
الحنفیه (یکی از پسران امیر المومنین علیه السلام) هستند و معتقدند که 
او زنده و امام زمان است, چند چیز میباشد: 
یکی اینکه اگر محمد حنفیه امام معصوم بود واجب بود نص صریحی در 
تأیید و اثبات آن رسیده باشد. زیرا عصمت جز بنص صریح از پیغمبر 
دانسته نمیشود خود کیسانیه هم در این خصوص مدعای نصِ صریح بیسنند 
بلکه بچیزهای ضعیفی که باعث اشتباه و انحراف آنها ۱1 متوسل 
شنده‌اندء و نصی. بر آن. دلالت. تدارد. مانند. اینکه .فیگو‌رند: حضرت امیر 
المومنین علیه الشلام در روز جنگ جمل, پرچم را بدست او داد! و گفته آن 
حضرت که بوی فرمود: تو فرزند من هستی! با اینکه حسن و حسین هم 
فرزندان او بودند!! «1» در صورتی که اینها هیچ گونه دلالتی بر امامت او 
ندارد و فقط دلیل بر فضیلت و منزلت اوست مضافا باین که شیعه روایت 
میکنند که میان او (محمد حنفیه) با امام زین العابدین علیه السلام در باب 
امامت گفتگوئی در گرفت و حکمیت را نزد «حجر الاسود» بردند و حجر 
الاسود گواهی بامامت امام زین العابدین علیه السلام داد و اين خود معجزه 
امام زین اب ی بو و مه تم ۱ و اور زر »بای 
۱ ۳ از فان اماض تما هب و 
باره امامتش نقل کرده‌اند, منصوص و متواتر و در کتب معتبر موجود است 
که از ذکر آنها بلحاظ اختصار خودداری میکنیم (بنا بر این موضوع امامت 
محجمد حنفیه مورد 
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پیدا نمیکند). 
و دیگر: وا اتی انست. که از یی سم وی ار ترصن ۱ 
علیه و آله در خصوص امامت دوازده امام رسیده است. هر کس معتقد 
بامامت آنها باشد میداند که محمد حنفیه فوت شده و امام عصر صاحب 
الزمان عجل اللّه فرجه است. 
و دیگر: منقرض شدن این فرقه است. زیرا در زمان ما و زمان طولانی 
پیش از این (مقصود بعد از انقراض آنهاست) کسی نمانده که معتقد 
9 اگر اعتقاد آنها درست بود نمیباید منقرض 
2 
گر 
اگر گفته شود: از کجا معلوم است که آنها منقرض شده‌اند؟ شاید در 
بعضی از شهرهای دور دست و جزیره‌ها و اطراف زمین مردمی باشند که 


هنوز محمد حنفیه را امام بدانند. 

چنان که ممکن است در اطراف زمین افرادی پیرو مذهب حسن (بصری) 
باشند و بگویند کسی که مرتکب معصیت کبیره می شود منافق است, و بنا 
بر این نمیتوان ادعا کرد که این فرقه منقرض شده‌اند. 

بلکه در صورتی ممکن است یقین بانقراض نها پیدا کرد. که مسلمانان 
اندک و علماء معدود باشند. اما در همه جا وقتی که مسلمانان پراکنده و 
علماء بسیار باشند از کجا دانسته می‌شود؟ 

میگوئیم: این حرف بازگشت باین معنی میکند که ما نتوانیم بهیچ وجه علم 
باجماع امت اسلام پیدا کنیم, چه که شاید در اطراف زمین شخصی مخالف 
اجماع باشد! در واقع لازمه این حرف اینست که مثلا بگوئیم: شاید در 
اطراف زمین کسی پیدا شود که بگوید تحر تن و ورج را باطل نمیکند پا اینکه 
برای روزه‌دار جایز است تا طلوع آفتاب خوردن و آشامیدن را ادامه دهد! 
زیرا قول اول مذهب «ابو طلحه انصاری» و قول دوم مذهب «حذیفه» و 
«اعمش» است. 

و همچنین بسیاری از مسائل فقه که میان صحابه و تابعین مورد اختلاف 
بوده و بعدها اين اختلاف برطرف گردید و علمای اعصا ۳ اجماع بر 
خلاف آن 
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نمودند پس لازم ۳ در این باره شک کند و اطمینان باجماع بر 
مسأله‌ای که سابقا مختلف فیه بوده است, حاصل ننماید این گفتار بیهوده 
از ز کساتیست که فیکویند شتاختن اخماعغ و رسیدن بان -همکن نیست. 

ما ميدانيم که طایفه «انصار» بعد از پیفغمبر کوشیدند که مقام امامت را 
تضاجب. کنند. ولی. «مهاجرین» آنها زا عقب زند. و بعدها اتصار نیز قول 
مهاجرین را پذیرفتند. پس اگر کسی بگوید: منصب امامت برای انصار که 
در صدر اسلام با مهاجرین بر سر ان اختلاف داشتند جایز است و شاید در 
اطراف زمین کسی یافت شود که معتقد باین معنی باشد جواب آنها 
چیست ؟ هر جوابی که آنها در این مورد دارند همان جواب ماست. 

اگر بگویند: اجماع در نزد شما شیعه باین علت حجت است که امام معصوم 
در میان اجماع کنندگان است, ولی از ز کجا دانستید, که قول امام معصوم در 
میان اقوال همه امت است؟ 

میگوئیم: اگر معصوم از علماء امت باشد. مسلما قول او در اقوال علماء 
امت خواهد بود, زیرا او نمیتواند منفرد باشد و اظهار کفر کند, و البته این 
معنی برای او جایز نیست. پس ناچار قول او از جمله اقوال امت است. هر 
چند در امامت او شک داشته باشیم. 

هر گاه ما اقوال امت را در مسأله‌ای معتبر دانستیم و دیدیم یکی از علماء 
مخالف آ تفت اگر آن شخص عالم بود و محل ولادت و وطن او را 


شناختیم, بگفته وی ترتیب اثر نمیدهیم, چه میدانیم که او امام نیست (بنا بر 
این , مسأله اخماعی است) ولی:ائر در تسب آن عالم ترژید داشتیم: دیکر 
فالخ اجماعی نخواهد بود. ۲ 

بنا بر اين, ما اقوال علماء امت را معتبر میدانیم و در میان انها کسی پیدا 
۳ 000 77 باشدواکر مالقرض» فا 
دو نفر پیدا کنیم که پیرو این مذهب باشند و منشا و مولد او را بدانیم 
امام معصوم از جمله انها است معتبر میدانیم 
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بش شاه مزتور با این دلبل مان سرت رنه 


ناووسیه 


ناووسیه فرقه‌ای هستند که معتقدند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
هنوز زنده و مهدی موعود اوست. دلیل بر بطلان عقیده انها روشن است. 
زیر ما یقین بوفات حضرت صادق علیه الستلام داریم, همان طور که یقین 
بمرگ پدر و جدش و شهادت امیر الموّمنین و رحلت پیغمبر صلی الله علیه 
و آله داریم. اگر با اینوصف در وفات حضرت صادق علیه السلام شک 
داشته باشیم, باید در وفات و شهادت آباء و اجداد بزرگوارش هم شک 
کنیم. و آن وقت است که باید مانند «غلات» و «مفواضه» منکر شهادت 
امیر المومنین و امام حسین علیهما السّلام شویم, در صورتی که این 
سفسطه است. 


واقفه يا واقفیه فرقه‌ای هستند که بر امامت امام هفتم حضرت موسی 
کاظم علیه السلام باقی ماندند و میگویند مهدی موعود اوست (و دیگر امام 
هشتم را قبول ندارند) عقیده اینان نیز باطل است. ۱ 
یی ی ی ی ی ای 
و میان مردم مشهور و مسلم است. همان طور که رحلت آباء و اجداد 
طاهرینش معروف و مسلم میباشد. اگر ما نیز در باره فوت آن حضرت 
شک کنیم, با ناووسیه و کیسانیه و غلات و مفوضه که مرگ پدران امام 
هفتم را منکر هستند. فرقی نخواهیم داشت. مضافا باینکه وفات امام 
موسی بن جعفر علیه السلام بقدری مشهور است که مرگ هیچ یک از 
پدران عالیقدرش بدان شهرت نرسیده. 

زیرا هنگام وفات آن حضرت جنازه‌اش را (بامر هارون الرشید) به مردم 
نشان دادند و قضات و شهود حاضر کردند (تا گواهی دهند که حضرت 
بمرگ طبیعی مرده است) آنگاه جنازه را بر سر جسر بغداد نهادند و اعلام 
کردند که اینست کسی که 
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رافضیان (شیعه) معتقدند او زنده است و نمیمیرد بدانید که وی بمرگ 
طبیعی مرده است ! وقتی که ماجرای رحلت حضرت بدین گونه مشهور 
باتند تمیتوان در باره آن تزدید کرد. 

مولف: در اینجا شیخ طوسی علیه الرحمه اخبار بسیاری در باره وفات 
حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام نقل میفرماید که ما در جلد یازدهم در 
باب وفات آن حضرت ذکر کردیم. بعد از نقل آن اخبار شیخ میفرماید: 
وفات آن حضرت مشهورتر از آنست که محتاج بذکر روایت باشد. و کسی 
که مخالف آنست در حقیقت منکر بدیهیات شده است. شک در باره مرگ 
آن حضرت بازگشت بشک در باره وفات هر یک از پدران بزرگوار آن سرور 
و سایرین است, بلکه بنا بر اين دیگر نمیتوان اطمینان بمرگ کسی پیدا 
کرد! بعلاوه آنچه مشهور است.؛ حضرت موسی کاظم علیه السلام در حال 
حیات وصیت بفرزندش علی (امام رضا علیه السّلام) نمود و امر امامت را 
بعد از خود بوی واگذار کرد و روایات مربوط باین باب بیش از آنست که 
شماره شود. 

موّلف: در اینجا نیز شیخ بعضی از روایاتی که من در باره امام زمان از آن 
حضرت روایت ت کردم نقل نموده سپس فرموده است: پرسش اگر گفته 
شود: بعقیده شما همان طور که یقین بمرگ پدران و اجداد موسی بن 
جعفر علیه السلام دارید یقین بوفات آن حضرت نیز دارید. ممکن است 


اه فرزندی ۳ ِ و[ 
تداشته ومندانم که پفسرصلین الله یه بو الم ضرع دانیت کف ان 
رحلت خودش زنده باشد. 

پس اگر بگوئید: چنانچه یکی از اینها را دانستیم دیگری را هم خواهیم 
دانست و همان طور که در دومی اختلاف نیست در اولی هم اختلاف 
نخواهد بود, مخالف 

مهدی موه یه انم متن؛ ص: 125 

صادق و موسی بن جعفر علیهما السلام مانند #9 اما محجمد 71 
السلام مسلم است. دیگر نفق‌باید .یکی اختلاف. نید ایدع دز دیکری 
خلاف نباشد! پاسخ آن میگوئیم: نفی اولاد. موضوعی است که صحیح 
نیست در موردی از کسی صادر شود. و امکان ندارد انسان در باره کسی 
که معلوم نیست فرزندی دارد يا نه, ادعا کند که دارای فرزند نیست. بلکه 
در این موارد غالبا از راه ظن و علائم حکم می‌شود, باین بیان که بگوئیم: 
اگر فلانی فرزندی میداشت معلوم ميشد و مردم ميفهميدند. 

چه عقلاء گاهی مصلحت خویش را در آن میبینند که بجهاتی وجود فرزند 
خود را از مردم مکتوم بدارند. چنان که برخی از پادشاهان مانند سلاطین 
قدیم ایران فرزندان خورٍ را از بس دوست میداشتند, از نظرها پنهان 
میکردند. چنان که داستان ان در کتب تاریخ معروف است. 

در میان مردم عادی نیز گاهی افرادی پیدا میشوند که از کنیزی يا از زنی 
که پنهانی عقد کرده است., دارای فرزند 0 و از ترس دشمنی زن 
دیگر و اولادش او را از خود دور میگرداند , او را بخود منکر 
می‌ شود و اين نیز در میان عامه مردم نظاثئر بسیار دارد. برخی از مردم 
هم گاهي با زنی از طبقه پائین وصلت میکنند و بعد که صاحب فرزند شدند 
کسر شان خود می‌بینند که فرزند آن زن را بخود نسبت دهند و لذا انتساب 
او را بخود, بکلی منکر میشوند. 

برخی دیگر بعکس گاهی با زنی از طبقه اشراف پنهانی ازدواج میکنند و 
بعد که فرزندی متولد میگردد هر چند مرد فرزند چنین زنی را دوست 
میدارد و افتخار میکند ولی از ترس کسان زن که متنفذ هستند او را از خود 
نفی میکند! و هعذا سایر نظاثئر ان که ما از ذکر انها خودداری میکنیم. 
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بنا بر این نمیتوان بمجرد اینکه کسی دارای آولاد نبود. مطلقا او را از 
71 بلی گاهی وضع طور دیگر است و ما از نزدیک آشنا 
هستیم و میدانيم که طرف مانعی در کارش نیست و مع الوصف فرزندی 
ندارد, که در این مورد بخصوص بتوان ادعای نفی اولاد از او کرد. 


اما اينکه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بعد از رحلتش فرزندی نداشت که 
زنده مانده باشد این را ما از راه مقام عصمت و پیفمبری حضرت میدانیم, 
چه اگر چنین فرزندی میداشت او را در زمان خود آشکار میساخت و در 
اشکار ساختن او از کسی ترسی نداشت بعلاوه باجماع امت میدانیم که 
رسول خدا فرزندی نداشت که بعد از حضرتش زنده مانده باشد. 

ولی فرزند امام حسن عسکری علیه السّلام این طور نبوده, زیرا امام 
حسن عسکری علیه السّلام از طرف خلیفه عصر تقریبا تحت نظر و 
محبوس بود و قهرا از وجود فرزندش در برابر دشمنان هراسناک بود. چه 
ان حضرت میدانست و از مذهب شیعه مشهور بود و همه کس میدانست 
که امام دوازدهم قائم ال محمد دولتهای باطل را از میان خواهد برد. بنا بر 
این پنهان نمودن چنین فرزندی کاری پسندیده است. 

بعلاوه حضرت از کسان خود مانند برادرش جعفر کذاب که چشم طمع 
بارث و اموال او دوخته بود هم ترس داشت. بهمین جهت ناگزیر از ان شد 
که فرز تدش را مخفی. بدازد و ندین کوته ولادت: آن خضرت برای. مردم 
تولید شک نمود. چنین موردی را نمی‌توان مانند موردی دانست که مثلا 
کسی بمیرد و ما یقین بمردن او داشته باشیم (زیرا ان مورد وضع غیر 
عادی داشته و حقیقت بر مردم پوشیده بوده است). 

ولی در مورد دوم مردن فلان شخص معلوم و در منظر عموم بوده و با 
نشانیهای مخصوص همه میتوانند مردن او را تشخیص دهند و تصدیق کنند. 
فرق میان این دو مورد (ولادت امام- و معلوم بودن مردن کسی) باین 
میماند که فقهاء میگویند اقامه شهود در مقام اثبات حق است نه برای نفی 
حق زیرا نفی شیء محتاج باقامه شهود نیست مگر اينکه متضمن اثبات 
باشد. و با اين بیان فرق میان دو مورد معلوم گشت. 
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اشکال اگر گفته شود: عادتا میان این دو مورد فرق نیست زیرا همان طور 
که انسان مردن کسی را مشاهده میکند, قابله‌ها نیز ولادت بچه‌ها را 
می‌بینند. و نیز همان طور که لازم نیست مردن هر کسی را مردم به بينند, 
همچنین لازم نیست که هر بچه‌ای متولد می‌شود. کسی شاهد میلاد او 
باشد. 

از جمله مواقعی که انسان یقین بمردن کسی پیدا میکند. موقعی است که 
شخصی در فخستانکین انسان بااشد و بداند که مربیض است و او بعیادتش 
برود» بعدا| مرضش شدت کند. سپس از خانه او صدای گریه و زاری بلند 
شود و در آن خانه هم جز او مریضی نباشد و کسان آن مریض مجلس 
ترحیم بر پا کنند و آثار حزن و اندوه از چهره آنان آشکار شود, و بعد ارث 
او را تقسیم کنند. آنگاه مدت زمانی بگذرد و او را نبیند و بعد بداند که 
بستگان مریض مزبور. این عزاداری را برای درگذشت او منعقد ساختند, نه 


اینکه او زنده است و آنها بعللی دست باین تظاهرات زده‌اند (از این علائم 
یقین بمردن همسایه اش پید | میکند). 

همچنین ولادت کودکان نیز بدین منوال است. که زنان اثر حمل را در زنی 
می‌بینند و برای یک دیگر بازگو میکنند, مخصوصا اگر آن زن آبستن همسر 
مرد بزرگی باشد مردم بیشتر در باره آبستنی او صحبت میکنند, بعد از آنکه 
بچه متولد شد, آثار شادی و سرور در اهل خانه آشکار میگردد, و اگر پدر 
طفل مرد بزرگی باشد, مردم ولادت فرزند او را بوی تبریک میگویند شین 
خبر میلاد طفل منتشر می‌شود و مردم بر حسب مقام و بزرگی پدر طفل 
در باره ان گفتگو میکنند. و بالاخره ميفهمند که فلان کس صاحب فرزندی 
شده است. مخصوصا که بدانند ان مرد از اظهار ولادت فرزندش قصد 
دروغ و توریه نداشته است. پس اگر ما عادت را معتبر بدانیم این دو مورد 
را یکی خواهیم دانست. و اگر خداوند عادت انسانی را تغییر دهد هر چه در 
یکی امکان داشت. در دیگری نیز ممکن است. 
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چه ممکن است گاهی خداوند بجهاتی نگذارد کسی زن آبستن را هنگام 
وضع حمل ببیند,. و در موقع ولادت طفل جز کسانی که موضوع را پنهان 
میدارند حضور نیابند. بعدا خداوند بچه را از محل ولادتش بفراز کوه پا 
بیابانی نقل مکان دهد که کسی در ان بیابان نباشد و جز افراد مورد 
اطمینان هیچ کس از محل او اطلاع پیدا نکند. 

وقتی که اين معنی امکان داشت, ممکن است که شخص مریض شود و 
ما ات ری هی وان ای 
آنگاه خداوند او را بفراز کوهیر برده» مرده‌ای که از هر جهت شبیه باوست 
بجای او بگذارد و بعد بجهاتی نگذارد کسی از زنده بودن آن مرد و محل او 
اطلاع بیدا کند.مکر افدادی که هورد توق باشتد بعد. مردم ان .مرجم را 
بگمان اينکه همان مریض است تشییع کرده دفن نمایند! و نیز ممکن است 
کاهی ترظ تفس اسان اد حرکت بانست. و خداوند خر عت: از 
بر خلاف عادت از محل خود بیرون ببرد و در عین حال او زنده باشد. زیرا 
حیات نیازمند باین دو: یعنی حرکت نبض و تنفس است تا بخارهای محترقه 
را از اطراف قلب خارج سازد و بجای ان هوای صاف و خنک داخل کند. 
خداوند هم هوای اطراف قلب را خنک و صاف گرداند و با تنفس داخل 
قلب کند و بدین گونه هميشه اطراف قلب سرد باشد و محترق نشود. زیرا 
حرارتی که در قلب پدید می‌آید با خنکی هوای قلب از میان میرود. 
اک ریت 
امام زمان مناظره میکند ار از دلیل و منطق و اشکال محکم عاجز نباشد, 
هیچ گاه زبان بامثال اين گونه خرافات نمیگشاید, ناچار ما هم بطرز اشکال 
مزبور بپاسخ آن پرداخته و میگوئیم: 
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آنچه وی در بارهمردن آدمی از راه یقین بیان داشته است بهیخ وچه: 
درست نیست. زیرا گاهی اوقات تمام علائم یاد شده جمع می‌شود ولی 
محتضر نمی‌میرد. مثلا ممکن است علامات مزبور از کسی ظاهر شود که 
صلاح خود را در این می‌بیند که تمارض کند و نزد کسانش تمام آنچه گفته 
شد بعمل اون ت میزان دوستبی و علاقه کسانش را نسبت بخود آزمایش 
کند. این مطلبی است که بسیاری از پادشاهان و حکما وقتی مصلحت خود 
را ور آجرن کان فید اتشتهانی تعمل می آوز دید 

گاهی هم ممکن است همه علائم مزبور در شخصی جمع شود ولی او 
سکته کند و مردم دچار اشتباه شوند و او را مرده پندارند و بعد معلوم شود 
که نمرده است! چنان که بسیار اتفاق افتاده است. 

موقعی واقعا مردن ادمیزاد مسلم می‌ شود که خود انسان مشاهده کند و 
تغییر رنگ او را بنگرد ق بصن وی از کار بایستد و علائم مزبور مدت زیادی 
استمرار داشته باشد (تا مرگ وی محقق شود) گاهی علامات دیگری نیز 
علاوه بر اینها ذکر میکنند که عادتا معلوم است. کسانی که بیماران را 
نجر به کرده و ممارست نموده‌اند اطلاع دارند. 

اشکار شد. 

زیرا بسیاری از مردمی که حقیقت بر آنها پوستیدم تبود وکین ندال آنقا راه 
نمی‌یافت مرگ حضرت را با علامات مزبور مشاهده نمودند. 

اینکه معترض میگفت: ممکن است خداوند مرد محتضری راغایب گرداند و 
شخص دیگری شبیه او را بجای او گذارد, نیز درست نیست. زیرا اگر بنای 
بجّت بر این گونه احتمالات واهی باشد, باب ی بلستته می‌ شود و در 
محسوسات و مشاهدات شی راه می‌يابد و باید بگوئیم: آنچه امروز 
می‌بینیم غیر از چیزهائی است که دیروز دیدهآیم و هم ززم ری که در 
باره مرگ تمام مردگان شک کنیم, و با غلات و مفوضه که منکر شهادت 
حضرت امیر المقمنین و سید الشهداء علیهما السلام شده‌اند, در عقیده 
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و اينکه گفته: خداوند بجای حرکت نبض و تنفس هوای داخل قلب را مانند 
هوای صاف و خنک اطراف قلب میکند, نیز ناشی از هوس وی بدست 
اندازی در علم طب میباشد از این گذشته چنان که گفتیم لازمه آن اینست 
که ما در مرگ همه بزرگان شک کنیم. علاوه بر این مطابق قانون علم 
طب, حرکات نبض و شریانات از قلب است و بیرون رفتن حرارت غریزی 
از بدن موجب از کار افتادن ان میباشد. 

پس وقتی که نبض از کار افتاد, معلوم می‌شود که حرارت مزبور از بدن 


خارج شده, و در اين وقت است که انسان میمیرد و این دیگر متوقف به 
تنفس نیست بهمین جهت است که هر گاه نفس قطع, یا تتفس ضعیف 
گردد نبض را بدست میگیرند. 

بنا بر این آنچه وی گفته و ولادت طفل را قیاس بآن نموده, با اين بیان 
ارزش خود را از دست میدهد. 

و آنچه معترض راجع بمیلاد طفل گفته است که چون مسرت اهل خانه 
مشهود شودر معلوم میگردد که در آن خانه طفلی متولد شده, همان طور 
که خود وی گفته این در وقتی است که بچه از مردی بزرگ و سرشناس 
بانشتد. وخطلب فغلوم: نود ۵ مانفن از بهان »داش آن. تباشد. ولی وفنی 
بعللی که گفتیم فرضا ولادت او را پنهان نمائیم دیگر لازم نیست یقین بمیلاد 
ویس ی نمی 

از اين گذشته هنگامی که ولادت و فوت طفلی با اظهار قابله ثابت و 
پذیرفته می‌شود, چگونه اقوال و اظهارات ت جماعتی که از ولادت حضرت 
صاحب الامر علیه السْلام خبر داده‌اند. پذیرفته نگردد! بخصوص که بسیاری 
از موثقین خود حضرت را دیده‌اند و ما اخبار آن را از ز کسانی که حضرت را 
دیده و ماجرای ولادت آن روز را برای آنها نقل کرده‌اند, در جای خود ذکر 
ميکنيم. 

معترض مزبور خود جایز دانسته که اگر مصلحت ایجاب کند, پروردگار عالم 
طفلی را که تازه متولد گردیده بفراز کوهی نقل مکان دهد یا در محلی 
حفظ کند تا از نظرها پنهان گردد و کسی بر آن اطلاع نیابد, اين گفته او 
صحیح است ولی معترض همین فرض را در باره مرگ هم بیان داشته که 
ما گفتیم میان موضوع ولادت 
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طفل و مرگ شخصی فرق است. 


سایر فرقه‌ها چه میگویند؟ 


سایر فرقه‌ها که امامت حضرت تقیخ. الم را قبول ندارند مانند: «فرقه 
فرقه «فطحیه» که اعتقاد بامامت عبد الله پسر امام جعفر صادق علیه 
السلام دارند و در زمان ما اعتقاد بامامت خود حضرت صادق علیه السلام 
دارند! و فرقه‌ای که میگویند امام زمان در شکم مادر است و هنوز متولد 
نشده و فرقه‌ای که میگویند امام حسن عسکری مرده است و بعدا زنده 
می‌شود و فرقه‌ای که امام حسن عسکری را بامامت قبول دارند ولی 
میگویند: ولادت فرزند برای او مسلم نشده و ما فعلا در ایام فترت هستیم. 
عقیده همه آنها از چند جهت فاسد و باطل است: 

اول اینکه: پیروان این عقائد همه منقرض شده‌اند (یعنی در عصر شیخ- 
قرن پنجم هجری) و اگر بر حق بودند منقرض نميشدند. 

دوم اینکه: سید محمد پسر امام علی النقی علیه السّلام در زمان حیات پدر 
بزرگوارش وفات یافت و همه از مرگ او مطلع شدند. اخبار فوت او 
بقدری مشهور است که هر کس ان را رد کند مثل اینست که وفات پدران 
او را رد کرده است ... ۱ 
مولف: شیخ بزرگوار در اینجا بعضی از این اخبار را نقل میکند که ما آن را 
در جلد دوازدهم بحار الانوار نقل کردیم آنگاه فرموده است: 

کسانی که میگویند «1» امام حسن عسکری (ع) دارای فرزندی نبودم بلکه 
مشهور است که چنین فرزندی که امام زمان خواهد بود بعدا متولد میگردد, 
عقیده اینان نیز باطل است. زیرا| لا زمه این عقیده ایننست که زمان از وجود 
امام خالی بماند. ۱ 

ی تراسا مسا اما ری 
اثبات خواهیم کرد که ولادت پسر امام حسن عسکری (ع) معروف بوده 
است و روایات ان را نقل 
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میکنیم. و با بر اين عقیده نان باطل است. 

و آنها که میگویند: موضوع برای ما مشتبه شده نميدانيم امام حسن 
0 پسری داشته است يا نه. پس بامامت خود وی باقی خواهیم بود تا 
ولادت فرزندش مسلم گردد, عقیده اینان بدلیلی که گفتیم لازمه این عقیده 
اینست که زمان از وجود امام خالی بماند, باطل می‌شود. زیرا وفات امام 
حسن عسکری (ع) را مانند ساير ائمه همه میدانیم و عنقریب ولادت فرزند 
دلبندش را ثابت میکنیم. (یعنی در کتاب غیبت) و نیز کسانی که معتقدند 
بعد از امام حسن عسکری (ع) امامی نیست. بهمان دلیل که گفتیم از نظر 


عفل و شرع زمانه تفت اند ار هجو خحخت: خدا خالی مانده عفیدی آنها نی 
آنها که میگویند امام حسن عسکری رحلت کرده و بعد از مرگ زنده 
می‌شود, نیز عقیده‌ای باطل دارند. 

زیرا چنان که گفتیم لازم می‌آید که از هنگام مرگ تا وقتی که خداوند او را 
زنده کند زمان از وجود امام خالی بماند و این محال است. روایتی که اینان 
در این مورد دستاویز قرار میدهند که: «صاحب الامر بعد از مردن زنده 
می‌شود و از این جهت او را قائم میگویند که بعد از مرش قیام خواهد 
کرد». بر فرض که این روایت صحیح باشد. منظور اینست که بعد از انکه 
نامش فراموش شد بطوری که مردم نام او را بزبان نمی‌آورند مگر 
کسانی که معتقد بامامت او هستند. خداوند او را برای همه مردم ظاهر 
میگرداند. از این گذشته ما سابقا بیان داشتیم که: هر امامی که بعد از 
امام دیگر فش اند قائم نامیده می‌شود. 

فص یره قح که فان اما هه الب فاگ موی ام ی 
صادق هستند و کسانی که جعفر کذاب را بامامت قبول دارند نیز باطل 
است. چه پیشتر گفتیم که امام باید معصوم باشد و آن دو نفر معصوم 
نبودند. اعمالی که از آنها ظاهر گشت و علماء در کتابها نقل کرده‌اند و ما 
از ذکر آن خودداری می کنیم با مقاأم عصمت منافات دارد. بعلاوه آنچه میان 
طائفه امامیه مشهور است و نردید بردار 
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نیست.: اینست که بعد از امام حسن و امام حسین علیهما السّلام منصب 
امامت در دو برادر قرار نمیگیرد. بنا بر اين اعتقاد بامامت جعفر کذاب بعد 
از برادرش ایام کی کی ال لام باطل است. 

چون بطلان اين عقاید بکلی ثابت گردید, فقط عقیده شیعه امامیه باقی 
میماند که معتقد بامامت امام زمان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام 
هستند. چه اج این عقیده هم باطل باشد لا زم می‌اید که حق از میان امت 
اسلام بیرون رود و البته این باطل است. 

نتیجه بحث و چون با اين بیان امامت امام زمان علیه السّلام ثابت گردید و 
دانستیم که حضرتش از نظرها غائب است. خواهیم دانست که آن حضرت 
با مقام عصمت و فرض امامت غیبت نموده زیرا ار جز این باشد, باید 
معتقد شویم که حق در امت اسلام نیست. پس از همین جا ناچار از آنیم 
که امام غائب را معصوم بدانیم هر چند تفصیل ان معلوم نباشد. مانند 
بیماری اطفال و حیوانات (که درست نمیدانیم آنها که گناه کار نیستند چرا 
باید در آتش بیماری و ناراحتی بسوزند) و مانند آفرینش جانوران موذی و 
صورتهای زرشت و آیات متشابه قرآن مجبد؛ که اگر علت آن از ما سوال 
شود, بتفصیل نميتوانيم جواب دهیم (چون درک حقیقت و علت آن برای ما 


مشکل است) ناچار اجمالا جواب میدهیم که چون میدانیم خداوند متعال 
اینجا خواهیم دانست آنها (که بنظر ما درست می‌اید) دارای جهت حکمتی 
هستند, اگر چه حکمت آن برای ما روشن و معین نیست. 
همچنین در باره وجود اقدس امام زمان نیز معتقدیم که غیبت آن حضرت 
دارای حکمتی است هر چند تفصیل آن را ندانیم. 
اشکال دیگر اگر گفته شود: ما در باب غیبت امام زمان عقیده شما را 
تخطثه میکنیم. باین 
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شرح دهید خود دلیل است که اعتقاد بامامت او باطل است. زیرا اکر 
امامت وی صحیح بود. شما قادر بودید که حکمت و علت خوبی آن را بیان 
کنید. 
پا ردان همست هشال تور سر ای 
عدل (خدا- پرستان) وارد باشد. زیرا آنها هم میگویند ما از راه مشاهده 
کارهائی که ظاهرا بر اساس حکمت نیست, پی میبریم که آن کارها کار 
حکیم نیست. چه اگر فاعل این کارها (خدا) حکیم بود شما خدا پرستان 
میتوانستید حکمت آن را بیان نمائید. 

پس اگر (شما که در خصوص غیبت امام زمان بما اعتراض میکنید) در این 
ها ما نخست در باره حکیم بودن خدا سخن میگوئیم, و بعد از 
آنکه از راه دلیل‌های دیگر (غیر از کارها و آثار صنع الهی) ثابت شد که 
خداوند عالم حکیم است و با این وصف کارهائی #- دیدیم که ظاهر ان 
بر وفق حکمت نیست. میگوئيم واقعا دارای حکمت است هر چند ما ندانیم, 
و این مناقض عقیده ما که خدا را حکیم میدانیم نیست. هر گاه حکیم بودن 
خداوند را نیذیرند. باز باید اول این مطلب را اثبات و سپس کارهای الهی 
را مطابق حکمت بدانیم. 
میگوئیم: ما شیعیان نیز پاسخ اشکال شما را در باره غیبت امام زمان علیه 
السشلام با همین منطق میدهیم, و میگوئيم: گفتگو در پیرامون غیبت امام 
زمان علیه السّلام فرع امام بودن جصرات است. اگر از روی دلیل یقین 
کر هر یرک ار و 
دانستیم که از نظرها غاب شده است. آنگاه غیبت آن حضرت را بر وجهی 
حمل میکنیم که مطابق عصمت وی باشد چنان که معترض خود در جواب 
ملحدین گفت. 
ی رت آیا جایز است در غیبت 
علتی صحیح و حکمتی باشد که مقتضی غیبت و موجب آن باشد يا نه؟ اگر 
بگوید جایز 
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میدانم میگوئیم وقتی این احتمال جایز است. چرا غیبت را دلیل بر نبودن 
وجود امام نیست؟ ایا این گفته بدان نمی‌ماند که کسی از راه بیماری 
اطفال منکر حکمت کار باری تعالی شود؟ با اينکه جایز میداند که بسیاری 
از آنها دارای علت صحیحی باشد که با حکمت منافي نیست, يا مثل کسی 
که برخی از, آیات متشانه: قرآن (فتل بر اللد قوّق یدیم يا الَحْمنْ عَلی 
العرش اسْتوی و غیره) را دستاویز قرار داده قائل شود که خداوند شبیه 
اجسام است و خود کارهای بندگان را خلق میکند با اينکه احتمال هم میدهد 
که آپات مزبور تاوین و تفسیری داشته باشد که موافق حکمت و عدل و 
توحید و جسمانی نبودن خداوند باشد. 

و اگر بگوید: علت صحیح و حکمتی در غیبت جایز نمیدانم. در جواب گفته 
شده: این ادعا از کسی که از اسرار پشت پردم اطلاع ندارد و نمیتواند از 
حقیقت آن احامشوی: پذوفته نیشست: این: وا خونة میتی ,با اینکه خانر 
ضند اتف یات متشابه دارای وجوه صحیحی بر وفق ادله عقلی باشد؟ 
هر گاه گفته شود: برای ما امکان دارد که تفصیلا از معانی آیات متشابه 
پیدا کنیم, اگر باین معنی دل خوش داشته و قانع شوید. ما نیز 


ی وس ان تسده 
اشام ناوات جاور دای ها ار ان آن را بان‌ که و کر جات 
«امامت» نیز مفصلا در باره ان گفتگو کرده‌ایم. 

و نیز از مخالف پرسیده شود که امامت پسر امام حسن عسکری علیه 
الشلام کهبا ادله عفلن ثابت کردیم,چگونه با قول باینکه عبت آن. حضترت 
دارای حکمت و علت صحیح نیست. جمع می‌شود؟ آپا این تناقض نیست ؟ 
ا تا ی ۱ ی 
کنی که آیات متشابه قرآن جهتی که با توحید و عدل مطابق باشد. ۳۳ 
اگر بگویند: ما امامت پسر امام حسن عسکری را مسلم نمیدانیم. باید 
نخست 
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با آنها در اثبات امامت گفتگو کنیم. نه در علت غیبت آن حضرت. چون 
سابقا با دلیل امامت آن حضرت را ثابت کردیم, دیگر در اینجا محتاج بتکرار 
نیستیم. زیرا گفتگو در پیرامون علت غیبت امام, فرع ثبوت امامت آن 
حضرت است و پیش از ثبوت آن معنی ندارد که در باره علت غیبت حضرت 
سخن بگوئیم. چنان که پیش از اثبات توحید و عدل, گفتگو در باره وجوه 
آیات متشابه و بیماری اطفال و خوبی تعبّد بامور دینی مورد ندارد. 

سوال اگر گفته شود: انسان مختار است که در باره امامت پسر امام 


حسن عسکری علیه السّلام گفتگو کند تا اینکه صحت و سقم آن را بداند, با 
ِ در خصوص علت غیبت او بحث کند. 

ب میگوئيم: کسی چنین اختیاری ندارد. زیرا کسی که در امامت پسر 
۸2 حسن عسکری علیه السلام شک دارد لا زم است با او در خصوص 
امامت گفتگو کرده و با دلیل آن را اثبات کنیم. و با وجود شک در امامت آن 
حضرت بحث از علت غیبت مورد ندارد. زیرا بحث از فروع پیش از بحث در 
اصول جایز نیست. چنان که پیش از ثبوت حکمت کارهای باری تعالی و 
اينکه از خدا کار قبیح صادر نمیشود. گفتگو در باره علت بیماری اطفال 
بیگناه و غیره. مورد ندارد. 
علب رب ها بعت امامت زاون کم هون باری خلت کیت وا شیم 
ان ران‌ندازی 
ولی مسأله غیبت ممکن است غامض و مورد شبهه قرار گیرد. 

و لذا بحت از امر واضح و روشن را از گفتگوی در باره مسأله غامض و 
مشکل اولی دانستیم. چنان که در گفتگوی با پیروان ملل غیر مسلمان نیز 
بهمین طریق عمل 
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ار اه ام هم شمه 
گفتگو در باره فساد اعتقادات و ی بودن ادیان آنها. چه بحجت از نبوت 
پیغمبر روشن و سهل است. ولی رد معتقدات آنها پیچیده میباشد. این 
معتت تست در انحا (عت‌ ار اماشت»ه علت کت امام رمان ار عار 

است. 

اگر معترضین گفته خود را دنبال کنند و بگویند: مسا لم کیت دار ای رات 
قبحی است؛ میگوئيم: پاسخ این مطلب قبلا گذشت (در کتاب غیبت) بعلاوه 
کار قبیج در مثل این مورد را میتوان بظلم و دروغ و عبث و نادانی و 

افساد. تعبیر و تعثل نمود. و ایها در اعتقاد به غیبت امام زمان علیه الّلام 
وجود ندارد. بنا بر این لازم است کسی در این مورد مذعی وجود کار 
قبیحی نشود. 

سوال دیگر اگر گفته شود: چرا خداونر از ازان مردم نسبت بامام زمان 
علیه السُلام جلوگیری نکرد, تا حضرت ناگزیر بغیبت نگردد, بلکه قیام کند و 
لطف وجودش برای ما حاصل گردد, همان طور که خداوند هر پیغمبری را 
قیغوت کردانیدم پیش از اعلام.دين: انها رانان اتیب مردمان:مخفو‌ظ تکام 
داشت؛ و لازم است در این خصوص امام هم مانند پیغمبر باشد؟. 

پانستخ آن مبخوتيم : جلو کبر ی خداوند در این موزد دو نوغ اشت: یکی آینکه:نا 
تکلیف مردم منافات نداشته باشد. مثلا مردم را مجبور بترک کار قبیح نکند, 
و دیگر اینکه منافی تکلیف باشد. 


نوع اول را خداوند در باره بندگان عملی فرموده انتت. باین, معنی: که آنها 
را از ارتکاب ظلم بوسیله نهی از آن, جلوگیری نموده و بر وجوب پیروی و 
انقیاد از امر و نهی خود ترغیب فرموده و دستور داده که از هیچ یک از 
تعالیم او سرپیچی نکنند 
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۵ خداهند را نز انجه. موخت. تفویت. دتختورات: ود نشیید: فباتی.:سلطیت 
مطلقه او جل و علاست., یاری نمایند. 

اینها هیچ کدام با تکلیف منافات ندارند. پس وقتی بنده‌ای از یکی از این 
دستورات سرپیچی نمود و کاری را که غرض مطلوب بدان حاصل می‌شود, 
انجام نداد (مثلا از اطاعت امام سر باز زد) خود موجب از دست دادن 
نوع دوم اینست که: خداوند میان مردم و امام زمان فاصله اندازد. بطوری 
که از ظلم بوی و نافرمانی او, ناتوان گردند. این نوع جلوگیری با تکلیف 
(که خداوند مردم را بانجام کار نیک و دورکر از کردار زشت دستور داده) 
جمع نميشود, و از خداوند حکیم هم صادر نمیگردد. 


امتیازات و جهات مشترک پیغمبر و امام 


ما در باره پیغمبر عقیده داریم که واجب است پیش از اعلام رسالت؛ 
خداوند وجود او را از آتنیي مردم حفظ کند تا بتواند تعالیم دینی را بمردم 
اعلام نماید. چه که دینداری مردم فقط بسته به تبلیغ پیغمبر است و از این 
رو واجب است که هر طور شده خداوند شر دشمنان را پیش از ابلاغ 
دستورات دین, از حریم پیغمبران برطرف کند. ولی امام این طور نیست. 
زیرا عذر مکلفین ور دانستن احکام شرع مرقع شدم: ور آها پیش ار امام 
معنی دین را دانسته‌اند. راه‌های دینداری بانها نشان داده شده است, و 
بدون گفته آمام هم میتوانند پی باحکام دین ببرند. 

اکر. فرضا کاهن کار رسای انجامد کهراسسم آحکام فد .وین فعط 
شمان حفظ کرده و آفرا اشکان کردانده بطوری که مانند پتعمیرآن؛ نردم 
قادر بازار وی نباشند. 

اا ‏ صر ار جات ام ات وخ ان ور صورست که خیم 
دستورات دین 
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را بمردم رسانده باشد, سیس از مخالفت مردم گناهکار ترسی برای او 
پدید آید که در این صورت واجب نیست خداوند حتما دشمن را از او منع 
کند. 

زیرا عذر مکلفین بواسطه اعلام دستورات دین برطرف شده؛ و آنها راه 
بسوی شناسائی مظهر لطف پروردگار (پیغمبر) دارند. مگر اینکه با 
اینوصف هم پیغمبر ما مفریت دیگری داشته باشد. ولی وقت انجام آن 
نرسیده باشد, که در این صورت هم واجب است هر طور شده؛ از خطر 
آی دشمن در امان باشد, چنان که در آغاز کار واجب بود. پس از این 
اگر گفته شود: با این وصف هر چند بر شما واجب نیست, ولی علت غیبت 
اما شمان احه ۰ مضه اسی» ات آن سره ماع کی تا دیلن یا 
روشنتر و برهانتان بلیغ‌تر باشد, میگوتیم: از جمله چیزهاتی که یقین داریم 
علت عیبت امام است, هجوم ستمگران بوی و ممانعت او از ایفای وظایف 
امامت, و ترس وی از کشته شدن خود است. و چون میان او و مقصودش 
(انجام وظایف امامت) مانع شدند» متمااة قیام بامر امامت منتفی شد. هر 
گاه امام بر جان خود ایمن نبود غیبت,: وی واجب میگردد و لازم است که از 
نظرها ناپدید شود چنان که پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله گاهی در 
تفت آنه طالفب و گاهی در غار ثور پنهان گشت. و جهت آن هم چیزی جز 


ترس بر جان خویش و ازاری که مکن بود از کفار قریش بحضرتش برسد 
نبود کسی را نمیرسد که بگوید پنهان شدن پیغمبر بعد از ابلاغ رسالت و 
اداء تکالیف واجبه مردم بود و در آن موقع کسی باو احتیاج 29 
انچه شما در باره امام میگوئید فرق دارد. و نیز کسی حق ندارد بگوید: 
(عمل پیغمبر و امام با هم فرق دارد) چه که پنهانی پیغمبر چندان طولانی 
نبود ولی غیبت امام زمان قرنهاست که میگذرد. 

زیرا پنهان شدن پیغمبر در شعب ابو طالب و غار ثور پیش از هجرت بود و 
آن موقع هنوز تمام دستورات دین مقدس اسلام را ابلاغ نفرموده بود. چه 
اکثر احکام دین و بیشتر قران مجید در مدینه منوره تکمیل شد. پس بچه 
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بعد از رساندن تمام دستور دین بود؟ اگر اين طور که اینان می‌گویند 
پیغمبر (ص) پیش از اداء وظائف پیغمبری پنهان شد. باز این موضوع احتیاج 
مردم را از تدبیر و سیاست و امر و نهی پیغمبر برطرف نمی‌کند, و هیچ 
کس نمی‌گوید: مر اس ی‌زینوی 
تیازهند بم تدبین وق تمی‌باباند: حنی دمن هم این را 9 

وتا نج ۵ انحه. زا ای در ات بما ترا فعلا بصلاح تا نیست, و 
بهمین جهت پنهان شدن وی جایز است, ولی امام در نزد شما اين طور 
نیست, چه بعقیده شما تصرف وجود امام در هر حال برای مردم لطف 
است و جایز نیست که بهیچ وجه غائب گردد. بلکه باید تقویت شود و 
دشمن را از او دور کرد, تا ظاهر گردد و موانع تکلیف مردم را برطرف 
کند, پاسخ این شخص همانست که در بالا گفتیم. 

ریز بیان ,تمودیم که هر خن پیغمین در آن .وفع آنچه.را که تقلق .فص ات 
مردم داشت, ابلاغ فرموده بود, اما در عین حال مردم از امر و نهی و تدبیر 
وی بینیاز نبودند, و با وجود این خداوند اجازه داد که وی پنهان شود. امام 
نیز چنین است علاوه بر اینکه گاهی پیغمبر (ص) بامر خداوند در شعب ابو 
طالب و زمانی در غار ثور پنهان میگشت. خود یک نوع حفظ جان از آسیب 
دشمن بود. زیرا| حفظ جان و برطرف ساختن دشمن؛ تنها باین نیست که 
چه اگر همه وقت بدین گونه خداوند پیغمبرش را در برابر دشمن حفظ کند 
ممکن است فسادی در دین پدید اید. بهمین جهت انجام این کار (در همه 
اوقات) از خداوند شایسته نیست. 

ولی اگر فسادی پدید نیاید و خداوند بداند که مصلحتی اقتضا می‌کند, البته 
پیغمبر را بوسیله فرشتگان تقویت نموده و میان او و دشمنانش فاصله 
می‌اندازد ولی هنگامی که جنین نکرد و می‌دانیم که کار خداوند از روی 


حکمت است و رفع موانع 
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مکلفین واجب میباشد. خواهیم دانست که دور کردن دشمن بنحو مذکور 
صلاح نبوده بلکه تولید مفسده میکرده است. 

در باره امام نیز چنین مین کو تیم که خداوند با غائب نمودن وی جان او رآ از 
خطر کشته شدن حفظ کرده و اگر میدانست تقویت وی بوسیله فرشتگان 
مصلحت است., او را تقویت میکرد. ولی چون می‌بينيم که چنین نکرد و 
می‌دانیم کارهای الهی بر اساس حکمت و رفع موانع مکلفین است. 2 
دانست که در این کار مصلحتی نبوده است. و ای بسا که مفسده هم 
داشته است. 

عقیده اجمالی در باره امام ایننست که بر خداوند واجب است امام را نیرو 
دهد تا بتواند قیام کند و دست او را باز گذارد و فرشتگان و بشر او را پاری 
نمایند. پس وقتی که فرشتگان او را یاری نکردند میدانیم یاری انها تولید 
مفسده مینموده است. بنا بر این واجب است که جامعه بشری او را 
اطاعت کنند. اگر انها دست از اطاعت و پیروی وی برداشتند خود موجب از 
دست دادن و غیبت امام شده‌اند نه انکه خداوند بدون مصلحت امام را امر 
بغیبت کرده است., و با این توضیحات این گونه اشعالات بکلی باطل 
میگردد. 

اگر جایز باشد با اينکه جامعه احتیاج به پیغمبر دارند. در صورتی که ضرری 
هم متوجه او شود, غائب گردد. همان مصلحت و علت در غیبت امام هم 
هست و اینکه گفته‌اند: فرق است بین غیبت کوتاه پیغمبر و غیبت ۳ 
امام زمان, می گوئیم: هیچ فرقی نیست و غیبت از اين نظر کوتاه و 
طولانی ندارد. زیرا وقتی خود او محتاج بغیبت نبوده بلکه مردم او را ناگزیر 
بان نموده باشند, جایز است که علت غیبت طولانی کردن: چنان که جایز 
است زمان آن کوتاه باشد. 

اشعال اگر گفته شود: در صورتی که بیم جان, امام را ناگزیر بغیبت نموده 
است و بعقیده شما پدران آن حضرت نیز در تقیه و ترس از دشمن بسر 
می‌بردند, پس چرا آنها 
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غائب نشدند؟ پاسخ میگوئیم: پدران امام زمان (ع) با التزام به تقیه و عدم 
تظاهر بامامت و نفی امامت از خود (در نزد دشمنان) دیگر ترس نداشتند, 
ولی ترس زیاد متوجه امام زمان است. زیرا (همه میدانستند که او کسی 
است) که با شمشیر قیام خواهد کرد و زمام سلطنت را بدست میگیرد و با 
دشمنان جهاد میکند, بنا بر اين, شباهتی میان ترس وی از دشمن و ترس 
پدرانش نیست؛ محر با کی تأمل. بعلاوه موقعی که بکی از پدران امام 
زمان علیه السلام بشهادت میرسید يا وفات مییافت فرزندی داشت که 


دارای صلاحیت امامت باشد و جای او را بگیرد, ولی حضرت صاحب الزمان 
علیه السلام درست بعکس است. چه مسلم است که هیچ کس نبود و 
نمیباید کسی جانشین وی شود. پس این دو موضوع با هم فرق دارد. 

ما سابقا بیان کردیم که فرق است بین وجود امام در حالت غیبت که کسی 
یا اشخاصی دسترسی بوی نداشته باشند. و بین اینکه اصلا وجود نداشته 
باشد تا گاهی کک معلوم شود مردم از وی تمکین خواهند کرد یا نه, آنگاه 
خدا او را موجود گرداند. 

همچنین اينکه میگویند: چه فرق است بین وجود امام بطوری که دست 
کسی بوی نرسد و بین انکه در انتفان باشد؟ باین معنی که بگوئیم: اگر 
امام در اسمان باشد و اخبار ساکنان زمین بر وی پوشیده نباشد. ان وقت 
اسمان برای او مثل زمین است. و اگر اخبار اهل زمین در زمین بر وی 
پوشیده بماند, بودن و نبودنش یکی ۰ ما در پاسخ. نقل کلام در شخص 
پیغمبر کرده و میگوئيم: چه فرق است بین اینکه او موجود و پنهان باشد پا 
اینکه اصلا وجود تداشته.و در آشمان ساکن باشد؟ هر جوابی که:بما دادند: 
همان پاسخ ما بآنهاست!. 

دیگر نمیتوانند بین اين دو مورد فرق بگذارند و بگویند پیغمبر از نظر همه 
مردم پنهان نشد بلکه پنهانی او از دشمنان بود ولی امام زمان از نظر همه 
مردم غائب 
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شده است. 

زیرا اولا ما یقین نداریم که امام از نظر تمام دوستانش پنهان باشد! و 
تجویز همین معنی در این مورد کافی است. بعلاوه موقعی که پیغمبر در 
غار «ثور» مخفی شد, از نظر دوستان و دشمنان پنهان بود و جز ابو بکر 
(که خود از مکه همراه پیغمبر حرکت کرده بود!) کسی با حضرت نبود. 

در صورتی که مصلحت ایجاب میکرد. طوری پنهان شود که از دوست و 
دشمن کسی با او نباشد. 


اجراء حدود در زمان غیبت امام زمان (ع) 


اگر گفته شود تکلیف حدود در زمان غیبت چیست؟ اگر مثلا حذ جانی که 
شرع واخب. داتشته: در باره. او اجرا تشود. لازم می‌آید که احکام دین 
منسوخ گردد و اگر آن طور که شرع دستور داده حدود باید جاری شود, چه 
کسی آن را اجرا می‌کند؟. ۱ 

میگوئیم: حدود در گردن مستحق آن باقی خواهد ماند. اگر امام ظاهر گردد 
و آن افراد هم زنده باشند, امام (طبق قانون شرع) با اقامه شهود و اقرار 
آنها حدٌ را جاری میسازد, فا کر آز رهز هرده‌باشند, گام دم اجحراع حدر در 
گردن کسانی است که جان امام زمان را در معرض خطر انداختند و او را 
مجبور کردند که غائب شود و اين موجب نسخ احکام دین نیست. زیرا 
اجراء حدود در صورت تمکن و برطرف شدن مانع واجب است. و اگر 
مانعی ایجاد شود ساقط میگردد, و در صورتی تعطیل حدود موجب نسخ 
احکام دین است, که: با امکان و برطرف شدن موانع جاری نگردد. 

در ضمن ما هم از آنها مییرسیم: اگر اهل حل و عقد شما قادر نباشند, امام 
۳ تا تکلیف 9 ِِِ اگر بگوئید: اجر |ء آن ساقط می‌شود 
9 
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آنها باقی خواهد ماند. این ۳ جوابی است که ما بشما میدهیم!. 

اگر گفته شود: ابو علی «1» گفته است: هنگامی که اهل حل و عقد نتوانند 
امام انتخاب نمایند. خداوند کاری میکند که جای اجراء حدود را بگیرد و 
موانع تکلیف مکلفین برطرف گردد, و اينکه ابو هاشم گفته: که اقامه حدود 
در آمور دنیوی است و مربوط بامور دینی نیست. 

۳۳ ۳ انتصاب امام ۳۲ بخاطر اجراء جدود 9 0 تا 7 دست 
رفتن اجراء حد با دلیل امامت مناقض باشد. 

بلکه اجراء حد تایع شرع است. و لذا گفتیم که اگر دست ما در اجراء آن 
باز نباشد, ممکن است اجراء آن واجب نشود, يا اينکه تا ظهور امام در 
گردن مستحقین آنها باقی بماند, و هم جایز است که خداوند چیزی را 
جانشین حدود کند. 

پس اگر گفته ابو علی را نیز بپذیریم. اعتقاد ما که لزوم وجود امام باشد, 
آنچه ابو هاشم گفته که: «اقامه حدود در امور دنیوی است و مربوط بامور 
دینی نیست» نیز نمی‌توانیم بپذيريم, زیرا اجرای حد. عبادت واجبی است و 


اگر برای مصلحت دنیوی بود واجب نميشد, علاوه بر این بعقیده ابو هاشم 
اقامه حدّ که پاداش و سختی داشته باشد, جزثئی از عذاب اخروی است که 
خداوند قسمتی از آن را بخاطر مصالحی پیش از آخرت در دنیا پیش آورده 
است. علی هذا باید پرسید: 
ابو هاشم بچه دلیل مدعی است که اجراء حد از مصالح دنیوی است؟ پس 
اعتقاد وی نیز باطل است. 


در غیبت امام چگونه میتوان بحق رسید؟ 


اگر گفته شود در حال غیبت امام چگونه میتوان بحق رسید؟ اگر بگوئید: 
نمیتوان تم 7۳ مردم را در تمام کارهاشان در حیرت و گمراهی شک 
انداخته‌اید, واکز بگوئید: با دلیلهائی میتوان بحق رسید, این خود اعتراف 
است باینکه 0 آن دلیلها از وجود امام بی‌نیاز میباشید. 

میگوئیم : حق بر دو گونه است: اک از ۱۳ 
ععلی. اتشت که از راه.دلیل عفلین بان متر سحض و حق سمعی آنست که 
بوسیله فرمایش پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السلام بدست می‌آوریم, 
چنان که اين گونه حقاثق را پیغمبر و ائمه برای ما بیان کرده و روشن 
نموده‌اند و جیزی را بدون دلیل نگذاشته‌اند. 

بعلاوه ما احتیاح نداریم که از این راه نیاز خود را بامام ثابت کنیم, بلکه 
چنان که پیشتر گفتیم جهتی که در هر حال و زمانی ما را محتاج بوجود امام 
فتبکر د انذ: همان قاعده لطف است. و با در نظر گرفتن این مطلب دیگر 
چیزی جای آن را نمیگیرد. ۳ 

احتیاح بجق سمعی تبر باوخ است. زیر و لو انچه مردم در امور دین 
نیازمند بان می‌باشند. از پیغمبر و ائمه طاهرین علیهم السّلام رسیده است. 
ولی ممکن است ناقلان اخبار عمدا يا اشتباها, حقی را تغییر دادم و آن.را 
بما نرسانند, و بنا بر این امکان دارد که آثار اهل بیت قطع شود و يا نزد 
کسی باشد که نقل از وی اعتبار ندارد. این موضوع را ما در کتاب «تلخیص 
الشافی» مفصلا بیان نموده‌ایم و دیگر در اینجا تکرار نمی‌کنیم. 

اگر مخالف ما بگوید: فرض میکنیم. برخی از ناقلان اخبار احکام و 
دستورات شریعت را کتمان نمودند و احتیاح پیدا شود که امام خود آن را 
بیان کند و جز بوسیله او حق شناخته نشود, و همواره هم ترس از 
دشمنانش باقی باشد, پس بنظر شما وضع چگونه خواهد بود؟ 
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اگر بگوئید: در اين وقت باید امام ظاهر شود هر چند نان جانی نداشته 
باشد. 

لازم می‌آید که ترس از کشته شدن, موجب غیبت ایام نشود. و باید حتما 
ظاهر گردد. ۱ 

و اگر بگوئید: امام ظاهر نمی شود و تکلیف ان مورد که بر افّت پوشیده 
با ساقط میگردد, از اجماع بیرون رفته‌اید. زیرا این اجماعی امقت 
اش که انحه تخیر ضلی الله علهی اله ره ی موده .و فان داسفهن ۱ 
روز قیامت برای امّت لازم است. 


و بگوئید: تکلیف ساقط شقف کر د: این خود تصریح به تکلیف ما لا یطاق 


و وجوب عمل بچیزی که راه بآن ندارید, میباشد. 
میگوئیم, ما در کتاب «تلخیص الشافی» به تفصیل در این باره سخن 
کفته‌ایم و خلاضه آن بدین فرار است که: اکر خداوند متعال بداند.دن زمانی 
که غیبت امام بطول میانجامد و ترس وی از دشمنان باقی میماند. قسمتی 
از احکام واجب دین قطع می‌شود, قهرا تکلیف را از کسانی که دسترسی 
بان ندارند. ساقط می‌گرداند. . 
افراد امت مستمر و ثابت است. خواهیم دانست که اگر چیزی از دستورات 
شرع قطع شود و بما نرسد, حتما در زمانی است که می‌تواند ظاهر شود و 
خود را نشان دهد و مردم را راهنمائی کند و از نافرمانی خداوند بترساند. 
سخن سید مرتضی سید مرتضی در کتاب «شافی» در این مورد گفته 
است: دور نیست که بسیاری از امور هنوز بما نرسیده و در نزد امام علیه 
7 بودیعت نهاده شده باشد., يا ناقلان اخبار آن را کتمان نموده و 
روایت _ باشند, و با این وصف لا زم نمی‌اید که تکلیف از مردم 
برداشته 1 
زیرا 2 غیبت امام علیه السلام, اینست که وی از دشمنان تا میرن 
جانی ندارد, کسانی که او را ناگزیر بغیبت نموده‌اند خود موجب از دست 
دادن ان قسمت از 
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احکام و دستورات دینی شده‌اند. همچنان که علت نبودن امام و عدم 
تض فآ حضرت نو اقفر فر دم پیز خود آنها میباشند, ترا انا بودند که او 
را ناچار به غیبت نمودند. 0 
و اگر ترس وی از مردم برطرف گردد. مسلما آشکار گشته و با تصرف در 
امور دین و دنیای مردم, لطف وجودش حاصل می‌شود, و انچه از مردم 
پنهان بوده برای آنها آشکار میگردد و چیزی ناگفته نمی‌ماند. 

هر گاه امام ظاهر نگردد, بلکه همچنان در پرده غیبت باقی بماند, 
سکاف کسطو و کاست را بگردن دارد. خود باعث از دست رفتن برخی از 
احکام دین و عدم ظهور امام و استفاده از وجود حضرتش گردیده است». 
این بیان محکمی است که بر اساس صحیح استوار است. 
نظر یکی از دانشمندان یکی از دانشفندان:ها (شیعهاها کفته اشت» عات 
اينکه امام زمان علیه السْلام از نظر دوستانش غائب شده اینست که 
میترسد اخبار وی شایع گردد و شیعیان در اجتماعات خود از روی 
خوشحالی در باره ملاقات وی گفتگو کنند و همین موضوع باعث ترس او از 
دشمنان شود ولی این جواب ضعیف است.. 
زیرا خطر افشای این معلی بر آنها پوشیده نیست و هنگامی که زیان و 
ی پا وتا 0 ۱ ی 


اگر یکی دو نفر بگویند. عموم شیعیان چنین نیستند. بعلاوه لازمه این حرف 
اینست که شیعیان امام زمان نفعی را که از وجود ان حضرت میبرند از 
دست بدهند, بطوری که ملاقات با حضرت بهیچ وجه بر ایشان میسر نباشد. 
سا شخ اشکال هقی یتست اما رما آشسته ک ان 
حضرت میدانست. اگر خود را بشیعیان نشان دهد اخبار او را فاش 
میسازند. بنا بر این در آن موقع چیزی که مقتضی ظهور امام زمان علیه 
السلام باشد, مقدور آنها نبود. و اين معنی هم اقتضا دارد تکلیفی که وجود 
اقا در ان تیف اطت استیار انا 
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تعاقط کرو 

پاسخ دانشمند دیگری دیگری از دانشمندان ما در پاسخ اشکال مزبور گفته 
است: علت غیبت امام از نظر دوستان, وجود دشمنان وی میباشد. زیرا 
نفعی که عموم مردم دوست و دشمن از وجود امام میبرند, در صورتی 
است که امام نافذ الامر و مبسوط الید باشد و بدون موانع و منازعی ظاهر 
گشته دست به تصرف کارها بزند» و معلوم است که دشمنان میان امام 
فاصله انداختند و از تصرفات وی در امور مردم جلوگیری کردند. و بودن در 
حال تقیه و ترس از تفن و اشتکان سنتدن برای بعضی از دوستانش هم 
سودی ندارد. 

زیرا نفعی که در تدبیر امور امت انتظار میرود, جز در حال ظهور حضرت 
برای همه مردم و نافذ بودن فرمانش, میسر نیست. پس علت غیبت که 
ارت ای وت رات عفی اش رر اص سا اه 
بود. 

پاسخ شیخ طوسی ممکن است مخالف ما بر این جواب اعتراض کند و 
بگوید: هر چند دشمنان از ظهور و تدبیر و و امام حائل و مانع شدند, 
ولی مانع از ملاقات دوستان آن حضرت که معتقد باطاعت و لزوم پیروی 
از اوامر او میباشند, نیلستند. . یس اگر گوئی ملاقات دوستان امام که فقط 
معتقدین حضرت میباشند. سودی نداشته باشد بدلیل اینکه امام باید برای 
حضرت امیر الموّمنین تا روزگار امام حسن عسکری علیهما السّلام باین 
جهت که هیچ یک از ائمه نسبت بهمه امت نافذ الامر نبودند, از وجود آنها 
نفعت: ند ورظم مفخت. اینستت. که نکونيم افیا پیش از انکة آقبر 
مقمنان بخلافت ظاهری برسد از ملاقات و دیدن وی سودی نبرده باشند. 
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میگوئیم: ارخدشحه آن کسسر سر میونق کسید اه هو من که زیرا| 
اگر قائل شویم که انتفاع بوجود امام فقط در موردی است که برای عموم 


مردم آشکار گردد و فرمانش در میان همه آنها موثر باشد, گفته مخالف از 
راه دیگر باطل می‌شود زیرا التزام باين گفته موجب آنست که تکلیفی که 
وجود شخص امام در آن لطف است از گردن شیعه ساقط شود. 
سرا هر گام امام توا شعان اشکار تور واین مواسه ما خی ناه که 
برطرف ساختن آن مقدور شیعیان نباشد, ناچار میباید تکلیف از آنها ساقط 

دد. 
۳ 
خه ات کات ماش هید از شکافیی شاه مالیا یوم دیگ میا 
رشنضه) از اطفی که زار دم کند و با فحون ینعی که لیف (وجور 
امام) در آنست برای آنها هميشه باشد, جایز خواهد بود که یکی از مکلفین 
پای دیگری را به بندد و از راه رفتن منع کند. بطوری که قادر نباشد آن قید 
و بند را برطرف نماید و با اين وصف راه رفتن برای وی استمراری باشد!. 
مخالف. نمیتواند در اینجا میان قید و بند و لطف فرق بگذارد و بگوید یا فید 
و بند راه رفتن محال است ولی فقدان لطف عمل بتکلیف را ممتنع 

زد. 

را اکس اتف نیش مد له ال تا ند کم فعر | 
لطف با فقدان قدرت و وسیله یکی است و تکلیف نمودن با فقدان لطف. 
برای کسی که لطف معلومی دارد (معتقد بوجود امام است) مانند تکلیف 
نمودن در صورت فقدان قدرت و وسیله وجود موانع است. _ 
و نیز بعقیده اهل عدل کسی که لطف برایش حاصل نگردیده, محذور 
تکلیف از وی برداشته نشده است. 
چنان که شخصی که از راه رفتن بعلت مقید بودن ممنوع شده, بدان جهت 
است که مانع از پیش پایش برداشته نشده است. 
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پاش یگ خوان‌ تناها که مان الیکش ها اه اف محالی 
نمودیم داد, اینست که بگوئیم: اولا معلوم نیست که امام از نظر تمام 
دوستانش غائب باشد. بلکه ممکن است برای اکثر علاقمندان بوجود 
اقدسش آشکار گردد. هیچ کس جز از خود خبر ندارد. پس اگر امام برای 
کسی ظاهر گردد و او امام را به بیند؛ موانع تکلیف از وی برطرف 
می‌نشود» و اگر برای اه آشکار تشود آنگان.خواهم:«انششت که وی .علت 
عدم ۰ میباشد. هر چند درست علت آن را نداند, زیرا کوتاهی 
از طرف خود او است و بهمین جهت است که تکلیف از وی ساقط 


ولی هنگامی که معلوم شد با غیبت امام او همچنان مکلف میباشد, خواهیم 
دانست که علّت عدم ظهور امام اوست. چنان که ما طابفه امامیه عقیده 
داریم کسی که در راه خداشناسی تعقل ننموده و توحیدش بر اساس فکر و 
مداقه قرار نگرفته و تحصیل علم نکرده. مسلما خود وی در اين خصوص 


کوتاهی نموده و اگر کوتاهی نمیکرد. تکلیف از وی ساقط می‌گردید. هر 
چند معلوم نباشد که در چه چیز تقصیر و کوتاهی نموده است. 

بهتر بگوئیم: اگر امام ظاهر گردد و مردم او را امام ندانند لا زم است امام 
با آشکار ساختن معجزات خود را معرفی کند تا او را بشناسند. از آن طرف 
داتستن اینکه:فلان: خیز معجره اشت با ند مجتاح: بدفت و تاعلی است که از 
رخنه شبهه آیمن نیست. پس امکان دارد که چون مردم در معجزه امام 
بنگرند دچار اشتباه شوند و آن را معجزه ندانند و امام را نشناسند. 

علی هذا ممکن است کسانی که امام برای آنها. آشکار نمی‌گردد افرادی 
باشند که اگر امام و معجزه او را بینند, درست دقت ننمایند و دچار اشتباه 
ی اس یت اس ی 
ملاحظه نموده ظاهر نگردد .. 
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سوال اگر گفته شود : 2 در شناختن معجزه امکان اینکه انسان 
اشتباه کند هست و با این فرض ممکن است کسی که در معجزه درست 
مد اقم- مان یره دس یرس نود ۵ موخت: آن کردو. که ینت پیغمنر 
اسلام و صدق دعوی او معلوم نشود و البلّه کسی که چنین بود, نه تنها 
ایمان ندارد بلکه مسلمان هم نخواهد بود. _ 

ب میگوئیم: چنین ملازمه‌ای پیش نمی‌آید. زیرا ممکن است انسان در 
قسمتی از معجزات ت شک کند ولی قسمتی را بی‌چون و چرا بپذیرد. و چنین 
نیست که اگر در برخی از آنها شک نمودیم در همه آنها شک داشته باشیم, 
چه ممکن است معجزه‌ای که دلیل بر نبوّت پیغمبر خاتم است هیچ گونه 
تردیدی در. آن: راه. نیابد و انسان. یقین کند که معجزه است و از آن راه 
نداند کف.آن حضرت پیغمبر خداست. 

و هم امکان دارد معجزه‌ای بدست امام ظاهر گردد که انسان در معجزه 
بودن و نبودن آن دچار تردید شود و در نتیجه در امامت وی شک نماید, هر 
چند یقین بنبقّت ۳ د فده باشد. 

علید اس لاش .را ای را نمود, ها 
درست در معجزاتی که برای عیسی بن مریم و پیغمبر ما ظاهر گشت 
امعان نظر ننمود. واجب نیست بگوید از معجزات حضرت موسی هم چیزی 
نفهمیده است چه امکان دارد که بواسطه روشنی دلالت انها بر مقصود, 
حقیقت را دریافته باشد. هر چند واقعیت معجزات عیسی و محمّد (ص) را 
نداند و دلالت آنها را بر مقصضود بر وی هشب شدم با ننند: 


غیبت امام هم لطف است 


سید مرتضی <«1» در این باره میگوید: اينکه مخالفین از ما مییرسند: چرا 
امام زمان برای 
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دوستانش آشکار نمیشود؟ سوّال بی‌موردی است: زیرا اگر مقصود آنها 
اینست که در حال غیبت لطف «1» برای دوستان امام حاصل نیست. و بنا 
بر این تکلیفی نخواهند داشت ميگوئيم اين اشکال بر ما وارد نیست, چه که 
را دوستان امام, در حال غیبت هم لطف حاصل است. 
زیرا هنگامی که دوستان امام دانستند که هر لحظه منتظر ظهور امام غائب 
خود میباشند و انتظار آمدن و بسط ید و امامت او را میکشند, قهرا از امر 
و نهی وی میترسند و بدین ملاحظه از ارتکاب زشتیها بر کنار میمانند و 
واجبات را بجا هم اور ید . یس 
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غائب بودن امام در نظر 0 مثل اینست که وی در شهری و 
دوستانش در شهری دیگر باشند. بلکه ملاحظه دوستان از شخص امام 
زمان علیه السْلام در حال غیبتش بیشتر است, زیرا در حال غیبت, دوستان 
احتمال میدهند امام در شهر و نزدیک بانها و در همسایگی آنها باشد و آنها 
زا به بیتد ولی. انها امام را تشناسند و از اخبار او اگاهی تیابتد. اما آکر لا 
در شهری باشد احتمال میدهند خبر وی بامام نرسد و کارهای او از نظر 
امام مخفی بماند. 
و ناگفته معلوم است که در صورت نخست دوری دوستان از ارتکاب قبائح 
بیشتر از صورت دوم است. پس وقتی لطف وجود امام برای دوستان در 
هر حال حاصل باشد اگر از نظر انها غائب گردد. اشکالی ندارد. 
اگر مخالفین حصول لطف را برای دوستان امام اعتراف کنند ولی بگویند 
چرا امام برای آنها ظاهر نمیگردد؟. 
میگوئیم: بعقیده ما در همه حال واجب نپیست امام میان دوستانش آشکار 
باشد از این رو سوال آنها بی‌مورد است. بعلاوه لطف وجود امام زمان از 
راه دیگری هم بواسطه آن حضرت برای دوستانش حاصل است. باین بیان 
که دوستان امام بواسطه وی نسبت بتمام احکام دین اعتماد و وثوق دارند 
و اگر امام نمیبود چنین اعتماد و وثوقی برای آنها پیدا نميشد, و احتمال 
میدادند که بسیارق از اخکام دین از نظر آنها پوشیده باشد و یا از میان 
رفته و بانها نرسیده باشد, از این رو موقعی که یقین بوجود اقدسش 
نمودند. از این گونه اشکالات و احتمالات ایمن خواهند بود. بنا بر این 
بواسطه وجود امام زمان, از این لحاظ هم لطف حاصل است. 


بعلاوه ما پیشتر ذکر کردیم که چگونگی ولادت امام زمان علیه السلام 
خارق العاده نبوده, چه امثال آن در اخبار پادشاهان گذشته هم اتفاق افتاده 
است چنان که علمای ایران و موژخین. انها را نقل میکنند. مانند داستان 
کیخسرو که مادرش حمل و ولادت 
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او را از نظر مردم پنهان داشت. مادر کیخسرو دختر پسر افراسیاب پادشاه 
ترکستان بود. و ی ی ماود کیخز ۵ 
او را پنهان نگاه داشت تا زمانی کف .متوار گردید. این داستان در کتب 
تواریخ مشهور است و طبری «1» هم آن را نقل کرده است. 

و مانند داستان حضرت ابراهیم که قرآن مجید آن ۳ ذکر فرموده که 
مادرش او را بطور پنهانی زائید و در غار پنهان نمود تا بحد بلوغ رسید. 

و مانند داستان حضرت موسی (ع) که مادرش از بیم جان وی و از ترس 
فرعون او را در صندوق نهاد و بدریا انداخت که آن هم مشهور و قران 
مجید به آن 
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گواهی میدهد. 

داستان میلاد حضرت صاحب الزمان علیه السّلام هم مانند آنهاست! پس 
چگونه بعضی بدون تعشق میگویند ولادت آن حضرت امر غیر عادی بوده 
است. با اينکه بسیار اتفاق می‌افتد که انسان از کنیز خود صاحب فرزندی 
می‌شود که از ترس زنش مدتی او را مخفی میدارد و گاهی تا موقع مرگ 
کستی, ملففقت. نفی‌شود و آو خون موضوع. را اشعار می‌شساز دا آفر ادی در 
میان مردم پیدا میشوند که فرزندان خود را از ترس کسانشان پنهان 
می‌کنند. نکند بطمع ارت او را بقتل رسانند. چنان که عادت بر این جاری 
است نبنا بر این سزاوار نیست که این معنی در باره میلاد امام زمان باعث 
تعجب شود با اینکه از اين قبیل زیاد مشاهده میکنیم. و بسیار شنیده‌ايم و 
دیگر در اینجا از ذکر ان در میگذریم زیرا امری است که عادتا معلوم است. 
چه بسیار افرادی میيابیم که سالها بعد از فزر گت پدرانشان نسب خود را 
ثابت و اظهار میکنند و قبلا هیچ کس او را نمیشناخت و نیز بسیار دیده‌ایم 
که افرادی بوسیله شهودی که پدرانشان پنهان ا ز کسان و از ترس زن خود, 
شاهد گرفته 2 و بعد وصیت کرده نود که بموقع آن را اظهار دارند, 
نسبشان ثابت گشته است. يا بعد از مرگ آن شخص, شهود گواهی بصحت 
عقد آن مرد با زنی داده و فرزندی از آنها پدید آمده که ممکن است بحکم 
شرع او را بان زن و مرد نسبت داد. 


چرا مهدی موعود در شرائط غير عادی متولد شد؟ 


خبر ولادت فرزند امام حسن عسکری (ع) بجهات چندی بیش از جهاتی که 

در شرع و از راه انساب ثابت میگردد, بما رسیده است که بخواست خدا| 
قسمتی از آن را از این پس ذکر خواهیم کرد. 

اينکه جعفر (کذاب) عموی امام زمان گواهی شیعه امامیه را در خصوص 
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مبلاد فرزند برادرش امام حسن عسکری ءع( در زمان حیات آن حضرت 
منکر شد و بدین گونه بعد از وفات حضرت وجود چنین فرزندی را نفی 
نمود و ارت او را تصاحب کرد و سلطان وقت را واداشت که کنیزان 
سا آنها آبستن به فرزندی هستند یا نه! و 
بدین وسیله عدم وجود فرزند برادرش را تاکید کرد و ریختن خون شیعیان 
را که مدذعی بودند امام چنین فرزندی دارد و او برای جانشینی حضرت از 
اعتماد بوقوع انها برای مخلصین امام زمان بهیج وجه باعث اشتباه نمیشود. 
زیرا عموم مسلمین اتفاق دارند که جعفر (کذاب) مانند پیغمبران معصوم 
نبود تا از انکار حقّ و دعوی باطل برکنار باشد, بلکه ادعای خطا از وی سر 
خواهد زد و صدور کار غلط از او امکان دارد چنان که قران مجید ماجرای 
پسران یعقوب که یوسف برادرشان را در چاه افکندند و بعد او را به ثمن 
بخسی فروختند, کاملا بیان کردم است با اينکه آنها پیغمبرزاده بودند! بلکه 
بعضی از اهل سّت آنها را پیغمبر میدانند!!. . . 

پس وقتی که سر زدن چنین خطای عظیمی از انها جایز باشد, چرا از مثل 
جعفر (کذاب) با برادرزاده‌اش و انکار وجود او بطمع رسیدن بمال دنیا جایز 
نباشد؟! ایا جز نابخردان و دشمنان. کسی هست که این معنی را انکار 
کند؟ اگر گفته شود: چگونه ممکن است امام حسن عسکری فرزندی 
داشته باشد با اینکه آن حضرت در بیماری که منجر بمرک وی شد در بارهم 
موقوفات و صدقات خود., مادرش «ام الحسن» را وصی قرار داد تا در باره 
آن ارت کند؟ اگر وی پیسری داشت, قهرا او را در ضمن وصیت نام 
میبرد! در جواب گفته شده: حضرت این کار را نیز برای تکمیل قصد خود 
بمنظور پنهان نگاهداشتن ولادت فرزندش از خليفه وقت کرده است. اگر 
نام فرزندش را میبرد و از وجود او اطلاع میداد و او را وصی خود مینمود, 
نقض عرض بود. 

بخصوص که آن حضرت هنگام وفات رجال دولت و نزدیکان خلیفه و و قضات 
لا 2 
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خانه‌اش بر وصیت خود گواه گرفت تا موقوفاتش محفو ظ بماند و وجود 
فرزندش را از نظرها پوشیده دارد. چه آن حضرت با نبردن نامی از وی, 
جان او را حفظ کرد پس کسی که این ماجرا را دلیل بر باطل بودن ادعای 
شیعه امامیه نسبت بوجود فرزند امام حسن عسکری (ع) گرفته, دور از 
عقل و عادت رفتار کرده است. 

بعلاوه ما می‌بينیم نظیر این وصیت را حضرت امام جعفر صادق علیه 
السٌلام هم نمود. چه آن حضرت هنگام وفات پنج نفر را وصی کرد: اول آنها 
منصور خلیفه عباسی سلطان وقت بود. امام فرزندش موسی بن جعفر 
علیه السْلام را بتنهائی وصی ننمود, بلکه برای اینکه جان وی از هر گونه 
خطری محفوظ بماند او و قاضی و ربیع حاجب و خلیفه و زوجه خود حمیده 
بربریه (مادر امام موسی بن جعفر علیه السّلام) را با فرزندش دستجمعی 
وصی گردانید و وصیّت را با فرزندش ختم فرمود تا امامت او را پنهان 
نگاهدارد و دیگر از میان فرزندانش هیچ کس را در وصیّت شریک نگردانید, 
چه ممکن بود میان انها افرادی باشند که بعد از وفات حضرت مدعی 
جانشینی وی شوند و با امام موسی بن جعفر (ع) بمنازعه و رقابت 
برخیزند! و به بهانه اینکه وصی بوده‌اند خود را امام بدانند!! اکر امام 
موسی بن جعفر در میان فرزندان حضرت صادق (ع) مشهور و مقامش 
معلوم نبود, و نسب صحیح و فضل و علمش شهرت نداشت و کسی او را 
نمیشناخت امام او را هم در وصیْت خود نام نمیبرد. و بذکر نام دیگران 
اکتفا میکرد, چنان که امام حسن عسکری علیه السْلام چنین کرد. 

سوال اگر بگویند: بنا بگفته شما از زمان ولادت مهدی موعود تا کنون مدت 
زمانی است که هیچ کس از جای او خبر ندارد و کسی که مورد اطمینان 
بااشد او را ندیده و از وی خبری نیاورده است و این امر خارق العاده‌ایست, 
زیرا کسانی که از ترس ستمگران يا بعلل دیگر غیبت نموده‌اند. مدت 
غیبتشان به بیست سال نکشید و در 
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مدت غیبت محل آنها بر عموم مخفی نبود, بلکه مسلما بعضی از دوستان و 
نزدیکان, از محل اختفای انها اطلاع داشتند و انها را میدیده‌اند. در صورتی 
که عقیده شما نسبت بصاحب الژمان چنین نیست. 

جواب میگوئیم: مطلب این طور که شما میگوئید نیست. زیرا بعقیده ما 
جمعی از پاران حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در زمان خود ان 
حضرت فرزندش امام زمان را دیدند, و بعد از وفات حضرت همانها از 
اصحاب خاص و نواب امام زمان و رابط میان آن جناب و شیعیان بوده و 
چنان که خواهیم دید همه آنها هم سرشناس بودند. 

اینان احکام دین را از وجود اقدس امام زمان علیه السلام مییرسیدند و 
برای شیعیان نقل میکردند و هر گاه سوال کتبی داشتند بحضور امام برده و 


پاسخ آن را گرفته بآنان میرسانیدند و هم وجوه شرعی شیعیان را با 
وکالتی: که از .امام: ذاشتند ار آنها میگر فنند و اینان جمعی بودند که امام 
حسن عسکری علیه السّلام در زمان حیات خود عدالت آنها را ستود و همه 
را ۹ امین امام زمان معرفی کرد و بعد از خود ناظر املاک و متصدذی 
کارهای خود کردانید و آنها:را بشخض و نام و نستب. بمردم شناساند, 
اين عده: ابو عمر عثمان بن سعید روغن فروش و فرزندش محمد بن 
عثمان و دیگران بودند که عنقریب اخبار انها را بیان میداریم. اینان همه 
دارای عقل و امانت و وثاقت و درایت و فهم و تحصیل و عظمت بودند, و 
هم در نزد سلطان وقت بواسطه جلالت قدر و مقام والائی که داشتند 
نو بای باق بودند. چه که در امانت داری معروف و در عدالت مشهور 
بودند تا جایی که اگر دشمن بر اآنها فشار مف ۵ سلطان از آنها حمایت 
نموده دفع شر میکرد. 
این و را که میگوئید کسی صاحب الژمان را ندیده 
است, از درجه اعتبار مياندازد. 
بعد از درگذشت اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام باز تا مدت 
زمانی اخبار 
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امام زمان بوسیله این افراد که رابط میان حضرت و شیعیان بودند, بانها 
میرسید. 
اینان که سفرء امام بودند نیز مردمی قوب بشمار می‌آمدند, و بملاحظه 
امانت و دیانت و پاکی که داشتند. تکیغیان» دز آهور دیتی با نها مر احفه 
میکردند. چنان که شفه‌ای از احوال انها نیز در جای خود مذکور خواهد شد. 
پیشتر, از پدران بزرگوارش روایاتی نقل کردیم که فرمودند: قائم ما را دو 
غیبت است: «غیبت دوم از اول طولانی‌تر میباشد. در غیبت اول اخبار وی 
بمردم میرسد ولی در غیبت دوم خبری از او نخواهد رسید» و اکنون 
می‌بینیم انچه اتفاق افتاده درست بر وفق این اخبار بوده است. پس این 
روایت نیز موّید انچه گفتیم میباشد. و بعد از این نیز در این خصوص توضیح 
بیشتری خواهیم داد. 
اینکه ایرادکننده میگوید: چگونگی ولادت امام زمان علیه السلام بر خلاف 
عادت است. صحیح نیست. 
و بر فرض که درست باشد. ممکن است خداوند عادت را بخاطر پنهان 
نگاه- داشتن شخصی. اعر باه و بوا جله ام اج و سر بلس و 
دارد! 


چنان که بعقیده اکثر مسلمانان و طبق نوشته موژخین. خضر پیغمبر از 
زمان حضرت موسی علیه السلام تا کنون زنده است. نه کسی از محل او 
اطلاع دارد و نه کسی میداند که او را یارانی است. و این قدر میدانیم که 
داستان وی با حضرت موسی در قرآن ذکر شده است <1». 

بگمان بعضی از مردم او گاهی آشکار می‌ شود. کسی که او را می بیند 
گمان میکند یکی از زهاد است و چون از نظرش نایدید گردد میپندارد که او 
خضر بوده است. ۲ 

اما موقع دیدن او را نمیشناسد و گمان آن را هم نداشته. بلکه او را یکی از 
مردم زمان 
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باور میداشته است. 

همچنین غیبت موسی بن عمران از وطن, که از فرعون و قوم او فرار 
نمود و قرآن آن را نقل فرموده, طوری بود که هیچ کس در طول آن مدت 
از او اطلاع نداشت و موسی را نمیشناخت, تا زمانی که خداوند او را 
برانگیخت و او بدعوت خلق برخاست و دوست و دشمن او را شناختند! و 
نیز داستان یوسف پسر یعقوب پیغمبر معروف است. بطوری که یک سوره 
قران متضمن پوشیده ماندن خبر غیبت او از پدرش میباشد. با وجودی که 
یعقوب پیغمبر بود و صبح و شام باو وحی ميشد. مع هذا از غیبت پسرش 
یوسف خبر نداشت و بر سایر فرزندانش نیز پوشیده بود. تا جایی که 
فرزندان یعقوب از فلسطین بمصر می‌آمدند و بر یوسف وارد ميشدند و با 
او معامله و داد و ستد می‌کردند. ولی او را نمیشناختند, تا انکه سالها و 
زمانها گذشت و آنگاه خدآوند واقع امر را بر انها مکشوف داشت و خبر 
۹ بودن یوسف آشکار گشت؛ و خدا او را با پدر و برادرانش در یک جاأ 
گرد آورد, در صورتی که چنین داستانی امروز عادتا برای ما اتفاق نمی‌افتد 
و مانند آن را نمیشنویم! و دیگر داستان یونس پسر متی پیغمبر خدا با قوم 
خود و گریختن وی از میان آنهاست, در وقتی که قوم بر مخالفت خود 
افزودند و او را سرزنش کردند و او هم از میان آنها فرار اختیار نمود, و از 
نظر همه قوم پنهان گردید. بطوری که هیچ کس نمیدانست او در کجاست 

دا آق را ذر شکم.ماهی چنهان تعود وربا بابان: مدت بعلت مصلحتی, آو ,زا 
زنده نگاهداشت. سپس او را بیرون آورد و سالم بسوی قومش بازگردانيد. 
این نیز خارج از عادت و عرف ماست. ولی می‌بيتيم که قران مجید تاطق 
با نونک و تمام مسلمانان آن را باور دارند! و از جمله داستان اصحاب کهف 
است که در قرآن ذکر شده. و کناب اسمفانی ها متضین شرع:-حال. آنها 


است, که بخاطر حفظ دینشان از ترس قوم خود فرار کردند. اگر قرآن 
داستان انها را نقل نمیکرد, مخالفین بمنظور انکار غیبت امام 
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زمان (ع) ان را منکر میشدند! ولی خداوند در قران خبر داده که اصحاب 
کهف سیصد و نه سال از نظر قوم غائب و با حالت ترس در غار باقی 
ماندند تا آنکه خداوند. آنها را زنده گردانید و بسوی قومشان بر کشتند, چنان 
که داستان آنها مشهور بوده است <«1» و نیز داستان مردی که اهل کتاب 
او را پیغمبر می‌دانند و خداوند او و الاغش را صد سال میرانید و بعد او را 
زنده گردانید در حالی که آب و غذایش هنوز باقی و تغییر نکرده بود, در 
قرآن آمده است <2» بدیهی است که آن نیز کار خارق العاده‌ای بوده 
است, پس با اینکه این وقایع روی داده و معروف میباشد چگونه ممکن 
است با این وصف غیبت صاحب الزمان را منکر شد؟ نه! کسی منکر 
نمیشود, مگر این که مخالفین ما مردمی دهری باشند و خدا را از ایجاد اين 
گونه وقایع عاجز بدانند و ان را از محالات بشمار اورند که البته ما هم در 
بحث غیبت امام زمان با آنها سخن نمیگوئیم بلکه نخست از توحید و اين که 
71 ین کارها مقدور خداوند است گفتگو ميکنيم. ما با کسانی در باره غیبت 
سخن میگوئيم که معتقد بدین اسلام باشند و صدور این کارها را از خداوند 
جایز بدانند. 

آنگاه در اثبات مدعای خود, نظاثئر آن را که در عرف و عادت اتفاق افتاده 
برای او بیان میداریم. 

امثال آنچه گفتیم بسیار است و در کتب سیر و تواریخ نظیر آن راجع 
بپادشاهان ایران و غیبت. انها از. یارانشان.:در مدتی که.خبری از. آنها 
میدید ف سار کشتت: :زا که خود نوعی از تدبیر بوده است. زیاد دیده 
اين داستانها را هر چند قران نقل نکرده ولی در تواریخ مذکور 
همچنین گروهی از حکمای روم و هند غیبتها و حالاتی داشته‌اند که خارج از 
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عادت می‌باشد و ما ان را نقل نمی‌کنیم. زیرا ممکن است مخالفین ما 
منکر ان شوند چنان که انها عادت دارند اخبار تاریخ را انکار نمایند. 


فاطاج کی آحات ان خاا میس کشت 


اگر گفته شود: ادعای شما نسبت بطول عمر صاحب الزمان که میگوئيد با 
کجان عفن و توا و جوا میباشد, امر خارق العاده‌ای است. زیرا بعقیده 
3 سال میباشد. 

چه ولادت آن حضرت بگفته شما در سنه دویست و پنجاه و شش اتفاق 
افتاده است, و عادت بر این جاری نگردیده که شخصی تا این مدت زنده 
باشد. پس چگونه ممکن است در باره او عادت شکسته شود, و حال آنکه 
عادت فقط بدست پیغمبران شکسته می‌شود؟ +۰1 میگوئیم: پاسخ این 
پرسش بدو گونه است: یکی ايینکه ما قبول نداریم که سنْ حضرت در این 
مدت خارق همه عادات است. بلکه در گذشته نیز عادت بامثال اینها جاری 
بوده و از اين هم بیشتر چنان که قسمتی از آنها را مانند داستان خضر علیه 
السّلام و اصحاب کهف و غیره پیشتر نقل کردیم. بعلاوه خداوند در قران از 
حضرت نوح خبر داده که وي نهصد و پنجاه سال در میان قومش زیسته 
است (قلبت فيهم الف سَتة الا حمسین عاما) موخین میگویند: نوح بیش از 
این مدت در جهان زیسته است و این نهصد و پنجاه سال مدتی بوده که 
قوم خود را دعوت به خداپرستی مینموده و در سن شصت سالگی باین کار 
پرداخته است. ۲ 

همچنین موزخین اورده‌اند که سلمان فارسی عیسی بن مریم را ملاقات 
نموده و تا زمان پیغمبر ما زنده مانده چنان که داستان وی در این خصوص 
مشهور است و نیز اخبار راجع بوجود اشخاص طویل العمر «معمرین» در 
میان عرب و عجم معروف و در کتب و تواریخ مسطور است. 

و هم محدثین روایت کرده‌اند: دجال که هم اکنون وجود دارد در عصر 
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پیغمبر صلّی الله علیه و آله نیز بوده است و تا وقتی که خروج میکند زنده 
خواهد ماند. با اینکه وی دشمن خدا میباشد. بتتن وقتی: خلت مضای جایز 
است که دشمن دارای چنین عمر درازی باشد چرا برای دوست خدا این 
عمر طولانی جایز نباشد؟ روشن است که انکار آن فقط از روی دشمنی 
است. 

مولف: در اینجا شیخ اخبار معقرین را که ما در باب جداگانه می‌آوریم ذکر 
نموده و سپس میگوید 

اه از منجمین و طبیعیون طول عمر را محال بدانند, 
باید با آنها در اصل مسأله گفتگو کرده بگوئیم: عالم مصنوع است. و هر 
مصنوعی صانعی دارد و آن صانع عادت را بکوتاهی و درازی عمرها جاری 


گردانیده. و قدرت بر دراز گردانیدن شنت ور فاتن؛ تنمودن. اضما هم دارد. 
وقتی که این مطلب روشن شد؛ گفتگو در پیرامون طول عمر آسان 


میگردد 

اک الیش ول زا موی ارس مایم از یی رای گنه 
چنان که پیشتر هم گفتیم: اين بر خلاف همه عادات و رسوم نیست. ی 
گاه بگویند بیرون از عادات ماست, میگوئیم: چرا از عادات ما خارج است و 
چه اشکالی پدید می‌اورد؟ 

و اگر بگویند: طول عمرهای خارق العاده را جز در زمان پیغمبران جایز 
میگوئیم: اين را از شما نمی‌پذيريم, چه بعقیده ما کار خارق العاده جایز 
است که از دست پیغمبران و امامان و افراد صالح صادر گردد. چنان که 
بیشتر محدئین و بسیاری از «معتزله» و «حشویه» آن را جایز میدانند. آنها 
اکر چه.نام کرامات بر آن میگذارند ولی بیش از اختلاف عبارت نیست. ما 
هم این مطلب را با ذکر دلیل در کتابهای خود آورده‌ایم, و گفته‌ایم که: 
معجزات نخست دلیل بر راستگوئی صاحب آنست سپس آن را با گفته وی 
یقین میکنیم که او پیغمبر يا امام یا مرد صالحی میباشد, و آنچه از قبیل آنها 
ذکر نمایند, و ما علت. آن را در کتب خود توضیح داده و 
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دیگر در اینجا اطاله سخن نمیدهیم. 

و اينکه مخالف ما میگوید امتداد زمان و زیادی سن موجب پیری و نقص 
بدن ده می‌ شود صحیح بیست, و هميشه اين طور نخواهد بود بلکه 
خداوند عادت را بر این جاری نموده که در روزگاران زیاد, امتداد زمان و 
رای یام با هه ای ات وی این فد را هم ار 
وان ۱ بگیرد! 0 0 
نام بردیم که با تطاول عمر و زیادی سنشان, ابدا تغییر نکردند. اصولا ما 
نميدانيم کسی که عقیده دارد خداوند مومنین را بصورت جوان وارد بهشت 
میکند, چگونه منکر طول عمر می‌شود؟ کسی این مطلب را انکار میکند که 
آمدن موّمنین را ببهشت به هیئت جوان نیز منکر باشد و رشد انسانی را 
مستند به طبیعت و تأثیر ستارگان بداند که ما و علمائی که در این مساله 
ان 
عمر بکلی بی‌اساس است. ۱ 
و از جمله دلیلی که مثبت امامت حضرت صاحب الژمان و صحت غیبت ان 
سرور میباشد روایتی است که دو طایفه مختلف العقیده و جدای از هم 
یعنی شیعه و سنی نقل کرده‌اند که: ائمه بعد از پیغمبر دوازده تن میباشند 
نه بیشتر و نه کمتر! چون این حدیت ثابت شد. هر کس بدان پابند است 


باید بامامان دوازده‌گانه و شخص پسر امام حسن عسکری (ع( و صحت 
غیبت وی ایمان بیاورد. زیرا مخالف., ائمه را زیاده از دوازده تن میداند. و 
چون طبق اخبار مذکور تعداد امه معلوم گردید. مقصود ما نیز حاصل 
می‌شود. 

مولف: آنگاه شیخ (ره) اخباری 9 سابقا در باره ائمه دوازده گانه نقل 
کردیم بیان نموده و سیس 

اشکال اگر بگویند: این ۱ است و در مسائل علمی به 
استناد 
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نمیشود. باید نخست در باره صحت و اتقان آن گفتگو کنید و سپس اثبات 
نمائید که مقصود از آن اخبار ائمه دوازده‌گانه است. چه اخباری که شما در 
ات ره از اهلشتت سار وراه ظر وه زوایت ت کرده‌اید اگر هم 
اخبار صحیحی باشد باز هم چيزي که دلیل بر صحخت عقیده شما نسبت 
بامامت ائمه دوازده‌گانه باشد در آن نینشت: 

زیرا آن اخبار متضمّن معنی دیگری است. شما از کجا دانستید که مقصود 
از آن اخبار ائمه شما هستند نه دیگران؟. 

پاسخ میگوئيم: دلیل بر صحّت این اخبار برای اثبات مدعای ما اینست که: 
شیعه امامیه و پس از دیگری ان را بطور تواتر نقل کرده‌اند. طریق 
اثبات تواتر در کتب امامیه در باب اثبات خلافت امیر الموّمنین علیه السلام 
از راه اخبار موجود است, و طریق هر دو دسته اخبار یکی است. 

بعلاوه اينکه می بینیم دو طایفه شیعه و سنی که از هم دور و در اعتقادات 
دارای جهات اختلاف میباشند, اخبار مزبور را روایت کرده, خود دلیل بر 
صحّت آنهاست. چه عادت بر این جاری گشته که هر کس معتقد بمذهبی 
شود و راه شناخت آن مذ هب هم دلیل نقلی باشد, میل وی بنقل آن 
افزون میگردد. و بهمان میزان هم از طرف مخالفین برای ابطال آن ابراز 
مخالفت می‌شود, فان بباد سرزنش و انکار میگیرند. 

چنان که در ستایش و نکوهش و بزرگ داشت و تنقیص مردم نیز بهمین 
کیفیت عمل می‌شود! هنگامی که ما دیدیم مخالفین فرقه شیعه امامیه 
امتالانن. اخبار وا سقل کردوانت ه-شند ان را مود اشفا قدار. تندادخ 
مضمونش را منکر نشده‌اند. این خود دلیل است که خداوند خواسته است 
نقل و افشا گردد و دشمن آن. را روایت کند و همین معنی خود دلیل بر 
صحّت مضمون ان اخبار است. 
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نظری به دلیل ما دلیل اینکه مقصود از اخبار مزبور. ائمه طاهرین ما 
میباشد اینست که ميگوئيم: چون ثابت شد امامت منحصر در دوازده امام 
است و انها هم نه زیاد و نه کم میشوند. منظور ما تامین خواهد شد. زیرا 


مسلمانان در باره اعتقاد بامامت دو دسته‌اند: 

دسته‌ای تعداد آنها را منحصر در دوازده تن میدانند که البته اين اخبار 
صراحت در تأیید منظور آنها دارد و دسته‌ای که مخالفین میباشند عدد را در 
تعیین امام معتبر نمیدانند. کسانی که عدد را معتبر میدانند ولی میگویند: 
این دوازده تن غیر از ائمه معصومین شیعه است «خرق اجماع نموده» و 
اجماع علمای اسلام را نقض کرده‌اند, و انچه موجب بیرون رفتن از داثره 
اجماع باشد, باید آن را فاسد دانست. 

و نیز از جمله اخباری که دلیل بر امامت فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام و صحت عیبت اوست؛ روایات مشهور و شایبعی است که مدتها 
پیش از میلاد آن حضرت از پدران بزرگوارش در باره غیبت وی و چگونگی 
آن و اختلافات و حوادثی که در باره آن میان مردم یدید من رک و اينکه او 
دو غیبت دارد یکی از دیگری طولانی‌تر است. و در غیبت اول (صغفری) 
اخبار او بمردم میرسد و در غیبت دوم (کبری) کسی از وی خبر ندارد, 
رسیده است. چنان که می‌نيم. آنخه" فر موده‌آاند ذرشت. در آندم. آکر اخبار 
مزبور و امامت آن حضرت صحیح نمیبود, حوادت بعدی با اخبار وارده وفق 
نمیداد چه اطلاع از احوال امام زمان بنچوی که کاملا مطابق دراید. چیزی 
جز اعلام خداوندی بزبان پیغمبر خاتم سای اللّه علیه و آله نیست. این هم 
طریقه‌ایست که بزرگان علمای گذشته نز ار اعتماد میکردند. 

ما قسمتی از این اخبار را که متضمن این معنی است نقل میکنیم تا صخت 
مدعای ما بخوبی معلوم گردد. زیرا اگر بخواهیم تمام روایاتی را که در اين 
خصوص وارد شده است نقل کنیم, بطول میانجامد. بعلاوه اين اخبار در 
کتب حدیث موجود است. خواستاران میتوانند از انجا بجویند. 
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مولف: شیخ علیه الرحمه سپس اخباری را که ما از کتاب «غیبت» وی در 
بابهای پیش نقل کردیم و در ابواب آینده نیز خواهیم آورد. روایت میکند 
انگاه میگوید: 

قبیل احادیث نمیتوان اعتماد کرد, زیرا بحث ما یی مساله علمی است؟ 
میگوئیم: آنخه ها از این روایت ت گرفته و استدلال میکنیم اینست که اخبار 
مزبور متضمن چیزی است که پیش از وقوع آن, خبر داده شده, و با آنچه 
بعدا واقع گردیده کاملا مطابق درآمده است, و اين خود دلیل بر صحّت 
اک ۹ 7۲ 

زیرا دانستن چیزی که بعدها واقع می‌شود فقط اختصاص بخداوند دارد. 

علی هذا اگر یک روایت هم در اين زمینه وارد شود که مضمون آن با آنچه 
خبر داده شده مطابق دراید, برای تامین مقصود کافی است. بهمین جهت 
اخبار غیبی قرآن که بعدها مصداق آن تحقق می‌یافت دلیل بر راستگوئی 


پیعفیبر. میب شند. وحم تشنانه. انست. که فران: از خانت خداوند تعال: آمدة 
است. 

گرچه اخبار غیبی قرآن محدود و با اینوصف از مخبر واحد شنیده شده ولی 
قمان» نی که یم یلیل مود قتدعوت یر ضلی نله هي الم 
است. 

معنی خبر واحد و متواتر بعلاوه اخبار در خصوص امامت حضرت صاحب 
الزمان علیه السّلام از نظر لفظ و معنی بطور متواتر رسیده است. 

انز اقظی اینایست که علهای سصیعه مام انا ان را ان ااعاظ سل 
کرده‌اند و تواتر معنوی باین معنی است که اخبار مزبور با کثرت و اختلافی 
که در بعضی جهات با هم دارند و تباین سند و دوری راویان که در آنها دیده 
فی‌شود, خود. دلیل بر ضحت. .مضمون آنست: زیرا تمتته‌آن تهام ان« باطل 
تسه لا پر سار هیا روا هس اا.. 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 468 

استدلال بر اثبات معجزات پیغمبر می‌شود, و ما امور کثیری را در شرع 
خی وراریم که از نمسای است هر چند کی الما طآن ریق 
آحاد نقل شده. این طریقه نزد آنها که در مساله وجود امام زمان با ما 
مخالف هستند هم معتبر میباشد. پس شایسته نیست که این شیوه را ترک 
راهان تشه که خی اسان تسا کار ایو رو ها ار ای کر 
ذکر کردیم در مقام مدج و فضائل مردم نیز معتبر است. لذ| از همین راه 
سخاوت حاتم طائی و شجاعت عمرو بن عبد ود و غیره را ثابت مینمایند, و 
لو هر یک از بخشش‌های حاتم طائی و استقامت عمرو در برابر اسخیا و 
عمرو شده) از راه خبرهای واحد بما رسیده است. 

و نیز از جمله چیزی که دلالت بر امامت پسر امام حسن عسکری علیه 
الشلام تاره ره ان انجه کم اس ات که مها راهان دارند کر 
شخصی در امت اسلام راخ «مهدی» ظهور می‌کند و دنیا را پر از عدل و 
داد خواهد کرد چنان که از ظلم و ستم پر باشد. 

چون ما اثبات کردیم که این مهدی از اولاد حسین علیه السْلام است و گفته 
کسی را که میگوید: شخصی که از اولاد حسین بنام مهدی است. غیر از 
پسر امام حسن عسکری است. باطل نمودیم, مسلم خواهد بود که مقصود 
از «مهدی » همان امام زمان علیه السلام است. 

مولف. در اینجا شیخ بزرگوار روایات شیعه و سنی را در باره مهدی موعود 
(ع) که ما سابقا از وی نقل کردیم, بیان کرده سیس میگوید 

«آنچه دلالت میکند که مهدی از اولاد امام حسین ار السلام است. 
اخبارق ات که بو مارن اصصان انمم‌ یواوه ی بصن اجوال | 


بزرگواران نقل کردیم. ۳ 
بعلاوه کسی که عدد دوازده را در تعیین ائمه معتبر میداند می‌گوید: مهدی 
از فرزندان امام حسین است علیه السلام». 
آنگاه شیخ اخباری 0 خصوص پیشتر, از وی نقل کردیم در 
اینجا ذکر نموده و میگوید 
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سوال اگر بگویند: عده‌ای گفته‌اند: مهدی از اولاد شخص امیر الموّمنین 
علی و همان محمد حنفیه است و عده‌ای از پیروان عبد الله سبا <1» 
قائلند که مهدی خود امیر- المومنین میباشد و هنوز نمرده است. جمعی هم 
معتقدند که امام جعفر صادق همان مهدی است که تا کنون زنده میباشد, 
جماعتی دیگر عقیده دارند که او موسی بن جعفر است و میگویند: او نیز 
نمرده و هنوز زنده است, عده دیگر پنداشته‌اند که مهدی خود امام حسن 
عسکری و او هم زنده است. عده‌ای هم معتقدند که برادر امام حسن 
عسکری (حضرت سید محمد) مهدی است و او نیز زنده و باقی است. پس 
ِ چه دلیلی باینان پاسخ میدهید و عقیده انها را باطل میدانید؟ 

بمیکونيم: اننعقاند :همه فاسند است, ها پيشتر در رد آن:توضیخات 
رم دادیم که این بزرگواران که اینان آنها را «مهدی موعود» میدانند و 
میگویند هنوز زنده هستند, همه رحلت نموده‌آند, و گفتیم که امامان دوازده 
تن میباشند و اثبات کردیم که مهدی پسر امام 
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حسن عسکری (ع) است عنقریب نیز روایاتی در صحت ولادت و اثبات 
معجزات آن حضرت که دلیل بر امامت اوست ذکر می‌کنیم (یعنی: در کتاب 
غیبت ). 
کسی که عفیده دارد امیر المومنین علیه السلام هنوز زنده است بر خلاف 
قانون عقل رفتار کرده. چه یقین بشهادت حضرت امیر و مرگ آن سرور» 
از قتل هر کس و مرگ هر آدمی, آشکارتر و مشهورتر است. 
شک در اين مورد منجر بشک در مرگ پیغمبر و تمام اصحاب آن حضرت 
خواهد گشت. علاوه بر این وصیت پیغمبر بآن حضرت که فرمود: تو کشته 
میشوی و محاسنت از خون سرت رنگین خواهد شد, هم این عقیده را 
فاسد میگرداند. ان فطلت شتنهورتر از ان انستت: که هه باشد خبری 
برای اثبات ان نقل شود. 
و اما وفات محمد بن حنفیه را و بطلان عقیده کسانی که معتقد بامامت 
وی می‌باشند, پیشتر توضیح دادیم و مخصوصا وقتی ما ثابت کردیم که 
«مهدی» از نسل امام حسین علیه السلام است. اعتقاد بامامت محمد بن 
حنفیه نیز باطل خواهد بود. 
و اما ناووسیه که در باره امامت امام جعفر صادق علیه السلام توقف 


نمودند. فساد اعتقاد آنها را نیز بدلیل اينکه یقین بمرگ آن حضرت و شهرت 
آن و صحت امامت فرزندش موسی بن جعفر داریم, و نظر بآنچه ثابت 
کردیم که ائمه دوازده تن سس باطل نمودیم. مخصوصا آنچه در خصوص 
وصبت آن حضرت بکسانی که وصي خود نموده بود و چگونگی آن: که 
مسطور گشت., تیه آناه مت وا نید مها ند 

و اما واقفیه که در امامت امام موسی ۳ علیه السلام توقف نمودند ِ 
گفتند: مهدی موعود اوست؛ اراغتو ‌عفاند انها زا نیز پونسسیله دلیلها نی ,که 
بیان داشتیم و گفتیم که آن حخضرت مرده و وفات او مشهور و امام بعد از 
وی فرزندش علی بن موسی الرضا علیه السّلام است, فاسد گردانیدیم, و 
برای اهل انصاف کافی است. 

و اما عفیده کسانی که معتقد بامامت سید محمد (پسر امام علی النقی) 
بوده‌اند و میگفتند: او زنده است و نمرده, با دلیلی که امامت برادرش امام 
حسن عسکری علیه السلام را اثبات میکند, مردود خواهد گشت. بعلاوه 
سید محمد در زمان حیات ۳ 
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بطور آشکا ر مانند پدر و جذش 3 یافت. مخالف ی در حقیقت مخالف 
امور بدیهی ۳ 

و اما انها که قائلند امام حسن عسکری (ع) نمرده و زنده و باقی است و 
مهدی اوست عقیده انان نیز باطل میباشد. چه ما ثابت کردیم که ما یقین 
بوفات ان حضرت داریم, چنان که یقین بوفات پدران ان سرور داریم و 
فرقی بین این دو یقین نیست. و ردٌ منکرین هر دو نیز یکیست. از این 
گذشته ان فرقه‌ها فعلا منقرض کننتته و عقائدشان یو سیده شده 2 
اگز عنیی با حق چووشسیاید مفرس کردیه فلت ی ظونتی در 
عقیده هر یک از فرقه‌های مزیور روایات بسیاری ذکر نموده و ما نیز آن 
اخبار و روایات دیگری را در مجلدات پیش از این در باب‌های مناسب نقل 
کردیم. سپس شیخ میفرماید: 

و اما کسی که میگوید: امام حسن عسکری (ع( بعد از وفات زنده شده و 
ز ند کت را از سر میگیرد و عقیده دارد قائم اوست و این روایت امام جعفر 
صادق علیه السّلام را که فرموده: «باین جهت مهدی را قائم میگویند که 
بعد از مردن قیام خواهد کرد» دستاویز قرار داده‌اند جواب او همان است 
که گفتیم: امام حسن عسکری وفات یافته و ادعای آنها ی وی بعد از 
مرگ زنده می‌شود محتاج بدلیل است (و دلیل هم ندارند) اگر چنین ادعائی 
برای آنها جایز بااشد فرفه واقفیه هم میتوانند بگویند؛ امام جعفر صادق 
علیه السلام بعد از وفات زنده می‌شود. بعلاوه این عقیده مستلزم ایننست 
که بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام تا هنگام زنده شدن 
مجدد وی. زمان از وجود امام خالی بماند. در صورتی که با دلیل عقلی این 


وجود امام خالی بماند, با اهلش فرو میرود, دلیل بر فساد این عقیده است. 
همچنین اینکه امیر الموّمنین فرموده است: 1۳۳ تو زمین را بی‌حخّت 
نمی‌گذاری: پا حجّت آشکار و مشهور, و يا حچّت خائف و پنهان» هم دلیل 
بر رد عقیده آنها و اثبات مدعای ماست. 
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بعلاوه در روایت ت امام جعفر صادق علیه السلام که میفرماید: باین جهت او 
را قائم گویند که بعد از مردن قیام خواهد کرد بر فرض که روایت صحیح 
باشد, احتمال دارد کنایه از اين باشد که: بعد از آنکه اغلب او را فراموش 
کنند و ناپدید گردد و شناخته نشود. قیام خواهد کرد. چنان که این گونه 
استعمالات در لغت جایز است علاوه بر اين آنچه ما اثبات کردیم که اثئمه 
دوازده تن میباشند خود موجب ابطال این مقال است زیرا که امام حسن 
عسکری علیه السلام یازدهمی است. از اين هم گذشته پیروان این عفیده 
نیز بحمد الله منقرض گشته‌اند در صورتی که اگر بر حق بودند نمیباید 
منقرض شوند. ۲ 

و اما کسی که عقیده دارد بعد از مرگ امام حسن عسکری تا زنده شدن 
مجدد وی (بعقیده او) زمان فترت بود و از وجود امام خالی, نیز عقیده‌اش 
فاستخمتا یه ریوا یشصن بادلیل عنلی خی فده واشته که زرسان» در 
هیچ حالی نمیتواند از وجود امام خالی بماند. استناد آنها بفترت‌های میان 
پیغمبران نیز باطل است زرا فترت عبارت است از خالی بودن زمان از 
پیغمبر. ما نبوت را در هر حال واجب نمیدانیم بعلاوه فترت هیچ گونه دلالتي 
ندارد که زمان میتواند از وجود امام خالی بماند. از این گذشته الخشد اند 
پیروان این عقیده نیز فعلا منقرض شده و این گفته اعتبار خود را از دست 
داده است. 

و اما آنها که قائل بامامت جعفر کذاب بعد از برادرش امام حسن عسکری 
علیه السلام هستند, در رد آنها چنان که پیشتر أثبات نمودیم هم میگوئيم: 
واجب است که امام, معصوم و از خطا مصون باشد و هم واجب است که 
اعلم امت باحکام دین باشد. 

در حالی که همه مسلمین اتفاق دارند, که جعفر معصوم نبود بعلاوه اعمال 
منافی عصمت وی بیش از این است که احصاء شود و ما هم کتاب را با 
نقل ان طولانی نمینمائیم. اگر بعدها لازم شد ممکن است قسمتی را ذکر 
کنیم (یعنی در کتاب غیبت) و نیز همه اتفاق دارند که وی از علم محروم 
بوده. بنا ؛ بر اين امامت او چطور ثابت میگردد؟ بعلاوه معتقدین این آراء نیز 
بحمد اللّه دیگر منقرض گشته‌اند. 

و اما کسانی که میگویند: امام حسن عسکری علیه السْلام فرزندی نداشته 


است,: 
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گفته آنها نیز بعد از اتبات ۰ امامت در ائمه دوازده‌گانه, مردود است. 
کسانی که میگویند: مطلب بر ما مشتبه گشته و نمیدانیم امام حسن 
عسکری فرزندی داشته يا نه و اکتفا بامامت خود آن حضرت نموده‌اند تا 
فرزندی برای او ثابت گردد. نیز بعد از اثبات امامت فرزند امام حسن 
عسکری علیه السْلام و اينکه ائمه دوازده تن میباشند مردود خواهد بود. بنا 
بر اين نمیتوان توقف نمود بلکه واجب است یقین بامامت فرزند ان 
حضرت پیدا کرد. علاوه بر اين چنان که گفتیم هیچ امامی نمی‌میرد جز 
اینکه فرزند جانشین او متولد گردد و او را ببیند و هم گفتیم که از نظر عقل 
و شرع زمان نمیتواند از وجود امام خالی بماند. 

روایتی که اینان نقل کرده‌اند که: «چنگ زنید بامام اول تا زمانی که امامت 
امام دیگر ثابت گردد» فان استناد جسته‌اند. خبر واحد است که در این 
گونه موارد کسی بأن استناد تمی‌جوند و بر قرض ضحخت. آن اعد تن عند 
الله اشعری» آن را تآویل نموده است. 

باین تقریب که: چنگ زنید بامام اول تا گاهی که امام بعد ظاهر گردد. 

و این خود دلیل بر اثبات وجود جانشین امام حسن عسکری است (که این 
جماعت آن حضرت را آخریرن امام میدانند) زیرا| این معنی مقتضی تمسک 
بامام اول. است و. دیگر از احوال امام اخری اگر بواسطه تقیه. بنهان :و 
غائب باشد, گفتگوئی نمیکند تا زمانی که خداوند بوی اجازه ظهور دهد. و 
او را آشکار گردانیده مشهور عالم نماید. گذشته از اين پیروان این عقیده 
نیز الحمد لله منقرض گشته‌اند. 

و اما کسانی که امام حسن عسکری را امام میدانند و میگویند: دوران 
امامت مانند دوران نبوت بسر آمده, چنان که گفتیم عقیده اینان نیز بدلیل 
اينکه از نظر عقل و شرع زمان نمی‌تواند از وجود امام خالی بماند, و از 
اینکه گفتیم امامان دوازدم تن میباشند, باطل است. عنقریب ولادت امام 
بعد از آن حضرت: قأئم ال فحفه زار شزه خواهیم داد (یعتی: گن. کنات 
غیبت) بنا بر اين عقیده آنها از هر لحاظ از درجه اعتبار ساقط است. بعلاوه 
آرر سا عت نیز فعلا منقرض شده‌اند و ما سابقا فساد 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص : 474 

عقیده کسانی که جعفر کذاب را امام میدانند نیز بیان کردیم. 

و اما فرقه فطحیه که اعتقاد بامامت عبد الله پسر امام جعفر صادق علیه 
السلام داشتند چون عبد الله وفات یافت و پسری نداشت که جانشین وی 
باشد و رجوع باعتقاد بامامت حضرت موسی بن جعفر نمودند, عقیده اینان 
را نیز با چند دلیل رد کردیم. بعلاوه در این خصوص میان علمای شیعه 
اختلافی نیست که بعد از امام حسین و امام حسن منصب امامت در دو 
برادر جمع نميشود, و در اين مورد اخبار بسیاری ذکر کردیم. 


از این گذشته.عید الله فعضوم ننودم: :در صورتی کم پیشتر توضیم دادیم که 
یکی از شرائط امامت عصمت است. ولی افعالی از او سر زد که منافی با 
مقام عصمت بود. 

روایت شده که چون جعفر «کذاب» متولد شد, مردم بمبارک باد امام علف 
النفی بدرش: آمدند ول انو شادماتی .در عفر و خط رت ندید ند-خون -حفت 
پرسیدند فرمود: کار او ساده نیست! عنقریب مردم بسیاری , کدراه 
میکند! روایات بسیاری در باره کارها و گفته‌های زشت جعفر کدّاب در 
دست است که ما کتاب خود را می‌دانیم که آن را نقل کنیم. 
و اما ان عده که معتقدند امام زمان را پسری است و امامان سیزده تن 
می‌باشند عقیده‌شان بهمان دلیل که ثابت نمودیم ائمه دوازده تن می‌باشند, 
مردود است. 

این عقیده را باید بدور انداخت. بخصوص که این آراء و ای ازسمه 2۱۱ 
همه منقرض گشته‌اند و امروز کسی پیدا نمیشود که این سخنان را بر زبان 
براند يا به یکی از انها معتقد باشد, و همین انقراض انها خود دلیل بر بطلان 
عقائد آنان است. پایان گفتار شیخ قدس الله روحه در کتاب «غیبت» «1». 
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توضیح علامه مجلسی مولف: بعضی از تحقیقاتی که شیخ الطائفه در کتاب 
غیبت در این باره نموده محتاج به تفصیل و توضیح است, ولی کتاب ما جای 
آن ر ۱ ما از این جهت سخنان شیخ (ره) را نقل کردیم که دارای 
این بحتها از نظر عقلی: باید در کتب کلاهی تحقیق شود. آنچه با کناب ها 
مناسبت دارد که ذکر اخبار وجود اقدس امام زمان علیه السلام باشد, بقدر 
بطوری که جای تردیدی برای اهل انصاف و عناد باقی نمی‌ماند ... 

بنظر ما خوبست که پاسخ مخالفین را بدین گونه بدهیم که: لطف در 
صورتی 
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شرط تکلیف است که 1۳ بر مفسده‌ای نباشد. چه میدانیم که خداوند 
متعال اگر علامت مشیّت خود را در مقام ارتکات کناه بر گناهکاران آشکار 
سازد. مثلا صورت آنها سیاه گردد, و اين کار برای نزدیک شدن آنها بطاعت 
و دوری از معصیت بهتر باشد, چون سیاه گردانیدن روی گناهکاران مشتمل 
بر بسیاری از مفاسد است. خداوند هم اين کار را نمیکند. 

در باره امام زمان علیه السلام هم میگوئیم: ممکن است آشکار بودن 
حضرت برای عقیده‌مندان مشتمل بر مفسده عظیم باشد, بطوری که 
موجب استیصال و احتیاج آنها شود. و ناگفته معلوم است که ظاهر بودن 
امام با اين حالت برای معتقدین بحضرتش لطف نیست. اگر گفتار شیخ 


بزرگوار را که فرمود: «تکلیف با فقدان لطف مانند تکلیف بدون وسیله و 
اسباب است» از وی بپذيريم. در صورتی مناسبت خواهد داشت که لطف 
باشد و مفاسدی که مانع از لطف بودن انست از میان برداشته شود. 

جمله کلام اينکه بعد از ثبوت حسن و قبح عقلی, و حکم عقل بوجوب لطف 
بر خداوند احدیت, و اينکه وجود امام باتفاق تمام عقلاء لطف است. و 
مصلحت در وجود رئیس جامعه که مردم رز بصلاح میخواند و از فساد باز 
میداد انکه: فجود آهام تمفیه: تال ند کان: وه .صوعتب: تردیکی آنهار به 
اطاعت پروردگار است. 

نمیشود و اینکه اجماع داریم که غیر از صاحب الزمان معصومی نیست. 
وجود شخص امام ثابت خواهد شد. 

اما غیبت آن حضرت از نظر مخالفین ظاهرا مربوط به تقصیر خود آنهاست 
و از نظر دوستان و عقیده‌متدانش, ممکن ارکت فص مخصر و تععی ۰ 
ات خروم بات حصسی است ده ای او جات یراق 
آنان پدید آید, يا بعلت صلاح خود آنها در غیبت امام که در حال پنهان بودن 
آن رت وه ندید اون رسمه آی ه شیعت تفت بفی. آیهان اور نم سم وه 
باشند تا تواب بیشتری برند. 
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از این گذشته فوائد دسترسی بامام منحصر بظهور ان حضرت نیست, که 
حتما باید او را بشناسند, چه ممکن است الطاف بسیاری از ناحیه مقدسه 
جنابش بشیعیان برسد و آنها هم او را نشناسند, چنان که خواهیم گفت: 
بودن آن حضرت در حال غیبت مانند آفتاب پنهان کته در میان ابرهاست. 
بعلاوه غیبتهای پیغمبران دلیل روشنی است که در این گونه غیبتها مصلحتی 
مه او کر ایو مد اشت هیک از باق ار خل ات 
شوند. 

ایرادهاتی که‌ممکن. استت بر انخه. تقل کردیم وارد‌صازند و باشخهای: آنها 
را بکتب استدلالی که در این زمینه نوشته شده است محول میکنیم 


/ 


پاب هیجدهم آنچه از سنن پیغمبران در وجود مبارک امام زمان است و تطبیق غیبتهای آنها با غیبت 
ان حضرت 


اشاره 


شیخ صدوق در کتاب کمال الدین بسند خود از زید شحام روایت نمودم که 
حضرت امام جعفر صادق فرمود: صالح پیغمبر مدتی از نظر قومش غائثب 
شد. 
وی در روز غیبت مردی کامل و دارای شکمی هموار و اندامی زیبا و 
محاسنی انبوه و گونه‌های کم گوشت. میانه بالا و متوسط القامه بود ۷ 
جون بسوی قوم باز گشت تغییر کرده بود و او را نشناختند در موقع 
باز گشت وی قوم سه دسته گشتند: 
یک دسته منکر وی شدند. و دسته‌ای بشک افتادند. و دسته دیگر یقین 
داشتند که او همان صالح پیغمبر است. 
صالح چون بجانب قوم باز گشت نخست بدسته‌ای که در باره وی شک 
داشتند برخورد نمود و فرمود: من صالح هستم. ولی قوم او را تکذیب 
نمودند. و بوی. دشنام دادتد و. ازار زسانيدند: و گفتند؛ .ما از تو: بخدا .پناه 
میبریم, صالح پیغمبر شکل تو نبود!. 
سپس بنزد دسته منکرین آمد. آنها نیز سخن او را نشنیدند و سخت از وی 
دوری گزیدند! آنگاه از پهلوی دسته ی 
گفت: من صالح هستم. آنها گفتند: اگر راست میگوئی خبری بما ده که 
بدان وسیله در باره‌ات شک نکنیم و بدانیم تو صالح هستی. چه ما تردید 
نداریم که خالق متعال قادر است انسان را در هر صورتیر که میخواهد 
تغییر دهد! گفت: من همان صالح هستم که ناقه را برای شما آوردم. 
کفند: راست گفتی منظور ما نیز پرسش از همین مطلب بود. ولی بگو 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 479 
بدانیم ناقه چه علائمی داشت ؟ صالح فر مود: علامت ناقه این بود که یک 
روز برای خوردن آب بآبشخور میرفت و روز دیگر آن را برای شتران دیگر 
میگذاشت. 
کفتد: .راست کفتی ما بنخدا و انچه تو از تزد او آمردی ایمان آورديم. دز 
اینجا خداوند فرمود: صالح پیغمبر فرستاده‌ای از جانب خدای خود است. 
اهل یقین هم گفتند: ما هم به آنچه صالح بخاطر آن فرستاده شده, ایمان 
آوردیم ولی دسته متکبرین ن که اهل شک بودند ۵ له :ملکرین .با نها کفنند: 
بان کس که شما بوی ایمان آوردید کافر گشتیم. 
ِِِ راوی خبر میگوید: از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم: آیا آن 
روز در میان قوم صالح عالمی بود؟ فر مود: : خدا| عادل‌تر از اینست که زمین مین 
را بدون وجود عالمی که مردم را راهنمائی کند. رها نماید. قوم بعد ۲ 
بیرون رفتن صالح, هفت روز در حال فترت بسر بردند و در آن مدت 


پیشوائی نمیشناختند, جز همان اندازه احکام دین خدا را که در دست 
داشتند. چون صالح بسوی آنها بازگشت بدو روی گرد آمدند. 

اين را بدانید که مثل علی علیه السّلام و قائم آل محمد, مانند صالح پیغمبر 
است انز خر کهال. الجوه است. که مد الله بن سنان گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: در قائم ۳-9 از موسی بن عمران 
وجود دارد. عرضکردم: آن علامت چیست؟ 

فرمود: پنهان بودن ولادت و غیبت او از قومش. پرسیدم: موسی چند مدت 
از کسان و قوم خود غائب گردید؟ 9 بیست و هشت سال! نیز در 
السلام میفرمود: در صاحب این امر چهار سنت ۳ پیغمبران است: یک 
یی سنت از محمد صلوات الله علیهم سنتی که از موسی دارد ترس و 
انتظار است «1» سنت یوسف زندان و سنت عیسی اینست که خواهند 
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او مرده است با اين که نمرده است و اما سنتی که از محمد (ص) دارد, 
شمشیر است در غیبت شیخ از محمد حمیری از تذرشن فانید آنرا روایت 
کرده. و نیز در کتاب «امامت» ادلی علی انآ عبد الله 
بن جعفر حمیری مانند ان نقل شده. 

و نیز در کمال الدین از سعید بن جبیر روایت ت میکند که گفت شنیدم حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام میفرمود: در قائم ما چند سنت از سنن 
پیغمبران است. یک سنت از ادم و یک سنت از نوح و یک سنت از ابراهیم 
و یک سنت از موسی, و یک سنت از عیسی و یک سنت از ایوب و یک 
سنت از محمد صلی الله علیه و اله اما سنتی که از ادم و نوح دارد: طول 
عمر است. از ابراهیم پنهان بودن ولادتش و دوری گزیدن وی از مردم 
است از موسی ترس و غیبت از مردم. از عیسی اختلافي که مردم در باره 
او داوند: ور ابو فرع داز نید از محمد صلی الله علیه و اله قیام 
0 ۲[ فرمود: در قائم 
علامتی از نوح است و آن طول عمر اوست. هم در کتاب مزبور از حمزة 
بن حمران مانند آن را روایت کرده است. 

همچنین در کمال الدین از محمد بن مسلم روایت نموده که گفت: «خدمت 
امام محمد ات مان رسیدم تا در باره قائم آل محمد صلّی اللّه 
فرمود: ۵ 
شباهت از پیغمبران است: شباهتِ یونس بن متی و یوسف بن یعقوب و 


شباهتی که به یونس دارد, عیبت اوست که بعد از پیری بصورت جوانی 
بسوی قومش باز گشت. 

شباهت او به یوسف: غیبت و پنهانی او از خواص خود و عموم مردم و 
برادرانش و اشکالی بود که کار وی برای پدرش یعقوب پدید اورده بود با 
از موسی دارد. ترس ممتد وی از مردم و غیبت طولانی و 
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مخفی بودن ماجرای ولایتش, و پنهان گشتن پیروان او بواسطه آزار و 
خواری که بعد از وی بآنها رسید «1» تا گاهی که خداوند عز و جل فرمان 
ظهور او را صادر کرد و بر دشمنانش پیروز و موّید داشت. 

شباهت وی بعیسی. : اختلافی است که مردم در باره او دارند. زیرا جماعتی 
گفتتد: او متولد نشده. و عده‌ای گفتند: او مرده است, و گروهی گفتند او را 
کشتند و بدار زدند. <2» 

و اما شباهتی که به جدش محمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله دارد: قیام 
بشمشیر و کشتن دشمنان خدا و رسول و جباران و گردنکشان و پیروزی 
وی بوسیله شمشیر و رعبی است که در دلها پدید می‌آورد, از جمله 
علامات قیام او: خروج سفیانی از جانب شام و شخص یمنی از یمن و 
صدائی اسمانی در ماه مبارکی رمضان, و نداکننده‌ای است که او را بنام و 
نام پدرش» صدا میزند. 

و نیز در کمال الدین از ابو بصیر نقل کرده که گفت: از حضرت امام محمد 
باقر علیه السلام شنیدم میفرمود: در صاحب الامر سنتی از موسي (علیه 
علیه و اله است. سنتی که از موسی علیه السلام دارد اینست که پیوسته 
هراسان و منتظر است. سنتی که از عیسی دارد اینست که آنچه در باره 
عیسی گفته شد در باره او نیز گفته می‌شود. سنتی که از یوسف دارد 
زندان و حفظ خود 
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از مردم است. ۳ 

و اما من محمد فالقیام بسیرته و تبیین اثاره ثم بضع سیفه لین عاتقه 
ثمانية اشهر و لا یزال بقتل اعداء الله حثی یرضی الله 

. لسنتی که از محجمد (ص) دارد, قیام بسیرت وی و بیان آماز اوست. آنگاه 
شمشیرش را برداشته و تا هشت ماه چندان از دشمنان خدا را بقتل 
میرساند که خدا خشنود گردد. عرضکردم: از کجا میداند که خدا خشنود 
شندم رات ۱ فد رتیت دی دل هی بت عیفر کم. و الما وحم کنر 
«ِ 
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نیز در کمال الدین از ضریس کناسی روایت نموده که گفت: شنیدم ان 
حضرت میفرمود: صاحب الامر سنتی از یوسف دارد. وی فرزند کنیزی 
سیاه است. 

خداوند کار او را در یک شب اصلاح گرداند. در غیبت نعمانی نیز مانند این 
روایت را اورده است. 
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مولف: «فرزند کنیزی سیاه» ظاهرا با روایات بسیاری که راجع بمادر آن 
حضرت منظور باشد <1». 


اشاره 


ابو بصیر و ابان بن تغلب بحضور امام جعفر صادق علیه السلام شرفیاب 

شدیم. دیدیم حضرت روی زمین نشسته و عبائی بی‌یقه پوشیدهر که 

آستينهایش کوتاه بود, و در آن حال مانند پدر فرزند مرده جگر سوخته گریه 

میکرد و آثار حزن از رخسار مبارکش پیدا بود بطوری که رنگش تغییر کرده 

بود و در حالی که کاسه چشمش پر از اشک بود, میفر مود: 

اي آقای من! غیبت تو خواب را از من ربوده و لباس صبر بر تنم تنگ نموده 

و آرامش جانم را سلب کرده!. 

ای تا ی ار ییا و ی رها 

را میرباید, و جمع ما را بهم میزند, کشانده است. من با شک چشم و 

ناله‌های سینه‌ام که از مصائب و بلاهای گذشته دارم نمی‌نگرم, جز اینکه در 

نظرم بزرگتر و بدتر از آنها مجسم میگردد. 

سدیر میگوید: از این امر عظیم و ناله‌های جانگداز هوش از سر ما پرید و 

دل ما از جا کنده شد و پنداشتیم که مصیبت بزرگی برای حضرت روی داده 

تن من عرض کردم: ای فرزند بهترین مردم روی زمین! خدا دیدگان 
شما را نگرياند. برای چه این طور سیلاب اشک از دیدگانت فرو میریزد؟ و 

چه چیز باعث این مصیبت گشته است؟. 

حضرت آه سختی کشید که از آثر آن شکم مبارکش برامده و بشدت 

حالش 
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تغییر کرد انگاه فر مود: امروز صبح در کتاب جفر «1» مینگریستم. این 

کتاب مشتمل است بر علم مرگها و بلاها و مصائب, و علم گذشته و آینده 

تا روز قیامت که خداوند اه بعد از او ارزانی داشته 

است. در آن کتاب دیدم که نوشته قائم ما متولد میگردد و غیبت مینماید. 

غیبت او طولانی می‌ شود و عمرش بطول میانجامد. در آن زمان اهل ایمان 

امتحان میشوند و بواسطه طول غیبتش شک: و تردیة در. دل. آنها .یدید 

می‌آید و بیشتر آنها از دین خود برمیگردند و رشته اسلام را از گردن خود 

بیرون فی‌آوزندهبا اننکة خذاه ند میفرماید: کل انسان الرَمناة طایرة فی 

غلقه <2» 
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یعنلی. : رشته عمل هر کس را بگردن خودش انداخته‌ایم. 

از مطالعه اینها رقت گرفتم و اندوه بر دلم مستولی گردید. عرضکردیم: پا 

این زسول. الله! ما را نیز در اطلاغ فسنمتی از انجه در این. باره میدانید 


سهیم نموده سرافراز فرمائید!. 

فرمود: خداوند متعال سه چیز را که در مورد پیغمبران عملی ساخت., در 
خصوص قائم ما نیز عفلی میسازد: ولادت او را مانند ولادت موسی و 
غیبتش را چون غیبت عیسی و طول عمرش را بسان طول عمر نوح مقدر 
فرموده, و سپس طول عمر بنده صالح خدا, خضر پیغمبر را دلیل طول عمر 
وه 7 

عرضکرریم با ان رسول اللما غلل ان عانی, .را کم فوجودی برای» ها 
شرع بده فرمود: 


ولادت حضرت موسی 


ولادت موسی علیه السلام بدین گونه بود که چون فرعون دانست زوال 
ملکش بدست او انجام میپذیرد, کاهنان را احضار کرد و آنها بوی گفتند این 
مرد از تیره بنی- اسرائیل خواهد بود. او هم بمامورین خود دستور داد که 
شک نان ایشتن نا سکانته ه اطفال انا زار بچزند. .ای بل بای 
منظور بیش از بیست هزار طفل را بقتل رساندند, و مع الوصف خداوند 
موسی را حفظ کرد و انها بوی دسترسی نافتند. , 

بنی امیه و بنی عباس هم چون دانستند که دولت و امراء و ستمگرانشان 
بدست قائم ما نابود می‌ شود دشمنی ما را "1 گرفتند و با شمشیر 
کشیده بکشتن و قطع نسل خاندان پیغمبر پرداختند, با این امید که «قائم 
آل محمد>» را بقتل رسانند, ولی خداوند نگذاشت که یکنفر از ۷ 
بوی دست یابد و بدین گونه نور خود را کامل کرد. هر چند مشرکین ناخوش 
بدارند. 


کشته 
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شده؛ ی قال اللّه تعالی: ما قَتلو 5 ما 

صََبْوةُ و لکن شبه لَهْم ۰1( بعتی آو را غکششند و دار تزدند بلکه مطلب: بر 
آنان مشتبه گشت) غیبت قائم ما نیز چنین است. زیرا امّت اسلام بواسطه 
طولانی شدن غیبتش وجود او را انکار میکنند. بعضی خواهند گفت. هنوز 
متولد نشده. و گروهی میگویند: 

متولد شده و وفات کرده. و طایفه‌ای میگویند: امام یازدهم عقیم بوده, و 

جماعتی ائمه را سیزده تن و بیشتر خواهند دانست. ٩‏ 
روح قائم در بدن دیگری سخن میگوید! 


طول عمر حضرت نوح 


طول عمر نوح (ع) همچنین بود که چون از خداوند خواست تا بر قومش 
عذاب فرو فرستد, جبرئیل هفت دانه هسته نزد وی آورد و گفت: ای پیغمبر 
خدا| پروردگار میفرماید: اینها مخلوق و بندگان من هستند آنها را با صاعقه 
هلاک نمیگردانم مگر بعد از تأکید دعوت و الزام حجت بر آنها. پس دوباره 
قوم را به خداپرستی دطوت کن که‌در هفایل آن. شقة تواب خواهیم داد. 

اين هسته‌ها را کشت کن موقعی که روئیدند و بح کمال رسیدند و بارور 
شدند هنگام نزول رحمت الهی قرا رسد و از شر قوم آسوده خواهي شد, 
و مومنین را باین خبر مژده ده. چون درختها روئید و شاخ و برگ درآورد و 
باردار شد و بعد از مدتی چنان که میباید ثمر داد, نوح از خداوند درخواست 
نمود که طبق وعده او را از شر قوم خلاصی دهد ولی خداوند دوباره 
مت اب ی اس و نز ی و و ی 
حجت را بر قوم موّکد بدارد. نوح حکم جدید را باطلاع کسانی که بوی 
انمان. آورده: بودند رسانین و سیضدن از آنها از .وق بز کشتند و کفتتد: آکر 
دعوت نوح حق بود نمیباید خدایش خلف وعده کند. 

سیس خداوند متعال هفت بار پی در پی او را فاضور کشنت نقم. ان درخت 
نمود 
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و هر بار گروهی از مومنین از وی رو بر میتافتند تا اینکه پیروان او مردد 
شدند و بهفتاد و چند مرد تقلیل یافتند. آنگاه خداوند بوی وحی فرستاد که: 
نقاب شب ظلمانی از چهره صبح نورانی در پیش رویت برداشته شد. زیرا 
حق آشکار گشت و نور ایمان از زنگار ارتداد کسانی که دارای سرشت 
پلید بودند پاک گردید. 

اگر من کفار را نابود کنم, ولی کسانی را که بتو ایمان آورده بودند و بعد از 
تو روی برتافتند و مرتد گشتند باقی گذارم, بوعده خود عمل نکرده‌ام, 
وعده‌ای که بمومنین سابق قومت که در ایمان بیگانگی خدا اخلاص ورزیده 
و بریسمان پیفمبریت چنگ زده‌اند, دادم که آنها را در روی زمین جای دهم 
مقر تن ات بدازم و هن نها را ول سامن کم تا شک از لوح دلشان 
برطرف شود و مرا با اخلاص, پرستش کنند چطور ممکن بود کسانی را که 
مرتد شدند در زمین جای دهم و دینشان را ثابت نگهدارم و ترسشان را 
تبدیل بامن کنم؟! در صورتی که میدانم که ایمانی ضعیف و سرشتی پلید و 
باطنی بد دارند؟. 

اگر در موقع نابود ساختن دشمنان, که میخواستم موّمنین را در زمین جای 
دهم, آن طایفه مرتد بوی خلافت را که بمقمنین داده شده. استشمام 


میکردند, در نفاق و گمراهی راسختر میگشتند و با برادران خود بدشمنی 
اس ار راست با آما مهار ردان مهاب 
جنگها با برادران چطور ممکن است تمکین از دین و انتشار ایمان در میان 
مومنین جمع شود؟ پس با امداد و وحی ما کشتی را بساز!. 

سپس حضرت صادق علیه السّلام فرمود قائم ما هم غیبتش طولانی میگردد 
تا آنکه حق آشکار گردد, و نور ایمان از زنگار ارتداد شیعیانی که دارای 
سرشت پلید هستند پاک شود بطوری که اگر آنها احساس کنند در ایام 
ظهور مهدی موّمنین با اخلاص از عزت و ثبات ایمان و امنیت آن زمان 
بهره‌مند خواهند بود, بواسطه نفاقی که دارند, بوحشت می‌افتند مفصّل 
میگوید: عرضکردم: پا ابن رسول الله! ناصبی‌ها مییندارند که این آیه 1 
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در باره ابو بکر و عمر و عثمان و علی نازل شده است فر مود: خداوند 
دلهای ناصبی‌ها را هدایت نکند. چه وقت دینی را که خدا و رسول 
پسندیده‌اند, از انتشار امن میان امت و رفع ترس از دلها و برطرف ساختن 
شک از سبته‌های انهاء.در مان .یکی از این سه نفر و در خلافت ظاهری 

امین الموفتین که فسلفین» .مرتد خشفن عسفتته‌هانو جنمماتی که:فیان انها و 
کفار واقع شد, برخوردار بود؟. 

آ اه حضوت انن اه شوه راو فرست ی شاه ال 

وا هم قد وا جاعقَمْ تضژنا (بعنی: موقعی که پیغمبران اه 
مردم تا گشتند و گمان کردند بانها دروغ گفته شده. باری ما بانها 


رسید). 


با کوب ۱ و وی ی 
کتابی بر او نازل گردد, یا دینش دین انبیاء پیش از خود را نسخ کند. پا 
دارای مقام امامت باشد که مردم پیروی او را لازم بدانند, يا بخاطر 
اطاعتی باشد که ِِ بر وی واجب گرداند, بلکه چون در علم ازلی 
خداوند مقدار عمر قائم ما و طول غیبت او تقدیر شده بود و میدانست که 
بندگانش طول عمر او را انکار میکنند. از این رو عمر خضر را طولانی 
گردانید, تا در آثبات طول عمر قاتم ما بوسیله آن استدلال شود. 

و بدان وسیله ایراد دشمنان از میان برود و مردم را بر خدا حجّت و ایرادی 
نباشد. 

در غیبت شیخ مانند این روایت ت از علی بن حرث هم نقل شده است. 

نیز در کتاب کمال الدین است که ابو بصیر گفت: امام صادق علیه السلام 
فرمود: 

در صاحب این امر سنتهائی (علاماتی) از پیغمبران است یک سئت از 
داشت و مراقب خود بود. 

که در باره 
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عیسی گفتند ۲ 

یعرفونه و اما ستثنه من محمد (ص) فیهتدی بهداه و یسیر بسیرته. 

و اما علامتی که از یوسف دارد. پوشش وی است. بطوری که او را میبینند, 
ولی نمیشناسند! و علامتی که از محمد (ص) دارد اینست که بطریقه و 
شیوه او مردم را رهبری و راهنمائی میکند!. 

در کتاب مزبور از حسن بن محمد بن صالح بزاز روایت ت میکند که گفت: 
شنیدم امام حسن عسکری علیه السلام میفرمود: 0 قائم 
بعد از من است و همان کسی است که دارای علائم پیفمبران یعنی طول 
عمر و غیبت طولانی خواهد بود, و بر اثر طولانی بودن مدت غیبتش, دلها 
قساوت میگیرد و جز افرادی که خداوند مهر ایمان بر دلشان زده و با امداد 
غیبی مقید داشته کسی در راه اعتقاد به وی ثابت نمیماند. 

در غیبت شیخ مینویسد: ابو بصیر از امام پنجم روایت نموده که فرمود: 
شباهتی از یوسف در قائم است. من عرضکردم: ان شباهت چیست؟ 


قال الحيرة و الغيبة 

است که صاحب الژمان میميیرد سس زنده می‌شود, يا کشته می‌شود و 
مر گرد مات ای رک ان ار موی مان از 
عبد اللّه بن قاسم حضرمی از ابو سعید خراسانی روایت نموده که گفت: 
به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: چر| قائم را قائم میگویند؟ 
فرمود: زیرا او بعد از مردنش قیام می‌کند. قیام برای کار بزرگی. قیام 
بفرمان پروردگار. 

و مانند این خبر که محمد بن محمد بن عبد اللّه جعفر حمیری بسند خود از 
ابو بصیر نقل کرده که گفت: شنیدم امام محمد باقر علیه السّلام میفرمود: 
کار فا هانه ات کی است که اوه او راد سا ماد گام ماه 
19 

و مانند اين خبر که حمیری مزبور از علی بن خطاب و او از موذن مسجد 
احمر روایت 
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موه که کف ار خضرت ضاد ق» اه ار را ال فا ترش فرا 
مجید هست ؟ فرمود: 

بلی او مانند همان کسی است که خداوند او را صد سال میرانید سس 
زنده گردانید. 

و مانند این خبر که فضل بن شاذان از حماد بن عبد الکریم نقل کرده که 

۱ چون قائم ما قیام کند مردم میگویند, 
خایه نکن اس اس نامسا وال آ که اسگهاهای اه ساماست که 
پوسیده؟. 

آنچه در باره این اخبار و نظاثر آن میتوان گفت اینست که: باید مردن قائم 
زا تضفنی مرن باو او بکیویم شاوی که فندم مان ند انوا مان 
پوسیده, سیس خداوند همان طور که «عزیر» را بعد از صد سال مردن 
حففیت ای ها عفانم اش زره از صدها سال غیبت و پنهانی) ظاهر 
ی کرد نا این توجیهی است که در تاویل این گونه اخبار نزدیک بفهم 
است. 

بعلاوه این اخبار. همه خبر واحد هستند و مفید علم نیستند <1» و با آنچه 
عقول ما پذیرفته. و اعتبار صحیح و اخبار متواتره که پیشتر نقل کردیم ان 
را امضاأ و تقویت کرده است, نمیتواند معارض باشد. بلکه واجب است در 
معنی این گونه اخبار توقف نمود و بانچه معلوم و روشن است چنگ زد. 

ما هم بعد از فرض صحت آن بت ناویل آن پرداختیم همان طور که در امثال 
این گونه اخبار که با برخی اخبار دیگر منافات دارد. همین کار را میکنیم. 


باب نوزدهم اخبار معمرین تاریخ بشر و دفع استبعاد مخالفین غیبت طولانی آن حضرت 


اشاره 


تمام النعمة» نقل کرده است. مبادرت میورزیم: <1» 


ابو دنیای معقر 


اشاره 


کر کنات دی منتویتت یو آللم ون شم بخ ید الههاتب ری و 
مردی از اهل مغعرب را در مکه معظمه ملاقات نمودیم. ما با جمعی از 
محدئین که در آن سال یعنی سنه سیصد و نه هجری برای انجام مراسم 
حج امده بودند, بنزد وی رفتیم. دیدیم او مردیست که موی سر و ریشش 
سیاه و مانند پوست پوسیده‌ای است که هنوز موی سیاه ان باقی مانده 
است. عده‌ای از فرزندان و نواده‌گان و پیر مردان همشهریش اطراف او 
را گرفته بودند 
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و میگفتند ما از مردم دورترین شهرهای مغرب نزدیک «باهره علیا» هستیم. 
پیر- مردها میگفتند ما از پدران خود شنیده‌ایم و آنها از پدران و اجداد خود 
نقل .میکزدند که آنها این بیر مزد را که معروف به: «ابه.دنیای. معفر» و 

امش علی پن عتمان پن خطاب اين مرخ ین مید است دیده‌اند. 

خود پیر مرد میگفت من از قبیله «همدان» و اصلا از صعدة الیمن <1» 
میباشم ما پرسیدیم آیا 2 بن ابی طالب (ع) را دیده‌ای؟ پیر مرد 
دیدگانش را مانند دو چراغ از زیر ابروانی که چشم او را پوشیده بود گشود 
و گفت: آری با این دو چشم آن حضرت را دیده‌آم ! من خادم آن حضرت 
بودم و در جنگ صفین التزام رکابش را داشتم و اين اثر زخم که در سر من 
است از ضدمه اسب آن حضرت. میباشدء. سیس اثر زخم زا در جنب آبنرهوی 
راستش را بما نشان داد. 

جماعتی که اطراف او بودند نیز گواهی بعمر طولانی وی داده و گفتند: ما 
بر ی را مسال یه ادا 

سپس ما سر صحبت را باز کرده داستان و احوال او و علت عمر طولانیش 
را از وی جویا شدیم. دیدیم عقلش ثابت است و آنچه بوی گفته می‌شود, 
بخوبی میفهمد و از روی عقل و درایت جواب میدهد! پیر مرد گفت. پدر 
من در کتب گذشتگان خوانده بود که چشمه حیوان در ظلمات است و هر 
کس از آن بنوشد عمرش طولانی میگردد, بهمین جهت اشتیاق زیاد پیدا 
کرد که بظلمات رفته از ان اب بنوشد. 

پس پدرم توشه‌ای برداشت و ان را بار کرد و مرا هم با خود برد. دو شتر 
به 
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که توانائی بیشتری داشتند و چند شتر شیردار و چند مشک آب برداشته و 
حرکت نمودیم. من در آن موقع سیزده ساله بودم. شش شبانه روز راه 
رفتیم تا بظلمات رسیدیم. 

روزها را این طور تشخیص می‌دادیم که روشن‌تر و تاریکی نسبت بشب 
کمتر بود. پس از آن در میان کوهها و بیابان‌ها منزل نمودیم. پدرم در کتابها 
خوانده بود که مجرای اند کانی جر ان فحل. اتنته. چند روز در آنجا 
ماندیم. آبی که با خود آورده بودیم بشتران دادیم و تمام شد. اگر شتران ما 
بچه سال و نیرومند نبودند, ما از تشنگی مرده بودیم. 

پدرم در آن محل بجستجوی آب پرداخت و بما دستور داد که آتش روشن 
کم ۱ وتا اطع ره زا ی اب 2 ها 
آن مدت پدرم مرتب در پی آب زندگانی ۹( میگشت ولی پیدا نمیکرد . وقتی از 
رحجمت خود فاونن: کید آهنگ مراجعت نمود. زیرا ات نویه ها هام 
شده بود, بعلاوه خدمتکاران از بیم تلف- شدن اصرار در مراجعت داشتند. 
در آن میان روزی من برای کاری باندازه مسافت یک تير که رها کنند از 
محلّی که بودیم دور شدم ناگاه با نهری سفید رنگ و زلال و لذیذ برخوردم 
که نه کوچک و نه بزرگ بود و بآرامی جریان داشت. نزدیک رفتم و دو سه 
کف از آن توشیدم. دیدم این زرلال و ندید و خلی. استت: پس با عجله بمحلی 
که بودیم مراجعت نمودم و بخدمتکاران مژده دادم که من آب را پیدا کردم. 
آنها هم تمام مشکها و ظرفهائی که داشتیم برداشتند تا همه را پر کنند. در 
آن موقع از شدّت شوق ندانستم که پدرم در آن حوالی پی آب میگردد من 
با خدمتکاران مدتی هر چه گشتیم نهر مزیور را پیدا نکردیم. خدمتکاران هم 
مرا تکذیب نمودند و گفتند: راست نگفتی!. 

چون بمحل بازگشتیم و پدرم نیز بازگشت, ماجرا را برایش نقل کردم پدرم 
گفت: فرزند آنچه مرا به پیمودن این راه و تحمّل خطر انداخت, دست 
یافتن باین نهر آب بود. ولی روزی من نشد و نصیب تو گردید. تو از اين 
پس عمر طولانی خواهی یافت بطوری که از زندگی عاجز میشوی سپس 
بوطن برگشتیم و چند سال بعد 
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از آن پدرم بدرود حیات گفت. 

جوی سر من فرش سین رو رتتول اک هن الم له و الم هشن 
از وی به ترتیب خلیفه اول و دوم وفات کردند. سپس بعزم حج بیت اللّه 
بمدینه امدم و روزهای آخر خلافت عثمان را درک کردم. در مدینه میان 
گروهی از یاران پیغمبر بشخص علی بن ابی طالب علیه السّلام میل قلبی 
پیدا کردم پس بمنظور انجام خدمت در نزد حضرتش ماندم و در جنگها 
ملتزم رکایش بودم. در خی صفیر آين ضربت:ه خر اخت :زا از آشیت: اشتب 


من همواره ملازم حضرتش بودم تا آنکه بشهادت رسید. پس از آن 
فرزندان و کسان امام اصرار کردند تزد آنان بمانم ولی. من نماندم و بوطن 
مالوف بر گشتم, آنگاه در رف ای خلفای بنی مروان برای دومین بار بحح 
آمدم و با همشهريانم مراجعت نمودم و دیگر تا این سفر, بحح نیامدم. چون 
علت طول عمرم و انچه دیده‌ام جویا ميشدند. بسیار ارزومند بودم یک بار 
دیکر نج کتم ۲ اینکه این عدم که هیببنید. اظراف مرا گرفته اند و.همه 
فرزندان و نواده‌گان من میباشند, اين بار مرا بحج آوردند. و هم پیرمرد 
گفت که: 


۳ کنون دو سه بار دندان درآورده است. 


احادیث ابو دنیای معمر 


ما از وی خواستیم که آنچه از حضرت امیر المومنین علیه السْلام شنیده 
اتشت: بر اق سا نف کنخ .ول آه گفت: موقعی که خدمت آن حضرت بوده 
رغبت و همتی بکسب علم نداشته است., بعلاوه صحابه پیغمبر (برای کسب 
علم) نزد حضرت بسیار بودند. و میگفت: من از فرط علاقه و محبتی که 
بآن حضرت داشتم, 0 ۱1۳ 

آنچه من از آن حضرت میشنیدم, بسیاری از علمای مغرب و مصر و حجاز 
که امروز منقرض شده و وفات یافته‌اند, از حضرتش استماع نموده و این 
همشهریان و 
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فرزندان من آنها و آنگاه همراهان پیر مرد نسخه‌ای 
بیر ون آور دند و آو ان را خشود و.باین شرح خواند؛ 1- حدیث کرد برای ما 
ابو الحسن علی بن عثمان پن خطاب بن مرة بن موید همدانی معروف به 
«ابو دنیای مغربی» رضی الله_عنه حیا و میتا. او گفت: علی بن ابی طالب 
ی ای هر کس اهل یمن را 
دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس اهل یمن را دشمن بدارد, مرا 
دشمن داشته است <1». 

2- حدیث کرد برای ما ابو دنیای معمّر گفت: علی بن ابی طالب علیه 
السّلام گفت: 

ای ال وله نویه هر کس دلشکسته‌ای را پاری کند 
خداوند ده حسنه برای او بنویسد و ده گناه از وی محو کند و ده درجه باو 
بدهد. آنگاه علی علیه السْلام گفت: پیغمبر فرمود: هر کس سعی در 
براوردن حاجت برادر مسلمان خود کند که خشنودی خدا و صلاح وی در ان 
باشد. مثل اینست که هزار سال خدا را پرستش نموده و اصلا بمعصیت 
نیافتاده است. 

3- حدیث کرد برای ما ابو دنیای معمر مغربی, گفت: شنیدم علی بن ابی 
طالب علیه السلام میفرمود: روزیر پیغمیر صلی الله علیه و اله در خانهة 
دخترش فاطمه علیها السُلام سخت گرسنه شد, امیر المومنین علیه السّلام 
گفت: پیفمبر بمن فرمود: یا علی آن خوان طعام را نزد من بیاور من آن را 
آوردم دیدم نان-و کوشت بریان در آتست ۱ 

4 حدیث کرد برای ما ابو دنیای مر کر از ار امین ین بت 
طالب علیه السلام شنیدم میفرمود: در جنگ خیبر بیست و پنج زخم 


رس 


برداشتم و در آن حال نزد پیغمبر آمدم. چون زخمهای مرا دید گریست. 
انگاه قدری از اشکهای چشم مبارک را 
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0 مان چم ارفهان اه گت 

5- حدیث کرد برای ما ابو دنیاء گفت: حدیث کرد برای من علی بن ابی 
طالب علیه السّلام که پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس 
یک بار قل هو اللة آخذ را بخواند متل آیتست کهانلت فران را خوانده, هر 
کس دو بار بخواند مثل اینست که دو ثلث قرآن را خوانده, و هر کس سه 
بار بخواند مثل اینست که تمام قران را خوانده باشد. 

6- حدیث کرد برای ما ابو دنیا گفت: شنیدم علی بن ابی طالب علیه 
السلام میفرمود: 

پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: من گوسفند میچرانیدم روزی 
گرگی بر سر راه خود دیدم, از از حیوان پرسیدم: در اینجا چه میکنی؟ 
گفت: تو در اینجا چه میکنی؟ 

گفتم من گوسفند میچرانم . گفت: این تو و اين راه بگذر! چون گوسفندان 
تراک ی ان فا کت دیدم گوسفندی را 
گرفت و کشت. من هم گرگ را دنبال کردم تا او را کشتم. سپس دوباره 
گله را حرکت دادم قدری که دور شدم سه فرشته جبرئیل و میکائیل و 
ملک الموت را دیدم. چون انها مرا دیدند گفتند: این است محمد که خداوند 
وجود او را مبارک گردانيده. 

بنن. آنها مرا ۱ 
بازه تمودند.وه فلیخ ترا رون آموده داخل شکم را با آب سردی که در 
ای دهد اششند شسته تا از مین بای کردید: انگاه قلبم را بجای 
خود برگردانیدند و دست بر روی شکمم کشیدند فی الحال جراحت ان 
برطرف شد بدون این که دردی احساس کنم! از آنجا نزد مادرم حلیمه 
آمدم (حلیمه دایه پیغمبر بود) حلیمه پرسید گوسفندان کجا هستند؟ آنچه 
که بود برای وی نقل کردم گفت: مقام والائی در بهشت خواهی دوه 
1 


گفتار شیخ صدوق در باره ابو دنیای مغربی 


ان یت ید آلاه نون مسا بر غنه 
الوهاب برای ما حدیث کرد و گفت: ابو بکر محمد بن فتح مرکنی و ابو 
اس یمام سس ی را 
رسید. بوی تعرض کرد و گفت: تو را میفرستم بغداد نزد المقتدر (خلیفه 
عباسی) چه اگر نفرستم می- ترسم خلیفه مرا مورد مواخذه قرار دهد. 
ولی حاجیان مغرب و مصر و شام از حاکم خواهش کردند از 2 دنیا 
درگذرد و او را ببغداد نفرستد. چه وی پیرمردی ضعیف است. حاکم نیز از 
وی درگذشت. 

آنگاه شیخ صدوق میفرماید: ابو سعید گفت: اگر آن سال من هم بحح رفته 
بودم او را میدیدم: زیرا ماجرای او شایع و در تمام شهرها مشهور گشت و 
مردم مصر و شام و بغداد که در آن موقع بحح آمده بودند, اخبار یاد شده 
را از وی شنیده و یادداشت کردند. مردم ساير بلاد که آن سال بحج آمده 
بودند, چون از ماجرا اطلاع یافتند دوست داشتند او را ببینند و از وی حدیت 
بنویسند. ۲ 

و نیز ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی بن حسن بن جعفر بن عبد الله بن 
حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیه السْلام ضمن روایاتی 
که بمن اجازه داده و صحت نها نزد من ثابت گشته و از جمله این حدیت 
است که نزد من صحیح و آن را شریف ابو عبد الله محمد بن حسن بن 
اسحق بن حسین بن اسحاق بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام از وی روایت نموده است. 
برای من حدیث کرد که ابو محمد حسن نامبرده گفت: من در سال سیصد 
و لتیر د: بح بیت له رفتم. در آن سال نصر قشوری وزیر مقتدر (خلیفه 
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که او را ابو الهیجاء میگفتند نیز بحح آمده بودند. 

من در ماه ذی قعده بمدینه آمدم و بکاروان مصری که ابو بکر محمد بن 
علی مادرانی با مردی از اهل مغرزتب در آن بوده برخورد کردمر بیر مردی 
مغربی میگفت اصحاب پیغمبر را دیده است مردم بدور وی ازدحام نموده و 
با او مصافحه میکردند. 

بطوری که نزدیک بود از کثرت ازدحام هلاک شود. در این موقع عموی من 
ابو القاسم طاهر بن یحیی بجوانان و غلامان خود دستور داد که مردم را از 
دور پیر مرد دور کنند. انها هم مردم را دور کردند و او را برداشته بخانه 
«ابو سهل طفی» که عمویم در انجا منزل کرده بود اوردند. 


آنگاه بمردم اجازه دادند که هر کس میخواهد او را به بیند بخانه مزبور در 
آنذ.فردم هم. آمدند. پیر مرد پنج نفر همراه داشت که میگفتند آنها نواده‌گان 
او هستند و در میان آنها پیر مرد هشتاد و چند ساله‌ای بود. ما از پیر مرد 
ی ی و ی توا با 
نفر دیگر در حدود پنجاه يا شصت سال داشتند و دیگری هفده ساله بود. پٍ 
ان سر وا ار 
آنها نبود. هر کس پیر مرد را مبد ید او را مردی سی ساله يا چهل ساله 
میدانست موی سر و صورتش سیاه, لاغر اندام و متوسط القامه بود موی 
وناز 59:۵ وناه یود 

مرة بن موّید بود. آنچه ۷ نوشتیم 1 خود وی شنیدیم و 
شخصا برای ما روایت .کر 0 ما او را چنان دیدیم که در موقع گرسنگی 
و موی زیر لبش سفید میگشت و هنگام سیری سیاه میگردید! ابو 
محمد علوی میگوید: اگر جماعتی از اشراف و حاجیان اهل مدینه و غیرهم 
که از همه جا بحج آمده بودند حکایت پیر مرد را نقل نمیکردند, من هم 
انچه از او میشنیدم از وی روایت نمی‌نمودم. من هم در مدینه و هم در 
مکه در خانه‌ای که معروف به «مکتوبه» و خانه علی بن عیسی جراح بود 
از وی حدیث استماع کردم همچنین در 
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«منی» در خیمه قشوری و خیمه مادرانی و خیمه ابو الهیجاء و هنگام 
مراجعت بمکه در خانه مادرانی واقع در «باب الصفا» از وی حدیث شنیدم. 
قشوری نامبرده میخواست او و فرزندانش را نزد مقتدر عباسی به بغداد 
ببرد فقهاء مکه نزد وی آمده گفتند خداوند استاد را موّید بدارد. در اخبار از 
گذشتگان برای ما روایت ه کرده‌اند که چون معمر مغعربی ببغداد درآید, 
فتنه‌ای بوقوع ی شود و شوکت ملک از میان برود, بنا بر 
اين او را ببغداد مبر و بمغرب برگردان!. 

ابو محمد علوی میگوید: ما احوال ۳ از پیر مردان مغرب و مصر 
پرسیدیم گفتند: ما هميشه میشنیدیم که پدران و پیران مام اين مرد و اسم 
شهر وی «طنجه» «1» را که در آن مقیم بود, میبردند و میگفتند وی 
روایاتی برايق ما تقل میکرد. که قسمتی. از آنها را من در این کتاب 
اورده‌ام. 

او ۳ ففین اکی تحق امین موی ۳9 
بیرون آمدنش از حضرموت «2» شهر خود را برای ما نقل کرد که پدر و 
هورق او زا ری ود مت ز تخیر اصلی الله لین آ لمیر کت 
نموده او را نیز با خود بردند. 

انها از شهر خود حضرموت خارج شده و چند روزی طی مسافت نمودند, 


سپس راه را گم کرده و سه شبانه روز حیران و از راه دور افتاده بودند در 
آن حالت بکوهی از رمل رسیدند که آن را «رمل عالج» میگفتند و 
بریگزاری میرسند که دارای سنگلاخ بزرگ بود وی میگفت: در آن میان 
جای پاهای طولانی مشاهده کردیم ما هم جای پاها را گرفته میرفتیم تا انکه 
به بیابانی رسیدیم و دیدیم که دو مرد بر سر چاه پا 
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چشمه‌ای نشسته‌اند. چون آن دو نفر ما زا حیدندر بخی از آنها پرخاسنت: ۵ 
دلوی برداشت و از آن چاه يا چشمه آب بیرون آورد و باستقبال ما شتافت 
و دلو پر آب را بپدرم داد. 1 

پدرم گفت ما امشب بر سر این اب میمانیم و موقع افطار بخواست خدا از 
آن مینوشیم. آنگاه دلو را نزد عمویم برد و گفت بیاشام. عمویم هم 
نیاشامید و مانند پدرم پس داد. سپس نزد من آمد و گفت : تو بیاشام. من 
نوشیدم گفت گوارایت باد. عنقریب علی بن ابی طالب را 0 دید. ای 
9 او را دیدی خبر ما را باو برسان و بگو خضر و الیاس بتو سلام 
رساندند. 

تو آنقدر عمر خواهی کرد که مهدی و عیسی علبهما السلام را می‌بینی. 
چون انها را دیدی سلام ما را نیز ابلاغ کن. انگاه گفتند این دو نفر چه نسبت 
با تو دارند؟ 

گفتم اینان پدر و عموی من میباشند, گفتند: عمویت بمکه نمیرسد., ولی تو 
و پدرت خواهید رسید, و از ان پس پدرت میمیرد و تو عمری طولانی 
میکنی. 

شما پیغمبر (ص) را نخواهید دید. زیرا| مرگ او نزدیک شده. شیتن آن: هد 
نفر از نظر ما ناپدید گشتند. "و بخدا قسم نمیدانیم باسمان عروح نمودند, یا 
بزمین فرو رفتند. هر چه نگاه کردیم هیچ گونه اثری از آنها و از آن آب 
نيافتیم, و اين باعث تعجب ما گردید. 

سیس براه خود ادامه دادیم ۳ به «نجران» رسیدیم. در آنجا عمویمر بیمار 
شده فوت کرد, من و پدرم بح رفتیم و از آنجا تهد ۳9 رهسپار گشتیم 
پدرم نیز در مدینه مریض شد و همان جا بدرود حیات گفت. و پیش از مرگ 
سفارش مرا بحضرت علی بن ابی طالب (ع) نمود از اين رو در زمان ابو 
بکر و عمر و عثمان و خلافت خود حضرت با ان سرور بودم تا انکه ابن 
ملجم آن حضرت را شهید کرد. 

او میگفت: موقعی که مردم عثمان بن عفان را در خانه‌ اش محاصره 
کردند. عثمان مرا خواست و نامه‌ای و شتر تند روی بمن داد و گفت: فی 
الفور سوار شده بعلی ابن ابی طالب برسان. حضرت در محلی بنام «ینیع» 
سر ملک خود تشریف داشت. من 
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نامه را گرفتم و رفتم تا بجائی رسیدم که آن را دیوار ابو عبایه میگفتند. در 
آنجا صدای قرائت ت قرآن شنیدم. دیدم علی بن ابی طالب علیه السْلامٍ از 
ینیع بطرف _ من تشریف قی آ ورن و این ایه رآ میخواند: | فحسبنَم آنما 
حَلفناکم عبنا نک نا لا حون (یعنی آیا کقان: کردید شمارا بیهوده 
و بسوی ما بازگشت نمیکنید؟). 

چون حضرت مرا دید فرمود: ای ابو دنیا عثمان چه امانتی بتو داده؟ 
عرضکردم این نامه را بمن داده است. 

حضرت نامه را از من گرفت و خواند. دید نوشته است: اگر من استحقاق 
کشته شدن دارم تو مرا بکش و گر نه پیش از آنکه پاره پاره شوم مرا 
دریاب!. 

همان دم عثمان را کشته بودند, حضرت هم به نخلستان بنی نچّار تشریف 
بردند. 

چون مردم از محل حضرت اطلاع پیدا کردند از هر سو بجانب وی شتافتند. 
مزدم -میجواستند.با طلحد ین عبید الله بیفت. کنتد ولی جون :جضرت. .را 
دیدند بگرد وی ازدحام نمودند. مانند گله گوسفند که گرگ بان زده باشد. 

در آن میان نخست طلحه با حضرت بیعت کرد. بعد زبیر و سپس مهاجرین 
و انصار بیعت نمودند من هم نزد حضرت ماندم و بخدمت وی پرداختم. در 
جنگ جمل و صفین نیز در خدمتش بودم. در جنگ صفین در پهلوی راست 
حضرت ایستاده بودم که تازیانه از دست مبارکش افتاد. من خم شدم تا آن 
را بردارم و بحضرت بدهم. 

لگام اسب آن جناب از آهن تیز و نازک بود. در آن موقع اسب سر بر 
داشت و لگامش بسر من اصابت نمود و زخمی که علامت آن اکنون ما بین 
گوش و چشم من باقی است, پدید آورد. 

حضرت مرا خواستند, قدری آب دهان بر آن مالید و مقداری خاک روی آن 
ریخت؛ بخدا| 0 آن را حس نکردم. و همچنان ملازم حضرت بودم تا 
بشهادت رسید. انگاه در «ساباط » خدمت حضرت امام حسن علیه السّلام 
بودم که ضربتی بان حضرت زدند سپس در مدینه بخدمتگزاری وی و امام 
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بوسیله زهری که زن او دختر اشعث بن قیس با تحریک و دسیسه معاوبه 
بان حضرت خورانید, شهید گردید. سپس با حضرت امام حسین علیه 
الشلام حرکت کردم تا امام بکربلا آمد و بدرجه رفیعه شهادت رسید. من از 
بنی امیه گریختم و امروز در مغرب بسر میبرم و منتظر قیام مهدی و 
عیسی بن مریم علیهما السّلام میباشم. 

ابو محمد علوی میگفت: چیز عجیبی که از این پیر مرد موقعی که در خانه 


عمویم طاهر بن یحیی (رضی الله عنه) بود. دیدم این بود که وی در وقتی 
که این وقایع عجیب را از هنگام بیرون امدن از وطن نقل میکرد, میدیدم 
موهای زیر لب او نخست سرخ و بعد سفید میشد. من مرتب بدان 
گریستم زیرا در تمام سر و صورت و زير لبش اصلا موی سفید نبود. 
پیر مرد که متوجه شد من در وی خیره شده‌ام گفت: چه را تکام مکی ؟ 
من هر وقت گرسنه باشم موی قسمت زیر لب و چانه‌ام, سفید و چون 
سیر شوم مانند اول سیاه می‌شود! عمویم 9 داد. سه خوان طعام 
از منزل آوردند, یک خوان را پیش روی پیر مرد نهادند. من هم از همان 
خوان با پیر مرد غذا خوردم. دو خوان دیگر را در وسط خانه گذاردند. 
عمویم بمردمی که حاضر بودند گفت: شما را بحقی که , بر شما دارم 
سوگند مید هم از غذای من تناول کنید و خود را از آن محجروم مگردانید 
عده‌ای خوردند و جمعی از خوردن امتناع ورزیدند. عمویم سمت راست پیر 
مرد نشسته بود و غذا میخورد و هم غذا پیش پیر مرد مینهاد. 
پیر مرد مانند جوانان غذا میخورد و عمویم بوی قسم میداد که تا سیر نشود 
دست نکشد. من به چانه و موهای زیر لبش نگاه میکردم, دیدم اندک اندک 
سیاه می‌شود تا انکه بکلی سیاه شد. 
چون از خوردن غذا فارغ گردید گفت: علی بن ابی طالب علیه السْلام بمن 
خر وان کم بر ام صلی سکس له فر هرک ال مس ۱ 
دونتنت: بدارد.هرا دوست ذاشته و هن کس آنها را دشمن تدارد هرا ذشهن 
داشته است. 
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شیخ طوسی در کتاب «مجالس» از استادش شیخ مفید و او از ابراهیم بن 
حسن ابن جمهور نقل کرده «1» که ابن جمهور گفت: ابو بکر مفید 
جرجانی در ماه رمضان سال سیصد و هفتاد و شش برای من حکایت نمود 
که: در سال سیصد و شانزده در مصر با ابو عمر و عثمان بن خطاب بن 
عبد الله بن عوام ملاقات نمودم. 
فز ان روز مردم برای دیدار او چنان ازدحام نمودند که ناچار او را به پشت 
بام زر کی که خن آن تست بردند من با و نفکه رفتم فخندان‌سا او 
معاشرت نمودم تا توانستم پانزده حدبت از وی بنویسم. 
ی ور ام ات اه وا روا خآ ی 
علی بن ابی طالب علیه السْلام بخلافت رسید من و پدرم برای درک فیض 
ملاقات آن حضرت رفتیم وقتی نزدیک کوفه رسیدیم چندان میان راه تشنه 
شده بودیم که مشرف بمرگ گردیدیم پدرم پیر مردی سالخورده بود. من 
بوی گفتم تو همین جا بنشین تا من در این بیابان بجستجوی آب بپردازم يا 
کسی را پیدا کنم تا ما را بمحل آب برساند, هنوز چندان از پدرم دور نشده 
بودض که اف دز تاره تمایان کنتت: چون سر آب رسیدم دیدم چاهی شبیه 


من لباسم ۳ ِ ی اتتتی: تقو دض و حتوا نم تو شید که ین ند 
سیسن گفتم بروم پدرم را نیز بیاورم چه وی نزدیک باینجاست. نزد وی رفتم 
و گفتم برخیز که خداوند فرج نموده و آبی یافته‌ام که نزدیک همین موضع 
است. ولی وقتی با پدرم آمدم اثری از آب ندیدم از اين رو پدرم همان جا 
میان بیابان نشست و من هم نزد وی نشستم و لحظه‌ای بعد وفات یافت و 
با زحمت او را دفن کردم و از آنجا حرکت کرده تا در کوفه بحضور مولی 
امیر المومنین علیه السْلام رسیدم در حالی که حضرت عازم جنگ صفین 
بود من قاطر را برای وی بیرون آوردم و رکاب را برای حضرت گرفتم. 
جصزت موه ,هن گردید خواستم رکاب را ببوسم, مرکب زخمی در صورتم 
بچای گذارد. 
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ابو بکر مفید گفته: اثر آن ضربت و زخم در صورت وی کاملا آشکار بود. 

پیر مرد گفت: سپس حصضرت امیر مقمنان از سر‌گذشت من جویا شدند و 
منهم ماجرای خود و پدرم و چشمه‌ای را که یافته بودم برای حضرتش نقل 
کردم. حضرت فرمود: بر 

ان چشمه‌ای است که هر کس از ان اشامیده باشد عمر طولانی خواهد 
کرد. بتو مژده میدهم که عمرت دراز خواهد بود. ولی دیگر آن چشمه را 
نخواهی یافت. 

حضرت خودشان مرا «معمر» خواندند. 

ابو بکر مفید گفته: وی روایاتی از حضرت امیر المومنین علیه السلام برای 
من نقل کرد همراه او جماعتی از پیرمردان شهر وی (طنجه) نیز بودند. ما 
از پیر مردان مزیور راجع به عثمان بن خطاب سوال کردیم, انها گفتند ما 
همشهری او هستیم و نزد ما بطول عمر معروف است., و میگفتند: پدران و 
اجداد ما نیز او را بعمر دراز میشناختند, و معتقد بودند که وی توفیق 
ملاقات با حضرت امیر علیه السلام را یافته است پیر- مرد نامبرده در سال 
سیصد و بیست و هفت وفات یافت <1» 
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موّلف: عالم بزرگوار ابو الفتح کراجکی در کتاب (کنز الفوائد) اين روایت را 
با روایاتی که ابو دنیا از حضرت امیر نقل کرده است. و ما پیشتر از شریف 
طاهر 
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ابن موسی حسینی روایت نمودیم مفصل», آورده است. . سیس داستان مرد 
دیگری معروف به «معمر مشرقی» زا دکر معکند:ه میجوید: وق دز یکی از 
شهرهای ایران میزیسته ۵ ام عت بوده که امیر المومنین علیه السلام را 
دیده است. مردم هم سالهای دراز او را بدین معنی میشناخته‌اند. وی 


3 برداشته و از اصحاب یز ۳ علیه السلا هم کجار فت انوم 
و خدمتگزار حضرت بوده است. 

جماعتی که پیرو مذاهب مختلف بوده‌اند داستان این مرد معمر مشرقی را 
برای من نقل کردند که خودشان او را دیده و سخنان او را شنیده‌اند. از 
جمله ابو العباس احمد بن نوح بن محمد حنبلی شافعی است که در شهر 
«رمله» «1» سال چهار صد و پانزده برای من نقل کرد و گفت: من در 
سال سیصد و پنجاه بمنظور تحصیل علم فقه, ارم رای وان شیری 
بنام «سهرورد» نزدیک زنجان گذشتم. کته بمن گفت مردی 2 اینجا 
هست که معتقد است امیر الممنین علیه السلام را دیده است اگر او را 
ملاقات کنی فایده بزرگی خواهد داشت. 

من هم نزد وی بخانه‌اش رفتم. دیدم پیر مردی است لاغر اندام و دارای 
ریشی بزرگ و مدور است., و بچه کوچک یک ساله‌ای هم دارد. 

در این وقت بوی گفتند: اینان جمعی از اهل علم میباشند که عازم عراق 
هستند و میل دارند آنچه از امیر المو‌منین علیه السلام شنیده‌ای, از شما 
بشنوند. پیر مرد گفت: 

علت اینکه من بشرف ملاقات حضرت ناثل گشتم این بود که: وقتی در 
جایی ایستاده 
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بودم. دیدم سواری از آنجا گذشت. چون سر برداشتم مردی مشاهده کردم 
که دست خود را روی سر من حرکت داده و برایم دعا میکند. وقتی سوار 
گذشت اطلاع یافتم که وی علی بن ابی طالب علیه السّلام است. پس 
بدنبال او دویدم تا آنکه بوی ملحق گشتم و ملازم حضورش گردیدم. 

پیر مرد میگفت: سپس در «تکریت» «<1» 0 دیگر از عراق بنام 
«تل فلا » در خدمت حضرت بودم و بعدها ۳ هنکافیخ که وفات یافت افتخار 
خدمتگزاری حضرت را داشتم آنگاه بخدمتگزاری فرزندان امام پرداختم. 
احمد بن نوح میگفت: قده‌ای از فردم ان تشهر زا دید که میجفینه: ما نیز 
این قصه را از وی شنیده‌ايم و هم از پدران و اجدادمان شنیده‌ايم که از 
وضع این پیر مرد و داستانش برای ما حکایت میکردند, و میگفتند: وی بعد 
از شهادت حضرت علی در اهواز اقامت کزنق و بعد از انکه طایفه دیلم بر 
آنجا دست یافتند رو بآزار مردم پرداختند. بسهرورد منتقل گردید. 

و نیز ابو عبد الله حسین بن محمد قمی حکایت نمود که: جماعتی این 
داستان را نقل میکردند و میگفتند که این مرد معفر را دیده و اين ماجرا را 
از وی شنیده‌اند. همچنین عده‌ای از مردم سهرورد «2» او را با همین 
حکایت و جریان برای من توصیف نمودند. 


عبید بن شرید جرهمی 


هزغ ده :هافر کمال الخین ه ویک ایو سید عبد آلاه ین مخمه 
بن عبد الوهاب شجری برای من حدیث کرد و گفت: در کتاب برادرم ابو 
الحسن که بخط خود نوشته بود دیدم نوشته است: از یکی از دانشمندان 
که کتابها خوانده و اخبار 
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بسیار شنیده بود. شنیدم میگفت: عبید بن شرید جرهمی معروف. سیصد و 
پنجاه سال عمر کرد. 

ان بتخه صلی اللم غلیه ۵ ال راعر که نمووته امسنلام آورد بعه او رحلت ان 
حضرت تا زمان معاویه هم زنده بود. در ایامی که معاوبه بی‌رقیب 
فرمانروائی میکرد روزی بر وی در آمد. معاویه بوی گفت: ای عبید مرا خبر 
ده از آنچه دیده و شنیده و درک کرده‌ای بگو بدانم روزگار را جگونه 
دیده‌ای؟. ۱ 

عبید گفت: روزگار را مانند شب و روزی دیدم که یکی می‌آید و دیگری 
میرود. هر کس را دیدم از زمانه خود نکوهش میکرد. شخصی را دیدم که 
هزار سال عمر کرده بود و او میگفت که قبل از او شخصی دو هزار سال 
عمر نموده بود. 

و اما آنچه شنیده‌ام: یکی از پادشاهان حمیر «1» برای من نقل کرد که 
یکی از سلاطین نابغه که کشورها فتح کرده بود و او را «ذو سرح» میگفتند 
در ریعان جوانی به سلطنت رسید. و در امر مملکت دارای با تدبیر و سخی 
الطبع و مطاع بود. او هفتصد سال در مملکت خود سلطنت کرد. اغلب 
اوقات با نزدیکان خود بشکار و گردش میرفت. 

روزی در گردشگاه بدو مار برخورد کرد که یکی مانند نقره سفید و دیگری 
سخت تیره بود. و هر دو با هم میجنگيدند. مار سیاه بر سفید غلبه یافت و 
نزدیک بود آن را بکشد پادشاه دستور داد مار سیاه را کشتند و مار سفید را 
گرفتند و بر سر چشمه‌ای که درختی در آن بود آفزتند ۶ ان رفی. ان 
پاشیدند و کمی هم خورانیدند تا بحال آمد, آنگاه آن را رها کردند و او هم 
رفت. آن روز پادشاه تمام وقت بشکار و گردش پرداخت. چون شب شد و 
بخانه بررگشت و روی تخت خود که دربان یرم تست سی: نفخ ان 
نداشتند, نشست., در آن میان: دید جوانی خوشن» لباسن و ییا که از :خذ 
وضف بیر ون بود: درآهد و بو شلام. کرد. پادشاه از دیدن او خشمگین شند 
و پرسید: ۲ نو کیستتی: حه کیش واه دادم اجازم دا بایها کته خرنان 
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و نه کسی دیگر دسترسی دارد بیائی؟. 


جوان گفت: ای پادشاه ناراحت مباش! من آز اذفت اد نیستم, بلکه جوانی 
جنی هستم. امده‌ام پاداش کار نیکی که نزد من داری, بتو بدهم. پادشاه 
پر سید. 

اکدام کار نیک؟ گفت: من همان مار هستم که روز گذشته از خطر مرگ 
نجاتم دادی آن مار سیاه که او را بقتل رساندی غلام ما بود. او جماعتی از 
کسان مرا کشته بود. ۳ 

رساندی و مرا زنده کردی, اکنون امده‌ام پاداشی که نزد من داری بتو 
بدهم. سپس گفت ای پادشاه ما جن هستیم ولی نه جن. پادشاه پرسید: 
فرق میان این دو چیست؟ راوی ابو- سعید شجری فیگو ید برادرم ابو 
الحسن در اینجا سخن را قطع کرده و حدبت بیایان نرسیده است. 


ربیع بن ضبع فزاری 


نیز در کمال الدین میگوید: خبر داد بمن احمد بن یحیی مکتب از ابو الطیب 
احمد بن محمد وزاق و او از محمد بن حسن بن درید ازدی عمانی, تمام 
دیدم که نوشته است: وقتی جماعتی بر عبد الملک مروان وارد گشتند که 
ربیع بن ضبع فزاری نیز جزو انها بود. وی یکی از معقرین بود. نوه او وهب 
بن عبد الله بن ربیع که پیر مردی سالخورده و ابروهایش روی چشم‌هایش 
افتاده و آن را با دستمالی بسته بود, نیز با او بود. دربانها مردم را از روی 
سن میطلبیدند. چون او را خواندند دربان بوی گفت: پیر مرد داخل شود! او 
دز حالی. که تکیه بغضا کردم بود و بکفک ان رام میرفت. و ریش تا 
چون عبد الملک او را دید بحال او رقت برد و گفت: پیر مرد بنشین! گفت: 
من بنشینم و جدّم دم در ایستاده باشد؟! عبد الْملک گفت: تو فرزند ربیع 
بن ضیع هستی؟ گفت: تا هم تست وا ری و ی 
۱ 
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گفت: بر گرد و ربیع را نیز بیاور. وقتی دربان بیرونر آمد او را نشناخت 
بطوزی که صد زد ربیع کچاست؟ در اين وقت رییع آمد و گفت من ربیع 
7 عبد الملک گفت: من تتتوگنه مبخورم. کم این مرن از 
پسر و نوه‌اش جوان‌تر است! ای ربیع! آنچه در طول زندگانی دیده‌ای بما 
اطلاع بده. ربیع گفت: این شعر از من اننت: که کفته‌ام: «1». 

اه وا کم میم اس خعا 

(یعنی: اگاه باش! من کسی هستم که ارزوی عمر طولانی دارم. در حالی 
که من حجر پسر امرء القیس را دیده‌ام. اما خود امرء القیس را شنیده‌ام 
که او کی بوده است. پس خیلی دور بنظر میرسد که دیگر من زنده بمانم). 
عبد الملک گفت این اشعار را من در وقتی که طفل بودم, از تو برای من 
نقل میکردند- ربیع گفت این بیت را هم گفته‌ام: 

اذا عاش الفتی ماتین عاما فقد ذهب اللذاذة و الغناء 

(یعنی: وقتی که جوانی دویست سال عمر کرد لذت و تروت از وی دور 
نقل میکردند! سپس عبد الملک گفت: ای ربیع! تو از بخت نیک و بهره وافر 
برخورداری. 


پس از فوائد عمرت چیزی برای من نقل ,کن! گفت: دویست سال در فترت 
رحاسته تصت تما در شام 
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زیسته‌آم ! عبد الملک گفت ای ربیع از آن عده جوانان قریش که نامهاشان 
یکی است بمن خبر ده. 

گفت: از هر کدام میخواهی سوال کن, عبد الملک گفت: از عبد ال بن 
عباس خبر ده: گفت: او داپای فهم و علم و بخشش و حلم و قرآن دان 
بزرگ بود, گفت: از عبد الله بن عمر خبر ده گفت دارای حلم و علم و 
احسان بود, خشم خود را فرو میبرد و از ظلم دوری میجست. «1» پرسید: 
از عبد الله بن جعفر خبر ده! گفت: 

او گلبرگی خشبو و لطیف و زیانش برای مسلمین اندک بود! گفت: از عبد 
الله بن زبیر خبر ده. گفت او همچون کوه صعبی بود که صخره‌ها از آن فرو 
ریزند. عبد الملک گفت: خدا تو را نگهدارد چطور بر اخبار آنها دست یافتی؟ 
اما تیصو ان راشای نموم 


شقّ کاهن و نصائح حکیمانه او 


نیز «در کمال الدین» میگوید, خبر داد بما احمد بن یحیی مکتب او گفت 
خبر داد بما ابو الطیب احمد بن محمد وژاق. او گفت خبر داد بما محمد بن 
حسن بن درید ازدی عمانی, ی ی 
عقلی از ابو حاتم از ابو قبیصه از ابن کلبی و او از پدرش نقل کرده که 
گفت: از مشایخ بجیله که در سیرت و هیئت نیکو, مانتد. آنها ندیده رفدم 
۰۰« شق کاهن سیصد سال ژتا ی کرت چون وقت وفاتش 
سید, بستگانش نزد وی گرد آمدند و گفتند ما را وصیتی کن که نزدیک 
0( از دست ما بگیرد. 
شق گفت: به یک دیگر نزدیک شوید و از هم جدا نگردید, بیکدیگر رو آورید 
و از هم رو نگردانید و صله رحم کنید و عهد و پیمان خود را محکم نگاه 
و حکمها را بزرگ شمارید و اهل کرم را احترام کنید, پیران خود را 
توقیر نمائید و افراد 
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لثیم را پست شمارید, در جایی که میباید سخنان جدی و متین گفت, از 
شوخی و بیهوده گوئی اجتناب ورزید. 
بخششهای خود را با منتگذاری الوده مسازید, و چون بر دشمن چیره شوید 
ی و اگر بر اثر نفاق از هم جدا گشتید با هم سازش 
نی اگر کسی با شما از در نبرنگ در آمد. در باره و نيکي کنید نصایح 
ان را نود ماه سای که هد اد سره 1 شما را صلح می‌دهند 
بپذیرید. زیرا رسیدن بمنتهای پشیمانی زخمی است که دیر التیام می‌يابد. 
از سرزنش در انساب خود پرهیز کنید و از جستجوی بدیهای یک دیگر دوری 
ار مس رایس ی رن 
شما نمیرسند ندهید, چه که باعث ننگ و موجب فساد و رسوائی است. در 
معاشرت با مردم ملایمت و نرمی پیش گیرید, و از درشت خوئی احتراز 
جوئید. زیرا درشتخوئی در اخر کار موجب ندامت خواهد بود و برای 
صبر موثرترین مواخذه, و قناعت بهترین سرمایه است. مردم پیر و طمع و 
دستخوش از و بارکش بی‌تابی میباشند. حقیقت ذلت. دوری از یاری یک 
دیگر است. باین معنی که چون دشمن طمع باموال شما کند و رعب در 
دلهای شما ایجاد نماید. شما با چشمان خواب ب گرفته بآ نها نگاه کنید. . سپس 
گفت: عجب نصیحتهائی است که از مرد شیرین زبان فصیحی سر زد. اما 
اگر دلهای مردم محکم و آماده پذیرش آن باشد! شق کاهن این را گفت و 
سپس مرد. 


شتخ ضدوق رضی الله عنه.در ایتجا میفرفاید: مخالفین ما (اهل شنت این 
گونه داستانها را نقل میکنند و تصدیق مینمایند: همچنین داستان شداد بن 
عاد را نقل میکنند و میگویند که: نهصد سال عمر کرد و بهشت او را 
توصیف مینمایند که از نظر مردم پوشیده است, و هیچ کس ان را نمیبیند و 
میگویند که در روی زمین است ولی طول عمر قائم آل محمد (ص) را باور 
نمیدارند و اخباری که در باره او رسیده است دروغ مییندارند و در حقیقت 
منکر حق و دشمن طرفداران حقند!. 
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هم آن را در کتاب «نبوّت» (جلد پنجم بحار) از وی نقل کردیم. آنگاه 
میگوید: 


اوس بن ربيعة بن کعب بن امیه اسلمی 


دویست و چهارده سال در جهان زیست. خود وی در اين باره میگوید: 

لقد عون حی‌ هل اهلی توا ی همست مری 

و حق لمن اتی ماتان عام علیه و اربع من بعد عشر 

یمل من الوٌاء و صبح یوم یغادیه و لیل بعد یسری 

فأبلی شلوتی و ترکت سلوی و باح بما اجِنْ ضمير صدری ‏ 

(یعنی: چندان عمر کردم که بستگانم از بودن من در نزد آنها خسته شدند و 
خود هرن هم از مر درازم ی آمندم, شایسته است برای کسی که عمرش 
بدویست و چهارده سال رسیده که از محل و زندگی صبح و شام کم بر او 
میگذرد خسته شود. عمر دراز اعضای مرا پوسانید, من هم لذت 0 1 
ترک گفتم بهمین جهت آنچه را در سینه پنهان میکردم آشکار گردید)! 


ارو مان تاه ای 


که مردی نصرانی بود صد و پنجاه سال عمر کرد. 


نصر بن دهمان بن سلیم بن اشجع بن زید بن غطفان 


صد و نود سال عمر کرد. 

بطوری که دندانهایش ریخت و عقلش خلل پیدا کرد و موی سرش سپید 
شد. در آن موقع مطلبی بر قوم وی مشکل گردید و محتاج برآی و تدبیر او 
شندند .و بهین حفت آن خداوند مسالت عودند. کف,عقل.ه جوانی اه زا بوی 
برگرداند. خداوند هم جوانی را باو بازگردانید و موی سرش سیاه شد. 
سلمة بن خرشب يا عباس بن مرداس سلمی در باره وی اين ابیات را 
سر وده است: 

لنصر بن دهمان الهنيدة عاشها و تسعین حولا ثم قوّم فانصاتا 

۵ اد مدای نز بعد بیاضه و عاوده شرح الشباب الذی فاتا 

و راجع عقلا بعد ما فات عقله ۵ له.هن نعوو کلهمان 
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(یعنی: نصر بن دهمان صد و نود سال عمر کرد. قامتش پس از خم شدن 
راست گردید. سپیدی موی سرش بسیاهی و پیریش بجوانی عود نمود و 
بعد از انکه عقلش از دست رفت., دوباره برگشت. ولی با وجود همه اینها 
او سرانجام مرد)!. 


وب بن صداق عبدی 


دویست سال در جهان زیست. 


روزگاری دراز عمر کرد و این شعر بگفت: 

حثّی متی خثعم فی الأاحیاء لیس بذی انده.ه لا ۱ 

هیهات ما للموت من دواء 

(یعنی: خثعم چندان در جهان زیست که دیگر نه نیروئی برایش ماند و نه 


تعلبة بن کعب بن عبد الاشهل بن اشوس 


دویست سال عمر کرد. این ابپات از اوست: 

لقد صاحبت اقواما فامسوا خفاتا لا یجاب لهم دعاء 

مضوا قصد السبیل و خلفونی: فطال علی بعدهم التواء 

فأصبحت الغداة رهین شیء و اخلفنی من الموت الرجاء 

(یعنی: با مردمی تماس داشتم که با مرگ ناگهانی درگذشتند, در حالی که 
هیچ دعائی برای رهائی آنها از مرگ سودی نداشت. آنها رفتتد و مرا باقی 
گذاشتند و بعد از آنها زندگانی من بطول انجامید پس من در گرو چیزی 
ماندم, و امید بمرگ از من سلب شد). 


کعب بن رداة بن کعب بن ذهل بن قیس نخعی 


«1» سیصد سال عمر نمود. خود وی میگوید: 

لم یبق یاخذیه من لداتی ابو بنین لا و لا بنات 

و لا عقیم غیر ذی سبات الا یعذ الیوم فی الأموات 

هل مشتر ابیعه حیاتی؟ 

(یعنی: رفقای من چه آنها که اولاد داشتند و چه آنها که اولاد نداشتند کسی 
نمانده است. مگر کسی که امروز در صف اموات بشمار آید. آبا خریداری 
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زندگی خود را باو بفروشم؟! 


عدیٌ بن حاتم طائی 


صد و بیست سال در جهان زیست. 


امابات بن قیس بن حرملة بن سنان کندی 


- صد و شصت سال زندگی کرد. 


عميرة بن هاجر بن عمیر بن عبد العژی بن قیس خزاعی 


صد و هفتاد سال در جهان زیست ابیات زير از اوست: 

بلیت و آفنانی الرمان و آصبحت هنيدة قد آبغیت من بعدها عشرا 

و اصبحت مثل الفرخ لا انا میت فایکی و لاح فاصدر لی آمرا 

(یعنی: پوسیده گشتم و روز کار مرا از میان برد صد سال عمر کردم و 
میخواهم ده سال دیگر هم بمانم «1» امروز من مانند جوجه‌ای هستم که 
نه مرده‌ام تا بر من گریه کنند و نه زنده‌ام تا کاری برایم انجام دهند. من در 
روزگاری زندگی میکردم که عشیره‌ام مرده‌ای را که پیش از مرگ قبر خود 
را نکنده بود. دفن نمیکردند) (اين از عادات مردم جاهلیت بوده است). 


عوام بن منذر بن زید بن قیس بن حارثة بن لام 


روزگار درازی در عصر جاهلیت زیست و عمر بن عبد العزیز خلیفه اموی را 
درک نمود. روزی او را بنزد عمر بن عبد العزیز آوردند. از بس ضعیف بود 
استخوان گردنش جدا جدا دیده ميشد, و ابروانش روی چشمش ریخته بود. 
از وي پرسیدند در دنیا چه چیزها دیده‌ای؟ گفت: 

فو الله ما آدری آ آدرکت امّة علی عهد ذی القرنین ام کنت اقدما 

متی یخلعوا عنی القمیص تبینا جناحی لم یکسبن لحما و لا دما 

(یعنی: بخدا| سو گند نمیتوانم ار ارم سس عمش آکریر را 
درک کردم يا پیش از آن 9 هر گاه پیراهن از برم بیرون آورند. معلوم 
خواهد شد که بدنم نه گوشت دارد و نه خون). 


یی سال در جهان زیست. ین ابیات از اوست: 

الا ائنی کاهب ذاهب فلا تحسبوا اننی کاذب 

ات بای مات او کتی اقفر لاله 

و خصم دفعت و مولی نفعت حتّی یئوب له ثاثب ِ 

(یعنی: اگاه باشید من رفتنی هستم. پس مرا دروغگو مشمارید. پیراهن 
جوانی را پوشیدم و بعد کهنه نمودم و تقدیر الهی که چیره دست است. مرا 
در چنبر قدرت خود گرفت. دشمنان را از خود دفع میکردم و بدوستان نفع 
میر ساندم, ۳ واب آن عائد من گردد). 


صد و بیست سال زد کی نمود. کنیه او ابو ولید بود عبد الملک مروان از 
وی پرسید ای ارطاة! از شعر تو چه مانده است؟ گفت. دیگر شراب 
نمینوشم و کار طرب انگیز نمیکنم و بر چیزی غضب نمینمایم و جز برای 
ی 

بت المرء تأکله الليالي کاکل الأرض ساقطة الحدید 
۱ 
و آعلم ائها ستکر حتّی توقی نذرها بابی الولید 
(یعنی: مردم را چنان دیدم که شبها آنان را میخورند و فانی میگردانند, 
همچون زمین که پاره‌های آهن را میخورد و میپوساند. چون مرگ اولاد آدم 
میرسد, چیزی از وی فرو نمیگذارد و میدانم که شبح مرگ چندان خود را 
نشان میدهد تا نذر خود را نسبت به ابو ولید هم ایفا کند!) عبد الملک از 
گفت: مقصود خود من هستم! چه کنیه من ابو ولید است. 


عبید بن آبرص 


سیصد سال زندگانی نمود. او میگوید: 

فنیت و افنانی الزمان و اصبحت لداتی بنو نعش و زهر الفراقد 

(یعنی از بین رفتم و زمانه هم مرا از بین برد. در حالی که همسالان من 
چهره بخاک 
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کشیدند) ابن عبید را نعمان بن منذر در روز بوّس «1» گرفت و بقتل 


صد و بیست سال عمر کرد تا در جنگ حجاج بن یوسف بقتل رسید وی در 
حال کبر سنْ و ضعف پیری گفته است: 

اصبحت ذا بثٌ اقاسی الکبرا قد عشت بین المشرکین آعصرا 

تشه آدر کت ال المندر 1 و ههد یفه: و مرا 

و یوم مهرجان و یوم تسترا و الجمع فی صفینهم و الثهرا 

هیهات ما اطول هذا عمرا 

(یعنی: در این سن پیری با محنت و اندوه دست بگریبانم. سالها در بین 
مشر کین زیستم, تا آنگاه که پیغمبر رحمت را یافتم, و بعد از پیغمبر ابو بکر 
و عمر را دیدم. در جنگ روز مهرگان و جنگ شوشتر و صفین و نهروان نیز 
شرکت جستم. ای وای که این عمر چه طولانی گشته است. ؟! 


مسجاح بن سباع 


که مردی از بنی ضبّه بود نیز روزگاری دراز در جهان زیست. 

ار این با رم وه 

لقد طوفت فی الا فاق حثّی بلیت و قد انی لی ان ابید 

ماه ی اس را سا سصی هه 

و شهر مستهل بعد شهر و حول بعده حول جدید 

(یعنی: چندان در اکناف جهان گشتم که پو سیده شدم و اگر بمیرم بموقع 
است. روزگار مرا فانی گردانید ولی خود روزها فانی نميشود, چنان که 
شبها و ماه‌ها و سالها هر وقت بروند دوباره باز میگردند). 


لقمان بزرگ عاد 


پانصد و شصت سال یعنی باندازه عمر هفت کرکس زندگی کرد. 

هر کرکسی هشتاد سال عمر میکرد. لقمان نامبرده باقی مانده قوم عاد 
بود. و هم روایت شده که وی سه هزار و پانصد سال عمر نمود. وی از 
اولاد عاد است که قوم آنها 
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را بجانب حرم فرستادند تا برای انها جستجوی اب نمایند. لقمان عمر هفت 
کرکس یافت, او جوجه نرین کرکس را میگرفت و در کوهی که کرکس در 
آنجا زندگی میکرد جای میداد, کرکس هم در آنجا میماند تا سر موعد 
بمیرد. چون کرکس اول میمرد. دیگری را تربیت میکرد. آخرین آن 
کرکس‌ها «لبد» نام داشت و از همه آنها عمرش درازتر بود. مردم در باره 
زیاد گفته شده. قوه شنوائی و بینائی را بمیزان لازم داشته و اخبار وی زیاد 
است. 


1 7 
زهیر بن جناب بن هبل بن عبد الله بن بکر بن عوف بن عذرة بن زید بن عبد الله ابن وهدة بن ثور 
بن کلیب کلبی 


مزیقیا عمرو بن عامر 


که از نظر نفع وجودش بوی لقب «آب آسمان» داده بودند هشتصد سال در 
جهان زیست: چهار صد سال جزو مردم عادی بود و چهار صد سال هم 
سلطنت کرد, از این جهت او را (مزیقیا) مینامیدند, که هر روز دو دست 
لباسن میبه‌شید و بعد دستور میداد آنها را باره کنتد تا ذیکری آن را نبنوشد. 


ال یی ره از 
بن کنانه 


ال و ح 
هفتصد زندگی نمود. 


صد و پنجاه سال عمر کرد. 


, سیصد و سی سال عمر نمود سپس اسلام را درک کرد ولی اسلام نیاورد. 
شعر او معروف است. 


دوید بن نهد 


چهار صد و پنجاه سال در جهان زیست. در باره طول عمر خود گفته است: 
القی علوخ الذهر رجلا و یدا و الذهر ما بصلح یوما افسدا 

یصلحه الیوم و یفسده غدا| ۱ 

(یعنی: روزگار دست و پای مرا از کار انداخت وزیا 01 اس رونرو 
فاسد شده, اصلاح نخواهد کرد بلکه یک روز آن را اصلاح و روز دیگر فا سد 
میگرداند دوید هنگام وفات فرزندان خود را جمع نمود و گفت: فرزندان 
من! بشما 
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وصیت میکنم که: عذر مردم شرور را نپذیرید و از خطای انها نگذرید! 


یچ یه یی این 


دویست سال در جهان زیست. 


مرتع بن ضبع بن وهب بن بعیض بن مالک بن سعدی بن عدی بن فزاره 


, دویست و چهل سال عمر نمود او نیز اسلام را درک کرد ولی اسلام 
نیاورد. 


معدی کرب حمیری از ال «ذی رعین» 


دویست و پنجاه سال در جهان زیست 


2 
ثرية بن عبد الله جعفی 


شید سال ۶ ند کانی کر وق بنهدیته آمد و نرق عفر ین الخطاب ردفت. و 
گفت: من این بیابان را که شما در آن مسکن کرده‌اید قبلا بدون آپ و 
درخت دیده بودم, و مردمی دیدم که مانند شما «اشهد ان لا اله الا الله» 
میگفتند! پسر ثریه نیز با او بود و بواسطه ضعف پیری تکیه به پدرش کرده 
و خرف شده بود. 

عمر پرسید: ای ثریه! چرا پسر تو خرف گشته ولی عقل تو هنوز باقی 
است؟ گفت: 

علت اینست که من تا هفتاد سالگی زن نگرفتم و بعد هم زن عفیف و نیک 
سیرت گرفتم زن من چنان بود که هنگام او ما سم میافزود 
ی یت مرا دلشاد مینمود! ولی این پسرم زنی 0 
زبان گرفت که چون او را خوشحال میدیت. کاری. مبکره که دلشی؛ .و 
خشمگین شود و هر گاه او را گرفته و غضبناک میدید جانش را بلبش 
میر سانید. 


عوف بن کنانه و سخنان حکیمانه او 


عوف بن کنانه کلبی سیصد سال در جهان زیست. و ات ی 
رسید فرزندان خود را جمع کرد و بانها وصیت نمود و گفت: فرزندان من 
نا 1 
خواهید رسید. 

پارسائی پیشه سازید و خیانت نکنید و محزون نباشید درندگان را از 
خواکاهشار بر کندم: فسا زین با مردم آنترش کند هل مها ۱ 
پوشیده دارید تا کارتان بهبود یابد و اصلاح گردد «1». دست سوال بطرف 
آنها دراز نکنید تا برایتان گران 
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تمام نشود: تا میتوانید حالت سکوت پیش گیرید مگر برای اظهار حقی که 
پسندیده می‌دانید. مردم. را دوست بدارید تا سینه‌های آنها از کیته شما باک 
شود. آنها رز از استفاده منافع محروم نسازید, تا از شما شکایت نکنند. از 
آها فاصلة بکیرید تا ولنان ارامش‌باید.ژیاد با آنها نشسشت و بر خاشت نکنید 
که موجب خواری شماست. چون کار مشکلی برای شما پدید آید, در برابر 
آن ثبات و صبر پيشه گیرید, با گذشت زمان بسازید که اگر زبان راستی و 
ذلت خواری بماند, بهتر از انست که در حال خوشی نام انسان ببدی اد 
شود. 

خود را برای اختر ام بتخشی. که تست تفا فروتنن صیکند آماده سازید. 
زیرا نزدیکترین خواهشها دوستی و دورترین نسبتها دشمنی است و وفا 
پیشه گیرید, نقض عهد مکنید که جمعیت شما را تأمین خواهد کرد. 

حسب خود را بواسطه ترک دروغ زنده کنید. که دروغ آفت جوانمردی است 
تنگی معیشت خود را بر مردم معلوم مسازید که موجب خواری , و 
سرشکستگی شما خواهد شد. از غربت اجتناب ورزید که با ذلّت ِِ" 
است: زنان نجیبه و اصیل خود را بهر کسی تزویج نکنید. مگر در اصالت و 
نجابت با شما برابر باشند: هميشه سعی کنید فضیلت و بزرگی کسب 
نمائید. زیباتی زنان, شما را از توجه بخوبی آنها فریب ندهد, که خوبی زنان 
بکمال و بشرافت آنها بستگی دارد! <1» 
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در نزد فامیل و قوم خود فروتنی نمائید و بر انها ستم روا مدارید تا بملکات 
فاضله نائل گردید. در موضوعی که انها اتفاق بر آن ِ مخالفت نکنید. 
پیش از دیگران باید برای قوم خودتان باشد. وه خانه ماد حور را از 
ساکنین آن متوخش مسازید که موجب سلب برکت و جلوگیری از حقوق 


آنهانست. سخن چینی را در میان خود ترک تمائند تا در پیشاهدهای ناگوار 
مدد کار هم باشید و بر دشمن غلبه یابید. از سودیرستی بیرهیزید مگر در 
مواردی که برخورد باشکال ننمائید. 

همسایه‌ها را گرامی و مهمان را در پذیرائی بر خود مقدم بدارید. 
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با سفیهان شعیبا باشید تا از اندوه و ناراحتی شما کاسته شود و از تفرقه و 
جدائی دوری کنید که موجب خواری شما خواهد بود. جز در موقع ناچاری 
خود را بیش از حد توانائتی, در مشقت نیاندازید. 

زیرا اگر عذر شما پذیرفته بود, مردم شما را سرزنش نخواهند کرد, و اگر 
نیرومند و قوی باشید, بهتر از اين است که موقع اضطرار بکمک دیگران 
بشتابید. بخشش کنید ولی تفریط ننمائید که بذل و بخشش مانع احتیاج 
شماست. انچه می‌گوئید یکسان باشد, تا نزد خلق عزیز شوید. و 
شمشیرتان بران باشد. 

از اسراف بپرهيیزید و خود را رسوا مسازید. از مردم پست انتظار کاری 
نداشته ناشیت .ان کوتاهی میورزند و بعمل نمی‌آورند, نسبت بیکدیگر 
رشک و حسد نبرید تا باعث هلاکت شما نگردد. از بخل اجتناب کنید که بخل 
یک نوع بیماری است. 

برای خود از فضیلت وجود و ادب و دوستی با اهل فضل و حیا خانه‌ها بنا 
نمائید و با بذل و سخاوت محبت مردم را جلب کنید. افراد با فضیلت را 
محترم شمارید و از تجربه اشخاص آزموده سرمشق بگیرید. کوچکی کار 
نیشفا را از اتجام آن بازنذاروه که‌همان ند دارای تواب خواهد نود 
مردم را کوچک نشمارید و ناتوان ندانید که مردی بروشنی دل و زبان گویا 
بستگی دارد. هر گاه از سانحه‌ای بوحشت افتادید تأْمّل نمائید و شتاب 
مکنید. برای نزدیکی بسلاطین نسبت بأنها مهر ورزید که هر که را بخواهند 
بلند می‌کنند و هر که را نخواهند بزمین می‌زنند. در کارها شجاع باشید تا 
دیدگان مردم بشما معطوف گردد. از راه وفا فروتنی پیشه گیرید و کاری 
کنید که بزرگان شما, شما را دوست بدارند. سیس این دو بیت را گفت: 

و ما کل ذی لب بموتیک نضحه و لا کل موق تضحه بلبیب 

و لکن اذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصیب 

یعنی. : هر عاقلی ترا پند نمیدهد, و هر پند و اندرز دهی عاقل نیست ولی 
اگر 
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هر دو در شخصی جمع شد (یعنی عاقلی ترا نصیحت کرد) سزاوار است 
که پیروی او را بکردن گیری. 


آنچه در لوح اهرام مصر نوشته بود 


یم لاه بن دب ید آلو‌های ان آحند بن شحمد بن ید الا بو یه 
یی دم وا وت ی لت وا ی مه 
ای رها ار 1« در اضر 42 کنجهانی بدست آورد که بیش از 70 
نصیب هیچ کس نشده بود. سپس او را ترغیب کردند تا دو هرم از اهرام 
«3» ثلائه مصر را خراب کند. شاید در آن نیز 
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ِِِ دلف: اظر افناق و متاونیین و افرای مورو اعتماو مت. او را 2 
ب کردن اهرام بر حذر داشتند و خاطر نشان ساختند که هر کس 
۱ 
او عصیخت آها اختا بکرد و تور اد هزار کار کی فبوار اهرام را بکنیه | 
درب آن پیدا شود, پس از یک سال کار, خسته و عاجز شدند موقعی که از 
تعقیب منظور مایوس گشتند و میخواستند دست بردارند, راهی پیدا کردند 
که مانند نقب بود. راه زا گرفته: یش رفند با باخر آن. زر سنذند, در آنجا 
سنگ مرمری دیدند و دانستند که درب اهرام است. سپس چندان سعی 
کزخته عا خر را از عا کنده‌ رون آوردنده یدنه با خظ پویانی خنوی بر آن 
نوشته است. 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص:. : 5326 
حکما و علماء مصر را جمع کردند تا آن را بخوانند ولی کسی نتوانست آن 
را بخواند. در میان آنها شخصی بنام ابو عبد اللّه مدنی بود که یکی از 
حفاظ دنیا و علمای ور ار بشمار میرفت. وی به ابو الحسن خمارویه 
گفت: ی ۱51 و او 
قادر است این خط را بخواند او میخواست این زبان را بمن بیاموزد ِ 
چون بعلوم عرب رغبت داشتم, آن را فرا نکر فتم و آن: اشقف؛ هنوز زنذه 
است. 
ابو الحسن خمارویه نامه‌ای بپادشاه حبشه نوشت که اسقف مزیور را نزد 
وی بفرستد ولی پادشاه حبشه جواب داد که این مرد پیر گشته و زمانه او 
را فرسوده نموده فقط هوای شهر ماست که تا کنون او را زنده نگاه 
داشته است. بیم آنست که اگر بهوا و اقلیم دیگر نقل مکان کند و حرکت 
نماید و رنج و مشقت سفر بکشد, تلف گردد در صورتی که بقاء او موجب 
شرف و افتخار ماست. اگر چیزی دارید که میخواهید او بخواند و يا تفسیر 
کند و پا میخواهید چیزی از وی بپرسید: ار تنه‌نسنید و بفر سفید: سا خوانده 
و فقضصو و ما تافین کزدد. 


خمارویه دستور داد سنگ مرمر را در کشتی کوچکی نهاده از «صعید 
اعلی» «<1» به «اسوان» حمل کردند و با شتاب از اسوان بحبشه اوردند 
چون سنگ را نزد اسقف رساندند, نوشته را خواند و بزبان حبشی معنی 
کرد. سپس از حبشی بعربی رترجمه گردید. معلوم شد نوشته است من 
ریان بن دومغ هستم ابو عبد الله مدنی که همراه 
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سنگ بحبشه رفته بود از اسقف پرسید: ریان بن دومغ کی بوده؟ گفت: او 
پدر عزیز مصر است که حضرت یوسف در خانه او و همسرش زلیخا بوده 
است. 

عزیز هفتصد سال و پدرش «ریان» هزار و هفتصد سال و پدر ریان 
«دومغ» سه هزار سال در جهان زیستند. روی ان سنگ نوشته بود: من 
رٍیان بن دومغ هستم برای اطلاع از منبع رود نیل از وطن خویش بیرون 
امه کسان ان ا سیر هت ارات امه اس هم انم 
بهمین منظور همراه هشت هزار نفر از مردم کشور هشتاد سال به جستجو 
پرداختیم. تا انکه بظلمات و دریای اطلس رسیدیم و دیدم رود نیل دریای 
اطلس را قطع میکند و در ان عبور مینماید و منفذ هم ندارد همراهان من 
بجز چهار هزار نفر همه مردند من از زوال سلطنت خود ترسیدم و 
مراجعت نمودم و «اهرام» و «برابی» «1» و اين دو هرم را بنا کردم و 
تمام گنجها و اندوخته‌های خود را در آن. تهان نمودم و .در این خضوص این 
اشعار را گفته‌ام: »> من بعضی چیزها را که بوقوع خواهد پیوست 
میدانم؛ علم عیب ندارم. زیرا تنها خداوند عالم بغیب است هر چه را 
خواستم محکم و متقن کرد آن را محکم ساختم با این وصف خداوند 
قوی‌تر و صنع او محکم‌تر است. ۱ ۴ 

که ادمی با عجز و زبونی توام است. مدت هشتاد سال «3» جاهای دیدنی 
را همراه خردمندان و لشکر بسیار پیمودم. تا انجا که سرزمین جن و انس 
را زیزبا نهادم 
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و گردابهای دریای ظلمانی مرا از کار باز داشت. آن وقت یقین کردم که 
قبل و بعد از من هیچ مرد با هیبتی از آنجا نگذشته و نخواهد گذشت. . سپس 
بکشور خود باز گشتم و مجلس آراستم و بعیش و نوش نشستم. چه که 
روزگا ر گاهی با سختی و زمانی یا نعمت توام است._ ۳ 

و قدرت و حکمت خود را برای اينکه نپوسد و منهدم نگردد. در آنجا جای 
7 

دز اهای یا شاد شدای ار هس رما کا هی اشاسا کاه 


میگرداند و زمانی مورد هجوم خود قرار میدهد. روزی فرا می‌رسد که ولی 
پروردگار من قفلها از اين اسرار بکشاید و عجائب کار و صنعت مرا اشکار 
شازد! اه کشستن است که در اخر الر مان و دز اطراف خانه خدا ظاهر 
می‌شود. و کارش بالا می‌گیرد و نامش مشهور میگردد. گروه انبوهی از 
مردم هنگام ظهورش کشته خواهند شد و جمعی اطاعت مینمایند. این 
«برابی» هم مسخر وی می‌شود, و سپس منهدم میگردد. گنجهای من همه 
پید | شود, جز اینکه میدانم همه صرف جهاد خواهد شد. گفتار خود را در 
تخته ستگها نوشتم, ولی بزودی آنها فانی خواهند شد؛ خود من نیز بعد از 
آن از بین میروم و معدوم میگردم. ۲ 

چون ابو الحسن خمارویه از مضمون لوح اطلاع حاصل کرد گفت: جز قائم 
ال ند . کتوجی بر اسرار اهرام دست نخواهد یافت. سپس سنگ را 
9 00( ۱7 و در هرم را بستند. یک سال بعد از 
این ماجرا طاهر, خادم ابو الحسن خمارویه را در رختخواب و حالت مستی 
بقتل رسانید. آنگاه مردم از اين ماجرا مطلع گردیدند. (شیخ صدوق 
میفرماید) آنچه در باره داستان رود نیل و اهرام مصر گفتیم از هر چه در 
انت رضتته. کته فرت خر اس 

ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم قرشی صد و هشتاد سال عمر کرد. وی 
اسلام را درک تمود و بمرگ ناگهانی بدرود حیات گفت, و اسلام نیاورد. 


داستان لبید بن ربیعه 


لبید بن ربيعة جعفری صد و چهل سال عمر نمود. ات زا زک کر 
و مسلمان شد. چون بسن هفتاد سالگی رسید این شعر بگفت: 

| 

یعنی: سن من از هفتاد گذشت. از این رو رداء را از دوش برگرفتم (رسم 
فقو آن روز کار بفده) حون شش تعقیاد و هفت سالگی رسید گفت: 
باتت تشکی الین النفس مجهشة و قد حملتک سبعا بعد سبعین 

فان ترادی ثلنثا تبلغی املا و فی التلث وفاء للتّمانین 

یعنی: اعضاء و جوارح با حالتی افسرده از من شکایت دارند. میگویند هفتاد 
و هفت سال تو را کشیدیم. اگر سه سال دیگر بان افزوده گردد که هشتاد 
سالت تمام شود انگاه با رزوی خود خواهن رسید..شکامی که نود سالکی 
رسید گفت: 

کانی و کر حاودت رنه خاعت ماع غدارن نان 

رمتنی بنات الذهر من حیت لا اری فکیف بمن پرمی و لیس برامی 

فلو اتنی آدمی بنبل رایتها و لکّنی آدمی بغیر سهام 

بعنی. : من اکنون از نود سال گذشته‌ام. ازین رو نقاب از چهره (طبق رسوم 
آن عهد) برمیدارم. 

دختران روزگار از جایی که من نمی‌بینم تیر عشق خود را بسوی من رها 
کردند بیچاره کسی که تیر بسوی او بیاندازند و تیرانداز را نبیند! اگر تیری 
بسوی من رها میشد آن را میدیدم ولی تیری که بسوی من رها میکنند تير 
کمان نیست ! موقعی که بصد و ده سالگی رسید گفت: 

و لیس فی مائة قد عاشها رجل و فی تکامل عشر بعدها عمر 

یعنی: : صد سالی که مردی عمر نمود و ده سال بعد از آن, عمری نیست! 
چون صد و بیست ساله شد گفت: 
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قد عشت دهرا قبل حجری واحس لو کان فی النفس اللجوج خلود 
روزگاری پیش از دویدن «واحس» من زندگی کردم. کاش این نفس لجباز 
هميشه در دنیا میبود (مقصود اینست که صد و بیست سال عمر من کمتر 
از دویدن «واحس» (اسب قیس بن زهره است) و چون بصد و چ 
سالگی رسید گفت: 

وود سای هو مالسا نی کش اب 

غلب الرجال فکان غیر مغلب دهر طویل دائم ممدود 

یوم اذا یأتی علیْ و لیله و کلاهما بعد المضی یعود 

یعنی: از زندگی و درازی آن خسته شدم, مخصوصا از اینکه مردم میپرسند 


لبید حالت چطور است؟ زمانه بر مردم چیره می‌شود, ولی چیزی بر 
روزگار دائم طولانی چیره نمیگردد. زمانه روز و شبی است که بر من 
میگذرند و هر دو بعد از رفتن من دوباره باز میگردند. 

چون هنگام وفاتش رسید بفرزندش گفت: ای فرزند پدرت نمرد, بلکه فانی 
گشت. چون قبض روح شوم. مرا رو بقبله بگذار و با پیراهنم بپوشان و 
مرگ مرا اعلام مکن تا کسی بر من شیون نکند و گریه ننما بد. آنگاه ظرف 
بزرگی که در آن طعام مینهادم و با آن مردم را ضیافت مینمودم بردار و پر 
از طعام کن و بمسجد ببر. وقتی امام جماعت سلام گفت, ظرف طعام را 
نزد مومنین بگذار تا همه بخورند و بعد از اتمام غذا بانها بگو: 

برادر شما لبید وفات يافته, بر جنازه او حاضر گردید. سیس این اشعار 
بگفت: 

و اذا دفنت اباک ف اجعل فوقه خشبا و طینا 

و صفائحا حمّا رواس یها تشدد و الغصونا 

لیقین صر الوجه سف ساف التراب و لن یقینا ۱ 
یعنی: وقتی که پدرت را دفن کردی, چوب و خاک و سنگ سخت بر روی آن 
قرار ده, و قبر او را محعم نگاهدار تا اطراف ان محفوظ بماند و خاک 
تیره از حرارت صورت وی مانع شودر هر چند مشکل است بتواند مانع 
گردد! داستان وضیت لبید را بطریق دیگر هم آورده‌انذ میگویند: عادت وی 
اين بود 
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که چون باد شمال میوزید گوسفندان ذیح میکرد و طبخ مینمود و در 
«جفنه» همان ظرف بزرگی که در صدر داستان گفته شد., ریخته و برای 
ی 

زمانی که ولید بن عقبة بن ابی معیط والی کوفه شد؛ برای مردم < 
خواند و پس از حمد و ثنای الهی و درود بر حضرت رسالت پناهی صلی الله 
علیه و آله گفت: مردم! داستان لبید بن ربیعه جعفری و شرافت و 
مردانگی و عادت وی را که هر وقت باد - میوزید گوسفندانی طبخ 
میکند. میدانید. پس او را در اين مردانگی یاری نمائید. سپس از منبر بزیر 
امد یه وس رات سای آمهرس ان اشعار این بود: 

اری الجژار یشحذ شفرتیه اذا هبت ریاح ابی عقیل 

طویل الباع ابلح جعفری کریم الجذ کالشیف الصقیل 

و فی اين الجعفری بما لدیه علی الغلات و المال القلیل 

یعنی: می‌بینم قصاب کارد خود را برای ذیح گوسفندان تیز میکند, در وقتی 
که باد شمال ابو عقیل میوزد (مقصود لبید است) لبید جعفری مردی سخی 
الطبع و دست و دل- باز و در کرم و بذل و بخشش بی‌الایش همچون 
شمشیر صیقل زده است لبید انچه غله و مال اندک دارد, بارباب احتیاج 


بذل کرد. ۱ 

گویند: گوسفندانی که برای لبید بردند بیست راس بوده وقتی انها را بوی 
تسلیم نمودند گفت: خداوند بامیر پاداش خیر دهد, او میداند که من شعر 
نمیگویم. "سپس دخترش را صدا زد و گفت: اشعار امیر را پاسخ ده! دختر 
اذا هبت ریاح ابی عقیل دعونا عند هبتها الولید 

طویل الباع ابلج عبشمیا اعان علی مروته لبید 

بأمثال الهضاب کاْنْ رکبا علیها من بنی هام قعود 

ابا ضفب جاک اللهخیر | تج تاها و اطغفتا الیرید 

فعد ان الکریم له معاد و عهدی پا ابن اروی ان تعود 

حاصل معنی اینکه: وقتی باد شمال ابی عقیل وزید. ولید را که مردی جواد 
هت وک و رتست ‌خما نس سولید.یا مودان ی تشر اس فد 
فربه و 
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بزرگ به «لبید» کمک کرد ۳ ۳۹ خیر دهاد. ما آن گوسفندان را ذیح 
کردیم:و: آن را تلبت کزرده. بمردم خورانديم: ان ولد این گوثه .عطایا.را 
مکرر کن که مردم کریم را عطای مکرر میباید و من هم انتظار عطای 
مجدد تو را دارم! چون دختر این اشعار تساخت.. لنید کشت آفوین: سر قو ای 
دخترک من! شعر را نیکو گفتی ولی تقاضای عطا مکرر را بی‌جا کردی! 
دختر گفت: تقاضای عطا از پادشاهان شرم ندارد! لبید گفت: در این 
خصوص خود بهتر میدانی. 

ذو الاصبع عدوانی حرثان بن محرّث سیصد سال در جهان زیست. 

جعفر بن قرط سیصد سال عمر کرد. و اسلام را نیز درک نمود. 

عامر بن ظرب عدوانی سیصد سال در جهان ماند. 

ِِِِ بن عمّان بن ظالم دویست و پنجاه سال زندگی کرد. اشعار زیر از 
و است: 

دعانی الاعیان فقلت هت فقالا ۰ 

الا یا سلمی آعیانی قیامی و آعیتنی المکاسب و الرٌکوب 

فصرت رديثة فی البیت کلا تأدّی بی الأباعد و القریب 

کذاک الذهر و الایّام حزن لها فی کل سائمة نصیب 

(یعنی؛ ای اولاد سلم! من از شما نیستم. بلکه مردی هستم که قومش از 
هم پاشیده است, مرا 0 که استفاده‌ای برم. گفتم: من حاضرم. 
گفتند: آری هر کس دعوت می‌شود. اجابت میکند. ای اولاد سلم! ایستادن 
مرا ناتوان و خسته میکند و کسب معیشت و سواری بستوهم آورده. یس 
رفتم و در گوشه خانه افتادم. دور و نزدیک از حال من در زحمت هستند. 


اری زمانه و روزکار حزن اور است, و در هر پیشامدی, ارباب لذت را 
بی تصیب نمیگرداند). 


عاد بن شداد یربوعی صد و پنجاه سال در جهان زیست. 





اشاره 


عمر کرد و اسلام را درک نمود. راجع بمسلمان شدن او نظر موژخین 
مختلف است. اکثر علماء معتقدند که وی اسلام نیاورد. این اشعار از 
و ان امرء قد عاش تسعین حجْة الی مائة لم پسأم العیش جاهل 
مضت ماتان غیر سث و اریع و ذلک من عذ اللیالی قلائل 

پعنی: اگر مردی تا صد و نود سال عمر کرد و از زندگی خسته نشد, نادان 
خواهیم دید که این مدت اندک است «1» شیخ صدوق: محمد بن سلمه 
گفت: اکثم بن صیعی خواست بحضور پیغعمبر اتمه اسلام بیاورد ولی 
پسرش او را در حال تشنگی بقتل رسانید. شییده‌ام که این آیه در باره او 
نازل گردید: و من خر من بْبه مُهاجر (لی اللهٍ و رَشُوله نم بُد رکه الْمَوّتُ 
فقدذ وفع جرخ علی الله »> بعنی . : کسننن. کم از خانه اش بیرون آید و 
بجانب خدا و پیغمبر او رهسپار گردد و سپس جان دهد پاداش وی بر 
خداست. 
عرب هیچ کس را در حکمت و عقل بر اکثم بن صیفی مقدم نمیداشت. 
«3» 
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گویند چون وی از بعثت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله مطلع گشت 
فرزندش را با لشکری بسوی حضرت فرستاد و گفت: ای فرزند! من با 
سخنانی چند تو را پند دهم. پس از من بنویس و از هنگامی که میروی تا 
گاهی کک برمیگردی در نظر داشته باش! نخست اینکه احترام ماه رجب را 
۱ احترام ماه در حقیقت 
احترام بمردمی است که در آن ماه زندگی میکند ۳ 
در میان هر قوم بر مردم سربلند آنها فرود ای وا بورکان انان عهد و 
پیمان به بند. رد 
با افراد پست و فرومایه انها امیزش مکن, زیرا او خود را خوار کرده و اگر 
خویشتن را عزیز میداشت قوم او نیز او را عزیز میداشتند. 

هن ای مرد تسیر اکرم‌صلی ام و آلم) را اس ت۱۵ 
7 از خاندان قربش و عرب اصیل است. این مرد از دو حال بیرون 
نیست . : يا میخواهد بر مردم سلطنت کند که در این صورت میباید تو او را 
محترم و بزرگ شماری و مقابل او بایستی و جز با اجازه يا اشاره وی 
ننشینی, , چه اگر پادشاه باشد, این کار تو برای دفع شر و جلب نفع خودت 


لازم و ضروری است. ۲ 
و اگر او پیغمبر باشد, باز احترام و بزرگداشت وی بر تو حتمی است. چه 
خداوند دوست نمی‌دارد کسی نسبت به انها عمل زشت مرتکب شود. 
پیغمبر کاری نمیکند که موجب پشیمانی باشد. بلکه افراد نیک و برگزیده را 
بو نی ی خطا و اشتباه نمیکند, تا مورد سرزنش قرار گیرد. 
کار او با فکر و صلاحدید 
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خودش انجام می‌پذیرد. پس اگر او پیغمبر بود خواهی دید تمام کارهایش بر 
اساس صلاح مردم و آنچه میگوید همه راست و شخصا مردی متواضع 
است. و در پیشگاه خدا خود را بسیار کوچک و حقیر میشمارد. پس تو نیز 
در نزد وی فروتن باش, و جز آنچه گفتم کاری مکن, چه که فرستاده اگر از 
پیش خود عملی انجام دهد بحساب فرستنده گذاشته می‌ شود. هنگامی که 
این مرد (پیغمبر) میخواهد تو را بجانب من برگرداند. هر چه بتو گفت, از 
حفظ کن. زیرا اگر فراموش کنی ناچار از آنم که دیگری را نزد او بفرستم. 
سپس نامه‌ای بدین شرح به محضر مبارک رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نوشت: بنام خدا نامه‌ای از بنده‌ای ببنده دیگر. اما بعد آنچه بتو ابلاغ شده 
اگر چیزی دیده‌ای بما نشان ده و اگر چیزی میدانی باطلاع ما نیز برسان و 
در گنجینه علم خود ما را هم شریک گردان. و السلام. 
پیغمبر صلّی اه علیه و آله هم چنان که نقل کرده‌اند پاسخ او را بدین گونه 
خدا با شی العا هکم خداوندمن ترعان کر 1 نکاند 
خدائی نیست. هم خود بگویم و هم مردم را بگفتن آن وادارم. مردم همه 
بندگان خدایند. و هر کاری بسته بنظر اوست. اقا زاهی‌افست مر اند 
و در روی زمین پراکنده میسازد. و بازگشت همه بسوی اوست. شما را 
و ۳ ان 9 خواهی وت 
چون نامه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به اکثم رسید, بفرزندش گفت: ای 
فرزند! اين مرد را چگونه قرو کم دیدم اخلاق ستوده بمردم تعلیم 
میداد و از اوصاف نکوهیده نهی می‌کرد. 1 پس اکثم قبیله بنی تمیم را نزد 
خود گرد آورد و گفت: ای بنی تمیم! ات وین تاوی بت در 
کسی چیزی از سفیه بشنود دچار شک و تردید میگردد. هر کسی برای خود 
رأآی و عقیده‌ای دارد. ولی آذم شفیه رانشن تست ارس 
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هر چند بدنش نیرومند باشد. ادمی که از نعمت عقل محروم است. ارزش 
ندارد. 


ای بنی تمیم! من خیلی پیر شده‌ام و ضعف پیری مرا بستوه آورده اگر کار 
خوبی از من دیده‌اید از آن-پیزوی کنید. و اکر غعمل زشتی مشاهده کرده‌اید, 
بمن بگوئید تا خود را اصلاح کنم. ای بنی تمیم! پسر من اين مرد را که 
مدعی پیغعمبری است دیده است که مردم را بمکارم اخلاق دستور میدهد, 
و از صفات ناپسند منع می‌کند, و آنها زا بخزستش خدآونن یحانه می‌خوانم.و 
ازدت فوتی ه فم وودن با تس بر یر تمیدار دی وا 0 
(پیغمبر) عقیده دارد که او فرستاده خداست و پیش از او پیغمبرانی بوده و 
کتابهائی داشته‌اند. من او را پیغعمبری میدانم که مردم را بیرستش خدای 
یکتا دعوت میکند سزاوارترین مردم برای پاری کردن او و کمک بوی شما 
هستید. اگر دعوت وی حق باشد آن را بیذیرید که نافع بحال شماست., و 
ِ باطل بود شما از هر کس در پوشاندن عیب و نقص آن شرا واه 
میباشید. اسقف نجران اوصاف حمیده او را توصیف میکرد و پیش از وی 
«سفیان بن مجاشع» نیز از وی اطلاع میداد و بهمین جهت او نام فرزند 
خود را محمد گذارده بود!. 
خردمندان شما میدانند که فضیلت در چیزی است که این مرد مردم را بآن 
میخواند و بعمل کردن به آن مامور می‌سازد. پس در فرمانبرداری وی 
پیشقدم شوید و از او پیروی نمائید که در میان عرب باعث شرافت و 
بزرگواری شما خواهد بود. 
پیش از آنکه شما را با اجبار نزد وی ببرند, با میل و رغبت باو بگروید! چه 
می‌دانم که کار این پیعمبر سخت بالا میگیرد . چای بلندی نخواهد ماند که 
وی به آن نرسد و مقامی نمیماند جز اينکه بدان نائل گردد. آنچه وی مردم 
زا یزان ان می‌خواند, اگر دین الهی نباشد قهرا دستور العمل مفید 
اخلاقی است ( که بهر صورت لا زم است از ان بهره‌مند شوید). 
ای بنی تمیم! در این خصوص از من پیروی کنید و آنچه گفتم بکار بندید. 
میخواهم افتخاری پیدا کنید که هیچ گاه از شما سلب نگردد. . 
امروز جمعیت شما از همه عرب بیشتر و مرز و بوم شما از انها وسیعتر 
است. من 
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اینده این مرد (پیغمبر) را چنان می‌بینم که هر کس از وی پیروی کند عزیز 
و هر کس سرپیچی نماید ذلیل خواهد شد. با عزتی که دارید از وی پیروی 
ِ_ تا نز عبت ی ۱ وزوده درو و در این فخر همانند ِ 2ج 
فص کر هی با انشا وا هه زیست و آیندگان ۱[ . ینس 
در این باره هر چه زودتر تصمیم بگیرید که عزم و تصمیم نشان نیرومندی 
شما؛ , و وسوسه علاست: عکر تما زیت . 
در این موقع مالک بن نویره گفت: ای بنی تمیم پیر مرد شما خرف شده؛ 


ِ در جواب گفت: وای بر افرادی که با بی‌غمی مواجه کردندد افسوس 
که میبینم در ۳ بر این همه پند و اندرز سکوت اختیار کرده‌اید. در صورتی 
و رن از وای بر تو اي مالک ت تو مالک نیستی 
بلکه هالک میباشی. 9 
کند نیز آشکار میحر و و غافلان از خواب غفلت بیدار میشوند. بهوش باش 
که از آنان نباشی ! اکنون آنچه بود بشما گفتم ولی میدانم که پیشقدم 
نميشوید. شترم را نزدیک آورید تا سوار گشته از اینجا کوج کنم. 
پس شتر خود را خواست و سوار شد؛ فرزندان و برادرزادگانش نیز با وی 
سوار گردیدند. انگاه گفت: اوخ و من مسلمان شوم و شما 
خود را محروم سازید! مردم قبیله «طی» با دیگر که دائیهای اکثم 
بودند, بوی نوشتند: اگر حادثه برع فااتدیه امد کته عمل. تم ۱ اطلم :در 
جواب نوشت. شما را به پرهیزگاری از خداوند و صله رحم. سفارش 


پرهیزکاری و صله رحم درختی است که ريشه آن ثابت و شاخه و برگش 
و هم شما را از نافرمانی خدا و قطع پیوند با ارحام و بستگان بر حذر 
میدارم چه این نیز درختی است که ریشه‌اش پوسیده و شاخ و برش 
خشکیده است! از ازدواج 
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با زنان بی‌شعور اجتناب ورزید, چه آنکه موانست با آنها پلید و اولادشان 
ضایع خواهد بود. شتران خود را عزیز دارید که شتر برای عرب مانند 
دژهای محکم است و آنها را نفله نسازید که شتر مهر زنان فهمیده و 

خونبهای شما و شیر آن تحفه کبیر و غذای صغیر میباشد. و کر ها را اس 
کردن وادارید, اطاعت میکنند. کسی که قدر خود را شناخت هرگز بهلاکت 
نمیافتد 

انچه ادمی را معدوم میسازد. نداشتن عقل است. شخص نیکو کار مال 
خود را از میان نمیبرد, و چه بسا که یک مرد خیر اندیش از صد مرد بی‌خیر 
بهتر باشد. و چه بسا که یک طایفه نزد من از دو طائفه محبوب‌تر باشند. 
کی کار ات کلیس راصی‌افت ارسا یموس ان و آن 
کس که بآنچه قسمت شده, خشنود گردد, براحتی زندگی کند. 

هواپرستی افت رای و تدبیر است.؛ عادت شخص بسته بکسب ادب است. 
انسان محتاجی که نزد مردم محبوب باشد بهتر از ثروتمندی است که مورد 
خشم عمومی واقع شود. 

معیشت دنیوی بدو گونه است: آنچه به نفع تو است باندازه بهره‌ایست که 
بتو میرسد هر چند در طلب آن کوتاهی کنی, و آنچه بضرر تو است. با تمام 
قوا هم نمیتوانی از جلوگیری نمائی. گمان بد بردن بمردم شرافت 


آدیی را ان یر یرد ند ادرف اشت که ها تفارد سر رن روم 
سرزنش در پی خواهد داشت. ِ 
هر کس نسبت بقومی نیکوئی کند. نیکوئی بیند. سفاهت پشیمانی باز ارد, 
ستون عقل, بردباری است. صبر و استقامت. کارها را بسامان اورد. 
بهترین کارها پایان عفو است. دوستی ثابت در گرو نیکو داشتن عهد و 
پیمان است. هر کس چند روزی یک بار بدیدن دوستش برود, دوستی آنها 
افزایش مییابد. 


اکثم ین صیفی در هنگام مرگ فرزندان خود را جمع کرد و آنها را بدین گونه 
وصیت نمود «1»: فرزندان من! روزگاری دراز بر من گذشت. میخواهم 
پیش از 
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مرگ توشه‌ای برای شما بگذارم. بشما سفارشی میکنم که: از خدا بترسید 
و پرهیزگاری و صله رحم پیشه سازید. 

نیکو کار باشید که موجب ازدیاد افراد شماست. و درختی است که ريشه و 
شاخه ان از میان لمیر ود. شما را از نافرمانی خداوند و قطع پیوند با ارحام 
بر حذر میدارم. زیرا ريشه این درخت سست و شاخه و برگش 

است. زبان‌های خود را حفظ کنید. چه که جای کشته شدن آدمی میان 
دهان اوست. گفتن حق برای من دوستی باقی نگذارد. باین شتران بنگرید 
(که چه وجود نافعی است) آنها را عزیز شمارید که مهر زنان فهمیده و 
نجیب و خونبهای شما در انست. ۲ 

از وصلت با زنان بیشعور بر هيزید, که وصلت با انها پلیدی است و اگر 
فرزندی بیاورند, ضایع خواهد بود. ميانه روی در سفر مرکوب را سالم نگاه 
میدارد اگر کسی بر آنچه از دست میدهد افسوس نخورد بدنتش سالم 
میماند. هر کس نسبت بوضعی که دارد قناعت کند هميشه خوشنود خواهد 
بود. اقدام در کارها باید قبل از حصول پشیمانی باشد. بودن در اغاز هر 
کاری نزد من پسندیده‌تر از اینست که در آخر متوجه بان گردم. کسی که 
قدر خود را شناخت هلاک نمیشود. ناتوانی بهنگام گرفتاری برای شخص 
گرفتار آفت است. 

آن کس که تو را پند میدهد اگر خود بدان عمل نماید هرگز بهلاکت نیافتد. 
وای بر عالمی که از ترس جاهلی ایمن باشد. از بین رفتن علائم راه‌ها 
باعث وحشت ادمی است. زیرا که چون قصد عزیمت کند مطلب بر وی 
مشتبه کرد و موقعی که گذشت زیرکان و سفیهان او را میشناسند. 
نشاط زیاد 7 حال توانگری, حماقت است. 

رد 7 
نمیکنند پاسخ نگوئید. از چیزی که خنده‌آور نیست نخندید. در جهان با هم 
امین کنند: 1 هميشه حسد در نزدیکان 
ام سا انس کر 
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در یک جا اجتماع میکنند. چیزی نمیگذرد که پایه دوستی‌شان بهم می‌خورد و 


از هم جدا میگردند. اعتماد بر خویشی منمائید که باعث جدائی شما خواهد 
اموال خود را بنگرید و آن را اصلاح کنید. که اصلاح آن بسته باصلاح 
شماست. 

هیچ کس بر مال برادرش چنان اعتماد نمینماید که رفع احتیاح خود را در آن 
ببیند هر کس چنین کند مثل اینست که آب را در مشت خود نگهدارد. کسی 
که استغناء طبع دارد نزد کسانش بزرگ است. اسبان را نیکو بدارید. 
چرخ‌ریسی شعار خوبی برای زنان است. 

چاره ادم ناامید فقط صبر و شکیبائتی است. 


فروة بن ثعلبة بن نفایه سلولی. 


یی صد و سی سال در عهد جاهلیت زیست. سیس اسلام را درک نمود و 
مسلمان شد. 


مصاد بن جناب بن مراره 


از اولاد عمرو بن یربوع بن حنظلة بن زید بن منات صد و چهل سال عمر 
نمود. 


قس بن ساعده 


ششصد سال عمر کرد. اشعار زیر از اوست: ۱ 

هل الغیث بعطی الامن عند نزوله بحال مسیء فی الامور و محسن؟ 

و من قد تولّی و هو قد فات ذاهبا فهل ینفعنی «لیتنی» و «لو ائنی» 

بعنی. : آپا اثر نافع باران هنگام فرود خفن : پیت ص۴۰ بدکردار و نیکو 
کا و یکسان ات کستی. که هد نش قرا وت دیکر آز.هیان: رفتم است: آیا 
گفتن: «ای کاش من نمی‌مردم» سودی بحال من دارد؟ (یعنی همان طور 
که باران برای بدکاران مفید نیست همین طور تمنای نمردن هم سودی 
بحال من ندارد) چنان که لبید گفته است: 

و اخلف قسا لیتنی و لو ائنی ۵ آغیا غلت اقمان.خکم الندیر 

یعنی. فسر بن ساعده جمله «کاش من نمیمردم > را بعد از خود باقی 
گذارد و مرگ تدبیر و حکمت لقمان را درمانده کرد. 


صد و شصت سال در جهان زیست. 


نظر شیخ صدوق 


شیخ صدوق پس از نقل مطالب گذشته میفرماید: اين اخبار را که من در 
باه رم ها ول ار ار مد 
کلبی و محمد بن اسحاق بن بشار و عوانة بن الحکم و عیسی بن یزید بن 
فا موس طاتی مان کرروانی از نیوا یره هی الا یه 
آله روایت شده که فرمود: آنچه در مردم پیشین بوده طابق النعل بالنعل در 
این امت نیز هست. 

این گونه عمرهای طولانی و غیبتهائی که برای پیغمبران در قرون گذشته 
دا ار ترا یات عرص اس مسا س ام ضراهی 
ترا انکان انم ال محمو‌دشست مطول سر آن حضزت, با ان هید 
اک اش اه ار وم ام ری ماس ای ها 
اسنادش در این کتاب ذکر کردیم. 

علی بن احمد دقاق با اسناد خود برلی من از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت نمود که پیفمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

کل ما کان فی الأمم السالفة فانه یکون فی هذه الامّة حذو اللعل باللعل و 
القدّة بالقةة 

: آنچه در مردم پیشین بوده طابق النعل بالنعل و بدون کم و کاست در این 


سر بابک هندی 


هم دون در که ی تیان یبن ۲ ۰۱ اشواز ی ار مین اجهه 
ات را سس ور ی سر بابک پادشاه هند را در 
شهری_بنام «صوح» دیدم و از وی پرسیدیم: چند سال از عمر شما 
گذشته؟ گفت: رنهصد و بیست و پنج سال! او مسلمان بود و معتقد بود که 
تخیر صلی الله غاهه و المنه نتفر از اضحاب خهورا که ار «حعله حفرف: 
ابن الیمان و عمرو بن العاص و اسامة بن زید و ابو موسی اشعری و 
صهیب رومی و سفینه و غیرهم بودند, نزد وی فرستاده و او را دعوت 
باسلام نمود. او هم پذیرفته و اسلام 
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اورده نامه پیغمبر را بوسیده بود. 

من از وی پرسیدم. پا این ضعف پیری چگونه 0 


۳ میفرماید: الذین دک اللة قیاماً و قَعُودا و علی توب ۰ «1>» 
بعنی: : خردمندان با ایمان, خدا| را در حال ایستاده و نشسته ِِِ کشیده, 
ذکر میگویند .. 


پرسیدم: غذایت چیست؟ گفت: آبگوشت و تره. پرسیدم: مدفوع هم داری؟ 
گفت: هفته‌ای یک بار چیز کمی دفع می‌شود. از دندانش سوّال کردم. گفت 
بیست بار ريخته و مجددا در آمده! در طویله او حیوانی دیدم که از فیل 
بزرگتر بود و «زندفیل» میگفتند. از وی پرسیدم: با اين حیوان چکار میکنی! 
گفت: لیانین خدمت کاران بار آن نموده پیش رخت شوق میبرند. 

وسعت کشورش در طول و عرض تقریبا چهار سال راه بود «2» شهری که 
خود وی در آن میزیست تقریبا پنجاه فرسخ مربع و بر هر دری از آن صد و 
بیست هزار سرباز بود. چون قر اکن از آن دروازه‌ها اتفاقی بیافتد و جنگ 
درگیرد. بدون اينکه محتاج بکمک باشند خود بدفع آن میپردازند. قصر سر 
بابک پادشاه مزبور در وسط شهر بود. 

شور نایک میگفت: سفری بمغرب کردم در راه به زمینی شنزار رسیدم و 
بجانب قوم موسی (یهودیها) رفتم, دیدم که تمام پشت بامهای آنها با هم 
مساوی است. خرمن‌ها در بیرون شهر بود و انها باندازه احتیاح از ان 
برمی‌داشتند و ما بقی را همان جا میگذاشتند. قبور انها در خانه‌هاشان بود 
و باغهای آنان در دو فرسخی شهر بود. میان انها پیر مرد و پیرزن نبود و 
بیماری نداشتند و در مدت عمر مریض نمی‌شدند. 

بازار انها چنان بود که چون مشتری چیزی میخرید خودش می‌کشید و میبرد 
بدون اینکه صاحبش حاضر باشد. در موقع نماز دستجمعی نماز می‌خواندند 


و سپس متفراق میگشتند. میان انها دشمنی و سخنان زشت نبود. بیشتر 
سخن انها ذکر خدا و نماز و یاد مرگ بود. 
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شیخ صدوق سپس میفرماید: وقتی مخالفین ما برای سر بابک پادشاه هند 
این گونه حالات را قبول داشته و نقل کرده باشند. سزاوار چنانست که 
دبگر لول راما زمان علق الساام وا حطال اند ولا حول و لا فقو 
الا للم ااعلی لیم اش این حر سای هی ای وان 
اللالی* بانتان خود ار امه بن فهد (خی) از تهاء الذین علی‌دین. کید 
الکشتاز یل کفیه ار ال و اه ی هن آر وه 
نقل میکند که یحیی گفت: در سا هفتصد و سی و چهار او را در کوفه 
دیدم و او (صالح) از پدرش عبد الله یمنی که از معفرین بشمار می‌امد و 
سلمان فارسی را دیده بود, از پیغمبر (ص) روایت ت میکرد که فرمود: 

جب الاتا راین کل اراس ان سفن الظر ربا 

قو یت اسر اعم سا هاست مس انم ما تا شا 
بخداست. نت نن 
نیز در «غوالی اللثالی» میگوید: واعظ دانشمند عبد الله بن فتح الله بن 
یوسف بن مطهر «علامه حلی» نقل میکرد که فرمود: از شرف الدین 
اسحق بن محمود یمانی قاضی قم از دائیش 
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مولانا عماد الدین محمد بن محمد بن فتحان قمی از شیخ صدر الدین 
ساوه‌ای روایت میکنم که شخص اخیر الذکر گفت: بر شیخ «بابارتن» که از 
کثرت پیری ابروهایش روی چشمش افتاده بود, وارد گشتم. شیخ مذکور 
ابروها را بالا زد و مرا نگریست و گفت: این دو چشم مرا می‌بینی؟ مدتها 
با آنها برخساره پیغمبر نگریسته‌ام. در روز کندن خندق آن حضرت را دیدم 
که با سایر مردم با دوش مبارک خاک برمیداشت, و هم در آن روز شنیدم 
که میفرمود: خدایا از ذات مق تست شالت دارم که زندگی مرا گوارا و 
فردتم- را اسان کنو فزدای قیامت «شوایم تشاری؛ 


مولف: سید علی بن عبد الحمید «1» در کتاب «الانوار المضیثه» از جدش 
عبد الحمید نقل میکند که باسناد خود از رئیس ابو الحسن کاتب بصری که 
از ادبا بشمار می‌آمد نقل کرده که در سال سیصد و نود و دو هجری چند 
سالی قحط و غلا بود. ولی اطراف بصره از نعمت و گشایش برخوردار 
بود. چون عربها از وضع معیشت بصره اطلاع یافتند از جاهای دور. دستجات 
مختلف آنها که هر کدام بطرزی تکلم می- دنو تا تضار ی زو آمز دنت هن 
با جمعی رفتم که از احوال آنها اطلاعی حاصل کنیم. 

شاید از مکالمه فصیح بعضی از آنها استفاده نمائیم. 

ذر آنجا جاذر بلئدی دیدیم جون تطرف آن:رفتيم بیر مردق را درز کوشه آن 
مشاهده نمودیم که ابروانش بروی دیدگانش افتاده و جمعی از غلامان و 
رفقایش اطراف او را گرفته‌اند. ما به پیر مرد سلام کردیم. او هم جواب 
داده و ما را بگرمی پذیرفت یکی از همراهان ما مرا به پیر مرد معرقی 
کرد و گفت: این مردی بزرگ است و نظارت راه‌ها را بعهده دارد و از 
۳۳ و اولاد اصیل عرب میباشد. همچنین اینان که با وی هستند همه 
ی ۱۳/۳ او و ما از وقتی 
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دیدیم شما در این محل رحل اقامت افکنده‌اید. نزد شما امده‌ايم که از 
یکی از شما فوائد و طرفه‌ای اخذ کنیم. اکنون که شما را دیده‌ایم 
امیدواریم با بزرگواری خود ما را محروم نسازید. 

پیرمرد گفت: عزیزان من! خداوند شما را زنده نگاهدارد, دنیا مرا از آنچه 
شما از من میخواهید محجروم ساخته است. اگر فائده‌ای از لغت عرب را 
خواستار باشید میتوانید از «ابو وهابیه» اخذ کنید و با دست اشاره بچادر 
بزرگی نمود که مقابل آن بود ما نیز بچادر مزبور رفتیم. دیدیم پیر مردی 
دراز کشیده و عده‌ای از خدمتکارانش دور او را گرفته‌اند. بوی سلام 
نمودیم و آنچه میان ما و پسرش (پیر مرد اولی) گذشته بود باطلاع او 
رساندیم. او گفت: عزیزان من! خداوند شما را زنده نگاهدارد. من نیز 
همان عذری را دارم که پسرم از شما خواست! ولی میتوانید از پدر من که 
در خانه‌ اش میباشد استفاده کنید و با دست اشاره بچادری پاکیزه نمود. 

ما بیکدگر گفتیم دیدن پدر اين پیر مرد فرتوت از هر فائده که بخواهیم از 
او ببریم بهتر است. ار فائده‌ای هم ببریم استفاده جداگانه‌اییست که 
بحساب نمی‌اوریم! پس بجانب چادر مزبور رفتیم. دیدیم عده زیادی از 
غلامان و کنیزان دور او را گرفته‌اند. چون آنها ما را دیدند بطرف ما 
شتافتند و بما سلام کردند و گفتند: خدا بشما عمر دهد, چه میخواهید؟ 


گفتیم: میخواهیم باقای شما سلام کنیم و از محضرش استفاده نمائیم. 

گفتند: هر گونه استفاده‌ای میتوانید از اقای ما ببرید. 

سپس یکی از خدمتکاران رفت و برای ما اجازه ورود گرفت و ما را نزد او 

بر د. 

وقتی وارد چادر شدیم دیدیم سریری در صدر قرار داده و در دو طرف ان 

پشتیها و بالشی گذارده‌اند و پیر مردی سالخورده که موی سرش ریخته 

است سر خود را روی آن نهاده است. ما با صدای بلند سلام کردیم و او هم 

بخوبی جواب داد. 

شما را بما تاه رای کرده‌اند تا فوائدی 1 شما #9 دا و 

دیدگان خود را که در حدقه‌های گودش فرو رفته بود گشود و بغلامان خود 

گفت: مرا بنشانید. 
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آنگاه گفت: عزیزان من! خبری برای شما نقل میکنم آن را از بر کنید. پدر 

من فرزند برایش نمی‌ماند و دوست داشت نسلش باقی باشد. سپس در 

سنین پیریش من متولد گردیدم و او از ولادت من بسیار مسرور گردید. 

انگان در سیر هفت سای هن بدیم بدرود حیات گفت و بعد از او عمویم 

مانند پدرم از من سرپرستی نمود. ی 

روزی عمویم مرا بحضور پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله برد و عرضکرد: یا 

رسول ال این بچه برادرزاده من است. ۰ پدرش وفات کرده و من از وی 

سرپرستی مینمایم. حیف دارم که اين یادگار برادرم بمیرد, تعویذی بمن 

تعلیم فرما تا از برکت ان, بچه سالم بماند حضرت فرمود: چرا از 

ذات القلاقل 

بی‌خبری؟ عرضکرد دا رسول ال ذات القلاقل چیست؟ فرمود: یعنی 

سوره جحد (فْلّ با یا الکافرُوت) و سوره اخلاص (فْلْ هو ال آَحذّ) و 

سوره فلق (فْلْ أَعُودٌ َِبٌ الْقَلقٍ) و سوره ناس (فْل آعُودٌ برَبٌ التّاس) را 
بر او بخوان» من هر روز صبح آن را خوانده و میخوانم و بوسیله آن بخدا 

3 که و او را 

3 عالم پناه برید» سپس ما اه جدفت مقس ضلی الله. علبه و. اه 

مرخص شدیم. 


حارث بن کعب مذحجی 


سیّد مرتضی قدس اللّه روحه در کتاب «الغرر و الدّرر» مینویسد: یکی از 
معفرین حارث بن کعب بن عمرو بن علة بن خالد بن مالک بن ادد مذحجی 
است. 

مذحج نام مادر مالک بن ادد بود. علت اينکه او را مذحج میگفتند اين بود که 
وی در و لکد ان را «مذحج» میگفتند متولد گردید و مذحح دختر «ذی 
مهجشان» بود. 

بگفته ابو حاتم سیستانی حارث بن کعب در وقت مرگ اولاد خود را جمع 
کرد و گفت: 

فرزندان من! صد و شصت سال بر من گذشت. در این مدت طولانی هیچ 
گاه دست دوستی بطرف نیرنگ بازی دراز نکردم, و با هیچ فاسقی طرح 
دوستی نریختم 
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و بدختر عمو و عروسم نظر بد ندوختم, و با زنان بد کاره هم آغوش نشدم, 
و راز خود را برای هیچ یک از دوستان فاش نساختم. 

من دیانت شعیب پیغمبر را دارم و در میان عرب جز من و اسد بن خزیمه 
و تمیم آبن مر, کسی دیگر این دیانت را نپذیرفته. «1» پس بوصیت من 
عمل نمائید و بر دین من بمیرید. و از خداوند خود بپرهیزید تا کارهای مهم 
شما را کفایت کند و اعمال شما را اصلاح گرداند, و از نافرمانی او حذر 
نمائید, تا بیهوده کشته نشوید و با هوک ناگوار خود خانه‌ها را بوحشت 
نیاندازید. 

فرزندان من! با یک دیگر متحد شوید و از هم جدا نگردید تا محتاج شوید از 
دیگران پیروی کنید. مردن با عزت بهتر از جان دادن با ذلت و ناتوانی 
است. آنچه میباید پدید آید, بوقوع میپیوندد. 

هر اجتماعی بالاخره به پراکندگی ِ رهز کار ابر نو کونة است: 

یکی روزگار وسعت و دیگر روز کا ر سختی. روز نیز بر دو قسم میباشد: 
یکی روز شادمانی و دیگر روز گریه و زاری. مردم هم بر دو نوع‌اند: جمعی 
بسور تو می‌باشند و گروهی بزیان تو خواهند بود. : با زنانی ازدواج کنید که 
همشأن شما باشند و در عطری که استعمال_ فیدر اف داحام نفاندا [. 
ازدواجبا زنان اخمق بر هیزید: زیرا فرزندان آنها احمق خواهند بود! کسی 
که با خویشان خود رابطه خویشی را قطع کند, آسودگی ندارد, و هر گاه 
دشمن آهنگ او کند قادر بدفع وی 9 بود. اختلاف کلمه آفت اجتماع 
است. احسان بمردم موجب حفظ از شر آنهاست. اگر پاداش بدی را با 
بدی بدهی در زمره بدکننده خواهی بود. بِِ1 ناشایست باعث زوال نعمت 


می‌باشد. قطع ارحام موجب غم و اندوه است و هتک حرمت مردم محترم 
نعمت را از میان میبرد. 

کسی که عاق پدر و مادر بااشد پریشانی و تفر قه در یی خواهد داشت و 
موجب خرابی شهر می‌شود. نصیحت بی‌مورد بمردم رسوائی ببار می‌اورد. 
حسد مانع از 
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تحصیل کمک دیگران است. ما آ ی گرفتاری ببار می‌آورد. رفتار ند 
اسباب منفعت را قطع میکند. کینه‌ها باعث جدائیها میگردد. سپس این 
شعرها بگفت: 

اکلت شبابی فأفنیته و آفنیت, بعد دهور دهور| 

ثلائة اهلین صاحبتهم فبادوا فأصبحت شیخا کبیرا 

قلیل الطعام عسیر القیام قد ترک الدهر خطوی قصیرا 

ابیت اراعی نجوم السماء اقلب امری بطونا ظهور | 

یعنی. : من جوانی خود را پشت سر گذاشتم, 92 بعد از زمانها, روزگارها یی ۳ 
آوردم. در این مخت با سه‌فر فه-هم ضخبت کت خفه. آنما مر ند ول من 
ماندم و امروز بر مردی سالخورده میباشم. غذایم کم و ایستادنم مشکل. 
زمانه مرا خمیده گردانیده شب را بیدارم و ستارگان تاه را فیتگرض. و 
از سرنوشت و وضع خود ناراحت هستم. 


مستوغر بن ربیعه 


مستوغر بن ربيعة ین کعب بن زید بن منات بن تمیم بن مر بن ار بن طانحة 
بن الیاس ابن مضر معروف به «مستوغر» نیز یکی از معمرین است. علت 
اینکه او را مستوغر میگفتند, این شعری است که وی گفته است در باره 
ینش الماء قی الرّبلات منها نشیش اضف فی الب الوغیر 

یعتی اب در میان گوشتهای سخت می‌جوشید مانند.جوشیدن سنک داغ در 
شیر جوش آمده و بمناسبت لفظ «و غیر» در اين شعر او را «مستوغر» 
گفتند) علمای انساب گفته‌اند؛ مستوغر سیصد و بیست سال در جهان 
زندگی کرد و اسلام را درک نمود یا نزدیک بود درک کند. ابن سلام گفته 
است مستوغر از قدیم الایام مانده بود و عمر طولانی نمود تا جاپی که 
راجع بطول عمر خود گفت: 

و لقد سئمت من الحياة و طولها و عمرت من عدد السنین مئینا 

مائة اتت من بعدها ماتان لی و ازددت من عدد الشهور سنینا 
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هل ما بقی الا کما قد فاتنا یوم یمرٌ و ليلة تحدونا 

یعنی: : از زندگی و درازی آن بتنگ آمدم و چندان عمر کردم که از عمرم 
صد سال گذشت. صد سال آمد و بعد از آن دویست سال دیگر و چند 
سالی را بر آن اضافه تمودم: آیا آنخه از عمر من مانده مانند گذشته 
نیست ؟! داش می‌آید و شبی برای رف سا ان صفی را که برای 
شتران میخوانند, مینوازد! و هم او گفته است: 

انا ها الفرء صد فام بو آخ تفه ال تزا 

و لاعب بالعشي بنی بنیه کفعل الهژ تحترش العطایا 

یلاعبهم و وذوا لو سقوه من الذیقان مترعة ملابا 

فلا ذاق النعیم و لا شرابا و لا یشفی من المرض الشفایا 

یعنی. : موقعی که مرد بر اثر پیری کر شد با وی سخن نمیگویند. گوش او 
نمی‌شنود. مگر فریاد بلند را. چندان خرف شود که مانند اطفال با نواده‌گان 
خود ببازی میپردازد. همچون گربه که چون جانور «عظایه» را صید کند با 
آنها بازی نماید و جانوران مزبور هم دوست می‌دارند که کاسه‌های زهر 
خود را بوی بنوشانند. و هم آنها دوست دارند که گربه هیچ وقت خوردنی و 
آشامیدنی تناول نکند و هیچ گاه از بیماری شفا نیابد! 


دوید بن نهد 


دوید بن نهد بن فهد بن زید بن لبس بن آسود بن اسلم بن الحاف بن 
ها سای ان و کت وا سای 
چهار صد و پنجاه و شش سال در جهان زیست. ابن درید «1» میگوید: دوید 
بن از معمرین است. عرب کسی 
مهدی و متن. ص: ِِ 
۳ رسید, بفرزندانش گفت: ین ۰ 
شرور ترحم نکنید و بر مرگ آنها اشک مریزید و از لغزش آنها چشم 
نپوشید. لگام اسبان را کوتاه گیرید و نیزه‌های دراز انتخاب کنید, ضربت 
خود را از جانب چپ و راست بر دشمن وارد سازید, تا آنها را قطعه قطعه 
نمائید. 
هر گاه خواستید کسی را از خواسته‌هایش جلوگیری کنید, باید این جلوگیری 
پیش از برآورده شدن خواسته‌های او باشد. چه بعد از انجام خواسته‌ها و 
حباتیمع ار انا نک است: 
انسان باید مقاصد خود را با سعی و کوشش تأمین کند نه با نیرنگ و دام! 
بر آنچه از شما فقوت شده افسوس مخورید. هر چند فقوت آن برای شما 
گران باشد. بکسانی که از شما سرزنش می‌کنند مهر نورزید هر چند از 
شتحان. تفا با ند طمع نداشته باشید تا ناگزیر از اطاعت نشوید. خود را 
پست نشمارید تا شما را ضعیف ندانند. 
تضیت. مرن عم قما تن وه مانتد انها خاشتد که وضیت را نوی ان را 
فراموش کرده و بکار نبستند. 
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چون من وفات کنم گور مرا فراخ گیرید و از دست دادن زمین در باره‌ام 
دریغ مدارید. وسعت فبر, روج مرا آسوده نمیگرداند, ولی این قدر هست 
که موجب آرامش دل از وحشت و اضطراب میباشد. 
ابن درید میگوید: گفته‌اند: دوید هنگام وفات این اشعار بگفت: 
الیوم یدنی لدوید بیته يا رب نهب صالح حویته 
و رب قرن بطل اردیته و رب غیل حسن لویته 
۵ فخضم حتف له کان ار هز بلی اباتة 
اي کان قرمی واجدا که 

بعنی: امروز خانه کور. دهید بوی نزدیک شده. چه غارتها که کردم و چه 
یا ار را ار 
بسیار دستهای حنا گرفته را بعقب زدم. اگر ممکن بود روز گار پوسیده شود 


ان را میپوساندم, و چنانچه پهلوان حریف من یکی میبود او را از میدان بدر 
میبردم. این اشعار نیز از وی است: ۲ ۱ 

القی علی الذهر رجلا و یدا و الذهر ما اصلح یوم افسدا 

یفسد ما اصلحه الیوم غدا ۱ 1 

یعنی: زمانه دست و پای مرا قطع کرد (مرا بستوه اورد) زمانه انچه را 
روزی فاسد گردانیده اصلاح نمی‌کند, بلکه چیزی را که امروز اصلاح نمود 
فردا فاسد میگرداند. 


زهیر بن جناب 


زهیر بن جناب «1» نیز یکی از معمرین است. ابو حاتم سیستانی در کتاب 
«المعفرون» گفته: وی دویست و بیست سال عمر کرد و دویست جنگ 
نمود و در 
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میان قوم خود بزرگ و مطاع و شریف بود. گویند: ده صفت در وی بوده 
اک هر را و اینکه: وی رز نو 
شریف و خطیب و شاعر قوم خود و نماینده آنها در دربا ر سلاطین؛ و طبیب 
قوم بوده, و در آن زمان طب فثی بس شریف بوده است. و مردی با تدبیر 
و سواری دلاور و خانواده و جمعیت دار بوده است. 
زهیر فرزندانش را وصیت کرد و گفت: فرزندان من! سن من بسی 
کر را وا | 
فیکونم. از حقظ کنید. 
چون مصیبتی بشما روی ای خود را ضعیف مشمارید. و در پیشامدها 
کارها را بیکدیگر وامگذارید. که برای شما محنت و اندوه پدید ق آوزد و 
موجب سرزنش دشمن می‌شود, و باعث سوء ظن بخدا خواهد بود. 
از پیشآمدها غفلت نورزید و ایمن نباشید و آنها را بباد مسخره مگیرید. زیرا| 
هر قومی که حوادت روزگار را بباد مسخره گرفت, « خود بانها مبقلا کردید. 
پس خود را در برابر حوادث آماده سازید که آدمی در جهان نشانه‌ایست و 
کمان حوادث هر لحظه تیری بسوی وی رها میکند و بعضی بنشانه میخورند 
و بعضی اضابت تمیکنند و از آن میگذرند: و گاهی از طرف چپ یا راست 
آدمی اضابت: میتمایند تا بالاخره از هر طرف که باشد بون برخورد.مق کنند. 
سخن سید مرتضی سیّد مرتضی (ره) گفته است: این پند زهیر را که 
«ادمی در جهان نشانه ایست و کمان حوادث هر لحظه تیری بسوی وی رها 
میکند ...» آبن رومی شاعر معروف «1» 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص: : 953 
بسلک نظمی بدیع کشیده است: بدین گونه 
کق سا لت قراس ها ای فد اه السابا زنل 
این,بعد ادا العشیب فقانلی لرامی المابا تحتسی را جرا 
غدا الذهر یرمینی فتدنو سهامه لشخصی اخلق یصبن سوادیا 
و کان کرامی اللیل یرمی و لا بری فلقا اضاء الشیب شخصی رمانیا 

یعنی: این چراغ پیری (موی سفید) که در سر من روئیده. در شبهای تار 
3 راهنمائی مرگها بطرف کسی که او را گم کرده بود. کافی است. آیا 
بعد از آشکار شدن پیری بزای. ید آنداز هزین گمان میکنی من میتوانم 


امیدوار به نجات از مرگ باشم؟ 

گذشت روزگار مرا به تیر بست و تیرهایش بمن نزدیک گشت, , و من نیز در 
معرض آنها قرار گرفته‌ام. جوانی من که گذشت مانند تیرانداز شب بود که 
تیر میانداخت اما چون پیری من آشکار گشت 
سید مرتضی پس از نقل اشعار فوق میفرماید: شعر اخیر ابن رومی بسیار 
و ی 
اسر تاریکی ان میان او و کسی را که میخواهد هدف تیير قرار ۳ 
همچنین پیری را علامت قتل وی قرار داده که بواسطه روشنی و سفیدی 
ان (موی سفید سر) تیر انداز مرگ را, راهنمائی مینماید تا تیرش بهدف 
اصابت کند و این منتهای حسن معنی است. چنان که شاعر دیگری هم گفته 
است: ۳ 

فلا رمی شخصی رمیت سواده و لا بد ان پرمی سواد الذی یرمی 

یعنی: چون تیرانداز در شب بسوی من تير انداخت. منهم بطرف سیاهی او 
تير رها کردم. وقتی که تیر انداز دیده نمیشود چاره‌ای جز ان نیست که 
بطرف سیاهی وی تير رها شود. 

باری زهیر بن جناب در زمان کلیب وائل میزیست. در عرب کسی ناطق‌تر 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص: : 54 

از زهیر نبود و مقام او را در نزد پادشاهان هیچ کس نداشت. تخاشظه راخ 
متینش او را کاهن گفتند. قبیله قضاعه فقط بر وی و زراح بن ربیعه اجتماع 
میکردند. 

گویند: وقتی زهیر شنید که یکی از زنانش سخنی میگوید که شایسته نبود 
زنی چنین حرفی نزد شوهرش بگوید: زهیر هم او را منع نمود. زن گفت: 
ساکت باش و گر نه با اين چوب تو را خواهم زد. بخدا قسم تا کنون 
ندیده‌ام چیزی اه دن باره ان تعقل نمانی.. فز انن وقت. زهین 


الاتیا لق‌ضلااری ازجم ظالعا ولا امن الا ای 

معزبتی عند القفا بعمودها یکون نکیری ان اقول ذرینی 

امینا علی سر النساء و ربما, اکون علی الأسرار غیر امین 

فللموت خیر من حداج موطاً مع الظعن لا یاتی المحلٌ لحین 

یعنی: ای قوم! من دیگر طلوع ستاره و آفتاب را نمیبینم, جز اينکه ابروهایم 
را بیکسو زنم. زن من با چوب در پشت سرم ایستاده و از اينکه میگویم: از 
من دست بردار تهدیدم میکند. از اين پس اسرار زنان را میپوشانم, با اينکه 
کم اتفاق می‌افتد که نسبت بکتمان اسرار امین باشم. برای من مردن بهتر 


از اینست که با زنان در محمل بنشینم و بجائی بروم. وقت مردن من 
بطول انجامید و موقع ان نمیرسد. 
اين چند شعر نیز از زهیر است: 
ابن آن اهلک فقد اورئتکم مجدا بنئه و ترکتکم ابناء سادات زخارکم و ربه 
من کل ما نال الفتی قد نلته الا التحیّه و قد رحلت الباذل الکوماء لیس لها 
ولیه 
به بقیه 
من آن یری الشیخ الجیال و قد بهادی بالعشیه 
یعنی: ای پسران من! اگر من مردم (غمگین نباشید) زیرا بنائی 7 مجد 2 
شرافت برای شما بارث گذاشته‌ام. هنگامی شما را ترک میگویم 
بزرگ‌زادگانید و مقصود خود را دریافته‌اید. از هر چه جوان در مدت ۳ 
بان تانل میحرده هن نیز برخوردار شدم, مگر عمر جاوید که کسی بآن 
نمیرسد. بر شتری بزر؟ 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 555 
سوار گشته مسافرت نمودم که کوهان نداشت. و خطبه‌ای با حزم و اراده 
خواندم که از عجز و اغلاق پیراسته بود. مرگ برای جوانی که هنوز از 
توانائی بهره‌مند میباشد بهتر از دیدن پیرمردی بزرگ است که در شامگاه 
عمر بمردم تکیه نموده است. 
و هم این دو بیت از اوست: 
لیت شعری و الذهر ذو حدثئان ای حین منیتی تلقانی 
اسبات علی الفراش خفات ام بکقی مفجّع حرّان 

بعنی: ای کاش در این روزگار پر حادثه میدانستم که چه هنگام مرگ بسراغ 
من 1 آپا در وقت شب بسراغ من قف اند که در بستر خواب آسوده 
خفته باشم, پا کر دایمن مین دا است که با ناراحتی بآ هد از 
من انتقام بگیرد؟. 
سپس سید مرتضی میگوید: زهیر در موقعی که دویست سال از عمرش 
گذشته بود گفت: 
لقد عقرت حتّی ما ابالی آحتفی فی صباحی او مسائی 
وق لفن افت سانان غاما عليه ان تخل .من الما ء 
یعنی. : چندان عمر کردم که نمیترسم در صبح یا شام جان بدهم. سزاوار 
است کسی که دویست سال دارد که از زندگی خسته و ملول گردد. 
و هم این دو شعر را از زهیر بن جناب روایت میکنند: 
اذا ما شئت ان تسلی خلیلا فأکثر دونه عدد اللیالی 
فصاسلی یی صل تا ولا بلی هدک کادالی: 5 
یعنی: چون خواستی دوستی را تسلیت دهی, در شهها زیاد نزد وی امد و 


شد کن. دور بودن تو برای دوستت رز تسلیت نخواهد بود, و روی تو را چیزی 
مانند ابتذال فاسد نمیگرداند. 


دو الاصبع عدوانی و ذختران او 


ذو الاصبع عدوانی حرثان بن محرث بن حارث بن ربیعه که با ده واسطه به 
یشکر بن عدوان می‌پیوندد, نیز یکی از معمرین است. علت اینکه او را 
«عدوان» میگفتند اين بود که وی از روی ظلم و عدوان برادر خود «فهم» 
را بقتل رسانید و گویند: ِ ِ 

را گزید و شل گردید (ذو الاصبع یعنی صاحب انگشت). 

گویند: ذو الاصبع صد و هفتاد سال عمر کرد. و ابو حاتم گفته که وی سیصد 
سال در جهان زیست و در عصر جاهلیت یکی از حکام عرب بود, و جاحظ 
گفته که دندان‌های ثنایای وی ریخته بود, و این چند شعر را از او نقل کرده 
است: 

لا یبعدن عهد الشباب و لا لذاته و بناته اللّظر 

انا ی بت وی ان فوه 

هزئت اثيلة ان رات هرمی و ان انحنی لتقادم ظهری 

بعنی. : زمان جوانی و لذتها و شکوفه‌های نوشگفته ان از من دور نمیشوند 
اگر اینها نمی بود, در محفلی نمی نشستم؛, چون "مرا در تابوت نهاده بجانب 
گور بردند «اثیله» پیری و خم شدن پشت مرا بعلت شکستگی میبیند. و به 
سرزنشم خواهد پرداخت. 

ذو الاصبع چهار دختر داشت. چون خواست آنها را شوهر دهد, نپذیرفتند و 
2 تو را بیش از شوهر کردن دوست 
داریم 

ولی روزی ذو الاصبع از محلی که دختران او را نمی‌دیدند بانها فینگریست. 
دید دختران بیکدیگر گفتند خوب است هر کدام آنچه در دل دارد بزبان 
بیاورد, دختر بزرگتر گفت: 

الاهل آراها ليلة و ضجیعها شم کنصل السیف عین مهد 

علیم بادواء النساء و صله ۹ و نحندی 
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بعنی: آیا شبی را خواهم دید که همبسترم مردی پاکدامن و در رویدادها 
همچون شمشیر تیز باشد؟ و هم اشنای بدردهای زنان (نیازهای انها) بوده, 
اصل وی در مقام نسبت, از خاندانهای اصیل و نجیب باشد؟. 

دختر دوم گفت: 

الا لیت زوجی من آناس او عدی حدیبت الشیات طیب الثّوب و العطر 
لصوق با کباد اتید > که خليفة جان ۷ ینام علی وتر 


نوجوان و خوش لباس و معطر باشد و از شدت علاقه مانند مار بزنان به 
پیچد و در روی فرش نخوابد (بلکه فقط با زنها درامیزد). 

برخی آخر شعر دوم را «علی هجر» خوانده‌اند و بنا بر این چنین معنی 
میدهد که: چندان زنان را دوست داشته باشد که بی‌زن بخواب نرود. 

چون دختر دوم این شعر بگفت خواهران بوی گفتند: تو جوانی را می‌خواهی 
0۳ 
داشت : 

الا لیته یکسی الحجال ندبة له جفنة تشفی بها المعز و الجزر 

ها ال هز من کیره تین ۳ روص که 

19 و گوسفند بمردم ضاجاد دهد. ی ار کی اف ار 9 
حکمتها بیاندوزد نه پیر مردی سالخورده وه جوانی خام باشد. خواهران 
بوی گفتند: تو میخواهی شوهرت مردی بزرگ و شریف باشد. 7 

سپس بخواهر چهار می‌گفتند تو هم بگو! گفت من چیزی نمیگویم, گفتند: 
ای بد جنس! دست ما را خواندی و حال نمیخواهی ما از انچه در خیالت 
بنشیند! 1 ۳ آن «زوج من عود خیر من قعود» 
است جزء امثال 
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عرش در آمته خن زهیر از نیات دختران خود مطلع گردید, آنها را شوهر 
داد. یک سال بعد س دختر بزرگتر رفت و گفت ای دختر! شوهرت را 
چطور می‌بینی؟ 

بهترین شوهری ی جود را گرامی داشته و خواهش او را بر 
قیق اور اه پر سید مالی که دارید چگونه است؟ گفت: بهنترین اموال 3 
است کمی از شیر آن مینوشیم و گوشت آن را میخوریم و موقع سواری از 
ان استفاده میکنیم. گفت: ای دختر! شوهرت مردی کریم است و مالت 
سپس بنزد دختر دوم آمد و گفت دخترم! شوهرت چطور است؟ گفت 
بسیار خوب شوهری است. ‏ _ ۲ 

زن خود را گرامی میدارد. و اگر بکسی چیزی دهد, ان را فراموش میکند 
پر سید. مالتان چیست؟ گفت: ماده گاوی داریم که میبچرد و بخانه باز 
میگردد و کاسه را پر از شیر و خیک را پر از روغن میکند و با زنان زن 
است! گفت: ی 

آنگاه نزد دختر سومی آمد و گفت: دخترم! شوهرت چطور است؟ گفت: 

نه چندان سخی است که اسراف کند و نه بخیلی است که اصلا چیزی 


بکسی ندهد. پرسید. 

مال چه دارید؟ یو ار ند ریق ون ان انم ازستاده 
میکنید؟ گفت: ۳ 

وقتی بچه سال باشند آن را خورش سفره خود قرار میدهیم. گفت بقدر 
کفایت مال دارید. 

از آن پس نزد دختر کوچک رفت و پرسید: دخترم! شوهرت چطور است 
گفت: بدترین شوهرهاست, خود را عزیز و زنش را خوار میدارد! پرسید. 
مال چه دارید! گفت: بدترین مالها را داریم. پرسید چیست؟ گفت: 
گوسفندانی چند است که از آب و علف سیر نمیشوند و گوش کری دارند 
که حرف نمیشنوند. اگر یکی از سر پلی بدود بقیه هم پیروی کرده همه در 
اب می‌افتند «1» گفت: پدرت مردی است 
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که در بعضی از دختران خوشبخت و در بعضی دیگر بد شانس است! 


عبد الملک بن مروان و مردان عدوانی 


ابو الحسین علی بن محمد کاتب برای ما نقل کرد که ابن درید گفت: ابو- 
حاتم سیستانی از ابو عبیده از یونس, و نیز ابن درید گفته: عکلی از اين ابو 
خالد از هیثم بن عدی از مسعر بن کدام نقل کرده که گفت: سعید بن خالد 
جدلی حکایت نمود که: عبد الملک مروان بعد از قتل مصعب بن زبیر بکوفه 
آمد و مردم را برای اخذ بخششهای لازم خواند ما نیز نزد وی رفتیم. عبد 
الملک پرسید: شما از چه قبیله‌ای هستید؟ گفتیم: از تیره جدلی گفت: 
جدلی عدوانی؟ گفتیم: آری. پس عبد الملک باین اشعار تمثل جست: 

عذیر الحث من عدوان کانوا حیّة الأرض بغی بعضهم بعضا فلم یرعوا علی 
البعض 

و منهم کانت السادات و الموفون بالقرض و منهم حکم یقضی فلا بنقض ما 
و منهم من یحیل الناس بالسية و الفرض 

یعنی: یاوران قبیله عدوان مارهای زمین بودند, برخی بر برخی دیگر ستم 
کردند و خق طرف. را رعایت تتنمودند. بعضی از آنها بزر کاتی. بودند. که 
بادای قرض خود وفا میکردند, و برخی چون حکم مینمودند حکم خود را 
نمی شکستند, و بعضی دپگر مردم را بفرایض و سنن حواله میدادند. 
سبتنن..فبد. الفلک جلو آمد و از مرد بزری و فحترهی. که ما آو را خلو 
انداخته بودیم پرسید: : کدام یک شما (افراد قبیله جدلی عدوانی) این اشعار 
را گفته‌اید؟ مرد یاد شده گفت: نمیدانم. من از پشت او گفتم: این اشعار 
را «ذو الاصبع» گفته است. 

عبد الملک مرا گذاشت و از مرد مزبور پرسید. نام ذو الاصبع چه بوده؟ 
گفت نمیدانم باز من از پشت سر وی گفتم: نامش «حرثان» بوده است. 
دوباره مرا گذاشت و از مرد مذکور پر سید. چرا او را «ذو الاصبع» 
میگویند؟ 

گفت: نمیدانم. باز من از پشت سر وی گفتم برای اينکه ماری انگشت او 
را گزیده 
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بود! این بار نیز مرا گذاشت و از مرد محترم پرسید: ذو الاصبع از کدام 
تیره شما بود؟ گفت: نمیدانم ! باز من از پشت سر وی گفتم: وی از «بنی 
ناج» بود. در این وقت عبد الملی از مرد مزبور پرسید: بخششی که بتو 
داده شد چقدر بود؟ گفت: 

هفتصد درهم سپس از من پرسید: مال تو چقدر بود؟ گفتم: چهار صد 
درهم. 


عبد الملک کسی بنام «ابن زعیزعة» را صدا زد و گفت: سیصد درهم از 
بخشش این ر ی (همان 9 بزرگ و محترم) برادر و روی بخشش این مرد 
بجداز: خون: از انجا ید کشت بخشش من هفتصد درهم و بخشش مرد 
محترم چهار صد درهم بود. 
بروایتی وقتی عبد الملی از ان مره بشید کو الاضیع از کدام یره شضا 
بوده و او گفت نمیدانم. سعید بن خالد جدلی از پشت سر وی جواب داد: 
از تیره بنی ناج بود که شاعر در باره آنها گفته است: 
و امّا بنو ناج فلا تذکرتهم و لا تتبعن عینیک من کان هالکا 
اذا تلت معروفا لتصلح بینهم یقول وهیب لا اسالم ذالکا 
فاضحی کظهر العود جب سنامه تحوم علیه الطیر احدب بارکا 
یعنی: اسم بنی ناج را نبرید. 1 بهلاکت میاندازند, نظر 
نيافکنید. موقعی که سخن مفیدی میگفتم تا میان انا زا فتاه تدخم: 
«وهیب» میگفت: 
زیر بار ذلت تو نمیروم. چیزی نگذشت که وهیب مانند پشت شتر 
سالخورده‌ای شد که روی زمین افتاد و پرندگان دورش را گرفته بخوردن 
گوشت آن مشغول شدند. 
(بعنی وهیب در جنگی کشته گشت و بدنش در میان میدان افتاد و طمعه 
پرندگان شد) ابیات زیر نیز از اشعار مشهور ذو الاصبع است: 
اکاثر ذو الضغن المبین عنهم و آضحک حنّی یبدو الاب اجمع 
اهدّنه بالقول هدنا و لو یری سريرة ما آخفی لبات یفرغ 
یعنی: ی زد خشسنودان. انمار.جان نشیم فیکنم و مبختام که دندان ری 
آشکار می‌ شود و از روی خیر خواهی, با سخنانی نرم او را از حسدش باز 
میدارم: اگر او آنچه در باطن من میگذشت میدید با آرامش تخواهد 
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نیز از اوست: 
اذا ما اهر جر علی اناس شراشره اناخ بآخرینا 
فقل للشّامتین بنا افیقوا سیلقی السامتون کما لقینا 
یعنی: وقتی زمانه تس را بر مردمی وارد ساخت. تا آخر آنها را 
هلاک نمود, بانها که از ما بدگوئی میکنند بگو: بهوش باشید که عنقريیب 
بدگویان هم آنچهم بما رسیده است خواهند دید! و هم از اوست: 
ذهب الذین آذا و أوتت فقبلا شین الیْ و رخبوا بالمقبل 
و هم الذین اذا حملت حمالة فلقیتهم فکثنی لم أحمل 
یعنی: رفتند آنقا که-تجون. هرا منویدند برد انا میروم, مسرور ميشدند و 
جلو می‌آمدند و بمن مرحبا میگفتند. آنها کسانی بودند که هر گاه ناراحتی 
داشتم و آنها را ملاقات مینمودم» طوری خوشحال میگشتم که کونت 


تزا دا در 

اس ان او بت تور ات 

لی این.عم علن ما کان من حلق محتلقان قاقله و بقلیتن 

اترخ بنا انا شالت نعامشا فحالنی دونهو خلیه دونی 

مان یی ۲ افضلت میشت ی و لا آنت«یانی فتتوونن 

ای لعمرک من یأبی بذی خلق عن الصدیق و لا خیری بمجنون 
لسای‌بغلی الاو فطل ها ات و لآ نی ات اه 
هااعلت وان تم دوهی انا اخم آن خی 

پا عمرو ان لا تدع شتمی و منقصتی آضربک بحیث تقول الهامة اسقونی 

و آنتم معشر زید علی مائة فأجمعوا آمرکم طهرا فکیدونی 

وا انس من ها لا الینلهن ا بش نی 

یعنی: من پسر عمی دارم که بواسطه اخلاق بدش, با هم مخالف هستیم. 
من او را بد میدانم و او نیز مرا دشمن میدارد. مرا بمصیبتی مبتلا کرد که 
ناچار از هم جدا 
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شده جلای وطن نمودم او مرا مخالف خود میداند, منهم او را مخالف 
خویش میدانم ای پسر عمو! بخدا قسم تو در نسب از من بهتر نیستی, و 
بر من حکومتی نداری که مرا خوار کنی. بجان تو, من بواسطه بد خلقی 
کسی, از دوستی با وی دریغ ندارم و اگر کاری برای او انجام دهم, بر او 
منت نمیگذارم و زبان خود را ببدگوئی پست- عرش مود تشگ انم دی از 
خوار شدن چشم نمیپوشم. برای من چه زیانی دارد که اگر شما خویشان 
من مرا دوست نداشته باشید, منهم شما را دوست نداشته باشم؟ ای 
عمرو! اگر بدگوئی و عیب‌جوئی مرا ترک نکنی ضربتی بر سرت خواهم زد 
که بحالت مرگ افتاده از مردم آب طلب کنی. شما مردمی هستید که بیش 
ویس ی سس ی یم سخت 
باره ام ملاحظه ندارد. سرزنش روا نمیدارم. 


معدی کرب حمیری 


معدی کرب حمیری از خاندان «ذی رعین» نیز یکی از معمرین است. ابن 

سلام گفته است معدی کرب در وقتی که عمرش طولانی گشته بود این دو 

بیت گفت: 

ارانی کلْما افنیت یوما اتانیي بعده یوم جدید 

بعود یا نت قی. کل فجر‌هبانی لی باب لا بقود 

یعنی: خود را چنان می‌بینم که هر روزی را پشت سر میگذارم, روز تازه‌ای 

دنبال آن خواهم داشت. روشنی آن در هر صبحگاه نی کرو اما جوانی 
من از با زگشتن امتناع دارد. 


نیز ربیع بن ضبع فزاری 


ربیع بن ضبع فزاریٍ وی نیز از معمرین میباشد. گویند ربیع تا روزگار خلافت 

بنی آمیه زنده بود. آورده‌اند که روزی بر عبد الملک مروان وارد گشت عبد 

۹ ای ربیع آنچه در طول عمر فد هد روز کار در ی: کرکم: با از 

«ص 
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گذشته دیده‌ای برای من نقل کن. تا آخر خبر که قبلا از شیخ صدوق نقل 

کردیم. 

ولی در این روایت ت میگوید: عبد الملک بوی گفت: بختی خلل ناپذیر تو را 

بپرواز درآورده و عطائی سریع بتو روزی شده و ظرف بزرگ و ضخیمی 

برای طعام داری! سپس سید مرتنضی فرموده است : اگر این خبر صحیح 

باشد میباید که سوال عبد الملک از ربیع در زمان سلطنت معاویه باشد نه 

در عصر خلافت خود عبد الملک, زیرا در این خبر ربیع می‌گوید: من شصت 

سال در اسلام زندگی کردم, در صورتی که عبد- الملک در سال شصت و 

پنج هجری بخلافت رسید و هم گفته‌اند که ربیع سلطنت معاویه را نیز درک 

نمود (بنا بر این ممکن است عبد الملک در آن اوقات از وی سوال مزبور 

7 چون سن ربیع بدویست سال رسید گفت: 

الا ابلغ بني بنی ربیع فاشرار البنین لکم فداء 

بأئّی قد کبرت و دق عظمی فلا تشغلکم عثّی التْساء 

و ان کنائنی لنساء صدق و ما آلی بنی و لا آساعوا 

اذا کان الشتاء فادفئونی فان الشیخ یهدمه الشتاء 

اذا عاش الفتی ماتین عاما فقد ذهب اللذاذة و الفتاء 

یعنی: به فرزندان من برسانید. که ربیع گفته است: فرزندان بد فدای شما 

گردند. بگوئید: من پیر شدم و استخوانم فرسوده گشت. از من غفلت 

نورزید و بزنان خود مشغول مشوید. همسران من راستگو و فرزندانم در 

1 نکرده‌اند. چون فصل زمستان فرا رسد مواظب من باشید, 
که زمستان پیر مرد را نابود میگرداند. ولی وقتی که هر گونه سرمائی از 

میان برود» یک پیراهن نازک و رداء برای پوشش بدن من کافی است. 

وقتی شخص جوانی دویست سال عمر کند. هم لذت و هم جوانی از میان 

رفته است! و چون ربیع پا بسن دویست و چهل سالگی نهاد گفت: 

اصبح مثّی الشباب قد خسرا ان بان عثّی فقد ثوی عصرا 
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ودعنا قبل آن نودعه لمّا قضی من جماعنا وطرا 


ها انا ذا آمل الخلود و قد ادرک ستّی و مولدی حجرا 

آصبحت لا آحمل السْلاح و لا آملک رأس ,لیر از تفا 

9 و المطرا| 

من بعد ما قوّة انوء بها آصبحت شیخا آعالج الکبرا 

یعنی: ایام جوانی از دست من رفت. با روز گاران زیاد 
با من بود. پیش از آنکه ما او را وداع کنیم او ما را وداع گفت و مقصود خود 
را خی و 

بدانید من کسی هستم که آرزو دارم هميشه در جهان بمانم. من در روزگار 
خود «حجر» پدر امرء القیس را دیده‌ام. 

اي اهزء الفینین! آبا عتین عمر طولاتی شنیده‌ای ؟ بیان بعید: و خیلی: دوو 
است که شنیده باشی! چه عمر طولانی؟! امروز من از کثرت پیری قدرت 
برداشتن سلاح جنگ ندارم و اگر شتری بخواهد فرار کند نمیتوانم سر او را 
نگهدارم, اگر تنها باشم از گرگ میترسم و هم از باد و باران وحشت دارم, 
بعد از ان توانائی که میتوانستم از جا برخاسته حرکت نمایم. طوری پیر 
شده‌ام که با زیادی سن دست بگریبانم. 


اه تانق سفن اس رقی از املاه کنانه‌نی فنن است. ابو 
حاتم تسنستانین کفته. ازرررت: ‏ ابو طمحان قینی دویست سال عمر نمود. در 
سر دویست سال این اشعار را گفت: 
حنتنی حانیات الذهر حتی کانّی خاتل بدنو لصید, 
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یعنی: پیش آمدهای روزگار مرا خمیده ساخت مانند شکارچی که در کمین 
نشسته و بطرف صید نزدیک شود یا مانند کسی گشته‌ام که بنظر کوچک 
میر سد, هر که مرا می‌بیند خیال میکند مرا در زنجیر کرده‌اند, در صوربی 
که در زنجیر نیستم. _ 
ابو حاتم سیستانی گفته است: جمعی از علمای ما (اهل سنت) روایت 
نموده‌اند که دو شعر فوق را از یونس بن حبیب شنیده‌اند و هم گفته‌اند که 
وی این شعر را نیز میخواند: 
تقارب خطو رجلک يا دوید و قیّدک الرُمان بشر قید 

یعنی: ای دوید! (از شدت پیری) پاهایت بهم نزدیک گشته, تایه 
وی لیم این هه مدا ات مرت فاد صاه 
تخوم ماع کلم غاب کو کب بدا کوفب امی البة کوا که 
اضاعت لیم احمانمم وه هی وحن الیل یم التع فد 
و ما زال منهم حیث کان مسود تسیر المنایا حیث سارت کتائبه 
بعنی . : من از قومی هستم که از رفعت شأن محتاجح بمعرفی نیستند. چون 
بزرگی از آنها بمیرد. بزرگ دیگری جای او را میگیرد. مانند ستارگان آسمان 
که هر وقت یکی غروب کند. ستاره دیگری طلوع نموده, و ستارگان دیگر 
بان رو میکنند. (یعنی یاران و ان قومش بدور او حجمع هستند) 
شخصیت ها و صورتها را در شب ظلمانی مانند ستاره روشنی که سایر 
ستارگان را باطراف خود گرد آورد. برای آنان نور افشانی میکند هیچ گاه 
قوم من از داشتن اشخاص سرشناس و شریف خالی نبود, بهر جا که لشکر 
برای جانبازی میرود, آنها ۳ بدنبال مرگ همراه لشکر میروند. 
معنی دو بیت نخست شبیه گفته اوس بن حجر است که گفته: 
اذا مقرم مثا ذرا حدنا به تخقط فینا ناب آخر مقرمر 
سفنت هر گام سکن ازستر ان ما فراق حفت ری ادا تفه شونه: 
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دندان بزررگش می‌افتد. دندان شتر دیگر ما از روئیدن بچوش می‌آید (یعنی 


چون بزرگی از ما بمیرد بزرگ دیگری بجای او می‌نشیند). 
در شعر طفیل غنوی نیز مضمون این شعر هست و ان این شعر است: 
کواکب دجن کلما انقض کوکب بدا و انجلت عند الدجنة کوکب 

تعنی : آنها مانتد سار مان .شب: تازیک هنستند که هر وقت ستاره‌ای نایدید 
شود. ستاره دیگری که ابر آن را پوشیده بای اشکان رود کریمی شاعز 
دیگر هم این معنی را در شعر زیر آورده است: 
اذا قمر منّا ثغور لو خبا بدا قمر لی جانب الافق یلمع 
یعنی: چون ماهی از ما غروب کند یا پنهان شود: ماه دیگری که از طرف 
بدرخشد برای من اشکار میگردد. شعر زیر هم قریب باین مضمون 
خلافة اهل الادضن فینا وراثة اذا مات متا سید قام صاحبه 
یعنی: خلافت اهل زمین در میان ما بارثت برده می‌شود بطوری که چون 
بزرگی از ما بمیرد دیگری در جای وی قرار گیرد. همچنین شعر زیر ناظر 
باین معنی است: 
یه ما ری 
یعنی: موقعی که بزرگی از ما بدرود حیات گوید, بزرگ دیگری, ستون 
سلطنت را استوار دارد, و نیز «مزاحم عقیلی» در شعر زیر بشعر ابو 
طمحان «اضاءعت لهم احسابهم و وجوههم>»* نظر داشته و از او بهتر گفته 
است: 
وجوه لو ان المدلجین اعتشوا بها صدعن الجی حتّی تری الیل ینجلی 
یعنی: صورتهای آنها بقدری نوزانن اببتت که اکن شتروان همراه آنها باشتز 
خواهند دید که نور آنها ظلمت شب را برطرف ساخته و روشنی دمیده 
است: 
حجية بن مضرب سعیدی هم قریب باین مضمون گفته است: 
آضاعت لهم احسا نوم فتضاءلت لنورهم الشمس المضيية و البدر 
تعلی: شخضیت و خشب آنها چنان برای. آنان رزوشتی بخشیده که افنات 
روشن: و ماه تابان ارززش خود را از دست دادند. 
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ی ۱ ۱۳ در معنی شعر ابو طمحان سروده 
ست 
من الییض الوجوه بنی سنان لو انک نستضی ۶ بهم آضا وا 
قمحا من الشرف المعلی و من کرم العشيرة حیث شاءوا 
یعنی: او از یناد بنی سنان است که رخساره‌های سپید دارند. اگر بخواهی 
بوسیله آنها روشنی گیری پتو روشنی میدهند. آنها در ب و عالی و کرم 


است : 


فلو ان السماء دنت لمجد و مکرمة دنت لهم السماء 
اد 
اذا کان فی صدر ابن عمک احنة فلا تستشرها سوف یبدو دفینها 
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یعنی: اگر آسمان برای مجد و بزرگواری کسی فروتنی میکرد, برای آنها 
« وقتی کینه تو در سینه پسر عمویت جای گرفت: نو ان 
نیافزا که باعث ازدیاد کینه خواهد شد. و هم شعر زير از ابو طمحان است: 
اذا شاء راعیها استقی من وقيعة کعین العذاب صفوة لم یکدر 

تعتی+ اک شبان آنها بخواهد میتواند آنها را از وقیعه, که مانند چشمه آ 
گوارا و زلال است و آلوده نگشته سیراب کند. 
سید مرتضی میفرماید: وقیعه گودی روی تخته سنگ است که برای آت 
درست میکنند. آبی که از اين سنگها بیرون می‌آید و در سنگ دیگری میریزد 
آن را «وقیعه» می‌نامند, چنان که ذی الژمه گفته است: 
و نلنا سقاطا من حدیث کانه خبا النحل ممزوجا بماء الوقایع ۲ 
یعنی: رسیدیم بپاره‌ای از حکایتی که مانند خانه زنبور با اب وقیعه امیخته 
بود. 
عرب به آبی که از روی سنگ جاری میگردد «آب حشرج» و به آبی که از 
میان سنگریزه و ریگ جاری است «اب مفاصل» میگویند, چنان که شعر 
«ابو ذویب» را دلیل بر اين معنی گرفته‌اند: 
مطافیل ابکار حدیث نتاجها تشاب بماء مثل ماء المفاصل ۲ 
9 بدن 0 جوان تازه زائیده با اب الوده‌ای که مانند اب مفاصل 
او ساسا مامتان شل کر مه 
بني اذا ما سامک الدل قاهر عزیز فبعض الذّل آتقی و احرز 
و تحرمنْ بعض الأمور تعژزا فقد یورث الدّل الطویل العزز 

بعنی: ای فرزند! هر گاه شخص مقتدری تو را تکلیف بذلت نماید, ذلتی را 
ام و از برخی امور که موجب 
عزت است خود را محروم مکن, که ذلت طولانی باعث عزت میگردد. دو 
بیت مذکور بعبد الله بن 
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معاویه ۰1 جعفری هم نسبت داده شده است: 
و نیز در همین معنی دو شعر زیر را نیز از ابو طمحان نقل کرده‌اند: 
بارت مطاعه مایت بها سی لت ازاما غات اتصاری 
حتّی اذا ما انجلت عنی غیابتها و ثبت فیها وئوب المخذر الصّاری 
یعنی: : ظلمهائی بمن رسید که مرا پایمال کرد. آن ظلمها موقعی بر من 
میگذشت که یاوران من نبودند. چون غیبت آنها بر تسده انم را دندم 


این مرد نیز از معقرین تاریخ بشمار میرود. نام وی عبد المسیح بن عمرو 
ات و نام بقیله, تعلبه یا حارث بوده است. 
علت این که او را بقیله گویند اینست که روزی وی دو پیراهن سبز پوشید و 
بمیان قوم خود آمد, مردم بوی گفتند تو بقیله هستی, بعنی شبیه باقله 
میباشی و از آن روز بدین نام مشهور شد. 

هشام کلبی و ابو مخنف و غير اینان گفته‌اند, که: عبد المسیح سیصد و- 
اه سا در نان سس هآ را درک توق ی اه ار کی 
همچنان کافر ماند. ۱ 

گویند چون خالد بن ولید بحیره «2» لشکر کشید و مردم آنجا در شهر خود 
متحضن گردیدند, بانها پیغام داد که مردی از عقلا و صاحب نسب خود ر 
بسوی من بفرستید. اهل شهر عبد المسیح را نزد وی فرستادند. چون عبد 
المسیح بیامد گفت: 
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انعم صباحا آیها الملک (ای پادشاه صبح بخیر). 

خالد گفت: خداوند مرا از این گونه تحیت گفتن بی‌نیاز گردانيده. لیکن ای 
پیر مرد! بمن پاسخ ده که آغاز کار تو از کجا شروع شد؟ گفت: از پشت 
بدرم. 

پرسید از کجا بیرون آمدی؟ گفت از شکم مادرم. پر سید بر روی چه قرار 
گرفتی؟ 

گفت: بر روی زمین. پرسپد در چه هستی؟ گفت در لباسهایم. پرسید عقلت 
خوب کار می‌کند؟ گفت: اری. 2۱1۱ و نفع هم میرساند! خالد گفت: : بهنرین 
این قوم تو هستی. 

آنگاه پرسید فرزند چند میباشی؟ گفت: فرزند یک مرد! خالد گفت: مانند 
چنین روزی ندیده‌آم, آنچه از وی سوال میکنم. او عکس آن را پاسخ 
میدهد! عبد- الختنسه کفت: آنچه از من پرسیدی جواب دادم. باز هم بیرس 
تا جواب دهم! خالد پرسید: شما از تيره عرب هستید يا از طایفه «نبط»؟ 
15« گفت از تیره عرب, ولی بصورت نبطی در امده‌ایم و از نبط میباشیم 
که عرب گشته‌اند!! گفت: ایا با من می‌جنگید يا صلح میکنید؟ گفت صلح 
خواهیم کرد پرسید: ۳ 

۱۲ ی ۱ ۱ ۳ ۲ 
ان هل با دراد 


خالد پرسید: چند سال داری گفت: سیصد و پنجاه سال. پرسید در این مدت 


چه چیزها دیده‌ای؟ گفت: دیدم که کشتیهای دریا در سیل‌گاه جهان بسوی ما 
می‌ایند زنهائی از مردم حیره را دیدم که زنبیل بر سر نهاده و بیش از یک 
قرص نان توشه بر- نداشته و بدین گونه از حیره بشام میروند (یعنی ملک 
حیره بقدری پهناور بوده که تا شام چندان فاصله نداشته است). 

ولی «حیره» امروز ویران شده, و عادت خدا میان بلاد و عبادش نیز همین 
طور جاری بوده است. 
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راوی میگوید: عبد المسیح سمی با خود داشت که آن را در کف دست می- 
گردانید خالد پرسید اينکه در کف دست داری چیست؟ گفت: سم است. 
پرسید برای چه میخواهی؟ گفت: اگر تو با مردم شهر بنیکی رفتار کردی 
خدا را ستایش می‌کنم و آن را می‌بوسم, و گر نه من نمی‌توانم نخستین 
کس باشم که ذلت و گرفتاری آنها را به بینم, این سم را میخورم و خود را 
از رنج ژد کوه آسوده میگردانم, جچه اند کی بیش از عمر من باقی نمانده 
است. 

خالد گفت: این سم را بمن بده! تین آن را کرافت و کفت: تمد زاس 
بالله كِِ ار و السماء الذی لا یضرز مع اسمه شی ء بعنی بنام خداوند 
فرد یگانه, خدای زمین و آسمان که با ادای نام او چیزی زیان بخش نیست. 
آنگاه سم را خورد و اندکی بیهوش شد. سپس چانه خود را مدتی روی 
سینه چسبانید و عرقی نمود تا بهوش امد, مانند شتری که از قید رسته 
باشد. 

عبد المسیح چون این بدید بسوی قوم خود برگشت و گفت: من از نزد 
تیا نی کی انم که برنه را خورد و در وی تأثیری 9 کاری کنید که 
خطر اینان متوجه شما نگردد. مردم نیز سخن او را شنیدند و با پرداخت 
دویست هزار درهم صلح کردند آنگاه اين ابیات را سرود: 

آبعد المنذرین آری سواما ترح بالخورنق و السدیر 

تحاماه فوارسن کل قوم مخافة ضیغمٍ عالی الزثیر 

و صرنا بعد هلک ابی قبیس کمثل الشّاء فی الیوم المطیر 

فقسمنا القبائل من معذ علانية کایسار الجزور 

نودی الخرج بعد خراج کسری و خرج من قريظة و اللضیر 

کذاک الذهر دولته سجال فیوم من مسا او سرور 

یعنی: آیا بعد از درگذشت منذر بن محرق و فرزند او نعمان بن منذر 
می‌شود چهارپایان را به بینم که برای چریدن بجانب خورنق و سدیر 
میروند؟ «1» بقدری 
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انجا. ناامن شده که سواران هر قومی از صدای وحشتناک شیر, از رفتن 
بانجا خودداری میکنند. ما بعد از مردن ابو قبیس., مانند گوسفندان در روز 


بارانی؛ عاجز و درمانده گشتیم. 

قبیله‌های او که از معد بن عدنان میباشند, ماها را مانند شتران قماری که 
در جاهلیت مشهور بوده است. میان خود تقسیم کردند. روزی بیادشاه 
ایران مالیات میدادیم و زمانی از یهودان بنی قریظه و بنی نظیر مالیات 
میگرفتیم, اوضاع روزگار همین طور است. یک روز انسان گرفتار و 
پریشان است و روز دیگر شاد و مسرور میباشد. 

گویند: موی 2 فصن میت لمیس ر بع مر و یه ۲ رن ان هیا بود 
در حیره بنا کردند. این دو شعر را ؟ذ 

لقد بنیّت للحدثان حصنا لو ان آلمرء تنفعه الحصون 

طویل الژاس اقعس مشمخرا لأنواع الریاح به حنین 

یعنی: برای حفظ از حوادث روزگار قلعه‌ای بنا کردم, اگر مرد را در موقع 
جنگ قلعه‌ها بکار آید! قلعه من سر بفلک کشیده, و سینه و پشت خود ر 
برای انواع بادها که بآن خواهد وزید, آماده ساخته است! و نیز اب 
اشعاری که از عبد المسیح نقل کرده‌اند این ابیات است: 

و الّاس آبناء علات فمن علموا ان قد ال فمجفو و محقور 

شون لا ان راو تا قداک باایت موظ و مور 

یعنی: مردم زمانه مانند فرزندان پدری هستند که از مادر جدا باشند (یعنی 
باهم مهربان نیستند). پس اگر بدانند کسی بیچاره و مالی اندک دارد او را 
گرسنه و حقیر میشمارند, ولی همانها اگر کسی را به بینند که مال و ثروت 
دارد, برادر مادری 
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هم میشوند, و در غیاب او, احترامش را مرعی داشته, با وی عهد و پیمان 
می بند ند. 

این مضمون شبیه شعر «اوس بن حجر» است: ‏ , 

و هم القلیل المال اولاد علة و ان کان محضا فی العمومة مخولا 

یعنی: فرزندان مادر من. چشم بمال بسیار دارنده اکر ضاختب. ان مال 
بنده‌اق پاشتن انها او راررن قوم هشتوور انها میدانته ولی,ههانها بت 
به کسی که مالی اندی دارد فرزندان پدری میباشند! هر چند عموها و 
دائی‌های اصیل داشته باشد. 

اورده‌اند: که یکی از پیر مردان اهل حیره؛ رفت که در بیرون حیره نقشه 
دیری بریزد. وقتی شالوده آن را کندند و در کندن آن تلاش نمودند. محلی 
مانند خانه در آن یافتند. پس ان پیر مرد اهل حیره وارد خانه شد. دید 
مردی بر تختی از شیشه نشسته و بر بالای سرش نوشته شده: من عبد 
المسیح بن بقیله هستم. و این اشعار هم مسطور است: 

ای حیاتی و نلت من المنی بلغ المزید 


و کافحت الأمور و کافحتنی و لم احفل بمعضلة ۶ کنود 

و کدت انال من شرف التَریّا و لکن لا سبیل الی الخلود 

یعنی: : روزگار را مانند شتر دوشیدم, نصف زندگی خود را در آن گذراندم. 

و بآرزوهایم بیش از آنچه انتظار داشتم رسیدم. با امور جهانِ مواجه گشتم 
و آنها هم با من تصادم کردند. ولی من از کارهای مشکل روزگار نهراسیدم. 
چیزی نمانده بود که از کثرت شرافت سر بستاره پروین بسایم ولی چه 
سود که هميشه نمیتوان در جهان زیست!! 


نابغه جعدی 


اشاره 


قیس بن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة بن جعده مکنی به ابو لیلی و معروف 
به 
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«نابغه جعدی» نیز از معفرین است. ابو حاتم سیستانی روایت نموده که 
نابغه جعدی مسن‌تر از نابغه ذبیانی بوده است «1» دلیل بر این. گفته خود 
اوست که میگوید: 

تذ کرت "و آلد کر ی تهیج علی ألموق و من حاجة المحزون ان یتذکرا 

ندامای عند المنذر بن محرق اری الیوم منهم ظاهر الارض مقفرا 

کهول و شیّان کاَنْ وجوههم دنانیر ممّا شیف فی آرض قیصرا 

یعنی: روزگار گذشته را بیاد آوردم, یاد آنها شوق مرا بهیجان می‌آورد. 
بدیهی است که آنچه در سینه انسان پنهان گشته محتاج بیاد آوری است. 
رفقا و ندیمان خود را که روزی نزد منذر بن محرق (پادشاه حیره) بودند, 
می‌بینم که امروز زمین از وجود آنها هموار و خالی مانده. آنها پیران و 
جوانانی بودند که رخسارهاشان مانند اشرفیهای براق سرزمین فص 
سرخ و روشن بود. اين اشعار نابغه جعدی دلیل است که وی با منذر بن 
محرق همعصر بوده در صورتی که نابغه ذبیانی معاصر نعمان بن منذر پسر 
او بوده است. 

گویند: نابغه جعدی در مدت سی سال لب بسخن نگشود. آنگاه بشعر گفتن 
پرداخت و سپس مرد. در حالی که صد و بیست ساله بود. وی در اصفهان 
است. 

فمن یک سائلا عنی فائی من الفتیان ایام الخنان 

مضت مائة لعام ی ی ۱ 

بغلل و هو ماثور جراز اذا اجتفعت بقائمه الیدان ‏ 

یعنی: هر کس میخواهد احوال مرا بپرسد. بداند که من از جوانان ایام 
خنان هستم (و آن ایامی بوده که در قدیم میان عرب بیماری در بینی‌ها و 
گلوی آنها پدید آمده آنها را بهیجان_ آوزدخ: بفد) ضد. سال. از ولادتم. کذشتته 
است و ده سال با دو سال دیگر بر آن افزوده شده (یعنی یک صد و دوازده 
سال دارم) ایام و رو زگار هنوز 
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نیروی مرا باقی کر با شمشیر کهنه با اينکه زنگ زده 
می‌شود؛ جوهرش باقی میماند که اگر رگا نگار آن را برطرف کنند و صیقل 


آن آشکار گردد و دسته آن را به دست گيرند, بخوبی کار میکند. 

و هم در باره طول عمر خود گفته است: 

لبست اناسا فافنيتهم و افنیت بعد اناس اناسا 

ثلانة آهلین آفنيتهم و کان الاله هو المستآسا 

یعنی: هی امیشن نمودم و آنان را از دست دادم (یعنی مردند) بعد 
از آنها تیه خماعتی و بعد ان آنان هم دسته دیکر. | از دست دادم. . پس سه 
گروه را من ملاقات نمودم که امروز همه فانی کته اند و بجای آنها 
خداوند مردمی دیگر را آورده: زیرا| اوست که عوض هر از دست رفته‌ای را 
از او میخواهند. 

هشام بن محمد کلبی «1» روایت نموده که نابغه یک صد و هشتاد سال در 
جهان زیست و ابن درید از ابو حاتم سیستانی در جای دیگر نقل کرده که 
گفته است. نابغه جعدی دویست سال زندگی کرد و اسلام را درک نمود. 
این چند شعر را هم بنابغه جعدی نسبت داده‌اند: 

قالت امامة کم عمرت زمانة و ذبحت من عنز علی الأوثان 

و اقف‌فهدت عکاظ قبل مجلها فیها آعد کوافل الفتیان 

و المنذر بن محرّق فی ملکه و شهدت یوم هجائن التعمان 

و عقوت حیجاء آخضد بالندی و فوارعا یفن القران 

و لبست فی الاسلام ثوبا واسعا من سیب لاحرم و لا متان 

یعنی: امامه از من پرسید در زمانه چقدر زندگی نمودی؟ و چند گوسفند را 
در جاهلیت و ماه رجب نزد بتها ذیح کردی؟ گفتم: پیش از موسم آفتدن 
مردم بآنجا ار در حالی که از جوانها بشمار می‌آمدم و این بوقتی 
بود که منذر بن محرق (پادشاه حیره) را ؛ بر اریکه سلطنت دیدم و هم در 
روز «هجاین» نعمان حاضر گردید 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 576 ۱ 
چندان عمر کردم که پیغمبر اسلام برای هدایت خلق ظهور کرد و آباتی از 
قران را برای ترساندن مردم از عذاب الهی بر آنها خواند. مدتی نیز لباس 
اسلام را پوشیدم بدون اینکه منتی بر من گذارده شود. 

و نیز نابغه در باره طول عمر خود گفته است: 

المرء یهوی آن یعیش و طول عیش ما یضژه تفنی بشاشته و یبقی بعد حلو 
العیش مره 

و تتابع الایام حثّی لا یری شینا یسژه کم شامت بی ان هلکت و قائل: للّه 
دزه 

یعنی: آدمی میخواهد طوری زندگی کند که طول زندگانی زیانی بوی 
نرساند, ولی افسوس که خوبی و لذت عیش از میان میرود» و و پس از 
شرت ند حی ی آن باق یمان ان سوه اش از ره ان می ابر 
که چیزی نمی‌یابد او را شاد گرداند. چون من بمیرم بسیاری مرا نکوهش 


میکنند و بسیاری هم میگویند: 

پادش بخیر. ۲ 
آورده‌اند که نابغه جعدی افبجار میکرد. و میگفت چون خدمت پیغمبر صلی 
الله علیه و اله رسیدم و این شعر 

با و ار میت وی 

یغتی: ذر .مجد و عظمت خود. سر باسمان سوذیم. و افیدوازيم از این نیز 
بالاتر برسیم. , ۱ 

پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بالاتر از آن کدام است؟ 
عرضکردم 

یا رسول اللّه! بهشت است. حضرت فرمود: آری ان 09 سپس این 
شعر را برای حضرت انشاء نمودم: 

فلا خیر فی حلم اذا لم تکن له بوادر تحمی صفوه آن یکذرا 

خی فی جهل ادا لم‌نکن له جلیم آذا ها افرد لاهن آضدزا ۱ 

یعنی. : خیر و خوبی نیست در حلم و صبری که چیز روشنی ان را بغضب 
آلود6: از د. و خبرق .نیشت در مرد ناداتی. که خون بر سر غنظ ایدء مزد 
بردباری نباشد که او را از اعمال غضب باز دارد. 
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حضرت فرمود. خداوند دهان تو را پاره نگرداند, و بنقلی فرمود: دهانت 
پاره نشود. 

گفته‌اند نابغه یک صد و بیست سال عمر نمود و یک دندانش نیافتاد. و هم 
آهر ده‌اند که خی صفت* .من تابقه. وا. نی شتن. هنتتا ن سالکی ویدم, در 
حالی که دندانهایش براق و لطیف بود؛ هر وقت یکی از دندانهای ثنایای وی 
می‌افتاد دندان دیگری بجای آن میر‌وئید, او از لحاظ دندان از هر کس 
نیکوتر بود. , 

سید مرتضی فرموده: اینکه نابغه در جواب پیغمبر (ص) گفت «بهشت» 
است نظیر هم دارد و آن گفته «اخطل» شاعر معروف است, در وقتی که 
نزد عبد الملک مروان آمد و از «حجاف سلمی» شعایت نمود؛ هر چند 
متضمن عکس معنای عبارت نابغه است. 

اخطل بعبد الملک گفت: 

لقد اوقع الحجاف پالشر قفه ال الاخ سا ای و المعول 

فان لم تغیرها قریش بحکمها یکن من قریش مستماز و مزحل 

یعنی: : حجاف در باره مردم کاری نموده, که باید از آن بخداوند شکایت کرد 
و باو پناه برد اگر قریش آن واقعه را تغییر ندهد, من از قریش دوری 
نموده و در جای دیگر منزل مٍ , ۲ ۲ 
الا یر کال ی وا رای مر 
جز این میگفتی زبانت را قطع می‌کردم! اول قصیده نابغه جعدی که دو 


نثتغر گذشته را از آن تقل کردیم ایتشت؛ 
خلیلی غضٌا ساعة و تهجُرا و لوما علی ما آحدث الذهر اوذرا 
و لا تسألا ان الحيوة قصیر ة فطیر الروعات الحوادت اوقرا 
و ان کان آمر لا تطیقان دفعه فلا تجزعا ممّا قضی اللّه و اصبر| 
الم تعلما ان الملامة نفعها قلیل اذا ما الشیء ۷ فأدبرا 
تهیح اللها فی العلامه ند مانفدت ها غیر ها کان قذرا 
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: ای دوستان من! لحظه‌ای چشم بر هم گذارید و دوری گزینید و 
روزگار را در آنچه بدید آفزدن با یود کردم انشت یر رش کنید از زندگی 
کوتاه دنیوی چیزی نپرسید, بلکه از ترس حوادت پرواز نموده در جایی دیگر 
قرار گیرید, و اگر از چیزی بتنگ آمدید و نتوانستید آن را برطرف سازید, از 
آنچه خدا تقدیر کرده ناراحت شتویده هیر ان ضبن کنید:. آباا نسسنیده ایو که 
سرزنش از چیزی که گذشته است چندان سودبخش نیست, نکوهش از آنها 
انسان را تهییحم می کند ولی جز آنچه در باره ما تقدیر شده, نصیب ما 
نخواهد شد. 
و هم در اين اشعار میگوید: 
لوی اللّه علم الغیپ عن سواه و بعلم منه ما مضی و تأَخْرا 
۵ حاهفت ی شا اس من فعی شنهیلا آوارها لاح قر خر | 
یعنی: خداوند علم غیب را از غیر خود پوشیده داشته ولی خود گذشته و 
آینده را میداند, چندان راه رفتم که دیگر ستاره سهیل را در موقع طلوع و 
غروبتن: نمندیدم: (مقصود آبتفنت. که در شام بوده و در آنجا سهیل :یمتی 
هیچ دیده نمی‌ شود). 
و هم در اين قصیده میگوید: 
و نج آناس ۷ نید میا دب بان مد ور 
0" ار 
یعنی: ما مردمی هستیم که اسبان خود را عادت نداده‌ايم که موقع ملاقات 
دشمن رم کنند و فرار نمایند. در روز جنگ بواسطه زخمهای نیزه که بر 
بدن اسبان ما میرسید رنگ آنها شناخته نميشود. 
بطوری که اسب سفید رنگ, سرخ بنظر می‌آید. ما عادت نداریم که اسبان 
خود را زخم نخورده از رزمگاه برگردانیم و اگر پاهای آنها پی شود برای ما 
ننگ 


مقام ادبی نابفه جعدی 


سپس سید مرتضی میفرماید: مرزبانی «1» میگفت: علی بن سلیمان 
اخفش از احمد بن یحیی و او از محمد بن سلام و غیره نقل کرده که این 
اشعار از نابغه جعدی است: 

تلوم علی هلک البعیر ظعینتی و کنت علی لوم العواذل زاریا 
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الم تعلمی ائی رزیت محاربا فما لک منه الیوم شیثا و لا لیا 

و من قبله ما قد رزیت بوحوح و کان ابن امّی و الخلیل المصافیا 

فتی کملت خیراته غیر اه جواد فما یبقی من المال باقیا 

فتی تم فیه ما یس صدیقه علی انْ فیه ما یسوء الاعادیا 

اشم طویل الساعدین سمیدع اذا لم رح للمجد اصبح غادیا 

یعنی: تو مرا بر هلاک شدن 0 می‌کنی, و من هم در صددم که 
سرزنش‌کنندگان را سرزنش کنم ای زن! تو نمیدانی که ِِ» برای من 
اتفاق سوئی افتاد که امروز نه تو و نه من آثری از آن نداریم؟ 

پیش از آن هم من بواسطه یکفرد مبارز سوگوار گشتم. او فرزند مادرم و 
دوست پاکباز من بود. 

او جوانی بود که نیکوئیهايش بسر حد کمال رسیده بود, جز این که از بس 
سخی بود چیزی از اموالش را باقی نمیگذاشت. جوانی بود که دوست 
داشت هميشه دوستش را مسرور نگاهدارد. بعلاوه در وی صفاتی بود که 
خوش. آیند. ذشمنان نبود. وی جوانی بلند بالا و دارای بازوانی دراز و خود با 
شخصیت بود. بطوری که اگر در شب ظلمانی بمجد و بزرگواری نمیر سید 
ضیه بان نان هیخشت. 

این اشعار هم از نابغه است: 

عقیلة او من هلال بن عامر بدی الژزمت من وادیر المنار خیامها 

اذا ابتسمت فی البیت و اللیل دونها اضاء دجی اللّیل البهیم ابتسامها 

یعنی. : محبوبه من از قبیله عقیل یا هلال بن عامر است. خیمه‌های او در 
«دی الرمث» واقع در بیابان منار است. او اک در خانه و موقع شب تبسم 
نماید, با دندانهای سفید و روشنلش؛ , ظلمت شب را برطرف نموده بکلی 
نورانی میگرداند. 

اصمعی «1» از ابو عمرو بن علا نقل کرده که گفت: از فرزدق پرسیدند 
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اشعار نابغه جعدی چگونه بود؟ گفت: او دارای دو نوع شعر بود. و مانند 
لباس- فروشی بود که رداء خر هزار دیناری و روسری یک درهمی 
میفروخت ! سیس اصمعی میگوید: فرزدق «1» راست گفته است چه. 


سخنان نابغه از یک طرف روان‌تر از آب زلال و از طرفی سخت‌تر از سنگ 
بود. سپس فرزدق این اشعار را از نابغه انشاد کرد: 

سما لک هم و لم تطرب و بت ببث و لم تنصب 

۵ قالت ضایمی ار واه کتاضيهة آلفرس الاسیت 

و ذلک من وقعات المنون ففیثی الیک و لا تعجب 

عنی: رنج و محنت تو برخاست و تو خشنود نشدی, و با مشقت پی در پی 
بسر بردی اما تو مشقت نکشیدی. سلیمی گفته است: با 
بواسطه جنگهای مرگ است که با من نموده. ار 
مکن. و بعد از اين ابیات میگوید: ۱ 

اتين علی اخوة سبعة و عدن علی ربعی الاقرب 

فأدخلک اللّه برد الجنان جذلان فی مدخل طیّبٍ 

یعنی. : مرگها بر هفت برادر من وارد گشتند و آنها را بردند. آنگاه بخانه من 
کف تناها ردب نود بش تن رشن هی را -محاظت شاه مد و 
خداوند 
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تو را در جای خنکی از بهشت دراورد, بحالتی مسرور و در جایگاهی 
مطلوب. ولی با این وصف سخنان نابغه روان و نرم شد. (چون موحد بود و 
بگفته خود ایمان داشت و اشعار در خیر و خوبی میگفت) اگر ابو شمقمق 
خوش آیند نبود و ضعیف شمرده میشد (زیرا اهل این حرفها نبود). 

اصمعی میگوید: هرن ی آیشست که او ار سا بات یی نان ی 
روان و نرم گردد. نمی‌بینی که حسان بن ثابت «1» از نظر شعر چه 
مقامی در جاهلیت و اسلام یافت. ولی هنگامی که اشعار خود را در باب 
خیر مانند مرائی پیغمبر و حمزه و جعفر و غیره گفت, شعرش روان شد و 
بر زبان همه جاری گشت؟ 


پاسخ سید مرتضی بایراد مخالفین 


سیس سید مرتضی رضی اللّه عکنه فرموده است: اکن کشت بپرسد: آنچه 
را در باره عمرهای طولانی و تطاول انها نقل کردید, چطور میتواند صحیح 
باشید نا آکمسسا اند سار ار فلس ای را انکار فنکنته و 
محال میدانند و میگویند: قدرت بر این گونه عمرها نیست و کسی نمیتواند 
این همه عمرهای طولانی داشته باشد؟. 

حتی بعضی‌ها انکار خود را یکدرجه تنزل داده و میگویند: اين گونه عمرهای 
طولانی, اگر چه از نظر قدرت و امکان جایز است. ولی یقین داریم که 
تحقق نیافته. زیرا که بر خلاف عادت است. چه وقتی با دلیل محکم 
داشسع که کار مطالی. عایت فقط شام اار سح اد باطل .و نات 
صدق ادعای پیغمبران است (یعنی 
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معجزات) خواهیم دانست که این گونه حکایات که راجع بطول عمرها نقل 
کرده‌اند ساختگی و باطل است و شایسته جواب گفتن نیست!!. 

در جواب چنین کسی گفته شده که: کسی که عمرهای طولانی را از راه 
محال بودن باطل دانسته و از باب امکان بیرون برده است. فساد گفتارش 
آشکار است زیرا اگر در حقیقت معلوم شود عمر چیست و مقتضی امتداد 
هی ان و ها اساسا ور ام انار ار رش حزانه 
دانست. ات است از: 

دوام عمر صاحب عمر که ژد کی و عدم ند کی او مساوی است. پا اینکه 
باین معنی است که بگوئی عمر عبارت است از استمرار حیات کسی که از 
و سم 

علت اینکه استمرار را در عمر شرط دانستیم ایننست که بعید بنظر میرسد 
بکوتنم اتسانی که در یک آن زنده بودمر بدا هم زندم و دارای عفر میباشد: 
بلکه نات یرای صر ای ماهتا از تیانع اما وا مر اعات 
کرد و لو اندک باشد, و اینکه شرط کردیم که: هر کس زنده بودن و نبودن 
شا ان است استرار ات ارم را متوان ست ای 
حیات گفت., برای این بود که خداوند قدیم لا یزال که دوام حقیقی دارد. در 
این تعریف داخل نگردد, و با اينکه حیانش استمرار دارد. از عنوان صاحبان 
عمر خارج تتنود. بنا بو این فعل, حیات و ایجاد آن مختص:دات آقذین آلهی 
است. همچنین آنچه مسا بحیات است مانند بدن آذاضتف و رطوبت آن: تیز: نیر 
ایجادش اختصاص بخداوند دارد و داخل در حیز قدرت اوست. 

پس وقتی که خداوند متعال حیات و لوازم أن را مانند بدن هه که جایز 
تا ات افسه آسعات ی دص هر و کر 


عارض شود يا ضدی که لوازم حیات را منتفی سازد. و رأی صائب اینست 
که حیات ضدی ندارد جماعتی گفته‌اند: حیات در فنای خود در حقیقت 
محتاجح بضد نیست. ولی اگر واقعا حیات ضدی داشته باشد در این باب 
خللی بمقصود ما نمیرساند. پس تا موقعی 
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که خداوند قدیم, ضد حیات پا ضد لوازم حیات رز ایجاد ننماید, و تا وقتی که 
و ی ی ای اه 
ملاحظه کنیم باز نظر ما صحیح است. زیرا و متعال 1 
حیات و لوازم ان را ایجاد کند. پس حیات داشتن میتواند طولانی و مستمر 
شود. 

اما پیری و زیادی سن و نقص بنیه انسان که بواسطه طول زمان عارض 
میگردد خیزی"نیست که حتفا باید بدید آید, جخز اینکه خذاه‌ند عادت را بر این 
جاری نموده که این امور در امتداد زمان روی دهد. بنا بر این. زمان در این 
خصوص بهیج وجه نه تأثیر و نه ایجابی دارد. اين هم باید دانسته شود که 


خداوند قادر است آنچه را که عادت بر آن جاری گشته, پدید نیاورد (یعنی 
سالها بانسان عمر دهد بدون اینکه او را پیر کند يا در بنیه وی نقص پدید 
اورد). 

چون این مقدمات ثابت گردید, روشن میگردد که درازی عمر امری ممکن 
است و محال نمی‌باشد. کسی که ان را محال میداند معتقد است که 
استمرار حیات شخص زنده باید از طبیعت و نیروی خود وی باشد, و اين دو 
نیز نسبت بماده حدی دارند که اگر بآن رسیدند منقطع میگردند, و پنا بر 
این محال است که دوام داشته باشند, ولی بنظر ما اگر اینان امتداد آن را 
نسبت بفاعل مختاری میدادند که دست تصرف وی در همه امور باز است 
دنکز .ان را محال نمیدانستند (ولی آنها نگاه بطبیعت و نیروی آدصین میکنند 
که قادر نیست و از این رو آن را محال میدانند). 

و اما گفتگو در اینکه آیا بر ۵ تقضن ندن آدمی داخل:در.غادت. است :یا از 
آن خارج میباشد. باید گفت: تردید نیست که عادت چنین است که عمرهای 
راید از خیر ان متعارف, اموق خارق الفاده: و-فقدار انها بهم نزدیی: است: 
جز اینکه مسلم است که عادت در اوقات و اماکن نیز مختلف میباشد. 

علی هذا لازم است که نسبت عادت را بکسی که برای انها در زمان و 
مکان 
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ی و البته بی‌گفتگو اين سخن مانع از اين 
نیست که آنچه عادت بر آن جاری گشته, تدریجا رو بقلت برود تا جایی که 
پدید آمدن آن خارق العاده گردد؛ و هم مانع از اين نیست که امر خارق 


عادت چنان شیوع يابد و کثرت بهم رساند که پدید آمدن. خارق العاده 
شمرده نشود. چنان که نزد دانشمندان مسلم است. 

چون این مطلب روشن شد میگوئیم: مانعی ندارد که عادت در زمان پیش 
جاری شده باشد بامتداد عمرها و استمرار و دوام انها, بطوری که چندان 
رو بنقص برود که عادت ما امروز بعکس ان جاری باشد, و اگر ان عمرهای 
عادی معمرین سابق میان ما باشد, ان را خارق العاده بدانیم. این بود 
مجختصری که میخواستیم در باره معقرین و طول عمر انان در اینجا بیاوریم- 
و گمان می‌کنم کافی باشد. 


[معمرین در کتاب غیبت شیخ طوسی] 


مولف: شیخ طوسی (در کتاب غیبت نیز از معمرین سخن بمیان آورده و از 
جمله) لقمان بن عاد را «1» نیز از معمرین دانسته و میگوید: وی سه هزار 
و پانصد سال در جهان زیلسته. و هم گفته است که «اعشی» شاعر 
معروف در اين باره گفته است (مضمون آن قبلا گذشت). 

و هم گوید یکی از معقرین ربیع بن ضبع بن وهب بن نغیض بن مالک بن 
سعد بن عبس بن فزاره است که سیصد و چهل سال زندگانی کرد. . سپس 
قصص و اشعا ر او را که ما پیشتر نقل کردیم. اورده است <2». 

سیس شیح. : اکثم بن صیفی <«3» را : نیز نیز از معقرین دانسته و میگوید: وی 
سیصد و سی سال عمر نمود. و میگوید: پدر او صیفی بن ریاح نیز دویست 
و هفتاد 
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سال در جهان زیست. بدون اینکه چیزی از قوه تفکرش کم شود و هم او 
معروف به «ذو الحلم» بود «ملتمس یشکری» شاعر در باره 0 
است: 

لذش العلم قیل النهم ها تفرخ الفسا و ما علم اسان ال ایعام 

یعنی: صیفی بن ریاح معروف به ذی الحلم را پیشتر نرمی و ملاطفت بود. 
انسان چیزی نمیداند مگر اينکه بدیگران تعلیم دهد. 

ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم بن عمر» بگفته شیخ دویست و بیست 
سال عمر نمود, و اصلا پیر نشد. او اسلام را درک کرد ولی اسلام نیاورد. 
ابو حاتم سیستانی «1» و ریاشی از عتبی و او از پدرش نقل کرده که 
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وقتی ضبیره سهمی مرد. دویست و بیست سال داشت.؛ موی سرش سیاه 
و دندان‌هایش سالم بود. پسر عمویش قیس بن عدی او را مرثیه گفت: 

و من يأمن الحدثان بعد ضبيرة الشهمی ماتا سبقت منیّته المشیب و کان 
منیّة افلاتا فتژودوا و لا تهلکوا من دون آهلکم خفاتا یعنی: ۳ ۳ 
درگ یت ضبیره سهمی از حوادت روزگار اه داشته باشد حتماأ خواهد 
مر د. ! چه مرگ ناشی از آمدن حوادث نیست, چنان که مرگ ضبیره بر پیری 
وی تقدم جست و ناگهان گریبان او را گرفت. پس توشه راه برگیرید و گر 
نه ناگهان خواهید مرد بنوعی که خویشان شما از مردنتان مطلع نگردند. 
درید بن صمة جشمی او نیز از معمرین است. دویست سال در عالم 
ژد کی کر 

در ید اسلام را درک کرد ولی مسلمان نشد. وی در جنگ حنین یکی از 


محصن بن عتبان بن ظالم زبیدی. دویست و پنجاه و شش سال در جهان 
زیست. 

عمرو بن حممه دوسی. چهار صد سال زندگی کرد. ابیات زیر از اوست: 
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کبرت و طال العمر حثّی کائنی سلیم افاع لیلة غیر موژع 

فما الموت آفنانی و لکن تتابعت علی سنون من مصیف و مربع 

ثلاث مات قد مررن کواملا و ها انا ذا ارتجی منه آربع 

یعنی: : پیر شدم و عمرم چندان طولانی گشت, که مانند افعی گزیده‌ام در 
شبی که برای ودیعه گذاردن مناسب نیست. (بعنی از اتات آنها ایمن 
نیستم) مرگ مرا فانی نگردانید, بلکه سالهای پی در پی تابستان و بهار بر 
من گذشت. ۵ کتون سید سال. ما از کین من کدشت ات : بو هم 
اکنون امید دارم که بچهار صد سال برسم!. , 

ار نن من جرهمی چهار صد سال در جهان زیست. گوینده این دو 
و سا ها ات امسر سا 

بلی نحن کنا آهلنا فأبادنا صروف اللیالی و الجدود العواثر 

یا با 
بلی ما خود اهل مکه بودیم. ناگهان سوانح شبها و بختهای برگشته و لغزش- 
خورده ما را از با در آورد 

عبد المسیح بن بق بقیله غسانی هشام کلبی و ابو عبیده و غیر اینان گفته‌اند: 
وی سیصد و پنجاه سال در جهان زیست. سپس شیخ احوال و اشعار او را 
همان طور که نقل کردیم اورده است. 

و از ان پس نابفه جعدی و ابو طمحان قینی و ذو الاصبع عدوانی و زهیر بن 
جناب و دوید بن نهد و حرث بن کعب را نام برده و احوال و اقوال انها را 
بهمان گونه که ما پیشتر از سید مرتضی نقل کردیم ذکر نموده است. 
سپس فرموده: این بود قسمتی از اخبار معمرین عرب که در کتابهای 
مربوطه جمع آوری گردیده است. ۲ 

ایرانیان هم معتقدند که در میان پادشاهان آنها گروهی طویل العمر بوده‌اند 
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مثلا میگویند ضحاک مار دوش هزار و دویست سال زندگی کرد و فریدون 
عادل بیش از هزار سال در جهان زیست. و میگویند پادشاهی که روز 
«مهر کان» را بوجود آوزه هران و بانضد:سال: زندم ماند: از این مقدان 
ششصد سال آن را از اهل کشورش پنهان بود و کسی او را نمیدید و غیر 
اینان که سرگذشت آنها در تواریخ و کتب ایرانیان موجود است و ما هم 


سخن را بذکر آن تطویل نمیدهیم, بنا بر اين مخالف ما چگونه بخود حق 

میدهد که بگوید: طول عمری که ما در باره حضرت صاحب الزمان علیه 

اساا فل کر سس رون ار عارت است: 

یعرب بن قحطان- وی نیز یکی از معمرین است, نام او ربیعه و نخستین 

کسی است که بعربی سخن گفت <«1» و دویست سال در میان عرب 

حکومت نمود. چنان که ابو الحسن نسابه اصفهانی در کتاب «القرع و 

الشجر» آورده است. بفرت نن. فخطان اهل یفن وید تماق تعنوا اسست: 

تا و بن ۱ روایت نموده‌اند ۹ هاش ند تال زندگی 

نمود..و. فسمتی, از آنچه در گفتاز شیخ. ضدوق کذشت: در این باره ذکر 

کرده. دیسر کف اون علت اینکه او را مزیقیا میگویند اینست که 

بروز گار او قبیله «ازد» پراکنده گردیدند «<2» [ باطراف زمین کوچیدند. 

وی پادشاه سرزمین «سبا» بود. کاهنان بوی گفتند کمستبا را سل خرهه 

ویران میسازد. پس زرنگی کرد و پیش از آمدن سیل املاک خود را فروخت 

و با فرزندانش که فرمانش را پذیرفتند از سبا بیرون رفت و قبیله «ازد» 

از او منتشر کردية, و «انضار* هم از نسل آویتده 

ی ی و فا ی 

سباً بن پیشحب بن یعرب جلهمه را «طی» میگویند. قبیله «طوث» همه بوی 

نسبت میرسانند. 
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او راست خبری که شرح ان بطول میانجامد. وی برادرزاده‌ای داشت بنام 

یجابن مالک بن ادد و هر دو هر یک پانصد سال در جهان زیستند. 

میان این عمو و برادر زاده بر سر چراگاه نزاعی درگرفت. جلهمه از 

نابودی عشیره خود خائف گردید. پس از نزد برادرزاده‌اش کوج نمود و 
منازلی را طی کرد و از این جهت او و قبیله‌اش را «طی» گفتند. و هم 

«اجا» و «سلمی» دو گروه از قبیله طی است و انها داستانی معروف 

دارند که ذکر ان طولانی است. 

عمرو بن لحّی نامش ربيعة بن حارثه است چنان که علمای خزاعه گفته‌اند: 

وی در جنگ قبیله خزاعه و جرهم رئیس خزاعه بود, و هم اوست که سنت 

و آداب «بحیره» و «سائبه» و «وصیله» و «حام» را در روز گار جاهلیت 

ی 
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معروف بنام «هبل» و «منات» را از شام بمکه اورد و انها را برای عبادت 

قرار داد. با بخزيمة بن مدرکه تسلیم نمود و از این جهت 

مردم میگفتند: هبل خزیمه. 

و هم بکوه ابو قبیس بالا رفت و بت منات را در محلی بنام «مشلل» 


گذارد. و هم او نخستین کسی است که نرد را بمکه آورد, و صبح و شب در 
خانه کعبه با آن بازی نمودند. 

از پیغمبر صلی الله علیه و اله روایت شده که فرمود: در شب معراج چون 
مرا از بالای آتش دوزخ بالا بردند عمرو بن لحی را دیدم که مردی کوتاه قد 
و سرخ روی مایل بکبودی است و ساقهای خود را در اتش میکشید. 

من پرسیدم. اين کیست؟ گفتند: عمرو بن لحی است- عمرو بن لحی تا 
هنگام مرک متولی امور کعبه بود چنان که پیش از او قوم «جر ‌هم» بودند. 


قاری از غلانه گزااشگی 


کراجکی «1» رحمة ال علیه در کتاب «کنز الفوائد» مینویسد: تمام 
پیروان 
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ادیان اسمانی در این عقیده متفقند که عمرهای زیاد و طول ان. امر جایزی 
است چنان که تورات هم منضمن این معنی هست,؛ و از این حیت میان 
بهود در گفته تورات اختلافی یست. ‏ 

جهان زیست شیث نهصد و دوازده سال, انوش نهصد و پنج سال, قینان 
نهصد و ده سال, مهلائیل هشتصد و نود و پنج سال, بود نهصد و شصت و دو 
سال, اخنوخ که همان ادریس پیفمبر است نهصد و شصت و پنج سال. لمک 
هفتصد و شصت و هفت سال, نوح نهصد و پنجاه سال سام ششصد سال. 
ارفخشاو چهار صد و نود هشت سال. شالخ چهار صد و نود و سه سال عابر 
هشتصد و هفتاد سال, فالغ دویست و نود و نه سال. ارغو دویست و شصت 
ال اور ضه هل مش سا ارت مه فتاه ال دام ند 
و هفتاد و پنج سال اسماعیل صد و سی و هفت سال. اسحاق صد و هشتاد 
سال. 


سپس کراجکی میگوید: اين بود آنچه تورات ثبت کرده و نزد تمام یهود و 
تصارا مسلم است و خلافی نیست. دين مقدس اسلام هم متضمن این گونه 

عمرهای طولانی را انکار کرده باشد بلکه همه اتفاق دارند که طول عمر 

برده و احوال و اشعا ر آنها را تعل هکند. , 

بخط شریف بزرگوار سید رضی (رضی اللّه عنه) «1» حاشیه‌ای دیدم که 

بر تقویمی که بتاریخ یک شنبه پانزدهم محرم سال 381 جمع آوری کرده 

نوشته بود: برای وی نقل کرده‌اند که پیرمردی در شام بوده که سنش از 

صد و چهل سال تجاوز کرده بود. ٍ 

من سوار شده نزد وی رفتم و او را با خود اورده و نزدیک خانه‌ام در محله 

کرخ جای دادم. وی مردی اعجوبه بود. او امام حسن عسکری علیه السلام 

را دیده بود و اوصاف ان حضرت را نقل میکرد و نظیر این عجائب بسیار 

دیده بود.» 

تا ابارم ۲ااان و کاتسر 
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اين که کم فائده است طولانی گردانیدم این است که خواستم مانند علمای 


گذشته عمل کرده باشم تا نگویند این کتاب از فوائدی که در این باب 
اورده‌اند, خالی است. «1» 


باب بیستم معجزاتی که از وجود اقدس امام زمان (ع) بظهور رسیده و قسمتی از احوال آن حضرت 
و سفرای بزرگوارش 


اشاره 


شیخ طوسی در کتاب «غیبت» مینویسد: جماعتی از علماء از حسین بن 
علی ابن بابویه (برادر شیخ صدوق) نقل کرده‌اند که گفت: گروهی از مردم 
شهر ما (قم) در 
سال 329 ۱ طغیان نمودند, برای 
من نقل کردند که پدرم رضی اللّه عنه (یعنی علی بن بابویه پدر شیخ 
صدوق و پیشوای علمای قم) نامه‌ای به شیخ ابو القاسم حسین بن روح 
(نوبختی) قدس ال روحه (سومین ناب خاص امام زمان) نوشت که به 
پیشگاه امام زمان تقدیم دارد و از حضرتش برای حج بیت الله کسب اجازه 
نماید. پاسخ ناحیه مقدسه این بود: 
در اين سال بحج مرو. پدرم مکتوب دیگری نوشت که حج من نذر واجب 
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ایست, ایا جایز است مود ارف ت جواب اد 5ه: اگر ناگزیر برفتن 
سالم ماند 1 رفته ۳ نیز 
شیخ در کتاب غیبت فرموده: شلمغانی «1» در کتاب «الاوصیاء» از ابو 
جعفر مروزی روایت نموده که گفت: 
بعسکر «2» رفتند آنها حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام را در زمان 
یا تین خیده هدند علین. ین آخمد بره ظنین: هم مبان. ان عماعت بود: 
جعفر بن محمد بن عمر نامه‌ای بناحیه مقدسه نوشت و اجازه خواست که 
برای زیارت وارد حرم مطهر امام علیه السّلام شود. علی بن احمد بوی 
گفت: نام مرا ننویس زیرا من اجازه نمیگیرم. او هم نام وی را ننوشت. در 
جواب مرقوم بود. : تو و کسی که اجازه نخواست هر دو داخل شوید! و نیز 
رد خرایج راوندی مینویسد. از محمد بن هارون همدانی روایت شده که 
: پانصد دینار سهم امام بر ذمه داشتم و از این جهت دلتنگ بودم. پیش 
شون کعتم ند باب دکان دارم که به پانصد و سی دینار خریده‌آم. آنها را 
بناحیه مقدسه امام در عوض پانصد دینار تفویض میکنم. بخدا قسم این را 
تقیان اوردم و یکی هم نکفتض با این وصف حضرت بمحمد بن جعفر 
مرقوم فرمود: دکانها را از محمد بن هارون بعوض پانصد دیناری که در ذمه 


او داریم تحویل بگیر! 


یک داستان جالب 


همچنین در خرایج میگوید: محمد بن یوسف شاشی روایت نموده که چون 
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از عراق برگشتم, در شهر «مرو» مردی تر3 ها نود هر او را مود 0 
بود. او از من در باره امام زمان پرسش مینمود و من هم نشانه‌هائتی که از 
آن حضرت دیده بودم برای او نقل کردم. 
محمد بن حصین گفت: نزد من اموالی برای «غریم» است «1» بنظر تو 
اید آن را چه کرد؟ گفتم آن را نزد حاجز «2» بفرست. گفت: آیا بالاتر از 
یی چرا شیخ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی هست. 
گفت: اگر فردای قیامت خداوند در این خصوص از من سوال نمود بگویم 
که این دستور را تو بمن دادی؟ گفتم آری. ۳ 
من از وی جدا گشتم و چند سال بعد که او را ملاقات نمودم گفت: من 
ما ی ی بعراق بروم و اموالی برای امام زمان 
علیه السلام داشتم و اکنون بتو خبر میدهم که: من دویست دینار توسط 
امام در جواب انچه را فرستاده بودم مرقوم فرموده و نوشته بود: «که 
هزار دینار در ذمه من دارد ولی من دویست دینار فرستادم»! من در باقی 
ان شک داشتم ولی مطلب همان بود که حضرت نوشته بود. 
همچنین در نامه مزبور مرقوم بود اگر خواستی وجوهات را بپردازی با بو- 
الحسین اسدی مقیم ری تسلیم کن. 
گفتم: آپا آنچه نوشته بود درست است؟ گفت: از شترا من دمیستت دیا 
فرستادم ۵ وا زاخ. ان شیک داشتم و خداوند بدین. وسئله. بتنی: مرا 
۱ 


موعود علیه السلام. متن؛ ص:. : 5398 

حصین و خبر مرگ حاجز را باو دادم و او اندوهگین شد. کفتم تا نصا نقرم 
که این خبر در توقیع امام علیه السلام بود. زیرا دستور فرموده بود که وجه 
هزار دینار بوده و امر کرده بود که به ابو الحسین اسدی تسلیم کن. زیرا 
حضرت میدانسته که حاجز بزودی خواهد مرد (منظور اینست که اگر حاجز 
مرده دیگری را معین فرموده است که بوی رجوع نمائی). ۳ 

و هم راوندی در خرایج از محمد بن حسین روایت نموده که گفت: تمیمی 


از مردی از اهل گرگان نقل کرد که گفت: در حالی که سی دینار در 
پارچه‌ای با خود داشتم به عسکر رفتم. یک دینار آن شامی بود. چون بدر 
خانه حضرت رسیدم. نشستم. 

دیدم کلفتی پا جوانی (تردید از راوی است) از خانه بیرون ]تن و گفت: 
آنچه آورده‌ای بده! گفتم: چیزی با من نیست. 

پس بدرون خانه رفت و سپس برگشت و گفت: سی دینار نزد تو هست که 
را ی سا ار ان سای است ای اسر هرا 
را اش ایس من لا را راو کر تور را 
برداشتم. 

تی در ان کیای: اش نومه طبا: رونت میکند که گفت: بواسطه سختی 
معیشتی که بمن رسیده بود, روزی بدیدن حسن بن راشد رفتم, ولی او را 
در خانه نیافتم پس از مراجعت به بغداد نزد عثمان بن_ سعید (اولین ناب 
حضرت) رفتم. وقتی بدر شهر رسیدم. مردی مقابل من امد که صورتش را 
ندیدم. او دست مرا گرفت و با احتیاط کیسه سفیدی بمن نشان داد. نگاه 
کردم دیدمروی آن نوشته است: دوازده دینار در انست و هم روی آن 
نوشته بود مسرور طباح!. ِ 

همچنین در کتاب مزبور از محمد بن شاذان نقل کرده که گفت: پانصد 
درهم سهم امام متعلق بشیعیان نزد من جمع شد, ولی بیست درهم آن کم 
بود. من از مال خودم ان را تکمیل نمودم و برای محمد بن احمد قمی 
فرستادم که بحضرت برساند. ۱ 

من در نامه خود ننوشته بودم چه مقدار آن پول مال خودم هست. محمد بن 
احمد جواب امام را برای من فرستاد که نوشته بود: پانصد درهم رسید که 
بیست درهم 
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از ان تو بود! و نیز در خرایج از ابو سلیمان محمودی روایت نموده که 
گفت: : من و جعفر آبن عبد الغفار والی دینور «1» شدیم. ِ از حرکت 
بصوب مأموریت حسین بن روح نزد من آمد و گفت: هنگامی که بری رفتی 
چنین و چنان کن. چون ما بدینور رسیدیم یک ماه بعد فرمان حکومت «ری» 
برای من رسید. من بسوی ری شتافتم و بحکومت انجا رسیدم و همان 
طور که او دستور داده بود عمل نمودم. 

نیز در کتاب مزبور از غلال بن احمد از ابو الرجاء مصری که از نیکان بود 
روایت نموده که گفت: بعد از رحلت حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام بجستجوی امام زمان علیه السْلام بیرون آمدم. پیش خود گفتم: اگر 
عباق. بوده: بعد. از سه :سال آشکارر فیحتنمت.. در اوقت ضداتی اشتیدم 
ولی صاحب صدا را ندیدم که میگفت: 

ای نصر بن عبد ربه! باهل مصر بگو: آیا شما پیغمبر را دیده‌اید که باو ایمان 


آورده‌اید؟ 

ابه: آلرحاع میجونی میا ان موقع نمیدانستم که نام پدرم عبد ربه است! 
زیرا من در مدائن متولد شدم. سپس ابو عبد الله نوفلی مرا که یتیمی 
بودم با خود بمصر برد و در آنجا پرورش یافتم. چون آن صدا را شنیدم دیگر 
به تعقیب منظور نپرداختم و مراجعت نمودم. 


داستان جالب دیگری 


همچنین در خرایج راوندی از احمد بن ابی روح نقل میکند که گفت: زنی از 
اهل دینور مرا خواست؛ چون نزد وی رفتم گفت: ای پسر ابی روح! تو در 
دیانت و تقوی از تمام مردمی که در ناحیه ما هستند موثق‌تری. میخواهم 
امانتی نزد تو بگذارم و آن را بذمه بگیری و بصاحبش برسانی. 

گفتم: بخواست خدا چنین میکنم. گفت: مبلغی درهم در این کیسه مهر- 
مهدی موعود علیه السلام, متن؛ ص. : 600 

کرده است, آن را باز مکن و در آن منگر تا آنکه بکسی بسپاری که قبل از 
باز کردن بتو بگوید: در آن چیست. این هم گوشواره من است که مساوی 
با دم کار اسشنت شبه مد وارید در انسنت که ان نیز مشاوی با دم نیا 
میباشد. 

مرا بامام زمان حاجتی است که میخواهم پیش از آنکه از وی سوال کنم 
بمن خبر دهد. گفتم: آن حاجت چیست؟ گفت: مادرم ده دینار در عروسی 
من قرض کرده ولی من حالا نمی‌دانم از کی قرٍض کرده و باید بچه کسی 
بفردارم: بسن اکر امام زمان علیه السّلام را دای ات کنایته ۱ 
بان کس که بتو نشان میدهد, تسلیم 

گفتم: اگر جعفر بن علی (جعفر کذاب پسر امام علی النقی) آن را از من 
بخواهد چه بگویم؟ ار ات 
(یعنی اگر او امام زمان است, تاففته میداند و محتاج بنوضیح نیست). 

احمد ابن ابی روح میگوید: آن مال را برداشتم و با خود ببغداد آمدم و نزد 
حاجز بن یزید و شاء رفته سلام کردم و نشستم. حاجز پرسید: آیا کاری 
داری؟ 

گفتم: مالی نزد من است, آن را تسلیم نمیکنم مگر اينکه از جانب امام 
اطلاع دهی مقدار آن چند است و چه کسی آن را بمن داده است اک 
اطلاع دادی بشما میسپارم 

حاجز گفت: ان ان ال رساترس من کی لا اله 
الا الله چه کار بزرگی را بعهده گرفته‌ام. پس بتعقیب. آن شتافتم تا بساهره 
با وا ی و سب سپس فکری کردم و 
ی ۱ ی 

چون نزدیک خانه امام حسن عسکری علیه السْلام رسیدم, خادمی از خانه 
دون آضت. هد کوت تو احمد بن ابی روح هستی؟ گفتم: آری. گفت: این 
نامه را بخوان نامه را گرفته خواندم دیدم نوشته است: 

بسم الله الرحمن الرحیم: ای پسر ابی روح! عاتکه دختر دیرانی کیسه‌ای 


بتو امانت داده که بر خلاف آنچه تو گمان کرده‌ای. هزار درهم در آنست! تو 
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امانت را خوب ادا نمودی, نه سر کیسه را باز کردی و نه فهمیدی چه در 
آنست ولی هم اکنون بدان که آنچه در کیسه است هزار درهم و پنجاه دینار 
میباشد, و نیز گوشواره‌ای با تو هست که ان زن گمان کرده مساوی با ده 
دینار است. 
گمان او درست است ولی با دو نگینی که در آنست. و نیز سه دانه 
مروارید در انست که او انها را ده دینار خریده و مساوی با بیش از ده دینار 
است این گوشواره را بفلان خدمتکار ما بده که ما آن را باو بخشیدیم 
سیس ببغداد مراجعت کن و پولها را بحاجز بده و آنچه از ان برای مخارج 
راهت بتو میدهد از او بگیر. 
و اما ده دیناری که زن گمان نموده مادرش در عروسی او قرض کرده و 
حالا نمیداند صاحب ان کیست؟ بدان که او صاحب ان را میشناسد و 
می‌داند که مال کلثوم دختر احمد است که زنی ناصبی میباشد ولی عاتکه 
سانش حران بوه که انوا ان تاضیی ده از اف خوا هد 
این ده دینار را میان برادران خود تقسیم کند و از ما اجازه میخواهد, مانعی 
ندارنده ولت.ان: زا چخواهرزآن تهی‌دست خود بدهد. 
ای پسر ابی روح لازم نیست پیش جعفر بروی و از او نیز امتحان کنی 
زودتر بوطن خود مراجعت کن که دشمنت مرده و خداوند زن و مال او را 
بتو روزی نموده است؟! پس ببغداد برگشتم و کیسه پول را بحاجز سپردم 
و او پولها را شمرد همان طور که امام نوشته بود هزار درهم و پنجاه دینار 
بود جاعن شین دبای انا من داد ف فت اما من دون داد آنن 
2 برای مخارح راه بنو بدهم. من هم سی دینار را گرفتم و بمحلی 
که منزل نموده بودم برگشتم در آنجا کسی آمد و پمن اطلاع داد که عمویم 
درگذشته و کسان من مرا خواسته بودند که نزد آنها بروم. من هم بوطن 
ِ دیدم عمویم مرده است و از او سه هزار دینار و صد هزار درهم 
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رسیده!! شیخ مفید در ارشاد از عبد اللّه سیاری روایت گرم که 
بود. تن ۱ ۳۳۱ ۳۰ 
آن را بشکنم. من هم آن را شکسته دیدم چند مثقال آهن و مس و برنج در 
آنست ۱ آنها را بیرون آورده و مجددا خلخال طلائی را فرستادم و آن را 
قبول کرد. 

نیز در کافی و ارشاد از علی بن محمد از ابو عبد اللّه ؛ بن صالح نقل کرده 
که گفت: 


در تحت از سالها به بغداد رفتم- سپس از ناحیه مقدسه- اجازه حرکت 
خواستم ولی اجازه داده نشد. 

ناچار بیست و دو روز بعد از حرکت کاروان بسوی نهروان «1» در بغداد 
ماندم. 

آنگاه اجازه صادر گردید که روز چهارشنبه حرکت کنم. من هم حرکت 
نمودم در حالی که از رسیدن بکاروان مایوس بودم. چون بنهروان رسیدم 
دیدم کاروان در انجا توقف نموده. تا من شتر خود را علف دادم. کاروان 
حرکت کرد و من هم با آنها عزیمت نمودم. چون حضرت برای من دعا کرده 
بود که سلامت باشم, هیچ گونه اتفاق سوئی برایم بد ید نیامد وا 
همچنین در کافی و خرائج و ارشاد از علی بن محمد از نصر بن صباح بلخی 
از محمد بن یوسف شاشی «2» نقل کرده که گفت: ناسوری «3» از من 
بیرون آمد آن را باطباء نشان دادم و خرح زیاد نمودم ولی دوا در روی 1 
ناسور ۳ نبخشید. پس نامه 
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بحضور امام نوشتم و از حضرت تقاضای دعا کردم. در جواب مرقوم 
فرموده بو د. 

البسک ال یه مت ما | و الاخرة 

یعنی: خداوند بتو سلامتی دهد و تو را در دنیا و آخرت با ما قرار دهد. 

هنوز جمعه دیگر نرسیده بود که بهبودی یافتم و جای آن ناسور مانند کف 
دستهایم صاف شد. من طبیبی از شیعیان خواستم و ناسور را باو نشان 
دادم. گفت: از نظر طبی دوائی سراغ نداریم که آن را برطرف کرده باشد 
و مسلما سلامتی تو از جانب خداست! 


ماجرای اسناد محمد بن صالح 
نیز در کافی و ارشاد از علی بن محمد از محمد بن صالح نقل کرده که 


چون پدرم مرد و من بجای او نشستم و عهده‌دار کارهای او شدم, دیدم 
پدرم اسنادی راجع باموالی متعلق به «غریم» یعنی صاحب الزمان (ع) 
دارد. 
من نامه‌ای بامام نوشتم و وجود آن اسناد را اعلام داشتم در جواب 
مود 
از روی آن نوشته‌ها, اموال را مطالبه کن. و در مطالبه ان کوشش نما.؛ 
یس من از مردم اموال را مطالبه کردم و همه را پرداختند, مگر مردی که 
سند چهار صد دینا ر بنام وی بود و از پرداخت 1 خودداری نمود. 
چون نزد وی رفتم که آن را مطالبه کنم, از پرداخت آن سر باز زد و 
پسرش مرا مسخره کرد و سفیه دانست من شکایت او را نزد پدرش بردم 
او گفت این طور که تو میگوئثی نیست! من هم- طاقتم طاق شد- ریش او 
را گرفته بوسط خانه اوردم در این وقت پسرش بیرون رفت و مردم بغداد 
را بعمک طلبید و گفت: یکنفر قمی رافضی پدر مرا کشت. 
جماعت بسیاری دور مرا گرفتند. من هم سوار مرکوب خود شدم و گفتم 
افرین بر شما ای اهل بغداد بطرفداری ظالم برخاستید و حق غریب 
مظلوم را زیر پا گذاشتید. من مردی از اهل همدان و سنی میباشم ولی 
این پیر مرا به قم نسبت میدهد 
مهدی موعود علیه السلام, منن, ص: : 604 
و رافضی میداند تا بدین وسیله حق و مال مرا پایمال کند! مردم بر آن مرد 
شوریدند و خواستند بدکان او هجوم آورند. ولی من آنها را آرام گردانیدم, 
مرد مدیون چون این وضع را دید, مرا طلبید و گفت: آنچه در سند نوشته از 
من بگیر و به طلاق دادن ی ود ما را همان وقت بدهد. 
منهم طلبم را گرفتم! مولف «غریم» در ابتدای روایت از باب تقیه گفته 
شده و مقصود امام زمان علیه السْلام است. این لفظ يا بمعنی بدهکار یا 
طلبکار است: اگر مقصود معنی اول باشد باید گفت: امام زمان بدهکار 
مردم است. زیرا مردم او را میطلبند تا علوم و احکام دین را از وی بگیرند 
ولی او- روی مصالحی- از میان جامعه غاثب شده پس او غریم و مدیون 
مردم و غائثب و پنهان است. و اگر بمعنی دوم باشد, خیلی روشن است. 
زیرا اموال امام در دست مردم و به ذمه انها است و بنا بر این امام 
طلی داز مردم است. 

شیخح مفید در ضمن همین روایت؛ غریم که جزو القاب امام زمان 


است رمزی بوده که از قدیم شیعیان بدان وسیله امام را می‌شناختند. 

نیز در ارشاد شیخ مفید, از ابن قولویه و او از شیخ کلینی و او از علی بن 
محمد از حسن بن عیسی عریضی نقل کرده که گفت: چون امام حسن 
عسکری علیه السّلام رحلت فرمود. مردی از اهل مصر مالی را بمکه اورد 
برای صاحب الامر, مردم گرد وی اجتماع نمودند جمعی از سئیان گفتند: 
حسن عسکری بلا عقب وفات یافت و عده‌ای گفتند: جانشین وی جعفر 
(کذاب) است, گروهی هم گفتند جانشین او پسرش میباشد, مرد مصری 
یکنفر بنام ابو طالب را به محله «عسکر» واقع در سامره فرستاد تا 
حقیقت امر را کشف کند, نامه‌ای هم با آن مرد بود. 

فرستاده نخست نزد جعفر (کداب) رفت و از او دلیل بر صدق امامتش 
خواست جعفر بوی گفت: فعلا دلیلی آماده ندارم. سپس آن مرد بدر خانه 
امام حسن عسکری علیه السلام رفت و نامه را به چند نفر از شیعیان که 
معروف بود از جانب سفیر حضرت وکیل بودند داد, جواب نامه بدین گونه 
از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السْلام صادر گشت: «خداوند 
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بان کس که تو را فرستاده پاداش خیر دهد, او وفات نمود و وصیت کرد 
مالی که با خود اورده بود. مرد موثقی در هر کاری که مناسب میداند 
صرف کند». حضرت جواب نامه مرد صاحب مال را درست دادند. زیرا بعد 
که مراجعت کردم دیدم انچه فرموده بود مطابق درامد. 

و هم در ارشاد بسند گذشته از علی بن محمد نقل کرده که گفت: مردی از 
اهل ابه «1» میخواست چیزی بامام عصر علیه السلام برساند و فراموش 
کرد شمشیری با خود بردارد. چون آن چیز رسید. حضرت رسید ان را باو 
نوشت و هم نوشته بود: داستان شمشیری که فراموش کردی چه بود؟! 


داستان احمد دینوری 


نیز در آن کتاب از حسن بن محمد اشعری نقل کرده که وی گفت: 
نامه‌هائی از امام حسن عسکری علیه السلام در خصوص وکالت جنید قاتل 
فارس بن حاتم بن ماهویه و ابو الحسن و شخص دیگری میرسید؛ ولی بعد 
از وفات آن حضرت, نامه‌ای از صاحب الزمان علیه السلام رسید که ابو 
الحسن و شخص دیگر را وکیل کرده بود. ولی در باره جنید چیزی وارد 
نشد. من اندوهگین شدم. اما چیزی نگذشت که خبر وفات جنید رسید! سید 
بن طاوس 7 کتاب «فرج المهموم» باسناد خود از محمد بن جریر طبری 
نقل کرده که وی باسناد خود از احمد دینوری سراج مکنی , به ابو العباس و 
ملقب به «استاره» نقل کرده که گفت: من از اردبیل بقصد حخّ بدینور 
اه ور اه ال وا 
السٌلام میگذشت و مردم در خصوص جانشین آن حضرت متحیر بودند. 
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اهل دینور از آمدن من خشنود گشتند شیعیان آنجا نزد من جمع شدند و 
گفتند سیزده هزار دینا ر مال امام نزد ما جمع شده و میخواهیم که تو آن را 
بسامره برسانی و رسید آن را گرفته برای ما بیاوری من گفتم: اين روزها 
مردم در حیرت بسر میبرند و ما نميدانيم جانشین امام حسن عسکری علیه 
السّلام کیست؟ آنها گفتند: علت اینکه ما تو را برای اين کار انتخاب کردیم 
این است که تو را موثق و بزرگوار میدانیم, آن را با خود ببر و از دست 
ایا اه 

انها ان مال را بمن سپردند و من هم از دینور بیرون امدم. وقتی به 
قرمیسین «1» رسیدم بملاقات احمد بن حسن بن حسن که در انجا مقیم 
بود شتافتم و بوی سلام نمودم. چون مرا دید مسرور گردید. او نیز هزار 
دینا ر که در کیسه و چند بقچه پارچه رنگارنگ که آن را محکم بسته بودند و 
قزر تصید آنستم کر آن-نننت من داد وه کیت 

اینها را با خود داشته باش و از دست مده تا باهلش برسانی. ۲ 
من کیسه پول و بقچه پارچه‌ها را گرفته حرکت نمودم- چون ببغداد امدم 
تمام هم خود را مصروف داشتم که در باره ناب امام تحقیق کنم. بمن 
گفتند: مردی در این جاست که او را باقطانی میگویند و مدعی نیابت امام 
است. و دیگری که معروف به اسحق احمر است و سومی که معروف به 
ابو جعفر عمری است نیز ادعای نیابت دارند. 

من نخست از باقطانی شروع کردم و سری بوی زدم. دیدم پیرمردی مهیب 
و سرشناس و با شخصیت است. اسبی عربی و غلامان بسیار دارد. مردم 
بسیاری دور او را گرفته بگفتگو می‌پرداختند. من داخل شده سلام کردم. او 


هم بمن مرحبا گفت و نزد خود جای داد و از دیدن من مسرور گردید. 
چندان نزد وی نشستم که اکثر مردم بیرون رفتند. 
باقطانی از مذهب من جویا شد. گفتم: من مردی از اهل دینور هستم. 
مقداری 
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اموال آمنوخاض کف اجه کرمر گفت آنها را بیاور! گفتم: میخواهم دلیلی بر 
اثبات نیابت شما بیابم. سپس آن را تسلیم کنم, گفت: فردا نزد من بر گرد. 
چون فردا نزد وی رفتم هیچ گونه دلیلی برای اثبات مدعای خود نیاورد روز 
سوم هم نزد وی رفتم و دلیلی نیاورد. 
سپس سری به اسحق احمر زدم. دیدم وی جوانی تمیز, وضع او بهتر اسبها 
و لباسها و نفوذ و غلامانش بیشتر از باقطانی است. مردمی که دور او 
بودند نیز از انها که در نزد باقطانی بودند فزونتر بود. داخل شده سلام 
کردم. او نیز مرحبا گفت و مرا نزدیک خود نشانید. من هم چندان صبر 
کردم که جمعیت تخفیف یافت. انگاه پرسید ایا حاجتی داری من هم همان 
جوابی را که به باقطانی دادم باو نیز گفتم و از وی دلیلی بر صدق ادعایش 
خواستم و سه روز پی در پی نزد او رفتم ولی او نتوانست برای اثبات 
نیابت خود دلیل بیاورد. 
انگاه رفتم نزد ابو جعفر عمری «1». دیدم پیرمردی متواضع, لباس سفیدی 
پوشیده و در اطاق کوچکی روی گلیم پشمی نشسته, نه غلامی و نه دم و 
دستگاهی و نه اسبی دارد. من سلام کردم و او جواب داد و مرا بخود 
نزدیک گردانيد. ۱ 
سپس از حالم پرسید. گفتم: من از جبل می‌آیم و حامل اموالی هستم. او 
گفت: اگر میخواهی این اموال را بکسی بدهی که واجب است باو برسد. 
برو سامره و خانه ابن الرضا (مقصود امام حسن عسکری است) و وکیل 
امام را سراغ بگیر. کسانی در خانه ابن الرضا هستند و ان کس را که تو 
میجوئی انجا خواهی یافت. 

من از نزد وی بیرون آمدم و بسامره رفته در آنجا آهنگ خانه ابن الرضا 
نمودم و سراغ وکیل امام را گرفتم. دربان گفت: وی در خانه مشغول کاری 
است و هم اکنون بیرون می‌اید. من دم درب خانه نشستم و منتظر بیرون 
امدن او شدم 
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لحظه‌ای بعد آمد. من برخاستم و بوی سلام نمودم و او دست مرا گرفت و 
بخانه خود آورد و از حالم و آنچه برای او آورده‌ام جویا شد. 
بوی اطلاع دادم که مقداری مال از ناحیه جبل آورده‌ام که از هر کس دلیلی 
بر اثبات نیابت وی یافتم باو تسلیم کنم. او هم گفت: درست است. 
در این وقت غذا برای من آوردنذ و او گفت فعلا غذا تناول کن و کمی 


استراحت نما که خسته هستی فعلا یک ساعت بوقت نماز مغرب داریم. 


سپس بکار تو رسیدگی خواهم کرد. من غذا خوردم و خوابیدم. چون موقع 
نماز شد برخاستم و نماز گزاردم. آنگاه بکتار شط رفتم و آب تنی کردم. 
سپس بخانه برگشتم و نشستم تا پاسی از شب گذشت و آن مرد نامه‌ای 
بمن داد که نوشته بود: ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم- احمد بن محمد دینوری امده و شانزده هزار دینار 
در فلان کیسه و بقچه اورده که در ان کیسه‌ایست و فلان مقدار پول در 
آنست تا آنجا که تمام کیسه‌ها را نام برده و گفته بود کیسه فلانی پسر 
فلانی دزاع 1« شانزده دار :دز انصئت؛ من پیش خود گفتم: آقای من این 
جریان را بهتر از من میداند پس نامه را تا آخر خواندم که تمام کیسه‌ها و 
صاحبان آنها را نام برده بود. 

در آن نامه نوشته بود: از کرمانشاه نیز یک کیسه که هزار دینار و فلان و 
فلان بقچه پارچه از احمد بن حسن مادرانی که برادرش پشم فروش است 
با خود آورده. یکی از این پارچه‌ها فلان جنس و دیگری رنگش چنان و 
همچنین تمام لباسها را با تمام خصوصیات نام برده بود. من حمد الهی 
بزبان آوردم و شکر نمودم که بر من منت نهاد و تردیدم را برطرف کرد. 
حضرت در نامه مزبور مرا فافیر کوده بود که آنچه با خود آورده‌ام نزد ابو 
جعفر عمری (عثمان بن سعید ناثب اول حضرت) ببرم و هر طور او دستور 
میدهد عمل نمایم. من هم ببغداد مراجعت نمودم و نزد عثمان بن سعید 
رفتم. رفتن و برگشتن من جمعا سه روز طول کشید. چون عثمان بن سعید 
مرا دید پرسید: چرا نرفتی؟ گفتم رفتم و هم اکنون از سامره برمیگردم. 
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در همین وقت که من با وی گفتگو میکردم نامه‌ای از جانب حضرت صاحب 
الزمان علیه السلام برای عثمان بن سعید امد. نظیر همان نامه سر بمهری 
که برای من شرف صدور یافت و با من بود. در نامه او نیز پولها و پارچه‌ها 
را نام برده و دستور فرموده بود که همه آن را به ایو جعفر محمد ین احمد 
بن جعفر قطان قمی تسلیم کن. ۳ ۳ " 
عثمان بن سعید لباسهای خود را پوشید و بمن گفت: انچه با خود اورده‌ای 
بردار و بخانه محمدربن احمد قمی بیاور. من نیز انها را اوردم و بوی تسلیم 
نمودم و بحج بیت اللّه رفتم. 

وقتی بدینور برگشتم مردم نزد من آمدند. من هم نامه‌ای را که وکیل امام 
به افتخارم صادر شده و آورده بود, بیرون آوردم و برای مردم خواندم. 
چون یکی از حضار نام کیسه‌ای باسم دراع شنید بیهوش شد و بروی زمین 
افتاد. ما هم دور او را گرفتیم تا بهوش امد. انگاه بزمین افتاده سجده شکر 
بجا آورد و گفت: سپاس خدائی را که بر ما منت نهاد و ما را بحقیقت و 
شناخت امام خود راهنمائی کرد. هم اکنون دانستم که ممکن نیست زمین 


از وجود حجت خدا خالی بماند. بخدا قسم این کیسه را این؟؟؟ دزاع بمن 
داد و جز خداوند هیچ کس اطلاع نداشت. 

سیس از دینور حرکت نمودم بعد| «آبو الحسن مادرانی» را (در کرمانشاه) 
ملاقات نمودم و ماجرا را باو نیز گفتم و نامه‌ای که از ناحیه مقد سیه امام 
زمان علیه السّلام صادر شده بود برای او خواندم. گفت: سبحان الله! اگر 
در چیزی شک داشته باشی, در این تردید مکن که خداوند زمین خود را از 
حجت خالی نمیگذارد. موقعی که «ذکوتکین» با یزید بن خی اند در 
«شهرزور» «1» جنگ نمود و بر شهرهای وی ظفر یافت و خزینه‌های او را 
ضبط کرد مردی نزد من آمد و گفت: یزید بن عبد اللّه فلان اسب و فلان 
شمشیر را, برای امام زمان گذاشته. ما هم بعد از جنگ خزینه یزید بن عبد 
اللّه را بخانه «اذکوتکین» نقل نمودیم. ولی نمی گذاشتم که آن اسب و 
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شمشیر را ببرند, تا آنکه همه اشیا را بردند و جز اسب و شمشیر چیزی 
نماند. من امیدوار بودم که آنها را, برای مولی صاحب الزمان بردارم. 

ولی چون دیدم «آذکوتکین» سخت ان را مطالبه میکند و قادر بعدم تسلیم 
آن نیستم؛ پیش خود اسب و شمشیر را هزار دینار قیمت نمودم و وزن 
کرده بخزینه‌دار سیردم و گفتم: این پولها را در مطمئن‌ترین جاها بگذار و 
آن را هیچ وقت نزد من نیاور هر چند احتیاج مبرم بآن پیدا کنم. 0 
و شمشیر را باذکوتکین تسلیم کردم. 

تا اینکه یک روز در جای خود نشسته بودم و بحل و فصل کارها میپرداختم, 
ناگهان دیتم ابو الحننتن اسدق بیافد. او کاه.و بیگاه نزد. من می‌آمد, و من 
حوائح او را انجام میدادم. جون زیاد نشست و من هم زیاد خسته لشندم ؛ 
پرسیدم چه کار داری؟ گفت: ۲ 
متام تسا ات من اس یحاری تمه زاس ها مان 
سازد. سپس بآنجا رفتیم. 

ابو الحسن اسدی در انجا نامه کوچکی از مولی حضرت صاحب الامر علیه 
السْلام بیرون اورد که نوشته بود: ای احمد بن حسن! هزار دیناری را که 
پس بروی زمین افتادم و خدا را شکر گزاردم که بر من منت نهاد و دانستم 
کف آمج داشت ساره کس اخمم ار انسطلت اطلاع 
نداشت؛ من از بس مسرور بودم که خداوند چنین منتی بر من نهاده سه 
هزار دینار روی آن گذاردم و باو دادم ! سید بن طاوس در کتاب «فرح 
المهموم فی معرفة النجوم» با اسناد خود از محمد بن جریر طبری «1» در 
نموده که: قاسم بن علا گفت: سه نامه در باره حوایح خود بامام- زمان 
علیه السّلام نوشتم و عرضه داشته بودم که من مردی مس هستم و هنوز 


صاحب فرزندی نشده‌ام. 

حضرت جواب حوایج مرا دادند ولی در باره فرزندم جوابی نداده بود, 
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باز نامه چهارمی نوشتم و استدعا کردم که در حق من دعا فرمایند تا 
خداوند فرزندی بمن روزی کند. حضرت در پاسخ ضمن جواب حاجات 
دیگرم مرقوم فرموده بود: 

اللَهم ارزقه ولدا ذکرا تقر به عینه و اجعل هذا الحمل الذی له ولدا ذکرا 
یعنی: پروردگارا! پسری بوی روزی کن تا من بوی روشن گردد و آنچه 
را زد وی بدان حامله است. پیسر قرار بدم!. 

پرسیدم و او گفت اری علت من مرتفع شده و چیزی نگذشت که پسری 
اورد! این حدیث را حمیری در قرب الاسناد نیز روایت کرده است. 


و نیز محمد بن جریر طبری مزبور در کتاب خود گفته است: ابو جعفر 
محمد اين هارون بن موسی تلعکبری برای ما نقل کرد که ابو الحسین بن 
۳۳ البغل کاتب برای او نقل کرده بود که گفت: کاری از ابو منصور بن 
صالحان بگردن گرفتم. ولی میان من و او اتفاقی افتاد که موجب پنهانی 
من گشت. او مرا خواست و تهدید نمود. ولی من همچنان پنهان میزیستم و 
بر خویشتن می‌ترسیدم تا آنکه یک شب جمعه بطرف مقابر قریش رفتم و 
قصد نمودم که شب را (در حرم مطهر کاظمین علیهما السلام) بیتوته کنم. 
ان شب, باد و بارانی بود. لذا از ابو جعفر قیم- کلیددار- خواستم که درها را 
به‌بندد, و سعی کند محلی را خلوت نماید, تا من در خلوت بدعا و سوال از 
خداوند پرداخته و از داخل شدن ادمی که از او ایمن نبودم و میترسیدم مرا 
به بیند؛ در امان باشم. 

ابو جعفر کلیددار هم پذیرفت و درها را بست تا آنکه شب به نیمه رسید و 
باد و باران راه امدن مردم را بحرم مطهر بست. و من با فراغت بال بدعا 
و زیارت و نماز مشغول گشتم. در همان موقع که سرگرم کار خود بودم, 
صدای پائی از طرف قبر 
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مطهر حضرت موسی کاظم (ع) شنیدم. ۱ 

وقتی نگاه کردم دیدم مردی زیارت میکند و بر حضرت ادم و پیغمبران 
اولو- العزم درود میفرستد. سپس بر یک یک امامان درود فرستاد تا 
بصاحب الزمان علیه السّلام 21 ولی او را نام نبرد, من تعجب نمودم و 
گفتم: شاید فراموش کرد. يا اينکه امام زمان را نمی‌شناسد. یا اینکه 
مذهب آو چنین است که امام دوازدهم را قبول ندارد. 

بعد از زیارت دو رکعت نماز گزارد, آنگاه آمد بچانب قبر امام محمد تقی 
علیه السّلام و همان طور زیارت کرد و بر انبیاء و ائمه درود فرستاد و دو 
رکعت نماز خواند من از او وحشت کردم. زیرا او را نمی‌شناختم. 

ولی دیدم جوانی که علائم مردی در وی کامل است لباس سفیدی پوشیده؛ 
و عمامه‌ای حنک دار بر سر و ردائی بر دوش دارد. در این وقت ان جوان 
مرا مخاطب ساخت و گفت: يا ابا الحسین بن ابی البغل! چرا دعای فرج 
نمیخوانی؟ گفتم: ۱ است؟ گفت: دو رکعت نماز 
میخوانی و سپس 

اس ات امن لس ار سس ان 
یا عظیم المنْ, یا کریم الطفح, یا حسن التجاوز؛ پا باسط الیدین بالژحمة یا 
منتهی کل نجوی؛ با غاية کل شکوی. يا عون کل مستعین يا مبتدئا بالئعم 


قبل استحقاقها. 

سپس ده مر تبه بگو؛ 

اه 

و ده مرنبه 

یا سیداه 

و ده مرتبه 

0 

و ده مرنبه 

یا غایتاه 

و ده مرتبه 

پا منتهی غاية رغبتاه 

آسالک بحقْ هذه الأأسماء و بحق محقد و آله الطاهرین علیهم السّلام الا ما 
انگاه هر حاجتی داری از خدا بخواه. سپس گونه راست را روی زمین بگذار 
و صد مرنبه , 

یا محشّد یا علیٌ يا علی يا محمّد اکفیانی فائکما کافیای و انصرانی فائکما 
ناصرای 

«» بعد از آن گونه چپ را بر زمین بگذار و صد مرتبه بگو ادرکنی 
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و آن را بسیار تکرار کن! سپس با یک نفس بگو: 

الغوث الفوت 

آنگاه سر بردار که خداوند با کرم خود حاجت تو را روا خواهد نمود. 

موقعی که من مشغول بنماز و دعا شدم, او از حرم بیرون رفت. چون 
فارغ گشتم رفتم که از ابو جعفر کلیددار سراغ آن مرد را بگیرم و سوال 
کنم با اینکه در بسته بود چگونه او داخل شد؟ دیدم درها همچنان قفل 
است. تعجب کردم و پیش خود گفتم شاید حرم در دیگر دارد که من 
نمیشناسم. رفتم بطرف ابو جعفر کلیددار؛ دیدم که از اطاقی که روغن 
چراغ در آن گذارده‌اند بیرون بش ار من سراغ آن مرد را از او گرفتم که 
چگونه داخل حرم شد. ابو جعفر گفت: چنان که می‌بینی درها همه بسته 
است و من هنوز درها را باز نکرده‌ام. ۲ 

من جریان را براي او نقل کردم: ابو جعفر گفت: اين مرد مولی صاحب 
الزمان صلوات الم علیه بوده: مکرر در مثل چنین شی. که حزم حلوت 
است حضرتش را دیده‌ام. من بر انچه از دست داده بودم تاسف خوردم. 
آنگاه نزدیک طلوع فجر از حرم بیرون آمدم و بجانب محله «کرخ» و جایی 
که در آن پنهان بودم رفتم هنوز افتاب سر نزده بود که دیدم اصحاب ابن 


صالحان سراغ مرا میگیرند و محل مرا از دوستانم میپرسند. 

آنها از وزیر برای من امان آورده بودند و نامه‌ای بخط وی نشان دادند که 
نوشته بود؛: «همه چیز خوب است » من با تک از دوستان موتقم بنزد ابن 
صالحان رفتم. او باحترام من برخاست و مرا کنار خود نشانید و طوری با 
من زفتار کرد که نظیر ان:را از او بیاد نداشتم: شین گفت؛ کار را بجائی 
رساندی که شکایت مرا بصاحب الرُمان علیه السُلام نمودی؟ گفتم: من دعا 
کردم و از وی سوال نمودم. گفت: 

خوش بحالت. دیشب یعنی شب جمعه در خواب دیدم که مولی صاحب 
الژمان مرا بانجام کارهای نیک امر می‌فرماید و چندان بر من سخت گرفت 
که هراسناک گشتم. 
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گفتم: لا اله الا الله گواهی میدهم که آنها بر حق و هر حقی بآنها میپیوندد 
چه که دیشب مولی صاحب الزمان را در بیداری دیدم که بمن چنان و چنین 
میفرمود. 

سپس ماجرای حرم مطهر را شرح دادم و او از اين مطلب تعجب کرد. 
بعدها کاری بزرگ و نیکوی بخاطر این معنی از وی بعمل امد و من هم به 
برکت وجود مبارک امام زمان صلوات الله یی برد او بجائی رسیدم که 
گمانش را نمیکردم. ِ 

مولف: این روایت و ساير روایات گذشته را که از ز کتاب طبرٍی نقل شد من 
در اصل کتاب طبری موافق آنچه نقل شده دیده‌ام. رحمة الله علیهما. 

نیز سید بن طاوس در کتاب «فرج المهموم» میگوید: از جمله اخباری که با 
اسناد از شیخ ابو العباس عبد اللّه بن جعفر حمیری در جزء دوم کتاب 
«دلائل الاأمه» طبری سابق الذکر روایت شده اینست که میگوید: مردی از 
ربض حمید <«1» نامه‌ای بحضرت نوشته و برای بچه‌ای که مادرش بان 
حامله بود التماس دعا نموده بود, جواب نامه او چهار روز قبل از وضع حمل 
زنش رسید که نوشته بود: بزودی همسرت پسری می‌آورد, و همان طور 
هم شد. 

در کتاب مزبور است که حسن بن علی بن ابراهیم, از سیاری روایت نموده 
که گفت: علی بن محمد سیمری نامه‌ای بحضور امام نوشت و تقاضای 
کفنی نمود. در جواب مرقوم بور که: تو در سال 0 «2» محتاح بان 
خواهی شد و او در همان سال درگذشت و اتفاقا دو ماه پیش از وفات وی 
حضرت کفنی برایش فرستاد! شیخ کشی در رجال خود آورده است که ابو 
عید اللهبلحت امه من تست او مش رو ام کرووزه تشه یود 
که احمد بن اسحاق قمی نامه‌ای باو نوشت و اجازه رفتن بحخ خواست. 
حسین بن روح از جانب امام علیه السْلام بوی اجازه داد و پارچه‌ای هم 
برای او فرستاد. احمد بن اسحاق وقتی آن را دید گفت: این خبر مرگ من 


است. 
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اتفاقا هنگام بازگشت از سفر حج, در حلوان «1» درگذشت. 

در رجال نجاشی است که علی بن بابویه قمی (پدر شیخ صدوق) با ابو 
القاسم حسین بن روح ملاقات نمود و مسائلی چند از وی (حسین بن روح) 
پرسید. سپس نامه‌ای نوشت و توسط علی بن جعفر بن اسود «2» برای 
حسین بن روح فرستاد و از وی خواسته بود که نامه او را بحضرت صاحب 
علیه السلام برساند. 

علی بن بابویه در نامه خود از حضرت درخواست فرزندی کرده بود. 
حضرت در جواب نوشت: ما در این خصوص برای تو دعا کردیم و عنقریب 
خداوند دو پسر نیکو بتو ارزانی میدارد. بعدها محمد (شیخ صبوق) و حسین 
از کنیزی بوی روزی شد. ابو عبد الله حسین بن عبید الله (غضائری) 
میگفت: از ابو جعفر شیخ صدوق شنیدم میگفت: من با دعای حضرت 
صاحب الامر (ع) متولد شده‌ام و باین افتخار میکرد. 


سید بن طاوس در کتاب مهح الدعوات مین فحمد عون کرهضی 71 
محمد بن علی علوی حسینی که ساکن مصر بود روایت ه میکند که گفت: یک 
وقت بطور ناگهانی ام عظیم و محنت سختی از جانب حاکم مصر برای 
من روی داد. من از آن امر بوحشت افتادم. زیرا از من نزد احمد بن 
وب بر 

پس بآهنگ حج بیت اللّه از مصر خارج شدم و از حجاز بعراق آمدم. . سپس 
بزیارت مرقد منور حضرت امام حسین بن علی صلوات اللّه علیهما رفتم. + 3 
در آنجا بحضرتش پناه بردم و بقبر شریفش توسل جستم و از قدرت کسی 
که از وی میترسیدم بآن سرور ملتجی گشتم. پانزده روز در کربلا ماندم و 
شب و روز بدعا و تضرع پرداختم 
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تا انکه روزی بین خواب و بیداری حضرت صاحب الزمان و ولی الرحمن را 
دیدم که بمن میفرمود: امام حسین (ع) بتو میفرماید: ای فرزند از فلانی 
میترسی؟ 

گفتمز آری. او میخواهد مر بقتل رساند ناچار بشما پناه آوردم و از این 
فرمود: چرا خدای خود. و پدرانت زا با دغاق اثباع گذشته که آنها در بهایت 
شختی. آن زا میخواندند و خداوتد ان: سختی. را از آنها برظرف. .مینمود: 
نخواندی؟ 

گفتم: آن دعا چیست؟ فرمود: چون شب جمعه فرا رسد. غسل کن و نماز 
شب بخوان. چون سجده شعر نمودی در حالی که روی زانو و انگشتان 
پاهایت نشسته‌ای این دعا را بخوان. سپس دعائی را برای من خواند. 

تا پنچ شب در همان وقت امام زمان در حالتی بین خواب و بیداری تشریف 
می‌آورد و آن دعا را برای من تکرار میفرمود تا آنکه از حفظ کردم و دیگر 
شب جمعه بعد تشریف نیاورد. 

من هم غسل نمودم و لباسم را تغییر دادم آنگاه عطر استعمال کردم و 
نماز شب گزاردم. سپس سجده شکر نموده و بعد نشستم و با آن دعا, خدا 
را خواندم. 

مخددا حضرت در شب شنبه بدیدنم. تشریف. آورد و فرمود* آق. محمد! 
دعای تو مستجاب گردید و بعد از آنکه از دعا فارغ شدی دشمنت پیش 
همان کس (احمد بن طولون) که نزد وی از تو سعایت نموده بود, بقتل 
ر سید . 


صبح آن روز با حضرت ابا عبد الله وداع نمودم و بطرف مصر رهسپار 


چون به و رسیدم یکی از همسایگانم را که مردی مومن بود, دیدم او 
برایم نقل کرد که احمد بن طولون, دشمن تو را گرفت و دستور داد او 
از قفا سر ببرند و گفت که این واقعه در شب شنبه بود. و اضافه کرد که 
احمد بن طولون دستور داد بدن او را برودخانه نیل انداختند. 

بعدها نیز جمعی از بستگان و برادران شیعه نقل کردند که قتل وی درست 
موقع فراغت من از دعا بوده, همان طور که امام فرموده بود! 
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شیخ مفید در ارشاد از اين قولویه و او از کلینی و او از علی بن محمد 
روایت نموده که وی گفت: یکی از اصحاب برای من نقل کرد که خداوند 
فرزندی بمن روزی فرمود من نامه‌ای خدمت امام زمان (ع) نوشتم و 
اجازه خواستم که روز هفتم او را شستشو دهم. امام در جواب مرقوم 
فرمود: نه! اين کار را مکن. بعدا بچه در روز هفتم یا هشتم مرد. من نامه 
دیگری نوشتم و فرک او را اطلاع دادم. در جواب مرقوم فرمود: خداوند 
فرزندان دیگری بتو روزی میکند. پسر اول را احمد و بعد از او را جعفر نام 
بگذار. بعدها نیز همان ور شد. 

وقتی آهنگ حج نت الله نمودم و با مردم وداع کرده آماده حرکت شدم 
دیدم نامه‌ای از جضرت رسید که بود: ما اين بای را ناخوش 
نوشتم که گوش بفرمان شما 1 و فسخ عزیمت نمودم ولی غمگین 
هستم که مبادا از حج بازمانم. جواب آمد: دلتنگ مباش که سال آینده 
خواهی رفت! ان شاء الله. 

سال بعد نامه‌ای نوشتم و اجازه خواستم حضرت اجازه صادر فرمود. سپس 
نامه‌ای بحضورش فرستادم که من در این مسافرت با محمد بن عباس 
همراه هستم. 3 

زیرا بامانت و دیانت وی اطمینان دارم. جواب امد که اسدی (محمد بن 
چون اسدی امد باتفاق عازم شدیم. 

در غیبت شیخ طوسی نظیر این روایت را تا جمله «بعدها نیز همان طور 


شد >> اورده است. 


کلینی در کافی از علی بن محمد از سعد بن عبد الله (اشعری) روایت 
نموده که گفت: حسن بن نضر و ابو صدام و جماعتی بعد از رحلت امام 
حسن عسکری علیه السْلام در باره آنچه در دست وکلای حضرت بود, 
گفتگو میکردند و میخواستند تحقیقاتی بعمل 
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آورند. پس حسن بن نضر نزد ابو صدام آمد و گفت: من میخواهم بحح 
بروم. ابو صدام گفت: آن را امتال بتاخیر ببانداز. حسن بن نضر گفت: من 
بقدری ناراحت شده‌ام که خوابم نمیبرد و ناچار بحرکت هستم. سیس احمد 
بن یعلی بن حماد را وصی خود گردانید و وصیت کرد که وی مقداری از 
مالش را بناحیه مقدسه امام زمان علیه السْلام تسلیم کند و چیزی از ان را 
بیرون ندهد مگر این که بعد از ظاهر شدن حضرت با دست خود بدست او 
بسپارد!. 

حسن بن نضر میگوید: هنگامی که به بغداد رسیدم؛ خانه‌ای اجاره کرده 
منزل نمودم. در آن اثنا یکی از وکلای حضرت نزد من آمد و مقداری پارچه 
و پول آورد و نزد من گذارد. گفتم: اینها چیست؟ گفت اینست که می‌بینی! 
سبس وکیلی دیگر آمد و همین کار را کرد. آنگاه چند تفر آمدند تا آنکه خانه 
را پر کردند. 

بعد از آن احمد بن اسحق- قمی- با آنچه با خود داشت نزد من آمد. من در 
شگفت ماندم و بفکر فرو رفتم. سیس نامه‌ای رسید که چون قسمتی از 
روز بگذرد. 

آنچه مال با و هست بزدار اور من نیز همه آن اموال را برداشته براه 
افتادم شصت نفر (از مخالفین) سر راه را گرفته بودند ولی من از بین آنها 
گذشتم و خداوند مرا سالم نگاهداشت. 

وقتی بمحله «عسکر» رسیدم فرود آمدم. در آنجا نامه‌ای بمن دادند که 
انچه با خودداری بیاور. من نیز انچه اورده بودم. در زنبیل دو حمال نهادم و 
براه افتادم. 

چون بدهلیز خانه رسیدم دیدم مردی سیاه آنجا ایستاده و از من پرسید: 
حسن بن نضر تو هستی؟ گفتم: آری. گفت: داخل شو! مرخ بحانه در آمذم و 
ی را ای را هرا 
هست. دو دانه نان بحمالها دادند و آنها را روانه کردند. 

بعد از آن اطاقی را دیدم که پرده بدر آن آویخته‌اند. از پشت آن پرده 
کسی صدا زد: ای حسن بن نضر! خدا را شکر کن که بر تو منت نهاد و 
تردید مکن, چه که شیطان میخواهد تو شک کنی! پس دو قطعه پارچه از 


آنجا بیرون آمد و بمن دادند 
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و گفتند: اینها را بگیر که بآن احتیاج پیدا می‌کنی. من آنها را گرفتم و بیرون 
آمدم نع نن. عید. الله وید حسن بن نضر رفت و ماه رمضان همان 
سال وفات یافت و او را با همان دو قطعه پارچه کفن کردند! نیز در کافی 
از علی بن محمد از فضل خزاز مدائنی غلام خدیجه دختر ابو- جعفر (امام 
محمد تقی) نقل کرده که گفت: مردمی از سادات اهل مدینه اعتقاد بائمه 
دوازده‌گانه داشتند بهمین جهت در موقع معین وجوهی از جانب امام حسن 
عسکری (ع) بانها میرسید. چون آن حضرت رحلت فرمود. گروهی از آنها 
منکر شدند که آن حضرت فرزندی داشته باشد. از آن پس مقرری برای آن 
دسته‌ای آمد که معتقد بودند؛ ی ی ی 
شده؛ و نام آنها از ردیف شیعیان ثابت حذف گردید. و الحمد ۳ 
العالمین. 


فرزندان قاسم بن علا 


نیز در کافی از قاسم بن علا (یکی از وکلای حضرت) روایت کرده که گفت: 
خدا چند فرزند بمن عنایت فرمود. موقع ولادت هر یک از انها نامه‌ای 
خدمت امام زمان (ع) مینوشتم و التماس دعا مینمودم ولی جوابی نمی‌امد 
تا اینکه فرزندم «حسن» متولد گردید. طبق معمول نامه‌ای نوشتم و 
خواهش کردم در حق او دعا فرماید, از ناحیه مقدسه جواب امد که: مادعا 
کردیم و او میماند. و الحمد لله. 


هم در کتاب مزبور از حسن بن فضل بن یزید همانی نقل کرده که گفت: 
پدرم با خط خود نامه‌ای بحضور امام نوشت, و جواب امد. بعد بخط من 
نامه نوشته ارسال داشت جواب ان نیز امد سپس بخط یکی از فقهای 
خودمان نامه‌ای نوشت ولی جواب ان نیامد. چون تحقیق کردیم معلوم شد 
ان مرد فقیه, از عقیده حق بیرون رفته «و قرمطی» شده است «1» 


عزل خادم 


هبختین در آن کتاب از خسن بن خفیق از بدرش روایت نموده که گفت: 
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چند نفر خدمتکار که دو نفر انها از جانب امام عصر (ع) بود بمدینه فرستاده 
شدند حضرت نامه‌ای بخفیف نوشتند که او نیز با آنها حرکت کند و او هم 
عزیمت نمود. موقعی که بکوفه رسیدند, یکی از خدام شراب خورد, هنوز 
از کوفه خارج نشده بودند که نامه‌ای از محله «عسکر» مبنی بر ارجاع 
خادم مزبور و عزل وی از خدمت رسید. 


ان و ی ت کرده که گفت: روزی یکی 
از ندیمان «روز حسنی» با دیگری نزد وی بودند. مرد به ندیم «روز 
حسنی» گفت «او» همان است که اموال از اطراف برایش می‌آورند 
(مقصود امام زمان ءع( است) و وکلائی دارد سپس تمام وکلائی را که در 
هر ناحیه 0 نام برد چون خبر ان به عبید الله بن سلیمان وزیر 1 
سید اقدام کف ما مود. خاقه کفت: ی ار ره 
کجاست زیرا اين کار دشواری ات خنیه اه من سایهای تض سس 
را میگیریم: خليفه گفت: نه این کار را نميکنيم. ها ار ی 
دهد که هد آها و هر گام مال راهان عکالت از آها کرفت اوه 
را جلب میکنیم. 

در همان موقع توقیعی از ناحیه مقدسه امام زمان صادر شد که هیچ کس 
از وکلا چیزی از مردم نپذیرند و از آن امتناع ورزند و خود را بی‌اطلاع 
نشان دهند. 

سپس وزیر مالی بوسیله مردی ناشناس نزد محمد بن احمد که از وکلای 
حضرت تک ۱ ی ی 
نمی شننانسنم. 

جاسوس مرتب او را بر سر لطف می‌آورد, ولی محمد بن احمد تجاهل 
میکرد. بهمین ترتیب هر چه جاسوس نزد وکلای حضرت فرستادند, وکلا از 
پذیرفتن انها و اموالشان خودداری کردند. زیرا که مطلب قبلا باطلاع انها 


رسیده بود!. 


محمد بن ابراهیم مهزیار 


شیخ طوسی (ره) در کتاب «غیبت» می‌نویسد. معجزات وجود اقدس امام 
زمان علیه السْلام بیش از انست که شمرده شود. ولی ما در اینجا قسمتی 
از ان را می‌اوریم از جمله: جماعتی از علماء برای ما از ابو القاسم جعفر 
بن محمد بن قولویه از محمد این بعقوب کلینی (ره) نقل کرده‌اند که او با 
سند خود و نموده که گفت: بعد از 
رحلت حضرت عسکری علیه السلام در خصوص امام بعد از وی تردید 
کردم. 

اموالی از سهم امام نزد پدرم جمع شده بود. من آنها را برداشته بکشتی 
نشستم و او را مشایعت کردم. ناگاه تب شدیدی بر وی (پدرم) عارض شد. 
بطوری که گفت: فرزند! مرا برگردان! مرا برگردان! که این تب علامت 
مرگ است سپس گفت: در خصوص این مال راه احتیاط را پیش گیر. آنگاه 
وصیت نمود و وفات یافت. 

من پیش خود گفتم: پدرم بچیز نادرست وصیت نکرده است. این اموال را 
بعراق حمل میکنم و خانه‌ای کنا نا 
جریان مطلع نمی‌گردانم, اگر مطلب برایم روشن شد و همان طور که 
زمان حیات امام ِ عسکری علیه ِِ روشن بود, دانستم بت 
هس 


پس بعراق آمدم و کنار شط خانه‌ای اجاره کردم و چند روزی ماندم. روزی 

دیدم قاصدی امد و نامه‌ای بمن داد که نوشته بود. ای محمد؟ فلان مقدار 

مال در فلان چیز نزد تو هست! هر چه من آورده بودم و خودم از آن اطلاع 

ِِ نام برده بود. من آن اموال را بقاصد تسلیم نمودم و چند روزی 
منقلب و غمگین ماندم تا تا اینکه نامه دیگری بافتخار من صادر گشت که: ما 

تو را بجای پدرت وکیل نموده‌ايم پس حمد خدای را بجای آور. 

در ارشاد مفید نیز از ابن قولویه از کلینی از علی بن محمد از محمد بن 


جمهور 
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از محمد بن ابراهیم نظیر این روایت اضتم آنیستت. 

در غیبت شیخ با همین سند از حسن بن فضل بن زید یمامی نقل کرده که 
در باره دو مطلب نامه‌ای بحمضرت نوشتم و میخواستم راجع بمطلب سوم 
هم چیزی بنویسم, ولی بملاحظه اینکه مبادا خوش آیند نباشد سومی را 
ننوشتم. جواب ب آن دو مطلب و تفسیر مطلب سوم هر سه صادر گشت!. 


نیز در غیبت شیخ بسند مزبور از «بدر» غلام احمد بن حسن نقل کرده که 

گفت: بصوب جبل «1» آمدم در حالی که در باره امامت چیزی نمیگفتم و 

آنها را بجملگی دوست داشتم. تا آنکه یزید بن عبد الملک درگذشت؛ 3 
مرض خویش بمن وصیت نمود که اسب سمند و شمشیر و کمربند مرا 
بمولایم بده. من ترسیدم که اگر اسب او را به «اذکوتکین»" ندهم از جانب 
او سرزنش خواهم شد. 

پس اسب و شمشیر و کمریند او را پیش خود به هفتصد دینار قیمت کردم 
و هیچ کس را بر اين مطلب آگاهی ندادم. بعد از چندی نامه‌ای از ناحیه 
مقدسه حضرت صاحب (ع) از عراق رسید که: هفتصد دینار پول اسب و 
شمشیر و کمربند را که مال ماست شرس دز ارهاد مفید آزابن کویه 
از کليني از علی بن محمد از جمعی از اصحاب از احمد بن حسن و علاء بن 

و الله ار بخ مانته ان «وامت ننده: بست: 

مولف: از روایت طولانی که در همین زمینه سابقا از کتاب «النجوم» و 
«دلائل الامامه» طبری نقل کردیم آشکار بود که صاحب این داستان احمد 
بوده نه بدر غلام او. 

پس باید گفت: در این جا بدر هم مطلب را از آقای خود احمد نقل کرده 
است. و در روایت ارشاد, علاء بن رزق الله عطف است به «جمعی از 
اصحاب» یعنی جمعی از اصحاب 
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و علاء بن رزق ال ربب ۱ 
اینکه در این روایت احمد ذکر نشده؛ يا وضوح مطلب بوده پا اينکه لفظ 
احمد از قلم ناسخ حذف شده است. 

همچنین در غیبت شیخ از علی بن محمد بن ابی عقیل عیسی بن نصر 
روایت نموده که گفت: علی بن زیاد سیمری نامه‌ای خدمت حضرت نوشت 
و خواهش کفنی نمود. ۱ 

در جواب مرقوم بود: تو در سال 80 محتاح بان خواهی شد. پس او هم در 
سال 80 هجری مرد. حضرت هم پیش از مرگ کفن را برای او فرستادند. 

مولف: از سال هشتاد, يا هشتاد سال از عمر وی منظور است. و يا مراد 
سال 280 هجری است. و در کافی مینویسد: چند روز پیش از مرگش کفن 
باو رسید. 

نیز در غیبت شیخ از کلینی و او از علی بن محمد روایت نموده که گفت: 
توقیعی از ناحیه مقدسه بیرون امد که از زیارت مقابر قریش <1» نهی 
فرموده بود. بعد از چند ماه وزیر «باقطانی» را خواست و گفت: طایفه 


«بنی فرات» و «برسیها» را ملاقات کن و بگو: نباید مقابر قریش را زیارت 
زیر میم امن بموی و ص با هن بوان زارت ابب رعت. ۱و 
را بگیرند! موّلف: بنی فرات قبیله وزیر ابو الفتح فضل بن جعفر بن فرات 

است که از وزراء بنی عباس بوده و هم اوست که سلسله سند خطبه 
شقشقیه حضرت امیر علیه السلام را تصحیح نمود. 

احتمال هم دارد که بنی فرات مردمی باشند که در کنار شط فرات منزل 
کردند «برس» قریه‌ای واقع میان دجله و کوفه است (از اینجا معلوم 
قریش, زیارت کاظمین علیهما السلام است. 

شیخ صدوق (ره) در کمال الدین از مظفر علوی و او از ابن عیاشی از 
پدرش از علی بن احمد رازی نقل میکند که گفت: بعد از رحلت امام حسن 
ری دالاس کی 
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از برادران دینی اهل ری که در باره جانشین حضرت مردد بود. به منظور 
تحقیق در این امر سفر کرد. پس در وقتی که او در مسجد کوفه بفکر رفته 
و با دست خود سنگریزه‌های مسجد را بهم میزد, ناگهان سنگریزه‌ای پیدا 
شد که بر آن ند ود حمعمدهت ۱1۶ حون آن؛ را نکرشستم ددم یا حط 
برجسته طبیعی نوشته شده و نقاشی نیست. 


ماجرای عجیب قاسم بن علا 


شیخ الطائفه: در کتاب «غیبت» از شیخ مفید و حسین بن عبید اللّه 
فاتری ان حخصر من اصمت صتقوانی. تخل مت کقه کف تحاسم . خا 
«» را دیدم که صد و هفده سال داشت, در هشتاد سالگی که دو چشمش 
سالم بود. بشرف ملاقات مولی امام علی النقی و امام حسن عسکری 
علیهما السلام رسیده. سپس بعد از هشتاد سالگی نابینا شد, انگاه هفت 
روز پیش از وفاتش دوباره بینا گردید. ۱ 

جریان بدین قرار بود که من در شهر «ران» «3» اذربایجان نزد وی اقامت 
داشتم. مرتب توقیعاتی از جانب امام زمان علیه السْلام بدست محمد بن 
عثمان و بعد از او بدست حسین بن روح قدس الله روحهما بوی میرسید, 
ولی بعد از ان قریب دو ماه. توقیعی نرسید و او از اين جهت ناراحت شد. 
روزی در اثنای اينکه با وی غذا میخوردیم ناگهان دربان خوشحال وارد شد و 


پیکی از جانب عراق آمده. قاسم مسرور گردیده روی بجانب قبله نمود و 
بسجده افتاد. فی الوقت پیرمردی کوتاه قد با علامت قاصدی در حالی که 
جامه دوخته‌ای بتن و کفش مخصوص سفر بپا و خرجینی بدوش داشت, 
وارد شد. 
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قاسم برخاست و با او معانقه کرد و خرجین را از دوشش برداشت, آنگاه 
طشت و اب طلبید و دست او را شسته پهلوی خود نشانید. و بخوردن غذا 
سپس دستها وا در اين موقع پیرمرد برخاست و نامه‌ای که از نیم 
ورق بزرگتر بود بیرون آورد و بقاسم داد, قاسم نامه را گرفت و آن را 
بوسید و بکاتب خود اين ابی سلمه داد. 

ابو عبد اللّه «» نامه را گرفت و مهرش را برداشت و خواند. قاسم 
احساس مطلب حزن آوری از ان نمود. لذا پرسید: با فد آللم کید 
است! گفت: خیر است. 

قاسم پرسیر آپا راجع بمنِ دستور آمده؟ ابو عبد و اگر خوش 
نمیداری تا نگویم . گفت: مگر چیست؟ گفت خبر مرگ تو است که نوشته 
چهل روز دیگر خواهی مرد و اینها هفت قطعه پارچه است که برای کفن تو 
آورده‌اند! گفت: آیا من با دین سالم از دنیا میروم؟ گفت: آری چون بمیری 
دینت سالم است. قاسم خندید و گفت: بعد از این عمر طولانی دیگر 
آرزوئی ندارم. مجددا مرد تازه وارد برخاست و سه طاقه پارچه و لباس 
0 


بقاسم داد. و نیز پیراهنی نزد او بود که حضرت امام رضا علیه السلام بوی 
خلعت داده بود. و هم قاسم دوستی داشت بنام عبد الرحمن بن محمد 
سنیزی که با اهل بیت عصمت سخت دشمن بود ولی میان او و قاسم در 
امر دنیوی دوستی محکمی برقرار بود. 

در آن موقع عبد الرحمن برای صلح دادن ابو جعفر بن حمدون همدانی و 
پسر قاسم که داماد وی بود بخانه قاسم امد. قاسم بدو نفر پیرمرد شیعه 
که نزد وی میزیستند و نام یکی از آنها ابو حامد عمران بن مفلس و دیگری 
علی بن جحدر بود گفت: اين نامه را برای عبد الرحمن بن محمد بخوانید, 
زیرا که دوست دارم او را هدایت کنم و امیدوارم خداوند با خواندن این 
نامه او را بمذهب حق راهنمائی کند. 

پیرمردها گفتند: از این فکر درگذر زیرا مضمون این نامه را جماعت 
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گفت: من میدانم سری را فاش میکنم که نمیباید ان را اظهار بدارم ولی 
بملاحظه دوستی که با عبد- الرحمن بن محمد داشته و میلی که براهنمائتی 
او بوسیله این موضوع دارم میخواهم نامه را برای عبد الرحمن بخوانم 
آنتسود کات چون روز پنجشنبه سیزدهم ماه رجب فرا 7 
الرحمن ابن محمد بنزد قاسم آمد و بوی سلام کرد قاسم نامه را بیرون 
آورد و گفت: این نامه را بخوان! و در باره آن بیاندیش ! عبد الرحمن نامه 
زاکوانت عون با نجا شید که‌خیر مر ی فاسم وا دادم پوت عافترا برت کرد 
و بقاسم گفت: ای ابو محمد! از این عقیده که داری بخدا| پناه ببره زیرا تو 
مردی هستی که از لحاظ دیانت بر دیگران برتری داری و عقلت را از 
دست نداده‌ای. خداوند میفرماید: 

ها کدری سا را کش را ها کیره تا ی ورن ی 
هیچ کس نمیداند فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمیداند, در کدام زمین 
خواهد مرد (سوره لقمان آنت 4) و هم میفرماید عالم لیب قلا بظَهرٌ 
علی عَیيهٍ آحدا خداوند داننده غیب است و هیچ کس را بر غیب خود مطلع 
نمیگرداند (سوره جن آیه 6) قاسم خندید و گفت: بقیه آیه را بخوان که 
خدا می‌فرماید: الا من ارتضی من سول یعنی مگر فرستاده‌ای که مورد 
رضایت خدا باشد و مولای من هم مورد رضایت خداست! سپس قاسم بوی 
گفت: من میدانستم که تو چنین خواهی گفت ولی تاریخ امروز را نگاهدار. 
اکه شن فد از ان تاریخی که در این نامه است زنده ماندم, بدان که اعتقاد 
من چیزی نبوده اما اگر وفات یافتم در باره معتقدات خود تجدید نظر کن. 
عبد الرحمن تاریخ روز مقرر در نامه را یادداشت کرد و از هم جدا گشتند. 
چون هفت روز از تاریخ رسیدن نامه گذشت. در همان روز قاسم سخت 
بیمار شد و میان بسترش تکیه بدیوار داد. پسرش حسن بن قاسم دائم 


الخمر و داماد ابو عبد اللّه ين حمدون همدانی بود. حسن در آن هنگام عبا 
بصورت انداخته و در گوشه خانه نلشسته بود 
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ابو حامد نیز در گوشه دیگر خانه نشسته بود, ابو جعفر بن جحدر و من و 
گروهی از مردم شهر هم گریه میکردیم. 

در این وقت قاسم تکیه بدو دست و پشت خود داد و شروع بگفتن این 
کلمات کرد: یا محمّد یا علیْ یا حسن یا حسین! یا موالی کونوا شفعائی الی 
له عرٌ و جلّ سه بار اين کلمات را ی 2 
رسید که گفت: یا علیْ یا موسی مژگانش بحرکت آمد, همان طور که 
کودکان لاله نعمانی را حرکت میدهند. حدقه چشمش ورم کرد, آستین خود 
را روی دیدگان میکشید و آبی مانند آبگوشت از چشمانش بیرون آمد, ی 
روی بجانب پسرش کرد و گفت: حسن بیا! ا؛ بو حامد بیا! ابو علی بیا! ما 
ی ی و اه یا اه ری ی ی سل 
است. ابو حامد دست روی هر یک از ما میگذارد و از وی میپرسید: آیا مرا 
می‌بینی ؟ 

بالاخره خبر وی در میان خلق شایع شد و دسته دسته از مردم می‌آمدند و 
او را مینگریستند. و قاضی شهر نیز سوار شده نزد وی اد نام او آبو 
سائب عقبة این غبید اللد مسعودی, که و قاضی القضاة بغداد بود. چون 
قاضی آمد پرسید. اما و یک ی 
آن انگشتری بود که یک نگینی فیروزه داشت. پس انگشتر را نزدیک آورد و 
باو نشان داد و گفت: سه سطر بر آن منقوش است قاسم (ره) آن را 
گرفت ولی نتوانست بخواند. مردم با حالت تعجب بیرون میرفتند و جریان 
او را برای دیگران نقل میکردند. ۲ 

سپس قاسم متوجه پسرش حسن شد و گفت: ی 2 
مرتبه‌ای که خداوند بتو داده با شکر الهی قبول کن. حسن گفت: ای پدرا! 
قبول کردم قاسم گفت: چطور قبول میکنی؟. 


حسن گفت: هر طور که تو بمن فرمان دهی! قاسم گفت: من از تو 
میخواهم که از می‌خواری دست برداری گفت: ای پدر! ان 
او را بردی 
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سوگند که از خوردن شراب و اعمال دیگری که نو نمیدانی دست 


برمیدارم ۰ 

قاسم دست بسوی انتفان برداشت و سه بار گفت: خدایا فرمانبرداری 
خود را بحسن الهام کن و او را از نافرمانی خود دور گردان. پس کاغذی 
ی وصیت نوشت. +زورخمه الله عایه. 


زمینهائی که در دست او بود متعلق , بت آامام زمان وان ترا وف ان خض ره 


کرده بود. از جمله وصیتهای قاسم به پسرش حسن این بود که گفت: اگر 
شایستگی وکالت امام را پیدا کردی. مخارح ند کی خود را از نصف ملک 
من که معروف به «فرجیده» است تاهین. کند شید ان علی. آماه مان 
عاا ام اش ول اکن باکت تون کی بر وا اور اه که مر 
قبول حق باشد, جستجو کن. 

حسن نیز وصیت پدر را بدین آمر پذیرفت. 

چون روز چهلم شد و فجر طالع گردید, قاسم وفات یافت. خدا او را رحمت 
کند. در آن موقع عبد الرحمن امد و با سر و پای برهنه فریاد میکرد و 


و سیداه! ای وای که آقایم از دنیا رفت! مردم این وضع را از عبد 
میگفت: 


ساکت باشید من چیزی دیدم که شما ندیده‌اید. سیس قاسم را تشییع کرد 
و از عقیده سابق خود برگشت (یعنی شیعه شد) و بسیاری از املاک خود را 
وقف امام زمان علیه السلام نمود. ِ 

ابو علی بن جحدر قاسم را غسل داد و ابو حامد اب بروی میریخت و او را 
در هشت پارچه کفن نمود و پیراهنی که از امام رضا (ع) خلعت گرفته بود, 
نیز بر وی پوشانیدند و ان هفت قطعه پارچه که از عراق اورده بودند نیز بر 
وی پوشاندند. 

بعد از مدتی کوتاه نامه‌ای_ که منضمن تسلیت بحسن بود» از ناحیه مقدسه 
امام صادر گشت و ذر آخز آن باین عبارت. ذعا فرموده بودء خداوند 
فرمانبرداری خود را بتو الهام فرماید و از نافرمانی خود بازدارد!. این همان 
دعائی بود 
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که پدرش در باره او نموده بود! و در اخر نامه حضرت مرقوم بود که: ما 
سا ار ارراال ار 

سید بن طاوس در کتاب «فرج المهموم» بعد از نقل این داستان مینویسد: 
ما آن را از یکی نسخه بسیار عتیقه از کتب قدیمی علمای خودمان نقل 
کردیم که شاید در زمان وکلاء حضرت (یعنی غیبت صغری و پیش از سال 
9 هجری) نوشته شده است. 


فرستاده اهل قم 


و نیز در غیبت شیخ طوسی از حسین بن ابراهیم از احمد بن علی بن نوح 
۲ کب 
ای و جماعتی از بنی نوبخت که 
از جمله ابو الحسن ابن کثیر نوبختی بود. برای من نقل کردند. و همچنین 
جده‌ام ام کلثوم نیز آن را نقل کرد و گفت: روزی مقداری اموال از قم و 
حوالی آنجا نزد محمد بن عثمان آوردند که بحضرت صاحب علیه السلام 
برساند. موقعی که فرستاده آنها به بغداد آمد و بر محمد بن عثمان وارد 
گشت. سپس آنچه بوسیله او فرستاده شده بود بوی تسلیم نموده و 
خداحافظی کرد که برگردد. 
محمد بن عثمان بوی گفت: چیز دیگری که بتو امانت داده‌اند باقی است و 
آن را نسپردی. آن کجاست؟ فرستاده گفت: آقا! چیزی نزد من باقی 
نمانده. هر چه بود تسلیم نمودم, محمد بن عثمان گفت: نه! هنوز چیز 
دیگری باقی مانده, برو و آنچه با خودداری جستجو کن و بخاطر بیاور که 
چه بتو دادند. 
ان مرد رفت و چند روزی فکر کرد و در میان اثاث خود جستجو نمود ولی 
چیزی نیافت. همراهانش هم خبری باو ندادند. 
سپس بنزد محمد بن عنمان برگشت و گفت: سوای آنچه بحضور شما 
آورده تسليم. تمودم. جیزی. نزد من باقی نمانده است. محمد بن عثمان 
گفت: میگوید (یعنی امام علیه السلام) دو دست لباس رزم, که فلانی پسر 
فلانی داد بما برسانی چه شد؟ 
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فرستاده گفت: آری! بخدا قسم هست. ولی من فراموش کردم, بطوری 
که از خاطرم رفته است, و هم اکنون هم نمیدانم آنها را کجا گذاشته‌ام. 
نیشن بمنزل خود بر کشت و آنچه را با خود داشت بازرسی کرد و 
رفقایش هم خواست که در میان اثاث خود جستجو کنند, با 
کردند ولی چیزی نيافتند. مجددا بنزد محمد بن عثمان برگشت نان تخود 
را باطلاع او رسانید. 
محمد بن عثمان گفت: گفته می‌شود (یعنی امام میفرماید) برو نزد فلان 
بن فلان پنبه فروش که دو عدل پنبه بانبار پنبه او بردی و یکی از آن بارها 
را بگشا و آن همان باری است که روی آن چنین و چنان نوشته شده, 
خواهی دید و دست لباس مزبور در گوشه آن بار پنبه است! مرد بیچاره از 
گفته محمد بن عثمان متحیر شد و فورا بمحل مزیور رفت و یکی از دو 
عدل پنبه را کشود و لباس‌ها را که در میان پنبه‌ها پنهان شده بود, پیدا کرد. 


پس آنها را برداشت و نزد محمد بن عثمان آورد و بوی تسلیم نمود و گفت: 

من آنها را بکلی فراموش کرده بودم. زیرا وقتی کالا را بستم آنها را میان 
مک و ۲ 
توضیح شیخ طوسی بعد از این واقعه ان مرد این موضوع عجیب را که او 
فراموش کرده بود و محمد بن عثمان بیاد او اورد و جز پیغمبر و امام 
را از جانب خداوندی که عالم باسرار و آنچه در دلها پنهان است؛ 

کسی دیگر اطلاع ندارد, برای دیگران نقل کرد. آن مرد ۱ 
عثمان را نمیشناخت. او فقط آن مال را بدست او سپرد. همان طور که 
تجار اموال را بوسیله افراد موتق بهمکاران خود تسلیم میکنند. بعلاوه آن 
مرد نه براتی و نه نامه‌ای همراه خود نداشت که به محمد بن عثمان بدهد. 
زیرا این واقعه در زمان معتضد عباسی و موقعی بود که کار شیعیان بسیار 
سخت 
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شده بود, و چنان که می‌گویند از شمشیر دشمن خون میچکید! و این کارها 
میان آاشتایان و خواص جز۶ اسرار بود, آنچه شیعیان نزد محمد بن عثمان 
می‌آوردند طوری بود که هیچ کس از حمل و نقل و خبر آن اطلاع نمییافت, 
و فقط فرستندگان بفرستاده خود میگفتند: برو بفلان جا و این اموال را 
تسلیم کن؛ بدون اینکه توضیحی بدهند, پا نامه‌ای 0 نکند 
فرستادگان از ماجرا مطلع گردند! و نیز در غیبت شیخ از جماعتی از علما و 
آنها از حسن بن حمزه علوی از علی بن محمد کلینی روایت نموده است 
که: گفت: محمد بن زیاد صیمری نامه‌ای بحضور امام زمان (ع) نوشت و از 
آن حضرت کفنی برای تیمن درخواست کرده بود. در جواب مرقوم بود که 
تو در سال (81) بان احتیاج پیدا خواهی کرد. و او هم در همان وقتی که 
فعین فرموده بود وفات یافت. و ۳09۱۳[ 
برای او فرستاد. 
در کتاب فرح المهموم با اسناد خود از کتاب «دلائل الامامه» طبری شیعی 
از ابو المفضل شیبانی از کلینی از علی بن محمد سیمری (نائب سوم امام 
زمان) مثل آن را نقل کرده است. 


ابو سوره زیدی 


همچنین در غیبت شیخ از گروهی از علماء و آنها از ابو غالب احمد بن 
محمد زراری و او از ابو عبد الله محمد بن زید بن مروان و او از ابو عیسی 
محمد بن علی جعفری و ابو الحسین محمد بن علی بن رقام و آنها از ابو 
سوره نقل کرده‌اند که ابو غالب گفت پسری از ابو سوره دیدم- ابو سوره 
بعی, از بزر کان «زیدیه» و سرشناس بود- او گفت ابو سوره میگفت: یک 
رفن ظر فه. بر یبارت مد فد هر عحضظرت. با غبة الله‌غلبه اللام رفم. 

چون موقع نماز عشا رسید. نماز گزاردم و شروع بخواندن سوره حمد 
کردم در آن هنکام جوانی تیکه روی. را که پیراهن. تابستانی به. تن داشت: 
دیدم که او نیز شروع بخواندن سوره حمد نمود و پیش از من تمام کرد, یا 
انکه کفت من فیل از و 
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تمام کردم. ۲ 

فردا صبح همه زوار از کربلا بیرون امدیم و از کنار نهر فرات باوطان خود 
بکوفه بروی برو, من از راه فرات حرکت نمودم و خود او از راه بیابان 
عزیمت نمود. 

ابو سوره میگوید: من از فراق آن جوان تا تست شدم و همراه او از راه 
بیابان براه افتادم. او هم گفت: بیا, ما هم رفتیم تا بقلعه «مسناة» رسیدیم, 
و قدری خوابيدیم و سپس برخاستیم دیدم در بالاای خندق کوفه هستیم. 
سیس جوان بمن گفت: زندگی تو بسختی میگذرد و عیال بار هستی, برو 
ِ ایو طاهر زراری که بزودی ات بیرون می‌آید ۱ 
3 بت ای اش و ی رز دار نزد زر نو آورد 
بل با 9: ابو سوره میگوید: رفتم نزد ابو طاهر زراري و همان 9 
جوان گفته بود او را توصیف نمودم. او گفت: لخد لها سپس کیسه را 
آورد و من گرفتم و برگشتم. 

ابو عبد الله محمد بن زید بن مروان که او نیز یکی از مشایخ زیدیه بود 
۱ 

این واه را موقعی که بر زمین «هر» «1» فرود آمده بودیم, برای ابو 
الحسین محمد اين عبید اللّه علوی نقل کردم. او گفت: صحیح است و 
اضافه کرد که: مرد جوانی نزد من آمد من بدقت او را نگریستم سپس 
مردم را بر گردانیدم و پرسیدم تو کیستی؟ گفت من فرستاده امام زمان 
(ع) هستم که بسوی یکی از برادرانش به بغداد میروم. پرسیدم: مرکوب 


سواری داری؟ گفت: آری در خانه «طلحیین» است گفتم: برخیز برو و آن 
را بیاور غلامی هم با او فرستادم و مرکوب را اوردند. آن روز را نزد من 
ماند و از غذای من هم تناول کرد؛ و بسیاری از اسرار و ما فی الضمیر مرا 


برایم شرح داد. 
پرسیدم: از کدام راه خواهی رفت؟ گفت: از راه نجف و از انجا به «رمله» 
و از 
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آنجا به «فسطاط» میروم. سپس از آنجا سوار شده و موقع مفرب خدمت 
خلف مهدی علیه السّلام مشرف میگردم. 

محمد بن عبید اللّه گفت: فردای او یه ات ور مره کون تدم ۳ 
آنکه به پل «دار صالح» رسیدیم. او تنها از خندق عبور کرد و من او را 
میدیدم که در نجف فرود امد و از نظرم غائب شد. 


داستان ابو غالب زراری 


نیز شیخ در غیبت میفرماید: این حکایت را جماعتی از علماء از ابو غالب 
احمد بن محمد بن سلیمان زراری بطور اجازه برای من نقل کردند که: ابو 
الفرج محمد ابن المظفر این حکایت را در خانه وی (زراری) واقع در بغداد 
«بازارچه غالب» در روز یک شنبه پنجم ذی قعده سال (356) از او شنیده 
و نوشته است بدین شرح که: 

ابو غالب زراری گفت: با مادر فرزندم که نخستین زن من بود, در اوائل 
جوانی که بیست سال کمتر داشتم ازدواج نمودم. مراسم عروسی من در 
منزل پدر زنم انجام گرفت. بعدا نیز چندین سال همسرم در خانه پدرش 
بود و در این مدت من سعی می‌کردم که انها اجازه دهند او را بخانه خودم 
منتقل سازم ولی انها پاسخ مثبت بمن نمیدادند. 

در این مدت زنم از من باردار شد و دختری اورد. بچه مدتی زنده بود و بعد 
فوت شد. من نه در وقت ولادت و نه در موقع فوت دخترم حاضر نبودم و 
حتی او را هم ندیدم. زیرا میان من و کسان همسرم اتش نفاق شعله‌ور 
بود. بعد از اين واقعه صلح کردیم و آنها حاضر شدند که زتم را بخانه من 
بیاورند؛ اما وقتی بمنزل آنها رفتم که زنم را بیاورم انها باز هم از سپردن 
وی بمن خودداری کردند.  _‏ 

تا بر حسب تقدیر زنم در آن گیر و دار مجددا باردار شد. من برای چندمین 
بار از آنها خواستم که مطابق اصلاحی که نموده بودیم بگذارند او را بخانه 
خود ببرم 

مهدی موعود علیه السلام, متن؛ ص. : 634 

ولی آنها امتناع ورزیدند و بدین گونه دوباره آتش نفاق میان ما زبانه کشید 
و من هم ناچار از نزد آنها رفتم, و در غیاب من باز دختری متولد گردید و از 
آن تاریخ تا دو سال همچنان بحالت قهر بسر بردیم. سپس ببغداد آمدم. 

در آن موقع رئیس شیعیان کوفه ابو جعفر محمد بن احمد زجوزجی بود که 
نسبت بمن حکم عمو و پدر داشت. من نزد وی به بغداد رفتم و از وضع 
خودم و اختلافی که میان من و زنم و کسان او بود بوی شکوه نمودم. ابو 
جعفر گفت: نامه‌ای بحضور امام زمان علیه السْلام بنویس و از حضرتش 
بخواه که برای کارت دعا فرماید. 

من هم نامه‌ای نوشتم و شرح حالم و آنچه میان من و دشمنانم گذشته بود 
و امتناعی که آنها از سپردن زنم بمن نموده بودند. در آن نگاشتم و آن را 
برداشته و باتفاق ابو جعفر نزد محمد بن علی شلمفغانی بردیم شلمغانی ان 
روزها میان ما شیعیان و حسین بن روح «رضی الله عنه» واسطه بود و 
حسین بن روح هم آن موقع ناثب خاص امام زمان علیه السّلام بود. 


ما نامه را بوی دادیم و خواهش کردیم که به پیشگاه حضرت تقدیم کند. او 
هم نامه را از من گرفت ولی چند روز جواب ب آن بتأخیر افتاد سپس او را 
ملاقات نموده و گفتم: تآخیر جواب نامه موجب تاثر من شده ولی او گفت: 
نان انش که ها خی هو انهها عصتم تم هیا نم و با اشاره گفت که 
اگر جواب زود بیاید بواسطه حسین بن رو «» است و اگر دیر صادر 
شود بملاحظه‌ای است که خود صاحب الامر دارد. 

من هم برگشتم. بعد از اندک مدتی ابو جعفر زجوزجی مرا خواست وقتی 
نزد وی رفتم برگی از نامه‌ای دراورد و گفت: این جواب نامه تو است. اگر 
میخواهی ان را 
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استنساخ کنی, استنساخ کن و آن را برگردان. چون آن را گرفتم و خواندم 
دیدم نوشته است: کار مرد و زن را خداوند اصلاح فرمود. من ان را 
یادداشت کردم و ورقه را بوی پس دادم. سیس بکوفه برگشتیم و خداوند 
آن زن را به بهترین وجه فرمانبردار من گردانید. سالها با هم بودیم. خداوند 
از وی فرزندانی بمن موهبت کرد. با اينکه پیشامدهای ناگواری برایش روی 
داد, بطوری که زنان دیگر تحمل آن را ندارند بر خود هموار نمود و از آن 
تزور فان ی ۵ اه و انش یف علمه بد رده بول» فد ها آنکه زمانه 
میان ما جدائی انداخت (یعنی او مرد). 


داستان دیگر 


و هم آن جماعت برای من (شیخ طوسی) نقل کردند که ابو غالب گفت: 
مدتی قبل از این ماجرا نامه‌ای بحضور امام علیه السلام نوشته و از 
حضرت خواسته بودم که حضرت قطعه ملک مرا بپذیرد. ان موقع مقصودم 
ارآ کی وت ارب متا وس با وا 
اميزش پیدا کنم و از نظر عنوان و ثروت دنیا در سلک انها درایم, ولی 
جواب نامه‌ام نرسید. بعد که اصرار زیاد نمودم, نامه‌ای برایم نوشته شد 
محتاج خواهی شد. 

من آن را بنام ابو القاسم موسی بن حسن زجوزجی برادر زاده ابو جعفر 
سابق- الذکر که مورد وثوق من و از لحاظ دیانت داری و نعمت دنیوی 
معتبر بود ثبت کردم. 

چند روزی نگذشت که اعراب مرا اسیر کردند و محصول املاکی که هنوز 
در ملک من بود, غارت نمودند, و غلات و چهار پایان و الات- کشاورزی- که 
در آن بود, و هزار دینار ارزش داشت همه را بتاراج بردند, خودم نیز مدتی 
ذر اسارت نها بسر بردم تا اینکه ضد دینار و هزار و پاتضد درهم دادم و 
خود را خلاص گردانیدم, بعلاوه هفتصد درهم برای خاطر قاصدها که 
باطراف فرستاده بودم 
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متضرر شدم. موقعی که از چنگ آنها بیرون امدم محتاج باملاکی شدم که 
بنام ابو القاسم زجوزجی ثبت کرده بودم, ناچار آن را فروختم. . 

نیز شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» مینویسد: حسین بن عبید اللّه غضائری 
از ابو الحسن محمد بن احمد بن داود قمی از علی بن همام برای من 
۰ ۳2۱ ۱ بن همام گفت: محمد بن علی شلمفانی عزاقری 
نائب امام زمان من هستم که مایا رای کرام ویو بطور 
آشکار و نهان, آن را ظاهر گردانیدی. پس بیا تا با هم مباهله «<1» نمائیم 
شیخ ابو القاسم حسین بن روح در جواب او پیغام فرستاد که هر یک از ما 
برای مباهله پیشی گیرد. دشمن امام خواهد بود. شلمغانی پیشی گرفت و 
بهمین جهت کشته شد و بدار آوبخته گردید و ابن ابی عون را هم با وی 
گرفتند. این واقعه در سال (323) اتفاق افتاد. 

محمد بن نوح میگوید: تیه امد و اس توس ی اه 
بمن خبر داد و گفت: ابو محمد حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح 
صیمری بمن خبر داد که در ماه ذی الحجه سال (312) هجری توقیعی از 


ناحیه مقدسه در باره لعن شلمغانی, توسط حسین بن روح در خانه مقتدر 
خليفه عباسی برای شیخ ابو علی بن همام فرستاده شده, ابو علی ان را 
برای من خواند و گفت: وقتی توقیع صادر شد, حسین بن روح از 
حضرت خواست که آن را اشکان نسارده زیزا ان هوق رهب رو در 
دست دشمن گرفتار و در خانه مقتدر عباسی محبوس بود, حضرت امر 
فرمود که آن را اشکار کن و نترس که از شر انها ايمن خواهی بود. بعد از 
اشکار ساختن توقیع لعن شلمغانی. حسین بن روح در اندک مدتی از زندان 
ازاد شد و الحمد لله. 


مردی که فرزندش را نفی میکرد 


شیخ طوسی سپس میفرماید: در یک کتاب اصل «1» قدیمی که در محیم 
سال 317 هجری در اهواز نوشته شده, دیدم که نوشته است: ابو عبد الله 
روایت تمودج ان ابو مجمه خسن ین علی بن اما یب ان حعکر بن مج 
شهر قم میان برادران شیعه در باره مردی که فرزندش را از خود نفی 
می‌کرد, اتفاقی روی داد. قرو ی وت اه لاه کم بر 
پیش او بودم فرستادند. 

فرستاده نامه بوی داد ولی او نامه را نخواند و دستور داد که آن را نزد ابو 
عبد الله بزوفری- اعزه الله- ببرد تا او جواب نامه را بدهد. فرستاده 
موقعی کم من در مجلس ابو عبد اللّه نشسته بودم وارد شد. 
و گفت: این بچه فرزند همین مرد است که در فلان 
روز و فلان جا نزدیکی نمود و نطفه اين بچه بسته شد. باین مرد بگو نام 
۳ فرستاده به شهر برگشت و جریان را بآنها اطلاع داد و 
مطلب روشن شد وقتی هم که بچه متولد گردید نام او را «محمد» 
گذاردند. 


شیخ صدوق و برادرش 


9 9 ی 
ی ی ی 
غیر اینان از بزرگان علمای قم نقل کرد رن ی میب 
بابویه با دختر عمویش محمد 
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بن موسی بن بابویه ازدواج کرد ولی از ان زن صاحب فرزند نشد. 

پس نامه‌ای برای شیخ ابو القاسم حسین بن روح رضی الله عنه نوشت که 
از حضرت صاحب علیه السلام مسالت دارد تا در باره او دعا کند و خداوند 
اولاد فقیهی بوی روزی فرماید. در جواب او مرقوم بود: عنقریب کنیزی 
ات ای مت و از او صاحب دو فرزند فقیه هیشوی,, 

ماهر در حفظ حدیت ود که ۷ حفظ 0 هیچ ی از 
دانشمندان قم حافظ نبودند این دو, برادری بنام حسن داشتند که نفر 
وسط و بعبادت و زهد اشتغال داشت و با مردم امیزش نمیکرد و از فقه 
بی‌بهره بود. 

ابن سوره میگفت: هر خقات آبی عفر (ضووق نو آیه ید لام (حسین برادر 
او) شروع بنقل روایت ت میکردند, مردم از قوه حافظه آنها متعجب ميشدند, 
و بانها میگفتند: «اين مقام اختصاصی را شما بر اثر دعای امام زمان علیه 
السلام یافته‌اید» این مطلب در میان اهل قم مشهور است. 


باز شدن زبان سرور 


«سرور» ِ مردی َ و متهجد بود و من در اهواز او را دیدم 3 حالً 
نسبش را فراموش کرده‌ام, شنیدم که میگفت: من لال بودم و سخن 
نمیگفتم پدر و عمویم مرا در بچگی که سیزده با چهارده سال داشتم نزد 
حسین بن رو بردند و از او خواستند که از حضرت خواهش کند در باره 
من دعا فرماید تا خداوند زبان مرا بگشاید. 

حسین بن رو) گفت: دستور رسیده که برای تأمین اين منظور بکربلا بروید. 
«سرور» گفت من و پدر و عمویم بکربلا رفتیم و غسل نموده بزیارت 
پرداختیم در آثنای زیارت پدر و عمویم صدا زدند: ای سرور! با زبان فصیح 
گفتم: بله! 
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کید : آفرین ! حرف زدی؟ گفتم: بله! آ آه بن وی بت این 
«سرور» مردی بود که صدایش بلند نبود. 

مولف: از این روایت پیداست که بزوفری از سفرای حضرت صاحب علیه 
السلام بوده ولی در کتاب نقل نشده. ممکن است واسطه در سفارت بوده 
یعنی سفیر سفیر امام بوده است, پا اینکه در خصوص همین مورد 
بی‌واسطه سفارت داشته است. 


محمد بن شاذان 


ضحموق (نه)فر کال آلدین ان اسادشن این نید قمی ان تن ید الا 
اشعری و او از علان کلینی و او از محمد بن شاذان بن نعیم روایت نموده 
که گفت: 

اموالی نزد من برای غریم (امام زمان) بمبلغ چهار صد و هشتاد درهم جمع 
شد. نخواستم اين مبلغ ناتمام را خدمت حضرت بفرستم, لذا از مال خودم 
بیست درهم روی آن گذاردم و آن را برای محمد بن جعفر (یکی از وکلای 
امام زمان) فرستادم ولی از اضافه خودم چیزی ننوشتم محمد بن جعفر 
سید آن را فرستاد و در آن نوشته بود, پانصد درهم رسید و بیست درهم 
ان مال تو بود! شیخ مفید در ارشاد و قطب راوندی در خرایج نیز بطرق 
دیگر ان را نقل کرده‌اند. 


مردی از اهل سواد 


نیز صدوق در کمال الدین اه هس ید اه از اسحاق بن یعقوب نقل 
میکند که گفت: از عثمان بن سعید (نائب اول امام زمان) شنیدم میگفت: 
فردی از اهل سواد غراق تزد من آمد و مالی برای امام آوزد. حضرت آن 
را پس داد و فرموده بود: ۲ ۱ 

حق پسر عمویت را که چهار صد درهم است, از آن بیرون کن. آن مرد 
مبهوت و متعجب ماند و بحساب اموال خود نظر کرد. 

معلوم شد زمین زراعتی پسر عمویش در دست او بوده که قسمتی را باو 
ی ی را و 
سهم پسر عمویش از آن زمین, چهار صد درهم می‌شود, همان طور که 
حضرت فرموده بود پس 
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ان مبلغ را بیرون نموده و بقیه را تسلیم کرد و مورد قبول واقع شد. در 
ارشاد مفید این روایت را از آبن قولویه از کلینی از علی بن محمد نقل 
کرده است. 


کم بود قیمت غلام 


وه در کمال الفین اد چفرتن از سوت کید الله از علی بخ مخمه 
رازی از تههت از علمای پشیعه» روایت نموده که: حضرت صاحب علیه 
السْلام غلامی نزد ابو عبد الله بن جنید که در «واسط» بود, فرستادند که 
آن را بفروشد «ابن جنید» هم غلام را فروخت و وجه او را گرفت. وقتی 
دینارها را وزن کرد دید که هیجده قیراط و یک حبه کم بود, از مال خود این 
مقدار را کشید و روی ان نهاد و برای امام فرستاد. 

حضرت یک دینار برای او فرستاد که وزن ان, هیجده قیراط و یک حبه بود! 
در خرایج میگوید اين خبر را شیخ کلینی هم نقل کرده است. 


نیز محمد بن ابراهیم مهزیار 


نیز در کمال الدین با اسناد خود از محمد بن ابراهیم بن مهزیار نقل میکند 
که گفت: بقصد زیارت امام حسن عسعکری و امام علی النقی علیهما 
السلام بمحله «عسکر» رفتم. سیس قصد ناحیه مقدسه نمودم, زنی مرا 
ملاقات کرد و پرسید تو محمد بن ابراهیم هستی؟ گفتم: آری. گفت: 
برگرد, زیرا در این وقت نمیتوانی بیائی, موقع شب بیا که در خانه برای تو 
باز می‌شود و داخل شو و یک راست باطاقی که چراغ در آنست برو. من 
هم رفتم و چون شب هنگام برگشتم دیدم در باز است داخل خانه شدم و 
بطرف اطاقی که توصیف کرده بود رفتم. 

در همان موقع که میان دو قبر با صدای بلند گریه میکردم, ناگهان صدائی 
شنیدم که میگفت: ای محمد از خدا بترس و از آنچه مرتکب میشوی توبه 
کن, زیرا کار بزرگی را بگردن گرفته‌ای. 


کاتب خوزستانی 


همتی فر کفال الویم از این وید قمیت اه سقد بن ید الم ار علی: ن 
محمد 
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رازی از نصر بن صباح بلخی روایت میکند که گفت: «کاتبی در شهر «مرو» 
بود که او را خوزستانی می‌ناميدند. هزار دینار برای ناحیه مقدسه امام 
علیه السْلام نزد وی جمع شد. او با من در خصوص آن مشورت کرد. من 
گفتم: آن را نزد حاجز (وکیل امام زمان) در ری بفرست گفت: بر 
آن را اگر فردای قیامت خداوند از من خواست بگردن میگیری؟ گفتم: 
اری. 

نصر میگوید: ما با همین قرار از وی جدا گشتیم, آنگاه دو سال بعد 
مراجعت تمودم و از آن پول جویا شدم. گفت: دویست فیار ان را برای 
«حاجر» فرستادم. رسید آن با دعا در باره من رسید و نوشته بود که پولها 
هزار دینار بوده است! ولی تو دویست دینار فرستاده‌ای! اگر بخواهی بقیه 
آن را بکسی بسیاری آن را در ری به «اسدی» بسپار! نصر گفت: در ان 
اوقات خبر وفات حاجز بوی ر سید سخت ناراحت و محزون کر زین من 
گفتم: چرا ناراحت و محزون شدی با اینکه خداوند بر تو منت نهاد و در 
نامه‌ای که از ناحیه مقدسه برایت آمده بدو چیز راهنمائی‌شده‌ای: عفن 
اينکه امام مبلغ پولها را معلوم فرموده و دیگر تعیین وکیلی در «ری» است 
و بعدا خبر وفات حاجز را بتو اعلام فرمود. 

نیز در کمال الدین میگوید؛ پدرم از سعد بن عبد اااف هرد و او از علان 
رازی از نصر بن صباح نقل میکند که مردی از اهل بلخ پنج دینار سهم امام 
برای «حاجز» فرستاد و نامه‌ای همراه ان ارسال داشته نام خود را تغییر 
داد ولی جواب آن مشتمل بر رسید پول و نام و ننسب صاحب پول و دعا 
برای او بود. 


فرستاده مرد بلخی 


و نیز در کتاب مزبور مینویسد: پدرم از سعد بن عبد اللّه از ابو حامد 
مراغه‌ای از محمد بن شاذان بن نعیم روایت میکند که: مردی از اهل بلخ 
مالی همراه نامه‌ای که چیزی در آن نوشته نبود و فقط با انگشت روی آن 
بدون حروف گردانیده بود؛ برای امام علیه السلام فرستاد و بفرستاده 
گفت: این افوال زا ببر هر کش داستان ان را با 
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جواب نامه بدون نوشته بتو داد, باو تسلیم کن. 

پس فرستاده اموال را برداشت و بمحله «عسکر» در سامرٍه رفت و سری 
بجعفر- کذاب- زد و بوی گفت: مالی با من است و صاحب آن گفته هر کس 
جریان را درست بیان داشت آن را بدو بسپار اکنون بگو تا بتو بسپارم. 
جعفر گفت تو عقیده به «بداء» داری؟ گفت: آری. گفت: پس بدان که 
صاحب این مال بدابرايش حاصل شد, و تو را مأمور کرده که بدون تحقیق 
این اموال را بمن بدهی! فرستاده گفت: اين جواب مرا قانع نمیسازد. پس 
از نزد او بیرون آمد و در خانه بزرگان شیعه آمد و رفت میکرد و مترصد 
وقت بود. در آن میان نامه‌ای بدست او رسید که نوشته بود: 

این مالی است که دیگری میخواست با نیرنگ آن را تصاحب کند (یعنی 
جعفر کذاب) این مال روی صندوق بود, دزدها بخانه‌ای که صندوق در انجا 
بود دستبرد زده آنچه در صندوق بود به یغما بردند ولی این مال سالم ماند. 
نامه صاحب مال هم بر گشت و در آن مرقوم بود: انگشت خود را در روی 
آن گرداندی و از ما خواهش دعا نمودی خدا حاجت تو رل برآورد. 

همچنین در کمال الدین میگوید: بورم آز نید برت‌ید الم و او از محمد بن 
صالح نقل کرده که گفت: نامه‌ای بناحیه مقد سه نوشتم و از حضرت 
خواستم که برای رهائی مردی که پسر عبد العزیز ز او را حبس کرده بود, 
دعا فرماید. و نیز برای وصلت با کنیزی بمنظور بچه دار شدن؛ اجازه 
خواستم. در جواب مرقوم بود با کنیز نزدیکی کن؛ انچه خدا| خواهد انجام 
مییذیرد, محبوس را هم خدا آزاد فت کند: کنیز بچه‌ای زائید. سپس خودش 
مرد و همان روز که توقیع بافتخار من صادر گشت محبوس هم آزاد شد. 

و نیز پدرم از ابو جعفر مروزی نقل کرد که مولودی خدا بمن روزی نمود. 
نامه‌ای بحضرت نوشتم که اجازه فرماید روز هفتم یا هشتم او را شستشو 
کنم جوابی نیامد. بچه هم روز هشتم درگذشت. مجددا| نامه‌ای مبنی بر 
مرگ بچه تقدیم داشتم. 
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در جواب مرقوم فرمود: از اين پس صاحب دو فرزند خواهی شد. نام اولی 
را احمد و دومی را جعفر بگذار. و همان طور که فرموده بود نیز واقع شد. 


احمد بن هلال صوفی 


و ۷۳ اب ۲ 
بیاور. آن را بیرون آورده گشودم دیدم نامه‌ای بدین مضمون بنام من صادر 
گشته. آنچه راجع بصوفی بدعت کار یعنی «هلالی» گفته بودی خداوند پیوند 
هر ات وه بشن از مر کت امد این لا زد نامدای بدین: حون رده 
او قصد کشتن ما کرد. ما هم صبر کردیم تا خداوند با نفرین ما پیوند عمر 
او را برید. 


و نیز صدوق علیه الرحمه در کمال الدین از پدرش از سعد بن عبد الله از 
علان رازی از حسن بن فضل یمنی نقل کرده است که گفت: چون اهنگ 
سامره کردم, کیسه‌ای که چند دینار و دو دست لباس در ان بود برایم 
فرستاده شد. 

قنر .ان دا برگردانیدم و پیش خود گفتم: .من در نزد آئمه چنین مقامی 
7 ۳5 مغفرور شدم و قبول آن زا کسر شان خود دانستم: سپس پشیمان 
شدم ناچار نامه‌ای نوشتم و معذرت خواستم و از این عمل استغفار نمودم. 
سپس با خود گفتم: اگر آن کیسه برگردانیده شود. آن را از تفن کتم.ه بول 
آن زا خر تمی‌کمايق.یلکه آن.ر بیش بدرم ضیرضر. خه که‌او از فن داناتر 
است. 
پس قاصدی از ناحیه امام نزد من آمد و گفت: اشتباه کردی زیرا یقین 
بمطلب نداشتی, بسیار اتفاق می‌افتد که ما برای دوستان خود چنین کنیم و 
هم بسیار شده که انها خود بعنوان تبرک این خواهشها را از ما نموده‌اند. 
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پس فرستادن آنها اشتباه بود, ولی حالا استغفار نمودی خداوند, تو را 
بخشید چون قصد داری پولها را در راه سفر خود مصرف نکنی, ما نیز ان را 
بتو نمیدهیم ولی لباسها را باید برداری و با ان در حچ محرم شوی. 
همین راوی میگوید: آنگاه نامه‌ای در خصوص دو مطلب نوشتم و خواستم 
مطلب دیگر بنویسم, پیش خود گفتم: شاید زیاد باشد و خوش آیند امام 
نباشد جواب دو مطلب امد. و راجع بمطلب سوم که ان را پوشیده داشتم 
و ننوشته بودم. مرقوم بود که خواهش عطر کرده بودی. پس مقداری عطر 
در پارچه سفیدی برایم فرستاده شد و در محمل با خود داشتم, در منزل 
عسفان «1» شتر من رم کرد. و محملم افتاد و آنچه داشتم باطراف پرت 
شد. 
سپس اثاث خود را جمع کردم و در آن میان کیسه عطر را گم نمودم, 
چندان گشتم که یکی از همراهان پرسید چه میجوئی! گفتم: کیسه‌ای که با 
خود داشتم. 
گفت: چه در آن بود؟ گفتم: مخارج راهم. آن مرد گفت: دیدم کسی آن را 
برداشت ولی من از هر کسی پرسیدم از یافتن آن مأیوس شدم. موقعی 
که بمکه رسیدم و خورجین خود را گشودم اول چیزی که در آن دیدم. همان 
کیسه بود! با اینکه کیسه مزبور بیرون خورجین و در محل بود و موقعی که 
اثات من باطراف پخش شد. 
آن هم افتاد! همین شخص میگوید: وقتی در بفداد بودم بر اثر ماندن در 


آنجا دلتنگ شدم و با خود گفتم: میترسم امسال بحج نروم و بمنزل خود 
زنگردم, پس رفتم پیش محمد آبن عنمان و جواب نامه‌ای که در این 
خصوص نوشته بودم خواستم. محجمد بن عثمان گفت بفلان مسجد بر وه 
مردی در آنجاست که جواب تو را مبد هد و آنچه احتیاج داری بتو اطلاع 
خواهد داد. من هم بان مسجد رفتم و در موقعی که نشسته بودم, ناگاه 
خردی. آمت و مرا نگریست و سلام کرد و خندید و گفت: مژده باد! زیرا 
امسال بحح خواهی رفت و ان شاء اللّه بسلامت نزد کسانت مراجعت 
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من هم رفتم نزد «ابن وجناتا» محملی و کجاوه‌ای برایم کرایه کند, , دیدم 
چهره‌اش درهم فرو رفت. آنگاه چند روز بعد او را دیدم که بمن گفت: : رن 
چند روز است که سراغ تو را میگیرم امام بمن نوشته است محملی و 
کجاوه‌ای برای تو کرایه و مهیا سازم. علان رازی میگوید: حسن بن فضل 
که این آتبار تا عل وه ات بدای نف کرد کین اسف ده 
وهای توا هی ماس 


تز در کمال النین ند بصرم آز .ند ین ید الله اتتری ار لیر 
محمد شمشاطی فرستاده جعفر بن ابراهیم یمنی نقل کرد که گفت: من 
در بغداد اقامت داشتم روزی دیدم کاروان یمنی‌ها آماده حرکت است. 
نامه‌ای نوشتم و از حضرت اجازه خواستم که با انها حرکت کنم. جواب امد 
که با اين کاروان حرکت مکن که خیری برای تو ندارد و در کوفه توقف کن. 
کاروان حرکت کرد. در میان راه طایفه «بنی حنظله» بر سر انها ریختند و 
انها را غارت و هلاک نمودند! باز نامه‌ای نوشتم که اجازه فرماید با کشتی 
حرکت کنم. جواب آمد: اين کار را هم مکن. اتفاقا در آن سال هر کشتی 
که بح رفت طایفه هار # رام را بر آنها نستند. بسن بقضد زیارت آهام 
۱ 

موقع مغفرب که در مسجد بودم, غلامی نزد من آمد و گفت: برخیزا! 
پرسیدم من کیستم و بکجا بروم؟ گفت تو علي بن محمد فرستاده جعفر بن 
ابراهیم یمنی هستی برخیز و بخانه بیا! در ان موقع کسی از شیعیان از 
امدن من بسامره اطلاع نداشت من برخاستم و بخانه رفتم و اجازه گرفتم 
که امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام را از داخل زیارت 
کنم و او هم بمن اجازه داد. 

در ارشاد مفید این روایت را از ابن قولویه از کلینی از علی بن محمد بن 
علی بن حسین یمنی نقل کرده است. 


ابو رجاء مصری 


و نیز صدوق در کمال الدین مینویسد: پدرم از سعد بن عبد اللّه اشعری از 
علان رازی از اعلم بصری و او از ابو رجاء مصری روایت نموده که گفت: 
دو سال بعد از رحلت حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام برای تحقیق 
در باره جانشین آن حضرت سفر کردم., ولی چیزی دستگیرم نشد. سال 
سوم که در مدینه در جستجوی پسر امام حسن عسکری علیه السّلام بودم 
ابو غانم دعوت کرد که شام را نزد او باشم. در آن هنگام تشسته بودم و در 
اندیشه فرو رفته و با خود میگفتم: اگر امام پسری داشت لا بد بعد از سه 
سال ظاهر ميشد. ناگاه صدای هاتفی را شنیدم ولی خود او را ندیدم که 
می‌گفت: 

ای نصر بن عبد اللّه (نام ابو رجاء بوده) باهل مصر بگو: شما که به پیغمبر 
ایمان آورده‌اید او را دیده‌اید؟ نصر میگوید: من تا آن موقع نام پدرم را 
نمیدانستم. ۳ 

زیرا من در مدائن متولد شده بودم, و نوفلی مرا بمصر آورد. و بعد از مرگ 
پدرم در انجا پرورش یافتم. بعد از شنیدن ان برخاستم و حرکت کردم و 
دیگر پیش ابو- غانم نرفتمم و راه مصر را گرفته عازم شدم. 

و هم ابو رجاء مصری گفت: دو نفر از اهل مصر نامه‌ای در باره دو 
فرزندشان بحضور امام نوشتند. جواب آمد که ای فلانی خداوند بتو پاداش 
دهد, و در باره دومی دعا کرد. پس از چندی پسر اولی که باو تسلیت گفته 
بود وفات یافت. 

و نیز ابو رجاء گفت: ابو محمد وجنائی برای من نقل کرد که اوضاع شهر ما 
بهم خورد و آشوبی پدید آمد. من ببغداد آمدم و هشتاد روز در آنجا ماندم, 
روزی پیرمردی آمد و بمن گفت: برگرد بشهر خود. 

من هم با بی‌میلی از بغداد بیرون آمدم. وقتی بسامره رسیدم خواستم در 
آنجا منزل کنم, زیرا اخباری از وضع آشفته وطن بمن میرسید, هنوز در 
سامره بمنزل نرسیده بودم که دیدم پیرمردی نزد من امد و نامه‌ای از 
خانواده‌ام آورد که از از افش اوضاع شهر خبر داده و از من خواسته بودند 
برگردم. 
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همچنین در کمال الدین مینویسد: بت از سس ی اه رسمه 
هارون روایت میکند که گفت پانصد دینار مال امام علیه السْلام را بذمه 
داشتم یک شب که در بغداد بودم و شبی تاریک و بادهای شدید میوزید. و 
من هم سخت ترسیده بودم؛ و در باره مال امام که بذمه داشتم 
ميانديشیدم, پیش خود گفتم: چند باب دکان دارم که آن را به پانصد و سی 


دینار خریده‌ام. همه آنها را در عوض پانصد دینار مال امام علیه السلام 
میدهم. ِ«ِِ 

همان موقع شخصی امد که ان را در عوض پانصد دینار بگیرد, با اینکه هنوز 
قباله ان را ننوشته و بکسی هم خبر نداده بودم. 


لفات خی ان انس 


و نیز در کمال الدین از پدرش از سعد بن عبد اللّه از ابو القاسم بن ابی 
حابس روایت نموده که گفت: من در شب نیمه شعبان بزیارت حضرت 
آمام خسن فده اللام صرق نکن از الا فیل. ار مان شا 
بسامره رفتم و سعی داشتم که پیش از دخول ماه شعبان زیارت نکنم. 
چون ماه شعبان آمد گفتم زیارتی را که همه وقت مپخواندم ترک نخواهم 
کرد. پس بزیارت رفتم. من هر وقت بسامره ی آفنام بوسیله نامه‌ای 
آختذتم را به حضرت اطلاع میدادم, در این دفعه به ابو القاسم حسن بن 
احمد وکیل آن حضرت گفتم: آهنان ض ا اطلاغ شوم بر | فیخواهم بارتم در 
این مرتبه زیارتی خالص باشد. 

بعدا ابو القاسم در حالی که تبسمی بر لب داشت نزد من آمد و گفت: این 
دو‌دیتای برای: هر فرستادم شنده که. آن را به «حابسی» بده و بگو: هر کس 
در فکر خداز باشد خدا هم بیاد اوست!. 

حابسی میگوید: من در سامره سخت مربض شدم؛ و از بهبودی خود 
نون گردیده آماده .مرک کشتم. در آن وفع .ده ۳ که دو شاخه 
پنفشه در آن بود برای من فرستاده شد و بمن دستور دادند که آن را پبویم, 
مشغول بوئیدن آن بودم که بهبودی یافتم- و الحمد لله رب العا 

و هم حابسی گفت: 1 
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اجازه بدهند بشهر واسط بروم و ورته ید و با خود گفتم: اوائل 
مرگ او میروم شاید بتوانم حق خود را بگیرم. ولی حضرت اجازه رفتن 
ندادند. مجددا نامه‌ای نوشتم که اجازه ۳۳ فرماید؛ باز اجازه ندادند. چون 
طلب خود را گرفتم. ۱ 

ایکی از دکلان اما فرساهولی خاجر فرامفتن کرو آن را باتام توا ند 
نامه‌ای برای حاجز آمد که توشته بود: دیتار‌های پسر رئیس را بقرست! و 
هم او گفت: هارون بن موسی بن فرات ت طی نامه درخواست اموری چند 
کرد از جمله با قلم بی‌مر کب برای دو پسر برادرش که در زندان بودند» 
خواهش دعا کرده بود, جواب نامه او امد که برای انها باسم دعا فرموده 
است. 

و هم حابسی گفت: مردی از اهل «ربض حمید» نامه‌ای بحضور امام 
نوشت و برای وضع حمل زنش خواهش دعا کرد, چهار روز پیش از وضع 
حمل جواب ان امد که دعا کردیم و زنت دختر میزاید,. همان طور هم شد. 


و هم او گفت: محمد بن محمد قصری ناهه‌ای خدمت امام نوشت که: از 
شر دختران خود آسوده گردد و حخ بش اه بوی روزی شود و اموالی که 
از دستش رفته دوباره باو برگردد. جواب خواهشهای او رسید: همان سال 
بحجٌ رفت. 

و از شش دختری که داشت چهار نفرشان مردند و اموال از دست 
رفته‌اش را باز یافت!! و هم او گفت: محمد بن یزداد نامه‌ای نوشت و از 
حضرت طلب دعا برای پدر و مادر خود نمود, جواب امد که: خداوند تو و 
پدر و مادر و خواهر متوفایت را که نامش «کلکی» بود, امرزید. این زن؛ 
و نیز حابسی گفت: نامه‌ای بحضور امام علیه السلام نوشتم و پنجاه دینار 
که از جمعی مومنین نزد من بود برای آن حضرت فرستادم. از جمله ده 
دینار ان از پسر عموی من بود که ایمان درستی نداشت. لذا من هم نام او 
را در اخر نامه نوشتم و خواهش نمودم 
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که برای او دعا نفرماید. در فصل اسامی جواب نامه مرقوم بود: خداوند از 
انها قبول فرماید و بتو و بانان احسان کند, ولی برای پسر عمویم دعائی 
نفرموده بود. 

همچنین حابسی گفت: چند دینار از عده‌ای از موّمنین و نیز مبلغی را مردی 
بنام محمد بن سعید بمن داد که برای حضرت بفرستم. من هم نها را 
فرستادم و پول محمد بن سعید را عمدا بنام پدرش سعید فرستادم زیرا 
خود وی اهل دیانت نبود, جواب وصول آن بنام «محمد» که من اسم ات را 
تغییر داده بودم رلسید. 

و هم حابسی گفت: در همین سال که این علائم از ناحیه مقدسه برای من 
آشکار گشت. هزار دیناری را که ابو جعفر مروزی فرستاده بود, باتفاق ابو 
ی بن خلف و اسحاق بن جنید, برای امام بردم. ابو 
الحسین خورجین‌ها را به دور برد «1» تا سه راس للاغ کرایه کردیم, چون 
به قاطول «2» رسیدیم الاغی ندیدیم. 

من به ابو الحسین گفتم اين خورجین‌های اموال را بردار و با قافله حرکت 
کن تا من بمانم و الاغی برای اسحاق بن جنید پیدا کنم تا بر ان سوار شود, 
که وی پیر است. سپس الاغی برای او کرایه نمودم و در حیر «3» سامراء 
میان راه با ابو الحسین صحبت میکردم و میگفتم خدا را شکر کن که این 
اموال را در این راه حمل میکنی. گفت: من دوست دارم این کار را هميشه 
میکردم موقعی که به «سامره» رسیدیم آنچه با خود داشتیم بوکیل امام 
تسلیم نمودیم و او در حضور من آن را گرفت و در دستمالی بست و 
بوسیله غلام سیاهی ارسال داشت. چون عصر شد آبو- الحسین بقجه 


سبکی نزد من اورد. 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص : 850 

هم آمدند. 1 برد, ۳3 0 
بمن گفت: 

اين درهم‌ها را بفرستاده‌ای که بقچه را آوزند ندم: .من هم بفخه:.را از وق 
گرفتم و همین که از در خانه بیرون آمدم. پیش از آنکه من صحبت کنم, ابو 
الحسین بدون اينکه بداند چیزی نزد من است., گفت: موقعی که در «حیر» 
بودم آرزو داشتم که حضرت خند ژر هفیت: بجفن.عطا فرمانج تا بان تترک 
جویم. اين آرزو را از سال اول که با تو در «عسکر» بودم هم داشتم- من 
باو گفتم: این درهم‌ها را بگیر که خداوند برای تو رسانیده است. و الحمد 
له ربٌ العالمین. 

و هم حابسی گفت: محمد بن کشمرد. نامه‌ای برای امام زمان علیه السلام 
نوشت و خواهش کرد که دعا فرماید پسرش احمد در خصوص ام ولدش 
«1» آزاد باشد جواب آمد که: خداوند او را برای «صقری» حلال گردانید» 
حضرت بدین وسیله خبر داد که کنیه او ابو الصقر است. 


زنی که حامله نبود 


شیخ صدوق در کمال الدین از علی بن محمد بن اسحاق اشعری نقل کرده 
که گفت: من _کنیزی داشتم که مدت مدیدی از وی دوری نموده بودم. 
روزی نزد من آمد و گفت: اگر مرا طلاق گفته‌ای بمن اطلاع بده. من گفتم 
نه! طلاق نداده‌ام, و در همان روز با وی نزدیکی نمودم. سپس او بعد از 
یکماه نامه‌ای برای من نوشت که از تو حامله شده‌ام. 
من نامه‌ای در خصوص حامله شدن این زن و هم در باره خانه‌ای که دامادم 
طبق وصیت ان را بامام زمان علیه السْلام داده بود, خدمت حضرت نوشتم 
که آن خانه را بخودم بفروشد و پولش را بمرور و با مهلت بپردازم. جواب 
آمد که راجع بخانه همان طور که میخواهی اجازه دادیم و ار کشتکه ور باره 
زن و حامله بودنش خودداری کن. 
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چیزی نگذشت که زن نلمه‌ای بمن نوشت که آنچه نوشته بودم بیخود بود و 
حاماه تتت ج الخمه اه رت سا لین 


خبر از حوادث آینده 


نیز صدوق در کمال الدین از پدرش از سعد بن عبد اللّه اشعری از ابو علی 
نیلی روایت نموده که: ابو جعفر (گویا محمد بن عثمان بوده) نزد من آمد و 
مرا با خود به «عباسیه» برد و بخرابه‌ای درآمدیم سپس نامه‌ای را درآورد و 
برای من خواند, دیدم آنچه د ر خانه‌ام پدید آمده بود. شرح داده شده و هم 
نوشته بود که فلان زن یعنی مادر عبد اللّه گیسویش را میگیرند و از خانه 
بیرون کشیده پبغداد میبرند و نزد خلیفه می‌نشانند, و هم چیزهای دیگری 
بد ید مت اش آنگاه بمن گفت: اين‌ها را از حفظ کن؛ سپس نامه را پاره 
کرد, این واقعه مدتی پیش از پدید آفدن ار حوادث بود. 


روایات سعد بن عبد الله اشعری 


و هم گفت که: ابو جعفر مروزی «1» از جعفر بن عمر برای من نقل کرد و 
گفت: در زمانی که هنوز مادر امام حسن عسکری علیه السلام زنده بود, 
سفری باتفاق جماعتی بمحله «عسکر» رفتیم, پس همراهان نامه‌ای 
نوشتند و اجازه خواستند که بیایند باندرون خانه حضرت و از نزدیک امامان 
خود را زیارت کنند: این نامه را باسم یک یک همراهان نوشتند. قن :با نما 
گفتم اسم و هویت مرا ننویسید, زیرا که من اجازه نمیگیرم, آنها نام مرا 
ننوشتند, جواب آمد که همه شما و آن کس که اجازه نگرفت داخل شوید 
2 

و هم او گفت: ابو الحسن جعفر بن احمد برای من روایت نمود که ابراهیم 
بن محمد بن فرج رخجی نامه‌ای در خصوص بعضی امور به پیشگاه امام 
علیه السّلام نوشت و 
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از جمله تقاضا کرده بود امام علیه السّلام اسمی برای نوزاد او بگذارد. 
جوابی بافتخا ر او صادر گشت که پاسخ همه خواسته‌های او بود, ولی اسمی 
برای پسرش نگذاشته بود. سپس بعد از چندی بچه مرد!. 

و هم فد سن ند آلاه کفت؛ در مجلسی میان جمعی از شیعیان گفتگوئی 
شد امام نامه‌ای برای یکی از آنها نوشت که مشتمل بر شرح گفتگوی 
مجلس آنها بود. 

و هم گفت: عاصمی برای من نقل کرد که یکی از شیعیان مالی متعلق 
بامام علیه السلام بذمه داشت. روزی در باره: اینکه چه. کسی. باید آن را 
بامام برساند فکر میکرد و دلتنگ بود, ناگاه صدای هاتفی شنید که میگفت 
آن را بحاجز برسان. 

و هم او گفت. ابو محمد سروی «<1» مالی با خود بسامره حمل نمود, بدون 
مقدمه توقیعی برای او صادر شد که: در بودن ما و نواب ب ما شکی نیست. 
آنچه با خود آورده‌ای به «حاجز» تسلیم کن. 

و هم او گفت: ابو جعفر مروزی برای من نقل کرد که چیزی بوسیله یکی از 
موئقین شیعیان بمحله «عسکر» فرستادیم ان مرد بدون اينکه بما اطلاع 
دهد نامه‌ای هم نوشت و با آنچه با وی بود فرستاد. پس نامه او بدون 
جواب برگردانده شد.. 

مق ی کت اند وه آزاع حص ص اهسا عا کدی *3 
کرد که: ابو طاهر بلالی بمن گفت توقیع امام حسن عسکری علیه السّلام 
که در باره جانشین آن حضرت, بافتخار من (یعنی ابو طاهر) 0 
است با اشیاء دیگری در خانه تو امانت باشد. من بحسین گفتم: از شما 


تقاضا می‌کنم که از روی ان توقیع نسخه‌ای هم برای من بنویسی. حسین 
درخواست مرا باطلاع ابو طاهر رسانید و او گفت حسین سعد را نزد من 
بیاور تا مطلب توقیع را بدون واسطه از خود من بشنود. 

چون نزد وی حاضر گشتم ابو طاهر مطلب توقیع را باطلاع من رسانید و 
گفت دو سال پیش از مرگ امام حسن عسکری علیه السّلام توقیعی که در 
آن از جانشین خود بمن اطلاع داده بود, برای من صادر شد. سه روز بعد از 
رحلت آن حضرت نیز توقیعی 
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در همین خصوص آمد. خدا لعنت کند کسی را که حقوق اولیاء خدا را انکار 
میکند و مردم را بجان هم میاندازد. و الحمد لله کثیرا. 
ی این توقیع را از خود ابو طاهر بلالی روایت کرده 
ست 

نیز صدوق در کمال الدین آورده است که: علی بن محمد صیمری نامه‌ای 
خدمت آن حضرت نوشت و درخواست کفنی نمود. جواب آمد که تن در 
سال 80 يا 81 بدان احتیاج پیدا خواهی کرد, او هم در ات سال وفات 
یافت و کفنش یک ماه قبل از مرگش باو رسید! 


محمد بن علی اسود 


و نیز در کتاب مزبور است که: محمد بن علی اسود رضی اللّه عنه گفت: 
سالی از سالها زنی پارچه‌ای بمن داد و گفت آن را به عثمان بن سعید 
(نائتب اول حضرت) برسان. من آن را با پارچه‌های بسیاری دیگر با خود 
اوردم, چون به بغداد رسیدم عثمان بن سعید دستور داد که همه ان را به 
محمد بن عباس قمی بدهم, من هم تمام انها را غیر از پارچه آن زن بوی 
سپردم. 

پس از آن عثمان بن سعید پیام فرستاد که پارچه پیرزن را نیز بوی تسلیم 
کن در آن موقع بیاد آوردم که زنی هم پارچه‌ای از مال امام بمن داده 
است. چندان که آن را جستجو نمودم نیافتم. عثمان بن سعید بمن فرمود: 
غمگین مباش که عنقریب پیدا میکنی سپس آن را پیدا کردم. در صورتی که 
صورت آنچه با من بود نزد عنمان ابن سعید نبود. 


فنخییین در کمال آلدین ات فحمو ین علی اشود رضی الله,غته هل کرزه که 
گفت بعد از رحلت محمد بن عثمان علی بن حسین بن موسی بن بابویه از 
من خواست که از ابو القاسم 
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حسین بن روح استدعا کنم و او از مولی صاحب الزمان (ع) خواهش کند 
که برای او (علی بن بابویه) دعا نماید تا خداوند پسری بوی مرحمت 
فرماید. حسین بن روح هم بحضرت رسانید. سه روز بعد بمن اطلاع داد که 
امام برای علی بن بابویه دعا فرمود و عنقریب پسری با برکت که خداوند 
از وجود او بمردم نفع رساند برای او متولد میگردد و بعد از او هم 
فرزندانی دیگر خواهد آمد «1» ابو جعفر محمد بن علی اسود میگوید: از 
حسین بن روح خواستم که در باره خودم نیز چنین استدعائی از حضرت 
بنماید که خداوند پسری بمن روزی فرماید ولی او خواهش مرا نپذیرفت و 
گفت راهی برای این خواهش نیست. پس برای علی بن بابوبه همان سال 
فرزندش محمد (شیخ صدوق) و بعد از او اولاد دیگری متولد گردید, اما 
فرزندی روزی من نشد. 
شیخ صدوق رحمة الله علیه سپس میفرماید: هر وقت ابو جعفر محمد بن 
علی اسود رضی الله عنه مرا میدید که بمجلس درس استادم محمد بن 
حسن بن احمد بن ولید- قمی- رضی اللّه عنه میروم, و میدید که بمطالعه 
ی و برای تو عجب نیست که 
ته‌ای. 
در غیبت شیخ مینویسد: جماعتی از علما این روایت را از خود صدوق نقل 
کرده‌اند که گفته است: موقعی که هنوز بیست سال نداشتم. مجلس درس 
تشکیل دادم بسیار ميشد که ابو جعفر محمد بن علی اسود در مجلس 
درس من حاضر میگشت چون سرعت انتقال مرا در جواب دادن بمسائل 
حلال و حرام میدید, از کمی سن من بسیار تعجب مینمود؛ و میگفت عجبی 
نیست! زیرا تو بدعای امام زمان علیه السْلام متولدشده‌ای! 


نف از اهل آبه 


نیز در کمال الدین از محمد بن مم بن متیل روایت نموده که زنی بنام 
«زینب »* 

مهدی موعود علیه السلام, منن. ص. : 655 

از اهل آبه 1 توخم فد بر گنوی آنی سیصد دینار سهم امام داشت. 
آن را نزد عموی من جعفر بن محمد بن متیل آورد و گفت میخواهم که این 
مال را از دست من گرفته بدست ابو القاسم حسین بن روح (ره) بسپاری 
سیس عمویم مرا با ان زن نزد حسین بن روج فرستاد تا درخواست او را 
برای_ وی ترجمه کنم. جون بخدمت حسین بن روج رسیدیم, با زبان فصیح 
اهل آبه:با زن سخن کفت: و پرشید «جوتا, چوناء, بدا کولیه چونسته؟» یعنی 
چطوری و قبلا در چه حالی بودی و از بچه‌هایت چه خبر داری؟ چون من 
دیدم جسین بن تیف بزبان آن زر آشنانی کامل دارد دینارها را باو سیرده 
برگشتم؛ و از ترجمه خود- داری کردم. در غیبت شیخ مانند این روایت را از 
جماعتی از علما از صدوق نیز روایت کرده است. 


و نیز در کمال الدین از محمد بن علی بن متیل روایت ت میکند که عمویم 
جعفر بن محمد بن متیل گفت: ان هو وا 
خواست و چند طاقه پارچه و کیسه‌ای که مبلغی درهم در آن بود بیرون 
آورد و گفت: لا زم است که همین موقع بروی به واسط « و آنچه بتو 
میدهم بکسی که قبل از همه موقع سوار شدن بر مرکب و رفتن بطرف 
یه را 2 2۵ من ازین جهت سخت غمگین شدم و پیش 
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پس بجانب «واسط» حرکت نمودم و سوار مرکب شدم اول مردی که با 
ی ی ی 
موقوفات بود جویا شندم. آن مرد گفت: من هستم . | تو کیستی؟ گفتم: من 
یا ایا دا 
من هم باو سلام نمودم و با هم معانقه کردیم. 

او یا ی ی 
این پارچه و کیسه پول را بمن داده که بشها تسلیم کنم. سپس گفت الجمد 
له (که تو را دیدم) زیرا محمد بن عبد اللّه عامری وفات یافت و من حالا 
میروم که کفنی برای او تهیه کنم. آنگاه پارچه‌ها را باز کرد دیدیم ما یحتاج 
دفن میت در آنست مانند کفن و کافور, و آنچه در کیسه بود مزد مرده کش 
و گور کن بود. پس ما جنازه را تشییع کرده دفن نمودیم و سپس مراجعت 
دیم . 


ابو الحسن عقیقی 


نیز در کتاب مزبور از ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی علوی برادرزاده 
ق نز بغداد در خانه خود واقع در سمت بازار پنبه فروشان. بمن خبر داد 
و 

ایو الحسن علی بن احمد ین علی عقیقی در سال (298) به بغداد آمد و بر 

غلی بن عیسی این جرا که آن-موقع وزیر بود وازد. کشت: ای ود 
سرکشی کند و حاجت خود را از وزیر بخواهد. 

وزیر گفت: بستگان تو در اين شهر بسیارند. اگر هر چه آنها بخواهند, بانها 
بدهیم کار بدرازا میکشید, و نمیتوانیم از عهده آن برآئیم. عقیقی گفت: من 
حاجت خود را از کسی می‌طلبم که مشکل آن بدست وی گشوده می‌شود. 
علی بن عیسی پرسید او کیست؟ گفت: خداوند عز و جل. این را گفت و با 
خشم بیرون رفت. عقیقی میگفت: ی 
میگفتم: خداوند صبر هر هر هلاک‌شده‌ای را می د هد؛ و جبران هر مصیبتی 
را می‌نماید. اين را گفتم و از نزد وی 
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بیرون رفتم. 

سپس فرستاده‌ای از جانب حسین بن روح رضی اللّه عنه نزد من آمد. . من 
شکایت وزیر را باو نمودم. او هم رفت و بحسین بن روح گفت. آنگاه همان 
فرستاده نزد من امد و صد درهم برای من آورد همه را شمرد و وزن کرد و 
سا آقایت بتو سلام 
میرساند و میفرماید هر وقت مشکلی یا اندوهی بتو روی آورد. این 
دستمال را بصورت خود بمال. که دستمال اقایت میباشد. این درهم‌ها و 
حنوط و کفن‌ها را بردار, و بدان که امشب حاجتت براورده می‌شود. 

چون بمصر برسی, محمد بن اسماعیل ده روز پیش از تو میمیرد. سپس تو 
نیز خواهی مرد. این کفن و حنوط مال تو است. من آنها را برداشتم و آن 
را نگاه داشتم و قاصد برگشت. ناگاه خود را در کنار چراغ در خانه خود 
دیدم! در اين وقت کوبنده‌ای در زد. من بغلام خود گفتم: خیر است! خیر 
است! ببین کوبنده کیست؟ 

است. او را نزد من آورد گفت: وزیر شما را می‌طلبد و اقای من حمید 
میگوید سوار شو و نزد من بیا! من هم سوار شدم و راه‌ها را کشودم تا 
بخیابان قپان داران رسیدم. ناگاه حمید را دیدم که نشسته منتظر من 
است. جویر او مرا دید دستم را گرفت و سوار شدیم و بخانه فشیت آحدند. 
وزیر بمن گفت: ای پیرمرد! خداوند حاجت تو را برآورد. سپس از من 


مرت قاس و کی یسکره و تمعن هم ان حازرا کروفم و 
بیرون امدم. ۲ 

ابو محمد حسن بن محمد گفت: ابو الحسن علی بن احمد عقیقی در شهر 
«نصیبین» «1» این حکایت را برای من نقل کرد و گفت: اول حنوط برای 
عمه‌ام امد 
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من هم برای خود خواستم. حسین بن روح رضی اللّه عنه بمن گفت املاک 
خود را بدست خواهی آفرد و در این خصوص نامه بحضور امام نوشت. 

من هم برخاستم و سر و دیدگان او (عقیقی) را بوسیدم و گفتم: ای آقای 
من! کفنها و حنوط و درهمها را بمن نشان بده. او هم کفنها را بیرون آورد 
دیدم یک طاقه پارچه مخطط یمنی و سه طاقه پارچه بافته «مرو» و یک 
عمامه است. حنوط هم در یک ظرف بود. درهمها را بیرون آورد و من آنها 
را شمردم صد درهم نود ان کفتم: آفام‌بهن یک <زهم: آن. را مرن بده: تا 
از آن انگشتری بسازم. 

عقیقی گفت: از مال خودم هر چه میخواهی تقذارت منم من از اینها 
میخواهم و اصرار نموده سر و دیدگانش را بوسیدم؛ او هم یک درهم بمن 
داد و من آن را در دستمالی بستم و در آستینم گذاشتم. 

موقعی که بکاروانسرا برگشتم زنبیل خود را گشودم و دستمال را که چند 
درهم یر از هد در آن نهادم. کتاب‌ها و دفترهایم را نیز در بالای آن 
گذاشتم و چند روزی در آنجا ماندم. سپس آمدم که آن درهم را بردارم 
دیدم کیسه بلسسته است ولی چیزی در أن نیست ! از این موضوع تقریبا 
وسواسی پیدا کردم. پس لذا خانه عقیقی رفتم و بغلام او گفتم: میخواهم 
خدمت آقا پرسم. او هم مرا نزد وی برد. گفت: چه شده؟ 

گفتم آقا آن درهم که بمن دادی میان دستمال نیافتم. عقیقی زنبیل را 
خواست و درهمها را بیرون آورد و شمرد. از لحاظ عدد و وزن صد درهم 
بود! کسی هم نزد من نبود که در برداشتن آن مورد سوء ظن من قرار 
گیرد, پس من از وی خواستم ان را بمن بدهد ولی او نپذیرفت. 

عقیقی سپس بجانب مصر رفت و املاک خود را تصاحب کرد. ده روز قبل 
از او محمد بن اسماعیل درگذشت., و بعد هم او رحلت کرد و در همان 
کفن که بوی داده شده بود کفن شد. در غیبت شیخ از جماعتی از صدوق 
مانند این نیز روایت شده است. 


محمد بن شاذان 


همچنین در کمال الدین از عطار و او از پدرش از محمد بن شاذان بن نعیم 
ام بر که «8 چهار صد و هشتاد درهم سهم مبارک امام علیه 
السّلام نزد من جمع شد؛ من بیست درهم از مال خودم وزن کرده روی آن 
گذاشتم و به ابو- الحسین اسدی رحمة الله علیه (وکیل حضرت) دادم و در 
باره بیست درهم اضافی آن چیزی بوی نگفتم. در جواب آن مرقوم بود. 
پانصد درهمی که بیست درهم ان مال خودت بود, رسید. 

محمد بن شاذان گفت: بعد از ان نیز اصوالت را برای حضرت فرستادم و 
توضیح ندادم که مال کیست. در جواب نوشته بود که: فلان مبلغ رسید فلان 
مبلغ از فلان و فلان مبلغ از بهمان است. 

و هم محمد بن شاذان گفت ابو العباس کوفی نقل کرد که: مردی مالی را 
برد کم بامام برساند و میخواست بر معجزه‌ای اطلاع یابد. پس توقیعی 
صادر گشت که اگر حقیقت را بجوئی بآن میرسی و اگر طالب چیزی 
باشی؛ خواهی یافت. آقایت بتو میگوید: آنچه آورده‌ای ۳ مرد گفت: من 
شش درهم از پولهائی که آورده بودم برداشتم و باقی را فرستادم. توقیعی 
آمد که فلانی! آن شش درهم که وزن نکرده برداشتی, وزن کن خواهی دید 
شش دینار و پنج دانگ و یک حبه و نصف است. مرد گفت: من هم دینارها 
را وزن کردم دیدم طور است که امام فرموده بود! 


شخصی از مرجته 


در کمال الدین از احمد بن هارون از محمد حمیری از پدرش از اسحق بن 
حامد کاتب روایت نموده که گفت: مرد بزاز مقمنی در قم بود که یکنفر 
شریک مرجثی «1» داشت روزی طاقه پارچه‌ای بدست آنها افتاد. مرد 
موّمن گفت: این 
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پارچه لایق آقای من است. شریک وی گفت: آقای تو را نمیشناسم ولی 
پارچه را بردار و هر طور میخواهی عمل کن. چون پارچه بامام ز تمه آن را 
از درازی دو نصف کرد. یک نصف را برداشت و نصف دیگر را برگردانید و 
فرمود: ما احتیاجی بمال مرجتّی نداریم! 


و نیز در کتاب مزبور از محمد بن علی بن احمد بن روح بن عبد الله بن 
منصور بن یونس بن روح از یاران صاحب الزمان علیه السّلام روایت نموده 
که گفت: از محمد بن حسن صیرفی که در سرزمین بلخ اقامت داشت 
شنیدم که میگفت: قصد رفتن حح داشتم, فحفهی. با مک هد که تف: آن 
طلا و نصف دیگر نقره بود. طلاها را ذوب نموده بصورت شمش و نقره‌ها 
را چند پاره نمودم. 

این وجوه را بمن داده بودند که بشیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللّه 
روحه بسپارم. چون بشهر «سرخس» رسیدم, خیمه خود را در ریگستانی بر 
سر پا نموده, بملاحظه طلاها و نقره‌ها پرداختم. دز آن اثنا یک شمش طلا 
از دستم افتاد و در ریگها فرو رفت ولی من متوجه نشدم. موقعی که 
بهمدان رسیدم, دوباره انها را ملاحظه کردم, چه سعی داشتم انها را حفظ 
کنم, در انجا متوجه شدم که یک شمش طلا را بوزن صد و سه مثقال يا نود 
و سه مثقال (تردید از راوی است) گم کرده‌ام. ۱ 
ناچار در همان جا یک شمش بهمان وزن از مال خودم ساخته بجای ان 
گذاردم. وقتی وارد بغداد شدم, بسراغ ابو القاسم حسین بن روح رفتم و 
آنچه آورده بودم بوی تسلیم نمودم. او در میان شمش‌های طلا دستی 
بهمان شمش که من در همدان از مال خودم ریخته بودم مالید و آن را 
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مال ما نیست آن شمش را که جزو مال ما بود,. در سرخس موقعی که 
میان ریگستان خیمه زدی گم کردی. 9 
ی و ی اس 

من هم بسرخس مراجعت نموده و بهمان جایی که منزل کرده بودم رفتم و 
شمش طل را پیدا کرده بشهر خود برگشتم, تال بعند. تیز ۰ آهنی خح پیت 
ال نمودم ع شمتن طلا وا با خود.ید. بقداد افردض حسین بن روح رحلت 
نموده بود, پس شیخ ابو الحسن سیمری را ملاقات کردم و ان را بوی 
سپردم. 


ابو علی بغدادی 


همچنین در کتاب مزبور مینویسد: خبر داد بما حسین بن علی بن محمد 
قمی معروف به ابو علی بغدادی و گفت: شخصی معروف به «ابن 
جاوشیر» در شهر «بخارا» هشت شمش طلا بمن داد و امر نمود که آن را 
در بغداد بشیخ ابو القاسم حسین بن روح قدس اللّه روحه تسلیم کنم. یس 
آن را با خود آوردم. چون به آمویه «1» رسیدم یکی از آنها را گم کردم و 
متوجه آن نشدم؛ تا آنکه به بغداد آمده و آنها را بیرون آوزدم تا تسلیم کنم. 
دیدم یکی از آنها کم است. پس شمشی از طلا بهمان وزن خریدم و اضافه 
بر نه شمش دیگر نمودم و سپس بنزد حسین بن روح رفتم و شمشهای طلا 
را پیش روی وی نهادم. 

حسین بن رو( (ره) با دست اشاره بهمان شمشی که خریده بودم نمود و 
گفت: 


این را که خودت خریده‌ای بردار چه آن شمش را که گم کردی بما رسید و 
آن همین است! بسن آن را بیرون آفرن یفن نسان داد دیدم همان است 
که در آمویه گم کرده بودم . 


یکی از بانوان شیعه 


راوی: حسین بن علی بن محمد قمی معروف به ابو علی بغدادی گفت: در 
همان 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 662 

سال زنی را در بغداد دیدم که از من پرسید وکیل امام زمان علیه السلام 
کیست؟ بعضی از قمیها بوی اطلاع دادند که وکیل حضرت حسین بن روح 
است و بان زن اشاره کردند که اين مرد او را میشناسد. 

وقتی من بخدمت حسین بن روح رسیدم زن هم در آنجا بود. زن به حسین 
بن روح گفت ای شیخ! در نزد من چیست؟ حسین بن روح گفت: آنچه نزد 
توست در دجله «1» بینداز سپس بیا تا خبر آن را بتو بدهم. زن رفت و 
آنچه با خود آورده بود در دجله انداخت آنگاه بنزد حسین بن روح بازگشت. 
حسین بن روح بکنیزش گفت: برو و آن حقه «2» را بیرون بیاور. کنیز هم 
حقه را برای او آورد. 

حسین بن روح بزن گفت این همان حقه است که نزد تو بود و آن را در 
دجله انداختی, اکنون بگویم چه در آنست., يا خودت میگوئی؟! زن گفت 
شما بفرمائید! گفت: یک جفت خلخال طلا و حلقه بزرگی است که گوهری 
در آنست و هم دو حلقه کوچک است که در هر کدام یک دانه گوهر است. و 
نیز دو انگشتر فیروزه و یک انگشتر عقیق است!! آنچه در حقه بود همان 
بود که حسین بن روح گفته بود, بدون کم و کاست. 

سپس سر حقه را باز کرد و آنچه در آن بود بمن نشان داد, زن هم نگاهی 
بمن کرد و گفت درست همان چیزهائی است که من آورده بودم و در دجله 
و 
شدیم که نزدیک بود هوش از سر ما برود! شیخ صدوق سپس میفرماید: 
حسین بن علی بن محمد قمی بعد از نقل این حدیث بمن گفت: خدا را 
گواه میگیرم که اين حدیث درست همین است که بیان کردم بدون اينکه 
زپاده و نقصانی ذر آن یدید آمده باشد. و هم بامامان دوازده‌گانه صلوات 
الله علیهم قسم خورد. آنگاه صدوق میگوید: آنچه وی گفت مسلما راست 
است. نه 
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چیزی بر آن افزود و نه چیزی کم کرد. 


جوانی از بنی عباس 
نیز . در کمال الدین از محمد بن غلف بن احمد زرجی روایت نموده که 


مرد جوانی را در سامره در مسجد معروف به «مسجد زبید» دیدم که 
ید خی : من از بنی هاشم (یعنی بنی عباس) و از اولاد موسی بن عیسی 
موقعي که با من سخن گفت صدا زد: یا غزال! یا زلال! ناگهان دیدم کنیز 
پیری آمد و او گفت: ای کنیز! داستان میل و مولود را برای آقای خود نقل 
کن. کنیز گفت: 

روزی طفل ما بیمار شد؛ خانم بمن گفت: برو بخانه حسن بن علی علیه 
السلام (امام حسن عسکری) و بحکیمه (عمه آن حضرت) بگو: چیزی بما 
مرحمت کن تا بوسیله آن شفای مولود خود را از خدا بگيريم من هم 
بخدمت حکیمه خاتون رفتم و از وی مسالت نمودم. 

خکیفه‌سکی از احل شاه فرموت آن من که شم بوزاه دوشب [رعنن 
افامومان اه شام واسا سره مت اور ان سل را ادرنه 
و بمن داد و من هم بخانم خود دادم و با آن چشم طفل خودمان را سرمه 
کشیدیم و همان باعث شفای طفل شد آن میل نزد ما بود ولی بعدها گم 


شد. «[1» 


باب بیست و یکم سفرای امام زمان که در غیبت صفری میان شیعیان و آن حضرت واسطه بودند 


اشاره 


شتخ: طوسی: ذر کتاب. «غبیت» فیتو‌بشد: در برخی از روایات: آفدم: استت 
که: 

«خدمتکاران و کسانی که اقدام بخدمتگزاری ما میکنند, بدترین خلق خدا 
هستند» این روایت بمعنی عام خود نیست که شامل عموم خدمتگزاران 
ائمه طاهرین گردد بلکه این را بدین سبب فرموده‌اند که گاهی در میان 
شیعیان افرادی پیدا میشوند که (بواشطه تردیکین با آن ذوات مقدسه) 
ذتفیت. بتغییر .۵ تیدیل کفار آنما زده و چنان که خواهیم گفت؛ تست با نان 
خیانت میورزند. 


ِ- 


محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری از پدرش, و او از محمد بن صالح 
همدانی روایت نموده که گفت: نامه‌ای خدمت حضرت امام زمان علیه 
السّلام ِِ" که خانواده من, بمن ازار میرسانند و از روایتی که از پدران 
بزرگوار ن شما وارد شده: 

خدامنا و قواهتا شرا خلق الاد 

بمن سرزنش میکنند. 

حضرت در جواب نوشت.: ۰ خوش ِِ شماا! آیا این آیم شریفه ۳۹ در قرآن 


مجید نخوانده‌اید: و جقلنا بَیْتَهُمْ و بیْن الفْری ای باکنا فیها فرع ظاهرَة 
1« یعنی.: میان آن‌ها و هی که در آن برکت داده‌ایم قریه‌هائی 
ظاهره قرار دادیم. 


بخدا سوگند قریه‌ای که خداوند در آن برکت قرار داده مائیم و قریه‌های 
ظاهره شما هستید. 

صدوق: در کمال الدین این حدیث را با همان سند روایت نموده و سپس 
فرموده است : عبد الله بن جعفر (حمیری) گفته: این حدیث را علی بن 
محمد کلینی از محمد 
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ابن صالح (همدانی) از حضرت صاحب الامر علیه السلام برای من روایت 


کرد. 


نواب امام زمان 


مولف: شیخ طوسی بعد از نقل این مطالب, جمعی از اصحاب ائمه را که 
مدح شده‌اند نام برده, آنگام میگوید؛ سقرائی که. از .جائب امه بتیکی یاد 
شده‌اند نخستین آنها مرد جلیل القدری است که امام علی النقی و امام 
حسن عسکری علیهما السلام او را توثیق فرموده‌اند, و او شیخ موثق ابو 
عمر و عثمان بن سعید عمری است. , 
وی از تیره عرب بنی اسد بوده و علت اينکه او را «عمری» میکویند 
اینست که ابو نصر هبة الله بن احمد کاتب دختر دخترزاده ام کلثوم دختر 
محمد بن عثمان گفته است: 

وی اصلا اسدی است ولی او را بجدش منسوب داشتند و بدین نام شهرت 
یافت. 

حروفت از شیعیان گفته‌اند؛ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود: کنیه «ابن عثمان» و «ابو عمرو» در یک شخص جمع نمیشود و 
دستور دادند که کنیه را ها بود برهم زنند ۵ ۶ ان وقت 
«عمری» خوانده شد. عثمان بن سعید را عسکری نیز گویند. زیرا وی از 
قریه «عسکر» سامره بوده است. و او را «سمان» هم میگویند زیرا 
بخاطر پنهان ۳ جانب امام زمان (ع) داشت. 
روغن فروشی میکرد. 

رسم وی چنین بود که شیعیان اموالی را که برای امام حسن عسکری علیه 
السّلام می‌آوردند بوی میدادند و او از ترس آنها را میان خیک روغن پنهان 
نموده و بدین گونه بخانه امام میرسانید! جمعی از راویان حدیبت, از هارون 
بن موسی تلعکبری برای ما ([شیخ طوسی) بسند خود از احمد بن اسحاق 
قمی روایت نموده‌اند که وی گفت: روزی بخدمت حضرت امام علی النقی 
علیه السّلام رسیدم و عرضکردم: آقا! من گاهی سعادت درک حضورتان را 
دارم کاهی از اين فیض بی تصیب میمانم و در اینجا همه اوقات این فیض 
برایم میسر نمیگردد. 
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سخن چه کسی را بپذيريم و از چه کسی پیروی نمائیم؟ فرمود: اين ابو 
عمرو (عثمان بن سعید) مردی موثق و امین است. انچه وی برای شما نقل 
کند, از طرف من میگوید. و آنچه بشما میرساند از جانب من میرساند. 
احمد بن اسحق میگوید: بعد از رحلت آن حضرت روزی بخدمت امام حسن 
عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و همان سوال را از آن احضدرت. نید 
کردم. آن حضرت هم فرمود: اين ابو عمرو مردی موثق و امین است. هم 
مورد وثوق امام گذشته (امام علی النقی) بود و هم نزد من در زمان حیات 


و ممات موثق میباشد. آنچه بشما برساند از جانب من میگوید و از طرف 
من میرساند. 

هارون بن موسی از ابو علی ابن همام و او از ابو العباس حمیری نقل 
میکند که ما اغلب اوقات در باره این حدیث با هم مذاکره میکنیم و مقام 
والای عثمان بن سعید را میستائیم. 

و نیز جماعتی از هارون بن موسی از محمد بن همام از عبد له بن جعفر 
حمیری روایت نموده‌اندرکه: بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام 
سالی بعزم حح بی لاه در بغداد بخانه احمد بن اسحاق رفتیم, دیدیم 
عثمان بن سعید نیز نزد وی است. من به عثمان بن سعید گفتم: این شیخ 
(و اشاره باحمد بن اسحاق نمودم) که نزد ما ثقه‌ای پسندیده است در باره 
شما چنین و چنان میگوید, سپس حدیث گذشته وا که در بارخ مقام والای او 
رسیده بود بازگو کردم و گفتم: اکنون شما کسی 0 که در راستگوئی 
شما تردیدی نیست. شما را بخداوند و دو امام بزرگواری که تو را بوثاقت 
ستوده‌اند قسم میدهم ایا پسر امام حسن عسعری علیه السلام را که 
صاحب الزمان است دیده‌ای؟. 

عثمان بن سعید گریست. سپس گفت: جواب تو را میدهم بشرطی که تا 
من زنده‌ام بکسی نگوئی گفتم: تعهد میکنم که بکسی نگویم. انگاه گفت: 
اری او را دیده‌ام و گردنش چنین بود مقصودش این بود که از سایر گردنها 
ضخیمتر و زیباتر و مناسبتر بود. عرض کردم: نام وی چیست؟ گفت: از 
بردن نام او 
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نهی شده‌آید. 

ابو العباس احمد بن علی بن نوح سیرافی بسند خود از محمد بن اسماعیل 
و علی ابن عبد له حسینان روایت نمودند که گفتند: در سامره خدمت 
حضرت امام حسن عسکری رسیدیم, دیدیم گروهی از شیعیان 9 دوستان 
رد و ای رو 
آمد و عرضکرد: آقا! جمعی با حالت افسرده و غبارآلود, آمده‌اند در خانه. 
حضرت فرمود: اینان عده‌ای از شیعیان ما در «یمن» هستند ... تا انجا که 
حضرت بخادم فرمود: برو و عثمان بن سعید را نزد من بیاور! چیزی 
نگذشت که عثمان بن سعید آمد. حضرت بوی فرمود: ای عثمان تو وکیل 
من و بر ضبط مال خدا موثق و امین هستی برو و اموالی را که این چند 
نفر یمنی اورده‌اند بگیر. ۱ 

راوی میگوید: ما حضار عرض کردیم: اقا! بخدا قسم ما عثمان بن سعید را 
از شیعیان برگزیده میدانیم و امروز با این فرمایش مقام او را در 
خدمتگزاری حضرتت آشکارتر فرمودی و بخوبی میدانیم که او وکیل شما و 
در ضبط اموال خدا مورد وثوق شماست. فرمود: آری گواه باشید که 


عثمان بن سعید عمری وکیل من است و فرزندش محمد بن عثمان وکیل 
فرزند من مهدی شماست. 
هم وز غیت شیم آز ای بصن بخ للم ین مین امه کات وی رای ام 
کلثوم دختر ابو جعفر محمد بن عثمان عمری قدس اللّه روحه و او از 
استادان خود روایت نموده که چون امام حسن عسکعری علیه السلام رحلت 
فرمود, عثمان بن سعید حضرت را غسل داد و کفن و حنوط و دفن نمود. او 
شخصا (از جانب امام) مأمور باین کار شد که در ظاهر باین کار پردازد, و 
خا هی سا هر فرکی اک وان را تین واهرحتایی را تد ره 
و زیر پا گذارده است. توقیعات حضرت صاحب علیه السلام بدست عنثمان 
بن سعید و فرزندش محمد بن عثمان برای شیعیان و خواص پدر امام زمان 
علبهما السلام صادر میکشت: 
بهمان 
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خطی بود که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام نوشته ميشد. 
یات کیر مالاسای عوالت آرها را یادا ای کسنها تفت 
رحلت نمود. و پسرش آبو- جعفر محمد بن عثمان او را غسل داد و پس از 
وی بجای او منصوب گشت., و همه اموری را که پدرش متکفل بود بوی 
تفویض شد, تمام شیعیان عدالت و وثاقت و امانت- داری او را ستودند. 
امانت- داری و عدالت او شد و دستور دادند که مردم در حال حیات 
حضرت و بعد از رحلت وی و زمان پدرش عثمان بن سعید, در امور دینی 
خود بوی مراجعه کنند. 
و هم صدوق علیه الرحمه فرموده است جعفر بن محمد بن مالک فزاری 
بزاز ز از جماعتی از شیعه منجمله علی بن هلال و محمد بن معاوية بن حکیم 
ای ی 1 
گفتند: بخدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام رفتیم تا در 
خصوص امام بعد از وی از حضرت جویا شویم چهل نفر دیگر غیر از ما نیز 
رتکد ان 

ٍ این وقت عثمان بن سعید عمری برخاست و عرض کرد: یا آبن رسول 
ال میخواهم مطلبی را از حضرتت سوال کنیم که خود داناتر میباشید. 
حضرت فرمود: ۲ 
ای عثمان بنشین! سپس حضرت با حالتی خشمگین برخاست که بیرون رود 
و فرمود: 
هیچ کس بیرون نیاید. کسی از ما هم بیرون نرفت؛ بعد از لحظه‌ای 
حضرت , عثمان بن سعید را صدا زد و او برخاست و ایستاد. حضرت فرمود: 


بگویم برای چه نزد من آمده‌اید؟ ۳ 

حضا زر کته رزیت ار ای ستوان ۱2۱ فرمود: آمدواید از من بپرسید امام 
بعد از من کیست؟ عرضکردند: ایا ان سول ۱۱ در این وقت جوانی 
تا و ار نس و ای ی ی 
السلام بیشتر شباهت داشت در برابر خود دیدیم. حضرت فرمود: بعد از 
من این امام شما و جانشین من میباشد از وی پیروی کنید و پراکنده 
نگردید که در امر دین خود بهلاکت میرسید. بدانید که بعد از امروز دیگر او 
را نخواهید دید تا عمر 
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او کامل شود. هر عکاون س ات سا خر موی 
بپذیرید. او نماینده امام شماست و نیابت بوی تفویض میگردد. 

در نت ویک ات تضی هگ آلله رسد کشت قبر عثمان بن سعید در 
شارع میدان (خیابان میدان) سمت غربی بفداد, در اول محل معروف جنب 
دروازه «حبله» و مسجد دروازه طرف راست کسی که داخل می‌ شود واقع 
است. و قبر در خود قبله مسجد میباشد. 

شیخ طوسی میگوید: مر یر ار ار و ایا ی ی | 
محمد ذکر کرده دیدم دیواری بر روی قبر بنا کرده بودند که محراب مسجد 
هم در آن دیوار بود. از یک قسمت محراب دری به محل قبر که در جای 
تنگ و تاریک واقع بود باز میشد ما به آنجا میرفتیم و بطور آشکار زیارت 
میکردیم. قبر وی از موقع امدن من ببغداد یعنی سال 408 تا سنه 430 و 
اندی بهمین صورت باقی بود بعد از آن رئیس ابو منصور محمد بن فرج آن 
دیوار را فرو ریخت و قبر را بیرون گذاشت و صندوقی روی آن نهاد. قبر 
در زیر سقفی بود که هر کس میخواست وارد ميشد و زیا رت میکرد. 

تمام همسایگان محله «1» بزیارت او تبرک می‌جستند و میگفتند: او مردی 
صالح است و گاهی هم میگویند: وی پسر دایه امام حسین علیه السْلام 
است؛ و حقیقت امر , بر آنها پوشیده است. و تا امروز که سال 7 است. 
بهمان حالت میباشد. 


چون ابو عمر و عثمان بن سعید رحلت نمود, پسر او ابو جعفر محمد بن 
عثمان طبق دستور حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام و نص پدرش 
عثمان بن سعید از جانب امام قائم علیه السلام بجای پدر نشست. 
جماعتی از علماء از ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه و ابو غالب 
زراری و ابو- محمد تلعکبری برای من (شیخ طوسی) روایت نموده‌اند که 
همه از محمد بن یعقوب 
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کلینی و او از محمد بن عبد اللّه و محمد بن یحیی از عبد اللّه بن جعفر 
حمیری نقل کرده‌اند که گفت: من و شیخ ابو عمرو (عثمان بن سعید) نزد 
احمد بن اسحاق قمی بودیم. 

احمد بن اسحاق با چشم بمن اشاره کرد که از عثمان بن سعید در باره 
جانشین امام عسکری علیه السلام سوال کنم. من هم گفتم: ای ابو عمروا 
می‌خواستم سوالی از شما بنمایم. 

قبلا بکویم که من در انچه مییرسم شک تدارم زیرا اعتقاد دینی من اینست 
که زمین نمیتواند از وجود حجت خدا خالی بماند. مگر چهل روز پیش از 
قیامت, که آن موقع حجت برداشته می‌شود و در توبه بسته میگردد, و 
کسی که ۳ آن زمان ایمان نیاورده پا در زمان ایمان داشتن کار خیری 
نکرده, اگر ایمان بیاورد ایمانش سودی نخواهد داشت و آنها بدنرین خلق 
خدایند. و آنها هستند که قیامت در زمان آنان روی میدهد. ولی با اینوصف 
ی ۳ 
همان طور که حضرت ابراهیم از خداوند خواست که باو نشان دهد چگونه 
مردگان را زنده میکند, و خداوند فر مود: ق ایمان نیاورده‌ای؟ عرضکرد: 
چرا, ولی میخواهم دلم آرام گیرد. 

ابو علی احمد بن اسحق از امام علی النقی علیه السلام برای من روایت 
نمود که از آن حضرت پرسیدم: با کی طرف سخن شوم. و احکام دین خود 
را از چه کسی بگیرم, و گفته چه کسی را بپذیرم؟ حضرت فرمود: عثمان 
بن سعید عمری مردی موثق است؛ انچه او بتو برساند, از جانب من 
میرساند و هر چه بتو بگوید از جانب من میگوید, از او بشنو و اطاعت کن, 
که او ثقه امین است. 

نیز ابو علی روایت نموده که از امام حسن عسکری علیه السلام همین 
سوال را نمودم فرمود: 

العمری و ابنه ثقتان فما اذیا الیک فعتي یوذیان؛ و ما قالا لک فعثّی یقولان و 
اسمع لهما و اطعهما فائهما الثقتان المامونان. 


یعنی: عثمان بن سعید و فرزندش دو نفر موثق‌اند. هر چه انها بتو برسانند 
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از من میرسانند و آنچه بتوبگویند از جانب من میگوید ۳ 
سیس 1 این فرموده دو امام گذشته, در خصوص 
تعیین وظیفه توست. عثمان بن سعید اين را گفت و سپس بسجده رفت و 
گریست آنگاه سر برداشت و گفت: هر چه میخواهی سوال کن! پر سیدم. 
شما جانشین امام حسن عسکری علیه السلام را دنده‌اند؟ کفت: آری و 
الله! گردن او مثل ایننست و با دست خود اشاره نمود «1» گفتم: یک 
سوال دیگر دارم گفت: بگو! گفتم: نام آن حضرت چیست؟ گفت: برای 
شما حرام است که نام او را سوال کنید. من اين را از پیش خود نمیگویم و 
مرا نمیرسد که چیزی را حرام یا حلال کنم و اين گفته خود آن حضرت 
ست. 

علف ان آشیت کم تفه ایو وی فیسیوی که ایام هیر ی کی مایم 
السّلام وفات کرده و پسری از او نمانده و ارث آن حضرت تقسیم شده و 
جعفر کذّاب آن را برده است. این کسانر او را مورد بازپرسی قرار 
تس هه کس سرت مک یی با ها تاماهتا ری بان 
برساند. اگر نام حضرت افشا شود بتعقیب وی خواهند پرداخت. پس از خدا 
بترسید و از پرسیدن نام وی خودداری کنید! کلینی فرموده: شیخی از 
اصحاب ما (شیعه) که نامش فراموشم شده برای من روایت نمود که در 
حضور احمد بن اسحق از عثمان بن سعید این مطلب را پرسیدند. و همین 
جواب را داد. 

و هم کلینی میگوید: جمعی از علماء از محمد بن علی بن بابویه (شیخ 
صدوق) و او از احمد بن هارون فامی, برای ما روایت نمودند که وی گفت: 
مخمدین ید اللهن عفر ری از مدرش یه انامه خففر سمل کرد 
که: توقیعی از ناحپه مقدسه امام زمان علیه السلام پرای ابو جعفر محمد 
بت مان مدنسن الله روم نو هریت بسن رضی الله عنه ضادن کته 
از چمله مرقوم بود: 

5 له و | الب راجغون 
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تسلیم فرمان و راضی بقضای الهی هستیم. پدرت با سعادت زیست و با 
افتخار مرد خدا| او را رجمت کند, و باولیاء خدا| و سروران خود علیهم 
السلام ملحق سازد. او پیوسته در آنچه او را بخدا و موالیان خود نزدیک 
مینمود تلاش و کوشش داشت., خداوند روی او را تر و تازه گرداند و او را 
بیامرزد. 

و در فصل دیگر توقیع نوشته بود: خداوند ثواب تو را زیاد گرداند و در این 


مصیبت صبر نیکو مرحمت فرماید. تو مصیبت زده‌ای و ما هم اندوهناک 
هستیم فراق پدرت برای تو و ما هر دو وحشتنای است خداوند او را در 
جایی که دارد شاد گرداند از کمال سعادت او این بود که مثل تو فرزندی 
داشت که بعد از او بماند و بدستور وی جانشین او گردد و برای او طلب 
رحمت و مغفرت کند! من هم میگویم: الحمد لله, زیرا شیعیان بوجود تو و 
اه خدا ون در هی واگ دادن افت مش فرند بر هر دا عالم هرا 
یاری کند و نیرو بخشد و پشتیبانی نماید و در کار خود توفیق دهد خداوند 
دوست و نگهبان تو باشد» این حدیثت در خرایج راوندی نیز آمده است. 

ق دز کمال الدین تشن ار احعوس مارونلعکتری آن مرا روا: یت کرده است.؛ 
در غیبت شیخ مینویسد: جماعتی راز هارون بن موسی تلعکبری از محمد بن 
همام روایت و ند سم کر له بن جعفر حمیری گفت: چون عثمان بن 
خصوص انتصاب فرزندش محمد بن عثمان رضی الله عنه بجای او صادر 
گشت در کتاب مذکور با همین سند از محمد بن همام روایت نموده که 
گفت: محمد بن حمویه بن عبد العزیز رازی در سال 280 (هجری) برای 
من روایت نمود و گفت: محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی برای ما نقل 
کرد که: بعد از وفات عثمان بن سعید توقیعی بدین مضمون برای فرن آمد: 
خداوند پسر او را حفظ کند. او در زمان پدرش مورد اعتماد ما بود, خدا از 
او و پدرش خشنود باشد, و روح پدرش را شاد گرداند, پسرش در نزد ما 
مانئد اوست. و در جاق وی نشسته است آنچه از ما بگوید گفته ماست و 
تفرعان سا عفل سید 
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خداوند او را تایید کند. پس گفته او را قبول کن و نظر ما را در باره او 
بدان. 

و هم در کتاب یاد شده میگوید: جماعتی از علماء از ابو القاسم جعفر بن 
محمد ابن قولویه و ابو غالب زراری و ابو محمد تلعکبری روایت نموده‌اند 
که همه آنها از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب روا بت کرده‌اند 
که گفت: از محمد ابن عثمان خواهش نمودم, نامه‌ای که در آن مسائل 
مشکله خود را نوشته بودم بحضور امام علیه السلام تقدیم بدارد- او هم 
پذیرفت. 

در جواب من توقیعی بخط امام زمان علیه السّلام باین عبارت صادر 
گشت: «محمد ابن عثمان که خداوند از او و پیش از وی از پدرش خشنود 
باشد, مورد وثوق من است و نامه او نامه من میباشد» در خرایح این 
روایت را از کلینی نیز اورده است. 

همچنین در غیبت شیخ است که: ابو العباس ابن نوح گفت: خبر باد بمن 
هبة الله بن محمد دخترزاده‌ام کلثوم دختر محمد بن عثمان رضی الله عنه, 


از مشایخ خودش که آنها گفتند: طایفه شیعه هميشه عثمان بن سعید را 
بعدالت قبول داشتند موقعی که وفات یافت فرزندش محمد بن عثمان او 
را غسل داد و بر جای او نشست و تمام امور مربوط بسفارت و نیابت امام 
زمان علیه السْلام بوی تفویض شد. شیعیان نیز اتفاق بعدالت و وثاقت و 
امانت داری او داشتند. چه که در زمان امام حسن عسکری (ع) از طرف 
حضرت تصریح بامانت و عدالت او شده بود و مردم را امر برجوع باو 
فرمود. بعد از رحلت امام حسن عسکری و زمان حیات پدرش عثمان بن 
سعید نیز کسی در باره عدالت او اختلاف نظر نداشت و در خصوص امانت 
وی تردید نمی‌نمود. 

توقیعات امام زمان علیه السّلام در امور مهم دینی. در طول حیات وی با 
همان خطی که در زمان پدرش عثمان بن سعید صادر میشد, بدست او 
صادر میگشت و بشیعیان میرسید. شیعیان جز او کسی را بنیابت 
نمی‌شناختند. و بدیگری مراجعه نمی‌نمودند علائم و کرامات زیادی از وی 
ظاهر شد. معجزات امام زمان علیه السلام بدست او اشعار میگردید؛ و 
امور بسیاری را از جانب امام بشیعیان خبر داد که همه باعث بصیرت 
شیعیان در خصوص وجود امام دوازدهم گردید. این مطلب در نزد شیعه 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص : 674 

چون پیشتر قسمتی از آنها را نقل کردیم (در کتاب غیبت) دیگر در اینجا 
بتکرار ان نمی‌پردازيم و همین اندازه برای شخص با انصاف کافی است. 
آبن نوج میگوید: ابو نصر مذکور گفت: ابو جعفر محمد بن عثمان کتاب‌هائی 
داشت که در فقه تصنیف کرده و همه را از امام حسن عسکری و امام 
زمان علیهما السلام و پدرش عثمان بن سعید که او نیز از امام علی النقی 
و امام حسن عسکری علیه السّلام روایت نموده بود, شنیده بود. از جمله 
ان کتابها کتاب «الاشربة» بود ام کلثوم دختر وی (مادر ابو نصر) رضی الله 
عنها میگفت: اين کتاب موقع وصیت محمد بن عثمان بحسین ابن روح 
رسید و در دست او بود, ابو نصر میگوید: کفان. متکنم بعد از آن جشتخ اجه 
الحسن سیمری رضی لاه یه رود ۳ 

ابو جعفر بن بابویه (صدوق) فرمود: محمد بن عثمان قدس الله روحه 
روایت نموده که بخدا قسم حضرت صاحب للامر علیه السلام هر سال در 
موسم حج در مکه است او مردم را می‌بیند و همه را می‌شناسد و مردم 
و هم جماعتی از علماء از شیخ صدوق برای من (شیخ طوسی) روایت 
نمودند که گفت: پدرم (علی بن بابویه). و محمد بن حسن و محمد بن 
موسی بن متوکل از عبد ,اه بن جعفر حمیری روایت نموده‌اند که گفت: از 
محمد بن عثمان رضی الله همرس هه آیا صاحب الامر را دیده‌ای؟ گفت: 


آری. آخرین بار که آن حضرت را دیدم در خانه خدا بود (یعنی مسجد 
الحرام) و میفرمود: 

«اللهم انجز لی ما وعدتنی 

خداوندا آنچه را بمن وعده فرمودی عملی گردان!» و هم محمد بن عثمان 
رضی الله عنه گفت: آن حضرت صلوات الله علیه را دیدم که در «باب 
المستجار» پرده خانه خدا را گرفته و میفرماید: 

للم انتقم بی من اعدائک 

یعنی پروردگارا! بوسیله من از دشمنانت انتقام بگیر!. 

و بسند مذکور از شیخ صدوق از پدرش از علی بن سلیمان زراری و او از 
علی بن صدقه قمی روایت نموده که گفت: 1 
قنه تبی‌ مقدمه و نون آشکه وال او وی یکتم برد امد نا با ها ک تام 
حضرت را پرسیده بودند خبر 
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دهد و گفت: یا باید از بردن نام حضرت سکوت کنند تا به بهشت بروند و يا 
در باره او گفتگو کنند تا در آتش بیفتند. زیرا اگر آنها بر نام امام مطلع 
گردند, آن را شهرت میدهند و چنانچه جای او را بدانند. مردم را بدان جا 
راهنمائی مینمایند. 

و هم ابن نوح گفت: ابو نصر هبة اللّه بن محمد بمن خبر داد و گفت: ابو 
علی ابن ابی جید قمی (ره) بمن خبر داد و گفت: ابو الحسن علی بن احمد 
دلال قمی نقل کرد که گفت: روزی بر ابو جعفر محمد بن عثمان وارد شدم 
تا بوی سلام کنم. 

دیدم لوحی پیش روی او نهاده و نقاش بر آن نقش میکشد و آیاتی از قرآن 
در آن مینویسد؛ استافی انمهراردز جواشی ان مارد 

من گفتم: آقا! اين لوح چیست؟ فرمود: اين برای قبرم میباشد و مرا روی 
آن خواهند گذاشت, يا اینکه گفت: نز ان ککنه مدای و هم فرمود: هر روز 


داخل قبرم میشوم و یک جزو قرآن میخوانم سپس بیرون می‌آیم. 
ابو علی راوی این خبر میگوید: گمان میکنم ابو الحسن علی بن احمد 
۹ ۰ 


محمد بن عثمان دست مرا گرفت و قبر خود را بمن نشان داد و گفت: 
چون فلان روز و فلان ماه و فلان سال فرا رسد, بسوی خدا میروم و در ان 
مدفون میشوم و اين لوح هم با من خواهد بود. 

چون ازر نزد او خارج شدم, آنچه فرموده بود یادداشت کردم و همواره 
مراقب آن اوقات بودم۰ چیزی تکذشتت که.آو ها تقد و سار در همان 
روز و ماه و سالی که گفته بود وفات یافت و در همان قبر نیز دفن شد. 

اه نضد هبد‌الله کفت؛ این روایت را از دیگری غیر از ابو علی نیز شنیدم, 
همچنین این حدیث را (مادرم) ام کلثوم دختر محمد بن عثمان رضی اللّه 


عنهما هم برای من نقل کرد. و هم جماعتی از علماء از شیخ صدوق (ره) و 
او از محمد بن علی اسود قمی بمن خبر دادند که: محمد بن عثمان قدس 
الله روحه قبری برای خود حفر نمود و آن را با چند قطعه تخته آماده 
خت. 

وفتی:.علت: آن را پرسیدم گفت؛:برای مردن, اسیابی هسنت! بعد از آن نیز 
أ 

ز‌ 
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وی پرسیدم, گفت: ما ام گ خود را جمع و جور کنم. سپس دو ِ 
بعد وفات یافت. رضی الله عنه و ارضاه. در کمال الدین هم این روایت 
آمده است. 

وی ی او اه یط آ زاس را ت میکند که گفت: دیدم بخط 
ابو- غالب زراری نوشته بود. ابو جعفر محمد بن عثمان (ره) در آخر ماه 

جمادی الاولی سال سیصد و پنج وفات یافت. 

و هم ابو نصر ذکر نموده که: محمد بن عثمان در سال سیصد و چهار رحلت 
فرمود و مدت پنجاه سال نیابت حضرت امام زمان علیه السلام را داشت. 
مردم اموال خود را بوسیله او بامام میرسانيدند, و توقیعاتی بهمان خطی 
که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام برای شیعیان, در امور مهمه 
دین و دنیای آنان میرسید, و مشاتلی: که مییرسنندند خوانهای, «غخیت آنها 
بوسیله او صادر میگشت. 

و هم ابو نصر گفت: قبر محمد بن عثمان (در بغداد) پیش قبر مادرش در 
سر راه دروازه کوفه در محلی که خانه‌اش انجا بود, واقع است. و فعلا در 
وسط بیابان است. 


(3): ابو القاسم حسین بن روح نوبختی 


شیخ طوسی در کتاب «غیبت» مینویسد: حسین بن ابراهیم قمی بمن خبر 
داد و گفت: ای هو از ور 
سفیان بزوفری روایت نموده که گفت: ابو عبد الله جعفر بن محمد مدائنی 
معروف به «ابن قزدا» در مقابر قریش نقل کرد و گفت: رسم من این بود, 
هر وقت اموالی که در دست من بود برای محمد بن عثمان میبردم, با 
زبانی با وی سخن میگفتم که هیچ کس نمیگفت. 

میگفتم: آیا این مال که مبلغ آن فلان مقدار است مال امام علیه السّلام 
است؟ او هم میگفت آری, آن را بدا سپس مییر سیدم. : بمن میگوئید که 
این اموال مال امام است؟ 

میگفت: آری, مال امام است. آنگاه آن را از من میگرفت. 

آخرین باری که نزد وی رفتم و چهار صد دینار برده بودم؛ طبق معمولی 
مهدی موعود علیه السلام, متن, ص: 7 

کهداشتم همان مزال را کردم: مجمد بن عنعان کقبت آن را برای حسین 
بن روج ببر.: ! من اندکی تأمل نمودم و سپس گفتم: شما مانند هميشه آن را 
از من تحویل بگیرید. حرف مرا نپذیرفت و گفت: برخیز! خدا بتو سلامتی 
بدهد؛ آن را بحسین بن روح تسلیم کن! چون اثر خشم در صورت وی 
مشاهده نمودم, بیرون امدم و سوار الاغم شده عازم رفتن شدم, وقتی 
مقداری راه رفتم بشک افتادم و مراجعت نمودم و درب خانه محمد بن 
عثمان را کوفتم. 

خادم وی آمد پشت در و پرسید: کیست؟ گفتم من فلانی هستم. اجازه بگیر 
داخل شوم. ۷ 0 
کیستی؟ 

گفتم: برو و برای من اجازه بگیر که لازم است ملاقات کنم. او هم رفت و 
خبر بازگشت مرا بوی اطلاع داد, او (محمد بن عثمان) باندرون رفته بود. 
در این وقت بیرون آمد و روی تختی نشست, پاهایش روی زمین بود و 
تعلینی بپا داشت که رنگ آن رفته بود. 

آنگاه پرسید چرا برگشتی و چرا آنچه را بتو گفتم امتثال نکردی؟ گفتم: 
نسبت پأنچه بمن امر فرمودی جسارت نورزیده‌ام. ولی او در خشم فرو 
رفت و 

برخیز! ! خداوند بتو سلامتی بدهد. من ابو القاسم حسین بن روح را بجای 
خود منصوب داشته‌ام و او فعلا منصب مرا دارد. گفتم: ایا بامر امام او را 
خانشمی فوتووه او 

گفت: برخیز خداوند بتو سلامتی بدهد چنان است که بتو میگویم. دیدم چاره 


ندارم جز اینکه نزد آبو القاسم حسین بن روح بروم چون بنزد او رفتم, دیدم 
در خانه تنگی نشسته است. ماجرای خودم و محمد بن عثمان را بوی اطلاع 
دادم او هم مسرور شد و شکر خدا را بجا آورد. من هم پولها را بوی تسلیم 
9( ۱ روز پیونتته آنچه هی ۳ بدست من می‌آمد باو میسپردم. 
لقاسم بن قولویه شنیدم که میگفت: ای مر ار ی 
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عثمان رضی الله عنه ده نفر وکیل در بغداد داشت که ابو القاسم حسین 
بن روح رضی الله عنه هم در میان انها بود, و همه انها از حسین بن روح 
بوی نزدیک‌تر و خصوصی‌تر بودند. 

تا انجا که هر وقت محمد بن عثمان کاری داشت يا محتاج بواسطه‌ای بود. 
آن کار را بدست دیگری غیر از حسین بن روح انجام میداد, زیرا او چنین 
در موقع رحلت او را برای جانشینی خود انتخاب کرد! مشایخ ما میگفتند: 
ما شکی نداشتیم که چون محمد بن عثمان بمیرد کسی جز جعفر بن احمد 
بن متیل يا پدر او جای وی را نخواهد گرفت, چه که خصوصیت او را با 
محمد بن عثمان دیده بودیم و میدانستیم که چقدر در منزل وی میزیست. 
تا جایی که محمد بن عثمان در اخر عمر بعلتی فقط غذائی که در منزل 
جعفر بن متیل و پدرش تهیه میشد میخورد, یا اينکه بخانه جعفر یا پدرش 
میرفت و در انجا غذا میخورد. 

خواص شیعیان تردید نداشتند. که اگر برای محمد بن عثمان حادثه‌ای پدید 
اید (یعنی وفات کند) فقط بجعفر بن متیل وصیت خواهد کرد. ولی وقتی 
دیدند او وصیت به ابو القاسم حسین بن روح نمود. تسلیم شدند و او را 
بجانشینی محمد بن عثمان پذیرفتند. و مانند محمد بن عثمان با وی رفتار 
کردند, جعفر بن متیل هم تا زنده بود مانند زمان محمد بن عثمان در 
کی کسیر وفع کای کرد موی اللد فته. 

پس هر کس از حسین بن روح نکوهش نماید, از محمد بن عثمان نکوهش 
کرده و هر کس از وی نکوهش کند, در حقیقت نکوهش و سرزنش امام 
زمان نموده است. 

و هم در غبیت شیخ میگوید: جماعتی از علما از شیخ صدوق, برای من نقل 
کرده‌اند که ابو جعفر محمد بن علی اسود گفت: من اموالی را که از 
موقوفات بدست ی آضه نزد محمد بن عثمان و و او هن 
میگرفت دو یا سه سال قبل از آنکه وفات کند, در یکی از روزهای آخر 
عمرش, چیزی از این گونه اموال را پیش او بردم, دستور داد که آن را 
بحسین بن روح تسلیم نمایم. من هم تسلیم کردم و رسید آن را 


مهدی موعود علیه السلام, متن» ص: 6079 

از وی خواستم. 

حسین بن روح در این باره بمحمد بن عثمان شکوه نمود, و او هم دستور 
داد که قبض رسید مال را از وی (حسین بن روح) مطالبه نکنم. و اضافه 
کرد که آنچه بدست حسین بن روح میرسد مثل اینست که بدست من 
میرسد. بعد از ان هر وقت اموالی نزد حسین بن روح بردم مطالبه رسید 
نکردم در کمال الدین هم مانند آن را نقل کرده است. 

نیز در غیبت شیخ بهمین سند از علی بن محمد بن متیل از عمویش جعفر 
بن احمد ابن متیل نقل کرده که گفت: موقع وفات محمد بن عثمان رضی 
الله عنه من در جنب سر وی نشسته بودم و از او سوال میکردم و گفتگو 
مینمودم حسین بن روح هم در سمت پائین پای او نشسته بود. در آن هنگام 
محمد بن عثمان رو کرد بجانب من و فرمود: مأمور هستم که وصیت خود 
را بحسین بن روح نمایم. 

پس من از جانب سر او برخاستم و دست ابو القاسم حسین بن روح را 
گرفته در جای 9 0 و خود در پائین پای او نشستم!. این روایت در 
یراد بخ صدوق) که در مهرب لول سال 378 وارد صره شد و نز 
ما اهده نود بزای. من نقل. کرد که: از علویه صفار و حسین بن احمد بن 
ادریس شنیدم که هر دو این روایت را نقل میکردند, و میگفتند: ما ان موقع 
در بغداد حاضر بودیم و این واقعه را مشاهده کردیم. 

نیز در کتاب نامبرده از ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری و او از لپو 
علی محمد بن همام برای من روایت نمود که: محمد بن عثمان قدس الله 
من بوقوع پیوست جانشین من حسین بن روح نوبختی است. چه که مامور 
شده‌ام او را بجای خویش تعیین نمایم. پس شما هم باو مراجعه کنید و در 
کارهای بوی اعتماد ِ_ 

خی و ی ایا و 4ص 80 

هبة اللّه بن محمد نقل کرده که گفت: دائی من جعفر بن احمد نوبختی 
میگفت: ترش اس آنرا هی هط قیو از بن ابراهیم و گروهی از 
بستگان ت یعنی ِِ 1 0 9 1۳9 ِ محمد بن 
۳ الله ست یا ا 1 
0 ۱ ۱۳ اگر برای شما اتفاقی 


محمد بن عثمان گفت: این حسین بن روح بن ابو جعفر نوبختی جانشین من 
و میان شما و حضرت صاحب الامر سفیر و وکیل و مورد وثوق و طرف 
اطمینان اوست. پس شما در امور خود بوی مراجعه نمائید و در کارهای 
مهم خود اعتماد باو داشته باشید. من این مهوت را داشتم و آن را ابلاغ 
نمودم. 

و هم در کتاب غیبت شیخ بسند مذکور از هبة ال بن محمد دختر دخترزاده 
ام کلثوم دختر محمد بن عثمان روایت ت میکند که گفت ام کلیُوم دختر محمد 
بن عثمان برای وی نقل کرد که: حسین بن روح رضی اللّه عنه سالهای 
درازی وکیل محمد بن عثمان و ناظر املاک او بود و اسرار او را برسای 
شیعه میرساند. و هم از مخصوصین وی بود. با که بواسطه نزدیکی و 
موانستی که با هم داشتند, اسرار خانه‌اش را برای او نقل میکرد. 

پدرم ماهیانه سی دینار بعنوان حقوق بوی میداد, و این مبلغ غیر از وجوهی 
بود که از طرف وزراء و رسای شیعه مانند ال فرات و غیرهم. بعلت مقام 
و احترام و جلالتی که نزد انها داشت؛ باو میرسید. ٍ 
از اين رو حسین بن روح در دلهای شیعیان جایگاه بزرگی پیدا کرد. زیرا آنها 
میدانستند که او از خواص پدرم میباشد و نزد شیعیان از وی توثیق نموده 
بود و فضل و امانتش همه جا منتشر گشت, و هم بواسطه لیاقتی که از 
خود نشان داد در تمام زمان حیات پدرم آماده این کار بود, تا آنکه پدرم 
بدستور حضرت ولی 

مهدی موعود علیه السلام, متن, ص:. : 6091 

عصر علیه السْلام مأمور شد او را بجانشینی خود برگزیند و از هیچ کس جز 
آنها که از روز نخست پدرم را نمی‌شناختند؛ در خصوص وکالت وی اختلافی 
پدید نیامد و کسی تردید ننمود, و من یکنفر از شیعه را نمی‌شناسم که در 
بازه وکالت او شک داشته باشد. 

راوی میگوید: این مطلب را من از بسیاری ا تا تس عم اد ام 
مانند ابو الحسین بن کبریا و غیرهم شنیدم «1». 

و هم در کتاب نامبرده میگوید: جمعی از دانشمندان از ابو العباس ابن نوج 
نقل کردند که وی گفت: بخط محمد بن نفیس که در اهواز نوشته بود, 
مقدسه شرف صدور یافته بود اینست: ما او (حسین بن روح) را 
خدا همه خوبیها و رضای خود را باو بشناساند و او را با توفیق خود 
سعادتمند گرداند. از نامه او اطلاع یافتیم و بوثوق او اطمینان داریم. وی در 
نزد ما مقام و جایگاهی دارد که او را مسرور میگرداند خداوند احسان خود 
را در باره او افزون گریاند ۰ 


اه ول قدیر و الحمد لله لا شریک له و صلی اللّه علی رسوله محشّد و آله 
و سلم تسلیما ۱ 
این توقیع در روز یک شنبه که شش شب از ماه شوال گذشته بود بسال 
5 هجری رسیده بود. 
مولف: شیخ طوسی سپس توقیعاتی را که برای حمیری بیرون آمده همان 
طور که ما در «باب توقیعات» ات اور نم ذکر نموده و سپس گفته است: 
ابو القاسم حسین بن روح نزد دوست و دشمن داناترین مردم بود و از 
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ایو نصر هبة له بن محمد گفت: ابو عبد ال بن غالب و ابو الحسن بن ابی 
روعح ندیدیم. 
روزی او را در خانه «ابن یسار» وزیر دیدم. او نزد بزرگان مملکت و 
شخص المقتدر بالله خلیفه عباسی دارای مقام بزرگی بود. اهل سنت هم 
او را بزرگ میداشتند. 
حسین بن روح از روی تقیه و ترس در خانه «ابن پسار» حاضر میگشت. 
توزی در آنجا دو نفر از دانشمندان بگفتگو پرداختند و حسین بن روح هم 
حاضر بود. تک از آندی تفر مفید توق که ابو بکن نفد آز پفمنر. ضلی: اه 
یدق اله افص مرونم ات و یکت ار. ای کمن وت ان وی عبت #لبه 
السّلام دومی گفت: ۷ از عمر افضل بود و در این باره میان ایشان 
گفتگوی زیاد درگرفت. 
یه رو یه ات آنچه مورد 
اتفای اصحات تشر علبه السام. میاسه اشست که صویق را شقدم 
میدارند: بعد از او فاروق و پس از وی عثمان ذو النورین انگاه وم وصی ! 
اهل حدیت هم بر این عقیده‌اند و در نزد ما شیعه هم صحیح همین است. 
آنها که در مجلس حضور داشتند ازین سخن در شگفت ماندند و او را روی 
سر خود برداشتند و برای او دعای بسیار نمودند و یکسانی که او را رافضی 
میدانستند بد ؟ ۲ 

من از اين منظره خنده‌ام گرفت ولی خودداری میکردم و آستین خود را در 
دهان فرو میبردم مبادا مفتضح شوم سپس برخاستم که از مجلس بیرون 
بیایم. 
حسین بن روح نگاهی بمن نمود و متوجه وضع من گردید. چون بخانه آمدم 
دیدم کسی در میزند وقتی در را باز کردم دیدم ابو القاسم حسین بن روح 
سواره پیش از آنکه بخانه خود برود نزد من آمده است. 
او مرا مخاطب ساخت و گفت: ای بنده خدا چرا در مجلس خندیدی و 
میخواستی مرا بمخاطره بیاندازی؟! ایا آنچه گفتم بنظر تو مناسب آنجا 


نبود؟ 

گفتم: چرا مناسبت داشت. گفت: پس از خدا بترس من تو را حلال 
نمی‌گردانم اگر این سخن را در چنین شرایط و مجلسی از من بزرگ 
شماری. گفتم: ای اقای 
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من! مردی که خود را نماینده امام میداند اگر این چنین سخنی بگوید نباید 
از وی تعجب نمود و بگفته او بخندند! گفت: اگر بار دیگر این سخن را 
بگوئی با تو قطع علاقه میکنم سپس خداحافظی کرد و رفت. 

ابو نصر هبة الله بن محمد گفت: ابو الحسن بن کبرپاء نوبختی برای من 
نقل کرد که بشیخ ابو القاسم حسین بن روح رضی الله عنه خبر رسید که 
یکی از دربانهای شما معاویه را لعنت میکند و بوی ناسزا میگوید. 

حسین بن روح هم دستور داد او را راندند و از خدمت معزول کردند دربان 
مدتی طولانی بیکار بود و التماس میکرد او را بکار سابق برگردانند ولی 
سس یت ی و ی و و 
بستگان حسین بن روح او را استخدام کرد که با وی در جایی کار کند. 
حسین بن روح همه این کارها را از روی تقیه انجام میداد «1». 

و هم ابو نصر گفت: ابو احمد بن درانویه ابرص که خانه اش واقع در «باب 
القراطیس» بود برای من نقل کرد که: من و برادرانم نزد حسین بن روج 
میرفتیم و با وی گفتگو مینمودیم. موقع رفتن مثلا اگر ده نفر بودیم نه نفر 
ما او را لعن می‌کردند و یکنفر در باره او تردید مینمود. 

ولی با این وصف وقتی که از نزد او میرفتیم نه نفر از ما بدوستی او تقرب 
بخداوند می‌جستیم و یکنفر متوقف میبود. زیرا وی احادیثی در فضیلت 
اصحاب پیغمبر (ص) برای ما نقل میکرد. برخی از آن را شنیده بودیم و 
برخی را که نشنیده بودیم از وی یادداشت میکردیم, چه که او خوش 
مجلس بود. رضی الله عنه. 

و هم شیخ طوسی میگوید: حسین بن ابراهیم از احمد بن علی بن نوح از 
ابو نصر 
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هپة الله بن محمد کاتب دخترزاده ام کلثوم دختر محمد بن عثمان رضی 
الله عنه برای من نقل کرد که قبر ابو القاسم حسین بن روح نوبختی در 
«بغداد» جنب دروازه‌ایست که خانه علی بن احمد نوبختی ,در آنجا واقع 
است و از آنجا بتل و دروازه دیگر و پل شوک میروند. فصو ازای عنم 

و هم ابو نصر گفت: ابو القاسم حسین بن روح در ماه شعبان سال 326 
هجری وفات یافت و من اخبار بسیاری از وی روایت نمودم. , 

همین دشن ان کیب میتویی ‏ اه مب ری ال و 


محمد بن احمد زکوزکی در وقتی که از کتاب «التکلیف» سخن بمیان 
اورتنه و بعقیده ما اسناد روایات آن همه عالی ۳ زیرا| که آن نخستین 
کتابی بود که ما در حدیت نوشته بودیم- شنیدم که میگفت: ابن آبی عزاقر 
(شلمغانی) در تالیفت کتاب «التکلیف» کاری نکرده بود. او فقط ابواب 0 

را مرتب میکرد و نزد حسین بن روح میبرد و بوی نشان میداد و آن را ی 
و اصلاح مینمود. و پس از اصلاح بیرون می‌امد سپس برای ما نقل میکرد و 
بامر حسین بن روح دستور میداد که نسخه‌ای از روی ان برداریم. ابو جعفر 
ِِ گفت: من کتاب مزبور را بخط خود در بفداد در چند طومار 


1 بوی گفتم: آقا! بمن افتخار دهید تا من هم از روی خط 
شما استنساخ کنم( ابو جعفر گفت: کتاب از دست من بیرون آمده است 
پس رفتم و از دیگری گرفتم, و بعد از شنیدن حکایت نسخه‌ای اه ان 
برداشتم. 

ابن تمام گفت: عبد اللّه کوفی خادم حسین بن روح رضی ال عنه برای 
من نقل کرد و گفت: ۳33 
شلمغانی در باره کتابهای | و از حسین بن روح سوال شد که چگونه عمل 
بکتاب‌های او نمائیم زیرا 9 پر از آن است؟ گفت: من همان 
ونیا فا موس کامام خیش ری کم لام عتانی کار 
حضرتش پرسیدند: چگونه عمل کنیم بکتب بنی فضال 
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که خانه‌های ما پر از آنست, داد حضرت بآنها فرمود: 

خذوا ما رووا و ذروا ما رآوا 

یعنی هر چه آنها از راویان دیگر نقل کرده‌اند. عمل کنید و آنچه را خودشان 
نقل کرده و در آن اظهار نظر نموده‌اند ترک نمائید. و هم در غیبت شیح 
است که: ابو الحسن ایادی از ابو القاسم حسین بن روج پرسید: چرا متعه 
دختر باکره مکروه است؟ در جواب گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: حیاء از ایمان است. شرط این کار هم میان تو و اوست. وقتی 
دختری را واداشتی که قبول کند از او لذت ببری از حیاء بیرون رفته و 
ایمانش از میان میرود. پرسید: اگر با اینفرض از دختر لذت ببرد زنا کرده؟ 
گفت: نه. 

و هم در کتاب «غیبت» است که: حسین بن عبید اللّه غضائری 1 از ابو 
الحسن محمد ابن احمج بن داود قمی نقل کرد که سلامة بن محمد گفت: 
خفنین تن روج رضی الله عنه کناب «التادیب» زا تعم فرستاد و تجمعی از 
فقهاء انجا نوشت که: این کتاب را مطالعه کنید و ببینید ایا چیزی بر خلاف 
نظر شما در آن هست؟ فقهای قم هم پس از ملاحظه نوشتند که: تمام 
مسائل ان صحیح است و چیزی مخالف رای ما در ان نیست؛ جز اینکه 


مسأله‌ای راجع بزکاة فطره ورد ان بود که «مقدار فطره یکنفر نصف صاء 
از گندم است» در صورتی که نظر ما این بود که گندم هم مانند جو, هر 
کسی باید یک صاع (هر صاع تقریبا سه کیلو است) بدهد: «2» ابن نوح 
گفت: در مصر از جماعتی از علمای شیعه شنیدم که میگفتند: از 
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ابو سهل نوبختی پرسیدند. چطور شد که حسین بن روح نائب امام زمان 
شد و تو نشدی؟ 

در جواب گفت: امه طاهرین علیهم السلام بهتر میدانند چه کسی را باین 
سمت برگزینند. من مردی هستم که دشمنان شیعه (اهل تسنن) را ملاقات 
نموده و با انها در امور اعتقادی مناظره میکنم. 

اگر من مانند ابو القاسم (حسین بن روح) مکان امام زمان علیه السّلام را 
میشناختم شاید در موقع مناظره که درآوردن دلیلی معطل میشدم برای 
اثبات مدعا جای او را بدیگران نشان میدادم! ولی ابو القاسم اگر فی 
المثل امام در زیر دامنش باشد و او را با قیچی پاره پاره کنند, دامنش را 
نمی‌گشاید که دشمنان او را ببینند!!. 

شلمغانی در اول کتاب «غیبت» که خود تصنیف کرده نوشته است: در باره 
اختلافی که میان من و آن مرد (یعنی حسین بن روح) که خدا توفیقات او را 
افزون گرداند پدید آمده من دخالتی در آن نداشته‌ام, بلکه جنایتی «1» بمن 
رسیده بود که ناچار بودم بگویم بمن چنایت شده است. 

و در فصل آخر همان کتاب می‌نویسد: «کسی که منت خداوند بر وی بزر گ 
باشد, حجت بر او زیاد میگردد و همواره در خوشیها و بدیها راستگوئی پیش 
میگیرد . میان من و خدا سزاوار نیست که جز راستگوئی از امر او چیزی 
بگویم با اینکه جنایت او نسبت بمن بزرگ است این مرد (حسین بن روح) 
از جانب امام زمان علیه السلام برای کاری از ز کارها منصوب گشته و شیعه 
را نمیرسد که از وی روی بگردانند با اینکه او بمن جنایت نموده مع الوصف 


اقا الییت هایس عم تور ی اب ی یر اباه اش ات لاه 


شیخ طوسی قدس اللّه اسراره در کتاب «غیبت» از جمعی از علماء از 
شیخ صدوق 
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و او از محمد بن ابراهیم بن اسحاق و او از حسن بن علی بن زکریا از ابو 
عبد الله محمد ابن خلیلان و او از پدرش از جدش عتاب که از اولاد عتاب 
بن اسید بود روایت نموده آتفتنت که. گ هنت مهدی صلوات الله هدر رو 
جمعه متولد شد. وم «ریحانه» بود که ترجسن ول و وشن 
می‌نامیدند. ی 
وکیلش عثمان بن سعید بود و او بعد از خود بدستور حضرت فرزندش 
محمد ابن عثمان را بجای خود منصوب داشت و او حسین بن روح و او ابو 
الحسن علی بن محمد سیمری را انتخاب نمود. 

جون عمر سیمری بسر رسید از او خواستند که کسی را بجانشینی خود 
پر ره وی اه مه خدا را امری است که خود آن را باهلش میرساند. 
بنا , بر این غیبت تامه همان است که بعد از درگذشت سیمری بوقوع 
وه سجن کاب میور موی شا مهو تصاتری :از ابی‌عید: اب 
صفوانی نقل کرده‌اند که گفت: شیخ ابو القاسم (حسین بن روح) رضی 
له عنه ایو الحسن علی اين محمد سیمری را بجای خود منصوب داشت و 
او هم قیام کرد بآنچه حسین بن روح انجام میداد. دای که وفات او نیز 
فرا رسید. شیعیان نزد وی اجتماع نمودند. من از وی پرسیدم: وکیل بعد از 
شما کیست, و چه کسی باید جانشین شما باشد؟ او سخنی در این باره 
اظهار نداشت و گفت: ماور نتم که کسی را نفد از خفو وان اقب 
امام بمردم معرفی کنم. , 

و نیز جماعتی از دانشمندان از شیخ صدوق نقل کرده‌اند که گفت: ابو 
الحسن صالح بن شعیب طالقانی رحمه اللّه در ذی القعده سال 339 برای 
من نقل کرد تا فص وی 
مشایخ شیعه رحمة | لله علیهم حضور یافتم. 

کت ره ی ای سر ری قوس وه دون 
مقدمه فر مود: 

«خدا علی بن بابویه قمی (پدر شیخ صدوق) را رحمت کند» مشایخ حاضر 
در مجلس تاریخ آن روز را نوشتند تا انکه خبر رسید که علی 
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الدین با همین سند ذکر شده است. 
نیز شیخ در غیبت میفرماید: جوا بو ان صدوق روایت تقد یه 
مجمد ترجه وفات یافت من در بغداد بودم . چند روز پیش از رحلتش 
بخدمت وی رسیدم. آن بزرگوار توقیعی که از ناحیه مقدسه صادر شده بود 
باين عبارت برای مردم خواند. 
بسم الله الرحمن الرحیم ای علی بن محمد سمری! خداوند پاداش 
برادرانت را در مرگ تو بزرگ گرداند, چه که تو تا شش روز دیگر خواهی 
مرد, پسن بکارهای خود رسیدگی کن و بهیچ کس بعنوان جانشین خود 
وصیت منما که غیبت کامل واقع شده است. 
فن تکار تتفیتفوم هک بعد از اجازه پروردگار عالم؛ و این بعد از گذشت 
زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. عنقریب در میان 
شیعیان کسانی پیدا میشوند که ادعا میکنند مرا دیده‌اند. آگاه باش که هر 
کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است, 
دروغ‌گو است و افترا می‌بندد. و لا حول و لا قوة الا باه العلی العظیم» 
راوی حسن بن احمد بن مکتب میگوید: آز روی اين توقیع نسخه‌ها نوشتیم 
و از نزد وی بیرون آمدیم چون روز ششم شد. نزد وی بازگشتیم, ِِِ 
0 با و گفتند جانشین شما کیست؟ گفت: خدا را امری 
است, که.خود وشاننده آنست: این را کفت. وان بان آفرین لیم کرد 
و ان ات امد که از ی شم وی الله عه این رات ود 
کمال الدین هم نقل شده است. 
بابویه قمی برای من روایت نمودند که گفت: جماعتی از علمای قم از 
ابن عمران تس او 9 ۳۲ تال فا فا 
میکردند که: در همان سال که بدر من رل بن بابویه) وفات پافت به 
بغداد آمدند. ابو الحسن علی ین محمد سمری از هر کدام که نزدیک بودیم 
میپرسید از علی بن بابوبه چه خبر دارید؟ 
ما هم میگفتیم: نامه رسیده که حالش خوب است. 
تا آن روز که وفات یافت باز احوال او را از ما پرسید, ما هم همان جواب 
را دادیم. ولی او گفت: خداوند در مرگ علی بن بابویه بشما اجر دهد. چه 
در همین موقع وی بجهان باقی شتافت. ما هم تاریخ آن لحظه و روز و ماه 
را یادداشت کردیم چون هفده يا هیجده روز گذشت. خبر رسید که علی بن 


بابویه در همان ساعتی که شیخ ابو الحسن سمری فرموده بود وفات یافته 
است! و هم شیخ طوسی, میگوید: حسین بن ابراهیم از ابو العباس محمد 
توح از ان تضر هه اللمن هعفد کافت برای.هن قل کرد که کفت؛ 
مقبره ابو الحسن سمری رضی اللّه عنه در جاده معروف به «شارع 
خلنجی» جنب «باب المحول» نزدیک نهر آب «ابو عتاب» واقع است. و هم 
او گفت که آن بزرگوار در سال 329 (هجری) وفات یافت. 

قطب الدین راوندی در کتاب «خرایج» مینویسد: دربانان و سفرائی که در 
غیبت صغری (از طرف امامان عالیمقام) مدح بسیاری از انها شده است. 
نخست: شیخ موثق ابو عمر و عثمان بن سعید عمری است. که ابتداء 
حضرت امام علی النقی علیه السْلام او را باین سمت منصوب داشت و 
سپس فرزندش امام حسن عسکری علیه السّلام او را ابقاء نمود و آن مرد 
بزرگ هم کارهاي آن دو امام علیهما السلام را در زمان حیات آنها بعهده 
گرفت و بعد از آن دو بزرگوار قیام بانجام کارهای امام زمان علیه السّلام 
نمود. ؛ توقیعات و جواب مسائل شیعیان هم بدست او صادر میگشت. 

چون عثمان بن سعید بجوار رحمت حق شتافت, فرزندش محمد بن عثمان 
بجای وی نشست و رسیدگی بهمه کارهای او را بعهده گرفت. وقتی او هم 
وفات یافت, ای الفا تنم حسین بن تصع نوی جا شین وی کردیوره تعدار 
درگذشت 
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منصب بزرگ نرسیدند مگر اینکه قبلا از طرف حضرت صاحب الامر (ع( 
فرمان انتصاب آنها صادر میگشت و شخص قبل از او جانشین خود را تعیین 
مینمود. عان هم تا مه رت مات الا ال گیب 
صحت نیابت آنها تقد از آنها اشکان نی کردید گفتار آنها را نمی‌پذیرفتند. 
چون هنگام رحلت ابو الحسن سمری فرا رسید و مرگ وی نزدیک گردید 
بوی کی چه کسی را جانشین خودتان قرار میدهید؟ او در جواب توقیعی 
درآورد که نوشته بود ... (مقصود همان توقیع سابق الذکر است). 


تمانند ان نواب امام زمان (ع) 


شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» مینویسد: در زمان سفرای بزرگوار امام 
زمان (ع) عده‌ای از مردم موثق بودند, که از طرف سفراء توقیعاتی برای 
انها میرسید, از جمله اینان ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی بود «1» ابو 
الحسین بن آبی جید قمی از محمد بن حسن بن ولید و او از محمد بن 
ی او ارم و وی یا ای 
من روایت کرد که صالح بن ابی صالح گفت: در سال 290 هجری عده‌ای 
از من خواستند که چیزی را بعنوان مال امام از آنها بپذیرم ولی نپذیرفتم 
نامه‌ای نوشتم و کسب تکلیف کردم جوابی برای من امد که: محمد بن 
جعفر اسدی در ری است. مال باو داده شود که او از موثقین ماست. 

کلینی از احمد بن شاشی روایت نموده که گفت: محمد بن حسن کاتب 
مروزی گفت دویست دینار پیش حاجز بن یزید و شاء (یکی از نمایندگان 
نائب امام زمان) 
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فرستادم و نامه‌ای هم در این خصوص خدمت حضرت نوشتم, در جواب 
نوشته بود که: 

تو هزار دینار بذمه داری. دویست دینار آن را بحاجز دادی! و نوشته بود که 
اگر بخواهی بکسی در اين خصوص مراجعه نمائی در ری به ابو الحسین 
اسدی مراجعه کن, دو روز یا سه روز بعد از آن که خبر وفات حاجز رسید, 
من مطلب را بوی اطلاع دادم و او غمگین شد من باو گفتم: غمکین مباش! 
زیرا در توقبع مزبور تو را بدو چیز راهنمائی کرده بود: یکی اینکه حضرت 
بتو اعلام فرمود که هزار دینار سهم امام بذمه داری, و دوم اینکه تو را به 
ابو الحسین اسدی حوالت داد, چه که حضرت میدانست عنقریب حاجز 
خواهد مرد. 

بهمین سند از ابو چعفر محمد بن علی بن نوبخت روایت شده که گفت: 
موقعی که خود را آماده ساخته عازم حعّ بیت ال بودم» توقیعی بافتخارم 
صادر شد که: ما این سفر را خوش نداریم من دلتنگ شدم و غمگین گشتم. 
نامه‌ای بخدمت حضرت نوشتم که من گوش بفرمان دارم ولی فقط از این 
غمگین هستم که از حچ باز میمانم. , 

جواب امد که دل‌تنگ مباش که سال اینده بحح خواهی رفت. 

چون سال دیگر فرا رسید؛ نامه‌ای نوشته اجازه حرکت خواستم. جواب 
مساعد امد باز نوشتم که میخواهم با محمد بن جعفر (اسدی) که بدیانت و 
خویشتن‌داریش اعتماد دارم مسافرت کنم, در جواب مرقوم بود که: اسدی 
(محمد بن جعفر) خوب همسفری است. اگر او آمد دیگری را انتخاب مکن 


راوی گفت: اسدی بموقع آمد, و من هم باتفاق وی حرکت کردم. 

کلینی از علی بن محمد و او از محمد بن شاذان نیشابوری نقل کرده که 
گفت: 

چهار صد و هشتاد درهم مال امام علیه السْلام پیش من جمع شده بود. 
دوست نداشتم این مبلغ ناقص را خدمت حضرت بفرستم پس آنها را وزن 
کردم و بیست درهم از مال خودم تن ان افزودم ۵ رن را به «اسدی» 
سپردم و در نامه خود از کمبود آن و بیست درهم خودم چیزی ننوشتم. در 
جواب مرقوم بود که: پانصد درهم رسید بیست درهم از مال تو هم در آن 
بود. اسدی در ماه ربیع الثانی سال 312 در حالی که مردم او را بعدالت 
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میستودند, بدون تغییر عقیده بدرود حیات گفت. 

و از جمله نمایندگان سفراء امام زمان احمد بن اسحق قمی و جماعت 
دیگر هستند که توقیع در مدح انها وارد گشته است. احمد بن ادریس از 
احمد بن محمد بن عیسی از ابو محمد رازی نقل کرده که گفت: من با 
احمد بن ابی عبد اللّه در محله «عسکر» بودیم که قاصدی از جانب امام 
زمان آمد و گفت: احمد بن اسحق اشعری, و ابراهیم بن محمد همدانی» و 
احمد بن حمزة بن الیسع, هه و فاد قه فییم مان فی‌ایید: 

در کمال الدین از محمد بن الحسین بن شاذویه از محمد حمیری از پدرش 
از محمد بن جعفر از احمد بن ابراهیم روا یت کرده که گفت: در سال 262 
بخدمت حکیمه خاتون دختر امام محمد تقی و خواهر امام علی النقی 
علیهما السلام رسیدم و از پشت پرده با وی سخن گفتم. و از عقیده وی در 
باره امامت استفسار نمودم. او هم یکایک ائمه را شمرد و از جمله حجة بن 
الخشن را تام‌برد. من گفتم حدا مرا قداق.شها کرداند: 

آیا! حجة بن الحسن را دیده‌اید و از وی خبر دارید؟ گفت: پدرش نامه‌ای در 
باره او بمادرش نوشته بود و من از مادرش پرسیدم بچّه کجاست؟ گفت: 
پنهان است <1». 

من از حکیمه پرسیدم در غیاب او شیعیان بچه کسی پناه برند و مشکلات 
خود را نزد کی حل نمایند؟ گفت: نزد مادر امام حسن عسکری علیه السلام 
بروند و از وی جویا شوند من گفتم: امام حسن عسکری علیه الشلام در 
این وصیت که بژزنی نموده, بکی اقتدا| کرده است؟ گفت: به حسین بن 
اهر ی اهر نامر الم یم یه ال لام رات وود 
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بطوری که علومی که از امام زین العابدین علیه السلام ظاهر کت 
رت لاه او له روصت کرون سه که رها 


بامام زین العابدین بدهد. 

سپس حکیمه گفت: شما مردمی هستید که اهل روایت با شید انا تبر ای 
شما نقل نکرده‌اند که: نهمین فرزند حسین بن علق ارتشن در حال حیات 
خودش تقسیم می‌شود؟! در کمال الدین این روایت ز ز علی بن احمد نن 
مهزیار از محمد بن جعفر اسدی و در غیبت شیخ اریخیی و هل 
شده است. 

تین در خرایج راوندی میگوید: از محمد بن ابراهیم بن مهزیار روایت شده 
که گفت: بعد از رحلت امام حسن عسکری (ع) در خصوص امام بعد از وی 
تردید نمودم <1». 

سخن امین الدین طبرسی امین الدین طبرسی «2» در کتاب «اعلام 
الوری» مینویسد: «از جمله اموری که 
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دلیل بر صحت امامت وجود اقدس امام زمان (ارواحنا فداه) است اینست 
که از پیفمبر صلی اللّه علیه و آله در خصوص وی و غیبتش و کیفیت 
مخصوص بآن تنصیص شده (یعنی با صراحت در باره آن سخن گفته‌اند) و 
بدون اختلاف هم واقع شده و چیزی ان فروگذار نشده است. بر حسب 
عادت نمیشود باور کرد که جماعت بسیاری به دروغ از موضوعی خبر دهند, 
و همان طور که انها گفته و وصف نموده‌اند هم مصداق پید | کند!. 

پس وقتی که اخبار غیبت امام زمان پیش از میلاد وی بلکه قبل از زمان 
پدر و جدش رسیده و در دسترس مسلمانان قرار گرفته باشد, بطوری که 
فرفه کیسانیه و ناووسیه و واقفیه ان را دستاویز اصلاح عقاید خود قرار 
دهند, و محدئین شیعه و اصول مولفه آنها در عصر حضرت امام محمد باقر 
قیآمام عفر خادی انیا السام ب مودهو آریوا ای مر صلی ۱ 
علیه و اله و یی یی ائمه طاهرین علیهم السلام نقل کرده باشند, اعتقاد 
بامامت حضرت صاحب الزمان علیه السلام بدلیل این صفت و غیبت مزبور 
که در دلائل و اعلام امامت ان سرور ذکر شده, صحیح می‌باشد و هیچ کس 
با تمد که انس ارانکات کین 

یکی از محدئین موثق شیعه «حسن بن محبوب زراد» است که کتاب 
«مشیخه» را که در میان اصول شیعه مشهورتر از کتاب مزنی <«1» و 
افتال ات خرن 
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از صد سال پیش از زمان غیبت امام زمان علیه السْلام تصنیف کرده است. 
حسن بن محبوب قسمتی از اخبار غیبت حضرت را در ان کتاب ذکر کرده و 
بدون تفاوت همان 7 که خبر داده نیز واقع شده است. 

از جمله روایاتی که وی نقل کرده, حدیثی است که از ابراهیم خارقی از 
ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که گفت: بحضرت 


عرضکردم: امام محمد باقر علیه السلام میفرمود: آل محمد را دو غیبت 
است: یکی طولانی و دیگری کوتاه. حضرت صادق فرمود: «آری ای ابو 
بصیر! یکی از دیگری طولانی‌تر است, چون غیبت طولانی شروع شود دیگر 
کسی او را نمی‌بیند تا اینکه اولاد فلانی بخلافت رسد و حلقه جمعیت شیعه 
تنگ شود و سفیانی ظاهر گردد و بلا شدت یابد و مرگ و قتل مردم را فرا 
گیرد, و از ترس کشته شدن بخانه خدا و حرم پیغمبر پناه برند» سپس 
طبرسی میگوید: نگاه کن که چگونه این دو غیبت بر حسب آنچه اخبار 
سابقه منضمن ان بود و از پدران و جد امام زمان رسیده مطابق درامده 
است. 

غیبت کوتاه حضرت همان بود که سفرای امام زمان و دربانان حضرت وجود 
داشتند و میان شیعیان معروف بودند و شیعه امامیه که معتقد بامامت امام 
حسن عسکری علیه السّلام بودند در باره آنها اختلاف نظر ندارند. 

از جمله سفرا و دربانان او ابو هاشم داود بن قاسم جعفری و محمد بن 
علی بن بلال و ابو عمر و عثمان بن سعید روغن فروش و فرزندش ابو 
عفر مجست تن معا ری اه عمصا مه صر اممای ه اخعدن اسعاو 
(قمی) و ابو محمد وجنائی و ابراهیم بن مهزیار و محمد بن ابراهیم بن 
مهزیار فرزند او, و گروه دیگری که شاید بموقع در جای خود از آنها نام 
ببریم, مدت این غیبت هفتاد و چهار سال بود. 

پایان سخن طبرسی در کتاب «اعلام الوری». 

مولف: سپس طبرسی علیه الرحمه احوال سفرای چهارگانه را بهمان 
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نحو که گذشت نقل میکند «1» باید دانست که ظاهرا مدت غیبت صفغرای 
امام زمان از ابتداء امامت حضرت تا وفات ابو الحسن سمری است که از 
0 هجری و وفات سمری در نیمه شعبان 328 اتفاق افتاده است و این 
طور که طبرسی وفات سمری را نقل کرده یک سال هم کمتر می‌شود 
زیرا میگوید: وفات سمری در نیمه شعبان سال 328 روی داد. 

شاید او ابتداء عیبت صفغری را موقع ولادت امام قرار داده. او ولادت 
حضرت را سال 255 میداند و بنا , بر این با آنچه شیخ طوسی در باره وفات 
سمری نوشته (329) وفق مید هد (یعنی مدت عغیبت صغری هفتاد و چهار 
سال خواهد بود) ولی بگفته طبرسی که وفات او را (328) دانسته یک 
سال کم می‌شود. شاید این تاریخ سهو القلمی از طبرسی (يا کاتب) باشد. 


باب بیست و دوم کسانی که بدروغ ادعای بابیت و سفارت کردند 


- شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» فرموده: نخستین کسی که بدروغ و 
افتراء, ادعای بابیت و سفارت از جانب امام زمان علیه السلام کرد 
شخصی معروف به «شریعی» بود. 

جماعتی از علماء از ابو محمد تلععبری از ابو علی محمد بن همام نقل 
کردند که: 

کنیه شریعی ابو محمد بود. تلعکبری گفت: گمان دارم نام وی حسن بود. او 
از اصحاب امام علی النقی و بعد از آن حضرت از یاران امام حسن 
عسکری علیهما السلام بشمار مان اهند: 

او اول کسی است که مدعی مقامی شد که خداوند برای او قرار نداده و 
شایسته آنهم نبود. و هم او نخستین کسی است که در این خصوص بر خدا 
و حجتهای پروردگار دروغ بست, و چیزهائی بآنها نسبت داد که شایسته 
مقام والای آنان نبود و آنها از آن بیزار بودند. 

از این رو شیعیان هم او را ملعون دانسته و از وی دوری جستند, و توقیعی 
از امام- زمان علیه السّلام در خصوص لعن او و دوری از وی از ناحیه 
مقدسه آن حضرت بیرون امد. 

ابو محمد تلعکبری گفت: بعد از آن عقیده بکفر و الحاد از او آشکار گشت. 
اين مدعیان نخست بر امام دروغ میبستند و میگفتند: ما وکلای آن حضرت 


هستیم. 

خمعی آز طرذم ضفیف. آلایمان هم با این ادعا: نسنت. بانها اظهان ذوستی 
میکردند. 

سپس کارشان بالا میگرفت و بعقیده حلاج «1» منتهی گشت. چنان که از 
ابو جعفر 


شلمغانی و امثال او لعنة اللّه علیهم اجمعین بظهور رسید. 


- ابن نوح گفت: ابو نصر هبة اللّه بن محمد بمن خبر داد که محمد بن نصیر 
نمیری از اصحاب امام حسن عسکری علیه السّلام بود. چون آن حضرت 
علیه السّلام من هستم ولی خداوند او را رسوا گردانید. زیرا که الحاد و 
نادانی وی آشکار گشت. محمد بن عثمان هم او را لعنت کرد و از وی 
دوری نمود و خود را از او پنهان نگاه داشت. ادعا 
کرد. ابو طالب گفت: چون این گونه اعتقادات از نمیری ظاهر شد؛ محمد 
بن عثمان او را لعنت کرد و از وی دوری جست, چون این خبر بوی 
ان ی ۱۳2 
بخواهد, ولی محجمد بن عثمان اجازه ورود باو نداد, و خود را پنهان کرد, و او 
را با افتضاح برگردانید. 

تسق بف. عی آلله (اشهری) کفه: محمد بن نصیر نمیری مدعی بود که 
پیغمبر است و امام علی النقی علیه السلام او را فرستاده است. و عقیده 
به تناسخ داشت, و معتقد بخدائی امام علی النقی علیه السلام بود. نزدیکی 
با زنان محارم را جایز میدانست و عمل (لواط) را حلال کرده بود! نمیری 
اين را موجب تواضع و فروتنی و تذلل مفعول و لذت و کامرانی فاعل 
محسوب میداشت و میگفت خدا هیچ یک از اینها را برای بندگانش حرام 
نکرده است ! محمد بن موسی بن حسن بن فرات <1» اسباب کار او را 
0 

کرد که وی نمیری را بالعیان دیده بود که جوانی بر پشت ِ قرار گرفته 
است! ابو زکریا گفت: بعد از ان نمیری را ملاقات کرده و او را از اين کار 
سرزنش نمودم, ولی او جواب داد که: اين عمل لذت دارد و باعث فروتنی 
انسان (مفعول) در نزد خداوند و ترک نخوت است ! 
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توبن کید الله فیوید: نمیری در آخر عمر بیمار شد و در آن حال مرد. 
در مرض فوتش از وی پر سیدند. جانشین تو کیست؟ با زبان ضعیف و 
گرفته‌ای گفت: 

احمد! ولی کسی نفهمید احمد کیست. بهمین جهت این حرف موجب 
انشعاب پیروان او شد بطوری که سه دسته گردیدند. عده‌ای گفتند: 
مقصود نمیری, احمد فرزندش بوده, جمعی هم گفتند مقصود احمد بن 
محمد بن موسی بن فرات است. و فرقه‌ای گفتند: منظور وی احمد بن ابو 


الحسین بن بشر بن یزید میباشد, و اين انشعاب باعث پراکندگی اتباع او 


دید. 


- این شخص نیز یکی از مدعیان بابیت است. ابو علی بن همام میگفت: 
احمد بن هلال از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام بود. در زمان آن 
حضرت شیعیان اتفاق داشتند که وکیل امام بفرمان خود حضرت محمد بن 
عتمان انسنتت, 

بعد از رحلت حضرت شیعیان از احمد بن هلال پرسیدند چرا وکالت محمد 
بن عثمان را قبول نمیکنی و در امور دینی خود بوی مراجعه نمی‌نمائی, با 
اینکه امام مفترض الطاعه او را باین سمت تعیین فرموده است؟ احمد بن 
هلال گفت: من از امام حسن عسکری علیه السلام چیزی راجع بوکالت 
ما را 
بدانم محمد بن عثمان وکیل صاحب الزمان است بوی جسارت نمی‌ورزم. 
گفتند: دیگران از امام شنیده‌اند که محمد بن عثمان وکیل آن حضرت و بعد 
از وی وکیل امام زمان است, گفت: اگر شما شنیده‌اید. اطاعت از محمد 
بن عثمان بر شما فرض است, نه بر من, از اين رو در باره وکالت محمد 
بن عثمان خودداری کرد, و او را باين سمت نپذیرفت. شیعیان هم او را 
ملعون دانسته از وی دوری جستند. 

سپس توقیعی بدست حسین بن روح صادر شد که از جمله حضرت او را 
لعنت نموده, بشیعیان امر کرده بود که از او دوری جویند. 


محمد بن علی بن بلال 


- ابو طاهر محمد بن علی بن بلال نیز از کسانی 
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است که مدعی وکالت و بابیت امام زمان شد. ماجرای او با محمد بن 
عثمان که بادعای نیابت حضرت اموالی را ضبط کرد و از تسلیم ان بوی 
خودداری نمود و ادعا کرد که از طرف امام زمان در اخذ آنها وکالت دارد, 
و دوری شپعیان از وی و لعن او که از ناحیه مقدسه توقیع مبنی بر لعنت 
وی بیرون امد, مرو استت: 

ابو غالب زراری «1» گفت: ابو الحسن محمد بن محمد بن یحیی معاذی 
نقل کرد که: یکی از شیعیان بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السّلام 
و تفرقه شیعه و انحراف ابو طاهر بن بلال بوی پیوست. سپس او برگشت 
و در سلک ما درآمد, ما جهت این پیوستن و گسستن را از او پرسیدیم. 
گفت: روزی نزد ابو طاهر بودم برادرش ابو الطیب و ابن خزر و جمعی از 
پیروانش هم بودند. 

در آن وقت پیشخدمت آمد و گفت: ابو جعفر عمری (محمد بن عثمان) 
درب خانه است ! از شنیدن این خبر پیروان ابو طاهر مضطرب شد ند و 
آندن .را ناخوش داشتند. ابو طاهر گفت: بگو بياید. محمد بن عثمان هم 
وارد شد. آبو- طاهر و پیروانش باحتر ام او برخاستند محمد بن عثمان در 
صدر مجلس و ابو طاهر پیش روی او نشست. 

سپس صبر کرد تا حضار ساکت شدند. انگاه گفت: ای ابو طاهر! تو را بخدا 
سوگند میدهم آیا امام زمان بتو فرمان نداد اموالی که نزد تو است بمن 
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تسلیم کنی؟ گفت: چرا حضرت این را فرمود! محمد بن عثمان هم 
برخاست و بیرون رفت. را 
چون بخود آمدند, ابو- الطیب از برادرش ابو طاهر پرسید: صاحب الزمان 
را در کجا دیدی؟ گفت ابو- جعفر (محمد بن عثمان) مرا بیکی از خانه‌های 
خود وارد ساخت. ناگهان دیدم حضرت در بالا خانه وی مرا نگریست و امر 
کرد اموالی که نزد من بود, بوی بدهم. ابو الطیب پر سید. از کجا دانستی 
که او امام زمان است؟ گفت وقتی او را دیدم مهابتش مرا گرفت و سخت 
مرعوب گردیدم, و دانستم که صاحب الزمان است علت جدائی من از 
محمد بن عثمان نیز همین مطلب است (که امام فرمان داد اموال را بدو 
بدهم!) 


حسین بن منصور حلاح 


خی ی آیراهم از اه التصانن اخصد بن علی س او اه یر ها 
بن محمد کاتب دخترزاده ام کلثوم دختر محمد بن عثمان. برای من (شیخ 
طوسی) نقل کرد که: چون خداوند خواست اعمال «حلاج» را آاشکاز سبازد 
و او را رسوا و خوار گرداند, این طور پیشامد کرد که «حلاج» خیال کرد ابو 
با بن علی نوبختی رضی اللّه عنه هم از کسانی است که 
فریب دوز و کلک او و ر میخورد و نیرنگ او در وی موّثر واقع می‌شود؛ لذا 
فرستاد نزد وی و او را باطاعت خود دعوت نمود. 

مانند 
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سایر افراد ضعیف الایمان است, و فریفته وی می‌ شود از این رو پیو سته 
آفد را نوی خون وعوت هیکرد ۵ با رامین کب نکهای خود زا بزای حلب وی 
برخ او میکشید, زیرا موقعیت علم و ادب ابو سهل در میان مردم مشهور 


بود. 

حلاج در نامه‌های خود به ابو سهل مینوشت: من وکیل صاحب الزمان علیه 
السلام هستم. او نخست با این مطلب میخواست ابو سهل را بسوی خود 
بکشاند, سپس ادعای خود را بالا برد و نوشت که: من مامورم بنو بنویسم 
که هر گونه نصرت و یاری خواسته باشی برایت ت آشکار سازم تا دلت قوت 
گیرد و در نیابت من تردید نکنی! ابو سهل هم بوی پیغام داد که من در 
مقابل آن همه معجزات و کرامات که (بادعای تو) از تو بظهور رسیده» 
فقط موضوع مختصری را پیشنهاد کرده از تو میخواهم! و آن اینست که 
من مردی زن دوست هستم, و مایل بمعاشرت با آنها میباشم. چندین کنیز 
دارم که پیری مرا از نزدیکی با ایشان دور کرده است و ناچارم هر جمعه 
محاسن خود را حنا بگیرم و متحمل رنج زیاد شوم تا موهای سفیدم را 
بیوشانم و گر : نه کنیزان خواهند دانست که من پیر شده‌ام و بمن رغبت 
نشان نخواهند داد و نزدیکی ما بدوری میگراید و وصال بجدائی میکشد. 

از اين رو از تو میخواهم کاری کنی که مرا از حنا بستن بی‌نیاز نمائی و 
زحمت آن را از من برطرف سازی و موی ريشم را سیاه گردانی. اگر 
چنین کنی هر چه بگوئی 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 703 

اطاعت میکنم و گفته تو را میپذیرم و بطریقه تو میگروم. زیرا که این 
معنی موجب بصیرت من می‌شود و از کمک بتو دریغ نخواهم داشت! چون 
حلاج سخن او را شنید و نتيجه دسیسه‌ها و جواب خود را بدین گونه شنید 


دانست در نامه‌های خود که پر از ادعا و اظهار کرامات و معجزات بوده. 
خطا کرده و طریقه خود ۳ 0 برخ او کشیده است. بدین لحاظ 
خودداری کرد و جواب ابو سهل را نداد و دیگر کسی نزد وی نفرستاد. 
ابو سهل هم اين ماجرا را اتفاقی خوش و باعث تفریح و خنده قرار داده 
بود و نزد همه کس بازگو میکرد, و حلاج را ریشخند مینمود. بدین گونه نزد 
بزرگ و کوچک شهرت یافت و همین باعث شد که کار حلاج برملا گردد, و 
مردم از دور وی پراکنده شوند. 

نقل کرده‌اند که وی گفت: پسر حلاج بقم امد و نامه‌ای بخویشان ابو 
الحسن «1» نوشت و آنها و ابو الحسن را بسوی خود دعوت نمود و 
میگفت: من فرستاده امام 19 او هستم. چون نامه او بدست 
پدرم (علی بن بابویه) رسید, آن را پاره کرد و بآورنده نامه فرمود: چه چیز 
تو را بنادانی واداشته است؟ آورندم نامه- که گمان میکنم. گفت: پسر عمه 
ب شر وی م فت ره کت سای اساسا توت وا را 
دعوت کرده است., چرا نامه او را پاره کردی؟ حضار بوی خندیدند و او را 
مسخره کردند. 

سپس پدرم برخاست و در حالی که جماعتی از اصحابش و غلامانش همراه 
او بودند, به حجره تجارت خود رفت. موقعی که بدر خانه‌ای رسید که 
حجره‌اش در انجا واقع بود. کسانی که ان جا نشسته بودند. باحترامش 
برخاستند, فقط یکنفر که پدرم او را نمیشناخت از جا برخاست. موقعی که 
پدرم در حجره نشست و دفتر حساب و قلم و دوات خود را چنان که 
معمول تجار است دراورد. رو کرد بجانب شخصی که 
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حاضر بود و پرسید: ض | 
گفت. مرد ناشناس که شنید از هویت وی سوال میکند. برخاست و نزد 
پدرم آمد و گفت با اينکه من حاضر هستم احوال مرا از دیگری میپرسی؟. 
پدرم فرمود: ای مرد! احترام تو را نگاه داشتم و تو را بزرگ شمردم و از 
خودت نپرسیدم. گفت: وقتی تو نامه مرا پاره میکردی من میدیدم. 

پدرم فرمود: تو پسر حلاج هستی؟ خدا ترا لعنت کند, ادعای اظهار معجزه 
میکنی؟ سپس پدرم بغلام خود گفت: پاها و گردن او را بگیر و از خانه 
بیرون کن! و از آن روز دیگر او را در قم ندیدیم. «1» 


یکی دیگر از کسانی که ادعای بابیت نمودند «اين ابی العزاقر» است. 
حسین بن ابراهیم از احمد بن نوح و او از ابو نصر کاتب برای من (شیخ 
طوسی) نقل کرد و گفت: ام کلثوم دختر محمد بن عثمان که زنی بزرکوار 
بود گفت: ابو جعفر ابن آبی العزاقر (شلمغانی) نزد بنی بسطام محترم و 
موجه بود. زیرا شیخ ابو القاسم (حسین بن روح) رضی اللّه عنه مقام او را 
در نزد مردم محترم و بزرگ میداشت. ۳ 

او هم از این سابقه سوء استفاده کرد, و موقعی که از طریقه حق برگشت 
همه گونه دروغ و کفری را بنام حسین بن روح برای بنی بسطام نقل 
میکرد. بنی بسطام هم سخنان او را میپذیرفتند. چون خبر آن بحسین بن 
روح رسید. نسبت آن سخنان را از خود انکار کرد و آن را بهتان بزرگ 
شمرد و بنی بسطام را از شنیدن کلام شلمغانی نهی فرمود. آنگاه دستور 
داد که او را لعنت کنند و از وی دوری جویند. ولی بنی- بسطام سخن 
کر ی ۱ 
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ستّی بود که آن را فاش ساختم. ٩‏ 
آن سر را کتمان کنم و بکسی نگویم. ولی اکنون که آن را فاش نموده‌ام, با 
همه خصوصیتی که با وی 
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داشته‌ام مرا از خود دور فیکند. آن «سژ» امری عظیم بود که کسی جز 
فرشته مقرب و پیغمبر مرسل يا مومنی که امتحان داده قادر بنگاهداری 
ان نیست. ۱ 

شلمغانی با این سخنان بی‌اساس سابقه خود را نزد انها محکمتر نمود و 
کارش بالا گرفت و مقامی بزرگ یافت. چون این خبر بحسین بن روح 
رسید, مکتوبی مبنی بر لعن او و دوری از وی و کسانی که از سخنان او 
پیروی هی ‌تصایتده و در دوستی او باقی مانده‌اند برای بدی بسطام فرستاد. 
آنها هم نامه را بشلمغانی نشان دادند و او سخت ناراحت و منقلب گردید. 
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سپس گفت: اينکه حسین بن روح گفته است: مرا لعن کنید, در معنی خیلی 
بزرگ است ! باین معنی که: لعنت بمعنی دور گردانیدن است. و «لعنة 
الله» یعنی خدا او را از عذاب و آتش دوزخ دور گردانید و بنا بر این من هم 
اکنون مقام خود را شناختم! آنگاه صورتش را بخاک نهاد و گفت: این سخن 
را کتمان کنید و بکسی نگوئید. 


ام کلثوم گفت: من بشیخ ابو القاسم (حسین بن روح) خبر دادم که روزی 
بخانه مادر ابو جعفر بن بسطام رفتم. او هم از من استقبال نمود و مرا 
بسیار بزرگ داشت بطوری که خم شد پای مرا ببوسد. ولی من نگذاشتم و 
گفتم: ای بانوی من! نمیگذارم. زیرا پابوسی کاری بس بزرگ است. ۸ 
گریست و گفت چرا اين طور از تو احترام ننمایم با اینکه تو فاطمه زهرا 
علیها السلام هستی!! گفتم: ای بانوی من! چطور من فاطمه زهرا علیها 
السلام هستم؟ گفت شیخ یعنی محمد بن علی (شلمغانی) در این باره 
سژی بما سپرده است. پرسیدم: : چه سری بشما سپرده؟ گفت: او از من 
پیمان گرفته که آن را افشا نسازم, مي‌ترسم اگر آن را بازگو کنم خدا مرا 
عذاب: کید :هن بفی اطفمیان دادم که آن, را بکنستی تخواهم کفت ولی شش 
خود. شیخ ابو القاسم حسین بن روح را استثناء کردم. 

آنگاه گفت: شیخ ابو جعفر (شلمغانی) بما گفته است که: روح پیفمبر صلّی 
اللم ادص سا هروه اوه ارام 
ببدن شیخ آبو القاسم حسین ابن روح و روح فاطمه زهراء علیها السلام بتو 
منتقل شده است!! بنا بر اين ای بانوی ما چرا تو را بزرگ ندانم؟!. 

من گفتم؛ اين چه حرفی است؟ میادا آن را باور کنی که همه دروغ است. 
کفتاه ایس سای یم است: شامفای از ما سای ره کر رایس 
اک فا هرا مامت اس که ترا افشاه کم رای امه را 
احدی با زگو نمی‌کردم! 
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ام کلتوم کفت: چون ان ند آن رن بزون آمدض بخدست شیم انم القانتم 
حسین بن روح رضی الله عبه رسیدم و داستان را باطلاع وی رساندم. شیخ 
ابو القاسم بمن وثوق داشت و بگفته من اعتماد میکرد. در این وقت 
فرمود: ای دختر من! بعد از این ماجرا| دیگر بخانه این زن مرو اگر نامه یا 
قاصدی نزد تو فرستاد قبول مکن و بعد از این بدیدن او مرو. 

این حرفها کفر بخدا و الحادی است که این مرد ملعون (شلمغانی) در 
دلهای این مردم وارد نموده, تاااز این رام بتهاند به آنها بخوید؛ خدا آو (یعتی 
خود شلمغانی) را برگزیده و در وی حلول کرده است. چنان که نصاری 
همین عقیده را در باره عیسی علیه السلام دارند, او می‌خواهد بقول 
«حلاج» علیه اللعنه معتقد شود. ۱ ۲ 
پس من از بنی بسطام دوری نمودم و دیگر پیش آنها نرفتم و عذر آنها را 
و ویر فادر انا را لفات تک سای عکاتم در سان امه ی 
نوبخت شیوع یافت. شیخ ابو القاسم هم بتمام شیعیان نامه نوشت و ابو 
جعفر شلمغانی را لعنت کرد و مردم را از معاشرت با وی و دوستداران او 
و کسانی که گفته او را قبول می‌کردند يا با وی سخن می‌گفتند, بر حذر 


داشت, تا چه رسد که او را دوست بدارند. 
انگاه توقیعی از حضرت صاحب الزمان (ع) در لعن شلمغانی و دوری از او 
و پیروان او و کسانی که بگفته او رضایت داده و بعد از این توقیع بدوستی 
او باقی میمانند صادر شد. 
سپس شیخ طوسی مینویسد: شلمغانی حکایات زشتی دارد و کارهای 
ی ار 
آن بیاورم, احمد بن نوح و غیره آنها را نوشته‌اند. 
علت کشته شدن شلمغانی این بود که چون ابو القاسم حسین بن روح لعن 
او را اشکار ساخت و در همه جا شهرت یافت و مردم از وی دوری جستند 
و تمام شیعیان را از او 
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که رسای شیعه حاضر بودند و همه لعن شلمفانی و دوری از او را از ابو 
القاسم حسین بن روح نقل میکردند. شلمغانی بحضار گفت: من و او را در 
جایی بخواهید تا من دست او و او هم دست مرا بگیرد و در حق یک دیگر 
نفرین کنیم اگر آتشی نیامد و او را نسوزانید هر چه او در باره من گفته 
است, درست است. این خبر در خانه ابن مقله «1» اتفاق افتاد و از آنجا 
بگوش «الراضی بالله» خليفه عباسی رسید «راضی» هم دستور داد او را 
گرفته بقتل رساندند و بدین گونه شیعیان از شر او راحت شدند. <2» 
ابو الحسن محمد بن احمد بن داود میگفت: محمد بن علی شلمغانی 
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مغر قه ات ات عناق له اه وی آن کن. کهزدر. متضیت 
امامت یا امام رقیب ی ایشان «صضد> اه است از امام 
متحقق نمیشود, مگر این که ضد او و رقیب مورد : سرزنش قرار گیرد. 
چه که وقتی مردم سرزنش ضد و مخالف ولی خدا را شنیدند, بفکر یافتن 
فضیلتی برای ولی می‌افتند. بنا بر این ضد و رقیب 3 خدا| از خود وی 
افضل میباشد, زیرا بوسیله سرزنش و طعن اوست, که ولی فضیلت پیدا 
می کند! پیروان شلمغانی مپگویند: این مذهب از زمان آدم اول ۳ آدم هفتم 
جریان داشته است! پر ی 
میگویند: فرعون از موسی و ابو بکر از محمد و معاویه از علی افضل 
است. 
و اما: خود ضد یعنی چه؟ بعضی از این فرقه گفته‌اند: ولی خداء ضد (و 
رقیب) خود را منصوب میکند. چنان که جمعی از اصحاب حدیث اهل سنت 
میگویند: علی ابن ابی طالب خود ابو بکر را بمنصب خلافت منصوب 
داشت, و بعضی دیگر گفته‌اند: 


«ضد» هر ولی قدیم است, یعنی همه وقت و پیش از بدنیا آمدن او با وی 

بوده است. 

آنهامبوبند: فانمی کةد اضخات طاهر میگوپند از اولاد امام یازدهم است و 

قيام می‌کند, همان شیطان است (نعوذ بالله) زیرا خداوند فرمود: فسَجد 

المَلايْكَه کلَمم ٩]‏ جُمَعُون الا اتلیس, یعنی همه فرشتگان آدم را 0 دند 

جر آناستن که تبنحدم نکرد. سیس خدا میفرماید: شنطان کفته اوه دَن لَهْم 

شراطت ااخسفیه نی در راه راست تو در کمین بندگانت مینشینم. 

این آیه دلالت دارد که شیطان موقع سجده فرشتگان ایستاده بود که گفت 

در راه راست در کمین بندگانت خواهم نشست. و با اين دلیل میگویند: قیام 

قانم بتی آرن قاتمی. که مهو شنجده فد و ده گرد و او ابلیس بود. 

شاعر ملعون این فرقه اشعار زیر را 0 

یا لاعنا بالطد من عدی ما الصد الا ظاهر الولیث 
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و لا حجامی و لا جغدی قد فقت من قول علی الفهدی 

نعم و جاوزت مدی العبدی فوق عظیم لیس بالمجوسیْ 

لأثّه الفرد بلا کیفی متحد بکل اوحد 

مخالط للنور و الظلمی يا طالبا من بیت هاشمی 

و جاحدا من بیت کسروی قد غاب فی نسبة اعجمی 

فی الفازست الکسب الرخت ما التیی فی العری من اف 

یعنی: ای لعن‌کننده ضد که از طایفه عدی است (مقصود عمر بن الخطاب 

ضد و رقیب امیر المومنین است) او را لعن مکن که ضد. چیزی جز ظاهر 

ولی : نیست (یعنی عمر در ظاهر همان علی است!) خدا را ستایش میکنم 

که حال من چون حجامت‌کننده و حمامی و جفدی نیست من در گفته خود 
بر «فهدی» فائق شدم آری و از منتهای فضل و علم عبدی هم گذشتم و 

بمقام بلندی رسیدم و مذهب مجوس ندارم. زیرا خداوند فرد بدون کیفیت 

است و با هر موحدی متحد می‌شود و با نور و ظلمت دراميخته است. 

ای طالب خاندان هاشمی و منکر دودمان ساسانی که در نلسب عجمی و 

فارسی پسندیده پنهان شده: چنان که «لوی» در میان عرب ناپدید شده 

است ا|» صفوانی میگفت: از ابو غلش بن همام شنیدم که مت : از محمد 

بن علی‌عوافر تفای شیم کم عگنت حق یکی است و پیراهنهای 

آن گوناگون است. 

رورت در لباس سفید و 9 7 لباس سر 4 روز دیگر ف لباس سیاه 

شنیده شد. 


چه که این گفته اهل «حلول» است «<1». 
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و هم جماعتی از علماء از هارون بن موسی تلعکبری و او از اين همام نقل 
کرده که گفت: محمد بن علی شلمغانی باب و طریق یعنی در و راهی نبود 
که مردم بوسیله آن به ابو القاسم حسین بن روح راه یابند و حسین بن روح 
هم او را باین سمتها منصوب نداشته بود, و بین او و مردم هم واسطه نبود. 
هر کس این عقیده را داشته باشد, اشتباه کرده او فقط فقیهی از فقهاء ما 
بود که فکرش آشفته شد و چیزهای ناهنجاری از او سر زد و کفر و الحادش 
منتشر گشت. سپس بوسیله حسین بن روح توقیع مبنی بر لعن و دوری از 
وی و پیروان او صادر شد. 

و نیز حسین بن ابراهیم از محمد بن نوح از ابو نصر بن احمد کاتب نقل 
کرده که گفت: ابو عبد ال سکس اعد حامده بزاز معروف بغلام آبو 
علی بن جعفر معروف به «اين رهومه» نوبختی که پیرمردی گوشه گیر 
(مستور) بود روایت نموده که گفت: از روح پسر ابو القاسم حسین بن روح 
شنیدم که گفت: موقعی که محمد بن علی شلمغانی کتاب «التکلیف» را 
تصنیف کرد, شیخ یعنی ابو القاسم حسین بن روح گفت: آن کتاب را بیاورید 
تن ینم کتاب را آوردند و او از اول تا آخر آن را خواند سپس گفت: 
خیر یس خلافزرفتشن آهل بت :در آن بیس مکو در دما سته جا که ین انمه 
طاهرین دروغ بسته, خدا او را لعنت کند. 

نیز جماعتی از علماء از ابو الحسن محمد بن احمد بن داود و حسین بن 
غلی بر بانویه. قفی: روایت. کردند. که آنها حفتند: از.خمله.خطاهانی: که.از 
شلمغانی در خصوص مذهب (فروع فقهیه) سر زد اینست که وی در باب 
«شهادت» از عالم (یعنی امام موسی بن جعفر که بخاطر تقیه از دشمنان 
دز ترخی از روایات از ان رت تعتیر عالم شنده) رروایت کرادم که حضر نت 
فرمود: ۱ ۱ 

«اگر برادر مقمن تو در گردن مردی حقی داشته باشد, و طرف ان حق را 
انکار کند, و برادر تو هم جز یکشاهد عادل و موثق نداشته باشد, نزد شاهد 
میروی و شهادت او را میپرسی, وقتی نزد تو گواهی داد, با وی نزد حاکم 
برو و مانند او شهادت بده بلکه حق مرد مسلمانی ضایع نشود» سپس 
لفات کفته ا منت ۶ 
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این عبارت آبن بابویه است » ولی آبن بابویه گفت: او دروع کته ما از 
چنین حکمی اطلاع نداریم ابن بابویه در جای دیگر گفته است: «شلمغانی 

در این حکم دروغ گفته است». 

نیز جماعتی از دانشمندان از هارون بن موسی تلعکبری روایت کرده‌اند که 
گفت: مجمد بن همام. کفت: ی ی ی وی 


یرون امد که:هر کت آن هو کر نود و کشک تدم بو 

و هم جماعتی از ابن داود نقل کردند که گفت: توقیعی بوسیله حسین بن 
روح راجع بشلمغانی صادر گشت. حسین بن روح نسخه‌ای از آن را در ماه 
ذی الحجه 312 برای ابو علی بن همام فرستاد. ابن نوح گفت: ابو الفتح 
احمد بن ذکاء غلام علی بن محمد بن فرات برای ما نقل کرد که ابو علی 
بن سهیل. خبر توقیعی را که در ذی الحجه سال 312 از ناحیه مقدسه 
بیرون امده بود بما داد. 

حسین بن روح نسخه ان توقیع را در ماه ذی الحجه سنه 312 از زندان 
خود واقع در خانه «مقتدر» خلیفه عباسی, برای ابو علی بن همام فرستاد. 
ابو علی هم آن را خواند و بمن گفت: چون حسین بن روح در دست دشمن 
گرفتار و در زندان انها بود, نامه‌ای خدمت امام زمان علیه السلام نوشت و 
از حضرت خواست که اجازه این توقیع را افشا نسازد ولی حضرت دستور 
فرمود که آن را افشا کند و از کسی نترسد و تأمین داشته باشد. 

سپس باندک مدتی از زندان آزاد گردید. و الحمد لله. ۱ 

نسخه توقیع (با اختلافی که محدئین در ضبط بعضی از فقرات ان دارند 
خطاب به حسین بن روح) از اين قرار است: «خداوند عمر تو را طولانی 
گرداند و همه خوبیها را بتو بشناساند. و سرانجام تو را بنیکی کامل گرداند 
و سعادت تو را پیوسته کند بکسانی که بدیانت آنها اطمینان داری اعلام کن 
که محمد بن علی معروف بشلمغانی خداوند در عذاب وی تعجیل نموده و 
دیگر مهلت باو نمیدهد. چه او از دین اسلام برگشته و از آن جدا شده و 
ار 
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شد. و بخدا دروغ و بهتان بست و گناه بزرگی نمود. آنها که از خداوند 
بر گشتند سخت گمراه و از رحمت خدا| دور شده‌اند و زیانی بس اشکار 
بردند. 

ما از طرف خدا و پیغمبر از او بیزاری جسته و او را لعنت میکنیم: در ظاهر 
و باطن و پنهان و اشکار و در هر وقت و هر حال و بر کسی که از وی 
پیروی و تبعیت کند و بعد از صدور این توقیع ما؛ باز در دوستی او ثابت 
بماند, لعنت‌های خدا| باد و مردم را از این موضوع مطلع گردان» صیمری 
گفت: بعد نوشته بود: : «خدا شما را دوست بدارد» و ابن ذکا گفت نوشته 
بود: «حداوند شما را سرافرازگرداند من نظر خود را از وی بازمیدارم» و 
ابن داود گفت نوشته بود: «بدان که ما دیگر از تلطف بوی, حوددارت 
میکنیم» هارون بن موسی تلعکبری گفت: نوشته بود «بمردم اطلاع بده که 

ما از دوستی وی خودداری نموده از او دوری می‌جوئیم». 

ابن داود و تلعکبری و ابن ذکا و صیمری گفته‌اند: «بعد نوشته بود و از 


امثال او از کسانی که قبلا از آنها بیزاری نمودیم» و همه گفته‌اند:؛ بعد 
نوشته بود «مانند شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و غیرهم» و در پایان 
توقیع نوشته بود: «قبل از وی (شلمغانی) و بعد از او ما عادت خدا را نیکو 
دانسته و میدانیم و باو اعتماد میکنیم و از وی یاری می‌جوئيم و در همه 
امور, او برای ما کافی است و نگهدار خوبی است». 

تلعکبری گفت: ابو علی این توقیع را گرفت و تمام شیوخ و روسای شیعه 
را دعوت کرد و برای آنها خواند و سیس از روی آن نسخه‌ها نوشته و 
بشهر ها فرستادند تا آنکه در میان طایفه شیعه شهرت یافت و همه بالاتفاق 
تا ات 3 هجری 
روی داد. 


ابو بکر بغدادی- ابو دلف مجنون 


شیخ مفید (ره) از ابو الحسن علی بن بلال مهلبی نقل کرد که گفت: 
شنیدم ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی میگفت: خداوند ابو دلف 
کات نا اه رها سرا ی مت سر سس ایا اه 
نمود آنگاه دیوانه و بعد از 
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آن زنجیری شد. پس از آن ۳ مفوضه ۰1 بشمار ات ما اصلا او را 
نميشناختیم. او بهر مجلسی که سرمیزد مورد سرزنش و خفت قرار 
دوری جستند. 

ما به ابو بکر بغفدادی پیغام فرستادیم که تو چنین ادعائی داری. ولی او 
منکر شد و قسم خورد این ادعاها را نکرده است. ما هم انکار او را 
پذیرفتیم. ولی موقعی که وارد بغداد شد, بطرف ابو دلف رفت و از طایفه 
با و هنگام مرگ هم وصیت به ابو- دلف نمود. ما هم یقین 
کردیم رت بهمین جهت او را لعن کردیم و 
از وی دوری جستیم, چه که ما عقیده داریم هر کس بعد از شیخ ابو الحسن 
تتر 9 ادعای نیابت و وکالت امام زمان کند, کافر و نیرنگ بازو گمراه و 
کهر اه کته اشت ساللد. تون 

ابو عمر محمد بن محمد بن نصر سکری (شکری) گفت: موقعی که ابن 
ولید قمی از جانب پدرش و شیعیان آمد, شیعیان از وی پرسیدند: آیا 
راست است که میگویند: تو نائب امام هستی؟ او منکر شد و گفت: 
موضوع نیابت باختیار من نیست و چنین ادعائی هم اصلا نکرده‌ام. ابو عمر 
گفت: من در بصره در مجلس مذاکره آنها حاضر بودم. 

ابن عیاش گفت: روزی در جایی با ابو دلف جمع شدیم و در باره ابو بکر 
تعداوی هویم ایو زاف کف صیدانن | ز کجا آقای ما شیخ (ابو بکر 
بغدادی) بر حسین بن روح فضیلت دارد؟ گفتم: : نه! نمیدانم. گفت: علت 
۱ بر اسم خود 
مقدم داشت. 
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ی اه ایا اباب ممی اظ عل 
السام افضل باشد؟! گفته حطور؟ کقتم: برای اینکه امام-جعفر ار 
ال ار معصت و اس و اش از هام سس هام 
علیه السّلام برده است (از روی تقیه و بخاطر مصلحتی). 

گفت: تتتیت: به. آفای فا تخصب:و دشمنین فیورزی ۱٩‏ گفتم؟ : نه تنها من بلکه 


جز تو همه مردم دشمن ابو بکر بغدادی هستند نزدیی بود که بر سر این 
موضوع گریبان یک دیگر را گرفته دعوا کنیم. قلت دانش و نامردی ابو بکر 
بغدادی و جنون آبو دلف بیش از اینست که بتوان شمرد. ما هم کتاب خود 
را بان مشغول نمیداریم ابن نوح قسمتی از آن را نقل کرده است. 

نیز ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری از ابو القاسم حسین بن عبد 
«ابراروری» روایت نموده که _گفت: پدرم عبد الرحیم مرا نزد ابو 
جعفر محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه برای کاری که مربوط بمن و 
خودش بود فرستاد. پس بخدمتش رسیدم دیدم جمعی از شیعیان هم حضور 
دارند و در باره بعضی از روایات و گفتار ائمه مذاکره می کنند. تا اينکه ابو 
بکر محمد بن احمد بن عثمان معروف به ابو بکر بغدادی, برادرزاده ابو 
جعفر محمد بن عثمان رضی الله عنه امد. وقتی محمد بن عثمان او را دید, 
بحضار گفت: چیزی نگوئید که این شخص که می‌آید از جمع شما نیست! 
گویند: ابو بکر بغدادی در بصره گیل پر ید ی وت هدیدن آن تفت ما ند وه 
اموال_ شتیاری. بختی. آمری: انگاه شحانت. اور نو بزندی. تردند دی هم 
او را گرفت و اموالش را مصادره کرد و ضرباتی چند بر سرش کوفت که 
ات رت 
ابو نصر هبة الله بن محمد بن احمد کاتب دخترزاده‌ام کلثوم دختر محمد بن 
عتمان رضی اللة عنه گفت:؛ ابو دلف محمد بن مظفر کاتب قبلا کارش جمع 
آوری خمس اموال شیعیان بود. زیرا وی در میان شیعیان کرخ تربیت شده 
و شاگردی آنها را 
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کرده بود. مردم کرخ هم خمس مال خود را می‌پرداختند و هیچ یک از 
شیعیان در این خصوص تردید نداشتند. ابو دلف هم این معنی را اعتراف 
میکرد و بآن افتخار مینمود. او بعدها که منحرف شد میگفت: آقای من شیخ 
صالح (ابو بکر بغدادی) مرا از مذهب ابو جعفر کرخی (محمد بن عثمان) 
بمذهب خود یعنی مذهب ابو بکر بغدادی منتقل نمود. 
سیس شیح میگوید: جنون ابو دلف و حکایات فساد مذهب وی بیش از این 
است که شماره شود. بهمین جهت ما در اینجا بذکر آن اطاله کلام نمیدهیم. 
ما قسمتی از اخبار سفراء و دربانان امام زمان علیه السْلام را در زمان 
غیبت از این جهت ذکر نمودیم که صحت و ثبوت آن مبنی بر ثبوت امامت 
حضرت صاحب الزمان علیه السْلام است. ۲ 
پس ثبوت وکالت انها و ظهور بعضی از معجزات امام بدست انها دلیلی 
واضح بر اثبات امامت آن حضرت است. بهمین جهت هم ما انها را نقل 
کردیم. پس کسی را نمیرسد که بگوید: ذکر اخبار سفراء در بخشی که 
مربوط به غیبت است. چه فائده دارد. 
زیرا بعد از بیان فائده ان, این اعتراض منتفی می‌شود (پایان کلام شیخ 


الطائفه در کتاب غیبت). 

قطب الدین راوندی در کتاب «خرایج» میگوید: علمای ما روایت کرده‌اند 
که آبو محمد حسن شریعی نخست از اصحاب امام علی النقی بود و بعد از 
آن حضرت از اصحاب امام حسن عسکری علیهما السلام بشمار آمد. 

او نخستین کسی است که مدعی مقامی شد که خداوند از جانب امام 
زمان برای او قرار نداده بود. او بر خدا و حجت‌های خدا دروغ بست. و 
خیزهانی. بانمه نسبته داد که. سایسته. .عفام: آنها. تنوو و :از ان بزازی 
میجستند سپس اقوال کفر آمیز و الحاد از وی سر زد. 

یه الشلام 9 چون # حضرت وفات کرد مدعی ۳ امام 0 
السلام شد. خداوند هم او را بعلت الحاد و غلو و عقیده بتناسخ که از او 
بظهور رسید, رسوا گردانید. و هم او 
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مدعی بود که پیغمبر است و امام علی النقی علیه السُلام او را برانگیخته و 
میکفت. آن-جصرت «خدا| نتتت: نقیری. لا دیکی با محارم زا جابد فیدانست ۱ 
احمد بن هلال کرخی نیز یکی از غلاة است وی اول از اصحاب امام حسن 
عسکری علیه السلام بود. سپس تغییر عقیده داد و منحرف گشت. و منکر 
وکالت محمد ابن عثمان از جانب امام زمان شد. از ناحیه مقدسه امام 
زمان علیه السّلام هم توقیعی مبنی بر لعن او و دوری از وی و ساير 
منحرفین صادر گشت. 

همچنین ابو طاهر محمد بن علی بن بلال و حسین بن منصور حلاج و محمد 
ی ای ۱ ار 
کسانی هستند, که از راه حق منحرف شدند و از ناحیه مقدسه ولی عصر 
بوسیله شیخ ابو القاسم حسین بن روج توقیع در لعن و دوری از آنان صادر 
گشت. نسخه توقیع این است (در صفحه 713) گذشت «1». 


باب بیست و سوم کسانی که آن حضرت را دیده‌اند 


اشاره 


شیخ اجل: محمد بن حسن طوسی در کتاب «غیبت» مینویسد گروهی از 
علماء از هارون بن موسی تلعکبری و آو از احمد بن علی رازی نقل میکند 
که گفت: وقتی پیر مردی در ری بر ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی 
(یکی از وکلای امام زمان) وارد شد و دو حکایت راجع بحضرت صاحب 
الزمان (ع) نقل کرد و من هم شنیدم. گمان میکنم اين واقعه قبل از سال 
0 هجری يا قریب بان بود. 

ببزفرد از علی شن ابر اهیم قدکی:عکایت کرو که «افدی» کفت؛ سصحافی که 
در خانه خدا طواف میکردم و شش طواف را تمام نموده میخواستم طواف 
هفتم کنم. ناگاه چشمم بجمعی افتاد که در سمت راست کعبه شریفه 
نشسته و جوانی نیکو روی و خوش- بوی با مهابت بنها نزدیک شد و بسخن 
فتن پرداخت. سخنی از سخن او بهتر و بیانی از بیان او شیرین‌تر و 
نشستنی از نشستن وی بهتر ندیده‌ام. 

من پیش رفتم که با وی سخن بگویم ولی ازدحام جمعیت مانع شد. از یکی 
پر سیدم این کیست؟ گفت: این پسر پیغمبر است, هر سال یک روز برای 
خواص خود آشکار میگردد و با آنها سخن میگوید 

من رو کردم بجانب آن شخص و گفتم: | مرا 
راهنمائی کنید, خداوند راهنمای شما باشد. 

او مشتی سنگریزه در کف دست من ریخت. چون روی خود را برگردانیدم 
یکین از حضار کفت: فرزند پیغمبر بتو چه عطا فرمود؟ گفتم: سنگریزه! 
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دست خود را گشودم دیدم پر از طلای ناب است!! چون از آنجا ۳ دیدم 
همان آقا بمن رسید و فرمود: علامت حقیقت و آثار حق برایت آشکار 
فرمود: تا من قائم مباشم که زمین را بر از عدل 
میکنم بعند از آنکه پر از ستم تفنده باشتد: بدان که زمین. از حجت خدا خالی 
تفیمانده و مردم نیش از آنخه بنی اسرائیل در «تیه» ماندند (مدت چهل 
سال) نمیتوانند در فترت بمانند روزهای ظهورم اس این را 
که گفتم امانت من در گردن تو است که بیرادران شیعه بازگو کنی 

ار سا ار مه ال اه ین 
احمد خدیجی کوفی از «ازدی» هم روایت شده است. 

موّلف: «روزهای ظهورم آشکار گشته است» شاید از چمله چیزهائی است 
که بداء در آن راه یافته و حضرت از امر غیر حتمی معلق بشرط خبر داده 


باشد, و ممکن است منظور از «ظهفن4 اشکار شدن: اهر برای. اکتز 


شیعیان بوسیله سفراء ان حضرت باشد. 


پیر مردی در شهر فسطاط 


نیز در غیبت شیخ باسناد مزبور از احمد بن علی رازی و او از محمد بن 
منزل عباسیه واقع در دو منزلی شهر فسطاط مصر, فرود امدیم غلامانم 
هر کدام پی کاری رفتند و فقط غلامی عجمی با من در مسجد ماند. 

دیدم پیر مردی در گوشه مسجد نشسته و پی در پی ذکر میگوید. چون ظهر 
شد در اول وقت, نماز ظهر گزاردم, سپس غذا طلبیدم و پیرمرد را هم 
دعوت نمودم که با من غذا صرف کند او پذیرفت پس از صرف نهار نام او 
و پدرش و شهر و کارش را جویا شدم. گفت: نامم محمد بن عبید اللّه 
است و از اهل قم میباشم و اضافه کرد که مدت 
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سی سال است که در جستجوی «حق »> شهرها و سواحل را گشته و 
سیاحت نموده‌ام. بیست سال در مکه و مدینه توطن گزیده و همواره اخبار 
ظهور حق را سراغ میگرفتم و در پی آثار آن بودم. 

چون سال 293 فرا رسید خانه خدا را طواف نمودم و بطرف مقام ابراهیم 
رفتم و نماز گزاردم و در همان جا بخواب رفتم. در عالم خواب صدای 
دعائی که تا ان موقع نظیر آن را نشنیده بودم از خوابم ربود. چون در 
صاحب صدا دقیق شدم دیدم جوانی گندم- گون است که کسی را در حسن 
و رت و اعتدال قامت چون وی ندیده‌ام. جوان مزبور بعد از دعا نماز 
گذارد و از مسجد خارج شد و بعمل سعی بین صفا و مروه مشغول گشت. 
من پشت سر او مشغول سعی شدم و بخاطرم رسید که وی حضرت 
صاحب الزمان علیه السلام است. چون از عمل سعی فارغ شد؛ بطرف 
دره‌ای رفت. منهم بدنبال او رفتم وقتی بوی نزدیک شدم, دیدم مرد 
سیاهپوستی جلو راه را گرفته و با صدای مهیبی که هول انکیزتز از آن 
نشنیده بودم مرا بنام صدا زد و پرسید: خدا تو را سلامت بدارد؛ چه 
می‌خواهی؟ من لرزیدم و در جای خود ایستادم و ان مرد از نظرم ناپدید 
گشت و همان جا متحیر ماندم. 

مدنی طولانی در ازجا مات و مبهوت ایستادم, سپس مراجعت کردم در 
حالی که خود را ملامت مینمودم و میگفتم چرا به بانگ مرد سیاهپوست 
برگشتم. آنگاه در خلوت بدرگاه خداوند بی‌نیاز براز و نیاز پرداخته. پیغمبر و 
آل او را شفیع قرار دادم که کوشش من ضایع نشود و چیزی که موجب 
آرامش دل و ازدیاد بصیرتم شود, برای من ظاهر گرداند. 

دو سال بعد از آن بزیارت قبر مطهر پیغمبر صلی الله علیه و آله توفیق 
یافتم, موقعی که بین قبر و منبر نشسته بودم, بخواب رفتم. در خواب دیدم 


کسی مرا تکان مید هد از خواب پربدم دیدم همان مرد سیاهپوست است ! 
سیاهپوست پرسید: چه خبر داری و حالت چطور است؟ گفتم: خدا را شکر 
طم داش یرالیه امه بر ص: + 722 

نکوهش مکن که من مأمور بودم آن طور بتو بانگ زنم. تو بخیر زیاد 
رسیدی. خوش بحالت از آنچه دیدی و مشاهده نمودی خدا را بسیار شکر 
کن!. 

از احوال آنم ۱ شد. گفتم: آنها در برقه «1» هستند. گفت: راست 
گفتی. بعد نام یکی از دوستان مرا که در عبادت جهد بلیغی داشت و در امر 
دیانت بصير بود, پرسید. جواب دادم که وی در شهر اسکندریه است. 

سپس جمعی دیگر از برادران دینی را نام برد. بعد» از شخصی ناشناس 
سخن گفت و پرسید «نقفور» چه کرد؟ گفتم: او را نمیشناسم. گفت: البته 
او را تضف سای او مردی رومی است خدا| او را هدایت میکند, و از 
قسطنطنیه فاتح بیرون مه آ ند آنگاه مرد ۳( 2 
نام برد و گفت او مردی از اهل «هیت» «<2» و از یاران مولی امام زمان 
علیه السلام است. 

بز کرد پیش رفقایت و با نها بگو: امیدواریم خداوند اجازه پاری ضعفا و 
انتقام از ستمگران را ندهد. من جمعی از شیعیان دیگری را ملاقات کردم 
و آنچه لازم بود بآنها رسانیدم و اینک بسوی تو برگشته و بتو نیز ابلاغ میکنم 
که خود را بمشقت نیاندازی و موجب ناراحتی خود نشوی و اوقات خویش 
را در عبادت خداوند مصروف داری و بدان که بخواست خدا امر نزدیک 
است». 

راوی این خبر محمد بن احمد بن خلف میگوید: 

سپس بخزینه دار خود دستور دادم بتجاه دینار آوزد و از پیرمرد خواهش 
کردم آن را از من قبول کند. گفت: برادر من! خداوند چیزی را که بآن 
احتیاج ندارم بر من حرام نموده, چنان که بر من حلال کرده که اگر بچیزی 
محتاج باشم از تو 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 723 

اخذ کنم. 

پرسیدم: آیا غیر از من کسی از اصحاب سلطان هم این حکایت را از تو 
شنیده است؟ گفت: آری ببرادرت احمد بن حسین همدانی که در آذربایجان 
از نعمت و مکنت خود ممنوع گردید, هم گفته‌ام. وی از من اجازه حج بیت 
الله خواست باین ارزو که انچه من دیدم او هم ببیند. پس او در همان سال 
بحج رفت و رکزویه بن مهرویه او را بقتل رسانید» پس ما از پیرمرد جدا 
شدیم و من بمرز رفتم, سپس رهسپار حج گشتم و شخصی را در مدینه 


ماهر آ ال مین اضف کر یه او ان لت (اشاط ایام 
زمان) چیزی میداند, ملاقات نمودم پس بنزد او رفته چندان با وی مربوط 
۱ ۲ 
فت 
روزی بوی گفتم: يا ابن رسول له شما را بحق پدران طاهرینت سوگند 
میدهم که مرا مانند خودتان در جریانی که با امام زمان علیه السلام داری؛ 
قرار ده! زیرا افرادی که مورد وثوق شما هم میباشند گواهی داده‌اند که 
قاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب «1» قصد دارد مرا بکشد زیرا 
میداند که من شیعه هستم و عقیده‌ام چیست؛ و مکرر او را بربختن خون 
من ترعیب نموده‌اند ولی خداوند مرا از شر وی نگاهداشته است. 
طاهر گفت: ای برادر آنچه از من میشنوی و این کوه‌ها پنهان گردان. 
کسانی ععانت» ]ند که‌هاش یت وه برداشته, و بجاهائی که خود 
میشناسند میبرند( بعلاوه ما را از جستجو و تفتیش این امر نهی کرده‌اند. 
محمد بن احمد میگوید: 
چون سخن باینجا کشید او را وداع کرده مراجعت نمودم. 


یوسف بن احمد جعفری 


نیز در غیبت شیخ از راحمد بن عبدون, از ابو الحسن محمد بن علی شجاعی 
کاتب از ابی عبد اللّه محمد بن ابراهیم نعمانی و او از یوسف بن احمد 
جعفری روایت نموده که گفت در سال 306 بحح بیت الله رفتم و تا سال 
9 مجاورت مکه معظمه را اختیار 
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کردم سپس باهنگ شام از مکه بیرون آمدم. در اثنای راه نماز صبح از من 
فوت شد پس از محمل بزیر امدم و مهیای نماز شدم. ۱ 
ناگاه دیدم. چهار نفر در محملی هستند. من هم از روی تعجب بانها 
مینگریستم یکی از انها پرسید: از چه تعجب میکنی؟ نمازت را ترک نموده 
و با مذهبت مخالفت کردی؟ گفتم: از کجا دانستی که مذهب من چیست؟ 
گفت: آیا میخواهی امام زمان خود را ببینی؟ گفتم: آری سپس گوینده بیکی 
از چهار نفر اشاره کرد. 

من گفتم امام زمان علائم و نشانه‌هائتی دارد. گفت: برای دیدن علامت اوء 
میخواهی شتری که سوار است با بارش بآسمان بالا رود يا محمل به 
تنهائی صعود کند گفتم: هر کدام باشد دلیل بر اینست که وی صاحب 
الزمان است. پس دیدم که شتر با بارش بسوی اسمان بالا رفت و همان 
مرد گوینده اشاره بمردی گندم گون کرد که رنگ رخسارش مانند طلا و اثر 
سجده بر جبین داشت در خرایج راوندی این روایت را از یوسف بن احمد 


هم نقل کرده است. 


شین غید لاه وی 


همچنین در غیبت شیخ از احمد بن علی رازی از محمد بن علی از محمد 
بن- عبد ربه انصاری همدانی؛ از احمد بن عبد الله هاشمی؛ که از بنی 
عباس بود نقل میکند که گفت: روزی که حضرت امام حسن عسکری (ع) 
در سامره وفات بافت. من در خانه اش حاضر بودم جنازه را از خانه بیرون 
بردند و در محلی نهادند. ما سی و نه مرد بودیم که منتظر بودیم کسی 
بياید بر جنازه نماز گذارد. 

دیدیم پسر بچه‌ای که ده وجب قد داشت (غلام عشاری القد) با پای برهنه 
در حالی که عبا بخود پیچیده بود نزدیک اد بدون اینکه او را بشناسیم 
باحترامش از جا برخاستیم جوان جلو امد و بنماز ایستاد مردم پشت سرش 
صف کشیدند و بر امام نماز گزاردند سپس جوان رفت و داخل خانه شد. 
آن خانه غیر از خانه اول نود کهر ار ان پیز ون فده بود. 
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ابو عبد الله همدانی گفت: مردی از اهل تبریز را در شهر مراغه دیدم که 
معروف به ابراهیم بن محمد تبریزی بود, او هم عین حکایت بالا را که احمد 
ابن عبد الله هاشمی نقل کرده, برای من بیان نمود. من از وی پرسیدم 
جوان مزبور که ده وجب قد داشت ایا مقصود اینست که ده وجب قد 
اوست با ده سال عمر او میباشد؟. 

چه روایت شده که ولادت امام زمان علیه السلام سال 256 و وفات امام 
حسن عسکری علیه السلام سنه 260: چهار سال بعد از ولادت فرزند 
دلبندش اتفاق افتاد؟ 

ابراهیم بن محمد گفت: نمیدانم من هم اين طور شنیده‌ام (یعنی گفته‌اند 
غلام عشاری) ولی پیرمردی از اهل شهر, با وی بود که خوش فهم و دارای 
علم و روایت بود. 

او گفت: مقصود اینست که ده وجب قد اوست. 

مولف «عشاری القد» یعنی: کسی که ده وجب قد داشته باشد. 


ابو نعیم انصاری 


نیز در غیبت شیخ از علی بن عائذ رازی و او از حسن بن وجناء نصیبی و او 
از ابو نعیم محمد بن احمد انصاری نقل میکند که گفت: در مکه معظمه 
جنب «مستجار» «1» حضور داشتم و عده‌ای در حدود سی مرد هم بودند, 
در میان انها جز محمد بن قاسم علوی با اخلاص نبود. روز ششم ذی الحجه 
سال 293 در اثنای اینکه بدین گونه اجتماع داشتیم, ناگاه دیدیم جوانی که 
دو حوله احرام پوشیده و نعلین خود را در دست گرفته بنزد ما آمد. 

وقتی او را دیدیم طوری تحت تأثیر مهابت وی قرار گرفتیم که همه برای 
او برخاستیم. او بما سلام کرد و در وسط جمع ما نشست و ما نیز در 
اطراف وی نشستیيم. انگاه بسمت راست و چپ خود ی 
گفت: آیا میدانید حضرت ابا عبد اللّه در دعای الحاح چه میگفت؟ گفتیم: چه 
میفرمود؟ گفت: میفر مود 

«اللهم انی اتخاک باسمک ات تقوم به السْماء و به تقوم الا رنه 
تفاق بین الحق 
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مر اس دم اس وال وم ادا 
۱9 
فرجا 

یعنی: خدایا تو را میخوانم, بآن نامت که آسمان و زمین را بآن بپای میداری 
و حق و باطل را از هم جدا میکنی, و پراکندگان را گرد می‌آوری, و عدد 
ریگهای بیابان و وزن کوه‌ها و پیمانه دریاها را میشماری, بر محمد و آل او 
درود بفرست و فرح مرا نزدیک گردان. 

سپس برخاست و مشغول طواف شد ما هم با وی برخاستیم تا او رفت و 
ما فراموش کردیم که در باره او گفتگو کنیم و از هم بپرسیم که او کی بود. 
فردا در همان وقت نیز از طواف فراغت یافت و بنزد ما امد و مانند روز 
نشستیم. مجددا بسمت راست و چپ خود نگاه کرد و گفت: آیا میدانید 
امیر المومنین علیه السلام بعد از هر نماز واجب چه دعائی را میخواند؟ 
پرسیدیم چه دعائی را میخواند؟ 

گفت: میفر مود 

«الیک رفعت الأاصوات و دعیت الدذعوة و عنت الوجوه و لک خضعت الژقاب 
و الیک الثحاکم فی الأعمال, پا خیر من سئل. ۵یا شیر من اخطی: یا صادق 
و و ی 
دعونی تست اکم بان ها و |ذا سالک عبادی عَنی قَانّی قریت آجِیبٌ 


7 ۸ 7 


و لیْوْمنُو بي للم برشْدُونٍ و یا من 
1۳ وه مه له ره 
0 ۱ لحم لک و ستچیق ها دا مس بدک 
المسرف و انت القائل لاتَفتطوا من رَحْمَة الله | اللة عفر لوب جمیعا. 
سپس نگاهی براست و چپ خود 0 و گفت: آپا میدانید امیر المومنین 
لیه الشلام در سجده شکر چه میفرمود؟ گفتیم نه! چه میفرمود؟ گفت: 
حضرت میفر مو 
امن لا بزیده کته اعطاء لسع و عطاء با من اند ام با ن له 
تن السُموات و الأرض پا من له خزائن ما دق و جل لا یمنعک اساءتی 
ت ِِ انت تفعل بی الّذی 
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اب ات ابل الدیه ال رال ان 
يا رث با اللّه لا تفعل بی الذی انا اهله فائّی اهل العقوية و قد استحفقتها لا 
حجّة لی و لا عذر لی عندک. آبوء لک بذنوبی لها و أعترف بها کی تعفو 
عتّی و انت اعلم بها متّی ابوء لک بکل ذنب اذنبته و کل خطينة احتملتها و 
کل سم عملتوار رت رل امه سای ها عم یاهع 
الأکرم». 
سیس برخاست و مشغول طواف شد. ما نیز باحترام او از جا برخاستیم. 
فر دا در همان وقت برگشت و ما نیز مانند روزهای گذشته باستقبالش 
شتافتیم. ۱ ۱ ۱ 171 
آنگاه نظری بسمت راست و چپ خود کرد و گفت: علی بن الحسین علیه 
ااتاا مت انا مر اس مت ات سای سس ای 
کرد) در سجود خود میفرمود: 
«عییذک تفت نکه-مسکییی: بعتا یک ققیر که تفا نی سانای تفای سالک سا لا 
یقدر علیه غیر ک». 
آنگاه براست و چپ خود نگریست و در بین ما محمد بن قاسم را مخاطب 
ساخت و گفت: «ای محمد بن قاسم؛ تو بر عقیده ثابت استواری»! محمد 
بن قاسم نیز معتقد بوجود صاحب الزمان (ع) بود. 
سپس برخاست و مشفول طواف شد. همه ما این دعاها را حفظ کردیم 
ولی هیچ کدام بیاد نیاوردیم که راجع باو با هم صحبت کنیم, جز اینکه در 
ره ار یکت اتسار ساه اه کی سم ها ها ضردها انا ان 
راما تا فص او بخ ار 
پرسیدیم: تو چگونه دانستی که او امام زمان است؟. 
او توضیح داد که هفت سال تضرع و زاری میکردم و از خداوند میخواستم 
که حضرت: ضاحتب التمان علبه اللام زامن سماباند. :تا اننکه. وفتی ور 
عصر روز عرفه دیدم. این مرد امد و همین دعائی را که شنیدیم خواند. من 





از وی پرسیدم شما کیستید؟ او گفت: از مردم هستم. گفتم: از کدام تیره 
مردم؟ گفت: از تیره عرب. ۳ 

پرسیدم از کدام تیره عرب؟ گفت از اشراف انها. 
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پرسیدم اشراف طایفه کیستند؟ گفت بنی هاشم گفتم شما از کدام دسته 
بنی هاشم میباشید؟ «1» گفت از دسته والا و بلند قدر آنها. گفتم: از اولاد 
کدام یک از آنها؟ گفت: 

از کسی که سرهای گردنکشان را میشکافت و بمردم طعام میداد و بوقتی 
که مردم در خواب بودند, نماز میگذارد. من دانستم که او علوی است 
سپس دیدم ناپدید گشت و نفهمیدم بکجا رفت. 

گفتند: 

آری, هر سال پیاده با ما تحخفی اند کوزه: سبحان ال بخدا قسم اثر پیاده 
روی در وی ندیدم. 

سیس من به مزدلفه <2» رفتم در حالی که از فراق او غمگین و افسرده 
بودم چون آن شب را خوابیدم دیدم پیغمبر صلی الله علیه و اله بخوابم آمد 
و فرمود: ای احمد مطلوب خود را دیدی؟ گفتم: آقا! او کیست؟ فرمود: 
همان کسی که دیروز عصر دیدی امام زمان تو بود. , 

مطلب را از ابو علی متجمودی شتیدیم او را مورد سرزنش قرار دادیم که 
چرا بموقع بما نگفت. ابو علی گفت: من هم فراموش کردم, تا موقعی که 
شما در باره او بسخن گفتن پرداختید!!. 

نیز شیخ در کتاب «غیبت» میگوید: هارون بن موسی تلعکبری از ابو علی 
محمد بن همام و او از جعفر بن محمد بن مالک کوفی. از محمد بن جعفر 
بن عبد الله از ابو- نعیم محمد بن احمد انصاری هم حدیث مفصل مزبور را 
نقل کرده است. 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 729 

صدوق (ره) در کمال الدین از احمد بن زیاد بن جعفر بن همدانی از جعفر 
بن احمد علوی و او از علی بن احمد عقیقی از ابو نعیم انصاری زیدی 
روایت نموده که: 

در مکه با جمعی از حاجیان که تقصیر کرده بودند (بعنی موی سر و شارب 
خود را زده بودند) در محل مستجار نشسته بودیم و از جمله محمودی و 
علان کلینی و ابو الهیثم دیناری و ابو جعفر احول حاضر بودند و ما قریب 
سی نفر مرد بودیم. در میان آن جمع. کسی را که می‌شناختم نسبت بامام 
زمان اخلاص داشته باشد, محمد بن قاسم علوی بود ...» 

یآ را کی کل رون 


آنگاه گفته است: اين حکایت را کف ژیلن »خی رین اسان از اجمد تن 
ا وان ند سا 
قضبانی از علی بن محمد بن احمد بن حسین از ابو جعفر محمد بن علی 
منقذی حسنی هم شنیدم. و نیز طبری «1» در کتاب «دلائل الامامه» از 
هارون بن موسی تلعکبری هم اورده است. 


علی بن مهزیار اهوازی 


شیخ الطائفه (ره) در کتاب «غیبت» مینویسد جماعتی از دانشمندان از 
تلعکبری و او از احمد بن علی رازی و او از علی بن حسین و او از مردی 
که میگفت از اهل قزوین است و نام خود را ذکر نکرد و او از حبیب بن 
محمد بن یوس بن شاذان صنعانی روایت نموده که بت وارد شدم بر 
علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی, و از بازماندگان امام حسن عسکری 
علیه السلام سوال کردم؛ علی بن مهزیار گفت: برادر مطلب بزرگی را 
پر سیدی. 

تم مش نکسا سور ام این اد سوم 
دیدن امام زمان علیه السلام بود ولی در این بیست سفر راه بجائی نبردم 
تا انکه شبی در بستر خود, خوابیده بودم دیدم کسی میگوید: ای علی بن 
ابراهیم! خداوند بتو فرمان داده که امسال نیز حج کنی! ان شب را هر 
طور بود بصبح اوردم و صبح در کار خود می‌اندیشیدم و شب و روز مراقب 
موسم حج بودم. 

چون موسم حج فرا رسید, کارم را روبراه کردم و بآهنگ حج بجانب مدینه 
رهسیار گشتم. 

چون به مدینه رسیدم از بازماندگان امام حسن عسکری علیه السّلام جویا 
شدم ولی اثری از او نیافتم و خبری نگرفتم در آنجا نیز پیوسته در باره 
منظورم فکر میکردم تا انکه بقصد مکه از مدینه خارج شدم پس به جحفه 
رسیدم و یک روز ماندم و بسوی غدیر که در چهار میلی جحفه بود رهسپار 
گردیدم وقتی بمسجد جحفه در آمدم نماز گزاردم سس صورت بخاک 
نهادم و برای تشرف بخدمت اولاد امام یازدهم در دعا و تضرع بدرگاه 
خداوند کوشیدم سپس بسمت «عسفان» و از انجا بمکه رفتم و چند روزی 
در آنجا ماندم و بطواف خانه خدا و اعتکاف در مسجد الحرام پرداختم. 
شبی در آثنای طواف جوان زیبای خوش بوئی را دیدم که بارامی راه میرود 
و در اطراف خانه طواف میکند دلم متوجه او شد برخاستم و بجانب او 
رفتم و تکانی باو 
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دادم تا متوجه من شد. پرسید: از مردم کجائی؟ گفتم: از اهل عراق هستم. 
گفتم خدا| او را رحجمت کند دعوت حق را اجابت کرد, گفت: خدا او را 
رحمت فرماید که شبها را بیدار بود و بسیار بدرگاه خداوند مینالید و پیوسته 
اشکش جاری بود. 

سپس پرسید: علی بن ابراهیم مهزیار را میشناسی؟! گفتم: علی بن 


ابراهیم من هستم. گفت: ای ابو الحسن خدا ترا نگهدارد, علامتی را که 
میان تو و امام حسن عسکری ءع( بود چه کردی؟ گفتم: اینک نزد من 
انت: کفت: آن را رون بیاور من دست در جیب تروق و ان 0 
وفنی ان ادبم توا نست خووداری کندم فید کا نشب از اشی :ده زان 
زار گریست. بطوری که لباسهایش از سیلاب اشک تر گشت. 

انگاه فرمود: ای پسر مهزیار! خداوند بتو اذن میدهد! خداوند بتو اذن 
میدهد. (دو بار فرمود) بجائتی که رحل اقامت افکنده‌ای برو و صبر کن تا 
شب فرا رسد و تاریکی آن مردم را فراگیرد. سپس برو بجانب (شعب بنی 
عامر) که در انجا مرا خواهی دید. 

من بمنزل خود رفتم. چون احساس کردم وقت فرا رسیده اثاثم را جمع و 
جور کردم و سپس شتر خود را پیش کشیدم و جهاز آن را محکم بستم, 
سپس لوازم خود را بار کرده و سوار شدم و بسرعت راندم تا بشعب بنی 
عامر رسیدم. 

دیدم همان جوان ایستاده و بانگ میزند که ای آبو الحسن بیا نزد من! چون 
نزدیک وی رسیدم. ابتداء سلام نمود و گفت: ای برادر با ما راه بیا. با هم 
براه افتادیم و گفتگو میکردیم تا انکه کوه‌های عرفات را پشت سر گذاشته 
و بطرف کوه‌های منی رفتیم. وقتی از آنجا نیز گذشتیم بمیان کوه‌های 
طائف رسیدیم. 

چون صبح کاذب دمید بمن دستور داد که پیاده شوم و نماز شب بخوانم بعد 
از نماز شب دستور داد که نماز «وتر» بخوانم, منهم نماز وتر را خواندم, و 
این فائده‌ای بود که از وی کسب کردم. اب 0 بو 
تعقیب بخوانم. آنگاه 
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نمازش را تمام کرد و سوار شد و بمن هم دستور داد سوار شده با وی 
حرکت نمودم تا آنکه قلعه کوه طائف پیدا شد. 

پر سید . : آیا چیزی می‌بینی؟ گفتم: آری تل ریگی می‌بینم که خیمه‌ای بر بالای 
آنست و نور از داخل آن. میدرخشد. وقتی آن را دیدم خوشحال گشتم 
گفت: امید و آرزوی تو در آنجاست. آنگاه گفت برادر با من بیا. او میرفت و 
من هم از همان راه میرفتم تا اینکه از بلندی کوه پائین آمدیم سپس گفت: 
پیاده شو که در اینجا آسرکشان ذلیل و جباران خاضع میگردند. آنگاه گفت: 
مهار شتر را رها کن. گفتم: 7 

گفت: اینجا حرم قائم ال محمد است کسی جز افراد با ایمان بدینجا راه 
نمی‌يابد و هیچ کس جز موّمن از اینجا بیرون نمیرود. من هم مهار شترم را 
رها کردم و با او رفتم تا نزدیک چادر رسیدیم. او نخست بدرون چادر رفت 
و بمن دستور داد که در بیرون چادر توقف کنم تا او برگردد. سپس گفت: 
داخل شو که در اینجا جز سلامتی چیزی نیست. من وارد چادر شدم و آن 


حضرت را دیدم که نشسته و دو برد یمانی پوشیده قسمتی از یکی را روی 
دوش انداخته است. 

ارغوانی است که قطراتی از عرق مثل شبنم بر آن نشسته باشد ولی 
چندان سرخ نبود. 

قد مبارکش مانند شاخه درخت بان «1» يا چوبه ریحان بود. جوانی ذیجود. 
پاکیزه و پاکسرشت بود که نه بسیار بلند و نه خیلی کوتاه بود, بلکه متوسط 
القامه بود. 

سر مبارکش کرد پیشانیش گشاده, ابروانش بلند و کمانی, بینینش کشیده 
و میان برآمده؛ صورتش کم گوشت و بر گونه زا خالی مانند پاره 
ی 


هتحاهف که حضرتش را 2 ۹ نمودم و جوابی از سلام خود بهتر 
شنیدم. 


مردم عراق (شیعیان) در کمال ذلت بسر میبرند و میان سایر مردم 
خوارند. فرمود: پسر مهزیار روزی فرا میرسد که شما بر انان مسلط 
کشنه و مالک آنها (یعنی مردم غیر شیعه) باشید چنان که امروز آنها بر شما 
مسلط شده‌اند, آنها گر ان روز ذلیل و خوار خواهند بود. 

عرضکردم: آقا! چای شما از ما دور و آمدنتان بطول انجامیده! فرمود: 
0 قومی نباشم که خداوند بر انها غضب نموده و در 
دنیا و اخرت مورد نفرت و مستحق عذاب دردناک هستند. و امر فرمود: که 
جز در کوههای سخت و بیابانهای هموار نمانم. 

بخدا قسم مولای شما (امام حسن عسکری علیه الشلام) خود رسم تقیه 
پیش گرفت و مرا: نیز امر به تقیه فرمود. و من اکنون در تقیه بسر میبرم تا 
رو میهف آخاتم فد ه فباه کر عرضکردم: آقا! چه وقت قیام 
میفرمائی؟ فر مود: موقعی که راه حج را بروی شما بستند, و خورشید و 
ماه در یک جا جمع شود, و نچوم و ستارگان در اطراف آن بگردش درآیند. 
عرک ما ات وسسول للم ادره عنم کو اند دی قرف هر فلت 
تال ها ال دا ال ی دس ها موه اه کر رال که 
عصای موسی و انگشتر سلیمان با او باشد و مردم را بسوی محشر سوق 
دهد (دابة الارض یعنی متحری در روی زمین و مقصود خود آن حضرت 
است). 

علی بن مهزیار افزود که: چند روز در خدمت حضرت ماندم, و بعید از آنکه 


بمنتهای آرزوی خود رسیدم رخصت گرفته بطرف منزلم بر گشتم. بخدا| 


قسم از مکه بکوفه آمدم, در حالي که فقط غلام خدمتکار همراه داشتم و 
مه کی ای ی سای اه یت ما ی ات 
در کتاب «دلائثل الامامت» تألیف محجمد بن جربر 
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طبری نیز این حدیث از محمد بن سهل جلودی از احمد بن محمد بن جعفر 
طائی از محمد بن حسن بن یحیی حارثی از علی بن ابراهیم بن مهزیار, بر 
وجهی مبسوطتر از آنچه شیخ نقل کرده؛ آمده است و مضمون هر دو 
تقریبا یکی است. 

مولف: دور نیست که جمع شدن خورشید و ماه و ستارگان کنایه از پیغمبر 
(ص) و امیر المقمنین و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین باشد, و هم 
1 است که مقصود نزدیکی قیام امام زمان علیه السلام با روز 
رستاخیز باشد که اوضاع کواکب چنین خواهد شد و هم ممکن است که 
معنی آن ظاهر عبارت باشد. 


مأمور سواد عراق 


نیز شیخ در کتاب «غیبت» از جمعی از علماء از جعفر بن محمد بن قولویه 
و غیره از محمد بن یعقوب کلینی از علی بن قیس و او از یکی از مأمورین 
سواد تقل, کرده که آن مامور کفت: چندی قبل نسیم خادم امام حسن 
عسکری علیه السلام را در سامره دیدم که مشغفول شکستن در خانه 
حضرت است. در آن موقع جوانی که تبری در دست داشت از خانه بیرون 
آمد و از وی پرسید در خانه من چه میکنی؟. 

نسیم گفت: جعفر (کذاب) میگوید: پدرت وفات یافت و فرزندی ندارد. 

اکز خانه نو استت من بیرون: میروم: اين را گفت و از خانه بیرون رفت. 
خر پر تدم کوت کی ان تاره ره ۱ بت ار وم 
سواد «1» نقل کرد. خادم گفت: چیزی بر مردم پوشیده نمیماند!. 


محمد بن اسماعیل علوی 


و هم در غیبت شیخ با همین سند از علی بن محمد از محمد بن اسماعیل 
بن موسی بن چعفر علیه الشلام که مسن‌ترین پیر مردان اولا پیغمیر صلی 

۱ که: «امام زمان را موقعی که طفل بود, ما 

بین دو مسجد دیدم» شیخ مفید در کتاب ارشاد از کلینی از علی بن محمد 

نیز این روایت را نقل کرده است. 

مولف: شاید مقصود از دو مسجد. مسجد مکه و مدینه باشد. 


خادم ابراهیم بن عبده 


نیز در کتاب «غیبت» باسناد مزیور از خادم ابراهیم بن عبده نیشابوری 
روایت میکند که گفت: «من با ابراهیم در صفا ایستاده بودیم بچه‌ای آمد و 
پهلوی ابراهیم ایستاده و کتاب مناسک (احکام حخجّْ) خود را گرفت و 
چیزهائی برای او نقل کرد» در ارشاد مفید از اين قولویه و او از کلینی از 
علی بن محمد از محمد بن شاذان بن نعیم از خادم ابراهیم مزبور روایت 
مذکور را ذکر نموده با این فرق که بجای طفل, «صاحب للامر» امده 


۱ ت‌. 


ابراهیم بن ادریس 


و در کتاب «غیبت» بهمین سند از ابراهیم بن ادریس نقل می‌کند که گفت: 
بعد آد.ذر کشت آفام خسن عسکری علیه اسامه اعام زمان علیه ااسلام 
را دیدم که در حدود 
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بیست سال داشت, و دست و سر مبارکش را بوسیدم. 

در ارشاد شیخ مفید این روایت را از ابن قولویه از کلینی از علی بن محمد 
از احمد بن ابراهیم بن ادریس از پدرش, نیز نقل کرده است. و بهمین سند 
در غیبت از ابو علی بن مطهر نقل میکند که گفت: او را دیدم. سپس اندام 
حضرت را توصیف می‌نماید. 


ابو سوره زیدی 


نیز شیخ در غیبت از احمد بن علی رازی از ابو ذر احمد بن ابی سوره 
محمد بن حسن بن عبد الله تمیمی که زیدی مذهب بود روایت نموده که 
احمد بن ابی سوره گفت: این حکایت را از جماعتی شنیدم که آنها از پدرم 
روایت میکردند و میگفتند: پدرت میگفت: وقتی به آهنگ دیدن حیر «1» 
سفر کردم. 

وقتی وارد حیر شدم. ناگاه جوان خوشروئی را دیدم که نماز میگزارد 
سپس وی آنجا را ترک گفت و من هم آنجا را ترک گفته با هم بیرون آمده 
بطرف مشرعه اه وم جوان بمن گفت: ای ابو سوره میخواهی بکجا 
بروی؟ گفتم: , 

میخواهم بکوفه بروم؟ پرسید: میخواهی با چه کسی بروی؟ گفتم: با مردم. 
گفت: نمیخواهی همه با هم برویم؟ گفتم: دیگر چه کسی با ما خواهد بود؟ 
گفت: نمیخواهیم کسی با ما بیاید. آن شب را با هم براه افتادیم تا به قبور 
مس ود و او گفت: اینک آن خانه‌ات میباشد. اگر میخواهی 
برو! سپس گفت: وقتی علی بن یحیی پسر زراری را ملاقات نمودی, از 
وی بخواه تا اموالی را که پیش اوست بتو بدهد. گفتم: او نمیدهد. گفت: 
بفلان نشانی که فلان مقدار دینار و فلان مبلغ درهم در فلان جا گذارده 
است., و فلان چیز بر روی آنست و در فلان چیز پیچیده است, خواهد داد. 
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پرسیدم: شما کیستید؟ فرمود: من محمد بن الحسن هستم. گفتم: اگر این 
نشانی‌ها را از من نیذیرد. و دلیلهای دیگری بخواهد چه کنم؟ فرمود: من 
پشت سر تو هستم. من هم رفتم نزد پسر زراری و اموال را ۹ 
خواستم و او بمن نداد. گفتم: 

نشانی‌هائی که بمن داده همین بود که بتو گفتم و گفته است که اگر تو 
نپذیرفتی من در پشت سرت هستم. گفت: بیش از این نشانی لازم نیست. 
زیرا جز خداوند کسی از جریان این مال اطلاع نداشت, انگاه ان مال را 
بمن داد! در حدیث دیگری اضافه دارد که: ابو سوره گفت آن مرد حالم را 
پرسید و من جواب دادم که با سختی و عیال باری میگذرانم. پس با هم 
آمدیم تا آنکه سحر به «نواویس» «1» رسیدیم. و او با دست زمین را 
کاوید. ور کر کف ۱ ز گذارد, 
سپس گفت: برو نزد ابو الحسن علی بن یحیی و سلام برسان و بگو آن 
مرد میگوید: از آن هفتصد دیناری که در فلان جا گذارده‌ای صد دینار به ابو 
سوره بده! من نیز همان موقع بخانه علی بن یحیی رفتم و دق الباب 
نمودم. گفت: کیست؟ 


گفتم: به ابو الحسن بگو: ابو سوره است. شنیدم که گفت: من با ابو سوره 
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آنگاه از خانه بیرون امد و من سلام نمودم و بوی دست داده پیغام را باو 
دادم. او هم بدرون خانه رفت و صد دینا وود و بمن داد. 

من هم گرفتم. سپس پرسید: با اين مرد مصافحه هم کرده‌ای؟ گفتم: آری. 
پس او دست مرا روی دیدگان نهاد و بر صورت خویش مالید. احمد بن علی 


زیخ ان تون ای سر وی بن الحسن بن بشیر خزاز و 
غیر اینان هم روایت شده و در نزد آنها ۱7 در خرایج راوندی هم 
این حدیث از ابو علی بن سوره امده است. 


زهری 


نیز در خرایج و غیبت شیخ از کلینی و او با سلسله سند از زهری روایت 
نموده 
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که گفت: بقدر کافی در جستجوی امام زمان گردش کردم. و مال زیادی از 
من در این راه صرف شد. سپس بخدمت محمد بن عثمان رسیدم, و بهمین 
منظور مدتی نزد وی بخدمتگزاری پرداختم تا انکه روزی, از صاحب الزمان 
من با التماس زیاد مقصود خود را تکرار کردم. گفت: فردا صبح بیا. چون 
فردا صبح نزد وی رفتم, دیدم جوانی که در زیبائی و خوشبوئی از همه کس 
بهتر و لباس تجار بر تن داشت؛ با وی است و بهیئت تجار چیزی در استین 
دست دارد. 

وقتی نظرم باو افتاده نزدیک محمد بن عثمان رفتم ولی او بمن اشاره نمود 
که بطرف آن جوان برگردم. 

من هم بطرف جوان برگشتم و سوالاتی از وی نمودم و هر چه میخواستم 
بمن جواب داد, آنگاه رفت که داخل خانه شود و [ خانه, چندان مورد نظر 
نبود. 

از اين او را نمیبینی. من هم بدنبال او رفتم که سوالاتی بنمایم ولی او 
گوش نداد و داخل خانه شد, و جز این دو جمله: «ملعون است ملعون 
است کسی که نماز عشا <1» را چندان شاخز مانداند که سار کان اسمان 
همچون تیر بگذرند, ملعون است ملعون است کسی که نماز صبح را 
چندان بتاخیر بیاندازد که ستارگان اسمان نایدید شود» چیزی نفرمود. و 
سپس داخل خانه شد. 


ابو سهل نوبختی 


همچنین شیخ_ در کتاب غیبت از احمد بن علی رازی و او از محمد بن علی و 
او از عبید الله بن محمد بن جابان دهقان از ابو سلیمان داود بن غسان 
بحرانی روایت نموده که 
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گفت: بخدمت بن علی نوبختی رسیدم و سلام نمودم, 
ابو سهل گفت: 0 بن علی بن محمد بن علی 
اس ات 
صلوات اللّه علیهم اجمعین در سامره بسال 256 اتفاق افتاد. مادرش 
صیقل, و کنیه‌اش ابو القاسم میباشد, و همین کنیه است که پیغمبر خبر 
داده و فرمود: نام او چون نام من و کنیه‌اش مثل کنیه من است, لقبش 
مهدی و حجت و منتظر است و هم او صاحب الزمان میباشد. 

سپس ابو سهل گفت: در مرض مرگ امام حسن (عسکری علیه السْلام) 
روزی من در خدمتش بودم, حضرت به عقید خادم خود که غلامی سیاه 
رت من 
النقی بود. و امام حسن عسکری علیهما السلام را بزرگ کرده بود, فرمود: 
ای عقید! قدری اب مصطکی برای من بجوشان عقید هم اب را روی اجاق 
نهاد, و صیقل مادر امام زمان علیه السّلام آن را بخدمت حضرت اورد. 
حضرت کاسه را گرفت و خواست بیاشامد ولی دست مبارکش لرزید و 
ندندان تازتینشن خقفرد و سبسن. آن را بومین نهاد. انکاه رو کرد بعفید و 
فرمود: برو باندرون که میبینی کودکی در سجده است., او را نزد من بیاور. 
ابو سهل میگوید: عقید گفت: وقتی باندرون برای جستجوی او رفتم, دیدم 
کودکی سجده میکند. و انگشت سبابه «2» خود را بسوی آسمان گرفته 
است, من سلام کردم و او نمازش را کوتاه کرد, سپس گفتم: آقا شما را 
می‌طلبد که بخدمتش درآئی. در این وقت مادرش صیقل آمد و دست او را 
گرفت و او را نزد پدرش آورد. 
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ابو سهل میگوید: موقعی که بچه خدمت حضرت رسید. سلام کرد. رنگش 
همچون در (سفید) موهای سرش کوتاه و میان دندانهایش باز بود. وقتی 
امام حسن عسکری علیه السلام او را دید گریست و فرمود: ای آقای 
خاندانم! این اب را بهنر ندم که من اک بسوی خدای خود میروم. بچه 
کاسه آب جوش را برداشت و بدهان پدر بزرگوارش نزدیک ساخت تا آن را 


نوشید. 


اه ام من ی ام ری سا تام ان که 


حوله‌ای در دامن امام پهن کرد و بدین گونه حضرت, یک یک اعضا را شست 
و سر و پای را مسح نمود. آنگاه امام حسن عسکری علیه السْلام فرمود: 
ای فرزند! بتو مژده میدهم که صاحب الزمان و مهدی و حجت خدا در روی 
زمین توئی. تو فرزند من و جانشین من میباشی. از من متولدشده‌ای و تو 
ی 
هم ار نو عم صلی الب عله وال انم امه طافرن ی 
پیغمبر (ص) مژده تو را داده و نام و کنیه تو را تعیین فرموده است. این را 
ما رای اس ی سین اطاای ای خی الم علی اه رس سا 
انه حمید مجید حضرت این را فرمود و همان موقع رحلت نمود. صلوات 
الا ی | مه 


و هم در کتاب غیبت از احمد بن علی رازی و او از ابو الحسین محمد بن 
جعفر اسدی و او از محمد بن عامر اشعری قمی روایت ت کرده که گفت: 
وقتی یعقوب بن یوسف ضراب ب غسانی از اصفهان برمیگشت برای من نقل 
کرد و گفت: زر سال :21 ریا کروهی. اد اهل, نشت که هر وا 
بودند بحح رفتم. 

وقتی بمکه معظمه رسیدیم. یکی از همراهان رفت و خانه‌ای سر راه در 
بین بازار «سوق اللیل» اجاره کرد. این خانه حضرت خدیجه کبری علیها 
السلام و معروف بخانه امام رضا علیه السلام بود. زنی گندم گون در آن 
خانه بود, وقتی من 
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یا را سک ارور سین 
اهل این خانه چه نسبت داری و چرا اینجا را خانه امام رضا میگویند؟ پیر 
زن گفت: من از دوستان ائمه هستم. تا اه ی ۲ 
یا الا ات ام و رن ان 
گردانیده است., زیرا من از جمله خدمتکاران حضرتش بودم. چون این را از 
پیر زن شنیدم با او انس گرفتم و مطلب را از همراهانم که در مذهب با 
من مخالف بودند پنهان داشتم. 

من وقتی شبها از طواف برمیگشتم با همراهان در رواق خانه میخوابیدم و 
در خانه را بسته سنگ بزرگی را غلطانده پشت در میگذاشتيم. چند شب 
پی در- پی دیدم نور چراغی شبیه نور مشعل, رواقی را که ما میخوابيديم 
روشن کردم است؛ و میدیدم در گشوده میشد. بدون اينکه کسی از اهل 
خانه آن را بگشاید 

سپس مردی معتدل القامه و گندم‌گون مایل بزردی را دیدم. صورتش کم 
گوشت و در پيشانيیش علامت سجده نمودار بود. 

دو پیراهن بتن و سر و گردن خود را با پارچه نازکی پیچیده و کفش 
بی‌جوراب بیا کرده بود, و بفرفه‌ای که محل سکونت پیر زن بود بالا 
میرفت. تا فا 
نوری را که موقع عبور ان مرد در رواق پرتو افکنده بود, بهمان درجه موقع 
بالا رفتن بطرف غرفه هم میدیدم و سپس در خود غرفه میدیدم بدون اینکه 
چراغی در آنجا به بینم. آنچه من میدیدم, آنها که با من بودند هم میدیدند. 
آنها گمان میکردند این مرد با دختر پیر زن آمد و رفت و سر و سری دارد. 
بهمین جهت میگفتند این شیعیان متعه «1» را حلال میدانند ولی بعقیده آنها 


(اهل تسنن و همراهان او) 
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حرام بود. ۲ 

ما میدیدیم مرد ناشناس داخل و خارج می‌شود. می‌امدیم پشت در خانه 
میدیدیم 
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سنگ همان طور است که گذاشته‌ایم ما برای حفظ اثاث و لوازم و در 
خانه را می‌بستیم و کسی را نميدیدیم که آن را باز کند يا ببندد مگر موقع 
بیرون رفتن که خودمان آن را بکنار میزدیم. 

وقتی اين ماجرا را دیدم غافل بودم و دلم پریشان گشته بود. ناگزیر رفتم 
نزدییر نا از آن:مرد اظلاغی کستب کنم: به پیر زن گفتم: من میخواهم 
دو بدو با هم صحبت کنیم و پرسشی از تو بنمایم. ولی وجود رفقا مانع 
می‌شود. خواهش دارم وقتی مرا در خانه تنها دیدی, از غرفه پائین بیا تا 
مطلبی دارم از تو بپرسم. پیر زن فورا گفت: منهم میخواهم رازی را با تو 
در میان بگذارم ولی همین وجود رفقایت تاکنون مانع بوده است. 

پر سیدم . : می‌خواهی چه بخوتی ٩‏ گفت: بنو دستور مید هد (پیر زن نام کسی 
را نبرد) با رفقا و شرکاء خود دشمنی مکن و دعوا منما که آنها دشمنان تو 
میباشند, بلکه با آنان طریق رفق و مدارا پیش گیر! پرسیدم اين حرفها را 
که میگوید؟ گفت: 

من میگویم. از هیبتی که بدلم راه یافته بود جرات ت نکردم که مجددا بپرسم 
این حرف را چه کسی گفته است! ولی پرسیدم: مقصودت کدام رفقای 
من است؟ زیرا من گمان کردم که 
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مقصود او رفقای حاجی من است که در آن خانه با هم بودیم گفت: مقصود 
کسانی است که در وطن شریک تو هستند و فعلا در اين خانه با تو میباشند 
اتفاقا در سابق بین من و کسانی که در آن خانه بودند گفتگوئی بر سر 
مذهب در گرفته بود و آنها در باره من نزد حکومت سعایت کردند تا جایی 
که فرار نموده پنهان گشتم, و از اینجا فهمیدم مقصود پیر زن همانهاست. 
آنگاه پر سیدم . : تو از کجا با امام رضاأ (ع( مربوط قستیت ؟ کفت: من خادمه 
امام حسن عسکری علیه السّلام بودم. وقتی یقین کردم پیر زن از دوستان 
اهل بیت است پیش خود گفتم: احوال امام غائب را از وی میپرسم. لذا 
گفتم تو را بخدا قسم! ایا با چشم خود امام زمان را دیده‌ای؟. 

گفت: ای برادر! نه! با چشم خود ندیده‌ام زیرا وقتی من از نزد امام حسن 
عسکری علیه السلام بیرون امدم. خواهرم (مقصود مادر امام زمان است 
که روی علاقه او را خواهر خوانده است) ابستن بود و امام حسن عسکری 
علیه السلام بمن مژده داد که در آخر عمر, او را خواهی دید و فرمود: تو 


برای او چنان هستی که نزد من میباشی. 

راوی این خبر (یعقوب غسانی) میگوید: من مدتی در مصر بودم و علت این 
که بحح مشرف شدم این بود که امام زمان علیه السلام نامه و سی دینار 
مخارج را هم را بوسیله مردی خراسانی که درست عربی نمیدانست برای 
من فرستاد و امر نموده بود که آن سال را بحج بیت الله بروم. من هم 
بشوق اینکه حضرتش رآ ببینم بان مسافرت مبادرت ورزیدم. 

وقتی. در آن قوقع: با بیر زن»صحبت. میکردم. بدلم گذشت که نکند فزدی را 
که شبها می‌بینم خود امام زمان (ع) باشد, 

من پیشتر ده درهم که سکه شش درهم آن بنام حضرت رضا علیه السلام 
قرو ان را پنهان کرده بودم نذر کرده بودم که در مقام ابراهیم بیاندازم, 
پیش خود گفتم: آن را بییر زن میدهم که بسادات ذریه حضرت زهر| (ع) 
بدهد: زرا بهتر اد این است که آن رادر 
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مقام ابراهیم بیاندازم. ثواب آن هم بیشتر است. بدین جهت ان را بپیر زن 
دادم و گفتم: این ده درهم را بسادات مستحق بده من فکر میکردم ان مرد 
ناشناس همان امام زمان است؛ و پیر زن هم این وجه را باو خواهد داد. 
پیر زن درهم را از من گرفت و بطرف غرفه خود بالا رفت و ساعتی ماند و 
سپس پائین آمد و گفت: میفرماید: ما, در این حقی نداریم, چون نذر است 
آن را در همان جا که نذر کرده ای بیانداز ولی آن شش درهم را که سکه 
امام رضا علیه السلام دارد بما بده و عوض آن را بگیر! و بهمان جا که نیت 
کرده‌ای بیانداز. من هم چنین کردم و پیش خود گفتم کسی که پیر زن این 
دستورات را از جانب او بمن میدهد, مسلما همان مردی است که شبها او 
را می‌بینم. 

یک نسخه از توقیع امام زمان علیه السّلام نزد من بود که از ناحیه مقدسه 
در آذربایجان برای قاسم بن علا بیرون آمده بود. بپیر زن گفتم: اين نسخه 
را بآدمی که توقیعات قائم آل محمد را دیده باشد نشان بده. گفت: بده 
یمن که آن زا میشتانتم. تسخه زا بوی نشان :دادم ع کمان میکردم .هه اند 
بخواند. 

ولی پیر زنٍ گفت: نمی‌توانم آن را در اینجا بخوانم. پس بغرفه خود رفت و 
از ان نش ان را آفرد و گفت: عبارات آن صحیح است عبارت نسخه این 
بود. 

ابشرکم به بشری ما بشرت به و غیره ۲ 
یعنی: شما را بچیزی که تاکنون مزژده نداده‌ام مژده میدهم و بغیر ان هم 
مژده خواهم داد. 

آنگاه پیر ازن گفت: میفرماید: وقتی درود بر پیغمبرت میفرستی, چه 


کی ۰ کم وی الا صل علی مد ال مد و بای اه 


محقّد و آل محقد کافضل ما صلّیت و بارکت و ترمت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم انک حمید مجید گفت: نه! و زارت از ۱ درود بفرستی بر 
همه آنها درود بفرست و یک یک را نام ببر. گفتم: بسیار خوب. 

فردای آن روز نیز پیر زن د تعالی که دوع کوک در دست داشت از 
غرفه بزیر آمد و گفت: میفرماید: وا نت در وی بت سفمیر خی الله 
قلتهته ال تسین 
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این طور که در این نسخه نوشته است بر آن حضرت و جانشینانش درود 
بفرست. ۱ 

من دفترچه را گرفتم و از روی آن میخواندم. بعد از آن هم چندین شب 
مرا ۰ ای را وا 
است. من در خانه را باز کرده و از پی ان روشنی میر فتم ولی در آن 
روشنائی کسی را نمیدیدم تا آنکه بمسجد الحرام رفت. 

جماعتی از مردم را که از شهرهای متفرقه آمده بودند میدیدم که بدر آن 
خانه می‌آمدند و بعضی نامه‌هائی که با خود داشتند بپیر زن میدادند و پیر 
زن هم نامه را برمیگردانید و بانها میداد. انها با پیر زن صحبت میکردند و 
پیر زن هم با آنها گفتگو مینمود. من آنها را نمی‌شناختم. ولی بعضی از آنها 
اه 

صورت صلواتی که در دفترچه مزبور بود اینست: 

بسم اللّه الرَحمن الرحیم الهم صلّ علی محقد سیّد المرسلین و خاتم 
المطهر من کل آفة, 7 من کل و المومل للّجام ۳ 
للشفاعة, المفوّض الیه دین الله. لام شرف بنیانه و عظم برهانه و افلج 
ختم وا رقم درهتمر و ای تور ۵ص واخ وه و آعطه الفضل و الفضيلة و 
الذرجة الوسيلة الا فیعة؛ و ابعثه مقاما محمودا یغبطه الاولون و الاخرون. 

ها ی وق . و سید 
الوصیّین و حجَة رب العالمین و صل علی الحسن بن علی, امام المومنین و 
وارث المرسلین و حجة رت العالمین و صل علی الحسین بن علی امام 
المومنین و وارث اشرتی فک رت العلن و مل لیعای بن 
الحسین امام الموّمنین و وارث المرسلین, و حجّة رب العالمین و صل علی 
محمّد بن علیْ امام المومنین, و وارث المرسلین و حجّة رب العالمین و 
صل علی جعفر بن محمّد امام ی المرسلین و حجة رب 
العالمین, و صل علی موسی بن جعفر, امام المومنین و وارث المرسلین و 
حجٌة رپ العالمین. و صل علی علیْ بن موسی امام المومنین و وارث 
المرسلین و حجة رب 
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الا دی 

و صل علی محقّد بن علی امام المومنین و وارث المرسلین, و حجٌّة رب 
العالمین و صل علی علی بن محمّد امام المومنین و وارث المرسلین و 
حجّة رب العالمین و صل علی الحسن بن علی امام المومنین. و وارث 
المرسلین و حجّ رب العالمین. و صلّ علی الخلف الالح الهادی المهد 
امام المومنین و وارث المرسلین و حجّة رت العالمین. 

اللهم صل علی محقّد و اهل بیته الائشة الهادین المهدیّین, العلماء الضادقین 
اابتان المتقین, دعائم دینک و ارکان توحیدک, و تراجمة وحیک و حججک 
هر ایا ار 0 
عبادی و ارتضیتهم لدینک و خصصتهم بمعرفتک, 0 ۳ 
ی و البستهم نورک, و 
رفعتهم فی ملکوتک, و حففتهم بملاتکتک و شرفتهم بنبتک. 

للم صلَّ علی محشّد و علیهم صلوات کثيرة دائمة طیَبة لا بحیط بها ال 
سول شا علی و ۱ حضیا آحده یر ها وکل حلی رای 
الخجیرسی الفانم ای ال اعی الگه یخی موحتی فان خلیی 
و خلیفنک فی آرضی و شاهدی غلی عناد ک: 

للم ار وه ی مور ال مرظن فا للم اکفه بغی 
الخاسفنن اه آعی ممف الا »اوه اراره الظالفیی ر لسن 
ایدی الجبارین اللهم اعطه فی تفه و ذزیته و شیعته و زعیته و خاظته .و 
عامّته و عدوّه و جمیع اهله ما تفر به عینه و تسرّ به نفسه و بلفه افضل 
امله قی الذثبا و الاخرة انک:علن کل شتیء قدیر. ۱ 

الامه تداع هن فیک و آحی ها له کار و اظهر به ما 
شنک ی ور منک بو کی مدت عا تیدا حالسا سا ۷ 
شک فیه و لا شبهة معه و لا باطل عنه و لا بدعة لدیه. 

اللهم نقر بنوره کل طلمة و هد برکنه کل بدعة و اهدم بعژته کل ضلالة و 
فصم 
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بل ار دا دس کل بار اما فلز ساثر و اجر حکمه علي 
کل حاکم و اذل بسلطانه کل سلطان! اللْهم ال کل من ناواه و اهلک کل 
من عاداه و امکره بمن کاداه و استاصل بمن جحد حقه و استهان بامره و 
سعی فی اطفاء نوره و اراد اخماد ذکره. 

اللمم صل علن عحقد المصطتی. و علن الخرتضی: و فاطمة الرهراع :و 
ال اه اس ای کت ا ما ما اه 
اعلام الهدی و منار ای و العروة الوثقی و الحبل المتین و الصَراط 
ال ول ی ی و یه او وا ی ند 
مره وی حالس بانیم اقصی الم دسا مسا م آخره انعر 


کل شی ء قدیر. 

محمد بن جریر طبری در کتاب «دلائل الامامة» مینویسد: این روایت را من 
از روی نسخه اصل بخط استاد ابو عبد الله حسین بن عبید الله غضائری که 
نوشته بود. 

روا ما ای ا تخس ین فه ات کشا ای و یه 
یعقوب بن یوسف نقل میکنم. 

شیح طوسی در کتاب «امالی» از ابو محجمد فحام و او از ابو الطیب احمد 
بن محمد بن بطه که عادت داشت هنگام زیارت داخل مرقد منور نمیشد و 
از بیرون ضریح زیارت میکرد روایت نموده که ابن بطه گفت: روز عاشورا 
موقع ظهر که آفتاب در منتهای شدت گرمی و راه‌ها از راهگذر خلوت بود و 
از مردم نااهل و بد کار شهر وحشت داشتم, قصد زیارت امام حسن 
عسکری علیه السلام نمودم, تا بدیواری که سابقا از آنجا ببستان میرفتم 
رسیدم. در آنجا دندم .مردق پشت:سر من دم در نشسته و گوتی در دفتری 
تکام فیکند. ۱ 

او با لحنی که شبیه آهنگ حسین بن علی بن ابی جعفر بن الرضا بود بمن 
گفت: 

بزیارت برادرش (امام حسن عسکری) امده است. لذا گفتم: اقا! میروم از 
بیرون ضریح زیارت میکنم سپس خدمت شما میرسم و شرائط ادب و 
احترام بعمل می‌اورم. 
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گفت: ای ابو طیب! چرا داخل حرم نمیشوی؟ گفتم: خانه مالک دارد و من 
بدون اجازه صاحب خانه داخل نمیشوم. گفت: ای ابو طیب! با اینکه تو از 
دوستان حقیقی ما هستی چطور ممکن است تو را از امدن بخانه منع 
کنیم؟! با اینوصف من پیش خود گفتم میروم و از بیرون ضریح زیارت 
میکنم و این حرف را از وی نمی‌پذیرم. 

سپس نزدیک در حرم مطهّر امدم دیدم هیچ کس نیست. کار بر من مشکل 
شد, ناچار رفتم نزد مردی از اهل بصره که خادم حرم بود و او در حرم را 
گشود و داخل شدم. 

راوی خبر ابو محمد فحٌام میگوید از ابو طیب پرسیدم: مگر رسم شما این 
نبود که داخل حرم نمیشدی پس چطور این بار رفتی؟ گفت: بمن اجازه 
دادند ولی شما بی‌اجازه میروید. 


دق (ره) در کمال الدین انز غلی ین عید الل‌وراق از ریم غبه اازه 

اشعری و او از احمد بن اسحاق قمی روایت نموده که گفت: خدمت 

حضرت امام حسن عسکری علیه السلام شرفیاب شدم تا در باره جانشین 

حضرتش سوال کنم. 

حضرت ابتداء بسخن نمود و فرمود: ای احمد بن اسحاق! خداوند متعال از 

روزی که ادم را افرید تا روز قیامت زمین را از وجود حجت خود که 

گرفتاری‌ها را از اهل ژمین برطرف کند و بوسیله او باران ببارد و مواهب 

زمین بیرون بیاید. هیچ گاه خالی نگذارده و نخواهد گذارد. 

عرضکردم: یا آبن رسول اللّه امام و جانشین بعد از شما کیست؟ حضرت 

وس ام اه تور بح 
که رخساری همچون ماه شب چهارده داشت روی دوش گرفته بود, 

برگشت. آنگاه فرمود: 

ای احمد بن اسحاق! اگر پیش خدا و سفرای الهی قرب و منزلت نداشتی 

فرزندم را بتو نشان نمیدادم. این همنام و هم کنیه پیغمبر صلی الله علیه و 

آله اننعت. که زمین را بر از عدل 
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و داد کند. چنان که پر از ظلم و جور شده باشد. 

ای احمد بن اسحاق این طفل در آين امت, مانند خضر و ذو القرنین است 

تباید جر آنان ککداونه آنها را در عقیده بامامتش ثابت قدم داشته و 

موفق نموده است که دعا کنند خداوند زودتر او را ظاهر گرداند. 

احمد بن اسحاق میگوید: عرضکردم: آقا علامتی در این طفل هست که قلبا 

اطمینان پیدا کنم این همان قائم بحق است؟ ناگهان طفل بسخن آمد و با 

زبان فصیح عربی گفت: 

«انا بقة الله فت. ارضهه المتقم من اقدانه.فلا خطالب: ترا بعد مین ,ا 

احمد بن اسحاق» 

یعنی. من آخرین سفیر الهی در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان اویم. 

ای احمد بن اسحاق بعد از آنکه.با چشنمر خقنقت را خذيجی: دبحز ذلیلی 

مخواه ! احمد بن اسحاق گفت: آن روز دلشاد و مسرور از حضرت امام 

حسن عسکری (ع) رخصت طلبیده برگشتم. فردای آن روز که بحضورش 

شرفیاب شندم؛ عرضکردم یا ابن رسول الا اپ 

من فرمودید (و آقازاده را بمن تشان. دادید) بسی مسرور کشتم. ولی 

نفرمودی علامتی که از خضر و ذو القرنین در اوست چیست؟ فرمود: 


ِ- 
1 


مقصود غیبت طولانی اوست! عرضکردم: يا ابن رسول الله! مگر غیبت او 
بطول میانجامد؟ فرمود: آری بخدا قسم بقدری طولانی میگردد که اکثر 
معتقدین بوی منحرف می‌شوند و جز آنها که خداوند در خصوص دوستی ما 
از آنان پیمان گرفته و ایمان را در لوح دلشان تر سیم نموده و با تأییدات 
خود موّید داشته است. کسی بر عقیده حق باقی نمی‌ماند. 

ای احمد بن اسحاق غیبت او شاهکار الهی و سرّی از اسرار خدا و غیبی از 
غیبتهای پروردگار است, پس آنچه میگویم قبول کن و از غیر اهلش مکتوم 
فذار فراعت شک کر تا فردای فیامت در توت در فاسا با نو 
شیخ صدوق علیه الرحمه سپس میفرماید: من این حدیث را از علی بن عبد 
الله 
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وراق شنیده‌ام. او این حدیث را بخط چود نوشته بود. من از خود وی 
پرسیدم و او هم آن را از سعد بن عبد الله از احمد بن اسحاق رضی الله 


عنه همان طور که نقل کردیم بیان کرد. 


یعقوب بن منفوس 


نیز صدوق در کمال الدین از مظفر علوی از ابن عیاشی از پدرش از ادم 
بن محمد بلخی و او از علی , بن الحسین بن هارون از جعفر ين محمد بن 
عبد اللّه بن از یعقوب بن منفوس روایت کرده که گفت: روزی 
بخدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم دیدم در دکانی که جلو 
خانه‌ اش بود نشسته است در سمت راست حضرت خانه‌ای بود که پرده‌ای 
تقو از آويخته بود. 

بالا زدم دیدم طفل پنجساله‌ای که تقریبا ده یا هشت وجب قد داشت و 
پیشانیش روشن, روی مبارکش سرخ و سفید, دیدگانش درخشنده, کف 
دست‌هاأ و زانوهایش سخت و نیرومند بود, خالی در گونه راست داشت, و 
قسمتی از موی سرش باقی بود, از خانه بیرون امد و روی زانوی امام 
حضرت فرمود: این صاحب شماست. سپس طفل برخاست امام فرمود: 
فرزند! برو بخانه تا وقتی که معلوم است! او میرفت باندرون و من بوی 
مینگریستم آنگاه امام فرمود: ای یعقوب ! ببین کیست در خأنه, وقتی وارد 
خانه شدم هی کس را ندیدم. 


ابو هارون 


نیز در کمال الدین است که: علی بن الحسین بن فرج از محمد بن حسن 
کرخی روایت کرده که گفت: ای نب ۱۳۹۵ از اصحاب ما بود 
شنیدم که میگفت: 

من صاحب الزمان علیه السلام را دیدم. رویش مانند ماه شب چهارده 
میدرخشید و خط موئّی 
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از روی ناف مبارکش میگذشت. لباس او را کنار زدم دیدم ختنه کرده 
است. وقتی از امام حسن عسکری جریان را پرسیدم, فرمود: «او ختنه 
کرده متولد شده, و ما ائمه همه همین طور متولد میشویم. ولی با این 
وصف بخاطر اجرای سنت, تیغ بر روی آن می‌کشیم» این روایت در غیبت 
شیخ از جمعی از علماء بنقل از صدوق هم امده است. 

همچنین در کمال الدین از ماجیلویه از محمد بن عطار از جعفر فزاری از 
قجهد بن: مداویة بن سیم و معفد بن, آنوت بن نق و مک ین علمان 
عمری روایت ه میکند که همه گفتند: حضرت امام حسن عسکری علیه 
السْلام در خانه خود فرزندش را بما نشان داد و در آن موقع ما چهل نفر 
مرد بودیم. 

حضرت فرمود: بعد از من اين امام شما و جانشین من است., از وی پیروی 
کنید و بعد از من پراکنده مشوید که در اعتقادات دینی خود بهلاکت 
آگاه باشید که او را بعد از این نمیبینید, راویان خبر گفتند؛ از خدمت 
حضرت مرخص شدیم. چند روزی نگذشت که امام حسن عسکری علیه 
السلام وفات یافت. 

مولف: اینکه امام علیه السشلام فرمود: «بعد از اين دیگر او را نمی‌بینید» 
یعنی بیشتر شما حضار او را نمی‌بینید. يا مقصود این باشد که همه شما 
حضار باین زودی او را نمی‌بینید زیرا محمد بن عثمان که یکی از حاضران 
محضر امام بوده, امام زمان علیه السلام را در ایام سفارت خود می‌دیده 
چنان که روایت ت آینده گواه بر این است. البته این احتمال هم هست که او 
نیز در ایام سفارتش حضرت را نمی‌دیده و نامه‌ها را از پشت پرده یا 
بوسیله کسی دریافت فد هو ای کفندر تخیر آشتته میگوید: محمد بن 
عثمان حضرت را دیده است مربوط بهمین دفعه باشد. ولی این دو احتمال 


بعید بنظر میرسد. 


محمد بن عثمان 


نیز در کمال الدین از ابن ولید (قمی) از حمیری روایت نموده که گفت: 
تمد بو مان عفر دی لاه تفس من میخواهم همان سوالی را 
از شما بکنم که 
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ابراهیم از خداوند عز و جل نمود, آنجا که گفت: «پروردگارا بمن بنما که 
چگونه مرده‌ها را زنده میگردانی؟ ندا رسید مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: 
ایمان آورده‌ام ولی می‌خواهم قلبم مطمئن شود» شما هم بمن بگوئید: آپا 
صاحب الامر علیه السْلام را دیده‌اید؟ گفت: آری دیده‌ام و گردنش مثل 
اینست. و اشاره بگردن خود نمود! 


مرد فارسی 


هم در آن کتاب از (ابو علی) دقاق و ابن عصام و وراق نقل میکند که همه 
از کلینی و او از علی بن محمد بن محمد و محمد و حسین فرزندان علی 
بن ابراهیم در سال (279) روایت کرده‌اند که دو نفر اخیر گفتند: محمد بن 
ای را سر ی وا 
مردی از اهل فارس که نامش را برد نقل کرده است که گفت: در یکی از 
سالها رفتم بسامره و در خانه امام حسن عسکری علیه السلام توقف 
نمودم. بدون اینکه اجازه ورود بخواهم. 
حضرت خود مرا طلبید ند. وقتی داخل شدم و سلام نمودم فر مود: فلانی 
حالت چطور است؟ سیس فرمود: فلانی بنشین ! آنگاه احوال مردان و زنان 
فامیلم را جویا شد, بعد از آن فرمود: چه شد که باینجا آمدی؟ عرض کردم: 
شوق خدمتکر اری شما مرا بایتجا آاورده فرموده در این خاته باش. از آن: روز 
من در خانه حضرت با خدمتکاران ماندم و ما یحتاج خانه را برای حضرت از 
بازار میخریدم. 
من این طور عادت کرده بودم که هر وقت مردم در خانه بودند بدون اجازه 
۱ روزی بهمین منوال وارد خانه شدم که ناگاه صدای تکان 
چیزی از داخل خانه شنیدم. حضرت بمن بانگ زد که در جای خود بایست و 
حرکت مکن! من هم نه جرأت کردم بروم و نه توانستم برگردم. 
سپس دیدم کنیزی که چیز سرپوشیده‌ای در دست داشت آمد و بمن گفت 
بیا توء من هم داخل شدم, بعدا بکنیز فرمود: روپوش از روی آنچه در دست 
داری بردار. پس روپوش را از روی بچه سفید رنگ زیبائی برداشت و 
شکمش را نشان داد؛ دیدم خط موئی 
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که چندان سیاه نبود از سینه ۳ نافش امتداد دارد, آنگاه فرمود: این صاحب 
الزمان شماست. سپس بکنیز فرمود: او را بگیر. کنیز هم او را گرفت و 
دیگر بعد از آن تا زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام رحلت فرمود 
او را ندیدم. 
ضوء بن علی میگوید: از مرد فارسی پرسیدم: بنظرت بچه در آن موقع چند 
لت بود؟ گفت: دو ساله بود. عبدی میگوید: بضوء گفتم: میتوانی حدس 
الله وراق گفتند: ما او را بیست و 9 سا میدانیم» «1> این روایت در 
غیبت شیخ نیز آمده است. 


و نیز در کمال الدین از محمد بن علی بن محمد بن حاتم از عبد الله بن 
محمد بن جعفر از محمد بن جعفر فارسی و او از محمد بن اسماعیل بن 
بلال و او از ازهری مسرور ابن عاص از مسلم بن فضل روایت نموده که 
گفت: در کوفه بملاقات ابو سعید غانم بن سعید هندی رفتم و مدتی نزد 
وی نشستم. سپس احوالش را که قبلا چیزی شنیده بودم جویا شدم. گفت: 

من از اهل هندوستان و شهری بنام کشمیر داخلی هستم و ما جهل تفر مرد 
بودیم . 
دس صخوق (ره) در کتاب مزبور مینویسد: پدرم از سعد بن عبد له 
اشعری و او از علان کلینی و او از علی بن قیس و او از غانم بن سعید 
هندی نقل نموده که بگفته علان جماعتی از محمد بن محمد اشعری از 
غانم نقل کردند که گفت: ما چهل نفر مرد بودیم که در حضور پادشاه هند 
بسر میبردیم, ما در اطراف تخت او می‌نشستیم همه ما تورات و انجیل و 
زبور خوانده بودیم هر وقت ما له‌ای برای سلطان پیشآمد میکرد بما 
رجوع مینمود. روزی با ما در باره محمد (ص) گفتگو نمود. ما گفتیم: نام وی 
در کتب آسمانی ما آمده است. آنگاه همه نظر دادند که من برای پیدا 
کردن او و تحقیق در باره وی 
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بمسافرت اقدام کند. 
پس بار سفر بسته و اموالی هم با خود برداشته از هند بیرون آمدم, در بین 
راه جمعی از ترکان راهزن راه را بر من گرفتند و آنچه داشتم بتاراج بردند 
سپس بکابل آمدم و از آنجا به بلخ رفتم. حکمران بلخ در آن موقع ابن ابی 
شور بود. علت مسافرت و مقصدی را که داشتم باطلاع وی رساندم و او 
هم فقهاء و علمای شهر را برای مناظره و گفتگوی با من احضار نمود. 

من از دانشمندان مجلس پرسیدم: مجهد (ض) کیست ۱ گفتنه: او محمد بن 
11۳9 (ص) پیغمبر ما است که رحلت فرموده. گفتم: از کدام طایفه 
است؟ گفتند از طایفه قریش. پر سیدم. : جانشین او کیست؟ گفتند: ابو بکر 
است. گفتم: آنچه ما در کتابهای آسمانی خود یافته‌ايم موضوع جانشینی و 
خلافت پسر عموی او و شوهر دختر او و پدر فرزندان او میباشد! 
دانشمندان مجلس (که همه از اهل تسنن بودند) بحاکم گفتند: این مرد از 
شرک نیرون آمده و بکفر گرویده است, فرمان ده تا گردنش را بزنندا 
تم: من بدینی چنگ زده‌ام و بدون دلیل از آن دست بر نمیدارم. در این 
موقع حاکم حسین بن شکیب را خواست و بوی گفت: ای حسین با این مرد 


مناظره کن! حسین گفت: علما و فقهاء در اطراف مجلس نشسته‌اند, بأنها 


فرمان ده تا با وی مناظره نمایند حاکم گفت: چنان که بتو میگویم با وی 
مناظره کن و در جای خلوت و با لطف و مهربانی گفتگو نما. 

غانم بن سعید گفت: با حسین بجای خلوتی رفتیم و من از وی پرسیدم: 
محمد کیست؟ گفت: همان است که علماء گفتند جز اینکه جانشین وی 
جس عش یاس الب ات ری رش فا ار 
من هم گفتم: گواهی میدهم که جز خدای یکتا خالقی نیست و محمد 
فرستاده اوست سپس رفتم نزد حاکم و اسلام اوردم و او هم مرا بحسین 
سپرد و او احکام دینی را بمن اد داد. 
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4 ا ایا ز ا وت 
کیست؟ 

گفت: جانشین وی فرزندش حسن و جانشین او حسین و یک یک ائمه را نام 
جانشین او وم اس بر وی و فص و عی بای فاص در ای 
مطلب امده‌ام. ۱ 

راوی خبر محمد بن محمد گفت: غانم بن سعید با ما ببغداد آمد. او نقل 
کرد که قبلا باتفاق رفیقی بجستجوی این مطلب پرداخته بود. ولی بعضی از 
اخلاق او را نپسندیده و بهمین جهت از وی جدا گشته بود. 

غانم بن سعید میگفت: روزی تنها از راهی میگذشتیم و در باره مقصد خود 
ميانديشيدم, ناگاه دیدم کسی نزد من آمد و گفت: دعوت آقایت را اجابت 
کن! سپس مرا از راههائی عبور داد تا بخانه و باغی رسیدیم. دیدم آقایم 
نشسته است. چون نظر مبارکش بمن افتاد بزبان هندی با من سخن گفت 
و بمن سلام نمود. 

حضرت مرا باسم صدا کرد و از احوال چهل نفر رفقایم که در مجلس 
پادشاه هند بودیم جویا 1 تام‌ببزن آنگام: فر مووا قصد داری 
امسال با اهل قم بحج بروی, ولی امسال به حج مرو و بخراسان برگرد و 
سال آینده حج کن. بعد کیسه پولی بمن داد و فرمود: سرا رس ان 
راه خود کن؛ و در بغداد بخانه کسی مرو و آنچه دیدی بکسی مگو! محمد 
راوی خبر گفت: آن سال نتوانستم بمکه برسم و از منزل عقبه (واقع در 
سرزمین حجاز) برگشتیم و غانم بن سعید هم بجانب خراسان رفت و سال 
بهد بقصد حج مراجعت نمود, در آن سفر بالطاف حضرت ولی عصر (عجل 
اللّه فرجه) نائل گشت. او دیگر بقم نیامد و بعد از حج بخراسان رفت و 
سپس وفات کرد. 

رحمة الله علیه. 


مد سا وان بای حابلی تقل یندب اه مت سم انمیی نما 
دیدم که میگفت: حقیقت این دین (اسلام) را در انجیل یافته بودم, و از 
کابل بجستجوی 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 757 

آن پرداختم تا بدان رسیدم. 

سیس صدوق (ره) میگوید: محمد بن شاذان در نیشابور برای من نقل کرد 
که خبر تشرف غانم بخدمت امام زمان (ع) بمن رسید, از این جهت مترصد 
او بودم تا اينکه او را دیدم و جریان را از وی پرسیدم و او گفت: همواره در 
جسنجوی حضرت بودم» و مدتی در مدینه اقامت نمودم و مطلب را بهر 
کس اظهار میداشتم مرا منع میکردند, تا اينکه پیر مردی از هام ۳ 
بنام یحیی بن محمد عریضی دیدم و او گفت: آنجه نو متخ هی دز ضزیاء 
«» است. 

من بصریاء رفتم و بدهلیزی که جاروب کرده بودند آمدم و خود را بدکانی 
که در آنجا بود انداختم. در آن وقت غلام سیاهی بیرون آمد و بمن گفت: 
برخیز و از اینجا برو! گفتم: نمیروم. غلام بدرون خانه رفت و سپس 
برگشت و گفت ها تور هن وازد ِِ شدم دیدم مولایم 4 کان 
بستگانم در تا مدآ ند نام برد مزهانی بمن اطلاع "0 

من عرضکردم: خرجی را هم تمام شده بفرما که خرجی بمن بدهند! 
فرمود: 

بدان که بواسطه این دروغی که گفتی بزودی آنچه داری از دست میدهی, 
سپس مقداری خرجی بمن عطا فرمود, چیزی نگذشت که آنچه با خود 
داشتم گم شد و فقط آنچه حضرت لطف فرموده بود برایم ماند! سال بعد 
که بمدینه بر گشتم کسی را در آن خانه ندیدم. 


نیز محمد بن عثمان 


و نیز شیخ صدوق (ره) در کمال الدین از محمد بن موسی متوکل از 
حمیری «<2» روایت 
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نموده که گفت: از محمد پن عثمان پرسیدم. آیا حضرت صاحب الامر علیه 
السّلام را دیده‌ای گفت: آری, آخرین بار آن حضرت را در مسجد الحرام 
دیدم که میفرمود: خدایا 
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آنچه بمن وعده داده‌ای, بمن مرحمت فرما! و نیز بسند مزبور حمیری از 
مخمد ین مان رضی الله عهنملن کردم که کفت: 

آن حضرت علیه السلام را در «مستجار» دیدم که بپرده‌های کعبه آویخته و 
عرض میکند: , 

خداوندا انتقام مرا از دشمنانم بگیر!. 

در غیبت شیخ از گروهی از علما و آنها از صدوق (ره) و او از پدرش و ابن 
متوکل و ابن ولید قمی دو روا یت گذشته را از حمیری نقل میکند. 


نسیم خادم 


و هم در کمال الدین از مظفر علوی از ابن عیاشی از پدرش از آدم بن 
محمد بلخی از علی بن حسن دقاق «1» از ابراهیم بن محمد علوی نقل 
کرده که: نسیم خادم امام حسن عسکری علیه السّلام گفت: یک شب بعد 
از ولادت ‏ صاحب الامر نزد ویر رفتم و ناگهان عطسه‌آم گرفت. فرمود: 
یرحمک اللّه (من از حرف زدن آن نوزاد نازنین خشنود شدم) ای نسیم در 
باره عطسه مژده‌ای بتو ندهم؟ گفتم: بفرما. گفت: 

خطنسه تا سته. رو آدهی را از هردن خفقظ فیکند:. 


نیز در کمال الدین بسند مزبور از ابراهیم بن محمد علوی روایت یت میکند که 
ابو نصر طریف گفت: بخدمت صاحب الزمان ءع( رسیدم و آن حضرت 
فرمود: ای طریف! قدری صندل سرخ «2» برای من بیاور! وقتی اوردم 
فرمود: مرا میشناسی؟ 

عرضکردم: آری فرمود: من کیستم؟ در دم شما آقا و پسر آقای من 
هستید, فرمود: مقصودم سوال از این نبود؛ طریف میگوید: عرضکردم: 
فدایت شوم پس بفرما تا خشنود گردم! فر مود: من خاتم اوصیاء هستم که 
خداوند گرفتاریها را 
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بوسیله که 

این 79 در غیبت شیخ و «دعوات» راوندی از علان رازی از طریف ابو 
نصر خادم ینز اضذخ است. 


فهرست اسامی کسانی که حضرت را دیده‌اند 


و نیز در کمال الدین از محمد بن محمد خزاعی از ابو علی اسدی از پدرش 
از محمد بن ابی عبد الله کوفی روایت نموده که وی کسانی را که واقف 
بمعجزات صاحب الزمان شده و ان حضرت را دیده‌اند بدین شرح نام برد و 
از وکلای آن حضرت 01 که در هداد هید نستند عمان. بن, هید بسرشن 
(محمد بن عثمان)؛ حاجز, هلالی, عطار. 

از کوفه: عاصمی از اهواز: محمد بن ابراهیم بن مهزیار. 

از قم: احمد بن اسحاق. 

از همدان: محمد بن صالح. 

از ری: بسامی و اسدی (مقصود ابو علی اسدی است که خود راوی این 
خبر است) از اذربایجان: قاسم بن علا از نیشابور: محمد بن شاذان غیر 
و کلا: از بغداد ابو القاسم بن حابس. ابو عبد الله کندی. ابو عبد الله جنیدی, 
هارون قزاز, نیلی, ابو القاسم بن دبیس, ابو عبد الله بن فروخ. مسرور 
طباخ خادم امام علی النقی علیه السلام, احمد و محمد بن الحسن اسحق 
کاتب نوبختی. صاحب فرک؛ صاحب 
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کیسه مهر شده <1». 

از همدان: محمد بن کشمرد. جعفر بن حمدان, محمد بن هارون بن 
عمران, از دینور حسن بن هارون, برادرزاده‌اش احمد و ابو الحسن. 

از اصفهان: ابن بادشاله. 

از صیمره: زیدان. 

از قم: حسن بن نضرء محمد بن محمد, علی بن محمد بن اسحاق, پدرش 
از اهل ری: قاسم بن موسی و فرزندش, ابو محمد بن هارون. و صاحب 
سنگریزه «2» و علی بن محمد کلینی, و ابو جعفر رفاء. 

از قزوین: مرداس, و علی بن احمد. 

از قابس: «3» دو نفر. 

از شهرزور: ابن خال. 

از فارس: مجروح. 

از مرو: مردی که هزار دینار داشت. و شخصی که اموال و نامه سفیدی 
آورده بود و ابو ثابت. 

از نیشابور: محمد بن شعیب بن صالح. 

از یمن: فضل بن یزید و فرزندش حسن, جعفری, و ابن عجمی, 


شمشاطی؛ از مصر: شخصی که دو بچه داشت.؛ و مردی که مالی با خود 
بمکه آورده بود و ابو رجاء. 

از کاشان: ابو محمد بن وجناء. 

از اهواز: حصینی. 


حسن بن وجناء 


نیز در کمال الدین از طالقانی از قلی بن احمد کوفی؛ از سلمان بن 
ابراهیم رقی, از حسن بن وجناء نصیبی روایت ت میکند که در اثناء حح پنجاه و 
چهارمی خود موقعی که پاسی از شب گذشته توده در زير ناودان (مسجد 
الحرام) سجده میکردم و دعا و تضرع مینمودم که ناگاه کسی مرا تکار داد 
و گفت: ای حسن بن وجناء برخیز وقتی برخاستم دیدم کنیزی زرد رنگ و 
لاغر اندام است که تقریبا بیش از چهل سال داشت. او از جلو میرفت و 
من از دنبال او بدون اينکه چیزی از وی بپرسم. تا اینکه مرا بخانه خدیجه 
کبری علیها السلام اورد. 
در حیاط خانه مزبور, خانه‌ای بود که درش در وسط خانه نصب شده بود, و 
با نردبانی از چوب ساج از آن بالا میرفتند, کنیز از نردبان بالا رفت و سپس 
بانگی شنیدم که میگفت: ای حسن با بالا!ا من هم بالا رفتم و دم در 
ایستادم. فی الحال صدای امام زمان علیه السلام را شنیدم که میفر مود: 
ای حسن گمان میکنی که از من پنهانی؟! بخدا قسم من در همه حجهائی 
که نموده‌ای با تو بودم. سیس اوقاتی را که در مکانهای مختلف بکاری 
مشغفول بودم شمرد. 

من از شنیدن آن تعجب نموده, بزمین افتادم و آن 9 دست روی 
دوش من گذاشت و من برخاستم. آنگاه فرمود: ای حسن! برو بمدینه و در 
خانه جعفر ابن محمد (امام ششم) اقامت کن و از خوردنی و نوشیدنی و 
مخارج و لباس خود اندیشه مکن! سپس دفتری بمن داد که مشتمل بر 
دعای فرج و درود بر آن حضرت بود و فرمود: بدین گونه خدا را بخوان و بر 
من درود بفرست. آن را بکسی جز دوستان حق‌جوی من مده که خداوند تو 
را موفق میدارد. 
عرضکردم: آقا! بعد از این دیگر شما را نمی بینم ! ؟ فرمود: ای حسن اگر 
خدا بخواهد خواهی دید. سپس من از حج برگشتم و بخانه امام جعفر صادق 
علیه السلام 
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آمده توقف نمودم. هر وقت ۱ خانه بیرون میرفتم دیگر برنمی‌گشتم مگر 
برای تجدید وضو >, پا خواب و پا افطار کردن. 
موقع افطار که وارد اطاق خود ميشدم, کاسه چهار گوشی را پر از آب 
میدیدم که یک دانه نان بالای آن گذارده و آنچه در روز میل داشتم روی آن 
نان بود! من هم از غذای مزبور بقدر کافی میخوردم. لباسهای زمستانی و 
تابستانی من هم بموقع بمن میرسید روزها آب می‌آوردم و اطراف خانه ر 
جاروب میکردم و کوزه ۳11 را خالی مینهادم. وقتی غذا| برایم قف اند 


احتیاج نداشتم در عین حال آن را نگاه داشته شبانه بفقراء میدادم, مبادا 


ابراهیم بن مهزیار 


صدوق (ره) در «کمال الدین» از موسی بن متوکل و او از حمیری, از 
ابراهیم بن مهزیار روایت نموده که گفت: «در یکی از سالها سفری بمدینه 
کردم و در بارهم اولاد امام حسن عسکری علیه السْلام تحقیقاتی نمودم», 
ولی چیزی دستگیرم نشد. آنگاه بمکه رفتم تا مگر در آنجا اطلاعی بدست 
آورم روزی در اثنای طواف جوانی گندم- گون و زیبا روی دیدم که داشت 
بمن نگاه میکرد. من بآرزوی اینکه شاید مقصود خود را یافته باشم بطرف 
1 رفتم. وقتی بوی نزدیک شدم سلام نمودم و او جوابی از سلام من بهتر 
داد. 

عراق؟ 

گفتم: اهواز. گفت: از دیدنت خوشوقتم. آیا در اهواز جعفر بن حمدان 
رحمت کند. شبهای درازی را بعبادت گذرانید و خداوند پاداش بسیار بوی 
عطا فرمود. سپس فرمود: ابراهیم اين مهزیار را میشناسی؟ گفتم: ابراهیم 
بن مهزیار من هستم. ات ای ابو 
را را ی و و 9 
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گفت: آری, مقصودم همانست. وقتی آن ۷ بیرون ۳3 و ِِِ بآن 
افتاد از دست من گرفت و بوسید و سپس نقش آن را که نوشته بود: «یا 
الله یا محمد یا علی» خواند. آنگاه فرمود: قربان پدرم گردم! که جواب 
مسائل بسیاری را برای امروز که بآن احتیاج دارم از وی گرفتم و همه نوع 
اک ۳ 

کرده‌ای بمن اطلاع سا گفتم: ۳۳ در نظر داشتم هم اکنون 9 ۳۳ 
گفت؛ هر چه میخواهی بپرس تا بخواست خدا برایت شرح دهم. 

گفتم: ایا راز اولاد امام حسن عسکری صلوات الله علیه خبری داری؟ گفت: 
آری و الله! من نور حقیقت را در جبین محمد و موسی «1* پسران آن 
حضرت میبینم و از طرف آنهاست که نزد تو آمده‌ام تا از آنها برای تو خبر 
آورم. اگر میخواهی بشرف ملاقات آنها فائز شوی و دیدگانت بنور جمال 
آنان روشن گردد. با من بطائف بیا «2» ولی از رفقایت پوشیده دار تا 


فطلت بز اما عکنوم بعاید: 


ابراهیم بن مهزیار گفت: با وی بطائف رفتم و از ریگستانی گذشته از دور 
چادری دیدیم که تور سنیته.تل: زیکین تضب کرد‌اند و از تون ان-ضکته ,بیابان 
روشن گشته است. او نخست بدرون چادر رفت ۳ برای ورود من اجازه 
بگیرد. پس بآنها سلام کردم و اطلاع داد که من بیرون منتظرم. یکی از آنها 
(که میان چادر بود) و بزرگتر بود و نامش (م ح م د) بود بیرون آمد. 
دیدم رنگ صورتش باز, پیشانیش روشن, میان ابروانش گشاده, رخسارش 
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صاف.؛ بینینش کشیده و میان بر ادها و در طراوت همچون شاخه بان بود و 
گوئی صفحه پیشانیش ستاره درخشانی است, که میدرخشد بر گونه 
راستش خالی مانند پاره مشکی بر روی نقره خام, نمایان بود و موی سر 
مبارکش نتابیده و تا نرمی گوشش میرسید. قيافه نورانی او را هیچ چشمی 
ندیده, و زیبائی و وقار و حجب و حیای بی‌نظیرش را نمیتوان توصیف کرد. 
چون نظرم بوی افتاد بسویش شتافتم و دست و پایش را 3 
بمن میداد, و رابطه قلبی که میان من و تو برقرار است, با وجود بعد منزل 
و تاخیر ملاقات. همواره تو را در نظرم میم مینمود, بطوری که هیچ گاه 
از لذت صحبت و خیال مشاهده یک دیگر بی‌خبر نبودیم. خدا را شکر که 
ملاقات ما صورت گرفت و از انتظار و فراق بیرون آورد. 
سپس از تمام برادران سابق و لاحق من؛ پرسش فرمود. عرضکردم: پدر و 
مادرم قربانت شود, من از موقع رحلت مولایم امام حسن عسکری عع) تا 
کنون همواره شهر بشهر در جستجوی شما هستم, و همه جا درهای امید 
برویم بسته ميشد, تا اینکه خدا بر من منت نهاد و کسی امد و مرا بخدمت 
شما آورد. خدا را شکر میکنم که بزرگواری و احسان حضرتت را بمن الهام 
نمود. حضرت خود و برادرش موسی را معرفی کرد و از آن پس مرا 
بگوشه خلوتی برد و فرمود: 
پدرم با من پیمان بست که جز در پنهان‌ترین و دورترین نقاط زمین مسکن 
نکنم تا اسرار وجودم مخفی شود, و جایم از نقشه‌های گمراهان محفوظ 
بماند و از خطرات مردم سرکش و بد اندیش در امان باشم از اين رو مرا 
بطرف تلهای شنزار و بیابانهای خشک و ریگزار انداخت, و پایانی که فرپاد 
مردم روی زمین را برطرف سازد, در انتظار من است. پدرم صلوات له 
از حکمتهای مخزون و علوم مکتوم چیز گوارا بی‌نیازهائی بمن آموخت 
کهآ کر شجه‌ای را تق.بکونم ترداند: 
ای ابو اسحاق! پدرم صلوات اللّه علیه بمن فرمود: ای فرزند! خداوند 
اقطار 
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زمین و آنها را که سعی در عبادت و اطاعت او دارند بدون حجتی که مقام 


انها را بالا برد و بدون امامی که مردم بوی اقتدا نمایند و بروش او روند و 
منظور او را دنبال کنند, نمیگذارد. و فرمود: ای فرزند! امیدوارم تو از 
کسانی باشی که خداوند آنها را برای نشر حق و برچیدن اساس باطل و 
اعلاء دین و خاموش ساختن ان گمراهی آماده ساخته است. 

ای فرزند! هميشه در جاهای پنهان و دور بگذران زیرا که هر یک از دوستان 
خدا دشمنی خطرنای و مخالفی مزاحم دارند. خداوند جهان جهاد با اهل 
نفاق و خلاف؛ یعنی ملحدان و دشمنان را واجب میداند؛ پس زیادی دشمن 
تو را بوحشت نیاندازد. 

ای فرزند! بدان که دلهای مردم دیندار و با اخلاص مانند پرندگانی که میل 
بآشیان دارند مشتاق لقای تو میباشد. آنها در میان خلق با ذلت بسر برند 
ولی در نزد خدا نیکوکار و عزیزند, و در ظاهر مردمی بیچاره و محتاج 
میباشند, در صورتی که قناعت و خویشتن داری آنها را بدان گونه درآوزده 
است. 

دین. خود. را بوشیله مبارژه با آنچه.ضد دین. است کامل نگام .مندارتد: 
خداوند آنها را با استقامت در برابر ظلم امتیاز داده تا در سرای باقی 
مشمول عزت وسیع خود گرداند. آنها را طوری قرار داده که در 
پیشامدهای ناگوار بردباری زیاد نشان دهند تا عاقبت نیکی داشته باشند. 

ای فرزند! در هر کاری از نور استقامت و پایداری استضائه کن تا بدرک 
صنع خدا و امداد غیبی فائز شوی. هر گونه گرفتاری و مصیبت که پیدا کنی 
بالاخره باعث سرفرازی تو خواهد بود و ان شاء الله تو را بعزت و سعادت 
میرساند. 

ای فرزند! چنان می‌بینم که زمان تأیید نو با امداد خداوند نزدیک و بزودی 
مجد و شرافت تو آشکار گردد. روزی را می‌بینم که پرچمهای زرد و سفید 
بین حطیم و زمزم «1» در اطراف تو برافراشته باشد. و دسته دسته با تو 
بیعت میکنند و در دوستی 
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تو صفا نشان میدهند, و مانند دانه‌های دژ که یک رشته گردن بند را تشکیل 
دهد, دور تو را احاطه کرده باشند! در اطراف «حجر الاسود» دستهاشان 
برای رسیدن بتو بهم میخورد خداوند اتها را آن دوستی.یای.و سرزشت 
پاکیزه آفریده. دلهاشان از آلودگی نفاق و پلیدی شقاق پاک و پوست 
بدنشان برای دینداری نرم است (یعنی تن بانجام وظایف دینی میدهند) 
دلهای آنان با پذیرش حق از ستمگری پیراسته. و رخسارشان بواسطه 
فضل و کمال خرم است, و متدین بدین حق و پیروان آنند. 

وقتی که کارهای آنها سخت محکم شد, و ستون نفرات ت آنان نیرومند گردید 
با حملات انها اجتماع ملتهای (باطل) فا ستی کرد دزن وعتی. که: آنها ری 
سایه درخت بزرگی که شاخ و برگ ان بر اطراف دریاچه طبریه «1» سر 


کشیده با تو بیعت میکنند؛ آنگاه صبح حقیقت. دمیده شود و تیرگی باطل از 
میان برود و خداوند بوسیله تو پشت طغیان را در هم بشکند و راه و رسم 
ایمان را (بصورت نخست) بازگرداند. و بیماریهای عموهت. افان (ف‌تی) 
و سلامتی دوستان (ثبات و دینداری آنها) را آشکار گرداند. »> 
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کودکان که در گهواره‌اند, دوست دارند که کاش میتوانستند حرکت نموده 
بسوی تو ایند و وحوش صحرا مایلند که کاش راهی از کنار تو داشتند. 
اطراف 
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جهان نزهت گیرد, و هر شاخه شکسته و خشکیده‌ای سرسبز گردد و اساس 
عزت و شرف در جای خود قرار گیرد, و انها که از دین (اسلام) روی 
برتافته‌اند. بمحل خود برگردند, و ابرهای فتح و پیروزی بر تو ببارد 

انگاه تو تمام دشمنان خود را نابود میکنی و دوستانت را یاری می‌نمائتی 
بطوری که نه ستمگر متجاوز و نه منکری که حق حق‌جویان را زیر پا 
می‌نهد و نه عیبجو و کینه‌توزٍ و دشمن و بدخواه توء بهیچ وجه در روی زمین 
باقی نمی‌ماند: و من یتَوکل عَلی الله فهو حسبة حسبه حسبهٌ ان اللهة بالخ مره 1« 
سیس فرمود: ای ابو اسحاق! این گفتگو را تهان تذار::فکر از بزادران 
دینی و افراد با صداقت هر گاه علامات ظهور و اقتدار مرا دیدی, خود و 
برادران دینی خود که همواره سعی در رسیدن بمرکز نور یقین و روشنی 
چراغهای دین دارند کوتاهی مکن؛ و بسوی من بیا تا بحقیقت نائل گردی. 
ابراهیم مهزیار گفت: مدتی در خدمت حضرت توقف تفودم و از آن حضرت 
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حقایق روشن و احکام نورانی و لطائف و حکمت و نکات ممتازی که 
خداوند در سینه گهربارش بودیعت نهاده بود, اه مینمودم. تا اينکه 
ترسیدم مبادا کسانی را که در اهواز بجای گذارده‌ام؛ بواسطه دیدار 
آنها, از کف بدهم. از این رو از حضرت اجازه حرکت خواستم و بعرض 
رسانیدم که از دوری حضرتش, ناراحتی بسیار خواهم داشت و از 
محرومیت درک حضورش, اندوهگین میشوم. 

حضرت دعای خیری که ان شاء الله برای من و فرزندان و بستگانم ذخیره 
و حرزی خواهد بود, نمود. موقعی که آماده حرکت شدم و عزمم جزم شد 
بخدمتش رسیدم که با حضرتش وداع کنم و تجدید عهد نمایم, و پولی که با 
خود داشتم و قریب پنجاه هزار درهم بود, تقدیم نمودم و خواهش کردم که 
بر من منت بگذارد و آن را بپذیرد. ولی او تبسمی کرد و فرمود: 

ای ابو اسحاق! این وجه را هنگام مراجعت بوطن مصرف کن! زیرا| سفری 
طولانی و بیابانی وسیع در پیش داری. از اینکه ما این وجه را نپذیرفتیم 
دلتنگ مباش زیرا ما از تو قدردانی نمودیم» و پادآوری و قبول منتی را که با 


فرض نگاهداری در نزد ما, میباید از تو بنمائيم. کردیم. (یعنی منتی که 
خواستی با قبول پولها بر تو بگذاریم و بعدها نیز از تو یادآوری بنمائیم, 
بدون پذیرفتن آنهم, خواهیم نمود). , 

خداوند انچه را بتو ارزانی فرمود, مبارک گرداند, و هر چه عطا کرده باقی 
بدارد و بهترین ثواب احسان‌کنندگان و ارجدارترین آثار فرمانبرداران را 
برای تو بنویسد چه که هر زیادتی مال اوست و باید از او گرفت. امیدوارم 
خداوند نو را با بهره کافی و سلامتی و خوشحالی بسوی دوستانت 
برگرداند, و راه را برای تو دشوار نسازد, و دریافتن راه سراسیمه ننماید. 
تو را بخدا میسپارم که ان شاء اللّه در سایه لطف او هیچ گونه خطری 
متوجه تو نگردد. 

ای ابو اسحاق! خداوند متعال ما را با عوائد احسان و فوائد امتنان خود 
قانع گردانید. و از کمک بدوستان. بازداشته مگر بخاطر نیت خالص و 
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و محافظت انچه پاکیزه و پایدار و نامش بلند است (که در این صورت 
بدوستان خود عملا کمی میکنیم). 

ابراهیم بن مهزیار گفت: با حضرت. خداحافظی نمودم در حالی که خدا را 
سیاسگزار بودم که مرا راهنمائی و ارشاد کرد تا بمقصود حقیقی نائل 
گردم. با اینکه میدانستم که خداوند زمین خود را تعطیل و از وجود حجت 
آشکار و امام قائم خالی نخواهد گذاشت. سپس این ماجرا را برای مزید 
بصیرت اهل یقین (شیعیان) نقل کردم تا بدانند که خداوند ذریه طیبه و 
سرشت پاک انها را باقی گذاشته است. و هم این امانت را باهلش تسلیم 
قوی و تاییدی بیشتر عطا فرماید. و بر اعتقاد راسخشان بیافزاید و الله 
بهّدی من یشاء الی صراط مَستة مستقیم «1» 


عبد الله سوری 


نیز در کمال الدین از مظفر علوی از اب عیاشی از پدرش از جعفر بن 
معروف روایت نموده که گفت: ابو عبد الله بلخی برای من نوشت که عبد 
له سوری برای من نقل کرد که: روزی رفتم بباغ بنی عامر دیدم چند 
کودک در گود آبی بازی میکنند و جوانی در محل نماز نشسته و آستین خود 
را بر دهن نهاده است. پرسیدم: اين کیست گفتند او (م ح م د) بن حسن 
(عسکری علیه السلام) است. و آن جوان. شبیه بدرش بود. 


راشد همدانی 


همچنین در کتاب مزبور مینویسد: از یکی از بزرگان محدئین بنام احمد بن 
فارس ادیب شنیدم که میگفت: حکایتی در همدان شنیدم و سپس برای 
یکی از برادران دینی نقل کردم و او از من خواست که ان را بخط خود 
بنویسم چون نمی- توانستم خواهش او را رد کنم ناچار نوشتم و بنظر 
کسی که نخست برای من نقل 
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کرده بود رساندم (تا اشتباهی در نقل آن روی نداده باشد). 

حکایت اینست: طایفه‌ای در همدان بنام «بنی راشد» سکونت داشتند که 
در میان اهل همدان فقط آنها شیعه میباشند چیست؟ یکی از پیر مردان 
انها که او را مردی صالح و خیر اندیش دیدم. گفت: علت انست که جد ما 
(راشد) که طایفه ما بدو منسوب است., سالی بزیارت بیت الله رفت. 

بعد از مراجعت نقل میکرد که هنگام بازگشت از حج که چند منزل را در 
بیابان پیموده بودیم, میل پیدا کردم که از شتر فرود ایم و قدری پیاده راه 
بروم. آنگاه پائین آمدم و چندان پیاده راه رفتم که خسته و کوفته شندم؛ 
ناچار گفتم اندکی می- خوابم و هنگامی که دنباله کاروان رسید برمیخیزم. 
ولی آنقدر خوابیدم که حرارت آفتاب از خوابم ربود چون برخاستم کسی را 
ندیدم و از این رو بوحشت افتادم نه راه را میشناختم و نه اثری نمایان بود. 
ناچار توکل بخدا نمودم و گفتم: بهر جا که خدا بخواهد میروم. 

هنوز چندان نرفته بودم که خود را در زمین سرسبز و خرمی دیدم مثل 
اینکه بتازگی باران در آن باریده است؛ و زمین آن خوش بوترین زمینها بود. 
در وسط آن سرزمین خرم قصری دیدم که مانند برق شمشیر میدرخشید. 


ای کاش میدانستم این قصر که تاکنون ندیده و وصف آن را از کسی 
نشنیده ام چیست؟ 

پس بطرف قصر رفتم. وقتی بدر قصر رسیدم دیدم دو پیشخدمت سفید 
پوست ایستاده‌اند سلام کردم و انها به بهترین وجه جواب مرا دادند و 
کفتند: بنشین که خداوند خیری بتو روزی نموده است. سپس یکی از آنها 
بزخاست. و بذرون قضر رفت: و اندکی ماند انگاه بیرون امد و بهن. گفت: 
برخیز و بدرون قصر بیا! وقتی وارد قصر شدم دیدم قصری است که بهتر و 
روشنتر از آن ندیده‌ام. در آن وقت پیشخدمت رفت بطرف پرده اطاقی و 
آنجا بالا عد ود کمن کفت بدسون تیا من هم بدرون رفتم! دیدم جوانی در 
وسط اتاق نشسته و شمشیر بلندی که نزدیک سر وی 
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بود بالای سرش اویخته‌اند. جوان مانند ماه شب چهارده بود که در تاریکی 
بدرخشد!. 

من سلام کردم و او نیز با لطیف‌ترین کلام و بهترین بیان جواب داد. سپس 
گفت: میدانی من کیستم؟ گفتم: نه بخدا. فرمود: من قائم ال محمد 
1 

و ۳ 0( 
پر از ظلم و ستم شده باشد. پس من افتادم و صورت بخاک مالیدم. 
فرمود: اين کار را مکن و سر بردار. ۱ 
من! فرمود: میل داری بسوی کسان خود برگردی ِ 2 آقا! میل 
دارم آنها را ببینم و آنچه خدا بمن موهبت فرموده بانها مژده دهم. در این 
هنگام با دست مبارک اشاره بپیشخدمت نمود و او هم دست مرا گرفت و 
کیسه‌ای بمن داد و بیرون امد نهد چند قدم که رفتیم ناگاه چشمم بسایه‌ها و 
درختها و مناره مسجدی افتاد. 

پیشخدمت گفت: آیا این شهر را میشناسی؟ گفتم: نزدیک شهر ما شهری 
نام «استاباد» که این شهر شبیه تاتتریت: گفت: این همان استادباد 
وقتی باطراف خود ری او را ندیدم. پس وارد استاباد شدم و در کیسه 
را باز کردم دیدم چهل يا پنجاه دینار در انست سپس بهمدان امدم و کسان 
خود را جمع کردم و انچه دیده بودم برای انها نقل کردم و تا موقعی که 
دینارها را داشتیم همواره خیر و برکت بما روی می‌اورد. ۲ 
مولف: شاید «استاباد» همان جاست که امروز معروف به «اسداباد» 
باید دانست که قطب الدین راوندی (ره) نیز نظیر این حکایت را از 
جماعتی که از اهل همدان شنیده بودند, روایت کرده است. 


خادم حضرت رضا (ع( 


و نیز در کمال الدین از مظفر علوی از ابن عیاشی از پدرش از جعفر بن 
معروف 
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از ابو عبد اللّه بلخی و او از محمد بن صالح بن علی بن محمد بن قنبر کبیر 
خادم حضرت رضا علیه السلام نقل کرده است که گفت: موقع رحلت 
حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام که برادرش جعفر کذاب بر سر 
ارت ان خضرت بزاغع داشت/ نا کهان امام زمان: علیه الشلام از.فجلن. که 
شناخته نشد, بیرون آمد و فرمود: ای جعفر! برای چه متعرض حق من 
میشوی؟ جعفر کذاب مات و مبهوت شد. سپس حضرت از نظر وی نایدید 
بعد از آن چندان که جعفر کذاب در بین خلق جستجو نمود, اثری از وی 
نیافت. 

وفتیماور آماض خسن عسکری علیه القلام حده آمام زمان عقات یافت: 
من مأمور شدم که آن مخدره را در خانه حضرت دفن کنم, باز جعفر کذاب 
آمد و میخواست از دفن- کردن آن مخدره جلوگیری کند و میگفت: خانه 
من است او را اینجا دفن نکنید, با ان ام ون رو 
فرمود: ای جعفر! خانه تو اینجاست؟! سپس ناپدید گردید و بعد از آن دیگر 
دیده نشد. 


علی بن مهزیار 


همچنین در کمال الدین از ابو الحسین علی بن موسی نقل کرده که گفت: 
دیدم در کتاب پدرم نوشته است: محمد بن احمد طوال از پدرش از حسن 
بن علی طبری از ابو جعفر محمد بن علی بن مهزیار برای من روایت کرد 
و گفت: از پدرم شنیدم که میگفت: جدم علی بن مهزیار میگفت: وقتی در 
عالم روّیا دیدم کسی بمن میگوید: 

امسال بحج برو که امام زمان خود را خواهی دید. 

علی بن مهزیار گفت: فرحناک و مسرور بیدار شدم و بنماز مشغول گشتم 
تا صبح شد. سپس نماز صبح گزاردم آنگاه رفتم تا از کاروان حجاج سراغی 
بگیرم. 

دیدم عده‌ای از رفقا قصد حرکت دارند. من هم با اولین دسته بسمت کوفه 
حرکت نمودم. چون بکوفه رسیدم از مرکوب پیاده شدم و اثاث خود را به 
برادران امین خود سیردم سپس رفتم تا از اولاد امام حسن عسکری علیه 
السلام استفساری بنمایم. ولی نه اثری از انها دیدم و نه خبری شنیدم. 
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ناچار با نخستین دسته بآهنگ مدینه منوره عزیمت نمودم» موقعی که وارد 
آنجا شدم, پیاده شده اثاث خود را برفقا سپردم و بسراغ مطلوب رفتم ولی 
نه خبری شنیدم و نه آثری دیدم. ۱ ۱ 
سپس با جمعی که بمکه میرفتند حرکت نموده وارد انجا شدم. در انجا نیز 
اثاث خود را بهمراهان امین سیردم و به تحقیق مقصود پرداختم. ولی نه 
خبری شنیدم و نه آثری دیدم. 

یک شب که در بین بیم و امید در باره هدفی که داشتم مياندیشیدم و بخود 
اين چه کاری بود که من کردم؟ و منتظر بودم اطراف کعبه خلوت شود تا 
مشغول طواف شوم و از خداوند بخواهم که مرا بارزوی خود برساند, 
وقتی اطراف کعبه خلوت شد, برخاستم و بطواف مشغول گشتم. 

در آن هنگام جوانی دیدم که رخساری نمکین و منظری نیکو داشت. 
پارچه‌ای از برد یمانی روی لباس پوشیده و قسمتی از ردای خود را روی 
دوش انداخته بود. من او را تکان دادم نظری بمن افکند و پرسید: نو 
کیستی؟ گفتم: مردی از اهل اهواز هستم. پرسید: در آنجا پسر خطیب 
«1» را میشناسی؟ گفتم: خدا او را بیامرزد, آری او برحمت حق واصل 
گشت. گفت: خدا| او را رحمت کند. روزها را روزه بود و شبها را بنماز 
میگذرانید و پیو سته قرآن میخواند و از دوستان ما بشمار منوت خن 

سپس پرسید: علی بن مهزیار را هم میشناسی؟ گفتم: علی بن مهزیار من 


هستم گفت: ای ابو الحسن خوش آمدی! آیا دو نفری را که از شهر و دیار 
دورند میشناسی؟ ۲ 7 7 
گفتم: آری. پرسید: آنها کیستند؟ گفتم: محمد و موسی! آنگاه پرسید آن 
نشانه‌ای که میان تو و امام حسن عسکری (ع) بود چه کردی؟ 
گفتم: با من است. گفت: آن را درآور. من هم انگشتری نیکو که در نگینش 
نوشته بود؛ محمد و علی درآورده باو نشان دادم وقتی نظرش بان افتاد 
دا موعود علیه السلام. متن؛ ر ص: 776 
کره ود ان:عال سیگفرت:؛ ای ابو محمد «1» خدا تو را رحمت کند. تو امام 
عادل فرزند امامان و پدر امام بودی. خداوند تو را در فردوس اعلی با 
پدران خود هم‌نشین کرد. 
سپس گفت: ای ابو الحسن برگرد بمنزل و مهیای سفر شو! وقتی ثلثی از 
شب گذشت خود را بما برسان که نزد ما بارزوی خود میرسی. ابن مهزیار 
گفت: من هم بمنزل برگشتم و مدتی بفکر فرو رفتم تا وقت سر رسید. 
پس برخاستم و اثاث خود را جمع و جور کرده روی شتر گذاشتم و خود 
سوار شده حرکت نمودم, تا بدره‌ای رسیدم. دیدم همان جوان در آنجاست 
و بمن میگوید: خوش آمدی ای ابو الحسن! خوش بحالت که اجازه ملاقات 
یافتی. 
آنگاه او از جلو و من از دنبال او براه افتادیم و از عرفات و منی 2 
گذشته بدامنه طائف رسیدیم. جوان همراه گفت: ای ابو الحسن! پیاده شو 
و خود را آماده کن برای نماز. سپس او پیاده شد و من هم فرود آمدم, بعد 
از اینکه او نمازش را تمام کرد من نیز از نماز فارغ شدم. گفت: نماز فجر 
بخوان ولی مختصر کن من هم نماز فجر را با اختصار خواندم. جوان بعد از 
سلام نماز صورت بخاک نهاد و سپس برخاست و سوار شد و بمن هم 
دستور داد سوار شوم. ۳ 
وت ی پرسید نگاه کن 
ببین چیزی می‌بینی! ؟ من هم نظری افکنده دشتی دلگشا پر از گیاه و علف 
دیدم. گفتم: ٍ ۳ 
آقاا دی شا وش و تخر هن تنم گفت: ایا در بالای آن زمین 
سرسبز چیزی هست؟ چون نظر کردم دیدم تل ریگزاری است که چادری 
از مو برٍ بالای آن قرار دارد و تور از آن میدرخشد. پرسید. آیا چیزی 
میبینی؟ گفتم: آری چنین و چنان می‌بینم. 
آنگاه گفت: ای پسر مهزیار! خوش بحالت و دیدگانت روشن باد. بدان که 
آرزوی هر آرزومندی در آنجاست! سپس گفت: با من بیا. من هم با او رفتم 
تا بدامنه 
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آزاتل ندیم آنگاه گفت: پیاده شو که در اینجا هر دشواری نان کرو 
خوی سای اش کت مار تاقه رها کر کم تفه راسکت ساوح 
کی دی آستجا تیست: 

گفت: اینجاحوم محر هی است. که.خذ دوشت: بانها تمباید وغیر ان دوشت 
کسی بیرون نمیرود. پس مهار ناقه را رها کرده و همراه او رفتم ۳ 
نزدیک چادر رسید پیش از من بدرون آن رفت و بمن گفت: صبر 
اجازه ورود برسد, لحظه‌ای نگذشت که آمد و در حالی که میگفت: خوش 
بحالت که بمقصود رسیدی, مر[ با خود بدرون چادر برد. 

وقتی بحضور امام صلوات اللّه علیه شرفیاب گشتم. دیدم روی تشک 
پوست سرخ که روی نمدی پهن کرده‌اند نشسته و ببالشی از پوست سرخ 
تکیه داده است. من سلام نمودم و حضرت هم جواب داد. سیس که 
حضرتش را نگریستم, رخساری دیدم مانند پاره ماه, نه لاغر و نه فربه و نه 
زیاد بلند و نه بسیار کوتاه بود, بلکه قامتی معتدل و رسا داشت. پیشانیش 
باز, ابرویش بلند. چشمانش سیاه, بینیش کشیده و میان برامده صورتش 
صاف و بر گونه راستش خالی بود. وقتی او را دیدم عقلم در نعت و وصف 
او حیران گشت! حضرت فرمود: ای پسر مهزیار! برادران دینی خود را در 
عراق بچه حال گذاشتی؟ عرض کردم: آنها را در مضیقه زندگی و شر و 
فساد و سختی گذاشتم, در حالی که شمشیرهای اولاد شیطان (یعنی بنی 
عباس) مرتب بر سر آنها فرو می‌آید. 


فرمود: خدا آنها (بنی عباس) را بکشد. قائلَهْمْ ال آی بُوْقَکُونَ «1» من 
میبینم که گویا آنها (تتف عباس) در خانه خود کشته 0 و شب و روز 
بقضب آلفق: حرفتارزند: 


عرضکردم: یا آابن رسول الله! این معنی کی خواهد بود؟ فرمود: هنجامین 
که مردمی بد سیرت که خدا و رسول از آنها بیزارند راه خانه خدا (حج) را 
بروی شما 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 778 ۲ 

بیندند, و سرخی در اسمان پدید اید.ه عفودها نی ار نو از ان ضاا لرع بازتنه: 
و شروسی از ارمنستان و اذربایجان بقصد کوه سیاه پشت شهر ری که 
متصل بکوه سرخ و جبال طالقان است, قیام کند و میان او و «مروزی» 
جنگ سختی درگیرد که کودکان را پیر و پیران را فرسوده کند و از دو 
ریس کت شون رر آن وی تظر او (فانم ال )تام کر 
در زوراء «<1» قیام نماید و در آنجا درنگ نکرده بماهان <2» میرود, سپس 
رهسپار «واسط» عراق میگردد و یک سال یا کمتر در آنجا می‌ماند آنگاه 
بکوفه میرود. _ ۲ ۲ 

و میان آنها جنگی از نجف تا حیره و از انجا تا غری در میگیرد که عقلها مات 
می‌ شود. آنگاه هر دو طرف بهلاکت میرسند, و بر خداست که باقی را نیز 


درو کنر سپس این آیه شریفه رایقرائت نت فر مود: 

بشم ال الرَحْمنِ , الّحیم آتاها أه مژنا لبلا آو تهاراً جعلناها حصيداً کان لم 
تَغن بالاخش «3»* یعنی: شب و روز امر ما بان دهکده رسید, سیس آن را 
طوری از میان بردیم که گوئی دیروز نبوده است. 

عرضکردم: آقا مقصود از «امر خدا» در این آیه چیست؟ فرمود امر ِ 
عز و جل و لشکر او ما هستیم. عرضکردم: یا ابن رسول اللّه! آیا و 
آمدن شما نزدیک است؟ فرمود: اقتربت السَاع4 و انشو الْقَمَر «<4» یعنی: 
قیامت نزدیک شد و ماه شکافت. 

مولف: اختلاف اسامی ناقلان این داستان, احتمال دارد که ناشی از اشتباه 
راویانی باشد که این اخبار را روایت کرده‌اند. 

پا اینکه تمام این وقایع نظیر هم برای این افراد واقع شده باشد و مقصود 
از 

۳ 
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علی بن مهزیار, علی بن ابراهیم بن مهزیار است که او را بجدش نسبت 
میدهند (و علی بن مهزیار می‌گویند) و او برادرزاده علی بن مهزیار مشهور 
است. چه اکر او همان علی بن مهزیار باشد بعید است که این زمان را 
درک کرده باشد. موید این مطلب اینست که: در سند این خبر. محمد بن 
علی بن مهزیار, علی بن مهزیار را جد خود دانسته. البته این هم در صورتی 
است که کلمه «ابن» در بین لفظ ابو جعفر و محمد حذف شده باشد. 
احتمال دارد خبری که پیشتر از علی بن ابراهیم بن مهزیار نقل شد با این 
روایت اک 
هر دو یکی هستند و نسخه نویسان و راویان آن اشتباه نموده‌اند. 1 
مهدی مو ود علیه السلام. متن, ص: 780 

۷۳ 0 ی 
از راویان این خبر را ذکر نکرده است. 

باید دانست که این اخبار مشتمل بر این است که امام زمان برادری بنام 
موسی داشته است., در صورتی که این غریب است. <1» 


جد ابو الحسن وجنا 
نیز در کمال الدین از علی بن حسن بن علی بن محمد علوی نقل کرده که 


اد اس ال سا وش کر ار و بات یو کی کت 
(بعد از 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 781 

وفات امام حسن عسکری) من در خانه ات حضرت علیه السلام بودم . 
گروهی سواره که از جمله جعفر کذاب بود ما را احاطه کردند و به نهپ و 
غارت_ اشتغال ورزیدند» در آن وقت امید من بمولایم قائم ع( بود, ناگاه 
دیدم آن حضرت آمد و بأنها حمله نمود تا از در خانه بیرون راند و من بوی 
مینگریستم در حالی که او شش ساله بود. هیچ کس او را ندید تا غائب شد. 


جماعتی از اهل قم و جبل 


و .در کنات بان شدم ار امد بسن خسن بن غیه الله اد یو بن: شید اراد 
بغدادی و او از علی بن سنان موصلی از پدرش روایت نموده که: چون 
ات ی ها ۲ جماعتی از قم و جبل با 
اموال زیادی که مرسوم بود فف اههد نو آضدند و از رحلت آن حضرت اطلاع 
نداشتند. وقتی بسامره رسیدند جویای حال امام حسن عسکری علیه 
السّلام شدند: بأنها گفته شد که: حضرت وفات کرده پرسیدند: 

وارث او کیست ؟. 

گفتند: ۳ او جعفر پسر امام علی النقی علیه السلام است (جعفر 
کذاب) پرسیدند. فعلا او کجاست., گفتند: او فعلا رفته برای تفریح و سوار 
زورقی شده در دجله تفریج میکند و بمیگساری مشغول و جمعی از 
خواننده و نوازنده برای او خوانندگی میکنند. وقتی آنها این را شنیدند با 
خود گفتند: اين اعمال اوصاف امام نیست. بعضی از آنها گفتند: این اموال 
را برگردانده بصاحبانش مسترد میداریم. 

ولی ابو العباس احمد بن جعفر حمیری قمی گفت: نه! ما صبر میکنیم تا 
این مرد (جعفر کذاب) برگردد و کاملا از حال او باخبر شویم. وقتی جعفر 
برگشت بوی سلام نموده گفتند: ای آقای ما! ما مردمی از اهل قم هستیم 
خسن :کسکرق علنه السلام آوزوه‌ایم. 

جعفر پرسید: آن اموال فعلا در کجاست؟ گفتند: نزد ماست. گفت: آنها را 
پیش 
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من بیاورید. زد این اموال که معمولا ما برای امام می‌آوردیم خبری 
9 

۳ 1 آموال ‏ بدین گونه جمع می‌شود که از عموم شیعیان یک يا دو 
دینار در کیسه‌ای نهاده و آن را جهر و موم میکنند و بما میدهند. وقتی این 
اموال را نزد امام حسن عسکری علیه السلام ۳09 ان حضرت 
میفرمود که: تام ان ی است: ند سا از که کید کم است. تا 
انکه اسامی صاحبان اموال را ذکر میفرمود و نقش مهرهائی را که هر 
کس روی کیسه خود زده بود, قبل از اینکه بان حضرت نشان دهیم. بیان 


گرد 
ی شما دروغ میگوئيد. شما چیزی را ببرادرم نسبت 
فیذهید که در وی« نیون وفتی آنها سختان خغفر را شنیدند. بیکدیکر نظر 


افکندند. 

باز جعفر گفت: معطل نشوید و این اموال را برای من بیاورید. آنها ِ 
ما اجیر و وکیل صاحبان اين اموال هستیم و آن را جز با نشانه‌هائی که 
بوسیله آن امام را میشناختیم, بکسی تسلیم نمی کنیم. اگر تو امام هستی, 
ان نشانه‌ها را بیان کته کر قه ما ان زا -:بضاخیانشن هرد میدا ریم کا. هر 
طور صلاح دیدند عمل کنند. 

جعفر رفت بسامره نزد خلیفه و از آنها شکایت نمود, وقتی خلیفه آنها را 
احضار کرد گفت: اموالی که با آورده‌اید بجعفر بدهید. آنها گفتند ما 
مرومی. هشيم که آخیر .واه کیل.ضاخان. این اموالن متباشيم و+-ضاجبان. ان 
هم بما دستور داده‌اند فقط بکسی بدهید که با نشانه و دلیل استحقاق خود 
را در اخذ آن, ثابت نماید چنان که با امام حسن عسکری علیه السّلام نیز ما 
بهمین گونه عمل میکردیم. 

خلیفه از آنها پرسید علامتی که در حسن عسکری بود چیست؟ آنها گفتند: 
امام دینارها و صاحبان ی را (قبل از تسلیم و دیدن) 
بیان میداشت وقتی این نشانه‌ها را میداد ما هم اموال را بوی تسلیم 
مینمودیم. بارها بحضورش میرسیدیم و همین 3 و دلیل را از او 
میبدیدیم. حالا آن حضرت رحلت فرموده اگر اين مرد جانشین اوست مانند 
برادرش علائم و نشانه‌های این اموال را بگوید تا باو تسلیم 
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نمائیم و گر نه نه بصاحبانش برمیگردانیم! چون جعفر این را شنید, بخلیفه 
گفت: اینان مردمی دروغگو هستند و بر برادرم دروغ می‌بندند و آنچه آنها 
در باره او معتقدند علم غیب است (که چز خدا نمی‌داند) خلیفه گفت اینها 
فرستادگان مردمند ما علی الرَسول الا الْبلاغ! فرستاده فقط باید مطلب را 
ابلاغ کند. جعفر از خرف خلیفه. مات و مبفوت شد و جوابی نداد! 

مین نها ار ی واه کسیا نا ها خرس که اسر یآ 
را بدرقه کند (مبادا کسی بآنها نعرضی نماید) خلیفه هم راهنمائی همراه 
آنها کرد که تا بیرون شهر آنها را مشایعت کند. چون از شهر دور شدند, 
ناگاه جوان زیبائی را دیدند که بنظر خدمتکار میرسید. جوان زیبا بانکه زد 
ای فلانی پسر فلانی و فلانی پسر فلانی دعوت اقای خودتان را بیذیرید. 
انها پرسیدند: اقای ما تو هستی؟ گفت: خیر! من خادم مولای شما هستم با 
من بيائید تا بخدمت او برویم. آنها هم با او رفتند تا وارد خانه امام حسن 
عسکری علیه السلام شدند. دیدند فرزند ان حضرت قائم علیه السلام 
مانند پاره ماه در حالی که لباس سبزی پوشیده روی سریری نشسته است. 
ما بوی سلام نمودیم و او هم جواب ما را داد سپس فرمود: تمام اموالی که 
اورده‌اید فلان مقدار و چند دینار است و چه کسانی انها را اورده‌اند تا انکه 
نشانی همه انها را داد. 


آنگاه لباسها و توشه‌ها و چارپایانی که داشتیم همه را توصیف فرمود در این 
وقت همه بشکرانه شناخت مقصود خدا را سجده نمودیم و زمین جلو روی 
او را بو لسه دادیم. . لیس سوالاتی که داشتیم نمودیم و اموالی را که آورده 
هدیم تسایم کر دیمد اه-یها دسیهر دای که ,نع از این کر .انجه می آوزیم 
بسامره نبریم و فرمود: وکیلی را در بغداد نعیین می‌کنم که هر چه دارید 
باو بدهید, و توقیعات ما از پیش او صادر می‌گردد سپس از نزد وی خارج 
شدیم. 

حضرت مقداری حنوط و کفن به ابو العباس احمد بن جعفر قمی حمیری 
مرحمت فرمود و گفت: خدا| پاداش تو را پتر کف کرندانه همراهان گفتند: ما 
هنوز 
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بگردنه همدان تزسیده بودیم که ابو العباس فوت کرد تخضه ام ری 

ما بعد از آز روز دیگر آنچه سهم امام داشتیم ببغداد هی آدردیم و بیکی از 
وکلای حضرت که از جاتت امام معین شده بود میسپردیم: و جوابهای آنها 
بوسیله همان شخص وکیل امام صادر میگشت. 

مولف: شیخ صدوق (ره) میفرماید این خبر دلالت دارد که خلیفه موضوع 
وجود امام زمان را اطلاع داشته که چگونه است و جای حضرت کجاست 
بهمین جهت متعرض آنها و اموالشان نشد و شر جعفر کذاب را از سر آنها 
تزظرافت. کرتر .هن دستور نداد که آنها اموال را بوی تسلیم نمایند, خلیفه 
میخواست موضوع وجود امام زمان بان کیفیت پوشیده ماند و آشکار 
نگردد, تا مبادا| مردم بان حضرت راه يابند و او را بشناسند (و برای او ایجاد 
جعفر کذاب هنگام وفات امام حسن عسکری علیه السلام بیست هزار دینار 
برای خلیفه «1» رشوه برد و از او خواست که او را جانشین برادرش 
(امام حسن عسکری) کند ولی خلیفه باو گفت: مقامی که برادرت داشت 
از جانب ما نبود, بلکه خداوند او را اين طور در نظر مردم بزرگ و محترم 
کرده بود ما سعی میکردیم مقام او را پائین بیاوریم و در نظر مردم از 
اعتبار بياندازيم. ولی خداوند نمیگذاشت و هر روز مقام او را بواسطه 
تقو و جهن منظر و علم و عبادتش بالا ت اگر توق نز پیروان برادری: 
اجه در افوه درو سس ور رانک و را تقویت کنیم چیزی عایدت 
نمیشود! 


کامل بن ابراهیم مدنی 


وی اي کب ۲ب از رن ی و مب ۲ 
الله ین عفر از .محمد یبن اخمد اضاری ردایت ه میکند که گفت: گروهی از 
مفوضه 
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و مقصره «» کامل , بن ابراهیم مدنی را نزد امام حسن عسکری علیه 
السلام فرستادند. 

کامل میگوید: من پیش خود گفتم: بامام خواهم گفت هیچ کس داخل 
بهشت نمیشود, مگر اینگه آنچه من شناخته‌ام او بشناسد و اعتقاد بچیزی 
داشته باشد که من معتقدم. 

وقتی بخدمتش رسیدم دیدم لباس سفید و نرمی پوشیده است پیش خود 


ولی اللّه و حجت خدا لباسهای نرم و لطیف میپوشد ولی بما امر میکند که 
در فکر برادران دینی خود باشیم و ما را از پوشیدن این گونه لباسها منع 
هیکت رن ان موقع که در این اندیشه بودم, حضرت تبسمی نمود و آستینهای 
مبارک را بالا زد, و لباس سیاه زبری که در زير لباس سفید بتن کرده بود, 
نشان داد و فرمود: ای کامل! این لباس را برای خدا پوشیده‌ام و آن را 
برای شما! من سلام کردم و کنار دری. که برده‌اق. از .ان. آویژان تون 
نشستم ناگاه باد گوشه پرده را بالا زد. و من بچه ماه پاره‌ای که تقریبا چهار 
ساله بنظر می‌آمد, دیدم که فرمود: ای کامل بن ابراهیم! از اين حرف 
ور و 1 
که بگویم: بله آقای من! فرمود: آمده‌ای از ولی اللّه و حجت خدا سوال 
کنی که کسی داخل بهشت می‌شود که آنچه تو شناخته‌ای او هم بشناسد و 
هر چه تو معتقدی او هم معتقد باشد. 

گفتم: آری بخدا قسم برای پرسیدن این مطلب آمده‌ام. فرمود: بخدا قسم 
آنها که داخل بهشت میشوند تقلیل می‌یابند: بخدا قسم مردمی داخل 
بهشت میشوند که آنها را «حقیه» میگویند. گفتم: آقا آنها کیستند؟ فرمود: 
آنها کسانی هستند که از بس علی علیه السّلام را دوست دارند؛ بحق او 
قسم میخورند ولی حق او و فضل او را نميدانند. آنگاه لحظه‌ای ساکت شد 
و سپس فرمود: امده‌ای که از عقائد مفوضه سوال کف مفوضه در عقیده 
خود دروغ گفتند. (نه! خداوند امور عالم را بما تفویض 
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نکرده) بلکه دلهای ما ظرفهائی برای تعلق مشیت خداوند است. پس هر 
وقت خدا چیزی را بخواهد ما نیز میخواهیم چنان که خود فرموده: و ما 


-ِ -ِ 
11 تک 1 


تشاوّن الا آن پشاء ال «1» یعنی: بمراد خود نمیرسید مگر اينکه خداوند 
بخواهد. آنگاه پرده مانند اول پائین آمد و من نتوانستم آن را بالا بزنم. 

در این هنگام امام حسن عسکری علیه السّلام نظری بمن نمود و تبسمی 
فرمود و گفت: ای کامل! دیگر برای چه نشسته‌ای؟ شنیدی که امام بعد از 
من آنچه میخواستی بتو گفت؟ من برخاستم و بیرون آمدم و دیگر آن 
حضرت (امام زمان) را ندیدم. ابو نعیم گفت: من کامل را ملاقات نمودم و 
اين حدیث را از وی پرسیدم و او نیز. همین طور برای من نقل کرد. 

تن دو یت لبم امش که جهد نله زان ان م هدرن له و از 
غلی بن ید الله بر عاند اد سین بنوجا کقل کرده که کوت: این روایت 
را از ابو- نعیم محمد بن احمد انصاری شنیدم. 

مولف: احتمال دارد مقصود از «حقیه» مستضعفین سنی با شیعه يا هر دو 
باشند. تحقیق این مطلب را در کتاب «ایمان و کفر» بحار الانوار خواهیم 
نمود. 


قفا عاین. خارزه 


و نیز شیخ طوسی در کتاب غیبت از محمد بن یعقوب کلینی از احمد بن 
نظر از قنبری که از فرزندان قنبر غلام حضرت رضا علیه السلام بود روایت 
نموده که گفت با کسی در باره جعفر کذاب صحبت میکردیم و طرف من 
جعفر را دشنام داد. من گفتم: غیر از جعفر فعلا امامی نیست. آیا تو غیر از 
جعفر را دیده‌ای؟ گفت: 

من ندیده‌آم, ولی کسی را میشناسم که او را دبده است. گفتم: او کیست؟ 


کسی است که جعفر او را دو بار دیده است و او داستانی دارد. سپس 
(رشیق) دوست (مادرانی) نقل کرد که ما سه نفر بودیم. روزی معتضد 
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خلیفه عباسی ما را خواست و امر کرد که هر یک سوار اسبی شده و اسبی 
دیگر با خود ببریم. و جز توشه مختصری چیزی حمل نکنیم, و گفت: میروید 
بسامره سیس نشانی محله و خانه‌ای را داد و گفت: وقتی بان محله و 
خانه رسیدید غلام سیاهی را کر فی الوقت 
وارد خانه شوید و هر کس را در خانه دیدید بکشید و سرش بریده برای من 
بیاورید. 

ما هم وارد سامره شده و همان طور که نشانی داده بود خانه‌ای را پیدا 
کردیم و دیدیم که خادم سیاهی در دهلیز نشسته و بند شلواری را می‌بافد. 
پر سیدیم این خانه کیست و چه کسی در آنست؟! گفت: صاحبش ! بخدا| 
قسم خادم توجهی بما نکرد و از ما چندان نترسید. ما هم یکباره وارد خانه 
شدیم دیدیم مثل اینکه خانه امیر لشکری است. در جلو اطاق پرده‌ای 
دیدیم که بهتر و بزرگتر از آن تیوه دنم حوتی ور آن مهو قق نت کینتی 
بان نرسیده بود. 

کسی در خانه نبود. وقتی پرده را بالا زدیم دیدیم خانه بزرگی است که 
دریائی در آنست و در انتهای خانه حصیری انداخته‌اند که فهمیدیم روی 
آبست و شخصی که از همه کس زیباتر بود بالای آن ایستاده نماز میخواند 
و توجهی بما نداپرد و هم اعتنا بانچه با خود داشتیم نمیکند. 

اخوسن عه له بر ما پیشی گرفت و رفت که وارد خانه شود ولی در آب 
فرو رفت و چندان مضطرب شد و دست و پا زد تا من توانستم دستش 
گرفته نجات دهم و او را از آب بیرون آورم. وقتی بیرون آمد. غش کرد و 
مدتی باین حال باقی ماند. 

بعد از او رفیق دوم من هم جلو رفت و دچار همان سرنوشت شد. من 


مبهوت ماندم. ناچار بصاحب خانه گفتم: از شما عذر تقصیر به پیشگاه خدا| 
۱ 

وی و ی ننمود, و از حالتی که داشت بیرون 
این وضع او ما را بوحشت انداخت ناچار برگشتیم. خلیفه معتضد منتظر ما 
بود. 
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و بدربان سپرده بود هر وقت ما آمدیم نزد وی ببرد. دربان هنگام شب ما را 
برد ای فر دی معتهند بشید اه کردند ۱ ها هم آنخه‌دیدم بهوین برای اف تقل 
ی 

کت اه ال اش ی تا توت ای ار راون 
گفته‌اید؟ 

گفتیم: 0( من دیگر از سعی خود در باره او مأیوسم. سیبس 
۱ ۱ محکم خورد که اگر این مطلب بکسی برسد, گردن شما را 
میزنم. ما هم تا او زنده بود جرآت نکردیم, جریان را بکسی بگوئیم. «<1» 
در خرایج راوندی نیز این حدیث را از رشیق نقل کرده و در جای دیگر آن 
کتاب میتوینیه: آنگاه لشکر بسیاری فرستادند وقتی داخل خانه شدند, 
صدای قرائت ه قرآن را از سرداب خانه شنیدند. سربازان در سرداب را 
گرفتند تا از بالا رفتن و بیرون آمدن خواننده قرآن جلوگیری نمایند. 

امیر لشکر هم ایستاد تا همه لشکر بخانه بریزند و او را بگیرند. ولی او از 
راهی که پهلوی در سرداب بود بیرون آمد و از جلو سربازان گذشت. وقتی 
نایدید شد امیر لشکر گفت: وارد سرداب شوید و او را دستگیر کنید! 
سربازان گفتند: مگر او نبود که از پهلوی تو گذشت؟ امیر لشکر گفت: . من 
او را ی چرا گذاشتید برود؟! گنه وقتی ما دیدیم تو او را می‌بینی و 


چیزی نمیگوثی ما هم چیزی نگفتیم!. 


سیّد رضی الدین علی بن طاوس در کتاب «فرچ المهموم» مینویسد: من 
جماعتی را دیدم که و مهدی صلوات الله علیه را دیده‌ایم. حتی 
کسانی در میان آنها بودند که نامه‌هائی را که بحضرت تقدیم شده بود, از 
دست حضرت گرفته بود. از جمله حکایات آنها داستانی است که صدق آن 
برای من ثابت شده ولی اجازه نداد که نام ناقل آن را 
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ذکر کنم. او میگفت: من از خداوند متعالن متا لت مینمودم که بر من تفضل 
0 5 ٍ 
وقتی در خواب میبیند که فلان وقت او را خواهد دید. میگفت: بعد از انکه 
از خواب برخاستم و ان وقت که در خواب دیده بودم. در حرم مطهر 
حضرت موسی کاظم علیه السلام بودم. ناگاه صدائی شنید که قبل از ان 
وقت نید ان را می‌شناخت. صاحب صدا حضرت امام محمد تقی علیه 
السلام را زیارت میکرد. 

ال تا تیآ را سا تکوس این بای ری اناء 
موسی کاظم علیه السّلام توقف میکند در این وقت کسی از حرم بیرون 
می‌آید که یقین میکند حضرت مهدی صلوات الله علیه است. حضرت یکنفر 
همراه داشت. او امام را میدید ولی بخاطر لزوم ادب در پیشگاه حضرت با 
وی صحبت نکرده بود. 


اه اسان تانای 


و از جمله رشید ابو العباس بن میمون واسطی در سفری که بسامره 
میرفتیم نقل میکرد که: چون شیخ یعنی جد من ورام بن ابی فراس «1» 
قدس الله روحه بوا 
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جنگ و ات مه ور کر 
آنجا توقف نمود. من هم همان موقع از واسط بسامره آمدم و یاد دارم که 
سرمای سختی بود. 
من با شیخ (ورام بن ابی فراس) در حرم مطهر کاظمین علیهما السلام 
ملاقات نموده و عزم خود را در خصوص زیارت سامره بوی اطلاع دادم. 
شیخ گفت: می‌خواهم نامه‌ای بتو بدهم که. آن زا در لباس خود محکم 
به بندی. من هم گرفته در لباس خود محکم بستم, سپس گفت: 
چون بصحن شریف رسیدی. شب وارد حرم مطهر شوء وقتی دیدی کسی 
نزد تو نیست و تو آخرین کسی هستی که میخواهی از حرم پیرون بروی, 
این نامه را جنب قبر منور بگذار. وقتی طرف صبح آمدی و آن را ندیدی! 
بکسی مگو. 
ابو العباس واسطی گفت: من هم بدستور شیخ عمل کردم و چون طرف 
صبح آمدم نامه را ندیدم. آنگاه بواسط نزد کسانم برگشتم, شیخ هم قبل از 
من با میل خود بحله رفته بود. چون بار دیگر در راه زیارت در حله بخدمت 
شیخ رسیدم فرمود: ۱ ۱ 
ان حاجتی که داشتم (موضوع نامه) براورده شد. ابو العباس بمن گفت: 
پیش از تو اين مطلب را برای کسی نقل نکرده‌ام. و از موقع رحلت شیخ 
تاکنون تقریبا سی سال است. 
نیز ابو العباس واسطی و از جمله یکنفر که راستی گفتارش نزد من به 
۳ ۱۳9۲ : من پیو سته 
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از مولی مهدی صلوات الله علیه تمنا مینمودم که مرا در زمره کسانی قرار 
دهد که بشرف ملاقات و خدمتگزاری در ایام غیبتش نائل گشته‌اند, تا بدین 
وسیله بنوکران و خواص وی تأسی جویم, و هیچ کس را از ما فی الضمیر 
خود باخبر نگردانیدم. 
ید ابو اجان باس دیرزوز تیه میلعت و توق عاق زج 
سال 635 بدون مقدمه گفت: بتو میگویند ما جز محبت نظری بتو نداریم 
پس اگر خود را با صبر و بردباری تسکین دهی, مقصود حاصل میگردد. من 


پرسیدم اپن را از جانب چه کسی میگوئی؟ گفت: از جانب مولانا مهدی 
مات اه ات یس 


و از جمله از کسی که صدق حدیث و گفتارش نزد من به تحقیق رسیده 
شنیدم که هیگفت: نامه‌ای منضمن پاره‌ای از امور مهمه بحضور مولی 
مهدی خونعود ضاوات الله علیه و علن آبانه الظا هزین توستم و از حضرنش 
خواستم که با فلم قنریفجواب آن زا خوستنر و ان را سرد اب 7 
برده در انجا نهادم ولی بعد ترسیدم بدست دشمنان بیافتد؛ ناچار آن را 
برداشتم. 

آن شب شب جمعه بود, من هم رفتم باطاقی از صحن مطهر و نشستم. 
چون شب به نیمه رسید, خادمی با شتاب آمد و گفت: نامه را بمن بده! یا 
اینکه گفت: گفته‌اند: نامه را بمن بده (تردید از راوی است) بعد نشستم 
که برای نماز وضو بگیرم و ان را طول دادم. و بعد از انکه بیرون امدم نه 
خادمی دیدم و نه مخدومی. 

سیس سید بن طاوس میگوید: منظور از ذکر این حکایت اینست که: امام 
مان علية. القلام: از نافه‌ای. اطلاع داشت. کم. اد ادی. مطاع نبود: 
خادمش را فرستاد تا آن را بگیرد. ات تا مس 2 
علیه السٌلام است که هر کس بنگرد آن را میشناسد. 


پیرمرد کوفی- شریف عمر بن حمزه 


1 سید اجل علی ین ایراهیم عریضی علوی 
کرد که پیرمردی رخت‌شوی در کوفه بود, که بزهد نام بردار و در سلک اهل 
سیاحت منسلک بود, و بعبادت و گوشه گیری میپرداخت و در طلب اثار و 
اخبار خوب بود. یک روز من در مجلس پدرم بودم دیدم این پیرمرد با پدرم 
صحبت میکند و پدرم گوش میداد. 
پیرمرد میگفت: شبی در مسجد جعفی بودم که مسجدی قدیمی واقع در 
بیرون کوفه بودم. شب بنیمه رسیده بود و من هم تنها محلی را برای 
عبادت خلوت دیدم. ولی ناگاه سه نفر داخل مسجد شدند. وقتی بوسط 
حیاط مسجد رسیدند یکی از انها روی زمین نشست و دست راست و چپ 
خود را بر زمین کشید و آبی بیرون آمد. 
سپس از آن آب وضو گرفت و بآن دو نفر دیگرٍ هم اشاره نمود که وضو 
بگیرند آنها هم وضو گرفتند. سپس جلو ایستاد و آن دو نفر بوی اقتدا نموده 
نماز گزاردند من هم رفتم و باو اقتدا کردم و نماز خواندم. 
بعد از آنکه سلام نماز گفت و نماز را تمام کرد. وضع او مرا متحیر نمود و 
آب بیرون آوردنش را بزرگ شمردم. ی را 
نشسته و یکی از آن دو نفر بود. پرشیدم: این کیست؟ کفت: اين حضرت 
و دستهای مبارک حضرت را بوسیدم و عرضکردم: یا آبن رسول الله! در 
خصوص شریف عمر بن حمزه چه میفرمائی؟ آیا او بر حق است فرمود: 
نه, ولی بالاخره هدایت می‌شود و پیش از مرگ مرا می‌بیند. 
راوی خبر حسن بن ۳۹9 بن حمزه اقساسی میگوید: این حدیبت ممتاز را 
صبظ کرسیه و خنتی: ذرای از این عاخرا تسیا که شرت کر بن 
حمزه وفات کرد و شنیده شد که او امام زمان علیه السلام را دیده است. 
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روزی با پیرمرد زاهدی در محلی ملاقات نمودم و داستان مزبور را که گفته 
بود بیاد او آوردم و بطور ایراد پرسیدم: مگر شما نگفتید شریف پیش از 
وفاتش صاحب للامر را که بوی اشاره نمودی خواهد دید؟ پیرمرد گفت: از 
کا.داسی. که او حضرت را ندیده. است ۱ و ار. انا صریق. آبو 
المناقب پسر شریف عمرو- بن حمزه ملاقات نمودم و در باره پدرش به 
گفتگو پرداختم_ 


قرار داشت, نزد وی بودم. نیروی بدنی پدرم از کار افتاده و صدایش 
ضعیف شده و درها هم بروی ما بسته بود, ناگهان دیدم مردی بر ما وارد 
شند. که از وی وجشت تصوديم و آمدتتشن برابا اینکه درها نمنته.بودر خیلی 
مهم و عجیب دانستیم و توجهی نداشتیم که چگونگی ورودش را جویا 
شویم. 

آن مرد آمد و پهلوی پدرم نشست و مدتی آهسته با وی گفتگو نمود و پدرم 
میگریست, سپس برخاست و رفت, موقعی که از نظر ما ناپدید شد پدرم 
با سختی تکان خورد و گفت مرا بنشانید, ما هم او را نشاندیم. آنگاه 
دیدگان گشود و گفت: ۱ 

این شخص که نزد من بود کجاست؟ گفتیم: از همان جا که آمده بود بیرون 
گفت: بروید و او را جستجو کنید. وقتی بدنبال وی رفتیم دیدیم درها بسته 
است و اثری از وی نیست. ناچار نزد پدرم برگشتیم و گفتیم که درها بسته 
است و او را در جایی ندیدیم. سپس از پدرم پرسیدیم این کی بود؟ گفت: 
این امام زمان علیه السلام بود بعد از آن سختی مرضش عود کرد و 
بیهوش گشت. 


ان ند ال روت تباقر 


قطب الدین راوندی در کتاب خرایح از ابو الحسن مسیترق ضریر (نابینا) 
روایت ت کرده که گفت: زوزق در مخلس خسن نن. عید اللم ین خمدان:ناضر 
الدوله بودم و در باره امام زمان مذاکره مینموديیم. من آن را بی‌ اهمیت 
تلقی میکردم تا اینکه روزی عمویم حسین وارد مجلس گشت. باز من 
شروع کردم که در آن باره 
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عمویم گفت: فرزند! من هم سابقا عقیده تو را داشتم تا اینکه بحکومت 
شهر قم رسیدم, و این موقعی بود که اهل انجا سر بنافرمانی خلیفه 
برداشته بودند. 
تیرا .هر ففت خایی: اد .ظرق اقا بانط اغر ام ینید اهل. فد 
بنافرمانی برمیداشتند و با وی نکنی و جدال برمی‌خواستند, پس 
به من دادند و بدین گونه رهسپار قم شدم. 
وقتی بناحیه «طرز» رسیدم, بعزم شکار بیرون رفتم. شکاری را دنبال 
کردم ولی از نظرم نایدید شند. ناچار به تعقیب آن پرداختم تا ببهر ۳ 
زسیدم و از کنار آن اسب میدوانیدم تا جایی که نهر بنظرم بزرگ و بی‌آنتها 
آمد. ناگاه سواری را دیدم که سوار اسب سفیدی است و بطرف من 
می‌آمد و عمامه خَرٌ سبزی بسر نهاده و رویش را گرفته بود, بطوری که 
فقط چشمش پیدا بود, و دو کفش سرخ هم پوشیده بود. 
سوار بمن گفت: اي حسین! و مرا امپر نگفت و پاسم کنیه ام نخواند (و 
فقط نامم را برد). گفتم : چه میخواهی؟ گفت: چرا از ناحیه مقدسه (امام 
زمان) انتقاد میکنی و برای چه خمس اموالت را باصحاب من نمی‌پردازی؟ 
من مردی 7 و مت بودم مع الوصف این هنگام. بر خویشتن لرزیدم و 
ِ وقتی بمحلی که قصد آنجا ۱ ۳ (قم) رسیدی و بدون جنگ و 
ستیز وارد شهر شدی و بمرور اموالی بچنگ آوردی. خمس آن را بافراد 
مستحق بده. گفتم: اطاعت میکنم سپس گفت: برو بسلامت. این را گفت 
و عنان اسب بگردانید و رفت. نفهمیدم از کدام راه رفت. هر چه از سمت 
راست و چپ او را جستجو نمودم پیدا نکردم و این خود موجب ترس بیشتر 
لنند. 
آنگاه بجانب لشکر خود مراجعت نمودم و جریان را فراموش کردم. وقتی 
بقم رسیدم و قصد داشتم که با مردم انجا جنگ کنم, اهل قم از شهر خارح 


شده نزد من 
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آمدند و گفتند: پیش از این هر حاکمی که برای ما فرستاده ميشد, چون با 
ما بعدالت سلوک نمیکرد, بجنگ و ناسازگاری با وی برمی‌خواستیم ولی 
اکنون که تو امده‌ای حرفی نداریم. وارد شهر شو و چنان که میخواهی به 
تدبیر امور آن بپرداز! من هم مدتی در قم ماندم و اموال بسیاری بیش از 
انچه انتظار داشتم. اندوختم بعضی از سران لشکر از من نزد خلیفه 
سعایت نمودند و از طول توقف من در قم بعکس حکام سابق و مال 
بسیاری که جمع نموده بودم؛ حسد بردند, و در نتیجه من معزول شدم و به 
بغداد برگشتم و یک راست نزد خلیفه رفتم و سلام نمودم و سپس بخانه 
خود رفتم. 

از جمله کسانی که از من دیدن کردند محمد بن عثمان عمری (نائب دوم 
من داد و نشست بطوری که کار او موجب خشم من گردید, او زیاد 
نشست و برنخاست که برود. مردم دسته دسته می‌امدند و میرفتند و او 
وقتی مجلس بکلی خلوت شد محمد بن عثمان نزدیکتر آمد و گفت: میان 
من و تو رازی است که میخواهم گوش دهی. گفتم: بگو! گفت: صاحب آن 
اسب سفید که جنب آن نهر آب تو را دید, میگوید: ما بوعده خود وفا 
نمودیم (یعنی وعده کردیم که اهل قم بدون جنگ و ستیز تو را می‌پذیرند و 
اصوال زبادی نی خواهی. آفزد). من بکبارن ,ماخرا وا بیاد اهردم و.شکان 
سختی خوردم. 

سپس گفتم: چشم, اطاعت میکنم. آنگاه برخاستم و دست محمد بن عثمان 
را گرفته و اموالم را حساب نموده خمس آن را بیرون کردیم حتی قسمتی 
را که من فراموش کرده بودم. خمس آن را نیز معین کرد و رفت. بعد از 
این ماجرا دیگر در باره وجود امام زمان علیه السلام و اینکه نواب او از 
ناحیه مقدسه‌اش ماموریتهائی دارند تردید نکردم. و حقیقت امر بر من 
روشن شد. 1 

ابو الحسن مسترق راوی این خبر میگوید: من هم از وقتی این واقعه را از 
عمویم ابو عبد الله (حسین) شنیدم شکی که در این باره داشتم بکلی 
برطرف گردید. 


ابن هشام نائب ابن قولویه قمی 


نیز در «خرایج» راوندی است که: ابو القاسم جعفر بن محمد بن, قولوبه 
روایت نموده که در سنه سیصد و هفت (307) بعزم حجّ بیت الله وارد 
بغداد شدم و آن سالی بود که قرامطه «1» حجر الاسود را بجای خود 
برگردانیده بودند. بزرگترین سعی من این بود که امسال را بحج بروم و به 
بینم چه کسی حجر الاسود را در جای خود نصب میکند. 

زیرا در خلال بعضی از کتابها دیده بودم که نوشته بود: حجر الاسود را 
میربایند و مجددا امام ان عصر در جای خود نصب میکند. چنان که در زمان 
حجاج بن یوسف امام زین العابدین علیه السّلام ان را در جای خود نهاد و 
بهمان حال ماند. 

ولی در بغداد بیماری سختی پیدا کردم. بطوری که جان خود را در معرض 
خطر دیدم و نتوانستم شخصا بحج بروم. ناچار شخصی بنام (ابن هشام) را 
نائب گرفتم و نامه سربسته‌ای بوی دادم که بحضرت امام زمان نوشته و از 
مدت عمر خود و اینکه در اين مرض میمیرم یا نه, سوال کرده بودم. بابن 
هشام ناب خود گفتم : تمام مقصود من اینست که این نامه را بدست 
کسی برسانی که حجر الاسود را در جای خود میگذارد و جواب گرفته 
بیاوری, و من هم ترا فقط برای این کار میفرستم. 

وقتی آبن هشام برگشت, نقل کرد که چون وارد مکه شدم, و مردم قصد 
کردند حجر الاسود را بجای خود نصب کنند. من مبلفی پول به عده‌ای از 
خدام حرم دادم تا راه باز کنند و من بتوانم ان کس که حجر الاسود را در 
جای خود میگذارد به بینم. پس چند تفر از خدام را با خود ناه داشتم که 
ازدحام جمعیت را بیکسو زنند (و بدین گونه بنزدیک محل رسیدم) 
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هر کس حجر الاسود را برداشت که در جای خود نصب کند قرار نگرفت, تا 
اینکه جوانی گندم گون و زیبا روی آمد و آن را برداشت و در جای خود 
گذارد, بطوری که گوئی اصلا کنده نشده بود. 

در این موقع صدای شادی حاجیان از هر سو برخاست, سپس جوان مزبور 
از یکی از درهای مسجد خارج شد, من هم برخاستم و از هر طرف مردم 
را متفرق ساختم و بدنبال وی شتافتم: مردم هم بمن راه میدادند و مرا 
دیوانه می‌پنداشتند. ولی من ذر ان کبز و دار خفشم از. آه یز تمیکر فعم تا 
اينکه از میان جمعیت بیرون آمدم. ۱ 

من با سرعت پشت سر او میدویدم؛ و او اهسته راه میرفت؛ مع هذا باو 
نمیرسیدم وقتی بجائی رسیدم که جز من کسی او را نمیدید, ایستاد و بمن 
نگریست و گفت: آنچه با خودداری بیاور! من هم نامه را باو دادم. بدون 


اینکه در آن بنگرد گفت: بگو از این بیماری وحشت مدار که بعد از سی 
سال دیگر خواهی مرد! در این وقت گریه‌ام گرفت و چندان گریستم که 
قدرت هر گونه حرکتی از من سلب شد. در همین حال مرا گذاشت و 
رفت. 

ابن قولویه گفت: این داستان را ابن هشام بعد از مراجعت نقل کرد. 

چون سال سیصد و شصت و هفت (367) رسید, ابن قولویه مریض شد و 
بامور خود پرداخت و تهیه لوازم قبر میدید. وصیت خود را نوشت و در این 
باره سعی بلیغ مبذول میداشت. 

باو میگفتند این همه ترس برای چیست؟ امید است خداوند سلامتی بدهد, 
ترس ندارد. ولی ابن قولویه میگفت: این همان سالی است که قبلا وعده 
مر تفر | داده‌اند و بالاخره در همان بیماری رحلت فر مود. 

مولف: ابن قولویه استاد شیخ مفید است <«1»: شیخ طوسی در کتاب 
سا 
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نوشته است: «وی بسال 368 وفات کرد. وفات او در اوائل سال شصت و 
هشت بوده و در اینخبر (که شصت و هفت است) مقدار کسری را معتبر 
ندانسته‌اند, بخصوص که اسقاط کمتر از نصف هم در حساب شایع است». 


ابو محمد دعلجی 


محمد دعلجی, دو پسر داشت. او از برگزیدگان علمای ما بود, احادیث 
بسیار از ائمه علیهم السلام شنیده بود. یکی از پسرانش بنام ابو الحسن 
بود که مردی متدین و بفسل اموات اشتغال داشت. پسر دیگر راه انحراف 
و گناه می‌پیمود. 

یک سال ابو محمد اجیر شد که به نیابت امام زمان علیه السْلام بحح برود. 
اين کار در آن موقع میان شیعیان مرسوم بود. ابو محمد مبلفی از پولی را 
که برای سفر حح گرفته بود به پسری که اهل فساد بود داد و بحج رفت؛ 
بعد از مراجعت نقل کرد که: 

در اثنای اعمال حج در عرفات ایستاده بودم. جوانی خوش روی و گندم‌گون 
را که موی سرش از دو طرف گوشش دیده میشد., پهلوی خود در حال 
خشوع و دعا 
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و زاری دیدم. ۱ 

وقتی نزدیک شد که مردم متفرق شوند, متوجه من شد و گفت: ای شیخ 
حیا نمیکنی؟ گفتم: اقا از چه چیز حیا کنم؟ گفت: پولی برای نیابت حج 
کسی که میدانی کیست؛ بتو میدهند و تو آن را بفاسق شرابخواری میدهی, 
عنقریب این چشمت نابینا می‌شود, و اشاره بچشم من نمود. من از ان 
موقع تا کنون بیمناک و چائف هستم. 

گفت: 

هنوز چهل روز از مراجعت وی از سفر مکه نگذشته بود که دملی در همان 
چشمی که حضرت اشاره فرموده بود پدید امد و نابینا شد. 


مردی از اهل مدائن 


همچنین در کتاب مزیور مینویسد: از ابو احمد بن راشد و او از یکی از 
برادران دینی‌اش از اهل مدائن روایت کرده که گفت: با یکی از دوستان 
مشغول اعمال حح بودیم. ناگاه دیدم جوانی نشسته و قبا و ردائّی بتن دارد 
که ما ان را صد و پنجاه دینار قیمت کردیم. و کفش زردی پوشیده بود که 
در اين وقت فقیری بوی نزدیک شد و او هم چیزی از زمین برداشت و باو 
داد فقیر هم دعای زیادی برای او نمود. سپس جوان برخاست و رفت و 
ناپدید گشت. ما رفتیم پیش فقیر و پرسیدیم چه بتو داد؟ گفت: 
سنگریزه‌های طلائی! ما آن سنگریزه‌ها را بیست منثقال تخمین زدیم. 

من برفیقم گفتم: آقای ما با ماست و او را نمی‌شناسیم. برویم و او را پیدا 
اک 
مراجعت کردیم و از کسانی که اطراف او بودند پرسیدیم این شخص کی 
بود؟ گفتند: جوانی علوی از اهل مدینه است, که هر سال پیاده بحح 


قف آندا 


نیز در خرایج راوندی است که از جعفر بن حمدان از حسن بن حسین 
روایت شده که گفت: در حالی که مشفول طواف بودم, شک داشتم که 
چند بار طواف نموده‌ام؟ ناگاه دیدم جوانی نیکو روی نزد من امد و ۹ 


هفت شوط دیگر طواف کن! 


شیخ مفید «در ارشاد» از ابن قولویه و او از ز کلینی و او از علی بن محمد و 
او از حمدان قلانسی روایت ت میکند که گفت: به عثمان بن سعید عمری 
(نائب اول امام زمان) رحمة اللّه علیه گفتم امام حسن عسکری علیه 
السلام وفات کرد؟ گفت: 

آری ولی فرزندی را میان شما گذاشت. که گردنش مثل اینست. و با 
دست اشاره نزو خود نمود. 

و هم از علی بن محمد از فتح خادم ابو غالب زراری نقل میکند که گفت: 
از ابو علی بن مطهر شنیدم که خود وی امام زمان علیه السلام را دیده 
بود, و قد حضرت را برای من وصف نمود. 


ارب تساه 


که اراس ود اه خی ین تعصو اداسی ع بن صالح روایت 
نموده که وی امام زمان را روبروی حجر الاسود دیده ی و میگفت: در 
آن موقع کثرت جمعیت بحدی بود که بوی نیز صدمه میرسید, و آن حضرت 
میفرمود: ‏ 

که این طور نگفته‌اند طواف کنند! 


جعفر کذاب 


تزور آرشاد بستو خوو از انی .غیه اللد نم صالح و امد تن نطر از ری 
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روایت نموده که: در مجمعی از جعفر کذاب سخن بمیان آمد. شخصی او 
را مذمت نمود. من گفتم: جز او امامی نیست چرا مذمت میکنی؟ گفت: 
جرا اغامف مکر‌نستم کی ایام اهر خیههای کفت من اما دام 
ولی دیگری او را دیده است. پرسیدم او کیست؟ گفت: خود جعفر (کذاب) 
دو بار او را دیده است. 


ابو عمرو اهوازی 


نیز در ارشاد بسند خود از علی بن محمد از جعفر بن محمد کوفی و او از 
جعفر مکفوف و او از ابو عمرو اهوازی روایت نموده که گفت: امام حسن 
عسکری علیه السلام فرزندش امام زمان را بمن نشان داد و فرمود این 


طریف خادم امام حسن عسکری (ع) 


نیز در کتاب مزبور از استادش ابن قولویه از شیخ کلینی و او از محمد بن 
حسن بن یحیی از حسن بن علی نیشابوری از ابراهیم بن محمد از ابو نصر 
طریف خادم روایت کرده که وی امام زمان علیه السلام را دیده است. 

سید بن طاوس در کتاب «مهج الدعوات» نوشته است: سحرگاهی در 
سامره صدای دعا خواندن حضرت قائم علیه السْلام را شنیدم و از جمله 
حضرت برای کسانی که او را یاد کرده‌اند دعا میکرد و میفرمود: 

الأحیاء و الاموات ابقهم 

یا اینکه میفرمود: 

و احیهم فی عزنا و ملکنا و سلطاننا و دولتنا 

و این در شب چهار شنبه سیزدهم ذی القعده سال 638 بود. 


اتماغیل فرقلی 


در کشف الغمه مینویسد: و من هم «1» در این خصوص (یعنی کسانی که 
حضرت را دیده‌اند) دو حکایت نقل میکنم که قریب بزمان ما واقع شده 
است این دو حکایت را جماعتی از موثقین برادران دینی برای من هم نقل 
کردند. 
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حکایت این است: شخصی در نواحی حله سکونت داشت که او را 
اسماعیل بن حسن هرقلی می‌گفتند و اهل قریه «هرقل» بود. وی در زمان 
من وفات یافت و من او را ندیدم ولی پسر او شمس الدین میگفت: یدرم 
کر ی 
پیدا شد. ۳ ۲ 
این جراحت در فصل بهار میشکافت و خون و چرک از آن بیرون می‌امد و 
درد آن مرا از بسیاری از کارهایم باز میداشت در آن موقع در «هرقل» 
بودم «1» روزی آمدم بحله و رفتم بخانه نید زاصی الدین علی بن طاوس 
(ره) و از ناراحتی خود نزد وی درد دل کردم و گفتم: میخواهم 1 
را مداوا کنم. 

سید اطباء حله را خواست و محل درد را بآنها نشان داد اطباء گفتند: این 
زخم در بالای رک اکحل قرار گرفته و معالجه آن خطرناک است. این 
جراحت را باید برید ولی اگر بریدند رگ هم قطع می‌شود و شخص میمیرد. 
سید رضی الدین بن طاوس. قدس اللّه روحه, بمن گفت: من میخواهم به 
بغداد بروم, و بسا هست که اطبای آنجا حاذقتر باشند؛ بهتر اینست که تو 
هم بیائی. 

سید علیه الرحمه مرا با خود برد و وارد بغداد شدیم. در آنجا نیز اطباء را 
خواست و موضع دزد را بانها تشان داد انا هم همان خواین را دادند که 
اطباء حله گفته بودند؛ و از این حیث دلتنگ شدم. 

در این موقع سید بن طاوس فرمود: شرع تو را از لحاظ نماز گزاردن در 
اين لباس در وسعت گذارده فقط باید سعی کنی حتی الامکان از خون و 
نجاست دوری جوئی و بی‌جهت خود را ناراحت مکن که خدا و رسولش تو 
را از این عمل نهی فرموده‌اند (یعنی حالا که اطباء چنین میگویند, بهمین 
حال باش و از حیث لباس برای نماز گزاردن در زحمت مباش). 

من گفتم: حالا که چنین است و به بغداد آمده‌ام از همین جا میروم سامره 
برای زیارت و از آنجا بوطن باز میگردم, سید بن طاوس این فکر را تحسین 
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کرد سپس اثاث خود را نزد سید گذاردم و حرکت نمودم. 


چون وارد سامره شدم اثمه را زیارت کردم سپس از سرداب پائین رفتم 
پاسی از شب را در سرداب گذراندم و خدا و امام را بکمک طلبیدم و تا 
روز پنجشنبه در سامره ماندم انگاه رفتم کنار شط دجله و غسل کردم و 
لباس تمیزی پوشیدم و آبخوری که با خود داشتم پر کردم و بیرون آمدم که 
بشهر برگردم. ۱ 

در آن حال دیدم چهار نفر سوار از در حصار شهر بیرون می‌ایند در اطراف 
شط عده‌ای از سادات هم گوسفندان خود را می‌چرانيدند, لذا کمان کردم 
که سواران از انها هستند. ۲ 

وقتی بهم رسیدیم, دیدم یکی از انها جوانی است که تازه خط محاسن بر 
صورتش نقش بسته و هر چهار نفر شمشیری حمایل دارند. یک نفرشان 
پیر مردی بود که نیزه‌ای در دست داشت. و دیگری شمشیری حمایل نموده 
و نقاب بصورت و قبائی روی شمشیر پوشیده و گوشه آن را از زیر بغل 
گذرانیده بود. ۱ 
پیر مرد نیزه‌دار در سمت راست جاده ایستاد و ته نیزه خود را بزمین زد ان 
دو جوان هم در سمت چپ ایستادند و شخص قبا پوش هم در وسط راه 
هیلقن اب 3 آنها یمن سلام کردند و من هم جواب ب آنها را دادم. مرد 
قبایوش بمن ؟ 

تو فردا میخواهی کر بروی؟ گفتم: آری. گفت: بیا جلو تا چراحتی 
که تو را رنج میدهد به‌بینم. 

من نمی‌خواستم که آنها با من تماس پیدا کنند و پیش خود گفتم مردم 
پیابان» کرده از تحاشت: برهیزی ندارنده ه هن هم از اب نیون آمذه و 
لباسم تر است, با این وصف نزد وی رفتم و او دست مرا گرفت و بطرف 
خود کشید و با دست دوشم را تا پاین لمس نمود تا انکه دستش بجراحت 
خورد و آن را طوری فشار داد که دردم گرفت. 

سیبس مانند اول سوار اسب شد این هنگام پیر مرد نبیزه بدست گفت: 
اسماعیل ! راحت شدی؟ من تعجب کردم که از کجا اسم مرا میداند. گفتم: 
ما تما ان شا الله راخت :و زشتکار هستیم. 
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پیش رفتم وان طور که سوار بود پای حضرتش 1 بوسیدم. سس هرا 
افتادند و من با آنها میر فتم ! امام علیه السلام فر مود: ببگرد! گفتم: من 
ابدا از شما جدا| نمیشوم. فرمود صلاح در اینست که برگردی! ولی من 
همان جواب را دادم پیر مرد گفت ای اسماعیل شرم نمیکنی دو بار امام 
بتو میگوید برگرد و گوش نمی‌گیری؟ ناچار توقف نمودم. 

امام چند قدم رفت و سپس متوجه من شد و فرمود: وقتی به بغداد 
رسیدی حتما ابو جعفر (یعنی المستنصر بالله خلیفه عباسی) تو را میطلبد. 


وقتی نزد او رفتی و چیزی بتو داد قبول مکن و بفرزند ما رضی (سید بن 
طاوس) بگو که توصیه‌ای برای تو به علی بنِ عوض بنویسد. من بوی 
سفارش میکنم چیزی که میخواهی بتو بدهد. آنگاه با همراهانش حرکت 
قرو تن هفجان ایستاده اما را یگرشت فا ار نظرمورشدد: و من 
از جدائی ان حضرت متأاسف بودم . 

پس لحظه‌ای روی زمین نشستم آنگاه برخاستم و وارد شهر شدم و به 
حرم مطهر رفتم خدام حرم دور مرا گرفتند و گفتند: روی تو را چنان 
می‌بینیم که با اول تغییر کرده است. آپا هنوز احساس درد میکنی؟ گفتم: 
له کفتد: کسی با تو نزاع کرده؟ گفتم نه!. 

من از آنچه شما میگوئید خبری ندارم ی ازشفا وال فیکتم: ۱ 
ترا را که نزد شما بودند, میشتنا سید؟ کفتند: آنها از سادات ِِ 
گوسفندان هستند گفتم نه! او امام زمان علیه السلام بود گفتند: امام آن 
پیر مرد بود پا مرد قبایوش؟ گفتم همان مرد قباپوش امام بود. گفتند 
جراحتی را که داشتی باو نشان دادی؟ گفتم: 
خود او با دست آن را فشار داد و مرا بدرد آورد. ۱ 

سپس جلو آنها لباس را بالا زده پایم را بیرون آوردم و از آن بیماری اثری 
ندیدم. من از کثرت اضطراب تردید کردم که کدام پایم درد میکرد. بهمین 
جهت اه چپم را نیز بیرون آورده نگاه کردم و اثری ندیدم. 
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وقتی مردم این را مشاهده کردند شادی کنان بسوی من هجوم اوردند و 
لباسم را برای تبرک پاره پاره کردند. خدام مرا بخزانه بردند و جمعیت را 
از آمدن بطرف من منع کردند. ناظر بین النهرین آن روز در سامره بود» 
چون آن سر و صدا را شنید, پرسیده بود: چه خبر است؟ گفته بودند 
مریضی به برکت امام زمان شفا یافته است. ۳ 
مرا پرسید و گفت چند روز است که از بغداد بیرون آمده‌ای؟ گفتم: | 
هفته از بغداد خارج شدم. 

او رفت و من آن شب را در سامره ماندم و چون نماز صبح خواندم از شهر 
بیرون آمدم مردم هم متوجه شدند و با من آمدند. ولی وقتی از شهر دور 
شدم مردم بر‌گشتند. 

شب را در «اوانا» «<1» خوابیدم و صبح آن روز از آنجا عازم بغداد شدم. 
دیدم جمعیت روی پل عتیق ازدحام نموده و از هر کس وارد می‌شود نام و 
نسبش را میپرسند و میگویند کجا بودی؟ از من هم پرسیدند نامت چیست 
و از کجا می‌آئی؟ من هم خود را معرفی کردم. ناگهان بطرف من هجوم 
اوروند و نام را پاره پاره تمو دنه هر نکم ان را بعنوان تبرک بردند» 
بطوری که دیگر حالی برایم نماند. 


مرا کر ارش :دادم نون آنکام مریم فر | به ,داهن بردند: وان ازذحامن: شتد 
که نزدیک بود از کثرت جمعیت تلف شوم 

وزیر قمی > سید رضی الدین ابن طاوس را خواست تا در این باره 
تحقیقاتی نموده و صحت خبر مزبور را باطلاع وی برساند. رضی الدین هم 
با اصحاب خود نزدیک دروازه «نوبی» بمن برخوردند همراهان وی مردم را 
از اطراف من _ پراکنده ساختند. وقتی مرا دید گفت: این خبر را از تو 
میدهند؟ گفتم: آری. آنگاه از مرکوب خود پیاده شد و پای مرا گشود و اثری 
از زخم سابق ندید. 
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سید همان جا لحظه‌ای بحالت بیهوشی افتاد. سپس دست مرا گرفت و نزد 
وزیر آورد و در حالی که میگریست گفت: مولانا! این برادر من و نزدیکترین 
مردم بمن است. 

وزیر شرح واقعه را جویا شد و من از اول تا آخر برای او حکایت نمودم. 
وزیر اظباتی که قبلا آن زخم, را دیده ,بودند احضار نمود و گفت: جراحت 


پای این مرد را که دیده‌اید معالجه کنید! اطبا گفتند: تنها راه علاج این زخم 
اینست که با آهن قطع بشود و اگر قطع شد میمیرد. وزیر گفت: بفرض 
اه فصل کند ور بف ورطیل مک که مور ٩‏ کف دو ماه 
طول میکشد و بعد از بهبودی در جای آن گودی سفیدی میماند که دیگر در 
جای آن موی نمی‌روید. 

یر رید تما چه وف اهامای ۱ فد ده روز پیش. وزیر پای 
مرا که قبلا مجروح بود نشان داد که مانند پای دیگر هیچ گونه علامتی که 
حاکی از سابقه درد باشد در وی دیده نمیشد. یکی از اطباء فریاد کشید و 
گفت: این کار عیسی بن مریم است ! وزیر گفت: وقتی معلوم شد که کار 
شما نیست, ما خود میدانیم که کار کیست ! سپس خلیفه وزیر را احضار 
نمود و ماجرا را از وی پرسید. وزیر هم واقعه را برای خلیفه نقل کرد. 
خلیفه مرا احضار نمود و هزار دینار بمن داد و گفت این را بگیر و بمصرف 
خود برسان. گفتم: جزات تمی کنم: یک رشان آنبرا دازرف خلیفه. کفت؛ از 
کی میترسی؟ گفتم: از همان کسی که مرا مورد عنایت قرار داد. زیرا| 
گفت: چیزی از ابو جعفر قبول مکن. خلیفه از شنیدن این کلام گریست و 
مکدر شد آنگاه من بدون اینکه چیزی از وی بپذیرم بیرون آمدم. 

علی بن عیسی اربلی (مولف کشف الغمه) میگوید: یک روز من این حکایت 
را برای جمعی که نزد من بودند نقل میکردم. شمس الدین پسر اسماعیل 
هرقلی <1» 
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فرزند او هستم. 


من از این حسن اتفاق تعجب کردم و از وی پرسیدم آیا ران پدرت را در 
۳ تون دیفم دی ۱ کفت نهر زبزا من درز آن موقع طفل 
بودم, ولی وقتی بهبودی یافت دیدم که اثری از زخم نداشت. و در چای آن 
جراحت مو روئیده بود. 
علوی موسوی و نجم الدین حیدر بن ایسر رحمة الله علیهما که هر دو از 
مردم سرشناس بودند, و با من سابقه دوستی داشتند و نزد من بسیار عزیز 
بودند, پرسیدم و آنها نیز حکایت را تصدیق کردند و گفتند: ما آن جراحت را 
در حال بیماری اسماعیل و جای آن را در موقع بهبودیش در ران وی دیدیم. 
و نیز شمس الدین فرزند او نقل میکرد که اسماعیل بعد از اين واقعه از 
فراق آن حضرت سخت محزون بود تا جایی که در فصل زمستان در بغداد 
توقف نمود. و هر چند روز برای زیارت بسامره میرفت و باز ببغداد 
برمیگشت حتی در آن سال چهل بار بزیارت عسکریین علیهما السلام رفت, 
باین امید که بار دیگر حضرت را به‌بیند و 
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بمقصود خود برسد و تقدیر با وی مساعدت نماید. ولی او در حسرت دیدار 
مجدد حضرت مرد و با غصه او بجهان باقی انتقال یافت. رحمة الله علیه 


رحمة واسعة, 


عطوه حسنی 


ی ما ی و 
میکرد که پدرش عطوه بیضه‌اش ورم کرده بود. او زیدی مذهب بود, و 
نمیگذاشت که فرزندانش مایل بمذهب شیعه شوند و میگفت: من عقیده 
شما را تصدیق نمی‌کنم مگر اینکه صاحب شما مهدی بیاید و مرا از این 
مرض شفا دهد. این سخن را مکرر از وی ميشنیدیم. 

در یکی از شبها موقع نماز عشاء که همه در یک جا جمع بودیم دیدیم 
پدرمان فریاد میکشد و ما را بکمک میطلبد. با شتاب بسوی او رفتیم. وقتی 
ما را دید گفت: برسید بصاحب خودتان که الساعه از پیش من رفت. ما 
همه بیرون رفتیم ولی هیچ کس را ندیدیم. 

سپس برگشتیم پیش پدرمان و جریان را از وی پرسیدیم. پدرم گفت: 
شخصی نزد من آمد و گفت: ای عطوه! گفتم: تو کیستی؟ گفت: من 
صاحب فرزندانت میباشم آمده‌ام که تو را از اين بیماری برهانم. آنگاه 
دست برد بموضع درد و آن را فشار داد و رفت. وقتی دست بردم اثری از 
ورم سابق در آن ندیدم. 

سید باقی میگفت: پدرم بعد از این واقعه همچون آهو سر حال و چابک بود 
و دیگر از درد بیضه رنج نمیبرد! اين داستان در همه جا مشهور گشت. من 
از دیگران غیر از فرزندش هم پرسیدم, و آن را اعتراف کردند. 

سس اربلی میگوید: این گونه اخبار و اطلاعات از حضرت در این باب 
بسیار است مانند جماعتی که در راه معه از کاروان وامانده بودند و 
حضرت آنها را نجات داد و به کاروان و مقصد رسانید که اگر به درازا 
نمی کشید, قسمتی از آن را نقل می‌کردم ولی همین دو حکایت که نزدیک 
به زمان ما به وقوع پیوسته کافی است. 


ابو الادیان خادم 


مولف: شیخ مفید و شیخ محمد بن مشهدی مولف مزار کبیر رحمة الله 
علیهما در کتاب مزارشان با اسناد خود از علی بن محمد بن عید الرحمن 
شوشتری روایت کرده‌اند که گفت: وقتی گذارم بطایفه «بنی رواس» 
افتاد. یکی از برادران دینی بمن گفت: خوب است با هم بمسجد صعصعه 
برویم وک ان نماز بگزاریم. چه که این ماه؛ ماه رجب است و در این ماه 
زیارت این اماکن شریفه که اتمه در آن قدم نهاده و نماز گزارده‌اند, 
مستحب میباشد., منهم با او بمسجد صعصعه رفتم. 
چون بدر مسجد رسیدیم دیدم شتری زانو بسته و در مسجد خوابیده است. 
وقتی وارد مسجد شدیم, دیدیم مردی در لباس حجازی که عمامه‌ای مثل 
آنها بسرٍ گذاشته نشسته و دعائی را میخواند که من و رفیقم از حفظ 
کردیم, آنگاه سجده‌ای طولانی کرد. سپس برخاست و سوار شتر شد و 
رفت. رفیقم گفت که این مرد خضر بود. افسوس که با وی سخن نگفتیم, 
مثل اينکه مهر بدهان ما زد. پس از نماز از مسجد بیرون آمدیم, در میان 
راه ابن ابی داود رواسی را ملاقات نمودیم. پر سید. 
از کجا می‌آنید؟ کفتیم: از مشسجد ضعصعه و بیس آن جه دیده بودیم به 
اطلاع وی نیز رساندیم. 
ابن_ ابی داود گفت: این مرد در هر دو روز يا سه روزی یک بار بمسجد 
می‌آید و با کسی هم سخن نمیگوید, پرسیدیم: او کیست؟ گفت: تقتما حما 
کردید کی بود؟ گفتیم: بنظر ما او خضر است: ولی او گفت: بخدا قسم او 
کسی است که خضر نیازمند بملاقات اوست. یس بروید که ان شاء اللّه 
ی میرسید در این وقت رفیقم گفت: 
قالهاه ایا مان اه ان ری 
کلینی در کافی از علی بن محمد از ابو محمد وجنائی روایت میکند که 
گفت شخصی که حضرت صاحب الزمان را دیده بود میگفت: ۱ 
ده روز پیش از حادثه رحلت پدرش امام حسن عسکری علیه السلام دیده 
است که میگفت: خداوندا 
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تو میدانی که اینجا (سامره) برای توطن من بهترین جاهاست ولی اگر 
جلوگیری ننمایند!! 


عیسی جوهری 


مولف: در یکی از کتب علمای ما از حسین بن حمدان از ابو محمد عیسي 
بن مهدی جوهری روایت نموده که گفت: در سال 260 بآهنگ حج بیت اللّه 
از وطن بیرون آمدم. 

مقصد من مدینه بود, زیرا بر ما ثابت شده بود که امام زمان ظهور کرده 
اف یوار و از پرهیز بیرون آمدم, میل بخوردن ماهی و 
خرما پیدا کردم. موقعی که وارد مدینه شدم و برادران دینی خود (شیعیان) 
را ملاقات نمودم, آنها نیز مژده دادند که حضرت در محلی بنام «صابر» 
ظهور نموده من هم بطرف صابر رفتم. 
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وقتی بان بیابان زیون اعند. رآ بزغاله لاغر دیدم و قصری هم در آنجا 
بود, بزغاله‌ها رفتند مبان اقضر و هن در آنجا مانده مراقب مطلب بودم, ۳ 
آنکه نماز مقرب و عشا را خواندم و دعا و تضرع نمودم, ناگاه «بدر» خادم 
امام حسن عسکری علیه السلام را دیدم که گفت: ای عیسی بن مهدی 
ان کت و وا کر 
الهی بجا اوردم. 

هنگامی که وارد حیاط قصر شدم سفره غذائتی را دیدم که گسترده شده 
خادم بمن دستور داد که کنار سفره بنشینم. مرا پهلوی سفره نشانید و 
گفت: اقایت بتو دستور میدهد که هر چه در موقع رفع پرهیز میخواستی, 
بخورم با اینکه هنوز اقای خود را ندیده‌ام ؟ باز او بانگ زد: ای عیسی! غذا 
بخور که مرا خواهی دید. 

من هم نشستم سر سفره, دیدم ماهی گرمی که میجوشید در سفره نهاده 
و کنار آن نیز خرمائی که شباهت تامی بخرمای ما دارد گذارده‌اند و پهلوی 
آن هم دوغ است این هنگام مرا صدا زد و گفت: ای غیسی! آیا باز هم دز 
امر ما شک داری آیا تو بهتر میدانی چه چیزی برایت ت نافع و چه چیز ضرر 
دارد يا من؟ من گریستم و استغفار نمودم و از آنچه در سفره بود خوردم. 
هر بار که دست از آن برمیداشتم. جای دستم معلوم نبود. من غذای آن 
سفره را لذیذترین غذای دنیا دیدم و چندان خوردم که شرم کردم بیشتر 
تناول کنم. ولی او بانگ زد و گفت: ای عیسی! شرم نکن که این از غذای 
بهشتی است و دست مخلوق آن را نپخته است. من هم باز شروع بخوردن 
و ی دلم مت دست از آن بردارم و سیر نمیشوم ولی پیش 


فن. آهد و.من شور دستم را تشسته‌ام حضترت ضدا ردو کفت: ای عیسی۱ 
آیا اين غذا که خورده‌ای محتاج به شستن دست است. من دستم را بوئیدم 
دیدم از مشک و کافور خوشبوتر است. آنگاه بوی نزدیک شندم؛ نوری از او 
آشکار گشت که دیدگانم را 
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خیره کرد و طوری سراسیمه گشتم که گمان کردم اختلال حواس پیدا 
کرده‌آم. 

فرمود: اگر تکذیب‌کنندگان من نمیگفتند او در کجاست و چه وقت بوده و 
در کجا متولد شده, و کی او را دیده, و چه کسی از پیش او آمده است که 
بشما اطلاع دهد و چه چیز بشما خبر داده. و چه معجزه‌ای برای شما اورده 
ولی بخدا قسم مردم امیر المومنین علیه السلام را با اينکه میدیدند و از 
وق روانت: فیکر دند. و تخدفتش, فیرشسیدند. عفتب. زدند. وه تردیی ود آن 
7 ۱ 

همچنین مقام سایر پدران مرا پائین اوردند, و آنها را تصدیق نکردند. و 
معجزات ک ۱ او و 
انها روشن شد. ثبٍِِ ۲ 
ای عیسی! انچه دیدی بدوستان ما برسان و بدشمنان ما مگکو. گفتم: اقا 
دعا کر کهخدآونه مرا در این عقیده ثابت بدارد! فرمود: اگر خداوند تو را 
ثابت قدم نمیداشت؛ مرا نمی‌دیدی ! ! پس برو که هميشه رستگار و پیروز 
هی مر هم تتزون. آهدم در حالن کم بی ‌تهایت خمد هتشک خدا میتموذض, 


ابو راجح حلی 


مولف: سید علی بن عبد الحمید نیلی در کتاب «السلطان المفژج عن اهل 
الایمان» در ذکر کسانی که حضرت امام زمان را دیده‌اند مینویسد: و از 
جمله حکایتی است که مشهور است, و در همه جا شایع گردیده و خبر آن 
بهمه چا رسیده است, و مردم این زمان بالعیان دیده‌اند, و آن حکایت ابو 
راجح حمامی در حله است. 

حکایت را جماعتی از دانشمندان سرشناس و افاضل با صدق و صفاء, نقل 
کرده‌اندر که از جمله شیخ زاهد عابد. محقق شمس الدین محمد بن قارون 
سلمه الله تعالی است. 

وی نقل میکرد که: روزی بحاکم حله که شخصی بنام «مرجان صغیر» بود 
گزارش دادند که این ابو راجح خلفا را سب میکند. حاکم هم ابو راجح را 
احضار نمود و دستور داد او را چندان زدند که تمام بدنش مجروح گشت و 
بی‌حال بزمین افتاد 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 815 

و دندانهای ثنایایش ریخت. _ ۱ ۱ 

بدستور حاکم زبان او را دراوردند و سوزن اهنی در آن فرو بردند و بینیش 
را پاره کردند "و ریسمانی که از موی زبر تابیده نتبدم بوخ در هرا ان برد 
و ریسمان دیگری بان بست و بدست غلامان خود داد که در کوچه و بازار 

کوفه بگردانند. وقتی او را ميگردانيدند, از هر طرف مردم هجوم آورده و 
او را میزدند بطوری که افتاد روی زمین و مرگ را جلو روی خود دید. 

چون خبر بحاکم دادند. دستور داد او را بقتل رسانند. مردمی که اطراف او 
بودند 7 او پیر مرد سالخورده‌ایست و آنچه باید به‌بیند, دید و فعلا 
مرده‌ای بیش نیست. او را بهمین حال بگذارید تا خود بمیرد و خون او را 
بگردن نگیرید, مردم چندان در اين خصوص اصرار ورزیدند که حاکم دستور 
داد او را آزاد کنتد. 

در آن موقع صورت و زبان ابو راجح ورم کرده بود. کسان او آمدند. و آن 
نیمه جان را بخانه اش بردند, و هی کس نردید نداشت که همان شب 
خواهد مرد. ولی چون فردا مردم بدیدن او آمدند, دیدند ایستاده نماز 
میخواند و حالش کاملا رضایت- بخش است. دندانهایش که افتاده بود بحال 
اول برگشته و جراحتهای بدنش بکلی بهبودی یافته و اثری از آن باقی 
نمانده؛ و زخم صورتش هم زایل کم است ! مر از مشاهده وضع او 
تشکفت: آهدتد و ماجرا را از او جویا شدند. ابو راجح گفت: وفتی هن مرک 
را بچشم دیدم و زبانی نداشتم که خدا را بخوانم. ناچار با زبان دل بدعا 
پرداختم و آقا و مولای خویش امام زمان علیه السّلام را بیاری طلبیدم. 


تکام تیت: خانهامز مورانت شید ویر آن-میان امام-زفان (ع) را یندم که 
دست مبارک را روی صورتم کشید و فرمود: برخیز و برای نان‌خورانت کار 
کن که خداوند تو را شفا داد. چون صبح شد خود را این طور که می‌بینید 
مشاهده نمودم. 

شمس الدین محمد بن قارون سابق الذکر میگفت: بخدا قسم ابو راجح 
اصولا مردی ضعیف البنیه, لاغر اندام, زرد رنگ و زشت‌رو بود و ریش 
و شکل میدیدم. ولی چون ان روز 
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صبح در میان جمعیت بدیدن او رفتم دیدم. قوی پی و خوش قامت شده, 
محاسنش بلند رویش سرخ و بصورت جوان تست شاله‌ای کشته بود, و تا 
زنده بود بهمین شکل و هیئّت ماند. ۱ 

چون این خبر شیوع یافت حاکم او را طلبید. حاکم روز قبل او را بان وضع 
دیده بود و آمروز بدین حالت می‌دید که درست بعکس دیروز بود. حاکم دید 
اثری از زخمها در بدن او نیست و دندانهايش برگشته است! از مشاهده 
این وضع؛ رعب عظیمی بدل حاکم راه یافت. 

حاکم قبلا در محلی که بنام امام زمان (ع) معروف بود مینشست و پشت 
خود را بقبله میکرد ولی بعد از این واقعه روی بقبله نشست و با مردم 
تیکان ان کی مهموزهولی این کار وی ال همست روبق از 
قلیل مدتی در گذشت. 


مادر مردی لسی 


و نیز در کتاب مزبور مینویسد: شیخ محترم عالم فاضل شمس الدین محمد 
بن قارون نامبرده نقل میکرد که: یکی از نزدیکان وی بنام معمر بن شمس 
که او را «مذور» میگفتند قریه‌ای داشت موسوم به «برس» «<1» و آن را 
وقف علویین و سادات کرده بود. معمر بن شمس نائبی بنام آبن خطیب و 
لا مهو داشت که متولی اوقاف او بود و او را از هت تا یدتق: ۳ 
(ابن خطیب) یکنفر شیعه نیکوکار بود ولی (عثمان) بعکس بود. روزی ان 
دو نفر در مسجد الحرام در مقام حضرت ابراهیم علیه السلام در حضور 
جمعی از رعایا و عوام الناس نشسته بودند. ابن خطیب گفت ای عثمان هم 
اکتون حق آشکار + روشن. فیگزدد هن تام کسانی. را که دوست میدارم 
بعنی . : علی و حسن و حسین؛ را کف دستم مینویسم و تو هم نام کسانی را 
که دوست میداری یعنی ابو بکر و عمر و عثمان را کف دست خود 
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بنویس. سپس دستها را با هم می‌بندیم. هر دستی که آتش گرفت بر باطل 
عثمان از این عمل سر باز زد و حاضر نشد این کار را انجام دهد؛ حضار هم 
او را مورد سرزنش قرار دادند. 

مادر عثمان در جای بلندی آنها را می‌دید و سخنان آنها را می‌شنید, وقتی 
آن منظره را دید بر حاضران که زبان بسرزنش فرزندش گشودند, نفرین 
کش و اما راساه فحافتی و یبد یم ه وم کر فش اقب الحال ناضا سد. 
ی ای و زنهای دوست او 
رفتند بالار نزد وی و دیدند که چشمش ظاهرا سالم است ولی چیزی 
نمی‌بیند!. ۱ 

پس او را کشیده پائین اوردند و بحله بردند و خبر او میان خویشان و 
همفکران و دوستانش شایع گشت. انها هم چند نفر طبیب از بغداد و حله 
برای معالجه او آوردند ولی اطباء نتوانستند کاری برای او انجام دهند. 
ی و ان وا ی ای 
محمد است. اگر شیعه شوی و تولی و تبری داشته باشی, ما ضمانت 
میکنیم که خداوند متعال چشم تو را شفا دهد و جز اين راهی برای رهائی 
از این بلیه نداری زن نابینا هم گفته آنها را تصدیق کرد و حاضر شد که 
شیعه شود. 

زنهای شیعه در شب جمعه او را برداشته و بداخل قبه شریفه مقام امام 
زمان علیه السلام بردند, و خودشان دم در نشستند, چون پاسی از شب 


گذشت, زن نابینا در حالی که کوری چشمش برطرف شده بود بمیان زنان 
شیعه آمد, و یک یک آنها را نشانید و لباسها و زینت آلات آنها را شرح میداد. 
وقتی زنها یقین کردند او بینا شده مسرور گردیدند و خدا را شکر کردند و 
بوی گفتند: چطور شد که بینا شدی؟ گفت وقتی شما مرا در قبه گذاشتید 
و بیرون رفتید, , حس کردم که دستی روی دستم گذاشته شد و کسی گفت: 
برو بیرون که 
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خداوند تو را شفا داد. وقتی متوجه شدم دیدم کوریم برطرف گردیده و قبه 
پر نور شده. حه ان فد را هیا میکری زوه یود ددم و از او برجم اقا و 
کیستی؟ گفت 

من محمد ۳ هستم. سپس از نظرم نایدید شد. 

آنگاه زنها برخاستند و بخانه‌های خود رفتند. بعد از اين ماجرا (عثمان) پسر 
آن زن نیز شیعه شد و عقیده خودش و مادرش خوب و محکم گردید. 
حکایت او در میان اقوامش شهرت گرفت. هر. کر آن+را .شنید غفیده 
بوجود امام زمان علیه السلام پیدا کرد, این واقعه در سنه 744 روی داد. 


تانفتمفع پزر ی هید الرخمرم. غماتن 


همچنین در آن کتاب است که: از جمله مولای اجل امجد عالم فاضل, 
پیشوای کامل. محقق مدقق, مجمع فضائل و مرجع افاضل, افتخار العلماء 
فی العالمین, کمال- الملة و الدین: عبد الرحمن عمانی در ماه صفر سال 
9 عکایتی برای من نقل کرد و بعد ان را برای من نوشت و هم اکنون 
دستخط او نزد من موجود است حکایت اینست: 
«بنده نیازمند بدرگاه الهی: عبد الرحمن بن ابراهیم قبایقی میگوید: من در 
شهر خود میشنیدم که مولای بزرگوار معظم جمال الدین پسر شیخ اجل 
اوحد فقیه نجم الدین جعفر بن زهدری سکته ناقص کرده, و بعد از فد ی 
پدرش, جده پدریش آو را همه گونه معالجه نموده بود ولی ۳ نبخشیده 
ِِ بعضی بجده او گفتند طبیب از بغداد بیاور. او هم اطباء بغداد را 
طلبید و آنها مدتی طولانی به معالجه وی پرداختند. ولی بهبودی نیافت. 
بعدا بچده‌اش گفتند: یک شب او را ببر در قبه شریفه که در حله و معروف 
به «مقام صاحب الزمان» است که تا صبح آنجا باشد, شاید خداوند او را 
شفا دهد. جده او هم او را برد و در همان جا شفا یافت و بیماریش برطرف 
گردید 
چندی بعد میان من و او رشته دوستی برقرار شد, بطوری که کمتر از هم 
جدا میشدیم. او خانه‌ای داشت که محترمین حله و جوانان انها و فرزندان 
اشراف در 
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آنجا جمع میشدند و ۳ من در آنجا این حکایت را از او 
پرسیدم و او گفت: من فلج شده بودم. , 
اطباء مرا جواب ب کردند- و حکایت را همان طور که مکرر در حله از دیگران 
شتیدن بودخ. تقل کرذها باینخا شید که کف وقتی جده‌ام مرا بقبه صاحب 
الزمان علیه السّلام برد که شب را در آنجا بمانم ناگاه دیدم آن حضرت آمد 
و فرمود: برخیز! گفتم: آقا یک سال است که نمی‌توانم برخیزم فرمود 
باراده خدا برخیز! سپس دستم را گرفت و کمک کرد تا برخاستم و اثر فلج 
که داشتم برطرف گردید موقعی که مردم شنیدند و مرا سالم دیدند چنان 
بسرم ریختند که نزدیک بود کشته شوم. ِ 
تمام لباس بدنم را قطعه قطعه کردند, و برسم تبرک بردند, و لباس دیگر 
آوردند و بمن پوشانيدند. 
سپس در حالی که اصلا اثری از سکته و فلج در من نبود بخانه رفتم و لباس 
خود را عوض کرده لباس مردم را بصاحبانش پس دادم. اين حکایت را 


مکرر من در موقعی که او زنده بود از وی شنیدم که برای مردم نقل 
میکرد. يا برای کسانی که از وی میپرسیدند حکایت مینمود. 


و از جمله حکایتی است که از افراد موثق شنیده‌ام. این حکایت نزد اغلب 
اهالی نجف اشرف مشهور و معروف است حکایت اپنست: این خانه که 
فعلا- بعتی.شال. 769 من در آن سکتی: دازم: مال شخصی بود بنام (حسین 
مدلل) که مردی خیراندیش و نیکوکار بود, و محلی را در آنجا بنام او 
«ساباط «1» مدلل» میگفتند این خانه وصل بدیوار حرم مطهر امیر 
المقمنین علیه السلام است., و در نجف مشهور میباشد. حسین مدلل مردی 
عیال‌وار بود. 

وقتی مبتلا بسکته ناقص می‌شود., بطوری که قادر بایستادن نبوده و در 
موفع 
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ایا و او مدت مدیدی را بدین منوال گذرانید 
و این موجب شد که فقر و تنگدستی سختی بزن و فرزندانش روی آورد, تا 
جایی که محتاج بمردم شدند و مردم هم بر آنها سخت گرفتند. 

در یکی از شبهای سال هفتصد و بیست (720) هجری که یک چهارم از 
شب گذشته بود, همسرش را بیدار کرد, و با بیدار شدن او بقیه هم بیدار 
شدند, ناگاه دیدند داخل و بالای خانه پر نور شده, بطوری که چشم را خیره 
میکرد زن و فرزندانش پرسیدند چه خبر است؟ گفت: هم اکنون امام زمان 
ینهآ نج برخیزم. ری زب ما ار دیدم ناراحتی که 
داشتم برطرف شده, و اینک حالم خوب و از هر نظر رضایت‌بخش است. 
سپس فرمود: من از این گذر سرپوشیده بزیارت جدم میروم و تو هر شب 
رال ی آقا با گوش و دل فرمانبردار خدا و شما هستم آنگاه 
برخاست و بزیارت حضرت امیر المومنین علیه السْلام رفت, من هم خدا را 
شکر نمودم که اين نعمت را بمن روزی کرد. گذر مذکور تا کنون صوره 
احترام مردم است و در مواقع نیازمندی برای آن نذر می‌کنند و هیچ گاه 
نذرکننده, از برکت وجود امام زمان علیه السلام. ناامید نمیشود. 


زن نابینا 


و از جمله حکایتی است که شیخ بزرگوار دانشمند فاضل شمس الدین 
محمد بن قارون سابق الذکر نقل میکرد و میگفت مردی در دهکده معروف 
به «دقوسا» واقع در کنار فرات بزرگ بود بنام «نجم» و ملقب به «اسود» 
وی مردی خیرخواه و نیکوکار بود و زنی بنام فاطمه داشت. او نیز زنی 
صالحه بود و دو فرزند یکی پسر بنام علی و دیگری دختر بنام زینب داشت. 
از سوء اتفاق دو زن هر دو نابینا شدند و سخت ناتوان گشتند و این قضیه 
در سال 712 اتفاق افتاد. زن و مرد مدت مدیدی را بدین گونه گذرانیدند تا 
اینکه در یکی از شبها زن حس کرد که دستی روی صورتش کشیده شد و 
شوهرت ابو علی 
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و در خدمتگزاری او کوتاهی مکن زن هم دیدگان خود را گشود, دید خانه پر 
از نور است و دانست که او قائم ال محمد (ص) بوده است. 


مردی که سرش در صفین ضربت دید! 


نیز در کتاب (کشف الغمه) مینویسد: و از جمله حکایتی است که یکی از 
علمای بزرگ ما نقل کرده و بخط مبارک خود چنین نوشته است: حکایت 
میکنم از محیی الدین اربلی که گفت: روزی در خدمت پدرم بودم. دیدم 
مردی نزد او نشسته و چرت میزند. در آن حال عمامه از سرش افتاد و 
جای زخم بزرگی در سرش نمایان گشت پدرم پرسید: : این زخم چه بوده؟ 
گفت: این زخم را در جنگ صفین برداشتم باو گفتند تو کجا و جنگ صفین 
کجا؟. 
گفت: وقتی بمصر سفر میکردم و مردی از اهل «غژه» «1» هم با من 
۰ در بین راه در باره جنگ صفین بگفتگو پرداختيم همسفر من 
ی ی از خون علی و یاران او 
ب میکردم! من هم گفتم اگر من نیز در جنگ صفین بودم شمشیر خود 
را 0 خون معاویه و پیروان او سیرآب مینمودم, اینک من و تو از یاران علی 
علیه السلام.. معاویه ملفون: هسسیم بیا با هم جنن کنیم با هم تر آونختيم 5 
زد و خورد مفصلی نمودیم یکوقت متوجه شدم که بر آثر زخمی که 
برداشته‌ام از هوش میر وم در آن انا دیدم شخصی مرا با گوشه نیزه اش 
بیدار میکند, چون چشم گشودم, از اسب فرود آمد و دست روی زخم سرم 
کشید و فی الوقت بهبودی یافت. 
آنگاه گفت: همین جا بمان و بعد اندکی نایدید شد و سپس در حالی که سر 
بریده همسفرم را که با من به نزاع پرداخته بود, در دست داشت با 
چهارپایان او برگشت و گفت: این سر دشمن تست., تو بیاری ما برخاستی 
ما هم تو را 2 
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چنان که خداوند هر کس که او را یاری کند. نصرت میدهد. پرسیدم شما 
کیستید؟ 
گفت: من صاحب الامر هستم. سپس فرمود: منبعد هر کس پرسید: این 
زخم چه بوده؟ بگو؛ ضربتی است که در صفین برداشته‌آم ! 


جماعتی از عرب 


و از جمله حکایتی است که سید زاهد فاضل رضی الدین علی «1» بن 
محمد بن جعفر بن طاوس حسینی در کتاب «ربیع الالباب» نوشته و نقل آن 
برای من بدرجه صحت رسیده است. سید بن طاوس در کتاب مزبور نوشته 
است: حسن بن محمد بن قاسم برای ما حکایت کرد و گفت: روزی من و 
شخصی که از مردم نواحی کوفه بود و او را «عمار» میگفتند, در راه 
اخمایه ان توا کوفع با هم بر ورد موه وان ند ِ ٍ 19 7 
۳( 

گفت: وقتی کاروانی از قبیله (طعت) بکوفه آمد و از ما غله خریدند. مرد 
بزرگی که رئیس کاروان بود هم میان آنها بود. 

من به یکنفر گفتم: برو و ترازو را از خانه علوی بیاوم. آن مرد بدوی گفت: 
در میان شما علوی هم وجود دارد؟ گفتم: سبحان الله! بیشتر مردم سادات 
هستند. 

مرد بدوی گفت: بخدا قسم علوی و سید آن بود که من او را در یکی از 
نقاط از دست دادم پرسیدم موضوع چیست؟ گفت: ما سیصد تن يا کمتر 
بودیم و از جایی گریخته سه روز در بیان بدون نان و آب بسر بردیم تا اينکه 
گرسنگی سخت بما فشار آورد. 

یکی از ما گفت بگذارید قرعه بنام اسبهای خود بزنیم و به هر کدام اصابت 
کرد ان را کشته سد جوع کنیم, ری همه بر این قرار گرفت. سپس قرعه 
انداختیم و 
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پاسب من اصابت نمود. من گفتم قرعه اشتباه بود؛ اين بار قبول ندارم. بنا 
گذاشتیم بار دیگر قرعه بیندازیم. بار دوم هم باسب من اصابت کرد باز 
من نپذیرفتم و گفتم: 

باید برای سومین بار قرعه بياندازیم. 

بار سوم نیز قرعه باسب من اصابت نمود» اسب من مساوی با هزار دینار 
بود و آن را از پسرم بیشتر دوست داشتم, , وقتی دیدم باید او را بکشیم 
گفتم: اجازه دهید که من سواری مفصلی از آن بگیرم زیرا تا کنون بیابانی 
باین همواری برای اسب- سواری نیافته ام. آنگاه سوار شدم و تا حدود تل 
دوری که یک فرسخ از ما دور بود دواندم. چون بدامنه تل رسیدم دیدم زنی 
هیزم می‌چیند. 

پرسیدم: تو کیستی؟ و کسانت کیستند؟ گفت: من کنیز یک مرد علوی 
هستم که در اين بیابان است. سپس از جلو من گذشت. من عبای خود را 


بر سر بیزه کرده و آمدم نزد رفقایم و گفتم: مژده باد که مردمی در 
تزدیکی: شما شوت دارنن نمی هر کت: کر وم ار سمت: آمذیم 
دیدیم چادری در وسط بیابان بر سر پاست و مرد خوش سیمائی که از همه 
کس زیباترٍ و موی سرش آویزان بود, در حالی که می‌خندید, بیرون آمد که 
بما خوش آمد بگوید. ۱ 

من باو گفتم: ای آبروی عرب! آب بما برسان! و او کنیزش را صدا زد و 
گفت: 


آب بیاور ! کنیز دو ظرف آب و و باو داد, او نخست قدری ات ان را 
نوشید و بعد دستی در آن برد و بما داد و ما هم آشامیدیم. یکی مینوشید و 
بدیگری میداد و همچنین تا نفر آخر آشامید. وقتی ظرفها را پیش ما 
برگردانیدند؛ دیدیم اصلا آب آن کم نشده بود. 
وقتی سیر اب شدیم باز ز بان مرد گفتیم: ای آبروی عرب! ما گرسنه‌ايم, اين 
بار خودش بچادر برگشت و طبق کوچکی که غذا در آن بود بدست گرفته 
بیرون آمد و دست در آن گذاشت و گفت: ده نفر ده نفر بيائید و تناول 
کنید. ما همه از آن غذا خوردیم. بخدا قسم آن غذا نه تقییر کرد و نه کم 
شد؛ ! بعد باو گفتیم: میخواهیم از فلان راه برویم, گفت: مقصود شما آن را 
هست و با 
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دست اشاره بشاهراهی نمود و ما براه افتادیم وقتی از او دور شدیم, یکی 
از ما گفت: شما از منزل خود برای تأمین معیشت خارج شده‌اید. با اینکه 
زاو ز ۵ تعت: تما آهد ول ان زا از دست دادید (یعنی برویم و اثاث آن 
مرد را غارت کنیم!) یکی از ما او را از این عمل برحذر داشت و دیگری 
گفت: برویم و غارت کنیم! سرانجام همه بنا گذاشتیم که او راغارت کنیم. 
پس بر گشتیم, چون او دید که ما برمیگردیم کمربند خود را محکم بست و 
شمشیری برداشت و حمایل کرد و نیزه خود را بدست گرفت و سوار اسب 
اشهب شد, و جلو آمد و گفت: نفس زشتکار شما عمل زشتی برای شما 
باقی نگذارد! گفتیم اتفاقا چنین قصدی داریم. سپس حرفهای درشتی بوی 
گفتیم, و او طوری خشمگین شد که از خشم و صدای او همه بوحشت 
افتادیم و از پیش رویش گریختیم. آنگاه روی زمین خطی میان خود و ما 
کشید و گفت: 
بجدم پیغمبر قسم که اگر یکنفر از شما از اين خط بگذرد. گردنش را 
میزنم. پس ما با رسوائی مراجعت کردیم. بخدا قسم علوی حقیقی او بود 
نه امثال اینان که در کوفه هستند» این بود انچه ما از کتاب «السلطان 
المفرج عن اهل الایمان» در اینجا نقل نمودیم. 
شیخ منتجب الدین «1» در کتاب «فهرست» مینویسد: ار 1 مهدی بن 
تا 
۳ 
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بالله حسینی جیلی نخست زیدی مذهب و مدعی پیشوائی زیدیه بود و در 
نموده و مدعی بود که حضرت صاحب الامر را دیده است و چیزها از ان 
ااعاسع عاوی تعرانین عالعی. ال است. و مرف ها فاته اسای -رعان 
و هم گوید: ابو الفرج مظفر بن علی بن حسین حمدانی مردی موثق و 
مفن اسان است اه ان شراخ امام صاحبت الزهای: قلیه انامه است 
شیخ مفید را درک کرد, و در محضر درس سید مرتضی و شیخ ابو جعفر 


باب بیست و چهارم خبر سعد بن عبد الله اشعری و تشرف وی بحضور امام زمان و پرسشهائی که 
از ان حضرت نموده است 


صدوق در کمال الدین از محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی از احمد 
بن عیسی وشاء و او از احمد بن طاهر قمی وت و وم 
شیبانی و او از احمد بن مسرور از سعد بن عبد الله قمی روا یت کرده که 

: من شوق زیادی برای جمع آوری کتاب‌هائی داشتم که مشتمل بر 
علوم مشکله و دقایق آنها باشد. ۱ 
میخواستم که با مطالعه انها حقایق (مذهب شیعه) را بخوبی اشکار کنم. و 
از آنچه موجب اشتباه مردم می‌شود سخن نگویم. تا اگر با مخالفین طرف 
صحبت شندم؛ با مطالعه غوامض و مشکلات ان بر وی غلبه یابم. 
من سخت پابند مذهب شیعه اثنی عشری بوده و هنگام مناظرات با اهل 
تسنن از تامین جانی و سلامتی خود چشم پوشیده. منتظر مناظره و هر 
گونه دعوا و دشمنی بودم, تا جایی که کار مناظره ما بدشمنی و ناسز| 
عیب‌های آنها را میگفتم و از روی اعمال پیشوایان آنان پرده برمیداشتم, 
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تا ِِ وقتی دچار یکنفر دانشمند ناصبی شدم که در کشمکش عقیده 

و در دشمنی بسیار کینه‌توز و در جدل و پیروی از باطل از همه 

متعصب‌تر, و در سوال از موضوعات دینی و علمی, از دیگران بدزبان‌تر. و 
در امور باطل از همه ثابت‌قدم‌تر بود. 
ایراد یکی از متعصبین مخالف شیعه یک روز ناصبی مزبور در اثنای مناظره 
بمن گفت: ای سعد و ای بر تو و همفکرانت که شما جماعت رافضی‌ها 
سا یا را ففرز تیین هکنیا و خلافت ۳ را تون 
و 
اوست که از قرآن پیروی می‌کند و زمام امور مسلمین را بدست میگیرد و 
دفاع از ملت اسلام باو واگذار می‌شود؟ پراکندگیها را سامان می‌بخشد, و 
از درهم ریختن کارها جلوگیری بعمل می‌آورد. ۲۳ حدود الهی را جاری 
میسازد. و دسته دسته سیاه برای فتح بلاد شرک گسیل میدارد. و همان 
طور که بنبوت خود اهمیت میداد. برای منصب جانشین خود هم اهمیت 
میدانیم که هر گاه کسی در جایی پنهان می‌شود يا از کسی فرار میکند 
قصدش این نیست که جلب مساعدت و یاری کسی را نماید (یعنی پیغمبر 
احتیاج بمساعدت و پاری علی علیه السلام نداشت!) بنا بر این وقتی ما 


میبینیم پیغمبر پناه بغار بر دو چشم بمساعدت و کمک کسی هم نداشت, 
برای ما روشن میگردد که مقصود پیغمبر این بود که ابو بکر را بعللی که 
شرح دادیم با خود بغار ببرد. و از این نظر علی را در بستر خود خوابانید که 
از کشته شدن او باک نداشت! بهمین جهت علی را با خود نبرد و بردن او 
ی دشوار بود. مضافا باین که می‌دانست اگر علی کشته شود. برای 
مبر مشکل نیست که دیگری را بجای وی تعیین کند تا در کارهای مشکل 
1 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ , ص: 6828 
سعد بنِ عبد الله گفت: من در رد او پاسخهای گوناگونی دادم ولی او هر 
یک از آنها را نقض و رد می‌کرد, بعد گفت: ای سعد بگذار ایراد دیگری از 
شما بگیرم تا بینی شما رافضی‌ها بخاک مالیده شود! آیا شما عقیده ندارید 
ملت اسلام بود. نفاق خود را پنهان میداشتند و استدلال بشب عقبه <1» 
کنید ‏ ۱ 
ای سعد! بگو بدانم ابو بکر و عمر از روی میل اسلام آوردند يا بطور اجبار 
بود؟ سعد گفت: برای برطرف ساختن این ایرار چاره‌ای اندیشیدم که 
تسلیم آن اشکال نشوم و بیم آن داشتم که اگر بگویم ابو بکر و عمر از 
روی مین اسلام آوردندهة او بگوید: با این وصف دیگر پیدایش نفاق در دل 
آنها معنی ندارد, چه که نفاق هنگامی بقلب آدمی راه می‌يابد که هیبت و 
هجوم و غلبه و فشار سختی انسان را ناچار سازد که بر خلاف میل قلبی 
خود تاش کنه چنان که خداوند در این آیه قرصوده یر 
قلمّا روا باسَنا قالوا َمتّا پالله وَحْدَهْ و کقزنا بما کت به مُشرکین قَلَمْ یک 
لقعَهُم ایمائهم. لا روا بانشتنا یعنی: وقتی آنها از طرف ما فشار دیدند 
کفتند: انمان 7 بکاتهة آوردیم و از آنچه قبل ازین شرک میور زبدیم» 
دست برداشتیم. ولی ایمان آنها هنگامی که فشار ما را مشاهده کردند, 
بحال آنها سودی ندارد. و اگر بگویم: آنها با بی‌میلی و اجبار اسلام آوزدند؛ 
مرا مورد سرزنش قرار 1۳ 3 میگفت موقع اسلام آوردن آنها شمشیری 
کشیده نشد که موجب وحشت آنها شود. 
ناچار عمدا از وی روی گردانیدم (و سخن نگفتم) در حالی که تمام اعضایم 
از شدت خشم آماس کرده بود, و جگرم از غصه میخواست پاره شود. پیش 
از ان خاففه-نن فوو. حهل تساه ان مان له را کم کی 
نیافته بودم بمن پاسخ دهد, در طوماری یادداشت کرده بودم, تا از احمد بن 
اسحاق (قمی) که بهترین مردم شهر من (قم) و از خواص حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام بود. سوال کنم. 
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پاسخ امام زمان بایراد مزبور در آن موقع احمد بن اسحاق قمی بسفر 


سامره رفته بود, من هم پشت سر او حرکت کردم تا در سرابی باو 
رسیدم. وقتی با او مصافحه 1 خیر است! گفتم: اولا خواستم 
خذمت ها سین انا سایق ول سای ارس که تاه جوات 
ع ام ِ 7 ال رل 
قرآن دارم که میخواهم از آن حضرت بپرسم تو هم بیا و فرصت را غنیمت 
دان و از محضر مبارک آقا استفاده کن. چه وقتی بخدمت آن حضرت 
رسیدی دریائی خواهی دید که عجائب و غرائتب بان باتفام تعترنتد: 

پس وارد سامره شدیم و بدر خانه آقا آمام کش کش گر ی (ع) رفتیم و 
اجازه ورودخوانشی خادمی ام ها واه وی اغمدرین اسحاق انبانف 
زا که دبا نخه‌ای بستته و.صضد مرشتضت: کته در هم و داز در آن نود ورستر 
هر کیسه‌ای با مهر صاحبش بسته بود؛ روی دوش گذاشته و بدین گونه وارد 
من نمیتوانم مولی امام حسن عسکری علیه السّلام را در آن لحظه که 
دیدم و نور رویش ما را تحت الشعاع قرار داد بچیزی جز اینکه بگویم مثل 
ماه شب چهارده بود تشبیه کنم. 

طفلی که در خلقت و منظر بستاره مشتری میماند و موی سرش از دو 
سوی تا بگوشش میرسید و میان آن باز بود. همچون الفی که در بین دو 
واو قرار گیرد. روی زانوی راست امام نشسته بود و یک انار زرینی که 
نقشهای بدیعش در میان حلقه گوناگون و رنگارنگ آن میدرخشيد, و یکی از 
رسای اهل بصره بان حضرت اهداء کرده بود, جلو امام نهاده بود. امام 
حسن عسکری علیه السّلام قلمی در دست داشت و تا میخواست سطری 
در بیاضی که بدست گرفته بود بنویسد, آن طفل انگشتان حضرت 

مهدیر موعود علیه السلام, متن؛ ص: : 630 

را میگرفت. حضرت هم آن انار زرین را میانداخت روی زمین و طفل را 
بگرفتن و آوردن آن مشغول مینمود, تا مانع چیز نوشتن حضرت نشود. 

ما بحضرت سلام کردیم, امام علیه السلام هم با ملاطفت جواب داد و 
اشاره کرد که بنشینیم. موقعی که حضرت اه نامه فارغ شد, احمد 
بن اسحاق, انبان را از ميان پارچه بیرون آورد و جلو حضرت گذاشت. 
حضرت نگاهی به طفل «<1» نمود و فرمود: فرزند! مهر از هدایای دوستان 
فشخانت: برکیرا ظفل کفت: افاا آيا شزاوان اسشت که دسی این بای 
بطرف این هدایای آلوده و اموال پلید که حلال و حرام آنها با هم مخلوط 
گشته است. دراز شود؟ 

حضرت باحمد بن اسحاق فرمود: ای پسر اسحاق آنچه در انبان است 
بیرون بیاور تا فرزندم حلال آن را از حرام جدا کند. چون کیسه اول را 


احمد بن اسحاق درآورد؛ طفل گفت: این کیسه فلانی پسر فلانی از فلان 
محله قم است. و شصت و دو دینار در انست. چهل و پنج دینار ان از پول 
زمین سنگلاخی است که صاحبش فروخته و از برادرش بارث برده بود. و 
چهارده دینارش از پول نه طاقه پارچه است. و سه دینار هم اجاره دکاکین 
است. امام حسن عسکری علیه السّلام فرمود: راست گفتی فرزندم! حالا 
باین مرد نشان بده که حرام آن چند است. 

طفل گفت: یک دیناری که سکه ری دارد و در فلان تاریخ ضرب شده؛ و 
نقش یک رویش پاک گردیده با قطعه آزری که وزن آز ربع دینار است 
درآور و ملاحظه کن! علت حرام بودن آنها ایننست که صاحب آن در فلان 
ماه و فلان سال یک من و ربع پنبه ریسیده کشید و بیک نفر جولا که 
همسایه او بود داد, بعد از مدتی دزد آنها را از جولا دزدید, جولا هم جریان 
را بصاحب پنبه اطلاع داد ولی او گفت دروغ میگوتئی 

سپس یک من و نیم پنبه ریسیده تا ار ره ها 
عوض آن از جولا گرفت آنگاه آن رشته را پارچه کرد و فروخت. و اين دینار 
با قطعه زر پول آنست! وقتف: احجمد بن اسحاق در آن کیشسه را کشود 
نامه‌ای میان دینارها بود که نام 
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و ایا ار و 
قطعه زر را با همان نشانی بیرون آورد. 

انگاخ احفد بن. اشحاق کته دیحری یرون آورد (یستتن از انکه: فهر ان را 
است و پنجاه دینار در آنست که برای ما حلال نیست دست بآن بزنیم؛ 
حضرت فرمود: ِ ۳ ۲ 

برای چه؟ طفل گفت: زیرا این پول گندمی است که صاحب ان موقع 
تقسیم, با زارعی که شریک ی نمود باین نحو که وقتی 
سهم خود را برمیداشت پیمانه را پر میکرد. و چون نوبت بشریکش 
میر سید , پیمانه زا کم مرگر هت ی 0 فرمود: 
راست گفتی فرزندم!. 

آنگاه حضرت فر مود: ای پسر اسحاق تمام این پول‌ها را جمع جمع کن و 
تصاحباننن. بر کردان: با شفارش کن. که بانها برسانند. ما احتیاجی بانها 
نداریم و فقط پارچه آن پیر زن را بیاور! احمد بن اسحاق گفت آن پارچه را 
من در خورجین گذاشته بودم و اصلا فراموش کرده بودم. , 

وقتی او رفت که آن را بیاورد, امام حسن عسکری علیه السّلام نگاهی بمن 
نمود و فرمود: ای سعد تو برای چه امده‌ای؟ عرضکردم: احمد بن اسحاق 
طرا نوی ارت آقام موم قرو سای راک موی برمی 
چه کردی؟ عرض کردم: اقا همچنان بلا جواب مانده است. فرمود: انچه 


بنظرت میرسد از نور چشم من سوال کن و با دست مبارک اشاره بهمان 
طفل نمود. 

من روی بان آقازاده نموده و عرض کردم آقا وٍ آقازاده ما از اجداد شما 
برای ما روایت کر اند کم من خدا تصلی. اللف یت ون ال اختیار طلاق 
زنان خود را بدست امیر المومنین علیه السلام داده بود. حتی روایت شده 
که علی علیه السّلام در جنگ جمل برای عايشه پیغام فرستاد که اسلام و 
پیروان آن را گرفتار فتنه خود نمودی و فرزندان خود ‏ را از روی ادانی 
بسراشیب مرگ افکندی, اگر خود. برمیگردی فبها و گر نه تو را طلاق 
میدهم؛ با اينکه مرگ پیغمبر, زنهای آن حضرت را طلاق داده بود. 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 832 

امام زمان علیه السّلام پر سید. : طلاق بمعنی چیست؟ عرضکردم: یعنی رها 
کردن زن (که اگر بخواهد شوهر کند آزاد بااشد) فر مود: اگر رحلت پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله زنهای او را یله و رها کرده بود. پس چرا جایز نبود که 
آنها بعد از پیفمبر شوهر کنند؟ عرضکردم: 

زیرا| خداوند متعال ازدواج آنقا را (بعد از بیغفیر) خرام کردم نود فرموده 
پس چگونه رحلت پیغمبر آنها را رها گردانید؟ 

عرضکردم: آفازاده: غزیز ۱ معنن طلاقن که پیغمبن (ض )کم آن ۱ واگذار 
بامیر المومنین علیه السّلام نمود چیست؟ فرمود: خداوند متعال مقام زنان 
پیغمبر (ص) را بزرگ داشت و آنها را بشرف مادری موّمنین فائز گردانید, 
پیغمبر هم بامیر المومنین علیه السّلام فرمود: یا علی این شرافت تا وقتی 
که اطاعت میکنند برای انها خواهد بود, ولی هر کدام بعد از من نافرمانی 
خداوند کردند و علیه تو سر بشورش برداشتند, انها را آزاد بگذار تا اگر 
بخواهند با دیگری ازدواج کنند و از مقام ام المومنینی ساقط گردند. 
عرضکردم: فاحشه مبینه که اک رت در ایام عده مرتکب آن کرد مرد 
میتواند او را بیرون کند. چیست؟ فرمود مقصود از فاحشه مبینه. مساحقه 
است نه زنا دادن. زیرا زنی که زنا داد و حد بر او جاری شد. اگر کسی 
بخواهد با وی ازدواج کند بواسطه حدی که باو زده‌اند, مانعی ندارد. ولی 
اگر مساحقه نمود باید او را سنگسار کرد. سنگسار کردن برای زن ذلت و 
خواری است؛ چون کسی را که خداوند دستور سنگسار کردنش داده است. 
خوار و رسوا گردانیده و هر کس را خدا خوار کند, , او را از خود دور نموده 
است, لذا کسی نمیتواند که او را نزدیک گرداند. 

عرضکردم: با ابن رسول اللّه! اینکه خداوند به حضرت موسی فرمود: 
قَاحلع تغلیی انک بالوار المْمَدّس طوح (نعلینت را بیرون بیاور که 3 
سرزمین مقدس قرار گرفته‌ای) مقصود چه بوده؟ چه فقهای فریقین 
عفیده دارند نعلین حضرت موسی از پوست مدای تفه است. فر مود: ۳۹ 
کس این عقیده را داشته باشد به 
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موسی علیه السلام افترا بسته و ان پیغمبر را جاهل دانسته است. 
چون مطلب از دو حال بیرون نیست. يا نماز خواندن موسی علیه السّلام با 
آن نعلین جایز بوده پا جایز نبوده؟ اگر نمازش صحیح بوده پوشیدن آن 
کفش در آن زمین هم برای او جایز بوده است. زیرا هر قدر آن زمین 
مقدس و پاک باشد, مقدس‌تر و پاکتر از نماز نیست و چنانچه نماز خواندن 
موسی علیه السلام با آن نعلین جایز نبوده, ایراد بموسی وارد می‌شود که 
حلال و حرام خدا را نمیدانسته, و از آنچه نماز با آن جایز است و آنچه جایز 
نیست اطلاع نداشته است, و این نسبت بپیغمبر خدا کفر است. 
عرض کردم: آقا! تأویل آن چیست؟ فرمود: (دن ان تین که وی سا تن 
خود در صحرای سینا بو و از تور اتشی دید و زنش را رها کرد و بدنبال 
آتش بکوه طور آمد) موسی علیه السّلام در آن بیابان مقدس با خدا 
مناجات نمود, و عرضکرد: پروردگارا-! من محبت خود را ننست بتو خالص 
گردانیده‌ام و دلم را از غیر تو شستشو داده‌ام در عین حال علاقه زیادی 
بزن خود داشت (که او را در بیابان در حال وضع حمل رها کرده بود) 
خداوند فرمود: قاحْلع تَعلیک (نعلینت را اتضا ایا نی اکن دوسشتی. قه 
نسبت بمن خالص است. و دلت را از توجه بغیر من شستشو داده‌ای» ريشه 
محبت زن و فرزندت را از دل بکن! «1». 
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عرضکردم: يا ابن رسول ال تاویل کهیعص چیست؟! فرمود: این حروف 
از اخبار غیبی است که خداوند باطلاع زکریا علیه السّلام بنده‌اش رسانید, 
سپس آن را برای محمد صلی اللّه علیه و آله نیز حکایت کرد و آن بدین 
گونه بود: زکریا از خداوند خواست که اسامی پنج تن را باو بیاموزد پس 
جبرئیل ام بوی یاد داد, از ان روز هر وقت زکریا اسامی محمد و 
علی و فاطمه و حسن را بزبان می‌آورد مسرور ميشد و غمهایش برطرف 
می‌گردید, ولی خفن تام (خشین | وا بربان می‌افوه خدان محرستت. که 
گلویش میگرفت و نفسش قطع ميشد. 
روزی گفت: خداوندا! مرا چه می‌شود که هر گاه اسامی آن چهار تن را 
میبرم غمهايم تسکین می‌یابد ولی وقتی نام حسین را میبرم اشکم جاری 
0 خداوند متعال داستان آن را بوي اطلاع داد و فرمود: کهیعص. کاف 
اسم کربلا. و ها هلاک عترت پیغمبر صلی الله علیه و آله و یاء یزید پلید 
طالم بحسین علیهالنتلام و عين عطش آن حضرت و صاد صير آن بزرگوار 
ست 
چون زکریا اين را شنید, تا سه روز از مسجدش خارج نشد. و مانع شد که 
ار ص او بيایند. در این سه روز مرتب گریه و زاری مینمود و در آن حال 


خداوندا! آیا بهترین خلق خود را بمصیبت فرزندش مبتلا میسازی و امتحان 
این واقعه جان گداز را بنابودی او فرود قی‌آوزی؟ 

پروردگارا! آیا لباس این مصیبت عظمی را بتن علی و فاطمه می‌پوشانی و 
عم و آندوه آن را بدل آنها می‌اندازی؟ 

آنگاه گفت: پروردگارا! پسری بمن روزی فرما که در اين سن پیری 
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چشمم باو روشن گردد و او را وارث و جانشین من کن و او را برای من 
مثل حسین برای محمد صلی الله علیه و اله قرار بده. وقتی او را بمن 
ارزانی فرمودی, مرا مفتون محبت او گردان. سپس مرا در مرگ او مبتلا 
کن چنان که محمد (ص) حبیب خود را در مرگ فرزندش سوگوا ر میسازی. 
خداوند یحیی را باو موهبت فرمود و زکریا را در مرگ او عزادار ساخت» 
مدت حمل یحیی شش ماه و حسین علیه السلام نیز چنین بود و این خود 
داستانی طولانی دارد. 

عرض کردم: اقا! چه مانع دارد که مردم خودشان امامی برای خود انتخاب 
کنند؟ فرمود: امام مصلح يا مفسد؟ عرضکردم: البته امام مصلح فرمود: 
امکان دارد که مردم بنظر خود امام مصلحی انتخاب نمایند. ولی در واقع 
مفسد باشد؟ گفتم: آری! فرمود همین علت است که مردم نمیتوانند امام 
انتخاب کنند. ۱ 

اکنون با دلیلی که عقلت وثوق بان پیدا کند. برای تو شرح می‌دهم: 

آیا پیغمبرانی که خداوند آنها را از میان خلق برگزید و کتاب‌های آسمانی بر 
آنها نازل فرمود و با وحی و عصمت تأیید کرد. مانند موسی و عیسی که 
تشر اد اضر ده عصر. خود. بودنق هدز آتخات (نمانندخخدا) از آنها دانانوته 
همه با وفور عقل و کمال (دانشی که داشتند) امکان دارد که منافقی را 
بگمان اینکه مومن است انتخاب کنند؟ عرضکردم: نه, ممکن نیست. 
فرمود: این موسی کلیم خداست که با همه وفور عقل و کمال و علم و 
نزول وحی بر او, هفتاد مرد را از میان اعیان قوم و بزرگان امتش انتخاب 
کرد تا آنها را بمیقات پروردگارش ببرد. با اینکه شکی در ایمان و اخلاص 
آنها نداشت؛ مع هذا انها منافق از کار درآمدند. 

قال اللّه تعالی: و اختاز مُوسی قَوَمَهُ سَبّیین تلا لمیقاینا تا آنجا که 
میفرماید: قالوا لن نذمن لک ی تری اللّه جرج ۳۹3 هم الَاعقَه بظلمهم 
یعنی: موسی از میان قوم خود هفتاد مرد را برای 2 
آنها گفتند ما بتو ایفان همینا مریم مگر اینکه علنا خدا را به‌بينیم. پس 
صاعقه‌ای آمد و آنها را بکیفر ظلم خود گرفت. 
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وقتی ما می‌بينيم کسی که خداوند او را برای پیغمبری برگزیده, اشخاص 
مفسد انتخاب کرد؛ در حالی که گمان میکرده افراد صالح انتخاب نموده 


است. یقین میکنیم که انتخاب نماینده خدا, حق ذات اقدس الهی است که 
از آنچه در سینه‌ها نهفته و در دلها جای گرفته است. اطلاع دارد. وقتی 
پیغعمبر برگزیده خدا| در مقام انتخاب, افراد فاسد را انتخاب کند, بطور حتم 
مهاجرین و انصار هم از اين خطر برکنار بیودند. 

سیس فرمود: ای سعد! وقتی دشمن بتو گفت که پیغمبر. از این جهت 
انتخاب‌شده این امت (ابو بکر) را با خود بغار برد که او خلیفه بعد از وی 
است و اوست که از قران پیروی میکند و زمام امور مسلمین را بدست 
میگیرد, و دفاع از ملت اسلام باو واگذار می‌شود, و اوست که پراکندکیها 
را سامان می‌بخشد و از درهم ریختن کارها جلوگیری بعمل می‌اورد. و 
حدود الهی را جاری میسازد. و دسته دسته سیاه برای فتح بلاد شرک گسیل 
میدارد. 

پیغمبر همان طور که به نبوت خود اهمیت میداد, برای منصب جانشینی 
خود هم اهمیت قائل میشد, زیرا هر گاه کسی از چیزی فرار میکند و در 
جایی پنهان می‌شود. قصدش این نیست که کسی او را مساعدت و پاری 
کند و از این نظر علی را در بستر خود خوابانید که از کشته شدن او باک 
نداشت. بهمین جهت علی را با خود نبرد و بردن او را برای خود دشوار 
میدانست! مضافا باینکه پیغمبر میدانست ار علی کشته شود. برای او 
مشکل نیست که دیگری را بچای علی منصوب دارد تا در کارهای دشوار که 
علی بدرد میخورد, بکار آید. 

چرا در جواب او مگر پیغمبر نفرموده است: مدت خلافت بعد از 
من سی سال است و اين مدت را وقف عمر اين چهار نفر کرد که بعقیده 
شما خلفای راشدین هستند؟ ار این را میگفتی. ناگزیر از این بود که 
بگوید: آری. فرمود: 

آنگاه باو میگفتی: آیا این طور نیست که پیغمبر چنان که میدانست, خلافت 
را بعد از وی ابو بکر و بعد از ابو بکر عمر و بعد از عمر عثمان تصاحب 
پدند و بعد 
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از عثمان از ان فک است ؟ باز هم ناچار بود بگوید و سیس بوی 
میگفتی: بنا بو این جر تخت اصلی ال یه و ال لا تم ود که این سمای نف 
را به ترتیب با خود بغار برد و همان طور که به ابو بکر مهربانی کرد نسبت 
به بقیه هم مهربانی کند و با بردن ابو بکر بتنهائی مقام سه نفر دیگر را 
پائین نمی‌آورد و آنها را خوار نمیکرد! وقتی ناصبی مزیور پرسید: آیا اسلام 
آوردن ابو بکر و عمر بمیل انجام گرفت يا بطور اجبار؟ چرا بوی نگفتی- نه 
بمیل انجام گرفت و نه بطور اجبار- بلکه از روی طمع اسلام آوردند! زیرا 
ابو بکر و عمر با قوم یهود مجالست مینمودند و اخبار تورات و سایر کتبی 
را که از پیشبینی‌های هر زمان تا ظهور محمد صلی الله علیه و اله و پایان 


کار اة خبز میدادر.از. آتها میگرفنند؟ و بهود کفته .نودند که: فجمن بر عرب 
مسلط میگردد, چنان که بخت نصر بر بنی اسرائیل مسلط گشت و بالاخره 
پیروزی می‌يابد, همان طور که بخت نصر بر بنی اسرائیل پیروز 
دید 
با اين فرق که بخت نصر در دعوی خود دروغ‌گو بود. آنها هم (ابو بکر و 
عمر) آمدند نزد پیغمبر و او را در امر گواهی گرفتن از مردم بگفتن اشهد 
ان لا آله الا الله کمک کردند, و بطمع اینکه بعد از بالا گرفتن کار پیغمبر از 
جانب حضرتش بحکومت شهری ناثل گردند, با وی بیعت نمودند. و چون از 
انجاح مقصد خود فایوفن کته تما بستند و با عده‌ای از منافقین امثال 
خود از عقبه بالا رفتند که پیغمبر (ص) را بقتل رسانند, اما خداوند نیرنگ 
آنها را بهم زد؛ و بحال کینه خود واگذاشت و بمقصود خود نرسیدند. 
چنان که طلحه و زبیر هم امدند نزد علی علیه السلام و با او بیعت کردند و 
هر یک چشم داشتند که از جانب آن حضرت بحکومت شهری برسند, و 
چون مأیوس گشتند. نقض بیعت کردند و بر وی شوریدند و خداوند هر یک 
از اقا اش توت شایربن که تفص بعت کردم ودیت را نید: 
در این موقع حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام با آقازاده برخاستند 
و مهیای 
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نماز شدند. من از خدمت انها رخصت طلبیده بیرون امدم و رفتم ببینم 
احمد بن اسحق کجا رفت. در میان راه او را دیدم که گریه میکند. پرسیدم: 
چرا گریه میکنی؟ ۱ 
گفت پارچه‌ای که حضرت آن را خواست. گم کرده‌ام. گفتم: طوری نیست 
برو بحضرت بگو. او هم رفت خدمت حضرت و بعد در حالی که تبسمی بر 
لب داشت و صلوات میفرستاد بیرون امد. پرسیدم ها! چه شد؟ گفت: 
دیدم پارچه کذائی زیر پای حضرت پهن است و امام روی آن نماز میخواند 
ما هم خدا را شکر کردیم. 
بعد از آن چند روز بمنزل آقا آمد و رفت کردیم و طفل را پیش آقا ندیدیم. 
روز آخر که خواستیم با حضرت وداع کنیم وقتی من بخدمت حضرت رسیدم 
احمد بن اسحق در مقابل حضرت ایستاد و عرضکرد: يا ابن رسول الله! 
وقت حرکت ما نزدیک و اندوه ما زیاد است. ما از خداوند مسالت میداریم 
که رحمت خود را بر جدت محمد مصطفی و پدرت علی مرتضی و مادرت 
یدج انشا ۶ و ردو افای,اهل هشت عمو و پدرت و رتیه طاهرینبع از 
انها: پدران بزرگوارت و وجود اقدست و فرزند عزیزت. پی در پی ٍِ 
کند, و امیدواریم که پیوسته خداوند مقام باعظمت شما را بالا برد 
دشمنت را ذلیل گرداند, و این سفر را آخرین زیارت من قرار ندهد! 0 
احمد بن اسحاق این جمله را بر زبان راند. چشمان آن حضرت (امام حسن 


عسکری) 0 از اشک شد بطوری که قطرات آن بر رخسار مبارکش جاری 
گشت., آنگاه فرمود: ای پسر اسحاق! در این دعا اصرار مکن که در 
مراجعت بلقای پروردگار نائل میشوی! از شنیدن این سخن احمد بن 
اسحاق بزمین افتاد و غعش کرد. وقتی بهوش امد. عرضعرد: اقا! شما را 
بخدا و بجدت قسم میدهم مرا مفتخر کنید بپارچه‌ای که آن را کفن خود 
, حضرت دست برد زیر فرش و سیزده درهم بیرون آورد و فرمود: این 
را بگیر و جز این خرج مکن و آنچه را خواستی (کفن) از دست نخواهی داد, 
زیرا خداوند پاداش کسانی را که اعمال نیک کنند, ضایع نمیگرداند. 
بعد از انکه از خدمت حضرت مرخص شدیم و بسه فرسخی شهر (حلوان) 
رسیدیم 
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اجمد بن اسحاق تب کرد و سخت مربض شد. بطوری که از بهبودی خود 
مأیوس گشت موقعی که بحلوان رسیدیم و در یکی از کاروانسراها منزل 
کردیم. احمد بن اسحاق مردی از همشهریان خود زا که ساکن انجا بود: 
طلبید و سپس گفت: امشب از اطراف من متفرق شوید و مرا تنها 
بگذارید, ما هم از او دور شدیم و هر کدام بخوابگاه خود برگشتي 
نزدیکهای صبح که چشم گشودم, کافور خادم امام حسن 0 علیه 
السّلام را دیدم که روبروی من ایستاده و میگوید: خداوند عزای شما را 
نیکو و بعوض مصیبتی که بشما رسیده پاداش نیک عطا فرماید. ما از عسل 
و کفن همسفر شما فارغ شدیم برخيزید و او را دفن کنید, که او در نزد 
آقای شما مقام بزرگی دارد, سپس از نظر ما غاب گردید. ما بر بالین 
احمد بن اسحاق جمع شدیم و بگریه و زاری پرداختیم تا آنکه او را دفن 
نمودیم. <1» 
در «دلائل الامامه» طبری نیز این روایت از عبد الباقی بن یزداد از عبد اللّه 
بن محمد ثعالبی از احمد بن محمد عطار ار تفن ید ال تقل فده 
است. همچنین مختضر آن در احتجاج طبرسی آمده است. 
مولف: نجاشی «2» بعد از توثیق سعد بن عبد الله و حکم بجلالت قدر او 
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میگوید: «وی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را دیده است. 
بعضی از علما را دیدم که ملاقات سعد و امام را تضعیف میکردند و 
میکشتند این حکایت را ساخته‌اند و باو نسبت داده‌اند». 
ولی من (علامه مجلسی) میگویم: شیخ صدوق از عده‌ای که نجاشی اشاره 
کرده و شناخته نشده‌اند, داناتر بصحت اخبار و اطمینان آنهاست. اخباری 
را که منن آنها گواهی بصحت آن مبد هد نهیتوان بمچرد گمان و توهم» 
مردود دانست. بخصوص که سعد بن عبد الله زمان امام حسن عسکری 
علیه السلام را درک کرده و امکان دارد که ان حضرت را دیده باشد. زیرا 


تقریبا او چهل سال بعد از رحلت حضرت.؛ بدرود حیات گفت. 

اين کار بمنظور پائین اوردن مقام اخیار و عدم وثوق باخبار و ناشی از قلت 
معرفت در حق ائمه اطهار است. زیرا ما دیده‌ايم که وقتی اخباری که 
مشتمل بر معجزات غریبه است. چون بدست عده‌ای مجهول الحال 
میرسد., يا خود ان اخبار را مورد انتقاد قرار میدهند و يا از راویان ان 
عیبجوئی میکنند, بلکه من میگویم جرم 
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اکثر راویانی که با نها نسبت قدح و عیب داده‌اند, چیزی جز نقل این گونه 


اخبار نیست. <1» 


ات و 9 پنح ت ۶ ۰ 1 مردم از وجو 71 
س حصرت د‌ 


اشاره 


صدوق علیه الرحمه در کتاب «علل الشرائع» بسند خود از حضرت صادق 
علیه السّلام نقل میکند که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

لا بد للغلام من غيبة. فقیل له: و لم یا رسول الله! قال: یخاف القتل, 

. یعنی؛ آن جوان ناچار میباید غائب شود. ی با دنو الام برای 
چه غیبت میکند؟ فر مود: میترسد او را , . 

نیز در علل الشرائع از مروان آسازی روایت نموده که گفت: نامه‌ای از 
امام محمد باقر رسید که نوشته بود: وقتی خداوند همسایکی با مردمی را 
برای ما ناخوش دانست. ما را از میان انها بیرون میبرد. 

و نیز صدوق در کمال الدین و علل الشرائع از پدرش و او بسند خود از 
حضرت صادق علیه السّلام روایت نموده که فرمود: قائم ما را غیبتی است 
کو مدت آن بطول می‌انجامد من گفتم: برای چه غیبت میکند یا ابن رسول 
الله؟ فرمود خداوند عز و جل میخواهد علائم پیفمبران را در غیبتهای خود. 
در باره او نیز جاری گرداند. ای سدیر! او می‌باید باندازه غیبت‌های 
تخضتران غیت نتفای قال الله تعالی: رکب طبَفاً عن طبَق یعنی: آثاری از 
شتفا بر اسان آنار آنها که بیشتر نوده‌اند, دررمیان شما نیز جاری است. 

نیز در کمال الدین و علل الشرائع از عبد اللّه بن فضل هاشمی نقل کرده 
که گفت: 

از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: صاحب الامر غیبتی دارد که 
ناچار از آنست و 
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هر پیرو باطل, در آن 9 من عرضکردم: با این زتول. آلله چرا 
غیبت میکند؟ فرمود: بعلتی که بما اجازه نداده‌اند آشکار سازیم عرضکردم 
چه حکمتی در غیبت اوست؟ فرمود: همان حکمتی که در غیبت سفرای 
الهی پیش از او بوده است. حکمت غیبت قائم ظاهر نمیشود مگر بعد از 
آمدن خود او, چنان که حکمت سوراخ کردن کشتی توسط خضر و کشتن 
آن نخه و تعمیر تبوآنم بر آ ضونتتی ظاهر نکشت: مگر موقعی که خواستند 
از هم جدا شوند. «<1» 

ای پسر فضل! اين کار از امور الهی و سرّی از اسرار پروردگاری و غیبی 
از غیبهای خداوندی است. وقتی ما دانستیم که خدای عز و جل حکیم است. 
تصدیق میکنیم که تمام کارهای او از روی حکمت میباشد. هر چند علت ان 
برای ما اشکار نگردد! نیز در کمال الدین و علل الشرائع از زراره نقل 
کرده که گفت: از امام محمد باقر شنیدم میفرمود: پسر بچه ما پیش از 
ظهورش غیبتی دارد. گفتم: برای چه غیبت میکند؟ فرمود: میترسد و با 


دست بشکم خود اشاره نمود. یعنی میترسد او را بکشند این روایت در 
کمال الدین و کافی نیز بد و طریق دیگر از زراره نقل شده است. 

مولف: قسمتی از اخباری که مشتمل , بر علت غیبت آن حضرت بود در 
ابواب خبر دادن پدران آن حضرت بقیام گذشت. 

شیخ صدوق در کتاب «امالی» بسند خود از اعمش «2» از امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت 
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مشهور یا 0 و خدا خالی نمانده و همچنان نیز خالی نمی‌ماند تا 
ی بحضرت اه 

فکیف ینتفع الثّاس بالحچْة الغائب المستور؟ قال کما ینتفعون بالشمس ذا 
سترها السحاب بیعنی چگونه مردم میتوانند از حجت غائب انتفاع برند؟ 
فرمود: 7 

همان طور که از افتابی که در ابرها پنهان است نفع میبرند. 

قطب الدین راوندی از کلینی و او از اسحاق بن یعقوب نقل میکند که این 
مطلب از ناحیه مقدسه امام زمان بوسیله محمد بن عثمان وارد شد: «و 
اما علت غیبت که واقع 
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شده, خداوند میفرماید: یا ۳4 0 َمَُوا اه عن آشیاء ان تبد 2 
تسْوْکُم «1» یعنی: ای کسانی که ایمان آتواید تال که ار رها 
که اگر برای شما ظاهر گردد, رز نما را فاتر‌ سار 

«هر یک از پدران من ناچار از آن بودند که بیعت با ظالم زمان خود را 
بگردن بگیرند, ولی من موقعی ظهور میکنم که بیعت هیچ یک از ستمگران 
را بگردن نگرفته- ام , و اما چگونگی انتفاعی که مردم در غیبت من از 
وجودم میبرند مانند استفاده از آفتاب است که ابر آن را از نظرها مستور 
ساخته است. ۱ 
وجود من امان مردم روی زمین است چنان که ستارگان امان اهل آسمان 
است. پس درهای سوال را از چیزی که سودی بحال شما ندارد ببندید, و 
برای فهم چیزی که تکلیف بان ندارید, خود را ناراحت نکنید و برای تعجیل 
در فرج امام زمان علیه السلام زیاد دعا نمائید که آزادی شما باین است و 
السلام علیک يا اسحاق بن یعقوب و علی من اتبع الهدی» در کمال الدین 
این روایت از ان عضو او از دنت بین تقلن نوی ابست: 

تبنز دو کال الدین ازجاش بن.عید الله انضازق روایت میکند که: وی از 
مه یاهع وال رت آیا شیفه از وجود قانم دن مدت :شش 
بهره مند می‌شود ؟ 


حضرت فرمود: 

ای و الذی بعثنی بالثبوة, ائهم لینتفعون به و یستضیئون بنور ولایته فی غیبته 
کانتفاع الثاس بالشمس و ان جللها السُحاب ۱ 

منتفع میشوند و از نور ولایتش در طول غیبت؛ استضائه میکنند. چنان که از 


قلّت قشبیه آمام غاتبپ بخفر نید بتمان در آبر 


مولف: بقیه این روایت را در باب «اخباری که از پیغمبر رسیده» نقل 
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کردیم ضمنا باید دانست که تشبیه وجود اقدس امام زمان علیه السلام 
بافتاب پنهان در ابر اشاره باموری چند است : ۲ 

اول- اینکه نور عالم هستی و علم و هدایت بتوسط ان حضرت بخلق خدا 
میرسد؛ زیرا با اخبار مستفیضه ثابت شده که ذوات مقدسه (ائمه اطهار) 
علت غائی ایجاد مخلوق عالمند؛ و اگر آنها نبودند, نور عألم, بغیر آنها 
نمیرسید و هم ثابت و بل با 
معارف حقه برای مردم اشکار میگردد, و گرفتاریها از انها برطرف 
می‌ شود. و اگر آنها نبودند مردم بوسیله اعمال زرشت مستحق انواع عذاب 
الهی بودند چنان که خداوند فرموده است و ما کان الَد تدم 5 و آئت 
فيهم یعتی: مادام که تو (بیغمیر) دز .میان آنها هنسستی: ۳ 1 را 
عذاب نمیکند! ما پس از تجربه زیاد باین نتیجه رسیده‌ايم که در امور 
پیچیده و مسائل مشکله و هنگام دوری از ذات حق و بسته شدن درهای 
فا اس توت خلمه هر وف امه اطفار علهم السام را عاسطه کرار 

داده‌ایم و متوسل بانها شده‌آیم, بمیزانی که در أآَن وقت ارتباط معنوی با 
آنها بیدا کرده‌ایيم.ان کارهای پیچیده و مشکل برای ما حل شده و بمقصود 
سای ای کر این و را کی دام سس و ۱ 
بنور ایمان روشن کرده است, معلوم و مشهود است. توضیح این مطلب 
سابقا در کتاب «امامت» گذشت «<2». 

دوم- اینکه همان طور که افتاب پوشیده در ابر با همه انتفاعی که مردم از 
آن میبر ند در هر آن انتظار دارند, ابر برطرف گردد و قرص آن پید| شود تا 
بیشتر از آن منتفع گردند. همین طور در ایام غیبت امام زمان نیز تتهیان را 
اخلاض. در هه اوقات. انتظار آمدن و ظهور اف را تارنم و ان این نظر 


مایونن نمیگردند. 
سوم- اینکه کسانی که وجود آن حضرت را با همه آیای و علاتمی که دارد, 
انکا 

۳ 
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میکنند, مثل انکارکنندگان وجود خورشید بوقت نایدید شدن در ابرها؛ 
چهارم- اينکه گاهی پنهان گشتن خورشیيد در میان ابرهاء از آشکار بودنش 
برای بندگان خدا روی مصالحی بهتر است. همچنین غیبت امام زمان علیه 
السلام برای مردم در طول غیبت. نظر بمصالحی بهتر است و بهمین جهت 


هم از نظرها غائب گردید. 
پنجم- اینکه هر کس بخورشید مینگرد, قادر نیست آن را بیرون از ابرها به 
بیند بلکه گاهی ممکن است بواسطه ضعف قوه دید. اگر در قرص آفتاب 
نگاه کند, بینائی خود را که نمیتواند خورشید را احاطه کند هم از دست 
ندهد. همین طور افتاب وجود مقدس امام زمان علیه السلام نیز بسا 
هست که اگر همه او را به بینند. زیانبخش بحال مردم باشد و موجب کوری 
دل آنها از دیدن آفتاب حقیقت گردد. در صورتی که در غیبت آن حضرت 
چشم بصیرتشان قادر است متحمل ایمان باو گردد. چنان که انسان میتواند 
از لابلای ابر نگاه بخورشید کند و ضرری هم نبیند! ششم- اینکه گاهی 
آفتاب از میان ابرها بیرون مت اتکی بان ی رد تنوجه ندارد 
همین طور ممکن است آن حضرت در ایام غیبت برای عده‌ای اشکار شود 
با 

فتم- اینکه اصولا ائمه اطهار از لحاظ نفعی که برای عالم وجود دارند, 
1 خورشید متبانتتتهه ۵ تنها .انیا که کوردلند نمیتوانند از اشعه جمال 
آنان بهره‌مند گردند چناین که در اخبار آیه شریفه من کان فی هذه اف 
هو فی الاخْرَة آغمی و آصل سییلا «1» تفسیر باین معنی شده است. 

مدز هشتم- اینکه همان طور که شعاع خورشید بمیزان روزنه‌ها و شبکه‌های 
۳ وارد آن می‌ شود و بقدر ارتفاع موانع خانه‌ها, در ان ۳ ۰ 
مردم نیز باندازه موانع حواس و مشاعرشان که عبارتست از شهوات 
نفسانی و علائق جسمانی و خود روزنه‌ها و شبکه‌های دلهای آنهاست, و هم 
بقدری که پرده‌های کثیف هیولانی را از ۳ خود بکنار میزنند از انوار 
هدایت و راهنمائی ائمه طاهرین علیهم السلام 
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استفاده میکنند. 
(وقتی پرده‌های هواپرستی و موانع را از پیش خود بردارد) مانند کسی 
می‌شود که در زیر آسمان قرار گرفته و نور آفتاب بدون مانع از هر سو او 
را احاطه کرده باشد. 
ای خواننده! من با اين بیان, هشت در از ان بهشت روحانی را بروی تو 
گشودم, خداوند با تفضل خود هشت در دیگر هم بروی من گشوده است؛ 
ولی اگر ذکر کنم سخن بدرازا میکشد., امیدوارم خداوند متعال در راه 
شناسائی و معرفت ائمه اطهار هزار در بروی ما و شما بگشاید که از هر 
دری هزار در دیگر گشوده گردد. 
صدوق علیه الرحمه در کمال الدین از شیخ مفید روایت نموده که حضرت 
انها خشنود است هنگامی است که مردم حجت خدا را از دست بدهند؛ و او 
برای آنها آشکار نشود و از نظر آنها غائب گردد. و آنها ندانند جای او 


کجاست., و با اینوصف میدانند که سفرای الهی و نشانه‌های حق, از میان 
نرفته است. در آن موقع صبح و شام منتظر فرج و ظهور باشید. 

همجنین سخت‌ترین موقعی که خداوند بر دشمنانش غضب میکند, هنگامی 
است, که خداوند حجت خود را اد بان انماسبرون خن ترا نها اشکار 
نگردد, و اين در موقعی است که خداوند میداند دوستانش (در باره حجت 
خدا) تردید ندارند, 

و لو علم ائهم یرتابون ما افقدهم حجّته طرفة عین 

یعنی اگر بداند که در بودن و نبودن وی شک دارند بمقدار یک چشم بهم 
زدن او را غائب نمیکند! در غیبت نعمانی از کلینی از مفضل بن عمر نیز 
این روایت هن ۵ الوم تقل ۳ ۳ 

همچنین در کمال الدین از زرارة بن اعین روایت ت میکند که گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: آن خهوان سش از انکه قیام کند غیبت 
میکند. عرض کردم: برای چه غیبت میکند؟ فرمود؛ میترسد, و در این وقت 
اشاره بشکم و گردن 
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خود نمود. سپس فرمود: ۱2 است که مردم در باره ولادت او 
شک میکنند: بعضی میگویند. بعد از پدرش مرد و نسل پدرش قطع شد و 
بعضی دیگر خواهند گفت: او دو سال پیش از وفات پدرش متولد گردید. . بر 
خداوند. لاژم. آفنت که نید کایش را بدین. کوته. امتحان کند: و.ذر آن:موفع 
است که اهل باطل تردید خواهند کرد. 

پیز تن آن: کناب ر‌دایت ت میکند که ابو بصیر گفت حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ولادت صاحب الامر بر مردم پوشیده می‌ماند, تا چون ظهور کند 
0 

نیز در کافی از جمیل بن صالح از ان حضرت نقل کرده که فرمود: 

یبعث القائم و لیس فی عنقه لاحد بيعة 

خداوند قائم ما را برانگیخته میگرداند در حالی که بیعت هیچ کس در گردن 
هم در کتاب مزبور از حسن بن فضال از پدرش امام رضا علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: گوئی شیعیان را بهنگامی که چهارمی از فرزندان 
مرا از دست میدهند می‌بینم که دشت و دمن را میگردند و او را نمی‌پابند. 
عرضکردم: يا آبن رسول الله چرا چنین می‌شود؟ فرمود: برای اینکه امام 
آنها از نظرشان غائب میگردد. عرضکردم: 

چرا غائب می‌شود؟ فر مود: برای اينکه وقتی با شمشیر قیام کرد. بیعت 
هیچ کس در گردن وی نباشد. 

همچنین در کتاب یاد شده از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: امام ششم 
فرمود: 


صاحب الامر ولادتش بر مردم پوشیده ميماند, تا ات که ظهور میکند 

بیعت کسی در گردنش نباشد, خداوند کار او را در یک شب اسلا 

می‌فرماید. 

نیز در کمال الدین از زراره روایت میکند که گفت: حضرت صادق (ع) بمن 

فرمود: ای زراره! قائم ما ۳7 عرضکردم: برای 

چه؟ 

فرمود: از جان خود بیم دارد. سیس حضرت با دست اشاره بشکم خود 

فرمود. 

یر دز آن کنات این حدیث را از امام محمد باقر علیه السلام روای بت کرده 

است 
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۵ هم ور کال ال ان را ان تمووی محر او تا شام 

فرمود: 

ان جوان را قبل از قیامش غیبتی خواهد بود. عرض کردم: برای چه؟ 

فرمود: 

می‌ترسد کشته شود. 

همچنین صدوق در معانی الاخبار و کمال الدین از ابن ابی عمیر و او با یک 

واسطه روایت نموده که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام پر سیدم» چرا 

امتر. الفومتین علیی الشلاه دی اول کار با فخالفن خهد نگ نمود ؟ فرموو؛ 

بخاطر اين آیه شریفه بود که خدا می‌فرماید: لو رو لا الذین کقژوا 

مق دای تفا عم اکن اساخدا شم صقر کافران اقا اعدا 

دردناکی معذب مينمودیم. 

عرضکردم مقصود از «جد|] شدن» در این آیه چیست؟ فرمود: مقصود 

مومنینی هستند که خداوند نطفه آنها را در صلبهای پدرانی کافر بودیعت 

نهاده «1» همین طور قائم هم مادام که ودایع الهی آشکار نشده. ظهور 

تخواهد کرد. ینس وفتی آن: فردان. فقمن وه تابت: قدم. و فداکاز بیدا شدنده؛ 

او نیز ظهور میکند و بر دشمنان خدا غلبه یافته همه را از دم شمشیر 
گذراند. 

و هم صدوق در دو کتاب مزیور اين روایت را بسند دیگر از ابراهیم کرخی 

از حضرت صادق (ع) نقل کرده است. 

شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» از زراره روایت نموده که فرمود: قائم ما را 

پیش از ظهورش غیبتی خواهد بود. عرضکردم: چرا غائب می‌شود؟ فرمود؟ 

از کشته شدن می‌ترسد «<2» و هم در ان کتاب مینویسد: ابو خالد کابلی 

فوایت متضی ما کرن کو نا 


۱۹ ِ حصرت ایام تمد باه یی اتسار 


وی کی وا هی ی ی فا تست فرش وهآ 
انم کال ارس هر رها اه ماش ای را فصاحه 
قطعه خواهند کرد. <1» 

نعمانی در کتاب «غیبت» از زراره روایت میکند که گفت: شنیدم امام 
محمد باقر (ع) میفرمود: قائم ما را پیش از قیامش غیبتی خواهد بود. و 
اوست که ارثش را طلب میکنند «2» عرضکردم برای چه غیبت میکند؟ 
فرمود: میترسد. بعد اشاره بشکم خود نمود. یعنی میترسد او را بکشند. 


فلسفه غیبت امام زمان (ع) 


مولف: شیخ طوسی (در کتاب غیبت) مینویسد: هیچ علتی مانع از ظهور آن 
حضرت جز اینکه می‌ترسد کشته شود, نیست. زیرا اگر جز این بود؛ جایز 
نبود که پنهان شود. بلکه ظاهر می‌گشت و هر گونه ناراحتی و آزاری را 
محتمل میشد. زیرا مقام رفبع ائمه و همچنین انبیاء عظام و بزرگواری آنه 
بواسطه : ناملایماتی بود که در راه دین خدا متحمل میگشتند 
سوّال اگر گفته شود: چرا خداوند از کشته شدن ۳۳ حضرت جلوگیری 
نمیکند و میان او و کسی که میخواهد آن حضرت را بقتل رساند مانعی 
ِ 0 

ب میگوئیم: ممانعتی که با تکلیف داشتن بندگان خدا منافات ندارد, 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 853 
که خداوند مردم را از مخالفت فرمان او برحذر دارد و دستور دهد که از او 
پیروی کنند و او را یاری نمایند و در برابر او تسلیم گردند؛: اینها همه 
ار 
اما ایجاد مانع میان او و مردم, منافی تکلیف داشتن بندگان و نقض غرض 
است. زیرا| مقصود از مکلف داشتن مردم, اینست که آنها بئواب برسند, و 
حال آنکه ایجاد مانع و حائل میان آن حضرت و مردم, با این منظور منافات 
دارد. بعلاوه بسا هست که ایجاد حائل و مانع برای جلوگیری از کشته شدن 
ان حضرت موجب بروز مفسده‌ای برای مردم شود که البته این کار از 
خداوند نیکو نیست. 
آنچه گفتیم غیر از آنست که یکی از علمای ما گفته که: «ممکن است 
ظهور حضرت دارای مفسده و غیبتش مصلحتی داشته باشد» زیرا آنچه آن 
عالم فرموده موجب ابطال طریق اثبات رسالت در همه اوقات است بنظر 
آن عالم رسالت همچون الطاف الهی است که با تغییر زمانها و اوقات 
تغییر میپذیرد. در صورتی که ایجاد مانع و حائل برای جلوگیری از کشته 
شدن امام زمان, اين طور نیست و میتوان گفت: در ایجاد مانع و حاثل 
مفسده است و منجر به نقض وجوب رسالت و ریاست دینی هم نميشود. 
ایراد اگر گفته شود : پدران امام زمان همه اشکار بودند و از دشمن بیم 
نداشتند و این طور نبودند که کسی نتواند بآنها برسد. 
پاسخ آن میگوئیم: وضع آن حضرت عکس وضع پدران بزرگوارش است. 
زیرا وضع پدران آن حضرت در نظر خلفای وقت و دیگران طوری 4 
نمیدانستند ائمه علیه آنها قیام میکنند و غقیده نداشتند که آن. ذوات 
مقدسه با شمشیر قیام خواهند کرد و دولتها را نابود میکنند. 


مهدی موعود علیه السلام. متن, ص : 854 

بلکه همه میدانستند که ائمه با مهدی خودشان هستند و 
اعتقاد بامامت آنها هم برای خلفا که اطمینان بانتظام امور مملکت خود 
داشتند, زیان بخش نبود. 

ولی حضرت صاحب الزمان علیه السلام این طور نیست. زیرا همه 
میدانستند که او با شمشیر قیام نموده و کشورها را فتح میکند و هر 
پادشاهی را مقهور میگرداند و عدل را گسترش میدهد و ظلم را از میان 
برمیدارد. پس کسی که چنین باشد. قهر | دشمنان از قدرت و سلطه او 
خواهند ترسید و همه جا در تعقیب و کمین او خواهند بود و جاسوسها برای 
یافتنش میگمارند و از ترس تسلط وی قصد کشتن او را خواهند کرد. در 
این صورت البته او هم از جان خود بیمناک می‌شود و ناچار پنهان میگردد و 
از نظر تمام کسانی که اطمینان بانها ندارد خواه دوست و خواه دشمن تا 
موقع ظهورش, غاثب می‌شود. 

و نیز علت اينکه پدران آن حضرت آشکار بودندر این بود که آنها میدانستند 
اگر اتفاف نو تین رای انا رویر دهد, امام دیگری هست که جای او را 
بگیرد و شکاف را پر کند, و حال آنکه امام زمان چنین نیست. زیرا| میدانیم 
که کسی بعد از او نیست که پیش از آن حضرت با شمشیر, قیام کند و 
جای او را بگیرد. بهمین جهت میگوئیم: واجب است که آن حضرت پنهان 
شود و از نظرها غائب گردد و باید میان او و پدران بزرگوارش فرق 
گذاشت. 

اشکال اگر گفته شود: امام زمان از کجا میداند که موقع ظهورش از کسی 
ترس ندارد؟ اگر بوسیله وحی داننسته, بامام که وحی نمیشود, و اگر با علم 
ضروری فهمیده این معنی با تکلیف منافات دارد. و اگر با علائمی که 
موجب ظن غالب است., استنباط کرده این هم اطمینان بخش نیست. 
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پاسخ میگوئیم: دو جواب باین سوال مید هیم . اول اينکه خداوند, زمان غیبت 
خوفناک او و موقع برطرف شدن این ترس و خوف را, بوسیله پیغمبر و 
پدران بزر‌گوارش بان جصز ت اطلاع داده است. و او هم از آنچه بوی 
رسیده, پیروی میکند. اگر آن را بر و یت 
بوده,. ولی امام زمان یقین باین مطلب دارد نه ظن و 

دوم اینکه: ممکن است رن ال عادت از راه ۱0[ 
پیدا کند که کار سلطنتش بالا میگیرد, و نیرومند می‌شود و در آن موقع 
ظهور کند. علاوه بر اين پدران بزرگوارش هم بوی اطلاع داده باشند که هر 
وقت ظن قوی پیدا کرد که کار سلطنتش بالا میگیرد, واجب است که خود 
را آشکار سازد و در حقیقت ظهورش مسلم و ظن قوی او, شرط آنست. 
چنان که میگوئیم: وقتی شهود, گواهی خود را دادند. حکم در محکمه شرع 


جهت قبله کنیم. هر چند وجوب قطعیت حکم حاکم. و توجه بسوی 
رانا ارم باشند. 
و اما اینکه روایت شده که شیعیان در زمان غیبت حضرت امتحان میشوند 
و کار بر آنها مشکل میگردد و خداوند آنها را .امتحان میکتد. تا میزان 
استقامت و پایداری آنها در آن امور دشوار معلوم شود. مقصود خبردادن از 
این گونه پیش آمدهای ناگوار است. نه اينکه خداوند امام را غائثب کرده تا 
چنین پیش امدی بکند. 
چطور ممکن است خداوند چنین کار کند با-اننگه: هیداند انحه؛ مخمسن. آز 
ستمگران می‌بینند. ظلم و گناهی است که ظالمان بر آنها رس می‌دارند. 
نه! خدا این کار را اراده نمی‌کند. بلکه علت غیبت. همان طور که گفتیم 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 856 
بر جان خویش دارد. . _ 
پیغمبر و آئمه اطهار هم انچه را در زمان غیبت روی می‌دهد و ثوابهائی که 
اهل ایمان در راه پایداری بر آنچه روی میدهد میبرند, خبر داده‌اند, که اهل 
ایمان بدین حق چنگ زنند, تا گاهی کک خداوند آن حضرت را ظاهر گرداند 
و او آنان را از اندوه بی‌شمار بیرون آوزد. 
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باب بیست و ششم امتحان شیعیان در زمان غیبت امام زمان (ع) بمنظور پاک شدن آنان و منع از 
تعیین وقت ظهور آن حضرت 


اشاره 


شیخ الطائفه بسند خود در کتاب غیبت از فرات بن احنف روایت میکند که 
کفت( امین االممشرن علی غانم الم ار قانم آل رما ود 
و فرمود: او چندان از میان مردم غائب می‌شود که نادانان بگویند: خداوند 
چه احتیاجی به آل محمد دارد؟! نیز در غیبت شیخ از حضرت امام محمد 
باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: 
ای گروه شیعه! شیعه آل محمد! شما همچون سرمه‌ای که بچشم میکشند 
خالص ميشوید. زیرا کسی که سرمه بچشم میکشد میداند سرمه کی وارد 
چشم می‌شود ولی نمیداند چه وقت از بین میرود. شما نیز (روزگاری 
خواهید داشت) که یکنفر از شما صبح, خود را در راه دین حق می‌بیند. ولی 
شب از دین بیرون رفته است. و در وقت شب در راه دین حق میباشد ولی 
صبح از دین خارج شده است! این روایت در غیبت نعمانی بطریق دیگر نیز 
از آن 9 روایت شده است. 
وم بت کرده که فرمود: 

لله لتکسرن کسر الزجاح و ان الزجاح بعاد فیعور کما کان و له 
تِِ * کنتر الا ان الفار لا ید کفا کان. و الله تحص و لاه 
لتغربلنْ کما یغربل الرژوان من القمح 
یعنی: بخدا قسم شما شیعیان همچون شيشه شکسته میشوید, و شيشه را 
بعد از شکستن میتوان ذوب کرد و بصورت نخست بر گرداند! 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 858 
بخدا قسم شما مانند سفال شکسته میشوید <1» سفال بعد از شکسته 
شدن دیگر بصورت اول وتف کر وق بخدا قسم شما امتحان میشوید و 
غربال خواهید شد (تا نیکان در غربال مانده و غير نیکان بیرون بریزند) 
چنان که دانه تلخ از میان گندم جدا می‌شود. 
و هم در غیبت شیخ از علی بن یقطین «2» روایت نموده که حضرت 
مولبی بل 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 859 ۱ 
جعفر علیه السّلام بمن فرمود: شیعیان مدت دویست سال با ارزو تربیت 
میشوند. پقطین به پسرش علی گفت: چه شد که آنچه در باره ما (مقصود 
سلطنت بلی عباس است) 1 بودند, واقع شد ولی آنچه در باره (ظهور 
دولت ائمه) گفته شده انجام نگرفت؟ علی گفت: آنچه ذر بارة ظهور دولت 
شماو‌ها کفته شده از یک معل سشرشمه گرفتمم با این فری که وخدداه 
که بشما داده شد, فعلا بوقوع پیوسته: ولی وعده که بما داده‌اند هنوز 


بظهور نرسیده است و ما را ذر ارزوی ظهور آن توصیه کرده‌اند. 

اگر بما میگفتند اين امر تا دویست و سیصد سال دیگر واقع نميشود, 
فو کب قساوت دلها و برگشتن عموم مردم از دین اسلام ميشد, ولی 
گفته‌اند؛ ظهور دولت ما نزدیک است تا دلها را بهم پیوند دهد و فرج آل 
محمد نزدیک شود. 

است. 

تحفیق مولف در حدیبت علی_بن یقطین مولف: اينکه حضرت فرموده 
«شیعیان مدت دویست سال ۲ ارزو تربیت 

مهدی موعود علیه السلام» متن نن. ص: : 86060 

میشوند»»,باین اه یواست همم ان 
می‌آورند و آنها را اصلاح نموده آرزومند تعجیل فرج و نزدیک شدن ظهور 
دولت حق میکنند, تا از دین حق برنگردند و مأیوس نشوند 

دوست کفردی کلامدحضرت است ممی بر کفته مر در همجن و 
ار ها 
کمتر از نصف باشد, اسقاط میکنند. 

اين را از این جهت گفتیم: که صدور خبر مزبور ِ در اواخر زندگانی 
حضرت موسی کاظم (ع) بوده از دویست سال خیلی کمتر است. زیرا| 
وفات حضرت در سال 183 هجری روی دادم تست را چه رسد که قبل از 
این تاریخ از دنیا رفته باشد؛ بنا بر این روی حساب گذشته ذکر دویست 
ال که شا ان کوش تاش ماسح ارت فیرا اد یت اور 
کرده است و این طور بذهن من خطور کرده است. 

دوم- توجیه دیگری هم بنظر می‌رسد. و آن اينکه ابتداء این دویست سال 
اول بعثت پیغمبر (ص) باشد. زیرا از این زمان پیغمبر شروع کرد بخبر 
دادن از امدن آئمه و مدت ظهور و پنهان شدن انهاء پس بنا بر یی تقدیر (با 
اضافه سیزده سال قبل از هجرت) این مدت نزدیک به دویست سال خواهد 
ی ۵ در ده سال آخیر (نود سال) سده دوم کسری باشد., بنا بر 
قاعده‌ای که گفتیم, اشکالی ندارد. 

سوم- اينکه مقصود از تربیت یافتن شیعیان زمان پیش از امام هفتم و بعد 
ان باشد, بهمین جهت تربیت را بلفظ مضارع اورده علی هذا این 
گذشته و هت ائمه پیشین) در سال دویست هجری ولیعهد من 
گشت و سکه بنام مبارکش زدند؛ پایان می‌پذیرد. 

ار اینکه مدت تربیت همان طور باشد که در وجه سوم گفتیم و شامل 
قبل و بعد از زمان موسی بن جعفر (ع) باشد, ولی ابتدای ان را بعد از 
شهادت حضرت امام حسین علیه السْلام فرض کنیم که امتحان بزرگی 


برای شیعه بود و در آن موقع شیعه احتیاج 
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بتربیت داشت که نکند در آن امتحان لغزش پیدا کشت تفای انیماول 
امامشه‌ها هر امعم صلی هي اله اند کون کشس نا دستت 
سال مطابق می‌باشد و علت اینکه بعد از امام حسین تربیت شیعیان لزوم 
داشت این بود که شیعیان امامی را بعد از خود نمی دیدند که انها را 
ار ند ظهور دولت حق کند (زیر| امام زین العابدین علیه السلام در تقیه 
میزیست و نمی‌توانست در این خصوص سخن بگوید). 
پنجم- آنکه بعد از یقین شیعیان بوجود مهدی موعود (ع) امیدواری آنها 
بظهور دولت حق قوی می‌شد. از اين رو انها منتظر ظهور ان حضرت بودند 
تا احتیاج بر شد و تربیت نداشته باشند. شاید این بهترین وجهی باشد که در 
این خصوص به ذهن من خطور کرده است: و الله اعلم بحقيقة الحال. 
یقطین از اتباع بنی عباس بود. : لذا| بیسرش علی که از خواص امام موسی 
کاظم علیه السلام بود گفت: از زبان پیغمبر و ائمه بما وعده ظهور دولت 
بنی عباس داده بودند و همان طور که گفته بودند, ظاهر شد. وعده دادند 
که دولت ائمه شما نیز ظاهر میگردد تا کنون عملی نشده؟ جواب علی هم 
محکم بود. آن جواب را چنان که خواهد آمد از امام موسی بن جعفر گرفته 
بود. 
نیز شیخ طوسی در کتاب غیبت از فضیل بن یسار «1» روایت نموده که 
گفت: از امام 
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قم ایو عم الم رس افو تاه اف ی 
دارد؟ فرمود: 
کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون 

: آنها که وقت آن: زا تغبین فی کنند درو حفتتوه نیو کفتتن دروغ گفتند! و 
هم در آن کتاب از منذر جواز نقل می‌کند که امام ششم فرمود: آنها که 
وقت ظهور را تعیین می‌کنند دروغ گفتند, ما نه وقت گذشته را تعیین 
می کنیم و نه وقت آینده را. 
و هم در کتاب مزبور بسند مذکور از عبد الرحمن بن کثیر روایت میکند که 
گفت: من در خدمت مامت هادن لاسام سس ام ک مهم 
اسدی آمد و عرضکرد خریانت کردم: ظهور قائم آل محمد که انتظار آن را 
میکشید کوج واه بود؟ 
فرمود: ای مهزم! طول میکشد: ای مهزم! 
کذب الوقٌاتون و هلک المستعجلون و نجا المسلّمون و الینا بصیرون 
آنها که وقت آن را تعیین میکنند دروغ میگویند و آنان که برای ظهورش 
ات شمان مات سم ایا کف تساه ای الق مسا فد ان 


میيابند, و بالاخره بسوی ما باز میگردند. 
در غیبت نعمانی نب نیز این حدیث را بدو سند دیگر از آن ری تقل: نکن 
علی ابن بابویه و «احافت. وه تنضره» شستد :ذیحر هم. آن را روایت 
کرده است. 
در غیبت شیخ از محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
که بوی فرمود: ۳ 
هر کس وقت ظهور را برای تو معین نمود. از تکذیب آن ملاحظه مکن, چه 
که ما (در این خصوص) برای کسی وقت معین نمی 
8و بر کاب »زور با سید حوو حدیت معصلی ار عون تانق 
زا خر ونم هک ار العسی. ند لام 
مود: اولاد فلان «1» سلطنتی طولانی خواهند داشت. وقتی مطمئن 
3 و: مان کردند که دولت انها زوال پذیر نیست؛ ناگهان چنان بعذاب 
الفی گرفارشوند که بزرگی اند 
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باشند آنها را جمع کند و بناله آنها گوش فرا دهد. اين است معنی آیه 
بعه : 
جتّی ادا أَجَدّتِ الأرْضْ رحَرقها و ار و طَّ ها َهُم قادژون علُها آناها 
امژنا یلاو تهاراً قجقلناها حصیداً کأن لم تفن یالااقس گذلک نُقَصلْ لیات 
لقَوّمٍ یتقکژون عرضکردم: فدایت گردم. آپا وقت آن را میتوان تعیین کرد؟ 
فرمود: نه | تا ام خواه تم کلم آنما. کف ان هه اوقات را تعیین 
میکنند, غلبه دارد خداوند بموسی بن عمران علیه السّلام وعده داد که تا 
سی شب بمیقات پروردگار برود, و بعد ده و برد ان اضافه کرد در حالی 
که نه خود موسی پیشبینی ده روز اضافی را میکرد و نه بنی اسرائیل. 
بهمین جهت هنگامی که سی شب گذشت و موسی برنگشت بنی اسرائیل 
ار ره ام کر سا مر را 
پرستش کردند (بنا بر این من هم نمی‌توانم وقت سقوط دولت اولاد فلان 
ی ک رای ی که رو اسان شم را 
گروهی عقیده گروه دیگر را انکار نمودند, در آن زمان روز و شب منتظر 
آمدن امز الفی»باشید: 
نیز در غیبت شیخ از ابو بصیر روایت ه میکند که گفت: بحضرت عرضکردم: 
ان اند طقف ول ترا را یی هت سا تسس ان مدرای 
خود را از غم هجران و درد انتظار آسوده گردانیم؟ فرمود: آری ولی چون 
شتما آز» را فاش کردید خداوند بر مدت آن افزود! و هم در کتاب مزیور از 
ابو حمزه تضالی روایت ه کرده که گفت: بامام محمد باقر علیه السلام 
عرضکردم: امیر المومنین علیه السلام فرموده است تا هفتاد سال بلا پدید 
هی آیت و ضفزخود بعضیت: آز بلاها انسایش, انتتت. در «ضفرتی: که نات تال 


کته :و-ضا. اشایتتی قمی‌ یلیم ۱ خضرت: قرو خداوند مت تاراختی: را 
هفتاد سال قرار داده بود ولی چون امام حسین علیه السلام کشته شد. 
غضب الهی بر مردم روی زمین شدت یافت و 
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ان مدت را تا سال صد و چهل بتاخیر انداخت. 

ما این مطلب را بشما گفتیم و شما این راز را آشکار نمودید, خداوند هم 
۰ (از صد و چهل سال) هم بتأخیر انداخت. و دیگر وقتی برای 1 


نعیین : 

یمد جوا ال ما تضاث و ثثیث و علدة 1 الکتاب «» یعنی: خداوند آنچه را 
وا هد از میان میبرد و آنچه بخواهد باقی میگذارد و ام کتاب در نزد 
اوست. 

ابو حمزه گفت: این مطلب را (که امام محمد باقر فرمود) بحضرت صادق 
علیه السْلام نیز گفتم, , فرمود: همین طور است که آن حضرت فرموده. 
تففانی دهد کنات غیت نت آنترا از انهحفیه‌مالی ار امام. محمد‌بافر علنه 
السلام نقل کرده است. 

نظر مولف در این باره ملف: گفته شده که سال هفتاد اشاره بقیام امام 
حسین علیه السّلام, و سال صد و چهل اشاره برفتن امام رضا علیه السّلام 
بخراسان است ولی من میگویم: اين با تواریخ مشهور وفق نمیدهد. زیرا 
شهادت امام حسین در اول سال شصت و یکم هجری و رفتن امام رضا 
علیه السلام بخراسان در سنه دویست هجری روی داده. انحه تظر من 
میرسد اینست که ابتداء تاريخ را بعئت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و ابتداء 
نهضت امام حسین علیه السْلام را دو سال پیش از درگذشت معاوبه فرض 
کنیم زیرا اهل کوفه در آن روزها با وی در باره خروج و آمدنش بکوفه 
مکاتبه میکردند (بنا بر این با سال هفتاد میسازد). 

موم[ ی تال هه حور اتسار عیام رید مم فلی بن الحسین علیه 
ای و تا ی و ی پس اگر مدت 
فاصل بین بعنت و هجرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله را که (سیزده سال 
بوده) بان منضم کنیم. با تاریخی که در روایت بود نزدیک می‌شود. 

یا اینکه مقصود از سال صد و چهل اشاره باشد بانقراض دولت بنی امیه یا 
ضعف انها و استیلاء ابو مسلم خراسانی بر خراسان. چه وی نامه‌هائتی 
خدمت امام جعفر 
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صادق علیه السلام نوشت و آن حضرت را دعوت بقیام کرد ولی حضرت 
بواسطه مصالحی نپذیرفت. 

ی ی ی 
افتاد و اگر مبدء تاريخ را بعثت پیغمبر (ص) قرار دهیم, با آنچه در روایت 


و بنا بر اینکه مبدء تاریخ هجرت باشد. ممکن است مقصود از سال هفتاد 
استیلاء مختار باشد. قتل وی در سنه شصت و هفت واقع شد و صد و چهل 
هم اشاره بطلوع حضرت صادق علیه السْلام در این زمان و پراکنده شدن 
شیعیان آن مر ۳ در اطراف باشد, از این کته اصولا با تصحیمح «بداء» 
تا سای و ها بت آ هو ره 

شیح الطائفة در غیبت از عثمان نوا روایت نموده که گفت: از امام جعفر 
صادق (ع) شنیدم میفرمود: این امر (ظهور دولت آل محمد) را خداوند در 
من قرار داده بود. ولی ان را بتاخیر انداخت و بعد از من هر طور صلاح 
بداند, در باره ذریه‌ام عملی میسازد. 

حدبت ضعیف ابو لبید مخزومی مایت در تفسیر خود از ابو لبید مخزومی 
اه ی ار در 

ای ابه لییذ! دوازده‌تن از اولاد عباشن سلطتت میرستند چهار نفر انها بغد از 
فص انار فان مر سید: یکی از آنها با گلو درد جان میدهد. عفر آنفا 
کوتاه, مدت دولتشان قلیل. و سیرتشان پلید میباشد. یکی از آنها فاسق 
کوچکی ملقب به «هادی» و ناطق وغاوی است. 

ای ابو لبید,در حروف مقطعه قرآن, علم سرشاری است. وقتی خداوند 
«الم ذلک الْعِتَابْ» را نازل فرمود: محمد (ص) قیام کرد تا آنجا که نور 
وجود اقدسش آشکار گشت و سخنانی در دلهای مردم جای گرفت. هنگام 
ولادت او هفت ِ و صد و سه سال از آغاز خلقت آدم ابو البشر 
میگذشت. 

سپس فرمود: بیان این در حروف مقطعه قرآن وقتی بدون تکراو انا 
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بشماری هست. هپچ یک از این حروف نمیگذرد جز اينکه یکی از بنی هاشم 
در موقع گذشتن ان قیام میکند. انگاه فرمود: «الف» یک «ل» سی «م» 
چهل و «ص» در «المص» نود است که جمعا صد و شصت و یک میباشد, 
بعراز ارداداع قام اهامسسم ماه السام الم الله لا آله و وس 
مدت او بسر رسید, قائم بنی عباس قیام میکند و چون آن بر امه ها و 
خالی قبام میک شن ان راهم قر خاطر تاره ار ان تیوه 
دار. 

موی انعم رخا اسات کم اد اشان ش سای ماش ارت 
بنظر من میر سد اینست ما محمد باقر علیه السلام فرموده حروف 
مقطعه اوائل سوره‌های قران اشاره بظهور دولت گروهی از اهل حق و 
دولت جماعتی از پیروان باطل است. 

ان حضرت ولادت پیغمبر (ص) را از عدد اسماء حروف مقطعه باز بر و بینه 


آنها ۰1 
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همان طور که موقع قرائت قرآن تلفظ می‌شود, با حذف مکررات آنها, 
استخراج فرموده است. باین معنی که باید الف و لام و میم رانه حرف 
شمرد و همین حروف را که در اول پنج سوره دیگر نیز ذکر شده. بشمار 
نیاورد. وقتی که حروف مقطعه اوائل سوره‌های قران را بدین گونه 
بشماریم. صد و سه حرف می‌شود و این موافق با تاریخ ولادت پیغمبر 
اکرم (ص) است. بارهم خله سر و ز گذشتن هفت هزار و صد و 
سه سال از ابتدای خلقت حضرت آدم, گذشته بود. و اینکه فر مود: و بیان 
این در حروف مقطعه قرآن وقتی بدون تکرار آن را بشماری هست >> 
همین معنی بود که ما بیان داشتیم. ۱ 

و اینکه حضرت فرمود: هر یک از اين حروف مقطعه اوائل قران (مثلا 
مجموع الم) اشاره است بظهور دولتی از بنی هاشم, که چون آن حروف 
بحذرده آز فلت هم ندید می‌آید: .مثلا «الم» که در اول سوره «بقره» 
است اشار بطهوز دولت پیقمتر صلی الله‌غلنه و آله انست.: 

زرا تخستیر. دولتی. که در بتی: هانتتم. ندید آمد.-دولت عبد الفظلت: بود: 
پس دولت او مبدء تاریخ است. و از موقع ظهور دولت او تا ظهور دولت 
بیغمتر و بغنت. آن سترور تزذبی بهفتاد نو یک :سال بود. که فطایق. با ود 
«الم» است. (با حساب ابجد) پس «الم» اشاره باین معنی است. 
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آنگاه به ترتیب سوره‌های قرآن «الم» دوم که در اول سوره «آل عمران» 
است اشاره بقیام امام حسین علیه السلام میباشد. زیرا قیام آن حضرت در 
اواخر سال شصت هجری و بعثت پیغمبر (که در اینجا مبدا تاریخ فرض 
می‌شود) سیزده سال بود (که جمعا هفتاد و سه سال میباشد) و میدانیم که 
شیوع دعوت پیغمبر و بالا گرفتن کار آن حضرت از سال دوم بعئّت بوده (و 
بنا بر این از ان موقع تا قيام امامحشین, با هفنان و یک سالی. که عدد 
«الم» است وفق میدهد). ۱ 

سپس به ترتیب سوره‌های قران نوبت به «المص» میرسد که در اول 
سوره «اعراف» است و با گذشتن آن (که 161 سال می‌شود) دولت بنی 
عنانن دید امد ولیت این تطبیق مشکل می‌نماید. زیرا ظهور دولت بنی 
عباس و ابتدای بیعت گرفتن آنها در سال 132 هجری بوده و حال آنکه در 
آن موقع 145 سال از بعثت (که مبدء اين تاریخ است) می‌گذشت و این 
1 ولی ممکن است این مشکل را بچند وجه 
حل کرد: اول اینکه مبدا این تاریخ را غیر مبدا «الم» بدانیم باین معنی که 
مبدا ولادت پیغمبر له الله علیه و اله باشندا. زیرا. انتدای. دغوت: بتی 
عباس در سنه صد هچری بود و اشکار شدن نهضت آنها در خراسان در 
سال صد و هفت يا صد و هشت هجری روی داده علی هذا از موقع ولادت 


پیغمبر تا آن موقع صد و شصت و یک سال میباشد (مطایق عدد المص). 
دوم اه مور اه قتام ضی ای اسف ای خولت ره ساطفت اما بای که 
در اواخر زمان منصور دوانقی انجام گرفت. در این صورت با اين تاریخ که 
مبدا ان بعثت پیغمبر باشد میسازد. ۱ 
سوم اینکه این حساب مبنی بر اساس حساب ابجد قدیم باشد که ان را 
«مغاربه» می‌نامند. و سعفص, قرشت, تخذ و ضظغ در انست. در حساب 
آنها «صاد» شصت است و بنا بر این «المص» صد و سی و یک می‌شود, 
چنان که در «کتاب القرآن» خواهم گفت حساب «المص» در خبر رحمه بن 
صدقه مبنی بر همین حساب است (یعنی ابجد قدیم) و بنا بر اين تاریخ 
«المص» با تاریخ «الم» موافق میباشد. زیرا در سال 117 
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هجری دعوت بنی عباس در خراسان آشکار گردید» و بعضی از آنها را 
گرفته بقتل رسانیدند (و چون 13 سال از بعثت تا هجرت را نیز بر آن 
بیافزائید, 130 سال می‌شود). 
احتمال هم میرود که میدا ان تارتخه تمان ول ابه «المص» باشد. باین 
معنی که اگر در مکه نازل شده چنان که مشهور است.؛ نزول آن را نزدیک 
بزمان هجرت فرض کنیم و با این فرض با بیعت ظاهری بنی عباس (131) 
نزدیک است., و چنانچه در مدینه نازل شده باشد. امکان دارد نزول آن در 
زمانی باشد کهندون تهافت منطبق بر بیعت آنها گردد. 
اگر به تحقیقی که ما در «کتاب الفرآن» در پیرامون ین رنه بن صد قه, 
نموده‌ایم مراجعه کنید خواهید دید که وجه سوم از وجه دیگر روشنتر و 
موّید مضمون روایت مذکور است. این گونه تغییرات از نویسندگان 
نسخه‌ها زیاد اتفاق می‌افتد. زیرا آنها غالبا آشنای بهدف اخبار و مضمون 
آها تیستند و سا نظرهان مو ایه که. شضت با ختسابی. که در, نطر 
گرفته‌اند تطبیق نمی‌شود. و ناچار آن را بر وفق مراد خود تغییر میدهند. 
و اینکه حضرت فرمود: «وقتی مدت او بسر رسید» مقصود تکمیل مدت 
متعلق بقیام امام حسین علیه السّلام است زیرا مدت فاصل بین شهادت 
آن حضرت و قپام بنی عباس نیز جزو مدت قیام آن حضرت بشمار میرود 
که خداوند در آن مدت از بنی امیه انتقام گرفت تا آنکه آنها را متا ضل 
. 
کر 
و اینکه فرمود: «قائم مادر «الر» قیام میکند» چند صورت احتمال میرود: 
اول اینکه این قسمت از اخباری باشد که «بداء» در ان راه دارد و تحقق 
آن مشروط بشرطی است که جون آن شرط تحقق نیذیرفته. معنی خبر 
هم که مشروط آن باشد متحقق نگردیده است. چنان که اخبار اين باب 
دلالت بر این دارد. 
دوم اینکه «الر» در اصل «المر» بوده و کاتب اشتباها «الر» نوشته باشد و 


مبدا تاریخ آن هم موقع اشکار شدن نبوت پیغمبر یعنی نزدیک بعثت ان 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 870 

مانند «الم» و مقصود از قیام قائم هم » قیام امام زمان بامر امامت در 
پنهانی باشد, زیرا امامت آن حضرت در سال 2600 هجری بوقوع پیوست. 
بشن .هنکاهی. که. بازده. سال..قیل: از «بعتت: را نی بر آن بیافزائيم با عدد 
«المر» موافق خواهد بود. 

سوم اينکه مقصود تمام اعداد «الر» باشد که در قرآن ذکر شده است. 
زیرا| «الر» در ابتدای پنج سوره قرآن آمده است و جمع کل اعداد آن 
5 است. 

موّید اين مطلب اینست که وقتی امام «الم» را ذکر فرمود. چون 
مقضودشن یکی از. آنها بود لفظ الله را هم با آنها آورد تا برساند که فقط 
ابتدای پک سوره منظور بود (و آنهم سوره آل عمران است که ابتدای آن 
«الم اه لا ال الا هو لح المومُ» میباشد) ولی «الر» این طور نیست؛ 
چه همه کر مقصود بوده است ! چهارم اینکه مقصود حضرت از 
گذشتن «المر» يا گذشتن تمام حروف مقطعه قرآن باشد که از «الر» 
شروع می‌شود: ولی منظور اصلی حذف اعداد «المص» يا «الم» باشد. و 
بنا بر تقدیر اول جمع تمام اعداد 1696 عدد می‌شود و بنا بر تقدیر دوم 
بنا بر تقدیر دوم 24 میباشد و این گونه حساب کردن با قاعده کلی که 
حضرت فرمود مناسب‌تر است؛ زیرا| حضرت فرمود: با تفت مدت هر 
حرفی از حروف مقطعه قرآن دولتی از بنی هاشم پدید آید اما دولت آل 
محمد آخرین همه دولتها است ولی این حساب از نظر لافظ دور انست و ما 
هم آن را نمی‌پسندیم! این بود آنچه در حل این روایت مشک بنظر نها ادا 
پس آن را از ما بگیر و شکر نعمت را بجای آور!! از خداوند میخواهم که از 
لغزش ما در کردار و رفتار درگذرد.» 
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گفت 

موه و موعود علیه السلام». متن تن ص: : 673 9 
تخل 1 کرتوت ؟ فرمود: 

وقتی خداوند چیزی را به پیغمبر خبر داد که در فلان وقت واقع می‌شود, 
همان امر خدا (امر ال است قلا تَسْتَفجلوخ پس در باره آن.تسات کید 
و هم فرمود: چون خداوند خبر دهد که کاری شد نیست مثل اینست که 


شده است. 


نعمانی در کتاب غیبت از ابو الجارود روایت میکند که از امام محمد باقر 
علیه السلام شنیدم میفرمود: شما چندان 0 آل محمد) بسر 
می‌برید که همچون بز وحشت زده‌ای از اینکه قصاب دست روی بدنش 
بگذارد و چاقی و لاغری آن را برای ذبح کردن امتحان کند. وحشت میکنید. 
آن روز شما احترامی ندارید که بدان سربلند باشید و تکیه گاهی نخواهید 
داشت که کارهای خود را بوی مستند کنید! در قرب الاسناد است که احمد 
بن ابی نصر بزنطی گفت: از امام رضا علیه السلام در باره (خواب) سوالی 
نمودم. حضرت از پاسخ دادن خودداری کردند. سپس فرمود: 

مهدي موعود علیه السلام. متن. ص: 874 

اگر آنچه شما از ما میخواستید بشما بدهیم (یا بگوئیم) برای شما بد بود. 
آنگاه در باره (صاحب الامر) بسخن گفتن پرداخت و فرمود: شما در عراق 
اعمال این فرعون‌ها و مهلتی که خدا بدانها داده است (از نزدیی) می‌بینید, 
یس روی بجانب خداوند بیاورید و دنیا شما را فریب ند هد و هم از وضع 
کسانی که خداوند بآنها مهلت داده (تا حجت را بر آنها تمام کند و آنها نیز 
توجه خود را از خدا بکلی قطع کرده‌اند) فریب نخورید چنان می‌بینیم که 
حقیقت بشما رسیده است. 

نیز در قرب الاسناد است که بسند مزبور بزنطی گفت: بحضرت رضا (ع) 
عرض کردم: فدایت شوم, راویان ما از شهاب بن (فرقد) روایت کرد‌اند 
که وی از جدت (امام جعفر صادق) روایت نموده که فر مود: خداوند آنچه 
را پیغعمبر در مدت بیست و سه سال پید | کرد (نفوذ سریع و رواج دین 
مقدس اسلام) بدیگری نخواهد داد. فرمود: اگر این را جدم گفته باشد 
همین طور خواهد بود. عرضکردم قربانت گردم شما چه میفرمائید؟ 

قال: ما احسن الصبر و انتظا ر الفرج 

فرمود: چقدر صبر پیشه گرفتن و انتظار فرح کشیدن نیکو است ! آپا 
نشنیده‌اید که پدرم امام موسی کاظم علیه السلام فرمود چشم براه باشید 
که من نیز چشم براهم و منتظر باشید که من هم با شما منتظر میباشم؟ 
پس صبر پیشه گیرید که فرج آل محمد (و ظهور دولت حق) هنگام یأس و 
نومیدی خواهد رسید و اين را بدانید آنها که پیش از شما بودند بیش از 
شما صبر کرده‌اند. امام محمد باقر (ع) فرمود: بخدا قسم آنچه در این 
امت است. درست در امتهای پیشین هم بوده است. از این رو هی باند در 
میان:شما آن باشد که.ذر میان پیشتنیان وجوه داشته است تطوری که اگر 
بطرز خاصی زندگی میکردید بر خلاف روش مردم پیشین بودید. 

اگر علماء «<1» افرادی را می‌یافتند که حقایق دین خدا و رازهای جهان 
هستی 
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را بآنها بگویند و ۱ که 1 راز هم سر بسته میماند (و بدرشمن 


نمیگویند) بسیاری از حقایق و اسرار را میگفتند و حکمت‌ها را منتشر 
میساختند. ولی خداوند شما را طوری افریده که اسرار را فاش میسازید. 
شما مردمی هستید که با دل ما را دوست دارید ولی عمل شما مخالف 
آ رورت بخدا قسم اختلاف شیعیان آرام نمیگیرد و بهمین جهت صاحب شما 
پنهان میگردد, چرا نمی‌توانید جلو خود را بگیرید و صبر کنید تا خداوند 
متعال آن کس را که میخواهد بیاورد؟ این کار (ظهور دولت آل محمد و 
قیام امام زمان) بدلخواه مردم انجام نمی‌پذبرد, بلکه این امر خداوند و 
بسته بمشیت اوست. و بر شماست که صبر کنید (تا آن وقت که خدا 
خواهد او بیاید) همه وقت کسانی که از فوت شدن کاری وحشت دارند, در 
آن شتاب می کنند آنگاه فر مود: روزی امیر المومنین علیه السلام بعیادت 
صعصعة بن صوحان «1» تشریف برد, و بوی فرمود: 

پا صعصععة! لا تفتخر علی اخوانک بعیادتی ایاک و انظر لنفسک و کأْن الامر 
قد وصل الیک و لا بلهیتک الامل 

بعنی ای صعصعه از اينکه من بعیادت تو آمده‌ام, بر برادرانت فخر مکن و 
خود را نگاه کن گوبا ان امر (وعده ظهور دولت ال محمد و قائم منتظر) بتو 
رسیده است. ارزوی ان روز, تو را بخود مشغول نسازد. 
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آنگاه فرمود: (ای بزنطی) مگر ندیدی مولای آل یقطین آنچه در نزد فراعنه 
دید؟ چه بر سر شما آمد, اگر خداوند شر دشمنان را از ساحت صاحب 
شما برطرف نگرداند, و حسن تقدیرش در باره او و شما نباشد کار دشوار 
می‌گردد. بخدا قسم حفظ جان شما از جانب خداست که هر گونه خطری 
را از دوستانش برطرف می‌سازد. 

آیا از ماجرای پدرم موسی کاظم علیه السلام و آنچه از هشام دید, پند 
نگرفتید که چه کاری بر سر آن حضرت آورد؟ هر چه حضرت بوی فرمود. 
او بدشمنان گفت و بأنها اطلاع داد, آیا چنان می‌بینی که خداوند او را از 
آنچه بر سر ما آورد می‌بخشد ؟ 

آنگاه. فرمودد اکر آنجه از ما بخواهید بشما دهم برا شما زیان .بعیین 
خواهد بود. اين را بدانید که شخص دانا بانچه با عمل میکند. 

صدوق در (علل الشرائع) بسند خود از علی بن بقطین روایت کرده که 


بحضرت امام اه عرضکردم: چرا آنچه در باره 
شما پیش بینی شده آن طور که روایت شده بوقوع نپیوسته ولی هر چه در 
باره دشمنان شما نقل شده درست در امده است ؟ عصر ۳ فر مود: انچه 
در باره دشمنان روایت شده از مصدر حق سرچشمه گرفته همان او 
هم واقع شده, و بشما هم سفارش کرده‌اند که ارزوی ظهور دولت حق را 
داشته باشید و هم اکنون چنین هستید. همان طور که روایت شده است 


یعنی در روایات است که بنی عباس بسلطنت میرسند آنها هم رسیدند, و 
هم در روایت ت شماست که باید شیعیان منتظر ظهور دولت حق و قائم آل 
محمد باشند شما هم منتظر هستید. 

بنا بر اين آنچه در باره هر دو روایت شده درست درآمده (با این فرق که 
0 ظهور دولت شما طولانی است). 

احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب «احتجاج» از کلینی و او از 
اسحاق بن یعقوب روایت می‌کند که گفت: توقیعی بدست محمد بن عثمان 
از ناحیه مقدسه امام زمان در جواب سوالات من ی از جمله 
نوشته بود: : ظهور فرج موکول به خواست خداست. کسانی که وقت ان را 
تعیین می‌کنند دروغ می‌گویند صدوق در کمال الدین بسند خود از منصور 
نن صبقل روایت ضی کند که امام 
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صادق علیه السلام فرمود: 

«یا منصور ان هذا الامر لا یأتیکم, هه ی وا زو 
حتی تمحصوا؛ لا و اه حتی یشقی من یشقی, و بسعد من یسعد؟؛؟ 

ای منصور صاحب الامر نخواهد امد میور تقد از ایکه بکلی ما پوت شوید. نه 
بخدا یه ]| 3 مگر بعد از آنکه خوب و بد شما امتیاز پابند, نه بخدا| تق ‏ 
مگز موقعی که پاک شوید, نه بخدا او نمیاید مگر هنگامی که آن کس که 
شم اس فا وس اشکار رده ان کش کف متفادنمته اش تا یه 
شود! نیز در کمال الدین ازهانی تمار (خرما فروش) روایت کرده که امام 
صادق علیه السلام فرمود: صاحب الامر را غیبتی است که هر کس در 
غیبت او بخواهد بدین خود چنگ زند مثل اینست که بخواهد با دست شاخه 
درخت خاردار قتاد «1» را از خار صاف گرداند سپس در حالی که با دست 
مبارک اشاره می‌نمود فرمود: این طور آنگاه فرمود صاحب- الامر را غیبتی 
است که باید بندگان پناه بخدا برند و چنگ بدین خود زنند. در غیبت شیخ 


بسند دیگر ن نیز این روایت ه آمده است. 
علیه لاه فریود 


علمی که بعضی از مردم را از بعضی دیگر جدا سازد؟ در آن موقع از هم 
تمیز داده می‌شوید و امتحان می‌دهید و غربال خواهید شد. 
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‌ِ 
یعنی در آن وقت خشکسالی متناوب پیدا می‌شود اول صبح کسی بحکومت 
و دولت میرسد که در اخر همان روز بقتل رسیده و پیوند حکومتش از هم 


می‌گسلد!! «1» موّلف: منظور از اختلاف سنین, قحطی و خشکسالی 
است, يا اينکه کنایه از حوادثی است که در آن سالها پدید می‌آید. 

در غیبت شیخ از محمد بن منصور و او از پدرش روایت نموده که گفت: 

ما در خدمت حضرت صادق (ع) گفتگو می‌کردیم, حضرت متوجه ما شد و 
فرمود: در چه موضوعی گفتگو می‌کنید؟ کجا!؟ کی؟ نه بخدا آنچه شما 
دیدگان خود را بدان معطوف داشته‌اید پدید نخواهد آمد مگر بعد از 
نومیدی! نه بخدا آنچه شما چشمان خود را بدان دوخته‌اید, آشکار نمیگردد 
مگر اینکه غربال شوید, نه, بخدا کسی را که شما چشم بوی دارید ِ 
مگر بعد از انکه از هم امتیاز داده شوید, نه بخدا امری که شما چشم بوی 
دوخته‌اید, بوقوع نمی‌پيوندد, تا اینکه آن کس که شقی است معلوم شود و 
کسی که سعادتمند است شناخته گردد. 

در غیبت نعمانی این حدیت را از احمد بن محمد بن سعید و او در سال 
صیقل از حضرت باقر (ع) نیز نقل کرده است. 

و هم نعمانی از محمد پن منصور و او از پدرش روایت می‌کند که گفت: 
من و حرث بن مغیره و گروهی از شیعیان دانشمند در خدمت حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام نشسته بودیم, حضرت صحبت ما را می‌ شنید » 
سپس بقیه را مانتد حدیث گذشته آورده است. با این اضافه که هر بار امام 
میفرمود: نه بخدا آنچه شما گردنهای خود را بسوی آن می‌کشید, در سمت 
راست شما نیست. نه بخدا انچه چشم‌های خود را بسوی ان 
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ژوخته‌اند اشکار تمنشتود مکر از هم کمن داد شون 

و هم در کتاب مزبور از احمد بن ابی نصر بزنطی روایت تمنکند که گفت: 
امام موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود: و ۱۱۹ 
بسوی آن دوخته‌اید واقع نمیشود مگر بعد از اينکه تمیز داده شوید و 
امتحان بدهید و تا هنگامی که جز دسته‌اي اند کسی از ,شمار (شیعیان) 
نمی‌ماند سپس این آیه را تلاوت فرمود: َمٌ حسبثمْ آن تَدخلوا الجتَة و لمّا 
َعلم اللَهْ الذین جاة ذوا ملک و تلم الظایرین بعنی: آیا گمان می‌کنید. که 
شماً را بحال خود میگذارند, و تا کنون خداوند آنها را که جهاد میکنند و ثابت 
قدم میمانند نمی‌شناسد این حدیث در قرب الاسناد بسند دیگر هم آمده 
است؛ ولی این جمله را اضافه دارد: تا موقعی که امتحان بدهید آنگاه از 
هر ده نفر چند نفر (از دین حق بیرون) میروند و باعتقاد اول نمی‌مانند. 

و هم در غیبت شیخ از علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم علیه 
السلام روایت نموده که گفت: هنگامی که پنجمین (امام) از اولاد هفتمین 
(امام) مفقود گردد, در خصوص دین خود پناه به خدا برید. مبادا کسی شما 
را از عقیده صحیح خود برگرداند! ای فرزند «1» صاحب الامر ناگزیر 


غیبتی است که آنها که ایمان باو داشتند (از طولانی شدن غیبتاش گمراه 
گشته) شا عقیده برمی‌گردند. عیبت او کاری و امتحانی است از جانب 
قداوند که خواسته انست بندکان کود را پوسله آن امتجان کند. 

هم در آن کتاب از محمد بن مسلم و ایو بصیر نقل کرده که گفتند: راز امم 
اینکه دو سوم مردم از میان بروند. ما کر کر یم وقتی دو سوم مردم از 
بین رفتند دیگر کی می‌ماند؟ فرمود: 
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نمی‌خواهید در یکسوم باقیمانده باشید؟ «<1» نیز در کتاب مزبور از جابر 
جعفی روایت میکند که گفت: بامام محمد باقر (ع) عرضکردم: فرج شما 
کی خواهد بود؟ فرمود: هیهات! هیهات! فرج ما تحقق نمی‌پذیرد مگر این 
که شما آزمایش شوید! باز هم آزمایش شوید! باز هم آزمایش شوید! این 
را سه بار قرمود تا آنجا که آلودگی برطرف شود. و پاکی بماند. 

نعمانی از ابراهیم بن هلیل روایت میکند که گفت: بحضرت موسی بن 
جعفر علیه السْلام عرضکردم: 8 گردم! پدرم در آرزوی دیدار صاحب 
الامر مرد, من هم باین سن رسیده‌ام, ایا راضی میشوید که من هم بمیرم 
و در این باره چیزی بمن نفرمائید؟ ۱ 

فرمود: اي ابو اسحق! (کنیه ابراهیم بوده) ایا شتاب داری؟ عرض کردم: 
ای هلاه سرا شاه کش با ات او سن رای کم یی ۱ 
راشای هرا تسا اش اوه مر آنکه وت 
و بد شما از هم امتیاز یابند و همه امتحان بدهید و جز اندکی از شما 
(کسی بر این عقیده) نماند. در این وقت حضرت کف دست خود را کوچک 
کرد (یعنی جمع نمود و فرمود: باین کمی). 

نیز در غیبت نعمانی از صفوان بن یحیی از حضرت امام رضا (ع) روایت 
میکند که فرمود: 

و اللّه ما یکون ما تمدّون أعینکم الیه حثّی تمجصوا و تمیزوا و حثّی لا یبقی 
منکم 1 الأْنذر فالأنذر. 

بخدا| آنچه که شما چجشم بسوی او دوخته‌اید نخواهد اند مگر اینکه پاک 
یوت ان هد و از هم معا شتا کسربا آکمهر ابیت دار ان هم 
اندک‌تر 
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کسی از شما نماند. 

و هم در کتاب شاه ی اد آبن ابی یعفور روایت شده که گفت: از 
حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود : وای بر سرکشان عرب از 
شری که نزدیک است. ۲ 

عرضکردم: فدایت شوم. ایا کسی از عرب با قائم هست؟ فرمود: کمی 


هست. عرض کردم: بخدا قسم بسیاری از عرب را می‌بینم که صاحب الامر 
را توصیف میکنند (یعنی با اینوصف چطور می‌شود؛ کمی از عرب با قائم 
باشند؟) حضرت فرمود: (بله فعلا چنین است) ولی باید مردم ازمایش 
و از یک دیگر امتیاز یابند و غربال شوند و مردم بسیاری از غربال 
درآیند. 

و نیز در آن کتاب این روایت بسند دیگر هم از ابن ابی یعفور از آن حضرت 
روایت شده است. و هم بسند دیگری در «دلائل الامامه» طبری شیعی نقل 
شنده. 

همچنین در غیبت نعمانی از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: از امام محمد 
باقر علیه السلام شنیدم میفرمود: بخدا قسم تمیز داده میشوید و آزمایش 
ای تم وهای وا ا وا ار کم 
جدا| می‌ شود. 

و هم در کتاب مذکور از امام حسن مجتبی علیه السْلام روایت نموده که 
فرمود: این امر که مردم انتظار آن را میکشند پدید نمیاید مگر بعد از انکهة 
بعضی از شما از بعضی دیگر بیزاری جویند و بعضی آزشخ دهان تور 
دیگران بیاندازند, و یک دیگر را لعنت کنند و بعضی از شما بعضی دیگر را 
دروغگو بنا مند. 

هر ی اکتا اش فا سح ورن ارت ه میکند که امیر المومنین علیه 
السْلام بوی فرمود: ای مالی, چه حالی ِ داشت هنگامی که شیعیان 
این طور با هم اختلاف پیدا کنند سپس انگشتان مبارک خود را در هم فرو 
برد (یعنی بجان هم بیافتند)؟. _ 

مرن با اعیر العوس انش آن موق کیری فیس دقرم وه شتا خیزض 
در ان موقع است. ای مالک در آن موقع قائم ما قیام میکند, و هفتاد مرد را 
که بر خدا و سول دروغ بسته‌اند, می‌آورد و همه را بقتل میرساند, 

تم یجمعهم الله علی امر واحد 
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آنگاه خداوند همه مردم را بر یک عقیده گرد آورد «1». 

نیز در غیبت نعمانی از محمد بن خلاد روایت ت _میکند که گفت: از حضرت 
موسی کاظم علیه السّلام شنیدم میفرمود: الم آ حست الّاسنْ آن ی سرکوا ان 
ِقولُوا آمبا ع هم لا تون 2۶ یعتی: ابا مردم گمان کردند که (خداوند) 
آنها را بحال خود میگذارد که بگویند ایمان آوردیم و امتحانی هم ندهند؟ 
شنفن (خضرت ان سنن. برستند دن این آنه شریفه) مقصود چه امتحانی 
است؟ عرضکردم: قربانت گردم بنظر ما مقصود آزمایش در امر دین 
است. فرمود: مانند طلا امتحان میشوند و باز فرمود: همچون طلا خالص 
9 و نیز در آن کتاب بسند خود از امام محمد باقر علیه السشلام نقل 
کرده که براوی فرمود: اين داستان شما (انتظار ظهور مهدی موعود) دلها 


از آن میرمد- آنهم دلهای مردان! پس شمه‌ای از اين داستان را برای آنها 
بیان کنید. و هر کس اعتقاد پیدا کرد بیشتر بیان کنید و هر کس منکر شد 
زیرک از آن سالم نمی‌مانند. تا جایی که اشخاص موشکاف هم که یک مو 
را دو نصف میکنند بورطه آن در می‌افتند, تا انجا که جز ما و شیعیان ما 
کسی (بعقیده راسخ و صحیح) باقی نميماند. 

نیز در کتاب مزیور از اصبغ بن نباته روایت نموده که امیر المومنین علیه 
السْلام فرمود: چنان باشید که زنبور عسل در میان پرندگان است. تمام 
پرندگان زنبور عسل را ضعیف میشمارند. در صورتی که اگر پرندگان 
میدانستند چه برکتی در شعمهای انها است این طور با انها معامله 
نمیکردند. شما با زبان و بدن خود با مردم امیزش کنید, ولی با دل و عمل 
از انها کناره بگیرید! 
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سوگند بخدائی که جان من در دست اوست آنجه؛ر ووستت :دربن موه 
مگر وقتی که آب دهان ور رک تیک شاد اد شیم ار تیا برخی 
تیه زا دروغگو بنامند. و تا موقعی که کسی از شما (یا اينکه فرمود) از 
شیعیان من باقی نمیماند همچون سرمه در چشم. و نمک در غذا. (یعنی 
همه از بین میروند و اثری از شما نمیماند) مثلی برای شما میزنم و ان 
اینکه: مردی گندمی دارد. آن را پاک میکند و میبرد و مدتی در اطاقی 
میگذارد. ۲ ۲ ۱ 

سپس میرود می‌بیند سوس بان زده است., پس آن را بیرون اورده دوباره 
پاک و پاکیزه نموده و بجای اول برمیگرداند و همین طور تا گاهی کک 
فقدان. کفی تمفدان تصمانده هو ات آن هنماند کف تیان نوس" بان 
نمیرسد. شما هم چنین خواهید شد. چنان از هم تمیز داده میشوید که جز 
عده قلیلی که فتنه و امتحان ضرری بآنها نمیرساند باقی نمیماند. در آن 
کتاب این حدیث بسند دیگر هم از آن حضرت نقل شده است. 

مولف: فرمایش حضرت : : «چنان باشید که زنبور عسل در میان پرندگان 
است» دستوریست که ما را امر به تقیه میکند یعنی آنچه از دین حق در 
دل خود دارید, برای دشمنان ظاهر نگردانید, (که شما را میکشند) چنان که 
لبون عشیال. آنشه دو شم :داردتر ای ردان اشکار تمنساننه وه کر تم او زا 
نابود خواهند ساخت. 

و نیز در غیبت نعمانی است که ابو بصیر گفت: امام محمد باقر علیه 
السّلام فرمود: 

مثل شیعیان ما مثل گندمی است که در خانه‌ای انبار باشد و سپس شپش 
بآن بزند, بعد آن را از شپش پاک کنند, باز شپش بزند و دوباره آن را پاک 
کتلدر تاخاین. که معداری ار ان بفاند که‌شیسش اسبی بان نوساند‌همچنینه 


شیعیان ما خالص میشوند و امتحان خواهند شد تا آن که جز عده قلیلی که 
از فتنه‌ها محفوظ می‌مانند باقی نمی‌ماند! نیز در غیبت نعمانی از امام 
جعفر صادق علیه السّلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش روایت نموده که 
فرمود: موّمنین ازمایش میشوند. سپس خداوند انها را از هم تمیز 
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میدهد. خداوند موّمنین را از محنت و بلای دنیا مطمئن نمیگرداند. ولی از 
کور دلی و شقاوت در آخرت انمتی می‌ بخشد. سپس فرمود: حسین بن 
علی علیهما السلام (در روز عاشورا) کشتگان خود را روی هم می‌نهاد و 
میفر مود: : ما را همچون پیغمبران و اولاد آنها کشتند! و هم در آن کتاب از 
ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: ری اوه ارت نی ی کر 
ظهور صاحب الامر وقت معینی ندارد که با وقوع آن از اين فکر آرام 
گیریم؟ 

فرمود: ادف بویا دا منرت وی لها خوصوع وار یش رتیت و دا ون 
آن را بتأخیر انداخت! هم دز آن کنات از هحهد بسن مسلم 1 » روایت 
میکند که امام جعفر صادق علیه السلام 
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بوی فرمود: ای محمد! هر کس وقت ظهور دولت ما را از رت اه نها 
خبر: دام از ایتکة او زا جصروعکو ندانی بای صضاود یرما وفت از را معین 
نمیکنیم! نیز در کتاب یاد شده از اسحاق بن عمار روایت 2 
شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام میفر مود: : ظهور دولت آل محمد وقت 
معینی داشت که سال یک صد و چهل بود, ولی شما آن را با زگو کردید و 
منتشر ساختید خداوند هم ان را بتاخیر انداخت. 

و نیز در غیبت نعمانی است که: آن رت بانتتها ون هار قرو ای 
اسحاق! ظهور دولت ما دو با کی آفتاده 

همچنین در کتاب نامبرده از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: بآن حضرت 
عرض کردم: قائم آل محمد چه وقت قیام میکند؟ فرمود: آنها که وقت آن 
را تعیین میکنند دروغگو میباشند. ما اهل بیتی هستیم که وقت آن را معین 
نميکنيم. سپس فر مود: خداوند بر خلاف آن وقتی که دروغگویان ۳ 
نموده‌اند, آن حضرت را ظاهر میگرداند! هم در غیبت نعمانی از فضیل بن 
یسار روایت نموده که گفت: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم ابا ظهور: 
صاحب الامر وقت معینی دارد؟ فرمود: آنها که وقت آن را تعیین میکنند 
دروغ میگویند, وقتی حضرت موسی بمیقات پروردگار رفت. بمردم گفت: 
من سی شب از میان شما میروم. ولی موقعی که خداوند ده شب بر آن 
افزود, بنی- اسرائیل گفتند: موسی خلف وعده کرد و همه گمراه و 
گوساله پرست شدند. ما نیز هر گاه حدیثی برای شما نقل کردیم و همان 
طور که گفته‌ايم. واقع شد. بگوئید: 


خدا راست گفت. و چنانچه مطلبی بشما گفتیم و بعکس ظاهر شد باز هم 
بگوئید خدا راست گفت تا دو با ر اجر ببرید. 

و هم در آن کتاب از حسن بن علی بن ابراهیم و او از برادرش روایت 
نموده که 
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گفت: در خدمت حضرت تِ علیه السلام از ملوک بدی فلان (بعنی 
سلاطین بنی عباس) سخن بمیان از دض حضرت فر مود: عجله در این امر 
(ظهور قائم آل محمد) ایمان مردم را بباد داد, خداوند برای خاطر عجله 
پندگانش, شتاب نخواهد کرد. اين امر پایانی دارد که بآخر میرسد. اگر 
ند کانحیا بان رنه متوانه انا بی‌تساعت هلو او رنه ری نها خی 
بیاندازند. 

نیز در کتاب مزبور از (حضرمی) نقل کرده که گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم میفرمود: ما این وقت را تعیین نمیکنیم. 

و نیز در غیبت نعمانی است که ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه 
السّلام پرسیدم: 

قربانت گردم قیام قائم کی خواهد بود؟ فرمود: ما اهل بیتی هستیم که 
وقت آن را تعیین نمیکنیم, زیرا پیغمبر فرمود: آنها که وقت آن را معین 
میکنند, دروغگو هستند. 

پیش از ظهور قائم پنج علامت میباشد. 

اول ضدای استفانی که مام»زمصانشتیدم من شور دوم خروم شقیا نون 
سوم خروج مردی از اهل خراسان چهارم کشته شدن نفس الزکیه پنجم 
فرو رفتن بیابان مکه. آنگاه فرمود: قبل از ظهور وی دو طاعون پدید 
ف‌اند: یکی طاعون. سید .وه دبکر مر طاعون: رح عرصکر ده قربانت 
شوم ! طاعون سفید چیست و طاعون سرخ کدام است؟ فر مود: طاعون 
سفید مرگ سریع است و طاعون سرخ شمشیر میباشد «1» قائم قیام 
تفیکند فگر بعد از آنکه در شب جمعه و بیست: و سوم ماه از وشط اسمان 
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او را بنام صدا زنند عرض کردم: : چطور او را صدا میزنند؟ فرمود: نام او و 
باصن سک کم اش میب قفا ال 
اشکان نید بفرمان او گوش فرا دهید و از وی پیروی کنید. بعد از این ند| 
هیچ دی روحی نمیماند جز اینکه این صد | را میشنوند و آنها که خوابیده‌اند 
بیدار میشوند و بحیاط خانه خود می‌آیند تیا کان از پس رده بیرون 
میدوند و با آن صدا قائم قیام میکند و آن صدا هم صدای جبرئیل است. 
کتیآ نود اه خضرت صادق علیه. الت ام مایت سکن که سوه 
خداوند وحی فرستاد برای عمران که من فرزندی نیکو و با برکت بتو 
موهبت میکنم که کور مادرزاد و افراد پیس را شفا دهد و با اجازه خدا 


مرده را زنده گرداند, و خدا| او را بسوی بنی اسرائیل مبعوت گرداند 
عمران هم بزنش «حنه» که مادر مریم بود خبر داد وقتی «حنه» باردار شد 
باور میداشت که پسر است. ولی چون دختر زائید گفت: «پروردگارا! من 
که دختر زائیدم؟! با اینکه میدانم پسر مثل دختر نیست» مقصودش این بود 
که دختر پیغمبر نميشود. 

خداوند هم فرمود: خدا داناتر است که مادر مریم چه زائید. وقتی خداوند 
عیسی را بمریم موهبت کرد او همان پسری بود که خداوند به عمران مژده 
و وعده داده بود. بنا بر اين ما هم هر گاه در باره یکی از مردان خود چیزی 
گفتیم ممکن است راجع به نواده‌گان او باشد (پس آکز دیدید دز.یازه یکی 
یا چند نفر از ما مصداق پیدا نکرد) منکر ان نشوید. 


نظر مولف در باره بداء 


مولف: حاصل مضمون این روایت و امثال آن اتست: که. اه مصالح 
بزرگی موجب می‌شود که پیغمبران و جانشینان آنها در باره بعضی از امور 
بطور مجاز و توریه و چنان که در کتاب (محو و اثبات) خواهیم گفت به 
اموری که «بداء» در آن راه دارد سخن بگویند, سیس عکس آنچه مردم از 
کلام اول فهمیده‌اند؛ برای انها ظاهر می‌شود. 
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در این موارد باید متوجه باشند و آن را حمل بر دروغ نکنند, و بدانند که 
آنچه آنها فهمیده‌اند معنی حقیقی آن نیست, بلکه مثل معنی مجازی است؛ 
یا اینکه وقوع معنی آن مشروط بشرطی است که هنوز متحقق نگردیده 
است. 

از جمله قیام قائم آل محمد و تعیین شخص آن حضرت از میان سایر ائمه 
است (که بشیعیان وعده داده‌اند) تا امیدوار باشند و موقعی که ظلمی از 
ظالمی دیدند بامید نزدیکی گشایش کارشان, استقامت ورزند. 

پس گاهی که در روایات «قائم» گفته می‌شود مقصود کسی است که قیام 
بامر امامت میکند؛ چنان که فرموده‌اند 

کل مانضون ناهر الله 

فص سا ار ایا داوس اس ی ال[ 
کنند که مقصود قائمی است که جهاد میکند و با شمشیر قیام می‌نماید. 

و گاهی منظور اثمه از «قائم» اینست که اگر خداوند بآنها اجازه دهد آنها 
هم با شمشیر قیام میکنند, و يا مقصود این است که اگر شیعیان استقامت 
و پایداری نشان دهند و اسرار ائمه را مکتوم بدارند و ان طور که میباید از 
امام خود پیروی کنند البته امام هم با شمشیر فیام خواهد کرد و یا باین 
معنی باشد که حضرت صادق (ع) فرمود: ۱ 

فرزند من قائم است که مقصود هفتمین فرزند ان حضرت است نه فرزند 
که من پسری بتو موهبت خواهم کرد. و مقصود فرزند فرزند بود. ولی 
«حنه» زن عمران این طور فهمید که منظور فرزند بلا فصل است. 

پس مقصود حضرت که فرمود: «ما هم هر گاه در باره .. ۰ اینست که هر 
گاه بر حسب فهم مردم يا ظاهر لفظ چیزی گفتیم, يا اینکه اگر گاهی در 
ظاهر لفظ معنی حقیقی قصد کردیم؛ مشروط بامری است که هنوز واقع 
نشدهم و «نداع» در آن راه میيابد, آنهم بهمان معنائن که ما در باب خودش 
تحقیق کرده‌ایم و بنا بر این داستان عیسی را حضرت از باب تنظیر نقل 
فرمود هر چند با مقصود حضرت کاملا مطابقت نداشت. 


یا اینکه داستان عیسی حقیقتا همین طور بوده باین معنی که اول بنا بوده 
فرزند 
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بلا فصل عمران پیغمبر شود ولی بعد «بداء» حاصل شد و این منظور در 
باره فرزند فرزند وی عملی گردید «<1» 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: : 690 

در کتاب «المختصر» تالرفت حسن بن سلیمان (شاگرد شهید اول) رحمة 
الله علیه 
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روایت شده که حدیثی بخط حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بدین 
عبارت یافته‌اند که نوشته بود: با گامهای نبوت و ولایت باوج حقایق بالا 
رفتیم. تا آنجا که فرمود: 1 

بزودی چشمه‌های آب زندگانی برای آنها (شیعیان) بعد از چشیدن عذاب 
آتشها ظاهر می‌شود, و این در وقتی است که سالها بمیزان عدد «الم» و 
«طه» و «طس» ها برسد. 

مولف: احتمال دارد که مقصود حضرت همه «الم» ها و سایر حروف 
مقطعه- ای باشد که «الم» بر سر آنهاست, مثل «المص» و «المر» زیرا 
تمام آنها با «طه» و «طس» ها به 1195 میرسد و این از بارزترین 
تورتی انیت کهدر خیر اه ابید دک کوتتم و ان را منکن جنان. که 
اشاره نمودیم. 

ضمنا باید دانست که این گونه «وقت» ها (که در اين روایات معین شده 
است) بر فرض اینکه روایات ان صحیح باشد, با منع از تعیین وقت؛ منافات 
ندارد؟ زیرا روایاتی که از تعیین وقتها نهی کرده, مقصود تعیین وقت بطور 
حتم است. نه تعیین وقتی که احتمال حصول «بداء» در ان برود. <1» 


ان زمان انجام داده شود 


شیخ صدوق (ره) در کتاب «خصال» در خبری که اعمش از حضرت صادق 
علیه السلام روایت نموده نقل میکند که حضرت فرمود: دین امامان 
پرهیزکاری و عفت و صلاح, تا انجا که فرمود: و انتظار فرج با صبر و 
بردباری است. 

و هم صدوق در «عیون اخبار الرضا» با پسه سند از امام رضا علیه السلام 
نقل میکند که گفت: حلی اس وا ی ۱ افضل اعمال 
امت من انتظار فرج پروردگار است (که لطف نموده امام زمان را برای 
تجات مردم از چنی ظلم و پذبختی. اشکار گرداند). 

شیح الطائفه (ره) در کتاب «امالی» از سعید بن مسلم و او از امام زین 
العابدین علیه السّلام از پدرش از امیر المومنین (ع) روایت نموده که 
پیغعمبر فر مود: هر کس باندکی از روزی خدا| از خداوند راضی باشد, خدا| 
هم بعمل قلیلی از وی خشنود است و انتظار فرج عبادت است. 

مولف: در باب «مواعظ امیر الممنین» خواهد آمد (در جلد هفدهم بحار) 
که مردی از آن حضرت پرسید: کدام عمل نزد خدا محبوب‌تر است؟ فرمود 
انتظار فرج. احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج از ابو 
حمزه تمالی و او 
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از ابو خالد کابلی روایت ی 
غیبت بوسیله دوازدهمی از جانشینان رسول خدا و امامان بعد از او ممتد 
می‌ شود. ای ابو خالد مردم زمان او که معتقد بامامت وی میباشند و منتظر 
ظهور او هستند, از مردم تمام زمانها بهترند. زیرا خداوند عقل و فهمی 
بآنها داده که غیبت در نزد آنها حکم مشاهده را دارد! خداوند آنها را در آن 
زمان مثل کسانی میداند که با شمشیر در پیش روی پیغمبر (علیه دشمنان 
دین) پیکار کرده‌اند, انها مخلصان حقیقی و شیعیان راستگوی ما هستند که 
مردم را بطور ِ و نهان بدین خدا میخوانند. و هم فرمود: انتظار فرح 
بزرگترین فرج است. 

شیخ طوسی در کتاب «امالی» از جابر جعفی روایت میکند که گفت: بعد 
از خاتمه اعمال حج, با جمعی بخدمت امام محمد باق (ع) رسیدیم و با 
حضرتش وداع نمودیم و عرضکردیم: يا ابن رسول الله وصیتی بما 
دلجوئّی نمایند. و هر مردی از شما برادر دینیش را مانند خود نصیحت کند 
(انچه برای خود میخواهد برای او نیز بخواهد) و اسرار ما را از نااهلان 
مخفی دارید, و مردم را بر گردنهای ما مسلط نکنید, بگفته‌های ما و انچه از 


ما بشما میرسانند نوجه کنید, اگر دیدید موافق قرآن است., آن را بیذیرید, 
و چنانچه آن را موافق قرآن نیافتید. از نظر بیاندازید (یعنی اگر موافق 
قرآن بود کلام ماست و گر نه از ما نیست و مجعول است). 

و اگر مطلب ار یی ۰ 3 را بما 
عزضه:ذا رید نا همان طور 1 اکر شما 
چنین بودید که بشما سفارش کرده‌ایم و از اين حدود تجاوز نکنید و پیش از 
ظهور قائم ما کسی از شما بمیرد شهید از دنیا رفته است. و هر کس قائم 
ما را درک کند و در رکاب او کشته شود, ثواب دو شهید دارد. و هر کس در 
رکاب او یکی از دشمنان ما را بقتل رساند واب بیست 
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شهید خواهد داشت. 
در کمال الدین و معانی الاخبا ر از ابو بصیر روایت ت میکند که حضرت صادق 
ری یلم مس ام بای که فانسا فلمبر فید ریبد 
الهدایة» طوبی برای کسی است که در غیبت قائم ما چنگ بگفتار ما زند و 
بعد از آنکه هدایت یافت دلش از دین حق برنگردد. من عرضکردم: فدایت 
شوم ! «طوبی» چیست؟ فرمود: طوبی درختی است در بهشت که ریشه 
آن در خانه علی بن ابی طالب است و شاخه‌اش در خانه‌های مومنین 
میباشد. و خسن مآب «1». 

و هم در خصال صدوق از «اصول اربعمائة» 2 زوایت: تمونم: که امین 
المومنین علیه السلام فرمود: منتظر فرج (ال محمد) باشید و از رحمت 
خداوند نومید مشوید. زیرا که بهترین اعمال در نزد خداوند انتظار فرج 
است. و هم فرمود: طاقت کندن کوهها آسان‌تر از انتظار دولتی است که 
ظهورش بتاخیر افتاده است! از خداوند مدد بخواهید و صبر پيشه سازید که 
خداوند زمین خود را به بنده شایسته خود میسیارد و عاقبت نیک از ان 
پرهی زکاران است. پیش از رسیدن دولت حق, شتاب مکنید که پشیمان 
میسنت و ضدت آن و آ درا متمصاوید کهباعت قساوت دلهاتان میگردد. 

و فرمود: کسی که عشق بظهور دولت ما را بدل گرفته است. در حظيرة 
القدس «3» (مکان مقدس بهشت) با ما خواهد بود, و کسی که منتظر امر 
ماست, همچون شهیدی است که در راه خدا در خون خود غلطیده باشد. 
صفار «<4» در کتاب «بصائر الدرجات» از ابو بصير و او از امام محمد باقر 
علیه السّلام 
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روایت نموده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله روزی در مجمعی از 
اصحاب دو بار فرمود: 

اللْهم لقنی اخوانی 

: خداوندا! پرادران مرا بمن بنمایان. اصحاب عرضکردند: 


یا رسول الله! مگر ما برادران شما نیستیم؟ 
قال لا اسان و اتیایی قجم فی‌ ار اسان امتمانی وم و 

. فر مود: نه! شما اصحاب «» من میباشید, برادران من مردمی در آخر 
الزمان هستند که بمن ایمان می‌آورند, با اینکه مرا ندیده‌آند. خداوند انها را 
با نام و نام پدرانشان, پیش از انکه از صلب پدران و رحم مادرانشان 
رون ماد سس اما ات 
ثابت ماندن یکی از انها بر دین خود, از صاف کردن درخت خاردار (قتاد) با 
اتش چوب درخت «غضا» «2» را در دست نگاهدارد. آنها چراغهای شب تار 
اه و " کمال الدین از داود بن کثیر و او از حضرت, صادق علیه الیسلام 
نقل میکند که: کی این ان شوه هد للم الدین امین بالغعت 
فرمود: آنها 
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که ایمان به غیب ی آور ند کسانی هستند که اعتقاد بقیام قائم آل محمد 
دارند. ٍ 
و نیز در آن کتاب از یحیی بن ابو القاسم روایت نموده که گفت: از حضرت 
صادق علیه السّلام معنی اين آیه شریفه الم ذلک الِْتابُ لا رت فیه هدت 
للْمتَفِینَ, الذین تون بالغیت را تایه فرمود: (متقین) شیعیان 19 
علیه السلام و (غیب) ححجه طانته است. آنگاه صدوق میگوید: دلیل آن؛ این 


آیه است : 


و تقولون لو لا آئزٍل علبّه آنه من ره قفل اما الب له قائقطژوا اّی 

مه م من الْمَنتَظرِینَ «1» یعنی: میگویند چه ميشد اگر آیه‌ای از خدایش بر 
نازل میتی بویت ار ان خداوند است. پس منتظر باشید که من 

10 ۱ 

مردم میخواستند) عبارت از «غیب» است و غیبٍٍ هم «حجت >> میباشد. 

مصداق آن, این آبه است: «و جَعَلتا ابن مزبم و أمَ یه یعنی ماأ پیسر 

مریم (حضرت عیسی) و مادرش را ایتت قرار دایم ی ابه دو انتحا نصعتن 

«حجت» است. 

هم در کتاب مزیور از صالح بن عقبه و او از پدرش از حضرت امام محمد 

باقر و آن حضرت از پدران بزرگوارش علیهم السلام نقل کرده که پیغمبر 

لیا اش اه در 

افضل العبادة انتظار الفرج ّ 

یعنی: بهترین عبادتها انتظار فرج (ال محمد) است. 

و نیز در آن کتاب از حضرت صادق و آن حضرت از پدرانش روایت نموده 

کی صلی الم لش ه لقاع تفع عنم الساه مرموا عای 


آنها که بیش از همه در امور دینی یقین دارند. مردمی در آخر الزمان 
۰ پیغمبر را ندیده‌اند و حجت خدا هم از نظر آنها پنهان گردیده 
است. مع هذا بوسیله سیاهی که در سفیدی است (بعنی سطور کتابهای 
دینی خواه قرآن و خواه اخبار) ایمان ی اون 

همچنین در کتاب یاد شده از عمرو ثابت نقل میکند که امام زین العابدین 
علیه السلام فرمود: هر کس در غیبت قائم ما بر دوستی ما ثابت بماند, 
خداوند تواب هزار شهید امثال شهدای جنگ بدر و احد بوی عطا میفرماید. 
در «دعوات» راوندی هم این روایت 
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آمده است جز اینکه در آنجا میگوید: «هر کس بر دوستی ما بمیرد». 

برقی در کتاب «محاسن» از سندی و او از جدش نقل میکند که بحضرت 
صادق علیه السْلام عرضکردم: چه میفرمائید در باره کسی که در حال 
انتظار ظهور قائم شما بمیرد؟ 

فرمود: او مثل کسی است که با قائم در خیمه‌اش باشد. سپس حضرت 
لحظه‌اي سکوت کرد. و آنگام: قرمود: او-مانند کسی انست: که با بیغمیر 
صلی الله علیه و آله بوده است. 

و نیز در محاسن برقی است که علاء بن سیابه گفت: حضرت صادق علیه 
السشلام فرمود: 

که در خیمه قائم می‌باشد. در کمال الدین و غیبت نعمانی هم این روایت با 
اسناد دیگر آمده است. 

خبر عبد الحمید واسطی نیز در محاسن از عبد الحمید واسطی روایت 
نموده که گفت: بامام محمد باقر علیه السلام عرضکردم: : آقا! بخدا قسم 
دکانهای خود را بانتظار ظهور امام زمان رها کردیم تا جایی که چیزی 
نمانده که از فقر و بیچارگی دست تکدی پیش مردم دراز کنیم. 

فرمود: ای عبد الحمید! آیا گمان میکنی اگر كسي خود را وقف راه خدا کند 
خداوند راه روزی برویر او نمی‌گشاید؟ آری و الله! خداوند حتما در رحمت 
خود را بروی او خواهد گشود. خدا رحمت کند کسی که خود را در اختیار ما 
گذاشته است خدا رحمت کند آن کس که امر ما را زنده نگاه دارد. 

بمیرم چگونه خواهم بود؟ فرمود: هر کدام از شما که میگوید: اگر قائم آل 
محمد را ببینم بیاری او برمیخیزم» مانند کسی است که در رکاب او 
شمشیر بزند و کسی که در رکاب وی شهید شود مثل اینست که دو بار 
شهید شده است. این روایت در کمال الدین بسند دیگر هم نقل شده, با 
کسی است که با وی شهید شود. 


همچنین در محاسن برقی از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که 


فرمود: 
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1 است. 

هم در آن کتاب از فیض بن مختار نقل شده که گفت: از حضرت صادق 
علیه السلام شنیدم میفرمود: هر کس از شما بمیرد در حالی که منتظر 
ظهور قائم آل محمد باشد مثل کسی است که با قائم در خیمه‌اش باشد. 
سپس لحظه‌ای سکوت نموده و آنگاه فرمود: نه! بلکه مانند کسی است که 
در رکاب او شمشیر زده است. بعد از آن , فرمود: نه بخدا. بدانید که او 
همچون کسی است که در رکاب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بعر شهادت 
نائل گشته است. 

شیخ طوسی در کتاب غیبت از ابو بصیر روایت ت میکند که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: موقعی که سلمان رضی له عنه وارد کوفه شد و بان 
شهر نظر افکند. مصیبتهای کوفه را که بعدها میباید پدید اید برای مردم 
بان کید نی (فیای طت ی امه مطفای به از اما را بر 
نمود و انگاه گفت: چون کار باینجا کشید با گلیمهای خانه خود بسر برید تا 
وقتی که پاک نهاد پسر پاکزاد پاکیزه سرشت که غیبت میکند و از وطن و 
بستگانش دور میماند, آاشکار شود. 

خبر عمار ساباطی در کمال الدین از عمار ساباطی «1» نقل میکند که 
گفت: بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم: ثواب عبادت پنهانی در دولت 
باطل با امامی از شما که مقام امامتش از نظر مردم پوشیده است. بیشتر 
است يا عبادتی که بطور آشکار در ظهور 
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دولت حق و حکومت امام ظاهر میکنند؟ حضرت فرمود: ای عمار! بخشش 
پنهانی ی آشکار است. همچنین عبادت پنهانی شما در دولت 
باطل با امامی که (از ترس دشمن) مخفی گردیده. وابش بیشتر از 
عبادتی است که در دولت حق با امام ظاهر کرده می‌شود. زیرا در دولت 
باطل شما از دشمنان خود بیمنای هستید. و مسلم است که عبادت با ترس 
و هراس در دولت باطل با عبادت مطمئن در دولت حق قابل مقایسه 
بدانید! هر کس از شما که یک نماز واجبی را از ترس دشمن در پنهانی و 
بطور تنهائی در اول وقت بگذارد و ان را تمام کند, خداوند واب بیست و 
پنج نماز واجب منفرد برای او مینویسد. و هر کس یک نماز مستحبی را در 
وقتش بخواند و ان را تمام کند خداوند ثواب ده نماز مستحبی برای او 
خواهد نوشت. 


و هر کس از شما یک کار نیک انجام دهد خداوند در عوض ثواب بیست کار 
که 
عمل داشته باشد و با تقیه نمودن از دشمنان بخدا نزدیک شود و دین و 
اعتقاد بامام خود و جان و زبانش را از هر گونه خطری و آلودگی حفظ کند 
خداوند بمیزان زیاد بر ثواب اعمال وی میافزاید. زیرا خداوند خوان کرم 
خود را گسترده است. 

عرضکردم: قربانت گردم! شما با اين بیان رغبت و میل مرا بعبادت افزون 
فرمودید ولی من میخواهم بدانم چطور ثواب اعمال ما از ثواب اعمال 
یاران امام ظاهر شما در دولت حق, بیشتر است با اینکه ما و انها یک دین 
داریم و انهم دین خداست؟ حضرت فرمود: شما در پذیرفتن دین خدا و 
نماز و روزه و حج و هر عمل و عبادتی بطور پنهانی بر آنها پیشی گرفتید, با 
امامی که امامتش بر مردم پوشیده است بسر میبرید و از وی پیروی 
میکنید و منتظر ظهور دولت حق هستید, در حالی که از سلاطین جور بر 
جان امام و خودتان خائف میباشید. 

نگاه میکنید بحق امام خود و حق خودتان که در دست ستمگران است و 
نگذاشته‌اند شما بان برسید و شما را در امر دنیا و کسب معیشت 
مستأصل کرده‌اند, مع هذا شما با صبر و عبادت و اطاعت پروردگار و ترس 
از دشمنان میگذرانید روی 
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این جهات خداوند ثواب ب اعمال شما را افزون گردانیده است. پس خوش 
بحال شما! عرضکردم: قربانت گردم! بنا بر اين آرزو نمی‌کنم که در ظهور 
دولت حق از اصحاب قائم علیه السلام رت زیرا ما در روزگار امامت 
شما بسر میبریم و با پیروی از شما (که با تقیه زندگی می‌کنید) واب 

اعقال.ها از تواب: اغمال آنها که ذر دولت: خق. می‌باشنز بیشتر انست: 
فرمود: آیا دوست نمیدارید حق آشکاز شوه و غدالت:در دتیا. کسترشن یایند 
و حال عموم مردم نیکو گردد. و خداوند هدفها را یکی کند و دلهای پراکنده 
را با هم پیوند دهد و کسی در زمین خدا معصیت نکند و حدود الهی در میان 
مردم جاری کردد وق باهلش, متتقل شود و صاختب خق آن زا اشکار 
ستازد تا آنکه از ترتن کسی خیزدی نوشنیده نماند؟! ای عمار! بخدا قسم هر 
کس از شما با این عقیده که شما دارید بمیرد, از بسیاری از انها که در 
جنگ بدر و احد حاضر بودند, افضل و بهتر است. پس مژده باد! و نیز در 
کمال الدین از حضرت موسی بن جعفر از پدران بزر کوا ریت روایت نموده 
که پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین عملهای امت من انتظار فرح 
را ی ها اوه ورسخ 


کشیدن؛ فرج نیست. ِ ۲ 

خداوند میفرماید: «فائْتَظروا انی معکمٌ من المَنْتَظرینَ» (یعنی انتظار فرج 
با توجه بامر الهی در این ایه شریفه خود یکنوع فرج است) این روایت در 
تفسیر عیاشی هم امده است. 

خبر ابراهیم کوفی همچنین صدوق در کمال الدین از ابو ابراهیم کوفی 
روایت نموده که گفت: 

خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودم دیدم موسی بن 
چعفر که در آن وقت بچه بوذ وارد گشت. من از جا برخاستم و سر مبارک 
او را بوسیدم و سیس نشستم 
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حرت صارق ال ره رای آبت ا افا ای ودک فد ان سوت 
امام تو است. 

اگاه باش! که قومی در باره او از دین خود منحرف میشوند و جمعی دیگر 
بسعادت میر سند. خداوند قاتل او را لعنت کند و عذاب او را افزون گرداند. 
آگاه باش که خداوند بعد از کارهای عجیبی که از راه حسد بر وی میگذرد, 
کسی را که در زمان خود بهترین مردم روی زمین باشد از صلب وی پدید 
اورد. ۳ 

خداوند انچه را خواسته است عملی میسازد. هر چند اهل شرک ناخوش 
بدارند. 

خداوند بقیه دوازده امام مهدی را که ببزرگواری ممتاز گردانیده و جایگاه 
دوازدهم باشد, مانند کسی است که با شمشیر برهنه در رکاب پیغعمبر» 
در این وقت مردی از دوستان بنی امیه وارد گشت و حضرت هم سخن 
خود را قطع فرمود بعد از آن پانزده مرتبه خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام رسیدم تا سخن آن زوز را تکمیل فرماید ولی میسر نگردید. 

چون سال بعد بخدمتش رسیدم, دیدم حضرت نشسته است. در آن حال 
و ظلم طولانی شیعیان خود را از غم نجات میدهد. پس خوش بحال آنها که 
آن زمان را درک کنند. ای ابو ابراهیم همین قدر بس است!! ابو ابراهیم 
گفت: چنان خوشحال شدم که هی گاه بدان گونه از خدمتش برنگشته 
بودم. 

شیح الطائفة در غیبت از رفاعقٍ بن هوسی و معاوية بن وهب از حضرت 
ضاد فه ان شوت انشفمس صلی الله علض الم مایت کرو که مر ده 
حون معا کسی که انم املست مرا ری نید رای که مه 
قیامش از وی پیروی مینموده, دوست او را دوست میداشته و از دشمنش 


بیزاری می‌جسته و تمام ائمه قبل از او را دوست داشته است. آنها رفیقان 
و دوستان من و گرامی‌ترین امت من میباشند. رفاعه گفت: حضرت 
فرمود: آنها در نزد من گرامی‌ترین خلق خدا هستند. 
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و نیز در غیبت شیخ طوسی از عید ال بن سنان از, حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت کرده 1 اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمود: 

سیاتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منهم له اجر خمسین منکم 

یعنی: مردمی بعد از شما خواهند آمد که یک مرد آنها ثواب پنجاه نفر از 
شما دارند. اصحاب عرضکردند: يا رسول الله! عادو ی بدر و احد و 
حنین در رکاب شما پیکار کرده‌ايم و قرآن در میان ما نازل شده است 
هی وا ی با 
ذاشته. باشندا) قرهود آنچه را آنها متحمل. هیحردند. اکر تما ببینید 
تق اندمات اما هر کندا. 

برقی در کتاب «محاسن» از ابو الجارود از «قنو» دختر رشید هجری <1» 
روایت کرده که گفت: بپدرم گفتم چقدر در امر دین جهد و کوشش داری! 
پدرم گفت: دختر جان بعد از ما مردمی می‌آیند که بصیرت آنها در امر 
دینشان بهتر از جهد و ون مردم قبل از آنهاست. 

حضرت صادق علیه السُلام می‌فرماید: له 
شتاب قف کنند ۱ مین کامین ندارید؟ آیا این طور نیست که مردی از شما از 
خانه بیرون میرود و پس از انجام کارش دوباره بخانه برمیگردد, بدون اينکه 
خطری باو رسیده باشد؟ اگر آنها که پیش از شما بودند مانند شما (در رفاه 
بودند و امنیت داشتند) هر مردی از انها 
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را میگرفتند و دست و پای او را قطع میکردند. سپس بر تنه‌های نخل بدار 
میزدند و با اره بدو نیم می‌کردند و او اين بلاها را برای اصلاح نفس خود و 
کفاره گناهش بر چویشترر هموار مینمود. پانگاه این آیه شریفه ر تلاوت 
فرمود: ام حسبْنْم ان تخلوا الحنة و لا یم تل الذین حَلوا من کم 
مَسهُم مسََُمْ الَأسِاء و الصَتَاء و ژلرلوا حتّی یِفول سول و الْذین انوا مد 
جتی تر ال آلا ان تصَرّ الله قریبٌ ان وا 
مرکا 
که بانها سختی‌ها و رنجها رسید و چنان متزلزل شدند که پیغمبر و آنها که 
باو ایمان آوردند, گفتند چه وقت نصرت خداوند فرا میرسد؟ اد 
بصرت خداوند نزدیک است. 

همجن آن: کنات ۶ ان فصال: واه از له نو مفون عفل کردهن که حفوت: 


امام خود را بشناس. زیرا شناختن او زیانی بتو نمیرساند, خواه دولت حق 
قبلا پدید آید یا ظهور آن بتأخیر افتد. هر کس امام خود را بشناسد و پیش 
از اینکه ظهور دولت حق را به بیند جان دهد, و سپس قاثم آل محمد قیام 
کند ثواب او مانند کسی است که با قائم در خیمه‌اش باشد. 

هر کر کنات رس از ند ال بن عجلان از حضرت صادق روایت ت کرده 
که فرمود: کی ی 
عقیده پیش از قائم علیه السلام بمیرد تواب او مثل کسی است که در 
رکاب وی کشته شود. ۳ 7 
در محاسن برقی از حکم بن عیینه روایت نموده که گفت: وقتی در جنگ 
نهروان امیر المومنین خوارج را بقتل رسانید, مردی بخدمت حضرت رسید 
حضرت فرمود: قسم بخداوندی که دانه را شکافت و آدمی زا آفدند: 
مردمی در اینجا با ما آمده‌اند که هنوز خداوند پدران و نیاکان آنها را خلق 
نکرده است! آن مرد عرضکرد: مردمی که هنوز خلق نشده‌اند چگونه 
میتوانند با ما امده باشند؟! فرمود: 

اری انها مردمی هستند که در آخر الزمان میباشند و در این هدف که ما 
داریم آنها 
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7 13 نز انشا دی ان رای که: فادعام 
برمیداریم شرکای حقیقی و واقعی ما میباشند!. 

و نیز در محاسن از حضرت صادق از امير المومنین علیهما السلام روایت 
میکند که فرمود: بهترین عبادت شخص با ایمان انتظار فرج است. 

عیاشی در تفسیر خود از فضل بن ابی قره روایت نموده که گفت: از 
حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: خداوند وحی فرستاد بحعضرت 
ابراهیم که بزودی فرزندی برای تو متولد خواهد شد! ابراهیم هم بساره 
(همسرش) خبر داد: ساره گفت: 

من پیر زن هستم! با این وصف خداوند وحی فرستاد بسوی ابراهیم که 
ساره بزودی فرزندی می‌آورد و اولادش چهار صد سال گرفتار خواهند بود. 
آنگاه حضرت فرمود: چون گرفتاری بنی اسرائیل بطول انجامید چهل صبح 
رو بدرگاه الهی آورده بگریه و زاری پرداختند. خدا هم بموسی (و برادرش) 
هارون وحی فرستاد که (با امداد غیبی) آنها را از شر فرعون نجات دهد و 
صد و هفتاد سال از چهار صد سال گرفتاری انها را برداشت. سپس امام 
ششم فرمود: همچنین شما هم اگر مثل بنی اسرائیل در درگاه خداوند 
بگریه و زاری بپردازید؛ خداوند فرج ما را نزدیک خواهد کرد. اما اگر چنین 
نباشید, این سختی تا پایان مدتش خواهد رسید «1» همچنین در تفسیر 
عیاشی از محمد بن مسلم و او از امام محمد باقر علیه السّلام روایت 

تمووه که در مس آو یه تفه ال ال الدینفیل ابر موز ایور 


آقیموا الّلا و نوا الرْکاَ «2» فرمود: مقصود پیروی امام است. مردم 
درخواست رفتن 
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بجهاد نمودند, ولی وقتي ِِ در رکاب امام حسین علیه 0 بر آنها 
واجب گردید قالوا نا نا الی أَجَل قریب تجبٍ دغوتک و شع الرَسّل 
نی متخ دایا‌ها رانا محر دی 1 1 اجابت 
کنیم و از پیغمبرانت پیروی نمائیم. ۱ 

شیح مفید در «مجالس» از عوف بن مالک روایت نموده که گفت: روزی 
یر (ص) فرمود ای کاش من برادرانم را ملاقات میکردم. ابو بکر و عمر 


مگر ما برادران شما نیستیم که بتو ایمان آوزدم و هم با نو ما خردرات 
نمودیم؟ 

باز فرمود: 

سا ای 

سپس فرمو 

انتم ی الذین یأتون من بعدکم یومنون بی و یحبونی و 
ینصرونی و یصدّقونی و ما رأونی فیا لیتنی قد لقیت اخوانی 

یعنی: ای کاش من برادران خود را میدیدم. انها هم گفتار خود را تکرار 
کردند. 

حضرت فرمود: شما اصحاب من هستید «1» ولی برادران من کسانی 
فببارستت که بعد ار نها من ایند ه یمن آیضان نضی آفرته ف هرا دفشت د ارتد ره 
بارزق:سجنند و تصدنق متفایند و مزا هم تدیدهانه ای کاس من بر درا -ود 
را میدیدم نعمانی در کتاب غیبت از علی بن حرت بن مغیره روایت میکند 
که پدرش گفت: بحضرت صادق علیه السْلام عرضکردم: آیا فترتی در پیش 
است که مسلمانان در آن فترت امام خود را نمیشناسند؟ حضرت فرمود: 
این طور گفته می‌شود. عرضکردم: پس ما چه کنیم؟ فرمود: هر وقت در 
آن فترت قرار گرفتید. پهمان طریقه‌ای که دارید (دین اسلام) چنگ تا وضع 
بعدی برای شما روشن گردد. 

هم تیان کتانت ار یت لاه بن سنان روایت ت کرده که گفت: من و پدرم 
بخدمت حضرت صادق ۳ التتلام رسیدیم. حضرت فر مود: چه حالی 
مردم را راهنمائی کند و نه نشانه‌ای از 
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دیانت خدا دیده شود بطوری که جز کسی که با دعای حریق خدا را میخواند 
اکن تقد حودای رهائی نمی‌يابد. پدرم گفت: بخدا قسم این بلاست 
قربانت شوم پس من در آن موقع چه کنم؟ فرمود: اگر اين روز پدید آید و 


افام زمان را هم درک نکردی چنگ زنید باتچه در دست دارید تا فوقعی که 
حقیقت آشکار شود. 

و هم در کتاب مذکور بسند مزبور از حرث بن مغیره بصری روایت میکند 
که بحضرت صادق علیه السّلام عرضکردم: 2 
الاضر فدتی نایدید هیگردد. پس. ما در آن: موقع چه کنیم؟ فرمود: بهمان 
ظریقه که دارید (یعنی مذهب تشیع و عقیده بدوازده امام) ثابت بمانید تا 
واقع برای شما روشن گردد. 

مولف: مقصود از این اخبار اینست که در شیعیان در غیبت امام زمان علیه 
السّلام در امر دین و عمل باحکام اسلام متزلزل و پریشان نشوند, و 
بعبارت روشنتر بما و 0 موقع اصول و فروع دین خود 
را همان طور که از ائمه اطهار بشما رسیده است محکم گرفته و از دست 
ندهید؛ و از دین اسلام برنگردید تا آنکه امام شما ظاهر شود. 

و احتمال دارد که معنی روایات مزبور اين باشد که هر کس مدعی شد که 
قائم ال محمد است. بوی ایمان نیاورید تا انکه با معجزات ادعای خود را 
ثابت کند. پیشتر هم در ادله‌ای که شیح طوسی اورده بود نیز در این باره از 
سعد بن عبد الله سخن رفت. 

در غیبت نعمانی ابان بن تغلب از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که 
گفت: موقعی که فترتی بین دو مسجد روی داد علم و دانش در آن فترت 
پوشیده گردد, چنان که مار در سوراخ خود پنهان می‌شود و در میان شیعیان 
اختلاف پدید آید و یک دیگر زا -حرفعه: شامتد و اب جهان بو .وی هم 
بیاندازند. عرضکردم: پس در آن روز خیری نیست. فرمود: 

تمام خیر و خوبی در آن روز است. این را سه بار تکرار نمود. سپس 
فرمود: فرج و گشایش کا ر شما نزدیک است. 

و هم در آن. کتاب این حدیث را بسند دیگر از ابان بن تغلب از آن رت 
روایت 
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کرده است. 


۵ نید در کنات یادرشدهاز آبان ین تعلب از ان .حشرت تنعل کردم که توق 


فرمود. 

ای ابان! عالم دچار سبطه‌ای می‌شود که علم در بین دو مسجد پنهان 
میگردد, چنان که مار در سوراخ خود پنهان می‌شود. عرض کردم: سبطه 
چیست ؟ فرمود: 

پائین‌تر از فترت است. ک ان موقع که مردم در آن حیرت و فترت بسر 
میبرند ناگاه ستاره برای آنها طلوع میکند عرض کردم: فدایت شوم در ان 
فترت حال ما چگونه خواهد بود؟ فرمود: بر همین طریقه که هم اکنون 
دارید بمانید تا خداوند صاحب ان را برای شما بیاورد. 


مولف: در کتاب «کافی» بجای سبطه در بین دو مسجد «بطشه» آمده 
اشنت.: که اشاره تلشکر شفیانی و انتتبلاء آنها دز بین..مکه. و هدیته است: 
(بطشه بمعنی حمله و هجوم ناگهانی است) و اصل روایت شاید باین معنی 
باشد که بواسطه حوادثی که در بین مسجد الحرام و مسجد پیغمبر (مکه و 
مدینه) روی میدهد علم پنهان میگردد. يا اینکه بعلت سلطه ستمگران در 
این محل بیشتر علم پنهان می‌شود. 

آبن اثیر جزری میگوید: معنی روایت اینست که: در آن موقع اسلام در 
مدینه پوشیده می‌شودر ۳ پنهان میگردد. یعنی خود را 
جمع می‌کند و پنهان میگردد. 

نیز در غیبت نعمانی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: 
صاحب- الامر را غیبتی است که هر کس در غیبت وی بخواهد دین خود را 
حفظ کند. مثل اینست که درخت خاردار قتاد را با دست خود از خار صاف 
کند. سپس حضرت با دست اشاره کرد و فرمود: اين طور! و فرمود: کدام 
یک ا نوی با دست جال,درخت قتاد را چنگ زده است ۱۱ انگاه لحظه ای 
| 
از درست ندهند! و هم در غیبت نعمانی از صالح بن خالد روایت نموده که 
گفت: در خدمت 
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حضرت صادق نشسته بودیم حضرت فرمود: صاحب این امر غیبتی دارد که 
بهنگام غیبت او باید بنده خدا پناه بخدا بیرد و چنگ بدین خود بزند. هم در آن 
کتاب بسند دیگر این روایت آمده است. 

نیز در غیبت نعمانی از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرده که 
گفت: پدرم فرمود: ناچار برای ما است آذربایجان. هیچ چیز نمیتواند با آن 
برابری کند «<1» وقتی چنین شد, همچون گلیم پاره‌های خانه‌های خود باشید 
و مانند مادر جای خود آرام گیرید, تا موقعی که شخص متحرکی حرکت کند 
آنگاه بسوی او بشتابید هر چند مانند کودکان با دست و شکم راه بروید. 
بخدا قسم گویا او را در بین رکن و مقام می‌بینم که از مردم بشرط عمل 
کردن بکتاب جدیدی «2» که بر عرب دشوار است؛ بیعت می‌گیرد سپس 
حضرت فرمود: 

ویل لطغاة العرب من شر قد اقترب 
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وا قن مترکشای عرب از شری که نزدیک است ! همخچتین: در آن: کناب از 
ابو الجارود روایت میکند که گفت: بحعضرت امام محمد باقر علیه السلام 
عرض کردم: وصیتی برای من بیان فرمائید! فرمود: تو را وصیت میکنم که 
پرهیزکاری پيشه سازی و بهنگام هجوم و تسلط این مردم در خانه خود 


قرار گیری و از قیام‌کنندگان طایفه ما (مثل زید بن علی و اولاد امام حسن 
که بدون کسب اجازه از امام علیه بدی امیه قیام میکردند و بدون اخذ 
تتیکه. کته می‌شندند) آوونق. رین تزیزا-فیام. آنها تم اساسی. زارد و نه 
بطرف هدف روشنی میروند. ۲ ۲ 

بدان که بنی امیه را سلطنتی است که مردم نمیتوانند از انها بگیرند ولی 
ما را دولتی است که وقتی بیاید خداوند بهر یک از ما اهل بیت بخواهد 
واگذار می‌کند, هر یک از شما آن دولت را درک کند در نزد ما مقامی عالی 
خواهد داشت و اگر خداوند پیش ان روز او را قبض روج کند, در سرای 
دیگر کار او را اصلاح گرداند. 

بدان که هیچ قومی برای دفع ظلم و عزت دینی قیام نکردند, مگر اینکه بلا 
آنها را کشت. تا آن که مردمی دیگر قیام کنند که در جنگ بدر با رسول خدا 
حاضر بودند. کشته آنها دفن نمیشود و مرده آنها از روی زمین برداشته 
نمیشود, و مخروع آنها مداما نفیکردد. غرض کردم: انها کیستند۱ :فر‌مود 
فرشتگانند. 

موّلف: «کشته آنها دفن نمیشود ...» يا باین معنی است که هر کس را 
فرشتگان بقتل رسانند کشته آنها دفن نمیشود ... و یا اینکه آنها (فرشتگان) 
کسانی هستند که کشته نمیشوند مگر اینکه کشته انها را دفن کنند, و بروی 
زمین نمی‌افتند مگر اینکه مرده خود را از روی زمین بردارند. چنان که 
روایت اه مت آخی را تایند م کنر 

و نیز در کتاب نامبرده از حارث همدانی نقل کرده که امیر مقمنان علیه 
السٌلام در منبر میفرمود: هنگامی که خاطب (خطیب) بهلاکت افتد و صاحب 
عصر از مردم روی بگرداند و دلهای مردم منقلب شود بطوری که بعضی 
متوجه بحق و برخی بی‌نصیب 
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باشند آنها که آرزويی ظهور را دارند (بر اثر شتاب در این کار) بهلاکت افتند 
و از میان بروند وانان که ایمان بامدن صاخب عضر دون (و ندون‌نشتات 
تسلیم پیشآمدها هستند) باقی و ثابت می‌مانند. ولی اینان اندکی بیش 
نیستند, نزدیک به سیصد نفر يا بیشتر می‌باشند جماعتی که با پیفمبر در 
جنگ بدر (علیه کفار) جنگیدند و کشته شدند و نمردند. (مقصود فرشتگان 
است) با آنها (اصحاب امام زمان- همان سیصد و چند نفر) در رکاب آن 
حضرت جهاد خواهند کرد. 

مولف: شاید مقصود از «هنگامی که خاطب بهلاکت افتد» طالب و خواستار 
«حاطب» خوانده ِ بمعنی «هیزم کش» جهنم است و مقصود کسی 
است که در خطبه ذکر شده. زیرا بخاطر دارم که اين خطبه طولانی را 
دیده‌ام و بسیاری از حوادث آینده را حضرت در آن خبر داده است. 


و نیز در غیبت نعمانی از ابو المرهف از حضرت صادق علیه السلام روایت 
مینماید که فرمود: محاضیر بهلاکت می‌افتند ... عرضکردم: محاضیر 
چیست؟ 

فرمود: آنها که «در باره ظهور» شتاب دارند. و مقزبون نجات می‌يابند, و 
سنگر بر شالوده خود ثابت میماند؛ شما همچون گلیم پاره‌های خانه 0 
باشید. که فتنه و اشوب بضرر عاملین آن تمام می‌ شود, هر گاه آنها قصد 
ازار شما نمایند خداوند آنها را بکاری مشفول می‌سازد تا از آن فکر 
در رن 

موّلف: «محاضیر» جمع محضیر است و محضیر بمعنی اسب بسیار تندرو 
است (و شاید مقصود جماعت بسیاری باشد که همه شتاب دارند 
حضرت زود قیام کند) و «مقژبون» اگر بکسر راء باشد, یعنی کسانی که 
می‌گویند فرح امام زمان نزدیک است و آرزوی نزدیک شدن وقت آن را 
دارند, یا دعا می‌کنند که خدا تعجیل در فرج آن حضرت کند. 

و چنانچه بفتح راء باشد بمعنی صابران و بردبارانی است که بواسطه صبر 
در انتظار ظهور آن حضرت نزد خداوند مقرب گشته‌اند جمله «سنگر بر 
شالوده خود ثابت 
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میماند» بمعنی استقرار سنگر دولت مخالفین بر اساس خود است, که 
روزبروز کار آنها بالا می‌گیرد. و جمله «زیرا فتنه بضرر عاملین آن تمام 
می‌ شود » باین معنی است که ضرر فتنه و اشتونت دامن برانگيزنده آن را 
پیش ان دنحران هی کیرژ: چنان که غبار بیشتر بحلق پدید آورنده خود فرو 
میرود. 

و هم در غیبت نعمانی از ابو بکر حضرمی روایت ه میکند که گفت: من و ابان 
بن تغلب خدمت حضرت صادق علیه السلام ۳۳ ۶ بود که 
پرچم‌های سیاه در خراسان برافراشته شده بود «1» ما عرضکردیم: آقا! 
اوضاع را چگونه می‌بینید فرمود: بنشینید در خانه‌های خود. هر وقت دیدید 
ما دور مردی گرد امده‌ایم با سلاح بسوی ما بشتابید. 

هم در آن کتاب از ان حضرت نقل کرده است که فرمود: زبانهای خود را 
نگاهدارید و از خانه‌های خود بیرون نیائید زیرا انچه بشما اختصاص دارد 
(منظور خلافت و دولت حق است) باین زودی بشما نمیرسد و بسایرین هم 
نخواهد رسید و پیوسته فرقه «زیدیه» جلودار شما هستند. 

و نیز در کتاب مزبور از عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السْلام 
روایت نموده که: در تسین این ابة: زتر رخ آتی اه مر الله لا تسَتَفْجلْوخ «2» 
فرمود «امر الله» 
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قیام قائم ما است که نباید برای آن شتاب نمود. خداوند قیام او را با سه 


لشکر 
فرشتگان و مقمنین و رعب, که در دلهای بیدینان قرار میگیرد, تأیید می‌کند. 
قیام او مانند قیام پیغمبر (ص) است که خداوند فر موده: کما آْرَجَکَ ی 
من یی بالق یعنی چنان که خداوند تو را از خانه‌ات با نیروی حق بیرون 
ام 
همچنین در غیبت نعمانی سماعه از صالح بن : نبط و بکر مثنی از امام محمد 
باقر علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: آتها که در ان باره (ظهور امام 
زمان) شتاب میکنند هلاک میشوند؛ و آنان که با ایمان ثابت (و بدون تزلزل 
و شتاب) انتظار آن روز میکشند نجات می‌یابند و اینان همچجون سنگری 
برجای خود استوارند و ان بعد الغمّ فتحا عجیبا یعنی: مسلما بعد از این 
اندوه, پیروزی عجیبی است. ۲ 
و نیز در کتاب نامبرده از جابر جعفی از ان حضرت روایت نموده که فرمود 
کسانی که از ما اهل بیت پیش از قیام قائم علیه السلام قیام میکنند, مانند 
جوجه‌هائی هستند که بپرند و بسوراخ دیواری درافتند, و بچه‌ها با آنها بازی 
کنند «<1» و هم در آن کتاب از چابر جعفی و او از آن حضرت رواد بت کرده 
که فرمود: 7 ٍ ۳ 
ان طورکه فان و وشن آ زاف آشکه این ارام بگیرزو یی غاد 
کسی بنفع ما قیام نکنید. زیرا امر شما (اعتقاد باینکه دولت حق از ان ال 
کارهای خداوند است (و او باید دولت ما را ظاهر گرداند) و بدست مردم 
نیست (که آنها قیام کنند و آن را برای ما بگیرند) بدانید که حق از آفتاب 
روشنتر است, و بر مومن و فاسق پوشیده نیست صبح را می‌بینید؟ حق ما 
هم چون صبح روشن است که بر کسی پوشیده نیست! 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص: 19 9 
وظیفه شیعیان در زمان غیبت مولف: نعمانی رحمة اللّه علیه در اینجا 
میگوید: «نگاه کنید بشیوه ائمه و دستوری که بما داده‌اند و رسمی که 
داشه تیه ده نف دس تا موها یر تفیگ اند و خود و شیعیان را از 
خطرها حفظ مینمودند! و منتظر فرج بودند و میگفتند آنها که در اين 
خصوص شتاب میکنند بهلاکت میر سند و گمراه فیگردند و.انها که ارژوی 
(توأم با شتاب) دارند دروغ میگویند. 
و به بینید که چطور از کسانی که تسلیم حوادث و گوش بفرمان ائمه 
هستند و منتظر فرج ال محمد میباشند (که هر وقت خدا مصلحت دید 
اشکار شود) و بردبار و ثابت میمانند. تمجید نموده و فرموده: انها 
رستگارند. و چگونه اينان را تشبیه کرده به سنگری که بر شالوده‌های خود 
پایدار باشد! پس ای خوانندگان! شفا. هم از آنها بتروی کنید. و تسلیم 
فرمان انها شوید و از شیوه انها قدم بیرون ننهید ...» 


و نیز نعمانی در کتاب «غیبت » از ابو بصیر و او از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت میکند که روزی فرمود: آیا شما را از چیزی مطلع نگردانم 
که خداوند عمل بندگانش را جز بوسیله آن؛ نمیپذیرد؟ من گفتم: بفرمائید 
بدانیم آن چیست؟ فرمود: آن گواهی دادن بیگانگی خدا و رسالت محمد 
ضلی اللد غلیهتی اله و اعتفاه بانجه خدا فرموده ه دوشتی ما و تدازی از 
دشمنان ما ائمه و تسلیم در برابر آنها و پارسائی و کوشش در امر دین و 
صبر و انتظار برای ظهور قائم ماست. ‏ نت 
انگاه فرمود: ما را دولتی است که هر گاه خداوند بخواهد ان را می‌اورد. 
سین افزود: هر کس مشتاق است که از یاران قائم ما باشد, باید منتظر 
ر او باشد و پرهیز کاری پيشه سازد و دارای اخلاق نیکو باشد و بدین 
گونه انتظار آن روز کشد. ۲ 
اگر در این حالت بمیرد و بعد از مرگ او قائم قیام نماید, واب کسی دارد 
که آن حضرت را درک کرده است. پس سعی کنید و منتظر باشید. خوش 
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خداوند شما را مشمول رحمت خود گردانیده است «1»! عقیده ثابت 
شیعیان نیز در آن کتاب از محمد بن مسلم روایت ت کرده که گفت: از امام 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص: : 915 
علیه السلام شنیدم میفرمود: پرهیز کاری پيشه سازید, و با تقوی و کوشش 
در اطاعت خداوند بر اين عقیده که دارید؛ کمک بجوئید. وقتی یکی از شما 
بسرای دیگر شتافت و درهای دنیا بروی او بسته شد دین و پرهیزکاری او 
سخت‌ترین چیزی است که مورد غبطه و رشک دیگران (که از آن بی‌نصیب 
هستند) واقع می‌ شود. وقتی آدم قدم بسرای دیگر گذاشت میداند که 
باستقبال نعمتها و وعده‌های الهی و مژده رفتن به بهشت., میرود و از کسی 
که میترسیده ایمن است. 
و یقین میکند که در دنیا بر حق بوده, و کسی که در جهت خلاف دین میرفته 
بر طریقه باطل و گمراه است پس شما را (بر این عقیده) مزده میدهم؛ 
باز هم مژده میدهم. شما چه می‌خواهید؟ ایا نمی‌بینید که دشمنان شما در 
ارتکاب گناهان الهی کشته میشوند و برای رسیدن بدنیای فانی یک دیگر را 
بقتل میرسانند ولی شما چنین نیستید و از انها دوری جسته در خانه‌های 
خود با طیب خاطر اسوده‌اید؟ بلای سفیانی که از دشمنان شماست برای 
شما کافی است. خروج او برای شما از علامات ظهور است, مع الوصف 
ان فاسق وقتی خروح میکند شما یکی دو ماه اسوده می‌مانید و خطری از 
وی نمی‌بینید او مردم بسیاری را بقتل میرساند ولی شما جزو آنها نيستید. 
در این موقع یکی از اصحاب حضرت پرسید: در آن موقع زنان و فرزندان 


و هر خرن تا ناه انش سای افو 
موه مان یانما سید دار خواشت مدا بیان سا یر 
معرض سیب وی نخواهند بود. ۱ ۱ 

از حضرت پرسیده شد: دجال بکجا روی می‌آورد و آنها که از وی می‌گریزند 
بکجا میروند؟ فرمود: هر کس می‌خواهد از او فرار کند بمدینه و يا بمکه و 
یا ببعضی از ز شهرها میرود. آنگاه فرمود: چگونه در مدینه مرتو نید ند 
بروید. 4 ۱ بادارم وت 
حاملکی نان است وان ایرمتت تحاود سس ند اوسا ند 

یز فن ان کاتم۸ از تاره زوایت ت میکند که حضرت صادق علیه السلام بوی 
فرمود: امام 
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خود را بشناس زیرا شناختن او ضرری بتو نمیرساند, خواه ظهور صاحب 
الامر زود واقع شود و خواه بتاخیر بیافتد. 

و هم در غیبت نعمانی از فضیل , بن پسار روایت ت کردم که از امام جعفر 
صادق علیه السلام پرسیدم مقصود آیه یوم توا کل آناس بامامهم ۳ 
چیست؟ فرمود: ای فضیل! امام خود را بشناس که شناختن او ضرری بتو 
تیا نی وان ای ار اه ور وا سا بای کی کتاعام 
ای ی ام ای ار سس لس ات 
که در لشکر او نشسته است.؛ نه! بلکه مانند کسی است که در زیر پرچم 
اه تسه بات ای از اضحای اس ور روانت کروه‌انه مل کی 
است که در رکاب پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شهید شده باشد. 

هم در آن کتاب از ابو بصیر نقل کرده که گفت: بآن حضرت گفتم: قربانت 
گردم. فرج و گشایش کار شما آهل بیت کی خواهد بود؟ 

صاحیه ااست ِ انار مر ایرد ات وک اب و ری ۳ 
همچنین در کتاب یاد شده از اسماعیل بن محمد خزاعی روایت نموده که 
گفت: 


ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام سوالی کرد که من هم می‌شنیدم. 
وی گفت: آیا من قائم (ع) را درک می‌کنم؟ فرمود: ای ابو بصیر! مگر تو 
امام خود را نمی‌شناسی؟ 

ِ ۱ شما امام من هستید. حضرت دست او را گرفت و 
رتست کیری بای تدار. 

مولف: یعنی تو هر گونه آمادگی برای ظهور و جانبازی در راه قائم ما داری 
و نیز در غیبت نعمانی از فضیل بن سار نقل میکند که گفت از امام محمد 


باقر علیه السلام شنیدم میفرمود: کسی که بمیرد و امامی نداشته باشد 
(امام خود را نشناسد) همچون مردم عهد جاهلیت مرده است. و کسی که 
بمیرد در حالی که امام خود را میشناخته زیانی نبرده. خواه ظهور امام 
زمان زود واقع شود و يا بتاخیر بیافتد, و 
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هر کس بمیرد و امام خود را بشناسد مانند کسی است که با مهدی منتظر 
در خیمه‌ اش بوده است. 
تردن آن: کباب از موی بن:انان: رواوت ت کرده که گفت: شنیدم امام صادق 
علیه السلام میفرمود: علامت (ظهور قائم آل محمد) را بشناس که اگر آن 
را بشناسی ضرری بتو نمیرساند خواه اين امر زود واقع شود يا بتاخیر 
بیافتد. خداوندٍ عالم میفرماید: 

مٌ تَدغوا کل آناس يامامِهمٌ یعنی: روز قیامت هر دسته‌ای را با امام 
۳ میخوانیم پش هر کس امام خود را بشناسد. مانند کسی است که 
در خیمه منتظر بوده است. 
۵ نیز و ان کنات از مرا نق اعین از ان خضرت. آبن-روایت را نقل کردم 
با این تفاوت که در این تا میفرماید: «امام خود را بشناس» و بجای 
خیمه منتظر «خیمه قائم» دارد. 
کلینی در کافی از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که 
فرمود: ۲ 
یا فراع اه ضاعت ان مر ات 
غير خدا را اطاعت کرده‌اند. 
حدیث لوح فاطمه (ع) مولف: سابقا (در جلد دهم بحار الانوار) حدیث لوح 
که با سلسله خودم نقل کردم گذشت که از جمله این جملات بود: «... 
انگاه رسالت خود را بوسیله فرزند او (م م د) که رجمت عالمیان, و 
دارای کمال موسی و نورانیت عیسی و صبرٍ ایوب است کامل میگردانم. 
دوستان من در زمان (غیبت) او خوار میگردند. و سرهای آنها را مانند 
سرهای تری و دیلم به ارمفان میبر ند آنها بقتل میرسند و سوخته میشوند 
و بیمناک و مرعوب و هراسان میباشند, و زمین از خون آنها رنگین می‌شود, 
و صدای زنان آنها بآه و ناله بلند میگردد. آنها دوستان حقیقی من هستند. 
آشوبهای سهمگین را بوسیله آنها از 
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میان 09 و بوسیله آنها زلزله‌ها و سختیها و گرفتاریها را برطرف 


آولتک ۳ صلواث من رهم و رَحمَه و ولیک ؟ هم المهتدوَ یعنی: آنها 
0 0 ۳ 1 
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خزاز قمی در کفاية الاثر با اسناد سابق در باب روایاتی که در خصوص ض 
دوازدهم رسیده است از جابر بن عبد الله انصاری از پیغمبر (ص) روایت 
میکند که فرمود: حجت خدا از نظر آنها غائب میگردد و نام برده نمیشود تا 
أنکة خداوند او را ظاهر گرداند. . پس وقتی که خداوند او را آشکار ساخت. 
زمین را پر از عدل و داد میکند. چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. 
سپس فرمود: خوش بحال آنها که در غیبت وی پایدارند. خوش بحال 
کسانی که در راه روشن خود ثابت قدم میمانند, 

اینانند که خداوند در باره‌شان فرموده است: ۰ و9 بوشتون پالعیت «1» و 


فرموده: 
مهدی 4 علیه السلام, ِ ص ۰ 920 
اولٌک جِرّب اللّه آلا ان جرب | هم المُقلِحُونَ «1» یعنی: اینان طرفداران 


خدا هستند, بدانید که 0 ۳ رستگارند. 
نعمانی در تفسیر خود با سند خود (که در کتاب «قرآن» بحار نقل خواهیم 
ی علیه السّلام گفت: پیغمبر بمن فرمود: 
یا ابا الحسن شایسته است که خداوند گمشدگان را وارد بهشت کند. 
سپس امیر المومنین علیه السّلام فرمود: 
مقصود پیغمبر مومنینی هستند که در زمان غیبت بسر میبرند و از امامی 
که جایش نامعلوم و خودش از نظرها غائب است, پیروی مینمایند. آنها 
عقیده بامامت او دارند. و بذیل عناینش چنگ میز نند, و منتظر امدن او 
هستند و یقین بوجود او دارند. و شکایتی ندارند, و بردبار و تسلیم خواسته 
حقند. و از این جهت گم شده هستند که از یافتن مکان امام خود و از 
شناختن شخص او گم شده‌اند. 
دلیل بر این مطلب اینست که وقتی خداوند خورشید را که راهنمای اوقات 
نماز نت از نظر بندگانش تیوشاندر انا میتوانند وقت نماز را بت خر 
بیاندازند تا موقعی که آشکار می‌شود, وقت برای آنها روشن گردد و یقین 
کنند که ظهر شده است. ۲ 
همین طور کسی که منتظر آمدن امام است و چنگ بدامان امامت او زده, 
هم تمام واجبات و فرایض الهی را بعهده دارد که انجام دهد و وقتی انجام 
داد از او پذیرفته است و (با غیبت امام) از معنی واجب بودن. بیرون 
نمیرود. و اين بنده هم صبر میکند و نظر برحمت حق دارد و غیبت امامش 
ضرری بعقیده او نمیرساند. 
شیح مفید در کتاب «اختصاص» روایت میکند که راوی گفت: بامام جعفر 
صادق علیه السْلام عرضکردم: 0( اصحاب قائم؟ فرمود: شما 
بهتر از اصحاب قائم هستید, زیرا شما از دولتهای ظالم شب و روز بر جان 
امام خود و خودتان هراسان میباشید اگر نماز میخوانيد, با حالت تقیه است 
ار روز فی کیر بده با تفه اسخه: ها کر خم‌سمیکنید آنهم در تفه آتیشت 


و اگر (در محکمه شرع و حضور قاضی) گواهی بد هید (بجرم تشیع) گواهی 
شما پذیرفته نیست., و از این قبیل چند چیز 
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9 . سپس عرضکردم: وقتی این طوو با تتد جه ارزونین بدیدن قائم 
داریم؟ 

فرمود: سبحان ال نمیخواهی عدالت آشکار گردد و راه‌ها امن شود: و 
مظلوم مورد ترحم قرار گیرد؟ «1» و نیز امیر المومنین علیه السُلام «در 
نهج البلاغه» میفرماید: در جای خود قرار گیرید, و بر بلائی که واقع می‌شود 
صبر کنید, و با دست و شمشیر و زبان خود, حرکتی نکنید, و در باره چیزی 
که خداوند شتاب در ان را برای شما نخواسته است. عجله نکنید. زیرا هر 
کس از شما در بستر خود بمیرد و خدا و پیغمبر و اهل بیت او را شناخته 
باشد, شهید مرده و ثواب اهساخ اف انم نت هاعفال ی امسر 
بدهد. و نیت او (برای دز کر فان زمان) مثل اینست که شمشیر خود را 
(برای آن حضرت) آماده ساختهة است. زیرا هر چیز مدت و زمانی دارد. 
شیخ طوسی در امالی از یحیی بن علا از امام محمد باقر علیه السْلام 
روایت کرده که فرمود: هر موّمنی شهید است. و اگر در رختخواب بمیرد 
شهید است و مانند کسی است که در لشکر امام علیه السلام جان ند هد 
آنگاه فرمود: آیا سزاوار است که او خود را وقف خدا کند و داخل بهشت 
نشود؟!. 

و در دعوت راوندی روا پیش فاص ای و الم رو 
انتظار الفرج بالصبر عبادة 

یعنی: انتظار فرج با صبر و بردباری عبادت است. 

صدوق در کمال الدین از جابر جعفی از امام ششم روایت نموده که 
فرمود: 

زمانی بر مردم خواهد گذشت که امام آنها از تظرشان غائب: گردد.. خونشن 
بحال آنها که در آن زمان بر عقیده خود نسبت بما ثابت میمانند. کمترین 
ثوابی که آنها دارند اینست که خداوند متعال آنها را با این کلام صدا زند: 
نند ان هرا که انمان تفن آوردید هکیت مر | تضیین در دیمستما را صوات 
نیکوی خود مژده 
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میدهم شما بندگان و کنیزان حقیقی من هستید عبادت شما را میپذیرم و از 
تقصیرات ( می‌آمرزم و بخاطر شما بندگانم را از 
باران سیرآب میکنم, و بلا را از مردم برطرف میسازم, اگر برای خاطر 
شما نبود عذاب خود را بر آنان (که در بیدینی و غفلت و معصیت بسر 
میبرند) فرو میفرستادم. جابر گفت: عرضکردم يا آبن 0 له بهترین 
کاری که شخص باایمان در آن زمان میتواند انجام دهد چیست؟ فرمود: 


حفظ زبان خود و ماندن در خانه! وایت زر ارم ین ای مهو آن کات آز 
زراره «1» روایت نموده که گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می‌فرمود: قائم پیش از قیامش غیبتی دارد. عرض کردم: برای چه غائثب 
و 

فرمود: میترسد. در این وقت با دست اشاره بشکم خود فرمود (یعنی 
میترسد شکمش را پاره کنند). 
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سپس فرمود: ای زراره! او همان منتظر است و همان است که مردم در 
باره ولادتش تردید میکنند! بعضی می‌گویند او هنوز در شکم مادر است. و 
برخی می‌گویند: 

او غائب است, و عده‌ای هم می‌گویند او هبوز متولد نشده است, و جمعی 
همه در انتظار وی میباشند ولی خداوند دوست دارد شیعیان را بدین وسیله 
امتحان کند. در ان موقع است که اهل باطل دچار شک میشوند. 

زراره میگوید: عرضکردم: قربانت گردم! اگر من آن زمان را درک نمایم 
چه کار کنم؟ فرمود: ای زراره اگر ان روز را درک کردی پیوسته این دعا را 
بخوان؛ ۱ 
اللهم عرژفنی نفسک فانک ان لم تعژفنی نفسک لم اعرف نبیک اللهم 
فانک ان لم تعرژفنی حجْتک ظللت عن دینی» 

یعنی پروردگارا! خود را بمن بشناسان که اگر خود را بمن نشناسانی 
نمیتوانم پیغمبرت را بشناسم, پروردگارا! پیغمبرت را بمن بشناسان که اگر 
پیغمبرت را بمن نشناسانی نمیتوانم حجت تو را بشناسم. پروردگارا! حجت 
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خود را بمن , بشناسان, که اگر حجت خود را بمن نشناسانی دین خود را از 
دست میدهم! آنگاه فرمود ای زراره! جوانی را در مدینه خواهند کشت. 
عرضکردم: 

1 ین همان نیست که لشکر سفیانی او را میکشند؟ فرمود: نه بلکه لشکر 
اولاد فلان او را بقتل میرسانند, این لشکر حرکت نموده بمدینه می‌آیند 
تظطوری. که فردم. تمیداشد آنما در جه.خصفی وارد خدیته. شدند.. انگام آن 
جوان را گرفته و با بیدادگری و ظلم و ستم بقتل میرسانند <1» بعد از آن 
خداوند دیگر بانها مهلت تمیدهد و در آن موقع منتظر فرح و گشایش 
باشید. 

این روایت را صدوق در کمال الدین بدو سند دیگر و نیز در غیبت شیخ و 
نعمانی بدو طریق دیگر و هم کلینی در کافی بدو طریق دیگر, همه از 
تاره او از ان جنرت روا یت کرده‌اند. 


و هم در کمال الدین از عمر بن عبد العزیز از امام صادق علیه السلام 
روایت نموده که بوی فرمود: هنگامی که صبح و شام امامی ندیدی که از 
وی پیروی کنی, هر کس را دوست میداری دوست و کسانی را که دشمن 
میداری دشمن س تا آنکه 0 آن ۳ را ق هر گرداند «<2» هم در آن 
او از دائیش حضرت صادق علیه السّلام روایت مک که دما : روم 
اخر جادثه‌ای بدید امد (یعنی.شما نهیرید) که خدا آن. روز را براق من بیش 
نیاورد؛ از کی پیروی کنم؟ ۲ 

یر 7 اشاره به موسی کاظم علیه السلام نمود. عرضکردم: اگر او هم 
درگذشت از کی پیروی نمایم؟ فرمود: از فرزندش پیروی کن. عرضکردم: 
اگر فرزند او هم 
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در گذشت و برادر بزرگ و پسر کوچکی بجای گذاشت از کدام یک پیروی 
نمایم؟ فرمود از پسرش و بعد از او نیز همین طور است. 

عرضکردم: اگر او را نشناسم و جای او را هم ندانم کجاست چه کنم؟ 
فر مود. 

میگوئی: خدایا! من بازمانده حجت‌های تو را که از اولاد امام گذشته است 
دوست میدارم همین جمله عذر تو را برطرف میسازد. این حدیث بسند 
دیگر هم در کمال الدین آمده است. 

همچنین صدوق در کمال الدین از عبد اللّه بن سنان روایت می‌کند که 
حضرت صادق علیه السلام فر مود: عنقریب 1 برای شما پدید و ند 
که نه علامتی برای یافتن راه (حق) هست و نه امامی که (شما را) 
راهتفاتن. کند. کسی جر آنها که:دعای. غریق مبخو‌انند از آن ورطه نجات 
نمی‌یابد. عرضکردم: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: میگوئی: 

یا الله یا رحمان يا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک 

عرضکردم: «یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک» فرمود: 
خداوند مقلب القلوب و الابصار است. ولی این طور که من میگویم بگو: 
وا حقلت دایب بت کی فلی وی 

بر عقیده خود ثابت بمانید و نیز در کتاب مزبور, از یونس بن یعقوب و او از 
کسی که روایت را نوشته از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که 
فرمود: چه حالی خواهید داشت زمانی که مت از عفرعان: بجدرد و امام 
خود را نشناسید؟ عرض شد اگر آن روز فرا رسد چه کنیم؟ فرمود: چنگ 
یه هط نها کم دازند تا فیفت ار روش شون 

نیز در. ان کتاب است که حضرت صادق علیه السلام به زراره فرمود: 
زمانی خواهد آمد که امام از نظر مردم پنهان شود زراره میگوید: 
عرضکردم: 


در آن زمان مردم چه میکنند؟ فرمود: طریقه‌ای که دارند از دست ندهند تا 
انکه 
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مطلب ثر آنها وین کردد 1 > و هم در کمال الدین ازیابو بصیر از حضرت 
صادق علیه السّلام روایت نموده که در تفسیر آیه یوم بأتی بَعَضْ آیات یی 
لا تسا ایباپااد قنن اعتت من کل از کستت نی زانیا یر 
فرمود: ان روز, روز قیام منتظر ماست! خوش بحال شیعیان قائم ما که در 
غیبت او منتظر ظهور او میباشند و اطاعت او را گردن مینهند. آنها دوستان 
خدایند و کسانی میباشند که از کسی جز خدا ترس ندارند و غمگین 
نمیباشند <2» 
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هم :در آن کتاب از علی بن, مجمد ین زیاد زوایت میکند که گفت: نامه‌ای 
خی اه توفی کاع هلا مرش مق لته تن 
خواهد بود؟ در جواب مرقوم فرمود: هنگامی که صاحب شما از دیار 
ستمگران, پنهان گردید. منتظر فرج باشید. این روایت در کتاب «امامت و 
تبصره» تالف :لیب تاو نه (بدر شیخ صدوق) هم بسند دیگر نقل شده 


است. 


باب بیست و هشتم کسانی که در غیبت کبری ادعای دیدن حضرت کرده‌اند و اينکه حضرت بمیان 


طبرسی در کتاب «احتجاج» نقل کرده که این توقیع از ناحیه مقدسه امام 
زمان برای ابو الحسن و (نائلب چهارم حضرت) بیرون ]۹ ای علی 
بن محمد سمری بشنو! ! خداونر پاداش برادران (دینی) تو را در مرگ تو 
بزرگ گرداند. تو تا شش روز دیگر خواهی مرد. پس بکارهای خود رسیدگی 
کن و به هیچ کس بعنوان جانشینی خود وصیت منما که غیبت کامل واقع 
شده و دیگر ظهوری نیست مگر بعد از آنکه خداوند اجازه دهد و آنهم بعد 
از گذشت زمانها و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم. خواهد بود. 
بزودی در میان شیعیان کسانی پیدا میشوند که ادعا می‌کنند مرا دیده‌اند. 
آگاه باش که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا کند که 
مرا دیده است. دروغ میگوید و بر من افترا می‌بندد. و لا حول و لا قوّة الا 
بالله العلیث العظیم. این روایت در کمال الدین هم بسند دیگر ذکر شده 
است <1» 
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مولف: اینکه میفرماید: دِ۳ پیدا میشوند و ادعا میکنند مرا دیده‌اند» 
شاید مقصود کسانی باشند که ادعا میکنتد حضرت را دیده‌اند و از جانب 
وی نیابت دارند و بخواهند مانند سفرا اخبار آن حضرت ۳ بشیعیان 
برسانند, تا با اخباری که سابقا گذشت که افراد زیادی حضرت را دیده‌اند 
منافات نداشته باشد. عنفریب هم در باب _کسانی که آن حضرت را در 
زمانهای متاخ دیده‌اند باز خواهد آمد. و اللّه اعلم «1» شیخ صدوق در 
کمال الدین از زراره روایت میکند که گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می‌فرمود: مردم امام خود را گم می‌کنند. او در موسم حج در بین 
فزدم. است: و. انها-را می‌ستد ولی. انها او زا تمی‌بینند. در آن: کتاب این 
روایت بدو سند و در غیبت نعمانی با سه سند و در غیبت شیخ با سند دیگر 
هم نقل شده است. 

و هم در کمال الدین از حسن بن فصال «2» از حضرت رضا علیه السّلام 
روایت ت میکند که فرمود: خون: خضر. اتب زندحاتی توشید تا نقم: ضور زنده 
است. او نزد ما می‌آید و بما سلام میکند ما صدای او را میشنویم ولی خود 
او را نمی‌بينیم. هر جا از وی نام برند حاضر می‌شود هر کسی از شما نام 
او را میبرد بوی سلام کند. خضر هر سال در موسم حجچ حاضر می‌شود و 
مام اعمال جج را انجاممیدهد, و در عرفه مییسند و برای استجابت دعای 
مومنین آمین میگوید. بزودی خداوند وحشت قائم ما را در طول غیبتش. 
پخسنیله فانو من کشتن با آه.بزطوت. میکند ه-شهانین او را با زفافت‌نیا وی 
مبدل میسازد. 


نیز در کمال الدین از محمد بن موسی متوکل و او اژ حمیری روایت می‌کند 
که گفت: از محمد بن عثمان شنیدم میگفت: و الله ان صاحب هذا الامر 


بحضر 
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الموسم کل سنة فیری الباس و یعرفهم و یرونه و لا یعرفونه بخدا قسم 
صاحب الامر هر سال در موسم حج حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند و آنها 
را میشناسد, مردم هم او را می‌بینند ولی نمیشناسند! شیح الطائفه در 
کتاب غیبت از مفضل بن عمر روایت ه میکند که گفت: شنیدم حضرت صادق 
علیه السلام می‌فر مود صاحب الامر دو غیبت دارد یکی از آنها بطول 
میانجامد تا جایی که بعضی میگویند: او مرده است و برخی می‌گویند: 
کشته شده. و عده‌ای میگویند: رفته است, تا آنجا که جز قلیلی از پارانش 
کسی بر اعتقاد بوجود و ظهور وی باقی نمی‌ماند. هیچ کس نه اولاد او و نه 
دیگران جز خداوندی که ظهور او بدست وی است. از مکان او اطلاع 
تدار ند این خدیت ن عست تعماتی. هم نت دیکی اد ازست: 
تسش ار انه شور او آمام مهد ا مایت الساام مایت ی کید 
که فرمود: 

صاحب ناگزیر است که از مردم کناره بگیرد و ناچار در کناره‌گیریش باید 
نیرومند باشد, در سی نفر وحشتی نیست. چه جایگاه خوبی است مدینه! 
نیز در غیبت نعمانی از اسان تن از وانت ت کرده که گفت: از امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم میفر مود: قائم را دو غیبت است: نکی 
طولانی و دیگر کوتاه. در غیبت اول (کوتاه) خواص شیعیانش از مکان او 
اطلاع دارند؛ ولی در غیبت دوم (طولانی) دوستان مخصوص او هم از جای 
او بی‌اطلاع میباشند <1». 

و نیز در کتاب مزبور از اسحاق بن عمار نقل کرده که گفت: امام صادق 
علیه السلام فرمود: قائم را دو غیبت خواهد بود. #یکی کوتاهنه دیکز طولانی: 
در غیبت اول کسی جز دوستان مخصوص او از مکانش اطلاع ندارند. 
هم انا از اماهتم بت عم کنات نع نکن کم فش اد 
حضرت باقر علیه السلام شنیدم میفر مود: : صاحب الامر را 7[ 
و هم شنیدم می‌فرمود: 
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صاحب الامر در حالی قیام نمیکند که بیعت کسی در گردنش باشد «1» نیز 
در کتاب یاد شده از حازم بن حبیب روایت میکند که گفت: 2 
صادق علیه السْلام رسیدم و عرضکردم: آقا! پدر و مادرم وفات کردند و 
حج ننمودند خداوند مال و مکنت بمن روزی فرموده. 

در خصوص حج کردن به نیابت آنها چه میفرمائید؟ فرمود: به نیابت آنها حج 
کن که موجب آسایش آنها خواهد بود. سپس فرمود: ای حازم! صاحب این 


امر را دو غیبت است و در غیبت دوم آشکار می‌شود. 1 پس اگر کسی نزد تو 
مرا نت را ای 
2 نیز در آن کتاب از علاء بن محجمد روایت نموده که شنیده است آن 
حضرت میفر مود: فانخ‌فا دهعت دارد که دور بعی از آنقا موم فیک هد او 
مرده و نمیدانیم بدا بیابان رفته است ؟! و نیز در غیبت نعمانی نلننند 
مزیور از زراره روایت میکند که گفت: شنیدم حضرت صادق علیه السّلام 
فد مود فانم وا دهعت استه نو کی ار نها کرو ردیر 
معلوم نمیشود کجاست. در موقع حج حضور مییابد و مردم را می‌بیند ولی 
کسی او را نمی‌بیند. : , 

مولف: شاید مقصود از برگشتن حضرت در غیبت صعغری, برگشتن بنزد 
دوستان مخصوص و سفرایش يا رسیدن اخبار آن تفر دم با نتد. 

تیز دن آن: کتاب‌تباز ابوبضیر تفل. کردم که کفت: بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکردم: 

امام محمد باقر (ع) میفرمود: قائم آل محمد دو غیبت دارد: یکی از آنها از 
دیگری 
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طولانی‌تر است. حضرت صادق فرمود: اری این طور است. و او ظهور 
نمیکند تا انکه شمشیر اولاد فلان (گویا مقصود بنی عباس باشد) که از 
علائم اوائل بوده کشیده شود و دائثره (جمعیت شیعه) تنگ شود و سفیانی 
آشکار گردد, و بلاء شدت پابد, و مردن و کشته شدن».مردم را فرا گیرد و 

اد ۱ ۱ ی 
شوند. 

و هم نعمانی در غیبت از مفضل بن عمر نقل کرده که گفت از حضرت 
صادق شنیدم که میفرمود: صاحب آلامر را دو غیبت است: در یکی از آنها 
برمیگردد بسوی کسانش؛ و در دیگری مردم میگویند: بکدام بیابان رفته, 
عرضکردم: در آن موقع چه باید کرد؟ فرمود: اک کش هذعن شد که از 
جانب آن حضرت وکالت دارد, مسائل بزرگ دینی مهمی را که باید نماینده 
او پاسخ آنها را بدهد, از وی بپرسید!» 

هم در آن کتاب از مفضل بن عمر از آن حضرت روا بت رون که 8و3 

صاحب الامر را غیبتی است که در آن غیبت پمردم میگوید: قفررَث منکم 
لا خمتکم قوعت لی وی خکماء جعلین مره الغر سلیه «2 

نیز در غیبت نعمانی از ابو حمزه از حضرت صادق علیه السّلام روا پیت کرده 
که فرمود: صاحب الامر ناگزیر است از نظرها غاثب شود. و ناچار است در 
حال غیبت عزلت پیشه سازد, چه جای خوبی است «طیبه» برای منزل 
کردن, و از سی 
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نفر وحشتی نیست. 

در کافی و غیبت نعمانی بسندهای دیگر هم اين روایت آمده است. 

مولف: عزلت بضم عین بمعنی گوشه‌گیری است 0 اسم مدینه 
یه ات بش این حدیت شیرشاند. کش الا آمام رضان علیه الا مور 
مدینه و حوالی آن بسر میبرد, و هم میرساند که سی نفر از دوستان و 
خواص آن حضرت با وی هستند که هر گاه یکی از آنها بمیرد. دیگری جای 
او را می‌گیرد. ِ 

همچنین در غیبت نعمانی از مفضل بن عمر روایت شده که گفت: شنیدم 
حضرت صادق علیه السّلام میفرمود: صاحب الامر را خانه‌ایست که آن را 
«خانه حمد» میگویند در آن خانه چراغی است که از زمان ولادتش تا روزی 
که با شمشیر قیام کند, روشن است و خاموش نمیشود, این حدبت در 
یت یا ایام مه یر علم لاش سم ات ده تفت . 


باب بیست و نهم کسانی که آن حضرت را در غیبت کبری و نزدیک بزمان ما دیده‌اند 


اشاره 


در این باب بعضی حکایات از دانشمندانی که نزدیک بزمان ما بوده‌اند نقل 


میکنم <1» 


مقدس اردبیلی 


جماعتی از علماء از سید فاضل میرعلام «2» برای من (علامه مجلسی) 
حکایت کردند که گفت: در یکی از شبها در صحن مطهر حضرت امیر 
المومنین علیه السْلام بودم. 

آن موقع قسمت عمده شب گذشته بود. در اثنائی که در صحن گردش 
میکردم دیدم 
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شخصی از مقابل من بطرف حرم منور امير المومنین میرود. وقتی نزدیک 
رفتم دیدم استاد بزرگوارم مولانا احمد اردبیلی قدس اللّه روحه است «<1» 
من خود را از وی پنهان نگاه داشتم تا اینکه بطرف درب حرم آمد در بسته 
بود. ولی بمجرد رسیدن او در باز شد و او داخل حرم گردید. شنیدم که 
سخن میگوید. مثل اينکه با کسی تو گوشی حرف میزند؛ آنگاه از حرم 
بیرون آمد و در بسته شد من هم از عقب سر او رفتم, تا از شهر نجف 
خارج شد و بسمت مسجد کوفه رفت. من دنبال او بودم ولی او مرا 
نمی‌دید. 

همین که وارد مسجد کوفه گردید. رفت بسمت محرابی که حضرت امیر- 
المومنین علیه السْلام در آنجا شهید شد. و مذتی, در آنجا ایتستاد. سیس 
برگشت و از مسجد بیرون آمد و آهنگ نجف کرد. من همچنان پشت سر او 
بودم تا اینکه رسیدیم نزدیک مسجد حنانه. در آنجا سرفه‌ام گرفت, بطوری 
که نتوانستم خودداری کنم. وقتی صدای سرفه مرا شنید برگشت نگاهی 
بمن کرد و مرا شناخت. پرسید تو میرعلام هستی؟ گفتم: آری. گفت: اینجا 
چه میکنی؟ گفتم: از موقعی که شما وارد صحن 
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مصون اه کنو مه +۲ وا ما بودها2) وتان ی 
کنت: بعیگویع: ولف با ین 1 وقتی بوی 
اطمینان دادم فرمود: در پاره‌ای از مسائل علمی فکر میکردم و حل آن 
برایم مشکل مینمود. بدلم گذشت که بروم خدمت امیر المومنین علیه 
السّلام و حل آن مشکل را از آن حضرت بخواهم. موقعی که بدر حرم 
رسیدم چنان که دیدی در بسته برویم گشوده شد و داخل حرم گردیدم و از 
خداوند مسالت نمودم که شاه ولایت جواب سوالم را بدهد. ناگهان صدائی 
از قبر منور شنیدم که فرمود: برو بمسجد کوفه و از قائم ما سوال کن, 
زیرا او امام زمان تو است. من هم امدم پهلوی محراب و ان حضرت را 


آنجا دیدم:.مساله خود را پرسیدم وحضرت جواب آن را فزخمت: فرهود:و 
اینک بمنزل برمیگردم. 


حکایت دیگر اینکه: پدرم (علامه مجلسی اول) رحمة اللّه علیه برایم نقل 
کرد و گفت: مرد شریف و نیکوکاری در زمان ما بود که او را مير اسحاق 
استرآبادی میگفتند. وی چهل مرتبه پیادم. بح پیت |ام رفته بود و میان 
مردم مشهور بود که طی الارض دارد! نامبرده در یکی از سالها باصفهان 
آمد. من هم نزد وی رفتم و آنچه در باره او شهرت داشت از خودش جویا 
شندم. 

او گفت: در یکی از سالها با کاروان حج بزیارت خانه خدا میرفتم. وقتی 
بمحلی رسیدیم که تا مکه هفت منزل يا نه منزل راه بود بعللی از کاروان 
بازماندم, چندان که کاروان از نظرم ناپدید گشت و راه را گم کردم. در 
نتیجه سرگردان شدم و تشنگی بر من غلبه کرد. بطوری که از زندگی خود 
ناامپد گردیدم. 

در آن هنگام صدا زدم: یا صالح! یا ابا صالح! راه را بمن نشان بده خدا تو را 
رحمت کند! ناگاه شبحی در آخر بیابان بنظرم رسید. چون ن با دقت نگاه 
کردم باندک 
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مدتی نزد من امد دیدم جوانی خوش سیما و پاکیزه لباس گندم‌گون است 
که بهیئت مردمان شریف بر شتری سوار و مشک آبی هم با خود دارد. ۰ من 
بوی سلام نمودم و او هم جواب مرا داد و پرسید: تشنه هستی؟ گفتم: 
آری! او هم مشک آب را بمن داد و من آب نوشیدم. 

آنگاه گفت: میخواهی بکاروان برسی؟ گفتم آری. او هم مرا پشت سر خود 
سوار کرد و بطرف مکه رهسپار گردید. من عادت داشتم هر روز حرز 
یمانی میخواندم بش :شروع بخواندن آن کردم. آن جوان در بعضی جاهای 
آن میگفت: اين طور بخوان! چیزی نگذشت که بمن گفت: اینجا را 
می‌شناسی؟ وقتی نگاه کردم دیدم در ابطح «<1» هستم! گفت: پیاده شو. 
وقتي پیاده شدم او برگشت و از نظرم ناپدید شد. 

در آن موقع منوجه گردیدم که امام زمان علیه السلام بود. از کته 
پشیمان شدم و بر مفارقت و نشناختن وی تأسف خوردم. بعد از هفت روز 
کاروان آمد, چون آنها از زنده تنوف سا بونز بودند, لذا وقتی مرا در مکه 
دیدند؛ مشهور شدم که «طی الارض» دارم. پدرم (ره) فرمود: من هم عرز 
یمانی را نزد وی خواندم و آن را تصحیح نمودم و برای قرائت آن از وی 
اجازه گرفتم و الحمد لله. 


میرزا محمد اتیغر ابادق 


2 و از جمله حکایتی است که جماعتی از علما بمن خبر دادند و آنها از 
جماعت دیگر و 
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آنها از سید سند فاضل کامل" میرزا محمد استرآبادی تور اد مرقده نقل 
کرده‌اند که گفت: من یک شب دور خانه خدا طواف میکردم. ناگاه دیدم 
جوانی خوش سیما آمد و شروع بطواف کرد. 

وقتی بمن نزدیک شد, یک دسته گل‌سرخ که موسم آن نبود بمن داد. من 

هم از وی گرفتم و آن را بوئیدم و گفتم آقا! اين گل از کجاست؟ گفت: از 
خرابات «» است. سپس از نظرم غائب شد و من او را ندیدم. 


شروی از اقان کروان 


و دیگر حکایتی است که جماعتی از اهل نجف اشرف پرای من نقل کردند. 
آنها میگفتند: رد آز اهل کاشان که عاتهخوه نت الله هو بقجف: ارف 
آمد: 
وی در آنجا سخت بیمار شد بطوری که پاهایش خشک شد و قادر بر راه 
رفتن نبود. 
همراهان وی او را بیکی از صلحا که در یکی از اتاقهای مدرسه جنب حرم 
مطهر سکنی داشت, سپردند و خود بحج رفتند. 
صاحب اتاق هم هر روز بیمار را در اتاق میگذاشت و درب آن را قفل کرده 
ور گردش 1 میرفت. یک روز بیمار بصاحب اتاق 
گفت: دلم گرفته و دیگر از ماندن در اين اتاق وحشت میکنم. امروز مرا 
بیرون ببر و در جایی رها کن و هر جا میخواهی برو! صاحب اتاق هم مرا 
برد بطرف مقام قائم صلوات الله علیه که در بیرون نجف اشرف (در 
گورستان وادی السلام) واقع است. و مرا در آنجا نشانید. سپس پیراهن 
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و ی بود پهن کرد و رفت 
به بیا با ل 
من هم در آنجا تنها ماندم و در باره سرنوشت خود مياندیشیدم. ناگاه دیدم 
جوانی خوش سیما و گندم‌گون داخل صحن مقام صاحب الزمان شد و بمن 
سلام کرد. 
سپس یک راست بمقام قائم رفت و چند رکعت نماز با خشوع و خضوع که 
کسی را بدان حالت ندیده بودم, خواند بعد از آن که از نماز فارغ شد آمد 
نزد من و احوالم را پرسید. 
من گفتم: مبتلا به یک بیماری شده‌ام که راحتی ندارم. خداوند نه شفا 
میدهد که بهبودی یایم و نه جانم را میستاند که آسوده شوم. گفت: غمگین 
مباش عنقریب خداوند هر دوی آنها را بتو می‌دهد این را گفت و رفت. 
وقتی او رفت دیدم پیراهن روی زمین افتاده است. برخاستم آن را 
برداشتم و شستم و دوباره روی درخت پهن کردم. سپس در باره خود بفکر 
فرو رفتم و پیش خود گفتم: وت از جا برخیزم و حرکت کنم, 
چطور شد که این طور شدم؟! هنگامی که متوجه شدم دیدم اثری از آن 
رن ای رم اه ی اه اه 
بوده است. از انجا بیرون امدم و نظری به بیابان افکندم و کسی را ندیدم 
و بی‌اندازه پشیمان شدم. 
وقتی صاحب اتاق امد, احوالم را پرسید و از وضع من متحیر شد. من هم 


ماجرا را باو خبر دادم و او هم بر آنچه از دست او و من رفته بود, حسرت 
خورد: سپس با او باناق وفیش. اهلسسق گت ؛ ام هنن ظور ساکم سا 
تا موقعی که حاجیها و رفقای او امدند. وقتی انها را دید و مدبی اندک با 
انها بسرٍ برد. دوباره مربض شد و از دنیا رفت و در صحن مطهر مدفون 
گردید. انچه حضرت بوی خبر داده بود که هر دو مقصودت عملی خواهد 
شد؛, آشکار گردید. این حکایت نزد اهل نجف مشهور بود, موثقین و نیکان 
اتفادان را نم خبر دادن 


و دیگر حکایتی است که: یکی از افاضل کرام و ثقات اعلام بمن خبر داد. 
او میگفت: شخصی که من باو اطمینان دارم اين حکایت را از کسی که او 
را موتثق میدانست و بسیار میستود, نقل کرد و گفت: موقعی که شهر 
بحرن در تصرف فرنگیان بود, شخصی از ی را بحکومت آنجا 
کماشتند تا موخب آبادی بیشتر انجا شود و بهتر بتواتد بوضع اهالی رز سید کن 
کند. این والی مردی ناصبی بود. بعلاوه وزیری داشت که تعصبش از وی 
بیشتر بود وزیر نسبت باهل بحرین که دوست‌دار اهل بیت بودند, اظهار 
دشمنی میکرد. و برای نابودی و زیان رساندن بانها حیله‌ها میانگیخت. 
یی روز وزیر در حالی که اناری در دست داشت نزد والی رفت و انار را باو 
داد. 
والی دید بر روی پوست انار نوشته است: لا اله الا الله مخمه رسول اللّه 
ی ی وقتی بدقت آن را 
نگریست. دید که اين عبارت بطور طبیعی در پوست انار نوشته شده,. 
بطوری که گمان نمیرفت ساخته دست بشر باشد و از اين حیث در شگفت 
ماند! والی بوزیر گفت: این دلیل روشن و برهان محکمی است بر ابطال 
مذهب رافضی‌ها (شیعیان). نظر تو در باره مردم بحرین چیست ؟. 
وزیر گفت: اين جماعت متعصب میباشند و منکر دلائل هستند, امر کن آنها 
را حاضر نمایند و این انار را جانها تشان. تدم ای بذیر تن وه نمذهبه .ما 
درآمدند شما واب فراوان برده‌اید. و چنانچه نپذیرفتند و همچنان بر 
گمراهی خود باقی ماندند, آنها را در قبول یکی از سه چیز مخیر گردان یا 
حاضر شوند با ذلت و خواری- مثل بهود و نصاری- جزبه بدهند» ۳۷ ۱۷ 
برای این دلیل روشنی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت بیاورند, و یا اینکه 
فردان انها کشته شوند وزنان و اولاد ایشان اسیر خردند و اموالشان را ند 
والی رای وزیر را مورد تحسین قرار داد و فرستاد علما و افاضل و نیکان و 
مهدی موعود علیه السلام. متن؛ بر ص: 941 
موی با احضار نمود و انار را بانها نشان داد و 
گفت: اگر جواب کافی و قانع‌کننده‌ای نیاورید يا باید کشته شوید و اسیر 
گردید و اموالتان ضبط شود و یا همچون کفار جزیه بپردازید. آنها چون انار 
را دیدند سخت متحیر گشتند. و نتوانستند جواب شایسته‌ای بدهند, رنگ 
صورتشان پرید و بندهاشان بلرزه افتاد. 
سپس زر حان آنما بوالی گفتند: سه روز بما مهلت بده شاید بتوانیم جوابی 
که مورد پسند واقع شود بیاوریم و گر نه هر طور میخواهی میان ما حکم 


کن. والی هم بآنها مهلت داد, رجال بحرین در حالی که هراسان و مرعوب 
و متحیر نود 29 از نزد والی بیرون آضدة مجلس گرفتند و بمشورت 
پرداتند. انگام نا گذاشتند که ار میان-ضاها و رها حون دم تفر و از 
میان آن ده نفر هم سه نفر را انتخاب کنند. ون شلین. کرد تن سکی. از ان 
سه نفر گفتند تو امشب را برو بیابان و تا صبح مشغول عبادت باش و از 
خداوند بوسیله امام زمان یاری بخواه! انم رفت. هشب :را تنضیح آور ده 
کی درد تا عاو ب کشت محر را ما اظااع واه 

شب دوم هم نفر دوم را فرستادند و او نیز مانند شخص نخست برگشت و 
خبری نیاورد و بر اضطراب و پریشانی انها افزود. انگاه نفر سومی را که 
مردی پاک سرشت و دانشمند بود و نامش محمد بن عیسی بود, خواستند 
و او شب سوم را با سر و پای برهنه روی به بیابان نهاد. ان شب. شب 
تاریکی بود. محمد بن عیسی تمام شب را مشغول دعا و گریه و توسل 
ی اه و و ی 
انها روشن سازد و برای تامین منظور متوسل بحضرت صاحب الزمان علیه 
السّلام گردید. 

در آخر شب ناگاه دید مردی او را مخاطب ساخته و میگوید: ای محمد بن 
عیسی! چه شده که تو را بدین حالت می‌بینم. و برای چه باین بیایان 
آمده‌ای؟ گفت: ای مرد مرا بحال خود واگذار. من برای کار بزرگ و مطلب 
زا 0 ۳ 7۳۳ 
نزد کسی میبرم که اين راز را بر من 
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گفت: ای محمد بن عیسی! صاحب الامر من هستم. مقصودت را بگو, 
۹ ۳ 

اگر تو صاحب الامر میباشی داستان مرا میدانی و نیازی نداری که من آن 
را شرح بدهم. 


فرمود: آری تو بخاطر مشکلی که انار برای شما ایجاد کرده و مطلبی که 
بر ان نوشته شده. و تهدیدی که والی نموده است به بیابان امده‌ای! محمد 
بن عیسی وقتی این را شنید بطرف او رفت و عرضکرد: اری ای اقای من 
ی داریم شما امام و پناهگاه ما میباشید و قادر 
هستید که این خطر را از ما برطرف سازید. بداد ما برس! حضرت فرمود: 
ای محمد بن عیسی! وزیر ملعون درخت اناری در خانه خود دارد. قالبی از 
گل بشکل انار در دو نصف ساخته و توی هر نصفی از آن قسمتی از آن 
کلمات را نوشته است, آنگاه آن قالب گلی را روی انار نهاده و در وقتی که 
انار کوچک بود توی آن گذاشته و آن را محکم بسته است. آنگاه بمرور که 
انار ی شده آن نوشته در پوست انار ۳ بخشیده ۳ باین صورت 


درامده است! فردا میروی نزد والی و بوی یک زو جواب تو را اورده‌ام 
ولی حتما باید در خانه وزیر باشد وقتی بخانه وزیر رفتید بسمت راست 
اگاه بوالی بو سوب ور هن گنه است وی میرادن آر نوی 
شدن بغرفه سر باز زند ولی تو اصرار کن! و سعی کن که از آن بالا بروی, 
وقتی دیدی وزیر خودش بالا ما ی کر بالا پرو و او را تنها مگذار 
مبادا از تو جلو بیافتد! هنگامی که وارد غرفه شدی در دیوار آن سوراخی 
می‌بینی که کیسه سفیدی دز ان است. آن را بردار که خواهی دید قالب 
گلی انا ر که برای این نقشه ساخته است در آن کیسه است. شبن ادا 
جلو والی نهاده و انار معهود زافز ان بگذار تا حقیقت مطلب برای او 
روشن گردد! و نیز بوالی بگو: ما معجزه دیگری هم داریم و آن اينکه داخل 
این انار جز خاکستر و دود خیزق تبشت/: آکر میخواهفی«ضعت اراد انی 
بوزیر بگو آن را 
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بشکند وقتی وزیر آن را شکست دود و خاکستر آن بصورت و ریش او 
مییر د. 

وقتی محمد بن عیسی این سخنان را از امام شنید بسیار مسرور گردید و 
دست مبارک امام را بوسید و با مژده و شادی مراجعت نمود. چون صبح 
شد رفتند بخانه والی و همان طور که امام دستور داده بود عمل کرد 
سپس والی رو کرد بمحمد بن عیسی و پرسید چه کسی این را بتو خبر 
داد؟ گفت: امام زمان ما و حجت پروردگار. پر سید امام شما کیست؟ او 
هم یک یک ائمه را بوی معرفی کرد تا بامام زمان صلوات اللّه علیه رسید. 
والی گفت: دستت را دراز کن تا من گواهی دهم که نیست خدائی مگر 
خداوند یگانه و اینکه محمد بنده و پیامبر اوست. خلیفه بلا فصل بعد از او 
امیر المومنین علیه السْلام است آنگاه اقرار بتمام ائمه تا آخر آنها نمود و 
ایمانش نیکو گشت. سپس دستور داد وزیر را بقتل رساندند ار 
تحزاین معدرت: خواست: و تست نها ننکی. نمود و آنها را گرامی داشت. 
ناقل حکایت گفت: ۱ ۳۳ 
عیستی در آنحا معروف اشت:ه مردم تزبارنته ان میروند. 1 


باب سی‌ام علامات ظهور حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه مانند آمدن سفیانی و دجال و 
غير انها و ذکر بعضی از علامات روز رستخیز 


اشاره 


صدوق (ره) در کتاب «امالی» بسند خود از عبد اللّه بن سلیمان که کتب 
آسمانی را خوانده بوده نقل کرده که گفت: در انجیل" خواندم ... سپس 
اوصاف سضر‌ضلی للم له و آله راکو کروها اجا کب خدافکد معال 
بحضرت عیسی فرمود: تو را بسوی خود بالا میبرم و سپس در آخر الزمان 
فرود می‌آورم تا آنکه عجائب ان پیغمبر را از امت او ببینی و در مبارزه با 
دجال ملعون آنها را یاری کنی. من تو را در موقع نماز فرود می‌آورم تا با 
انیا تجار بکزاری. تیا آنها ای هه کدرعفت المی نو انیا خزود 
۳۳ 
حمیری در قرب الاسناد از محمد بن صدقه از امام جعفر صلدق باز پدرش 
(اعام محمه, اف علیهما السام روایت خردی کم بخعیر ضلی, الله علبه و 
آله فرمود: 
تیف بکم 2۱ فسد نسائکم و فسق شیانکم و لم تأمروا بالمعروف و لم 
چگونه خواهید بود, زمانی که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند 
نه امر بمعروف کنید و نه نهی از منکر نمائید. عرض کردند: يا رسول الله! 
آپا این چنین خواهد شد؟ فرمود: آری از این هم بدتر خواهد شد. جه حالی 
خواهید داشت هنگامی, که امر بمنکر کنید و نهی از معروف نمائید؟! 
عرضکردند: یا رسول اللّه آیا چنین خواهد شد؟ فر مود: آری از این هم بدتر 
می‌ شود. چگونه خواهید بود در وقتی که به بینید کار خوب, زرشت و کار 
زشت. خوب شمرده شود؟! نیز در قرب الاسناد از حنان بن سدیر صیرفی 
روایت کرده‌اند که گفت: از حضرت 
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صادق علیه السّلام در باره فرو رفتن بیابان سوال کردم (که کدام بیابان 
است موقع خروج سفیانی مردمی را در خود فرو میبرد؟) فرمود: انها در 
دوازده فیلی: ذات الجیش 1 بزمین فرو میروند. 
علی بن ابراهیم قمی «2» در تفسیر خود از اپو الجارود روایت کرده که ِ 
امام محمد باقر علیه السْلام در تفسیر آیه ٍنّ ال قادژ عَلی آن یرل عذاب 
من 8 قَوقكم یعنی خداوند قادر است که تقذایین از بالایتان» فرو فر ستند, بوی 
فرمود: خداوند در آخر الزمان آیاتف (علاماتی) را بتو تشانن میدهد که از 
جمله «دارة الارض» یعنی جنبنده روی زمین و خروح #-1۳ و آ دز عیسی 
بن مریم و طلوع افتاب از مغرب است. 
و هم ابو الجارود از آن حضرت روایت ت کردم که در تفسیر این آیه فُل هو 
القاد علی. ان عع انیم دابا من تفن نی بتخمیرا نم خواوند 


قادر است که 
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عذابی از بالایتان بسوی ۱3 بفرستد. فرمود: این عذاب دجال و صدای 
آشتصا تین انچت و بقبه آبه که یه وه او من تخت َرَجْلِکمْ یعنی: یا عذابی از 
زیر پای شما بفرستد, فرو رفتن در بیابان است او یسک سیعاً بعنی ی 
شما را گروه‌های مختلف بهم ریزد, اختلافاتی است که دو امور دینی پیدا 
می‌ شود و از یک دیگر بدگوئی مینمایند و یُذیقَ بَعْصَکُمْ باس بَعَض یعنی: 
۱ 0 از ۳0 ۱ ایئشست. که بعضی از شا 
بعضی دیگر را بقتل برسانند و تمام این عذابها در میان اهل قبله بوقوع 
میپیوندد «1» نیز در قرب الاسناد از ابن اسباط «<2» نقل میکند که گفت 
بحضرت امام رضا علیه السّلام عرضکردم: قربانت گردم ثعلبة بن میمون 
از علی بن مغیره و او از زید قمی (زید العمی) از امام زين العابدین علیه 
السلام برای من نقل کرد که فرموده است: قائم ما در موسمی که مردم 
بحج میروند قیام میکند, امام رضا فرمود: ایا قائم بدون خروح سفیانی قیام 
میکند؟! قیام قائم ما از جانب خدا مسلم است و امدن سفیانی هم حتمی 
استت و قاه طقور شیک فگر بعه ار حروع سای غرضگررم: فریارت 
شوم! انچه فرمودی امسال واقع می‌شود؟ فرمود: هر چه خداوند اراده 
کند خواهد شد. عرضکردم در سال بعد چطور؟ فرمود: خدا هر کاری را 


بعضی از علائم اوائل 


اشاره 


هم در آن کتاب بسند مزبور روایت می‌کند که بزنطی گفت: شنیدم امام 
رضا علیه السلام می‌فرمود: ابن ابی حمزه گمان میکرد که جعفر «3» 
خیال می‌کند, 
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یدرم قائم ال مجمد است, ولی جعفر از انچه با بو پیش از ظهور قائم 
پدید آید, اطلاع نداشت بخدا قسم, , خداوند از _زبان, پیغمبرش این طور 
حکان. گنه ما آدرٍی ما یُفْعَلّ بی و لا یم ان لب الا ما بُوحي ال «1» 
یعلی. > فان قضیاد انم بر مین تا حه‌خواهد دریت ۳ 
وحی بمن فرمود: پیروی میکنم. 

جدم امام محمد باقر علیه السلام میفرمود: «چهار حادثه پیش از قائم 
خواهد بود که علامت ظهور اوست» انگاه امام رضاأ فر مود: سه حادثه 
حوادثی که گذشته کدام است؟ ۱ 

فرمود: اول ماه رجب بود که صاحب خراسان در ان ماه خلع شد. دوم ماه 
رجبی بود که بر پسر زبیده شوریدند. سوم ماه رجبی است که محمد بن 
ابراهیم در آن ماه از کوفه قیام کرد. عرضکردیم: آیا رجب چهارم هم باین 
سه ماه می‌پیوندد؟ فرمود: 

جدم امام باقر علیه السلام این طور فرموده است «<2» 


مولف: مقصود از جمله اخیر اینست که خود امام محمد باقر موضوع را 
مجمل گذاشته و بیان نفرموده که آیا ماه رجب چهارم بسوم وصل می‌شود 
یا نه؟ و «خلع صاحب خراسان» اشاره باینست که بعد از مرگ هارون که 
پسرش محمد امین در بغداد بخلافت رسید و ایرانیان هم مامون برادرش 
را در خراسان بخلافت رساندند امین مامون را « و دستور 
داد نام او را از درهم و دینار محو کنند و در خطبه ذکر نکنند. شورش بر 
پسر زبیده در ماه رجب دوم اشاره بشورشی است که 
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لشکر مامون بر محمد امین که از جانب مادر پسر «زبیده» میباشد نمودند 
و او را نز 9 رجب سوم اشاره است بمحمد بن 
السام ی به ۹ 1 در دهم ماه ۳ الثانیه بسال 
دویست هجری در کوفه قیام کرد و قیام او بماه رجب کشید. 
این احتمال هم میرود که جمله اخیری که امام رضاأ فرمود «جدم امام 
محمد باقر علیه السّلام اين طور فرمود» تصدیق اتصال ماه رجب چهارم 
بسوم باشد و رجب چهارم اشاره بورود خود آن حضرت بخراسان باشد, 
زیرا ورود حضرت بخراسان تقریبا یک سال بعد از قیام محمد بن ابراهیم 
طباطبا بوده است و دور هم نیست که اصولا ماه رجب وارد خراسان شده 
باشد. 


بعضی دیگر از علائم اوائل کار 


اشاره 


نیز در قرب الاسناد بسند مزبور روایت ت میکند که بزنطی گفت: از حضرت 
رضا علیه السلام پرسیدم: آیا ظهور قائم آل محمد نزدیک است؟ فرمود: 
جدم حضرت صادق علیه السلام از پدرش امام محمد باقر علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: «نخستین علائم فرج ال محمد سال صد و نود و پنج خواهد 
بود در سال صد و نود و شش عرب خود را از مشقت و ذلت خلع میکند و 
در سال صد و نود و هفت, نابودی می‌باشد. و در سال صد و نود و هشت 
جلای وطن در کار است. 

ایا نمی‌بینی بنی هاشم با زن و بچه جلای وطن می‌کنند؟ من عرضکردم 
فقط بنی هاشم جلای وطن می‌نمایند؟ فرمود: انها و غیر انها و در سال صد 
و نود و نه خداوند گرفتاری‌ها را برطرف میسازد و در سال دویست خدا هر 
چه خواهد میکند. 

راوی می‌گوید: عرضکردیم: قربانت شویم, از آنچه در سال دویست روی 
می‌دهد بما خبر دهید, فرمود: اگر بنا باشد بکسی خیر دهم البته بشما 
خواهم گفت چنان که از جای شما اطلاع داشتم ولی عامور کفتن: یشم 
اين مطلب هم صلاح نیست از طرف من بشما اظهار شود ولی هر وقت 
ی رت 
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عرضکردم: شما در سال ۳۳ از پدر بزرگوارت نقل کردید که در سر فلان 
ماه و فلان سال دولت اولاد فلان منقضی میگردد و بعد از آن اولاد فلان 
بسلطنت نمیرسند فرمود: آری این را من برای تو نقل کردم. عرضکردم: 
وقتی دولت آنها ببایان رسید کسی از قریش بسلطتت میرسد بطوزی که 
کارش بالا گیرد؟ فرمود: نه عرضکردم: پس چه می‌شود؟ فرمود: همان 
می‌شود که تو و سایر شیعیان عقیده دارید: عرضکردم: مقصودتان امدن 
سفیانی است. فرمود: نه عرضکردم: قیام قائم است؟ 

فرمود: خدا هر چه خواهد می‌کند! عرضکردم: پس شما قائم هستید؟ 


فرمود. 
لا حول و لا قوة الا بالله ۲ ۱ 
!۱ سپس فرمود: پیش از امدن قائم, اثار و حادثه‌ای در بین دو حرم پدید 


می‌اید عرضکردم: ان حادثه چیست؟ فر مود: جمعیتی هستند که فلانی از 
فرزندان فلان پانزده نفر مرد را بقتل میرساند. 


توضیح مولف 


مولف: علائم فرج آل محمد در سال صد و نود و پنج. اشاره به نزاع امین و 
مامون بر سر خلافت است که سرانجام امین مامون را از خلافت خلع کرد 
#یرا این واقعه آغاز ف لزل دولت: بنی عبات بو سپس در سال صد و نود و 
شش کشمکش شدت یافت و میان دو برادر جنگ درگرفت و در سال بعد 
تیار از لشکر انها تابود خشت: در سال,بعد از آن-محمدة امین کشته ننند 
و بسیاری از بنی عباس جلای وطن کردند. حضرت در اینجا از روی توریه و 
تقیه بنی هاشم را نیز نام برد و لذا فرمود آنها و غیر آنها! و در سال صد و 
نود و نه خداوند گرفتاریهای اهل بیت علیهم السلام را برطرف ساخت و 
دشمنان آنها را منکوب کرد فا هون نامه بحضور آن حضرت (امام رضا) 
نوشت و از وی استمداد نمود و او را بطوس طلبید. 

و مسا شزا موم کنو ارشاره بات ام 
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فوق العاده‌ایست که مامون از ان حضرت نمود و او را بخراسان دعوت 
کرد, و در سال بعد یعنی سنه دویست و یک حضرت وارد خراسان گشت و 
در ماو رمضان همان سال مامون از مردم برای حضر حضرتش بولایت عهد خود 
بیعت گرفت. 

و اینکه فرمود: «از جای شما اطلاع داشتم» یعنی میدانستم در این وقت 
می‌آئید اين سوال را از من میکنید. و مقصود اینست که من از پیشآمدها 
اطلاع دارم ولی مصلحت نیست بشما بگویم 

و اينکه فرمود: «فلانی از فرزندان فلان پِ نفر را بقتل میرساند» 
اشاره بحوادثی است که هنگام انقراض دولت ببی عباس و زمان هجوم 
هلاکوخان مغول برای انها روی داد «1» علی بن ابراهیم قمی در تفسیر 
مود از,مجمد ین فصیل.و او ان #درتن روایت > میکند که بحضرت باقر علی 
ظا ره عباس ۱ زارد آیا در این خصوص اطلاعی 
بشما رسیده است ؟ فرمود: اما اولاد جعفر نخواهند ماند و بمقامی 
نمیرسند ولی اولاد عباس سلطنت دور و درازی خواهند داشت. بنحوی که 
در آن مدت افراد دور را بخود نزدیک و نزدیکان را از خود دور میکنند. 
تحمل حکومت انها بر مردم دشوار است و خیر چندانی در آن نیست. 
موقعی که از انتقام الهی و کیفر او ایمن گردند, ناگهان دچار سرنوشتی 
شوند که یکنفر از بزرگان آنها نباشد آنان را از پراکندگی جمع کند و 
آنها گوشٍ ِ دهد. این است معنی آیه شریفه خی آذا آَحَدّت 
الازٍض رُحْرُفها و ارَیْتَت 


عرضکردم: اين معنی کی واقع می‌شود؟ فرمود: این موضوع در نزد ما 
وقت معینی ندارد. هر گاه ما چیزی را برای شما نقل کردیم اگر آنچه 
کفته‌آیم:: درست دزامد بخونیده خدا ۵, بیغمبزش رانشت. کفتند: و چنانچه 
بنظر شما درست در نیامد, باز هم بگوئید: 0 ۱ ۱۳/۳ 
پاداش بشما داده می‌شود. ولی 
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هنگامی که فقر و احتیاج شدت 1 ۵ رده یی دیحر ترا آنکان قمه دندز زر 
آن موقع صبح و شام منتظر وقوع این امر باشید. عرضکردم: فقر و احتیاج 
را میدانم چیست ولی مردم یک دیگر را انکار میکنند چه معنا دارد؟ فرمود: 
باین معنی است که: شخص در حال تدای و احتیاج سر ببرادر دینیش 
میزند ولی او با چهره‌ای غفر. از انجة اول نشان میداد. با او ملاقات 
مو‌ سای وا ند آن نانوی که فیان چوی سفکفت: 


صحبت میکند! 


فرو رفتن لشکر دشمن در زمین بیداء 


و نیز در تفسیر علی , بن ابراهیم است که ابو الجارود گفت: امام محمد 
باقر علیه السلام در تفسیر آیه: قل ا رَبْتْم ان تاد عذابة بیاتا او تهارا 
یعنی: بگو: بمنِ بگوئید اگر عذاب خدا شبی یا روزی برای شما بیاید؟ ما ذا 
یشتعچل ه نا[ ۱ تِ گناهکاران برای چه شتاب می‌کنند؟ فرمود؛ 
فرود نو در حالی که نکر ات هستند که عذاتب بر آنها فرود خواهد 
امد. 

نیز در تفسیر مزبور ابو الجاروم از آن حضرت روایت کرده که در تفسیر آیه 
ها ۱ ۳ ٩‏ 2 ۳9 من مکان قرٍیب «2» یعنی اگر آنها را 
در هنگامی که وحشت میکنند به بینی بدون فقوت وقت از جای نزدیکی 
گرفته مي‌شوند. فرمود: 

وحشت آنها از صدای آسمانی و گرفته شدن بدین گونه است که زمین زیر 
پایشان, آنان را فرو میبرد. 

مولف: بیضاوی «3» در تفسیر خود میگوید: اين ترس هنگام مردن یا 
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موقفع برانگیخته شدن از گور است پا مقصود روز جنگ بدر میباشد. جواب 
«لو» هم حذف شده. یعنی در آن وقت کار رسوائی خواهی دید. «فلافوت» 
یعنی خداوند بانها فعلت نمیدهد. که بکریز ند با بجاتی پناه برند «آخدُوا من 
مکان قریب» یعنی از زمین, بزیر زمین میروند, یا اینکه از صحرای ۳ 
نذه: خ.می فده و با آننکه از بیانان ننره بحاهی. رکه خر نان را نف آن 
ریختند) ریخته میشوند. . 

(و بقیه ایه که میگوید): قالوا متا به بو و الی..قم الاوتد نی( در ان 
وقت آنها 9 ایمان_ ۳۳ ولی کی آنها میتوانند ایمان بیاورند. باین 
معنی است که از کجا آنها میتوانند باسا: نی ایمان آورند (پایان کلام بیضاوی) 
زمخشری «1» «در کشاف» در تفسیر این ]نت از ابن عباس روایت نموده 
که: 
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(خسف بیدا) یعنی در خصوص فرو رفتن بیابان نازل شده است امین الدین 
طبرسی روایت نموده که ابو حمزه ثمالی گفت: از امام زین العابدین علیه 
السّلام و حسن مثنی پسر امام حسن مجتبی علیه السّلام شنیدم که گفتند: 
آنها لشکری در سرزمین «بیداء» هستند که زمین زیر پای انها فرو میرود و 
انها را در کام خود فرو میبرد. 

و هم ابو حمزه از عمرو بن مره و حمران بن اعین روایت کرده که آن دو 


نفر از مهاجر مکی شنیدند که میگفت: از ام سلمه (همسر پیغمبر) شنیدم 
میگفت: پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: شخصی از بیم جان خود بخانه 
خدا پناه میبرد. لشکری برای گرفتن او فرستاده می‌شود. موقعی که لشکر 
به «بیداء» واقع در بیابان مکه و مدینه میر سند در زمین فرو میروند. 

و نیز طبرسی میگوید: از حذيفة بن الیمان روایت شده که گفت: پیعمبر 
صلی اللّه علیه و آله از آشوبی که میان مردم شرق و غرب پدید می‌آید 
سخن بمیان اورد و فرمود: در اثنائی که انها سرگرم کشمکش هستند 
سفیانی از پابس «1» بر انها حمله میبرد 
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تا آنکه وارد دمشق می‌شود, آنگاه دو لشکر فراهم نموده یکی را بشرق 
میفرستد و دیگری را بمدینه. چون لشکر اخیر بزمین «بابل» که جزو 
سرزمین لعنت شده یعنی بغداد است میرسند بیش از سه هزار نفر را 
بقتل میرسانند و افزون از صد زن را مورد تجاوز قرار میدهند و سیصد 
جوان رشید از بنی عباس را میکشند, سپس مانند سیل _بکوفه میریزند و 
حفالی ان شا تران مشارته سس ار شین ایته زوی شام 
می‌آورند. 

در آن وت شک هبات هرایس شون آموه تفن شا را تال 
میکنند تا بآنها میرسند و تمام آنها را بقتل میرسانند. بطوری که یک نفر از 
آنها را باقی نمیگذارند که خبری از آنها ببرد! و اسیران و آنچه بغارت 
برده‌اند, آنها مکی ند ۳ 5 
سپس لشکر دوم بمدینه امده سه شبانه روز دست بتاراج میز نند» انگاه 
روی بمکه می‌آورند: وقتی به «بیداء» « 1 رسیدند, خداوند جبرئیل را 
میفرستد و میفرماید: 

پرو و آنها را نابود گردان! جبرئیل هم با پای خود ضربتی بزمین میزند و با 
ان ضربت خداوند انها را در زمین فرو میبرد و جز دو نفر از قبیله جهینه 
کش ار آنها باقن تممانه 
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و این است آن وحشتی که خدا میفرماید و لو تری اد قزغوا . .. این مطلب 
را ثعلبی هم در تفسیر خود آورده است. 

و هم ناقلان اثار شیعه در روایات مربوط بمهدی علیه السلام از امام جعفر 
صادق و امام محمد باقر مانند اين را نقل کرده و گفته‌اند: دشمنان 7 در 
آن موقع: روز قیامت يا هنگام ترس و وحشت, يا موقع فرو رفتن در 
«بیداء» میگویند: ما ایمان آوردیم و از کجا میتوانند از این ایمان برخوردار 
کروند قالها اما به و ان هم التافش بعتی. ایماتی کم‌ار وی اجارش 
است خه سود ال اما کار اش اه ارف ی که ها بای 
ایمان نائل نمیشوند. چنان که هیچ کس نمیتواند چیزی را از دست کسی که 


از وی دور است بگیرد. ِ 

و هم در تفسیر علی بن ابراهیم است که ابو حمزه گفت: از امام محمد 
باقر لاسام ری ای له الا ان تست 
فرمود: یعنی آنها مهدی را موقعی میطلبند که او را نخواهند دید. مهدی در 
دسترس آنها بود. اگر بسوی وی میرفتند او را میدیدند. ۱ 
مولف: «او را نخواهند دید» یعنی بعد از سقوط تکلیف و اشکار شدن اثار 
قیامت, يا بعد از مردن, و يا بهنگام فرو رفتن در زمین «بیداء» معنی اخیر 
از لحاظ روایت مناسب‌تر است. 

کراجکی در «کنز الفوائد» از ابو خالد کابلی از امام محمد باقر علیه السلام 
روایت نموده که فرمود: وقتی قائم ظهور میکند همه جا را سیر نموده تا به 
«مر» «1» میرسد در آنجا بوی میگویند حاکمی که (در مکه) معین کرده 
بودی کشته شد, قاتم از انجا نمکه بزمیگردد وبا آنها دعوا میکتد وبیش از 
این کاری نمیکند. سپس براه می‌افتد و مردم را دعوت بدین خدا مینماید تا 
آنکه به «بیداء» میر سد, در آنجا لشکر سفیانی قصد او میکنند ولی خداوند 
بزمین فرمان میدهد از زیر پای آنها فرو رود و آنها را 
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ببلعد اینست معني این آیه شریفه: و لو تری اد قزغوا قلا قوّت و أیدُوا من 
مکان قریب و قالوا امَتّا به یعنی میگویند: ایمان آوردیم بقیام ِ 
َقژوا یه یعنی ,قبلا منکر قیام آل محمد بودند و فقو لیب « من مکان 
تردن تقشفین کی بن ابراهیم قمی است که از امام محمد باقر علیه 
اسلا معی آه ال ما بعات‌وافم را وید که ان عدات یت 
فرمود: مقصود اتف ات که اون عفر رون قی اند و قرشته‌ای از عقب 
آن را میراند تا بمحله ببی سعد بن همام میرسد و پهلوی مسجد آنها 
میایستد و تمام خانه‌های بنی امیه با ساکنین ان را میسوزآند, و هیج خانه‌ای 
را که دشمنی از ال محمد در ان باشد. سالم نمیگذارد و همه را 
می‌سوزاند و آن مهدی است. 

مولف: «و آن مهدی تفت # تین ان واقعه از علامات مهدی است با در 
وقت ظهور مهدی خواهد بود. ۲ 

شیخ صدوق در کمال الدین از ابو الحصین روایت می‌کند که گفت: از 
حضرت صادق علیه السلام شنیدم می‌فرمود: از پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم پرسیدند: قیامت کی خواهد بود؟ فرمود: هنگامی که مردم 
معتقد به نجوم شوند و تقدیر الهی را تکذیب کنند. 

شیخ الطائفه در «امالی» از حسین بن چالد نقل کرده که گفت: بحضرت 
امام.رضا علیه الشلام عرضردم: عید الله-ین,یکیر حمتی تزا ووانت نموده 
- را تا میکرد. و من میخواهم آن را بشما عرضه دارم. فرمود: 


حدیث چیست؟ عرضکردم: عبد الله بن بکیر هیگفت: عبید بن زراره برای 
من نقل کرد: در ایامی که محمد بن عبد الله (محض) پسر امام حسن 
مجتبی (معروف بمحمد نفس زکیه, علیه بنی عباس) قیام کرده بود. روزی 
خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که یکی از شیعیان بخدمت حضرت 
رسید عرضکرد: 

راو میس اه ی ار ی و 2 برای 
قیام پذیرفته‌اند. ۱ 

در باره همکاری با وی چه میفرمائید؟ فرمود: «تا وقتی که اسمان و زمین 
ارام است 
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تو نیز آرام باش !» عبد بن بکیر میگفت: در این صورت مادام که 
اتضان و زمین آرام است قیامی بوقوع نمی‌پیوندد و بنا بر این نه قیامی 
است و نه قائمی! حضرت رضا علیه السّلام فرمود: جدم حضرت صادق 
علیه السلام راست فرمود: و این طور که عبد الله بن بکیر تاویل کرده 
است نیست. توافت ا دم ان ار نصا در 
از فرو رفتن با لشکر (سفیانی) آرام است, تو نیز آرام گیر «1» صدوق در 
معانی الاخبار از حسین بن خالد روایت میکند که گفت بامام رضا علیه 
السلام 7 فدایت شوم عبد الله بن بکیر حدیثی را از عبید بن 
زراره روایت میکرد حضرت فرمود: چه حدیثی؟ عرضکردم: از عبید بن 
زراره نقل میکرد که: ادن شالی که ا را همرس ید الله محض فیام کرد 
«2» حضرت صادق (ع) را ملاقات کردم و پرسیدم ابراهیم از مردم برای 
قیام خود بیعت گرفته و مردم هم دسته دسته بوی میگروند (و آماده قیام 
هستند) شما چه دستوری میدهید؟ فرمود: از خدا بترسید رام گنز ند 
مادام که آسمان و زمین آرام است ا! عبد الله و کر کت بخدا قسم 
اک کید اللهتن زرا این مایت را بقل کرخه باه به فیاهی. اشت 
و نه قائمی! اماي رضاأ (ع) فر مود: عبید بن زراره حدیث را درست نقل 
کرده ولی عبد الله بن بکیر بد فهمیده است: مقصود حضرت صادق علیه 
السلام اینست: مادام که اسمان از صدا- زدن صاحب شما (امام زمان) و 
زمین از فرو بردن لشکر (سفیانی), آرام است, شما نیز آرام بگیرید (که از 
قیام خود سودی نمیبرید). 

و نیز در معانی الاخبار و امالی صدوق است که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: ما و اولاد 
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ابو سفیان دو خانواده هستیم که در باره خدا با هم کشمکش داریم ما 
میکوئیم *-خدا زاست: کفته ولی انها میکویند: خدا دروغ. کفته است. ابو 
فا اس ماه ی ای اس رس ی 


نزاع و جنگ برخاستند و سفیانی هم با قائم ما میجنگد. 

صفار در بصائر الدرجات از شعیب بن غزوان روایت ت میکند که راوی گفت: 
مردی از اهل بلخ بخدمت حضرت امام محمد علیه السلام باقر رسید. 
حضرت بوی فرمود: 

ای مرد خراسانی فلان بیابان را میشناسی؟ گفت: آری. فر مود: آپا شکافی 
باین اوصاف را در آن بیابان سراغ داری؟ گفت: آری فرمود: دجال از آنجا 
بیرون می‌آید. 

راوی گفت: آنگاه مردی از اهل یمن بخدمت حضرت رسید. حضرت فرمود: 
ای مرد یمنی! آیا دره‌ای با اين علائم در یمن سراغ داری؟ گفت: اآری. 
کرو ۲ ثِ : 
ایا درختی باین اوصاف در ان دره سراغ داری؟ گفت: اری. فرمود: آن 
صخره را که در زیر درخت است میشناسی؟ گفت: اري فرمود: اين همان 
صخره بود که الواح موسی را حفظ کرد تا بمحمد صلی الله علیه و آله 
رلسید. 

و هم شیح صدوق در کتاب ب «نواب الاعمال» از سکونی از حضرت صادق 
روایت هیکت که پیغمین ضلی الله غلبم و اله فرمود زمانی برای امت من 
پیش می‌آید که باطنشان پلید و ظاهرشان بواسطه طمع بدنیا نیکو خواهد 
بود. آنها در ان زمان آنچه را نزد خداست نمیخواهند و کارشان از روی ریا 
انست و ترشی از خداوند تدارترنن ان هام خداوند انهاتزا بعداس مقلا 
سازد که هر چه دعای غریق بخوانند. دعاشان مستجاب نشود. 


متام ار از باه 


نیز صدوق در «ثواب الاعمال» بسند مزبور از حضرت صادق علیه السلام 
وان مه که پنعسی اصلی ال و ور ال قرضو و وماتی سر این ات 
خواهد آمد که از قرآن جز رسم و از اسلام جز اسم نماند, آنها خود را 
مسلمان مینامند, در حالی که از هر کس باسلام 
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ای یا ی او ی ار طاطا هنایت هت خران 
ست. 

دانایان آنان بدترین دانایانی هستند که در زیر آنستما رخ ی میکنند, فتنه و 
آشوب از آنها سر میزند و هم بسوی آنها باز میگردد «1» 


غربت اسلام 


و در کمال الدین از سکونی از حضرت صادق علیه السلام روایت ه میکند که: 
بیع 
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صلی الله اتمه الم فد مود 
ان الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوبی للغرباء 

یعنی: اسلام با غربت ظاهر شد و عنقریب نیز چنان که بود بحال غربت 
9 ۳ پس خوش بحال غربا. در غیبت نعمانی نیز اين حدیث بسند دیگر 
آهذة است و در کمال الدین آن را بسند دیگر از حضرت رضا هم روایت 
کرده است. 
مولف: ابن اثیر در نهایه گفته است: معنی این روایت ت اینست که اسلام در 
اول امر مانند غریب بی‌کسی بود که هیچ یک از بستگانش نزد وی نباشند. 
زیرا مسلمانان در آن روز اندک بودند. و اینکه فرمود: «عنقریب مثل اول 
غریب می‌شود» یعنی مسلمانان در اخر الزمان تقلیل مییابند و مانند غربا 
قب کرد فد 
«فطوبی للفرباء» 
بعنلی بهشت از آن مسلمینی است که در آغاز اسلام و پایان اسلام بوده و 
علت این امتیاز اینست که آنها در آغاز اسلام و آخر الزمان در برابر 
آزارهای کفار استقامت نشان داده و میدهند و دین اسلام را از دست 
نمیدهند <1» 


تاثیر قیام امام زمان و علائم آن 


همچنین صدوق در کمال الدین از محمد بن مسلم روایت میکند که گفت: 
از حضرت باقر علیه السلام شنیدم می‌فرمود: ِِِ قائم را با رعب 
نصرت داده و با نصرت موید داشته. زمین در زیر پای او نور دیده می‌شود. 
و گنجها (و معادن) خود را برای او آشکار میسازد. سلطنتش شرق و غرب 
عالم را فرا میگیرد. و خداوند بوسیله او دین خود را بر همه مسلکها و 
ادیان باطله غالب گرداند, هر چند مشرکان نخواهند ویرانه‌ای در روی زمین 
تقیماند کر اننکه. آن را اباد. میشبازد.. ,غیستی ,زو اللّه نازل می‌شود و 
پشت سر او نماز می‌گزارد. 

من عرسکردم: یا ابن رسول له قائم شما کی خواهد آمد؟ فرمود: 
هنگامی که مردها مانند زنان و زنها شبیه مردان گردند و مردان بمردها و 
زنان بزنها اکتفا کنند. زنها بر زینها سوار شوند. و شهادتهای ناحق قبول و 
گواهی عادلان رد شود و مردم ریختن خون یک دیگر و عمل زنا و خوردن 
ربا را اسان شمارند, و از اشرار بواسطه ترس از زبانشان ملاحظه شود. 
هنگامی که سفیانی از شام و شخص یمنی از یمن خروج کنند, و فرورفتگی 
در «بیداء» پدید اید و جوانی پاک سیرت (نفس الزکیه) از ال محمد در بین 
رکن و مقام بنام محمد بن حسن بقتل رسد. و صدائی از آسمان بیاید که: 
حق در پیروی از قائم آل محمد و شیعیان اوست. در آن وقت قائم ما قیام 
خواهد کرد. 

موقعی که آشکار می‌شود تکیه یکعبه می‌دهد و سیصد و سیزده مرد دو 
روی جمع میشوند. اولسختن. که میکوید این آبه شریفه است: بقی؟* تفت لاد 
کر آکمان کم عزمنین «1) بعتیباعی ماندم سفزای: آلهی: در روف ژمیر: 
برای شماً بهتر است. اگر بدانید. سپس میفرماید: 

انا بقیْة اللّه فی ارضه 

ترا لمیر وحی رم حون وه حرای تغر سرد وی کر 
امدند قیام میکند. 
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در آن وقت در تمام روی زمین معبودی جز خدای یگانه نخواهد بود. و هر 
شن‌سا اصال نت آسیی نی ان فی‌افند و ورن و این ور ید ار عبت 
طولانی او خواهد بود. خداوند خواسته معلوم کند که چه کسانی در غیبت او 
از وی پیروی میکنند و چه کسانی بوی ایمان می‌اورند. 

احمد بن محمد برقی در کتاب «محاسن» از محمد بن مروان از حضرت 
صادق علیه السلام روایت ت کرده که پیغمبر فرمود: هر کس ما اهل بیت را 
دشمن بدارد. خداوند او را یهودی برانگیخته گرداند. عرضکردند: يا رسول 
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الله هر چند او کلمه شهادتین هم بگوید؟ فرمود: آری زیرا او خود را با ادای 
این دو کلمه, در موقع ریختن خونش پنهان میسازد یا با خواری جزیه میدهد 
باز فرمود: هر کس ما اهل بیت را دشمن بدارد, خداوند او را بهودی 
برانگیخته گرداند. عرض شد: يا رسول الله! برای چه؟ فرمود: برای اینکه 
چنین کسی اگر دجال را ببیند بوی میگرود. 

مولف: ما در باب روایاتی که از حضرت صادق در باره قائم رسیده. روایت 
کردیم که امام زمان دجال را بقتل میرساند <1» 


خطبه امیر المومنین (ع) و اوضاع آخر الزمان 


شیخ صدوق در کمال الدین از نزال بن سبره روایت 6 هیکت که گفست؟ علین 
۱ 
سه بار فرمود: 

سلونی آیها اللاس قبل آن تفقدونی 

بعنی. : ای مردم! پیش از انکه مرا از دست بدهید؛ هر چه میخواهید از من 
بپرسید! ول ان و مق ال ۱ ۱ برخاست و گفت: یا امیر 
المقمنین! دجال کی خواهد آمد؟ فرمود: بنشین! خداوند سخن تو را شنید و 
دانست که مقصودت چیست. بخدا قسم در این باره سائل و مسئول (تو و 
من) یکسان هستیم (یعنی این از اسراری است که فقط خداوند میداند). 
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ولی این را بدان که آمدن دجال علاماتی دارد که طابق النعل بالنعل 
افتر الموخفتین بفرمائید!. 

فرمود: آنچه میگویم از ۳ علامات ض اینست: (دجال در وقتی مت ند 
که) مردم نماز را بمیرانند, و امانت را ضایع کنند, و دروغ گفتن را حلال 
و ربا بخورند, و رشوه بگیرند, و ساختمانها را محکم بسازند, و دین را بدنیا 
بفروشند, و موقعی که سفیهان را بکا ر گماشتند, و با زنان مشورت کردند, 
و پیوند خویشان را پاره نمودند, 2 و خون یک دیگر 
را بی‌ارزش دانستند. . . 

حلم و بردباری در میان انها نشانه ضعف و ناتوانی باشد, و ظلم و ستم 
باعث فخر گردد, امراء فاجر, وزراء ظالم, , و سرکردگان دانا خائن و قاریان 
(قرآن) فاسق باشند. شهادت باطل آشکار باشد, و اعمال زشت و گفتار 
بهتان آمیز و گناه و طغیان و تجاوز علنی گردد, قرآنها زینت شود و 
مسجدها نقاشی و رنگ آمیزی و مناره‌ها بلند گردد. و اشرار مورد عنایت 
قرار گیرند, وصفها در هم بسته شود. 

خواهشها مختلف باشد و پیمانها نقض گردد, و وعده‌ای که داده شد نزدیک 
شود. زنها بواسطه میل شایانی که نامه دنیا دارند در امر تجارت با 
با خود شرکت جویند. صداهای فاسقان بلند گردد و از آنها شنیده 
شود! «1» بزرگ قوم, رذل‌ترین آنهاست, از شخص فاجر بملاحظه شرش 
تقیه شود دروغگو تصدیق, و خائن امین گردد, زنان نوازنده, آلات طرب و 
موسیقی بدست گرفته نوازندگی کنند! و مردم پیشینیان خود را لعنت 
نمایند. زنها بر زينها سوار شوند و زنان بمردان و مردان بزنان شباهت پیدا 


شاهد (در محکمه) بدون این که از وی درخواست شود شهادت میدهد, 
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و دیگری بخاطر دوست خود بر خلاف حق گواهی دهد. احکام دین را برای 
غیر دين بیاموزند. و کار دنیا را بر آخرت مقدم دارند, پوست میش را بر 
دلهای گرگها بپوشند, در حالی ۳ دلهای آنها از مردار متعفن‌تر و از صبر 
تلخ‌تر است. در آن موقع شتاب و تعجیل کنید. بهترین جاها در آن روز بیت 
المقدس است. روزی خواهد آمد که هر کسی آرزو کند که از ساکنان آنجا 


باشد <1» 





ات 
گر آنن عفت اس یم تایه رات و رسک با ابر اآمستنا سا 
بت 


مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 965 

فرمود: بدان که دجال صائد بن صید است. شقی کسی است که ادعای او 
را تصدیق کند و سعادتمند کسی است که او را تکذیب نماید: از شهری که 
آن را اصفهان میگویند و قریه‌ای که معروف به «یبهودیه» است بیرون 
می‌آید. 

چشم راست ندارد و چشم دیگر در پیشانی اوست. و مانند ستاره صبح 
میدر خشد. ۳ 

چیزی در چشم اوست که گوئی امیخته بخون است, در پیشانی وی نوشته 
است «, ین کافر است» هر شخص باسواد و بی‌سواد آن را میخواند. داخل 
دریاها می‌شود و آفتاب با او میگردد. در جلو رویش کوهی از دود است, و 
پشت سر او کوه سفیدی است که مردم آن را طعام (گندم) می‌بينند. 

وق در یک. قجطی سختی می‌آید: و بر الاغ شفیدی سوار است: یک گام 
الاغش یک میل راه است! زمین در زیر پای او نوردیده می‌شود. از هیچ آبی 
نمیگذرد مگر اينکه تا روز قیامت خشکیده می‌شود. با صدای بلند خود چنان 
ند| در میدهد که از مشرق تا مغرب جن و انس و شیاطین صدای او را 
میشنوند ند, میگوید: «ای دوستان من بیائید بسوی من. قلض آن کتتی که تشر 
را آفریدم و اندام آنها را معتدل و متناسب نمودم و روزی هر کسی را 
تقدیز نموده و همه را بیافتن. آن راهنمائی میکنم. من آن خدای بزرگ شما 
هستم» دجال دشمن خدا دروغ میگوید, او یک چشم دارد غذا میخورد و در 
بازارها راه میرود. در صورتی که خداوند شما نه یک چشمی است «1» و 
نه غذا میخورد و نه در بازارها راه میرود و فناپذیر نیست. 

غالب پیروان او در آن روز اولاد زنا هستند و چیز سبزی بر سر و دوش 
دارند خداوند او را در شام در تلی معروف به «تل افیق» سه ساعت از 
روز جمعه برآمده بدست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز 
میگزارد. میکشد. بدانید که بعد از ان حادثه بزرگی روی میدهد. 
عرضکردیم: يا امیر المومنین آن حادثه چیست؟ فرمود: آمدن «دابة 
الارض» 
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از سمت صفا است. انگشتر سلیمان و عصای موسی با اوست آن انگشتر 
را بر روی هر موّمنی که میگذارد, در جای آن نوشته می‌شود: «اين موّمن 
حقیقی است» و بر روی هر کافری بگذارد نوشته می‌شود «اين کافر 


حقیقی است» تا جایی که مومن صدا میزند ای کافر وای بر تو و کافر صدا 
میزند: ای موّمن خوش بحالت! دوست داشتم من هم امروز مثل تو بودم و 
بچنین سعادتی برسم. 
سپس دابة الارض سر خود را بلند میکند و مردمی که در بيین مشرق و 
مغرب هستند بعد از طلوع خورشید از جانب مغرب باذن خدا او را می‌بینند 
وف ان وقت دیگر توبه برداشته می‌ شود. نه توبه‌ای قبول و نه عملی بسوی 
خدا بالا میرود. و ایمان کسی که پیشتر ایمان نیاورده یا در حال ایمان 
خیری کسب نکرده بود بحال صاحبش سودی ندارد. آنگاه حضرت فرمود: از 
آنچه بعد از آن.روی میدهد از من نبر سید زیرا حبیبم رسول خدا با من عهد 
بسته که جز به عترت خود اطلاع ندهم. 
نزال بن سبره به صعصعه گفت: مقصود امیر الموّمنین از اين حرف چه 
بود؟ صعصعه گفت: اسر نیرخا آن کی که یی شم هر پم بت ادن 
او نماز میگزارد, دوازدهمی از عترت نهمی از اولاد حسین بن علی علیه 
السلام است و اوست خورشیدی که از مغرب خود (یعنی محلی که نایدید 
و بو ی ی بت بای ای بت پاک 
میکند و ترازوی عدل را برقرار مینماید. بطوری که هیچ کس بدیگری ظلم 
نمی‌کند. امير الموّمنین لام بط فرفید: که بیش پیعمن کدا ضلی 
له علیه و اله از وی پیمان گرفته که آنچه بعد از آن روی خواهد داد جز 
ضیدو و3 این روایت ۳ در کمال الدین ار 2 از عبد ال ی ادن 
پیغمبر صلی الله علیه و اله هم روایت نموده است. 
آیا دجال یهودی است؟ 
و هم صدوق در کمال الدین از تاقع از عبد له بن عمر روایت ت کرده که 
روز 
مهدی وود لا و تن, ص: 967 
ی ان آنگاه با آنها 
برخاستند ۳ بدر خانه‌ای در مدینه رسیده درب خانه را کوبیدند زني از خانه 
رون آ سا الما که راهن مش عای ات یه 
اله فرمود: ای مادر عبد الله! اجازه میدهی عبد الله را ببینم؟ 
عرضکرد: با عبد الله چکار دارید؟ بخدا قسم او عقل درستی ندارد و لباس 
فرمود: با اين وصف اجازه بده من او را ببینم! زن گفت: مانعی ندارد ولی 
اگر بی‌ادبی از او سر زد طوری نیست؟ فرمود: نه. گفت: داخل شوید 
وقتی پیغمبر داخل خانه شدند عبد الله پارچه‌ای بخود پیچیده بود و در آن 
غرولند میکرد. مادرش گفت: 1 
سیاکت باش و درست بنشین! این محمد است که برای دیدن تو امده. عبد 


الله ساکت شد و نشست و بپیغمبر گفت: اگر مادر ملعونم مرا بحال خودم 
میگذاشت بشما ین که شما قائل بخدائی من هستید يا نه؟! پیغمبر 
(ص) پرسید: چه می‌بینی؟ عرضیرد: حق و باطلی می‌بینم. و تختی را بر 
روی آب می‌بینم. مین :لاه یم و مقر مود شهادت بده که جز 
خدای یگانه خدائی نیست و اینکه من پیغمبر خدایم. ره الا و تو 
شهادت بده که جز خدای یگانه خدائی نیست و اینکه من پیغمبر خدایم. چه 
خداوند از اين لحاظ تو را سزاوارتر از من قرار نداده است. 

چون روز دوم شد, و پیغمبر (ص) نماز صبح را, با اصحاب گزاردند مجددا 
آهدند درب خانه غند اللم"را کهپدنه ماور عنه الله آمد به بیقمس زگرد 
داخل شوید! چون پیغمبر داخل خانه شدند. دیدند عبد الله بالای درخت 
نخلی با صدای بلند آواز میخواند. مادرش گفت ساکت شو و پائین بیا اینک 
محمد نزد تو آمده است. 

و اکن مزر اون مرا بحال خودم میگذاشت 
چون روز سوم فرا رسید, پیغمبر (ص) نماز صبح " با اصحاب گزاردند 
سپس برخاستند و به آنجا آمدند. دیدند او میان گوسفندان است و بآهنگ 
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شبانها آواز میخواند. مادرش گفت: ساکت شو و بنشین. این محمد است 
که نزد تو امده است. 

در آن روز چند آیه از سوره دخان بر پیغمبر نازل شده بود و پیغمبر در نماز 
آن روز قرائت وهی 9 ۳91 سپس به عبد اللّه فرمود: ۷ 
ی ار ۱ ۳۳ 
هستم خداوند از این لحاظ تو را از من سزاوارتر قرار نداده است. ب هیر 
(ص) فرمود چیزی را در سینه خود برای تو پنهان کرده‌ام آن چیست؟ گفت: 
دود است دود! پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود: خوار باشی که از آنچه 
برایت مقرر شده هرگز تجاوز نمیکنی و بآرزوی خود نائل نمی‌گردی و 
بچیزی بیش از آنچه خداوند تو را 0 قدرت داده است, نمیرسی! آنگاه 
باصحاب خود فرمود: خداوند هیچ پیغعمبری را مبعوت نگردانید جز اینکه قوم 
خود را از خطر وجود دجال ترسانیدند. خداوند او را تا آامروز بتاخیر انداخت 
(که او را به بینید) مطلب بر شما مشتبه نگردد (و اگر شما را به خدائی 
خودعوت کرد اعتا بکید) ریرا دای دا یی چعی تس 1 

او در حالی که سوار بر الاغی است که فاصله میان دو گوشش یک میل راه 
اف 9 و و9 2۳29۰31۱ 
ژ[ اب دارد. 


پیشتر پیروان او بهودی و زنان و عربهای بیابانی هستند. او جز مکه و حومه 
آن بهمه جای روی زمین قدم میگذارد. <2» 


گفتار علمای اهل تسنن در باره دجال 


مولف: حسین بن مسعود فراء «1» در کتاب «شرح السنه» بسند خود از 
ابو سعید 
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خدری روایت ت کرده که در اين داستان وی سکمز حلم الم غانم وله 
پرسید چه میبینی و دجال گفت: تخت زا پر ری اب مت , حضرت فرمود: 
تو تخت شیطان را بر روی دریا میبینی! سپس پرسید چه میبینی؟ گفت دو 
خبر راست و یک خبر دروغ يا اینکه دو خبر دروغ و یک خبر راست میبینم. 
پیغمبر فرمود: مطلب بر وی مشتبه شده او را رها کنید. 

ابن اثیر در «نهایه» در باره این روایت ت میگوید: پیغمبر از ابن صیاد پر سید. 
چه چیزی را در سینه برای تو پنهان کرده‌ام گفت: ی 
یعنی دود. و مقصود حضرت که فرمود: چیزی را در سینه برای تو : 
کرده‌آم, ار یوم تأتی السماء بذخان مین «1» یعنی: 0 
د ود آشکار, هآ ند بود. 

و هم ابن آثیر میگوید: گفته شده که عیسی بن مریم دجال را در «جبل 
دخان» بعنی کوه دود بقتل میرساند. بنا بر این شاید سوال پیغعمبر اشاره 
بقتل وی بوده است. 

زیرا ابن صیاد گمان میکرد که خود همان دجال است. و اینکه پیغمبر بوی 
فرمود «تو از آنچه برایت مقرر شده هرگز تجاوز نمیکنی» فراء در شرح 
السنه میگو‌یند خطابی گفته است : این فقره به دو گونه تصور می‌ شود : 
ار ها وی سا ار تا سا در 
چنان که پیغمبران مطلع میشوند, و از راه الهام 
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یز خبر نمییاید چنان که ارواح اولیاء خدا بدان ملهم میگردد, و آنچه بر زبان 
او جاری گشت شیطان بوی القاء نمود, و دیگر اینکه انچه را خداوند در باره 
تو و کارت تقدیر فرموده است. نمیتوانی تغییر بدهی. 

ان سلمان, کعتی است: قطر هم این اسان موبوط تووز کار الست: که 
پیغمبر با یهودان و هم پیمانهای آنها پیمان صلح و عدم تعرض می‌بست و 
ابن صیاد هم از طائفه بهود و داخل در آن دسته بود خبر او بییغمبر رسیده 
تفر که و ار اس فاص یت اس ان 
کند, ولی وقتی با وی سخن گفت دانست که او بر باطل است و ساحر یا 
کاهن میباشد, پا از کسانی است که جن بصورت آدفی تزه فق. می‌آید. با 
شیطان با وی آمد و شد دارد و پاره‌ای از انکه. میجویه جفی. الفا-متماید. از 
این رو وفتی. به. پیعمیر گفت آنچه. در سیتة برای. من ینهان. کرده‌اق دود 


است., او را از خود زاند ع مود رخمان.عذلیلن: پاشی: که از آنخه برایت 

مقرر شده هرگز تجاوز نخواهی کرد. 

مقصود حضرت این بود که اينها که وی میگوید گفته شیطان است و از راه 
وحی نیست. بلکه او حالاتی دارد که آنچه میگوید گاهی درست و زمانی 
بخطا میرود و معنی آنچه که گفت «خبر راست و دروغ برای من روی 
میدهد» و پیفمبر فرمود: مطلب بر تو مشتبه گشته است., نیز همین است. 
جمله کلام امر دجال اینست که وجود وی امتحانی است که خدا بوسیله او 
بندگان خود را آزمایش میکند, تا آن کس که راه باطل پیش گرفته یا براه 
حقیقت میرود امتحان خود را ندهد؛ 0( بوسیله گوساله 
سامری امتحان شدند. جمعی گمراه گشتند و گروهی ایمان خود را 
نگاهداشتند (پایان گفتار ابن اثیر جزری). _ 

مولف: علمای اهل تسنن در باره اینکه ایا دجال همان ابن صیاد است با 
دیگری میباشد, دو دسته هستند: جمعی از آنها عقیده دارند که ابن صیاد 
دجال نیست زیرا روایت شده که ابن صیاد از گفته خود توبه کرد و در 
مدینه مرد و روی مرده او را برداشتند تا مردم به بینند که او مرده است. و 
هم روایاتی از ابو سعید خدری نقل کرده‌اند که 
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میرساند او دجال نیست ولی گروهی دیگر معتقدند که دجال همان ابن 
صیاد معروف در روایت مفصل سابق است., و این معنی را از عبد الله بن 
عمرو جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده‌اند <1» 


سخن شیخ صدوق راجع به دجال 


شیخ صدوق بعد از نقل خبر مزبور میگوید: اهل عناد و انکار (متعصبین اهل 
تسنن) این کوته اخبار را تضدیق میکنند و آن را در باره-دجال و غینت وی و 
زنده بودن او را در این مدت 
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طولانی روایت نموده‌اند که در آخر الزمان خروج میکند. ولی در باره قائم 
باور نمیکنند 
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که آو فدتی, ظولاتن. غاتب: فی‌تنوده انگاه: اشکار میکردد و جهان را بز 
2 
امامان بعد آن حضرت صریحا از این موضوع سخن گفته‌اند و او (امام 
زمان) را بنام و شخص و غیبت طولانی و نسب, شناسانده‌اند. آنها خواستند 
بدین وسیله نور خدا را خاموش کنند در صورتی که و یَأبّی ال الا أن یم 
تُورَخ و لو کرة الکافژون. 

غالب آنچه آینان در مقام انکار وجود و غیبت امام زمان بان استدلال و 
اختجا میکتند ایتفتت. کد: میگویند این روایات که شما طایفه شیعه راجع 
بمهدی موعود روایت کرده‌اید از طریق ما (اهلسنت) روایت نشده است. ۰ و9 
ما اطلاع نداریم! سپس صدوق میگوید: براهمه و بهود و نصاری که معتقد 
به نبوت پیغمبر ما نیستند بهمین دلیل منکر پیغمبر ما میباشند. ی 
چون آنچه شما در باره پیغمبرتان نقل میکنید و معجزات و دلیل‌هائی که 
برای اثبات پیغعمبری او می‌اورید مورد تردید ماست و یقین بان نداریم, لذ| 
اعتقاد به بطلان نبوت پیغمبرتان داریم. پس اگر ما بخواهیم آنچه را که اهل 
تسنن در باره عقیده ما نسبت بامام زمان میگویند بپدیریم و ملزم بآن 
یذیرند و ملم بأن شوند,بخصوص که نها از لحاظ جمعیت از آهل تستن 
بیشتر هستند! 

اشکال همچنین بعضی از دانشمندان اهل تسنن میگویند: عقل ما نمیپذیرد 
که یکنفر در زمان ما آنقدر زنده بماند که عمر وی از عمرهای عادی اهل 
تما او که فرسالن کم مسا قس ساحت شا همان از 
عمر اهل زمان تجاوز کرده است «<1». 
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پاسخ میگوئیم: شما که قبول دارید دجال غاثب است. و ممکن است عمر 
او از همه اهل عصر تجاوز کند, و در باره شیطان نیز همین عقیده را دارید, 
چگونه اين معنی را در باره قائم آل محمد (ص) با آن همه روایاتی که در 


باره او و غیبت و طول عمر و ظهور وی برای اجرای امر خداء و آن همه 
روایاتی که ما در این کتاب (کمال- الدین) ذکر کرده‌ايم و انچه را بطور 
مسلم پیغمبر فرموده که: هر چه در امت‌های پیشین بوده است,: بعینه و 
9 ِ و زیاد و طابق النعل بالنعل, در این امت نیز میباشد, باور 
نمیدارید : . 

از این گذشته در میان پیغمبران سابق و سفرای الهی, افرادی که این گونه 
عمرهای طولانی داشته‌اند. بسیارند. نوح پیغمبر دو هزار ورپانصد سال در 
جهان زیست. قران: محیه ضفر فا ند قلبت فیهم لت سَتة الا جمسین عاماً 
یعنی نوح مدت نهصد و پنجاه سال (برای دعوت مردم بدین خدا) در میان 
قومش ماند. 

و در روایتی که ما با سند در این کتاب نقل کردیم «1» مذکور بود که در 
قائم علامتی از نوح است که طول عمر باشد, بنا بر اين چگونه مخالفین 
طول عمر امام زمان را انکار میکنند, ولی نظائر آن را که عقل در رد و 
قجول آن دخالتن ارو میدب ند یلکه اقرار بآن را بر خود لازم میشمارند؟ 
زیرا که از پیغمبر روایت شده است. ما ميگوئيم در خصوص امام رمان ظم 
باید اعتراف کنند. زیر آنمم از پنغمتر (ص) روایت.شده. است! !| همچنین 
لازم است از طریق سمع هم معتقد بوجود قائم شوند. کدام عقل باور 
میکند. کة اضحاب کهف سیضد و ته شال در غار بسر برند؟ ایا جر از طریق 
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شنیدنی راه دیگری برای اعتقاد بان هست ؟ پس در این صورت چرا از 
طریق شنیدن از پیغمبر و امه معصومین, مخالفین. غیبت و ظهور قائم ال 
محمد را باور نمیدارند؟! چطور اینها بانچه از (وهب بن منبه) و (کعب 
الاحبار) در محالاتی که اثری از آن در قول پیغمبر و منطق عقل دیده 
نمیشود اعتقاد پیدا میکنند. ولی انچه را از پیغمبر و ائمه دین در باره قائم و 
غیبت و ظهورش بعد از تردید اکثر مردم و برگشتن مردم از دين و ایمان 
خود رسیده است باور نمیدارند؟ چنان که اخبار صحیح که از ان ذوات 
مقدسه رسیده گواه بو رن است. آیا این معنی جز زیر پا گذاشتن عقل 
ترای رد خی و انکاز آن: خیز دیکوی مبتواند باشد؟ ۱ جرا انها تهیکویند. که 
وقتی ما در این زمان مثالی برای عمر طولانی پیدا نکردیم, عمر طولانی 
مشهورترین فرد بشر را در باره مشهورترین فرد بشر نیز جاری میسازیم تا 
اینکه تصدیق قول صاحب شریعت (ص) را کرده باشیم؟ و میدانیم که هیچ 
فردی از قائم علیه السّلام مشهورتر نیست زیرا که نام مبارک او در شرق 
و غرب بر زبانهای معتقدین و منکرینش جاری است. 

وقتی بنا بااشد وقوع غیبت امام دوازدهم با آن همه روایاتی که از پیغعمبر 
رسیده و بوقوع آن خبر داده است باطل گردد, عقیده به نبوت ییغمبر هم 
باطل می‌شود. زیرا فرض اینست که این پیغمبر از وقوع غیبت امام 


دوازدهم خبر داده و باعتقاد مخالفین واقع نشده است. پس وقتی در یک جا 
دروغ او ثابت شود پیغمبر نخواهد بود. 

چطور آنها معتقدند که پیغمبر در باره عمار پاسر «1» خبر داد که گروه 
ظالمی او را میکشند. و در باره امیر المومنین علیه السلام ِِ 
محاسنش از خون سرش رنگین می‌شود و در باره حسن بن علی علیه 
السّلام فرمود: بوسیله زهر بشهادت میرسد و در باره 
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حسین بن علی علیهما السلام فرمود: با شمشیر شهید می‌شود. ولی آنچه 
را در باره قائم و وقوع غیبت او با تصریح بنام و نسبش خبر داده است 
تصدیق نمیکنند؟! نه | بعقیده ما پیغمبر بزرگ ما در تمام گفتارش راستگو و 
در همه احوال درست- کردار بوده. موقعی ایمان بنده صحیح خواهد بود که 
از آنچه پیغمبر فرموده در خود احساس دلتنگی نکند. و در همه امور بتمام 
معنی تسلیم او باشد و هیچ گونه شک و ریبی در ایمانش راه تنیابد. معلی 
اسلام این است. زیرا که اسلام بمعنی تسلیم و انقیاد در برابر خدا و 
رسول است. ۱ 

و من بتغ غیْر الرشلام دیناًقن بل مِلة و هُو فی الاخرة من الخاسرین 
«» از عجائب اینکه مخالفین ما (اهل تسنن) روایت کرده‌اند که عیسی بن 
مریم (ع) از زمین کربلا گذشت و دید که چند آهو در آنجا گرد 0 
۱ هوها آمدند بنزد عیسی بن مریم و شروع بگریستن کردند. عیسی هم 
نشست و با آنها گریست, 

حواریون هم نشستند و گریه را سر دادند, در حالی که نمیدانستند عیسی 
چرا نشست و برای چه گریه می‌کند. بعدا پرسیدند یا روح الله را وه 
می‌کنید فرمود: آپا میدانید این چه زمینی است؟ گفتند نه فرمود: این 
سرزمینی است که نور دیده احمد مرسل و جر گوشه فاطمه زهرا بتول 
اطهر که شبیه مادر من است در آن کشته می‌شود و همین جا مدفون 
میکردد. خای این بیابان از مشک خوشنوتر است زیرا خریت آن در تابناک 
شهید است و تربت انبیاء و اولاد انبیاء نیز چنین است. 

این آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما بشوق تربت آن نازدانه با برکت 
در این بیابان می‌چریم و یقین دارند که در این زمین تامین جانی دارند, 
سپس عیسی دست به پشکل‌های آهوان زود 0 را بوئید و فرمود: 
مود کارا ایتها را انقدر‌یافن یکذان نا انکه درا شید نام بباند. و ان 
را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش گردد. گفته‌اند که آن پشکلها ماند تا 
زمان امیر المومنین علیه السّلام که از کربلا گذشت و آن را بوئید و 
گریست و همراهان را نیز بگریه انداخت و داستان آن را باصحاب خود 
اطلاع داد. 
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آری اهل تسنن تصدیق میکنند که پشکلهای آهوان بیش از پانصد سال باقی 
ماند و اير و باران و گذشت روزها و شبها و سالها آن را تغییز نداد ولی 
کته 8 را نابود گرداند و دین, خدا را تنم کندر انقم‌یا.ان صفنه 
اخباری که از پیفمبر و ائمه صلوات الله علیهم با تعیین نام و نسب و 
غیبتش در مدت طولانی رسیده است, و با اینکه روش پیغمبران پیشین در 
خصوص طول عمر هم در باره وی تجدید شده. آیا اين جز از عناد و انکار 
حق, چیز دیگری هست؟! 


علائم قیام قائم آل محمد (ص) 


اشاره 
و نیز شیخ صدوق در کمال الدین از محمد بن مسلم روایت می‌کند که 
۹۹ ۰ 


شنیدم امام جعفر صادق علیه السلام میفرمود: برای قیام قائم علائمی 
است که خداوند برای اهل ایمان پدید فف اور من عرضکردم: قربانت 
کردم آن علائم خیست؟ فر مود 

اینست که خدا میفرماید «و لنبلونکم» یعنی شما مومنین را قبل از آمدن 
قانم امتحان میکنیم بشَیء من الحَوّفِ و الْجُوع و تفص ین الأَمُوالِ و 

الائفس و النَمراتِ و بشر الصّابرین «1» بچیزی از ترس و گرسنگی و نقص 
اموال و جانها و تفر ات و تابر ان ها دوه 

فرمود: اين ترس از پادشاهان بنی فلان در روزگار آخر آنهاست, و 
گرسنگی بواسطه بالا رفتن اسعار آنهاست. و نقص اموال, کسادی تجارتها 
و قلت فضل است و نقص جانها مرگهای سریع است (سکته) و نقص 
ثمرات, کمی ثمرات حاصلی است که کشت میکنند و مژده بصابران, مژده 
بتعجیل فرج است. 

سیس امام صادق علیه السلام بمحمد بن مسلم فر فر مود. : ای محمد! تاوین 
آیه شریفه‌ای که خداوند میفرماید: و ما بَعْلَمْ وله الا ال و اللّاسخُون 
فی العلم «<2» اینست. 
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این روایت در غیبت نعمانی هم بسند دیگر از محمد بن مسلم از ان 
حضرت روایت شده است. 

و هم در کمال الدین از میمون لبان روایت ت میکند که آن حضرت فرمود: 
پیش از قیام قائم پیج علامت خواهد بود. و شخص یمنی؛ و سفیانی, و 
نداکننده‌ای از آسمان, و فرورفتگی در بیابان «بیداء» و قتل شخص 
پاکدلی. 

هم دز آن: کاب «وایت ت کرده که حضرت صادق علیه السلام فرمود: میان 
ایام کانم و قیل خص که لد نی ان بانزدی شب 9ا له بت : در غیبت 
شیخ و ارشاد مفید هم این روایت آمده است. 

در کمال الدین از میمون لبان روایت نموده که گفت: من با امام باقر علیه 
السّلام در خیمه آن حضرت بودم. حضرت دامن خیمه را بالا زد و فرمود: 
روزی که دولت ما آشکار شود, از این آفتاب روشنتر است. سپس فرمود: 
در آن روز صداتی: از اسفان شتیدم می‌شود که میگوید: فلانی پسر فلانی 
همان امام شماست و نام او را ذکر می‌کند. آنگاه شیطان از زمین همان 
صدائی میزند که در شب عقبه برسول خدا زد. 


نیز در آن کتاب بسند مزبور از معلی بن خنیس روایت نموده که حضرت 
صادق علیه السلام فر مود: امدن سفیانی حتمی است و خروم او در ماه 
رجب خواهد بود. 

هم در آن کتاب بسند مزبور از حرث بن مغیره از آن حضرت روایت ت کرده 
که فرفود:. ضندای. اشعانی, که-ذرر فان رمضان شنیدی می‌شودر فر شنت 
جمعه بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود. 

همچنین در کمال الدین از زراره روایت نموده که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: (موقع ظهور) صدا زننده‌ای قائم را باسم نام میبرد. 
عرضکردم: اين صدا برای افراد خاصی است با عمومی است؟ 

قال عامٌ یسمع کل قوم بلسانهم 

فرمود: 7 

عمومی است و هر ملتی بزیان خود ان را میشنوند. عرضکردم: با اینکه 
قائم را پاسم صدا میزنند دیگر چه کسانی با او مخالفت می‌کنند؟ فرمود: 
فان سا واهال ود کم انیا ایور ماخ ان فص ان 
میزند و مردم را بشک میاندازد 
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مولف: ظاهرا بجای شب «در آخر همان روز» باشد, چنان که در اخبار 
آینده خواهد آمد. کویا اتتتنام از .عاتب: باشد در بعضی نشتخه‌ها اضلا اخر 


[آمدن سفیانی] 


یز وف نی و نیز ضدو ی دز کجان الدین از ابن ابی عمیر و او از ابن اذینه 
روایت ه کرده که گفت: حضرت صادق فرمود: پدرم فرمود: جدم امیر 
المومنین صلوات: الاه علیه آفرهووه تس هد کر خوار (سفیانی) از شابان 
یابس بیرون می‌آید. او مردی متوسط القامه, صورتش وحشتناک و سرش 
یم آنتت و زوین ابله‌داوی ایر اما مس حیال میک نک خشمی 
او از اولاد ابو سفیان طه تاشند: او خروج میکند و بزمین آرام مه اند 
و بر منبر آن می‌نشیند. 
مه هنن اراص اد کات فرای کوفم بسن امش ان کسور اشنا 
باین دو شهر تفسیر شده است. 
تشر در آن کاب ان مرن شین روابتت کردم که سرت صازق غایه لام 
بوی فرمود: 
اگر تو سفیانی را ببینی پلیدترین مردم را دیده‌ای, آرنگش سرخ و زرد و 
چشمش کبود است., در ظاهر مرتب ذکر خدا میگوید, ولی در حقیقت 
بطرف جهنم میرود؛ در خبائت بجائی ِِِ که زن بچه ی را از ترس 
نامرد رال راهان کم زتومر ین منکنه 
بآ رصن ی و از 
حضرت صادق علیه السلام "پرسیدم اسم سفیانی چیست؟ فر مود: چه کار 
باسم او داری؟ وقتی او گنجهای پنجگانه شام یعنی دمشق و حمص و 
فلسطین و اردن و قنسرین را بچنگ آورد, در آن وقت منتظر ظهور قائم 
باشید, عرضکردم. او نه ماه سلطنت فق کلند: فرمود زه | بلکه هشت ماه 
بدون یک روز زیادتر. 
فر درر کال آلذین ار معلن ی تین اد جضزت صاوق علبه السلام,روایت 
میکند که فرمود: نخست صدای جبرئیل از اسمان و بعد صدای شیطان از 
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از صدای اول پیروی کنید ۳ مفتون صدای بعدی شوید و دتبال آن بروید! 
همچنین در آن کتاب از ابو حمزه ثمالی نقل میکند که گفت: بحضرت صادق 
علیه الشلام عرضکردم: امام محمد باقر علیه السلام میفرمود: آمدن 
سفیانی حتمی است. فرمود: 
آری این طور است. اختلاف میان اولاد عباس هم حنمی است و کشته 
شدن مردی پاکدل هم حتمی است و قیام قائم هم حتمی است. 
عرضکردم: صدای آسمانی چگونه است؟ فرمود: در اول روز منادی صدا 
میز ند. : آگاه باشید حق در شخص علی علیه السلام و شیعیان اوست. آنگاه 


شتیطان در اخر روز ضندا فیزند: آخاه باشید حق در شخض سقیبا تن وبتره ان 
اوست. در اين وقت آنها که ایمان ثابتی ندارند بشک می‌افتند. 

نیز صدوق در کمال الدین از حضرت باقر علیه السْلام روایت میکند که 
فرمود: پیش از ظهور قائم دو علامت پدید می‌آید: 2 
ماه و دیگر گرفتن آفتاب در پانزدهم ماه! از زمان هبوط حضرت آم تا آن 
موقع چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. و در آن موقع حساب 


منجمین بهم میخورد در غیبت نعمانی نیز روایت فز تور سستد دیحر مذکوزن 
است. 


هم در کمال الدین از سلیمان بن خالد روایت نمودو که گفت: شنیدم 
حضرت صادق میفرمود: بیتی ان ادن قائم دو گونه مرگ خواهد بود. : مرگ 
سرخ و مرگ سفید, بطوری که از هر هفت نفر پنج نفر جان میدهند, هر ی 
سرح شمشیر <1» و مرگ سفید طاعون است. 

و نیز در آن کتاب از ابو بصیر روایت ت کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: قبل از آمدن قائم در پنجم ماه رمضان آفتاب میگیرد. ۲ 
مولف: در روایات سابق میگفت ماه در پنجم ماه میگیرد و در اینجا آفتاب 
است. 
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احتمال دارد هر دو با هم در پنجم گرفته شوند. بنا بر این منافات ندارد. و 
شاید هم چیزی از روایت افتاده باشد. 

نیز در کمال الدین از ابو بصیر و محمد بن مسلم روایت شده که گفتند: 
شنيديم حضرت صادق علیه السلام میفرمود: این امر (ظهور امام زمان) 
تحقق نمیپذیرد. مگر اینکه دو سوم مردم از میان بروند عرض شد وقتی دو 
سوم مردم از میان بروند, دیگر کی میماند؟ فرمود: دوست نمیدارید که 
شما یک سوم باقی ماندو باشید؟! آمدن سفیانی و علائم دیگر شیخ الطائفه 
در کتاب غیبت از عبد اللّه بن رزین از عمار یاسر روایت نموده که گفت: 
دولت خانواده پیغعمبر شما در آخر الزمان خواهد بود. و ظهور آن دولت 
علاماتی دارد. موقعی که این علائم را دیدید در جای خود نشسته و از هر 
گونه اقدامی خودداری کنید تا ان علائم بگذرد: وقتی که روم و ترک بر شما 
حمله اوردند و لشکرها اراستند. و خلیفه شما (مسلمین) که کارش جمع 
اوری اموال بود, جان داد و مردی درستکار بجای او نشست. و چند سال 
بعد از بیعتش از خلافت خلع شند. : نابودکننده دولت آنها از همان جأ که روز 
نخست دولتشان بوجود آمد می‌آید «1» آنگاه روم و ترک بجان هم می‌افتند 
و جنگهای زیاد در زمین روی میدهد, در آن موقع کسی از قلعه دمشق صدا 
میزند: ویل لاهل الأرض من شرّ قد اقترب وای بر ساکنان زمین از شری 
که نزدیک است! و سمت غربی مسجد دمشق بزمین فرو میرود. حتی 
دیوارش نیز در هم فرو میریزد. 


و سه نفر در شام قد علم میکنند. و هر سه طالب سلطنت هستند. یکی از 
آنها تیاه و سفید است. و دیگری سرخ و سفید است و.سومی از خاندان 
ابو سفیان میباشد و او از نهر کلب «2» و مردم را در دمشق حاضر میکند, 
و غربیان بمصر حمله می‌آورند. وقتی 
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آنها وارد مصر شدند, همین 8 آمهذن سفیانی است. , قبل از آن کسی 
م   ۵‏ عبروی اس صلی ال روا 
مینماید. ترکها در حیره (محلی نزدیک کوفه بوده) و رومیان در فلسطین 
فرود می‌آیند. 
در آن هنگام عبد ال (دجال) قیام می کند و در سر نهر قرقیساء 1 
بلشکر ترک و روم میرسد و جنگ سختی در میگیرد و پادشاه مغرب همه جا 
را زير پا میگذارد مردان را میکشد و زنان را اسیر میکند آنگاه بقیس «2» 
برمیگردد. سفیانی در جزیره «3» فرود می‌آید. و شخص یمنی نیز خروج 
میکند. هر چه شخص یمنی و سلطان مغرب بغنیمت برده‌اند, همه را 
سفیانی از آنها میگیر. و سپس بکوفه میرود و یاران آل محمد را بقتل 
میرساند و مردی از ناموران انها را میکشد. 
در آن موقع مهدی قیام میکند. امیر لشکر او مردی بنام شعیب بن صالح 
است وقتی اهل شام دیدند مردم شام با پسر ابو سفیان بیعت کردند؛ همه 
با او بمکه میروند در ان وقت مرد پاکدلی از (بنی هاشم) بقتل میرسد, 
برادر وی نیز در مکه است ولی دسترسی باق نیوا نفنکننوه انحان-ضدانی: از 
آسمان شنیده می‌شود که میگوید ای مردم امیر شما فلانی است و این 
همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد میکند چنان که پر از ظلم و 
ستم شده باشد. 
در ی ی اس عفر ات ت میکند که گفت: پیغمبر فرمود 
قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه شصت دروغگو پیدا شوند و همه ادعا کنند 
که ما پیغمبریم 
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اين روایت در ارشاد مفید هم بطریق دیگر ذکر شده است. در غیبت شیخ 
از آبو خدیجه روایت نموده که امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: «پیش 
از آفدن عفانم دوازدهسفن ازبشین هاشم خواهند آمد که همه مردم را دعوت 
به پیروی از خود میکنند. در ارشاد مفید هم این روایت آمده است. 
نیز در غیبت شیخ از عامر بن وائله از امیر المومنین علیه السشلام روایت 
کرده که گفت: پیغمبر (ص) فرمود: اه 
یدید آید؛ سفیانی دجال. دخان. دابة الارض, قیام قائم. طلوع آفتاب از 
مغرب. فرود آمدن عیسی از آسمان, فرو رفتن زمین در شرق؛ فرو رفتن 
زمین در جزيرة العرب و آتشی که در قلب شهر عدن بیرون می‌آید و مردم 


را بمحشر سوق میدهد. 

و هم در کتاب مزبور از عمر بن حنظله از امام جعفر صادق علیه السلام 

روایت نموده که فرمود: پیش از قیام قائم پنج علامت پدید خواهد آمد. 
صبحه (اسمانی) آمدن سفیانی, فرورفتگی بیابان بیداء, آشده شخص یمنی 

و کته شدن فرای, با کدل: 

همچنین در آن کتاب از جابر جعفی روایت نموده که از حضرت امام محمد 

باقر علیه السْلام پرسید: قیام قائم کی خواهد بود؟ فرمود: ای جابر چگونه 

این امر باین زودی واقع می‌شود, با اینکه هنوز انبوه مردم در بین کوفه و 

حیره کشته نشده‌اند؟ 

در ارشاد شیخ مفید هم این روایت نقل شده است. 

ی و مختار از حضرت صادق علیه السلام 

روایت کرده که فرمود: هنگامی که دیوار مسجد کوفه از سمت خانه عبد 

الله بن مسعود فرو ریخت در زمان انقراض دولت بنی فلان فرا میرسد, 

بدانید که آن کس که آن را خراب کته دییر ان رانا ند 

در ارشاد مفید نیز بسند دک ده است همچنین در غیبت نعمانی بسند 

دیگر هم از آن حضرت روا یت کرده است. 

هم در غیبت شیخ است که بکیر بن محمد ازدی از حضرت صادق علیه 

السْلام روایت نموده که امدن این سه نفر خراسانی و سفیانی و یمنی در 

یکماه و یک سال و یک روز 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 985 

خواهد بود. پرچم هیچ کدام مانند شخص یمنی نیست, او مردم را بسوی 

حق راهنمائی میکند. در ارشاد مفید نیز بسند دیگر هم مذکور است. 

۵ هم ون ان کنات از مهن سای ووایت ه کرده که گفت: پیش از 

تفا تین یک هرد مصری و دکنقن بمنی: فیاممیجند؟ و نیز در کتاب نامبرده از 

ابو بصیر روایت میکند که گفت: شنیدم حضرت صادق علیه السلام 

میفرمود: هر کس مردن عبد ال (دجال) را برای من ضمانت کند من هم 

امتن انم را رای ای اه میس بقمار انکه.فید لاه موی دنن وه 

بر سر کسی اجتماع نمیکنند و این امر (ظهور دولت حق) بخواست خدا 

با ۰ 

سلطنت ماه‌ها و روزها تبدیل می‌شود عرض کردم: ایا ان زمان طول 

میکشد؟ فرمود: نه! در ارشاد مفید و غیبت شیخ از بزنطی نقل میکند که 

امام رضا علیه السلام فرمود: 

یکی از علائم ظهور قائم حادثه‌ای است که در بین حرمین (مکه و مدینه) 

روی میدهد. کرد آن حادثه چیست؟ فر مود: تعصبی در بین حرمین 

بوقوع مییپیوندد؛ و فلانی از اولاد فلان پانزده جوان دلاور را میکشد. 

و نیز در ارشاد مفید و غیبت نعمانی از ابو بصیر از حضرت صادق علیه 


السلام روایت میکند که فرمود: دولت اینان از بین نمیرود تا اينکه روز 
جمعه مردم ر در کوفه با شمشیر بقتل رسانند گویا سرهای مقتولین را 
می‌بینم که ما بین باب الفیل مسجد و دکان صابون فروشان افتاده است. 

و هم در غیبت شیخ از عمیره دختر نفیل روایت ت کرده که گفت: از دختر 
امام حسن مجتبی شنیدم میگفت: این امر که شما منتظر آن.هستید واقع 
نمیشود مگر بعد از آنکه بعضی از شما از بعضی دیگر دوری جوئید و 
بعضی, بعضی دیگر را لعنت کند, و اب دهان بصورت یک دیگر بياندازید. و 

بعضی از شما علیه دیگر گواهی بکفر او دهد. عرضکردم: ار 
آن روز نیست فرمود تمام خیر و خوبی در آن روز است زیرا در آن وقت 
است که قائم ما قیام میکند و تمام این اعمال زشت را 
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از میان برمیدارد. 

نیز در غیبت شیخ از امیر المومنین علیه السْلام روایت ت میکند که فرمود: 
پیش از آمدن قائم یک مرگ سرخ است و یک مرگ سفید, دوباره ملخ 
می‌آید: یک بار در وقت (یعنی موقع کشت و زرع) و یک بار در غیر وقت 
آن, رنگ ملخها مانند خون است! اما مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید 
طاعون است «1» در ارشاد مفید و غیبت نعمانی نیز بسندهای دیگر این 
روایت ت نقل شده است. 


قیام زندیقی از قزوین 


شیخ طوسی در کتاب غیبت از محمد بن حنفیه روایت کرده که گفت: از او 
(گویا مقصود پدرش امیر المومنین علیه السلام باشد) پرسیدم: این امر کی 
واقع می‌شود و چه وقت خواهد بود؟ حضرت سر خود را تکان داد آنگاه 
فرمود: چگونه این امر (باین زودی) واقع می‌شود و حال آنکه زمانه هنوز 
فشار و سختی خود را وارد نساخته و بر برادران من جفا ننموده است ؟ 
چگونه ممکن است آن امر واقع شود و حال آنکه هنوز آن سلطان ظلم و 
ستم نکرده است؟ ۱ ۱ 

چگونه این امر بوقوع می‌پیوندد و حال انکه هنوز آن زندیق از قزوین قیام 
نکرده که پرده ناموس مردم آنجا را بدرد و سران آنها را تکفیر کند و حصار 
آن را تغییر دهد و بهجت آن را از میان ببرد؟ 

هر کس از آن زندیق فرار کند, او را بچنگ آورد. و هر کس با او جنگ کند؛ 
بقتل رساند, و هر کس از وی کناره‌گیری کند فقیر شود, و هر کس از او 
متابعت کند کافر گردد! تا آنجا که مردم دو دسته آمیشوند: : یک دسته برای 
از دست رفتن دین خود گریه میکند. و دسته دیگر برای از دست رفتن 
دنیای خود میگریند! 


علائم دیگر 


و در ارشاد مفید و غیبت شیخ از جابر جعفی از امام محمد باقر علیه 
السّلام روایت نموده که فرمود: در جای خود بنشین و حرکت مکن تا گاهی 
که علائمی را که برای تو ذکر می‌کنم ببینی! تو را نمی‌بینم که این علائم را 
ببینی و آن اختلاف بنی فلان (بنی عباس) و صدای اسمانی و صدائی از 
جانب دمشق میرسد که انجا را فتح کرده‌اند و قریه‌ای از شام بنام «جابیه» 
بزمین فرو میرود. ۱ ۲ 
برادران ترک در جزیره فرود می‌ایند, خارجیان رومی هم امده در رمله 
«1» پیاده میشوند, در ان سال اختلافات بسیاری در هر سرزمین از ناحیه 
غرب روی میدهد نخستین جایی که خراب می‌شود شام است. سه دسته در 
انجا پرچم برافرازند: پرچم مرد سرخ و سفید, و پرچم مرد سیاه و سفید, و 
نیز در غیبت شیخ از عبد الملک بن اسماعیل اسدی و او از پدرش از سعید 
بن چبیر روایت نموده که گفت: در آن سال که مهدی قیام میکند, بیست و 
ر مرتبه باران می‌بارد و اثر و برکت آن دیده می‌شود. 
شیخ الطائفه در کتاب غیبت. از جذلم بن بشیر روایت کرده که گفت 
بحضرت امام زین العابدین علیه السلام عرضکردم: ۳ مهدی و نشانه‌ها 
و علائم ان را برای من بیان فرمائید تا بدانم کی ظهور میکند, فرمود: پیش 
از امدن او, مردی بنام عوف بن سلمی از جزیره خروج میکند, او در 
کریت» 
سکونت دارد و در مسجد دمشق کشته می‌شود. آنگاه شعیب بن صالح از 
سمرقند خروح میکند و سپس سفیانی ملعون از بیابان یابس می‌اید. 
سفیانی از اولاد عتبة بن ابی سفیان است. وقتی او خروج میکند مهدی 
پنهان است و بعد از آن قیام میکند. 
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و هم در کتاب مزبور روایت تفای اه شاه هم میت 
مردی از قزوین خروج میکند که نامش ۳ 9 است. مردم بیدین و با 
دین بسرعت باطاعتش درآیند و او کوه‌ها پر از وحشت مر ۰ 
اک 
باقر علیه السْلام فرمود: دو علامت پیش از قیام قائم خواهد بود که از 
زمان هبوط حضرت آدم ۳ آن روز سابقه نداشته است و آن اینست که: 
آفتاب در نیمه ماه رمضان و ماه در آخر آن گرفته می‌ شود راوی گفت: پا 
ابن رسول اللّه! همه وقت ماه در نیمه ماه و آفتاب در آخر ماه میگیرد؟ 
فرمود: میدانم چه میگوئی. ولی این را بدان که این دو از علائمی است که 


از زمان هبوط آدم تا آن موقع واقع نشده است. در غیبت نعمانی و کافی 
هم بدو سند دیگر اين روایت ذکر شده است. 

نیز در ارشاد مفید و غیبت شیخ از حسن بن جهم روایت میکند که گفت: 
مردی از امام موسی بن جعفر علیه السّلام پرسید: کی ابید در 
میرسد؟ فرمود: میخواهی مفصل بیان کنم یا ِِ و سربسته؟ 
عرضکردم: «بطور اجمال بفرمائید! فرمود: هنگامی که پرچمهای شهر 
قیس در مصر و پرچمهای کنده در خراسان بحرکت آمد موقع فرج است». 
راوی: گویا حضرت بجای کنده چیزی دیگر فرمود. 

همچنین در غیبت شیخ از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
میکند که فرمود: 

پیش از امدن قائم خشکسالی خواهد بود که خرما در نخل از بین میرود 
پس در این خصوص شکایت مکنید (يا اینکه فرمود شک نکنید). 

نیز در آن کتاب از ابو لبید نقل میکند که گفت: مردم حبشه (کعبه) خانه 
خدا را تغییر میدهند و آن را میشکنند و حجر الاسود را میبرند, و آن را در 
مسجد کوفه نصب میکنند و نیز در آن کتاب از محمد بن مسلم روایت 
کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: وقتی سفیانی 
خروج کرد باندازه حامله بودن زنی (یعنی مدت نه ماه) بر پنج بلوک استیلاء 
پیدا میکند. سیس حضرت فرمود: انستغفر آلله» 1 بلکه بقدن 
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حامله. بودن.شتری! آفدن اه از آمور ختمی انستت که باید واقغ تون 

نیز در کتاب مزبور از عمر بن ابان کلبی از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: گویا سفیانی (راوی میگوید يا فرمود رفیق 
سفیانی) در کوفه شهر شما فرود امده و از جانب او صدا میزنند هر کس 
سر یک نفر از شیعیان علی را بیاورد هزار درهم باو خواهیم داد. کار بآنجا 
میرسد که همسایه همسایه را میگیرد و میگوید: اين از شیعیان علی است. 
سپس گردن او را میزند و هزار درهم میگیرد. 

آگاه باه ان را ار ان رت ی 
صاحب نقاب را می‌بينم. من عرضکردم: صاحب نقاب کیست؟ فرمود: 
را بوحشت میاندازد. 

او شما را میشناسد ولی شما او را نمیشناسید. یی یک شما را با سعایت 
بدام بدبختی مبتلا میسازد. آگاه باشید که او زنازاده است. 

همچنین در غیبت شیخ روایت ت کرده که: حضرت امیر مقمنان علیه السلام 
فرمود: 

هنگامی که دو نفر مدعی حکومت در شام بجان هم افتادند علامتی از 
علائم الهی است. 


سپس مردم را امر_ بسکوت و آرامش میکنند. آنگاه شام چنان دچار 
اضطراب و ناامنی میگردد که در آن گیر و دار صد هزار نفر بهلاکت برسند. 
خداوند آن شورش و اضطراب را رحمتی برای دینداران و کیفری برای 
بیدینان قرار میدهد. وقتی آن روز فرا رسید, خواهی دید که سواران ترک 
با نیروی کافی و پرچمهای زرد از سمت مغرب می‌ایند تا بشام میرسند. در 
این موقع منتظر باشید که در یکی از دهات شام بنام «خرسنا» زمین فرو 
رود. و چون این نیز عملی شد منتظر آمدن فرزند هند جگر- خوار 

(سفیانی) باشید که از «یابس» بیرون خی ان 

و نیز در غیبت شیخ از عمار دهنی روایت میکند که: امام محمد باقر علیه 
السْلام بوی فرمود: مدت توقف سفیانی را در میان خود (وی از اهل کوفه 
بوده) چقدر میدانید؟ 

عرضکردم: نه ماه باندازه حامله بودن یک زن فرمود: ای مردم کوفه چه 
قو تا ی 
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مولف: احتمال دارد بعضی روایات که مدت توقف سفیانی را باختلاف ذکر 
کرده‌اند در مقام تقیه از اثمه صادر شده. زیرا در روایات اهل تسنن هم 
ذکر شده يا اینکه از اموریست که بداء «1» در آن واقع می‌شود و باین 
0( 
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مقصود از این مدت استقرار دولت سفیانی باشد. جه ن جسی 7 
اه | 
گذشت. 

و نیز در غیبت شیخ از اعمش از بشر بن غالب روایت نموده گفت که 
سفیانی بکیش نصرانیت از کشور روم می‌آید و صلیبی در گردن دارد و او 
در آن روز بزرگ مردم است. 

و نیز در کتاب نامبرده از امام جعفر صادق علیه السْلام نقل می‌کند که 
گفت: در سال فتح (آمدن امام زمان) نهر فرات لاف بر هی دا رد و ال 
آن بکوچه و محله‌های کوفه میریزد. 

هم در آن کتاب از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام روایت نموده که 
فرمود: 

پرچمهای شیاه از خر اسان آمده: در کوفه فرودم ایند وقتی چون مهدی 
آشکار شد آنها را طلبیده با وی بیعت میکنند «1» و هم در آن کتاب از 
سفیان بن ابراهیم حربری روایت کرده که او از پدرش 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 992 

شنیده است که گفت: مرد پاکدل (که در بین رکن و مقام کشته می‌شود) 


جوانی از خاندان پیغمبر و نامش محمد بن خسن است. بدون هیچ جرم و 
کناهن کشته.می‌شون وفتی او زا کدی دنکن کنو اشمان: »در خواهی و 
9 زمین یاوری دارند. 

در آن موقع خداوند قائم آل محمد را با گروهی میفرستد که در نظر مردم 
از سرمه نرم‌ترند (یعنی چیزی بنظر نمی‌آیند و مردم آنها را خیلی سبک 
ای ای ان دا ین 
میکنند چه آنها را مردمی بی‌دست و پا می‌بینند که بزودی در دست دشمن 
نابود می‌شوند. ولی خداوند شرق و غرب عالم را برای آنها می‌گشاید. آگاه 
باشید که انها مومنین حقیقی هستند. الا ان خیر الجهاد فی اخر الزمان اگاه 
باشید که بهترین جهادها در اخر الزمان است. 

و هم در کتاب مزبور از عبد الله بن عباس روایت ت میکند که گفت. مهدی 
ظهور نمی‌کند مگر هنگامی که علامتی با طلوع خورشید پدید آید. 


گفتگوی امیر المومنین با حباب راهب 


سید رضی الدین علی بن طاوس در کتاب کشف الیقین می‌نویسد: بخط 
محدث 
مهدی موعود علیه السلام, متن» ص : 993 
و و از رس آسارد 
روایت ت کرده که گفت: انس بن مالک خادم پیغمبر (ص) برای من نقل کرد 
که وقتی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السُلام از جنگ نهروان 
مراجعت نمود, در «براتا» نزول اجلال فرمود. در انجا راهبی بنام «حباب» 
در غاری منزل داشت. همین که راهب سر و صدای لشکر را شنید از غار 
دبای ی ما ی و و سوت آنگاه با 
ب از کوه بزیر آمد و پرسید. رئیس این لشکر کیست؟ گفتند اين مرد 
با ن علیه السّلام است که از جنگ با اهل نهروان بر می‌گردد. 
خای‌ا کهاه اسان لشکر گذشت تا بخدمت امیر المومنین علیه السلام 
رسید و گفت السلام علیک يا امیر المومنین حقا حقا! حضرت فرمود: از 
کجا دانستی که من به حقیقت امیر موّمنان هستم؟ حباب گفت: این را 
دانشمندان و علمای ما بما اطلاع داده‌اند. حضرت فرمود: ای حباب! حباب 
گفت: شما از کجا دانستید نام من حباب است؟ حضرت فر مود: حبیبم 
رسول خدا (ص) این را بمن اطلاع داد! حباب گفت دست خود را دراز کنید 
من گواهی ِِِ که جز خدای یگانه 0 ی و محمد فرستاده 
حضرت پرسید: در کد< کجا زندگی رن بلندی 
است متزل دارم خضرت قفرهود: از امروز به: بعد دیکر, در آن. سکوتت 
مکن. «1» در اینجا 
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نا پس مردی بنام «براثا» آن را 
ساخت و بنام او معروف گشت آنگاه فرمود: ات از کجا مینوشی؟ 
عرضکرد: یا امیر الممنین از دجله! فرمود: چرا در همین جا چشمه یا 
چاهی حفر نمیکنی! عرضکرد: يا امیر المومنین هر وقت چاه کندیم شور 
بود. 
فرمود: در همین جا چاهی بکن وقتی چاه کندند. سنگ بزرگی در آن پید | 
شد که نتوانستند آن را بیرون آورند. خود امیر المقمنین علیه السّلام آن را 
درآورد. چون سنگ از جا کنده شد, چشمه آب گوارائی از زیر آن جوشید 
آنگاه فرمود؛ ای حباب بعد از اين باید آب آشامیدنی تو از این چشمه باشد 


« 
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ای حباب! بزودی شهری در جنب همین مسجد تو بنا می‌شود که ستمگران 
بسیاری در ان ساشتنده و .مر وم بلای: در ینور بیس خو هید تذاشت . تا 
آنجا که در هر شب جمعه هفتاد هزا ی 
ظلم و بلای آنها افزون گردید, راه این مسجد را می‌بندند. کسی این 
مسجد را خراب نمیکند مگر اينکه کافر باشد. ستبتین. آن زا جوبازم: نحدید تا 
میکنند. وقتی. نج زا خراب ب کردند سه سال مردم را از رفتن بحح منع 
میکنند و زراعتهای آنها میسوزد, و خداوند مردی از اهل سفح «1» را بر 
آنها مسلط گرداند, او بهیچ شهری وارد نمیشود مگر آن شهر را 9۳ 
میکند و مردم آن را میکشد, سپس بار دیگر هم بسوی آنها برمیگردد. 
آنگاه مردم آن تا سه سال مبتلا بقحط و غلا میشوند و سختی زیادی بآنها 
میرشندا بان ان مرد سفحی بجانت: آنهاء ترمیکزدد: .آنگاه: وارد «بضوم» 
می‌شود و هر خانه که بیابد ویران میسازد, و ساکنین آن را بقتل میرساند. 
و این هنگامی است که شهر تعمیر و مسجد جامعی در آن بنا می‌شود, در 
آن موقع, وقت نابودی بصره فرا میرسد! آنگاه وارد شهری می‌شود که 
حجاج (بن یوسف) آن را بنا کرده است و آن را «واسط» میگویند, و با آنجا 
نیز همان کند که با بصره و مردم آنجا کرد. سپس متوجه «بغداد» میگردد و 
بدون مقاومت مردم وارد آنجا می‌ شود مردم بغداد بکوفه پناه میبرند و 
مردم کوفه در ان موقع از وی دچار هراس نشده‌اند. 

بعد از آن او و کسانی را که با خود ببغداد آورده بود. روانه بجانب قبر من 
میشوند تا آن را نبش کنند, در آن قوف شسفیانی تا نها پرفیور دق با انا 
خی سکیف ه آنها را تسکت مره سپس همه را میکشد و لشکری بکوفه 
میفرستد و بعضی از مردم کوفه فرمانبرداری او را گردن مینهند. آنگاه 
مردی از اهل کوفه بجنگ او بیرون می‌آید و سفیانی او را گرفته و در قلعه 
شهر نگاه میدارد. هر کس باو پناه برد. نجات مییابد. 
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لشکر سفیانی وارد کوفه میشوند, و تمام مردم انجا را میکشند و کسی را 
باقی نمیگذارند. یکنفر از انها از پهلوی در بزرگی که روی زمین افتاده 
است عبور میکند و ان را می‌بیند ولی اعتناء بان نمیکند, اما بچه کوچکی را 
می‌بیند و مپرود او را بقتل میرساند. 

ای حباب ! آگاه باش که در آن موقع کارهای تور ی بوقوع می‌پيوندد, و 
آشوبها همچجون پاره‌های شب ظلمانی روی میدهد. ای حباب آنچه را بتو 


گفتم از حفظ کن! 


علائم دیگر دوران قبل از ظهور 


شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از ابو حمزه ثمالی روایت میکند که گفت 
بحضرت امام محمد باقر علیه السْلام عرضکردم: 70 میفر مود 
هر کس میخواهد با پیروان دجال جنگ کند با آنها که بر ریخته شدن خون 
عثمان و کشتگان نهروان گریه میکنند کشتار نماید. هر کس با این عقیده 
بمیرد که عثمان مظلوم کشته شده با خشم خداوند مرده است. دجال را 
نیز نمی‌بیند. مردی عرضکرد: يا امیر الموّمنین اگر کسی پیش از این ماجرا 
مرده باشد چه؟ فرمود: از قبرش بیرون می‌اید تا اينکه بعثمان عقیده پیدا 
نکند هر چند بر وی سخت دشوار باشد. 
و نیز مفید در کتاب «ارشاد» میفرماید: روایاتی بما رسیده که متضمن ذکر 
علامات امام زمان و ظهور قائم است., و مشتمل بر حوادئی است که پیش 
از آمدنش واقع می‌شود. و هم آیات و علائمی خواهد بود. از جمله: خروج 
نی, کشته شدن سید حسنی, و نزاع بنی عباس بر سر سلطنت دنیوی 
و گرفتن فرص آفتاب در نیمه ماه رمضان و گرفتن ماه در آخر آن ماه, در 
«بیداء» زمین فرو میرود و یک فرورفتگی در زمین مغرب و دیگری در 
مشرق, بدید. می‌آید؛ افتاب از ظهر تا غصر از حرکت. میايستد, و افتاب از 
سمت مغفرب طلوع میکند و مردی پاکدل با هفتاد مرد صالح در بیرون کوفه 
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و کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام, و خراب شدن دیوار 
مسجد کوفه, و امدن پرچمهای سیاه از خراسان؛ و خروج مرد یمنی, و قیام 
مردی از اهل مغرب در مصر و تصرف شهر شامات توسط وی, و فرود 
آمدن لشکر ترک در جزیره (موصل), و رومیان در رمله (فلسطین) و طلوع 
ستاره‌ای از شرق که مانند ماه میدرخشد, آنگاه گرفته و کمانی می‌ شود 
بطوری که دوسر آن میخواهد بهم برسد و سرخی در آسمان پدید می‌آید و 
در اطراف آسمان پخش میکر زر و آنشنی دراز در مشرق نمایان می‌ شود, 
و سه روز يا هفت روز در هوا میماند (شاید مقصود ستاره دنباله کار ی 
باشد) 
و خلع العرب اعثتها و تملکها البلاد و خروجها عن سلطان العجم 
یعنلی: : و عرب از قید و ذلت آزاد میگردند و شهرها را تصرف نموده و از 
فرمان پادشاه عجم بیرون می‌آیند. «1» 
اهل مصر حاکم خود را میکشند؛ و شام ویران می‌شود. سه لشکر با 
پرچم‌های مشخص در آنجا بجان هم می‌افتند پرچمهای قیس و عرب بمصر 
درایند. و پرچم کنده بحران میرود, و لشکری از جانب عرب می‌اید و در 


خرابه‌های «حیره» منزل میکند. پرچمهای سیاه از مشرق بطرف حیره 
قی ات و شکافی در نهر فرات تندصت ایت ه ات آن کوچه‌های کوفه را فرا 
میگیرد. شصت نفر دروغگو که همه مدعی پیغمبری هستند, خواهند آمد و 
قیام دوازده نفر از نسل ابو طالب که همه ادعای امامت دارند. 

و سوزاندن مردی از بزرگان بنی عباس در بین جلولا و خانقین, و بستن پلی 
در بغداد نزدیک محله کرخ, و برخاستن باد سیاهی در اول روز در بغداد. و 
هم زلزله‌ای در آنجا می‌آید که بسیاری از مردم را در زمین فرو میبرد. و 
ترسی بر اهل عراق و مردم بغداد مستولی می‌شود., و مرگهای سریع آنها 
را از پا درمیاورد, و آفت بجان و مال و محصول آنها می‌افتند. و ملخ‌های 
بموقع و بیموقع می‌آید و غله و کشت و زرع آنها را میخورد و زراعت آنها 
تقلیل مییابد. ۱ 

دو دسته از مردم عجم بجان هم افتاده, خون بسیاری در میان انها ريخته 
می‌ شود 
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بردگان از فرمانبرداری آقایان خود سرباز زنند و ارباب خود را بقتل 
رسانند, «1 و بفضتی. آن بدعت کذاران در ذین از تضورت. آدفی بیرون 
می‌آیند و بصورت میمون و خوک میشوند و بردگان بر شهرهای بزرگان 
غلبه يابند, و صدائی از اسمان می‌آید بطوری. که تمام ساکنان: ژمین هر 
کس بزبان خود آن را می‌شنود, و یک صورت و سینه ِ مردم در نور 
آفتاب اشکار میگردد. و مردگانی از قبرها بیرون آمده بدنیا بر میگردند, و با 
مردم معاشرت نموده بملاقات یک یکاش میر وند, آنگاه این علائم با آمدن 
بیست و چهار باران ختم می‌شود. سپس زمینهای مرده زنده و سرسبز 
شده برکات آن آشکار میگردد, و تمام بدیختیها از پیروان حق یعنی شیعیان 
مهدی علیه السلام برطرف می‌ شود. و از هنگام منوجه میشوند که او از 
مکه ظهور صوت گنه و برای یاری او بمکه می‌ر وند» چنان که در اخبار آمده 
است. 

سپس شیخ مفید میگوید: پاره‌ای از اين وقایع حتمی است که باید واقع 
شود و پاره‌ای مشروط بشرائطی است «2» خدا بهتر میداند چه خواهد 
شد. چون این مضامین در کتب معتبره و اثار منقوله از پیغمبر و ائمه ثبت 
اشت ما تیز بهمین ملاحظه آنها را در ایتجا آوزدیم. 

و نیز در ارشاد مفید روایت ت میکند که علی بن ابی حمزه از حضرت,موسی 
کاظم روایت نموده که: در نافیل انرن اجه سر رنه سَيْرِيهم آیاینا فی الافاق و 
فی مهم فر مود: آنات آفاقی فتنه‌هائتی است که در اطراف زمین یدید 
می‌اید و ابات انفخسی: خی است. که.ذر دشمتانخق بوقوع می‌پبوندد. 
نیز در ارشاد مفید از ابو بصیر روايني و اضر بافز کلبه السام 
یشنیدم که در تفسیر آیه «ان تشَاً تثر ل ام من السماء آر 7 فقظلّت 


ت ت 


أَعْناقَهْمْ لها خاضعین» یعنی 
مهدی موعود علیه السلام, متن تن ص. : 999 

اگر بخواهیم علامتی 0 بر آنها میفرستیم تا گردنهای آنان خم گردد 
(یعنی ایو میفرستیم _ که در برابر آن ناتوان گردند) می‌فر مود: بزودی 
خداوند این کار را بسر ۳ غرضکردم: آنها کیستتد؟ فرهود: آنها 
بنی امیه و پیروان آنها میباشند و اما علامتی که خدا میفرستد اینست که 
آفتاب از موقع ظهر تا عصر در جای خود میایستد و سینه و صورت مردی 
در نور آفتاب بیرون آید و مردم او را بحسب و نسب میشناسند و این در 
زمان سفیانی خواهد بود, و با اين علامت روز نابودی سفیانی و لشکر او 
فرا رسیده است. 

همچنین در کتاب مزبور از منذر حوزی روایت کرده که گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدم_ می‌فر مود: پیش از قیام قائم مردم از ِِ 
خود متنبه میشوند تففتله نی کهدرو آتمان نزای انها اشکاز هی‌ شود 
سرخی که در آسمان نمودار میگردد, و فرو رفتن زمین در بغداد, و ص 
رفتن زمین در بصره و خونهائی که در بصره ریخته می‌شود, و خرابی 
خانه‌های آن شهر, و نابودی که در بین مردم انجا پدید می‌اید. 

و شمول اهل العراق خوف لا یکون معه قرار . _ 

و ترسی که اهل عراق را فرا میگیرد. بطوری که ارامش نخواهند داشت. 
عیاشی «1» در تفسیر خود از عجلان بن ابی صالح روایت نموده که گفت 
از حضرت 
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صادق علیه السّلام شنیدم میفرمود: روزها و شبها بپایان نمیرسد تا اينکه 
صدائی از اسمان شنیده می‌شود که میگوید: ای پیروان حق, ای اهل 
باطل! از هم جدا شوید پس از هم جدا میشوند. عرضکردم: بعد از این 
ا عم باز هم اهلر حق واطل ,نوی ف لوط میشوند! 

فرمود: ند . ! خداوند در قرآن میفرماید: 

ما کان ال لیدَر 7 الخومتین. علین ها ام یه حتّی یمیز الیبت من الطیّبِ 
«1» یعنی: اه اهل ایمان را باین حال که شما هستید نمیگذارد تا اینکه 
بد را از خوب آنها تمیز دهد. 


اوضاع عمومی آخر الزمان قبل از ظهور امام زمان و بعد از آن 


نیز در تفسیر عیاشی از جابر جعفی روایت میکند که حضرت امام محمد 
باقر علیه السّلام بوی فرمود: در جای خود بنشین و حرکتی از خود نشان 
مده, تا انگاه که علائمی را که در سال طاق روی میدهد و من اکنون برای 
تو ذکر میکنم به بینی. 

و آن اینکه: کسی از دمشق صدائی میزند, و دز یکی از دهات آن 
0 67: و قسمتی از مسجد آن فرو میریزد, و میبینی که 
طایفه ترک از آنجا (دمشق) میگذرند و در جزیره (موصل) فرود می‌آیند. 
رومیان هم در رمله فرود آيند و آن سالی است که در تمام سرزمین عرب 
اختلافات روی میدهد. 
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اهل شام بر گرد سه پرچم مختلف جمع میشوند. یکی زرد و سفید و دیگر 
سرخ و سفید و سومی پرچم سفیانی است. سفیانی با دائیانش که از قبیله 
کلب میباشند خروج میکند و بر قبیله بنی ذنب الحمار از قبیله مضر حمله 
ما و 
سیس مردی از بنی ذنب بدمشق می‌آند و با همراهانش طوری کشته 
می‌شود کم کسی را بدان گونه نکشته باشند. اینست معنی آیه شریفه 
«قاخْتلف الأخرابٌ من بَينهم قویلْ بِلذِین کقژوا من مهد یوم عظیم «1» 
یعنی: طوائفی از میان مردم بجان هم می‌افتند. وای بر کفاری که آن روز 
بزرگ در آن جنگ شرکت میجویند. ۲ 
سفیانی و پیروانش خروج میکنند و قصدی جز کشتن و ازار اولاد پیغمبر و 
شیعیا نا نداد آو یک لشکر یکوفه میفرستد, و جمعي از شیعین نجا را 

میکشد و گروهی را بدار میزند. و لشکری از خراسان آمده در ساحل شط 
دحله قرو می‌آنند. 
مرد ضعیفی از شیعیان با طرفدارانش برای مقابله با سفیانی به بیرون 
کوفه میرود و مغلوب میگردد. سپس سفیانی لشکر دیگری بمدینه 
میفرستد مردیر میات و یواست سس سس 
سفیانی هم بزرگ و کوچک سادات و ذریه پیغمبر را گرفته و حبس 
آنگاه لشکری برای بیدا کزدن مهدق و منتضور از مدینه بیرون فیرود. 
مهدی همچون موسی بن عمران (که هراسان از مصر خارج شد) هراسان 
و نگران از مدینه بیرون میرود. و بدین گونه وارد مکه می‌شود. لشکر 
اعزامی هم بدنبال وی می‌ایند, ولی وقتی به بیابان مکه و مدینه میر سند, 
بزمین فرو میروند و جز یک نفر که خبر نها را میبرد باقی نمی‌ماند. قائم 
در بین رکن و مقام میایستد و نماز میخواند. وزیر او نیز با وی است. 


در آن وقت (مهدی) میگوید ای مردم من از خداوند میخواهم که مرا بر آنها 
ِ موعود علیه السلام, مین ص: : 002 
که بر ما آل محمد صلّی اللّه علیه و اله ظلم کردند و حق ما را گرفتند 
نصرت دهد هر کس در باره خدا با من گفتگو دارد (بياید و بمن بگوید) زیرا 
من از هر کس بخداوند نزدیکترم, و هر کس در باره آدم گفتگو دارد بمن 
۳3 زیرا من از هر کس بآدم نزدیکترم و هر کس در باره نوح گفتگو دارد 
بمن بگوید 7 من از هر کس بوی نزدیکترم. و هر کس در باره ابراهیم 
گفتگو دارد بمن بگوید, زیرا من از هر کس بابراهیم نزدیکترم و هر کس در 
باره محمد گفتگو دارد بمن بگوید که من از هر کس بمحمد (ص) تزدیکترم 
و هر کس در باره پیغمبران با ما گفتگو دارد بمن بگوید, زیرا ما از هر 
کسی به پیغمبران نزدیکترم. ۱ ۳ 
و هر کس در خصوص کتاب خدا (قران) گفتگو دارد بمن بگوید زیرا ما در 
این خصوص از هر کس سزاوارتريم. ما و هر مسلمانی گواهیم که بما 
(خاندان پیغمبر) ستم نمودند و ما را اواره کردند, و از خانه و وطن خود 
بیرون نمودند و اموال ما را ضبط کردند, و ما را از همه چیز محروم و 
مقهور نمودند ما هم اکنون از خدا و هر مسلمانی پاری میطلبیم. 
سپس امام محمد باقر علیه السْلام فرمود: بخدا قسم سیصد و سیزده مرد 
که پنجاه زر نیز در میان انهاست مانند قطعه‌های ابر در فصل پائیز, در غیر 
موسم چج در مکه معظمه جمع میشوند. چنان که خداوند میفرماید:ين ما 
۳۹ أتِ کم ال جیعا ِن ال علی کل شَمء قدیژ 
یعنی: هر جا باشید خداوند تمام شما را گرد آورد, خداوند بر هر چیز 
تواناست. ۳ آن موقع مردی از خاندان پیغعمبر میگوید: این شهر (مکه) 
مردمی ستمگر دارد. 
سپس آن سیصد و سیزده نفر بعد از زمان پیغمبر «1» در بین رکن و مقام 
با مهدی بیعت می‌کنند: آنگاه با لشکر و سلاح و وزیرش از مکه بیرون 
می‌آیند. در آن وقت منادی در مکه از آسمان او را بنام صدا میزند و مردم 
را بظهورش اطلاع میدهد. ۱ 
بطوری که تمام مردم روی زمین آن صدا را میشنوند. 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1003 
ای جابر! نام وی نام پیغمبری است. اگر این برای شما مشکل باشد. پیمان 
پیغمبر و پرچم و سلاح او و اينکه او (مهدی) مردی پاکدل از اولاد حسین 
علیه السْلام است باعت اشتباه و اشکال نخواهد بود اکر این هم موجب 
اشتباه گردد. آن صدای آسمانی که او را باسم و ظهورش صدا میزند باعث 
اشتباه نخواهد شد. 
آنگاه حضرت به جابر جعفی راوی این حدیث فرمود: مبادا بمعدودی از 
سادات که مدعی مهدویت میشوند اعتنا کنی. زیرا دولت پیغمبر و علی یک 


بار است (و یکوقت ظاهر می‌شود) ولی دیگران دولتها دارند. پس 
خودداری کن و اصلا از این مدعیان پیروی مکن تا انکه مردی از اولاد امام 
حسین علیه السّلام را به بینی که عهد- نامه پیغمبر و پرچم و سلاح وی با 
اوست. 

زیرا عهد نامه پیغمبر بعلی بن الحسین رسید و بعد از او بمحمد بن علی 
ی و ار 
اینان باش و از آنان که برای تو ذکر کردم جدا بپرهیز «1» مگر هنگامی که 
مردی از خاندان پیغمبر قیام کند که سیصد و سیزده نفر مرد و پرچم 
پیغمبر ‏ با اوست. و آهنگ مدینه نماید. و موقعی که از بیابان «بیداء» عبور 
کند میگوید: اپنجا چای کسانی است که زمین آنها را فرو برد چنان کم خدا 
میفرماید: آ قامن الذِین مَکَول السَیات آنْ خسف اللة بهم الأرَض او هم 
الَعذابٍ من حَیّتْ لا یَشْعْرُونَ آو یدهم فی تقَليهم قما هم بِمعجزین «2» 
وقتی وارد خدشة: کردیت مخفتد: کم ,بشخرری: را مانتد بوشیف از رندان: در 
می‌آورد سیس بکوفه | و مدبی طولانی در آنجا توقف میکند و بعد از 
آن مدت باراده 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1004 

خداوند بر کوفه غلبه مینماید. آنگاه با همراهانش به «عذرا» میرود در آنجا 
مردم بسیاری بوی می‌پیوندد. در آن اوقات سفیانی در بیابان رمله است 
سپس, دو لشکر باهم تلاقی میکنند, آن روز, روز تغییر و تبدیل است باین 
معنی که جمعی از لشکر سفیانی باصحاب قائم ملحق می‌شود, و جمعی از 
کسانی که بقائم پیوسته‌اند. بسفیانی می‌پیوندد (البته این عده غير از ان 
سیصد و سیزده نفر است) چه آنها در حقیقت از پیروان سفیانی می‌باشند, 
چنان که آن عده که بقائم ملحق می‌شوند در باطن شیعه هستند. و در این 
وقت هر کسی بصف واقعی خود می‌پيوندد. ان روز روز تبدیل است. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: ان روز سفیانی با تمام اتباعش کشته 
می‌ شود. 

بطوری که یک نفر نمی‌ماند که خبر آنها را بیاورد. بدبخت کسی که آن روز 
از غنیمت فبیله. کلب« 1 بی تصیتب: بماند: آنحام فاتم یک قه می‌ایده: آنخا 
جایگاه او خواهد بود. 

سپس هر جا مسلمانی را به بردگی فروخته باشند. فا اور میرن وا راد 
میکند, و هر جا قرض داری باشد, قرض آو را میدهد. و هر کس مظلمه‌ای 
بزدن داشته باشه آن ,را ون فیکند اگر تکتفر از .آنها کشته شود دیهد 
مسلمه او را گرفته بولی او میدهد, و اگر مقتولی قرض داشته باشد قرض 
او را میپردازد. و بکسان او کمی می‌کند, تا جایی که زمین پر از عدل و داد 
می‌ شود چنان که : پر از ظلم و ستم و تجاوزات شده بااشد او (قائم) و 
خانواده‌اش بر و 2 سکونت میورزد. رحبه قبلا مسکن حضرت نوح و 


سرزمین پاکی بوده است. محل سکونت و شهادت فرزندان پیغمبر هميشه 
زمین‌های پاکیزه بوده است. زیرا انها جانشینان پاکسرشت پیغعمبرند. شیح 
مفید در کتاب مجالس از حذیفه یمانی روایت ه میکند که گفت: شنیدم 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1005 
پیغمبر میفرمود: خداوند دوستان و برگزیدگان خود را امتیاز میدهد, تا آنکه 
زمین را از لوت وجود منافقین و گمراهان و فرزندان آنهاء پاک گرداند تا 
اینکه یک نفر مرد پنجاه زن (آنها) را ملاقات میکند که یکی میگوید: ای بنده 
خدا| مرا بخر و دیگری میگوید ای بنده خدا بمن پناه بده! نعمانی در کتاب 
غیبت از کعب الاحبار روایت میکند که گفت: در روز قیامت بندگان خدا 
بچهار دسته برانگیخته میشوند: یک دسته سواره, و یک دسته روی پاهای 
ی ی 
کر و ؟ گنگ و کور میباشند, و عقل خود را از دست داده‌اند, و با آنها سخن 
ِِِِ اجازه نمیدهند که از کرده‌های خود پوزش بخواهند ئلْقَ 
همم التَارٌ و هم فیها کالحون «1» یعنی: اتف کشانی ستتند. کم انتشن 
و ۰ را میسوزاند و آنها در آنجاء زشت منظرانند. 
گفتند: ای کعب! اینها کیانند که بر روی برانگیخته میگردند و این حالت را 
دارند؟ گفت: آنها کسانی هستند که در گمراهی و انحراف از 0 خدا| و 
پیمان‌شکنی بسر بردند. وقتی مردند خواهند دید بد چیزی پیش از خود 
فرستاده‌اند, چه با خليفه خود و جانشین پیغمبرشان و اول عالم و فاحل 
خود و پرچمدار پیغمبرشان و صاحب حوض کوئر. جنگ کردند. اق‌مانة ازره 
و امید مردم است. و دانائییست که نادان نمیشود و حجتی است که هر 
کس از وی کناره بگیرد. مورد قهر خدا واقع مي‌شود و بآتش دوزخ درافتد. 
اه افرور است: ق سعت سکن کل خر ۳۳9 داد رقم 
ی و 
اوضاع زمین را عوض میکند و بوسیله او عیسی بن مریم با نصارای روم و 
چین احتجاج میکند تردید دارد. قائم از دودمان علی است. او از حیث خلقت 
و سیرت و زیبائی رخسار و هیئت از همه کس 
مهدی موعود علیه السلام, متن ص: 0060ِ,_ 
به عیسی بن مریم شبیه‌تر است. خداوند انچه را به پیغمبران خود عطا 
فرموده بوی نیز میدهد و بر آن هم میافزاید. 
قائم از فرزندان علی است غیبتی همچون غیبت پوسف و رجعتی مانند 
رجعت عیسی. دازد: انگام بعد. از غائت‌شدنش :همر مان با, طلوغ ستاره 
دیگری و خراب- شدن شهر ری و فرو رفتن بغداد و خروج سفياني, و جنگ 
بنی عباس با جوانان ارمنستان و آذربایخان: آشکار. می‌شنود و آن جنگی 


غلاف بحالت آماده باش میکشد و پرچمهای سیاه در بالای سرش باهتزاز 
قت اوه ند آن جنگی است که مزده مرگ سرخ (شمشیر) و طاعون پورگ 
را بمردم میدهد. 


سخنان امیر المومنین با عمر بن سعد 


نیز در کتاب مزبور از خضر بن عبد الرحمن از پدرش و او از جدش عمر بن 
سعد روایت نموده که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: قائم قیام نمی‌کند 
تا اینکه چشم دنیا شکافته شود و سرخی در آسمان پدید آید. و آن اشکهای 
حاملان عرش «1» است که بر مردم روی زمین میگریند. ۱ 

تا وقتی که مردمی پید| شوند که از مواهب الهی بهره‌ای نبرند! انها مردم 
را دعوت به پیروی از فرزند من می‌کنند ولی خودشان از فرزند من بیزارند 
آنها مردمی پست نهاد و بی‌نصیب از رحمت حق میباشند. بر اشرار تسلط 
دارند و میان ستمگران فتنه انگیز ند, و پادشاهان را نابود کنند. در بیرون 
کوفه اشکار میشوند سر کرده انها مردی است سیاه چرده و سیاه دل. 
بیدین, از نظر حق افتاده, و دارای عیوب 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1007 ۱ 
بسیار و لیم و پرخور است. از مادران زناکار و بدترین نسلها بوجود امده 
در آان سال که فرزند غائب من ظهور میکند خداوند او را از باران رحمت 
خود سیراب نمیکند, فرزند من صاحب پرچم سرخ و علم سبز است. آن 
روز عجب روزی است برای مردم ناامیدی که در بین شهر انبار و هیت 
«» زندگی میکنند! آن روز. روزی است که اکراد و مردم پست نهاد. 
بهلاکت میرسند. و شهر فراعنه و مسکن جباران, و جایگاه والیان ستمگر 
که سر شا هحه -بدیشتیا و مفاسد است, ویران می‌شود. 

ای عمر بن سعد! بخدای علی سوگند, آن شهر بغداد است. خدا لعنت کند 
گناهکاران بنی امیه و بنی فلان (عباس) راء آن مردم خیانت بیشه‌ای که 
و آنچه میکتند باختراض من از خداوند تمیتر سنند. ۱ ۱ 

بنی عباس یک روز زوال و نابودی در پیش دارند انها در ان روز همچون زن 
ابستن بوقت زائیدن ناله میکنند وای بر اتباع بنی عباس از سوانحی که 
جنگ ما بین نهاوند و دینور بروز آنها میاورد. آن خی خنی: تهی دستان. تنیعه 
علی است. سرکرده آنها مردی از اهل یکی از اين دو شهر و همنام پیفمبر, 
دارای اندامی معتدل و اخلاقی نیکو و رنگی با طراوت میباشد. صدایش 
خنده‌دار, و مژگانش انبوه است. 

گردنش ِِ موهایش شانه کرده و صبان دندانهای جلوش باز است, 
هنگامی که بر اسب خود سوار می‌شود مانند ماه شب چهارده است که از 
بر انز خر آمدم باشد. جمعیت او بهترین جمعیتهائی میباشند که با دلی پاک 
بدین خدا| گرویده‌اند. آن دلاوران از عرب هستند که با کراهت تک 
می‌پیوندند. شکست ۵ کرزر. از آن دشمنان آنهاست که در آن روز جز 


دزمائدکی و بدبختی راهی ندارند. 

ماه عفن ای را کمه ی انتفه اطاظ اعای کف دابانگ 
سند آن به پست‌ترین مردم یعنی «عمر سعد» ملعون میرسد., اینست که 
خبر مزبور 

مهدی موعود علیه السلام, متن؛ ۰ 1008 

مشتمل بر اخباری راجع بقائه 2 تا معلوم شود که دوست و دشمن 
موضوع قائم آل محمد را روایت کرده‌اند «1» و نیز در کتاب یاد شده 
روایت نمودم که گفت: در حضور امام جعفر صادق علیه السلام از قائم 
سخن بمیان آمد؛ فرمود: از کجا باین زودی او ظهور می‌کند, و حال آنکه 
هنوز دور اسمان نرسیده تا انجا که گفته شود: او مرده پا 0 بکدام 
بیابان رفته است؟ عرضکردم: دور اسمان یعنی چه؟ فرمود: مقصود 
اختلافی است که در این باره میان شیعیان روی میدهد. 

هی بر تا هی ار ای ارات مه وه ی 
علیه السلام فرمود: پس بعد از سال صد با امیرانی کافر و امنای 
خائن و عرفای فاسق در میان شما پیدا شوند بازرگانان زیاد و سود تجارت 
کم و رباخواری فاش و اولاد زنا بسیار گردند کارهای خوب را زشت و 
ماه‌ها را بزرگ شمارند زنها با زنها و مردان با مردان اکتفا نمایند. 

در این موقع مردی برخاست و عرضکرد: یا امیر المومنین! در آن زمان چه 
کنم؟ فرمود: فرار! فرار! پیوسته سایه عدل خداوند بر سر اين امت 
گسترش دارد تا آن زمان که قاریان (قرآن) متمایل بامراء خود شوند و تا 
رتم کو ان اقا کناهاران را از اات ععص ار دار تست اک 
گناهکاران گوش ندهند و از خیرخواهان تنفر پیدا کنند و در عین حال گواهی 
به یگانگی خداوند بدهند, خداوند در عرش خود میفرماید: دروغ میگویند و 
در گفته‌های خود صادق نیستند. 

ی و ت میکند که امام ششم (ع) فرمود: 
مش ان قباض فا عا ی بر ات سیسات شین ات سال مورص گرم 
شوند و بواسطه کشته شدن و کاهزش اموال و جانها و محصولشان, سخت 
مدای اف او ای 
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خدا بیان شده است. آنگاه چضرت این آبه را خواند: و لو بشَیءٍ من 
الحَوف و الجُوع تقّص من الأْموال و امس و المراتِ 0 
هم در غیبت نعمانی آز جابر جعفی نقل کرده که گفت: ,از حضرت امام 
محمد باقر علیه السْلام پرسیدم: موی ان آنه شریته و تا نکم فتی من 
الحوف [ و الجوع . چیست؟ فر مود: ای جابر! مضمون این آیه خاص و عام 
است. 


خاص ار گرسنگی است که خداوند در کوفه اختصاص بدشمنان خاندان 


پیغمبر میدهد و بدان وسیله آنها رز می کشد و عام آن, در شام است که 
ما جر ان تسه ری سید که ۲ ار رز تا 
گرسنگی اهل شام قبل از قیام قائم و ترس آنها بعد از ظهور اوست. این 
روایت در تفسیر عیاشی بسند دیگر هم ذکر شده. 

نیز در غیبت نعمانی از امام محمد باقر علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: از خضرست امیر الغومنین علية السلام ان این ابه قاعتلت الأْجزاث 


و -9. 0 


من بَينهمٌْ «1» یعنی: احزاب با هم اختلاف پیدا کردند, 1 با 
دیدن سه علامت منتظر آمدن مهدی با رده راوی عرضکرد: يا امیر 
المومنین آنها چیستند؟ فر مود: اول اختلافی که در بین اهل شام بدید 
می‌اید, و امدن پرچمهای سیاه از خراسان و وحشتی در ماه رمضان. عرض 
شد وحشت ماه رمضان چیست؟ فرمود: 

آپا این آیه را نشنیده‌ای که خدا در قرآن میفرماید: ان سا تن عَلَِهمْ من 
السْماء آیةٌ فلت أَعْنافْعْم آها خاضعین وحشت صدائی اب که از ِِ 
شنیده می‌شود, بطوری که دختران از پرده‌ها بیرون می‌دوند و آنها که 
خواب هستند بیدار میشوند. و انان که بیدارند هراسان میگردند <2» 


خبر ابو بصیر و علائم دیگری 


و نیز در کتاب مزیور از ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
روافت: تضوده که فر مود هر حام دیدید انشی فا .هر ای زو ی یه رونت نا 
هفت روز از مشرق طلوع کرد بخواست خداوند منتظر فرج و ظهور دولت 
سس شاید مقصود از «هراتی بزرگ» لباس مردم هرات باشد 
که بزرگ و سفید است- مولف) زیرا خداوند بر همه چیز غالب و حکیم 
است. 
آنگاه فر مود: صدای آسمانی فقط در ماه رمضان است. یعنی ماه خدا| و 
آنهم صدای جبرئیل باین مردم است. سپس فرمود: : گوینده‌ای از آسمان نام 
قائم را میبرد بطوری که از مشرق تا مغرب آن را میشنوند. هر کس خواب 
است بیدار می‌شود و هر کس ایستاده می‌نشیند و هر کس نشسته از 
وحشت آن صدا برمیخیزد. خدا ۱ عبرت 
میگیرد . زیرا صدای اول صدای جبرئیل امین است. 
و هم فرمود: آن صدا در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان است: از آن 
شک ننمائید و آن را بشنوید و پیروی 
در آخر آن روز صدای شیطان ملعون كِ فپزنتتد. که:"فیک‌ید: آفام با شید 
فلانی (مقصود عثمان است- مولف) مظلوم کشته شده است تا بدین 
وسیله مردم را بشک بیاندازد. و در میان آنها فتنه انگیزد چه بسیار مردم 
مردد و متحیری که در آن روز بواسطه این شک به به آننتن دوز خ درافتند: 
ولی شما اکر صدای اول را در ماه رمضان شنیدید شک نکنید که صدای 
جبرئیل است. و علامت ان اینست که اسم قائم و پدرش را میبرد, بطوری 
که دختران پرده‌نشین نیز آن را میشنوند و پدر و برادر خود را تشویق به 
بیرون امدن میکنند. 
و هم فرمود: قائم قیام نمی‌کند مگر گاهی که ترس شدیدی مردم را فرا 
گیرد و زلزله‌ها پی در پی بیاید, و مردم در آشوب و بلا و طاعون بسر برند, 
و شمشیر برنده میان عرب کارگر باشد. و اختلاف شدیدی در بین مردم 
پدید می‌آید. همه در 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1011 
امر دین خود متفرق و حالشان متغیر باشد تا جایی که آرزومندان از سختی 
ی ۱ 
شام انتظار قیام او را میکشند «1» آمدن او بهنگامی است که مردم از 
دیدن ظهور دولت ال محمد مایوس و ناامیدند! خوش بحال کسی که او را 
می‌بیند و از یاران او میباشد. وای وای بر کسی که دشمنی و مخالفت 


و هم فرمود: و قال (ع) یقوم بآمر جدید و کتاب جدید و سئة جديدة و قضاء 
علی العرب شدید و لیس شانه الا القتل لا یستبقی احدا و لا پاخذه فی الله 
لومة لائم قائم بامر جدید و کتاب جدید و قضای جدید که بر عرب دشوار 
است., قیام میکند کار او جز جنگ و کشتن بیدینان نیست «2» یکنفر بیدین 
را در روی زمین باقی نمیگذارد و سرزنش و ملامت‌کنندگان او را و از 
تعقیب هدفش باز نمیدارد. 

آنگاه اضافه فرمود که: هر وقت اولاد فلان با هم اختلاف نمودند موقع فرج 
است. صبر و بردباری در اختلاف اولاد فلان است. هنگامی که با هم اختلاف 
نمودند, شما منتظر صیحه اسمانی در ماه رمضان باشید که مژده بامدن 
قائم میدهد. 

زیرا خداوند آنچه خواهد میکند, قائم خروج نمیکند و آنچه را میخواهید 
تمی‌شنید. مگر هنکامن که اولار فلان با هم اختلاف پیدا کردند وقتی چنین 
شد, مردم نیز چشم بدولت آنها میدوزند و از هر طرف گفتگو در میگیرد. و 
سفیانی خروج میکند. 

و هم فرمود: بنی فلان حتما سلطنت میکنند وقتی سلطنت نمودند و 
کارشان باختلاف کشید, پراکنده میشوند و دولتشان از کف میر ود ۳ آنگاه 
که خراسانی و سفیانی یکی از مشرق و دیگری از مغرب مانند اسبانی که 
مسابقه میدهند یکی از این طرف و دیگری از آن طرف سعی می‌کنند 
زودتر وارد کوفه شوند! و نابودی بنی فلان بدست آنها خواهد بود. و یکنفر 
از آنها باقی نميماند. 
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سپس فرمود: امدن سفیانی و یمنی و خراسانی در یک سال و یک ماه و 
یک روز می‌باشد مانند گردن بندی که دانه‌های آن منظم و یکی از پی 
دیگری است. در آن 9 منتظران از هر جهت مایوس میگردند. بیچاره 
نیست.. ی و ای و ۱ 
صاحب شما دعوت میکند. 

وقتی یمنی قیام کرد. فروش اسلحه بر هر مسلمانی حرام است وقتی او 
خروج کرد بطرف وی بروید. زیرا لشکر او لشکر بر حق است., و نمی‌باید 
که مسلمانی از وی سرپیچی کند. هر کس از دعوت وی سرپیچید, از اهل 
دوزخ بشمار میرود چه وی مردم را دعوت بحق و راه راست می‌کند. 

ابو بصیر میگوید: سس حضرت فرمود: زوال دولت بای فلان مانند 
شر کشنیدن. کوزن ات است. که .بدست مزدی. باشد و ناحهان از دسشنن 
بیافتد و بشکند در حالی که او توجه ندارد. و فقط موقعی که از دستش 
می‌افتد تکانی میخورد! نابودی دولت انها نیز بهمین مثابه است عیش و 
نوشی که دارند انها را از نابودی ملک و سلطنت غافل میکند. 


امیر المومنین (ع( روی منبر کوفه فرمود: از جمله مقدرات الهی اینست 
که بتین"«امیه.نطورن اشکان با شمشیرن تابود هی کردیو: و بنی فلان (عباس) 
ناگهان گرفتار میشوند. و هم فرمود بشر ناچار از داشتن آسیاست که 
پیوسته بگردد وقتی که آسیای سلطنت آنها بر قطب خود استوار گشت و 
بر پایه‌های خود قرار گرفت. خداوند بنده ستمگری رات انان ترهی کیرد 
که پیروزی با اوست. اتباع او موی بلند دارند. انها از مردم سیال <1» 
می‌باشند. لباسهاشان سیاه و دارای پرچمهای سیاه هستند. 
قاقند کفی که‌با انها خی ورن آنها دشمنان خود را درگیر و دار جنگ 
بقتل رسانند. بخدا قسم مثل اینکه هم اکنون آنها را می‌نگرم و کارهای آنها 
و آنچه را از بدکاران آنها و اعراب ب جفا جو سرمیزند, می‌بینم. . خداوند بدون 
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ند آنها ترحم آورد کسانی را بر آنان مسلط گرداند که آنها را در آن 

ِ و شهر خودشان واقع در کنار فرات ت از دم شمشیر بگذرانند, و بکیفر 
اعمالشان برسانند و ما تیک بظلام. للعیید. همچنین در غیبت تعمانی از داود 
بن سرحان از حضرت صادق علیه السّلام روا یت کرده که فرمود: آن سالی 
کض در آن ضبخه: اسهانی سیدم ام و رگا رت مش از ان خلا منت 
خواهد بود. عرض کردم چیست؟ فرمود: صورتی است که در قبر میتابد و 
به آن نزدیک می‌شود. 
نز در آن کتاب از عبد الله بن سنان از امام ششم روایت میکند که فرمود: 
صدای آلرشتاش ۱۳/۱ آمدن سفیانی نیز حتمی است, کشته 
شندن هرد با کدلن ثبر حتصی اشتتو کرفتن خور شید نیز ختمی اشت: انگاه 
فرمود: وحشتی در ماه رمضان خواهد بود که هر کس بخواب رفته باشد 
بیدار و آنها که پیدارند هراسان میشوند و دختران از پرده بیرون می‌آیند. 
و یز در آن کتاب از بزنطی از حضرت امام رضا علیه الشلام روایت هیکند 
که فرمود: 
پیش از ظهور قائم. سفیانی و یمنی و مروانی و شعیب بن صالح می‌آیند. 

پس اینها چه میگویند؟ 
مولف: یعنی با این وصف چطور محمد بن ابراهیم (طباطبا) که قیام کرچه 
دی ات مهن همان نی تم" واقم ان کنات بای سم ان کید اب 

بن آبی یعفور روایت نموده که گفت: حضرت صادق علیه السلام بمن 
رد نابودی فلانی و آمدن سفیانی و کشته شدن مرد پاکدل و فرو رفتن 
تفر رفن تا ان شمان سا بعنوان علامت در دست خود نگاهدار 
عرضکردم: صدا کدام است؟ همان گوینده است؟ فر مود: اری! بهمین 
صدای آسمانی صاحب الامر شناخته میگردد, آنگاه فرمود: ظهور کامل. 


نابودی فلانی است. 


روایت عبایه ربعی 


و در آن کتاب بهمین سند از عبایه ربعی روایت میکند که گفت: 
من کوچکترین آن پنج نفر بودم شنیدم که را من حدیث میکرد و 
میفرمود: برادرم رسول خدا میفرمود من آخرین هزار پیغمبرم و تو اخرین 
هزار جانشین پیفمبری و باموری کل ها که آنها مکلف نبودند. من 
عرضکردم: یس مردم در باره شما بی‌انصافی کردند. فر مود: برادرزاده! 
«» این طور نیست که تو پنداشته‌ای بخدا قسم من هزار کلمه میدانم که 
جز من و محمد (ص) کسی نمیداند و مردم تنها یک آیه آن را در قرآن 
میخوانند و آن این آیه است و اذا وف لقول علْهم * خرجنا هم دابْمَ من 
۳1 ظر تکامیم ار التاس کائوا بایاتنا لا بُوقُون. یعنی: هنگامی که آن گفته 

بر آنا 0 دابة الارض را از زمين برای آنها بیرون می‌آوریم, ب آنها 
ی تفت اهر ند 
آری مردم در آیات الهی آن طور که باید تدبر نمی‌کنند آیا از اوضاع آخر 
سلطنت بنی فلان بتو خبر ندهم؟ عرضکردم: بفرمائید! فرمود: انقراض آنها 
هنگامی است که قریش شخص محترمی را در روز و ماه محرم بقتل 
میرسانند «2» سوگند بخدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید که بعد 
از آن بلی فلان جز پانزده شب دیگر سلطنتی ندارند. عرضکردیم: آپا پیش 
از آن يا بعد از آن اتفاقی روی میدهد؟ فرمود: آری صدائی است که در 
ماه رمضان شنیده می‌شود بطوری که مردم بیدار را بوحهشت می‌اندازد و 
آنها که دز خوابند بیدار میشوندر و دوشیز کان از پرده‌ها بیرون میدوند. 
مهدی موعود علیه السلام, متن, ص: 5 
و نیز در غیبت نعمانی است که حضرمی از امام پنجم شنید که میفرمود: از 
بنی عباس بسلطنت میرسند. وقتی سلطنت کردند و با هم اختلاف نمودند 
و کارشان به پریشانی گرائید, خراسانی و سفیانی یکی از شرق و دیگری 
از غرب مانند دو اسبی که مسابقه میدهند, هر یک سعی میکند زودتر خود 
را بکوفه برساند. تابودی بنی عباس بدست آنهاست. آگاه باشید که آنها 
یکنفر از بنی عباس را باقی نمی‌گذارند «1» همچنین در آن کتاب از محمد 
بن صامت روایت ت میکند که بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: آیا بیتتن 
0 آری گفتم: آن چیست؟ 

د: نابودی کنانسی: و امد سفیانی و قتل نفس زکیه (مرد پاکدل) و 

ی رفتن بیابان «بیداء» و صدای آسمانی. عرضکردم: قربانت گردم 
می‌ترسم این امور بطول بیانجامد, فرمود: نه! این امور مانند مهره‌ها یکی 
پس از دیگری به ترتیب می‌اید. 


و هم در کتاب نامبرده از ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت نموده که فرمود: روز قیامت در سال طاق مانند نهم, یکم. سوم و 
پنجم بوقوع می‌پیوندد. , 

و هم فرمود: وقتی بنی امیه با یک دیگر بر سر سلطنت اختلاف پیدا کردند 
و دولتشان منقرض گشت., و پس از آنها بنی عباس بسلطنت رسیدند, 
پیوسته عرق در شادی ملک و سلطنت خواهند بود. 

تا انگاه که با هم اختلاف 1 خن آن‌توفت دولت آنها ان مبا رن فتر وی 
سیس اهل شرق و غرب و اهل قبله (مسلمانان) کشمکش خواهند داشت. 
و مردم بوا 
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ترسی که براها گرد کش سس هه پیوسته بدین حال خواهند 
بود تا آنگاه که گوینده‌ای از آسمان صدا زند. وقتی او صدا زد, دسته دسته 
بطرف او (امام زمان) بروید بخدا قسم گویا او را می‌بینم که در بین رکن و 
مقام با مردم برای امر جدید و کتاب جدید و سلطنت جدید که از آسمان 
آمده بیعت ی و آگاه باشید! او تا زنده است لشچرش ابدا شکست 
شیورد 1۰ روت مارا راهن 1 بن علا از پدرش 
از حضرت امام جعفر صادق ۷ 
او ی ی اس روا ت میکند که آن حضرت پاره‌ای از چیزهائی 
که بعد از وی تا قیام قائم خواهد بود اطلاع داد. 

در آن میان امام حسین علیه السلام عرضعرد: يا امير المومنین! چه وقت 
خداوند زمین را از لوث وجود بیدادگران پاک میگرداند؟ فرمود: خداوند 
زمین را از لوث وجود بیدادگران پاک نمی‌گرداند. مگر بعد از اينکه خون 
محترمی ریخته شود. 

آنگاه از بنی امیه و بنی عباس بتفصیل سخن گفت؛ سپس فرمود: قیام قائم 
هنگامی است که یکنفر در خراسان قیام کند و بر کوفه و ملتان «2» غالب 
گردد. و از جزیره «بنی کاوان» بگذرد, و شخصی از دودمان ما در گیلان 
قیام و مردم «ابر» «3» و گیلان بوی بگروند, و پرچمهای ترک برای 
فرزندم اشکار شود. در حالی که در اطراف پراکنده‌اند و پیش از ان در 
میان زشتیها قرار داشتند هنگامی که بصره خراب شود و پیشوای امراء 
قیام نماید ... 

سپس داستان مفصلی را حضرت حکایت نمود. انگاه فرمود: هنکافی که 
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هزاران نفر برای جنگ اماده شود و صفها بسته گردد و قو ج؛ بچه خود را 
بکشد و بعد دیگری قیام کند و انتقام خون او را بگیرد و کافر بهلاکت رسد 
آن قائثمی که همه آرزوی آمفندن اهر دارند ه اهاض نایدا که داراق تثتر اقت 
و بزرگواری است قیام میکند. 


ای حسین او از نسل تو است. پسری مثل او نیست. در بین دو رکن مسجد 
الحرام با جمعیت اندک و با دو آلت جنگ ظاهر می‌شود و بر جن و انس 
غلبه می‌یابد و یکنفر از افراد فرومایه را در روی زمین باقی نمیگذارد, 
خوش بحال کسی که زمان او را درک کند و.بان روز گار برسد و در آن 
روزها حاضر باشد. 

مولف: «شخصی که از خراسان قیام میکند» هلاکوخان یا چنگیزخان مغول 
است, و جزیره «کاوان» در دریای بصره است چنان که فیروزآبادی در 
قاموس گفته است «1» و «شخصی که در گیلان قیام میکند» شاه 
اسماعیل صفوی است: و «ابر» قریه‌ای نزدیک گرگان است. 

شاید منظور از «قوچ بچه خود را بکشد» شاه عباس اول باشد که پسر 
خود صفی میرزا را بقتل رسانید و «قیام دیگران برای انتقام گرفتن از خون 
وی» شاه صفی پسر صفی میرزا| است که اولاد شاه عباس را برخی کشت 
و توخی را ایا خودو.ی آمدن فانم ان عحخفد رون تدارد که بلاقاضله هر 
از این علائم باشد و امکان هم دارد که نزدیک باشد! بعلاوه اين روایت 
مختصری از کلام طولانی آن حضرت است و از این رو ممکن است که 


نیز خبر چابر جعفی و اوضاع عمومی آخر الزمان 


و نیز نعمانی در کتاب غیبت و کلینی و کافی از جابر جعفی روایت ت کرده‌اند 
2 
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که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: ای جابر! دست و پای خود 
را جمع کن و در جای خود بنشین تا انگاه که این علامات را که هم اکنون 
برای تو نقل میکنم به بینی! : نخستین علامت کشمکش بنی عباس بر سر 
ملک است که گمان نمی‌کنم آن را به بینی, ولی بعد از من اینها را نقل 
لامت دیگر صذاتی است. که از آسمان. شنیده می‌شود, و صدائی 
است که از جانب دمشق بشما میرسد و نوید فتح میدهد «<1» و قریه‌ای از 
شام بنام جابیه فرو میرود و قسمت سمت راست مسجد دمشق فرو 
می‌ریزد و گروهی از ترکستان خروج میکنند, و بعد از آن اوضاع روم آشفته 
خواهد شد. 
برادران ترک شما در جزیره پیاده شده, و جمعی از روم خروج نموده در 
رمله فرود می‌آیند. 
ای جابر! در ان سال در هر نقطه‌ای از مغرب زمین کشمکش زیاد روی 
ی ی ی ۳ در شام سه 
پرچم مختلف با هم کشمکش خواهند داشت. یک پرچم رنگش سرخ و 
سفید, و پرچم دوم سیاه و سفید است. و سومی پرچم سفیانی می‌باشد. 
سفیانی به پرچم سیاه و سفید میرسد و با هم جنگ می‌کنند, و او و تمام 
همراهانش را بقتل میرساند. ی ی 
خی کتگر آنگاه هدفی ندارد جز اینکه بجلو عراقی برود. 
سپس لشکر او از شام گذشته بقرقیسا میرسد و در آنجا جنگ در میگیرد و 
صد هزار نفر از ستمگران کشته می‌شود. 
بعد از آن سفیانی هفتاد هزار لشکر بکوفه می‌فرستد. آنها مردم کوفه راب 
مق کشتد با داز میزتتد .و با اسیر مبحیرند. در آن. .میان. چند. لشکر از 
خراسان حرکت کرده و با سرعت برق, منازل میان راه 1[ 
چند نفر از یاران قائم در میان انهاست. سپس مردی از غلامان اهل کوفه 
با گروه ضعیفی قیام می‌کند ولی سرلشکر سفیانی او را در بین حیره و 
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انگاه سفیانی لشکری بمدینه میفرستد. مهدی از مدینه بمکه میرود چون 
خبر بسر لشکر سفیانی میرسد که مهدی بمکه رفته است. لشکری را 
بدنبال او میفرستد ولی او را نمی‌بیند. مهدی مانند موسی بن عمران, با 


ترس و هراس وارد مکه می‌شود, لشکر سفیانی در بیابان «بیداء» فرود 
می‌آید. 

در آن وقت گوینده‌ای از آسمان صدا میزند: ای «بیداء» این قوم را نابود 
گردان, و با اين صدا زمین آنها را در کام خود فرو میبرد. تنها سه نفر از آنها 
باقی میماند که خداوند تفای آنها را بعقب برمیگرداند, آن پسه نفیر از 
قبیله کلب میباشند,ٍ در بارهم اینان این آیه آمده است: یا ۳4 الذین آوئوا 
الکتاتِ آمئوا بما تلنا د مضدها تما ععکم من قبل آن تطمسش ژخو‌ها فتردها 
ع آژبارها 1 تعتوت اف کضانهم کف کات اشضا تما داد شده! 
ایمان بیاورید به انچه. فا نازل کرده‌ایم. که انچه را نزد خود دارید. تصدیق 
میکند, تیش ای انکم عضی. اه و نها راز تفییر دهیم ور آنر .زا نت 
برگردانیم. 

در ان روز قائم در مکه است. او در آنجا تکیه بخانه خدا میدهد و در حالی 
که پنان بان برد اشت:. موی ای .فزدما .ها از خدافهند و هر کستن که 
دعوت ما را بیذیرد استمداد می‌کنیم. من از خانواده محمد پیفمبرتان 
هستم. ما از هر کس بخداوند و محمد نزدیکتريم. 

هر کس میخواهد در باره آدم با من گفتگو کند, بداند که من از هر کس به 
آدم نزدیکترم. و هر کس می‌خواهد در خصوص نوح با من سخن بگوید, 
بداند که من از هر کس بنوح نزدیکترم و هر کس میخواهد با من در باره 
ابراهیم گفتگو نماید, بداند که من نزدیکتريي مردم بابراهیم هستم و هر 
کس می‌خواهد با من ذر باره مخمد صلی الله علیه و آله گفتگو کند بداند 
که من از هر کس بمحمد نزدیکترم. و هر- کس می‌خواهد با من در باره 
پیغمبران گفتگو کند بداند که من از هر کس 0 نزدیکترم. مک 
خداوند در کتاب محکم خود نفرموده: ال اضطفی آ3 
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توحا و آل [تراهيم و آل عشران عَلی العالمین 23*4 بتق من بتقض و ال 
سَميع عَلِیمْ «1» یعنی: خداوند آدم و نوح و فرزندان ابراهیم و فرزندان 
عمران را بر جهانیان تفضیل داد. اینان ذریه‌ای هستند که بعضی از بعضی 
ذیکر بدند آمده‌اند ۵ خداوند شتوا و داناشت» بدانید. کمن بازمانده آذم.و 
ذخیره نوح و برگزیده ابراهیم و منتخب محمد (ص) هستم. ۲ 

اگاه باشید! هر کس بخواهد در باره کتاب خدا (قران) با من سخن بگوید 
بداند که من از هر کس بکتاب خدا آشناترم. آگاه باشید هر کس بخواهد در 
باره سنت پیغمبر با من گفتگو کند من از هر کس بسنت پیغمبر آشناترم. 
شما را بخدا سوگند میدهم که هر کس سخن مرا شنید حاضران بغائبان 
برسانند من شما را به حق خدا و رسول و خودم که از دودمان رسول خدا 
میباشم قسم میدهم که ما را یاری نمائید و ستمگران را از ما دور کنید, 
زیرا ما (ال محمد) را ترسانیده و بر ما ستم نموده و ما و فرزندانمان را از 


خانه‌هامان آواره کردند. بما تعدی نمودند و از رسیدن بحق خود بازداشتند. 
اهل باطل ما را بوحشت انداختند. پس خدا را بنظر بیاورید و بما ازار 
سا ای سا فا رازه ناد 

امام محمد باقر علیه السلام فر مود: انگاه خداوند سیصد و سیزده نفر از 
پاران او را نزد وی گرد اورد. و در غیر موسم حج: مانند پاره‌های ابر فصل 
پائیز, آنها را در مکه جمع کند. 

اي جابر! این است معنی آیه‌ای که خداوند میفرماید:یُن ما تکوئُوا یت بکُم 
اللة جمیعا 

تعنی: هر جا باشید خداوند همه شما را گرد آورد». سپس مردم با مهدی در 
بین رکن و مقام بیعت میکنند عهدنامه پیغمبر که از پدران خود بارث برده 
است نیز با او است. قائم مردی از دودمان حسین علیه السلام است. 
خداوند کار او را در یی شب اصلاح میکند. 
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ای.خاندا ان تشفیدن هدیدن انخه. کفتم بر مردم؛دشوار بباشم در اننکه: او 
از نسل پیغمبر و امامان داناست, نمیتوانند تردید کنند! اگر اين هم برای 
آنها دشوار باشد, صدائی که از اسمان شنیده می‌ شود و نام او و پدر و 
فادزتق را خبرند ترا نها اشکالی ماه نشسازده این بهایت در کنات 
«اختصاص» شیخ مفید بسند دیگر هم ذکر شده است. 

و در تفسیر عیاشی از جابر جعفی روایت کرده که گفت: امام محمد باقر 
علیه السلام در یک حدیت طولانی بمن فرمود: ای جابر! اول زمینی که از 
مغرب خراب می‌شود. سرزمین شام است. سه گروه با سه پرچم مختلف 
در آنجا بت ان ۰ 2 ۰ 5 و 
آویُوا الکتاب. 

منتهی می‌شود. ۲ 

نعمانی در کتاب غیبت از ان حضرت روایت نموده که فرمود: خروج 
سفیانی و قیام قائم در یک سال خواهد بود. 

و.نیز:در آن کناب از ابه تضیز از امام-خعفر ضادق علیه السلام روایت کردم 
که فرمود: 

موقعی که مردم در عرفات وقوف دارند ناگاه شتر سواری بسرعت نزد 
آنها می‌آید و خبر مرگ خلیفه‌ای را بآنها میدهد, بتهنگام فرزی او روز از ادی 
آل محمد و آزادی همه مردم فرا میرسد. و هم فرمود: وقتی علامتی را در 
آسمان ذیدید. که.ستد شب انش بزرکی از جات :مضشرق طلوغ: تمود ازادی 
مردم فرا رسیده و این علامت اندکی پیش از قیام قائم است. ۳ 

و نیز در کتاب مزبور از ابی طفیل روایت کرده که گفت: عبد الله کوّاء از 
حضرت امیر المومنین علیه السلام پرسید غضب الهی کی بوقوع 


می‌پیوندد؟ فرمود: خیلی دور است! پیش از وقوع آن باید مرگها روی دهد 
و در آن مرگها, مرگهای دیگر است پیش از آن میباید مردی که بر شتر 
چابک رو سوار است بیاید. آن شتر سوار در حالی که از بس در راه شتاب 
کرده شترش لاغر و تنگ تاب داده در شکمش فرو رفته است. می‌آید و 
بمردم خبری میدهد و مردم او را میکشند. سپس خداوند بر مردم غضب 
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خواهد کرد. 

نیز در آن کتاب از ابو طفیل روایت ت میکند که حذیفه یمانی گفت: خلیفه‌ای 
کشته می‌شود که نه در آنشمان پناهگاهی دارد و به در زمین یاوری! و 
خلیفه دیگر از خلافت خلع می‌شود و روی زمین راه میرود در حالی که 
چیزی از زمین را مالک نیست! و در همان سال دیگری بجای او مينشیند. 
ابو طفیل گفت: حذیفه برای من نقل کرد که بالاخره سلطنت باولاد پیغمبر 
بازگشت میکند. 

همچنین در کتاب اد شده از .ایو بصیر نقل کرده که گفت: تفتند. .اند 
سَتريهم 2 آیاینا هی الافاق و فی ألفُسهم حتّی بتبیّن ج لَهْم او «1» رااز 
حضرت باقر علیه السْلام پرسیدند. فرمود: علامتی که خداوند در وجود خود 
مردم به آنها نشان مبد هد مسج شدن (بعضی از آنها) است, و آناتی که در 
عالم ارائه میدهد, اینست که عالم را پر اتقانی ینوی و ان وفت:قخرت 
نمائی خداوند را در وجود خود و در اطراف عالم خواهند دید و اينکه بعد 
میفرماید ی یبن لَُمْ آنَه الحقَ یعنی تا بر آنها روشن شود که «او» حق 
است. قائم است, که حقی از جانب خداست؛ تا این مردم که 
محتاج باویند, او را به بینند. 

و هم در کتاب نامبرده از ابو بصیر روایت نموده که گفت: از حضرت صادق 
علیه السلام پرسیدم مقصود از عذاب خواری دنیا در آیه عذاب الجژی فی 
الحباة التبا و فی الاأخرة «<2» چیست؟ 

فرمود: ای ابو بصیر خواری از این بدتر می‌شود که مرد با زن و فرزند و 
برادرانش در خانه نشسته باشند ناگاه کسان او یقه خود را پاره کنند و ناله 
را سر دهند مردم بیرسند اين سر و صدا چیست؟ جواب دهند که فلانی 
الساعه مسخ شد و از صورت اآدمی برگشت من عرضکردم: این مطلب 
تشن از امن فاتم اشت:با بعد از ان ؟ 
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فرمود: قبل از آنست «1» و نیز در آن کتاب از یعقوب بن سراج روایت 
خواهد بود؟ فرمود: هنگامی که بنی عباس با هم کشمکش داشته باشند و 
پایه دولتشان سست گردد و کسی که هیچ گاه در خود احساس طمع 
بدولت آنها نمی‌کرد. چشم بدولتشان بدوزد, و عرب هم از زیر بار زور و 


مشقت آزاد گردند, و شوکت هر صاحب شوکتی برطرف شود, و سفیانی و 
یمنی ظاهر گردند و حسنی هم حرکت کند. صاحب الامر با میراث پیغمبر از 
مدینه بمکه میرود. عرضکردم: میراث پیغمبر چیست؟ فرمود: شمشیر و 
زره و عمامه و پیراهن و عصا و اسب آن حضرت با لوازم و زینش. 
فشو ان کات را یواست ره که کفتت ار حضرت رضا اه 
السّلام شنیدم میفرمود: پیش از ظهور قائم بیوح «2» خواهد بود. بزنطی 
قی‌ وید دزن آن: موقع من نمیدانستم «بیوح» چیست تا اینکه در سفر حح 
شنیدم که یکنفر عرب بیابانی میگفت: این روز «بیوح» است. من از وی 
پرسیدم بیوح چیست؟ گفت یعنی: گرمای سخت! و هم در آن کتاب از ابو 
بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 
علامت ادن ففدی حرفنن افتاب در سای تما رتست تست وحم ها روحم 
ان ماه است. 
و نیز در کتاب مزیور از صالح بن سهل نقل کرده که حضرت صادق علیه 
السلام در باره اند شا[ تقنال بعذاب واقع. فرمود: تاویل آن اینست که 
عذابی در تویه واقع می‌شود. یعنی آتشی که منتهی می‌ شود بمزبله بای 
شاه اه یف ی کر ره 
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و هن حا دک ار ظالصت ال خن اش اور می‌سشوراتده این بسن 
ان انم است. 
ای مایت رسای از امام فعض ور ان کات کی انزت: 
و نیز در غیبت نعمانی از ابو خالد کابلی از امام محمد باقر علیه السّلام 
روایت ت مینماید که فرمود: گویا مردمی را می‌بینم که در شرق برای طلب 
مین خق (طلافی ا فای کرهاند جلی اش-حص را باتفا کمن ده باه انا 
قیام می‌کنند ولی بان نمی- رسند وقتی که چنین دیدند شمشیرهای خود را 
تخی پدیرند تا آنکه کارشان سامان بیدا کنده اما بان این خی (دولت: خهانی 
آل محمد) را بآنها نمیدهند جز بصاحب شما. مقتولین آنها از جمله 
شهیدانند, آگاه باشید! اگر من آن روز را درک میکردم خود را برای صاحب 
الامر ذخیره میکردم. 

مولف: دور نیست که مضمون این روایت ت اشاره بدولت؛ , صفویه «شیدها 
اللی باشد, و اتصال آن بقیام قائم باشد «1» نیز در کتاب مذکور از 
معروف بن خربود روایت می کند که گفت: هر وقت ما بخدمت حضرت 
بافر. علیه. اللام مدیم مقومود» خراسانا خراسان۱ سسهان 
سیستان ! مثل اینکه با اين کلام بما مژده می‌داد! و هم در آن کتاب مه 
الجارود نقل کرده که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم میفرمو 
هر وقت بیعت آن بچه آشکار گشت, ۱۱ 
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و هم در آن کتاب از هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: 

ما رکش ها الامی نیقی ی من الاش ایلا خلس لاس تیا 
یقولوا اتا لو ولینا لعدلنا ثم یقوم القائم بالحق و العدل ظهور صاحب الامر 
تحقق نمی‌پدیرد» تا اینکه هر صنفی از مردم بحکومت بر مردم برسند» تا 
نگویند اگر ما بحکومت میرسیدیم با عدالت رفتار میکردیم! سپس قائم 
قیام میکند و با حق و عدالت حکومت می‌نماید «1». 

نیز در کتاب مزبور بسند مذکور از زراره روایت ت کرده که گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام پر سبدم آن صدای آتتها ه راست است ؟ فرمود: آری 
بخدا قسم حنی هر طایفه‌ای ان را بزیان خودشان میشنوند! و هم ان 
حضرت فرمود: اين امر واقع نمیشود مگر اینکه نه دهم مردم از بین بروند! 
و نیز در کتاب مزبور از آن حضرت نقل کرده که فرمود: قائم نمیاید مگر 
بعد از آنکه دوازده مرد قیام کنند که همه مدعیند او را دیده‌اند و مردم هم 
آنها را تکذیب کنند. 

نیز در آن کتاب از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: پیش از قیام قائم 
ی تا ی و نی 
ست 

همچنین در کتاب مزبور از عبید بن زراره روایت نموده که گفت: در خدمت 
آن حضرت از سفیانی گفتگو بمیان آمند. حضرت فرمود: از کجا باین زودی 
او خروج میکند و حال آنکه هنوز شکافنده چشم وی از «صنعا» خروج 
نکرده است؟ و نیز در کتاب یاد شده از اصبغ بن نباته روایت ی که 
المومنین علیه السّلام فرمود: پیش از فیام قائم چند سال, قحطی و 
خشکسالی خواهد دود که دز ان 199 
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را دروغگو و دروغگو را ی در آن وقت افراد حیله‌گر مقرب 
(ماحل) گردند و «رویبضه» بآن دل بندند. 

عرضکردم: «رویبضه» چیست «ماحل» و حیله‌گر .کدام است؟ فرمود: آیا 
قرآن نمیخوانید که خداوند میفرماید: چ هو شدیذ المحال عرضکردم: محال 
و ماحل چیست؟ فرمود: مقصود نیرنگ است. 

مولف: گویا چیزی از روایت افتاده است. ابن اثیر در نهایه در حدیث علائم 
قيیاأمت میگوید: پیغمبر فرمود: یکی از علائم قیامت اینست که: . پرویبضه در 
کارهای عمومی مردم صحبت میکنند. عرض شد پا رسول الله رویبضه 
کیست ؟ فرمود: مرد پست و فرومایه است که در امور عمومی مردم 
سخن گوید. رویبض منضفر رایخ است. و مقصود شخص درمانده‌ای 


است که از رسیدن بمقامات عالی عاجز و از طلب آن فرو ماند. 

ق دی ان کبات از دنه برخ. فتور + روانت ت میکند که حضرت صادق علیه 
السلام فر مود: 

خداوند را در قرقیساء سفره پر غذائی است., و در غیر این روایت فرمود: 
ان لله مائدة او مادبة بقرقیسا ۲ 

کسی از آسمان طلوع میکند و صدا میزند ای پرندگان آسمان و ای 
درندگان زمین! بشتابید و خود را از گوشت ستمگران سیر کنید «1» نیز در 
آن کتاب از ابو بصیر نقل کرده که امام ششم فرمود: گوینده استفا نف قائم 
را بنام صدا| میز ند. 

همچنین در کتاب مزیور از محمد بن بشیر روایت ت میکند که گفت: از محمد 
بن حنفیه شنیدم که میگفت: پیش از آمدن لشکر ما لشکری از اولاد جعفر 
است. و لشکر دیگری هم از اولاد مرداس میباشد. 

لشکر اولاد جعفر چندان مهم نیست و بجائّی نمیرسند, من با اینکه از هر 
کس باو نزدیک‌تر بودم, مع الوصف از این حرف خشمگین شدم- سپس 
گفتم : قربانت شوم ! 0 پیش از آمدن لشکر شماست؟ گفت: آری 
و الله! بنی مرداس دولت 
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نیرومندی خواهند داشت. ولی در طول سلطنت خود کار نیکی انجام 
نمید هند. 

حکومت آنها برای مردم طاقت فرسا است و آسایشی در آن دیده نميشود, 
افراد دور را بخود نزدیک و نزدیکان را از خود دور میکنند. 

هنگامی که از انتقام الهی و کیفر او غافل ماندند, ناگهان با یک صیحه چنان 
دقار: از ره کار آنما برآورند که یکنفر نماند آنها را صد| زند» و جمعینی باقی 
نخواهد ماند که بدور آنها جمع شوند؛ چنان که خداوند در قران با نها فنل 
زده و فرموده است: حتّی |ذا أَحَدّتِ الارض رحْرقها ارْبْتَت 

آنگاه محمد حنفیه سوگند یاد کرد که این آیه در با ۳ (بنی مرداس) 
نازل شده است, من عرضکردم: قربانت شوم ! با این فرمایش خودتان امر 
عظیمی را در باره انها بمن اطلاع دادید؛ انها کی نابود میشوند؟ فرمود: 
وای بر تو ای محمد! انچه خداوند میداند. پیش بینی کسانی را که وقت این 

گونه وقایع را تعیین می‌کنند برهم می‌زند. 

موسی بن عمران بقوم خود وعده داد که بعد از سی شب نزد آنها برگردد 
ولی در علم خداوند گذشته بود که ده شب باید بر آن افزوده شود و آن را 
بموسی اطلاع نداد, چون قوم دیدند سی شب گذشت و موسی برنگشت, 
وعده او را دروغ پنداشتند و کافر شدند و در غیاب او گوساله پرست 
کت پوین بص قطن آعلازن کرن دا مهس هافر وج هی اند لین ون 


علم خداوند چنین گذشته بود که گناهکاران را مورد عفو قرار دهد و میدانی 
که بالاخره چه شد <1» 
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ولی وقتی دیدی که فقر و 3 آشکار شد. بطوری که شخصی بگوید 
دیشب را بدون شام بسر آوردم, و هنگامی که مردی دیگر باروی دیگری تو 
را ملاقات کند, موقع نابودی آنها فرا رسیده است. گفتم معنی احتیاح را 
دانستم ولی مقصود از «روی دیگری» چیست؟ محمد بن حنفیه گفت: 
مقصود اینست که شخصی تو را با روی گشاده ملاقات میکند, ولی وقتی 
رفتی که از وی چیزی قرض کنی با قیافه دیگری تو را میپذیرد! (یعنی روی 
خود را در هم میکشد) در آن موقع صیحه‌ای از نزدیک میرسد (و انها را 
نابود میگرداند). 

مولف: بنی مرداس کنایه از بنی عباس است. زیرا مردی در میان صحابه 
بود که او را عباس بن مرداس میگفتند. 

و هم در غیبت نعمانی روایت میکند که: مردی بخدمت امیر الموّمنین (ع) 
رید که فرد دیکو تام این جوداع هم با ابو :قرو عر کر نت با آامتر 
المومنین_ این مرد (آبن سوداء) به خدا| و پیغعمبر دروع می‌بندد و از شما 
گواه می‌آورد! فرمود: اين مرد سخن طول و درازی دارد (ولی تو او را 
دروغگو میدانی) چه میگوید؟ 

گفت: از لشکر غضب سخن میگوید. فرمود: با او کار نداشته باش آنها 
(لشکر غضب) مردمی هستند که در اخر الزمان می‌ایند. از هر قبیله یکنفر 
و دو نفر و سه نفر تا نه نفر مرد جمع شده و مانند قطعه‌های ابر فصل 
پائیز دسته دسته جمع می‌شوند آگاه باشید! بخدا قسم من سرکرده آنها و 
نام او و خوابگاه حیوانات آنها را میشناسم. سپس حضرت در حالی که 
مردی از دودمان من است که حدیث را ببهترین وجه می‌شکافد. 

و هم در غیبت نعمانی از احنف بن قیس روایت می‌کند که گفت: برای 
درخواست حاجتی بخدمت امیر المومنین علیه السلام رسیدم. عبد الله کواء 
و شبث بن ربعی «1» هم اجازه 
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خواستند که داخل شوند. حضرت بمن فرمود: اگر می‌خواهی که باینها هم 
اجازه دهم بیایند؟ زیرا تو ابتدا نمودی ببیان حاجت خود. 

عرض کردم: يا امیر المومنین! اجازه بفرمائید داخل شوند, آنها هم داخل 
تتندنن خضرت از انها برسید: خرا در انت برفا بسراع من آندید۱ حفیت: 
وای! ایا در مدت ولایت و خلافت من غضبی هست؟ يا پیش از وقوع فلان 


۵ نید کر ان کتاب از موسی بن اعین روایت نموده که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: 

آمدن سفیانی امری حتمی است. از موقع امد وی تا آخر کارش جمعا 
پانزده ماه است, شش ماه جنگ می‌کند وقتی پنج منطقه «1» را بتصرف 
آورد نه ماه سلطنت می‌کند و یک و هار شیفتن ۶ ان نمی‌ماند. 
ی شنیدم حضرت 
صادق می‌فرمود: بعضی از وقایع حتمی است که باید روی دهد و بعضی 
گید عم اسنت رکه ممکن است. عللی. اتقاق فاد و از ملد آمور 
حتمیه خروج سفیانی در ماه رجب است. 

و هم در کتاب مزبور زراره از برادرش عبد الملک بن اعین روایت می‌کند 
که گفت: در خدمت حضرت باقر علیه السّلام ۱1۳ 
اد قره ۱ : 

امیدوارم که بزودی قائم ظهور کند و سفیانی هم نباشد, حضرت فرمود: 
نه! ! بخدا قسم! ۲ ۱۱۱۵۳۵ 7 باید بیاید. 

نیز در کتاب یاد شده از زراره از برادرش حمران بن اعین روایتٍ ه میکند که 
امام محمد باقر علیه السلام کر تفیتی ایة شریفه ِ قضی آحلا أحَل 
مَسَمّی علدَهْ فرمود: 
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اجل بر دو گونه است: اجل محتوم و اجل موقوف. حمران پرسید محتوم 
(حتمی) کدام است؟ فرمود: کاریست که جز ان نباشد. پرسید اجل 
موقوف چیست؟ 

فرمود: اجلی است که بسته بمشیت و خواست خداست. حمران گفت: ۰ من 
امید وارم که آمدن سفیانی از اجل موقوف باشد. حضرت فرمود: نه بخدا 
از اجل- محتوم است. 

و نیز در کتاب نامبرده از فضیل بن یسار از امام محمد باقر علیه السْلام 
نقل شده که فرمود: بعضی از امور موقوف و پاره‌ای محنتوم است و امدن 
سفیانی از امور محتوم است که حتما وتا ند بیاید. 

همچنین در غیبت نعمانی از خلاد صایغ روایت ت کرده که حضرت صادق علیه 
السلام فر مود: آمدن سفیانی از امور مسلم است. و من تن ماه رجب 
نمیاید مردی عرضکرد وقتی او آمد وضع ما شیعیان چگونه است؟ فرمود: 
در آن موقع بطرف ما این روایت دز آن. کتاب بستند دیکر هم. تقل: شدم 
ست. 


موّلف: «بطرف ما» یعنی کار بسوی ما بازگشت می‌کند و قائم ما ظاهر 


می‌شود. بعبارت دیگر یعنی بروید, بشهری که قائم از آنجا ظهور می‌کند. 
را اسان رت سول ما وتو 

و هم در کتاب مزبور از جابر جعفی نقل کرده که گفت: از امام محمد باقر 
علیه السلام پرسیدم: سفیانی کی خواهد امد؟ فرمود: از کجا سفیانی تا 
کسی که بعد از اوست (یعنی قائم ال محمد) نیامده باین زودی می‌اید؟ 
وقتی آب در زمین کوفه جوشید و لشکر شما (شیعیان) را بقتل رسانید, 
منتظر سفیانی و آمدن قائم باشید. 

هم در آن کتاب از بطائنی نقل می‌کند که گفت: با حضرت امام موسی 
کاظم از مکه تا مدینه همسفر بودم. روزی آن حضرت بمن فرمود؛ اگر اهل 
آسمان و زمین 
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علیه بتی عباس ِ کنند. بطوری 5 که زمین از خون انم سیراب شود مادام 
انیت ؟ 

فرمود: آری حتمی است. آنگاه سر مبارک را پائین انداخت؛ و بعد سر 
برداشت و فرمود: دولت بنی عباس بر پایه حیله و نیرنگ قرار گرفته, این 
دولت طوری از میان خواهد رفت که اثری از آن باقی نماند. آنگاه دوباره 
حکومت اما تخدنید می‌شهه نطوری که خوتی اس بان وید اسشت؛ 
فمر ان کنای از حسن بن ابراهیم نقل کرده که گفت: بحضرت امام رضا 
علیه السّلام عرضکردم می‌گویند: قائم در وقتی ظهور میکند که دولت بنی 
عباس منقرض شده باشد. فرمود: دروغ گفته‌اند. موقع ظهور او هنوز دولت 
ی کباش ترفران ات ۱۰ ق هم دی کاب عون ان ید اللهرین. انیت 
یعفور روایت نموده که گفت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: برای 
بنی عباس و مروانی واقعه‌ای در قرقیسا روی فنذهد کف در آن جوانان 
نورس پیر ميشوند. خداه‌ند پیروزی را تضیب آنها نمیگرداند, و به پرندگان 
آسمان و درندکان زمین فزمان میدهد که کوشت ستمگران زا بخورید *<2» 
سپس سفیانی خروج میکند. 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1032 

هم در آن کتاب از محمد بن رب اقرع از هشام بن سالم از امام ششّم 
یافت نه ماه خود 

مهدی موعود علیه السلام, متن,. ص: 1033 ۱ 

را برای دیدن ناملایمات ان اماده سازید. هشام معتقد بود که ان پنج 
منطقه دمشق و فلسطین و اردن و حمص و حلب است. 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1034 

و نیز در کتاب یاد شده از حرث روایت نموده که امیر المومنین فرمود: 


مهدی دیدگانی جالب. موئی مجعد, و خالی بر گونه دارد و ابتدای قیامش از 
جانب شرق <1» 

مهدی موعود علیه السلام, متن, ص:. : 1035 

است در آن هنگام سفیانی نیز خروج میکند و باندازه مدت حاملگی یک زن 
بعنی نه ماه سلطنت می کند. او در شام خروج می‌کند و مردم شام از وی 
ات ی کید ی کم کر کی یوار ما را از 
سفیانی با لشکری جرار به «بیداء» مدینه وت 3 وقتی به «بیداء» رسید» 
خدا او را بزمین فرو میبرد (البته پا لشکرش) و اینست معنی این آیه 
شریفه و لو تری لد قَزٍغوا قلا قوّت و آَجْدوا من مکان قریب. 


نیز خروج سفیانی 


همچنین در کتاب نامبرده از هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام 
روایت نموده که فرمود: سفیانی و یمنی (هنگام خروج) مانند دو اسب که 
مسابقه می‌دهند, هر یک سعی می‌کند بر دیگری سبقت جوید. 

نیز در آن کتاب از مغيرة بن سعد از حضرت باقر علیه السْلام روایت میکند 
که فر مود: 

وقتی دو نیزه (دو سر کرده لشکر) با هم کشمکش نمودند, علامتی از 
علامات الهی ظاهر میگردد عرض شد يا امیر المومنین آن علامت چیست؟ 
فرمود: زلزله‌ای است که در شام بدید می این .و بیش از ضد.هزار تفر در 
ان سانحه جان میدهند. خداوند ان زلزله را برای مقمنین رحمت و برای 
کفار عذابی قرار می‌دهد, هنگامی که اين زلزله واقع شد, منتظر سواران 
اسبهای محذوفه و پرچمهای زرد باشید که از سمت غرب امده وارد شام 
می‌شوند و اين بهنگام ناله بزرگ و مرگ سرخ است. در آن موقع یکی از 
دهات دمشق بنام «حرشا» را بنگرید که چگونه در زمین فرو میرود. بعد از 
آن پسر هند جکرخوار (سقیانی) از بیابان مکه خزوج می‌کند و آمده بر متیر 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 1036 

دمشق می‌نشیند. چون کار با کشید منتظر قیام مهدی باشید. 

مولف: ِِ مقصود از «اسبهای محذوفه» اسبهائی باشد که گوش يا دم 
آنها کوتاه یا بریده شده است. 

و نیز در کتاب مذکور از یونس بن یعقوب روا یت کرده که گفت: از حضرت 
صادق علیه السّلام شنیدم می‌فرمود: وقتی سفیانی خروج می‌کند یک 
لشکر بسوی ما (شهر مدینه) و یک لشکر بجانب شما (شهر کوفه) 
میفرستد. چون این مطلب بوقوع پیوست بر شتران چموش و ارام سوار 
شده بسوی ما بشتابید. 

و هم در غیبت نعمانی از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت 
نموده که فرمود: 

سفیانی مردی سرخ و سفید و کبود چشم است. اصلا در فکر بندگی خدا 
نیست و مکه و مدینه را ندیده, با این وصف پی در پی میگوید: خدایا انتقام 
از خونم! خدایاانتقام از خونم. 


روایت حمران بن اعين در باره علائم عمومی آخر الزمان 


کلینی در روضه کافی از حمران بن اعین «1» روایت می‌کند که در خدمت 
آمام جعفر صادق علیه السْلام از بنی عباس و وضع پریشان شیعیان در نزد 
ان 
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امد: حضرت فرمود: من با ابو جعفر (منصور خلیفه عباسی) سفر میکردم. 
او در میان همراهانش سوار بر اسب بود, لشکری در جلو و لشکری پشت 
سر داشت و من پهلوی او بر الاقی سوار بودم. 

ابو جعفر بمن گفت: با ابا عبد اللّه (ابا عبد اللّه کنیه حضرت است) سزاوار 
بود که شما از اين اقتداری که خداوند بما داده و گشایش و عزتی که بما 
ارزانی داشته است خشنود شوی, و بمر دم نگوئی که تو و خاندانت از ما 
باین امر شایسته‌تر میباشید تا ما هم در صدد آزار تو و آنها نباشیم! حضرت 
فرمود: من باو گفتم: کسی که اين حرف را از من بتو رسانده دروغ گفته 
است, ابو جعفر (منصور) گفت: آپا قسم میخورید که این حرف را 
نگفته‌اید؟ 

گفتم: مر دم جادوگرند, بعنلی میخواهند فساد برپا کنند, و تو را از من 
برنجانند گوش بحرف اینان مده که احتیاج ما بتو از احتیاجی که ز 0 
بیشتر است. 

سپس ور و از شما پرسیدم آیا ما 
بسلطنت میرسیم؟ گفتی: آری سلطنت شما طویل و عربض و سخت 
است. پیوسته با فرصت کافی و توسعه زیاد دنیوی بسر میبرید, تا در ماهی 
محترم و در شهری محترم خون محترمی از ما را بریزند. دیدم حدیثی را 
که سابقا باو گفته بودم از بر کرده است. 

در جواب گفتم: شاید خداوند تو را از اين کار (ریختن خون) حفظ کند زیرا 
من در این حدیث تو را قصد نکردم, بلکه من فقط حدیثی را روایت کردم 
بعلاوه شاید آن کس دیگری از خاندان تو باشد که باین کا ر مبادرت میورزد. 
منصور ساکت شد و دیگر چیزی بمن نگفت. ۱ , 
وقتی بخانه خود بر گشتم اف از دوستان ما «شیعیان» نزد من امد و گفت: 
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بخدا قسم من شما را در میان لشکر منصور دیدم که سوار الاغی هستید و 
او سوار اسب و بطرف شما خم شده گفتگو میکند, مثل اینکه شما پائین 
دست او قرار گرفته‌اید. من پیش خود گفتم: این حجت خدا و امامی است 
که باید از وی اطاعت کرد. ولی آن دیگری (یعنی منصور) ستمگری میکند و 
فرزندان پیغمبر را میکشد و در زمین خونریزی میکند. 


با وجود این او بر مرکب قرار دارد و شما سوار الاغ هستید! بدین گونه 
شکی بدلم راه یافت؛ بطوری که ترسیدم دین و جانم را از دست بدهم. 
خصر نت قرمون: هر بان مد تفه حقنم بآحو مندیدی. خقدر فرشلنه: در 
اطراف و جلو و پشت سر و سمت چپ و راست من میباشند, او و 
همراهانش را خیلی پست میشمردی. او هم گفت: حالا دلم آرام گرفت. 
آاسوده میشویم؟ گفتم: با که هر چیزی مدتی دارد؟ گفت: چرا 
میدانیم گفتم: 

این دانائی برای تو ثمربخش نیست؟! هنگامی که بنا باشد اینان منقرض 
گردند از یک چشم بهم زدن هم زودتر طومار دولت انها درهم پیچیده 
می‌شود. اگر تو از وضع آنها سس پیشگاه خداوند اطلاع داشته باشی که 
چگونه است. نسبت بآنها خشمگین‌تر میشوی. اگر تو و تمام مردی روی 
زمین سعی کنید که آنها را بیش از آنچه هستند وارد ورطه گناه بنمائید از 
عهده آن بر نخواهید آمد. پس شیطان تو را وسوسه ننماید. زیرا عزت از 
آن خدا و پیغمبرش و اهل ایمان است؛ ولی منافقین نمیدانند. نمیدانی که 
اگر کسی منتظر ظهور دولت ما باشد و بر ترس و آزاری که در راه پیروی 
از ما می‌بیند صبر کند, فردا در جمعیت ما خواهد بود؟ 

هر گاه دیدی که حق از میان رفت و اهل حق رفتند, و دیدی که ظلم همه 
جا را فرا گرفته, و دیدی که دست در قرآن بردند,. و چیزهائی که در آن 
نبوده داخل آن نمودند, آنگاه از روی هوای نفس آن را توجیه کردند, و 
دیدی که دین تغییر 
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و انقلاب پیدا کرده, چنان که آب کاسه تغییر و انقلاب پیدا میکند. و دیدی 
که پیروان باطل بر اهل حق برتری یافته‌اند. و دیدی که فساد در همه جا 
یت و کسی از آن جلوگیری نمیکند و مرتکبین آنهم خود را معذور 
میدانند. 

هر گاه دیدی که فساد در همه جا آشکار است., و مردها بمردها و زنان 
بزنان اکتفا نموده‌اند, و دیدی که موّمن لب فرو بسته و حرفش پذیرفته 
نميشود, و دیدی که فاسق دروغ میگوید و دروغ را برخ او نمیکشند, و 
دیدی که کوچک بزرگ را مسخره میکند. و دیدی پیوند خویشاوندی را 
بریده‌اند, و دیدی که بعضی بعمل فاسد خود فخر میکنند و تمجید هم 
میشوند, و او لبخند میزند و کسی هم چیزی باو نمی‌گوید! و دیدی که 
امردان مانند زنان خود را در معرض عمل نامشروع قرار میدهند! و دیدی 
هر گاه دیدی که مدح این و آن زیاد شده. و دیدی که مردم اموال خود را 
در راه غير خدا بذل میکنند. و کسی را از این کار برحذر نمیدارند و جلو انها 


زا نمی کیراند و دیدی که بعضی از مشاهده جد و جهد موّمنی در امر دین, 
پناه بخدا میبرند! و دیدی که همسایه خود را ازار میرساند و کسی هم او را 
منع نمیکند, و دیدی که کافر از دیدن فساد در روی زمین خشنود است, و 
دیدی که انواع شراب بطور اشکار نوشیده می‌شود! و مردم از خدا| نترس 
بر گرد آن اجتماع میکنند. 

هر گاه دیدی که امر بمعروف بی‌ارزش گشته, و دیدی که اهل فساد در 
آنچه خدا نمی‌پسندد. نیرومند و پسندیده‌اند. ۰ و دیدی که اهل اخبار و حدیث 
(علمای دین) موهون شده‌اند و دوستداران انها از نظر افتاده‌اند, و دیدی 
که راه هر گونه عمل خیر بسته شده, و راه اعمال شر باز است. و دیدی 
که حج خانه خدا تعطیل گشته و مردم را نترک ان وامی‌دارتده فدیدی: که 
مردم آنچه را که میگویند عمل نمیکنند. 

هر گاه دیدی که مردان برای عمل نامشروع با مردان و زنان برای عمل 
نامشروع با زنان غذای خوب میخورند (و تقویت میکنند!) و دیدی که 
ارتزاق مرد از پشت وی و ارتزاق زن از جلو اوست! 

و ریت الثساء یتخذن المجالس کما یتخذها الجال 
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و دیدی که زنان مانند مردان مجلس‌ها میگیرند! «1» و دیدی که صفات 
زا نز 0 دست و پای خود را حنا میگیرند و شانه بر 
موی خود میزنند, همان طور که زن برای جلب نظر شوهرش ِ خود را 
شانه میکند! هر گاه دیدی که بمردها پول میدهند که با آنها يا زنان آنها 
عمل نامشروع کنند! و دیدی که بمرد رغبت نمودند و مردها هم در این 
عمل بیکدیگر حسد بردند, و دیدی که مالدار از شخص باایمان عزیزتر 
است, و دیدی که رباخواری آشکار است و رباخوار مورد ملامت قرار 
نمی‌گیرد. و دیدی که زنها بعمل زنا افتخار می‌کنند! و هر گاه دیدی که زن 
رشوه بشوهر خود میدهد و او را وامیدارد که از مردان دست بردارد (یا 
اينکه رشوه میدهد که برود با مردان عمل منافی عفت کند تا او هم با زنان 
چنین کند. يا در معاشرت با مردان ازاد باشد. مولف) و دیدی که بیشتر 
مردم زنان را بر اعمال بدشان همراهی میکنند. و دیدی که مومن محزون 
و از نظر افتاده و خوار است, و دیدی که بدعتها و عمل زنا اشکار گشته: و 
دیدی که مردم با شاهد دروغ بدیگران تعدی مینمایند. 

و دیدی که حرام حلال گشته و دیدی که امور دینی با رأی شخصی عمل 
می‌شود, و قرآن و احکام آن تعطیل میگردد, و دیدی که مردم چنان در 
ارتکاب معاصی جری شده‌اند که منتظر رسیدن شب نیستند (بلکه همه 
کارها را علنا در روز انجام میدهند! مولف) هر گاه دیدی که مقّمن جز با 
قلب خود قدرت ندارد اعمال زشت را نکوهش کند و دیدی که مال بسیار 
در راه غضب خداوند صرف می‌شود, و دیدی که والیان؛ کافران را بخود 


نزدیک و نیکوکاران را از خود دور میکنند! و دیدی که والیان در اجرای حکم 
رشوه میخواهند و دیدی که استانداری را بمزایده میگذارند (که هر کس 
بیشتر پول داد او را باستانداری برسانند مولف) هر گاه دیدی که مردم با 
محارم خود نزدیکی مینمایند و به آنها اکتفا 
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می‌کنند «1» و دیدی که مرد با تهمت و سوء ظن بقتل میرسد! و دیدی که 
مردها بمردها پیشنهاد عمل زشت میکنند, , و خود و اموالش را در اختیار او 
درو که ردان راز وی زان مرش می‌ کت که چرا 
با امردان نمی‌کنی) و دیدی که گذران مرد از راه فروش ناموس 
رتیت ات می شود وه او آیق.را اند ان کنر می‌ دهد اه دیدی کف ژن 
شوهر خود را بدبخت می‌کند و بر خلاف میل او عمل می‌نماید و نفقه 
شوهرش را می‌پردازد! و هر گاه دیدی که مرد زن و کلفت خود را اجاره 
میدهد و بخورد و خوراکی که از راه رذالت تحصیل می‌کند راضی می‌شود, 
و دیدی که قسم خوردن دروغ بخدا زیاد می‌شود. و دیدی که قمار بازی 
اشکار شد, و دیدی که علنا شراب فروشی میکنند و منعی در کار نیست. و 
دیدی که زنان مسلمان خود را در اختیا ر کافران میگذارند. 

و هر گاه دیدی که لهو و لعب آشکار ؟ گشت و کسی که از کنار آن عبور 
۱ ار رو ۳ و دیدی که 
مرد با- شرافت در پیش دشمنی که از او و قدرتش وحشت دارد خوار 
میگردد, و دیدی که مقربان حکام کسانی هستند که بما اهل بیت ناسزا 
بگویند, و دیدی که دوستان ما شهادتشان در محکمه پذیرفته نمیشود. و 
ديدي که بسخنان دروغ رغبت پیدا می‌شود 

رات الق ان فد من علی لاش امساگمصی فلی الاست ازتتما م2 
الباطل 

و دیدی که شنیدن تلاوت قران بر مردم گران, و استماع سخنان باطل 
برای مردم اسان ات۱ و دیدی که همسایه از ترس زبان همسایه‌اش بوی 
احترام میگذارد! و دیدی که احکام الهی تعطیل شده, و در موارد آن بمیل 
خود عمل میکنند و دیدی 
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که مساجد طلا کاری شده, و دیدی راستگوترین مردم, مفتریان دروغگو 
میباشند و دیدی که شر و فساد ظاهر گشته و سعی در سخن چینی 
می‌شود. 

هر گاه دیدی که عمل شنیع زنا شایع شده, و دیدی که غیبت ملیح محسوب 
فن‌ شود و.-مزدم. یک ذیگر زا.بان مزده مبدهند. و دیذق که جم و.جهاد زا 
برای غیر خدا طلب میکنند. و دیدی که پادشاه. مومن را برای کافر ذلیل 
میکنا:و دندق که ویزاتن پیش از عمران. و ابا استم منذیدی که حدران 


مرد از راه کم‌فروشی تامین می‌شود, و دیدی که ریختن خون مردم 
بی‌ارزش شمرده می‌شود, و دیدی که مرد ریاست را بخاطر رسیدن بدنیا 
طلب میکند و خود را ببدزبانی مشهور میسازد تا از وی بترسند و کارها را 
باو واگذارند. 
هر گاه دیدی که نماز سبک شمرده می‌شود, و دیدی که مرد مال بسیاری 
دارد ولی اصلا وجوهات شرعی ان را نمی‌دهد, و دیدی که مرده را از قبر 
بیرون می‌آورند و اذیت میکنند و کفنش را میفروشند و دیدی که هرج و 
مرج زیاد شده, و دیدی که مرد هنگام شب با نشاط و سرخوش و موقع 
صبح خمود و سرمست است. و اهمیت بامور زندگی نمی‌دهد, و دیدی که 
با حیوانات عمل زشت میکنند و دیدی که حیوانات یک دیگر را میدرند. 
هر گاه دیدی که مرد میرود نماز بگذارد ولی وقتی برمی‌گردد لباسی در 
برندارد و دیدی که دلهای مردم قسی شده و دیدگان آنها خشکیده (یعنی از 
خوف خدا اشک نمیریزند) و ذکر خداوند بر انها دشوار است., و دیدی که 
پلیدی زیاد شده و مردم نسبت: بان رغبت نشان می‌دهند «1» و دیدی که 
نمازگزار برای اينکه مردم او را به‌بینند نماز میگزارد. و دیدی که فقیه به 
منظور دنیا و رباست و غير دین تحصیل میکند. 
هر گاه دیدی که مردم دور کسی را گرفته‌اند که قدرت را در دست دارد و 
دیدی 
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کسی که طلب حلال میکند در نظر مردم مذموم و سرزنش می‌شود و 
طالب حرام را مدح و احترام میکنند. و دیدی که در مکه و مدینه کارهائتی 
میکنند که خداوند دوست ندارد و کسی هم نیست که مانع شود و هیچ کس 
آنها را از این عمل زشت بازنمی‌دارد. و دیدی که آلات موسیقی در مکه و 
مدینه آشکار است «1» و دیدی که مرد سخن حقی میگوید و امر بمعروف 
و نهی از منکر میکند, و در آن حال کسی بقصد نصیحت نزد او میرود و بوی 
میگوید: اين را از زبان تو ساخته‌اند (یعنی گفتن سخن حق و امر بمعروف 
و نهی از منکر متروک می‌شود. و ارزش خود را از دست میدهد, که اگر 
کسی بگوید زشت است., او را بر حذر میدارند) و دیدی که مردم بیک دیگر 
نگاه میکنند (از هم تقلید میکنند) و از افراد شرور پیروی مینمایند. 
هر کاه: دندی. کف .زان خیر بکلی خالی: است: و کسی: از ان زاه: تمیروده و 
دیدی که مرده را جابجا میکنند و کسی هم وحشت نمیکند و دیدی که هر 
سال بدعت و شرارت بیشتر می‌شود و دیدی که مردم و مجالس از 
ثروتمندان متابعت نمی‌نمایند و دیدی که از فقیر دستگیری میکنند که باو 
بخندند وبزای غیر دا بر اه ترحم می‌آورند <2». 
و ریت الایات فی السماء لا بفزع بها احد 
و دید که لاتم آنن اسان ندیه می‌ابد »ولی شنم کسرم نمی رتفد 9 و 


دیدی که مردم در ملاء عام مانند حیوانات (بمنظور اعمال زشت) روی هم 
میجهند و کسی هم از ترس این عمل را تقبیح نمیکند؟ 

هر گاه دیدی که مرد مال بسیار در راه غیر مشروع صرف میکند و از بذل 
اندک چیزی در راه خدا خودداری میکند. و دیدی که بی‌احترامی بپدر و مادر 
آشکار گردید و مقام آنها را سبک شمردند. و نزد فرزندشان سیه‌روزتر از 
همه بودند؛ و 
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فرزندان از اینکه و افتراء ببندند, خوشحال میشو 
الا 
فیه هوی ۱ 

و دیدی که زنان بر دولت و سلطنت و هر چیزی که میل بان دارند غلبه 
یافته و مسلط گشته‌اند! و دیدی که پسر به پدرش افتراء می‌بندد و به پدر 
و مادرش نفرین میکند و از مرگ آنها خوشحال می‌شود. 

هر گاه دیدی که اگر یک روز بر مردی بگذرد و در آن روز گناه بزرگی مانند 
زنا و کم فروشی و غل و غش در معامله يا شرابخواری نکرده باشد, 
انذه‌هکین و-محزون: اشت که آن: روز واففت از دشست داد و-عهرتشن ضایع 
شد! و دیدی که پادشاه غلات را احتکار میکند (تا بموقع با قیمت بیشتر 
بفروشد) و دیدی که اموال اولاد پیغمبر (یعنی خمس و وجوهات) در راه 
دروغ و قمار و شرابخواری صرف می‌شود و دیدی که با شراب مداوا 
میکنند و فوائد ان را برای مریض شرح میدهند و از ان شفا می‌جویند, و 
دیدی که مردم در خصوص امر بمعروف و نهی از منکر و ترک دینداری با 
انها برابرند. 

هر گاه دیدی که باد و بروت اهل نفاق پیوسته در جریان است ولی نسیم 
اهل حق نمی‌وزد, و دیدی که اذان گفتن و نماز گزاردن با مزد انجام میگیرد 
و دیدی که مساجد پر از مردم از خدا نترس شده, در انجا برای غیبت کردن 
و خوردن گوشت اهل دین جمع میشوند و شراب و مسکرات را توصیف 
میکنند. و دیدی که آدم مست پیشنماز مردم شده عقل خود را از دست 
داده و مردم هم مستی را ننگ نمیدانند وقتی کسی مست شد. احترام پیدا 
میکند و از وی تقیه می‌نمایند و میترسند و او را رها میکنند و حد نمیزنند و 
بعلت مستی او را معذور میدانند! هر گاه دیدی کسی که مال یتیم میخورد 
در عین حال از صلاح و خوبی خود خبر میدهد و دیدی که قضات بر خلاف 
دستور الهی حکم می‌کنند و دیدی که حکام از راه طمع از خائنین پیروی 
میکنند, و دیدی که حاکم با جرأت ت تمام ارث را بقیم ورثه يا از میان آنها 
بشخص فاسق و بد عمل آنها میدهد (یعنی آنها رشوه بحاکم 
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چون آن فساق ارثیه را بدین گونه از حکام بچنگ آوردند. حکام آنها را بحال 
خود میگذارند که با ان مال هر چه میخواهند بکنند. 

هر گاه دیدی که روی منبرها بمردم دستور تقوی و پارسائی میدهند ولی 
خود گوینده بگفته خود عمل نمیکند, و دیدی که اوقات نماز را سبک 
میشمارند و دیدی که شخص وجوه بریه را بوسیله دیگری صرف میکند و 
بخاطر خدا نمیدهد و بواسطه درخواست مردم میدهند. و دیدی که همت 
مردم شکم و عورت آنهاست و از خوردن حرام یا ارتکاب عمل حرام باک 
ندارند, و دیدی که دنیا بانها روی آورده, و خلاصه هر گاه دیدی که اعلام حق 
کهنه شده خود را نگاهدار و نجات از این مهالک را از خداوند بخواه و بدان 
که مردم با این نافرمانیها مستحق عذابند. اکن عذات تشر انا فرود آمد و نو 
در میان آنها بودی. باید. بشتابی .بسوی رحمت جحق تا از کیفری که آنها 
بواسطه سرییجی از فرمان خدا| می بینند بیرون بپائی, و بدان که خداوند 
پاداش نیکوکاران را ضایع نمیگرداند و ان رَحمت الله قزیت فن الفخستن. 


ری جاتر بین خید آلله اافسازی و اوهاخ عمیمی آفر التضان از زبان پعمیر زموا 
در کات اس ای از ارس یه لاه اتسار را ی که 
1 
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وک و مینست ند 
نام اعمال‌ کم امه ایا سام‌کدا هو صومحاقه در را کرفته با دای 
رسا فرمود: ای مردم! پا این صدا تمام مردمی که در مسجد الحرام و 
بازار بودند, جمع شدند. آنگاه پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای مردم 
آنچه را که بعد از من روی میدهد و هم اکنون بشما میگویم از من بشنوید! 
و حاضران شما بغائبین خود برسانند. 

سیس پیغمبر گریست بطوری که از گریه ی ی گریستند, 
چون حضرت از گریستن آرام گرفت, فرمود: ای مردم! خدا شما را 
بیامرزد! بدانید که شما از این روز تا صد و چهل سال بعد مانند برگی 
هستید که خار نداشته باشد, آنگاه تا دویست سال برگ و خار خواهد داشت 
و بعد از آن خار بدون برگ است «1» بطوری که در آن زمان جز سلطان 
ظالم یا ثروتمند بخیل یا عالم دنیاپرست یا فقیر دروغگو یا پپر- مرد زناکار 
پا بچه بی‌آبرو و يا زن احمق دیده نمیشود! آنگاه پیفمبر صلی الله علیه و 
آله گریست., سلمان فارسی برخاست و عرض کرد: باوصو الله بفرما نید 
بدانیم آنچه فرمودید کی واقع می‌شود؟. ۲ 
فرمود: ای سلمان در زمانی که علمای شما کم شوند و قاریان قران شما 
از میان بروند. و زکاة خود را ندهند و کارهای زشت خود را اشکار سازند 
ات او ی تاه سر 

و صدای شما در مساجد بلند شود «<2» و امور دنیا را روی سر بگذارید, و 
دانش را زیر پا بنهید. سخنان شما دروغ, و ِِ 
بدست ی اذغ ی حرام باشد! نه بزرگان 1 شما بکوچکتر رحم کنند و نه 
کوچکتران احترام بزرگان را نگاه بدارند. 

در آن: اوقات آنار غضب خدا بر شما فرود هی آید: و سختی شما را بهمان 
وضع در 
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ارس و حیرفت و وان 
غیت او تاقی: تصی‌هاند صحامی که این خصلت‌ها را پیدا کردید منتظر باد 
سرخ یا مسخ شدن یا سنگ باران باشید؛ آنچه لین را تصدیق می‌کند. در 
کتاب خدا هست و آن این آیه است: فلر هو الْفار علی آن یثقد ِِ 
عداباً من قَوَقَکم و من تخت از آق سکم شتعاً و دیق بقضکم ۷ 


‌ 


ض؛ انظر کیت تصرف الاياتِ لعَلهْمْ یَفْفَهُونَ «1» یعنی ای پیغمبر بگو: 
ِِ قادر است که عذابی از بالای سر يا از زیر پاهاتان بر شما برانگیزد 
یا اينکه لباس تفرق بشما بپوشاند و مزه سختی بعضی از شما را ببعضی 
دیکر بچشاند ببین چکوته ما این غلامات. را میخردانیم, تا اینکه آنها بفهمند!» 
در این وقت جمعی از اصحاب برخاستند, و عرضکردند: پا رسول ول ال 
بفرمائید بدانیم اینها که فرمودید کی نید می‌آند فرمود امین که 
نمازها را از اوقات خود ناخ بیاندازند, و شهوترانی و شرابخواری پیشه 
گیرند, و بپدران و مادران ناسزا بگویند, بطوری که مال حرام را غنیمت و 
پرداخت زکاة را زیان ببینند, 


و اطاع الجل 
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زوجنه ۳ 

مرد از زن خود اطاعت کند «1» و بهمسایه‌اش ازار رساند و پیوند خویشی 


رحم بزرگان از میان برود, و حیای کوچکتران کم شود, 

و شیدوا البنیان 

ساختمانها را محکم سازند «2» و بنوکر و کلفت ستم کنند, و از روی هوای 
نفس شهادت دهند, و بظلم حکم کنند و مرد پدرش را لعنت نماید. و 
ببرادرش حسد ورزد و شرکاء در معاملات خود خیانت کنند و وفا کم شود و 
زنا شیوع یابد و مردان خود را با لباس زنان بیارایند و روسری حیا از سر 
زنها برداشته شود! و خودفروشی در دلها راه ياید, مانند زهر که در بدنها 
رخنه میکند. ۱ 

کارهای خوب کم شود و گناهان اشکار گردد, و واجبات الهی از نظر بیافتد 
و با گرفتن مال. صاحبان مال را ستایش کنند. و ثروت را در راه خوانندگی 
صرف نمایند, و سرگرم دنیا گردند, و از توجه باخرت بازمانند, تقوی کم و 
طمع زیاد شود, و هبح و مرج پدید آید, موّمنین خوار و اهل نفاق عزیز 
گردند, فشاجد آنهاسا آذان. کفتن. آباد ۵ دلهای آنها از ایمان خالی باشد, 
فران راشی اش ریم و شخص با ایمان هر گونه خواری از آنها به بیند. 

در ان اوفات فی‌بیتی. که.صورت انها ضورت ادمی. ولت. دلهاشان دلماق 
شیاطین است. 

سخنان آنها از عسل شیرین‌تر و دلهاشان از حنظل تلخ‌تر است., آنها 
گرگانی هستند که لباس اوت پوشنیده نون ور ان موقع روزی نیست که 
خداوند با: نفرماید: آیا از رحمت من مغرور شده‌اید؟ يا بر من جرآت پیدا 
کرده‌اید؟ | قخسی نم آنما حلفناکم عبنا و نکم الینا لا رْجَعُونَ «3» یعنی آبا 
گمان کردید که  ِِ‏ رز بیهوده آفریت انم و بسوی ما بازگشت نمیکنید؟ 
بعزت و جلال خودم سوگند اگر بخاطر آنها که از روی اخلاص مرا عبادت 


میکنند نبود, باندازه یک چشم بهمزدن بکسانی که نافرمانی من میکنند 
مهلت نمیدادم. 
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اگر بواسطه تقوای پرهیزکاران بندگانم نبود؛, یک قطره باران از آسمان 
فرود نمی‌فرستادم, و یک فارگ سبز از زمین نمی‌رويأنیدم, شگفتا! از 
مردمی که اموالشان را خدا| میدانند. و آرزوهاشان طولانی و رن 
کوتاه است! در عین حال چشم دارند که در جوار رحمت حق منزل کنند, در 
صورتی که جز با عمل بان نمیر سند, و عمل هم بدون عقل کامل نمیشود! 
یز در کافی ازا ا مصا ایام فد اف ایا ات مک که 


۷ 
بزهای مردنی باشید که از بس ترسیده و از زندگی خود ناامید گشته است, 
پاک ندارد که قصاب دست روی او بگذارد و چاقی و لاغری او را بیازماید! 
از موف ی وی که از آ سرام یی فده نکب اه دا نید کم باه 
تکیه نمائید. 

پر گر آن یداه ین ال ین اند آن‌ وت صارق علیم التلام 
روایت ی ات انیا خر وم یبد 
که زناکار بناز و نعمت برسد, و فرومایه مقرب می‌شود و مرد با انصاف 
ضعیف میگردد. عرضکردم: یا امیر المومنین! این در چه وقت است 

فقال اذا تسلطن الثساء و سلطن الاماء و ار الضبیان 


فرمود. 
بهنگامی که زنان و کنیزان بر امور مردم مسلط گردند و بچه‌ها بحکومت 
پرسندا 1 و هم دز ان کنات ار علی ن وید مایت -فیکید که اوفتن 
رت موی کات وال اش ار و مها یت خن 
چند از حضرت پرسید و از ز جمله حضرت در میان جوابهای او مرقوم فرمود: 
هر وقت یک عرب زشت‌روی بیابانی را در میان لشکر جراری دیدی منتظر 
آزادی خود و سار مومنین و شیعیان باش, و هنگامی که آفتاب گرفت 
اسان ای وس دا ینوا اهل ایمان: که مکنم: میا آنی بان 
ات ریا رام و سر کرو سای له ی هی باه 
الاخیا 

ر. 
همچنین در کافی از معلی بن خنیس روا یت کرده که گفت: در موقع ظاهر 
شدن و پیش از قیام بنی عباس, عبد السلام بن نعیم و سدیر و دیگران 
مهدی موعود علیه السلام, متن ص: 105۱0 
چیست؟ راوی گفت: حضرت نامه‌ها را بزمین زد, و فرمود: اف! اف! من 


اما ایا نیتم ابا, آنها تمدانتد. کف تا شسفیانن کته نشود خلا فت انفا 

نمیرسد؟! ۳ بسندهای پیش که در باب روایات وارده در امامت 

دوازده امام مذکور شند؛ از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده که پیغعمبر 

(ص) فرمود: مهدی این امت از ماست؛ در وقتی که دنیا هرج و مرح شود 
و آشوبها ظاهر گردد, و راه‌ها بسته شود و مردم یک دیگر را غارت کنند. 

که نه بزرگ بر کوچک رحم کند و نه کوچک احترام بزرگ را 

نگاهدارد. 

در آن موقع خداوند مهدی ما را که نهمین (امام) از نسل حسین است 

میفرستد تا دژهای گمراهی و دلهای مهر شده را بکشاید, 

یقوم الدّین فی آخر الرمان کما قمت به فی اوّل الرمان 

او در آخر الزمان دیق را بایدار شکتن ان که‌ضرن در اول زمان ان" اشامن 

از و اماندان سامح و ماس ار رنه ادص ند 


خبر علقمة بن قیس از امیر المومنین (ع 


و هم در كفاية الاثر با اسناد سابق در همان باب از علقمة بن قیس نقل 
میکند که گفت: امیر المومنین علیه السّلام در منبر مسجد کوفه خطبه 
«لوْلقّ» را برای ما خواند و از جمله در آخر آن فرمود: آگاه باشید! من 
بزودی از میان شما میروم و بعالم غیب رهسپار میگردم شما منتظر فتنه 
امویان و سلطنت کسروی «2» و از میان بردن چیزی که خداوند ان را 
زنده نمود, و زنده کردن چیزی که خداوند ان را از میان برد (بدعت و 
بیدینی) باشید. 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1051 

پس در گوشه خانه‌های خود قرار گیرید و آتش غضا «1» را لای دندان 
بگذارید و خدا را بسیار یاد کنید که اگر بدانید, یاد خدا از همه چیز بزرگتر 
است. 

آنگاه فرمود: شهری در بین دجله و دجیل و فرات ت ساخته مي‌شود که آن را 
زورآع* میکهیند.». وفتی: آن: را دیدید: فی‌بینید. که با که و آجر ساخته و با 
طلا و نقره و لاجورد و مرمر و رخام و درهائی از چوب عاج و آبنوس و 
چادرها و قبه‌ها و پرده‌ها زینت داده شده, و انواع درختان ساج و عرعر و 
_ تازه, در هر طرف انها بچشم میخورد و با کاخها استحکام یافته 
قبلا نیز پادشاهان بنی شیصبان که بیست و چهار نفر بودند یکی پس از 
دیگری در آنجا آمد و رفت کرده‌اند و اینان: سفاح, مقلاص, جموح, خدوع, 
مظفر موّنث, نظار. کبش, , مهنور» عثار. مصطلم, مستصعب,؛ علام, رهبانی, 
خلیع,. سیار مترف, کدید. اکتب. يا (اکدب). اکلب. و سیم, ظلام و عینوق 
فیباشتند ۵ کبه خاعی. در جابان سرخ صاحته می‌شودر و هد از ان قائم بر 
حق در میان اقالیم نقاب از چهره برمیدارد. مانند ماه تابان در میان 
ستارگان فروزان. 

آگاه باشید که برای آمدن او ده علامت است: علامت اول طلوع ستاره 
دنباله‌دار است که بستاره حادی نزدیکر می‌شود, و در آن موقع هرج و مرج 
و شرارت روی میدهد و اينها علامت گشایش است. ما بین هر علامتی تا 
علامت دیگر تعجب آور است. وقتی علامات دهگانه تمام شد 

اذ ذاک یظهر القمر الازهر و تمّت کلمة الاخلاص 

در آن موقع ماه تابان ظاهر میگردد و کلمه اخلاص (لا اله الا اک ول 
بر یگانگی خداست. کامل می‌شود. <2» 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1052 

شیخ الطائفه در کتاب «تهذیب» از سالم بن ابی خدیجه روایت کرده که 


مردی از حضرت صادق علیه السْلام سوالی کرد و من هم میشنیدم. سائل 
پر لسسید . : من نماز صبح را میخوانم. سپس خدا را بانچه بر من واجب است 
ذکر می‌گویم و بعد میخواهم دراز شوم و تا طلوع آفتاب بخوابم ولی این را 
ناخوش می‌دارم حضرت فر مود: برای چه گفت دوست نمی‌دارم که آفتاب 
از غیر محل طلوع خود طالع شود «1» حضرت فرمود: این پوشیده نیست 
نگاه کن ببین صبح از کجا طلواع میکت: از همان جا یر افتاب طلوع متنمانه: 
اگر نماز صبح را خوانده باشی و بعد بخوابی طوری نیست! و در کتاب 
امامت و تبصره تالیف علی بن بابویه «2» از ابو عبیده حذاء روایت 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1053 
میکند که گفت: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم صاحب للامر کی 
ظهور میکند؟ . _ 
فرمود: اگر شما آرزومند هستید که او بیاید. منکر او نشوید! و هم علی بن 
باتوی ی سب امس سای و وق تسس 
از پدرش حضرت صادق علیه السْلام از پدران بزرگوارش روایت ت کرده که 
تیغمیر صلی الله علیه و اله. فرمود: پیدایشخ :بواسیر و مز نا کهانن: (سکته) 
و مرض جذام از علائم نزدیک قیامت است «<1». 
مولف: بطائنی در کتاب «الملاحم» از ابو بصیر از امام ششم روایت ت کرده 
که فرمود: خداوند بزرگتر و مکرم‌تر و اعظم از اين است که زمین را بدون 
امام عادل بگذارد. ابو بصیر گفت: قربانت گردم! چیزی بما اطلاع دهید که 
موختب اوافتشن خاطر ما باشد, فرمود: ای ابو محمد! مادام که بنی عباس 
بو ازیکه ات یه دماوده امت مد صلی الم« له ی الب فرع و 
2 
مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1054 
وقتی که دولت آنها منقرض ِِِِ خداوند مردی را که از دودمان ماست و 
برای امت محمد صلی الله علیه و آله نگاهداشته, ظاهر گرداند تا دستور 
تقوی دهد و بهدایت رفتا ر کند و در صدور حکمش رشوه نگیرد. بخدا قسم 
من او را باسم خود و پدرش سم. 
آنگاه مردی که گردنی قوی «ایت ه اناد دو خال سیاهست بسوی ما 
خواهد آمد. او قائم عادل و حافظ امانت الهی است. او زمین را پر از عدل 
و داد میکند چنان که فاجران آن را پر از ظلم و ستم کرده باشند. 
سید علی بن عبد الحمید بهاء الدین نیلی در کتاب «سرور اهل ایمان» از 
برید روایت ت کرده که امام محمد باقر علیه السْلام بوی فرمود: ای برید 
بپرهیز از پیوستن بجمعیت سرخ و سفید گفتم: سرخ و سفید کیست؟ 
فرمود: سیاه و سفید است. گفتم : سیاه و سفید کیست؟ فرمود: کسی 
است که پیسی دارد و از سفیانی پرهیز کن و از دو نفر اواره از اولاد فلان 


مینمایند نیز بپرهیز. همچنین از معدودی از سادات هم دوری گزین». 
مقصود حضرت از این معدود پیروان زید بن علی بن الحسین بود که عقیده 
ضعیفی داشتند و البته سید بودن انها جای شک نیست. 
همچنین در کتاب مزیور از سدیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده 
که بوی فرمود: ای سدیر! در خانه‌ات قرار گیر و همچون پاره گلیم گوشه 
خانه باش و مادام که آسمان و زمین آرام است., تو نیز آرام گیر. وقتی خبر 
رسید که سفیانی خروج کرده بسوی ما بیا, هر چند پیاده بیائی. عرضکردم: 
قربانت گردم! آیا پیش از آن خبری هست؟. 
فرمود: : آری و با سه انگشت مبارک, اشاره کرد بطرف شام و فرمود: در 
انجا سه پرچم برافراشته می‌شود: یک پرچم حسنی و یک پرچم اموی. و 
پرچم سوم 
مهدی موعود علیه السلام. متن من ص. : 1055 
قیسی است. با ار ره هط نهر 
در میتی که با ازن ره ین ان راسصوه نارتدیت: 
و نیز در کتاب مزبور از جابر جعفی از امام محمد باقر علیه السّلام روایت 
کرده که فرمود: ای جابر قائم ظهور نمیکند مگر هنگامی که شهرها را فتنه 
و آشوب فرا گرفته باشد, و مردم راه فرار بجویند ولی راهی پیدا نکنند. 
ی آشوب در پین حیره و کوفه واقع می‌شود. کشتگان آنها کنار نهر میماند 
و گوینده‌ای از آسمان صدا ميزند. 
نیز در آن کتاب از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که در ضمن 
روایت مفصلی فرمود: اینها واقع نخواهد شد مگر اينکه یکی از خوارج آل 
ابو سفیان خروج کند و بمدت حمل یک زن که نه ماه باشد سلطنت کند, و 
ی 
جا را گردش نماید تا در زمین نجف بقتل رسد. بخدا قسم مثل اینکه من 
هم اکنون نیزه‌ها و شمشیرها و بار و بنه انها را می‌بینم که در روز یک شنبه 
در کنار دیواری از دیوارهای نجف فرود می‌ایند و در روز چهارشنبه (دو روز 
بعد) بشهادت میرسد. 
و هم در کتاب مزبور از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده که گفت: از حضرت 
امام باقر علیه السلام شنیدم میفر مود: وقتی که از کشمکش و اختلافات 
داخلی شام اطلاع یافتید باید از شام گریخت. زیرا آشوب و جنگ در 
انجاست عرضکردم: بکدام شهر فرار کنیم؟ فرمود: بمکه زیرا مکه در آن 
روز امن‌ترین شهرهاست که مردم از هر سو بانجا پناهنده میشوند. 
عرضکردم: کوفه چطور؟ فرمود: مردم ۱ دید؟! مردان 
بسیار در آنجا کشته میشوند, مگر یک نفر شامی که سالم میماند. ولی وای 
بر کسانی که در اطراف کوفه باشند چه سختیها بآنها میرسد, مردان و 
زنان در انجا اسیر میشوند, اسوده‌ترین مردم کسانی هستند که در ان 


موقع از نهر فرات عبور کنند و کسانی که اصلا در آنجا حاضر نباشند. 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1056 

عرضکردم: ساکنین سواد کوفه را چطور می‌بینید؟ حضرت با دست مبارک 
اشاره کردند که خطری بانها نمیرسد. سپس فرمود: بیرون رفتن از انجا 
بهتر از توقف در انجاست. عرضکردم: این واقعه چقدر طول میکشد؟ 
فرمود: در یک لحظه از روز. عرضکردم: کسانی که اسیر و گرفتار میشوند 
چه حالی دارند؟ فرمود: 

باکی نخواهند داشت. زیرا بزودی مردمی که نزد اهل کوفه ارزشی ندارند 
آنها را نجات می‌دهند, و بجای دیگر نمیبرند. 

قم دز .ان کنات از ابو تیضید کم کردم که کفت: از حضرت صادق علیه 
السلام پر سیدم ماه رجب, چه ماهی بوده است ؟ فرمود: ماه رجب را مردم 
عهد جاهلیت بزرگ می‌داشتند و آن را «شهر اصم» می‌نامیدند. 

سپس سایر ماهها را حضرت بدین گونه شرح داد. در ماه شعبان کارها از 
هم جدا شد., ماه رمضان ماه خداست, در آن ماه است که صاحب شما را 
بنام خود و پدرش صدا میزنند. در ماه شوال کار دشمنان ما بالا میگیرد. و 
در ذی القعده می‌نشینند ماه ذی الحجه ماه خون است که مسلمانان 
قربانی فان کنتده و مجرم ماهی است که در اس حلال حرام و حرام حلال 
میگردد, و در ماه صفر و ربیع خواری و رسوائی و امر عظیمی روی می‌دهد 
و ادف مهف ابیت 5۰ اول تا آخر پیروزی است. 

و نیز از حضرمی روایت ه کرده که گفت: بحضرت صادق علیه السلام 
عرضکردم: وقتی سفیانی خروج کرد ما چه کنیم؟ فرمود: سران مردان 
باید خود را از وی مخفی نگاهدارند, و زنان و بچه‌ها خطری نمی‌بینند, وقتی 
ما ات اه ستاالت بای ان یات ات حور 
روی اورید. 


یی سیون فاد و پارزای از طلاني‌قل از طوی 


و هم در آن کتاب از اصبغ بن نباته روایت کرده که گفت: شنیدم حضرت 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1057 

امیر الموّمنین علیه السّلام بمردم می‌فرمود: 

سلونی قبل ان تفقدونی لائی بطرق السماء اعلم من العلماء و بطرق 
الارض اعلم من العالم 

9 بعتی: پیش از آنکه مرا از دست بدهید هر چه میخواهید از من 
بپرسید. زیرا که من از همه دانشمندان براه‌های آسمان داناتر, و تسام 
مردم روی زمین براه‌های زمین آشناترم. منم سرور دین و آقای موّمنین و 
پیشوای پرهیزکاران. منم پاداش دهنده مردم در روز رستخیز و تقسیم‌کننده 
آتش دوزخ و کلید دار بهشت و صاحب حوض کوثر و ترازوی قیامت و 
صاحب اعراف. هر امامی از ما آشنای تست تمام اهل ولایتش میباشد 
چنان که خداوند در این آیه میفرماید: آنما آنت مَنذِر و کل قَوّم هاد. 

ای مردم! پیش از آنکه مرا ان دنت مهد آنچه میخواهید از هن بپیر سید 
قبل از آنکه از جانب مشرق آشوبی برپا شود که هنگام اشتعال نائره آن 
بالا گیرد 

مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص: ۰ 1058 

و بعد که خاموش شد مردی را در کام خود فرو برده نابود گرداند و شعله 
آتشتی. از مغزب: زهین. دامن خود را بالا زده و میگوید: ای وای بر آنها که 
طعمه من شوند «» پس هنگامی که گردش آسمان طولانی شد خواهید 
گفت: (آن مهدی موعود) مرده يا هلاک شده و بکدام پپابان رفته است. آن 
روز تأوبل اين آیه مصداق پیدا میکند «ثّْ ردنا لک ار .. .۰ و برای آن 
رب | و رخنه کردن آب در 
کوچه‌های کوفه, و تعطیل مساجد در مدت چهل شب. و پیدا شدن هیکل 
«2 و برافراشته شدن پرچمها در اطراف مسجد بزرگ کوفه, و قاتل و 
فقتولی که هر دو در آتش دست و با میزنند, و قتل و مرگ شاره؛ و کشته 
شدن مردی پاکدل (نفس زکیه) با هفتاد نفر در بیرون کوفه, و شخصی که 
در بین رکن و مقام سر او را از تن جدا میسازند و کشته شدن اشقع در 
موقع بیعت گرفتن بتها بطور صبر, و خروج سفیانی با پرچم سرخی که 
سرکرده آنها مردی از قبیله کلب است. و رفتن دوازده نفر از لشکر 
سفیانی بطرف مکه و مدینه که سرلشکر آنها مردی از بنی امیه بنام 
خزیمه است. چشم چپش نابینا گشته. و در چشم راستش لکه غلیظی 
است., و خود را بمردان شبیه نموده. 


هر جا میرود فتح میکند تا آنکه وارد مدینه می‌شود, در خانه‌ای که آن ر 
خانه ابو الحسن اموی میگویند _فرود می‌اید. آنگاه لشکری برای گرفتن 
مردی از خاندان یغسین ای اللش له و آله که شیعیان گرد وی اجتماع 
نموده‌اند و در آن موقع از مدینه بمکه باز میگردد, میفرستد. 

سرلشکر سفیانی مردی از قبیله غطفان است. موقعی که آن لشکر بوسط 
«قاع 
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ابیض» میرسند بزمین فرو میروند کسی از آنها باقی نماند جز یک نفر که 
خداوند رویش را به پشت برمیگرداند. تا تا برگردد و مردم را از بیدینی 
برحذر دارد و برای بقیه اتباع سفیانی عبرتی باشد. آن روز موقع تأویل این 
آیه شریفه است «و َو تری اد قزغوا قلا وت و أَخْدُوا من مکان قریب». 
همچنین سفیانی صد و سی هزار نفر لشکر را بکوفه اعزام میدارد و در 
«روحاء» و «فاروق» «1» فرود میایند, در آنجا نی هزار نفر آنها حرکت 
نموده, و در کوفه در محل قبر حضرت هود واقع در نخیله «2» فرود 
می‌آیند, و در روز عید قربان بر مردم حمله میاورند. حاکم کوفه در آن روز 
ستمگر معاندی است و موسوم به کاهن ساحر میباشد. ٍ 
آنگاه حاکم زوراء (یعنی بغداد) با پنج هزار نفر از کاهنان نقضتد: خنگ با انها 
بیرون می‌ایند, و هفتاد هزار نفر را بر سر پل کوفه بقتل میرسانند بطوری 
که تا سه روز بواسطه خونهای مقتولین و تعفن اجساد از رفت و امد سر 
پل خودداری میکنند. هفتاد هزار دختر باکره که کسی دست و سر و روی 
انها را ندیده باسارت میرود. انها را در محملها جای میدهند و به «ثویه» 
یعنی غژی «3» میبرند. 

سپس صد هزار نفر مشرک و منافق از شهر کوفه خارج شده بدمشق که 
محل بهشت شداد است میایند. بدون اینکه کسی از انها ممانعت کند, و 
پرچمهائی بدون علامت که نه از پنبه و نه کتان و نه حریر است از مشرق 
زمین میایند در سر نیزه‌های انها مهر سید اکبر (پیغمبر) زده شده قائد انها 
مردی از خاندان پیغمبر است ان پرچمها در شرق پدید می‌اید و بوی ان 
مانند مشک معطر بغرب میرسد. ترس و رعب آنها یکماه پیش از آمدنشان 
همه جا در دل مردم قرار میگیرد, آنگاه در کوفه 
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فرود میایند و اولاد ابو طالب بخونخواهی پدران خود قیام میکنند در آن گر 
و دار ناگهان لشکر یمنی و خراسانی مانند دو اسبی که مسابقه مید هند از 
راه میرسند. 

آن دو لشکر پراکنده و.غباز آلود و سواره, هر یک چنان برای ورود بکوفه 
مسابقه میدهند, که شعله برق همچون تير از سم اسبهای آنها میجهد وقتی 
یکی از آنها نگاه بسم اسبش میکند. میگوید: ماندن ما در اینجا از فردا دیگر 


دی« نذارن دهم مود دابا ضا تفه گزدنمم. آنها مد بي‌نظیر 
هستند که خداوند آنها را در قرآن وصف گرده بقوله تعالی: | اللة یِجبٌ 
الَوّابین و5 یِجب الفتطهرن بعلی خداوند توبه‌کنندگان 0 که که 7 
پاکیزه کرده‌اند. دوست میدارد. 

آنگاه مردی از اهل نجران «1» دعوت امام را می‌پذیرد و او نخستین 
تضرانی: انتجت. که توف »میحرود اه کنیشهه‌ای ,را کسیر ار رتم تضاری 
عبادت میکرد خراب و صلیب خود را خورد میکند سپس مهدی با غلامان و 
مردمی که ناتوان بنظر می‌ایند قیام میکند و با پرچمهای هدایت به نخیله 
میرود. محل اجتماع تمام مردم روی زمین «فاروق» خواهدٍ بود. در آن روز 
سه هزار هزار نفر در بین شرق و غرب کشته می‌شود تا آنجا که همدیگر 
را بقتل میرسانند, و آن روز موقع تاویل این آیه شریفه است: 

قما زالث یلک دَعْواهَم ختّی جعلناهم خصیدا خامدین <2» و در ماو رمضان 
بهنگام طلوع صبحر 0 0 و میگوید: ای راه- یافتگان جمع 
شوید, بعد از آن گوینده‌ای در موقع غروب میگوید: ای پیروان باطل اجتماع 
کنید؛ فزدای آن روز در وقت ظهر افتاب رتکارنی و زرد:میگردد. 

سپس تیره و تار می‌شود, و در روز سوم خداوند حق و باطل را از هم جدا 
میسازد, و 
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دارة الارض و لشکر روم بساحل دریا نزدیک غار اصحاب کهف میر سند, 
خداوند هم جوانان اصحاب کهف را با سگشان از میان غارشان برانگیخته 
میگرداند. یکی از آنها موسوم به «ملیخا» و دیگری بنام «حملاها» دو 
گواهی هستند که دعوت قائّم را میپذيرند. 

رضی الدین حلی در کتاب «العدد القویة» «1» مینویسد: سلمان فارسی 
رضی ال یه و بخدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام رسیدم در 
حالی که حضرت تنها در خانه بودند پرسیدم: یا امیر المومنین! قائّم که از 
نسل شماست کی ظهور میکند؟ حضرت اه عمیقی کشید و سپس فرمود: 
با اه ی ی ان ی 
زیر پا گذارند, و قرآن را با غنا (آهنگ موسیقی) بخوانند هنگامی که 
پادشاهان بدی عباس که مردمی کوردل و نیرنگ باز میباشند و با تیرهائی 
که از کمانها میگذرد و بصورتهای چون سیر آنها میرسد؛ بقتل رسیدند و 
شهر بصره خراب شد در آن موقع قائم که از اولاد حسین است قیام میکند. 
نیز در ان کتاب مینویسد. بسیاری از علامات که راجع بظهور مهدی است تا 
کنون واقع شده مانند: خراب شدن دیوار مسجد کوفه, کشته شدن حاکم 
مصر بدست مردم انجا,ء و انقراض دولت بلی عباس بدست (هلاکوخان 
مغول) مردی که از همان ۳ که ابتدای دولت بنیٍ عباس از آنجا بود (یعنی 
خراسان) علیه آنها قیام کرد, و کشته شدن عبد الله آخرین خلیفه عباسی و 


ِ 


ِ 


ویرانی شام و حوالی ان, و کشیدن پل بر روی دجله نزدیک محله کرخ 
بغداد. تمام اینها در اندک مدتی روی داد, هم اکنون نهر فرات شکاف 
برداشته و ان شاء الله بهمین زودی اب بکوچه‌های کوفه 
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میرسد! <1». 

شیخ الطائفه از هشام بن سالم روایت کرده که: حضرت صادق علیه 
السّلام از سفیانی سخن بمیان اورد و فرمود: مردان سرشناس از سفیانی 
فرار کرده متواری میگردند. ولی زنها طوری نخواهند شد. 

و بهمین سند از معلی بن خنیس از آن حضرت روایت کرده که فرمود: 
دی طالت و تام کرم سست ید اما واه مات سم 
شخص یمنی باشد؟ فرمود: ۱ 
۷ 
بیزاری میجوید. ۱ 

و بهمین سند از هشام بن سالم نقل میکند که آن حضرت فرمود: یمنی و 
سفیانی (برای دست یافتن بکوفه) مثل دو اسب مسابقه میدهند. 

مولف: شیخ احمد بن فهد حلی در کتاب «المهذب» و غیر آن بسندهای خود 
از معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
نوروز روزی است که قائم ما اهل بیت و صاحبان امر ولایت, در آن روز 
ظهور میکند و خداوند او را بر دجال پیروز میگرداند, و او را در مزبله کوفه 
بدار میاویزد. 

حسن بن سلیمان در کتاب «المختصر» از کتاب «معراج» شیخ صالح: ابو 
محمد حسن بسند خود از شیخ صدوق روایت میکند که آبن عباس گفت: 
پیغعمبر فرمود: وقتی خداوند مرا بمعراج برد صدائی شنیدم که میگفت: ای 
محمد! گفتم: ای خدای با عظمت لبیک! لبیک! انگاه بمن وحی شد که: ای 
محمد! فرشتگان عالم در خصوص چه موضوعی نزاع کردند؟ گفتم: 
توس او اعلاغ هار 
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فرمود: ای محمد! ایا کسی را از میان مردم بعنوان وزیر و برادر و جانشین 
خود تاکنون برگزیده‌ای؟ عرضکردم: خداوندا چه کسی را انتخاب کنم؟ تو 
خود چنین کسی را برای من انتخاب کن. وحی امد که ای محمد! من از 
میان تمام مردم علی بن ابی طالب را برای تو برگزیدم. عرضکردم: خدایا! 
پسر عمویم را؟ 

وحی امد که ای محمد! علی وارث تو و بعد از تو نیز وارث علم تو است. و 
در روز رستخیز لوای حمد بدست اوست., و هم او صاحب حوض کوثر است 
که هر کدام از موّمنین امت تو وارد بهشت شود از دست او اب کوثر 
بنوشد. 


آنگاه خداوند وحی فرستاد که من بذات مقدس خودم قسم خورده‌ام که 
دشمن تو و اهل بیت تو و دودمان پاک سرشت تو از آن حوض آب نخواهند 
نوشید. ای محمد! تمام امت تو را پیت در اور مک آنما که نخواهند. 
عرضکردم: خدایا آیا کسی هست که نخواهد وارد بهشت شود؟. 

خدا وحی فرستاد که آری. عرضکردم: چگونه نمیخواهد؟ وحی آمد که ای 
محمد! تو را از میان بندگانم برگزیدم و برای تو جانشینی انتخاب کردم و او 
را نسبت بتو بمنزله هارون نسبت بموسی قرار دادم, با اين فرق که بعد از 
تو دیگر پیغمبری نخواهد بود. 

محبت او را بدل تو انداختم و او را پدر فرزندان تو قرار دادم حقی که او 
بعد از تو بامت تو دارد. مثل حقی است که تو در زمان حیات بر انها داری. 
هر کس منکر حق او شد؛ حق تو را انکار نموده, و هر کس از دوستی او 
سر باز زند نمیخواهد داخل بهشت شود. من فی الفور افتادم و خدا را بر 
این نعمتها که بمن داده است سجده شکر کردم. 

در ان وفت ضدانی, نشنیدم که هی کفت: ای امخمدا تن خودار هه اه 
میخواهی از من بخواه تا بتو عطا کنم. عرضکردم: الهی بعد از من تمام 
امت مرا از دوستان علی بن ابی طالب قرار بده تا فردای قیامت همه کنار 
حوض نزد من بيایند. ۱ ۱ 

وحی شد: ای محمد پیش از انکه من بندگانم را بیافرینم قضای من در 
میان 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1064 

آنها جاری گشته و گذشته است تا هر کس را که راه انحراف بپیماید هلاک 
گردانم و هر کس براه راست برود هدایت کنم. علم تو را بعد از تو بعلی 
بن ابی طالب داده‌ام و او را وزیر تو گردانیدم و او بعد از تو جانشین تو 
است بر کسان و امتت. این کار واجبی بوده که از علم من گذشته است. 
و کسی که از وی در خشم باشد و او را دشمن بدارد و خلافت بلا فصل او 
را انکار کند داخل بهشت نخواهد شد. هر کس از وی در خشم باشد تو را 
بخشم آورده و هر کس تو را بخشم آورد مرا بخشم آورده و هر کس او را 
دشمن بدارد تو را دشمن داشته و هر کس تو را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته است. هر کس او را دوست بدارد تو را دوست داشته و هر کس تو 
را دوست بدارد مرا دوست داشته است. این فضیلت را برای او قرار دادم 
و بتو عطا کردم که یازده مهدی را که همه از دودمان تو و از فاطمه پاکیزه 
دوشیزه میباشند از صلب او بیرون آورم, آخرین آنها کسی است که عیسی 
ابن مریم پشت سر او نماز گزارد. 

او زمین را پر از عدل و داد کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد, 
بوسیله او مردم را از سراشیب سقوط 9 دهم و بشاهراه هدایت 
راهنمائی کنم. و کور و بیمار را شفا دهم. 


عرض کردم: الهی اینها در چه وقت روی میدهد؟ خداوند وحی فرستاد که 
این در وقتی است که علم از میان برداشته شود و جهل و نادانی اشکار 
گردد, قاریان قرآن بسیار باشند ولی علم و عمل کم و قتل ناگهانی افزون 
باشد. فقهای هدایت- پیشه اند و فقیهان ضلالت کیش و خائن زیاد باشند, 
و امت تو قبرستان‌های خود را مسجد کنند. و قرانها را زینت دهند و 
مساجد را طلا کاری کنند و ظلم و فساد بسیار شود و کارهای زشت 0 
گردد و امت تو را بارتکاب آن دستور دهند و از راهنمائی مردم بکردار نیک 

باز دارند. ۲ 

مردها بمردها و زنها بزنها اکتفا کنند و امرا کافر و سران انها زناکار و 
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دستیاران آنها ستمگر و صاحبنظران آنها فاسق باشند. 

و بهنگامی که سه فرورفتگی در زمین روی دهد: یک فرورفتگی در مشرق 
و یک فرورفتگی در مغرب و یک فرورفتگی در جزيرة العرب و شهر بصره 
بدست شخصی از دودمان تو که اتباع او همچون ملخ میباشند ویران شود و 
قیام مردی از اولاد حسن ابن علی و امدن دجال که در مشرق از ناحیه 
سیستان خروج میکند و امدن سفیانی. 

عرضکردم: خداپا چه فتنه‌ها که بعد از من پدید اد ؟ خدا وحی فرستاد و 
از بلای بنی امیه و فتنه فرزندان عمویم (بنی عباس) و انچه تا روز قیامت 
واقع می‌شود خبر داد. من هم بعد از فرود امدن بزمین انها را در وصیت 
خود بپسر عمویم (امیر- المومنین) اطلاع دادم و رسالت خود را ایفا کردم 
«فلله الحمد علی ذلک کما حمده النبیون و کما حمده کل شیء قبل و ما 
هو خالقه الی یوم القیامة». 

و در نهح البلاغه است که امیر المومنین علیه السْلام فرمود: زمانی بر 
مردم خواهد آمد که: مقرب نمیشود مگر کسی که نزد پادشاه و امراء از 
فردم با قصیلت سین یی کنو کسین. ور کار‌بی‌بای و لاابالی باشد, 
زیرک خوانده می‌شود. شخص منصف را؛ ناتوان 9 آن زمان 
صدقه و انفاق را غرامت و تاوان شمارند, و صله رحم و امد و رقفت با 
خویشان را با منت انجام دهند, عبادت را سبب فزونی بر مردم میدانند 
وقتی که چنین شد. پادشاه با مشورت زنان بی‌بند و بار و حکمرانی کودکان 
و تدبیر خواجه‌سرایان. سلطنت خواهد کرد «<1». 


ِ هه بعد از قیام او پدید می‌آید و چگونگی ظهور و 


باب سی و یکم روز قیام آن 


حضرت و 
مدت دولت آن مظهر قدرت الهی صلوار 


اشاره 


شیخ صدوق در کتاب «خصال» از محمد بن ابی عمیر و او از چندین نفر از 
شاه ها اس ماک صا ها را 
فرمود: قائم ما اهل بیت در روز جمعه قیام میکند. 

و در کتاب علل الشرائع از بکیر پن اعین روایت کرده که آن حضرت «حجر 
الاسنود# و ز کتی وا کم خخر در آن کذاسته ده است توصیف, صنفهود .و از 
جمله فرمود: ۳ 

«از آن رکن پرنده‌ای بر قائم فرود می‌اید و آن پرنده نخستین کسی است 
که با وی بیعت میکند. بخدا قسم آن پرنده جبرئیل است و همان رکن است 
که فانم ند آن نی کید و حخت. و دلیل بر وجون قانم انشت. ۵ هم. ان 
ات 8 


مهدی موعود شیعه دارای این اوصاف است 


احمد بن ابی الب طبرسی در کتاب ِِِِ 3 عقیصاء از 
و ها مدا لا القائم الذی بصلی خلفه 
روح الله عیسی بن مریم (ع) فان الله عر و جل یخفی ولادته و یغیّب 
شخصه لثلا یکون لاحد فی عنقه بيعة اذا خرج, ذلک التاسع من 
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ولو ای الک انم مت الماعیل زار عمره في غیبته نم یظهره 
اک ذو اربعین سنة ذلک لیعلم ان الله علی کل شین * 


از ما ائمه ناگزیر بیعت سلطان متجاوز زمانش بگردنش می‌افتد, 
هفکز فاتمین که عیسی روم الله پشت سر او نماز میگذارد. زیرا خداوند 
متعال ولادت او را پنهان میدارد و خودش را غائب میگرداند, تا اینکه وقتی 
ظهور میکند بیعتی در گردنش نباشد «1» او نهمین امام از فرزندان برادرم 
حسین است. 

او فرزند بانوی کنیزان است «2» خداوند عمر او را در مدت غیبتش 
طولانی میگرداند آنگاه با قدرت کامله خود بصورت جوانی که چهل سال 
داشته باشد آشکار میسازد تا مردم بدانند که خداوند بر همه چیز قدرت 
دارد. 

و در قرب الاسناد از ازدی روایت کرده که گفت: من و ابو بصیر در حالی 
که علی بن عبد العزیز با ما بود وارد شدیم بر حضرت صادق علیه السلام 
من بحضرت عرضکردم: 
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شما صاحب ما هستید؟ حضرت فرمود: من صاحب شما هستم؟ آنگاه 
پشت بازوی مبارکش را گرفت و فرمود من پیرمردی سالخورده‌ام صاحب 
شما جوانی نورس است. 

مولف: «من صاحب شما هستم» استفهام انکاری است (یعنی صاحب الامر 
شما نیستم) و احتمال دارد باین معنی باشد که: من صاحب شما هستم 
ولی آن قائمی که شما در نظر دارید نیستم. . 

نیز در احتجاج از حضرت رامام حسن مجتبی و آن حضرت از پدر بزرگوارش 
امیر الموّمنین صلوات اللّه علیهما روایت نموده که فرمود: خداوند در آخر 
الزمان و روزگاری سخت در میان جهل و نادانی مردم. مردی را 
برمی‌انگیزد و او را با فرشتگان خود تایید میکند و یاران او را حفظ مینماید 
و با آیات و نشانه‌های خودش نصرت می‌دهد و بر کره زمین غالب گرد اند 


تا آنجا که مردم پاره‌ای از روی میل و گروهی با اجبار بدین خدا میگروند. 
سپس او زمین را پر از عدل و داد و نور و برهان میکند. تمام مردم جهان 
در برابر وی خاضع میشوند. هیچ کافری باقی نمیماند, جز اینکه موّمن 
می‌شود,_ و هیچ بدکاری نمیماند جز اینکه اصلاح میگردد. در دولت او 
درندگان آزادانه زندگی میکنند و زمین چنان که باید گیاهان خود را بیرون 
میدهد و آسمان برکات خود را فرو میفرستد. گنجها (و معادن) زمین برای 
او آشکار مي‌شود و چهل سال در بین مشرق و مغرب عالم سلطنت میکند 
خوش بحال آنها که روزگار او را درک میکنند و سخنان او را میشنوند «<1» 
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مولف: اخبار گوناگونی که در باره مدت سلطنت ان حضرت بما رسیده 
است 
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بعضی از انها ناظر بتمام مدت سلطنت حضرت است و قسمتی مدت 
استقرار دولتش را معین میکند و پاره‌ای بر حسب سال و ماه مشهور میان 
ما است و بپرخی بر اساس سالها و ماه‌های طولانی ایام دولت ان حضرت 
میباشد, و الله یعلم. 

صدوق در کمال الدین از محمد بن حنفیه از پدر بزرگوارش امیر المقمنین 
غلیه اللامو ان .رت اد سر اکرم تصلی الله غلیهن الم روانت 
کرده‌اند که فرمود: مهدی از ما اهل بیت است خداوند کار او را در یک 
شب روبراه میکند و در روایت دیگر فرمود: 

خداوند او را دررنک شب آفاده فیسیا زد 

چ ل یی سای ی اس ی رل ی 
پدرش امام محمد باقر علیهما السلام روایت کرده که فرمود: هنگامی که 
قائم ظهور میکند اين آیم را میخواند: ققروث کم لقّا کم قوقب لی 
زبی خُکما و جعلیی من امَرْسَِین و هم در کتاب مزبور از مفضل بن عمر 
روایت میکند که گفت: از آن حضرت شنیدم میفرمود: مبادا شما شیعیان 
کاری کنید که خود را میان دشمنان مشهور گردانید و آنچه ما در باره قائم 
بشما میگوئیم با نها اظهار کنید! بخدا قسم امام شما سالهای متمادی از 
روز کار شما غائب می‌ شود و شما آزمایش میشوید؛, تا جاپی که گفته 
می‌شود: او مرده یا کشته شده و اگر هست بکدام بیابان رفته است. 
دیدگان مومنین در فراق او سرشک اشک فرو می‌ریزد. کار شما بجائی 
میرسد که مانند کشتی در امواج دریا هر لحظه باین طرف و آن طرف میل 
کنید و مضطرب و منقلب شوید در آن ورطه هیچ کس جز ان کس که 
خداوند از وی پیمان گرفته و ایمان را در لوح دل او نوشته و با روح خود 
مقید داشته است., نجات نمییابد, دوازده پرچم که با هم اشتباه میشوند و 
هیچ یک را از دیگری تشخیص نمیدهند برافراشته میگردد. 


مفضل میگوید: در اين موقع گریه‌ام گرفت. حضرت پرسید: برای چه گریه 
میکنی؟ عرضکردم: چرا گریه نکنم, با اینکه شما میفرمائید: دوازده پرچم با 
هم اشتباه میشوند و هیچ یک را از دیگری تشخیص نمیدهند؛ با این وصف 
ما چه کنیم؟ حضرت نگاهی بافتاب داخل صفه که نشسته بودیم کرد و 
فرمود: این 
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آفتاب را می‌بینی؟ عرضکردم آری! فرمود: بخدا قسم مطلب از اين آفتاب 
روشن‌تر است. ۲ 
این روایت در غیبت نعمانی بدو سند دیگر هم روایت شده است. ‏ 
مقلف: «ایمان را در لوح دل او نوشته» اشاره بایه لا تجدٌ قوّما نون 
و الیوّم لاخر باون من حلا اللة و رسُولة و لَوّ کائوا یاعهَمٌ مد ابتا عهم 
او و هة او عمرهة آولیک کَتتِ فی فلْوهم الایمان و یدهم بژوح مه 
«» و آنها را با روح خود موّید داشته است» این روح همان روح آیمان 
است. جتان که گذشت: و جمله «هیچ یک را از دیگری تشخیص نمیدهند» 
یعنی: نمیداند فلان پرچم متعلق بفرقه حق است. يا از فرقه باطل میباشد. 
و نیز صدوق در کمال الدین از عبد العظیم حسنی (حضرت عبد العظیم 
مدفون در ری) روایت میکند که گفت: بحضرت امام محمد تقی علیه 
السّلام عرض کردم: من امیدوارم قائم اهل بیت پیغمبر که زمین را پر از 
کل منکند. از ان که اک 
فرمود: ای ابو القاسم 7 عبد العظیم ابو القاسم است) هر یک 
از ما ائمه قائم بامر خداوند هستیم و هادی و رهنمای دین او میباشیم ولی 
قائمی که خداوند زمین را بوسیله او از لوث وجود کافران و منکرین پاک 
فیتماندر.ه ان اند از عدل و داد میکند» کستین. است. که ولادتتن بر .مردم 
پوشیده میماند و خودش غاثب می‌شود؛ و ذکر نام وی برای شما حرام 
است «<2» | و همنام رسول خدا و هم کنیه ان حضرت است. 
او کسی است که زمین برایش در هم نوردیده میگردد, و هر مشکلی 
پخاظو اه اشان هیده بارا تن یه دای اضحاب بیعصو ون کی ید 
یعنی سیصد و سیزده نفر از دورترین نقاط زمین گرد وی جمع میشوند. 
چنان که خداوند مي‌فرماید: 
ما تَکُوثوا تا کم له جهیعاً ان ال علی کل شمء قدیژ 
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وقتی که این عده از مخلصین در پیرامون او اجتماع نمودند, ظهور میکند؛ ۰ و 
هنگامی که پیمان کامل گشت یعنی تعداد آنها بده هزار نفر رسید, باذن 
پروردگا ر قیام میکند, و چندان از دشمنان میکشد که خداوند راضی گردد. 
0 عرضکردم: آقای من! از کجا معلوم می‌شود خدا 
راضی شده؟ فرمود: خدا رحمت خود را در قلب وی میاندازد چون بمدینه 


بياید «لات» و «عزی» را بیرون می‌آورد و آتش میزند. اين روایت در 
احتجاج هم ذکر شده است. 

مولف: لات و عزی دو بت قریش بود و در اینجا مقصود اولی و دومی 
است. 

او ٩‏ که هب که زر زر بت د میکند که از آن 
مکن که آن را ضایع میکنند. 0 نخوانده‌ای که خداوند میفرماید: فاذا 
لقر فی الَاقور امامی از ما غائب است. هر وقت خداوند بخواهد او ۳ 
ظاهر گرداند نفطه‌ای دز دلیتن بدید. میاوردء و آو.هم بدستور خداوند: قیام 
میکند. این حدیث در رجال کشی هم مذکور 

مولف: ذکر ایه در حدیت برای بیان این معنی است که در زمان امام علیه 
السلاع‌ایکان اظمار آن امور باشد یرای این ده که بنمماند بعسی از 
تفاسیر ما را همه مردم نمی‌توانند بفهمند؛ مانند تفسیر همین ایه. 

غذابی که از آسمان می‌آید کراجکی دی «کنز الفوائد» از این عباین روایث 
میکند که در تفسیر آیه شریفه ان نار عَلَیهم من الشّماء 27 فطل 
آغُنا ار اه مد ای امد اه یا ات 
ِ معنی که: ما دولتی خواهیم داشت که گردنهای بنی امیه بعد از آن 
همه عزت و دیدن مشقت و خواری, در پیش ما خاضع می‌شود. 

ف آن ات اسر را ی ها ری ماد ی تاره 
السّلام 
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از تفسیر یه ان تسا 1 عَلیهِمٌ م 3 من السماء ند سوال کردم فرمود: این 
ی ان 
صد | میز ند. 0 

ون یاس فزون از ععلف تن ین اضر عادو ری ان حقترت» از 
جدش امیر المومنین علیه السْلام روایت میکند که فرمود: در سه موقع 
منتظر فرج و ظهور مهدی علیه السّلام باشید! عرِض شد: آن سه مورد 
چیست؟ فرمود: کشمکش اهل شام با یک دیگر, امدن پرچمهای سیاه از 
خراسان: و وحشتی در ماه رمضان.,عرضِ شد: وحشت از چیست؟ فرمود: 
این آبه شریفه را نشنیده‌آید: ان تسا نتز عَلیهم من السماء آیِةٌ 

این آرزت ۲ علامت ازتتانی بقدری وحشت آوزد 0 که 7۳ دوشیزه 
سراسیمه از پرده بیرون میدوند و هر کس خواب است از خواب میپرد و 
انها که بیدارند بخواب میروند 1« شیح طوسی در کتاب غیبت از حسن بن 
زیاد صبقل روای یت کرده که گفت: 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود : قائم ما قیام 
نمیکند مگر هنگامی که گوینده‌ای از آسمان صدا زند و دوشیزیگان در پشت 


پرده و تمام مشرق و مغرب آن را بشنوند و اين آیه ان تشَا تنل عَلبْهم 

من اما در خصوص آن 1 شده است. 

صدوق در کتاب کمال الدین از ابو صلت هروی روای یت کرده که گفت: 
ی رت یه ۵ کرو و۳9 علامت قائم شما در وقتی که ظهور 
فرمود: ات وی اینست که از لحاظ سن پیر ولی در انظار مردم جوان 

است. 

بطوری که بیننده او را چهل ساله یا کمتر صفد اند و یکی از علائم او 
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و نیز از ابو بصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: قائم در روز شنبه و عاشورا یعنی روز شهادت امام حسین علیه 

ارام هن 

و ای از نیسای که او اه ار 
نموده که فرمود: و ۰ 
بصورت پرنده سفیدی از آسمان فرود می‌آید و با وی بیعت میکند. آنگاه 
یک پای خود را روی خانه خدا در مکه و پای دیگر روی بیت المقدس 
میگذارد و با صدای_رسا و فصیح بطوری که تمام مردم روی زمین بشنوند 

می‌گوید: تفن ر ال قلا تسَتَعجلوة «1» 
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در تفسیر عیاشی بسند دیگر از ابان بن تغلب از آن حضرت و بروایتی دیگر 

از امام محمد باقر علیه السلام هم نقل کرده است. 

همچنین در کمال الدین بهمین سند از ابان بن تغلب روایت ت کرده که امام 
ششم فرمود: بزودی سیصد و سیزده نفر بمسجد شما یعنی مسجد مکه 
می‌آیند و اهل که میوانتد که بذران و غباکان آنها آتان را نوجود نباورده اند 
(یعنی میدانند که آن سیصد و سپزده نفر از اهل مکه و همشهری آنها 
نیستند و همه از اطراف امده‌اند) انها شمشیرهائی با خود دارند که بر هر 

شمشیر کلمه‌ای نوشته شده و هر کلمه‌ای هزار کلمه را فی تا ید 

آنگاه خداوند بادی میفرستد که در هر بیابانی صدا زند: : این است مهدی که 
همچون داود و سلیمان پیغمبر حکومت میکند و هنگام حکم گواه نمیخواهد 
عمانی در کناب غیت نیرز این بوایت تزاندکر کردم.ون آن میک‌ید: نز 

هر شمشیر هز| ر کلمه نوشته شده که هر کلمه کلید هزار کلمه است. 

ون ۳۳9 بت کرده که گفت: حضرت 
دق 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1076 

علیه السلام فرمود: این ایور نازي کمشد حان یاران قائم نازل شده است 


قال اللّه تعالی: 

"ن ما تکُوئوا یا یکُم ال جمیعا 

آنها هنگام شب از روی فرش خانه خود ناپدید میشوند و صبح را در مکه 

خواهند بود, بعضی از آنها روز در ابرها حرکت میکنند و نام پدر و حسب و 

نسبش را همه کس میداند. عرضکردم: از این دو دسته کدام- یک از لحاظ 

ایمان افضل میباشند؟ فرمود: انها که در ابرها حرکت میکنند. 

و در غیبت شیخ ازاعلی بن: عمر ین علی تن الخسینو او ال حصرت صادق 

علیه السلام روایت کرده که فرمود: سن ولی خدا| (قائم) باندازه سن 

ابراهیم خلیل است که صد و بیست سال بود و بشکل جوان «موفق» سی 

ای 

7 نیز او اس ات با ان اضاقت کینوت وه 

باین شکل ظهور کند, عده‌ای از مردم از وی روی میگردانند و او زمین را 
پر از عدل و داد کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. 

موف مانتیو آر صو تست ال یی ای کت ی آن 

طفور اصا وفات: آنم‌معار عفر کت نا اشکه فلا اس مرت :رنه 

شده بود و بعد بعللی «بداء» حاصل شد. 

و از ابو بصیر از حضرت اوق یه ال سامت کی کر 

فرمود چون قائم ظهور کند, مردم منکر وی میشوند, زیرا او بصورت جوان 

موفقی نوی امرادم. ترفیکرند ۵ و آنهاء که,خداونه در .عالم دو از آنان 

پیمان گرفته باشد کسی بر اعتقاد سابقش نسبت باو باقی نمیماند. 

نیز در عیبت نعمانی هم از بطائنی از آن حضرت این روایت را ذکر کرده و 

میگوید: در غیر اين روایت حضرت فرمود: یکی از بزرگترین گرفتاری 

اینست که صاحب الامر بصورت جوانی بسوی مردم برمیگردد. در حالی که 

مردم خیال میکنند او پیرمردی سالخورده است. 
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مولف: شاید مقصود از کلمه موفق در جمله «جوان موفق» این باشد که 

اعتای حرش بای مت و ات این تال استرا کنابد ار اه 

که حضرتش در موقع ظهور در اواسط روزگار جوانی بلکه آخر ایام جوانی 

تتظر هی‌اید ثرا دز مفل: این کفته خرن اشت. که انسان ,موق به تحضیل 

کمال می‌ شود. 

همچنین در کتاب غیبت شیخ بسند خود از سیف بن عمیره روایت ت کرده که 

فرمود: من در نزد منصور دوانقی (خلیفه عباسی) بودم که بدون مقدمه 

گفت: ای سیف! باید روزی بیاید که گوینده‌ای از آسمان یکی از اولاد ابو 

ایا ای ها رت رش یا ان وا کی روا ی و مت 

بخدائی که جان من در دست اوست این را با دو گوشم 7 ای (اطام مخود 

باقر علیه السْلام) شنیدم که میگفت: روزی بیاید که گوینده‌ای از آسمان 


مردی را بنام صدا زند» گفتم: من نظیر این حدیت را تاکنون شنیده‌ام. 

گفت: ای شیخ! اگر آن روز فرا رسد ما (بنی عباس) نخستین کسی باشیم 

که دعوت او را می‌پذيريم. زیرا او یکی از عموزادگان ما است. 

پرسیدم: کدام عموزاده شما؟ گفت: مردی از فرزندان فاطمه علیها 

السلام است. آنگاه گفت: ای شیخ! اگر تمام مردم دنیا این حدیث را روایت 

میکزدند من از آنها باور تمیکردم ولی بدان که این.جذیت را من از مخمد 

بن علی (امام محمد باقر علیه السلام) شنیدم و ار که رت ۱ 

این حدیث در کتاب «ارشاد» شیخ مفید هم ذکر شده است. 

کلینی در کتاب «کافی» از ابو خالد کابلی از اما محمد باقر علیه السّلام 

بوایت ت کرده که در تفسیر این آیه تتهیفه این مها ارات ایت.ها ککو نها 
ت بکم اللغ خمیعاً 

ِ خیرات در این أسٌ ولایت و دوستبی ماست و آنها که خداوند هر جا 

باشند یک جا جمع میکند, یاران قائم هستند که سیصد و سیزده نفر مرد 

میباشند. سپس حضرت فرمود: 

بخدا قسم آنها «امة معدوده» ای هستند که در قرآن است, و خداوند در 

یک لحظه آنها را مانند پاره‌های ابر فصل پائیز در یک جا جمع می‌کند. 
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) ضدای اشمانی چکوته شنیده فی‌شود؟ 

نیز در غیبت شیخ طوسی از حسن بن محبوب از ثمالی از حضرت صادق 

علیه السلام روایت ت میکند که بآن حضرت عرضکردم: امام محمد باقر علیه 

السلام میفر مود خروج سفیانی از امور حتمی است, و ندای اتتفانیت نیز از 

امور حتمی است, و طلوع خورشید از مغرب نیز از امور حتمی است و 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: و اختلاف بنی فلان (عباس) نیز حتمی 

است. 

عرضکردم: صدای اسمانی چگونه است ؟ ِ اول روز گوینده‌ای از 

آسمان صد | میززند, بطوری که همه مردم با لفات مختلف خود ان را 
میشنوند. و میگوید: 

آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست, آنگاه شیطان در آخر 

هقان-روفز از زفین صدا میز ند اکام باشیدا که حق در بیرهی از غتمان و 

پیروان اوست هدر آن وقت است که اهل باطل دچار نردید میشوند. این 

روایت در ارشاد مفید بسند دیگر هم روایت شده است. 

همچنین در غیبت شیخ از حسن بن محبوب از امام علی بن موسی الرضا 

علیه السْلام روایت کرده که در ضمن حدیت طولانی- که ما آنچه مورد 

احتیاج بود از آن خلاصه کردیم- فرمود: آشوبی روی میدهد که زیرکان و 

شخض با اختیاطی که از خواص ما میباشند نیز دامتش بان وزطه 9 


می‌ شود و این بهنگامی است که شیعیان سومین (امام) از اولاد مرا از 
دست بدهند. اهل آاشمان و زمین بر وی گربه می کنند. جه بسیارند 
موّمنینی که موقع از دست رون فتن «ماء معین» آت صاف و زلال (قائم) 
متاسف و تشنه و محزون میباشند. ۳ ۳ 

گویا آنها را می‌بینم که بسیار مسرورند! آنها را صدا میزنند و آن صدا از 
دور شنیده می‌شود. چنان که از نزدیک شنیده می‌شود. و ان صدا برای اهل 
ایمان رحمت و برای کفار عذاب است. عرضکردم: آن صدا چیست؟ 
فرمود: در ماه 
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رجب سه صدا از آسمان شنیده می‌ شود: : صدای اول اینست: «الا لته ال 
علن الظالمین» یعنی آگاه باشید خدا مردم ستمگر را لعنت می‌کند: صدای 
دوم میگویند: 

ای اهل ایمان روز رستخیز نزدیک است و در صدای سوم شخصی را در 
سمت خورشید می‌بینند که میگوید: این امیر المومنین است که برای 
کشتن بیدادگران حمله می‌آورد. در روایت حمیری میگوید: در صدای سوم 
شخصی از نزدیک خورشید دیده می‌شود که میگوید: خداوند فلانی را 
فرستاد سخنان او را بشنوید و از وی پیروی کنید و هر دو راوی گفته‌اند: در 
این موقع فرح (و آزادی) مردم و آنها که مرده‌اند و دوست داشتند که شاید 
در ان وقت زنده میبودند, فرا میرسد, و خداوند سینه‌های مردم با ایمان را 
شفا می‌دهد. در غیبت نعمانی هم این روایت بسند دیگر ذکر شده است. 

و نیز در غیبت شیخ از ابو بصیر روایت ت میکند که امام ششم فرمود: قائم را 
در شب بیست و سوم بنام صدا میزنند و روز عاشورا قیام میکند. همان 
ی ی ی و ی 

هم در آن کتاب از علی بن مهزیار روایت ۵ میکند که گفت: حضرت ابو جعفر 
فرمود: گویا می‌بینم که قائم در روز عاشورا و روز شنبه در بین رکن و 
مقام ایستاده و جبرئیل در پیش ان حضرت صدا میزند. بیعت ان 
خداست. سپس قائم زمین را پر از عدل و داد میکند همان طور که پر از 
ظلم و ستم شده باشد. 

نیز در کتاب غیبت شیخ از علی بن ابی حمزه روایت نموده که امام صادق 
علیه السشلام رف امدن قائم امری حتمی است. عرضکردم: صدای 
فرمود: کنده اش ات در اول روز صدا میزند: : آگاه باشید که حق در 
پیروی علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در آخر همان روز صدا میزند 
آگاه باشید که حق در پیروی عثمان و پیروان اوست. و در آن موقع اهل 
باطل دچار تردید میشوند 

مه رآ اف ها ات ت کرده که گفت: گوینده‌ای از 


اسمان قائم را بنام صدا میزند بطوری که مردم ما بین مشرق و مغرب آن 
را میشنوند و از وحشت ان هر کس بخواب رفته بیدار شده میایستد و هر 
کس ایستاده روی زمین 
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می‌نشیند و هر کس نشسته برمیخیزد و آن صدای جبرئیل امین است. ۳ 
نیز در آن کتاب از حذیفه یمانی روایت میکند که گفت از پیغمبر صلّی اللّه 
علیه و آله شنیدم که از مهدی سخن میگفت و از جمله فرمود: در بین رکن 
و مقام از مردم بیعت می‌گیرد. 

نام وی احمد یف | اه و مهدی است. و این هر سه اسامی اوست. 


حکومت مهدی و تنها دین آن زمان 


همچنین در کتاب یاد شده از ابو الجارود نقل کرده که امام محمد باقر علیه 
السْلام فرمود: «قائم سیصد و نه سال سلطنت میکند. بهمان مدت که 
اصحاب کهف در غار خود ماندند. او زمین را پر از عدل و داد میکند. 
همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد 

شتح الم لت قاا و رها فص اس ناشن محر 
(ص) یسیر بسيرة سلیمان بن داود 

خداوند شرق و غرب زمین را برای او مپگشاید و چندان از مردم بیدین 
تفن فترصاند که هر فن فعض ضای. آللد:. ایهم اله جافی: تها ید و او 
بروش سلیمان بن داود حکومت میکند» <1». 

نیز در کتاب مذکور از عبد الکريم بن عمرو خثعمی روایت نموده که گفت: 
بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: قائم چند سال سلطنت میکند؟ 
فرمود: هفت سال که بحساب سال شما هفتاد سال می‌شود. 

و در ارشاد شیخ مفید از ابو بصیر از ان حضرت روایت کرده که فرمود: 
سوت القائم الا فی وتر من السنین سنة احدی او ثلث او خمس او سبع 
9 تست 

یعنی: قائم ظهور نمیکند مگر در سال طاق یعنی سال یکم يا سوم یا پنجم 
یا هفتم يا نهم <2» 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1081 

عیاشی در تفسیر خود از ابن سمینه از خادم امام موسی بن جعفر علیه 
الیشلام روایت نموده که گفت: از آن حضرت تأویل آیه‌ين ما تکوئوا یات کم 
ال جمپعاً 

را سوال کردم. فرمود: بخدا قسم اگر قائم ظهور کند خداوند شیعیان ما را 
از تمام شهرها بدور وی گردآورد. 

و در غیبت نعمانی از حماد بن عبد الکریم بن عمر و جلاب (گلاب) روایت 
نموده که گفت: در محضر حضرت صادق علیه السْلام از قائم سخن بمیان 
امد. حضرت فرمود: 

وقتی قائم قیام میکند مردم خواهند گفت: از کجا ممکن است او بیاید؛ و 
حال آنکه استخوانهای او پوسیده است. 

و هم در آن کتاب از مفضل بنٍ عمر نقل کرده که آن حضرت فرمود: 
ای ان اش اند «ففروث فلکم تا خصکم 
قوَقبِ لی رَبّی خکُما و جقلنی من الْمْرْسَلِینَ». 

و در کتاب مزبور بسند دیگر از مفضل, از آن حضرت از امام محمد باقر 
علیه السلام نیز این روایت منقول است. 


ِ- 
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هفخنین در کتات. تامیرده از عید الله.ین نان رو ایس کرد که کفت رز 
خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم شنیدم که مردی از اهل «همدان» 
گوینده‌ای از اسمان صاحب الامر را صدا میزند. حضرت تکیه داده بود چون 
این را شنید در خشم شد و تکانی خورد و نشست آنگاه فرمود: اين موضوع 
را از من روایت نکنید. بلکه از پدرم نقل کنید که در اين صورت اشکالی 
برای شما پیش نمی‌آورد. 

خدا را گواه میگیرم که من از پدرم شنیدم میفرمود: بخدارقسم این مطلب 
در کتاب خدای بعز و جل است, آنجا که میگوید: «اِن تسا نت علمم هن 
السْماء ای قظلت آغناهه قَهَمْ لها خاضعین» ۱ 
سم ها در برابر این علامت خم می‌شود. اهل 
زمین وفتی شنیدند که صضنذآتی. از استمان. هی ایند ودمیکوند: آکام-باستیة که 
حق در پیروی علی بن ابی طالب و شیعیان 
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اوست؛ ایمان می‌آورند. 

فردای آن روز شیطان بهوا بالا میرود بطوری که از نظر مردم روی زمین 
نایدین ‏ فن‌ شود انخام «ضدا. خی ند: آحان باشید که حق .در بیره‌ی عتمان .و 
پیروان اوست. زیرا او مظلوم کشته شد. از وی خونخواهی کنید! سپس 
حضرت فرمود: خداوند موّمنین را بوسیله صدای اول بر عقیده حق ثابت 
میدارد. و آنها که بیماری در ول دنه در آن روز دچار شک و تردید 
میشوند. ا را فص بالط ات آنها در آن موقع 
از ما بیزاری میجویند و از ما انتقاد میکنند و میگویند: صدای اول سحری از 
نز ی این خاندان بود! آنگاه حضرت صادق علیه السلام این آیه را 
قرائت فرمود: ۲ 

و ان یروا یه یعرصُوا و بفُولوا سخر مُسْتَمرّ «1» یعنی: اگر علامتی را 
شتتند از ان دور مبحو و میجو ند سحر همیشگی است. 

این تژوایتسا تعمانی نو غیت بدی شید دیکر از عیدر الا فرت تا .ان رن 
حضرت نیز روا ی 
همان جواب را شنید. 

و نیز در غیبت نعمانی از فضیل بن محمد از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: صدای اول که از آسمان قائم را بنام صدا میزنند 
در کتاب خدا (قرآن) بیان شده, است, عرضکردم: درو کجا فرمود: در 
سوره طسم یلک آیاث الکتاب الفنین بختی. انم ان تسا نترل عَلَبْهمٌ من 
السماء یه ۰ سس فرمود: وقتی آن صدا را شنید ند چنان میشوند که 
گوئی مرغ بر روی سر آنها نشسته است. 


کان علی روسهم الطیر. 


مولف: ابن اثیر در نهایه راجع باين جمله «کآن علی روسهم الطیر» که در 
باره صفات اصحاب پیغمبر گفته شده است میگوید: جون آنها آرام و موقر 
بودند و کسی از آنها خشم و سبکی ندید, بدین وصف موصوف گشتند 
(یعنی بآنها میگفتند: از بس موقر و آرامند گوئی مرغ بر روی سر آنها 
نشسته است) زیرا مرغ جز در جای ساکن و آرام نمی‌نشیند. 
ولی من (علامه مجلسی) می‌گویم: شاید در این روایت مقصود وحشت و 
حیرتی 
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است.: که مردم از شنیدن آن صدای: آسماتی پد تمه ۲۱۰ و تن نمی نی 
در کتاب غیبت از ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: هنگامی که عباسی بر چوبهای منبر مروان بالا رفت 
طومار سلطنت بنی عباس در هم پیچیده می‌شود. حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود: ناچار برای ماست اذربایجان هیچ چیزی نمی‌تواند با ان 
برابری کند. وقتی که چنین شد؛ همچون گلیم پاره‌های خانه‌های خود باشید, 
و بانگ در بیابان بیداء «2» پس وقتی که شخص متحرکی حرکت کرد 
بسوی او بشتابید: هر چند مانند کودکان با دست و شکم راه بروید. بخدا 
قسم گویا باو نگاه میکنم که در بین رکن و مقام, از مردم بکتاب جدیدی که 
عرب دشوار است, بیعت میگیرد. سپس فرمود: وای بر عرب از شری 
که نزدیک است <«3». 
مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1084 
همچنین در آن کتاب از عبید بن زراره از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده که فرمود نام قائم (از اسمان) برده می‌شود پس مردم بطرف او که 
در پشت مقام 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص ۰ 1085 
را او بم برا روه هر ]اسفطاه یی وف 
او را گرفته بیعت میکنند. در این موقع زراره گفت: ی ما شنیده 
ی ار ی کی ی | 
نمیدانستیم ولی فعلا فهمیدیم که بی‌میلی او گناه و (زیرا منتظر بوده 
ای و ای ی ی 
هم در آن کتاب از حمران بن اعین از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: از امور حتمی و مسلم اینست که میباید پیش از قیام قائم 
سفیانی خروج کند, و فرورفتگی در «بیداء» پدید آید و مردی پاکدل (در 
ین رک قهقام) کشته‌ شود و کوتنده‌ای از اشمان ضدا زند. 
و نیز در کتاب یاد شده از ناجیه عطار روایت کرده که از حضرت امام 
محمد باقر علیه السْلام شنید که میفرمود: گوینده استفانی بان ؛ضیز نذ: 
مهدی فلانی پسر فلانی است و نام خود او و پدرش را میبرد «سپس 


شیطان هم بانگ میزند که: فلانی و پیروان او بر حق است» و مقصود 
حضرت؛ مردی از بنی امیه (عنمان) بود. 

نیز در کتاب نامبرده از زراره روایت میکند که گفت: شنیدم حضرت صادق 
(ع) میفرمود: گوینده‌ای از ۰ بانگ میزند که فلانی (مهدی) رئیس 
شماست و علی و شیعیان او رستگارند. من عرضکردم: پس بعد از این 
اعلان کی با مهدی میجنگد؟ فرمود: شیطان هم بانگ میزند فلانی و پیروان 
او رستگارند که مقصود مردی از بنی امیه میباشد (و همین باعث اختلاف و 
جنگ پیروان حق و باطل میگردد). 

عرضکردم: چه کسانی راست را از دروغ تمیز میدهند؟ فر مود: کسانی که 
این موضوع را قبلا روایت کرده‌اند. و پیش از اینکه روی دهد معتقدند که 
چنین چیزی روی میدهد, میدانند که طرفدار حق و راستگویان خود آنها 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1086 ِ 

و نیز در کتاب مزبور از زراره روایت میکند که گفت: بان حضرت 
عرضکردم: 3 ِ 7 

هی خبلی ی اش جک هکم با کی ان 
کارهای شگفت- انگیز را می‌بینند, مانند فرو رفتن لشکر (سفیانی) در 
بيابان و بانگی که از اسمان شنیده می‌ شود ؟ حضرت فرمود: شیطان مردم 
را بحال خود نمی‌گذارد و بانگی میزند (که مطلب را بر آنها مشتبه میسازد) 
چنان که در روز عقبه بنام پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بانگ زد. 

ی ی و ای د میکند که گفت بآن 
دارید که دو صدا شنیده ۰ فق‌ شود ؟ کدام راتنت ِِ دروغٌ ات (رعتی 
چگونه میتوان راست و دروع آن را تشخیص داد؟) حضرت فرمود: باو 
بگوئید آنچه در این خصوض پما خبر داده‌اند و تو آن را اتکار میکنی, همان 
راست اس 

و نیز در کتاب مزبور بسند مذکور روا بت کرده که هشام بن سالم گفت: از 
آن حضرت شنیدم میفرمود: بای ار اشمانیده هی شون بیسانی ون 
اول شب و یک بانگ در آخر شب دوم, من عرضکردم: جریان از چه قرار 
است؟ فر مود: یک صدا از آتض ان و دیگری از شیطان است. عرضکردم 
چگونه یکی را از دیگری میتوان تمیز داد؟ فرمود: هر کس پیش از واقع 
شدن, آن را از ما شنیده است. حق و باطل ان را تمیز میدهد. 

و نیز در کتاب مزبور از عبد الرحمن بن مسلمه نقل کرده که گفت: 
بحضرت صادق علیه السّلام عرض کردم: سنیان ما را سرزنش میکنند و 
میگویند وقتی دو صدا (هنگام ظهور مهدی) شنیده شود از کجا میتوان 
فهمید کدام حق و کدام باطل است؟ حضرت پرسید: شما چه جوابی بانها 


فیذهند ۱ غر ضکر دم : خوایین با نها نمیدهیم. فرمود: 

بگوئید: کسی که پیش از وقوع آن عقیده باین بانگ انتتضانت دارد بعد | 

ی 
بهّدی اٍلی الق 

2 متن. ص: 10867 

احف ان پم من لا یهذی الا آن بُهُدی قما لک کیّف تَحْکَمُون «1» یعنی: 

کسی که مردم را بسوی حق راهنمائی میکند سزاوارتر است که از او 

پیروی شود پا کسی که نمیتواند راهنمائی یابد مگر اینکه دیگری او را 

فایت که سا سا هو ای 

و چگونه حکم میکنید؟ و هم در کتاب نامبرده از عبد اللّه ‏ بن سنان روایت 

کرده که گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم میفر مود : گوینده‌ای 1 

اسفان اسم صاحب الامر را میبرد وهی کوید: 

خولت: خی از آن فلانین قلان است, تشن ون نامه تم با اه نی 

میکنید؟. 

نیز در ان کتاب از ابو سلیمان احمد بن هودم, باهلی و او از ابراهیم بن 

اسحاق در نهاوند سنه 273,(هجری) از عبد اللّه بن حماد انصاری در ۳ 

ای را ی ان تا ار 

صادق علیه السلام شنیدم ی 

این امری که شما چشم‌های خود را بآن دوخته‌اید (دولت | آل محمد) تحقق 

نمی‌یابد مگر هنگامی که گوینده‌ای از آسمان نانک زند. آگاه بااشید! فلانی 

ضاحت الافر است: پس بر سر چه چیزی جنگ میکنید؟ هم در آن کتاب از 

عبد اللّه بن سنان روایت منکند که. دفت:؛ از آن حضرت شنیدم میفرمود: 

کل هرگ متان مرا مرا کرو که انم خو یناه بر آنگاه از بس 

کاز جنی. سخت. فی‌شو.. خوینده‌ای. از اسهان: بانی :میزند. که فر امن چه 

موضوعی جنگ و خون ریزی میکنید؟ صاحب شما فلانی است. 

و هم در غیبت نعمانی از یونس بن ظبیان از حضرت صادق علیه السّْلام 

روایت کرده که فرمود: چون شب جمعه فرا رسید خداوند فرشتگان خود 

را پآسمان دنیا میفرستد و هنگام طلوع صبح منبری از نور در جنب بیت 

المعمور برای محمد و علی و حسن و حسین علیهم السلام میگذارد و آنها 

از آن بالا میروند. سپس خداوند امر میکند که فرشتگان و پیغمبران و 

ممنین باق فنبر آنها اجتماع کنند, و درهای آسمان گشوده می‌شود. آنگاه 

هام ظفر معصم خی لاه یه اه رس کته مر کارا اک 

موقع 

مهدی موعود علیه السلام. متن؛ ص: ۰ 1088 

وعده‌ایست که در کتاپ خود وعده داده‌ای و آن این آیه است: وعد ال 


الذین آضها منک و عملها الطالحات ستطلفهم فی الارض کفا اشستخات 


تس 


تس 


الذین من قَبلهم. 1 

فرشتگان و پیغمبران نیز همین مطلب را میگویند. سپس محمد و علی و 
حسن و حسین تزتخنه. می افتفی: آنگاه میگویند: خدایا (بر بی‌دینان) غضب 
کن؛ , زیرا حریمت هتک شده و برگزیدگانت کشته گشته و بندگان نیکوکارت 
خوار گردیده است خداوند هم آنچه میخواهد میکند و این وقت معلومی 
است. 

هنن ان کنات از ابو بصیر از حضرت صادق نقل کرده که فرمود: قائم 
را اسم می‌برند و می‌گویند: ای فلان بن فلان و بسند مذکور از آن حضرت 
روایت شده که فرمود: قائم در روز عاشورا قیام می‌کند. 

ففحی بر ان کنات اد سای حعصی و وانت ت کرده که: حضرت امام محمد 
باقرٍ علیه السّلام بوی فرمود: ای جابر! قائم ظهور نمیکنند مگر اینکه شام 
را آشوبی فرا گیرد که هر چه بخواهند راه فراری بيابند پیدا نکنند, و جنگی 
در بین کوفه و حیره واقع شود که کشتگان آنها در میان راه بيافتند, هنکامن 
که گوینده‌ای از آسمان بانگ زند. 

و نیز در کتاب مزبور بهمین سند از علاء بن محمد از امام محمد باقر علیه 
السْلام روایت ت میکند که فرمود: 

توقعوا الصّوت یاتیکم بغتة من قبل دمشق, فیه لکم فرج عظیم ‏ 
یعنی: منتظر صدائی باشید که ناگهان از جانب دمشق میرسد و در ان صدا 
برای شما گشایش بزرگی است «<2». 

مهدی موعود علیه السلام, متن, ص: 1089 

و هم در کتاب یاد شده از عبد الله بن ابی یعفور از حضرت صادق روایت 
کرده که فرمود: ما :۱ تم تور 20۵ لوق مد ماه ابیت 

هم در آن. کنات ازسانره برخ بندید جعفی. م«توابت میکند که گفت: شنیدم 
امام محمد باقر علیه السلام میفرمود: بخدا قسم مردی از ما اهل بیت 
مدت سیصد و نه سال سلطنت خواهد کرد. من عرضکردم: این در چه 
وقت خواهد بود؟ فرمود: بعد از مردن قائم عرضکردم: قائم در روزگار 
خود چقدر عمر میکند؟ فرمود: نوزده سال از روز قیام تا هنگام فوتش. 
مقلف: آن مردی که بعد از فوت قائم مدت سیصد و نه سال سلطنت 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1090 

اشاره: بسلطنت امام حسین علیه السلام يا دیگری از ائمه هنگام رجعت 
آنهاسنت <«1» کلیتی در کافی از بکیر بن اعین روایت کرده که کفت: از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: چرا خداوند حجر الاسود را در رکنی 
که فعلا در آن قرار دارد, نهاد و در رکن دیگری قرار نداد؟ فرمود: خداوند, 
حجر الاسود را که گوهری بهشتی بود؛ و برای آدم آوردند, بواسطه پیمانی 
که از مردم گرفت در آن رکن گذاشته شد. زیرا وقتی خداوند از اولاد آدم 


که در پشت‌های پدرانشان بودندر پیمان بندگی گرفت, در آن مکان بود, و در 
آنجا بود که تمام بنی آدم یک دیگر را در صلبها دیدند, و هم از آنجا مرغ بر 

قائم فرود می‌آید. و نخستین کسی که با وی بیعت 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1091 

میکند همان مرغ است و او بخدا قسم جبرئیل میباشد, و در همین جا قائم 
پشت خود را بان تکیه میدهد, آن رکن حجت و دلیل بر وجود قائم است 
«1» و نیز در کافی از یعقوب سراج روایت صفکند که کفت: بحضرت صادق 
علیه السّلام عرضکردم: کی موقع فرج شیعیان شما میرسد؟ فرمود: 
هنگامی که اولاد عباس با هم کشمکش نمودند و پایه سلطنت آنها سست 
رد ور وم تم با را وید 

و خلعت العرب اعنتها ۲ 

و عرب لگامهای خود را بیرون آورند «2» و شوکت هر صاحب شوکتی از 
میان برداشته شد و شخص شامی و یمنی و سفیانی ظاهر گشت. و سید 
حسنی از جا حرکت نمود و صاحب الامر با میراث رسول خدا از مدینه 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1092 

عرضکردم: میراثت رسول خدا چیست؟ فر مود: شمشیر و زره و عمامه و 
عبا و عصا و پرچم و زین و برگ اسب پیغمبر است. چون وارد مکه می‌شود 
شمشیر از غلاف بیرون می‌آورد و زره را میپوشد و پرچم می‌افرازد و عبا 
و عمامه را میپوشد, و عصا را بدست میگیرد. و از خداوند اجازه میطلبد که 
رسما ظهور کند. یکی از دوستانش از این موضوع اطلاع پیدا میکند و نزد 
سید حسنی می‌آید و باو خبر میدهد. حسنی هم پیشدستی میکند و قبل از 
آن حضرت خروج مینماید. اهل مکه بر او هجوم کرده او را میکشند و 

سرش را بشام میفرستند, در آن موقع صاحب الامر قیام میکند, ۳ 
وی بیعت میکنند و فرمانش را گردن مینهند. 

آنگاه مرد شامی (سفیانی) لشکری بمدینه میفرستد و پیش از رسیدن 
بمدیته خداوند آنها را هلای میگرداند. در آن زوز اولاد علی علیه النلام از 
مدینه فرار میکنند و در مکه بقائم ملحق میشوند, سپس صاحب الامر 
بعراق می‌آید و لشکری بمدینه میفرستد و اهل مدینه تأمین پیدا میکنند و 
نان منم بر فیک دنی این حدیت :در کنات خافی. تبر. ند دیجن دک شنده 
است <1» 


اینها قائم آل محمد نیستند! 


همچنین در کافی از عیسی بن قاسم روایت نموده که گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: پرهیز کاری از خداوند یگانه‌ای را که 
شریک ندارد پیشه سازید, و در خود بنگرید! بخدا قسم اگر شخصی گله‌ای 
داشته باشد که در آن کله شیانی کماشته باشد, هر وقت شبان بهتری بیدا 
کند, اولی را جواب کرده دومی را که 

مهدی موغوة علیه السلام: من ص: ۰ 1093 

بفن شبانی آشناتر است بچای او می‌گمارد. 

بخدا قسم اگر یکی از شما دو جان داشته باشد, که با یکی بجنگد و آن را 
بیازماید, بعدا ار آن جان از کف برود هر تجربه‌ای_ آموخته در باره آن 
دیگری هم معمول میدارد. ولی حرف در این است که آدمی یک جان بیشتر 
ندارد. اگر آن از دست رفت توبه هم میرود. پس اگر مردی از ما (سادات) 
آمد و شما را دعوت ۱ و ۱۳ 
(یعنی فورا دور او را نگیرید) درست نگاه کنید به بینید برای چه میخواهید 
قیام کنید؟ 

نگوئید زید (بن علی بن الحسین) هم قیام کرد. زیرا زید مردی عالم و 
راستگو بود. او شما را بخاطر خود نمیخواند. بلکه شما را دعوت بخشنودی 
و دوستی آل محمد مینمود. او اگر قیام کرته بانخه.ضما وا بان غف‌خوانه 
وفا نمود. او علیه سلطانی که همه گونه شرائط بیدینی در وی جمع شده 
بود قیام کرد تا ارکان سلطنت او را بشکند «1» ولی آن سیدی که امروز 
میخواهد خروج کند شما را بچه چیزی میخواند؟ 

اگر بخاطر رضایت و خوشنودی آل محمد باشد. من صریحا میگویم: ما از 
قيام وی خشنود نیستیم. او امروز نافرمانی ما را میکند و کسی از ما هم با 
او نیست. و شایسته است که او لشکر کشی و قیام و انقلاب را از ما 
نشنود مگر کسی که تمام اولاد فاطمه (ع) با وی همراهی دارند. 
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بخدا قسم صاحب شما کسی است که اولاد فاطمه دور او را گرفته باشند. 
هر گاه ماه رجب فرا رسید بنام خدا بيائید و اگر تا ما شعبان بتأخیر انداختید 
اشکالی ندارد و اگر دوست دارید که روزه را نزد کسان خود بگیرید شاید 
برای شما بهتر باشد و برای شما خروج سفیانی بعنوان علامت ان روز 
کافی است. 

و هم در کافی از امام زین العابدین علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: 
بخدا قسم هیچ یک از ما پیش از ظهور قائم قیام نمیکند مگر اینکه همچون 
کنجشکی است که بیش از بر و بال دراوردن از آشیانه.خود پر وا: ز کند و 


تجه‌ها ان را نون عاعته دشتت: انماساشدا.ه یر چن ان کات از ندید 
ری ار یه بر کدی 2٩‏ *ز حو3: 

ای سدیر! در خانه‌ات بنشین و همجون گلیم پاره خانه باش و مادام که 
شب و روز آرام است تو نیز آرام گیر وقتی شنیدی که سفیانی خروج کرده 
بیا بسوی ما هر چند پیاده بیائی! سید رضی الدین علی بن طاوس در کتاب 
«طرایف» مینویسد: موضوع گوینده‌ای که از آسمان نام مهدی را میبرد و 
وجوب پیروی از وی را احمد بن منادی در کتاب «ملاحم» و حافظ ابو نعیم 
در کتاب «اخبار المهدی» و ابن شیرویه دیلمی در کتاب «الفردوس» و 
حافظ ابو العلاء در کتاب 1 روایت کرده‌اند «1» و نیز در کافی از 
طیار روایت تب میکند که حضرت صادق د در تفسیر آیه شتربهم آباتنا فی الافاق 
فی أنْفْسهم حتّی تب لهْمْ أنَهْ الْحَوهٌ فرمود: این آیه آفاقی فرو رفتن 
د و مسح شب بهضي از دشمنان ما و افتادن آنها است. عرضکردم 
«حّی یتبیّن لَهُمْ نَهْ الحَق» چه وقت و کی خواهد بود؟ فرمود: بآن کار 
۴ ۳ آن قیام قائم است «2». 
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خزاز قمی در کتاب «كفاية الاثر» از علقمة بن محمد حضرمی از حضرت 
صادق علیه السْلام از پدران بزر گوارنشن از علی عغلیه الشلام .و آن-:حخضرت 
اه تعضه صلی الله لیف له رایت هی کید کمهفر موه یا علی موقعی که 
قائم ظهور کند سیصد و سیزده نفر به تعداد مردان جنگ بدر بگرد وی 
اجتماع کنند و وقت آمدنش نزدیک شود ۳ 

له سیف معغمود ناداه الشیف قم پا ولیث اللّه فاقتل اعداء ال 

شمشیر غلاف‌شده‌ای دارد که همان شمشیر بوی می‌گوید: ای ولی خدا 
برخیز و دشمنان را بکش. 

شیخ مفید در کتاب (اختصاص) از حذیفه یمانی روایت ت کرده که گفت از 
پیغعمبر (ص) ۳ میفر مود. در موقع آضدن قائم گوینده‌ای از آسمان نانن 
میزند: اي مردم! زمان حکومت جباران بپایان رسید ِ امر بهترین امت 
محمد صلی اللّه علیه و آله قیام کرده است, در مکه بوی ملحق شوید: 
آنگاه نجباء از مصر و ابدال از شام و دستجات عراق که شبها را بعبادت 
مشغول و روزها همچون شیر می‌باشند و دلهاشان مانند پاره‌های آهن 
است بیایند و در بین رکن و مقام با وی بیعت کنند. 

در این عوفم عمرانس الحضین گرد با رل الله آنن هرن راسا 
ما توصیف کن! فرمود: او مردی از اولاد حسین است کونین او از مردم 
«شنسوه» است و قطوانی بر تن دارد, نامش نام من است, در موقع 
ظهور او پرندگان جوجه‌های خود را در آشیانه‌هاشان و ماهیان در دریاهای 
خودشان (با کمال ازادی و دور از هر گونه ترس و مزاحمت دشمن) تولید 
نسل می‌کنند و نهرها کشیده می‌شود و چشمه‌ها میجوشد و زمین دو برابر 


محصول خود را میروباند. و جبرئیل و اسرافیل پیشاپیش او راه میروند, او 
زمین را پر از عدل و داد میکند. چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد 
«ِ 

و نیز در کافی از عمر بن حنظله روایت ه میکند که گفت: از امام جعفر 
صادق 
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علیه السْلام شنیدم میفرمود: پنج علامت پیش از قیام قائم میباشد: صدای 
آسمانی و خروج سفیانی و فرو رفتن بیابان «بیداء» و کشته شدن مردی 
پاکدل (نفسن رکیها و آمدن مود بمتی: غر کردم فسات کردق اکن پیش 
ازیو ان معا ی از شددات هل بیت شما قیام کرد من هم با او 
قیام کنم؟ فرمود: نما فردای آن روز من اين آیه را اٍنْ تسا رل عَلنهِمْ من 
السّماء اي فقظلت آعغنافع فَهْم لها خاضعین خواندم و عرضکردم: آیا صدای 
آسمانی انتسنت. که این 81 میگوید؟ فرمود: آفام پاش اکز این ,باشتن (باند 
امروز) گردنهای دشمنان دز پیش آن شکسته شود مولف: این "باب و .بات 
سیرت آن حضرت در بسیاری از اخبار با هم مشترک است «1» چنان که 
بسیاری از روایات این باب در آنجا نقل می‌ شود و بسیاری از آن هم در 
باب سابق گذشت. 

سید کل بن عبد الحمید 7 کتاب «انوار مضیته »> بسند خود از عبد ال بن 
عجلان روایت نموده که گفت: در خدمت حضرت صادق در باره قیام قائم 
سخن بمیان آوردیم من عرضکردم: چگونه ما میتوانیم از اون او اطلاع 
حاصل کنیم؟ فرمود: 

صبح که یکی از شما از خواب برمیخیزد کاغذی را در زیر سر خود مییابد که 
در آن نوشته است «طاعة معروفة» یعنی پیروی از قائم کار معروف و 
و هم ذر آن کتاب با استاد:خود از فضل بن شاذان تفل میکند که دز برخم 
مهدی علیه السْلام نوشته است: 

«اسمعوا و اطیعوا» 

یعنی سخنان مهدی را بشنوید و از آن اطاعت کنید. 

هم در آن کتاب از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده که 
فرمود: ۳ 7 

وقتی لشکر سفیانی در بیابان فرو رفت, تا آنجا که فرمود. قائم آن روز در 
مکه است و در حالی که جنب کعبه ایستاده است میگوید: من ولی خدا 
هستم. من از هر کس 
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بمحمد نزدیکترم, هر کس میخواهد در باره آدم با من گفتگو کند ... <1» 

و نیز در کتاب یاد شده از امام زین العابدین علیه السلام روایت میکند که 


در روایت مفصلی از قائم نام برد و فرمود: در زیر درخت تناوری 
قن تست در آن: حا حنویلن تضورت. فر وی از قبیله کلب «2» قف اند 9 
میگوید: ای بنده خدا برای چه اینجا نشسته‌ای؟ قائم میگوید: منتظرم شب 
فرا رسد و هنگام شب بمکه بروم نمیخواهم در اين گرما بروم. در این 
موقع جبرئیل می‌خندد. از خنده او متوجه می‌شود که جبرئیل است. 

آنگاه چبرئیل دست او را میگیرد و با وی دست میدهد و باو سلام میکند و 
میگوید: برخیز: | سپس اسبی بنام براق برای او می‌آورد و او را سوار میکند 
و بکوه رضوی میاورد. سپس محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه 
السلام میایند و عهدنامه‌ای برای او مینویسند تا ان را برای مردم بخواند 
قائم از آنجا بمکه میرود در حالی که مردم در آنجا اجتماع کرده‌اند. در این 
هنگام مردی میایستد و میگوید: ای مردم اینست مطلوب شما که به نزد 
شما. اند انت. و ها وااجانخه بعمید دعوت»میگرن میخو‌اند دم ازجا 
بلند میشوند. مردی از طرف قائم میایستد و میگوید: ای مردم! مطلوب 
شما اینست. اکنون بسوی شما آمدو 

یدعوکم الی ما دعاکم الیه رتول الله (ض) 

شنها ۶ دعوتتبان احکام و فوانین سور ان ضیکند کهبتفمیر دا تما را 
به پذیرش آن میخواند «3» مردم بطرف وی میروند که او را بقتل رسانند. 
ولی سیصد و چند نفر از جا برمیخیزند و انها را از دور او عقب میزنند. 
پنجاه نفر آنها از مردم کوفه هستند. سایرین مردم ناشناسی هستند که 
اعلیی دیکر زا تمسسانمنوه اما دزیر موس سم در که سم 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1098 

ِ 1 0 
«1» منتظر قیام است تا موقعی که بحجر الاسود تکیه زند و پرچم آویخته 
را باهتزاز درآورد. علی بن ابی حمزه میگوید: اين را برای امام موسی بن 
جعفر علیه السلام نقل کردم فرمود: و فرمان سررگشاده‌ای هم در دست 
دارد. 


روزی که قائم ع) در مکه ظهور میکند 


و هم در کتاب مزبور از ابو بصير روایت نموده که امام محمد باقر علیه 
السْلام در ضمن حدیئی طولانی فرمود: قائم بیاران خود میگوید: ای مردم! 
اهل مکه مرا نمیخواهند ولی من برای هدایت فرستاده شدم تا انچه 
شایسته است که شخصی مثل من به آنها بگوید, گفته و با آنها اتمام حجت 
کرده‌آم. آنگاه مردی از یاران خود را میطلید و بوی میگوید: برو نزد ِ 
تا ی ۱ ۱ 
پیغمبرانیم. مردم بما ستم نمودند و ما را دربدر و مقهور کردند. و از هنگام 
رحلت پیغمبر تا کنون حق ما غصب شده است. ِ 

را ما ای ای وی اسان ن 
سخنان را میکوید مردم بوی هجوم میاورند و در بین رکن و مقام او را 
میکشند «<2» و او همان مرد پاکدل است (نفس زکیه) چون خبر کشته 
شدن او بامام میرسد بیارانش میگوید: من بشما خبر ندادم که اهل مکه ما 
را نمیخواهند؟ اهل مکه هم او را دعوت بمکه نمیکنند و او هم با سیصد و 
سیزده مرد که بتعداد جنگجویان 
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بدر هستند از کوه ذی طوی فرود می‌ایند و داخل مسجد الحرام شده و در 
جنب مقام ابراهیم چهار رکعت نماز میخواند, و تکیه بحچر الاسود میدهد و 
حمد و ثنای الهی میکند و بر حضرت رسالت پناهی صلی اللّه علیه و آله 
ات ی ی ی 
او نخستین کسی است که جبرئیل و میکائیل دست در دست او گذارده و با 
وی بیعت میکنند سپس پیغمبر و امیر المومنین علیهما السلام با انها 
برخاسته کتاب جدید مهرشده‌ای را که هنوز مهرش خشک نشده و بر عرب 
دشوار است «1» بوی میدهند و با وق هیگویند: بر طبق. انچه در این. کتاب 
نوشته است عمل کن سپس آن سیصد نفر و عده قلیلی از اهل مکه با وی 
بیعت میکنند و چون از مکه خارج شود مثل اینکه در حلقه است. 

ابو بصیر میگوید: پرسیدم: حلقه چیست فرمود: ده هزار مرد است که 
جبرئیل در سمت راست و میکائیل در سمت چپ او قرار دارند و در آن 
هنگام پرچم او را باهتزاز درآورده همه جا میگرداند. و اين همان پرچم و 
زره سابق پیغمبر است و شمشیر پیغمبر بنام «ذو الفقار» را نیز حمائل 
میکند. 


فا جک سر فر مود: از هر شهری جمعی بیاری قائم قیام 
اک 9 3 


اصحاب قائم (ع) 


هش ی از فضیل بن پسار از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت کرده که بوی فرمود: گنجی در طالقان هست که از طلا و نقره 
بیست» و پرجچمی است که از روزی که آن را پیچیده‌اند برافراشته نشده 
است و مردانی هستند که دلهای آنها مانند پاره‌های آه انس .شکی در 
ایمان بخدا در ان راه نیافته و در طریق ایمان از سنگ محکم‌تر است اک 
آنها را وادارند که کوه‌ها را از جای بکنند, از جای 
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کنده و از میان برمیدارند. 

لشکر آنها قصد هیچ شهری نمیکنند خد اشک ان. را خرات. مسمایتد: 
اسب‌های آنها زینهای_ زرین دارند. و خود آنه برای تبرک بدن خود را بزین 
اسب امام میسایند, آنها در جنگها امام را در میان گرفته و با جان خود از 
وی دفاع میکنند, و هر کاری داشته باشد برایش انجام میدهند. 

مردانی در میان آنهاست که شبها نمی‌خوابند زمزمه آنها در حال عبادت 
همچون زمزمه زنبور عسل است. تمام شب را بعبادت مشغولند, و روزها 
سواره بدشمن حمله میکنند. آنها در وقت شب راهب و هنگام روز شیرند. 
آنها در فرمانبرداری امام بیش از کنیز. نستت. بافانش پافشاری دارند. آنها 
مانند چراغهای درخشنده‌اند, و دلهاشان همچون قندیلهاست. و از خوف خدا 
خشنود میباشند. آنها ادعای شهادت دارند و تمنا میکنند که در راه خداوند 
کشته گردند. شعار انان اینست: ای خون‌خواهان حسین!. 

از هر جا میگذرند, رعب آنها پیشاپیش آنان باندازه یکماه راه در دلها جای 
میگیرد. و بدین گونه رو به پیش میروند. خداوند هم پیشرو بسوی حق و 
حقیقت را پیروز میگرداند. 

و نیز در آن کتاب از ابو خالد کایلی از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام 
روایت ه کرده که فر مود: قائم ما در مکه از مردم بر اساس کتاب خدا| 
(قرآن) و سنت پیغمبرش بیعت می‌گیرد. و حاکمی , ند آنما تقیین ی کندد 
سیس به مدینه هر ود: در میان راه بوی خبر و که حاکم او را 
کشته‌اند او هم برمیکردد و با آنها دعوا می‌کند. و بیش از این کاری 
نمی‌کند: انگاه حرکت. نمودم و در بین ده مسحجد. (مکه و مدینه) مردم را 
دعوت بعمل به کتاب خدا و سنت پیغمبرش و دوستی امیر الموّمنین علیه 
الشلام و بیزاری. از دشستش میکند: تا آنکه به بیابان «بیداع» میرسد: در 
آنجا لشکر سفیانی برای جنگ با وی بجانب او حرکت می‌کند و خدا آنها را 
در زمین فرو میبرد. 

و در روایت دیگر فرمود: وقتی در «شفره» فرود نامه سفیانی باهل 
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بقتل میرسانم. و زنانتان را اسیر میکنم. مدع مد هم حاکم او را 
می‌کشند. چون این خبر بقائم میرسد, بمدینه برمی‌گردد و با انها جنگ 
میکند و طوری قریش را نابود میگرداند که جز خورنده قوچ باقی نمی‌ماند. 
سپس از انجا بکوفه میرود و مردی از یاران خود را بحکومت انجا منصوب 
میدارد. انگاه وارد نجف می‌ شود. 

مولف: شیخ احمد بن فهد حلی «1» در کتاب «مهذب» و دیگران در 
تألیفات خود از معلی بن خنیس و او از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که فرمود: نوروژ» روزی است که قائم ما اهل بیت و صاحب 
امر خلافت در آن روز قیام می‌کند و خداوند او را بر دجال پیروز 
می‌گرداند. او دجال را در مزبله کوفه بدار می‌آویزد, هیچ روز نوروزی 
نمی‌گذرد مگر اینکه ما در آن روز انتظار فرج داریم. زیرا نوروز از روزهای 
ماست: ایرانیان آن روز را حفظ کردند: ولی شما عربها ان را ضانع کردید! 


باب سی و دوم سیرت و اخلاق و خضوصیات زمان آن حضرت و احوال پاران وی صلوات اللّه. علیه 
ما اه 


اشاره 


حمیری در کتاب «قرب الاسناد» از هارون بن مسلم از ابن زیاد از جعفر از 
پدرش علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر وقت قاثئم ما قیام کرد 
قطایع «1» از بین میرود بطوری که دیگر قطایعی در میان نخواهد بودا! 
شیخ صدوق در کتاب «خصال» از علی بن ابی حمزه از پدرش از حضرت 
امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهما السلام روایت کرده‌اند که 
فرمودند: موقعی که قائم قیام کند برای سه چیز حکم صادر میکند که هیچ 
کس پیش از وی حکم نکرده است (ان سه حکم اینست که:) پیرمرد زناکار 
را اعدام میکند. و کسی را که مانع زکاة دادن می‌شود, بقتل میرساند, 
وارث برادر را به برادر مقامی میدهد. 

نیز در کتاب «خصال» صدوق از عوام بن زبیر از حضرت صادق علیه 
السّْلام _روایت کرده که فرمود: قائم با چهل و پنج مرد که از نه قبیله‌اند 
خواهد امد: از یک قبیله یک مرد و از یک قبیله دو مرد و از یک قبیله سه 
مرد و از یک قبیله چهار مرد و از یک قبیله پنج مرد و از یک قبیله شش مرد 
و از یک قبیله هفت مرد و از یک قبیله هشت مرد و از یک قبیله نه مرد و 
همجنین تا آنگاه که تعداد یارانش تکمیل شود. 


خبز ای نزن کب 


همچنین در کتاب «عیون اخبار الرضا» از علی بن عاصم از امام محمد تقی 
علیه الشّلام از پدران بزرگوازش روایت کرده که پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
اه ام یه ام را ساسا اور سس ک سصفت ترسود 
خداوند نطفه با برکت پاک و پاکیژه را در صلب حسین بوجود آورد که هر 
موّمنی که خداوند از وی در خصوص دوسنی اهل بیت پیمان گرفته است, 
از آن نطفه خشنود است و هر منکری از آن دوری میجوید. 

او امام پرهیز کار سنوده خصال پسندیده و هادی و مهدی است که حکم 
بعدل میکند و دستور بدان میدهد و در گفتارش خدا را تصدیق میکند 
خداوند هم او را تصدیق مینماید, و چون دلائل, و علائق آنن: اشکار شنودم. از 
سرزمین تهامه «1» بیرون می‌اید او گنجهائی دارد که نه طلا و نه نقره 
است, بلکه اسبهای نیرومند و مردان ناموری است بعدد اصحاب بدر بعنی 
سیصد و سیزده نفر که از اقطار جهان بدو روی گرد آیند. صحیفه مهر 
کرده‌ای ۳ اوست که تعداد یارانش با اسامی و شهر ها و طبایع و اوصاف و 
کینه‌های انها در آن نوشته شده است و انها همه سعی در فرمانبرداری او 
(مهدی) دارند. ۱ ۱ 

ابی بن کعب عرضعرد: يا رسول الله! دلائل و علائم امدن او چیست؟ 
فرمود: 

پرجمی است که چون وقت قیام وی شود, زر برجم ور بخود برافراشته 
می‌شود و همان پرچم بقائم میگوید: ای ولی خدا برخیز! دشمنان خدا را 
بکش, و آنها دو پرچم و علامت هستند. شمشیری در غلاف دارد که چون 
وقت ظهورش نزدیک شود آن را از غلاف میکشد و خداوند 2 را بزبان 
آورده و او نیز بوی میگوید: ای ولی خدا! برخیز! جاأ ندارد که بنشینی و 
دشمنان خدا را بحال خودشان بگذاری 

او از پس پرده غیبت بیرون می‌اید و هر جا دشمن خدا به‌بیند بقتل میرساند 
و احکام خدا را جاری میسازد و طبق دستور الهی حکم میکند. در حالی که 
جبرئیل در 
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سمت راست و میکائیل در جانب چپ او قرار گرفته‌اند بزودی آنچه اکنون 
من بشما میگویم, مردم بزبان قی او ند هر چند بعد از زمانهای طولانی 
باشد, من هم کار خود را بخدا میسیارم. 

اي ایا کیتسال کسی که اهر اقا کته قوش ال کی کم 
او را دوست میدارد. و خوش بحال کسی که عقیده بوجود و ظهور او دارد 


ائمه طاهرین خداوند درهای بهشت را برای آنها میگشاید. مثل آنها در دنیاء 
همچون مشکی است که هميشه بویش استشمام می‌شود, و هیچ گاه تغییر 
نمی‌یابد, و مثل آنها ذز. اشمان مانند ماه تابان است که هی وقت نورش 
خاموش نميشود. ۲ 

ان کی کر ول ال ای سا ماه ایحا 
چگونه است؟ حضرت فرمود: خداوند متعال دوازده صحیفه بر من نازل 
فرمود کقرنام هز اهامن.بر مقر آن نکاشتته ۵ مین در از نوشته شده 
بود. 


خبر ابو صلت هروی 


و نیز صدوق در علل الشرائع و عیون اخبار الرضا از ابو صلت هروی از 
امام رضا علیه التام‌و آن حضرت. از‌پدرانش آز شعمیر اکزم ضلی اه 
علیه و آله روایت ت میکند که فرمود: 

وقتی مرا بمعراج بردند صدائی شنیدم که گفت: يا محمد! عرضکردم: بلی! 
ای خدای بزرگ! باز شنیدم که گفته شد: 

یا محمد! تو بنده من و من خدای تو هستم مرا عبادت کن و توکل بر من 
بنما زیرا| تو در میان بندگان من لور من هستبی و فرستاده بجانب بندگان 
من و حجت من بر بندگان من میباشی. من بهشت خود را برای تو و پیروان 
تو خلق کردم و آتش دوزخ را برای مخالفین تو افریدم و کرامت خود را 
من عرضکردم: خداوندا! جانشینان من کیستند؟ ندا آمد که یا محمد 
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خانشیان تو کسانی .هستتد که اشامی آنها بر سای عرش 1۳» نوشته شدم 
است. در همان جا بساق عرش نگاه کردم, دوازده نور دیدم که در هر نوری 
سطر سبزی بود که نام هر یک از جانشینان من در آن نوشته شده بود. اول 
انا یت ای اه او ییات من وی میم کرت روم 
۳ اینه 0 
دوستان و برگزیدگان و حجتهای من بعد از تو بر بندگان من میباشند و 
جانشینان و خلفا و بهترین بندگانم بعد از تو هستند. 

بعزت و جلال خودم قسم دین خود را بوسیله آنها بر اوهام بشر غالب و 
کلمه خود را بوسیله انها بلند می‌کنم و بوسیله اخرین انها زمین خود را (از 
وجود بی‌دینان و اهل معصیت) پاک میکنم و سلطنت شرق و غرب را باو 
میدهم و بادها را در اختیار او می‌گذارم و ابرهای سخت را برای او رام 
می‌گردانم, ال راه آتتما رخ بالا می‌برم و با لشکر خود بصرت میدهم و 
بوسیله فرشتگانم کمک مي‌کنم تا آنکه دعوت مرا اعلان کنند و بندگان را 
بر عقیده بتوحید من ِ آفرند: آنگاه سلطنت او را طولانی قف کرد ایج و 
روزگار دولتش را در میان دوستانم تا روز قیامت دراز می‌نمایم. «2» 

و نیز در دو کتاب مزبور از هروی روا یت کرده که گفت: بحضرت رضا علیه 
السلام عرضکردم: پا ابن رسول الله! چه میفرمائید در باره این حدیت که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه قائم قیام کرد بازماندگان 
کشکات آمام خسن عليه لام بکتفر اعفال بدراسان کته وید 
فرمود: همین طور,است. عرضکردم: : پس آننکه خذ اهنت در کر ان متفر ما رد" 
و لا تزر وازِرة ورّر آخری گناه کسی را بپای کسی 
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نمینویسند. بعنلی چه؟ فرمود: ِِِ خدا| فرموده صحیح است ولی 
بازماندگان کشتگان امام حسین از اعمال پدرانشان راضی هستند و افتخار 
بآن میکنند و هر کس از چیزی راضی باشد مثل اینست که آن را انجام داده 
است. 

اگر مردی در مشرق کشته شود و مرد دیگری در مغرب راضی بکشته 
شدن او باشد, در نزد خدا شریک جرم قاتل است! علت اینکه قائم اولاد 
قاتلان امام حسین علیه السّلام را هنگام ظهورش بقتل میرساند, اینست 
که: انها از عمل پدرانشان خشنود هستند. عرضکردم: قائم شما از چه 
طائفه‌ای شروع میکند؟ فرمود از بنی شیبه و دستهای انها را قطع میکند. 
زیرا آنان دزدان خانه خدا در مکه معظمه هستند. 

صفار در بصائر الدرجات از رفید غلام ابن هبیره روایت نموده که گفت: 
بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: تا ار سول ۱۸۱۱ قربانت گردم آیا 
قائم بروش علی بن ابی طالب علیه السلام در میان اهل عراق رفتار 
میکند؟ فرمود: طالب علیه السْلام مطابق آنچه آدن 
جفر سفید بود, عمل مینمود, ولی قائم در میان عرب طبق آنچه در جفر 
سرخ است. عمل مینماید. عرضکردم: قربانت گردم! جفر سرخ <«1» 
چیست؟ 

حضرت انگشت مبارک را بدهان مبارک خود کشید. یعنی با خونریزی و 
کشتن دشمنان دین خدا, حکومت خواهد کرد. سپس فرمود: ای رفید هر 
خانواده‌ای, نجیبی دارد که شاهد بر آنهاست و برای امثال آنها شفاعت 
میکند. 


گفتگوی حضرت صادق با ابو حنیفه 


و نیز در علل الشرائع است که چون ابو حنیفه بخدمت حضرت صادق علیه 
السّلام 
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رسید, حضرت از وی پرسید: معنی آیه شریفه: قل سیژوا فیها لیالی و آّام 
آمنین یعنی. : بگو شبها و روزهائی ل کمال امن در زمین راه روید, چیست؟ 
و این زمین کجاست؟ ابو حنیفه گفت: گمان میکنم مقصود ما بین مکه و 
مدینه باشد حضرت صادق رو کرد باصحاب خود و فرمود: اطلاع دارید که 
ور مه مد ماه روا سم ها زا اس 
هم از جان خود ایمن نیستند و کشته میشوند؟ 

عرضکردند: آری و با اين گفتگو ابو حنیفه ساکت شد. 

آنگاه فرمود: اق: ابو خنیعه! سورد انم مغتی این آبه خیست: من وفاه کان 
آمتا جفتی هر کسن داخل آن شود آسوده است این محل کدام قسمت از 
اس 

1 1 
در آنجا آسوده بود؟ 

ابو حنیفه در اینجا نیز سکوت کرد. وقتی ابو حنیفه از خدمت حضرت خارج 
شد, ابو بکر حضرمی بحضرت عرضکرد: قربانت گردم! جواب این دو 
سوال که از ابو- حنیفه فرمودی چیست؟ فرمود: مقصود از ایه اول که 
میفرماید: شبها و روزهائی در کمال امن در روی زمین راه بروید, یعنی با 
قائم ما اهل بیت در روی زمین با کمال امن راه بروید» و در آیه دوم که 
میفرماید: هر کس داخل آن شود آسوده است, یعنی هر کس با قائم بیعت 
کند و در سلک پیروان وی داخل شود و دست او را فشارد.در کمال احت 
خواهد بود.! 

همچنین در کتاب مزبور از عبد الرحیم قصیر روایت می‌کند که گفت: 
حضرت امام محجمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی قائم ما قیام نمود, 
خداد ند خیرات (عایشیدا ,۱ از قر درژورد ۵ آو را تزبانهجد بزند. و هم 
انتقام فاطمه دختر پیغمیر صلی اللّه علیه و آله را از او بگیرد. 
عرضکردم: قربانت گردم! برای چه باو حد میزنند؟ فرمود: برای افترائی 
که بمادر ابراهیم فرزند پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بست. عرضکردم: چرا 
خداوند _حد او را تا روزگار قائم بتأخیر میاندازد؟ فرمود: خداوند محمد 
صلیی اه غلیه و له زا بضوان ر مت باس انش فرتاد ولی قانم.۱ 
برای کیفر آنها می‌فرستد. 
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مولف: داستان افتراء بستن عايشه بزن پیفمبر و مادر ابراهیم پسر ان 
حضرت در احوال پیغمبر و کتاب «فتن» گذشت <«1». 
علی , ی ی ی و ی و ۲ مستتد. که 
مینگرم که تکیه داد آنست به کی ]او رادم را بحق خودش سوگند 
میدهد و میفرماید: ای مردم هر کس در باره خدا گفتگوئی دارد از من 
بپرسد که من از هر کس بخدا نزدیکترم . 
آنگاه ات مقام ابراهیم میرود و دو رکعت نماز میگزارد. سپس مجددا| 
مردم را بحق خودش بامور یاد شده سو گند میدهد! آنگاه حضرت باقر 
فرمود: بخدا قسم «مضطر» و گرفتاری ,که خداوند در آیه: ا بحوت 
المْصْطة اذا دعاه 5 تکقف او 5 و حولود خَلفاء ۳1 ض <2» ۱ 
8 ۳ 
نفر با وی بیعت مینمایند هر کس براه افتاد بزودی باو میرسد و هر کس 
براه نیافتاد در رختخوابش نایدید می‌شود. یعنی از همان جا که خوابیده 
ناگهان حرکت میکند. اینست معنی گفته حضرت امیر که فرمود: 
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«هم المفقودون عن فرشهم.» مس ی شین 
چنان که خداوند میفرماید: اسْتَبفُوا الح ات ۱ ين ما تکوئوا یات بکم اللهٌ 
جَمیعاً 
1»* این خیرات که باید بسوی آن شتافت: ولایت و دوسنی هل بیت و 
شخص امام‌پزمان, است. خداوند.در جای دیکر میفرماید: لین آخدنا عنم 
العدات اف 2 مَعَدّودة بخدا قسم این جمعیت کم اصحاب قائم هستند که 
در یک ساعت در پیرامنش اجتماع کنند, و چون قائم به بیابان «بیداء» 
ی لشکر سفیانی بسوی او میرود, خدا هم بزمین امر میکند که آنها ر 
فرو گیرد, چنان که خدا میفرماید: لو تری 7 قزغوا قلا قوّت و أجدُوا من 
مکان قریب و قالوا آمتا چون دیدند بزمین فرو منزفنده. حق گوتند مان 
آوردیم بقائم آل محمد. و آثی لهُمْ التّناوش من مکان بهید و جیل بَيَهْم 
بین ماربشتهون بعتی: جکونه مر آنبفت. از جای:ذور ایمان تیا فزند ۳ 
رات اه چنان که شخص نمیتواند چیزی را از دست کسی که از 
وی دور است بگیرد. 
شیخ صدوق در کتاب خصال از «اصول اربعمائة» از امير المومنین علیه 
السلام روایت نموده که فرمود: خداوند دین را بوسیله ما گشود و هم 
بوسیله ما ختم میکند «2» بوسیله ما خدا انچه را بخواهد, محو میکند, و هر 
چه خواهد باقی میگذارد, بوسیله ما سختی زمانه را برطرف میسازد و 
باران فرو میفرستد. پس غره مشوید, و از خدا دور نگردید. 


اگر قائم ما قیام کند, اسمان باران خود را فرو میریزد و زمین نباتات خود 
را بیرون میدهد, و کینه‌ها از دل بندگان خدا زایل می‌شود. و درندگان و 
حیوانات با هم ساخته از یک دیگر رم نمی‌کنند, تا جایی که زنی که میخواهد 
راه عراق و شام را بپیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می‌گذارد و 
زینتهای خود را بر سر 
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در ما نه درنده‌ای باو حمله می‌آورد و نه او از 
درندگان وحشت دارد «1» و هم صدوق در «خصال» از ابو فاخته روایت 
میکند که امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 
«اذا قام فائفنا ادهت الله عز وجل غن شتا العاده جفلن فلومم کرت 
ی قوة الرجل منهم قوة اربعین رجلا و یکونون حکام الارض و 
نامها». 
یعنی هنگامی که قائم ما قیام کند, خداوند بیماری را از شیعیان ما برطرف 
میسازد, و دلهای آنان را همچون پاره‌های آهن میکند, و بهر مردی از آنها 
نیروی چهل مرد میدهد, و انها حکام زمین و رسای اجتماع بود. 
صفار در بصائر الدرجات از محمد بن فیض روایت کرده که: امام محمد 
باقر علیه السْلام فرمود: عصای موسی علیه السلام نخست مال حضرت 
آدم بود, سپس بشعیب و از او بموسی بن عمران رسید و فعلا آن عصا در 
نزد ماست, در همین نزدیکی آن را دیدم, آن عصا مثل روزی که آن را از 
درخت بریدند سبز بود, و هر گاه با آن سخن بگویند صحبت میکند. 
این عصا برای قائم ما بامانت گذارده شده, تا همان طور که موسی از آن 
استفاده میکرد, او نیز ان را بکار برد عصای مزبور مردم بیدین را 
میترساند و سحر ساحران را میبلعد, و هر طور بان دستور داده شود عمل 
میکند؛ چون دو لب او گشوده شود یکی در زمین و دیگری در سقف خواهد 
بود و فاصله میان دو لب او چهل ذرع است و ساخته و پرداخته جادوگران 
زا ا. زناتشن فره‌میر تن این رابت تن کمال. آلفین عشتد فیک هم آمدم 
ست. 
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شیخ صدوق در کمال الدین از ابو بصیر روایت فیکند که گفتت؟ بحضرت 
صادق علیه السّلام عرضکردم: قربانت گردم! من میخواهم دستی روی 
2 مانعی دا ی و یر و 
من از پدرت 0 مک اه گشاده ما 1 
حضرت فر مود: ای ابو بصیر! یدرم زره وه تین زا ای ی 2 را 


پوشید برایش بلند بود بطوری که روی زمین کشیده میشد. من هم وقتی 
آن زره رل پوشپدم بزمین میرسید ولی چون قائم بپوشد, مثل اینست که 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله پوشیده است و دامن آن بزمین کشیده 
نمیشود. گوئی اطراف آن را گره زده‌اند. کسی که عمرش از چهل سال 
تجاوز کرده است. صاحب الامر نیست <1» 


و در بصاثر الدرجات و اختصاص شیخ مفید از سهل بن زیاد روایت نموده 
که امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: خدا ذو القرنین را در انتخاب ِ" 
ابر کند رو و تندرو مخیر گردانید. ذو القرنین ابر کند رو را انتخاب کرد که 
رعد و برق در آن نبود اگر ابر تندرو را انتخاب میکرد نصیب وی نمی‌ شد. 
زیرا خداوند آن را برای قائم ما ذخیره فرموده است. 
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صدوق در کمال الدین از ریان بن صلت روایت ت کرده که گفت: بحضرت 
رضا علیه السلام خرخبردم: آیا صاحب الامر شما هستید؟ فرمود: من 
صاحب الامر هستم ولی : نه آن صاحب الامری که زمین را پر از عدل و داد 
میکند چنان که از طلم پر شده باشد چگونه من میتوانم چنین کسی باشم با 
این ضعف بدن که در من می‌بینی؟! قائم کسی است که وقتی ظهور میکند 
بسن پیر مردان و بصورت جوانان است. و بدنی نیرومند دارد. ی 
اگر دست بطرف بزرگترین درخت روی زمين دراز کند میتواند آن را از بیخ 
بکند. و چنانچه در میان کوه‌ها نعره کشد. سنگهای سخت از هیبت صدایش 
خورد شود! عصای موسی و انگشتر سلیمان با اوست. 

او چهارمین از فرزندان من است. خدا تا زمانی که مصلحت میداند او را از 
نظرها غائب میگرداند آنگاه او را آشکار میکند و بوسیله او زمین را پر از 
عدل و داد کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. 

شیخ الطائفة در کتاب غیبت از سعد بن عبد الله اشعری از ابو هاشم 
جعفری نقل کرده که گفت: روزی در خدمت حضرت امام حسن عسکری 
علیه السْلام بودم. حضرت فرمود: هنگامی که قائم قیام کند. دستور میدهد 
مناره‌ها و و نیز که ور متسد مرها رن خراب نمایند. من پیش خود 
ناگاه" ا اس تا ری کرد بجانب من و فرمود: معنی 
این کار اینست که: اینها چیز تازه و بدعتی است که پیفمبری و امام ان را 
نساخته است! در کمال الدین از ابو بصیر روایت نموده که گفت: مردی از 
اهل کوفه از حضرت صادق علیه السلام پرسید چند نفر با قائم قیام 
میکنند؟ چه مردم میگویند: به تعداد سربازانی که در جنگ بدر شرکت 
کرد ی تسد و ام تشر میا نفد ۱ ریت فرمود: او قیام نمیکند 
مگر با افراد نیرومند و اين افراد هم از ده هزار نفر کمتر نیستند. 

مولف: مقصود حضرت ایننست که يیاران قائم در هنگام ظهور منحصر 
بسیصد و سیزده نفر نیست بلکه این عده کسانی هستند که در ابتدای 


ظهورش بگرد وی 
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اجتماع میکنند. 

نیز در کمال الدین از ابو الجارود نقل کرده که امام پنجم فرمود: هنگامی 
که قائم در مکه ظهور میکند منادی او بانگ میزند: هیچ کس خوردنی و 
نوشیدنی با خود برندارد, و سنگی که حضرت موسی از آن آب بیرون آورد 
بار شتری نموده با خود بردارد بهر منزلی که میرسند چشمه‌ای از ان 
بیرون می‌آید, هر کس گرسنه باشد سیر می‌شود و هر کس تشنه باشد آب 
مینوشد و چهارپایان خود را نیز آب می‌دهند تا در نجف واقع در بیابان کوفه 
قرو هی ایند این خویت: دون غفت: تعما نی سید آدیگر هه نف اتیومی و زش 
بصائر الدرجات هم با مختصر تفاوتی بسند دیگر آمده است. 

و هم در کتاب مذکور از ابان بن تغلب روایت نموده که امام جعفر صادق 
علیه اسلا فرمود: هر گاه قائم قیام کرد. هیچ کس از مخلوق خدا در پیش 
روی او نمی- ایستد جز اینکه او را میشناسد که بدکار یا نیکوکار است؛ 
آگاه باشید که در قائم علامتی برای بینندگان هست و آن راه راست است. 
هم در آن کتاب بهمین سند روایت شده که آن حضرت فرمود: دو خون در 
اسلام هست که ریختن آنها از طرف خداوند حلال است و کسی حکم خدا 
را در آن جاری نمیسازد تا موقعی که خداوند قائم خاندان پیغمبر را 
برانگیزد و او حکم خدا را در آن مورد جاری سازد, و شاهد طلب نکند. یکی 
اینکه کسانی را که زنای محصنه میکنند سنگسار میکند و دیگر اينکه هر 
کس مانع زکاة دادن باشد گردن میزند. 


همچنین در کتاب مزبور از ابان بن تغلب روایت ت مینماید که حضرت صادق 
فرمود: گویا من. قائّم را در بیرون نجف می‌بینم که بر اسبی تیره رنگ و 
ابلق که میان پیشانی تا گلویش سفید است سوار شده است. سیس 
اسبش او را بحرکت درآورد بطوری که مردم هر شهری خیال میکنند که 
قائم در میان شهرهای انهاست. 
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وقتی پرچم پیغمبر را برافراشت, سیزده هزار و سیزده فرشته از آسمان 
فرود می‌آیند و همه منتظر قائم میباشند, این فرشتگان آنها بودند که با نوح 
در کشتی بودند و هنگامی که ابراهیم خلیل را در آتش افکندند با او بودند, 
و موقعی که عیسی را بآسمان بالا بردند با او بودند! و چهار هزار فرشته 
صف کشیده و علامت مخصوصی دارند, و سیصد و سیزده فرشته جنگ بدر 
هستند . 
و چهار هزار فرشته که آمدند حسین (ع) را در کربلا یاری کنند ولی اجازه 
نيافتند, آنها بالا رفتند که اجازه بگیرند و چون مجددا از آسمان فرود آمدند 
حسین (ع) شهید شده بود. از اين رو آنها تا روز قیامت هميشه پژمرده و 
غبارآلود در کنار قبر امام حسین (ع) بسر میبرند, و ما بین قبر حسین (ع) تا 
آسمان محل آمد و رفت فرشتگان است. 
نیز در کمال الدین از مفضل بن عمر روایت ت میکند که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود: گویا قائم را می‌بینم که روی منبر کوفه نشسته و یارانش 
که بتعداد سربازان جنگ بدر سیصد و سیزده مردند دور او را گرفته‌اند و 
آنها پرجمداران اوه خکفر انهای الهی در زمین پر بتدعان آاه-فیباشند. 
سیس حضرت نامه‌ای که مهر طلائی دارد و همان عهدنامه پیغعمبر برای 
اوست از قبای خود بیرون می‌آورد. چون مردم عهدنامه پیغمبر را می‌بینند 
مانند گوسفند وحشت زده از دور او متفرق می‌شوند مگر وزیر او و یازده 
تقیب: و بر کرده آنهاد. کنتبی. از آنها نمی‌ماند, بهمان تعداد که در میان 
اصحاب موسی بن عمران نزد وی ماندند. پس آنها همه جا را میگردند و 
جز او چاره سازی پیدا نمیکنند, بهمین جهت بسوی او باز میگردند. بخدا 
فمتق. ضزه: طیذآنم فانم که بفردم میوید. که آما آز وا انار ده و کافز 
میشوند. 
و هم در کمال الدین است که مفضل بن عمر گفت: با 
السّلام شنیدم میفرمود: میدانی پیراهن یوسف چه بود؟ من گفتم: 
فرمود: وقتی 
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آتش برای سوزاندن ابراهیم افروختند: جبرئیل آمد و آن پیراهن را آورد و 
بر او پوشانید و تا آن را پوشیده بود گرما و سرما در وی اثر نمیکرد. چون 
وفات او سر رسید آن را در جلد نظربندی پیچیده باسحاق آویخت و اسحق 
هم به یعقوب آویخت چون یوسف متولد شد یعقوب ان را بیوسف اویخت. 
وقتی ان بلاها بیوسف رسید ان نظربند در بازوی او بود موقعی که یوسف 
در مصر آن پیراهن را از میان جلد نظربند بیرون آورد. یعقوبٍ در کنعان 
بوی 1 را استشمام کرد. و گفت: انش لاجذ ریح پوشفت لو لا ان قَندُون 
«» یعنی من بوی یوسف را استشمام میکنم, اگر مرا بخطا نسبت ندهید 
این همان پیراهنی بود که جبرئیل آن را از بهشت آورد. 
مفضل بن عمر میگوید: عرضکردم: قربانت گردم! بعد اين پیراهن بکی 
۱ فرمود: باهلش رسید و هنگامی که قائم ما ظهور میکند با او خواهد 
. آنگاه ,.فرمود: هر پیغمبری که علم يا چیزی را بارث برده, بالاخره 
اه ما الله علیه و آله رسیده است. این حدیت در خرایج راوندی 
بسند دیگر هم آمده است. 
نیز در کتاب مزبور از عبد اللّه بن ابی بعفور از حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: هنگامی که قائم ظهور میکند دست 
خود را روی سر مردم میگذارد و بدان وسیله عقول آنها جمع و افکارشان 
کامل میگردد «2» این روایت 
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بسند دیگر در «کافی» هم آمده است. 
در غیبت شیخ از ابو خالد کابلی روایت کرده که امام محمد باقر علیه 
السّلام فرمود: 
هنگامی که قائم وارد کوفه شد تمام مومنین؛ در کوفه هستند و یا بکوفه 
می‌ایند چنان که امیر المومنین علیه السْلام فرموده: قائم در کوفه بمومنین 
دم ات اک ی تاو ره 
مولف: شاید منظور از «متجاوز» سفیانی باشد. <1» 
ببر تیان کات ۱ مفضل جر مر ات ری ضا وتو ها بت کرده که گفت: 
از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم می‌فرمود: چون قائم قیام کند زمین با 
نور خداوند روشن گردد و مردم از نور خورشید بی‌نیاز گردند و هر مردی 
در ایام دولت او دارای هزار پسر خواهد شد و یی دختر در میان انها برای 
او متولد نمی‌شود. مسجدی در بیرون کوفه می‌سازد که هزار درب داشته 
باشد, و خانه‌های کوفه بنهر کربلا و «حیره» متصل می‌شود. بطوری که 
مردی در روز جمعه سوار استر تندرو می‌شود تا خود را بنماز برساند ولی 
السلام ضمن یک حدیث طولانی فرمود: مهدی وارد کوفه می‌شود در حالی 
که سه گروه با سه پرچم با هم کشمکش دارند ولی در برابر او تسلیم 


میگردند. مهدی وارد مسجد می‌شود و بمنبر میرور و برای مردم خطبه 
می‌خواند بقدری مردم از دیدن و استماع سخنان وی گریه 
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میکنند که نمیدانند چه می‌گوید اینست فرمایش پیغمبر که فرمود: «گویا دو 
نفر حسنی و حسینی را می‌بینم که پرچم را برافراشته‌اند و حسنی پرچم 
خود را بحسینی تسلیم می‌کند» و مردم هم با وی بیعت می‌کنند. 2 

چون جمعه بعد فرا میرسد مردم بمهدی می‌گویند: یا ابن رسول اللّه! نماز- 
گزاردن پشت سر شما مانند پیغمبر است. مسجد گنجايیش جمعیت ما را 
ندارد. مهدی می‌گوید: فکری برای شما خواهم کرد. سپس بسرزمین نجف 
میر ود و نقشه مسجدی که دارای هزار درب و گنجایش همه مردم را 
داشته باشد, میریزد و ساختمان محکمی روی آن میکند. ۳ 
انگاه دستور میدهد از پشت قبر حسین علیه السْلام نهری بکشند که اب ان 
باراضی نجف و کوفه رسیده و در نجف بریزد؛ و روی آن نهر در راهها, پلها 
و اسياها میسازد. زنی از اهل کوفه را می‌بینم که زنبیل گندمی روی سر 
نهاده میرود که آن اوه کلا ارن کدا این روانش در شاد مفید تفه 
دیگر هم آمده است. 

نیز در غیبت شیخ از صالح بن ابی الاسود روایت می‌کند که امام جعفر 
صادق (ع) از مسجد سهله سخن بمیان آورد و فرمود: آگاه باش که آنجا 
هنگامی که صاحب ما با کسان خود ضو اب جایگاه اوست. این روایت در 
کافن هنشت دیکر آمده انس 

هم در غیبت شیخ از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: خداوند اصحاب موسی را بوسیله نهر آبی امتحان کرد چنان که خدا 
فرمود: ان الله فلکم بر «1» اصحاب قائم هم چنین امتحان خواهند 


ِ 


داشت. این روایت در غیبت نعمانی بسند دیگر هم ذکر شده است. 


که فرمود: 

قائم مسجد الحرام و مسجد النبی را خراب کرده و بر اساس اول؛ میسازد 
و خانه خدا را 
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را در جای خود بنا می‌کند 4 خود برپا میدارد و دست دزدان بنی 
شیبه را تیاه بر خانه: کفنمی نو 

همچنین در کتاب یاد شده از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت 
نموده که فرمود: دولت ما آخرین دولتهاست هر خاندانی که لیاقت سلطنت 
دارند پیش از ما بسلطنت میرسند تا هنگامی که ما بر سر کار آمدیم و 
روش دولت ما را دیدند نگویند اگر ما بسلطنت مير‌سيدیم , مانند اینان (آل 
مس ال کرصم هه انیت شین آبه تفه ای دا یه مهم ور 


غیبت شیخ از اصبغ بن نباته روایت ت میکند که امیر المقمنین علیه السْلام 

بمسجد کوفه که در آن موقع با سفال و گل پخته بنا شده بود رسید و ضمن 

بیاناتی فرمود: وای بر کسی که تو را منهدم میکند و انهدام انز آسان 

با ۱ ۱۱ 

خوش بحال کسی که موقع خراب کردنت توسط قائم از خاندان من حاضر 

است. انها برگزیدگان امت پیغمبر میباشند که همراه برگزیدگان عترت من 

هستند. 

قطب الدین راوندی در کتاب خرائج از ابو بکر حضرمی از امام محمد باقر 

علیه السّلام روایت ت کرده است که فرمود: هر کس قائم ما اهل بیت را 

به‌بیند اگر بیماری داشته باشد بهبودی مییابد و چنانچه ضعیف باشد نیرومند 

میگردد. 

نیز در خرائح از ابو خالد کابلی از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده 

که فرمود: 

هر گاه قائم قیام نمود. دست خود را روی سر مردم می‌گذارد, و بدان 

وسیله عقلهای انان جمع و اخلاقشان کامل میگردد. 

و ی بت کرده که از حضرت صادق 

علیه السْلام شنیدم میفرمو 

فا اوفا ش رو 

و بین القائم برید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه 

هنگامی که قائم ما قیام کرد. خداوند چندان نیرو بگوشها و دیدگان آنها 

می‌دهد که میان آنها و.قائم یک بزید «1» خواهد بودد قائم با-آنها ضحبت 
میکند و آنها هم 
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صدای او را همان جا که هست., میشنوند و بوی نگاه می‌کنند «1» این 

روایت در کافی : نیز از عباس بن عامر روایت شده است. 

دنه سا تج ار ااری علی‌ار رت هادی له تام ی کروه 

که فرمود: ۲ 1 

علم بیست و هفت حرف است. انچه پیغمبران اورده‌اند دو حرف است و 

مردم هم تا کنون بیش از آن دو حرف ندانسته‌اند, پس موقعی که قائم ما 

قیام میکند بیست و پنج حرف دیگر را بیرون می‌آورد و آن را در میان مردم 

مین ما زج و آن ری حرت وا هم یانما صیعه: تموژه رانک بت بو 

هفت حرف خواهد شد <2». 

فرمود: گویا قائم را در بلندی کوفه (شهر نجف) می‌بینم که با پنج هزار 

فرشته در حالی که جبرئیل از سمت راست و میکائیل از جانب چپ و 

مومنین پیش روی او قرار دارند بانجا امده است و لشکرهای خود را در 


شهر پراکنده میسازد. 

و نیز در کتاب مزبور از عبد الکریم خثعمی روایت نموده که گفت بحضرت 
صادق علیه السلام عرضکردم قائم چند سال سلطنت میکند؟ فرمود روزها 
و شبها انقدر طولانی می‌شود که هر سال زمان او بقدر ده سال شماست 
لذ| مدت سلطنت او بحساب سال شما هفتاد سال خواهد بود, موقعی که 
آمدن او نزدیک شد., در ماه جمادی الاخری و ده روز از ماه رجب چنان 
باران میبارد که مردم مثل آن را ندیده باشند, و با آن باران خداوند گوشت 
و بدن مردگان موّمنین را در قبرهاشان میرویاند. گویا من آنها را می‌بینم 
که از سمت «جهینه» می‌آیند و موهای سر خود را میتکانند. 
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در ارت ارت صاری ی ال رونت ت میکند که فرمود: هر 
گاه قائم آل محمد ظهور کرد باتضتد یف از فریتنن زا ه‌آوند و کزدن 
مرت آنجام با نضد. تفر دیحو را تا شش بار این کار را تکرار میکند. من 
عرضکردم: آیا دسته‌های بعدی هم پانصد تفرندا فیمون اری:و همه انا از 
قریش و دوستان آنها میباشند. 

همچنین در ارشاد شیخ مفید است که ابو الجارود از حضرت امام محمد 
باقر علیه السْلام روایت نموده که در ضمن یک حدیث طولانی فرمود: چون 
قائم قیام کند بکوفه میرود؛ در انجا دو هزار نفر مسلح و مخالف نزد وی 
آمده میگویند: از هر جا آمده‌ای- برگرد ما احتیاجی باولاد فاطمه نداریم. او 
هم شمشیر میان آنها میگذارد و تا آخرین نفر را میکشد. سپس وارد کوفه 
می‌شود و در آنجا تمام منافقین را که یقین باو ندارند بقتل میرساند. 
قصرهای کوفه را ویران میسازد و با جنگجویان آنها نبرد "میکند. و آنقدر از 
آنها میکشد که خداوند خشنود گردد. 

نیز در ارشاد است که ابو خدیجه از حضرت صادق علیه السلام روایت 
نموده که فرمود: هنگامی که قائم قیام میکند, با امر جدیدی <1» ِِ 
چنان که رسول خدا در آغاز اسلام مردم را بامر جدیدی دعوت کرد. 


در روزگار سلطنت قائم (ع) 


فد کاب ادا ی وم ماما ول ی کد کت 
موقعی که قائم قیام نمود بعدالت حکم میکند و در روزگار او ظلم و ستم 
از میان میرود و راه‌ها امن می‌شود, و زمین برکتهای خود را بیرون میدهد 
و هر حقی بصاحب حق داده می‌شود. و پیروان هیچ دینی نمیماند مکر اينکه 
اظهار مسلمانی میکنند و با ایمان شناخته میشوند. نشنیده‌ای که خداوند 
مر 

و له أَسََم من فی السّماواتِ و الأرَض طوعاً و کزهاً و اه بَجَونَ یعنی: 
هر کس با و زمین است از روی میل و اکراه تسلیم او میشوند و 
بسوی 
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او بازگشت می‌کنند ...» (توضیح بیشتری در باره اين آیه عنقریب ذکر 


قرآن و مساجد در زمان مهدی (ع) 


و نیز در کتاب مزبور از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام در حدیثی 
طولانی روایت نموده که فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کرد چهار مسجد 
را در کوفه منهدم می‌کند «1» و هیچ مسجد مشرفی را نمی‌گذارد جز 
اینکه کنگره و اشراف آن را خراب می‌کندر و بحال ساده و بدون اشراف 
می‌گذارد. شاهراه‌ها را توسعه میدهد. 4 ۳ از خانه‌ها که واقع در 
راه عمومی است خورد میکند, و ناودانها که مشرف براه مردم است 
برمیدارد. هر بدعتی را برطرف می‌سازد و هر سنتی را باقی می- گذارد و 
قسطنطنیه و چین و کوه‌های گیلان (دیلم) را فتح می‌کند . 

همچنین در کتاب مذکور ای یا سرت ام وم اش 
السْلام نقل کرده که فرمود: هر گاه قائم آل محمد قیام کند خیمه‌هائی 
نصب می- ۱ ۱ ۴ 
تعلیم دهند در آن روز, این مشکلترین کارهاست. زیرا آن قرآن بعکس 
قرآن فعلی جمع آوری شده است «2». 

در «دعوات» راوندی نقل کرده که حضرت صادق بمفضل بن عمر فرمود: 
هر وقت قائم ما ظهور کند مانند پیغمبر زندگی میکند و بروش امیر 
المومنین علیه السلام رفتار می‌نماید. 


روش حکومت قائم (ع) و برنامه دولت او 


عیاشی در تفسیر خود از رفاعة بن موسی نقل کرده که گفت: از حضرت 
صادق علیه السلام 
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شنیدم که در تفسیر این ای و 2 اشلم من قی, التفاه ات و الأرْض طوعً 
و رها میفرمود: 

اذا قام القائم لا ییقی ارض ال نودی فیها شهادة ان لا اله الا االه و ۶ 
محقدا رسول اللّه 

هنگامی که قائم ما قیام کرد جایی در روی زمین باقی نمیمان د, مگر اینکه 
در آنجا صدای اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول الله بلند 
می‌ شود. 

۵ کف در تقمسر. ای ار عیه 2۱۱۳ بن بکیر روایت د میکند که گفت: از 
هار۱ ۴ مَنْ فی السْماواتِ و 
الارض را پرنسدم. حضرت فرمود: ات وتان ال ای 
که علّیه بهود و نصارا و صابئین و مادیها و برگشتگان از اسلام و کفار در 
شرق و غرب کره زمين, قیام میکند, و اسلام را پيشنهاد می‌نماید هر کس 
از روی میل پذیرفت دستور میدهد که نماز بخواند و زکاة بدهد و انچه هر 
مسلمانی مامور بانجام انست بر وی نیز واجب میکند, و هر کس مسلمان 
نشد گردنش را میزند تا انکه در شرق و غرب عالم یکنفر خدا- نشناس 
باقی نماند. 

عرضکردم: قربانت گردم! در روی زمین مردم بسیار هستند چطور قائم 
(ع) فتته‌اتة همه آنها را خشلان. کند.و با کردن. بزند؟ حخضرت. فرمود 
هنگامی که خداوند چیزی را اراده کند, چیز اند را زیاد و زیاد را کم 
میگرداند. 

نیز در تفسیر عیاشی از مفضل بن عمر روایت 0 ۱ 
۱ و وت ۳۲ 
یوشع وصی حضرت موسی و موّمن ال فرعون و سلمان فارسی و ابو 
دجانه انصاری و مالی اشتر را از پشت کعبه (خانه خدا) بیرون می‌اورد. 
این روایت در ارشاد مفید هم از مفضل بن عمر با جزئی تغییری نقل شده 
73 باب ۱ خواهد امد. 

السّلام روایت کزان که دز تأویل آيه ره عَلی الدّین کل ۵ 1۳ 
ال 
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او (امام زمان) را بر همه ادیان غالب می‌گرداند, هر چند مشرکین نخواهند 
فرمود: هیچ کس نمی‌ماند جز اینکه اقرار به خاتمیت محمد صلی الله علیه 
۵ له مت کید 

در غیبت نعمانی از حمران بن اعین نقل میکند که امام محمد باقر علیه 
السّلام فرمود: گویا دین شما (اسلام) را می‌بیتم که اشسته تخون: میکرد3 
(از بس دشمنان دانا 1 دوستان اسان رس ینید ی شم کی 
ان را بحال نخست برگرداند؛ مگر مردی از ما اهل بیت که در هر سال دو 
عطا و در هر ماه دو روزی میدهد. در زمان وی چنان حکمت و علوم دین از 
طرف خداوند داده شود که زن در خانه‌اش مطابق کتاب (قرآن) و دستور 
تیغمیر اکرم صلیالله علبة و آله ,کم کند. 

نیز نعمانی در کتاب غیبت از عبد الله , بن عطا روایت ت کرده که گفت: از 
حضرت باقر علیه السّلام پرسیدم مهدی با چه روشی در میان مردم 
حکومت میکند؟ 

فقال بهدم ما قبله کما صنع رسول اللّه و تتشتانف الاسلام 

جدیدا فرمود: آنچه از آثار بدعت و گمراهی قبل از وی بوده است. منهدم 
میکند چنان که پیفمبر اساس جاهلیت را منهدم کرد. آنگاه از نو اسلام را از 
نیت می کیرد :19 
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همچنین در غیبت نعمانی است که زراره گفت: بحضرت امام محمد باقر 
علیه السّلام عرضکردم: نام بنده‌ای از نیکان را برای من ذکر کن و منظورم 
قائم بود فرمود: نام ای تامشن ابست .هم ایا او هم بروش ملایم پیغمبر 
سلوک میکند؟ فرمود: نه! نه! ای زراره بروش پیغمبر رفتار نمیکند, پیغمبر 
در میان امت خود با ملایمت رفتار کرد و میخواست بدان وسیله دلهای 
مردم را با هم پیوند دهد, ولی روش قائم جنگ است و در کتابی که با 
اوستت ۷1 نیز جبیزن مامور شده که با جنک کان زا اه تفه بو خر آن 
روز توبه کسی را نمی‌پذیرد. یط ار ی و 

همچنین در غیبت نعمانی از حسن بن هارون روایت میکند که گفت: من در 
خدمت حضرت صادق نشسته بودم. معلی بن-خنیمن آن آنبحضرت. رسد 
ایا هنگامی که قائم ظهور کرد بر خلاف روش علی علیه السلام حکومت 
میکند؟ فرمود: 

آری و آن بدین گونه است که علی علیه السّلام با منت گذاشتن بر اسیران 
و مردم و گذشت ای نها هل خنیه: زیرا که میدانست بعد از وی 
سلاطین جور بر شیعیانش تسلط پیدا میکنند. ولی قائم با مردم (بیدین) 
میجنگد و آنها را اسیر میکند زیرا او میداند که بعد از وی بهیچ وجه شیعیان 
مور علبه»دشمن فرار تیک ند خر متوجه انها فیست) زن خقذیت 


شیخ طوسی اين روایت بسند دیگر هم آمده است. 

قم ور ان کنات ان لا ففخم ,رونت ت میکند که گفت: اگر مردم 
میدانستند قائم هنگام ظهورش (از بسیاری کشتن مردم) چه می‌کند. بیشتر 
انها دوست داشتند که او را نميديدند, او نخست بکار قریش میپردازد. جز 
شمشیر چیزی از آنها نمیگیرد, 
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و جز شمشنیر خیژی. بانها نمیدهد, تا جایی که بسیاری از مردم (بیدین) 
میحفیته: ابر مود از خاند ان سعضر بشت. اما ی از الم مخهد بود بر ‌مردم 
(کدام مردم؟) رحم میکرد. 

نیز در غیبت نعمانی است که ابو بصیر گفت حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: 

«یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید, لیس 
شأنه الا السیف لا بستتیب احدا و لا باخذه قت. لاد لومة لائم» 

یعنی قائّم بامر جدید و کتاب جدید و حکم جدید که بر عرب دشوار است 
قیام می‌کند, کار وی شمشیر (و جنگ) است توبه هیچ کس را قبول نمیکند, 
و ملامت دشمنان او را از هدفش باز نمی‌دارد. 

دی ات مب دور از یعقوب بن شعیب از حضرت صادق علیه السلام 
روایت میکند که بوی فرمود: نمیخواهی تیراهن: قاتض را که در ان قیام 
میکند بتو نشان دهم ؟ 

عرضکردم: چرا 0 به بینم. حضرت دستور داد جعبه‌ای اور دنه تور 
آن را گشود و یک پیراهن کرباسی از میان آن بیرون آورد و آن را باز کرد. 
دیدم آنتتتیده جچب آن خون آلود است., حضرت فرمود: این پیراهن پیغعمبر 
تست که .در زفری که دند ان مبارکش را شکستند بتن داشت, قائم هم در 
روز ظهورش این را بتن می‌کند. من آن خون خشکیده را بوسیدم و ان را 
بصورت خود مالیدم. سپس حضرت پیراهن را پیچید و برداشت. ِ 
و هم در آن کتاب از عبد الرحمن بن کثیر نقل می‌کند که حضرت صادق ایه 
شریفه آتی مر الله قلا تَسْتَعجلوه را تلاوت کرد و فرمود: این «امر الله» 
امر ماست.؛ تو برای آن شتاب و عجله مکن که خداوند صاحب الامر ما را با 
سه لشکر از فرشتگان و مومنین و رعبی (که در دل پادشاهان و 
گردنکشان میاندازد) کانید فبکند: 

قیام وی مانند قیام پیغمبر این ال علیه و آله است که خداوند 
می‌فر ماید: ۱ 

گما جک رک من تتیک یلو و ام قریقاً ین لْموْمنین تکارفون «1» 
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و نیز در غیبت نعمانی از بشیر نبال نقل می‌کند که گفت: بحضرت امام 
محمد باقر علیه السٌلام عرضکردم: مخالفین ما میگویند: وقتی مهدی قیام 


میکند بدون اینکه یک قطره خون بریزد امور سلطنت برای او فراهم 
می‌شود. فرمود: نه! این طور نیست بخدائی که جان من در دست اوست 
اگر بدون خونریزی امکان داشت این کار برای پیغمبر روی میداد و دیگر 
دندانش نمی‌شکست و روی مبارکش مجروح نمی‌گشت بخدا قسم تا ما و 
شما شدائد و صدمات بسیار نبینیم و خونها ريخته نشود دولت او قوام 
نمی‌گیرد. در اين وقت حضرت با دست اشاره بپیشانی مبارکش فرمود 
1 
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نیز در کتاب یاد شده از یونس بن ظبیان روایت کرده که گفت: شنیدم 
حضرت صادق علیه السلام میفر مود پیروان حق هميشه در ناراحتی بسر 
می‌برده‌اند! اگاه باشید که مدت ناراحتی اندک و زمان دولت قائم طولانی 
خواهد بود. 

هم در آن کتاب از عمر بن خلاد نقل کرده که گفت: در محضر حضرت رضا 
علیه السلام از قائم ال محمد سخن بمیان امد. حضرت فرمود: شما امروز 
راحتی بیشتری دارید عرض شد: چرا؟ فرمود: برای اینکه وقتی قائم خروح 
می‌کند شدائد بسیار روی میدهد و خون زیاد ریخته می‌شود و مردم دسته 
دسته سوار بر اسب هر سو در تاخت و تازند لباس قائم زبر و غذایش 
صعب التناول است. 


پرچم قائم همان پرچم پیغمبر است 


تم در کات تسه ار ید الاه نان رات نموده که امام محمد 
(ظهور امام زمان) معین کرده‌اند. عمل می‌کند! پرچم قائم همان پرچم 
رسول خداست که جبرئیل در روز جنگ بدر از آسمان آورد و آن را در 
میدان خن باهتزاز تر آ وروت 

آنگاه چبرئیل عرض کرد: اي مجمد بخدا قسم؛ اين پرچم از پنبه و کتان و 
ابریشم و حریر نیست. عرض کردم: پس از چیست؟ گفت: برگ درخت 
بهشت است. پیغمبر در جنگ آن را برافراشت سپس پیچید و بدست علی 
علیه السّلام داد و پیوسته نزد آن حضرت بود تا اینکه در روز جنگ جمل 
حضرت آن را برافراشته نمود و خدا او را 
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پیروز گردانید. آنگاه علي علیه السلام آن را پیچید و هميشه نزد ما بوده و 
همیته چیکر هم کت آن .را تفی کشاید تا اینکد عاتم ها فیام کند: 

وقتی قائم قیام نمود آن را باهتزاز در می‌آورد و هر کس در شرق و غرب 
عالم باشد ان را می‌بیند. رعب و ترس وی یکماه زودتر از پیش روی و چپ 
و راست او رفته در دلها جای می‌گیرد. انگاه گفت: ای محمد! او 
بخونخواهی پدرانش قیام می‌کند, و سخت خشمگین است و از اینکه 
خداوند بر این خلق غضب, نموده و می‌باشد. 

اشفر ات مت ی ات ام نا ور کی اه شون نون مه 
دارد و عمامه و زره پیغمبر را که بقامت وی رساست می‌پوشد. و ذو 
الفقار شمشیر پیغمبر را هم در دست دارد. سیس شمشیر می‌کشد و 
هشت ماه از کشته بیدینان پشته‌ها می‌سازد. 

او نخست از بنی شیبه شروع می‌کند, دست آنها را میبرد و بکعبه می‌آویزد 
وداج او اعلام می‌کند که ایتان دووان حانه خدایتد. آ گام فرش جم اه 
می‌آورد, شمشیر آنها را می‌گیرد و با ضرب شمشیر سیر آبشان 
می‌گرداند. او قیام نمی‌کند مگر بعد از آنکه, دشمنانش دو فرمان: یکی در 
بصره و دیگری در کوفه مبنی بر بیزاری از امیر المومنین علیه السّلام 
بخوانند! و نیز در غیبت نعمانی از فضیل بن یسار از حضرت صادق علیه 
السلام روایت نموده که فرمود: هنگامی که قائم ما قیام میکند با مردم 
نادانی روبرو میگردد که در نفهمی از جهال جاهلیت که پیغمبر با آنها مواجه 
بود؛ بدترند «1» عرضکردم: 
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چطور؟ فرمود: دم 


از سنگ و صخره‌ها و چوبهای تراشیده را پرستش میکردند و زمانی که 

قائم قیام میکند. همه مردم کتاب خدا (قرآن) را بمیل خود تأویل نموده بآن 
استدلال میکنند, آنگاه فرمود: آگاه باشید بخدا قسم عدل قائم (چندان 
گسترش مییابد و نافذ است که) مانند سرما و گرما بداخل خانه‌های مردم 
رسوخ می‌کند. 

نیز در غیبت نعمانی است که ابان بن تغلب روایت شنکند که وفت: شنیدم 
حضرت صادق میفرمود: 

اذا ظهرت راية الحقّ لعنها آهل الشَرق و الغرب. أ تدری لم ذلک؟ قلت: لا 
قال الم سافی این ما هلب فیل رو جه 

یعنی: وقتی پرچم حق آشکار شد. مردم شرق و غرب آن را لعنت میکنند. 
۳ چرا؟ گفتم نه. فرمود: برای ناراحتیهائی که مردم قبل از ظهور وی 
از سادات خاندان او می‌بینند و هم در آن کتاب منصور بن حازم از آن 
حضرت روایت کرده که فرمود: وقتی پرچم حق آشکار شد اهل شرق و 
رت ان را نت ,میکتتد: کفتض برایجه فرموت بخاطر ضدفاتی: که از 
بنی هاشم می‌بینند «<1» 
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ق ار در آن کنات ان شععوب وراج روایت متکند که کفرت: شنیدم حضرت 
صادق علیه السْلام میفر مود و 7 است که مردم آن با 
قاقم میت کف اه 
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هم با انها بوخ کر نام برد و اینان: مردم مکه, مردم مدینه, اهل شام, بنی 
امیه, اهل بصره. مردم دمیسان, کردها, اعراب قبائل بنی ضبه و غنی و 
باهله و از دو اهل ری! نیز در غیبت نعمانی است که حضرت صادق از 
پدرش [ ۳ بر خوار نیز کلم بن الحسین علیهم السلام روایت نموده که 
فرمود: فا که ام رد اوه هر گونه نقاآهتی را از ممنین 
پرطرف تفای ار دست رو ها را انار سوه 

و هم در غیبت نعمانی است که امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: گوئی 
شیعیانم را مینگرم که در مسجد کوفه خیمه‌ها زده‌اند و در آن قران را آن 
طور که نازل شده است.؛ فی ورن وفتی قانم قیام: کرد نشخد کوفه ۱ 
شکسته و قبله ان را درست میکند. 

تشد دی ان کات از لین عع مات کت که سر ادف هام 
السّلام فرمود: ۱ 

گوئی شیعیان علی علیه السْلام را می‌بینم که قرآن را بدست گرفته و 
بمردم تعلیم میدهند. 

نیز در آن کتاب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: چه 
حالی خواهید داشت هنگامی که قائم خیمه‌هائی در مسجد کوفه بر سر پا 


کند, آنگاه فرمان نوی برای آنها بیرون آورد که بر عرب دشوار باشد؟ <1» 
یتسه آن کنان اس که ابق‌ ال ,تا کف من در رد حصوت 
و له ام ری کم ی وا و هر کر من 
ظلم و ستم میکند حضرت فرمود: نمیدانی که حق و باطل هر کدام دولتی 
دارند و پیروان هر یک در دولت دیگری خوار است هر کس در زمان دولت 
باطل بکسی آزاری وارد سازد, 
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در دولت حق تلافی آن را از او خواهند گرفت. 

۵ فزه که ان کنات از ابان بن تغلب نقل کرده که گفت: شنیدم حضرت 
صادق علیه السّلام میفرمود: عمر دنیا تمام نمیشود مگر اينکه گوینده از 
اسمان صدا زند: ای پیروان حق جمع شوید! همه پیروان حق در یک 
قشفتی. از زمین: کرد ابند. انگاه: بار دوم کوینده‌این ضدا میزند: ای, اهل 
باطل جمع شوید پس همه پیروان باطل در یک سرزمین اجتماع کنند. من 
عرضکردم: اهل باطل میتوانند داخل جپهه حق شوند و بالعکس؟ فرمود: نه 
بخدا, چنان که خدا فرمود: ما کان ال لیدرّ الْمَوْمنینَ علی ما تم عَليّه 
حتّی یمیز الخبیت من الط «» یعنی: 9 نمی‌گذارد او ایمان 


ت‌ِ 


کاخ ان تسده کر سا فان اور ان حسقص ۲ انم سا ون 
تمیز داده شود. 

و هم در کتاب یاد شده از ابو بصیر و او از کامل از حضرت امام باقر (ع) 
روایت ت کرده که فرمود: وقتی قائم ما قیام میکند, فردم را بامر تازه‌ای 
دعوت مینماید. چنان که پیغمبر (ص) مردم را بدین گونه دعوت نمود. 
اسلام در حال غربت ظاهر شد و بزودی مانند روز اول غریب می‌شود پس 


خوش بحال غربا. 
و نیز در آن کتاب از ابو بصیر روایت نموده که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: 

اسلام با غربت ظاهر شد. و بزودی نیز غریب می‌شود. چنان که بود. پس 
خوش بحال غربا. 


من عرضکرنم: آفا این ر برای من شرح دهید! فرمود: بعوت‌کننده ما 
دعوت بخود. را از نمی کیرد فاتی دعب یر ضلی اللد غلیه. و ال 
«» و هم در کتاب مذکور از بطائنی روایت می‌کند که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود: در اثنای اينکه جوانان 
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شیعه در پشت بام خود خوابیده‌اند, ناگاه در یک شب بسوی صاحب خود 
میروند و صبح را در مکه خواهند بود. در غیبت نعمانی از ابو بصیر روایت 
میکند که حضرت صادق علیه السلام فرمود: قائم از مکه ظهور نمی کند تا 
اینکه حلقه کامل شود. عرض کردم: حلقه چقدر است؟ فرمود: ده هزار 


نفر که جبرئیل در سمت راست و میکائیل در جانب چپ او باشد: 

«نم یهز الژاية المغلبة و پسیر بها فلا یبقی احد فی المشرق و لا فی 
المغرب الا لعنها ثم یجتمعون قزعا کقزع الخریف» ۱ 

آنگاه پرچم پیروزمند خود را برافراشته و بحرکت می‌آورد. هر کس در 
شرق و غرب است ان را لعنت میکند «1» سپس مردم قبائل مختلف مانند 
پاره‌های ابر در فصل پائیز ناگهان بدو روی اجتماع کنند, یکنفر, و دو نفر, و 
سه نفر, و چهار نفر, و پنج نفر,. و شش نفر و هفت نفر, و هشت نفر, و نه 
نفر, و ده نفر (یعنی دسته دسته بطرف قائم میروند) شیخ مفید در کتاب 
اختصاص از حضرت صادق (ع) روایت میکند که فرمود: 

شیعیان در دولت قائم رسای روی زمین و حکمران آن میباشند. بهر مردی 
از انها قوت جهل مزدداده فی‌شود میسن فر‌مود: امام محمد باقر فرمود: 
پیش از قیام قائم وحشت دشمنان در دل شیعیان ما جای میگیرد . وقتی 
قائم ما ظاهر گشت. و مهدی ما خروج کرد, هر یک از آنها از شیر دلیرتر و 
از نیزه چابک‌ترند, بطوری که دشمن ما را زیر پاهای خود له میکنند و با کف 
دست بقتل می‌رسانند. 

شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» از ابو المقدام از حبه عرنی روایت کرده 
که گفت: امیر الموّمنین علیه السّلام بحیره تشریف برد و فرمود: روزی 
برسد که کوفه به حیره وصل شود و چنان مرغوبیت پیدا می‌کند که یک ذرع 
زمین آن به چند اشرفی 
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فروخته می‌شود, و مسجدی در حیره بنا شود که دارای پانصد درب باشد! و 
نماینده قائم در آن نماز میگزارد. زیرا مسجد کوفه برای آنها تنگ خواهد 
بود. دوازده پیشنماز عادل در آنجا نماز میگزارد. ۱ 

من عرضکردم: يا امیر المژمنین! آیا مسجد کوفه در آن روز گنجایش این 
همه جمعیت را که میفرمائید دارد؟ فرمود: چهار مسجد برای قائم ساخته 
می‌شود که مسجد کوفه کوچکترین آنهاست. مسجد فعلی کوفه و دو 
مسجد دیگر در آن روز در اين دو طرف کوفه واقع است. و با دست مبارک 
اشاره به نهر اهل بصره و کوفه و نجف کرد. 

کلینی در کافی روایت ت میکند که سالم بن مستنیر گفت: از حضرت باقر (ع) 
شنیدم میفرمود: : هنگامی که قائم قیام کرد, ایمان را بهمه ناصبی‌ها پیشنهاد 
میکند که پذیرفته و ایمان بیاورند. اگر واقعا داخل در ایمان شدند فبها و گر 
تیا کردن انها دا موی باید خربه. نذهند خیان که مرو کافران:د هی 
بدولت اسلام جزیه میدهند, 

مولف: در کتاب «مزار» تالافه ی از علفا ی اه ان اضر 
روایت شده که گفت: حضرت صادق علیه السّلام بمن فر مود: ای ابو 
محمد! گویا من فرود امدن قائم را با کسان و بستگانش در مسجد سهله 


می‌بینم . عرضکردم: مسجد سهله اقامت‌گاه اوست؟ فر مود: آری مسجد 
سهله جایگاه ادریس و ابراهیم خلیل الرحمن بوده. خداوند هیچ پیفمبری را 
مبعوث نکرد جز اینکه در این مسجد نماز گزارد و هم محل سکونت خضر 
در آن مسجد است. 1 ۲ 
عرضکردم: قربانت گردم! قائم هميشه در انجا اقامت میکند؟ گفت: آری! 
عرضکردم: بعد از او چه کسی در ان سکونت میکند؟ فرمود: هر کس که 
بعد از فان خلیعه باشت عوضکردم ها کافران خمی چم میکند؟ فرموه 
مانند پیغمبر با انها صلح می‌کند و انها نیز با کمال ذلت جزیه بوی میدهند. 
ع رنه ای تسف 
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با شما دشمنی ورزد چه می‌شود؟ فرمود: در دولت ما مخالفین ما دیگر 
مدای مالال کون آفسته امروز کشتن آنها بر م و سا حراه اسنت: 
پس کسی تو را مغرور نسازد. وقتی قائم ما ام کر و بوسیله او 
انتقام پیغمبرش و ما را از دشمنان ما میگیرد. 

مایت ار از ای‌یاس روانت سک که رصان الانه هرق آله جر 
ردیف امه اولاد حسین علیه السْلام فرمود: 

التاشع ستهم انم اهل متتی بو مهد ای آشیه الاش یی فی رشفا نله و 
آقواله ,و افعاله لیظهر بعد غيبة طويلة و حيرة,مضلة فیعلی آمر اللّه و یظهر 
۳( 
لو - نهمی آنهاقائم اهل بیت من و مهدی امت من است که در شمائل و 
طولانت خر ی که فردم وا ازپرسفانی میاه مت آشار نوم ۳۳ 
خدا (دین اسلام) رز بالا پرد و دین خدا را ۳ 
تضرت خوا و فر شتا تایید شون تن ین را پر از عدل و داد کند چنان 
که پر از جور و ستم شده باشد. 5 

مولف: بعضی از روایات در باره روش حکومت ان حضرت در طی اکثر 
ابواب سابق گذشت <1» 


سید علی بن عبد الحمید در کتاب «الانوار المضيیتّة» بسند خود از اسحاق 
و 
بشیطان د: منتظر «وقت معلوم» باشد. قال قاتک من الْمَنْظَرِینَ الی 
2 
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معلوم کی خواهد بود؟ فرمود: روز قیام قائم ماست. وقتی خداوند او را 
برانگیخته میکند (و آماده قیام است) در مسجد کوفه است. در آن وقت 
شیطان در حالی که با زانوهای خود رام فتتفه سا نا می‌ ادن و میگوید: ای 
وای از خطر امروز! قائم پیشانی او را گرفته و گردنش را میزند. آن موقع 
روز وقت معلوم است. که فدت آو باخر. مبرند. 
شیخ مفید در کتاب «اختصاص» از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند 
که فرمود: 
چون قائم قیام کند با پای خویش بمیدان کوفه می‌آید, و با دست خود 
اشاره بموضعی میکند. و میکوید: ایتخا زا بکنیدا بدستوز او آتجا را خفر 
میکنند دوازده هزار زره و دوازده هزار شمشیر و دوازده هزا و دو 
روی بیرون می‌آورد. آنگاه دوازده هزار نفر از غلامان و مردم عجم را 
میخواند و آن تلاح را.بانها مييو‌شان, و سیس خطاب :با نها میخوید: کشانی 
که این لباس را نیوشیده‌اند, بقتل برسانید. 
محمد باقر علیه السْلام رسید و عرضکرد: شما اهل بیت رحمت هستید و 
خداوند شما را باین منقبت مخصوص داشته است. حضرت فرمود: چنین 
است خدا را شکر میگوئیم. زیرا ما هیچ کس را بگمراهی نیانداخته و هیچ 
کس را از راه هدایت بیراه نکرده‌ایم. 
دنیا بآخر نمیرسد, مگر اينکه خداوند عز و جل مردی از ما اهل بیت را 
برانگیزد که مظایق کتاب (خدا قران) عمل. کتد.و هر کار زشتی را بییند: 
تقبیح نماید. 
شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» از علاء بن محمد روایت ت میکند که گفت: از 
حضرت باقر علیه السلام پرسیدم: قائم چگونه در میان مردم رفتار میکند؟ 
فقال یسیر بسيرة ما سار به رسول الله حتّی یظهر الاسلام قلت و ما کانت 
سيرة رسول اللّه (ص) قال: ابطل ما کانت قی الجاهلتة و استقبل الثاس 
بالعدل و کذلک القائم اذا قام یبطل ما کان فی الهدنة ممّا کان فی ایدی 
الناس و یستقبل لهم العدل ۱ ۲ 
فرمود: بروش پیغمبر (ص) عمل مینماید تا انکه اسلام را اشکار میسازد. 


عرضکردم: روش 
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پیغمبر چگونه بود؟ فر مود: ی ی را از میان برد و با 
مردم بعدالت رفتار کرد. ثم هم موقعی که قیام میکند هر اعمال 
بر و 
مسلمین مرسوم گشته از میان میبرد و مردم را بعدالت گستری رهبری 
مینماید <1» 

تذییل امین الدین طبرسی در کتاب «اعلام الوری» مینویسد: 

اگر گفته شود: همه مسلمانان متفقند که بعد از حضرت ختمی مرتبت 
روت الله علیه و آله دیگر پیغعمبری نخواهد مد ولی شما شیعیان عفیده 
دارید که چون قائم قیام کند جزیه را از اهل کتاب نمی‌پذیرد؛ و هر کس که 
بیش از بیست سال داشته باشد و احکام دینش را نداند بقتل میرساند و 
مساجد و مشاهد دینی را خراب میکند و بطریقه حضرت داود که برای 
صدور حکم شاهد نمیخواست, حکم میکند, و امثال اینها که در روایات شما 
وارد شده. این عقیده موجب نسخ دیانت و ابطال احکام دینی است., و در 
حقیقت شما با این عقیده نبوت و پیفمبری را بعد از خاتم انبیا اثبات 
نموده‌اید هر چند نام آن را پیغمبر نگذارید, جواب شما چیست؟ «2» پاسخ 
میکونيم :ها از انچه. در این سوال ذکر شده که قائم جزیه را از اهل کتاب 
نمی‌پذیرد و کسانی را که بسن بیست سالگی میرسند و احکام دین خود را 
نمی‌دانند 
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بقتل میرساند اطلاع نداریم. بر فرض هم که در این خصوص روایتی رسیده 
باشد, نمیتوان آن را بطور قطع پذیرفت. و اما خراب کردن بعضی از 
مساجد و مشاهد دینی, ممکن است. منظور مساجد و مشاهدی باشد که 
بر خلاف جهات تقوی و دستور خدا بنا شده است؛ که البته کاری مشروع 
خواهد بود و پیغمبر هم چنین کاری را کرد «1» و اما اينکه قائم مانند اولاد 
داود حکم می‌کند و در صدور حکم شاهد و دلیل نمیخواهد, این هم چیزی 
او ی ی و فرضا هم اگر درست باشد آن را 
بدین گونه باید فاویل. کزد که در مواردی که شخصا علم بحقیقت قضایا و 
مات صصی دار یداهن کم ی کدی اهر اه امام يا حاکم 
و ای ی و 
و دلیلی نخواهد, و این موجب نسح دیانت نیست. 

بعلاوه اينکه گفته‌اند: قائم جزیه نمیگیرد و گوش بگواهی شاهد و گواه 
نمیدهد, در صورتی که صحیح باشد هم باعث منسوخ گشتن دیانت نخواهد 
بوه: زیرا نسخ آنست که دلیلش متأخر از حکم منسوخ باشد و با هم نیاید. 
اکز,هر دو‌دلیل با هم آمدند تفیعه‌آند.یکی ناس دیکر باشتخ هر چند در ضعتی 


فلان وقت در خانه بسر برید و بعد از ان وقت ازاد هستید. این را نسخ 
نمیگویند, زیرا دلیل رافع همراه دلیل موجب است. 

چون این معنی معلوم گشت و دانستیم پیغعمبر بما اطلاع داده است که 
قائم از فرزندان من است و از دستورات او پیروی کنید. و هر حکمی میکند 
بپذیرید. بر ما واجب است از وی پیروی کنیم و هر طور قائم میان ما حکم 
نمود عمل نمائیم پس ار ما حکم او را پذيرفتيم هر چند با بعضی از احکام 
سابق فرق داشته باشد 
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احکام دین اسلام را منسوخ ندانسته‌ايم زیرا چنان که گفتیم: نسخ احکام در 
جایی که دلیلش وارد شده باشد. متحقق نمی‌شود. 


گفتار یکی از دانشتتدان آخل فستن 


موّلف: حسین بن مسعود فراء «1» در کتاب «شرح السنه» بسند خود از 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله روا؛ یت کرده که فرمود: بخدائی که جان من در 
دست اوست سوگند یاد میکنم که: فیسی بن: فریم آن:خاکم عادل در .میان 
شما مسلمانان فرود می‌آید و صلیب را میشکند و خوک را میکشد و جزیه 
دادن را از میان برمیدارد و چندان مال بمردم میدهد که دیگر کسی آن را 
نمی‌پذیرد. 

سپس حسین بن مسعود میگوید: مقصود از شکستن صلیب اینست که 
عیسی علیه السلام کیش نصرانیت را از میان برده و مطابق دین اسلام 
حکم می‌کند و معنی کشتن خوک تحریم نگهداری و خوردن و اباحه کشتن 
آنست.: ( که تضارا عادت بدان دارند) و این میرساند که خوک تجسن. العین 
چون چیز طاهری که مردم از آن نفع میبرند تلف کردنش مباح نیست., و 
این که فرمود: جزیه دادن را از میان برمیدارد یعنی از اهل کتاب (یهود و 
نضارا) برداشته و آنها را مشلمان می کند. ۲ ۱ 

ابو هریره از پیغمبر روایت نموده که در باره فرود امدن عیسی از اسمان 
فرمود در زمان او تمام ادیان از میان میرود. مگر اسلام که باقی میماند, و 

ار زا و و وا سس 
وفات ضقن کند و مسلمانان بر وی نماز می‌گزارند. 

بعضی (از دانشمندان اهل سنت) گفته‌اند: مقصود از برداشتن جزیه 
اینست که 
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بقدریر اموال در آن روزگار زیاد می‌شود که نیازمندی که جزیه بخاطر آنها 
مقرر گردیده است پیدا نميشود, بدلیل اينکه پیغمبر فرمود: چندان مال 
نمزدم میدهد که دیکر کی ان را تمییدیرد: 

بخاری «1» بسند خود از ابو هرپره روا یت کرده که پیغمبر فرمود چه حالی 
خواهید داشت هنگامی که عیسی بن مریم از آسمان فرود آید و امام شما 
دارند ی ی فراء و سایر علمای اهل تنبننن. روایات 
دیگری در این خصوص نقل کرده‌اند که همه میرساند آنچه در باره طرز 
حکومت قائم نقل شده اختصاص بما ندارد. بلکه . مغالفین. ها هم روایت 

کرده‌اند ولی آنها این امور را بحضرت عیسی نسبت داده‌اند. اما اين را 
خوشبختانه روایت هم کرده‌اند که پیغمبر فرمود: هنگام نزول عیسی امام 
شما در میان شماست. هر جوابی که از این مطلب دادند همان جواب 


ماست زیرا اشکال مشترک بین ما و آنهاست. 
ها مریم ی از _کتاب فضل بن 
شاذان روایت کرده که وی بسند خود از سعد بن عبد الله اشعری نقل 
کرده که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: باندازه یک جای قدم 
زمین که در کوفه داشته باشم نزد من بهتر از داشتن یی باب خانه در 
مدینه است. 
و هم در آن کتاب از فضل بن شاذان از سعد بن اصبغ نقل کرده که گفت: 
شنیدم حضرت صادق می‌فرمود: اگر کسی خانه‌ای در کوفه داشته باشد, 
آن زا از دشت ندهد. 
و تیر در ان کتاب: از ابو خالد کایلی از علی :ین الخسین عليه: السلام روانت 
کرده که فرمود: قائم گروهی از مردم مدینه را می‌کشد و سپس با لشکر 
از مدینه بیرون 
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می‌آید تا به «اجفر» «1» میرسد در آنجا دچار گرسنگی سختی می‌شوند 
فی الحال میوه برای آنها روئیده می‌شود و آنها هم از آنٍ می‌خورند و از آن 
تویشه ی رد این است هعنی آنه شریفه یه لَهَمٌ الارص اه احییناها 
6 آحوجنا:منها ع قملة یاون 6 «2» یعنی: علامتی برای آنها ایننست که ما 
زمین مرده را زنده میگردانیم و از آن میوه‌ای بیرون می‌آوریم تا از آن 
بخورند آنگاه حرکت نموده تا بقادسیه «3» میرسد در آن موقع مردم در 
کوفه اجتماع نموده و با سفیانی بیعت کرده‌اند. 
و هم در آن کتاب از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که 
هو 
خوز توقت: آنمو ز ند | ختان که: پر از ظلم و 
ستم شده باشد. خداوند شرق و غرب زمین را برای ما رنه او هم 
چندان مردم بی‌دین را بقتل رساند که جز دین محمد (ص) نماند و بروش 
سلیمان بن داود رفتار نماید, اگر افتاب و ماه را بسوی خود بخواند, اجابت 
میکنند «4» و زمین در زير پایش پیچیده می‌شود (یعنی طی الارض خواهد 
داشت) و از جانب خدا| بوی وحی می‌شود و او هم طبق دستور خدا| عمل 
میکند. 


و ای اف ار ی اه بن مسکان روایت ه میکند که گفت: شنیدم 
ار ۱ 

ان العقمن فی زمان القائم و هه بالخشرق لیزی اخام.الخی فی العفرت:و 
ای و و ای ی 
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در زمان دولت قأئم اگر تکفرد با ایمان در مشرق باشد برادرش را در 


مغرب میبیند و آن کس که در مغرب است برادرش را که در مشرق 
میباشد, می‌بیند. <1» 

سید رضی الدین بن طاوس در کتاب «سعد السعود» مینویسد: من در 
«صحف ادریس» دیده‌ام که وقتی شیطان بخدا گفت: مرا تا روز رستخیز 
مهلت بده خدا فرمود: نه تو را تا روزی که وقت آن معلوم است مهلت 
میدهم. آن روز. روزی است که: زمین را از لوث کفر و شرک و گناهان 
پاک میگردانم مردانی را پرای زندگی در آن روز بر می‌گزینم که 0 آنها 
را برای ایمان و درون آنها را با پرهیزکاری و اخلاص و یقین و تقوی و 
فروتنی و راستي و بردباری و استقامت در امر دین و وفا و زهد در دنیا, و 
میل بآنچه من بآنها مید هم » امتحان کرده‌ام. 

آنها زا داعیان مهر و ماه قرار داده‌ام, و سروران زمین میگردانم, و دین 
(اسلام) را که برای انها برگزیده‌ام. برای انها باقی میگذارم. تا انکه مرا 
چنان که میباید عبادت کنند, و بمن شرک نورزند. 

نمازها را در اوقات مخصوص بخود بپا دارند, و زكاة مال خود را بپردازند و 
امر بمعروف کنند, و نهی از منکر نمایند. در آن زمان امانت داری را در 
روی زمین برقرار سازم که هرگز چیزی تلف نشود, و کسی از چیزی 
نترسد, جانوران و چهارپایان در میان مردم باشند, و بیکدیگر ازار نرسانند, 
و تمام جانوران زهر دار را از میان میبرم, و اثر سم حیوانات نیش دار را, 

بلا اثر میگذارم. 

برکات خود را از زمین و آسمان بر آنها میفرستم, ,و زمین با گیاهان و سبزه 
خود نزهت گیرد, و هر درخت ثمر داری و عطر آگینی, ثمر و عطر خود را 
بیرون میدهد. 
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رافت و ترحم را در دل آنها جای دهم. بطوری که مواسات و برادری میان 
آنها بر قراز کردد: و انخه دارند علی السویه میان خود قسمت کنند, فقرا 
بی‌نیاز میشوند و کسی بر دیگری برتری ندارد. و بزرگ بر کوچک ترحم 
میکند و کوچک بزرگ را محترم ِ همه متدین بدین حق (اسلام) 
هستند و طبق دستورات ت آن رفتار میکنند و حکم مینمایند. 

آنها دوستان من هستند که و چون محمد مصطفی و امام امینی 
مانند ی مرتضی را برای (هدایت و راهنمائی) آنها نز کزیدم: و آن مردم 
۳ دوستان و یاوران پیغمبرم محمد مصطفی و امینم علی مرتضی قرار 

دادم. 

ای شیطان! ان روز وقتی است که در علم غیب خودم پنهان کرده‌ام. و 
ناچار بوقوع می‌پیوندد. در آن روز تو و تمام دار و دسته و لشکرت را نابود 
میگردانم. فاذهب قابّک من المَتّظرینَ الی یَوّم الوَقتِ المعلوم. 

مقلفت: این آناز که دک شد ندز انانودی ِ و دار و دسته آو در تمام ایام 


پیغمبر و امت او تا کنون تحقق نیافته است؛ و مسلما باید روزی بعد از 
برانگیخته شدن پیغفمبر اسلام صلی الله علیه و اله متحقق شود؛ ۵ ار روز 
هم فقط زمان ظهور و سلطنت قائم آل محمد است چنان که در اخبار 
سابق گذشت و قسمتی هم خواهد آمد. 

در کتاب «عدد القویه» مینویسد: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: گوئی 
فان ترا ی کشت بح میم که بر رخ عم خلمن. الا علیه: و اله را 
پوشیده و چون جمع شده است. ان را می‌تکاند تا باندامش رسا می‌اید 
آنگاه, ان را با پارچه‌ای از استبرق میپوشاند و سوار اسب ابلقی (سیاه و 
سفید) که میان دو چشمش سفید است شده, و طوری آن را بحرکت 
هی آورد که ستقیدی بتشابت. ات وا مردم شهرها ببینند و خود علامت 
طهور آه‌باشده سین برجم سول خدا را میکشاید و از کشودن آن توزی 
میجهد که ما بین شرق و غرب را روشن میکند. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: کویا قائم را می‌بینم که بر اسب سیاهی 
که میان پیشانیش از سفیدی 
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میدرخشد سوار است و از وادی السلام بطرف خندق مسجد سهله میرود 
و اين دعا را میخواند: 

لا اله الا له حقّا حقّا لا اله الا اللّه ایمانا و صدقاء هااه خفتا ها 
اللهم معرٌ کل مومن وحید و مذل کل جتار عنید. انت کنفی حین تعیینی 
المدافت میتی عیاض سا کت لاتم تیه کنت. تا مر 
خلقی و لو لا نصری ایای لکنت من المغلوبین. يا منشر الرحمة من 
مواضعها و مخرج البرکات من معادنها, و یا من خص نفسه بشموخ الژفعة 
فاولیاءه بعژه یتعژزون. يا من وضعت له له کنر االمدزد عایس اعناقهم 
فهم من سطوته خائفون. آسآلک باسمک الّذی فطرت به خلقک فکلّ لک 
مذعنون. اتالی:ان تضلی علی فخید وال هه و آن-تتر لی آمزی هه 
تعجّل لي فی الفرج و تکفینی و تعافینی و تقضی حوائجی, الساعة الساعة, 
اللّیلة اللیلة, انک علی کل شی ۶ قدیر. 


باب سی و سوم آنچه طبق روایت مفضل بن عمر در روزگار آن حضرت در جهان روی میدهد 


اشاره 


فر نکب ان تالهایت علمای شنعه. ماه سند از حفصل. بن. عمر فل 
روایت شده است که گفت: از آقایم حضرت صادق علیه السلام پرسیدم: 
آیا ماموریت مهدی منتظر وقت معینی دارد که باید مردم بدانند کی خواهد 
بود؟ فرمود: حاشا که خداوند وقت ظهور او را طوری معین کند که شیعیان 
ها آن:را بدانته: غرضکردم: آقا بزای:چه؟ فرمود: 

زیر وقت ظهور او همان ساعتی است که خدلوند میفرماید: ۳ 
پشتلوتک عَن السَاعَه آیّان مَرساها؛ قل تما علفها لد یی لا یُجلیها لوتها 
[ هو تَقلت ‏ فی السماوات 5 و ارض لا ای الا : َعتَهٌ <2». 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1146 ۰ ِ 
و نیز این همان ساعتی است که خدا فرموده: + خشتآونک غن السَاعة ایا 
مَرساها «1» و هم فرموده: ان اللة علدَهُ علمٌ السَاعَة «2» یعنی: أ 
وفت فقظ ذر برد خدازست و در آیه دیگر فرمود: ققل یَنْظرُون الا | 
ن تاتیم بعتهة فقو جاء آسراطها <3* و نیز فرموده افعوبت الساء دز 
عم و هم فر مود: ما بذییک, آغل السَاعة قریب یِسْتَعجل 1 
یُوْمنُونَ بها و الذین آمئوا مُسُفقون نها و یَعْلَمُون نها الحفق 
یُماژون فی السَاعة لفی صَلال بعید «4». 

عرضکردم: معنی «یمارون» چیست؟ فرمود: یعنی مردم میگویند قائم کی 
متولد شده و کی او را دید و حالا کجاست و چه وقت آشکار می‌ شود ؟ 
اینها همه عجله در امر خدا و شک در قضای الهی و دخالت در قدرت 
اوست اینان کسانی هستند که در دنیا زیان می‌برند و پایان بد از آن 
کافران است. 

عرضکردم: آپا وقتی برای آن تعیین نشده؟ فرمود: ای مفضل! نه من وقتی 
بر آن فعیز فیکتم. ۵ نه: هم اوقت بر آق. آن. تعییرن. تندم. ات۱ هر کس برای 
ظهور مهدی ما وقت تعیین کند, خود را در علم خداوند شریک دانسته و 
(بناحق) ادعا کرده که توانسته است بر اسرار خدا اگاهی یابد! در صورتی 
که خداوند هر سری دارد برای این مخلوق که از خدا| و اولیاء خدا| 
برگشته‌اند واقع شده است, هر خیری خدا داشته باشد اختصاص به 
بددانسن دارد که ابید و برسند. نک 
فتلت قکیف با موی فی طیوزه؟ فقال بظهر قي شوة لیستین امه و 
یعلی ذکره. 

مفضل گفت: در وقت ظهورش چگونه است؟ فرمود: ای مفضل! او در 
وضع شبهه‌ناکی اشکار می‌شود, تا اینکه امرش روشن شود «5» و نامش 
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بالا رود و کارش آشکار گردد, و نام و کنیه و نسبش برده 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1147 

شود و اوازه او در زبان پیروان حق و باطل و موافقین و مخالفین زیاد 
مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1148 

بعلاوه ما داستان ظهور او را برای مردم نقل کرده‌ايم و نشان داده‌ایم و 
نام و نلسب و کنیه او را برده و گفته‌ایم که: او همنام جدش پیغمبر خدا و 
بخدا سوگند کار او بواسطه روشن شدن نام و نسب و کنیه‌اش که بر 
ری مردم بالا گرفته, ی بطوزی. که آبر را برای 
چدش وغزی دادو, خداونه او را ظاهر ام کرد اند قوله تجای: هو 
سل رَسُولهة بالقدی و دین الْحو یره عَلی الذین کله ۹ و لو کرح 
المَسشرکون» 

یعنی: خداوند نماینده خود را با هدایت و دین حق میفرستد تا او را : بر تمام 
ادیان غالب گرداند هر چند مشرکان نخواهند. 


دین مهدی دین اسلام است 


مفضل گفت آقا تأویل «لیْظُهرَة علی الدّین کل و لو رح الَمَشرکون» 
چیست؟ 
(یعنی چگونه امام زمان سس همه ادیانٍ غالب می‌شود) محر ۷ «هرمود: : تأویل 
آن این آیه است: و قاتَلوهم حتّی لاتکُون فِئته و یکون الدین له ِلْه: یعنی: 
چندان از مشرکان بکشید که دیگر فتنه‌ای در میان مردم نباشد و همه دین 
برای خدا| باشد. 
ای مفضل بخدا قسم! اختلاف را از ميیان ملل و ادیان, برمیدارد و همه دینها 
اق می‌ شود چنان که خدا فر موده: ان الدین عَند اللّه الاسَلام 2 و هم 
فرموده: 
و مَن یبتغ غيّر الاشلام دیناً قلن بقل مِلَهُ و هو فی الاخِرة من الخاسرین 
«3 یعنی هر کس دینی جز دین اسلا ر بپذیرد هرگز از وی پذیرفته 
نمیشود و او در عالم آخرت از زیانکاران خواهد بود. 
مفضل گفت: آقا! آیا دینی که پدران او ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و 
محمد داشتند, همان دین اسلام بود؟ فرمود: آری همین دین اسلام بود, نه 
غیر آن! عرض کردم: دلیلی از قرآن بر اين مطلب دارید؟ فرمود: آری از 
اول تا آخر قرآن پر از 
مهدی موعود علیه السلام, متن؛ ص: 1149 
دلیل است. از جمله آیه: ان الدین عند اللّه الاسَلام فیباشند. و دیکر این آیه" 
ما اه ابراهیم فقو سا کم الخسامیه #1۶ سعتی اسلام دین پدر شما 
ابراهیم است و اوست که شما را مسلمان نامید. و دیگر آیه ایست که 
خداوند در داستان ابراهیم ۰ از زیان انها تقل میکند. که حفنند ۶ 
اجْعلنا مُسْلِمیّن لک و من درب مُسْلمء «<2» یعنی: خدایا ما دو نفر را 
دو تن مسلمان و تسلیم شده خود قرار ده, و از اولاد ما نیز مردمی 
مسلمان بیرون آور. و دیگر اين آیه در داستاٍن و مورا 
حتّی اذا درک الْعَرَّق قال آمَنْث ث ی لا ال الا الذٍی مت به توا (شر ائیل 5 
من فن ام این «3» یعنی: وقتی فرعون میخواست غرق و 
#۷ اوردم که جز خداوند یگانه‌ای که بنی اسرائیل باو ایمان اوردند, 
خدائی نیست و اینک من از مسلمانان هستم. 
و در داستان سلیمان و بلقیس ملکه سبا میفرماید: ۵ آتونن مره ری 
در حالی که ك شده‌آیدء تزد من بيائید. و خون: بلقیس بتزد سلیمان: امد 
گفت: 


لمث مع سْیْمان له َبّ الْعالّمین ۱ 
هی چن با نها سر شاه امه اسان اسلا ام وان وان 


۳۹ 


عیسی بن مریم علپهما السلام میفرماید: 

مق اتصاری تن له بعنی عسبی کف این کم ها توس زوسن 
۳ مرا یاری نمایند کیستند؟ قال الْحَواربُونَ خن أنصار اللّه متا بالله و 
اشهَه بات مُسْلمُون «» یعنی حواریون گفتند: ما تِِِ دینی تو هستیم ما 
ایمان بخدا آوزدیخ و شاهد باش که ما مسلمان هستیم ! و در آیه ایک 


میفرماید: ۱ ۱ 

و له اسلم‌هن فی التماوات :2 اا رض طوعا ق کزها <6۵ زفتی: آخه ور 
آسمانها ِ 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1150 

و زمین است با میلٍ 29 اسلام آوردند و در داستان لوط میفرماید: 
قما وَجذّنا فیها عیر بیت من الْفْسْلِمینَ «1» یعنی: ما در آنجا پیشتر ان یک 


خانه از مسلمانان نيافتیم و در آیه دیگر میفرماید: قولوا امَنا بالله و ما ائزل 
انا .. لا نُقَرّق بَينَ اد میم و نکن له مسامین 2 -یعتی. بکمنید: انمان 
اگوی بخدا و آنچه از.ظرف. خدا بدای نما کار شتمو ین صج بک. اد 
پیغمبران فرق نمیگذاریم و ما براي او اسلام آوردیم. 

و در آیه دیگر میفرماید: ام کنتمُ شهداء لد حضر بَعْفُوب 1 الی قوله 5 
تن له مُسْلِمُونَ «3» یعنی: آیا شما حاضر بودید هنگامی که مرگ یعقوب 
فرا رسید تا آنجا که فرمود: و ما همه برای او اسلام آوردیم. 

مفضل عرضکرد: آقا! ادیان چند تا است؟ فرمود: چهار دین است و هر 
کدام دین جداگانه‌ایست عرض کردم: چرا مجوس را مجوس می‌گویند؟ 
فرمود: 

برای اینکه در سریانی خود را مجوسی نامیدند و دعوی کردند که حضرت 
آدم و شیت هبة اللّه ازدواج با مادران و خواهران و دختران و خاله‌ها و 
عمه‌ها و سایر محارم را برای آنها حلال کردند و ادعا می‌کنند که آدم و 
شبت ۳ ذستور اداده‌اند که دز وسط روز افتاب زا سجده کنند و-وقتی 
برای نماز آنها قرار نداده‌اند, در صورتی که این ادعا افتراء بر خدا و دروغ 
بستن بر آدم و شیت است. 

مفضل گفت: اقا! چرا قوم موسی را بهود می‌گویند؟ فرمود: برای اینکه 
خداوند از زبان آنها نقل کرده که گفتند: تا هذّنا الیک, یعنی ما بسوی تو 
رجوع کرده‌ايم. عرضکردم: چرا نصاری را نصرانی, می‌گویند؟ فرمود: 
بخاطن این یه آنتت که به عیسشن کفتند: تعر ت ا ای له ابا ان دا تیم 
و دین خدا را 0 

مهدی #9 ۷ تام متن». ص: 7 1151 

آنها معتقد شدند که وجود پیغمبران و فرستادگان الهی و ادیان و شرابع 
آسمانی بیهوده است و هر چه انبیا گفته‌اند باطل است و از این راه یگانگی 


خداوند و نبوت پیغمبران و رسالت فرستادگان الهی و جانشینی جانشینان 
آنها را انکار نمودند و میگویند: نه دینی و نه کتابی و نه پیغمبری است و 
باعتقاد آنها جهان آفرینش هیچ گوثه رابطی با مبذء وجود و مدبر غالم ندارد 
و خود سری میگردد, 

عرضکرد: سبحان اللّه! چقدر این اطلاعات مهم است؟ حضرت فرمود: 

آری ای مفضل آنچه گفتم بشیعیان ما برسان تا در امر دین خود شک نکنند. 
مفضل گفت: اقا! مهدی در کدام سرزمین ظهور میکند؟ فرمود: هنگام 
| نمی‌بیند هر کس جز این بشما بگوید او را دروغگو 
بدانید. 

عرضکردم: آقا! آیا مهدی هنگام ولادتش دیده نمیشود؟ فرمود: چرا بخدا 
قسم از لحظه ولادت تا موقع وفات پدرش که دو سال و نه ماه است دیده 
می- شود. اول ولادتش موقع فجر شب جمعه هشتم ماه شعبان سال 257 
تا روز جمعه هشتم ربیع الاول سال دویست و شصت روز وفات پدرش 
«1» در شهری واقع در کنار شط دجله که ان را شخص متکبر جبار 
گمراهی بنام جعفر ملقب بمتوکل ملعون , بنا می‌کند. 

آن شهر را «سر من رآی» مینامند (سر من رای یعنی مسرور می‌شود هر 
کتن ان را ند ادلی هر کی انا تدحو فته-می‌ تاد جر ال ردو پیت 
و شصت هر شخص با ایمان و با حقیقتی او را در سامره می‌بیند ولی 
کسی کف دلین الودم پشی و ودند ستاو را مد اسر وی اور ار 
شهر نفوذ میکند و در همان جا غائب می‌شود و در قصری بنام (صابر) در 
جنب مدینه در حرم جدش رسول خدا ظاهر می‌شود و هر کس سعادت 
دیدار او را داشته باشد در آنجا او را شستتند. ایحاة در آخر روز سال دویست 


و وس اطرها ور وتو هی کبس او رتیت بو 
مهدی 2 متن. ص: 1152 

روشن گردد. ِ ی یی 

مفضل گفت: در طول غیبت با کی انس میگیرد و با کی گفتگو میکند و کی 
با او سخن می‌گوید؟ فرمود: فرشتگان خدا و افراد با ایمان طائفه جن با 
وی سخن میگویند و دستورات و (توقیعات) او برای موثقین و نمایندگان و 
وکلایش صادر می‌شود. 

و همان روز که وی در صابر غائب می‌شود محمد بن نصیر نمیری, خود را 
باب او (و رابط میان او و شیعیان) معرفی میکند. انگاه (بعد از غیبت 
طولانی) در مکه آشکار میگردد. 

ای مفضل ! گوبا او را می‌بینم که وارد شهر مکه شده و لباس پیغمبر را 
پوشیده و عمامه زردی بر سر گذاشته است, و نعلین وصله شده پیغمبر را 
بپا کرده و عصای آن حضرت را بدست گرفته چند بز لاغر را جلو انداخته و 


بدین گونه بطرف خانه خدا میرود بدون اینکه کسی او را بشناسد و بسن 
جوانی آشکار مپگردد. 

مفضل گفت: آيا بصورت جوان برمیگردد يا با حالت پیری ظهور میکند 
فرمود: 

سبحان ا لامک افالا کین شاه وقتی خدا فرمان ظهورش را صادر 
کند هر طور او بخواهد و بهر صورتی که او صلاح بداند ظاهر می‌شود. 
مفضل گفت: آقا! از کجا ظاهر می‌شود و چگونه آشکار میگردد؟ فرمود: 
ای مفضل او به تنهائی آشکار می‌گردد و تنها بطرق خانه خدا می‌آید و تنها 
داخل کعبه می‌شود و چون شب فرا رسد همچنان تنهاست. وقتی چشمها 
فرشتگان بر وی فرود می‌آیند و در آن میان جبرئیل بوی می‌گوید: ای آقای 
من هر چه بفرماتی پذیزفه است و قرمانت رواست. او (قائم) هم دست 
بر رخسارش میکشد و میگوید 
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امد لله الذی ضَدقنا وَعَده و ا تا اارّضَ 1 من الْحَتَة حَیت تشاء قنعم 
ده العاملیت بعتی: خدا| را سپاس میگذارم که وعده‌اش 0 
1 و زمین را بما واگذار کرد ۳ هر جای بهشت را بخواهیم منزل 
می‌کنيم چه نیکوست پاداش عمل‌کنندگان بفرمان الهی! آنگاه در بین رکن 
و مقام می‌ایستد و با صدای رسا می‌گوید: ای نقبا و مردمی که بمن نزدیک 
هستید, و ای کسانی که خداوند شما را پیش از ظهور من در روی زمین 
برای پاری من ذخیره کرده است. برای اطاعت از من بسوی من بیائید! 
ضدای: اه باین افراد مر‌نیده نها صرق هرب الم قضی: در مح رات 
عبادت و گروهی خوابیده‌اند, و با این وصف با یک صدا که میشنوند و با یک 
چشم بهم زدن در بین رکن و مقام نزد او خواهند بود. 


سپس ِِ بنور دستور مید هد که بصورت عمودی از زمین تا اسمان 
جلوه کند و هر که ساکن زمین است. از آن نور استضائه نماید و نور از 
میان خانه‌اش 9 وی بدرخشد و از اين نور دلهای موّمنین مسرور گردد, در 
حالی که هنوز آنها نمی‌دانند که قائم ما اهل بیت ظهور کرده است. ولی 
چون صبح شود همه در برابر قائم خواهند بود و انها سیصد و سیزده مرد به 
تعداد لشکر پیغمبر در روز جنگ بدر هستند. 

مفضل گفت: آقا! آیا آن هفتاد و دو نفر که با امام حسین علیه الْسّلام در 
کزیا هید دقن قم با آنقا مور هی کنید ‏ فر من ده فقظ ادا شید اللد خی 
بن علی علیه السّلام با دوازده هزار نفر از شیعیان امیر المومنین علیه 
السْلام در حالی که حضرتش عمامه سیاه پوشیده است ظهور میکند. «<1» 
عرضکردم: اقا! ایا مردم بغیر روش و سنت قائم علیه السّلام قبل از ظهور 
و قیامش با 
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امام حسین علیه السلام بیعت میکنند؟ فرمود: ای مفضل! هر بیعتی قبل از 
ظهور قائم کفر و نفاق و نیرنگ است, خداوند بیعت کننده و بیعت گیرندگان 
آن را لعنت کند. بلکه ای مفضل! تکیه بخانه خدا میدهد و دستش را دراز 
می‌کند و نوری از آن میجهد و میگوید: 

اپن دست خدا و از جانب خدا بامر چداست سپس این آیه را میخواند: 11 
۹ بن یبایعوتک تما یبایعون اللة ید الله فوّق ایديهم قمَ تکت قانما کت 
ی کسانی که با تو بیعت میکنند, در حقیقت با خدا 
بیعت مینمایند. دست خدا بالای دستهای آنهاست, پس هر کس آن بیعت را 
بشکند, کاری بزیان خود کرده است. 

ی ی یی ی ی 
نجباء جن و بعد از آنها نقبا با وی متابعت می‌کنند. مردم در مکه فریاد 
میزنند و میگویند: 

و تخت ؟ 

بعضی به بعضی دیگر میگویند: این مرد همان صاحب بزهاست! عده دیگر 
میگویند: نگاه کنید ببینید کسی از همراهان او را می‌شناسید؟ مردم 
می‌گویند ما جز چهار نفر از مردم مکه و چهار نفر که از اهل مدینه هستند 
این واقعه در آغاز طلوع آفتاب آن زوز خواهد نود موقعی که آفتاب طالع 
شد گوینده‌ای از چشمه خورشید بزبان عربی فصیحی بانگی میزند که اهل 


آسمانها و زمین آن را میشوند, و میگوید: ای مردم عالم! اين مهدی آل 
محمد است و او را بنام و کتیه چدش پیغمبر صلی الله علیه و له میخواند 
علیهم اجمعین نسبت میدهد. 

آنگاه گوینده میگوید: با وی بیعت کنید که رستگار میشوید و مخالفت امر او 
ننمائید که گمراه خواهید شد. سپس به ترتیب فرشتگان و جن و نقباء 
دست او را 
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میبو سند و میگویند: 2 هیچ صاحب روحی در میان 
مخلوق خدا نمیماند جز اينکه آن صدا را ميشنود. کسانی که در جای دور و 
نزدیک و دریا و خشکی میباشند, می‌آیند و برای یک دیگر نقل میکنند که ما 
با گوش خود چنین صدائی را شنیدیم. 

هنگامی که آفتاب خواست غروب کند؛ کسی از سمت مفرب زمین فریاد 
میزند ای مردم دنیا! خداوند شما در بیابان خشکی از سرزمین ذ 

بنام «عثمان بن عنبسه» اموی از اولاد یزید بن معاویه ظهور کرده, ۳ و 
با او بیعت کنید تا رستگار شوید. 

و با وی سر بمخالفت بر ندارید که گمراه ميشوید, در آن وقت فرشتگان و 
جن و نقبا کفته او را زد کردم تکذیب میکنند.و بان گوینده میکویند: شنتيديم 
و نافرمانی میکنیم! هر کس شک و تردیدی بدلش راه یافته باشد و هر 
منافق و کافری, با این صدای دوم گمراه میگردد. 

در آن وقت آقای ما قائم تکیه بخانه خدا میدهد و میگوید: الا ای اهل عالم! 
هر کس میخواهد ادم و شیث را به بیند, بداند که من همان ادم و شیت 
هستم, هر کس میخواهد نوح و پسرش سام را به‌بیند بداند که من همان 
نوح و سام میباشم, هر کس میخواهد ابراهیم و اسماعیل را به بیند. بداند 
که من همان ابراهیم و اسماعیل هستم هر کس میخواهد موسی و یوشع 
را به بیند بداند که من همان موسی و یوشع هستم. 

هر کس میخواهد عیسی و شمعون را به بیند, بداند که من همان عیسی و 
شععون. هستم». هر کمن :شخواهد مجمد صای. اللم "غلبم و .له و امیر 
۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱۱ ۳( 
هستم, هر کس میخواهد حسن و حسین را ببیند, بداند که من همان حسن 
و حسین میباشم. هر کس میخواهد امامان اولاد حسین را به بیند, بداند که 
من همان ائمه اطهار هستم دعوت مرا بپذیرید و بنزد من جمع شوید که هر 
چه خواهید بشما اطلاع دهم. 

هر کس کتابهای آسمانی و صحف الهی را خوانده است اینک از من میشنود 
آنگاه شروع میکند بقرائت صحفی که خداوند بر آدم و شیث علیهما السلام 
نازل 
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فرمود پیروان آدم و شیت میگوبند: بخدا قسم! این صحف حقیقی آدم و 
شیث است این مرد آنچه را ما از صحف آدم و شیث نمیدانستیم و بر ما 
پوشیدن بودر .و با از آن حخذف ویا تبدیل و تخریف شدم بودر بما باد داد. 
سپس صحف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور را میخواند. پیروان 
تورات و انجیل و زبور میگویند: بخدا قسم! این همان صحف حقیقی نوح و 
ابراهیم است که چیزی از آن سقط نشده و تبدیل و تحریف نگردیده, بخدا 
قسم ؛ ! تورات جامع و زیور تمام و انجیل کامل همین است و این بیش از 
کیش آاست که ان را خوانده‌ايم سپس قرآن می‌خواند مسلمانان میگویند: 
بخدا قسم! این همان قرآن حقیقی است که خداوند بر پیغمبر نازل کرده, 
چیزی از آن کم نشده و تحریف و تبدیل نگردیده است. 

آنگاه دابة الارض در بین رکن و مقام ظاهر می‌شود و در صورت موّمنین 
کلمه «مومن» بقر ادن صوزرت کافران کلمه 4 را ی سپس 
جلو او میایستد و میگوید: ور 
داده که بخدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان «بیداء» 
بشما اطلاع دهم. 


ماجرای فرو رفتن لشکر سفیانی در زمین بیداء 


فاتم نوی میگوید: داستان خود و بر آذرت را شرح بده. آن هرة میگوید: 
من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم, از دمشق تا زوراء هر جا ابادی بود 
فقو سا هم حال رات کا کم تن و و مه وا راد 
کردیم و منبر پیغمبر را شکستیم و قاطران خود را در مسجد بستیم. 
گام از آسا ارس شخ کر حالی که مرات ها سد هرا اسر قوب 
می- خواستیم بمکه بيائیم و خانه خدا را ویران سازیم و اهل مکه را بقتل 
رسانیم؛ ولی 
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چون بسرزمین «بیداء» رسیدیم در آنجا منزل کردیم, ناگاه صدائی شنیدیم 
که گفت: ای بیابان این طالمان را در کام خوه مرو بر با این ضدا زفین 
شکاف برداشت و تمام لشکر را بلعید! بخدا قسم از تمام آن لشکر جز من 
و برادرم حتی بندی که با آن زانوی شتر را می بند ند؛ باقی نماند. در آن 
م فرشته‌ای را دیدیم که سیلی بصورت ما زد و رویهای ما بپشت 
برگشت چنان که می‌بینی! سپس آن فرشته به برادرم گفت: برو بشام نزد 
سفیانی ملعون و او را از ظهور مهدی آل محمد بترسان و بوی اطلاع بده 
که خداوند لشکر او را در سرزمین (بیداء) نابود گردانید. 
آ اف کف سس و تراسا و را ار ی 
بر دست وی توبه کن که او توبه تو را قبول میکند قائم هم دست روی 
صورت او میکشد و بصورت نخست برمی‌گرداند و با وی بیعت نموده و 
همراه او میماند. 
مفضل گفت: آقا: آیا جن و فرشتگان برای بشر آشکار میگردند؟ فرمود: 
آری و اللّه آشکار می‌شوند و با آنها سخن مپگویند. مانند یکنفر آدمی که با 
بستگان خود سخن بگوید. عرضکردم: آقا! آیا فرشتگان و طایفه جن همه 
جا همراه قائم میروند؟ فرمود: آری و اللّه. آنها در زمین هجرت واقع در 
کوفه و نجف فرود می- آیند, و عدد یاران او در آن موقع چهل و شش هزار 
نفر فرشته و شش هزار جن است (در روایت دیگر فرمود چهل و شش 
هزار هم از جن) خداوند قائم را پیروز می‌گرداند. 


قائم (ع) در مکه چه میکند؟ و مردم با او چه خواهند کرد؟ 


مفضل عرض کرد: قاثئم با اهل مکه چه میکند؟ فرمود: آنها را دعوت 
بحکمت و موعظه حسنه می‌کند آنها هم از وی اطاعت می‌کنند. قائم مردی 
از خاندان خود را در آنجا بنیابت خود منصوب داشته و مکه را بقصد مدینه 
ترک می‌گوید. 
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مفضل عرضکرد: آقا! با خانه خدا چه می‌کند؟ فرمود: آن را هیشکتد و بر 
همان پایه‌ای که روز نخست در عهد حضرت آدم برای و 
ابراهیم و اسماعیل بالا برده بودند, بر پای میدارد. و آنچه که بعد از آن در 
مسنخد آلخزام تعمیر شدم که بیغخبری. و جانشین بیغمبزی آن را تساخته 
است؛ آن طور که خدا میخواهد آن را میسازد. و هر آناری که دز مکه و 
میکند. مسجد کوفه را نیز خراب کرده و بر اساس اولی ان بنا میکند. و 
فتن قصر کسن رات صران کته خدا لعنت کند سازنده آن را ۳ 
لعنت کند او را. 

مفضل عرضکرد: : آقا! آیا قائم در مکه اقامت میکند؟ فرمود: نه! بلکه ناب 
خود را در آنجا میگذارد, ولی چون اهل مکه دیدند قائم از میان آنها رفته 
است, هجوم می‌آورند نائب او را میکشند. قائم بسوی آنها برمیگردد و آنها 
بطور سرشکسته و ذلیل و گریه کنان نزد وی می‌آیند و التماس میکنند و 
میکویند؛ ای مهدی آل. مجخمدذا توبه کردیم. توبه کردیم. فاتم انها را موعظه 
میکند و از غضب خدا میترساند و شخصی از اهل معه را به نیابت خود 
اه و 

اين بار نیز اهل مکه هجوم می‌اورند و ناثب او را میکشند. قائم هم یاوران 
خود از طایفه جن را بسوی مکه فرستاده و سفارش می‌کند که جز افراد با 
ایمان یکنفر از آنها را باقی نگذارید. اگر بملاحظه رحمت پروردگار نبود که 
همه اشیاء را گرفته و مظهر رحمتش نیز من می‌باشم, خودم با شما بسوی 
انها باز میگشتم. زیرا انها بکلی از خداوند و من فاصله گرفته و هر گونه 
پیوندی را قطع کرده‌اند. لشکر مهدی هم بسوی اهل مکه بازمی‌گردند. 
بخدا قسم از هر صد نفر آنها بلکه از هر هزار نفر آنان یکنفر را باقی 
نمیگذارند. 


مقر قائم (ع) هنگام ظهور کجاست؟ 


مفضل گفت: آقا خانه مهدی در کجا خواهد بود و مقمنین در کجا جمع 
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شوند؟ فرمود: یس و او ما 
جامع کوفه و بیت المال و محل تقسیم غنائمش مسجد سهله واقع در 
زمینهای صاف و مسطح و روشن نجف و کوفه است. 

عرضکرد: آقا همه اهل ایمان در کوفه خواهند بود؟ فرمود: آری ۳۳ در 
آن روز تمام مومنین یا در کوفه و يا در حوالی کوفه می‌باشند, زمین آن 
بمساحت جولانگاه اسبی بدو هزار درهم میرسد. اکثر مردم آرزو دارند که 
کاش میتوانستند یک وجب از زمین «سبع» را بیک وجب شمش طلا بخرند, 
و «سبع» از مضافات همدان است «1». 

در آن روز طول شهر کوفه به پنجاه و چهار میل میرسد بطوری که کاخهای 
آن مجاور کربلا است. خداوند در آن روز کربلا را محل آمد و رفت 
فرشتگان و مومنین خواهد نمود! و در آن روز ارزشی بسزا دارد. چنان 
برکت بآن روی مت اوزد. که اگر مومنی از روی حقیقت در آنجا بایستد و 
یکدفعه از خداوند طلب روزی کند؛ خداوند هزار برابر دنیا باو عطا 
میفرماید <2». 

آنگاه حضرت صادق علیه السلام آهی کشید و فرمود: ای مفضل! تمام 
اماکن روی زمین بر یک دیگر فخر می‌کردند. از جمله کعبه در مسجد 
الحرام بر زمین کربلا فخر نمود. خداوند وحی فرستاد که ای کعبه ساکت 
باش! و بر کربلا فخر مکن! زیرا کربلا بقعه مبارکی است که در آنجا از 
جانب خداوند بوسیله درخت به موسی بن عمران وحی شد. 
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و همان تلی است که مریم و عیسی منزل کردند و محلی است که سر 
حسین علیه السلام را در ان شستشو دادند و مریم عیسی را شست و 
خودش هم بعد از ولادت وی غسل کرد. 9 

کربلا بهترین سرزمینهاست. پیغمبر هنگام غیبتش از انجا باسمان بالا رفت و 
انجا تا موقع ظهور قائم خیر و برکت زیادی برای شیعیان ما دارد. 


مهدی (ع) در مدینه 


مفضل گفت: آقا! سپس مهدی بکجا میرود؟ فرمود: میرود بمدینه جدم 
رل کدا ضلی الله علیه و اله ففنی بمصته فر امد ففامی تحت 
خواهد داشت که باعث مسرت موّمنین و نقمت کفار میباشد. 

مفضل گفت: آقا! آن مقام عجیب چیست؟ فرمود: می‌آید کنار قبر پیغمبر و 
صدا میزند: : ای مردم! آیا این قبر جد من است؟ مردم میگویند: ای مهدی 
آل محضمد اری این قبر بیغمبر خد تو است. مییرسد؛ چه کسانی با وی در 
اینجا مدفون هستند؟ 

میگویند: دو نفر از اصحاب و انیس او. 

با اینکه او از هر کس بهتر آن دو نفر را میشناسد, در حالی که مردم همه 
گوش میدهند, سوال میکند: آنها کیانند؟ چطور پشد که در میان تمام مردم 
فقط این دو نفر با جد من پیفمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله در اینجا دفن 
شدند شاید کسانی دیگر مدفون باشند. 

مردم میگویند: ای مهدی آل محمد! کسی غیر از این دو نفر در اینجا 
مدفون نیست از این جهت در اینجا دفن شدند که خلیفه پیغمبر و پدر زن 
او هستند, مهدی سه بار این سوال را تکرار میکند. سپس دستور میدهد که 
ان دو نفر را از قبر بیرون بیاورند. 

مردم هم انها را بیرون می‌اورند در حالی که بدنشان تر و تازه است و اصلا 
نپوسیده و تغییر نکرده‌اند. 

سپس مهدی میپرسد: آیا کسی در میان شما هست که اینان را بشناسد؟ 
مردم میگویند: ما آنها را باوصافشان ميشناسیم. اینان انیس جد شما 
هستند. مییرسد: : آیا در میان شما کسی هست که جز این بگوید یا در باره 
اینان شک کند؟ مردم میگویند 

مهدی موعود علیه السلام, متن. ص: 1161 

نه! مهدی سه روز بیرون اون آنها را بتأخیر می‌آندازد و این خبر در میان 
مردم منتشر می‌شود. ۱ 

سپس مهدی بانجا امده و روی قبرهای انها را برمیدارد و به نقبای خود 
میگوید: 

قبرهای اینان را بشکافید و آنها را جستجو کنید. نقبا هم با دستهای خود آنها 
را جستجو کرده تا آنکه تر و تازه هانند. روز تخینت بتر ون ی آور ند رتور 
میدهد کفنهای انها را ببرون. آوردتد بر درخت پوسیده و خشکی بردار 
کشند, فی الحال درخت سرسبز و پرشاخ و برگ و خرم می‌شود! با 
مشاهده این وضع عجیب دوستداران آنها, میگویند: بخدا قسم این شرافت 
حقیقی است که اینها دارند, و ما هم بدوستی اینان فائز شدیم هر کس 


جزتی محبتی از انم در دل داشته باشتد, مین آید و آن منظره را مینگرد و با 
دیدن آن فریفته میگردد. 
در این هنگام جارچی مهدی صدا میزند: هر کس دو صحابه پیغمبر و انیس 
او را دوست میدارد در یک سمت بایستد. مردم دو دسته می‌شوند: یک 
دسته دوست آنها و دسته‌ای دشمن آنان. مهدی بدوستان آن دو نفر دستور 
میدهد که از آنها بیزاری جویند. آنها هم میگویند: ای مهدی آل پیغمبر! ما 
پیش از آنکه بدانیم اینان در نزد خدا و تو چنین مقامی دارند از آنها بیزاری 
نجستیم, اکنون که فضل و مقام آنها برای ما ظاهر شده, چگونه ۲ دیدن 
بدن تر و تازه آنها و سبز شدن درخت پوسیده از آنان بیزاری بجوئیم؟ 
بلکه بخدا قسم ما از تو و کسانی که عقیده بتو دارند و آنها که باینان ایمان 
ندارند و آنها را بردار زدند, و از قبر بیرون آوردند, بیزاری میجوئیم, در این 
وقت مهدی باضر خداوند دستور میدهد باد سیاهی. بر آنها ,بوزد و آنان زا 
مانند ریشه‌های پوسیده درخت نخل از میان میبرد. 
سس یس ایا ارات رانا امن 
میگرداند و دستور میدهد تمام مردم جمع شوند. آنگاه اعمال آنها را در هر 
کوره 
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و دوره‌ای شرح میدهد, تا انکه داستان کشته شدن هابیل فرزند ادم و 
برافروختن اتش برای ابراهیم و انداختن یوسف در چاه و زندانی شدن 
یونس در شکم ماهی و قتل یحیی و دار کشیدن عیسی و شکنجه دادن 
جرجیس و دانیال پیغمبر و زدن سلمان فارسی, و اتش زدن در خانه امیر 
المومنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام و تازیانه زدن 
ببازوی صدیقه کبری فاطمه زهرا و در به پهلوی او زدن. و سقط شدن 
محسن بچه او و سم دادن بامام حسن و کشتن امام حسین و اطفال, و 
عموزادگان و پاوران آن حضرت و اسیر کردن فرزندان تمد ای اللّه 
علیه و آله و ریختن خون آل محمد, و هر خونی که بناحق ریخته شده, و هر 
زنی که مورد تجاوز قرار گرفته. و هر خیانت و اعمال زشت و گناه و ظلم 
و ستم که از زمان حضرت آدم تا موقع قیام قائم از بنی آدم سرزده همه و 
همه را بکران اولی و دومی انداخته فو. آنها ثابت نموده و ملزم میگرداند 
و آنها هم اعتراف میکنند. 
آنگاه دستور میدهد هر کس حاضر است و از آنها ظلمی دیده قصاص کند. 
آنها هم قصاص میکنند. سپس آنها را دوباره بر همان درخت بدار میکشد, و 
اف فیکند اشنت. از رمین رفن آمده انها-سا با فرخت میس اند انیام تا 
دستور میدهد تا خاکسترشان را با دریاها بپاشد. 
مفضل عرضکرد: آقا این عذاب آخر انهاست؟ فرمود: نه! نه! ای مفضل 
بخدا قسم فردای قیامت, هر ,من و کافری بصحرای محشر می‌ایند و 


اک رک رش دا ضلی اه مش و الکو اس هرن 
فاطمه و حسن و حسین و ائمه اطهار نیز حاضر میشوند و همه آنها از آن 
دو نفر قصاص میکنند. تا جایی که آن دو نفر را در هر شبانه روز هزار بار 


بغداد آن روز 


سپس مهدی از مدینه بکوفه میرود و در بین کوفه و نجف فرود می‌اید در 
ان روز 
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پارانش چهل و شش هزار فرشته و شش هزار نفر جن و سیصد و سیزده 
تن نقیب میباشند مفضل عرضیعرد: اقا! در ان روز دار الفاسقین (بغداد) 
چه وضعی دارد؟ 7 ۳ 

میسازد و بکلی متروک میماند. ای وای بر بغداد و مردم ان از خطر 
لشکری که با پرچمهای زرد و لشکری که با پرچمهای خود از مغرب زمین 
میایند و کسی که جزیره را جلب میکند و لشکری که از دور و نزدیک به 
آنجا میرود. 

بخدا قسم همه گونه عذاب که بر امتهای متمرد و سرکش از اول خلقت تا 
آخر عالم رسیده بر بغداد فرود من آید. عذابهاتی به بغداد میرسد که هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده است طوفان شمشیر, آنها را فرو 
گیرد. هاینر. کست. که انخا را مسکن خود فرار.. دهد زیرا هر کس در انجا 
مقیم شود با حالت شقاوت باقی میماند و هر کس هجرت کند در پرتو خدا 
بسر برد. بخدا مردم بغداد چنان غرق در ناز و نعمت و عیش و نوش 
میشوند که میگویند: زندگی حقیقی دنیا همین و خانه‌ها و کاخهای آن, 
قصرهای بهشت است و دختران آن (در زیباتی) حور و جوانان آن 
جوانان بهشت است. و چنین پندارند که خداوند تمام روزی, بندگانش را به 
بغداد ارزانی داشته است! افتراء بخداوند و پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و 
حکم کردن بر خلاف قرآن و شهادت دروغ و شرابخواری و زناکاری و 

خوردن پلیدی‌ها, , و خونریزی, چنان در بغداد شیوع یابد که فجایع تمام ۳۹ 
تیاین آن نز سند. آنگاه خداوند همین بغداد را بوسیله آن آشوبها و آن لشکرها 
چنان ویران میسازد که وقتی رهگذری از آنجا میگذرد؛ میگوید: 

شهر بغداد در اینجا بوده است !! 


سید حسنی و مردان طالقان 


آنگاه: سین خستی. ان .خوان زیبا از طرف سرزمین دیلم خروح کرده و با 
صدای زسا صدا میزند: ای ال. اجمد! دغوت. آن کس را که از غییتش 
متأسف بودید 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1164 

اجایت کنید اين صدا از ناحیه ضریح پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله بلند 
می‌شود پس گنجهای خدا از طالقان او را پذیره میشوند. آنها گنجهائی 
هستند اما چه گنجی که نه طلا و نه نقره است بلکه مردانی هستند که 
ایمانی فولادین دارند, و بر اسبهای چابک سوار و اسلحه بدست گرفته و 
پی در پی ستمگران را کشته تا آنکه وارد کوفه میشوند و در آن موقع اکثر 
روی زمین را از لوث وجود بیدینان صاف کرده‌اند. آنها کوفه را محل اقامت 
خود قرار میدهند. 

چون خبر ظهور مهدی علیه السّلام باو (سید حسنی) و اصحابش میرسد, 
اصحابش باو میگویند: ای پسر پیغمبر! این کیست که در قلمرو ما فرود 
امده؟ 

سید حسنی میگوید: با من بیائید تا ببینم او کیست و چه می‌خواهد. بخدا 
قسم سید حسنی میداند که او مهدی است و او را می‌شناسد, ولی برای 
این میگوید که باصحابش بشناساند که او کیست. 

سید حسنی بیرون می‌آید تا بمهدی میرسد و از وی می‌پرسد: اگر تو مهدی 
آل نخمد ی عضای خدت, مر خلی. اه عليه وراه و انگشتر و 
پیراهن و زرهش موسوم به «فاضل» و عمامه مبارکش بنام ات 
اسبش «یربوع» و «عضباء» شترش و 1 قاطرش و «یعفور» الاغ ۳ 
سرور و اسب اصلیش «براق» و قرانی که امیر المومنین جمع- اوری کرده 
کجاست؟ «<1» مهدی علیه السّلام تمام اینها را بیرون آورده به سید حسنی 
نشان میدهد آنگاه عصای پیغمبر را گرفته و بسنگ سختی میزند, فی الحال 
سنگ مانند درخت سبز می‌شود؛ و ناخ .و .یز ذر ,خی ‌آورد. .فقو ید 
حسنی اینست که بزرگواری مهدي علیه السّلام را باصحاب خود نشان دهد 
تا حاضر شوند پا وی بیعت کنند. آنجام:-شیه کستی. غرض کید اللّه اکبر! 
با اس تتیول اللها شست هبار که تا بنه باب ماعت مه , مهدی هم 
دستش را دراز کرده و حسنی نخست خود و سپس سایر لشکریانش با وی 
بیعت می‌کنند: مگر چهل. هزار تفر که قرانها با خود دارند و معروف. به 
«زیدیه» 
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می‌باشند که از بیعت کردن امتناع میورزند. 


آنها می‌گویند این کار چیزی جز یک سحر بزرگ نیست و با اين حرف دو 
لشکر بجان هم می‌افتند, مهدی علیه السلام بظطر ف طائفه زيدیه. آمده و 
سه روز آنها را موعظه می‌نماید و دعوت بآرامش و پذیرش خودش میکند, 
ولی آنها بر سرکشی و کیفر خود میافزایند مهدی علیه السّلام هم ناچار 
دستور قتل آنها را صادر نموده همه را از دم شمشیر میگذرانند. سپس 
مهدی علیه السلام باصحاب خود میگوید: قرآنهای آنها را نگیرید بگذارید تا 
باعث حسرت آنها گردد؛ همان طور که آن را تبدیل کرده و تغییر دادند و 
مطابق آنچه در آن بود عمل نکردند «1» مفضل عرضکرد: آقا! بعدا مهدی 
چه می‌کند؟ فرمود: لشکری برای دستگیری سفیانی بدمشق میفرستد؛ او 
را گرفته و روی سنگی سر می‌برند. آنگاه حسین علیه السلام با دوازده 
هزار صدیق و هفتاد و دو نفری که در کربلا از یاران او بودند و با وی شهید 
شدند» آشکار می‌شود. ای خوش آن رسعت نوری «2 سپتن صدیق اکبر 
خهار نانه: استفاد پات فا وی بر سر با کنو ک اتمه ان در 
نجف و پایه‌ای در حجر اسماعیل و پایه‌ای در صفا و پایه‌ای در زمین مدینه 
است. 

گوبا چراغهای آن را می‌بینم که مانند انوار مهر و ماه در انتفان و رفن 
ی ند زر آن موقع باطن هر کس آشکار می‌شود, و زنان شیرده از 
وجشت. بچه‌های خود را رها میکنند. آنگاه آقای بزرگ محمد رسول خدا| 
صی الله له ه الا اضار ماع ها که‌تاه یمان ایرد تست 
او را تصدیق کردند و در رکاب وی شهید شدند, ظهور میکند. 
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با ظهور حضرتش کسانی که دعوت آن حضرت را ۱ 
پیغمبریش شک نمودند و آعتنا بگفتار وی نکردند و کسانی که گفتند او 
ساحر و کاهن و دیوانه است و از روی هوای نفس سخن میگوید و آنها که 
با وی جنگ کردند حاضر میکنند تا از روی حق و عدالت انتقام اعمالی را که 
از بعنت آن حضرت تا موقع ظهور مهدی با هر امامی و در هر وقتی از 
اوقات مرتکب شده‌|ند از انها بگیرد. اینست تاویل حقیقی ایه شریفه. و5 
رید آن تَمْن علي الذین اِسْتْصْعمُوا فی الاض و تجْعَهم أَیقَةّ و تلهم 
الوارئین و نمَکن له فی ار و ری فرعَوّن و هامان و جُُود مِلَهْمْ ما 
کائوا یَعَدَرونَ «1». 

مفضل عرضکرد: آقا فرعون و هامان در آن وقت کیستند؟ فرمود: اولی و 
دومی است. عوضکرد. آفا انا بتغم‌صلی الله عاوه وال و علی علره 
السلام با رقائم خواهند بود؟ فرمود: 

اری: و الله شهنر قعی ار زیر میباید قدم روی زمین بگذارند آری بخدا 
آنها همه جا حتی به پشت کوه قاف و ظلمات و قعر دریاها هم میروند تا 


آنجا که جایی نمی‌ماند جز اينکه پیغمبر و علی علیهما السلام رفته ۵. ا تا 
واجب دین خدا را در انجا برپا میدارند <2». 

ای مفضل! گویا می‌بینم که ما ائمه آن موقع جلو پیغمبر جمع شده و بآن 
حضرت شکایت می‌کنیم که امت بعی ا وی دجم روز ها آوزدنده و می‌گوئیم 
امت ما را تکذیب کردند و بی‌اعتنائی و نفرین و لعنت و تهدید بقتل نمودند, 
والیان مک آنها ها یا ان وفظن رون آورده-ساشخت: خوو بردند و جمعی 
از ز ما را با سم و حبس کشتند. در این وقت پیغمبر سخت گریه میکند و 
و 


دادخواهی حضرت زهرا (ع) 


آنگاه فاطمه زهراء علیها السلام هقف ار و از ظلم اولی و دومی و عصب 
فدک 
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ملک خود توسط آنها, و رفتن 0 مهاجرین و انصار و ایراد خطبه‌اش در 
خصوص غقصب فدک, و جوابی که خلیفه در رد او گفت که: پیغمبران ارت 
نمی‌گذارند, و استدلال زهرا بگفته زکریا و یحیی و داستان داود و سلیمان 
و اینکه دومی باو ؟ ت‌: 

آن طوماری را که پدرت برای تو نوشت بمن نشان تدم فآ در آفرج.ن 
نشان داد و او آن را گرفته پیش روی قریش و مهاجرین و انصار و سایرین 
پاره کرد و گریستن زهرا (ع) و برگشتن بطرف قبر پدرش رسول خدا 
و ی ی یب ی ی 
پدرش پیغمبر صلی اه علیه و آله پناه آورده و با شعار رقیه دختر صفی 

قه کان دی انا رسد ای کقت شا فتها لر یر الخظت 

ائا فقدناک فقد الأرض وابلها و اختل اهلک فاشهد هم فقد لعبوا 

ابدّت رجال لنا فحوی صدورهم لمّا نأیت و حالت دونک الحجب 

لکل قوم لهم قرب و منزلة عند الاله علی الادنین مقترب 

با لیت قبلک کان الموت حلّ بنا املوا اناس ففازوا باللذی طلبوا 

سپس داستان اولی را نقل میکند که چگونه خالد بن ولید و قنفذ و عمر بن 
الخطاب و جمعی را فرستاد تا امیر الموّمنین را از خانه خود برای بیعت 
گرفتن در سقیفه بنی ساعده ببرند, و افیر الموهنين بعد از آن خضرنت 
مشغول جمع آوری قرآن گردید, و قرض حضرتش را که هشتاد هزار درهم 
بود, با فروش دارائی خود, همه انها را پرداخت. 

و هم نقل میکند که چگونه عمر گفت پا علی بیرون بیا و در آنچه مسلمانان 
شرکت کرده‌اند تو نیز شرکت کن و گر نه گردنت را مي‌زنيم. فضه گفت: 
امیر المومنین علیه الشلام مشغول کاری است که اگر اتصاف داشته 
باشید, خواهید دانست که او از آمدن معذور است, ولی آنها گوش نگرفتند 
و هیزم اوردند تا درب خانه‌ای را که امیر- موّمنان و فاطمه و حسن و 
حسین و زینب و ام کلثوم و فضه در آن بودند اتش بزنند, و بالاخره, ان در 
را هم اتش زدند. فاطمه امد پشت در و از همان جا صدا زد: ای عمر و ای 
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بر تو چگونه بر خدا و پیغمبر جسارت ورزیدی که با اين کار میخواهی نسل 
پیغمبر را از روی زمین براندازی و او را از میان ببری و نور خدا را خاموش 


ی با اینکه خدا| نمیگذارد که نورش خاموش شود. 

عمر گفت: ای فاطمه! فعلا نه محمد حاضر است و نه فرشتگان از جانب 
خدا برای امر و نهی و ترساندن می‌ایند. و علی هم مانند یکنفر از مسلمین 
است., اگرٍ میخواهی بگو بیرون بیاید و با ابو بکر بیعت کند و گر نه همه 
مارا ام مسنه صاطه ور حالت: که مرست: کفت. فرمر کار 
شکایت فقدان پیغمبر و رسول برگزیده‌ات و ارتداد امتت و ممانعتی را که 
از رسیدن حقی که تو در کتاب خود برای ما قرار داده‌ای بعمل اوردند, بتو 


عمر گفت: ای فاطمه این حرفهای زنانه را کنار بگذار. خدا نبوت و خلافت 
را یک جا برای شما جمع نمیکند. سپس هیزم را اتش زد و قنفذ ملعون 
دستش را داخل نمود تا در را بکشاید, و عمر با تازیانه به بازوی فاطمه (ع) 
زد بطوری که بازویش همچون بازوبند سیاهی ورم کرد, و طوری با پا بدر 
نیم سوخته زد که بشکم دختر پیغمبر خورد و او که حامله بود محسن شش 
ماهه خود را سقط کرد «1» عمر و قنفذ و خالد بن ولید هجوم اوردند 
بدرون خانه. فاطمه با صدای بلند گریه میکرد و میگفت: ای پدر! ای پیغمبر 
خدا! دخترت را دروغگو میدانند و میزنند! و بچه‌اش را کشتند!! سپس امیر 
المومنین در حالی که چشمش از شدت غعضب سرخ شده بود از داخل خانه 
بیرون آمد و عبایش را در آورد و روی فاطقه که غش کرده بود انداخت و 
او را بسینه چسبانید. 

و بوی گفت: ای دختر پیغمبر خدا! میدانی که خداوند پدر بزرگوارت را 
برای هدایت جهانیان برانگیخت. مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین 
کنی! ای فاطمه بخدا قسم اگر چنین کنی یکنفر در روی زمین نمیماند که 
بگوید محمد و 
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موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و ادم پیغمبر خداست هر جنبنده‌ای که در 
روی زمین است و هر پرنده‌ای که در اسمان است خداوند ان را نابود 
میکند. 

آنگاه بعمر گفت: ای پسر خطاب وای بر تو از این کار که امروز نمودی و 
از عواقب آن. از خانه من بیرون برو پیش از آنکه شمشیرم را بکشم و 
امت جفا جوی را بکشم عمر هم با خالد بن ولید و قنفذ و عبد الرحمن بن 
ابی بیرون رفتند. 

امیر مومنان فضه را صدا زد و فرمود: ای فضه بانوی خود زهراء را دریاب 
که دچار درد زائیدن شده است. چون فضه بکار ان مخدره پرداخت. بچه‌ای 
که پیش از ولادت نام او را محسن گذارده بودند سقط گردید! امیر 
الموّمنین فرمود: اين بچه بنزد جدش رسول خدا میرود و بوی شکایت 
می‌کند. 


امیر المومنین در تاریکی شب زهرا| را برداشته باتفاق حسن و حسین و 
زینب و ام کلثوم بدر خانه مهاجر و انصار میرفت, و انها را بیاد خدا و 
در چهار جا برای وی گرفت و در هر مورد مسلمانان او را امیر المومنین 
(ع) دانستند می‌اورد و همه وعده میدادند که فردای آن شب بیاری وی 
قیام کنند ولی چون صبح میشد هیچ کس حرکتی از خود نشان نمیداد. 


دادخواهی امیر المومنین «ع» 


سپس امیر الموّمنین علیه السّلام محنتهای عظیمی را که بعد از پیغمبر دید 
وربا آن امنحان خود را دان. بان -حضرزت. شکایت: هی کند: هی خوید: 9 
اه داستان من مانند داستان هارون است و من بشما همان را میگویم که 
1 

بنج ان الْقَوْم اسْتَضْعفُونی و کاوا بفلُتیی قلا تشمت یی الأَعَداء و لا 
ِِ 1 فززند مادرق مزدم هرا نها گذ اشتند 
و نزدیک و 
مرا با مردم ظالم 
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قرار وت شدم و راضی برضای خدا 
گشتم و با مخالفتی که با من نمودند و نقض عهد خود که با آنها در باره من 
معاهده نموری, حجت بر آنها تمام گشت. 
یا رسول اللّه! من متحمل رنجها و گرفتاریهائی شدم که هیچ جانشین 
پیغمبری در هیچ امتی متحمل نگشت, , تا جایی که با ضریت عبد الرحمن بن 
طلحه و زییر عايشه را به بهانه ادای مراسم حج و عمره بمکه بردند ولی 
او را کردشن داد به نضره آوزدنذ: من هم ناچار برای جلوگیری از بلوای 
آنها بسیج کردم و خدا و شما را بیاد آنها آوردم, ولی آنها برنگشتند تا اينکه 
خداوند مرا بر آنها پیروز گردانید و خون بیست هزار نفر از مسلمانان 
قاس وی ار ام کار ره 
یا رسول اللّه: آنچه در جنگهای شما و جنگهای بعد از شما دیدم از جنگ 
جمل بر من دشوارتر نبود «1» زیرا آن جنگ از ِِ و هول 
انگیزترین و بزرگترین جنگهائی بود که من دیدم. همان طور که مرا بار 
آوردی و باين ایهم ۳ ۳ 


قاضیز کُما صبر أُولوا العَرّم من الوْسْل؛ و آیه و اطی و ما یرک الا بل 


۳ بط آلله شتا و سَیَْزی 1 الشاکرین «2» واقعا بعد از نز 
تحقق نافت: کم خدا ی 


محمد هم پیغمبری است که پیش از او هم پیغمبران بودند, آیا اگر او مرد یا 
کشته شد شما بطریقه (جاهلیت سابق) خود بازمی‌گردید؟ (اين را بدانید 


که) هر کس 
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(بعد از پذیرفتن اسلام) بطریقه سابق خود برگردد. هیچ گونه ضرری 
نمیتواند بخدا برساند. 


دادخواهی حضرت امام حسن (ع( 


ای مفضل! آنگاه حسن علیه السلام برخاسته و خطاب به پیغمبر می‌گوید: 
ای جد بزرگوار! من هنگام آمدن پدرم امیر المومنین بکوفه با حضرتش 
بودم تا اینکه بضربت عبد الرحمن بن ملجم ملعون شهید شد. همان طور 
که شما باو وصیت کرده بودید پدرم نیز بمن وصیت فرمود. چون معاوبه 
ملعون از شهادت پدرم مطلع شد, زیاد زنازاده را با دویست و پنجاه هزار 
سرباز بکوفه فرستاد و بوی دستور داد که من و برادرم حسین و سایر 
برادران و بستگان و شیعیان و دوستان مرا گرفتار سازد و از ما برای 
معاویه بیعت بگیرد. 

هر کدام از ما حاضر نشدند گردنش را زدند, و سر او را برای معاویه 
فرستادند جویر من این را دیدم از خانه بیرون امده, بمسجد جامع کوفه 
رفتم تا نماز بگزارم. بعد از نماز بمنبر رفتم و بعد از حمد و ثنای الهی 
گفتم: ای مردم! اوضاع دنیا عوض شده و آثار دین از بین رفته, و بردباری 
کم شده امروز دیگر از تحریکات شیطانی و حکم خائنین کسی اساینخن 
ندارد. 

بخدا قسم دلیلهای محکمی برای انها آورده شد. و علائم زیادی بر ایشان 
ِِ گردید, و مشکلاتشان, آشکار, گشت. و هر لحظه منتظر بودیم که 
تأویل این آیه: «و ما محقذ ال سول قو خلت ...» تحقق یابد. ای مردم! 
بخدا قسم جدم رحلت کرد و پدرم شهید شد و ۳۳ خناس در دلهای 
مردم تخم وسوسه پاشید و فتنه‌جویان برای ایجاد فتنه عربده‌ها کشیدند و 
بر خلاف سنت رفتار کردید. 

ای وای بر آن فتنه کر و کور که صدای کسانی که مردم را براه راست 
میخوانند و برای پذیرش حق و حقیقت صلا میزنند, شنیده تميشود: در آن 
فتنه است که سخن نفاق آمیز آشکار می‌گردد و باطن تفرقه اندازان 
معلوم می‌شود و دو لشکر خارجی شام و 
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عراق بجان هم می‌افتند. خدا شما را رحمت کند بشتابید بسوی گشایش و 
نور آشکار و پرچم بزرگ و چراغی که هیچ گاه خاموش نمیشود 0 
مخفی: تمی کر دد:. 

ای مردم! از خواب غفلت بیدار شوید و از تاریکی گمراهی که شما را 
احاطه کرده نذرانید. بخدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید و ردای 
عظمت پوشانید. قسم یاد میکنم جمعی از شما که دارای دلهائی صاف و 
نبتهاتی. خالض بانشند. بدون. اينکه. آميخته بنفاق و قصد افتراق باشتند 
برخاسته با من بیعت کنید, تا من بتوانم با شمشیر قیام کنم و اطراف کار 


را بر دشمن تن تنگ بگیرم و با نیزه‌ها و سمهای اسب لشکر آنها را از میان 
بردارم, ای مردم! خدا شما را رحمت کند سخن بگوئید و بمن جواب بدهید! 
یا رسول للّه! مثل اينکه مهر سکوت بدهان آنها زده بودند. زیرا جز بیست 
تفر کستن دیکز یفن خواتبت نداد نما برخاستند اه کفنند: آی. مر عمیر :ها 
با شمشیرهای خود تا پای جان برای نصرت تو ایستاده‌ایم. فرمانبردار توئیم 
و هر کاری بکنی تصدیق میکنیم. هر امری داری بفرما. 

من بچپ و راست خود نگاه کردم دیدم جز آن بیست نفر کسی دیگر نمانده 
است. در آن هنگام پیش خود گفتم: من هم از جدم پیروی میکنم, چه او 
وقتی سی و نه نفر معتقد داشت در پنهانی خدا را پرستش نمود. چون 
خداوند او را بسن چهل سالگی رسانید با جماعت بیشتر امر خدا را آشکار 
کرد. اگر آن عده با من بودند ببهترین وجه در راه خدا جهاد میکردم, آنگاه 
سر بآسمان برداشتم و عرضکردم: 

خداوندا! من مردم را به راه راست دعوت کردم و از عذاب تو ترساندم و 
امر و نهی کردم, ولی انها پاسخ مثبت بمن ندادند و از یاری من سر باز 
زدند» انها از اجابت دعوت داعی حق غافل بودند و از یاری وی خودداری 
کردند و در پیروی از او تقصیر نمودند و بکمک دشمنان او رفتند. 

پروردگارا! عذاب و بلای خود را که بر ستمگران هميشه میفرستی بر اینان 
نیز فرو فرست. این را گفتم و از منبر بزیر امدم و از کوفه کوچ کرده 
رهسپار مدینه 
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شدم! در کوفه دسته دسته مردم (خون مرده) می‌آمدند و میگفتند: معاویه 
دسته دسته سپاه خود را بشهر انبار و کوفه گسیل داشته و آنها هم دست 
بغارت و قتل مردم و زنان و اطفال آنها زدند؛ من هم بآنها فهماندم که وفا 
ندارند, لشکری فراهم آوردم, و بآنها گفتم که شما بطرف معاویه خواهید 
رفت و پیمان و بیعت خود را با من ميشکنید. و همان طور هم که گفته 
بودم, تحقق پذیرفت. 


دادخواهی حضرت امام حسین (ع) 


آنگاه امام حسین علیه السلام با بدنی آغشنته بخون, خود و پاراننش که با 
وی کشته شدند, در جلو پیغمبر ميایستد. چون پیغمبر او را مینگرد زار زار 
میگرید. از گریه او اهل آسمان و زمین نیز گریه میکنند. فاطمه زهراء (ع) 
هم ناله جانگاه از دل ٍ پر الم بر می‌آورد. از باه تون ف هه زار آن 
حضرت زمین و اهل زمین متزلزل می‌گردند. 

سپس امیر المومنین و امام حسن در سمت راست پیغمبر و فاطمه زهرا 
در سمت چپ آن حضرت قرار میگیرند. پیغمبر او را در آغوش من کبر 2 5 
می‌گوید: يا حسین فدایت گردم! دیدگانت روشن باد و دیدگان دك 
روشن باشد سپس حمزه سید الشهداء عموی پیغمبر در سمت راست آن 
حضرت میایستد و در سمت چپ جعفر بن ابی طالب (طیار) قرار میگیرد. 
ناگاه خدیجه کبری و فاطمه دختر اسد (مادر امیر المومنین) محسن سقط 
شده فاطمه زهراء را بدست گرفته ناله کنان بنزد پیغمبر صلّی اللّه علیه و 
آله میایند و مادرش فاطمه علیها السپلام این آیه قرآن را میخواند: هذا 
کم آیذی کلم توقژون, توق تجد کل سس ما ول ون خر محصرا و 
ها‌عمات فش تور لا آن ماع و اضدا شید 1 9 آن 
روزی که بشما وعده شده بود. 

رو رک یی ما ال ی ورن ریم نود زا در 
یافت. امروز هر کس ارزو میکند که کاش میان او و عمل بدش زمان 
متمادی فاصله بود. 


گفتار حضرت صادق (ع) 


مفضل گفت: در این وقت حضرت صادق علیه السْلام چنان گریست که 
محاسن مبارکش از سیلاب اشک نر شد! سپس فرمود: روشن مباد 
چشمی که با اين گفته نگرید!! مفضل هم بسیار گریست و آنگاه عرضکرد: 
آقا این گریه جقدر واب دارد؟ 
فرمود: وقتی از روی حقیقت باشد, بشماره نمی‌آید! سپس مفضل 
عرضکرد: آقا چه میفرمائید در باره اين آیه: و ادا الَمََوّدَهُ سل باق دنب 
قتلث «1» یعنی: روز قیامت از کسی که بخاک سپرده شده تال میور 
بچه جرمی کشته شده است؟ فرمود: ای مفضل بخدا قسم این «موعءوده» 
و بخای سپرده شده. محسن بچه فاطمه (ع) است. زیرا مقصود از این ایه 
ماکيموهر کس جر این بگوید اور تگذیب کنید: 
مفضل عرضکرد: اقا انگاه چه می‌شود؟ فرمود: فاطمه زهراء برخاسته و 
عرض میکند: خدایا! آن روزی که بمن وعده فرمودی از کسانی که بمن 
ظلم کرده‌اند و حق مرا غصب نمودند و مرا زدند و اولاد مرا بگربه آوردند, 
انتقام بگیر! بوعده خود وفا کن. در این وقت فرشتگان هفت آسمان و 
حاملین عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنها که در زیر طبقات زمین 
هستند. با ناله و فریاد میگریند و بخدا شکایت میکتند. ۱ 
در ان روز تمام قاتلان و ظالمان بما و انها که از انچه بر سر ما امده, 
راضی بودند هزار بار بقتل میزسند: نه متل کشته شدن آنها که در راه خدا 
شهید میشوند زیرا شهیدان در چقیقت نمي‌میرند چنان که خدا فرمود: لا 
تخسینّ الذی یلوا فی سییل اللّه آمواتاً بل خیاء عند ربهم یرْرَفُون , فرحی 
بما اتاهمّ ال ه من قطْله و بَسْتبُشون بالذین لَمْ بِلحقوا بهم من حَلفهم آلا 
وف علهم و لا هم یَحْرَتْونَ «2» یعنی: 1۳ 
1۳ آنها زنده و 
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در تزد خدایشان. روزی مییرند.. آنها از آنچه خداوند از فضل خودش بآنان 
روزی داشته است خوشحالند, و هم از آنان که هنوز بآنها ملحق نشده و از 
پشت سر آنها می‌آیند. مسرورند و شادند, که ترسی پر آنها نیست و آنها 
مفضل ۱ آقا! بعضی از شیعیان شما عقیده برجعت شما ندارند 
فرمود. 
آیا آنها سخن جد ما پیغمپر خدا و گفته ما ائمه را نشنیده‌اند که میگوئیم: 
و لَثذیقَهُم من العذاب الأژنی دون العذاب الاْکتر لَعلهَم : رَجعون «1» یعنی: 
بخای غداتب: بزر کر رات تزدیکتر . بش انا قی شام ها ات کرد ای 


مفضل عذاب نزدیکتر ۳ آل محمد و عذابٍ تفزر کت عذاب روز قیامت 
سر که خدا ر می‌فرماید: یوم تبدال الاض عَیْرَ الارض 5 السَماواث و بر زوا 
لله له الواجد اقا «<2» یعنی: قیامت روزی است که اوضاع زمین و 
آسمان‌ها دگرگون میگردد و همه در پیشگاه خداوند حاضر میشوند. 


شناسائی ائمه طاهرین از زبان قرآن 


مفضل گفت: آقا! ما میدانیم 5 شما برگزیده خدا _هستید بدلیل اينکه 
خداوند میفرماید: تژفع رجات من تشاء و این آیه: اللَه َعْلَمٌ خی بَجْعَل 
رسالتهة و این ابة: ان ال احطفی دق و توح و ال 1 عمّران 
عَلّی العالمیت 27 بقم 
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هن تعض اللد شم علیم 61 ترخمه ارات بت ترشیت اقنت: مقام هر 
کس را بخواهیم بالا می‌بریم, خداوند بهتر میداند رسالت خود را در کجا 
قرار دهد خداوند آدم و نوح و اولاد ابراهیم و فرزندان عمران را بر جهانیان 
برگزید. 

آنها از یک نسل هستند, سس تن بلج و خداوند شنوا و داناست. 
حضرت فرمود: و آیه کجا ذکرشده‌ایم؟ عرضکرد: بخدا 
قسیم اینکه خدا میفرماید: | ن اولی التّاس بابراهیم للذین انَبَعَوم و هدا التبیهٌ 
و الذین آمتوا و اللهْ ول الموّمنین «2» یعنی: نزدیکترین مردم بابراهیم 
کسانی هستند که از وی پیروی کردند, و اين پیغمبر (محمد) و آنها که بوی 
ایمان آوردند .دا ولن. هفمنین اسنت و ایزخ. آید" ۳ اک ابراهیم هو 
هتاکم العسلميف* 

دین پدرتان ابراهیم است, خداوند شما را مسلمان نامید و اين آیه و اجْنبّیی 
تن ید الأْصْنامّ «4» بعنی؛ ابراهیم گفت خدایا مرا و فرزندانم را از 
پرستش بتها برحذر بدار. شما هستید. 

و میدانیم که پیغمبر و امیر المومنین علیهما السلام نه بت و نه صنمی را 
پرستش نکردند و باندازه یک چشم بهم زدن بخدا شرک نیاوردند و این آیه 
و اذ ابتلی ابراهیم ربة بکلماتِ أَتَمَهْنَ قال آن جاعلک للتّاس اماما قال و 
مِنْ ری قال لا ینال َهّدی الظالمین «5» عهدی که در این آیه ذکر شدم 
دانستی که ظالم بعهد خدا و منصب امامت نمیرسد؟ 

عرضکرد: آقا مرا بچیزی که طاقت آن ندارم امتحان نفرمائید زیر انجه 
تاکنون اموخته‌ام از علم شما بوده, و از فضیلتی که خدا بشما عطاأ فرموده 
استفاده کرده‌ام 
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حضرت فرمود: ای مفضل ! راست گفتی اگر اعتراف به نعمت خداوند که 
بنو روزی نموده نمی‌کردی, چنین نبودی ای مفضل: آپا فتفتق أنخ کدام آیات 
قرآن است که کافر را ظالم دانسته؟ عرضکرد: آری این آیه است 
الکافژون هم الظالْمُونَ و الکافرون هم الفاسقون کسی که کافر و فاسق و 


ظالم باشد. خدا او را پیشوای مردم قرار نمیدهد. 

حضرت فر مود: احسنت ای مفضل ! رجعت ما را از کجا دانستی اینکه 
مقصران از شیعیان ما میگویند: معنی رجعت اینست که خداوند سلطنت 
دنیا را بما برمی‌گرداند و ان را برای مهدی ما قرار می‌دهد. وای بر ان 
شیعیان قاصر که چنین گمان کرده‌اند که خدا سلطنت را از ما گرفت تا ان 
را بما برگرداند؟! مفضل گفت: نه بخدا سلطنت خدائی از شما سلب 
نگردیده و سلب نخواهد شد. زیرا آن سلطنت. سلطنت نبوت و پیغمبری و 
جانشینی پیغمبر و منصب امامت است. 

حضرت فرمود: اگر آنها در قران مجید تدبر .میکردند؛ فضل و مقام مارا 
بخوبی می‌دانستند آیا آنها نشنیدند که خداوند عز و جل میفرماید: و ثرید ذ أنْ 
بر علی ال انس سفن مُوا هي الأرض و تلهم ی «1». 

ای مقضل! بحدا فسترا این آستص ا ری اتسوا ال شوه ولیخاورآن 
آن در باره ماست, و این فرعون و هامان همان تیم وعدی (یعنی اولی و 
دومی) است. 


دادخواهی سائر ائمه (ع) و مهدی ال سید 


آنگاه جدم علی بن الحسین و پدرم امام محمد باقر علیه السْلام برخاسته و 
آنچه را از امت جفاکار دیده‌اند بجد بزرگوارشان رسول خدا شکایت 
میکنند. سپس من بر میخیزم و از ظلم منصور خلیفه عباسی شکایت 
میکنم, بعد از من فرزندم موسی بن جعفر از هارون و بعد از او علی بن 
موسی از مامون و بعد از وی فرزندش محمد بن علی از معتصم و بعد از 
ان اک فرزندش حسن بن علی 
۳ 
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آنگاه مهدی همنام جدم رسول خدا در حالی که پیراهن آن حضرت را که 
آغشته بخون پیشانی و دندان پاکش میباشد پوشیده» و فرشتگان اطراف او 
را گرفته‌اند. آمده و جلو پیغمبر میایستد, و میگوید: ای جد بزرگوار. شما 
مرا باوصافی معرفی فرمودی که مردم مرا از روی آن اوصاف بشناسند. و 
نام و نسب و کنیه‌ام را ذکر فرمودی. ۲ , 

مع هذا امت منکر وجود من شدند و متمرد گشتند و گفتند: مهدی متولد 
نشده و اصلا نبوده. اگر هست کجاست و کی می‌آید؟ پدرش مرده و اولاد 
نداشته است و اگر او موجود و سالم میبود خدا| آمتدات او را تا این موقع 
بتاخیر نمی‌انداخت, من هم تاکنون صبر کردم و اینک بفرمان الهی ظاهر 
پیغمبر میفرماید: خدا را شکر میکنیم که وعده خود را در باره ما عملی 
ساخت. و ما را وارث زمین گردانید, و در بهشت هر جا بخواهیم مسکن 
میکنیم, چه خوب است پاداش عمل‌کنندگان و هم میفرماید: موقع نصرت و 
پیروزی خدا| فرا رید و آیه هق الذی, ازتستل رسوله بالْقٌدی و دین الحق 
لیظهره عَلی الذین کله و لو گرة المُشر؟ «1» امروز مصداق پیداً کرد و 
تاویل شد. سپس این آیه را میخواند [ا فتخنا لک قتحا فیین لیر لک ال 
ما تدم من دبک و ما تأحْرّ و یم نِعمَتة عَلیک و بهدیک صراطاً مُستقیماً و 
تلضرک ال تضرا ریز «2» 
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یعنی: ما فتحی آشکار برای تو نمودیم. تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو 
را به‌بخشد. و نعمت خود را در باره تو تمام کند و تو را براه راست هدایت 
نماید و خداوند تو را پیروزمند گرداند. 

مفضل عرضکرد: آقا, پیغمبر چه گناهی کرده بود؟ (که خدا میفرماید: 
گناهان گذشته و آینده تو را به بخشد) فر مودند: ای مفضل پیغمبر عرضکرد: 


خدایا گناهان کذشته و آیتده شیعیان برادرم (علی بن ابی طالب) و اولادم 
که جانشینان منند تا روز قیامت بمن واگذار کن. و مرا میان پیغمبران و 
انبیاء از کرده پیروانم رسوا مگردان. خدا هم گناهان آنها را واگذار به 
پیغمبر کرد و همه آنان را بخشید. ۲ ۱ 

مفضل میگوید: در این وقت من سخت گریستم. و عرضکردم: اقاء, این از 
موهبت خداوند است که به برکت وجود شما بما رسیده است. 

حضرت فرمود: ای مفضل! شیعیانی که پیغمبر گناهان آنها را بگردن گرفت 
تو و امثال تو هستی. ای مفضل این حدیث را برای بعضی از شیعیان ما که 
در امر دین لا ابالی هستند مگو. زیرا باعتماد این فضیلت. عمل باحکام دین 
را ترک می‌گویند و در نتیجه از رحمت الهی محروم میگردند. خداوند در 
باره آنها فرمود: 

لا یعون الا من ارتضی و هم من حَسْتَیه مُسْفْفْون «1» یعنی: اهل بیت 
پیفمبر شفاعت نمیکنند مگر برای کشانن که خدا آنها را/دوست بداردد و 
آنها نیز از خوف و خشیت الهی مسرورند. 

مفضل گفت: آقا! پیغمبر در موقع برانگیخته‌شدنش بر تمام ادیان باطله 
غلبه نیافت (پس چگونه خداوند میفرماید: او هنگام رجعت بر تمام ادیان 
غلبه می‌یابد؟) فرمود: 

ای مفضل اگر پیغمبر بعد از بعنتش بر تمام ادیان غالب شده بود, دیگر نه 
مجوسی و نه بهودی و نه صابئیان و نه نصرانی و هیچ تفرقه و اختلاف و 
شک و شرک و بت‌پرستی و اوثان و لات و عزی و,پرستش آفتاب و ماه و 
ستارگان آتش سنگ بود. پس لیْظَهرَهٌ عَلی الذین کله تأویلش امروز است. 
اینک این مهدی و این هم 
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رتیت ,لٍست که خداوند میفرماید: و قایلوقَم حتّی لا تون و 
آلدین کله للم بعتی: بیدینان را بکشید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و تمام دین از 
آن خدا باشد. 

مفضل گفت: گواهی میدهم که از علم خداوند استفاده کرده‌اید و با قدرت 
و اقتدار او توانا گشته‌اید و با حکم او تکلم میکنید شاه اه عهل متها ود 


مهدی موعود جهان در کوفه مقر خود 


سپس حضرت فرمود: مهدی بکوفه بر میگردد و آسمان ملخهای طلائی بر 
آنها میبارد. همان طور که خداوند در بنی اسرائیل بر ایوب پیغمبر نیز فرود 
آورد 

و یقسٌم علی اصحابه کنوز الارض تبرها و لجینها و جوهرها 

گنجهای طلا و نقره و گوهر زمین را بیارانش تقسیم می‌کند «1». 
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مفضل گفت: اگر یکی از شیعیان بمیرد و قرضی از برادران دینی یا بیدینان 
در گردن داشته باشد, چه می‌شود؟ فرمود: کاری که مهدی می‌کند اینست 
که در تمام دنیا اعلام میکند: هر کس طلبی از یکی از شیعیان داشته باشد, 
بیاید و بگوید. ۱ 
حتی اگر سیر یا خشخاش هم در گردن یکی از شیعیان باشد, مهدی آن را 
بصاحبش رد می‌کند, تا چه رسد جواهرات ت گرانبهای طلا و نقره و املاک. 
مفضل عرضکرد: آقا! آنگاه چه می‌شود؟ فرمود: مهدی بعد از گردش در 
شیر ق: و۵ -غرب: بکوفة می آیذ وه وارد آهشتخد: کوفه: فی‌شود: و افشسنخدجر را که 
یزید بن معاویه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بنا کرده خراب 
می‌کند,. همچنین مسجدی را که برای خدا ساخته نشده ویران میسازد. خدا 
لعنت کند بانی آن را «1». 

عرضکرد: آقا! مدت سلطنت مهدی چند سال است؟ فرمود: خدا میفرماید: 
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قملهة شعمٌ و سعیذ. قاقا الدین وا قفی التار هم ها زفیژ و شهیق 
ما داقتِ السْماواث ارس ام شاه رک ان رک فقل لما 


خالدین ف 

بریذ. و آمّا الذین سَعدُوا قفی اجه خالدین فبها ما دامتِ السّماواث 
الاْض الا ما شاء ِ عطاء عَیر مَعْذُوز «1». 

بعنی. و یک دسته شقی و یک دسته 


تخر آنها کم سفی: مت در انش حون میاشته میج آن انس له و 
اه و تا آسمانها و زمین برقرار است., در آنجا میمانند. مگر اینکه 
خداوند بخواهد آنها را از آتش درآورد, و خدای تو هر کاری بخواهد میکند. 

و آنها که سعادتمند هستند, دز هنشت حای داز ند ده آنها فخیسه میها نید 
۴ گاهی کک آسمانها و زمین برقرار است. مگر اینکه خداوند بخواهد (از 
بهشت بیرون روند, که البته بیرون میروند). این عطلای دنه خداوند 
است» و بعد از آن روز رستخیز فرا ميرسد. و الخمد لله رب العالمین. و 
صلی ال علی خیر خلقه محمد آلبی و آلهآلطیین الطاهرین و سلم 


این طور ذکر کرده است: حدبت کرد برای من برادر رشید محمد بن 
ابراهیم بن محسن طارابادی و گفت: که وی بخط پدرش ابراهیم بن 
محسن که مردی صالح بوده این حدیث را یافته است و او ان خط و نوشته 
را بمن نشان داد». 


مولف: بدان که تاریخ ولادت مهدی علیه السلام که در این روایت ذکر شده 
با آنچه سابقا گذشت «2» مخالفت دارد دیگر اینکه مشهور اینست که شهر 
سامره را 
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ی ات اه ما ۱ ان کروهر و تام ان 
معروف گشته است. فیروزآبادی در «قاموس» مینویسد: «سر من رای» 
که نام شهر سامره است, یعنی هر کس آن را دید مسرور شد. و علت این 
نام آن بود که وقتی معتصم شروع ببنای آن شهر کرد, بر لشکر وی دشوار 
۹ ولی وقتی منتقل بانج شد, هر کس از سیاه او آنجا را دید مسرور 
گشت لذ| آن شهر را «سر من رآی» و به تخفیف «سامره» خواندند. 

و اینکه مفضل پرسید: «آیا حسین بر خلاف سنت قائم عمل میکند» شاید 
معنی آن این باشد که (با تعجب میپرسد) چطور می‌شود حسین بر خلاف 
سنت قائم. پیش از ظهور او رجعت می‌کند؟ حضرت جواب داد که رجعت 
امام حسین بعد از قیام قائم است. زیرا پیش از قیام قائم هر بدعتی 
نت بر نو فرافت ارت ۱ 

و اینکه: امام زمان علیه السلام میفرماید: ... «بداند که من ادم و نوح و 
ابزاهیم بت هستم» تعنی کلم و فضل: و اخلای آنها را که خاطر آن شا ار 
انها پیروی میکردید, و آنها را میداشتید, من نیز همان علم و فضل و اخلاق 
را دارم. 

و اینکه: فرمود: امام زمان تمام گناهان توح مردم را تکرون دو خلیفه 
مایوا ور علت ار یه اس ریا نما ار الی ص له ای نا 
حق خودش منع کردند و از خلافتش دفع نمودند و اين دو سبب شد که 
سایر امامان نیز کنار زدهم شوند و در صحنه اجتماع مغلوب گردند. و بعکس 
خلفای ظالم بر سر کار آیند و تا زمان ظهور قائم بر مردم چیره شوند, و 
اين جنایت و ظلم منشاً ما کار بر اف گرا در 
او و ای رد 

بسط یدی که داشت میتوانست از هر گونه کفر و گمراهی و فسق و 
مناد فاد ری ععل اف علت اک اس العنمس عاید انا شور ایام 
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نکرد این بود که ان دو نفر قبلا اساس ظلم و ستم را پایه‌گذاری کرده 
بودند, و این موضوع در دلهای مردم ريیشه دوانیده بود. 


ف اما علت: اينکة کناهان کذشتهجتتر. فبل: زا نیز بجردن انها انداخت: این 
است که آن دو نفر راضی بافعال مردم امثال خود بودنند, مانند ممانعت 
جانشینان پیغمبران از رسیدن بحقشان و هر فسادی که بر این نیت و عمل 
مترتب می‌شود. زیر اک انهاء این افغال را رت میدانستند, خودشان 
مرتکب آن نميشدند. و هر کس راضی بفعل کسی باشد مانند اين است که 
خود مرتکب آن شده است. چنان که آیات بسیاری دلیل بر این مدعاست. 
مانند اینکه خداوند کارهای زشت پدران یهود را نسبت بخود اینان داده و 
یهودان زمان پیغمبر را بواسطه انچه پدرانشان در عهد حضرت موسی و 
سایر اعصار مرتکب ميشدند. نکوهش میکند. زیرا که خدا میدانست بهودان 
عصر پیعغعمبر از اعمال پدرانشان رضایت دارند, و نیز روایات مستفیضه هم 
از طریق شیعه و سنی موید این مطلب است. _ 

بعلاوه دور نیست که ارواح ناپاک آنها در صدور آن امور مفسدت انگیز از 
اشقیاءء مدخلیت داشته است. همان طور که ارواح پاک اهل بیت پیغمبر 
موید و مدد کار کارهای خوبی بوده که پیغمبران انجام میداده‌اند. و در رفع 
گرفتاری‌ها واسطه بوده‌اند. چنان که در کتاب «امامت» گذشت از اینها 
گذشته. ممکن است مطلب را این طور تاهیل کنیم کی امام زمان علیه 
السلام تمام کارهای ان .دوه نتفر را خطبيق باعمال اشقیا میکند و ثابت 
مینماید که انها در شقاوت مانند همه اشقیای عالم بوده‌آند, زیرا هر کار 
شقاوت آمیز اشقیای عالغر از الها تیز صادر شدم اسست: 

۵ آنکه؟ دا ور ابه: گذشته فوهود اشفا ور آتش دوزخ و سعادتهندان در 
بهشت هستند, مگر اینکه خداوند تو بخواهد- آنها را نجات دهد- [ ما شاء 
ر 
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شاید حضرت خواسته است که در این ایه خواستن خدا| را بزمان رجعت 
تفسیر کند باین معنی که در اینجا مقصود از بهشت جهنم, عالم برزخ باشد, 
چنان که در روایت دیگر هم رسیده است و با این بیان حضرت استدلال 
کرده است که این زمان منوط بمشیت خداوند است که برای مردم روشن 
نیست, و این معنی بهترین وجهی است که مفسرین در تفسیر این ایه ذکر 


کرده‌اند. 


با 
باب سی 
2 ر ز پیرامو 
و چهارم د ۱ 

حجعت 


اشاره 


شیخ حسن بن سلیمان «1» در کتاب «منتخب البصائر» بسند خود از محمد 
بن مسلم روایت ت میکند که گفت: از حمران بن اعین و ابو الخطاب پیش از 
آنکه آن کارها از ابو الخطاب سر بزند «2» شنیدم که میگفتند: از حضرت 
صادق شنیدیم میفرمود: 

نخستین کسی که قبرش میشکافد و زنده شده بدنیا برمیگردد حسین بن 
علی علیه السلام است. 
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و این رجعت عمومی نیست كک تمام فد کان زنده شده سر از قبر 
درآورند) بلکه اقر اد خاصی بدنیا برمیگردند «1» که يا مومن خالص و یا 
رون کار میور ز حماد بن عیسی روایت ضیکند. که کقیت: 
نک 
یعنی حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم و علی علیه الشلام بدنیا رجعت هیکنند. 
نیز در کتاب یاد شده بسند مذکور از فضیل بن یسار از حضرت باقر علیه 
السلام نقل میکند که فرمود: (اولی و دومی) را جبت و طاغوت بگوئید, و 
از رجعت نیز سخن بمیان نیاورید. اگر دشمنان بشما گفتند: شما شیعیان 
سابقا این حرفها را میزدید. بانها بگوئید: اما امروز اين را نمیگوئيم. زیرا 
پیغمبر صلی الله علیه و اله با صرف صد هزار درهم دلهای اینان را بدست 
آورد, تا دست از وی بردارند. و شما (شیعیان) نمیتوانید با سخنان خود 
دلهای آنها را جمع کنید. ۱ 
مولف: مقصود حضرت اینست که از دشمنان تقیه کنید, و انها را باین 
اسامی نخوانید (و از رجعت که خوش ایند انها نیست. و برای شما ایجاد 
همچنین در کتاب نامبرده بهمان سند از زراره روایت می‌کند که گفت: از 
حضرت صادق علیه السلام از رجعت و امثال این امور مهم سوال کردم. 
حضرت فرمود: این را که میپرسید هنوز وقت لن نرسیده است. خداوند 
میفرماید: بل کد توا بما لم یْجیطوا بعلمه و لَمّا هم تأوبلة «2» یعنی: . 
بلکه آنها آنچه و علم خود بآن ِِ نداشتند. دروغ پنداشتند در 
صورتی که (دروغ نیست) و هنوز (موقع) تأویل آن نرسیده است. 

و نیز در کتاب «منتخب البصائر» از محمد بن. طیاز از ان حضرت روایت 
کرده است 
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مان 9 


که دز تأویل آیه: و یَوْم تخس من کل مد قوّجا «1» یعنی: و روزی که 
شده بدنیا برمیگردد تا 0 از نکن 9 بمرگ طبیعی بمیرد و 
هر مقمنی که مرده باشد, بدنیا برمیگردد تا کشته شود (و بثواب شهادت 
نائل گردد). 

و هم در کتاب مزبور از ابو بصیر روا یت کرده که گفت: حضرت صادق علیه 
السّلام بمن فرمود: آپا مردم عراق رحجعت را انکار میکنند؟ عرضکردم: 
آری. فرمود: آپا این آیه را ور فران نخوانده‌اند: : 5 یوم تخت کل اه 
فوعاه هر و ان کاید ار کر نایار خضوت ضاون عایه لام 
روایت کرده که فرمود: 

گویا حمران بن اعین و میسر بن عبد العزیز را می‌بینم که با شمشیرهای 
خود مردم (بیدین) را در بین صفا و مروه بخاک میاندازند (که البته مقصود 
امام‌رحست اهتنا است | 

و هم در آن کتاب است که جابر جعفی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
تفشر. ايه:ه لنن فیلیم قیتنیل الله او منم ۰ «2» یعنی اگر در راه خدا 
کشته شتید با یدید شوال. شدر .فرفودد ام خایر ابا صیذانق راهنقدا 
کدام است ؟ عرضکرد نه بخدا مگر اینکه از شما بشنوم. فرمود: کشته 
شدن در راه علی و اولاد اوست. 

هر کس در راه محبت او کشته شود در راه خدا کشته شده است و هیچ 
کس نیست که ایمان باین آیه داشته باشد, مگر اینکه کشته شدن و مرگی 
در ِ دارد, باین معنی که اگر کشته شود دوباره برانگیخته می‌ شود تا 
یر ار پ 
مولف: اند اکررنوات سس عسعت آخر ایب خی لنن نی او انم 
ای اللّهٍ تُخْسَرٌ رون باشد. باین معنی که مقصود از «حشر» رجعت باشد. 
تیز در کناب فزبور از قیض بن.انی شینه»روایت: فی‌کند که کفت؛ شنیدم 
مهدی موعود علیه السلام, متن؛ تک + 11809 

حضرت صادق علیه الشلام آیه و از آَحَدَ اه میثاق لین ... را تلاوت نمود 
و سپس فرمود: تمام پیغمبران 1 اکرم ایهان را 
السلام را پاری مینمایند و بعد فرمود: آری و اللّه خداوند از زمان آدم تا 
پیغعمبر خاتم هر پیغعمبری را که مبعوت گردانید دوباره بدنیا برمیگرداند, تا تا 
در رکاب امیر المومنین علیه السّلام جهاد کنند. در تفسیر عیاشی این 
روایت بسند دیگر هم از فیض بن ابی شیبه نقل شده است. 

و هم در کتاب مزبور از جابر بن یزید جعفی از حضرت امام محمد باقر 
علیه السااختعل کررره کم در حقسیز با آنها ال بر فم فاندر فرمود؛ مقصود 
از ین فکمه اصلی الله یمن لت امن احصنت در رمان سصعت 


است که مردم را از نافرمانی خدا برخذر میدارد: و در آبة دیگر که خدا 
میفرماید: نها لاخدی الکیت تخیر ِلبشر «1» نیز مقصود پیغمبر است که در 
رجعت بدنیاً باز گشته بشر را از معصیت خدا برحذر میدارد, و هم در آیه 
دیگری که می‌فرماید: و ما سنا ک لا ام لاس «» مقصود آن حضرت 
است که خدا او را در رجعت برای هدایت و تأمین حوائج تمام مردم جهان 
برانگیخته می‌گرداند. 

همچنین در کتاب «منتخب البصائر» بسند مذکور از امام محمد باقر و آن 
حضرت از امیر المومنین علیهما السلام نقل میکند که فرمود: امدن 
«مدثر» در رجعت حتمی است. مردی عرضکرد: يا امیر المومنین! ایا پیش 
کفر بعد از رجعت سخت‌تر از چند کفر قبل از رجعت است. 

و هم در آن کتاب از یونس بن ظبیان از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
میکند که فرمود: کسی که پیش از روز قیامت بحساب مردم نید کی 
می‌کند حسین بن علی علیه السلام است و حساب روز قیامت هم بدست 
اوست باین معنی که هر کسی را (خدا| بخواهد) او به بهشت با بدوزج 
می‌فر ستد. 
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هم در آن کتاب از حمران بن اعین <1» از امام باقر نقل کرده است که 
فرمود: اول کسی که در رجعت بدنیا برمی‌گردد. همسایه شما حسین علیه 
السّلام است آن حضرت چندان سلطنت می‌کند که از پیری ابروانش روی 
دیدگانش را می‌گیرد ۳ مزبور از حضرت صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که در تاویل ایه یوم هَمْ علی التار یفْتلُونَ «2» یعنی روزی 
که آنهابن آتش امتحان میشوند قرمود؛ 

مقصود اینست که در رجعت غل و غش آنها مانند طلا گرفته می‌شود, تا 
آنکه هر چیزی بحقیقت خود بازگشت کند. 

مولف: شاید بیان حضرت اشارم باخباری باشد که در باره امتزاج بین دو 
طینت (در مجلدات سابق , بحار) گذشت, يا اینکه مقصود امتحان آنها باشد 
تا آنکه واقعیت و باطن آنها آشکاره شود. 

نیز در کتاب «منتخب البصائر» از حضرت موسی کاظم علیه السلام روایت 
میکند که فرمود: مردمی که مرده‌اند بدنیا بازگشت خواهند کرد و انتقام 
خود را می‌گیرند بهر کس آزاری رسیده بمثل آن قصاص میکند و هر کس 
سم یندم مایت ان اما فیییرد و هر کس کشته شده قاتل را خود 
بتقاص خون خود میکشد و برای این منظور دشمنان آنها نیز بدنیا 
برس کرو نا خرن ورف ود وا طاقی کند ومد ار کشتن آما ان 
ماه زنده می‌مانند, ف 2 همین و رک شب می میر ند در حالی که 
انتقام خون خود را گرفته و دلهاشان شفا یافته است. و دشمنان آنها 


بسخت‌ترین عذاب دوزج مبتلا میشوند. آنگاه در پیشگاه خداوند جبار 
ایستاده تا حقوق از دست رفته آنها را از دشمنان بگیرد, 

و نیز در کتاب مزبور بسند مذکور از محمد بن عبد اللّه بن حسین روایت 
کرده که گفت همراه پدرم بر مر تا صادق علیه السلام وارد شدیم؛ 1 
آن حضرت و یدرم نی دنت سپس بدرم بحضرت عرضکرد: در باره 
رجعت چه میفرمائید؟ فرمود: 
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در این باره همان را میگویم که خداوند فرموده: تلک ادا کت خاسرةه 1« 
یعنی. 

این بازگشت زیان بخشي است, تفسیر این آیه ییست و پنج شب قبل از 
رسیدن آن به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله رسید. و این هنگامی است که 
مردم بدنیا برمیگردند و خونخواهی آنها تمام می‌شود, پدرم عرضکرد: اینکه 
خداوند در قرآن میفرماید: نما هی رجرة واحِدَه, قاذا هم بالشاهرة «<2» 
مقصود چیست؟ فر مود: وقتی از ستمگران انتقام گرفته شد و سیس 
مردند» ارواح انها بیدار است نه میخوابد و نه میمیر د. 

مولف: شاید علت اینکه اینان ببازگشت زیان بخش توصیف شده‌اند, این 
باشد که انها بعد از قتل و عذاب شدن. عذابشان تمام نمیشود, بلکه 
کر هی رفر فنامت بو و اتظار آاهاست ها اشکشاین معتی بات که انا 
قادر نیسند برای انواع قتل‌ها و عذابها راه چاره‌ای بياندیشند و «ساهره» 
شاید در تقدیر بنا بر اسناد مجازی این طور باشد که: انها در حالت بیداری 
میباشند, يا اینکه: در میان گروه بیدارها هستند. 


شاوی در فص تاک را ای نمی تست ارن سکفت: از اصن 
زیانکارانست. يا صاحبان این رجعت زیان کارند و معنی آن اینست که: اگر 
این رجعت درست باشد, ما از زیانکاران میباشیم, زیرا ما آن را دروعغ 
مید انستیم, و این را بطور مسخره میگویند. ۱ , 
قائّما هی رَجْرَهُ واجدَهُ متعلق بمحذوف است یعنی آن را دشوار نگیرید فما 
هی الا صيحة واحدة این رجعت, جز یک صدا که نفخه است. نیست, قلذا 
هم بالسَاهرّة یعنی با آن صدا آنها در روی زمین زنده خواهند و هآ 
0 
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«ساهره» زمین سفید هموار است. علت اینکه چنین زمینی را «ساهره» 
گفته‌اند اینست که «سراب» در آن جریان دارد, چه ساهره بمعنی جاری 
شدن است, عرب میگوید: «عین ساهرة» یعنی چشمه‌ای که آب آن جاری 
است, و ضد ساهره, نائمه است. 
و هم در کتاب «منتخب البصائر» از محمد بن سلیمان دیلمی از پدرش 
روایت میکند که گفت: از حضرت صادق علیه السْلام تفسیر این آیه شریفه 
را پرسیدم: , 
اد جَقل فیکَم آثبياء و جعَلكَم ملوکاً «1» یعنی: شما را پیغمبران و پادشاهان 
قرار دادیم. حضرت فرمود: مقصود اد اا تخیر اکرخصلی الم یو 
اله و ابراهیم و اسماعیل و ذریه اوست. و منظور از پادشاهان ائمه اطهار 
میباشند. عرضکردم: خداوند چه سلطنتی بشما عطا فرموده؟ فرمود: 
ساطیت شیت: و ری اصانت: نام روت , 
نیز در کتاب مزیور از معلی بن خنیس نقل کرده که گفت: حضرت صادق 
علیه السلام بمن فرمود: نخستین کسی که بدنیا برمی گردد. حسین بن علی 
علیه السّلام است و او چندان سلطنت می‌کند که از پیری ابروانش بروی 
دیدگانش می‌افتد. . سپس حضرت فرمود. 
اينکه خداوند (به پیغمبر) میفرماید: ِنّ الذی قرض عَلیک الفْرَآنَ لرادْکَ ٍلی 
معاد «2» مقصود پیغمبر است که بدنیا برمیگردد. 


گفتگوی شهر بن حوشب با حجاج بن یوسف 


علی تن ابراشم قمی, .در تفسیر این آبه شرنفه و آن صرق احل.ااخات |۱ 
وْیتن به قل مونه و تم الْقیامة بک ن عَلَیَهمْ شهیدا «3» میگوید: یعنی: . 
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هیچ کس از اهل کتاب «تورات و انجیل» نیست مگر اینکه قبل از مرگ او 
(عیسی) و پیش از روز قیامت بوی ایمان می‌آورند, و لو هم (عیسی) بر 
آنها گواه خواهد بود. زوانت ده که مر اکرق صلم‌ ال یه و اله حون 
بدنیا رجوع میکند تمام طبقات مردم بوی ایمان میاورند. 

سپس علی بن ابراهیم میگوید: پدرم از قاسم بن محمد و او از سلیمان بن 
داود منقری از ابو حمزه و او از «شهر بن حوشب» نقل کرده که حجاج بن 
یوسف «1» بمن گفت: 

ای شهر! یک آیه‌ای در قرآن است که مرا از درک معني آن عاجز کرده 
است. مین گفتم: کدام آیه است ایها الامیر؟ حجاج گفت: آیه و ان من أَهلِ 
الکتاب الا لْوْمتنَ به بل مَوْتّهٍ است. یخدا کسم من بسیاری از بهود و 
نصارا رآ دستور دادم گردن بزنند و در آن هنگام آنها را بدقت مینگریستم 

هیچ گاه ندیدم که لبهای خود را پیش از مرگش بمنظور ایمان 
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آوردن به عیسی حرکت دهند. 

پشن اویل آن+جشعت ۰ کعتم: | 
فرود می‌آید, و در آن موقع پیروان هیچ دینی اعم از یهودی و غیره نمی‌ماند 
جز اینکه قبل از مرگ بوی ایمان میاورند, و عیسی خود پشت «سر مهدی» 
نماز میگذارد. حجاج گفت: ای وای! این را و دانستی و از کجا 
آورده‌ای؟ گفتم: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (امام 
ها بدا کم این تولو زا آز کی 
زلالی آورده‌ای!! نیز در تفسیم علی,بن ابراهیم بعد از ذکر اين آیه بل کَدْبُوا 

نما ل تعیطوا ملد لمّا یاتَهمٌ تاویلة یعنی: ی و وا 
احاطه ندارند, تکدی کردند. در صورتی که هنوز تاویل آن برای انها نیامده 
است. کی این هم هنن کته سای را ۸ نیز تکذیب 
تمودنت آین آبة در بازم زخفت تازل, شیدم. 

بیدینان وقوع رجعت را تکذیب میکنند و میگویند: . رجعیبی جعتی نخواهد بود. 

و مخ عن تین به و ملق عن لا وین بو و زگ أعلم بالشفیدین «1» 
بعنی: بعضی بدان ایمان دارند ۲ برخی ایمان ندارند, و خدای نو داناتر 


و هم در تفسیر علی بن آبراهیم, مینویسد از حضرت صادق علیه السْلام 
معنی آته و یوم تشد یه أَمَة قَوجا را پرسیدند. حضرت از راوی 
پرسیدند: اهل تسنن در این مورد چه میگویند؟ راوی عرضکرد: آنها 
میگویند: این آیه مربوط بقیامت است. حضرت فرمود: آيا خداوند در روز 
قیافت از هر امتی سمصی را وگیم هی کنرو یی را رهام ردان انا 
این در ایام رجعت است, آیهای که مربوط بقیامت است این است: و 
حشرناهم هم قلَمْ غادژ مهم أحداً بعنی آنها را برانگیخته میکنیم و یک نفرشان 
را باقی نمیگذاریم تا آنجا که میفرماید «موعدا» 
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و نیز در تفسیر مزبور از معاوية بن عمار روایت نموده که گفت: 0 
یا ات و ی و ای ی ی 
مَعیسَءٌ صَنکا «1» هر کس از ذکر ما روی بگرداند, گذران تنگی برآی او 
خواهد بود چیست؟ فرمود: 

بخدا قسم این آیه در باره نواصب (و دشمنان ما) است عرضکردم: قربانت 
گردم! ما که آنها را همواره در ناز و نعمت دیده و می‌بینیم و بدین گونه هم 
می‌میرند. فرمود: 

بخدا آنها آن زنذگی:ناراخت‌کتنده و گذران.شنگی: را هنگام: رجفت در پن 
خواهند داشت که در آن موقع نجاست میخورند. 

همچنین در تفسیر مزیور است که آیه: و لو أنَّ لِکل تفس مب ما فی 
الاْض لافتدی به «2» یعنی: در زمان رخفت هر کسن ظلمی: در بارم:" ال 
ند نو وه زا رسد اگر تمام آنچه زا که در .رهی زفین است: مالی باشید: 
همه را میدهد تا از کیفر آن روز نجات یابد. 

نیز در تفسیر مذکور ذیل آیه حرام عّلی و قَریة أَمْلَکناها الم لا بر حفوت 
«3» یعنی: حرام است بر (مردم) ۳ را نابود کردیم که بدنیا 
برنگردند آنگاه علی بن ابراهیم میگوید: پدرم از محمد بن ابی عمیر و او از 
غبد اه اسان او ان انوجضیر و فخمد بن سای و آنها از تخضر تباقر 
ما | السلام روایت کرده‌اند که فرمود: هر قریه‌ای که خداوند 
مردم آن را با عذاب نابود گردانید در رجعت بدنیا برنمیگردند. 

بنا بر اين آیه شریفه بزرگترین آیات داله بر رجعت است. زیرا هیچ یک از 
ها 
شده‌اند یا آنان که وفات یافته‌اند,. همه در قیامت برانگیخته میشوند و اینکه 
در این آیه خدا میفرماید «لا پرجعون» مقصود اینست که در رجعت 
برنمیگردند؛ ولی بقیامت برمیگردند تا بدوزخ درافتند. 


موّلف: امین الدین طبرسی (در تفسیر مجمع البیان) میگوید: علماء در 

معنی این ایه اختلاف نظر دارند. و چند وجه ذکر کرده‌اند: وجه اول اینکه: 

«لا» در لا پرجعون زیادی است و بنا بر این معنی آیه اینست که: حرام 

استت: بر مزدم قربه‌ای. کهها آن را تابود کرذیم که.بدتیا بر کردند. .و گفته 

شده که قعتن: اس اینست: 

گشتند, دیگر بدنیا برنگردند و با این معنا «حرام» بمعنی واجب است. 

وجه دوم اینکه: قریه‌ای که مردم آن با گناهان نابود شده‌آند, حرام است که 

اعمال نیک از آنها پذیرفته گردد. زیرا انها بازگشت بتوبه نمیکنند. 

وجه سوم اینکه: حرام است آنها بعد از مردن بدنیا برنگردند, بلکه زنده 

میشوند و بدنیا برمیگردند تا مجازات شوند. سپس طبرسی روایت محمد 

فا ار و 

و نیز در تفسیر علی بن ابراهیم بعد از ذکر اين آیه سَيْرِیکمٌ آیاته قتغر فوتها 

ٍِِ بعنی . ِِِِ ایا (و علامات) خود را بشما متتصاند تا شما آن را 

که آنها زا مبشد آنان وا می‌شتانسد. دلیل .یر اينکه. این آبات 

ائمه میباشند گفته امیر المومنین علیه السلام است که فرمود: ِ را 

ات بزرگتر از من نیست» پس وقتی که آن ذوات مقدسه بدنیا 5 

دشمنان آتهاء آنان را ميشناسند. 

و نیز علی بن راهم در فسیز ای با اما ین و تا النتیّن «2» 

یعنی: ۳( ما را دو بار میرانیدی و دو بار زنده کردی تا ۳-۳ که 

میفرماید 
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«من سبیل» حضرت صادق فرمود: اين آیه در باره رجعت است. 

مولف: یعنی یکی از این دو زنده گردانیدن در رجعت است و دیگری در 

قیامت؛ و یکی از آن دو مرگ در دنیا و دیگری در رجعت میباشد. 

و هم علی بن ابراهیم دز نید آبه سَیُریکم آیاته (آیه سابق) هن گوید: 

مقصود که امیر المومنین و امه معصومین را خداوند در رجعت 

بدشمنان آنها نشان میدهد قَلمّا روا تا قالوا متا بالله وَحَدَه و کقژنا بما 

کت به مُشْرِکِین چون آنها را دیدند خواهند گفت: ایمان آوردیم بخدای یگانه 
و کافر گشتیمم بآنچه قبلا شرک میور زبدیم قَلم تک بنفعهه عم ايمائهم لا راو 

باسنا بت اللّه التی ق خلت فی عباده و خسر منالک الکافژون. بعتی: 


فلت انها ارت ها را خیدنض ی ایماسان وی بحان اما ندرج 
این سنت الهی است که هميشه در میان بندگانش جریان داشته و در این 
مورد کافران زیانکار گردیده‌اند. 

و هم در تفسیر مزیور است که آیه و جَقلّها کم بافتةٌ هی عقیه للم 
یرَجعون «1» یعنی: خداوند کلمه توحید را در نسل اول (حضرت ابراهیم) 
باقی گذاشت. زیرا دودمان وی بدنیا برمیگردند «لعلهم» بمعنی «فانهم» 
است. و مقصود اینست که ائمه اطهار رجعت بدنیا میکنند. 


قخان مبین پا دود آشتکار چیست؟ 


نیز ِ آن کتاب در تفسیر آیه قارَتَقب یوم تأنی السماء بدّخان مَبین 2 
باش روزی خواهد آمد که آسمان دودی آشکار می‌آورد, 
مرگوید 


اين بهنگامی است که مردم در رجعت از قبر بیرون آمده بدنیا باژ میگردند 
و ظلمت و تاریکی همه مردم را فرو می‌گیرد و آنها میگویند: اینست عذاب 
دردناک رَلتا اکشف عَتّا العذاب اتا مَوَمنّون خدایا این عذاب را از ما 
برطرف کن ما ایمان آوردیم. که #۳ رد نها میدهد. 
و می‌فرماید: آنّی لهُمْ الذکری و قَدٌ جاءَمٌ سول میینْ یعنی: امروز از کجا 
بیاد 
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آوردند که ایمان بياورند. با اینکه قبلا پیفمبری آشکار بنزد آنها آمد 2 تولوا 
عَنْهٌ و قالوا مَعَلمٌ مَحُْونْ سپس از وی روی برتافتند و گفتند: وی چیزهائی 
را آموخته و دیوانه است. وقتی وحی بر پیغمبر رسید و حضرتش از هیبت 
وحی الهی غش نمود, بیدینان گفتند: پیغمیر دیوانه است, سپس علی بن 
ابراهیم اين آیه را ذکر میکند: تا کاشغوا العداب قلیلا کم عایدُون «1» 
یعنی اندکی از عذاب را 0[ زیرا شما (بقیامت) عند. وا هید 
کرد.. و 
اگر یم تأیّی الما یذخان میین روز قیامت باشد تمیفرمود: شما عود می 
کنید. زیرا بعد از آخرت و قیامت حالتی نیست که مردگان عود بآن کنند. 
سیس علی بن ابراهیم میگوید: یوم تبْطش البَطشَة الکری انا مَتَقَمُونَ 
«2 روزی باز خواست بزرگ را از مردم مینمائیم ما انتقام از , از آنما 
قفی کیر ند که البته این انتقام و بازخواست در قیامت است. 
مولف: امین الدین طیرسی در ذیل آیه فوق فرموده است: وقتی قریش 
دعوت شعصن صلی الا عايه باه را تکذیب نمودند حضرت هم هم آنها را 
نفرین کرد که مبتلا شوند به قحطی نظیر قحطی زمان حضرت یپوسف 
قریش هم با دعای حضرت مبتلا به قحطی سختی شدند, بطوری که از 
فرط گرسنگی میان زمین و اسمان را بصورت دود میدیدند و از روی 
ناچاری مردار و استخوان میخوردند. انگاه متوسل به پیغمبر شدند. حضرت 
هم از خدا خواست که ناراحتی آنها را برطرف سازد. 
بعضی از دانشمندان گفته‌اند: «دخان» در اين آیه که میفرماید: آسمان با 
دود آشکاری می‌آید از علائم پیش از قیامت است این دود در گوشهای کفار 
و منافقین فرو میرود. و از حرارت آن, سرهای مردم مثل سر بریان خواهد 
شد! افراد با ایمان هم از آن دود خالتی شبیه به زکام و سرماخوردگی بیدا 


میکنتی تضاض مین از خرازت: ان: مانتد خایه‌ای. مشود که انسشن تخر ان 
افروخته باشند و هیچ روزنه‌ای هم 
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نداشته باشد, و این حالت تا چهل روز خواهد ماند. <1>* 

همچنین علی بن ابراهیم می‌گوید: یوم سفق الأرَضْ عََهْمْ سراعاً «2» 
روزی که زمین شکافته می‌شود و آنها بسرعت سر از قبر درآورند. یعنی 
در رجعت. 

نیز در تفسپر از علی بن ابراهیم میگوید: تّی |ٍذا رَأْوّا ما بُوعَدُونَ تا موقعی 
که دیدند آنچه زا که بانها وعده داده شده. این بیتندگان قائم و امیر 
المومنین در 
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رجعت میباشد. 

نیز در کتاب مزبور از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده 
که در باره آیه و للاخْرَة خی لک من الأولی بعنی: ای پیغمبر رجعت برای تو 
از دنیا بهتر است. عرض کردم: و وف یْعَطِیکَ یک فتضی یعنی چه؟ 
فرمود: خدا بزودی بهشت را بتو می‌دهد تا خشنود گردی. 

شیخ طوسی بسند خود از فضل بن, شاذان و او بسلسله سند از بریده 
ات ی ی کر 
بامیر المومنین علیه السّلام فرمود: با علی خداوند در هقت چا تو زا با من 
باشد من و تو هستیم و نابودی احزاب بدست ماست <«1» 


سوال مامون و پاسخ حضرت رضا (ع) 


صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا» بسند خود از حسن بن جهم روایت 
می کند که مامون (خلیفه دانشمند عباسی) بحضرت رضا علیه السلام 
عرضکرد: در باره رجعت چه میفرمائید؟ حضرت فرمود: رجعت درست 
است بازگشت بعضی از مردگان در امتهای پیشین سابقه داشته و قرآن 
ایا فرص اه هه ال مرو آنچه 
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در امتهای پیشین بوده است طابق النعل بالنعل در این امت نیز خواهد بود 
و هم پیغمبر فرمود: موقعی که فرزند من مهدی قیام میکند عیسی بن 
مریم از آسمان 0 آمده و پشت بیتر او نماز میگذارد, و هم ۱ 
غربا. 1 اللّه بعد از آنکه ۳ تا رکه 0[ 
می‌شود؟ فرمود: حق بصاحب حق بازگشت میکند. 

قطب الدین راوندی در کتاب «خرایج» از جابر جعفی از حضرت امام باقر 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: امام خسین غلیه الشلام بیش از آنکه 
شهید شود بیارانش فرمود: جدم پیغمبر خدا بمن فرمود: ای فرزند! تو را 
بعراق میبرند و آن سر- زمینی است که پیغمبران و جانشینان بان 
برخوردند و آنجا «عمورا» خوانده می‌شود. 

تو در آنجا شهید میشوی و جماعتی از اصحاب تو که احساس اسلحه و آهن 
و 

آنگاه این آیه را تلاوت نمود: لن با ناژ گونی بدا و سلاماً علی ابراهیم 
«1» و سپس فرمود: آتش جنگ بر تو و آنها سرد و سلامت خواهند شد. 
پس مزده باد شما را!. 

بخدا قسم اگر اين قوم ما را بقتل رسانند, ما بنزد پیغمبرمان برمیگردیم. 
آنگاه من تا مدت زمانی که خداوند بخواهد خواهم ماند. من نخستین کسی 
خواهم بود که قبرش شکافته گردد و بموازات برانگیخته شدن امیر 
المومنین از قبر و قیام قائم ما از گورم بیرون می‌آیم. 

آنگاه جماعتی از فرشتگان آتتففار بامر الهی فرود مات جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل با لشکری از فرشتگان بسوی من نازل_ میشوند . 
سپس محمد و علی و من و برادرم (امام حسن) و تمام آنها که خدا 
بواسطه ایمان کامل بر آنان منت نهاده بر مرکبهای ابلق که همه از نورند و 
تا آن روز آفریده‌ای بر آنها سوار نگشته فرود. می‌آئیم. سپس محمد 

اللت غلهو اله برجم خوق سا از در رنه وان با با تسیر وه 
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تفا نم ها هیده هی وه یو ار انا وهای که‌خدا قدینت فرمودم دز 
جهان خواهیم زیست ... , 

من هر جنبندم حرام گوشتی را کشته و نابود میگردانم. بطوری که جز 
حیوانات حلال گوشت در روی زمین باقی نماند. . سپس من بهود و نصاری و 
ساير ملل را بدین اسلام دعوت میکنم و آنها را در برگزیدن اسلام و 
شمشیر مخیر می‌گردانم. هر- کس اسلام آورد بر وی منت مینهم و هر 
کس امتناع ورزید. خون او را میریزم. 

و نیز در کتاب «منتخب البصائر» از جمیل بن دراج روایت ت کرده که گفت: 
تسیر اين آیه را 7 تضر رسْلنا و الذین منوا فی الحَیاة الب و یوم بَقَومٌ 
الأْسْهاد یغنی: ما فرستاد کان خود و کشانی را که.ایفان آورده‌اند در 
دنیا و روزی که شهیدان برمی‌خیزند, یاری میکنیم: از حضرت صادق علیه 
السلام پرسیدم. فرمود: بخدا قسم این در رجعت است. نمی‌دانی که 
بسیاری از پیغمبران در دنیا یاری نشدند و کشته گشتند و ائمه هم کشته 
شدند و کسی آنها رایاری نکرد؟ تأویل اين آیه در رجعت است. 

عرضکر وم تاویل این آبه-جیشت ۰ «2» ۰ استهم بوم یناد الَمْناد من مکان 
فرب 
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قریب یوم سْمَعُون الصَیْحَة بالحق ذلک یَوَمْ الَخْرُوج «1» یعنی: بشنو روزی 
را که گوینده از محل نزدیک صدا میزند, روزی که مردم صدای حق را 
میشنوند, آن روز روز قیام است, حضرت فرمود: اين آیه نیز مربوط به 
رجعت است. 

در تفننیر غلی ین ابراهیم قفی این خذیت: را آورده و در بایان فیکوید: 
امامان بعد 7 یغمیران کشته شدند و در دنیا یاری نشدند. 

خبط بقیامت است) روشنتر ی زیرا پاری ائمه 9 انتقام آنها 
از کافران و دشمنان انها باید در دنیا و زمان ظهور امام زمان باشد. 
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و هم در کتاب باد شده از زراره روایت نموده که گفت: مطلبی داشتم که 
نمیخواستم ابتداء آن را از حضرت باقر علیه السلام بپرسم. سوال لطیفی 
را پیش کشیدم تا در خلال آن بمسئله مورد نظرم برسم. آن مسأله لطیف 
این بود که از آن حضرت پر سیدم . "ابا کی که کته هی روز مرده است ؟ 
فرمود: نها مرگ مرگ و کشته شدن کشته شدن است (یعنی هر کدام 
حساب جداگانه دارند). 

عرضکردم: جاپی را در قرآن نمی‌يابم که خداوند میان کشته شدن و مردن 
فرق گذاشته باشد. حضرت این دو آیه را أ قَاِنْ مات او فتّل «1» و یه مره 
او فتلثة لالی اللّه تجشرون «2» که خداوند مرگ و کشته شدن ۳ از هم 


جدا ساخته است. خواندند و سپس فرمود: ای زراره! بنا بر اين مرگ مرگ 
کته تن کته شدن: استء با ان فرق کم داهن متفر ماد 

مهدی موعود علیه السلام. متن» ص : ۰ 1205 ِ 

ان اللة باشتری من وین ج أنْفسَهَم 6 امواله ان لاله مانلفن ق 
سبیل الله و قسلون و تون وغدا علبه حفا « له 
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یعنی: خداوند جانها و اموال مومنین را از انها میخرد تا در عوض بانها 
بهشت بدهد. انها در راه خدا جهاد میکنند و دشمنان خدا را میکشند, و خود 
کشته میشوند این وعده راست خداوند است». 

زراره میگوید: عرضکردم: خداوند درز یه دیگر میفرماید: کر تفس ذایْقَه 
الْمَوّتِ «1» یعنی: هر کرو ام خی ابا رها نکسم که کشند 
می‌شود مرگ را نمی‌چشد؟ فرمود: کسی که با شمشیر در راه خدا کشته 
می‌شود با آن کس که در بسترش جان میدهد یکسان نیستند. کسی که 
کشته می‌شود ناچار میباید بدنیا برگردد (و مجددا زندگی کند و بعد بمیرد) 
تا مزه مرگ را بچشد. ان ووایت‌دن نفنسیر عبات هم آمده است. 

و نیز در کتاب «منتخب البصائر» از ابان بن, تغلپ از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده که فرمود: یعس صلف الله علیهه اله قیر ورد 
که دو دسته از قریش گفته بودند: 

محمد چنین می‌بیند که اگر از دنیا رفت منصب جانشینی وی بخاندان او 
بازگشت میکند. پیغمبر سخنان آنها را بخاطر داشت تا روزی که قریش در 
یک..مجلتر کرد افدم بخدند آنچه را بنهان میداشت بیان آمود و به. آنها 
فرمود: شما جماعت قریش بعد از من کافر میشوید, سپس مرا در 
لشکری از اصحاب خود می‌بینید که شمشیر کشیده بر روی و گردن شما 
فرود می‌اورم. 
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در آن موقع جبرئیل نازل شد و عرضکرد: ای محمد. بگو ان شاء الله یا 
اینکه گفت: این شمشیر زن ان شاء الله علی بن ابی طالب است «1» 
سپس جبرئیل عرض کرد يا رسول اللّه شما یک رجعت و علی بن ابی 
طالب دو رجعت خواهید داشت و وعده‌گاه شما سلام است ابان بن تغلب 
عرضکرد: قربانت گردم سلام کجاست؟ حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
سلام واقع در پشت کوفه است. 

و نیز در کتاب مزبور از ابو بصیر روایت می‌کند که حضرت باقر یا صادق 
علیهما الیسلام «» فرمودند: و من کان فی هذه آغمی قَمْو فی الاخرة 
اعفن. و اضل سبیلا «3» یعنی: هر کس در دنیا (چشم دلش از نور ایمان) 
کور باشد در آخرت نیز کور است و سخت گمراه میباشد, این در رجعت 
خواهد بود و در تفسیر عیاشی بسند دیگر هم آمده است. 


عیاشی در تفسیرش از سالم بن مستنیر روایت ت میکند که حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: آنها (خلفای عاصب) خود را بنامی که خدا جز علی بن 
ابی طالب را بدان موسوم نگردانید خواندند (مقصود لقب امیر الموّمنین 
است) .9 تأویل (امیر المومنین) هبوز نیامده است. من عرضکردم: قربانت 
گردم تآویل آن کی خواهد آمد؟ فر مود: 

موقعی که تأویل آن نزدیک شد خداوند پیغمبران و مومنین را در پیش روی 
آن حضرت جمع میکند تا از وی یاری نمایند و اپنست معنی آیه شریفه و لد 
احد ال میثاق این لما آَنْکَمْ من کتاب و جکُمَةٍ الی قوله و آتا مک من 
الشاهدین در آن_ روز خداوند پرچم خود را به علی بن ابی طالب علیه 
السلام مید هد و آن حضرت سررکرده جهانیان است و جهانیان بیز در زیر 
پرجم او خواهند بود» و او امیر و سر کرده آنهاست و اینست تا کلمه 
امیر المومنین. 

و نیز در کتاب «منتخب البصاثر» از ابو الصباح روایت میکند که گفت: 
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بحضرت امام محمد باقر علیه السْلام عرضکردم: قربانت گردم سوالی 
دارم که نمیخواهم نام آن را ببرم حضرت فرمود: سوال تو از رجعت 
است؟ عرضکردم: اری فرمود: ۱ 
رجعت قدرت نمائی خداوند است و کسی جز فرقه «قدریه».«1» ان 
قدرت را انکار نمیکند روزی طبقي از بهشت برای پیغمبر صلْی اللّه علیه و 
آله آوردند که شاخه خرمائی در آن بود که آن را «سنت» میگفتند پیغمبر 
هم آن را گرفت در حالی که طبق, اشاره بسنت و روش مردم پیش از 
مولف: قدریه فرقه‌ای از معتزله اهل تسنن میباشند که بسیاری از 
قدرتهاق_الهی را ابکار میکنند و فوصوع طبق پهشتی اعلاهی آن جانب 
پیغمبر بوده که انچه در امت آن سرور پدید می‌اید بعینه در امتهای پیشین 
نیز واقع شده و مسلم است که رجعت بکرات در امتهای پیشین روی داده 
است. 

و نیز در کتاب مزبور از حمران بن اعین نقل میکند که گفت بحضرت باقر 
علیه السلام عرضکردم: ایا چیزی در بنی اسرائیل بوده است که در این 
امت نباشد؟ فر مود: 

نه! عرضکردم: از معنی آیه الم تز الم الذین خَرَجوا من دارهم و هم 
و حَذَر المَوّت فقال لهْم اللة خد توا تم أحياهم 62 عتی آبا قدیذی 
مردمی را که هزاران نفر بودند و از 7 ترس مرگ از خانه‌های خود, بیرون 
رفتند, پس خداوند بآنها گفت: 

پم بت آنخاه آنها را زنده کرد, بطوری که مردم آنها را زنده دیدند. سپس 
در همان زمر مجددا. اهاز میرانید با آنکه فرموی آن زور انهارا زنده کود 


و مدنی در 
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جهان زیستنرٍ و در خانه‌ها 7 نموده غذا خوردند و ازدواج کردند و بعد 
از مدتها بمرگ طبیعی مردند. 

و هم در آن کتاب از جابر جعفی روایت می‌کند که گفت: حضرت صادق 
علیه السّلام فرمود: امیر المومنین علیه السّلام را در زمین با فرزندش 
حسین علیه السلام رجعتی است. وی با پرچم خود می‌اید تا اینکه انتقام 
خود را از بنی امیه و معاویه و اولاد معاویه و آنها که همراه آنان بجنگ 
حضرت آهدند بکیر ده خداوند ور ان ره ی هان تفر ار اهر ان علی را که 
همه از اهل کوفهم میباشند و هفتاد هزار نفر از سایر مردم شیعه را بیاری 
فلی: بر انکفخته میگ ردان هد جمبا وه در صعین آن‌زده لسکو یی ذبحن را هانتد 
بار نخست ملاقات میکنند و تمام نفرات ت لشکر معاویه را از دم شمشیر 
میگذراند, بطوری که یکنفر آنها باقی نمیماند که خبر آنها را بیاورد, آنگاه در 
روز رستخیز هم خداوند آنها را برمی‌انگیزد و با فرعون ور آل فرعون 
ببدترین, عذابها گرفتار میسازد آنگان علی .علنه الشلام بار دیکر با سول 
خذا صلی الله. علبه: و ال بدییا برشکردد و بیقمیر یادشاه: رون زمین 
می‌ شود و سایر ائمه فرمانداران او خواهند بود, ۵ سکن روز بخست: آنن 
باز تظور آشکار .مبعوت فیگردد .و خدا زا آشکارا عبادت: میکند: شین 
حضرت صادق فرمود: 

ار و ال امیر المومنین دو بار بدنیا رجعت میکند. و با دست اشاره کرد 
که چند بار آن حضرت رجعت خواهد کرد. 

خداوند سلطنت تمام اهل عالم را از روز آفرینش دنیا تا روز فنای جهان به 
تسه ضای اللهعانه موس ]۲ مندهای وان نحص اوه 
نت ای 

لیْظهرَة عَلی الذین کلف و لو کر ال کون هی خداوند پیغمبرش را بر 
تمام ادیان غالب میک اند هر چند مشرکین نخواهند. 

کراجکی در ِ الفوائد» بسند خود از محهد بن علی از حضرت صادق 
علیه السلام روایت میکند که: در تفسیر آیه ‏ قمَن وَعَذناة وَعُدا حسنا فَهَة 
لاقیه «1» یعنی: کی که.ها باه وعدم بیک: دادیم: بسن بان ود خوا هد 
رسید؟ فرمود: موعودی که 
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این وعده بوی داده شده علی بن ابی طالب است که خداوند باو وعده 
داده که در دنیا از دشمنش انتقام بگیرد. و در آخرت نیز بوی و دوستانش 
وعده بهشت داده است. 

مفید در کتاب «مجالس» از عبایه اسدی روایت کرده که گفت: شنیدم امیر 
المومنین علیه السلام میفر مود من آقای پیران هستم. , در من لا مت از 


ایوب هست <1» و روزیر بیاید که خداوند کسان مرا مانند کسان و 
فرزندان یعقوب بدورم کرد اورد. 


دولت آل محمد در زمان رجعت 


کلینی در کافی از حسن بن شاذان واسطی روا بت کرده که گفت: نامه‌ای 
بخدمت حضرت امام رضا علیه السلام نوشتم و از ناسا زگاری و تعدی 
مردم واسط که از پیروان عثمان بودند, و بمن آزار میرساأندند, شکایت 
نمودم. حضرت بخط مبارک مرقوم فرموده بودند که: خداوند جل ذکره از 
دوستان خود عهد و پیمان گرفته که در دولت باطل صبر پيشه سازند؛ بنا بر 
این تو هم بحکم پروردگارت صبر کن, که چون سرور مردم قیام کند پیروان 
باطل را از قبر بیرون آورده انتقام دوستان مظلوم ما را از آنها بگیرد در آن 
ِِ است که آنها می‌گویند: من بعتنا من مرّقدنا هذا ما وعَد الرَحمن و 
ق المَرُسَلونَ «2» یعنی: چه کسی ۳ 19 از گورمان بیرونر آورد؟ 
0 آن روزی که خداوند وعده داده و فرستادگان خداوند راست گفتند. 
شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» بسند خود از موسی بن عبد 
اللّه نخعی از امام علی النقی علیه السّلام «زیارت جامعه» را روا یت کرده 
تا آنجا که حضرت این فقره از زیارت مزیور را خواندند: «و جعلنی مقن 
یفاص اثارکم و یسلکی سبلکم 
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و یهتدی بهداکم و یحشر فی زمرتکم و یک فی رجعتکم و یملک فی دولتکم 
و یشرّف فی عافیتکم و یمکن فی ایّامکم و تقر عینه غدا برویتکم» یعنی 
خداوند مرا از آنان قرار دهد که از آثار شما (اهل بیت عصمت) پیروی 
ی کنخ و از راه شما میر ود و با هدایت شما هدایت مییابد, و در جمعیت 
شما برانگیخته می‌گردد؛ و در رجعت با شما بدنیا بازگشت میکند. و در 
دولت شما بریاست و دولت میرسد, و در راحتی شما بشرافت نائثل 
می‌گردد. و در روزگار (دولت شما) قدرت بهم میرساند, و فردا چشمش با 
دیدن شما روشن می‌شود. 
و در زیارت وداع فرمود: و مکُننی فی دولتکم و حیانا فی رجعتکم یعنی: 
خداوند مرا در دولت شما (آل محمد) قدرت دهد, و بهنگام بازگشت شما 
بدنیا زنده کند. در تهذیب شیخ طوسی این روایت هم از صدوق نقل شده. 
نیز در «تهذیب» شیخ از صفوان بن مهران جمال از حضرت صادق علیه 
السّلام روایت می‌کند که در زیارت «اربعین» فرمود: «و اشهد انی بکم 
مومن و بایابکم موقن بشرایع دینی و خواتیم عملی» یعنی: من گواهی 
میدهم که موّمن بشما هستم و باحکام دین خود و پایان اعمالم یقین 
برععت شما دارم. 
و هم صدوق در *«من لا یحضره الفقیه» از حضرت صادق علیه السلام 


روایت می‌کند که فرمود: کسی که ایمان برجعت ما ندارد و متعه (عقد 
موقت) را حلال نداند از ما نیست <1» 


و نیز کلینی در کتاب «کافی» از ابو بصیر از امام ششم علیه السّلام روایت 
میکند که به آن حضرت عرچکردم: هی یه یرنه بویت و افشَخوا 
بالله جَهّد ايمانهمْ لا یِبْعت اللة مَن یِمو ثْ, بلی وغدا عَلیّه جَقا و لک کت 
الّاس لابَعْلَمَون «2» 
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یعنی: با اصرار زیاد بخداوند قسم خوردند که خداوند مرده را زنده 
نمی گرداند: 

ولی خداوند مرده را زنده قتفم گنه این وعده راست خدا است ولی اکثر 
مردم نمی‌دانند. 

حضرت فرمود: ای ابو بصیر! در باره اين آیه چه عقیده داری؟ عرضکردم 
آنچه من میدانم اینست که مشرکین عقیده داشتند و برای پیغمبر قسم 
میخوردند که خداوند مردگان را زنده نمی‌گرداند. حضرت فرمود: اف بر 
کسی که این عقیده را دارد. 

حضرت فرمود: از آنها سوال کن آنها بخداوند یگانه سوگند میخوردند پا به 
«لات» و «عزی»؟ «1» عرضکردم: قریانت گردم! مرا در جریان آمر بگذار 
شیعیان ما را که سر دسته شمشیرشان را بر روی دوش داشته باشند, از 
قبرهاشان برانگيخته نموده بسوی قائم میفرستد. 

چون این خبر بجمعی از شیعیان که هنوز نمرده‌اند میرسد بیکدیگر میگویند 
فلانی و فلانی و فلانی از قبرهای خود بیرون آمده و 9 
هستند. وقتی این خیر بگوش مردمی از دشمنان میرسد. میگویند: 
جماعت شیعه ! جقدر شما دروغگو هستید این دولت شما است, با 4 
وصف شما در این دولت هم دروغ میگوئید نه بخدا قسم این اشخاص زنده 
نشده‌اند و تا روز قیاأمت زنده نمیشوند. خداوند هم زبان حال آنها را در این 
آبه.5 افتقمه موا بالله جَهّد ايمانهمْ حکایت فرموده است. 

و شیر یا رو را ات ی این خذست آمدم است. 

موّلف سید بن طاوس در کتاب «سعد السعود» از کتاب «ما نزل من 
القزآن فی اهل البیت» تالیی: شیخ مفید بسند خود این روایت: را از حضرت 
صادق و حضرت باقر علیهما السلام نیز نقل کرده است. 


رجعت در بعضی از زیارتها و دعاها 


و نیز شیخ طوسی در کتاب «مصباح» در زیارت حضرت ابو الفضل العباس 
عا یواست رت 
«انی بکم موّمن و بایابکم موقن» 
یعنی: من موّمن بفضل و مقام شما در نزد خداوند هستم و یقین به 
برگشتن شما دارم. 
و هم در «مصباح المتهجد» شیخ طوسی در ضمن زیارتی که با سلسله 
ند روایت کرده است, این جملات از ان مربوط باین مقام است: 
و پرجعنی من حضرتکم خیر مرجع الی جناب ممرع و موسّع و دعة و مهل 
الن خبره الاحل. وسیز فضیر و محل فن الفیم الارل و العمن العیل و 
تفا مت الق سل ول سا مس تسوا من و 
وحفة الله و بر کانه واه حی العود الی,حضرنکم و القور فی کت نکم 

حاصل مضمون آن این است که خداوند مرا در رجعت شما بحضور شما 
ها رت کرو 
و هم در «اقبال» سید ین طاوس و ین شیخ روایت نموده که 
عل السامبای‌مسمون‌هامر کت 7 
روز سوم شعبان متولد گردید؛ آن روز را روزه بدار و اين دعا را بخوان! 
سپس دعا را نقل کرده تا اینجا: 
و سیّد الاسرة الممدود بالثصرة یوم الکرّة المعوّض من قتله ان الأئمة من 
نسله و الشّفاء فی تربته و الفوز معه فی اوبته و الأوصیاء من عترته بعد 
0 و غیبته حلّی یدرکوا الاوتار و یثأروا الثّار و یرضوا الجبّار و یکونوا خیر 

۳ 
یعنی: و او (امام حسین علیه السلام) سرور ال محمد است که در روز 
رجعت: نصرت خداوند باو میرسد. اقائی که خداوند نه امام را از نسل او 
در عوض شهادتش بوی موهبت کرد. و تربتش را موجب شفا دانسته و 
سعادت را در زمان رجعت., با وی و جانشینان او بعد از قائم انها و غیبت او 
که همه از عترت وی میباشند, قرار داده تا 
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اینکه از فاقلان آنها اتقام بکیرندو ار ففسانشان خوتخواسن کنند و خداوند 
جبار را خشنود نمایند و بهترین یاور انها باشند .. 
و هم در «مصباح الزاثر» سید بن طاوس زیارتی برای امام زمان علیه 
السلام در سرداب سامره (که حضرت در آنجا غائب شده است) روایت 
کنفه کف ار حمله ات قترات ات 


«و وققنی یا رب للقیام بطاعته و المئوی فی خدمته و المکث فی دولته و 
نو سایق وه که و مین قم انامه م تال خی آعلامد ور 
فی زمرته و تقز عینه برویته». 
یعنی: پروردگارا: مرا برای فرمانبرداری امام زمان و خدمتگزاری حضرتش 
و زندگی در دولت آن سرور و دوری از نافرمانیش, موفق بدار. ۳ 
از مره پیش از آن زمان؛ مردم. ؛ مرا در آن جماعتی قرار بده که در 
رجعت وی برمی‌گردند و در دولت و روزگار او بملک و تمکن میرسند: و در 
سایه پرچمهای او بسر میبرند. و در زمره او برانگیخته میگردند, و چشمش 
بجمال وی روشن می‌شود. 
و نیز رد ان کناب هن من زارت یک ان خضرت: این ففرات: ادنوه 
می‌ شود : 
و آن ادرکتی آلغوت قیل:طهورک فاقسل بی ال الله‌شیخانه آن هلی 
علی محقد و آل محمّد و ان یجعل لی کرژة فی ظهورک و رجعة فی ایابک 
ِ من طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فوّادی. 

: ای قائم آل محمد! اگر پیش از ظهور حضرتت مرگ گریبان مرا 
کت باه آقمت ای او پر سل وه 
بفرستد و هنگام ظهور و ایام دولت شما رجعت و بازگشتی برای من بدنیا 
قرار دهد, تا آن طور که میخواهم فرمانبرداری حضرتت بنمایم و دلم از 
کشتن دشمنانت شفا یابد. 
هم در کتاب مزبور ضمن زیارت دیگر حضرت این جمله را میخوانیم 
اللهم ارنا وجه ولیک المیمون فی حیاتنا و بعد المنون للم ی ۳ 
بالژجعة بین ید صاحب البقعة 
بعنی: خداوندا! در زمان حیات و بعد از مردن ما؛ رخسار 
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مبارک ولی خود را بما بنما! خدایا من در پیشگاه صاحب این قبه برای تو 
ایمان برجعت می‌آورم. 


دعای عهد 


اشاره 


هش کر کناب هیا ال آش» دبس این آ محر آمامی عفر اه 
علیه السّلام روایت کرده که فرمود: هر کس چهل بامداد این- دعای- عهد 
را بخواند. از یاوران قائم خواهد بود. و اگرٍ پیش از ظهور آن حضرت بمیرد 
خداوند (هنگام ظهور) او را از قبر بیرون آورد؛ و با هر کلمه اين دعا؛ هزار 
ثواب باو عطا فرماید و هزا ر گناه از نامه عمل او محو کند. 
اللهم رب الثور العظیم, و الکرسی الرفیع, و رب البحر المسجور: و منزل 
التورية و الانجیل و الژبور, و رپ الظل و الحرور, و منزل القرآن العظیم, و 
رث الملائکه المقژبین و الأنبیاء و المرسلین. اللهم ای آسالک ۹ 
الکريم. و شور وخهی لمیر 7 ! سالک باسمک 
الْذی اشرقت به السُموات و الأرضون, یا ح قبل کل حیْ لا اله الا انت. 
اللهم بلغ مولانا الأمام الهادی المهدی القائم بأمرک, صلوات اللّه علیه و 
علی آبائه الطاهرین عن المومنین و المومنات فی مشارق الأرض و 
مغاربهاء_ سهلها و جبلهاء بژها و بحرهاء عتّی و عن والدیٌ من الصْلوات زنة 
عرش اللّه, و مداد کلماته, و ما أحصاه علمه, و 2 
اللفم انی اجدد له فی.ضبیحه بومی هذا وما عشت من ابامی: غهدا و عقدا 
و بيعة له فی عنقی, لا احول عنها و لا ازول ابدا. 
اللمم. احفلیی فت. انصاره ۵ اعوایه ند لاه کته ور المسارین الیه قی 
قضاء حوائجه؛ و المحامین عنه و السابقین الت ارادته و المستشهدین بین 


پدبه. 
اللیم ان حال بش رو یه العوت ابو خعاتهفلی ان قعتما فاخرعتی مه 
قبری موتزرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوة الذاعی. فی 
الحاضر و البادی. 
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اللهم ارنی الطلعة الزشیدة و الفاج الحميدة و اکحل ناظری بنظرة منی 
الیه, و عجّل فرجه و سهّل مخرجه و اوسع منهچه. و اسلک بی محجته فانفذ 
امره و اشدد ازرم, و اعمر اللهم بع بلادک و احی به عبادی, فانک قلت و 
قولک الحق هر سا ی ال و گر یم کیت دی لاس 

نشی* هن الباظل. الا ه فده و 7 
لمظلوم عبادک, > مفح وا ما عصال بر 
احکام کتابک, و مشیدا, لما ورد من اعلام دینک. و سنن نبیک و اجعله ممّن 
اللهم و سر نبیک محمدا (ص) بروژیته و من تبعه علی دعوته و ارحم 


استکانتنا بعده. 

الله اکن من اه هم ال مه ور رو ان نا ورن انیم 
پرونه تعیدا و نرام قزیبا العجل العجا با هولای با ضاحتب: آلرمان برحمی را 
ارحم ال اخمین: ۱ 

سیس سه بار دست بر ران راست خود بزند و بگوید: 


العجل العجل یا مولای یا صاحب الرُمان. 


ترجمه دعای عهد 


حاصل مضمون دعا اینست: ای خداوندی که خدای نور بزرگ و تخت رفیع 
«1» و خدای دریای خروشان هستی, و تورات و انجیل و زبور را (بر 
موسی و عیسی و داود از آسمان) فرو فرستادی, و‌ای خدای سایه و شعاع 
آفتاب, و ای خدائی که قرآن عظیم را (بر محمد صلّی اللّه علیه و آله نازل 
فرمودی و ای خدای فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسل! من تو را بقدرت 
کامله و نورانیت آثار صنع و سلطنت قدیمت میخوانم ! ای 
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خدای حی قیوم! تو را بان نامت که آسمان‌ها و زمینها با آن روشن گشت 
میخوانم. ای زنده‌ای که پیش از هر زنده‌ای بوده‌ای! گواهی میدهم که جز 
تو خدائی نیست. ۱ 

خداوندا! من از جانب مردان و زنانی که ایمان بتو اورده‌اند و در شرق و 
غرب زمین دشتها و کوه‌ها و خشکی‌ها و دریاها بسر میبرند. و از جانب من 
و پدر و مادرم باندازه وزن دستگاه سلطنت و ذرات آفرینش و آنچه علمت 
بدان احاطه دارد میخواهم که درود و رحمت خود را بر آقا و امام ما «هادی 
مهدی» راهنمائی که او را خود راهنمائی کرده‌ای و کسی که دین مقدست 
بدو پایدار است, برسانی! خداوندا! من بامداد امروز که در آن بسر میبرم 
و هر بامدادی تا زنده‌ام عهد و پیمان خود را با امام خویش تجدید میکنم. و 
ِ بگردن میگیرم و هیچ گاه آن را ۳ 
۱ مرا از یاوران و مدافعین او و آنها که سعی در انجام 9 او 
دارند و از پشتیبان‌های وی و کسانی که در ارادت بحضرتش سبقت 
گرفته‌اند و آنان که در رکابش شهید می‌شوند, قرار بده! پرور کار اگر 
زک را که برای بندگانت بک امر حتمی قرار داده‌ای میان من و آن 
حضرت جدائی انداخت, مرا از قبرم ترفن ور ۳ در حالی که کفنم را 
پوشیده و شمشیرم را از غلاف درآورده و نیزه‌ام را بدست گرفته‌ام در 
میان آنها که در شهر حاضرند يا آنان که کوچ می‌کنند. قرار گیرم و 
دعوت کننده آن حضرت را اجابت کنم. 

خداوندا! آن طلعت رعنا و آن صورت زیبا را بمن بنما و با نگاهی که بوی 
میکنم دیدگانم را روشن گردان. 

خدایا او را زود برسان و اهدن آن خضرت را اسان کن و راه آمدنش را 
هموا ر گردان و مرا از راهی که او میرود. راه بر! حکمش را تافذ و کارش 
را روبراه 
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پروردگارا! شهرهای خود رز بوسیله او آباد کن «1» و بندگانت را رزنده 
گردان زیرا خود گفته‌ای و گفته‌ات راست است. ظََر القساژ فی الب 5 
بح بما سب آبدی الناس «» آری فساد اخلاق مردم در دریا و خشکی 
آشکار گشته است. 

خداوندا! ولی خود و فرزند دختر پیغمبرت را که همنام پیغمبرت میباشد, 
ظاهر گردان تا بهر باطلی که میرسد, آن را بهم زده از میان ببرد, و حق را 
بر چای خود استوار و آشکار سازد. 

پروردگارا! او را پناه ستمدیده‌ات و یاور مردمی که جز نو یاوری 
ندارند قرار ده! او را بفرست تا احعام تعطیل شده کتابت (قرآن) را تجدید 
و آثار دینت و سنت‌های پیغمبرت را محکم کند و او را از خطر وچود 
دشمنان, در پرتو لطف خود نگاهدار! «3» پروردگارا! پیغمبرت محمد 

اللّه علیه و آله و کسانی را که بواسطه پذیرش دعوت وی از پیروان او 
گشته‌اند. بدیدن وی شاد گردان و به بیچارگی که ما بعد از پیغمبر پیدا 
کرده‌ایم رحم کن! خدایا! این غم و اندوه را (که بر اثر غیبت او بما رسیده) 
با حضور آو برطرف نما و در ظهور او شتاب کن, دشمنان ما ظهور آن 
حضرت را بعید میدانند ولی ما ان را نزدیک می‌دانیم. پا صاحب الزمان 
بظهورت شتاب کن! شتاب کن! و نیز در کتاب مصباح الزاثر می‌نویسد: از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس خواست پیغمبر 
صلی الله علیه و اله يا یکی از اثمه صلوات الله علیهم را از دور زیارت کند 
یی وتف ربا وت ها پم تا انا که وید 

مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 1219 2 

انی من القائلین بفضلکم مقر برجعتکم لا انکره اللّه قدرته و لا ازعم الا ما 
شاء الله 

یعنی: من از کسانی هستم که اعتقاد بفضل شما دارم, رجعت شما را 
اقرار می‌کنم و این قدرت را از خداوند انکار نمی‌نمايم و بچیزی جز انچه 
خداوند میخواهد عقیده ندارم. 

مولف: بیشتر این اخبار که متعلق بزیارات و دعاهاست در کتابهائی که 
شهید و شیخ مفید و غیر اینان نوشته‌اند و نزد ما موجود است و همچنین در 
کتاب عتیق ما و در کتاب «زوائد الفوائد» پسر رضی الدین علی بن طاوس 
کلینی در کتاب «کافی» از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که: در 
ضمن حدیث طولانی راجع بجان دادن موّمن فرمود: سپس موّمن در بهشت 
برین خاندان پیغمبر (ص) را ملاقات میکند. و با انها غذا میخورد و با انان 
گفتگو میکند تا آنگاه که قائم ما اهل بیت قیام نماید. 

وقتی قائم ما قیام کرد, خداوند آنها را زنده میکند و دسته دسته لبیک- 
گویان بجانب وی میشتابند. در آن وقت اهل باطل دچار تردید میشوند و 


افرادی که حرام را حلال میدانند از میان میروند, و آندکی میمانند. آنها که 
خر مور شاب هک ولا کت می‌آنسم وآان که هه بر ارند تام 
خواسته و مشیت خدایند نجات مییابند, پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله به علی 
علیه السلام فرمود: تو برادر منی و وعده‌گاه من و تو «وادی السلام» 
است. 

ابن قولویه در کتاب «کامل الزیاره» بسند خود از حضرت صادق علیه 
السلام روایت می‌کند فرمود: چون به نزدیک قبر حسین علیه السلام یا هر 
بکداز امه دی ایمزا ترا خوان ۲ ادا 

«اللیم له او آلعید من زار قیر این ست یو انش ها با مین 
تنتصر به لدینک و تقتل به عدوک فانک وعدته و انت الاب الذی لا یخلف 
المیعاد». ۱ 

یعنی: خدایا! اين را اخرین زیارت من از قبر فرزند دختر پیغمیر قرار مده و 
او (امام حسین ) را با مقامی پسندیده زنده گردان تا بوسیله او دیلنت را 
پاری کنی و دشمنت را تکنتنی/ زیرا تو خود این را باو وعده داده‌ای, و 
میدانم که تو خدائی 
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هستی که وعده‌ات خلاف نمی‌پذیرد. همچنین این زیارت را میتوان در جنب 
قبور سایر ائمه هم بخوانی. 

علی پن ابراهیم قمی در تفسیر خود این آیات را بدین گونه تفسیر می‌کند: 
یل اسان ما أَکْترَةُ اين انسان امیر المومنین علی علیه السّلام است و 
چیه آم انست ابو اسان کته کیت گر عه کرد بر کناهن سم 
بود که او را کشتند؟ سپس خداوند میفرماید: من أٌَ شیءء حَلقَه من تطِتَة 
حَلقه فقدره نم السبیل سره یعنی: او را از چه آفرید؟ از ۳ آفرید! 
سپس او را اندازه‌گیری کرد. ی ‌ 

آنگاه راه را برای او باز گذاشت. ثم آماتة َأَفرَةْ نم (ذا شاء أنَْرَةْ یعنی: 
سپس او را میرانید و بخاک سپرد, و از آن پس هر گاه لو را از قبر بیرون 
می‌آورد که مقصود زمان رجعت است. کلا لمّا بَفّض ما مره « 1 ولی آن 
انسان (امیر المومنین) نتواننست شاه درو خود را آنجام دهد, و از این رو 
بدثیا برمیگردد تا آنچه خدا بوی .دستور داده بود اجرا کند. 

شیخ حسن بن سلیمان در کتاب «منتخب البصائر» از بهاء الدین سید علی 
بن عبد الحمید حسینی باسناد خود از احمد بن عقبه از پدرش روایت میکند 
که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند: آیا رجعت صحیح است؟ فرمود: 
آری. گفتند: نخستین کسی که می‌اید کیست؟ فرمود: حسین علیه السلام 
اس فد ار ایو و فانم علیه السلام می اند 

عرض شد آیا همه مردم با او هستند؟ فرمود: نه بلکه چنان است که خدا 


هیفر‌ماند بوط بنفم فی آلضوز قتأئُونَ اففاعا موف دار مر ی ی اند 


ااست 


فق ان تخضرته فر فقو آمام شین با بارانش. که با فی. کته شید ندز 
حالی که هفتاد پیغمبری که با حضرت موسی بن عمران برانگیخته شدند با 
اوست.؛ بازگشت بدنیا میکنند. قأئم. انگشتر خود را بامام حسین میدهد 
چون قائم رحلت کند. امام حسین علیه السّلام او را غسل میدهد و کفن 
میکند و حنوط کرده در قبر میگذارد. 

و هم در آن کتاب از جابر جعفی روایت نموده که گفت: شنیدم حضرت باقر 
علیه السّلام 
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در جهان سلطنت میکند. عرضکردم: این چه وقت خواهد بود؟ فرمود: بعد 
ان قائم پرسیدم: قائم در عالم خود چقدر می‌ماند؟ فرمود: نوزده سال. 
آنگاه «منتصر» یعنی حسین علیه السلام بدنیا برمیگردد, برای طلب خون 
خود و یارانش, , و از پس او امیر الموّمنین رجعت میکند. 

و هم در آن کتاب از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
چون تفسیر آیه فی یَوْم کان مقَدارة سین اف سَتة را از ان حضرت 
1 9 این در ِ بازگشت 0 پیغمیر بدنیا ی 
چهار هزار سال ات 

ِِ کتاب «الانوار المضیُة» تصنیف شیخ «2» علی بن عبد الحمید نزد 
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است و این اخبار در آن موجود است. 


هر اضاقت ۲ مخصوص بخود دارد 


ابن قولویه قمی در «کامل الزیاره» بسند خود از ابو عبیده بزاز و او از 
حریز روایت می کند که گفت: بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: 
قربانت گردم! چقدر عمر شما اهل بیت کم شده است, با اینکه اين مردم 
محتاج بشما ائمه هستند مرگ بعضی زود فرا میرسد؟ حضرت فرمود: ما 
ائمه هر کدام صحیفه‌ای (کتابی) داریم که آنچه در مدت عمر خود محتاح 
بان هستیم؛ در آن نوشته است. وقتی آنچه در آن است تمام شد, امام 
صاحب آن کتاب میداند که هرگش رسیده است!. 

را مس ایا ار ام امه ی 
که خواهد مرد و خبر میدهد که چه مقامی در نزد خداوند دارد, امام حسین 
علیه السلام هم صحیفه‌ای «<1» 
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را که بوی داده شده بود خواند و آنچه بنا بود در سرنوشت او روی دهد 
دانست و بعضی چیزهائی که منقضی نمیشد از آن باقی ماند. سپس ان 
حضرت بکربلا رفت, چیزهائی که باقی ماند این بود که فرشتگان از خداوند 
خواستند که بآنها اجازه دهد بیاری آن حضرت بروند, خداوند هم بآنها اجازه 
داد. 

فرشتگان تا خود را آماده کردند, و از آسمان بزیر آمدند وقت گذشته بود و 
آن دص ۴ شربت شهادت نوشیده بود از این رو فرشتگان که 
پروردگارا! بما اجازه دادی که فرود آئیم و حسین علیه السْلام را یاری کنیم, 
ولی موقعی که ما رسیدیم روح مقدس وی بعالم بالا پرواز کرده بود. 
خداوند وحی بانها فرستاد که در اطراف بارگاه او باشید تا وقتی که به بینید 
او از قبر بیرون امده و او را یاری نمائید و از حالا پیو سته بروید و بر انچه 
در راه یاری نمودن او از دست داده‌اید گریه کنید. و شما را بیاری او و 
کی راو اس ارآ توب بای ات 
از یاری وی که از آنها فوت شده بود, کریتتتن: و چون آن حضرت رجعت 
کند, آنها از یاوران او خواهند بود. 

کراجکی در «کنز الفوائد» از سلیمان بن خالد روایت میکند که امام صادق 
علیه السلام در تاویل این ۳1 شریفه: یوم توح ال جفه تبغها الرَادقه 
یعنی: بیاد بیاور روزی را که کسی با حرکت سریع و اضطراب از جا 
تزسیخیزد و ذبکری تبر. از یی آ۵ -فی‌این: فرموده «راجفه» شخصی که با 
حرکت سریع و اضطراب بر می‌خیزد, حسین بن علی و دیگری که از پی او 
می‌اید علی بن ابی طالب علیهما السلام است نخستین کسی که در رجعت 
از قبر بیرون می‌اید و خاک از سر و روی خود میتکاند حسین بن علی است 


با هفتا هفتاد و پنج هزار نفر برانگيخته ,میشوند. و 
الط رژسلنا و الذین امَتوا في الحياة التبا 5 یوم یِفْومْ الأشْهاد یو 

مغ الظالمین مَعَذر هم چ لَهْم اللعتَة و لَهْم سوء الدّار یعنی: ما ِِ 
خود 
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و مردم با ایمان را در زندگی دنیا و در روزی که شهیدان برمی‌خیزند یاری 
مق‌کنیم. زوری. که عدر تظتمران: سودی بخالن. انها اندارد. لعتت. خدا. .و 
عاقبت بد؛ برای آنهاست <1». 

و نیز در کتاب «منتخب البصائر» اعد آللشون تجوه ی رات قفت کند 
که گفت: از حضرت ضاوق علیه السلامپر شیم معتی آبه نم لنستای عمید 
غن التّعیم (فوان روز از شما از نعمت سوال می‌شود) چیست؟ فرمود: 
مقصود نعمتی است که,خدا وند بمحمد و آل محمد روزی فرموده, و اینکه 
میفرماید: لو تَعْلْمُون علم الیَقین «چ» اگر با علم الیقین بدانید؛ یعنی: با 
چشم به‌بینید و اينکه میفرماید: کلا سوف تعلمون نه | بزودی خواهید 
دانست. بعنی. یک بار در رجعت و بار دیگر در قیامت (که در باره دشمنی 
نجاشی در کتاب رجال خود مینویسد: مومن طاق «3» را با ابو حنیفه 
حکایات 
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بسیار است از جمله اينکه روزی ابو حنیفه از وی پرسید: ای ابو جعفر! آپا 
عقیده برجعت داری؟ گفت آری ابو حنیفه از روی تمسخر گفت: پس از 
این کیسه خورٍ پانصد درهم بمن قرض بده تا وقتی من و تو در رجعت 
دوباره بدنیا برگشتیم آن را بتو بپردازم! مومن طاق فی الفور در جواب 
گفت: یک ضامن بیاور که ضمانت کند تو بصورت آدم بدنیا پر کر فا ای 
مبلغ را بتو بدهم چه میترسم که تو بشکل بوزینه برگردی و من نتوانم طلب 
را وصول کنم! این داستان در کتاب «احتجاج» طبرسی هم آمده 
ست . 

و در کتاب «علل الشرابع» «1» تألیف محمد بن علی بن ابراهیم بن هاشم 
که نسخه قدیمی ان نزد ما موجود است مینویسد: خداوند در قران به 
پیغمبرش خبر داد که اهل بیتش بعد از وی مبتلای بکشته شدن و غصب 
حقشان و گرفتاریها میشوند و آنگاه آنها را بدنیا برمیگرداند و آنها دشمنان 
خود را بقتل میرسانند و خداوند زمین را در اختیار آنهاٍ قرار میدهد و آن اين 
آیه شریفه است و لقَدٌ نا هی الزبُور من بد الذکر أنْ الازض برئها عبادی 
الَالِحُونَ «2» و این آیه است: وعَد اللَه الذین آَمَتُوا کر 11 
الصَالحاتِ «3» ابن شهرآشوب در کتاب «مناقب» از حضرت ۳ علیه 
السلام روایت کرده که در 


9 ۹ 


ک 
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تفسیر آیه أَحْرجْنا لَهْمْ داب من الأرض تکلمْهُمْ یعنی جنبنده زمین را برای 
آنها بیرون هت آوریم نان انقا شخرن بک‌ند فر مود: دابة الارض علی علیه 
التاه اروت 

ار که ی و عم یه ی کت ار 
المومنین علیه السلام فر مود: دابة الارض من هستم. 

و نیز در تفسیر علی بن ابراهیم از عبد الله , بن عباس روایت نموده که 
پیغمبر در تفسیر آیه و التهار اذا جلاها فرمود: مقصود از روز روشن در این 
اه آماها مها ال ات که. ود ار اارسا ات سرد رین 
را پر از عدل و داد میکنند. 

شیخ صدوق در کتاب «صفات الشیعه» از احمد بن ابی عبد ال برقی و او 
بسند خود از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس 
اقرار بهفت چیز کند موّمن است. سپس حضرت یکی از آن هفت چیز را 
ایمان برجعت شمرد <1» 


تذییل نظریه علامه مجلسی در باره رجعت 


آق, برآذرا کمان تمی کتم کنه.بغد از نفل ان"همه ابات: و رواباتی که در باره 
اثبات رجعت برای تو نقل کردم, هنوز در عقیده برجعت شک داشته باشی. 
باید بدانی که رجعت مساله‌ایست که شیعیان در تمام اعصار بالاتفاق 
معتقد بن بوده‌اند, و میان آنها همچون آفتاب نیم روز مشهور و معلوم بوده 
است, چنان که آن را بشعر در- آورده و در تمام شهرهای خود در مقام 
مناظره با مخالفین (اهل تسنن) بدان استناد 
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می‌جستند, و مخالفین هم انها را بدین عقیده سرزنش مینمودند, و در 
کتابهای مربوطه ثبت کرده‌اند. 

مانند فخر رازی و حاکم نیشابوری و غیر اینان. سخن آابن ابی الحدید نیز در 
اين باره گذشت. اگر بملاحظه تطویل کلام نمی‌بود بسیاری از سخنان آنها 
(یعنی علمای اهل تسنن) را ذکر می‌نمودم. 

ولی کسی که ایمان بائمه اطهار دارد چگونه در مطلبی که قریب دویست 
روایت بطور تواتر از چهل و چند نفر از محدثین بزرگ و موثق و علمای 
اعلام در بیش از پنجاه کتاب انها نقل شده است. تردید میکند؟! علمای 
بزرگی مانند نثقة الاسلام کلینی,. شیخ صدوق, شیخ طوسی. سید مرتضی, 
۱ 0 ۱ ۱ 
مفید, ابو الفتح کراجکی, نعمانی. صفار. سعد بن عبد الله اشعری, ابن 
قولویه قمی, سید علی بن عبد الحمید بن فخار موسوی, سید رضی الدین 
علی بن طاوس, و فرزندش «1» مولف کتاب «زوائد- الفوائد». محمد بن 
علی بن ابراهیم, فرات بن ابراهیم, امین الدین طبرسی, ابراهیم بن محمد 
ثقفی, محمد بن عباس بن مروان. ۱ 
احمد بن محمد بن خالد برقی (مولف کتاب محاسن) ابن شهر اشوب 
مازندرانی شیخ حسن بن سلیمان, قطب الدین راوندی, علامه حلی. سید 
حسن بن علی بن ابی حمزه, فضل بن شاذان, شیخ شهید محمد بن مکی. 
حسین بن حمدان. حسن بن محمد بن جمهور نابینا مولف کتاب «الواحدة» 
حسن بن محبوب؛ جعفر بن محمد بن مالک کوفی, طهر بن عبد الله, شاذان 
بن جبرئیل. و صاحب کتاب الفضائل. و موّلف کتاب العتیق. و موّلف کتاب 
الخطب و غیر اینان از مولفین کتابهائی که در نزد ماست و مولف نها را 
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بهمین جهت هم اخبار آن را بآنها نسبت ندادیم. هر چند بعضی از اخبار 
رجعت. .جن ان کاها. هسیت: اک تین مفطلیی مهار نباشد, در چه چیز 
میتوان دعوی تواتر کرد؟ با اينکه تمام طائفه شیعه 11 مساله را در هر 
عصری از علما و راویان پیش از خود روایت کرده‌اند. 

من فکر میکنم که هر کس در موضوع رجعت تردید کند. در منصب امامت 
ائمه اطهار شک دارد, ولی چون نمی‌تواند آن را در بین موّمنین اظهار کند 
ق نم ان ی 
ناشی از ملحدان بی‌دین است القا نموده و افکار هردم ضعیف الایمان 
از اعتقاد بان منحرف میسازد یُریدُونَ لیطفوا بو الله با 
وره و لو کرة الکافژون <1» 


نظریه شیخ صدوق 


شیخ صدوق در کتاب «اعتقادات» مینویسد: اعتقاد ما در باپه رجعت صحیح 
است. بدلیل لین آیه شریفه قال اللّه تعالی: 7 تر الی الذین خرجوا من 
دیارهم و هم الوف «2» و داپتان عزیز پیفهبر که صد 7 
خدآوند او را زنده کرد قال اللّه تعالی: او کالذی مر علی قَربة و هی خاویه 
غلی غژوشها «3» (که خداوند ذر تور بفرم: مرن آین. ایه شرخ دادم 
است) 9و مانند ِ برگزیدگان قفوم جضرت موسی که خداوند میفرماید: 
ِِ 3 من مَویِکَمْ لَعَلکم تشکون بعنی شما را بعد زمر ان 
۷۳ زنده ۳۳ تا شکر خدا را بزیان. آهزند (ترجمه آن نیز قبلا 
گذشت) در باره عیسی (ع) می‌فر ماید: و اد تخر 2 تخرخ الموّتی بای یعنی. 
عیسی باجازه 
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من مرده را زنده میکند. تمام مردگانی که عیسی باذن خداوند زنده کرد 
و مانند اصحاب کهف که مدت سیصد و نه سال در غار خود بخواب رفتند, 
سپس خداوند آنها را بیدار نمود و بدنیا باز گشتند؛ چنان که داستان ایشان 
معروف است (و قرآن مجید هم گواهی میدهد). 

اين گونه رجعت‌ها که طی آن مردمی در امتهای پیشین از | ین جهان دیده 
7 
فرمود آنچه در این امت است طابق النعل بالنعل مثل همانهاست که در 
امتهای پیشین وی داده است. بنا بر این اصل, لازم است که رجعت نیز در 
این امت باشد. او ای و 
رجعت و دلیل‌های اثبات آن را روشن خواهم ساخت. اعتقاد به تناسخ باطل 
است, هر کس عقیده به تناسخ داشته باشد, کافر است, زیرا| اعتقاد به 


داستان سید اسماعیل حمیری 


شیخ مفید در کتاب «الفصول» در جواب مسائلی که از «عکبرا» از وی 
رید نمودند آذ حرت ون عید آلله روایت ت کرده که گفت: من در مجلس 
منصور دوانقی خلیفه عباسی در وقتی که در سر پل بزرگ بغداد بود 
نشسته بودم- «سوار» قاضی هم نزد وی بود و سید اسماعیل حمیری «1» 
اشعاری که در مدح بنی عباس و دولت انها سروده بود, 
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میخواند و منصور از استماع ان مسرور میگشت. ۳ 

چون قصیده بانتها رسید. سوار قاضی رو کرد بمنصور و گفت: این شخص 
(سید اسماعیل حمیری) با زبان شما را مدح میگوید ولی دلش با ان 
موافقت ندارد! بخدا کسانی که این مرد انها را دوست میدارد. شما بنی 
عباس نیستید! و او دشمنی شما را در دل پنهان ساخته است. 

سید اسماعیل گفت: بخدا قسم قاضی دروغ میگوید, من براستی در این 
قصیده تو را مدح گفتم. او این را از روی حسد بمن میگوید. چه میبینید من 
نزد شما آمد.ه رفت دارم.و شما بمن تظر دارند. ۲ 

دوستی من نسبت بشما اهل بیت! واقعی است و من ان را از پدر و مادرم 
بارت برده‌ام. ولی این مرد (سوار قاضی) و خاندانش در زمان جاهلیت و 
اسلام از دشمنان شما اهل بیت بوده‌اند! از این گذشته خداوند در باره 
خاندان او اين آیه را نازل فرمود: ۱ 

نّ الذین بنادژوتک من وراء اند أکتَرْهَم لا یَعقلون یعنی ای پیغمبر 
کسانی که از پشت حجره‌ها تو را صدا میزنند, بسیاری از آنها نادانند. 
منصور گفت: راست گفتی. مجددا قاضی گفت: يا امیر الموّمنین! وی 
عقیده به رجعت دارد و بشیخین ناسزا میگوید. 

شتند. اسماعیل. کفت." اما اينکه گفت من عقیده ی یس 
برجعت را باتکاء این آنة قرآن دارم و َو تشر من کل ام قوجا ممَن 
بکدت بایاتنا قهْمْ _پُوزغون و در جای دیگر از قرآن میفرماید: و حسَوناهة 
0 ۱ 1 
یکدفعه بطور عموم و در دیگری افراد خاصی را بدنیا برمی‌گرداند. 
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چنان که خدا فرموده رَبّنا أمَتنا این 5 ابیت انسین فاعت میا . بدْیُونا ققل 
الم ی و عزیر پیغمبر فرموده: قأمانة لد 
ماة عام و هم فرمود: أ لَمْ ترّ لی الذین حَرَجُو من چيارِهم اين منطق 
قرآن در باره رجعت است «1» پیغمبر اکرم لی, اااه. عارد و آله هم 
فرمود: طابفه متکبران روز قیامت بصورت مورچه‌های ریز برانگيخته 


و هم فرمود: چیزی در بنی اسرائیل پدید نیامد جز اینکه در امت من نیز 
میباشد و در امت من هم مثل آن خواهد بود, حتی فرو رفتن در زمین و 
مسخح شدن ۳ و سنگسار نمودن او. و حذیفه گفت بخدا قسم دور 
نیست که خداوند این امت را بصورت بوزینه یا خوک‌هائتی محشور گرداند. 
تاه این رخعیی را که مرن معتفده مساله انست. که فران بان تاطق-د 
سنت پیغمبر بر آن شاهد است و من عقیده دارم که خداوند عز و جل این 
مرد یعنی سوار قاضی را بصورت سگ يا بوزینه پا خوک و مورچه ریز بدنیا 
برمی‌گرداند! چه بخدا قسم در حقیقت وی ستمگری متکبر و کافر است. 
راک حفت فر آپن‌خالف متصص دید و ند با لتداهه این اشعاز را رود 
حاشیت سوارا ابا شملة عند الامام الحاکم العادل .. 


و هم مفید در کتاب «ارشاد» آنجا که علامات ظهور قائم آل محمد را ذکر 
میکند مینویسد: و از جمله مردگان از قبرهای خود بیرون آمده بدنیا 
برمیگردند و با یک دیگر مانوس گشته بدید و بازدید هم میروند. 

و نیز در ضمن مسائلی که از «ساری» از وی پرسیده‌اند, سوال شده بود. 
معنی روایتی که از حضرت صادق نقل شده چیست که فرمود: 

لیس منا من لم یقل بمتعتنا و 
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لم یوّمن برجعتنا ۱ ۲ 
یعنی کسی که قائل بمتعه ما و ازدواج موقت (که ان را صیغه هم میگویند) 
نشود و ایمان برجعت ما نداشته باشد, از ما نیست؟ ۱ 
اس ار سس نا عضو ال اسان سس مت و تاره 
ظالمان جبارند - پیش از روز قیامت رجوع بدنیا دا 

ین 
است که اسان:بان اختصاصی بال تخد صلی الله علبه و ال داره باین 
معنی که خداوتد مردمی از امت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را بعد از 
مردن و پیش از روز قیامت زنده میگرداند و اين عقیده خاندان پیغمبر و از 
معتقدات شیعیان آنهاست و قران مجید هم گواه بر آنست ۰1 


و هم شیخ مفید در کتاب «ارشاد» مینویسد: سید مرتضی رضی اللّه عنه 
در پاسخ مسائلی که از شهر «ری» از وی پرسیده‌اند. از جمله در باره 
«رجعت»؟ که سوال 0 بودند: عده قلیلی از شیعیان عقیده دارند که 
«رجعت» یعنی بازگشت دولت آل محمد در زمان قائم علیه السلام نه 
رجوع بدنهای آنهاء , چنین فرموده است: 

عقیده شیعه امامیه در باره رجعت انست که خداوند متعال در موقع ظهور 
امام زمان مهدی علیه السلام مردمی از شیعیان ان حضرت را که قبلا 
مرده بودند. بدنیا برمیگرداند. 

تا بثواب یاری او و مساعدت وی و مشاهده دولت آن جصر بت فائز گردند. 
همچنین فردفی از دشمتان آن. حضرت. را تیر. زنده ميکرداند. تا از آنها 
اتقام کیزد: 

و آنها نیز از مشاهده ظهور حق و بالا گرفتن دین پیروان حق, زجر بکشند. 
دلیل بر اثبات رجعت اینست که: هیچ عاقلی تردید ندارد, که خداوند قدرت 
بر زنده گردانیدن مردمی در پایان رهز کار دارد. و این معنی فی نفسه 
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وقتی ثابت شد که رجعت راز ادن خداوند خارج نیلست؛ 
رای انتات آن این است که ف ونیم عاهای نفد احداع دار ند که این معتی 
واقع می‌شود, و ما در کتب خود ثابت نموده‌ايم که اجماع علمای شیعه 
حجت استه زرا خاکی از وجنه حول امام علبه الطلام مت 


سید بن طاوس در کتاب 9 السعود» بعد از تقل کلام شیخ طوست از 
«تفشیر تبیان» در دذیل ایة. نج بَلْناکغ من بعد مَوْتَکم لَعلکم تشکرژون «<1» 
در جواز اعتقاد ترجعت پدلیل. این آبه" رنه میخوید: شیعه و نننتی. اخشتر 
مردگان را که همان رجعت است در کتب خود نقل کرهده‌اند. از جمله 
حمیدی (دانشمند معروف اهل تسنن) در کتاب «جمع بین صحیحین» از ابو 
سعید خدری روایت کرده که پیفمبر فرمود: روش و شیوه امتهای پیش 
وجب بوجب و ذرع بذرع بعینه در باره شما نیز جاری خواهد شد, تا آنجا که 
اگر آنها بسوراخ سوسماری رفته باشند. شما نیز خواهید رفت! 
عرضکردیم: يا رسول الله! ایا شیوه بهود و نصارا در بین ما جریان مییابد؟ 
فرمود: 
پس شیوه کی؟ 
و از جمله زمخشری در تفسیر «کشاف» از حذیفه روایت نموده که پیغعمبر 
صلی الله علیه ه اه هر سوه شما امت اسلام بعد از من شبیه‌ترین امتها به 
اک( النعل بالنعلِ از راهی که آنها رفتند خواهید 
سپس سید بن طاوس میگوید: وقتی 9 از موابانت آنها در مطابقت 
شیوه امت اسلام با امتهای گذشته و بنی اسرائیل و بهود باشد و قرآن 
مجید و اخبار متواتر هم گواه بر اینست که مردمی از امتهای کته و بهود 
وقتی بموسی بن عمران گفتند: ما بتو ایمان نمی‌آوریم مگر اينکه خدا را 
ار اس 
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آنها را میرانید و سپس زنده گردانید. بهمین دلیلها که آنها معتقد هستند 
میگوئیم: 
در امت اسلام نیز این وضع جریان دارد و خداوند کسانی را بعد از 
مرگشان دوباره زنده میگرداند (و این همان رجعت بعقیده شیعه است) 
عجب اینست که من در روایات اهل تسنن دیده‌ام که آنها بیش از شیعه در 
ی ت نقل کرده‌اند. از جمله در روایات آنها اشاره باين هست 
که مولی امیر المومنین بعد از ضربت زدن ابن ملجم و بعد از رحلتش 
مانند ذو القرنین دوباره بدنیا برمیگردد. 
چنان که زمخشری در «کشاف» در داستان ذو القرنین میگوید: و از علی 
علیه السّلام روایت شده که فرمود: خداوند ابرها را تحت فرمان ذو 
القرنین گذارده بود و پرده‌ها برای او کشیده و نور برایش پخش شد. از آن 
حضرت علت این را پرسیدند. فرمود: 


او دوستدار خدا| بود. خدا هم او را دوست میداشت. 

عبد الله بن کوّاء از ان حضرت پرسید: ایا ذو القرنین پادشاه بود یا پیغمبر؟ 
فرمود: نه پادشاه بود و نه پیغمبر ولی او بنده نیکوکاری بود که یک شاخش 
در راه بندگی خدا ضربت دید و با همان ضربت مرد. سپس خدا او را زنده 
گردانید آنگاه شاخ چپش ضربت دید و دوباره مرد, مجددا خداوند او را زنده 
گردانید و بهمین جهت ذو القرنین «1» خوانده شد و در میان شما مردم هم 
کسی مانند ذو القرنین هست! 
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همچنین من در کتابهای آنها با ال تسنن) دیده‌ام که جماعتی (از مردم 
عادی) را نام برده‌اند که آنها بعد از مرگ, و پیش از دفن و بعد از دفن بدنیا 
برگشتند و حرف زدند و چیزها نقل کردند و سپس مردند! وقتی مخالفین 
ما از اهل سنت و غیر هم این گونه موضوعات را نقل کرده و در کتابهای 
خود نوشته‌اند, چرا حاضر نیستند قبول کنند که علمای اهل بیت دوباره بدنیا 
برگردند و برای چه از روایات اثمه اطهار در خصوص رجعت اظهار تنفر 
میکنند؟! رجعتی که علمای ما و اهل بیت پیغمبر و شیعیان آنها معتقدند از 
جمله علائم و معجزات پیغمبر اسلام است.؛ چرا مقام آن حضرت در نزد 
اهل تسنن با انکار رجعت باید از موسی و عیسی و دانیال پیغمبر کمتر 
باشد؟ زیرا میدانیم که خداوند متعال بدست آنها هرد ان سار را زندم 
گردانید و تمام علمای اهل تسنن هم باتفاق آن را قبول دارند. 


حدیث سلمان فارسی 


مولف: شیخ حسن بن سلیمان در کتاب «المختصر» از کتاب سید جلیل 
حسن بن کبش نقل میکند که وی از کتاب «مقتضب الاثر» بسند خود از 
سلمان فارسی روایت نموده که گفت: روزی بخدمت پیعغعمبر (ص) رسیدم. 
حضرت فرمود: ای سلمان خداوند هیچ پیفمبری را مبهوث نکرد جز اينکه 
دوازده نقیب برای او قرار داد. عرضعردم: يا رسول الله این معنی را من 
از بهود و نصارا هم شنیده‌ام. 

فرمود: ای سلمان میدانی آن دوازده تن که خداوند بعد از من برای 
پیشوائی برگزیده است,: چه کسانی هستند؟ عرضکردم: خدا| و پیغمبرش 
بهتر میدانند فرمود: ای سلمان خداوند مرا از نور پاک خود افرید. مرا 
خواند, اطاعت کردم از نور من علی را آفرید, او را نیز خواند اطاعت کرد, 
سپس از نور من و علی فاطمه را خلق کرد و او را نیز خواند اطاعت کرد. 
انگاه از نور من و علی و فاطمه حسن 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1236 

کردند. خدا هم ما را به پنج اسم خود موسوم کرد: خدا محمود است و من 
محمد هستم. خدا علی است. این هم علی بن ابی طالب است. خدا فاطر 
۱ موی رای این ۲ 9 9 احسان است. این 
0( 0( و انها را به 
پیروی از خود دعوت کرد و آنها نیز پیش از آنکه آسمانی درست شود و 
زمینی پهن گردد, 0[ و فرشته‌ای و بشری باشد, پذیرفتند و 
خدا را اطاعت کردند. ما با علم خداوند, انواری بودیم. که او را پاک و منزه 
مید انستیم, و از وی اطاعت میکردیم. ۳ 

سلمان گفت: عرضکردم: يا رسول الله! پدر و مادرم فدایت گردد. کسی 

که اینان را بشناسد چه پاداشی دارد؟ فرمود: ای سلمان! هر کس عارف 
بحق آنها باشد و آز, آنان پیروی کند, دوستان آنها را دوست بدارد, و از 
دشمنان آنان بیزاری بجوید, بخدا قسم با ما خواهد بود. هر جا ما وارد 
شویم, آنها نیز وارد میشوند و هر جا مسکن کنیم آنها نیز ساکن میشوند. 
عرضکردم: يا رسول الله! آیا عن‌شنود بدون ایتک اسامی آنها زا بدانم:.باتها 
ایمان داشته پاسم ‏ گرمود: نه ای سلمان آنها 1 3 (یعنی 
و بعد از او فرزندش محمد بن علی باقر, شکافنده علم ۳ و آخرین از 
انبیاء و مرسلین و بعد از او فرزندش جعفر بن محمد لسان صادق خداوند. 


و بعد از او موسی الکاظم صابر در راه خداء و بعد از او علی بن موسی 
الرضا,؛ راضی بامر خداوند, و بعد از او محجمد بن علی بر گزیده خلق 
خداوند, و بعد از او علی بن محمد هادی, راهنمای خلق بسوی خدا و بعد از 
او حسن بن علی امین دین خدا, و بعد از او فرزندش مهدی ناطق و قائم 
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سلمان گفت: من گریستم و عرضکردم: آیا من آنها را درک میکنم؟ فرمود: 
ای سلمان تو و امثال تو که آنها را دوست بدارند با معرفت آنها را درک 
میکنند. سلمان گفت خدا را شکر کردم سپس عرضکردم: با تشتول: الله نا 
من تلٍ زمان آنها خواهم بود؟ فرمود: ای سلمان اين آیه را بخوان: قذا جاء 
عذ ولاما تیا عیكمُ عبادا لنا آولی باس شبیر قج ال ایا و 
ردنا لک الک عَلهمٌ و آمددناکم 0 
را شمان کت ار و 
من پا رسول الله این معنی در زمان شما خواهد بود؟ فرمود: ارف | 
ر ۱ ن زمان من و علی و فاطمه و حسن و حسین و نه امام اولاد حسین که 
ی اه تس وه یا یه ها شم ود اناد او 
و لشکریان او و مومنین واقعی و کافران حقیقی حاضر میشوند تا از یک 
دیگر قصاض کننده و قیج کس للم نکند, ومانيم خا یل این آرد: ۱ 
بة آن تَفق علّی الذین اسَتطیفوا فی الرْض و تقلخ ای و تخقلهم 
الوارئین و تری فرَعون و هامان و جُنودَهما مهم ما کائوا یحَدَرُونَ. «1» 


و 
كِ 
تک 2 


غدا مَفعّو 
ء ً 


باب شیف تم حاتفوان موجن موعود عایران ازله علیه و اولاد ای و آنچه نفد آنن خف وق میدق 


صدوق در کمال الدین از ابو بصیر رواپت میکند که گفت: بحضرت صادق 
علیه السّلام عرضکردم: يا ابن رسول الله از پدرت شنیدم میفرمود: بعد از 
قائم دوازده مهدی خواهد بود. حضرت صادق فرمود: پدرم فرموده: دوازده 
مهدی و نفرمود دوازده امام! انها مردمی از شیعیان ما هستند که مردم را 
دعوت بدوستی ما و شناسائی ما میکنند. 

و ی ی ره ان ی قاس مات ت میکند که حضرت 
صادق (ع) ضمن حدیث طولانی فرمود: ای ابو حمزه ما را بعد از قائم 
یازده مهدی خواهد بود که همه از اولاد حسین علیه السلام میباشند. 

شیخ مفید در «ارشاد» مینویسد: بعد از دولت قائم آل محمد دولتی نخواهد 
بود, مگر آنچه که در روایتی رسیده که اگر خدا بخواهد اولاد قائم بجای وی 
می‌نشینند. این حدیت هم قاطع و اطمینان بخش نیست. غالب روایات 
میگوید: مهدی موعود چهل روز پیش از قیامت می‌میرد و در آن چهل روز 
هرج و مرج خواهد شد و علامت بیرون آمدن مردگان و روز رستاخیز برای 
حساب و پاداش اعمال خود آشکار خواهد شد. و اللّه اعلم. 
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عیاشی در تفسیر خود از جابر بن یزید جعفی روایت نموده که گفت: 
شنیدم حضرت باقر علیه السلام میفر مود : بخدا| قسم مردی از ما اهل بیت 
بعد از مرگش سیصد و نه سال سلطنت میکند. عرضکردم: این کی خواهد 
بود؟ فرمود: بعد از مرگ قائم است عرضکردم: قائم در عالم خود چقدر 
میماند؟ فرمود: نوزده سال از موقع قیام تا هنگام مرگش عرضکردم: آیا 
بعد از مرگ قائم هرج و مرج می‌شود؟ 

فرمود: آری پنجاه سال. آنگاه امام منتصر بدنیا باز میگردد برای خونخواهی 
خود و یارانش. وی بیدینان را بقتل میرساند و باسارت میبرد, تا جایی که 
میگویند اگر این شخص از دودمان پیفمبران بود, اين همه مردم را بقتل 
نمیرسانید. 

طبقات مردم از سفید و سیاه چنان در اطراف او اجتماع کنند که از کثرت 
و فشار مردم ناگزیر شود پناه بحرم خدا ببرد. وقتی گرفتاری وی شدت 
پیدا کرد و امام منتصر وفات یافت., امام سفاح بدنیا برمیگردد. در حالی که 
از مرگ امام منتصر غضبناک است. پس تمام دشمنان ستمگر ما را 
میکشد, و تمام زمین را مالک می‌ شود و خداوند کار او را اصلاح میگرداند, 
ی آنگاه آمام باقر فرمود: ای جابر! میدانی 
المومنین صلوات الله ند ات 


شیم صورسی: دنک یت 6 ان مععررن مهد قضری و او از کموتین ‌ 
حسین بن علی از پدرش روایت میکند که حضرت صادق از 1۳۹ 
بزرگوارش روایت کرده که امیر المژمنین علیه السّلام فرمود: پیغمبر صلی 
الله علیه و آله در شب رحلتش بمن فرمود: يا ابا الحسن! صحیفه و دواتی 
بیاور! سپس پیغمبر وصیت خود را املا فرمود تا باینجا رسید ...: یا علی! 
بعد از من دوازده امام خواهد بود. و بعد از آنها دوازده مهدی میباشد. با 
علی تو نخستین ان دوازده امامی. سیس یک یک آئمه را نام برد تا اينکه 
فرمود: حسن (عسکری) هم این صحیفه را بفرزندش م ح م د که از ما ال 
محمد محفوظ است تسلیم کند, اینها دوازده امام هستند. بعد از مهدی 
موعود دوازده مهدی 
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دیگر خواهد بود. چون او وفات کرد. ان را تسلیم کند به مهدی اول که 
دارای سه نام است: یک نام مثل نام من»؛ و یک نام مانند نام پدرم عبد الله 
و احمد و اسم سوم مهدی است و او نخستین موّمن است. 

شیخ حسن بن سلیمان در «منتخب البصائر» از جمله روایاتی که سید علی 
بن عبد الحمید بسند خود از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده 
اینست که فرمود: بعد از قائم دوازده مهدی خواهد بود از اولاد حسین علیه 
السلام. 

ابن قولویه در کتاب «کامل الزیاره» از حضرمی و او از حضرت امام محمد 
باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام روایت ت میکند که آن دو بزرگوار از 
هر کوفم شتخر. نقیان اهرده و از خمله فر‌خودند*-فر آنجا متنجد 

است که خدا هیچ پیغمبری را مبعوثت نکرد جز اینکه در آنجا نماز گزارد. 
تخد فشتنم عذل (حقیقی):از انجا اشکار من‌شود. قانم. یامد الهین دز آنخا 
منزل دارد و کسانی که بعد از وی قیام بامر خدا میکنند نیز در آنجا 
شیباشتنده و ان مستجد. هنال بیعمر ان .و .جاشینان: آنها و.مردان صالح 
خداست. 

مولف: این اخبار ر که ذکر شد با آنچه میان ما شیعه مشهور است, مخالفت 
دارد. راه ۳ تاویل آنها بدو گونه است: 

اول اينکه مقصود از دوازده مهدی «1» پیغمبر و ساير ائمه غير قائم باشد. 
بان ,فعتی: .کد. آنها بعد. از قانم نیدنیا رخعت. تموده. ۵ نویه سلطزت 
می‌نمایند. و قبلا هم از شیخ حسن بن سلیمان روایت ت کردیم که مهدی را 
بهمه ائمه تأویل کرده بود و هم او گفت که قائم بعد از مرگش دوباره بدنیا 
برمیگردد. و نیز با این روایت میتوان بعضی از اخبار مختلفه را که در باره 
مدت سلطنت قاتثم آل محمد رسیده است 
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با هم جمع کرد «1» دوم اینکه اين مهدی‌ها جانشینان قائم باشند که در 


زمان سایر ائمه که رجعت 
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بدنیا میکنند, مردم را دعوت بدین خدا مینمایند, تا زمان از وجود حجت 
خالیم تمانو: هن جند حاسان اش وانیه عصت‌های خدا دوه الله. عم 


اشاره 


شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» مینویسد: جمعی از علماء از ابو الحسن 
محمد ابن احمد بن داود قمی برای من نقل کردند که گفت: بخط احمد بن 
ابراهیم نوبختی و املاء ابو القاسم حسین بن روح «1» در پشت نامه‌ای 
متاتمل ان موب بمتیایل ال کم که از مین ین رو پرسیده بو ی 
زیرا که,وی گفته است: جواب و ۳ 
اطلاع یافتیم تمام جوآبها از ماست و آن مخذول ۳ 7۳9 
عزاقری لعنة الله علیه در یک حرف ان دخالت نداشته است. 

سابقا نیز جوابهائتی بوسیله احمد بن بلال و افرادی مانند او بشما میرسید, 
بدانید که آنها و اين مرد ملعون (شلمغانی) همه از اسلام برگشته و مرتد 
شده‌اند, خدا آنها را لعنت کند و مورد خشم خود قرار دهد». 

و هم در نامه نوشته بود قبلا میخواستم بدانم آن جوابها را (که احمد بن 
بلال و غیر او) بما میدادند از حضرتت بود يا نه؟ جواب آن بدین مضمون 
صادر گشت: 
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آگاه باش آنچه سابقا بوسیله آنها بشما رسید: ضرر نداشت و جوابها درست 
بود»؟. 

و هم شیخ در غیبت مینویسد: از یکی از علما نقل شده که در خصوص 
بعضی از این قبیل افراد که مورد غضب خداوند قرار گرفتند (و از راه حق 
منحرف گشتند) از حضرت سوال شده بود, و این جواب بافتخار او صادر 
شد: «علم, علم ماست و کفر آن کس که کافر گشته برای شما زیانبخش 
نیست.. توقیعی که بدست او صادر شده اگر یکی از موثقین دذشته یات 
آن را بما تصدیق کرده است, خدا را شکر کنید و آن را بپذیرید. و آنچه در 
ک وی و ری ی 
رسید, , نما بز کرذانند.و از فا توضیح بخواهید ا ضحت هو سفم. آن را بر ا 
شما روشن سازیم. خداوند جل ثناقه یار و مددکار شما باشد و هو حسنبنا 
فی امورنا و نعم الوکیل. 

اک ال کی ای توقیع شریف را برای من روایت 

کرد ابو الحسین محمد بن علی بن تمام بود. ۳ 
نوشته پشت نامه‌ای که نزد ابو الحسن محمّد بن احمد بن داود بود 
الحسن گفت: این مکتوب را اهل قم بشیخ ابو القاسم حسین بن روح 


نوشتند و مسائلی در آنست که حسین بن روح هم جواب آن را (که از ناحیه 
این مکتوب بد ست ابو الحسن بن داود رسیده بود. 





اشاره 


تفنتکه.: آن فکتوی: آششست که عیا تشه می شود خستا ل فد ین ند ]1اه 
بن جعفر حمیری «» بسم ال الرحمن الرحیم: خداوند عمر مبارکت را 
طولانی گرداند, و دوام غز مت و فاییدات و عادت. و .سامت حضرتت را 
افزون کند. و نعمتهای خود را بر وجود اقدست افزایش دهد, و احسان و 
مواهب و فضل خود را نسبت بشخص شخصیت زیاد نماید و مرا در هر 
امد سوتئی سبت بوجود مقدست؛, فدایت گرداند, و پیش از جنابت 
ففیر اند نردم آستا وتا رید که سد ان ترجه هص فیدا نم کههر. کش 
را شما بپذیرید قابلیت دارد و آن کس را که از خود دور کنید فرومایه 
است. بدبخت کسی که رانده شما باشد, من بخدا پناه میبرم که رانده 
درگاه وجود مبارکت باشم. 

خداوند حضرتت را موید بدارد. جماعتی در شهر ما هستند که در معروفیت 
و شخصیت با هم برابرند, و هر کس مقام و موقعیت خود را لازم میشمارد. 
توقیع حضرتت چندی پیش بجمعی از اینان رسید که بانها امر فرموده بودی 
به «ص» کمک کنند در آن توقیع نام علی بن محقد, بن حسین بن ما 
معروف به «مالک بادوکه» که داماد «ص» رحمت اللّه علیهم است میان 
اسامی آنها نبود, و او از اين حیث اندوهگین شده و از من خواسته که 
مراتب اندوه او را" بعرض مقدست برسانم که اگر حذف نامش پواسطه 
کناهی بوده که آروی سزروه: بداند تا از آن گناه توبه کند و اگر جز آن بوده 
با اعلام آن, موجبات تسکین خاطرش را ان شاء الله فراهم آورند. 


جواب حمیری 


این توقیع در جواب عریضه حمیری از ناحیه مقدسه صادر گشت: «ما 
جواب کسانی را 
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دادیم که با ما مکاتبه نموده بودند». ۱ 

مولف: حاصل جواب حضرت اینست که این عده که نامهای انها در توقیع 
برده شده نامه بمن نوشته و سوالاتی نموده بودند و من هم پا ذکر اسامی 
آنها جواب دادم. ولی علی بن محشّد در میان آنها با من مکاتبه نکرده بود 
لذا من هم نام او را نبردم و این دلیل بر تقصیر و گناه او نیست <1» 


احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب «احتجاج» می‌نویسد: 
مکتوبی در اواخر ماه صفر سال 110 (هجری) از ناحیه مقدسه امام زمان 
علیه السلام به شیخ مفید محمد ابن محمد بن نعمان قدس الله روحه 
اورده. مضمون توقیع اینست: این مکتوبی است برای برادر با- ایمان, و 
دوست رشید ابی عبد الله محمد بن محمّد بن نعمان: شیخ مفید ادام الله 
اعزازه که از جمله پیمانهائی است که بودیعت نهاده شده و از بندگان خدا 
اخذ گردیده است. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم: سلام بر تو ای دوست مخلص در دین که در 
اعتقاد بما با علم و یقین امتیاز داری. ما شکر وجود تو را 1 
که جز او خدائی نیست برده و از ذات بیزوالش مسألت مینمائیم که رحهمت 
پیاپی خود را بر اقا و مولی و پیغمبر ما محمّد و اولاد طاهرین او فرو 
فرستد, و بتو که پروردگار توفیقاتت را برای 
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یاری حق مستدام بدارد. و پاداش تو را با سخنانی که از ز جانب ما میگوئی با 
صداقت افزون گرداند. اعلام میداریم که: بما اجازه داده شده که تو را 
بشرافت مکاتبه مفتخر سازیم و موظف بداریم که آنچه بتو مینویسیم 
بدوستان ما که تزد تو میباشند برسانی. خداو‌ند آنها زا بطاعت. خود عزیز 
بدارد و با حفظ و عنایات خود مشکلات آنها را برطرف سازد. 

خداوند تو را با امداد خود بر دشمنانش که از دینش بیرون رفته‌اند. پیروز 
گرداند و در رسانیدن بکسانی که اطمینان بانها داری بطرزی که ان شاء 
الله می‌نویسیم کن. 

هر چند ما در جایی منزل کرده‌ايم, که از محل سکونت ستمگران دور است 
و این هم بعلتی است که خداوند صلاح ما و شیعیان با ایمان ما را تا زمانی 
که دولت دنیا از آن فاسقان میباشد در این دیده است. ولی در عین حال از 
اخبار و اوضاع شما کاملا آگاهیم و چیزی از آن بر ما پوشیده نميماند. ۳ 
ما از لغزشهائی که از بعضی شیعیان سرمیزند از وقتی که بسیاری از آنها 
میل ببعضی از کارهای ناشایسته‌ای نموده‌اند که نیکان گذشته از آنها 
احتراز مینمودند و پیمانی که از آنها برای توجچه بخداوند و دوری از زشتی‌ها 
گرفته شده و آن را پشت سر انداخته‌اند اطلاع داریم. گویا آنها نمیدانند که 
ما در رغایت حال شا کوتاهی نمی‌کنيم و یاد شما را از خاطر نبرده‌ایم. و 
اگر جز این بود از هر سو گرفتاری بشمار و می‌اورد و دشمنان شا شا 
را از میان میبردند. 


تقوی پيشه سازید و بما اعتماد کنید و چاره اين فتنه و امتحان را که بشما 
رو آورده است از ما بخواهید. امتحانی که هر کس مرگش رسیده باشد, در 
آن: تا نود می‌گردد و آن کس که به آرزوی خود رسیده باشد از ورطه آن 
تتلامت میر ود آن: فسه. و: امتخان علامت جر کت ما ۵ اهتبار شا دن ترانن 
اطاعت و نافرمانی ماست. خداوند هم نور خود را کامل می‌گرداند هر چند 
مشر کان نخواهند. ۲ 

خود را از دشمنان نگاهدارید و از افروختن اتش جاهلیت بپرهيزید. کسانی 
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که در اين فتنه بجاهای پنهان. پناه نبرده و در سرزنش آن, راه پسندیده 
گرفته‌اند چون ماه جمادی الاولی سال جاری فرا رسید. باید از آنچه دز ان 
هامر وی دنه یرف بکیریده ها انوا ان مان فسوی ای‌خوات 

غفلت بیدار شوید. 

عنقریب علامت آشکاری از آسمان برای شما یدید | و نظیر آن در 
زمین نیز ظاهر می‌گردد که مردم را اندوهگین میکند و بوحشت می‌اندازد. 

آنگاه مردمی که از اسلام خارج شده‌اند بر عراق مسلط میگردند و 
بواسطه سوء اعمال آنها اهل عراق دچار ضیق معیشت میشوند, سپس این 
محنت با مرگ یکی از اشرا ر از میان میرود؛ و از مردان او پرهیزکاران خپر 
اندیش خشنود میگردند. و مردمی که از اطراف عالم آرزوی حج بیت الله 
دارند, بآرزوی خود میرسند و بحجچ میروند. 

هر مردی از شما باید بآنچه که بوسیله دوستی ما بآن تقرب میجست عمل 
کند. و از آنچه مقام او را پست میگرداند و خوش آیند ما نیست اجتناب 
نماید زیرا خداوند بطور ناگهانی انسان را برانگیخته میکند؛ آنهم در وقتی 
که تو به سودی بحال او ندارد و پشیمانی او را از کیفر ما نجات نمیدهد. 
خداوند تو را برشد و کمال الهام بخشد و با لطف خود برحمت واسعه خود 
توفیق دهد «<1» 


توقیع برای جمعی از مردم قم 


و نیز در کتاب (احتجاج) از شیخ موثق ابو عمر عامری رحمة الله علیه 
روایت ت میکند که گفت: ابن ابی غانم قزوینی و جماعتی از شیعیان در باره 
فرزند امام حسن عسکری علیه السّلام گفتگو نمودند. ابن ابی غانم عقیده 
داشت که حضرت عسکری علیه السلام 
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رحلت فرمود و اولادی نداشت. سپس آنها نامه‌ای در این خصوص نوشتند و 
بناحیه مقدسه فرستادند (تا وکلای حضرت باستان مقدسش برسانند) و در 
آن نامه نوشتند که ما بر سر این موضوع کشمکش نموده‌ایم. جواب نامه 
آنها بخط آن حضرت صلوات اللّه علیه بدین مضمون صادر گشت: 

سم آلله: الرخمن الرحیم. خداوند ما و شما را از فتنه‌ها نگاهدارد و بما و 
شما روح یقین موهبت کند, و از سوء عاقبت باز دارد خبر تردیدی که 
گروهی از شما در امر دین 9 و شک و تحیری که در باره صاحبان 
امر خود بدل آنها راه یافته است, بمن رسید. ما از این موضوع بخاطر شما 
غمگین شدیم نه بخاطر خودمان و در باره شما ناراحت شدیم نه در باره 
خودمان. زیرا خدا با ماست و جز بخدا بهیچ کس نیازی نداریم و حق با 
ماست و بنا بر اين کسی که از اطاعت ما سرباز میزند ما را بوحشت 
نمی‌اندازد. ۳ ۳ خدائیم و مردم بطفیل وجود ما, موجود گشته‌اند. 

ای مردم چرا دچار تردید گشته و در حال تجیر مطلب را بر خود مشتبه 
هیسازید آبا نشنیدم‌اید کم خدا میفرماید: یا نما الذین منوا آطیعُوا ال و 
آطیعّوا الَسَول چ آولی ار عاکم یعنی: ای کسانی که ایمان 
خدا و پیغمبر و صاحبان امر خود را, اطاعت کنید. 

نمیدانید در اخبار رسبده است که حوادثی برای اثمه گذشته و آینده شما 
روی میدهد؟ و آیا ندیده‌اید که خداوند از زمان حضرت آدم تا زمان امام 
حسن عسکری علیه السلام سنگرهائی برای شما قرار داده که بانها پناه 
برید و علائمی مقرر داشته تا بوسیله آن هدایت شوید. بطوری که هر گاه 
یکی از آن علامتها بتهان شود علامت دیگری ظاهر میگردد. و هر وقت 
ستاره‌ای غروب کند. ستاره دیگری میدرخشد؟ 

آیا وقتی که امام حسن عسکری علیه السّلام رحلت فرمود: گمان کردید که 
خداوند دین خود را باطل کرد, و رشته واسطه میان خود و بندگانش را 
قطع نمود؟ نه. چنین نبوده. و تا روز رستخیز و ظهور امر خدا که مردم او 
را نمی‌خواهند هم, چنین نخواهد بود. 
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امام گذشته با سعادت رحلت فرمود و همچون پدران بزر‌گوارش از دست 


مردم رفت. وصیت و علم و فرزند و جانشین او در میان ما است و جز 
ظالمان گناهکار کسی راجع بمنصب و مقام امامت وی با ما نزاع ندارد. و 
جز کافر منکر کسی ادعای این منصب بزرگ را نمیکند. 

از اجه معلی‌ شین اسر دای اشکار کی کش ال ود حفای جو: 
ما برای شما ظاهر میگردید که عقلهاتان حیران گردد و تردیدتان برطرف 
شود, ولی انچه خداوند خواسته و هر چیزی در لوح محفوظ مرقوم است. 
تحقق خواهد یافت پس شما هم از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها 
را بما واگذارید. همه گونه خیر و خوبی از ما بمردم میر سد. آنجه ین شتا 
پوشیدن است: براخق: اطلاع: از آن اضر ان تورژیده .و بجب ور است: جیل نکنید: 
مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است بطرف ما قرار 
دهید. من آنچه لازمه نصیحت بود بشما گفتم و خداوند بر من و شما گواه 
است. 

اگر محبت بشما نداشتیم و صلاح شما را نمیدیدیم 0 پرحم و 
شفقت بر شما نبود گفتگوی با شما را ترک میگفتیم . هل اه ی 


جواب اسحاق بن یعقوب 


و نیز در احتجاجح طبرسی از شیخ کلینی و او راز اسحاق بن یعقوب نقل 
میکند که گفت: من از محمد بن عثمان رحمه الله غلیه 41۸ ها هش کردم 
نامه مرا که 1۳۹ بر پاره‌ای از مسائل مشکله است بناحیه مقدسه 
تقدیم کند (بعد از انکه وی پذیرفت و تقدیم کرد) توقیعی بدین مضمون در 
جواب سوالات من بخط مولی صاحب- الزمان علیه السلام بافتخارم صادر 
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خداوند تو را هدایت کند و بر اعتقاد حق ثابت بدارد اما اينکه پرسیده‌ای که 
بعضی از افراد خاندان ما (سادات) و عموزادگان ما منکر وجود من هستند, 
بدان که بین خداوند و هیچ کس قرابت و خویشی نیست هر کس منکر 
وجود من باشد از من نیست و راهی که او میرود راه پسر نوح است <1». 
و راهی را که عمویم جعفر و اولاد او نسبت بمن پیش گرفته‌اند, راه 
برادران یوسف است! اما فقاع (ابجو) نوشیدنش حرام است ولی نوشیدن 
شلماب اشکالی ندارد, و ما اموالی که شما بما میرسانید. ما آن را برای 
پاک شدن شما از گناهان قبول میکنیم. بنا بر اين هر کس میخواهد بما 
برساند و هر کس تعه و وه قطع کند, آنچه خداوند بما داده است از آنچه 
و اما ظهور فرج, تا ان اس آنها که وقت آن را تعیین میکنند 
دروغگو هستند و اما کسی که عقیده دارد که حسین علیه السّلام کشته 
نشده, عقیده وی کفر و تکذیب حقیقت است و ضلالت و گمراهی میباشد. 
و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فائهم حجّتی علیکم و 
انا حجّة الله علیهم ۱ ۱ 

: یعنی: حوادثی که برای شما پیش می‌اید, (برای دانستن حکم انها) رجوع 
کنید براویان حدیت ما «2» زیرا انها حجّت من بر شما هستند. و من حجّت 
دا مر آنما قبا نتم و اما محمّد بن عثمان عمری که خداوند از وی و پیش 
از او از پدرش خشنود گردد؛ مورد وثوق من و نوشته او نوشته من است و 
اما محقّد بن علی بن مهزیار اهوازی, عنقریب خدا دل او را اصلاح 
میگرداند و شک را از وق برطرف: میسازد و اما آن مالی را که. برای ها 
فرستاده‌ای؛ نمیتواند مورد قبول ما واقع شود. 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1252 

ایکا رام ای وبا کر ول من خناننی ههام است: 

و اما محمد بن شاذان بن نعیم, او مردی از دوستان ما اهل بیت است. و 


هستند, و تو با آنها که عقیده اینان را دارند, نشست و برخاست مکن. زیر 
من از آنها بیزارم و پدران من هم از آنها بیزار بوده‌اند و اما کسانی که 
اموال ما را میگپرند, اگر چیزی از آن را برای خود حلال بدانند و بخورند, 
مثل اینست که آتش خورده‌اند, و اما خمس برای شیعیان ما مباح است و 
برای ایشان تا هنگام ظهور ما حلال گشته است. تا بواسطه ان ولادتشان 
پاک باشد و پلید نشوند و اما مردمی که از فرستادن ان اموال بنزد ما 
پشیمان شدند و در دین خدا شک کردند هر کس بخواهد آنچه بما داده بوی 
یس مبد هیم و ما احتیاجی به بخشش مردمی که در باره ما شک دارند 
نداریم! و اما علت غیبتی که بوقوع و خداوند میفرماید: پا شا الذین 
آمَئوا لا تسوا عن آأسیاء ان ند اک نو ی یعنی: ای کسانی که ایمان 
آوزده‌اند از چیزهانی که افر.برای.شما اشکارا شود شما را ازرده میکند: 
سوال ننمائید: هر یک از پدران من در زمان خود بیعت سلطان طاغی زمان 
خود را بگردن گرفت. ولی من زمانی که ظهور میکنم. بیعت هیچ یک از 
طاغیان روزگار را بکردن ندارم «1». 
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و اما کیفیت انتفاعی که مردم در غیبتم از من میبرند, مانند انتفاع از آفتاب 
پنهان در ابرهاست, من امان مردم روی زمین هستم, همان طور که 
ستارکان امان اهل اسمان میباشند! پس درهای سوال را از چیزهائی که 
مورد لزوم نیست, ببندید و خود را برای دانستن چیزهائی که از شما 
نخواسته‌اند, بمشقت نیاندازید, زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج؛ زیرا دعا 
کردن در تعجیل فرج خود فرج است! 
و السّلام علیک یا اسحق بن یعقوب و علی من اثبع الهدی 
در غیبت شیخ طوسی از علما از ابن قولویه و ابو غالب زراری و غیر آنها از 
۱( کمال 
الدین هم از ابن عصام از کلینی روایت شده است. 


و نیز در احتجاج طبرسی «<1» از ابو الحسین محمّد بن جعفر اسدی <2» 
روایت نموده که گفت: در ضمن جواب مسائلی که من از حضرت صاحب 
الزمان پرسیده بودم و محقد بن عثمان برای من فرستاد, مرقوم بود که: و 
اما اينکه پرسیده ای ملکی 
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در ناحیه شما وقف است, اگر صاحبشر همخناخ: بان. شد. میتواند در آن 
تصرف کند يا نه؟ جواب اینست که اگر آن ملک وقف شده هنوز تسلیم 
متولی نشده, صاحب ملک اختیار دارد که امضاء خود را پس گرفته و آن را 
باطل و تملک کند ولی اگر تسلیم متولی وقف شده. صاحب ملک نمیتواند 
در آن تصرف کند, خواه محتاج بان باشد یا بی‌نیاز از آن باشد. 

و اما اینکه پرسیده‌ای کسانی در اموال ما که در دست آنهاست, بدون 
اجازه ما تصرف میکنند و استفاده آن را برای خود حلال میدانند. هر کس 
اين کار را بکند ملعون است, و ما روز قیامت از وی بازخواست میکنیم. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس انچه را که پیش عترت من 
حرام است حلال بداند. بر زبان هر پیغمبری ملعون است پس هر کس حق 
ما را تضییع کند از جمله ستمگران محسوب است و مشهول لعنت 
پروردگار خواهد بود چنان که خداوند فرمود: آلا امه اد علی الظالمین. 

و اما اینکه پرسیده‌ای شخصی نماز میگزارد و آتش و تصویر (عکس) و 
چراغ (روشن) مقابل وی قرار دارد, ایا نمازش صحیح است یا نه؟ و مردم 
پیش از تو در این خصوص اختلاف داشته‌اند. جواب اینست که ار نما زگزار 

از اولاد بت پرستان و آتش*برتتتان نباشد, جایز است ولی اگر از اولاد بت 
پرستان و آتش پرستان باشد, جایز نیست روبروی آنها نماز بگزارد «1» و 

اما اينکه پرسیده‌ای املاکی در ناحیه شما وقف ما شده, آپا جایز است 
کسی آن را آباد کند و بعد از کسر مخارجی که برداشته بقیه مداخل آن را 
بناحیه ما بفرستد, و این کار را بحساب ثواب بردن و تقرب بسوی ما 
محتمل شود؟ جواب ( 
اجازه صاحب تصرف کند, پس < 
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جایز است کسی در مال ما تصرف بکند؟ هر کس بدون اجازه ما اين کار 
را بکند, انچه را که بر وی حرام بوده حلال دانسته. و هر کس بدون اجازه 
چیزی از اموال ما را بخورد مثل اینست که اتش در دل خود نهاده است و 
عنقریب نیز به آتش جهنم درافتد. 

و اما اينکه پرسیده‌ای راهگذری از جنب درختان میوه داری که وقف ما 


شده میگذرد و از میوه آن میخورد آپا برای وی حلال است با نه؟ جواب 
اینست که خوردن آن برای راهگذر حلال و بردن با خود حرام میباشد. 

اين حدیث را شیخ صدوق در کمال الدین بسند دیگر هم از اسدی نقل 
کرده است <1». 


توقیع دیگر برای عثمان بن سعید و محمد بن عثمان 


شیخ صدوق در کمال الدین مینویسد: این توقیع بافتخار عثمان بن سعید و 
پسرش محمّد بن عثمان (نائب اول و دوم امام زمان علیه السلام) ان 
مقد سه صادر شده است. لین توقیع را سعچ بن عبد اللّه اشعری روایت 
کرده است. شیخ ابو عبد اللّه جهفر رضی اللّه عنه گفت: من آن را بخط 
سعد بن عبد اللّه اشعری رضی اللّه عنه دیدم توقیع اینست: 
خداوند شما دو نفر را در راه وت خود موفق و بر دین مقدسش ثابت 
بدارد و شما را با آنچه موجب خشنودی اوست, نیکبخت گرداند, آنچه گفته 
بودید که «میثی» از «مختار» و گفتگویش با شخصی که او را ملاقات کرده 
بود و استدلال کرده بود که پدرم امام حسن عسکری علیه السلام جانشینی 
غیر از جعفر بن علی (جعفر کذاب) ندارد و او هم امامت او را تصدیق 
کرده است., بما رسید و از تمام مضمون مکتوبی که از انچه دوستان شما 
در خصوص او بشما خبر داده بودند, بوی نوشته‌اید مطلع 
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سوء اعمال و فتنه‌های خطرناک پنا بخدا میبرم خداوند عز و جل میفرماید 
| حست التّاسْ آأن بر | آن یِفْولوا آمتّا و هَمْ لا بُفتنُو یعتی : آیا مردم گمان 
کردند ما آنها را اب۷9 اينکه گفتند: ِ آوردیم. رها میکنیم, و دیگر 
امتحان نخواهند داد؟! چگونه این مردم در فتنه افتاده و در حیرت و 
سرگردانی قدم میز نند و از چپ و راست. میروند آیا از دین خود کناره 
گرفته‌اند یا دچار شک و تردید گشته‌اند, يا با حق و حقیقت دشمنی ورزیده 
پا جهالت را پیشه خود ساخته‌اند؟ 
اه اروت باس اه ار ی 
موضوع اطلاع دارند ولی آن را بدست فراموشی سیرده‌اند؟ نمیدانند که 
خداوند زمین را از حجّت ظاهریا غاب خالی نمیگذارد, و اطلاع ندارند که 
امامان بعد از پیغمبرشان یکی پس از دیگری آمدند, تا آنکه بر حسب تقدیر 
و اراده الهی نوبت بیدر بزرگوارم حسن بن علی (امام حسن عسکری) 
رسیده و او بجای پدران خود نشست و مردم_را بحمق و راه راست 
راهنمائی کرد, و نوری اشکار و ماهی تابان بود تا انکه خداوند او را بجچوار 
رحمت خود دعوت کرد و او هم بر طریقه پدران خود رحلت نمود و درست 
مانند هر یک از نان در زمان خودشانر اسرار امامت را بجانشین خود که 
حامل اسرار الهی است سپرد, و بدین گونه وظیفه خود را بپایان رسانید و 
در گذشت؟! و بعد از او هم خداوند مکان جانشین او را با مشیت و اراده 
نافذ خود مخفی ساخت. اگر خداوند اجازه میداد که ظاهر شوم و این 


بطور اشکار و در بهترین شکل و روشنترین دلالت و واضحترین علامت 
نشان میدادم, و خود را در میان مردم ظاهر میساختم, و حجت خدا قیام 
میکرد. ولی مقدرات الهی مغلوب نمیگردد, و اراده‌اش بهم نمیخورد. و 
توفیقش از حد خود تجاوز نمیکند. 
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باید مردم هوای نفس خود را در خصوص ظهور ما ترک گویند و بهمان 
شیوه که داشته‌اند ثابت بمانند و از انچه حکمتش بر انها پوشیده جستجوی 
بيهوده ننمایند که گناهکار شده و قادر نخواهند بود, سر خدا| را کشف کنند و 
در نتیجه از کار خود پشیمان میشوند. 

انها بدانند که حق با ماء و هم در خاندان ما معصومین است. هیچ کس جز 
ما این را نمیگوید مگر اینکه دروغگو باشد, و بر خداوند افترا| به بندد! جز ما 
کسی این ادعا را ندارد, مگر اینکه گمراه و خیره‌سر باشد. علی هذا با این 


توقیع در جواب احمد بن اسحاق 


و نیز شیخ الطائفه در کتاب «غیبت» از جماعتی از علماء و آنها از تلعکبری 
1 
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۱ ۳۳| ال اشعری 
1 و او از احمد بن اسحاق رحمة الله علیه روایت کرده که وی (احمد بن 
اسحاق) گفت: یکی اد شیعیان بندد من آضد و گفت؛ جعفر بن علی (جعفر 
کذاب) نامه‌ای بوی نوشته و خود را امام دانسته و ادعا کرده بود که: امام 
بعد از پدرم من هستم, و علم حلال و حرام و انچه مورد احتیاج مردم است 
و سایر علوم همه و همه در نزد من است. 
احمد بن اسحاق گفت: وقتی ثٌ نامه را خواندم مکتوبی در این خصوص به 
ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر نوشته و نامه جعفر (کذاب) را هم در 
جوف آن گذارده ارسال داشتم. سپس جواب آن بدین گونه از ناحیه 
مقدسه حضرت صادر شد: 
بسم الله الرحمن الرحیم: خداوند تو را پاینده بدارد. مکتوب تو و نامه‌ای را 
که در جوف آن گذارده و فرستاده بودی بمن رسید و از تمام مضمون آن 
باختلاف الفاظگش و خطاهای چندی که در آن روی داده است؛ مطلع گشتم! 
اگر بدقت در آن 
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مینگریستی تو نیز متوجه برخی از آنخه.هن از ان نامه فهمیدم میشدی! 
خداوند بی‌شریک و پرورش دهنده موجودات را بر نیکی که در باره ما 
نموده و فضیلتی که بما داده است. سپاسگزارم که هميشه حق را کامل 
میگرداند, و باطل را از میان میبرد, او بر آنچه من اکنون میگویم گواه 
است و در روز قیامت که جای تردید نیست. وقتی در پیشگاه ذات الهی 
اجتماع نمودیم و از آنچه ما در باره آن اختلاف داریم سوال کرد, گواهی 
بصدق گفتار من خواهد داد. 
آنچه میخواهم بگویم اینست که خداوند صاحب این نامه را (یعنی جعفر 
کذاب) : نه کسی که نامه باو نوشته و نه بر تو و نه بر هیچ یک از مخلوق 
امام مفترض الطاعه قرار نداده و اطاعت و پیمان او را بر هیچ کس لازم 
ندانسته است. من عنقریب پیمانی را برای شما روشن میگردانم که 
بخواست خدا| بدان اکتفا کنید. 
ای احمد بن اسحاق! خدا تو را رحمت کند, خداوند بندگانش را بيهوده 
نيافریده, و سرنوشت آنها را مهمل نگذاشته است., بلکه آنها را با قدرت 
کامله خود آفریده و بأنها چشم و گوش و دل و فکر عطا فرمود. آنگاه 


پیغمبران را بمنظور بشارت بعدل خداوند و ترساندن انها از نافرمانی الهی 
ور بط 2 قواار داز عم جیو تین وی کیفه بو 
آنچه را آنها از امر خداوند و دینشان تمند انته بانها 
سیس موس فصل و ال آشکار و براکن ورین و بام قالزه انوا 
بر آتما نازل فرمود و فرشتگان را بسوی آنها فرستاد, تا آنها میان خدا و 
یغمبران واسطه و فرمانبر باشند. 
یکی را خلیل و دوست خود گرفت و آتش را بر وی گلستان کرد و دیگری 
را مخاطب خود ساخت و با وی سخن گفت و عصایش را ازدهای آشکاری 
گردانید. و دیگری باذن پروردگار مرده را 0 او افراد 
لال و پیس را شفا داد. 
هت 
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خود را بوسیله طلوع او بر مردم تمام کرد. و طومار نبوت را با وجود 
مبارکش مهر نمود «1» و او را بسوی همه مردم فرستاد و از راستگوئی 
او آیات و علامات آشکار خود را ظاهر ساخت. سپس در حالی که وی 
پسندیده و نیکبخت بود قبض روح کرد. 


آنگاه خداوند منصب خلافت او را برای برادر و پسر عمو و جانشین و وارت 
او علی بن ابی طالب علیه السلام و بعد از او برای جانشینان وی که از 
نسل او بودند یکی پس از دیگری قرار داد, تا دین خود را بوسیله انها زنده 
گرداند و نور خود را کامل کند, و میان آنها و برادران و اولاد عموی آنها و 
مردم طبقه پائین از کسان وی فرق اشکاری گذاشت تا بدان وسیله حجخت 
خدا از افراد عادی و پیشوا از پیرو شناخته شود زیرا خداوند امام و حجخت 
خود را از ارتکاب گناهان حفظ کرده و از عیبها پیراسته گردانیده و از 
پلیدیها پاکیزه نموده و از شبهات منزه کرده است. 

و آنها را خزینه دار علم و امین حکمت و محل سر خود قرار داده و با دلائل 
0 فرموده است. اگر جز این بود مردم همه یکسان بودند, و هر بی‌سر و 
پائی دعوی امر الله! «» و منصب خدائی میکرد. و دیگر حق از باطل و 
ای از ال اا ام ای مس تا ی کات که بو 
خداوند دروغ بسته و ادعای امامت دارد؛ نمیدانم بچه چیز خود نظر داشته 
است؟ اگر امید بفقه و دانائی در احکام دین خدا داشته است بخدا قسم او 
نمیتواند حلال را از حرام تشخیص بدهد. و میان خطا و صواب فرق بگذارد. 
و اگر بعلم خود می‌بالیده, او قادر نیست که حق را از باطل جدا سازد و 
محکم را از متشابه تشخیص دهد و حتی از حدود نماز و وقت (وجوب و 
استحباب) آن اصلا اطلاع ندارد. 
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و اگر او به تقوی و پرهی زکاری خود اطمینان داشته است, خداوند گواه 
تک اوفول ار وا ۱ ترک کرد باین منظور که با ترک نماز 
تتواند بشفندم با دی راد سکی را شاند خر .ان بشما هم رسیده باشد. 
ظرفهای شراب او را همه کس دیده است. علاوه بر اینها یات هغارم 
نافرمانی وی از امر و نهی الهی, مشهور و ثابت است. 

و اگر ادعای وی مبتنی بر معجزه است, معجزه خود را بیاورد نشان دهد و 
اگر حجتی دارد آن را اقامه نماید, و چنانچه دلیلی دارد دکر کند!. قال اللّه 
تعالی فی کتابه: بسم اللّه الرحهن الرحیم- حم : ۳ 
الْحکیم. ما حَفتاالسماوات و ار و ما تتتهما [ بالق و اجل مُسمّی 


سس ی 2 و 

الذین کقژوا عقّا اتذژوا مفرضُون فُل أ ثم ما تدغون من ذون ی 
| * ۱ بر | ۶ هه بت ه ۳ 

ما ذل حلقوا الارض اف له شک فی السماهات ب نوی بکتاب من قَبلِ 


سا ین 
و آنازة من علم َنْ کم صادفین و ة من آضَل تن یَدْعُوا من دون الله 
و + و هم عن عانهم غافلون و ادا خر 
1 [ دَتَهمٌ کافرین «1» یعنی: این کتابی است 
ی 4 8 زضین: و آنخه | 
که در بین آسمانها و زمین است, جز بحق و مدتی که نامبرده شده, 
نیافربدیم. و آنها که کافر گشتند, از آنچه آنها را ترسانیدند, دوری گزینند. 
بآنها بگو بمن نشان دهید که آنها را که غیر از خدای یگانه میخوانند, چه چیز 
از زمین را آفریدند؟ مگر در خلقت آسمانها شرکت داشته‌اند, کتابی را که 
پیش از این (قرآن) آمده بااشد (و در آن نوشته بااشد که آنها در خلقت 
آسمانها دخالت داشته‌اند) و يا علامتی که موجب یقین باین معنی باشد, اگر 
راستگو هستید بیاورید؟. 
کیست گمراه‌تر از کسی که غیر از خدای یگانه را میخواند, و تا روز قیامت 
دعایش مستجاب نمیشود؟ و آن خدایان باطل, از اینکه آنها را میخوانند 
غافل 
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هستند؟ وقتی این مردم برانگیخته شدند. همین خدایان دشمن آنها خواهند 
بود و عبادت آنها را انکار میکنند ! ۳ ای احمد بن اسحاق! خداوند توفیقات تو 
را افزون کند آنچه را که گفتم از این زورگو (جعفر کذاب) بپرس و او را 
بدین گونه امتحان کن و یک آیه قرآن را از وی بپرس که تفسیر کند, و يا از 
یک نماز واجبی سوال کن تا حدود آن و واجبات آن را بیان نماید, و بخوبی 
پی بارزش او ببری و نقص فص بر نو آاشکان کرد حساب او با خداست. 
خداوند حق را برای اهلش حفظ کند و در جای خود قرار دهد. بعلاوه 
خداوند جز در حسن و حسین علیهما السلام, امامت را در هیچ دو برادری 
قرار نداده است! هر گاه خداوند بما اجازه دهد که سخن بگوئیم آن وقت 
حق آشکار و باطل از میان میرود, و تردید نیز پپرطرف می‌شود. من شایق 


علی محفد و ال محمد. 


توقیع برای خضر بن محمد 


و نیز در «خرایج» راوندی از احمد بن ابی روح روایت کرده که گفت: ابو 
الحسن خضر بن محمّد اموالی بمن داد که به بغداد بیاورم بناحیه مقدسه 
امام زمان علیه السلام برسانم. و دستور داد که ان را بمحمد بن عثمان 
تسلیم کنم؛ و گفت که از ناحیه مقدسه برای شفای وی از بیماری که بدان 
مبتلا بود التماس دعا نمایم (و یک مسأله فقهی هم پرسیده بود). من به 
بغداد آمدم و نزد محمّد بن عثمان رفتم, 7 .ول او از گرفتن آن مال امتناع 
ورزبد.؛ و گفت برو بنزد ابو جعفر محمّد بن احمد که حضرت بوی امر 
قرمودخ آن زا از نو محی در و خواب شتوالی: که ,ذاشته هم ,ضادر دم ات۱ 
چون بنزد ابو جعفر محقّد بن احمد رفتم و مال را باو سپردم؛ توقیعی 
بیرون اورد و بمن داد که نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش 
کرده‌ای برای بهبودی تو دعا کنیم. خداوند تو را شفا داد, و افتها را از تو 
دور کرد. و ناخوشی که بواسطه حرارت 
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در خود می‌یابی از تو برطرف ساخت. اینک تو شفا یافته‌ای و بدنت سالم 
است ...۱: 

مولف: در اینجا آنچه را میخواستم در کتاب «غیبت» جلد سیزدهم بحار 
الانوار بنویسم پایان مییابد. امیدوارم حضرت باری عز اسمه بافضل عمیم 

خود مرا از یاوران حجّت و نگهدار دین خود قرار دهد. و از 2 و 
حاضران در زیر پرچم حضرتش بشمار آورد, و چشم من و دیدگان پدرم و 
برادرانم و دوستانم و بستگانم و تمام مومنین را بدیدن جمال عالم آرایش 
روشن گرداند و غبار سم اسبان یاوران درگاهش را سرمه چشم ما کند. 
زیرا اوست که هر کس امید خیری و نظر احسانی داشته باشد رو ببارگاه 
مقدسش می‌اورد. و از انها که در این کتاب من نظر میافکنند. نیز انتظار 
دارم که از خدلوند در زمان حیات و بهد از وفاتم برای من طلب آمرزش 
کم و الخمد لله |۳۶ و آخرا و صلّی اللّه علی محشّد و اهل بیته الطاهرین- 
بقلم مولف- کتاب: کوچکترین بندگان خداوند بی‌نیاز محمّد باقر بن محمد 
تقی (مجلسی) در ماه رجب سال یک هزار و هفتاد و هشت هجری 
(1078) این ذره بی‌مقدار مترجم کب نیز میگوید: بحمد اه و المنه در 
باتمام میر سد. امید است حضرت ۳۷ تعالی جلت عظمته با الطاف 
بی‌پایان خود این خدمت ناچیز را از اين گمنام بپذیرد. و آن را وسیله 
آمرزش خود و پدر و مادر و پرادر و فرزندانم و کلیه بستگان و دوستان 
دیندارم قرار دهد, و در دنیا و آخرت از شفاعت حضرت ختمی مرتبت 


- 
1 


اللّه علیه و اله و ائمه اطهار علیهم السّلام محروم نگرداند و در زمان ظهور 
اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا فداه از حاضران درگاهش قرار دهد. اثه 
سمیع الذعاء. 

قم: علی دوانی بتاریخ 20 دیماه 1339 شمسی مطابق 22 رجب المرجب 
10 هجری قمری 
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تذکر در پایان کتاب «مهدی موعود» مناسب چنان میدانیم که برای تکمیل 
آنچه از نظر عقلی و نقلي تاکنون در باره شخصیت بزرگ و جهان مدار 
حضرت ولی عصر عجل اللّه فرجه گفته‌ايم, چند قصیده که در مدحت آن 
موعود جهان بشریت گفته شده, نیز بیاوریم تا از نظر ادبی هم کتاب خالی 
نماند. 

نخست چند قطعه و قصیده از مرحوم آیت اللّه حاج شیخ محقّد حسین 
اصفهانی که از اعاظم مراجع تقلید نجف و بزرگان فلاسفه عصر آخیر و 
استتاد عفعی, از مراجع. تقلید. کنونی شیعه بودنده :هی آوزيم و.سیمن: ند کر 
چند قصیده از فضلا و ادبای معاصر نیز مبادرت ميورزيم. 


چند قصیده در مدحت آن موعود جهان 


جام جهان نمای جم 
۳ شاهد ازل, جلوه‌گر از جمال تو معنی حسن لم یزل, در خور خط و 


بو 1 
جام جهان نمای جم, ساغر درد نوش تو طلعت لیلی قدم, اینه مثال تو 
کوکب در ری فلک؛ شمع در سرای تو سرمه دیده ملک خاک ره نعال تو 
عرصه فرش ساحت گوشه‌نشین گدای تو قبه عرش حلقه منطقه جلال تو 
دفتر علم و معرفت نسخه حکمت و ادب نقطه مهملی است در, دائره 
کمال تو 
ماه دو هفته بنده, حسن یگانه روی تو پیر خرد بمعرفت کودک خرد سال تو 
رفرف عقل پیر اگر از سر سدره بگذرد باز نمیرسد, باول قدم خیال تو 
گلشن جان نمیدهد, چون تو گلی دگر نشان خلد جنان. نیرورد سرو باعتدال 
نو 
خضر اگر چه زندگی, ز ابخیات بافته بات کند ذوند یخن طلت ‏ لارن نو 
ای بفدای ناز تو, و ان دل دلنواز تو سوخت ز سوز عشق تو «مفتقر» نوال 
تو 


همره باد صبا نافه مشک ختن است يا نسیم چمن و بوی گل و یاسمن است 
دیده دل شده روشن مگر ای باد صبا همرهت پیرهن یوسف گل پیرهن 


است 
شده شام دل آشفته غمگین خوشبوی مگر از طرف یمن بوی اویس قرن 
است 
پا مسیحا نفسی میرسد از عالم غیب که دل مرده دلان تازه‌تر از نسترن 
است 
نفخه‌ای می‌وزد از عالم لاهوت بلی نه نسیم چمن است و نه ز طرف یمن 
است 


گر از ان سر و چمان نیست ترا تازه بیان صفحه روی زمین بهر چه صحن 
۲۳ 

ان ان ال یط من رتست هر 
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گر حدیثی نبود ز آن در دندان بمیان از چه رو ناطقه‌ام معدن در یمن است 
*** ای نسیم سحری این شب روشن چه شبست مگر امشب مه من شمع 
ول انکمم ارس 

چه شبست این شب فیروز دل افروز چه روز مگر امشب شب اشراق دل 
مشرق شمس ابد مطلع انوار ازل صاحب العصر ابو الوقت امام زمن 
اه ۱ 

یوسف مصر حقیقت که دو صد یوسف حسن نتوان گفت که آن در ثمین را 
انکه در کشور ایجاد ملیک است و مطاع و اندر اقلیم بقا مقتدر و موّتمن 
است 

کلک لطفش زده بر لوح عدم نقش وجود دست قهرش شرر خرمن دهر 
۱۳۳ 

دل والاگهرش مخزن اسرا اله دیده حق نگرش ناظر سرو علن است 

حجّت قاطعه و قامع الحاد و ضلال رحمت واسعه و کاشف کرب و محن 


است 


حاوی علم و یقین, حامی دین و آئین ما حی زیغ و زلل محیی فرض و سنن 


ست 


جامع شمل پس از تفرقه اهل وفاق باسط عدل پس از آنکه زمین پر فتن 
آی سلیمان زمان پادشه عرش مکان خاتم ملک تو تا کی بکف اهرمن 
ِ ملاء قدس و حمام جبروت تا بکی روضه دین مسکن زاغ و زغن 
۳ قبله توحید و درت کوی امید تا بکی کعبه دلها همه بیت الوثن 
در زده از شوق جمالت الیاس خضر از عشق تو سرگشته ریع و دمن 
0 


کعبه درگه تو قبله ارواح و عقول خاک پاک ره تو سجده گه مرد و زن است 
ای ز روی تو عیان جنت ارباب جنان بی‌تو فردوس برین بر همه بیت الحزن 
ست ۱ 

ای شه ملک قدم یکقدم از مکمن غیب وی مسیحا ز تو همدم, دم باز امدن 
است 

ای که در ظل لوای تو کند گردون جای نوبت رایت اسلام برافراشتن است 
ای ز شمشیر تو از بیم, دل دهر دو نیم گاه خونخواهی شاهنشه خونین کفن 


است 


شاهنشه والاتبار 


آمد بهار و بی‌گل رویت بهار نیست باد صبا مباد چو پیغام یار نیست 

بی‌روی گلعذار مخوانم به لاله‌زار بی‌گل نوای بلبل و شور هزار نیست 

بی‌سرو قد یار چه حاجت به جویبار؟ ما را سرشک دیده کم از جویبار نیست 

بی‌چین زلف دوست نه هر حلقه‌ای نکوست تاری ز طرّه‌اش به ختا و تتار 

پزمی که نیست شاهد من شمع انجمن گر گلشن بهشت بود سازگار نیست 

گمنام دهر گردد و ویران شود به قهر شهری که شاه عشق در او شهریار 

بیلست 

ای سرو معتدل که بمیزان عدل و داد سروی باعتدال تو در روز گار نیست 

ای نخل طور نور که در عرصه ظهور جز شعله رخ تو نمایان زنار نیست 

مصباح بزم انس بمشکاة قرب قدس حقا که جز تجلی حسن نگار نیست 

ای قبله عقول که اهل قبول را جز کعبه تو ملتزم و مستجار نیست 

امروز در قلمرو توحید سکه زن غیر از تو ای شهنشه والاتبار نیست 

در نشثه تجرد و اقلیم کن فکان جز عنصر لطیف تو فرمانگذار نیست 

جز نام دلربای تو از شرق تا بغعرب زینت فزای دفتر لیل و نهار نیست 

در صفحه صحیفه هستی به راستی جز خط و خال حسن تو را اعتبار نییست 

و آندو محنط دانره علم و فعرفت .جر نعطه بسیط دهانت هداز تست 

ار( 
ما را ز قلزم فتن آخر الزمان جز ساحل عنایت و لطفت کنار نیست 


آرام درل ما 


صبح ازل از مشرق حسن تو دمیده است تا شام ابد پرده خورشید دریده 
است 

حیف است نگه جانب مه, با مه رویت ماه آن رخ زیباست هر آن دیده که 
دیده است 
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هرگز نکنم من سخن از سرو و صنوبر سرو آن قد و بالاست هر آن کس که 
شنیده است 

ای شاخه گل در چمن «فاستقم» امروز چون سرو تو سروی بفلک 
سرنکشیده است 

تشریف جهانگیری و اقلیم ستانی حز بر قدر عنای تو دوران نبریده است 
ای طور تجلی که ز سینای تو موسی مرغ دلش اندر قفس سینه تپیده 
است 

سرچشمه حیوان نبود جز دهن تو خضر از لب لعل نمکین تو مکیده است 
از ذوق تو بلبل شده در نغمه‌سرائی وز شوق تو گل بر تن خود جامه دریده 
است 

ای روی دل آرام تو آرام دل ما باز آ که شود رام من این دل که رمیده 
است 

باز آ که به از نفخه وصل رخ جانان بر سوخته هجر نسیمی نوزیده است 
لطفی بکن و مفتخرم کن بغلامی کس بنده بازآذ نی ین نگرینده است 

در داثره شیفتکان دیده دهران آشفته‌تر از «مفتقر» زار ندیده است 


رخشنده 


در سری نیست که سودای سر کوی تو نیست دل سودا زده را جز هوس 
روی تو نیست 
سینه غمزده‌ای نیست که بی‌روی ریا هدف تير کمانخانه ابروی تو نیست 
جگری نیست که از سوز غمت نیست کباب يا دلی تشنه لعل لب دلجوی تو 
عارفان را ز کمند تو گریزی نبود دام این سلسله جز حلقه گیسوی تو 
نسخه دفتر حسن تو کتابی است مبین ور بود نکته سربسته بجز موی تو 
بیلست 
ماه تابنده بود روشن از آن نور جبین مهر رخشنده بجز غره نیکوی تو نیست 
خضر عمری است که سر گشته کوی تو بود چشمه نوش بجز قطره‌ای از 
جوی تو نیست 
نیست شهری که تفت تو عوغاتین تست هحفلی نیست. کم شفری.: 
هیاهوی تو نیست ِ ِ ۳ ٍ 
«مفتقر» در خم چوکان تو گوئثی گوئی است چرخ با ان عظمت نیز بجز 
گوی تو نیست 
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ای شمع جهان افروز بیا وی شاهد عالم سوز بیا 
ای مهر سپهر قلمرو غیب شد روز ظهور و بروز بیا 
ای طاثر سعد فرخ رخ امروز توئی فیروز بیا 
روزم از شب تیره‌تر است ای خود شب مارا روز بیا 
ما دیده براه تو دوخته‌ایم از ما همه چشم مدوز بیا 
عمریست گذشته به نادانی ای علم و ادب آموز بیا 
من «مفتقر» رنجور توأم تا جان بلب است هنوز بیا 
۱ 
ما جمله اسیر کمند توایم اسوده تو از بیش و کم ما 
ای سینه لبالب غم تو و ز ناله و اه دمادم ما 
با ساز غمت دمساز شدیم ای راز و نیاز تو محرم ما 
درد تو علانیه عين دوا زخم تو معاینه مرهم ما 
لطف تو نشاط بهشت برین قهر تو عذاب جهنم ما 
خرم دل «مفتقر» از غم تست فریاد از این دل خرم ما 
ای مرهم سینه خسته ما وی مونس قلب شکسته ما 
ما بلبل شورانگیز توایم ای تازه گل نورسته ما 


در نفمه گری دستان تواند در گلشن وحدت دسته ما 
پیوسته بود با نفخه صور این زمزمه پیوسته ما 
برخاسته تا افق گردون فریاد ز بخت نشسته ما 

کی حلقه شود در گردن یار این دست بگردن بسته ما 
از «مفتقر» این غوغا چه عجب وز این غزل برجسته ما 
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در عشق تو شهره افاقم دیوانه حلقه عشاقم 

گر جلوه کنی ز رواق دلم بیزار از حکمت اشراقم 

از فد حوی گرا شوم میار ازکت ماقم 

جز خال و خط تو نمی‌بینم طغرای صحیفه اوراقم 

از خلق کریم تو می‌طلبم راهی بمکارم اخلاقم 

در حسن ترا چون جفتی نیست البته ز طاقت من طاقم 
سرگشته کوی توام, چه کنم با اين هوس دل مشتاقم 
ای فاقه و فقر تو مایه فخر من «مفتقرم» من مشتاقم 
هر کس که بعهد وفا نکند پس دعوی صدق و صفا نکند 
عشق تو قرین بی‌رنج است رنجور تو فکر دوا نکند 
تلخی ز تو ای شیرین جهان سهلست؛ و لیک خدا نکند 
با این همه بی‌سر و سامانی دل جز کوی تو هوا نکند 
لعل نمکین ترا حقی است تا کس نمکیده ادا نکند 

با غمزه تو دل غمزده‌ام یک لحظه امید بقا نکند 

امید که دست مرا تقدیر از دامن دوست جدا نکند 

تا «مفتقر» از رعایت دید بیمی از فقر و فنا نکند 

از هاتف غیب شنیدستم حرفی که بحال خطا نبود 

آن دل نه دلست که آب و گل است گر طور تجلی ما نبود 
درد دل عاشق بیدل را جز جلوه یار دوا نبود 

افسوس که خاطر عاطر شاه گاهی بخیال گدا نبود 
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با لاله روی تو مرم شمع ما محرومیم و روا نبود 

در حلقه زلف تو دست زدن جز قسمت باد صبا نبود 
مهجورم و «مفتقرم» لیکن در کار تو چون و چرا نبود 
چشمی که ز عشق نمی‌دارد از لوَلوّتر چه کمی دارد 
هر کس که غم تو بسینه گرفت دیگر بجهان چه غمی دارد 
آن دل که زیاد تو یافت صفا خوش باد که جام جمی دارد 
بالعل تو هر که بود همدم هر لحظه مسیح دمی دارد 
هر کس که فدای وجود تو شد در ملک عدم قدمی دارد 


آن. کنن که زر جام نو کامی دید تاامین خویش همی: :دارد 

خود بین ز طهارت محرومست در کعبه دل صنمی دارد 

این طرفه حدیت از «مفتقر» است کز لوح قدم رقمی دارد 

ای داغ لاله باغ دلم وی سوز تو نور چراغ دلم 

ای تراز لطف تو گلشن جان وی تازه ز قهر تو داغ دلم 

سرگشته کوی تو شد دل من هرگز نروی بسراغ دلم 

امید که هیچ مباد تهی از باده شوق ایاغ دلم 

حقا که فراق تن و جانم خوشتر باشد ز فراغ دلم 

این نامه شوق از «مفتقر» است یعنی که رسول بلاغ دلم 

رسوای زمانه ۰ گرد فاش این همه راز نهانم کرد 

گیرم که زبان از عشق با اشک رن چه توانم کرد 

اهم چه زبانه کشد بکند بالاتر از انچه زبانم کرد 
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رخساره زرد گواه دل است کاتش گل سرخ بجانم کرد 

سودای تو در بازار جهان اسوده ز سود و زیانم کرد 

شوری بسرم شیرین دهنی افکند. و شکر بدهانم کرد 

من «مفتقر» پیرم از غم عشق تو دوباره جوانم کرد 

هرجا که بسوی تو می‌بینم یک جا همه روی تو می‌بینم 

دریای محیط دو گیتی را یک قطره ز جوی تو می‌بینم 

طغرای صحیفه هستی را در طره موی تو می‌بینم 

ارکان اریکه حشمت را در کعبه کوی تو می‌بینم 

از صبح ازل تا شام ابد یک نغمه ز هوای تو می‌بینم 

نبود عجب ار خم گردون را سرشار سبوی تو می‌بینم 
من «مفتقر» سودا زده را شوریده بوی تو می‌بینم 

بقد که ز غیر تو بیزارم وز خویش همیشه در آزارم 

آواره کوه و بيابانم سرگشته کوچه و بازارم 

چون مرعغ شب آویزم همه شب روزانه چه بلبل گلزارم 

دز خزس تفلک انس ردیی شعاه دراه ول زاره 

رنجورم و باز مرنجانم بیزارم و باز نیازارم 

ان خاطر نازک را ترسم کز زاری خویش بیازارم 

من «مفتقر» سودا| زده‌ام ایننست متاأعم و ابز ارم 

تا بی‌خبری ز ترانه دل هرگز نرسی بنشانه دل 

روزانه نیک نمی‌بینی بی‌ناله و اه شبانه دل 
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تا چهره نگردد سرخ از خون کی سبزه دمد از دانه دل 


از فوخ.بلا آنمن. کردی انکه که:رسین نخراته دل 

از خانه کعبه چه میطلبی ای از تو خرابی خانه دل 

اندر صدف دو جهان نبود چون گوهر قدس یگانه دل 
در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه دل 

در راه غمت کردیم نثار عمری بفسون و فسانه دل 
جانا نظری سوی مفتقرت کاسوده شود ز بهانه دل 


[مهر او] 


آقای ادیب نیشابوری از مدرسین عالیمقام خراسان 

گر 0 گشاید, رونق افزاید چمن را ارزان کند اسپر غم و مشک ختن را 
گلبرک رویش ارغوان را سخره دارد پیچنده مویش ضیمران و نسترن را 
یک گوشه چشمی که بنماید کشاند در هر خم زلفش هزاران انجمن را 
دندان بود با انکة در بیجاده پنهان آراسته بابونه 

پا در عدن را فرزند آدم با چنین صورت که دیده 

شاید ز جنت جا گرفته اين وطن را گر پرده از رخساره بردارد بکیهان 
آدم‌پرستی, بیشنه کردد برهمن را من دامن او را نخواهم داد از دست 
تا جان رود از قالب و پوشد کفن را جان مرا با مهر او آمیختندی 

پس چون رها سازم روان خویشتن را از چهره برقع برفکن, مهر جانسوز 
در سنخدم اور سش بزدان آهرمن. را مکدر آدییا زین تمنا از در دوست 





آفاق پر از زمزمه اوست 


شد نامه عمرم سیه آن لحظه که دیدم بر روی سپید تو خط غالیه شم را 
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آهو ز نگه کیک ز رفتار تو آموخت این رسم خرامیدن و آن شیوه رم را 

گاهی بگشا لب بتکلم که خلائق دانند هم آخر که وجودیست عدم را 

شاهنشه اقلیم بقا مهدی قائم کش کحل بصر کرده ملک خاک قدم را 

تا سس مایت که تا ای وی کل سا هس 

شاهی که پی رونق شرع نبی از قدر برتر ز مه و مهر برافراشت علم را 

۳ ار چشم عدو هست عجب نیست کی کور ز هم فرق دهد نور و 
‌ 

داند که دو آفاق پر از زمزمه اوست یکره دهد ار خصم فراگوش اصم را 

بنگر که بانکار وی آرند دلائل آنان که ز لامی نشناسند نعم را 

گویند نهانی تو و هر جا نگرم من بینم زده فرت بصدا جلال خیم را 


1( ازل باعث ایجاد عرش و فلک و مهر و مه و لوح و قلم 
۳ 


نیز هم 


گر برباید نقاب؛ ماه من از رخ بروز شب‌پره‌سان آفتاب, سر بگریبان برد 
تا کن سس الینه شدشی اب کاس مت ۲ حض بر ساره نامه ار مد کیعان 
برد 


ِ شود کامیاب. از لب آن خضر خط رشک غبار رهش؛ چشمه حیوان 


لاله نو خیز وا" تازه کند داغ دل پرده رخسار خویش, چون بگلستان برد 
سرو سمن‌سای من, گر بچمد در چمن چهر و خطش آب و تاب از گل و 
ریحان برد 

خاطر جمع ار کسی, صرف خیالش کند در عوض از طره‌اش, حال پریشان 
برد 

خجلت رعنا قدش, نخله طوبی کشد حسرت زیبا رخش؛ روضه رضوان برد 
حجت حق رهنماست, ور نه امم را برون کفر خم زلف او, از ره ایمان برد 
مالک ملک بقا, مهدی قائم که تاج خادم گاه او. از سر خاقان برد 

نسج عناکب شود بند براهین تمام دست چو بر ذو الفقار, قاطع برهان برد 
جان برهش هر که داد. گوهر مقصود برد ای خنک آن کس که او, اين دهد و 
آن رد 

هر که در ایوان او, ناصیه ساید بخاک رتبه والای او, سر سوی کیوان برد 
مهر رخش چون طلوع, کرد در اين مه رواست از رمضان گر سبق, حرمت 
شعبان برد 
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نور ولایتش ورا, تا نشود کر از ید بیضا چه سود, موسی عمران برد 
خاتم فیروز بخت, زینت انگشت اوست نام وی آنکو چو من نزد سلیمان برد 
آنکه بر او رنگ داد, چون بنماید جلوس گر دستم عدل او, از رخ کیهان برد 
آنکه چو گردد سوار, بر فرس اقتدار گوی سپهرش قضاء در خم چوگان برد 
سید یحیی برقعی «حکمت» قم 


خسروا خیز و شهنشاهی کن! 


شبی آراسته چون صبح امید باصفاتر ز گلستان بهشت 

ماه با قرص تمام از دل شب سر بدر کرده چو ترساز کنشت 
خیره گردیده بر اين عالم خاک نور افشان شده بر خاک و مغاک 
مرغ شب ناله شبگیر کند بنوای دلک سوخته‌ای 

بلبل از دوری گل افتاده همچو پروانه پرسوخته‌ای 

شمع یک گوشه بیا اشی فشان گهر از دیده کند بر دامان 
عارف سوخته دل در دل شب بنوا یا رب يا رب گوید 

سالی وادی عشق ازلی راه معشوق بشب در پوید 

زاهد و عابد سجاده‌نشین از خدا میطلبند ناصر دین 

مغ و مغبچه و دستور و ندیم گرد آتش شده در دیر مغان 
زند و پا زند گرفته در دست موبدان مویه کنان نعره زنان 
همه آتش بکف و دل شیدا مصلحی خواهند ز آهورمزدا 
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در کلیسا شده ترسا بچگلان دست بر سینه بپیش اسقف 
بسته زنار و چلیپا بر سر گرد ناقوس زده صف در صف 

این ترانه بسرایند فصیح: نیست مصلح بجهان غیر مسیح 
رفته در بتکده هند و بر بت گرد از چهره بت می‌شوید 

سر تسلیم نهاده بر خاک پیش بت سجده کنان میگوید: 

چه شود دادگری نیک سرشت بهر اصلاح سر آرد ز کنشت؟ 
در کنیسه شده حاخام یهود ید یدش در پی و تورات بدست 
با گروهی ز بنی اسرائیل بدعا بر سر سجاده نشست 

گفت يا رب برسان موسی را مصلح پاک سرشت ما را 

خلق از ظلم و ستم خسته شده مصلحی دادگری میجویند 
شده در گوشه خلوت هر یک راز دل با صنمی میگویند 

تا بکی این همه خونریزی و جنگ سرزند زین بشر بی‌فرهنگ؟ 
همه بودند در این انديشه که ز سامرا ماهی سر زد 

شد پدیدار ز بیت عصمت کودکی خیمه بعالم بر زد 

ز گلستان رسول اسلام مهدی آل محمد زد گام 

اين ندا گشت در آفاق بلند: مصلح منتظر آمد بوجود 

رخت بر بندد باطل زین پس که خدا از رخ حق پرده گشود 
زهق الباطل و جاء الحق گفت گوش دل این سخن از غیب شنفت 
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خیز ساقی بتولای ولی پر کن از باده وحدت جامم 


آر تا نوشم و زایل گردد غم و رنج و محن و آلامم 

سخن از حجت حق شاه جهان مهدی منتظر ارد بمیان 
هر که دیوانه او شد بجهان خلعت عقل و خرد را پوشید 
آنکه:زد ممر غلامیشن,بدل اب از تمه خیو ان توشید 

با تولای وی از دوزخ رست هر که در کوی ولایش بنشست 
ای بیادت دل شیدائی ما صاحبا پرده‌نشینی تا چند 

خیز و از ظلم و ستم باز رهان این تن خسته ما را از بند 
خود بپا خیز تو ای خسرو دین پاک از ظلم نما روی زمین 
خسروا خیز و شهنشاهی کن تا بپای تو بسائیم جبین 
پایه تخت بزن بر گردون عدل و انصاف بگستر بزمین 
بنشین داد بده دادستان صلح کل صلح بیاور بجهان 

سر کوی تو بدریوزه شدم بامیدی که رخی بنمائی 
«حکمتم» خاک سر کوی توام بسته سلسله موی توام 
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محمد حسن بهجتی/ از فضلای جوان حوزه علمیه قم 


باز طبیی ت ئلدزٌ کشید., بروی گل گلشن پرند بچهره روزگا ر دوبا ره زد نوشخند 
گیتی فرسوده از, جوان شد و بدامن دشت باز, بهارر دیبا فکند 

بان با هلت کی باد بهاری وزید. ! باز برآورده طبع, شکوفه‌ها وی نگ 

نهالها دوش دوش, بنقشه‌ها تنگ تنگ بيخته در. مشت مشت, ريخته زر چنگ 
چنگ 


چو ارتش صلح سرو. کشیده صف هنگ هنگ بهر طرف جفت جفت., ستاده 


ناژو و بید 

سبزه نگر پشت پشت. لاله ببین موج موج قمریکان الف الف. بلبلکان فوج 
فوح 

دمیده گل دشت دشت, رسته سمن زوج زوج کبوتران صف بصف. گرفته 
بر اوج اوج 


خنده زده قاه‌قاه, کبک میان خوید نرگس مخمور. سر, ز خواب برداشته 
افسری از زر ناب, بفرق بگذاشته ز ریزه‌های طلا, کف خود انباشته 

سرو پی دیدنش. ؛ قامتی افراشته ز شوق رخسار او, بلرزه افتاده بید 

سمن لباس سفید, کرده ببر چون عروس دمن شده از گیاه؛ چو گنبد آبنوس 
چمن زده هر نفس. بیای شمشاد بوس بتخت فیروزه گل, نموده خندان 
جلوس ِ 
غرق شعف زین نشاط, که ماه شعبان دمید نور جمال خدا, ز پرده امد 
برون 

ز نرجس آمد گلی, تازه رخ و لاله گون که نور رویش بود. بعالمی رهنمون 
بسر ز شوقش نشاط, بدل ز عشقش جنون تازه بنورش امل, زنده ببویش 
مبد 

فرشتگان بهشت. کمینه دربان او عالم خلقت نمی, ز بحر احسان او 
معجزه عیسوی, در لب خندان او مطلع انوار حق, چهره تابان او 

شهان به پیشش زبون, چو بنده زر خرید 
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بیا شود رستخیز, چو رخ هویدا کند هزارها مرده را؛ بیک دم احیا کند 

از رخ تابان خود, صد ید بیضا کند بنده گاه او, کار مسیحا کند 

مادز کیتی جو اور پسر بدهران ندید ای شه از اد کان,.دین: شندم تنها ببا 

ز شرع حق غیر اسم, نمانده بر جا بیا تیره شده از فساد, چهره دنیا بیا 
رفته بباد هوس, خرمن تقوی بیا بیا که چنگال ظلم, قلب عدالت درید 
ِِ دین حق, فتنه روان سیل سیل راهزنان فوج فوج, اهرمنان خیل 


نزدم. که بارسبار؛ ربوده زر کیل کیل از این خسان آه آه: فز آن ددان ویل 
ویل 
دل همه خون شد ز غم, جان همه بر لب رسید بباغ شرع نبی, نمانده دیگر 
کلی 


نه پاسمن نه سمن, نه لاله نه سنبلی نشنوی از فرط بهت, ز هیچ سو 
غلغلی 
نه ناله از ز طائثری, نه نغمه از بلبلی بیا و این باغ راء بده صفائی جدید 
قواعد اجتماع, شکسته و ریخته رشته آزادگی, سوده و بگسیختهم 
تحبله کرکان چست: با کله آمیخته اجانب از هز‌طرف: فتنه برانکفته 
شده خزان فرودین. شب عزا روز عید! بیا و درمان درد. شفای علت بیار 
تمدنی تازه‌تر, برای ملت بیار بهر سر اجتماع, تاج سعادت بیار 
7 ر بیا که اسلام شد, خوار و غریب و وحید 
0 سنگ و فولاد کن جامعه را جان و دل, بعدل آباد کن 

رل رای اه تاد وبا شاهان کیب برجم هار ین 
ک یر لح بداد مردم رسید! گرچه دل «بهجتی» غرق بود در گناه 
چه غم که باشی تواش, ملجاً و پشت و پناه مرانش از آستان. گرچه بود 
روسیاه 
که راندن از در گدای. نشاید از پادشاه بده رهش کز کریم؛ کسی نشد 


ناامید 


اینده امید بخش 


گر نباشد بدل فروغ آمید ادمی را خمان شود وندان 

نبود گر نشاط و شوق و نوید دل شود خسته, جان شود حیران 
ند فی: :| بود امید, کلید هر معما از او شود آسان 

ناامیدی سیاهیست و بلا قهر حق است و برق عالمسوز 
دوزخی تیره است و جانفرسا وحشت افزا شبیست بی‌دم روز 
در ره یاس هر که شد پویا نشود بر مراد خود پیروز 
۱ ۱ ۱7 
در جهان هر نو او هر غوغاست از گلوی امید برخیزد 
انتظار فرج که شیوه ماست جان برافروزد و دل انگیزد 

هر که را انتظار, راهبر است دارد آینده‌ای درخشنده 

بر دل- هر که باون کارگر است راستی مرده‌ایست جنبنده 
بین اقوام شیعه مفتخر است که بود ز انتظار دل زنده 

ز انتظاری عمیق و پا برجا شیعه اینسان مبارز است و غیور 
همتی دارد اسمانفرسا هست همواره از مذلت دور 

راد و ازاده است و بی‌پروا نرود زیر بار باطل و زور 

شیعه در دوره‌های استبداد سینه خویش را نموده سپر 

در قیال حکومت بیداد آستین بز زده است و بتسته کمر 

با خیانتگران نموده جهاد باخته در ره عدالت سر 

بسته گه راه دولت اموی گه در افتاده با بنی عباس 

کرده چون برق و باد پیشروی ننموده ز تبغ و تیر, هراس 
مهدی موعود علیه السلام. متن. ص: 1 

شیعه پیروز و غالب است و قوی که بود پر امید و پر احساس 
چون کشد عدل در جهان فریاد تا ابد ظلم اوفتد مدهوش 
رود از بین, زور و استبداد اتش فنتنه‌ها شود خاموش 

صلح و آرامش و فضیلت و داد بر رخ خلق 

واکند آغوش آن زمان دارها شود بر پا 

کیفر اهل ظلم داده شود حکم حق مو بمو شود اجرا 

حکم باطل فرو نهاده شود از نقوش سیاه بدعتها 

لوح اسلام, پاک و ساده شود حجت منتقم امام زمان 

دون کنذدست انفام برون بنماید ز خون جباران 

چهره تیره زمین گلگون خانه ظلم را کند بنیان 

پیکر جور را کشد در ِ آن زمان ناله‌ای ز روی زمین 
نشود جانب سپهر, بلند زندگی چون عسل شود شیرین 


نبود کار لب بجز لبخند افرینش شود جوان و نوین 

نبود خاطری ز غصه نژند در همه جا باهتزاز آید 

پر چم لا ال الا الله‌دین توجید جک فرماید 

بر همه خلق از سپید و سیاه جز ره حق کسی نپیماید 

نتوان یافت یکنفر گمراه دیگر آن روز ننگری در راه ٍ 
هر قدم صد فقیر گرد آلود نشنوی از کسی شکایت و آه 
همه باشند خرم و خوشنود بود آن روز, روز عیش و رفاه 
که بود عهد مهدی موعود 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1282 

سید احمد واحدی شیرازی از فضلای جوان حوزه علمیه قم 


دولت حق و عدالت 


گرچه ٍِ در آغاز بهار در طبیعت بدمد جان دگر 

لیک دانم که ز دل رنح و شکنح نتواند بزداید یکسر 

* (جتماعی که شد از ظلم خزان کی شود زنده دل ِ- بهار 
باید از عدل همی جان گیرد تا که از علم شود سنگین با 7 

*** روزگاری پی تاراج عقول نغمه‌ها غرب همی کرد بپا 

که دگر نوع بشر در عالم کامیاب است زهر صلح و صفا! 

** هم نگهبان حقوق بشر است سازمان ملل و منشورش باز دیدیم که 
دفع اشرار ِ 

از ضعیفان, نبود مقدورش *** گر بشر تشنه اصلاحات است 
باید از چشمه قران جوید ور بود طالب ازادی و صلح 

باید اول ره یزدان پوید *** دولت حق و عدالت بیقین 

در خور مهدی موعود بود صلح و ازادی خالی ز مجاز 

هم از ان خسرو مسعود بود ۳۴ وه چه خوش مژده خدا داد بما 
که زمین را سر و سامان آید دیو نادانی و فقر از گیتی 

بگریزد چه سلیمان آید دوستان منتظر و چشم براه 

که نمایان شود آن مصلح کل بحقیقت بود آن روز بهار 

که شود زنده ره و رسم رسل 

مهدی موعود علیه السلام. متن, ص: 1283 

محمد علی- فتی تبریزی 


ای نهان ساخته از دیده ما صورت خویش بدر از پرده غیب آی و نما طلعت 
خویش ۳ 

طاق شد طاقت یاران بکشا پرده ز رخ ای نهان ساخته از دیده ما صورت 
خویش ۳ 

نه همین چشم براه تو مسلمانانند عالمی را نگران کرده‌ای از غیبت خویش 
امد از غیبت تو جان بلب منتظران همه دادند ز کف حوصله و طاقت 
خویش ۲ 

بی‌رخت بسته بروی همه درهای امید بکشا بر رخ احباب در از رحمت 
خویش ۱ 

گرچه غر قیم بدریای گناهان لیکن شرمساریم و خجالت زده از غفلت 
روی دل سوی تو داریم بصد عجز و نیاز جز تو ابراز نداريم بکس حاجت 
خویش ۲ 

جز تو ما را نبود ملجتئّی ای حجت حق باد سوگند ترا بر شرف و عصمت 
خویش اسب اس ات اس 

«دست ما گیر که بیچارگی از حد بگذشت» بگشا مشکل ما را به ید همت 
خویش ۱ 

روزگاری است که از جهل و نفاق و نخوت هر کس از رنج کسان می‌طلبد 
خویش. ‏ ر 

توئی آن گوهر یک دانه دریای شرف که خداوند جهان خواند ترا حجت 
خویش ۲ ۲ ۳ 

ساخت حق اینه غیب نما روی ترا نگرد خواست در ان اینه تا طلعت خویش 
روز میلاد همایون نو عیدیست که حق در چنین روز عیان ساخت مهین ایت 
یافت زان روی شرف نیمه شعبان کامروز شامل حال جهان کرد خدا 
رحمت خویش ۱ ۱ 
قرب حق یافت بتحقیق کسی کاو بصفا با تو پیوست و گسست از دگران 
خوش زدی دم ز مدیح ولی عصر «فتی» که فزودی ببر اهل و لا حرمت 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





